زو انابود هر که دانابو د 
۳ و م7 ۱ 


2 / 
ژنرال ار سایکس 
دارای نشان علمی طلا از انحمن جفغرافیائی پادشاهی و ۱ 


سبوچرة 


۵ 


با 
ِ 
0 


1 وم + ۰ سم 
با "٩۳‏ آراور و بك قنه 
جاد اول - چاپ اول 


([ حق جاپ محخوظ ) 
چاپخانة رنگین 


۱۳۳ 


۳ ار شمام و ‌ ۳۰ یال 


0 


8 


ات۲۳ 


ی 

نش ری 
ی 0 7۳ 
کا مت مرک سا بصایی رل 
دار 


توانا بود هر که دانا بوه 


۱ و 
و رس رجات 


آقای سل محمد تقی فخر داعی کبلا 


با ۷۴ گر اور و بث قشه 


خن اول سای اون 


( حق جاپ محفو ظ ) 


چایخانة رنگین 
۱۳ 


« کارما پاز جوی تاریخ کارهای باستانی در دم » 
« روزگار و دریاقتن مرز کثور های تباه گشته است. » 
« و سب و نز اد باد‌شاهان دیده ازدیدار رو زار » 
« فرو پسته‌است ما درپی‌فتار مردگان و آلار پشينيا نيم. . 


( ماتبو ارنلد ) 


۲ فای بر ری سایکسی مق لف کناب 


ینام خعد؟ 


ههد ماه ل 
در ۳ 


تا که « تاریخ ابران » نام دارد از مشهور تر 4 تألیفات آقای 
سر پرسی ساپسکس از مشاهیر خاورشتاسان اه اس ت که هنوز ۲ فتاب زندگانیش 
در اشمان دا مدر خشد . ار جمه و انتشار اء کتاب " برایرفع نیازمندی دانشجویان 
که بات نان وجامعی در تاریخ ایران احتیاج مبرم داشتند " از دیر باز خاصه از 
مد از اششار ترجمه کتاب تمدن‌العرب همواره نصب الءن بوده و از بژرگنرین تال 
نگار نده شمرده ميشد و اينك بی‌نهایت خوشوقتم و خدا را شکر میکنم که این آرمان 
هلی جامه عمل بوشیده بعنی ترجمهٌ جلد اول آن از چاپ در [ مده تقدیم فار ین عظام 
مسشود . در اننجا ما قل از هر سان با اظهاری بشر ح احوال مولف یرداخته و این 
مختصر را بنظر خوانندگان کتاب ميرسانيم . 

سر پرسی ساپسکس تحصیلات‌خودرا در آ موزشگاه (ر گی) و دانشکدة افسری 
( ساند هرست ( بیابان رسانیده و در هر دو ۲ فوزتگاء بدربافت حابزه های بهاو اني 
نابل ی 

در سال ۱۸۹۲ سمت اأفسر هنگ دوم نبزه‌دار ۳ هنگ‌های عشهور ای 
مسافرت های خودرا در آسیای مرکزی ابران ؛ باوچستان آ غازکرد . در ۶ ۱۸۹ 
۱ ی ۳ اتکلیس زافر وان ۳ نمود و دو سال عد از آن در تساو ن‌عرزی 
آبران و بلوچ و بافت و درهمان سال مسافرتی در حوزه رود کارون نمود. در 
۷ مامور پذیرائی و مصاحبت والاحضرت اصرالملك مرحوم گردیدکه آ تموقع 


سنوان نما شده متصو ص باندن عز دمت منمو د , در ۱۸۹۵ ۱ ی را 


مقدبه مت جم 


در بارش ۱ ۳ و در ۱+ 4 ۱ بعنوان قر مانده هلگ (مونتگاعری‌شایر تیومادر ی) 


۰ « 5 ِ ی ۰ 4 ۱ 8 ۳ 7 ۲ اس 2 4 
در حنگ بو ثر شرت کرد و در همین س«جد 4 جروج شمه بای ۳ کار ها که 2 
۳ 5 #۷ ۵ ۹ و ۲ 
جود در ان جنگ‌ها نان داده بو د باخد هداب و ان هبد ی افدخار و :: ماه و در 


ص افو 


اعلامنه های وزارت حبدت با احکام نخامی ازوی قدرداني شد ۰ در ۲ ۱۹۰ در دافت 


۳ 4 09 ان ۱ ۲ 
تیان علمی طلااز انحمن حفر آفا لی بادشاهی مفتخر گردید. از ۱٩۹۱۳۷۷۹۰۵‏ 


قا تن 4 
مسر صم َ سِِ 
سر کت انذلیس در خر اسان بو 2 ر اه 


یی مه تشون ی وه 


تث_ ۰ 


ی 


۰ ۱ ۱ من 
۷ اه ۳ | 
به‌پلیس موب بایر ! مد و سیاد این مرو ۳۳ 


بوذ . در با 3۱ ی ۳ 


۲ مر ۳ 1 1 
3 انجام داده و د در یافت سای تا بان شده و در مود( تج هی ار ع یی ده ش 


۰ 
رن نی سد و دس 

۰ ۰ 1 تا ۲ که ۰ 1 و 3 , ۱ :۱ 2 » 
ازیامان< «ِ بانذاستان دار اد و نون همشي او عخار یادن اسیایهر در یساش 0 

ار ی 0 ی 

4 1 اغات وود ماد ای و و ۱ ی اه فک 

تا (مفات دوم سر بر سی سب تایه هِِ ِ ً 4 ۶ 

سا لک و ۳ اف موم ٩‏ 
ث ۲ شاخ عزار یل در رات ۳ 2 ات را ۳ 


ما و اب میا اي ۰ ۲ ۱ 
3 تریح أ‌ تمشاعات عالم. در ای تالیش خر ار اتجمن نمی هم 


یی ا هنم بدر قت ‏ بن 
رن 0 ‌ ۱ ۲ ۳ 3 1 9 ۰1 
حل مشش سب .. ۵ ۴در صیج امه وهای سا ِ ۳۹ مت سا 
بِ ۳ ام ‌ِ‌« ۳ ۳ 9 مه ۳ 
۱۷۱ 4 ۲ 1 ۱ 5 ۳ "۳ ۱ ۲ 
, مد ۳ ۱ 2 اوه ی خر مج فد ۳۹ 
تانو سا ۳ ۵ شیاه سای میت مارد مج ات رثن مالس دی اش دسسماش ه مهد ی 
ثات حاصر اس له در حشعت و اس ااعشد ند تالشنت دز مشش تفا قزر تور 


۷ 1 | 9 هه 1 
«عدری مورد دو حجد عابه قمندان 0 تبرال و آفه 2 دا ۹ 1 ً ً 


مد ِ 


۱ اس میم ۳ ت 
سهیاه ان سشدو 4٩‏ [ ان #ی ۱ و داد ۰ ۱ ۳ 
مه 2 7 ۷ کت چا + ‌ ۱3 
دس ۴افیر 
۷ ۰ وا ۱۰ ۰4 ۰ 5 1 
آفز وده‌شده اش اشامت داد اورسنود ۹ مات جاتر بسن هی »1 


۰ ئ : ۱ 1 ۰ ۳ 
سالعا بر بیج در ده و میجا هد ان یه تمه و امس با تسط میاه تیم ۵ رای درد 
+ ۱ 0 "3 + ۰ ۰ ما فد 


1 


رأ از رای 


۱ و آن بدیلقراراست: 


مقدمةٌ مترجم 
ان اخیر یی ی از زماتیکه مشرق‌قدیم جلب توجه‌علم اءذ 2 نوشته‌اندا ز نظ 
انتفادو خرده ری 59 رائیده است و نیز در حدود ه ۲ ال عمرش را درخااگاه 0 
3و میختتاف ترا رف طخ ارضاع و احوال عاداتو رسوم وبالاخره آثار و یادکارهایی 
که درهرجا بوده .همه ر با کمال‌دقتو اهتمام مشاهدمو مطا لعه رده و از اسراءاطلاعات 
و افر و معلومات سودمندز بادی بدست ۲ یی از و مخصوصا نواحی شرفیو جذوبی 
آیران‌را کاملاساحتو تحشقات جفر افشایی و تاربشی نموده‌است ۰ راست‌است‌جها تگردان 
زبادی ابرانرا ساحت کر ده در اطراف این مسائلتیمس و تدقیق و تحقیق‌نموده‌اند 
ول سین اشحاست که سای و استافت ؟ وردنت ما م‌درست وت ي اطالاعات‌صحیح 
مصون از لغزش و خطلا بقدری برای این دانشمند فراهم بو ده له در دست‌رس هيحيك از 
همکاران ارویائی وی نبوده است ۰ چنانکة خود او در مقدمةٌ یکی از تألیفات خویش 
مربوط بابران شر ۳ که در این خصو ص‌تگاشنه از حمله چنین مینو سد «نکارندهیا کمال 
حرلت ادا مت که از نسل حاضر هیچ‌آنگلیسی ح هیچ ار وبا تک ی سشتر وه 
از اینجانب بسر وسیاحت نواحی شرقی و جتوبی ایران موفق نسگردیده و از طرفی 
موقعیت و رت رسمی نوسنده بهترین وسله‌برای ملاقات طبقات منور اهای وکسب 
اطالاعات عاری از خطا بوده 0 خود ابن ۳ صیت دیگر ساحان خار جی 
میشود؛ . پس از آنجه گفته‌شدتصدیق مسکنید که این تا یخ‌بر بابهمتان وئایی فرار گرفته 


و در جمع آوری اطلاعات ودست آوردن مدار لگ واسناد منتها درحه دقت را مو اف 


بعقده ما کتابی جامعتر از این در تاریخ ابران نوشته نشده است چه کناهائی 
که در این زمنه 9 ن انتشار بافنه ناقص با نیمه‌تمام بوده هیحکدام ر قع نبازمندی 
طالبان تار بخ ایران را نمینموده است و پالاشره کلا 4 همه ادو ار تاریخ ایران را 
شرت یال وتیر فان واه حازی تاطه ها یت جزفا مه مکر‌همان کمان ات که 
این نقبصه کر کب داصران موه مه لوا تفورسر کشت ان کنوووا او مرن 


۱ - سر بر سی سایی از سال توه۱ 7 سال چیه بطور اب در عاك ارات و بلوچستان 


دسافرت مجرد * 


3 


ی 
مد و4 ۳ جح 


اده وار ۳ رم ان ده اه رمعلایق روابات مور وخان شرقوغرب : و 1 ؛ار مه ایا داز نم و رب 


« 


است 5 وحن کشغدا ت‌ ات مهمه‌ایکه از حفر بات آه ور و مر از تاو شهای شرق ۴ درد ۳ 


۱ ۲ ۵ ۱ ۳ + ۳ ۵ ۱ 1 1 ملع تما نها ۳ اب وتات شیر ۳1 دارد گ نار ین یبد 


۰ ۲ 

: 3 ك ام دس م میا 5 ذ و تا له 

حاضر ر 1 مئو تم نیم بکو نیم تمدل تر دن و حجافعتر ین تالبفاتیی است در تار بخ ابر ان 
ک این در دستری لا البان دب سش 2 فر نات اهاده نو د 

۰ ۲ ۱ ۲ » 
داخل شدن مر مسائل و همشر ات این کتات دی دیداد ات و سس و بای 
4[ ۰ ۱ ۱ ی 1 
۹ عم ۱ ۱ ۱ ِِ خار سم ۲ معدم ۳ حدم انکه هار 


ات تاو یخی مت ۱ دب 
حفایق ۴ ربحی 7 ی مه ار 3 7 ۱ 


‌ / در نا کلدلا سر [ که "سصا ۹ جمد نطو ر فهر ۳ در و در ۳ ۳ و 2و اد انم 1 سم ۲ 


تصول ا وله کنات فرظ ب4حجشر افای ! و لل و ۳ داد و ارام و ن ۳۹ 
عال و تحشیقات کافی هسباشد ۳ ۳ در ای مگ مین #سوی جفر افمالی نهر شر که 
که دار 2 د ب4تفصمل سان راد بلاق رت وه ایلا٩‏ ریاف دسیار س دود و تا که تا دارد 
هر دسر ۳ گذارده در کمتر کتابی آن 3 # مساو ۵ , 


» ۷ ‌" 7 1 ۱ ۳ 
و ۳۳ سای دماتء بانهتر ین 0 تسار شاد ۳ 


19 ۱ ۹ ۳ : : 
۱ 3 1 تسا بان اصو: ماع تقوز با ار ادها بل | یی شاد ۱ سا 
۳ " س 
7 ی هی زر ام 
یج نله در ان فصو ی ۳ عادات و "حجاراق و توت ۵ بسج هه ۳ و ۵ جر بر رتش ِ 


صو؟ ف ‌ ونان ؛ زان و ادسات ددن وق هیا 


تا وق ۵ سیر يا ده ۳ ی ۳6 8 
من اف ۰ 


۹ 
۷ 

۰ 
۱ 


بج ! ۹۹ 
و دی چا و 


۲0 بسبار سحا| سب 2 جأدت است. اه ان 


۱ راتیعت»علالعه آوردهءاستو در ابنجاا [ زاصول مد در دشت هراشا ار 0 هس و ت 


2 اه : اه ۱ 1 ۰ 
1 ی ۵ م۳ ۳ 5 ۲ ۳۹ ۹ اه 9 2 
ی اشنه شاصه‌در متا ۳ سدن! ملس بر ور تیایی ونر ۷ ار ۵ نس دق امه یی 


۹ نو ده حالت دفت نظر است زک تحقیق ان را صه جر آره های د ان 


دهد 


۳ 


نم 


باسار جات و اسر اطر اف سیر صنایع و جدو۱ اسان ما کت دا ده بك بسانانش یمام ۳ عمسن 


4 ون ۲ 
هر حور نش 4 تس مد بر هت 


۳ 1 1 بر وه 1 ۱ ط 
پیی سر اسجم از بر او وی اجره عفد دا سیه ۵و ۵ ۵ 2 یه مات 
4 یت ط‌ م9 4ص ی ۸ هد شرس مود ۱ حمم امه 
[ 1 ۰ 3 1 ۵ ۷1 ه_ ۱ . 13 ۰ 1 ۱ 
4 میم نو از و تدم و تشه و بش هار وش دنه و مر یات صتایعر ۶ #مذلن ح. سا 
تا 


ره مترجم 
.هدر هأی سا او دوق اشکار و نبوع صنعیی ما ۳ اعراف و خاطر تشن تاه نست هد 
1 ۳ ۶ 
ابران در نمدن و صنایع و ون ارویا در ادو ار ال ۸ تابر عمبق داشثة است ور 
۳ رحال ومفاخرو بزرکان‌ها را ۱ یر 5 حاکی 1 وسعت ۳ ر و ر روح مت 
۳ سم ۳ سیر ی 
و سمو ده و عظمت اری ۱ نان ۳ ۱ تعشدق هدند و اسات ما 1 ات بجلب 
۳9 ار خو انندکان ک ا امیکی , ۵و سبهفقر ‌ ۳ «عور نمو نه گر شزد هدنما و نیم , آو در و4 سانات 
بجود رأچع ب4 خر ده های تن یزاس یه ۱ اتوان۱ ان معثبری که 19 ۷ ها 
ارتماط 15 ونه اد ز فسل تابل ۱ شور و مصر و دو ونان | اه اقتباسات زبادی نمو دم لیگ 
مناهت و تقاسد صر ف ات حی محسمههای کاو های 1 شوری هم در مقسیره های 
در ون هضامنشی ی حیث آهمیت ۳ رای ره 4 او اسهٌ یشان ۴ . در حخصو ص مقر 5 
کودوش کسر عضو دسل که من سه مر ثبه بز ارت ادن مقبر ه رفنه‌ام و .در 1 حا 
موذق سردی میخنصر تعمعری ض نموددام و ور در هر موقع باین ندب ۳ سره ام 
5 دیدن مقر ده اصلی آو روش بادشاه ور ۳ شا ای ء الم مر مت کوچکی ندست‌و من 
چفدر ر خو شمخت بودم که بجنین افتیخاری ناثل شدوام و در وا شكث اک | بابرا 


تم 


ماحاا 9 1 ر داي بر جع ای دبطری شتا ۳ باده از مار ره ءوس ده ول بارس وابران 


که نقر + 3 و و هزارو وان اسال قبل 2 از آین‌در ‏ نجامدفون رای اهمدت‌تار ای 


۳ 


داشته داشد ۴ . 5 در طی سال ن حغات حمنده ۶ کوروقی بعب از نقل و وان کي انم 


رم ۳ سر 
مقدی و مورگین بو تا ی هبگو بد ( ما هم میتو نیم میاهات دنم داشده اون شجص 
1 زر آریانی ۳ نوال! او جو وی ار ما مفلوم ممباشددار رأی‌چشن صمانع۱ نیو : در جسته‌است» 


در 


1 ان 2 احوال حعرت رسالتماب که جر ۶ سم اضر نت مان تیش 


ی 5 ۰ ۰ 3 ۰ 
در خا تمه ساتات حود مین و سند 2 عشمده نی من ی است که هم کب 


بان مشاهیر عاام ی سای است که با یلث مرام عا ی تمام: هم دز آ امن وی 
اون داشت که شرلك و ت‌برستی را از ریشه منهده‌ساخته وستای آن افکار لنداسلام 
را بی‌قرار سازد و او خدمت وافر ونمایانی که از این راه بنوع بشر نموده خدمتی است 
4 فن ابر ۱ ناش نموده و سر تعظیم فرود ما وره ۹ 

3 اجم بحضرت عای ان اببطا لب درطی بان صفات مخسودة وی چنسن اطهار 


‌ 


2 
مقد مه مار چم 


۳ 


میکند « + اینکه اهالی ابر ان در او مقام ولات قاشل شده و او را باس .الا سح سر ورست. 


۳ 
سحعیفی و در ای ای مسدانشد وافتا این عشیده فاد تجسین و شابان سمیی توعصمل ات ۳ 


جه مقام ۳1 مر قبه او خبلی الاتر از آدنه‌است 


ٌ 


سق مجان احازه نمیدهد که بش ار این در یلد اتب ق ۳5 مدع و اد 4 مین از 


۳ 


۱ ۰ كت ۴ ۳ وس 1 ۳ ی 5 
۳ ۳ تس ۳ ۳ 3 1 ‌# 
امیحوت و امز «عام ۳3 فرصت‌و عیجلها یه بماسیانی در کار سس آ, ار سود داش دو 


۱ ت 1 ۸ 1 
همیاسا 1 تراختم ینم ۲ همنقدر هو و سم ؟ مش انمکد متو آ هرد :دقن امد مها 


بر ۳ " 
۳ 1 1 ی مت و مد ی مه ۳ 2 
سم له و 1 ۳ نی 1۷ مادل باسدشو دس اه دوشنه خو دشان, اسعوی در 2 
3 ی ۳ 0 

9 تاد ین 9 کتاب را د‌هر چه تماعشر دعتق زا یه سح اوه 1 تاد ه‌شه 2۵ 
ب_- و ۲۳ رِ ۳3۹ مرا پآ 

6 3 کل تا ار اع ۲ ۱ ۲ ات 3۳ ۰ 
۳ نن ستاب ت ار ی‌شصت ودو آصو بر و چول‌وند سر اوح سین له هر مات رز احاشد تا نی 

۳ ۰ ۹ 3۳-9 1 ٌ. ی ۳ 1 

وعلمی دسیار وس و هم مساشد ,این جانت آغا‌آین ها در ر ر سته مش ره دود صل 


انتخاب نمو ۵ 1 ۳ بحواة 9 تصو بر شوه اي حنخی دار بو ش ۳ سس 3 سار 


دلیچسب و قامل دشن ّ 


اس هه ِِ؟ 
شد ‏ نمی شب هه و جر مهد ۸ 
‌ می هب ی 


و 1 رس وه . 
اتمام دد در قنه یاه بکذا ۱ دی ۳ و جوم ار ادار و دار ۳ [ توز ر ای 0۳ در ماس در 
9 1 ۱ ۳ :۲ 
قراهم ساخئن وسابلن ۳۳1 هرا فستاو شمراهی ۱ نم ۵ دام د ِ 
یی سس 
0 1 ۰ ۰ ۳ ۶ 
ابر ا ۳ میتوانم در ا سا 1 نگفتهیگذار ‌ِ لد ۳ در از آمر بر همست ۱ ت 
۹ ی ات ای 
اقای ِِِ کار سل دای سهار بت تیف ابران ار اج 2 و وطیع این 
دار « مج را ز آقای ربر سی‌سایکس هو ای ار " در رگ وخ دا و تس ۳ 0 ادن 
۰ 5 ۳ 1 ۳ 1 ۲ ۰ 
ما مورد تو و هو عاة 4 ور ن ترفتدعو ی تشد 3 تم ی زر اسان هو ار ول 
در و اس ه‌ زر دور بر ۰ وهای و رسد , در 1 ن ناهد فعض اه ۱ 1 ز کیار ایا بت هیر 0 ۲ ار 
ده کا ۰ 
دس حجمه و عطسعر هه 9 ی ۱" فا و یه( رد 
۰ ما و سا ۱ ی اي بو لب در 
۰" ۱ تن 1 خر 
مسیی داسیعاثت ۳۹ در دند و هر و کی میرآعدن 5 ان 4 
7 ۳ 3 


مب 
3 و 
دهد تد ش حو ۰ مس 


از خجود دون ساحته وسیاسگذاری 


بقع ترا 
اما در خصوص‌این ترجمه همینقدرخاطر نشان میکنم ۳ آن‌با ان کیان 5 

در » ۱٩۳‏ برای بار سوم‌طبع شده ) کاملا مطایق است و کم و بیش ندارد و حتی‌چون 
مقند بوده‌ام که از اصل کاملامناست کرده باشم با داش های کران هائی که و ات 
در ذیل | کش صفحات قید کرده بود اشحانت تمامی آنها را برای استفادة فضلابدون 
هیچ جرح و تعدیلی‌در بای صفیحات گنحاندهام , حاحت نک تست که دادداشت هائی 
هم برحسب زوم ازخود اینجانب در ذبل بعضی‌صفیحات قید شده است . درضیط اسامی 
اعلام منتها درحه دقت و اهتمام را نموده و حتی الامکان آ نها را نز دبك باصل باقسمی 
که فارسی و عربی مشّبوط است نقل کر ده ام و در عین حال اغلب ار ن اسامی 
را در حاشیه بقسمی که آتگلیسی‌ها ادا میکنند نیز آ ورده‌ام وممهذا نمیتوانم ادها کنم 
که آن از نقص خالی است . اما چشم پوشی و اغماض از این تقابص برای کسانیکه با ۳ 
قبیل امور سرو کار دارند سخت و دشوار همست . حقیقت این است که من در صحت و 
خویی این ترجمه و نیز در 4 انش کناب مدتهای متمادی زحمت 
تن تحمل رنج فراوان نموده‌امو مخصوصا درلفزش وخطاها منتهای احتاط و دقت 
و مراقت را همل 1 ورده ام لیکره ن آدمی از سهو و نسبان سکن نسست مصون ماند . 
اما مراجع و اسناد کتابو آن با يك نقشه بزر که 4 در مقدمه دوم‌خود 

بدا ن اشاره‌میکند انشاء ال در حاد دوم بنظر خوانندگان خواهد رسید * توضیح اینکه 
ترحمه جاد انی و برداخت آن از یکمدتی سرعت در جربان است و امبددارم کذدر 


ر ع) 2 ب" 


تن نزدیکی باتمام رسبده وباهمت علافمندان‌فر هنگ تحت طبع فرار ۳ د. ما در بالا 
کفتیم که تاریخ ابران در چاپ سوم کتاب تا ۱۹۳۰ میلادی ( ۱۳۰۹ شمسی ) 
ادلی تکنه‌ای. 5 جالب توجه و مهم و کر آن در اینجا لازم است اینکه مولف 
دانشور هر ار شرحبکه اخشر اً با شجانب نوشته اند با اشتیاق زاید الوصفی میخواهند 
چاپ چهارم کناب« تاربخ اسران » را ] غازوکنفرانس تاریخی‌طهران رایا انعمن سران 
یک 9و ری رک دوست و متفق در ناشن کموز ما که ۳ از موادبرحسته آن 


تضمین استفالا لو حق سضا کمنتآ مر ان استت در ان چاپ وی وت بجا ۱ شش 


مقد هه مرجم 
۲ ۳ ۰ ۰ 0 0 گ ۱ 1 ۳ 
که در انصورت تا چه اندازه برارزش واهمیت رت خواهدافز ود. مأ مهو ارم 3 


ی ۳9 ۰ ام ۱ ۲ ۳ 1 # ۰۱ 
وقشنکه تر جمه حاد تانی برداخت شش حادذر برای داب مه د ن مهو د یی مو لب 


1 


۲ 
1 8 1 
۱ 1 جر بل ٩‏ 
5 ۳ یسب ۳ سل ول در میا ۵ ۱ 


۶ ۸ ۱ ماع 1 #9 ۷ 
حامه عفل دو سیده و مورد سیها دما ثر ار مراد ی 


تر مه و صمسمه شود 


وه رت ۰ هه 5۱۰ ۰ 5 ۰۰ 0 
چون انار این کتات دردورة وزارت فر هناث ور بر ‌ نش ثر ور :وی 
د‌ در یی صدلق 2 میباشدو دانشمندمعظم را در زیدام این مس تو یی داتس اسرت 


۳ کی نی 7 سم ِ 
لذا از انشا 2 نموده و اسدو ارم له بش دوه تین داب را نیز در دوره 
9 7۳ 
سر برستی فرهنگی اتحناب ده بادان آو ورده و بحاپ رسد نم 2 


۰ ۶ ‌‌ 1 ۰ ‌ نس ۰ 
من سود در آسرحمه ین کتاب / یداد حاخر ۱ هدر ام م4 بت ده زر 


0 
۳ 


۵ وستان‌دانشمندیمن كمك ؟ کرده‌اند و ولی دستعر جو دم و مد‌بون تماث هی ۱ امه و فا لانه 


۳ 1 تن ۱ 3 كِ ‌! ب- 
قشدسعند مر حوم هحمد علی فر وعی د کاء الماكت‌مندانم و از خداوند مان تما 


3 روح برفشوحش 4 عرق رحمت ِِ ۰ 


رحمات دو ست رامی د دبر نی | فای مبودی ا کبانانی ف کات ان هه 


ی ۰ 


۰ مم ۳ سیخ ۰ ۳ " 
سابر اتتشار انم مرا و ادار مستما ند (مد ار ز ابشان تن ام نی 4 0 ممال یار دی ٩‏ 


۲ استات هه ۱ هه و 
ی مات فص هر ی توق هه و دز 


بی‌مسی در ی ۱ راق و اوه و تر تسس #هر ست 


4 


مان ی و ین فا اج 
۳ ف‌ ۰ 1 


در خوبی وحن حر بان طبع او جویی تا داشته ۳ و 


معلبوعات همه وفت موفق باشند ۳ 


3 0 که در عاعلیا مه 


5 شمه ماد یی کهد: ر طبع کتاب در کی شاه اعالد طی ۳ 


قبد شده است و خوانندگان با ن مر احعه خواهند فر مود . 


3 
۳ 


تسیل حرف ای و شاعی للم 


تاریخ ابرآن 


تألف 


آقای سر پرسی سایشسی 


۳ 2 
ار جمه 


آقای سید محمد آقی فتر داعی "الا ۳ 


لك منظر ه از فکار ایرانی از روی یلك ظر ف دارای نقاشی الوان. موزةْ هر هیتاج 
دوراسته دی لس با دو سار سوم تتاب 


اران در ظرف ده سال آخبر بدرجه‌ای تحول و ابر بدا نموددگه 0 
هر موفعی‌در تار یخ براز حوادث ان سرز مین زیاده و تن با مان , طمالده دار 2 یت 
رصاشای مو سس نوا هلوی 21 حس ملات فوی و شدردی در آن دل داب و 
فدرت و نفوذ دولت در سراسر عر ض و طرل اف ار ار ۳ رار و ۷ ستو ار #- د بل ۵ 
مالهٌ معلکت بر با ای صمححی قرار گرفته و واحد بول سمعار وارز طلا اخشار شده . 
وسایل ارتتاط ووسا بط قلبه از هواو راه آهن و ۳ و میا ل وا لا نت ِ بار ۳1 
منظره این مات محافظه‌کار را تعیبر داده ۳ و 4 بیشرفت چا با وا رد فیتما 1« 
که‌در سیاست خارجی بعمل آمده کمتر از اصلاحات داخل ‏ ن نیست ِ ابران 
از زیربار کابیاو لا سیون منفور که درست از بل سال‌یش از رو سبمه تحمیل شده بو د 
شانه خالی کر ده و حود را رهائی بحشبل ه شک بما نها و فر اردادها روی شید ایس و مو اد 
متقا بله بادول ارو با امه است . 

ما مسائل فوق‌الذ کر و بسیاری ازمسائل را 


ررا در این چاپ یعنی چاپ حاضر 
بیان نموده‌ايم و ۲ استفاده از مسائل تا تب ۳ و س [ 1 ز انجام تصحیحات لازم در هن 
تم ارات وحدذی ف باره‌ای از نقشه ها و تصاو ‏ 1 بالاخره معاوم سل ۳ هیدو 0 ان بهای چاب 
اخیر را بمبلغ معتنا بهی ؟ 9 ازچاب شین تعیین : مورا د سازه‌ای که ۱ از آنجیله کشقیات 


۳ 


ذیباچة موف درچاي سوم گناب 

مهم (اور) و کارش وتحقیقات موفقیت آمیز (ائورنوس) در مقالًمقدماتیگنجانیده 
شده است و جلددوم با مقَاله متمم خانمه میبذیرد . 

مراجع مهم ی که از آن استفاده شده در ضمن مقاله باد آ ور یگردیده و درپار 
موارد که ضرورت ایجاب نموده مراجم مربوطهٌ بموضوعات تساژه در من نیز 
مندرج میباشد . 

از وزارت جنك سیاسگذارم که اسناد مربوطةٌ به لشسکر کشیهای در ایران را 
در شعبهٌ اهورتاریخی آن وزارتخانه باختیارهری گذاشت. . مستر لو ناردوولی شرح 
مختصری زا ایا رها و ت 2 با کمال ملاطفت مطالعه ومرور نمود 
و نیز سرپبرسی و اس و مسترم.اپلدر ید در مقالهٌ مه" تمم بمن كمك نموده‌نظر به‌های 
قابل توجهی دادند . 

در خاتمه امیدوارم که چاپ سوم کتاب که‌چاپ حاضر باشد برای ملت ابران 
همان متی‌که لذیذترین ایام و با نشاط ترین سالبای زندگانی خودرا در میان آن ها 
پسر پرده‌ام مفید و سودمند افتد و آنگاه که این نگارش به اروپائیان و امریکائیان 
کمك‌نماید تاپیبتاثیر عمیقی بر ند که‌ایران در تمدن وصنایم تما جود احزاار کنشخ 


داشتهاست اوقت انیت که ض ۳-9 به باداش حود رسیده ام ۰ سا و م‌ ۳ س 
3 .۰ ل 


اقتباس از يك‌جهبة مینا کاری 


دیاب بل درساب درم کتاب 


در طی مدت شش سا که از چاپ اول کناب میگذرد حوادث و وقابع زیادی 
در ایران رخ داده‌است. سرزمین‌تاریخی آن کشور چندین‌بار ممرض هجوم لشسکریان 
انگلیس و روس و ترکیه‌واقع هه اما تما ارف سر روا امه وت 
دادن ترکان بای تخت و شاید تا حدی موجودیت کشور را حفظ و نیز در نسجه 
تفاب شین ابلاف قاری تضرت یاوه نی آرااش رز تس زار ریق 
بعلاوه دول متخاصم وسایل ارتباطه را ترقی دادند و نیز مبالغ هنگفتی که ازطرف 
دولت بریتانی و ملغ کمی از روسیه و نا اندازه ای هم از آ لمان در ايران مصرف 
شد وان وت که آن تاحدی خسارات خطیرو سختی را که بهنفوس راموال ومزارع 
و بخش های مختاف کشور وارد شده بود جبران مینمود. 

وقابعی که مسبب جنك عالمگیر بود و این آ تش جهان سوز را بر افروخت در 
این چاپ بیان شده وازاینرو این تاریخ تازمان حاضر آورده شده‌است.لیکن فصول‌جدید 
فقط يك قسمت از کتاب را تشکیل داده و شَبهٌ کتاب همان متون چاپ اوله است 
که‌در پرتو | کتشافات و مطالعات بعدی و رعایت نظریات نوبسند گان تجدید نظر و 
اصلاح شده است . در اینجا لازم میدانم از دوستان فاضام که در اینکار پمن كمك و 
همرآهی‌نموده|ندسپاسگذاری اکنم. دکدترجی.ای, پیلگرم که بهایران و ین‌الربی 
سفر گرده است بمن اختیار داد که در قسمت زمین شناسی کشفیات ار را سکاز بمدم و 
نیز چ. م. هال که جدیدً حفریاتی دربین‌النهرین کسرده اجازه داد که از کشفیات و 
اطلاعسات حاصلاً او در اين کتاب استفاده نسایم . آقایان ج.ف. هیلا و 


دیباچهُ مولف در چاپ دوم کتاب 

آ.ج.ایاس ۱ قسمت هائی را که درآن تخصصی بسزا دارند دقیقاً بررسی نمودند . 
سر لو بزدن" و آقایان ف. ح. برون" و ی.م. اپلدرید ابواب و فصول جدید 
را بدقت خواندند و اي . ادورهس‌در قسمت‌های چندی باتگار نده‌ساعدت‌نموده و 
حقیقت ان اس تکه من برایانکه‌چاپ دوم کتاب بهترو مرغوب‌ترازاول باشد آخرین 
درب فساعی زا میتول, داشته‌ام: 

افتا راهم تشه من او تشه اتضیی رانا شاهی استفاده شی‌فرهان 
را بکار سته‌ام . ذ کر این نکته برای خوانندگان کتاب خای از اهمیت نیست که 
نقشةٌ مزبور وقتسکه‌در لفافة کتاب من به زندان اردو گاه قسطه مونی آسبای مرکزی 
فرستاده شد عده‌ای از افسران انگلسی به‌هدایت آن توانستند از آنجا فرار کند» 
علاوه هشت جغرافیائی وزارت جناك بمن لطفا اجازه دادند که نقشهٌ جدید « ابران و 
افداستان , را بکار بیندم که ها تا وت ان جین هم مباشد و خط [ هنبای 
جدید را نشان میدهد . نقشة حوزه شیراز هم استعمال شده است حتی يك نقشه ساده 
جغرافیائی عرستان را که نقایج کشفات جدید را در بردارد مخصوص این کتاب 
تهه نموده و بکار برده شده‌است. 

در خاتمه ارتباط طولانی و مناسیات خیل نزديك من بایران بالاخره مرا بر آن 
داش ت که عفایدم را آ زادانه اظهار دارم و تمام حقایق مر بوطةٌ پيك رشته مسائل‌مفصل 
و پیچیده را جلوخوانند گان اروپائی و ایرانی خود بگذارم . پ . م . س. 


,رهام با ,۳ عفنع‌ن فییاها رز ۲ نل۳ 13 


از زم‌ان انتشار کتاب تاریخ ایران سر جانماطيم درست باث که رهز ون 
انوم فلت طولانی رموز کنبه‌های میخی‌حل شده . اسرار شوش مکشو ف گردیده و از 
سباری جهات‌دیگر ز آترقبات قا بل ملاحظه‌ای دست داده است . هر یك‌ازا کتشافات ‏ 
مهمه در رساله‌ای مخصوص کم و مش ضرط شاد سکن ای بهتالف در نبا مده‌است 
که بطور و تار یخایران و ثمرات عدیدة تحشتات جد ده راشامل باشد . عد ازتردید 
وتامل زیاد من درصدد برآمدم که‌این منقصت را جبران نمایم و البتهاین‌منقصتی بزرك 
بود چه ایران درمدت چندین قرن براحوال بونان ودولت روم و باللتیجه بر احوال‌اروبا 
تأثیر و شوذ کلی داشته است : 

منظور اولی من این بود که برای همقطاران خودم که در ايران و کشور های 
او رآن مشغول خدمتند وهمچنین بای دانشجوبان‌ار, پائی با ایرانی‌کتابی فراهم کنم 
که بقدر امکان تمام و کامل باشد و نظر باین منظور .نچه از روابعط دول قدیمه با 
ابلام و ماد وایرانمعلوم است جمع کرده و بمضی مسأئل از قبیل طلوع دو لت مقدو یه 
را قدری پیش از | نچه لازم پنظر ما بد شرح و بسط دادهام . 

چون مزیت و اختصاص بیست ودو سال اقامت و مسافرت در ایران نصیب من 
بوده بعضی‌مسائلرا بهتر از کسان دیگ رکه دارای»علوءات خاصة مکتسة ازاین‌طریق 
نیستند میتوانم یان کنم ومجسم سازم و نیز گمان میکنمتا يك اندازه تقطه‌نظر ایرانی 
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دیاچه مولف درچاپ اول 
را درك کرده باشم 

ست 3 مت هندوسنان و اداره هند تمدیم تشکر ميکنيم بجرت مساع-دنی ۱ 
که‌با من کرده‌اندکه از جماه نقشة جدیدی اس ت که بطبم رسانیده‌اند . 
۵ کتر ف , و . توماس! مرا فادر راستفاده از نفایس کتا: بخانه ادارةٌ هند نمود وحتی 
درزمان اقامت درایران نیز ازاین نعمت بهره‌مند بوده‌ام وا گر غبرازاین بودالبته بانجام 
منظور خود موفق نمبشدم » مسترا, ج. الیس" نیز همواره آراء و نصایم‌خودرا ازمن 
دریغ نممداشت . آقابان ا.ادو اردس؟ ل. و. کنات ح .تب والتر* وج الن؟ 
عضو موزه انگلیس راجع به ادوار و موضوعاتی که نظریانشان در آنها معتبر و 
حجت است با من مساعدت رده اند, ج .یس کیر ۲ درمراجعه و تصحیح طبع کتاب 
مدد نموده وفصول راجع به لادر شاه را سر مر مر دور اند۸ که‌نست بان عصر تحقیقات 
و اطلاعات مخصوصی دارد مطالعه کرده است . از جهت تصاو بر کناب هم.از دوستان 
خود امتنان کامل دارم و مستر امری و الکر؟ در ساختن آن تصاویر زحمات فراوان 
کته اسف : 

در دو جلد کتابی که سابقاً نوشنه‌ام از ایران که سیاحت نشده بوذ باز نمودم و 
بوصف آ داب و عادات ملت بو بی که بهترین اوقات عمر خود را در میان ارشان بسر 
برده‌ام پرداختم .در این کناب آ رزوی چندین سالهٌ خود را فعلیت میدهم و امیدو ارم 
شبجه ز حماتم برای دولتی که در خدمت‌او عمر 1 انم مفید فایده بوده و به جهت 
هموطنانی که‌افکار عامه را ارشاد مسکنند نیز مثمر شود , چه بدون معلومات تاریخی 
عفائد و و اظها ِ ایشان ی ومأخذ صحیح تفن ترا داشتة باشد و 3 9 بان 
۳9 کِ ِ ِ تن ی ای ۲ 9 ۳ بالاشدره 
هر گاه ۱ ابرانبهائی که مایل تقو کع سامت ادا نها خود را بخوبی درك 
از این کتاب استفاده نما نند مسأعی‌و زحمات چندین ساله من هدر نرفته است . 

پ . م. س. 
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بمصحتنظ ما موی ظ با ۷ صعلاه رد له با ره 
٩۰ ۳۱۱۱6۲۲ ۷6 :‏ 


واه 


ظرف طلای هتحامدشی (موزة بر یعانی) 
1۳ او ل 
مفاله مقدماتی 
(با فصل پنجم و ششم خو انده شود) 
در طی مدت ده سای که از چاپ دوم کتاب میگذردا کنشافایی 
در اور" بدست لو ناردوولی شده که بدون تردید يك دور 


طو فان 


تاریخی‌را برما ظاهر و هو یدا مسازند. بنابحفتة باستان شناس بررلد : حادتاطوفان تا 
۳ لسن قبل | گرهم جزء افسانة مو دوم شمر ده نممشاد بار ز ۳ آن در تاریخ 
یعنی در ردرف واقعات تار بعی قرار کیرد مبهم و بسبار بعید بنظر میامد" . اما امروز 
عفمدهٌ مز بور بکلی تعسیر ۳ نموده وقطه صورت حشفقت زا ۰ هر چند تاریخ 


حاد ثه رادفیقاً نستوان نشان‌داد: لیکن میدانیم هن در کدام‌يك از ادوارتاریخ‌پاستان 


وأقم شده که مجاهدات مدت هشب تا ی تاو امیس را بجهان . شورف و آشکار 
سایه یت ۳ 


ات اور شور قد پم کلده راقم در ملتقای شط ااحی؛ فر ات هر در هر ارو چهار صدو ماه ساله سشن از لاد 
ار ر در هز ارو چهار دوم : 


بو اسطهٌ اور ابگور اول بادشاه سو مر و ۱ کر تشد ات و ودرا ابر اهبم کومنندانشرا درآن 

حرالی می‌چ رآ زرد (متر جم )۰ 

۲- درمو ضوع جدیدتریکدفیات لو زار ق وولی(۱۱۵۵۱۱۵ ای )من خودمرآمدیونبانات و 

۳۳ 

آ #ار آوره تالف ول ۱ ۱ «( ِ و تعلمات روف َّ تاو 19 ۷ ۰ 
2 () .| )) و تعلیمات پروفرد کی د سور امییل اه قعان 3 

رت ریخ قدریم کمبر یچ مر اجعه شده‌است (مو اف ) . 


اه گر دوام و ه‌چدنمن به دتار مخ و 


کمات‌های #ور آمیز او میدانم و از کتاب او +و سوم به وسوم بان تُ 


متا مقدمانی- 

اینموضوع بدنطریق کشف شد که درل که سیل طفیانآب‌طقات متفه خاله 
آنرا شسته و زمین را بطبعهٌ خاك مر بوط به ...۲۲ سال قبل از میلاد زسانده بود گودالی: 
بعمق برع با و عرض ۷۵ با کندند؛ در اینجا هشت ساختمان هر کدام در يك لاب زمین 
پشت‌سر هم پیدا شدند که کف اطاقهای ۲ نبا از گل سفت‌یا کو بیده‌شده بوده‌است‌وحنی 
از همین گل نمونه‌هائی از ظروف متلف بدست آمده که‌بهضی‌ها بطوری محفوظ هانده 
بودند که بنظرمکتشفین بکی‌تازه معأوم‌مزشد ند.درظروفسطم‌های بالاتر چرخ کوزه گری 
بکار برده‌شده و درسطحه‌های بائین‌تر,این اشیاء و ظروف بادست درست شده‌بودند. 
این ساختمان‌ها و بناها تماما خوش تر کیب و خوب ساخته شده وچندین رقم آ جر 
در [ نها بکار رفته که ازآ تجمله [ جر سمنی بوده‌است‌و ایسن اول دفعه‌ای است که د رد ه 
میشود مادهٌ امبرده درساختمان بکار رفته است . صورت ت ی رحشی 
قدیمترین نمونه متجاواض: که دردل آورمستور بوده » بعمق۲۸ با بداشد ء و باید قدمت 
۳ خیل زباد و فوق‌العاده باشد . 

يك طبقه پا ورفه ای از ريك خالص بقطر ۱ پا از عمل طوفان در عمق ۰ع با 
کشف گر دید و بائین‌تر [ ن يك طبعَهٌ بیقاعده و نامنتظم پیداشد که مینمود مر دمان‌قبل 
از طوفان از بك مدت متمادی در آ نجاسکنی داشته اتقو بایل«دالست که ایلمردم وحشی 
نبودند » نه‌فقط در کلبه‌هائی از نی‌و و شرفت که خانه‌ها و منازی‌هم از آجر 
میساختند که درهای , نها ازچوب بوده‌و بر روی پایه‌های سنگی که‌از خارج‌میاً ورد زد 
این درها را نصب مبکردند. اساحه و افزاری از مس استعمال‌میکردند وی تبرهای‌سنگی 
پرداخته نیز یافت شده . این جماعات ننخ میر سسد ند » پارچه میيافتند . ظروف سفالبن 
خوب مساختند ها مرده ها را در قیر به شت میخوابا نندند و با مای [ نها را بهم 
وصل می‌کردند . جسمه هائی از کل تشک زن ول داش تین آدمی‌و و ظرفهائی نقاشی 
شده پلوی مرده ۱ . در خاتمه این پبان تختصر مینویسیم مردماتی که مد از 
طو فان در ان محل‌سکنی گرفته‌اندا نژ ادمردم فل بوده وهمان اشیاء وظروف سفالین 
را استعمال میکردند اما يك‌نسل منحطه و نیازمندی بوده اند و بعد از این انقلابی در 
ترفی وتر ست‌رو بداده‌ازنژاد دیگری‌غیراز تژادی که‌طو فامزامهیتا ها ۶ارناد کار هائی 


نیت [ مد است و احتمال فوی میرود که و اردین‌جدیدسومرها بوده‌آنلب. 


ب 


ال دای 
۱ يك مسئله بسیار مهمی که در آن پشرفت نماباني حاصل 
کر یسرم نان ات که ابا کرما بروداز 
زمین اصل آنان کجا بود ؟ وچه وقت به باپل رسیده اند؟ 
سومریان ۱ بکقوم رتش 3 در مدول‌ها به وسیاه سرأن» یط شده‌از زد آدهند 
1 ی بودند . سرزمین اصل ۲ نها کوهستان بود و اين از آ نجا ۳ شده‌است که 
۲ نها خدایانشان را در حالتبکه روی کوهها ایستاده‌اند نمایش داده‌اند و نیز از طرز 
معماری مسا کن و امااکن اول نها که بر ساختمان های از 1 قرو رها 3 
که سرزمین مز بور سرزمین بیشه بوده است . آبه اي هم که در و 
توراة مسعاور امیت خی زر ما و واقع شد که چرن از مشر کر 1 
هموارئی در زمین شنعار یافتندو در آ نجا سکنی گرفتندا» و اين بیشك راجم است 
0 و اتکف تما رشان 4 بست با باه طلب شد هو و گذکته‌ازهبه 
انکشافی که اخیراً در در سندیعمل آمده [ ثارتمدن بساره‌شابه با [ ثارسومراززیر خاك 
سل 1 که آن دنبائی را متحیر کرده است . کنیبهبا نقوش و خطوطروی مپرهای 
چرار ضلعی که در نتیجةٌ حفر بات مزپور بدست آمده با مال سومر یها همأنند و شباهت 
واه سا تاه وی تیالو قاری اه از کا بغرن تعاس فا 
تا بت مینماید که این دو نمدن از يك ریشه با مید. هر بر خاسته و ۳ است 
براینکه سر 9 اص لآ نها یعنی سومریان در بعضی قاط کوهستانی مشرق ابران و 
افعان با باوچستان بوده است . 
ما شرحی در فصل پنجم راجع بافسانة او انس" مذکور داشنه و گفتیم که او 
قومی عجیب‌الخقه را در خلیج فارس نك تربیت کرده کشرز ۱ 


1 
عمل تردن در فلز ات را اب" با زب آموخت . در ایتجا باز دلبل ۱ انم که سدو ۵ بات ۱ مان 


عالیتری از ورد شان د‌ آده ۰ از راه در با 4 بابل رسد ۵ اند و1 شک راضی باطلاقی 

را مغلوب ساته شهرهائی بنأنمودند ۰ سوه انشکه سو ۵ را | معا سور تشن بو دهاند»چو تسد 
‌ هت هن : تب 

۵ له کاوش‌و کدف تار باستا لد در عصمر حاضر بشرفتی یو دارد 4 امیدو ار یم ره 


در ظرف ده نان تعل بندری که اند فاتحی از [ نجا کار مهم 3 وه که جو شهای‌خودشان 
را ۳۹ ز گرده اند 2 تشوف گردد و 9 از من سو و ال و شم ده ان ۳ ظِ باز دسی 


سغر تگوین پاب ۱۱ آه 2 دب ۱:1(]1) »۲ 


ات 


از کجا شروع خواهد شد؛ در جواب بندر هرمزرا اسم خواهم برد همان پندری که 
نه ار کو س ۱ تروی " دزبا؟ لی حود را .کنار رودخانة میناب تسس کشا نز قبل از آن 
که بخشیک ی‌آمده ار مین ۱3 بداسکندر تقیر رد هرد . آمروژه در عبأس برای ازرکانق 
۱ مرا کر ز میاه يك بندر طد بیحی سوب مشود . ۱ ۱ 
اینکه مه سو هر تا ندازه‌ای بعر نج شته و اسطّاین است مطا ق شرحبکه 
در فصل 0۰ گزشت بکظرف نقاشی شده ظریفی کشف شقن اش ۸ درقدمت: با 
فدیم رین قبور مکشفة دراور برابری‌دارد و حی از قد یمثر ین اشیاء و ظروف‌ابلامی 
هم قد بمثر میباشد و لذابرضد ایرد ن نظربه که سوفر ها اصلا ابلامی بو ده[ ند ول باهری 
تشسکیل میدهد در و شب که نظر 4 مر ز بور در : 2۳ زمان بملاحظه شرحی گِ 4 در بالاراجم 
بکوهستانی بودن ایلام و جنگل‌های ۷ از تورات نقل شد موجه وفرن بقباس بو ده 
است.درکارچمیش واما کن دبگرظروف سفالین‌متشابب یکشف شدهکه ثابت میسکند 
7 ظروف مشود از سومر باشند. کمییلتمسون طررفدار يك‌جماعت ابلا می فر ات‌است 
که‌پدست سومریان رانده شد ند » در صورتبک وولی که عشمد ه دارد رت سر ز هدر م8 
برای انسان فقط زمالیکه به‌عصر ک لکوت آرسیده‌قا بل‌سکو بت گر دیده است مو اهد 
۱ این مت اه آمی ون که بابل ا کدی بد ست مهاجمین سو مر مر مخلوب وازمیار: تب 
ره ۹2 است . 
| کتشافات جدیده ثابت مکند توشسکین و اریباطی صت 
یاك ساسا خحیلی قهام سومر ها با ب 5 داشتهاند مد ش‌‌‌ اسست 1 چد درسا ق 1 
خبلی طویل رو مد بل ثر مبرآشد . در حجدود دوهزارسال قبل‌از مبلاد ۵ بعدل از سقو ط‌سلسله 
سوم‌آور وقایع تکار ان شرح احوال سلسله‌های اولیو کارهای آ نان را جمع و 
کرده مدون نمو ده ند. 3 قسمت اعظم اس نوشتجات فاسد و 3 شده و ون خوش. 
بختا نه فهر ست اسامی بادشاهان [ نها باقیما نده است. دراین فهر ست ها ده یادشاه شمان 
داده شده که فل ازطو فان نوح‌سلطنت کرده‌اند. طز ل‌ساطنت 1 نها ظاه ر [ فرضی است؛ 
و لی شا شید ما | قاعده شمارشی که اکن رده شلد ۵ است ملافت نمیشویم و عان لین و چیه 
را اما ۳ در فهر ست دو سلسله اولی که بعل از طوفان و بیش از تاه اول‌اور 
سافطات: کر ده‌اند مستوآن رف سرد . 7 در این اوأخر هچبك از. نامهائی که داده سل ۰۵ 


موه منامام ۲ «فباطتمعظ -۱ 


بط 


۳ 


۳۷ 


تدای 
نميشد نیز و باهو ق زا معلوم‌داشت ۰ لیسکن کشف ۳ سس او ای جنبه تاریهی 
1 1 زر را محقق و و از انرو میتوانیم ۳ بادداشت های وقایم نگاران را قول نمائیم 


که نه فقط پاد اهان را ۳-۳ 9 کر ما ۸ م که‌پیش از طو فان جو د داشته‌و 


مخصوصا ار شو همه راخاطر اجان نمو دها ند ۰ 


در میان | کتشافات مهمی له در اور شده یکی هم | کتشاف 

قبرستان قدیم دز اور يت قم رستانی است صکه قبر های او له 0 شاد تقر یا در 
سبه هزارو تانصا تانصد سال فبل از میلاد شروع شده در م وتی که و ین قبرر آن 
شاید به سه هزارو گنه ا ل قیل از مبلاد ریس اولین 1 اود. که تا دو 
هن‌ارو توصدسال‌فبل از مللاد ساط.: ت کرده‌اند.: تنرل تاش کت قرهای بادشاهان عبارت 


1 
1 


میباشد از يك رشته ساختمانهائی که در زیر دخمه‌ها و حفره ها بعمل آمده است و از 
شاهیکارهای حبرتاننکیز معماری[ نزمان‌که کشف‌شده است اشکه سو مریان نه فقط 
ری اوه باه ویب ی هه رای لش تا ایکا مان 
ارو پاسرشناس شو ند پاخر بو دهاند . 

بلانکشاف حبرت ۳ است که در دفن جداره شاه رسم بود که 
انسان‌های زیادی را قربانی کنند و با وی دفن نمایند.در قر ملکه شوب آد۱ عده اي 
از بانوان در بار را قربانی کر ده‌اند که در دو ردیف موازی هم قرار گ ر فتهاند.در اینجا 
ذو سکلت بافته‌اند کهیکی دز بلای‌سر ۳9۹ ۰ تا پوت و آعم شد شدها ند, 
بین آ داب هو لاله دفن ابدا و هیچ جا زشده است که میة وان ! را این ظو. 
توجبه نمود که سلاطین ادوار قدیمه مقام‌الوهیت داشته‌اند و همین خود ب-ه 
ات میکن که باید این مقابر خیلی قد یم بأشند , در اش 
یکی جام های طلا و نقره است برای شرب و دیگر کاسه‌های گلی , خذحر ها با تيغة 
طلا : مهره با دانه های پسیییج طلا وسنك لاجورد وه کللاه یه کی یه ری از طلا 


دور از هدب و ت#دیمی ۳۹ 


4 ۳ 


مییأشند ۰ یکنوع قور خیلی قدیمتری زیر ۳ شاهی رافت ی ارت 4 در ار. ها 


اما ری دارا ی هو ش صوبری با طر تج ها ها مد صشف شده اند 
ری امهار که قد مت 1 نها خیلی ۳ اد ا ست ۳ صط سحها ۳ مج ۹۹ ی أفْته اد 
رصق یی 2 شتسه 


9 به ۱ در بت مقنه بل از 1 


سا 


۳ اسرد هعت دار راگان « در شور کشف 


سید 


1۳ ۳9 ۳ 


۳ 

ی هر نی قرط یفاضا کون موشروگر 
سه هزارو سبصد سال قبل آزمبلاد به یایه‌ای سم که در دنبای قدیم بندرت قو می‌ندا 
مشود که بدان با به رسیده باشد و األنته این »و فشست تتیجه کال و تجازب چادین ‏ 
قرن است که برای [ نهاحاصل‌شده‌است. 

در سرزمبن سومر از معدنات و احجار چیزی بدست نیامده و بنابرین این 
سوّال بیدا مشود که برای هنروران قابل از کسا مواد حام فراهم شده است . 

اولا مس بطور بکه‌جدیداً از طریق تجزبه معلوم شده‌ا زکان‌های عمان میآوردند 
و 1 یگ حفیقی انیت 09 دارای آهمیت زیاد مباشد و وگ دبورت! , دوع سئك 
معدنی از ان که شاید بندر همان سرزمین باشد ما مده است و نسز سنك لاجورد 
یه وولی ون از بدخشانآوارد مسکردند 

شرح فرق نشان میدهد که يك‌بازر گانی‌وسیعی‌با خارجه از سمت مشرق‌باایلام 
و ۲ سای » رکزیو از جنوب باخلیج فارس وجود داشت و یز از سمت‌مغرب‌درزمان 
سلسله اول مصر گروبا طویوز و سای مصنوعات سومر وارد در؛نیل مشده است. از 
لحاظ دیگرتصور میشو که سومر اشیاء و ظروف سفالین خود را جبور بود بخارج . 
بفرسند تا در عوض مواد خام تحصیل نماید و بثا برین متوان انرا حقا تصدیق نمود 
که درهر زره چمارم بل ازمیلاد راهبای از گا نی آز سومر بهر طرف منشعب‌بوده 
و سوداگرانو بازر گا.ان از راه آب و خشکی تا يك اندازه با آ رامش خاطر ‏ مد 
وش مینمودند . ۱ 
۳ سخنی در عالم یأفت میشود که‌ازاین سخن‌صحیحتر بأشد 

ی تن که «نمدن روی قوه جلو میرود » و روی این اصل ؛ سومریان 

که‌پایة امپراطوری‌خودشان‌را درمیان نژادهای دلير وسلحشورکار گذاشنه‌اند بطورازوم 
با ید در علم نك و تشسکیل نظام تفوق داشته باشند. خوشختانه در انمورد نیز ما در 
شیجه مساعی لو نار دوو لی امسروز از يكث فسمت از فنون جنگی و آلات جر بی که 
دوش باز دون 2 هر سب 0 قبل از مبلاد بکار برده شده است علم واطلاع 
حاصل نموده‌ایم . | : پن اطلاع ما | ساسا مینی بر رک پرجم ین ِا تم‌کاریازصدف 
و سنك‌لاجورد) و بز رث‌قسمت ات لات حرب مشش کا در آور در يك ره شاهی 


۲ _ رجوع کنید به صفحه ۷ این کناب پاورفی‌شه‌ارة ۰۲ ۱۱۵ 


کا 


ال مقدماتی ‏ 

کف ها ند اینپرچم در سه صف منظم ۳ است. در صف بائین ارابه 
هائی هستند که‌هر کدام را با چهار الاغ مسکشند. در هر ارابه ای يك راننده و یلك 
سر باز جا دار ند و اسلحهة سر باز عبار تند از دسزه های سبك برای پر تاب 2 
آ نها را درتر کشی که بجلو ارابه وصل است جا داده‌اند و بز تاز بانه‌هایی است رای 
حمله و فرو بردن . ۱ 

در صف میانی پیادهنظام است که بانظم‌و ترتیب‌یشیرو ند. آنپا کلاه خودهای 
مسی مخروطی‌شکل پرسر و قبای نظامی بلندی‌برتن دارنند و با تازیانه‌هائی برای‌فرو 
بردن مسلح میلاشند . 

در صف بالائی پادشاه قرار دارد که با تشه و تازیانهٌ مخصوص منسکیفی سلح 
و چدین مینما ید که فانحی است دارد از اش ان ز‌ ۳3 تبان مر رتاو زا لات‌حربی 
که در این مقابر بعنی مقابر او لبه بشستت | ده چندین رقم بیسکان و بار ه ها کمن 
هیماشند . ۳ عشده برأین بود که درمبان سومر بان تازمان دنگی تبرآندازی‌معه‌ول 
شده بو ده لیکن ۱ آزیبان فوق تات و لو 1 ن در مان هزارة چهار م قب ل از ملادو 
احتمال دارد خبلی شقن نت ی مان : معلوم بوده ! است و قرنها سنا آن تاریخ 
درستل کر کسان که‌در صفحع از آن‌صحبت داشته ايم | زیت 
نیزه‌دار را قادت مسکند وحال 3 درستل پر امسن ای فلز هویب وق لوزن 
ان 

در اعصار اولبه تمامی آفر اد هنگام م ضرورت موخف بد مت نظام بو داد و لی‌در 
دوره‌سار آسن و <مورابی قراولان, باسبانانثا بت و ۱ 
آنها ر احمایت و تقویت مینمودند و نظر پلشکر کشیهائی که بقصدفتوحات خارجی میشداین 


هه ۳ ۲ ج ۹ 1 تک ۲ ۳ 
بر امه ضرر و ری شمر ده تس ۵ نکن ان محر راتیحهلاعط ۲ فاد مد د تلف ها تمد قساوت 
۰ ‌ و ف یا ۳ ۳ تس چم نس 


و ۳ فاتحین که اثیر ان را قل عام کرده و شهرهای معأو تب را ۳ مر آن مینمو د ند 


باعث‌خرابی | نهاشد. بدیهی ات این بر دهای وحشیانه مان شه های مس‌کون از 
خر 


مردمان هم نژ اد ممچتر سقوط قعطعی و ون سو مر بان کر شا , 


نت 


3 ۳ ۷ ف 
۳05 اول آور شرب دو اسمت ی سای واه 4 متعاقب ان 


دور حدك های داخلی ۲ ۳ کی کم 9 ۳ و اج 5 ات ار ۰ ۰ 
۱ ۱ وه ی هس در ده رات ره ۳ م۶ ۳ ار سجای بت با خبلی 
کم‌است ؛ رو مر 429 انندوره دورة اخ‌اال ۳ بی نقظم, بو ده اسست ۳ ابا مسا از تج 


مقأل نقنماتی. 

استفاده کرده بنای تاخت‌و تاز و فتح و غلبه را گذآشتند. ار چه درایندورة: تاریلف. 
سلسله‌های‌سومر که‌ازمیاننهاساسله دوم‌اور باشد و جودداشته.لیکن‌سامیها ؟ م5 متفوق 
حاصل نموده کیش او پز و مری‌هريك بنو ی خود پایتخت قرار گرفتهاست « دا " فرر.ست 
های ناقص معلوم است که افتاده دارد و بدتر از همه اينکه از آن‌ناتوم پادشاهلا کاش 

که ای شوت بان رو مهافت هیچ اسمی‌نیست. 
در صفحٌ دم ذ کری از سلسلهٌ ابلام و کیش بعمل آمده که آن 
اف کلیتاً نظر بکشفیات ی که‌جدیدا شده درست نیست » خاندایت 
کاسکار لاکاش بدست (گل‌ذجی‌سی! از با در افتاده واو ازسومر دولتی که دوره‌اش 
خبل ی کوتاه بودتاسیسکرده‌و پا یتختش‌هم ارخ بودهاست . رفتاری که باالکشزطرف فاتح 
شب طورر قاری شدای یرل | مان دی لین باس ا نوت سال 
حکمرانی که‌مظفرو حامیاب بودند بالاخره بدست‌سار گی شکست‌خورده‌و بدست‌دشمن 
افتادند . سار گن بانی ساسلهٌا کد با پاتختش اکد. بوده است که 9 بند خر ابه های وه 
ِِ و که در چند میلی جنوب غربی بغداد واقع است از ۱ ۷۳ 

ی باشد . 
بعد از سار آن بسرش رله‌وش (اورویوش که من آنرا ذک ر کرام دیست ) 
بر تخت نشست‌و بعد از او منشتو با مانشتو بادشاه شد و این دونفر اشتباها ازبادشامان 
۳3 ی هر چند درلشکر کشیرایمظفرانه‌ای که ۳ کرده‌اند تردیدی‌نداریم» 
اما پر امسین" ۰ کنر ین فرزند سار گی میباشد که نقش برجستهٌ او در 
کوههای کردستان هنوز موجود ومبتوان مشاهده نمود و از اینجا فتوحات. و کشور- 
گشائی وی معلوم میگردد تاچه‌اندازه‌نوسعه‌داشته‌است؛ 

رونق و جلال | کد روبزوال نباد و سلسلهٌ کم دوامی در ارخ 
ِ کر مر وش و ی ان تست وی 
از پای‌در افتادند. مدارلگو اسنادمر بوطدّبکسب و بازر گانی و نیزکارهای پیشه‌وهنردرزمان 
این وحشیها صفر میباشد. چند سالی که از اینمیانه میبگذرد شهرستانها باز تا يك در جه 
استقلال پیدامیسکنند برای‌متال, ود 7 لکش بالا کاش تحت اربابان گوتی حکمرانی 
داشته است ‏ ولی آن بشك باقی بوده تا آنکه دید سومر از مظالم آ نان آ زادگردید . 
۰صصسطمیه پا ۲ فلع عاونا تا 


1 


مقاله مقدماتی ‏ 
عکس العمل سومر تتجت اورنامو : پانسی اور.ك دولت ‏ 
للم اد دیگری ازسومر و اکد برجود آورد و اور دوباره پایتخت 
1 .در انا منابع اطلاعات ما نسیت بسباسله سوم که فزها از ۲۲۷۸ 1 ۲۱۵۰ 
ق‌ ۰ ساطنت کر ده‌اند همان ی هم زیگورات؛ معتل نانی: کاخ شاهیی ۳ سایر یلید 
مسباشند و در حقیقت مدیون [ نباهستیم. در فعا ات آ زا همنقدر سس که نهر هأی به زدگی 
کرده اند که یکی از [ نهااور را یلیم فارس متصل ساخته است و بدین وسله 
توانسته‌اند کشتیهای بازر گانی خردشان رابه‌بنادر فرودگاههای این شهر رساننده‌پارها 
را خال ی کنند ورو همر ۹3۵ ترفی و پشرفت ان کی در بلاسحت ۳ 0 و 
دز در داد و سند و بازر کانی بمنتها درجه رسیده ودو باه و ناه دی اسسیت هر 2 
از دوره‌های مدی نار یخ وی عالیثر و بالاتر و و در یشور هن که ید گفت 
فقیر بوده است . وولی شنم زو : فقس معه‌اری و حچاری آن هاست صته 
مفاسب وفراخوريك تمدنی‌هیباشد که‌مراحل ابتدائی راسب. میسکندو باقدریا زآن‌جلوتر 
بو ده است . سمُو ط لسن دولت کامیاب نا گهانی بود. اموو ست ۳۹ تست ( ۳/۳ اف 
ماری") به | که هجوم بردند وایلامها از دجله عبور وگ دند و بعلو وت يك,قای نار 
سِ نویسد ‏ او ر پا حره از پای در افتاده و بنام باث مات مستقل برای همیشه 
9 دید » , 
ما راجم بدوات‌های ایسن و لاردا شرحی بطور مختصر در صفعحه 
ایسن» لارسا و ایلام ِ قل و داشته‌ايم نا 1 میتوانیم آ ثر سطدو تسوطیح 
بدهیم ك ی‌ایر ) ساساه‌ای درایسن ناسیس کر ِِ تنج ۰ ساعطات داشتند , لسکن 
در عن حال يك دولت رقیبی عملا در لارسا انتبای باطلاقهای ف ! ت که فرعل هفتادمیل 
از ِ فاصله داشت . بروی‌کا. آمد. این و ت ۰ 1 ك پچیده و غریب به نظر 
۳ ید میتتوآن 4 هر ین وجهی سر نمرد و ۳ ت که ابا 5 مد از بر انداختن 
امپراطوری اور هيچيك از متصرفاتش‌را ضه‌یمه نسکرده بود :هر چندا رین یادشاه ل 
/ ی ۳ بلام رفت و 3 سمت و لا به مو دا ار 9 ر ویس یر مک وه است ار 
او له که لاه اموریت تحت نقو ذفر هناك سومر بوده از اسنجا لا بت مشود 
که باشعتو وی بهاسن اتتقال بسافت که فا ۳ مر های‌سو هر ِ ئ 9 ۰ تازهای 


7 ۳ ی 


1 [زه 1 ۰و ود سب 1 


ص 


مقالةً مقدماتی" 
دشمن خر اب شده بودند دو باره خ نود باد کند. ببن اب دو دولت رقب ۳ 
جدال و نراع بر خاسله و فتح دز ادا نیب و ۱ لب ارن و طعیت تخیر و 
تبدیل پیدا نموده‌و ما وراه سین یکنفرابلامیرا.می بنیم که درلارسا کهآ ن بدست 
بدرش وه ورمیو که" بادشاه قسمت‌غربی ابلام نو و بقاک دو لت دس اقا ده در 
یوخ و شا هم شاف اس نجند سالی که از انش تاریخ در زمان 
رامس شش سقوط کرونوی تسه و سور وفتمی آزا ک مستقتما رن بادشاه 
ابلام اداره میشد ند . 
در ظرف انمدت سامیم‌ای غر .ی پیشرفت کر ده سلسله‌ای در بابل تاسیس نمودند» 
حمورالی شخصیت بر جسته این عصر بر تخت ای کر فته و ان درست عداز تصرف 
ایسن بدست امس بوده است که دولتش با بابل عقد اتحاد بسته بود. حمودالی 
| چند سال‌نیروی‌خود را کافی برای‌تعررض و حمله نمیدیدو لذابهتنکمیل‌قوای خودیرداخت 
و آن وفتیکه بحد کمال رسید بحریف حمله برده ایسن ف و فرع سل 
با تتطار ما ند .امس اینوقت خیلی ببرو فر سو ده شده بود و حمورابی توانست اللامها 
وکا وا رنه کر بش عون یکیرات ی سس را ردان 
وولی ادا های سومر را در فنا نابذیبری الا صره کرده 
9 مینو بسد که تمدن‌ماقیل النار بخهصر وسو مرهیچ‌مشا بهتی بیم ندار ند. 
سس فاضل مشاراله رشتة سخن را ادامه داده میگوید که بین مصرما قبل‌التاریخ و اول 
ملسلاً آ نکشور تحولات‌و تغییرانی بر اثر نفوذ خارجه پیدا شده که آن فرهناك نوینی 
را بدید آ ورده است ؛ ما در مراحل اولید آن گرزهای سنگی, مهرهای اسطوانه ای 
و ظروف‌سنگی ساخت سومر رادر اینجا می‌بينيم وجود داشته و چون تمدن فرات 
سفلی جد بدا تابت‌شده که قدبمتر است در این جای سخن باأقی تمیما ند که مصر به تمام 
معنی مدیون سومر مبباشد. ما از این قدمی بالاثر گذاشه ۰ یم که 4 بدرات ما 
ابنطور تعلیم داده بودند که تمامی نمدن و افسام علوم ما از وتان نما رسیده و دین 
جهت ما مدبون ۳ میباشیم و این فقّط در دوره حاضراست که‌اعتراف باین امر شده 
کرت ی ره کف از له اما ای الا وه او مضرغ ۱ در فد اس 
سکن قبل از همه این‌ها وی کته هو کر ای تور مادرفنون و نمدن» بو ده‌است. 
۳-۵ ناه ال ۲-6 21201-10۰ ۱-۲۷ 


که 


مقانه دهدها 17 


/ با فصل دهم خوانده شود ) 
بل لوحة گلی ۳3 جدیداً کشف شاد در سوضوع سقو قل | رروستی سار تاره هپمی 
ا تاعاس( او جه ۸ ر مکذفر وقایع نک ربایلی است که ژر یج ر مپعهآنیر 1 هدر ظرف 
ده السی هفده اه رخ رو زو لسر با ۰ -- ۰4 فمل 1 و رخ ی ل 
؟ 25 است ۰ 


ر‌ 


0 
ت 

0 
تِ 
1 

۳ 


از این بادداشت فهمیده مشود که تنوآدر 4۱۲ سقو ط کر ده است. سکن هیدئی 
از باد رگان شهر .از خطوط محاصرین راه برای خود باز کرده فر ار گر ده‌اند و بالاخره 
در حران بادشاه جد دی برقرار شلن و او باو جود مشکلات ر 2 اف و نی که داشت مقأم 
خودر | برای مدت کمی ورف مظ کرده است, احتمال وی کرش 2 ار ۱ سای ۵ 1۰ 


درکارچمش؟ که‌ظاه ایکا کویحر ات کرده بو د ۳3 ش‌ سا ود و ۳۳۳ 


3 جلد اول صفحه , /۲۱ حو آنده شود) 
اکتشاف مهم یکه در ۱۹۲۰ توسط سر اوریل‌اسنین" در محل "ور نوزه. صیه 
نماش‌شا بد د در خشان: تر ین عم لیات جنگ ی اسکندر ؟ طبر شدداس ت عادو قم مرددد که بر 
د‌ ۳ 9 ور ۳ تحت مطلالعه ناور نم ۱ 


۰ 1 0 و ی 
سوت عمده سیاه از و والیک بل ۹ دالی ۹ ها ام یه سیم 4 د سر « 


۳ رف ِ دره ۵ سو آیت۵ ۰ در کت گر تث۳ ۳ شستو ِ 
فراهم و ام خه کل و ۳۹ روز معتة ور درچند میلی ۳ 


‌ 


اسکیدر در تعقیب رو له جو ش که شمچجو كت دمعنی هه 


سس 


هیشد ای در ۳-3 دهاتی حمل سیر شش داقعا سای زوا مساو مدب ها ی صر قب 


3 23 ۰ ّ ۳ ۲ 
شمان فرستاده و حود بذر هخا صایچه | رز اه ی ۲ ری ۵ ها با 
۳ ی کب س ِ- ی 
۳ 
۳ ی اي ۷ ۰ ب ب ۲ 3 ۱ 9 3 ۱ 
سمت مشری را هو ده بیجالك اساق‌نو ی" که مر ها و اه سشنی سم له نی داو 


رن 4 رد آریانی بدا داشئن سیاه ِِ تال دی جر ۳ 1 و ی ۳ استگندر 


ری 
ژو ار و شو ند و دی کشت ده در شهر هام 5 ۱ تایه دار و ها تا وزارت 


۰ ا: "1 اوایا ی اس یود ۱ 


6 در موضوع ۳ اسکندر پرود سند و ردبل ای اعد مت 


مر 


مقالة مقدهانی 
" پرداز ند ۱ آسنیین؛ اولجها نگرد وکاشف اروپائ ی که سول سیر اسگندر قوی ور زد بای ۱ 
آو را در ۱ تحدود معلوم‌داشته و همه ۳ قدم بقدم سمو ده و شهر ها را تطبیق و هو دت 
هر کدام را تحبین کر ده ی بیان روشن آدان را بکار سه مارا به مسا غه ۱ را ژزبره؟ 
و (اورا)رهبری‌میکند بایددانست که تسخیر ملااذ و #ِ ۳ اخبر جنك درهة سو ات را 
حانمه‌داده و اساقی وی دلسر دشده بطرف شرق درهٌ سل فرار کرده فام#طبیعی اوروز 
را اشغال کردند : اسکندر بل سججهت راه جدوبت تاش کف ودو باره سیاه‌عمدهٌخو د 
مر 
در رود سندملحق گردید ۱ 
یت مبأدرت ذوالقر ین باشکار 45 در حقیقت تون کی جد سدی اسر علیه 
اور نوز مصسیو تب مشود شتا بدا تکمیل افیخارات نظامی و کار دای بورك جنگی 
یم ۳ 
تخود بو د 4 ور ۱ تعدر ضرورت ۳ احنیاج نظامی در کار نسوده (سبت ما در سحت 
«هداابت ۱ سین راك قاحه با ملاادْ معروف در یلك کوه ینکن دارای و واضع در 
25 یچ رودحانه موزل امروز را رن مب کرزن راه بافتهو اینمرد 4 مَطملاذ 
را کشف کرده بالکه بادلالت آدین عملیات صحعب ومشکل ی که از جمله زان ,لك 
درهبا جفره دراز و عمیقی را و و الوار دنبال نمو ده و حدود همه را تعسین که 


ای اه اوه اوونید اصل‌زاعرظله زا کین کشت سک : 


۱ (بافصل چهل و یکم خو آنده شود) 
تست ۳ شه]ا 2 دبواری بل از اسلام اتیتر ان را #شف هک ده ۱ سیت و 
تاریخ آن متحلق بز ماد 2 ات ان میساشد 1 از مبان نقاشی‌ای ۳ هیر ده یکی که از همه 
غرب‌ار است هو بر ر سم بهلوان معر وف ابران مساشد که ات2 و یط محنی در 
0 0 ۳ ۱ :1 ۰ ۱ مم 
دست دار د که 1 ر تفر مز نقاشی شده و ۳ ر نك زرد ۱ راش بافته‌است ( کر هروه ۰ 
ِ__ نتم شتری ۰ 
بشسکل ی او واتاز گر مشهور ور سغم حکایت هسکند. ببکی‌ازاشیام سکشوفه‌شکلی 
دارای مسر مساشد که بحال پرستشاپستاده است 0 در ی فک همانند 
۱ ۱ 
4 ناه به « زو مور[ » تالیف ارریل استین ( چاپ کارندون ۱۹۲۸ ) فصل ۲۸صفحه 
۹۱9 (مولف). 


ت 


ماه «قدمانی 
تصاو بری است که در ر کستان چنن کشفب شده‌اند . 
در بان ساأبر نما شیها ی د »و واری « صور لیم ده ب یی و4 بار دا ی ده و سر و تا 
باندازم خود آدم ده کهوزشل و و ضعو ملاس ان رها نان مت تیه 
شاهت داشته 5ههذر وران بودائی آسبای مر کزی در حیجار ۳۹ نقاشی دا 
بر جسته کاربرای خودشان آ نها ۳ تفای کاس کر 3 
| کشافات مر «ور بی نهایت میم و قابل مالا یه همم اش سوه ان 1 اه ون 


بودائی را از اضر ما مگذار را ِ است ی شرا سا دار بادشاهان سک شزا مشان 


2 
۳2 

4 
با 


هوتر 


را سکنتان (سستان و ولی) دا وا ند بجر هی نماش ۳ مش دار 
۳ در ضهن ببان الا عات ۹ ۳ شیاه » سر اف ر با استمو 


و هب ۱ 
دز شون رسای 


دورة تاستا ی -سبت امده لازم است راجم مهو دی 3 و بضل سر ها ای‌ها بکی‌از 


۰ " ً عم ۰ 1 
طو ارفایرانی‌سا کن‌جلگه‌هایو میم‌جنوب رو سیهلزی لاد ۹ ور یی ه تفس 


بعمل 1 ك ۰ 


. ۱ ات ,۱ رو ان ۲ ۰ 
تن و از میلا دصا تفه تام وه اه ار مات هد مود ده تسش مد 
لا 
ت- 9 ۱0۱ ۳ قه - فن ۳ ها 
/ : ۱ ۳ 1 ۹ 
هجو م بر د ند و نز بل و د د داو لت سر حل ‏ راط ری رم و هی هی او ال شرس ما مها 


۵ ی 
۱ 
1 


متیر ۵ ی 1 ۳ 
در ترجه این ار تباط و بجو سشد ی ۳۳۹ 1 و جات هط تایه 


و 9 : ی ی ون 


سم ملان باعقیقی ند 9 ۱ هو حسا تا و شهج مگ ی ید و هی مه هو مان 

راد و نت اف ژُ ژ 
صردعت و دو د همه جای امیر ۳۹ دای ر 4 ی ِ 1 4 ۳ ار اس ویر 

3 ۳5 * ق قل داوج | 5 تک ژ استا رز ت یییییه ۳ و و اس 

7 ۰ ۸ : 4 ۶ ۰ 
در دون اخبر ی انکاستان بد اسان 2 ادها مره ۳ 4 نهر ویس ما 

۰ ‌ ۳۹ وه 
۳ 7 ی کت رنه <]۵3 ۳ ۰ ۲ ۳ ۱۰ 
و نو سبعه جالت و حه و اساسی از اج ادن اصمنی ای و اي له مان فص مه ی مدا 
و اران 1 ازقرن چهار م 0 در در نو مرا دی تشر رشاو سر ع او درخ سرت ه ما وان 


هثرهای زیای ابران در دوره ساسانان عا لک ۳۷ یز 


۱ 


۲ - نگامیه مایرانان رونائیان هر جنوب ری سره یف رو متیر ایف اجاب کی سین موم زف)۰ 


: 
اد بای ۲ 

ِ ۱ ماد بای و۳ ۳ منم ۳ 5 5 
6 واثرا در فارسی اه دا اه 5 جر و یس د هو ی و و اه ۳ و له اههای 


نارك از بکد نگ جداست و مله‌های مز بورر؛ک؟1 وش 2 


س ن 9 


مین باشد (متر جم) . ۰ 


دار پوش درحال شکار شیر 
( مهرعتیق استوانه‌ای در موزه لندن ) 


وضع وساختمان طبیعی و آب وهوا 
بکنوع عریانی یره ای در جنوب وجوددارد , دشت مائی اس بر هه کت 
از آفتاب سوخته برنگ شیر نمودار ونیز اتلال وه هامی است که فقط درهوای 
آبی فک شفاف پوشیده شده اند ۰ «د. ل . استو سون » 


چراغ تن تشد بررتو ی ند هد و منارة بلاد بردامن کوه الو ند بست نماد 
« کلستان سعدی » 


مایبن در ء‌های رود سند در مشرق و رود دحله در مغرب‌اراضی 
مرتفعی استکه نطور کی آنرا فلات اپران مدخوانند . کشور 
ابران‌قسمت معظم‌وغربی این اراضی مرتفعه‌است وحزء شرقی‌آن عبارت‌استازافغانستان 
و بلوچستان وان های مزبور از هرطرف محصور بان رشته‌های عطیمه مساشد که در 


مو فع اير ان 


بت شمال ومغرب بدشتر ارتفاع دارد و داخلهٌ آ نها بدوحوز؛ مده تقسدم مشود ؛ حور 
غر بکه تقریباً شامل سه‌خس ابرانو منقسم لچندین‌حوزة کوچکتر است در قرب‌ولات 
ساستارن من بحوزه مشرقی که شمان‌حوز؛ سسنان باشد مگردد. آبهای حوزة شرفی 
باشتر موسط رود معروفی که بوتانبهای قدیم اتسماندر و حالثه هلمند مبخوانند جاری 
مدشود و رود های کوچك دیگر هم دارد که در اوقات سبل و طغیان وارد هاموت 
بعیی در باچة سستان سگردد. ارتفاع فلات مزبور در کرمان از باجهزار با و در شراز 
از چهار هزار دا ودر ناه بلاد معظم معالی عنی طهران ومشهد ازسه هزار دامتجاوز 
است و تبریز که در منتهای شعال غربی واقع است زیاده از چهار هزار پا مرتفع است . 
35 اعداد ی رتشا نکم تست ؛ تواسطلة 2 اختالاف بن قسمت مسکونی فلات را 
۱ 


3 ۰ 1 , 
شکل و ساختمان . آپ ر هروا 


با ۳ درر ۳ که درقلب کشور واقع است ظاهر مسازد " چه ویر مد تور باانخه‌شه 
حا از ده و هزار 5 مر لقم لفم تراست معی‌ذا از تقاعط سایق 0 9 از کر ستمیی دسست ار مسا اه 


۵ و مت 
درضمن سان حدووا یر ان و لا بات‌معمد تراهم ِ د خو اسهم 
حد ود و ولابات 


بو اسعلة انکه شه‌نقر سا دورازمی گز وت دی بر حدات و آفعند, 


۳ 


ابالت شرقی خراسان از طرف سبال دود سك ساسند حبال است که در فوق 


۳ 


و۳ ۳ ۲ ۹ #۵ 
ی ی کدی 9 5 ك ژ‌ رز ابا د صالا یی ده شاه رگ , رات سای مان گس قلمه 
س‌ ‌ هت ۰ ‌ ۳ 
هک ان ی 

طبیعی عجللی بر 2 بنام کلات تأدری تماش د ده ۳ ما ی ند ت۳۳ تساه بو و 
کی کرت ری 1 

های مد دکوراست بالا رو سم 2 1 رفله 5 مر بور فست زرد ی مات لور تور 

۱۰ و ۳ 1 ۷ اي و 
وی تمه شده لح انداختم و ازعضمت و وسعت‌ان لایر ره ۲ ی سای ۳ تدم 


4 ۹ 


۰ بت ۱ ۶ و 
ِ شبن دشت تاصیی ای سیال سمستر ی و اقدا: نوس 0 و بد لو و درگ 4 
۳ ‌ ۰ 


4و فش انار ادوی فن تا یت اه متام قفا 
در ن نلست "۲ رسبهخان هر لو ر یدح در سر درد 11 و( لیامت هساک باه ی الب 


ما ۹ ت 

هب ۳ ۲ : ۰ ِ ۱ 4 
وبالکان صعیر در امتداد شمای غر نی لحالب بجر خر رفنه جد مشود , چیرن قذدر ‌تهتر ف 
۰ ۳ هار اه ان و ی امن رش ی پاک ای کش هی و 
معر سب دور شو اد در 9 س حدات در ۳ در د ت#ایی بر توس 0 2 ۳ تب و ۰2 سس ز 


۳ ۳ ۳ ۷ 2 كً. ۱ ۳ ۲ اُ و 4 
روداتر 4 درصماهای سفالای جو دسر حدروس لد ی خن ۰ دشن 2 شور زر دسر ر دشود 


اس امن مه م2 


ناحبه قوجان که فزجاشین از علبا و اقه اش و مت لرن ماحن خر آسان‌است 
مانند لحنورد له در هسمت سفالا ره ی شاه‌عباس 


۲ 
آنهارا برای محافظت حدود از سرحدات 
نیز بالطبیعه پرنسست است . باران د 

فعلافقط چند هز ارخانواده ترگن بموتء و3 
آلیحا سکنی دارند . ناحبة کرکان شمان است که , 


با ش تحهیا مت 


وه رکانو ۳ ور وازحهن حاصایخز کی معر وف دد ده یط : استر الن صسدة ایسیشه ۶" و ند 


در هر کاننا هر در خت تا 3 ی هفت که " شرآ مندهد زر هی در خن ند 


ی رجوع شود ره ژررنال ۱ ۳ ۳۳ هوق كثٍِ_ 


۳ هر بو شل ۳۰ لك است | 


تاریخ ایران 

بار سورد . دانه های کندم که روی زمین مبریزد سال شام خوشه مندهند , 
درتها غلر از کنو مار برگهای آن 1 رد ِ. 

در تفر کی سر خدانی شمان ولابات برنعمت سحری مازندران و کلان‌بان 
جبال البرز و بحرخزر واقع واختلاف کل‌با قسمت مرتفع ایران ظاهر میسازد بواسطه 
ارنکه ک ‏ تا باران فراوان میبارد وهوای آن مط ی وک ماش انبوه مو جوداست. 
دزمان فالان ات ان بازباروسیه هم خاك مدشود و سرحد دولتان بموجب عهد نامه 
ترکن چای از بندر سرحدی آستارا تقریباً درست بطرف شمال مپرود تا برود ارس بر 
مورف وفمخ علبای رود تاشرته فاضل بان آن دو کمور است . در کوشة شمال‌غربی 
کوه باشکوه آرارات واقع است که محل‌النتقای مالك ان روس وترکنه وابران مباشد. 

ابالت شمال‌غربیآبران آذربایجان است که مرکزمهم آن تبریز وبزرگترین شهر 
ابرانو در نقطه ای واقم اس تکه طرق‌بالاد تعندة اسالامبول وطراموزان باطرق‌قفقاز و #۳ 
دجله باهم تلاقی مینماید و ابنجا مبدء جاده بزرگ اصی ایران‌و سیای م رکزی‌است. 
در این ناحبه باران فراوان تر از ولایات شرقی و زمبن بسار حاصلخیز است و چنالکه 
در همین کتاب ظاهر خواهد شد این ابالت مسشه در اریج ابران اهست داشته است. 

درس مفرب " کفور ابران محدود به در ء‌های‌دحله وفرات است و در اشحانب 
جبال مترا له که در نزد قدما موسوم به زا گروس بوده بطور رشته های عدیدة متوأزبه 
فلات ابران را از جالگه ها جدا میسازد و بتدریج ارتفاع پیدا میکند " پرخلاف جبال 
ارمنستان که چون از طرف جنوب بآنها نزديك شوند دفعتاً مرقنم میگردد . دولقدیما 
ماد و بارس در این اراضی مر لفعه ۳ بو حود ۹ قجمت انیا تواحی 
بالسبه‌بر آب‌وحاصلشیزاست‌لیکن نواحی‌درونی| نهامثل تم کاشان خشاث و دحاصل است. 

در قسمت جنوب غربی آبن کوهستان در" پرنعمت کارون واقم است که حالیه 
خوزستان مننامند و اون قسمت خالك ابران بوده وبنام ایلاء چندین قرن قبل ازانکه 


اقوام اربانی بعرصهُ ظطهور ببایشد دارای ذمدن شده اش . در طرف حنوتب ؛ فلات‌ایران 


اس « اسثر الاو ۰ ۱۶ !۱ / تر جمهٌ همیلتون ء فالکو یر 1 , ملف و 
۳ 


شکل ر ساختمان . آب و هوا 


شامل ابالات کرمان وفارس متوجه رشته باريك مسق از خالك است ت که در کنار خلیج ‏ 
فارس «ساشد و معروف است ده قر آبتجا هم طدست ار تساحط ناه مر یه ۱ را 
با قسمت سفلی صعب ومشکل کرده است که ایررانها بو اسعله وست نداشان در فن موندسي 
و دریا نوردی مسشه ۷ خرن و فان اه اند . 


کشت شرقی‌اباات قارس 1 قستوت ری ان خلت ثر وس بر ایو 


ِ ی ۲ گ ِ مه 

وناحهٌ داخیی 1 وسش صیحرای تال وف مشود ۳ 3 ۹ مان هم فعط 
بواسطهٌ ارتفاع جبال از بیحاصلی مصون مانده ودربلوچستان ابران نیز کهبابلوچستات 
ان؟ ل سك خال است مانند کرمان بلکه دسر از آن نات و ساحش خا ی است که 
تقریبا سابان است و این جله غتراز بیابان لوت مساشد . 

در بلوچستان اد ران‌حالی که رشته‌های‌جال شموار ه یمو آزات‌ساسل وتق امتداه 
شرقی‌وغربی‌دارد درآلجاهم ار تاط تأذر با ۳ و در شمای ان و دور دست ناحه 
سستان واقم است که 9 دلتای هلمند مباشد . الا 
به کوه خواجه ک بالای آن سر ادال‌استین در شمن کثف خر ابه " کشیهای اولتن معبد 


اود) که در ایران بنا شده بود پید!ا کرد . چون پیشاز بطرف شمال برویم ابنی ایرانر 


اییاه سا ۳ 8 ۳۹ 
از افغانستان جدا میخندتانه هر برود بر سم و ان در لقعت4 ای که رود مر دور ار مرت 


رو 

لجانت شمال می‌پنجد . قسمت سفالای هر بر ود تا به لحن فاحل ین ابر ان و افغالستان 
ی اه اه گصِ« ۱ ۲ ۳ 

است تابر سیم به تنه ذوالفقار که در ایحا قا پر و امتر خانمد دافته و ده سنون سر حدی 


۰ ِ در آن تقطه قریب سي سال قبل سیون سرحدی افدانژ 
و شرو بک رهریت زردوتون یز زجلا ری لک 
درآفتاب برق میزد . تجن نا سرخس شدجا از سرحد ابران میگذرد وسرخس در زاوبا 
قعال شرفی ‏ ببزا ِ شده حتی مسافت آن بکالات ادری که مس ن سایق لذ کر از 
آنجا شروع شد چند میی دش لست . 

3 ی ۳ 


۲ب سر سوم ۱ متشافی دراسیای عرکزی درژو ر تال درز 5 هی و و 


تیان 
خلاصه اینکه قسمت‌مرتفم ابران ۳ درسرحدات شمال حصار های عظیماطبیعی 
حافظت میکند * جز در جاگیکه وارد ریگزار تر کستان میگردد» درطول سرحدات غربی ‏ 
حصار های کوهستانی مترا کم تراست و فقط بث راه‌طبیعی صعبی دارد که از قصرشیرین 
و کرمانشاهان و همدان عبور میکند. ولابی که آثرا امروز خوزستان میخوانند وبیشز 
بطرف جنوب و در در پرحاصل کارون واقع است سیب رشته کوهپای صعبی که آنرا 
از ابالت فارس حدا منکند هبحوقت کاملاو (طور داثمی تحت استبلای ابران درنبامده 
است . نواحی ساحل کنار خلیج فارس نبز همیشه از کوهستان جدا و مانئد خوزستان 
سکنهٌ آن نژاد غبر آربانی بوده‌اند وامروز هم هتر ابرانی است که هرگاه حبور باقامت‌در 
خلیج فارس شود واند درست سللامت مزاج خوبش را حفظ کند. باوچستان ابران 
صحرای دور دست رف دست تساط شاه نز | ما صسیفت است کو فقس 
جنوب شرفی بیابانهای بلوچستان انگلیس بطور باس آوری خشك ومانع وعائق 9 
برای هرنوع ارتباط است . اما در جاثیکه خالك ایران باافانستان در شمال غربی حاور 
میشود راهها سهل و وسیم است و همان جهت تاچندی قبل افعانستان یکی از ولابات 
ایران بود و آخرین جنگی که بادشاه ابران ق در آن شرکت داشت آن برد که در 
سال ۱۸۳۸ برای استردا هرات واقم شد. لیکن امروز هرچند ابران افغانهارایخوبی 
می‌بذبرد چنانکه غالب شتردارهای آن افغان میباشند . معهذا ا گر ایرانبها وارد کشور 
امیر بشوند گر فتارحخاطر ات" میگردندوافغانستان مبتواآند مدعی شود که آخرین ملکت 
سامت دوبان غازاوملل با مش مش سک 
7 اهل کشوری که بزبان یش ناسمه مضود ان کیورزا 
ایران وخودشان را ابرانی میشوانند و این لفظ مانست که‌در 
اوستا ایر با شبط‌شده ومعیی‌آن «خااه آربان» است » بثابرین لفظایران هرگاه به‌اصطالاح 


بت وی امروز خو شتا نه براثر بسط معارف و امز بو اسعاهً برقراری عهد نا مه مور دت و بر آدری دنل دو دو لت 
اسلامی ابرانیان‌هم درورود ریخا لك اعان و با بردران مذهسی ود کاملا آزاد مساشند « هدر چم » ۰ 


۵ 


ی بان کب رتشا 


یم ص 
مبخوانند لیکن در حقبقت به اصطلاح جغراضالی‌لفظ فلات آبر آن له ش‌مل اففالستان 
۰ 9 9 ِ ۳ 3 ره ۱ : ۱ ت 
و قسمقی از بلوچستان لبز میشود محیح تراست . اما کلم پرشبا که اروبالدها وا کثر 


خارجیهای دیگر استعمال مکنند از افظ قدیم بونانی پرسیس مشاق است که بدمش 


۰ 


5 و ۰ از اه ما 5 ۳ ۹ 
ابالت فارس و قدیما برسا خو انده مشود رساساه سافتنی هت عذشیي از آهل ن 


۰ اه ۲ ما و 
زاره بو ده اند ود سن‌حجیت معیی این ارو مشیملن بر تمام وی نا هر و و سای ل ۵ دیده 


" ۰ ترا ده ۰ ۳ یز نز آ جر ۹4 
است وحق امروزهم استان فارس از حیث ابراندت کامل تربن است‌نیتی ان تشوراست. 


۱۳۳ فار ۴۳ ابر انتیا اسان ی خدد املالاق مناد / ۱ 3 ک ش و مت شرس ۳ 


ها : + 0 ۳ ی و اه ۹3 ی ِ ِ 
داین صعفت مو صو ی منما ند معصو دشان اه اسننن قاری است دراه قانست 3 


همدوستان از این‌جهت بان اسم خو آنده سخوند که درو دش هه قار ۳ شاه شا ۳ 


, ا۶ ۳ 1 ۳ 1 ۰ .۱ ۱ ی 
ین لفط بارس چون معرب شده فارس ار دیده زیر له در زبان عرب حرف پ وجود 
۳ 
ندارد . سر تباید ی لفط فارسستان ۹ تعضییی ارو دا دی ما کی وان: هسام اد عارشد ی ۰ 
۳ " ۳۳ 
یو ۳۹ و ی سار و ۱ ۱ ۱ 
هی له تشضا قالات ار و از اه خی د فد ۰ السسه شاجای‌عام 
21 ۵ هت بلی صب اب ٩‏ بات نی تیه ۱۳ 
تشکیل فلات اير ان 
زمین شماسی ۳ بر ری شا ۳ دفنین لصا ه فا ۲ یو لاس 


۳ ِ ی 9 ۰ » ۰ ۳۹ ۲ 
آن کد ۱ ۳ معوم لر ده تاشساب 0 درس دی ۳۹ تن یار لت فد ماگ و 


و 2 : ‌ جِ 1 ر 
۰ 1 ۱ ح‌ ند فك 3 7 ۳ اب 
مبتوان استباط 9 ویر اء مقعو 2 ما شین قدر کفست س چ لسیه ‏ فیح هر ور قارات 
س 
کم ۳ ۳ ِ 
9 ۳۹9 ام ۱ ۰ ِ ۳ ۲ ۳۹ 
جو ۱ ی ِ ۳۹ ۶ هم ا ۳5 ۸ ُ 
ابران و آنده مسئو توت اعهم بل شر اج دررد ع اه از ار الب دق شاق سس چ لب 
ی میت 3 
‌‌ وم اب تدررت ده بو د تاد 9 نهد اس له راخ هی ف تا 
عمو ر نموه ده و نجال شمان و شسه تح ی داز نداد می ۵ 3 سح طظ بت 
۳ 2 رک ات تن 2 مد جر ار س نیمه هوزالیت میتی رز _ّ تِ 
9 3 ۱ 
بت مس بناد ۳ ۱ ۷ در اصت شمان ر تا بای یی ود مد . شرین و نف مت شب مات 
ی یر 
‌ . 7 
۹ ۱ 
عربی مان 8 مان و در در یب زر صفودن قنور ثر شد ۳ 9۹-9 دنهیی 
سییر ۱ ت 
9 ۰ 1 1 و ار یج ده 
بر دید قسوت‌شر کی مین فاز ن جر و یات ساحار شور اوانای دوره عون برای دسشة 
۲ ۳ 5 ۱ ۲ ِ 
از آب حارج بو ده‌است سسوم کی یو مت با من ی ار و و هر ود ری وس و بت 


موم سا ۱ 


4 


تا ریخ ایران 

قسمت اش زر ان تک او هر دورد ی در شحهُ انقلادات درس‌اثی 
قسمق از فلات ابران از حبط اقبانوس برون آمده در بای حدود و درباچه‌هائی ی 
گردبدند و بتدریج پس از تبخیر میاه زمبن های شوره و سنگ کچ بیدا شدند . فلات 
ابران در این دوره نیز از خشکی باروبا متصل نبود تا دور اخبر مدوسن که قسمت مهم 
از این فلات بتدریج زان خارح گردید و بدا شدن روابط خشکی بان آسا وارویا از 
دوره‌ای شروع میشودکه قسمیاز حیواناتآسبامی بط رف اروپا رفته اند چنانکه‌غایای‌سنکك 
شده حبوانات مدز که در طقَهٌ علیای هیوسن ویلبوسن جع شده بکثرت کدف‌شدهاند. 

بدون تردید اهر شدن فلات ابران ازآب در دور پلیوسن شروع شده است 
لیکن بابد دانستکه ارتفاعات عظیمتر در اواخر عصر مزیور لوجود آمده‌است . در ناچه‌های 
متعددی که سیاری ازآنها عریض و طویل بوده اند در دور در فلات ابران 
وحجود داشته و در دورة بلیوسن هم کوب بوده آند . در این دوره تیاه و چمها 
سطح آن کتور را بوشانیده و هوای آن مرطوب و بحتمل کاملا مشابه هوای ولابات 
حالبه خزر بوده است . خشکک شدن در باچه‌های ابران ازآتزمان شروع شده وتا امروز 
دوام دارد. اراضی‌فرات ونواحی خلیج فارس‌هم جز ء همان در باچه‌ها بوده‌اند و مکن است 
بگوئیم که اين نواحی دریا های محدود بودند وبدون مخرج . بهرحال ازقرائن و امارأت 
ابنطور معلوم مشود که اراضی و افعة درکنار تگهُ هرمز تا دورة بلشستوسن بکلی زیر 
آب نبوده‌اند زرا خطوطی که از قطعات محاور مسندام زیر آب رفته اند هنوز آمایان و 
در باچه‌هاشیکه خشکک‌شده اند در بان النهر بن‌وهضی‌جز اثر خلیج فارس مشهودمسماشند. 

در نک حصه ازدورة بلنستوسن فلات ایرآن یل که اشفا این وارویا از 
بخ مستور گردیده و دوره های طولانی که بقیناً چندین هزار سال امتداد آن بوده باین 


حال بافی مانلاد اس دعیك از دور ه انحماد دوره سبالاب رسساند شا که دسنرس سبل 


۳۵۵0 ۰ ۱۱۵۵68۵ دا موم ۲ 08عع0وزآن) ۱ 
و - ین در اطلاعات فوق پشتر مدیون داتر ج ۰ ی «وگر ؛ مأمورییمازش قسعت طبقات! لار ض‌هند» 
4 [ 


میباشم , موف » . 


شکل و ساختمان : آب رهم ! 


ی ۰ / ۲1 7 ِ- 
گ‌دیده گ‌فار خرابی ششاه و اب هر چه درسسن داد در شه سید 


ای 


1 3 ۳۷ ۷ ی 1 ُ ۳۹ 
بعل از اقلاب مذ تور در ال در و تا ۳ نماند فد رز اش داسجا ها ی ی اب سور 


میگ ۲ ك ۳ 2 
که امروز صحرای که بر است و رشنه آوههای ر تفع ار همه له هو زر هی ز یدای 
:1 اجه 


قدیم دربالای 1 نبا بو د. , در با ز» با تأمسافت دهدن ۳ خاش سین قرو نگ وتات دی قغان جددی 


از قبا قسل آرارات و دماو ند وسپند و و تفتان یر مو اد زر و ید 1۳۹ از ۰ لاب ند و 2 ابرژن 


و و 0 ی و ۱ 

هیر بخنمد ؟ سمابراین در حصه‌ت فلات ایران در ان دورد وادي مرت و ها نش بو دواست . 

3 2 ۵ س و اد ت / 2 

با | بتیحاا در یت همع بت تا دس رو دخانه‌های عدیده سروع شد ‏ سای ی سا ی اه هر 
ی یی ما ی و او وا 

و تندر تا من انیجاد ؟ برد له هم فابل سای : شم مرو ر زر هایي ده اسهند سیف 2 طاسعی 


و : ی رت ۱ ۳ 3 
مهبای ابادی ساب و مولد تمدن دید سس 4 احتمای هرود اب ۳ ۹۳۹ ی سس 
عالم بو ده باشد ۰ 


3 ۰ ۲ ین مد ۲ 0 
2 شور ابران از سای یات سا نت تاه د رد۵ سم اما شمنله ۱ 
شباهت اير ان به اسپا نیا 


۷ چ م ای 3 
تا ازسمت شمای ز ید فا کي دس رای رو شتا ان 
9 9 

۳۳3 ای ۳ آ, چیاع دا 
تا به قالا: ی صعه د هن له ۳ معو مود دو هرز ار ۳۰ سیث ‏ ار مت ار 0 دارد و 
1 دا ۱ : !| 1 
َ 9 ۰ 9 , + / 

توههای ناشوار ان عو سود به سیر | ره هشن ور ای ای مسبت عسجیی ۰ ار ای 

/ ‌ ۰ ی ۲ 9۳ 3 هم با 
جول وی درحت ابینق و جون شخص قر دب حهار هن مسافت تتمو ش زر رات زر هسیر 
0 3 پ ی و ۷ 


اندلس عور میند معناق تاه ساحایی دسمت بر از ص مر 9 ۳5 ( ید بذدر با سل 


ت 
۰ ی ۲ سر ۲ ۲ ی ۳ 1 
و اما در طرف شا برای انکه مشادوت دام تاش ِ اوات هجو ر هر دای مین ۷ 
بافلات‌اسیانا به‌انداز ولابات کناریسر خر باسایر نت او امه بفته 


1 : / 
2 13 : بشا ترا 


| کرچها بر انها رااز فرانسو بانمشرق‌خو اندهاند لجر رن بدشاه 


ار مه 
مر و ی بت و دعس رو 
۳ واه ]۱ 


3 0 َ‌ 7 


۲ ان 5 ۳ ۲ ۱ 0 
بت سیب آنن ۳1 ۷ بأك ا رد معا یوت وت یی لد ده شون ماس ام ی تاش فك ۳ 
۹ 5 ۳۹ ۱ ۳ ۱ 5 بت 2 یه ۰ ۱ ۳ ی 
اتیداد و خود و عرق در ان شا روت دحا ات در دز دا که هی از و ده تاه و ۳ 
1 ی ره ود مق س_ ت ام ود 
که همراه عرب در ءو قع ۳ ای زا ‌ مه جر و ور فا نس و ی کل تاه دور از فصن ود ت۸۳ 
۳ هي یرد متشون شوه 


تاریخ ابران 
5 اسیانباشهامقاسه کنندچه عادت وکلهٌآداب زندگانی مر دم اسیانداشنه‌با بر انبان‌مدباشد. 


شتسار ی آسیای 
مر لری 


صحاری است و هر چند اختلاف ارتفاع در آن مرز ها جای 
تعجب است بعنی باك جا بحرخزر و حوزة ترفان است که از 
سطح اقیانوس پست تر میباشد وجای‌دبگر پامیر و تبت است که غالبا کمتر ازده‌هزارپا 
ارتفاع ندارد. معهذا جز در مان کوهستان اظهر صفات آن ناه خشکی است و این 
صفت مادبن ابران و ترکستان و افغانستان و تست و بلوچستان مشترلك است .این خشکی 
نشبجه کمی بازندگر قرو توت شده که رود خانه‌های آن نواحی از جهت کم آبی 
بدریا میرسد و بثابر این تمام وسعت‌عظیم این کشورها که از مشرق بمفرب تقریباً 
سه‌هزار مبل است مرکب ازحوزه هائی میباشد که‌بپسجوجه بخار ج‌بعنی‌بدربا مخرح 
ندارد و نسح دیگر قلق بارندگی آنست که اراشی وسعهً خشك در آنسا ات 
بطوربکه میتوان گفت تمام این اقلیم عبارت است از مقداری صحرای کوبر خالس و 
مقداری بدانانعا شکه‌واحات ار 3 است ‏ عبارة اخری درآنسا و انسان به‌ناحیهٌ 
وسیعی انیت یه اراشی ذی زرع و قابل ۳ در آن کساب‌و از بکدنگ ر دور و محزی 
مسباشند وندز مىتوان گفت که هرگاه اراضی غیر ذی زرع ور اش زا از آن اقلیم بردار ند 
و نواحی قابل آبادی آنرا باهم جمع کنند کشور بسیار کوچکی خواهد شد. اینکه من 
ی این کیفیّت‌اصرار میکنم بجهت‌این است که برای‌مردم اروپا که چون بواسطه 
و تمام اراضی خود را مشواشد حل استفاده قرار دهند تصور حقیقت حال 
آسیای مرکزی که با کشورهای ایشان تفاوت کی دارد آسان ندست". 

چنانکه مذ‌کور شد صفت ظاهر ابران و آسای می کزی بطور 
7 خشکی ان 


آب و هوای ازران 


ات ااسورت هنشیشگنو ی در کتاب قا بل ملا حطهٌخود موسوم بهپلس آف اشیا ) بش ۳ / درا شمو طوع 
بحث کرده است ۰ رسالاة علمی عمده او راجع به از دیاد شک او وی بای مکی مورد قول‌عام واقع تشد هی 


اما او لسع ندگانی مج که دراینموضوع چیز نو شته اند هیچکدام نو انسته‌اند آترا نادیده انگار ند 2 موف ۰ 


۹ 


۳ شکل و ساختمان . آب ر مرا 


۲ ود با یا ۳ ات 
۱ مقدار بارندگی فلات ابران ۳ دراین رفالن شر ارو تلکر افخانه 
پار ند کی که 
فك ‌» ۱ 15 ۰ ما ٩‏ 
ابر ت‌و لکر مدبر کل رصد خانه های هندوستان عن مد و انم حون تیان مر که مبیی 
2 2 5 ی ۱ 
در لجر به بك‌دور دوساله است بلظر مطالعه کنندگان مر ساليم ۳ 
مقدار بارندگی در عرض سال ؛ 


حاست ۱۷ 


ی 


بوشهر 3 


اصنهان ۳9 


در افاان خی تنداست در صو رز امش 


۲ بر ۲ دی 
که مشدار بارآن فران و جددر ۵ 
طسعی ی ازحهت ی حغر افام خد د ۶ نلر ۳ جات بار اد ۳ و شیم ۷ 9 جتد 


يب ی 


و ی مب فش بر ور ب ۹ ۳ : 
رشیه حبال و ای ار حلو شسمت زره در هاتی خجمل رحوات رز هسامستر ت ام سر 


/ ۳ یم ۰ 2 ۶ ۱ ۰ 1 " ۳ 

ایرهای مد کور درولا بات خحاور پر خر زر بار تلد ی باه نید اهاز خشای ترر شدرات 
9 وت ۲ ۰ ۲ ۱ یا 

عبور مبتماید و شخص چون ان لوهپای عضیم را ملاحضه مبند و ند آن مرسد 


3 ۳ سم 
۲ 


ئ ۳ بت زد ۰ 0 ۰ 7 ت ۳ 1 
۳ موجه و مما ۳ مگردد از آنخه دامند شمال ال مسنور ر شا ین نب شفیارت و 


3 ‌‌ِ 
۰ ۰ 5 5 ها ۳ اد تب نا 
دامنه جبوبی کلی حشاث ۴ بر شمه ای و و رن* اش شقاب ر 


سس 
| ایحا هست دلشتر درموتع رمستان وبهار عبی دام ز ۳ مدای آن عو رت تن ات 7 
ان برفپا در کر هها انبار سل و جشمه ۳ زا تیاه س۳ _ رای ۳ 4 نس دیره 
تازه مندهد . در حقدقت ار لین مگ ان هر هه مود تمه 3 ِ میجر رت 
د ۱ ۳ 


0 


۲ - آ(وب اب ۲۸ ای ۲۲ و مز لف ۰ . ۱۲ 1۱۵۲۱ ۱ 


تاریخ ایران 
بهمین مناسات عطظمت بلاد کشر مت آنها بتناسس ارتفاع و وسعت حبال ومقدار 
اه است که از آنها عابدمیگردد . البته‌در کشورعظمی مثلابران مقدار ۳ در تقاط 
مختلفه کم و زیاد میشود . در نواحی مرکزی و شرقی و جنوب شرقی کمتر از جاهای 
دیکر میبارد . مثلادر خراسان در سالهای‌خوش شصتر پنج در صد از حاصل غلهٌدیمی 
است در صورتیکه درقسمت جنوب شرقی ایران تمام حاصل را پاید با آیباری مشروب 
کرد و زراعت ددمی تقریما هیچ ندارد . 
سابقأً اشاره کردیم که درولابات‌حاور ببحرخزراوضاع بکلی باسایر تقاط متفاوت 
است چنانکه در عوض‌اراضی خشك‌یدرخت‌در آ نجا جنگلهائیاست که از غابت‌آنبوهی 
نمیتوان از آن عبور مود . مقدار بارندگی در آن ولابات از بنحاه انگشت متحاوز و 
رطورت بقدری زباد است که هوای آن برایابر انبهای فلات سازکار یست وغالباً مهلك 
میشود و بنابراین آنها از ثروت طیعی ولابات محاورة بحرخزر بعنی کرگان و مازندران 
و کلان تک سخبر ند دز | را لمدانه: 
ی از حبت هوا ایران جمع اشتاد رنه ابیت لکن سبار مقوی 
ومصفاست . در جلکه‌ها کاهی‌میزان الحراره ازصفر یائن‌مبرود 
و در کوهستان غالبا ابنطورمیشود " لیکن | گربارندگی نباشدسرما موفی ثیست وشخص 
مایل است که تعام روز را در زمستان درهوای‌آژاد بسربرد " اما گاهی اوقات‌هم برودت 
شدت مبکند وهرسال ژمستان مردم و حبوانات چندی و ۳ باد و باران شده و 
خود را نمیتواند به حل محفوظی برسانند از سرما تلف عیشوند .در اما کی مختلنه 
کاهی اوقات برف چپار پنج ماه روی زمین میماند ومالم اععال زراعیی شده و به دواب 
و مواشی هم خسارت زیاد وارد صاید» معذلث روهمرفته زمستان ابران هدر یکته 
معقول ومتصور است بدرجهٌ کمال نزديك میباشد . | کر بعضی اوقات مسافر بواسطه 
برودت هوا ازسواری عاجز شده حور میگرددکه چندین منزل باده روی کند درعوض 
قوة نشاطی که‌در خودمسندخیلی زبادتر ازآئ که در اقالیم رطو بی‌مالايم تراحساس‌مشود. 
حالنقعه مقابل‌بر داخته لمو نه‌ای‌از مس نشان‌بدهیم . دراین‌قسمت‌خوزستان 
۱۱ 


شکل ر ساختمان آب ۳ مرا 


مسعن ۳ ۳ / ت مر ِ سس 
وه آن که شوشتر است ست امتاز دارد و متوان گفت که گرمترین تقاط روی 
ی هبجوقت فراموش نمیکنم مشاهده‌ای را که در ماه رون سل ٩‏ ور ۷ 
1 : اه ۹۹ ۹ 1 ۲ تن ما ۶ ۱ 
مودم که مبزان‌الحراره در سایه شواره صدو بست وله درجه نشان مداد و امواج 
ارت آزرس وا اهعکش مشد وهوا را خشك مکرد و از هر گنه سیم خنأك شمای 
جلوگری مینمود. آب خلیج ه مگمانمپرود رمترین آب دریاهای «نیاباشد وبخاطرداره 


هداز دیدن جر ارت آب خلیج مزبور ۳ اجه ره 


رگ ۱ سح جح ها 
آما درفلات " ارضاع گوله است . لور کلی روزها حر ارت مودی بست و 
3 
صو ار ۳ را است ت جنانکه د زر هچ با بالاقر ند ر سح 7 رت و شنت تشر سمع ان اه بر ۵ تشر 
ان رای 
وت ۲ نت "1 من 3 9 
شاه درسال 4 ۱ ۹ ۱ هفتا دو چهار در ید بو 2و و در مترینروزها در مان سای سث سلسو دو 


۱ ۳ بِ ۱ 
۰ ۳ ۱ ۰ 2 ۰ [ 
درجه رسده است , لنکن «ریالان وخصرصا در اقتات * برما خی اسیاب زحمت است 


و کاروانها ععوها شب ص‌افرت‌منکنند , در قاطفه از دبات هستان است غالی در اوفات 
شدت 4 ما هر دم مندو اه 7 الاقا قفا نذا و ی ۹ اه شا اد با له ِ 
۳ د د. چی دس دید . در ور ال و سر مان سس نت 


# 7 ۶ ۰ 2 ۲ 3 ۰ ۰ 
۳۰ اما کی وافعةٌ در فلات بفاصله چندین ساعت اه ماواهای خنال است و این 


و اسعله ایام تاستان بخرشی 3 


۱ ۱ ۱ 2 1 ۱ هآ 
ناده د. :۱ شم ۷ در 3 / 
5 ۱ ای درا حور ۵ ارسجات طري 2 شن تراد رز حصوت و٩۰‏ 
د‌ 
1 شیاه ۵ ۳۳ است ۶ تفیش آنر ۳ ۳ و ذ توا اوه ۵ دی ۵ و 
2 میا ۱ ما و در 1۳ ی 
مس 


و در بای ستاه از خرف و اقانوس ن2 ماب ایآ گ دب , آمتداد سر نش کی سم ماس 


لیر در شبن مت اشتت 2 چون افتاب ند تخرد اورمت شاوی سر حت مسا دا لد ۱ 


۱ - میزانالحرارة ۰ درجه ( فارنهایت ) است که در حدود ۲ب در 


متر جم ۱ و ۲ در حدرد ۱ درته ۳ ادا 


۰ ۲ سس ۲ 5 1 
۶ من با بد از مر آابرت‌و لکر رای تاد جات 3 ما واه گ هت سار از ناس و 24 ۳ 
تاآوریل‌عاو فانهای مر بوطه بهاقصاي جنوب ازافیانوس اعلس رف اتالی مشرگ بحر ره و سور ه جر گت 
میکند و سمت زیاد آن بشیده من شعست در صد تثر مرز من هرن از ان ار ای و چستان و 


سا که های درل عورر ادا ند من هه آفب ۰ 


۱ 


تاریخ ایرآن 

هوای گرم تشکیل سندهد وستکه ابن طقه الامرود حربانی از هوای خنك صورت 
میگرد که غالبا از جنوب‌غربی است . دربائیز و ژعستان حرای باد غالباً از شمال‌غربی 
و در تاستان وبهار از حذوب شرقی مبباشد . مقارنه رشته جبال مرتفع تاراعی ت۸9 
مودن درخت باعث کثرت باداست . اما کن متعددء مخصوصه‌ای هست که گرفتار دلخیق 
بادهای دائمی شدید میباشند مثلادر »ای هست در ابالت کرمان که از هشت عزار با 
ارتفاع تکدفعه به سه هزار با میرسد ودرانجابرسسل 3 میشود « از بادیرسدند 
مئزل تو کجاست جواب داد کلب من تهرود است اما گاهی اوقات در اطراف ابارق و 
سروستان دور میز نم ِ. 

اما قَوّت باد بسشتر در سیستان ظاهر است وج ادا بادی هست معروف به + ۲ ۱ 
روزه وسرعت آن ساعتی هفتاد ودوسل‌است . این باد تاستانی‌را در در هرات بادهرات 
هتاستن وعتمل اس منضا آن بامز باشتو از آنفا بطراف سرد یزان وافانتانت 
سراژیر شده و چند منزل زیر سیستان تمام میشود . منتهای سرعت آن در لاش جوین 
ی اففاتبتازن یونی عشواف وحش تا شخص بحال سکنهُ بدبیخت آن 
ناصه رفت میکند : 

سرهنری مالماهون برای اینکه نمونه‌ای از آن‌باد بدست دهدتوصیف‌بادیرا 
مکند که در ماه مارس سال ۵ ۱٩۹+‏ وزنده وساعتی کت تسم ها سرا ها شی : 
حتمل است که وجود این بادها سبب اختراع آسیای بادی شده باشد " چه این قسم آسیا 
بش از استبالای عرب ومدتی قبل‌از آنکه در ارویا اخنراع شود در ابران معمول‌بوده 
است . چنانکه «سهودی" نقل میکند که غلام ابرانی که عمر را بقتل رسانید ساختن 
آسیای بادی میداست . امروز این قم آسیا در ابران فقط در نقاطی دیده مشود که 
باد های مزپور درجربان است . 

۱ - 51۲ ۲۲۵۱/۳۲ ۵۵۵ 

۲ - جریده 5 , 0 , 8 ماه ۱ کتیر و.وو میلادی . « مولف »۰ 
۳ رجوع شود به نصل + کتاب حاضر . 


۳ 


آب و هوای ابر ا ی : ی 
و هوای ابر ان 1 
و ثار یی ار و تمد ۹ 0 ی 
قدیم ۱ 
کشور درعرض‌سنین تارینه تغسر وتبدبل دافته بسسار لت جهادت. 
3 ح ۱ ۱ را ۹ ی 
وین فصل خصو صی در ساب تخاسی ار شه و متا تنادا هوجو راد ای 
لت وترفان وسستان وتمابل انهارا بحالت خی در تحت هعبالید 2ر رده و نهر باتی 


۲ # ۳ ی 5 ۱ س که مه رب ٍِِِ 
53 من اظهار ک ده نو دم نر عععر ساب است ۱ اجه ایند ۹ 2 هنی ور انش ما ۰ 


۰ .نز ۳۷ 


و قاتکه اسخند ز ۳3 1 انیم که د 3 دی بعم ۳ دس له هه ۷ ده فمست سای قی ند اي 
چا 1 ار ی ۲۳۱ ۱ 0۳ج ۳۹ ۳ 2 


۵ 
یی ۰ ار مب ِِ ۳ 
۲ ی 3 و یر و 
مساست حاصلیز بر ّ ۱ بو ده باشاد - مثالا قسمیی از همست قر ات ی رسای در رز 


مسق ۷ 


۳ ان ۲ ؟ 
و1 ۰ ح / 5 و رم اج 
سظر بکیریم 9 از میور بلوچستان ن روددار ۳ ی ۱ وشات له 


تکصدو بنجاه مبل‌است من تبث قر بهو دهدده ندینه اه وتماه 


ننینگفن متالیای 1 


۷ 1 


زان وراد اسف راسی آنیع.۰ 


۳ 


و بواسطه کله ورمه نیز م 


رسد ۵ و 
هم م2 


۱ - ۳۱۱۱۱۱۱۱۵0 ۰ 


۳ ب کتاب فشست سال مسافرت در ای ان فسل بو 


- ؟ 


تاریخ ایران 


مرکزی خر اسان ک در قدیم کوهستان میگفتند و در اوستا 2 م مذگور اش تون 


بت تیه متخ 


ری ودک آنر | سوق میخو | ندند ی ازآن باقی نیسست در ر صو ر آم یه 
اگ ریک ۳ ی‌الجملهزیادتر بودجنگلها برنمی‌افتاد ِ برای‌مثل ازتاریخ محمدا بر اهیم؟ 
نقل میکنیم که شوگ جبرفت کرمان اس 0 و اعرضانی 9 ازطرف کرمان 


دمن مشود بو اسطه رشمه حال و تیه هائیکه دارای مشه‌های انبوه است مصونم ۲ این 


حرف در ماثه بازدهم میالادی زده شده است » در صورتیکه امروز درتمام حبال باشکوه 
جنوب کرمان که شخص نامبرده اشاره با نپا میکندفقط چند اصله درخت کهن هس تکه 
آنهم رو بفنا میباشد وتوالد نمیکند " البته میتوان فرض کرد که جنگ و جدال و سوح 
ادارة کشور که تأثبرات آن در برانداختن جنگلها واشجار و سایر امور ظاهرراست داعث 
خرایی ابران وقلت عبت آن شده باشد . چنانکه از مندرحات این کتاب معلو م‌خواه 
شد وتايك اندازه همینطورهم هست . عالاوه سافری که خرابی بلاد ومزوکی آنها را 
هیلیند میوقت ملتفت نیست که در ابران وفورع زازله و بروز امراض مسریه پااساب 
دیگر از این قابل داعث تغییر اوضاع شهر‌ها ودهات مشود ؛ نبز هر گاه زمستان درایران 
مسافرت نماید مکن نیست دریاب خشکی آن کشور بیش‌ازا نجه حقیقت دارد حکم کند. 
شنم شا ان مالاخظان :یو آن هگ شد ادن دوز ی هی و زد ان یت 
اف در ناحيهٌ سر شییر گند که از رود خانه مشروب میشدند و آن رودخانه امروز 
خشك شدء است . همحنین درحوزه های ترفان حفر فنوات تا همین اواخرمحل حاجت. 
و معمول نشده ود. 

ساز چند سال قنل 5 ز پنج کور واقع در سرحد اب وان و باوچستان 
کوش سفر میکر دم از ناحيه عبور کردم که خالی ایک بود » در صورتبکه دیدم 


۱ رکتا اب و پلیام چکسی راجم به زو هقرت صفحه ۲۱۵ « هو لف » ۰ 


۲ - درخصوص محمد ابر اهیم رجوع شود به فصل ۱ کتاب حاضر « موف » ۰ 
1 


۳ - کتاب هشت سال مسافرت در ايران با ده هزار میل صفحه ۲۳۵ ۰ من در اینم‌وضح بکتاب « سفر هند 
ازراه خشکی تیف سون هدن وکتاب «آبازمین بخشکی میرو ده تلف پر و فسور گردگودی و غیره نیز 
مراجعه کرده ام و م لف ۰ 


با نان آبه ها 
دامنه های تیه ها که باه با کمال مراقیت در چندین میل راه تسعامیم شدهاست‌ویقینا 
شمیت کلن مرا نهار پد ان سر ۵ 


یر 


۲ 
ی 


9 
۲ اعت درمی داعیه اند 3 چا اه اه 

آب آن سبار ید و متحصر آب چاههائی است که فاصله های زباد حفر کردها 
دیمی ۳ وحه که ندارد 2 مز ور بش او تا 0 


رده‌اند وزراعت 
دمص شم ۱ 1 تار « : 
بودند بلکه طروف سفالین که در محل آدادیهای انها بر ! کنده است را 
ات ماه سر دح تار یج میباشد د: ار مالن اه 


5 * 


جد : ماث ده 
برطرف شدن سک ۱ 
۳۳ از مشرق نمغرب اتساط دارد بخر اب ۵ مت 


که این امر جز ب ۱ 


2 و ن*همی حمش 5 ده و ۵ تمرم 
زولت امر کل زي که در تما اسبای ی در سای و قوع 
ای تشن هام ارن ف ۱ آشی زبادی ۸5 ساقا مسگون بوده و آمروز بخلی خشاث 
وبی آبادی است . تمام انها د حست ظاهر افوی دلیل است ۱ 
در ازدیاد است 


تمددست حالبه ۳ ار ۰ 
جمعیت ابر ان ِ  ِ‏ 


ده ملون تخمی: 
میاید که قر یت ده مانو۱ 


رانی در رو 
ی 

قمل از اینکه ِِ تو ی 
بالژد را کل ی 


وج ژر 


تسایر بنده عرص » هر خازه ۳ از همین 


زر گه گلن دربادتر و 
‌ فا برد : 3 دهد ۱ 
ی 
مخصو صا از ات امه ریاد هیر سید عاز و ه بر ی 


کلی میرود که در قدیم الابام بارندکی 


اتید ساش تا 
۱ 


۰ ُ 
بش سای شا 
دادبر و ۳ 
سم ۱ مان‌حالن بو ده است و هدعحسن ده 


۱ + و راشب 
تعتیی از و! مایت ممل ‌ ۱ 
بالات خسار ات زباد قینی ان * هید مه 


ماود ی 1 
۳7 فا ها سا و امد و 
۱ - جمعیت فوی بر ار زر شیم مشو اد را 5 و تن سبجه و توصاد هد 
۰ ۰ "1 و ف ی ۷ 
ار جی و تساو ری و ه تانی, و ار توده کر وا توت 
تن 


۱ 
هر دی ۶ ده در 
ِ داز تشم 


: "ر زردسی 
] 


تاریخ آبران 

میچوقت جعیت فلات ایران متا کم بودمباشد وبمقیده من اشتباه است که شخص‌فرض 
کند این غلکت وقق از جهت عد؛ سکنه مشابهق با حالت خالله ازویا داشته است و 
ا چه تخمین معست سایق ابران خیلی مشکل است لیکن ه رگاه بنظریگیریم که قل از 
دایر شدن راء بازرگانی دربا اپران معبر قوافل بازرکانی ببن المللل بوده و غالبا دولت 
معظمی داشته با مالاحظه اسنکه بنه اوقات بابتخت دون خارج از فالات بوده است 
گمان میکنم میتوان گفت عدة سکنهٌ آن به پانزده میلیون مبرسیده درصورتیکه امروز 
فقط دو ثلاث این عده همست دارد. 

۳ ابران چنانکه عضیی اوقات گفته مىشودحلْكة وسنعی ندست که 
حصور در رشته حال خارحی باشد بلکه ۳ ی در هر قسمی 
از آن رشته های متوازیه ی ی 5 از بکدگر: بواسطه دره‌هائی جدا شده و 
بعلور متوسط قریت باست مبل عرش آن‌در هاست واین ترتدب و اخت مد ر مشود 
بطورنکه مسافری که حبال و دره‌های مذ کور را رها بابد له تنماند واقعاً 1 و 
مالالت بندا مکند . جلس سای حبال ابران از البر ره رالاس گرفته تارشته 
های بلوچستان که در جنوب است غالبا ازسنک آهك‌میباشد » لیکن سنگث کچ وطبقات 
نمث وهای محنمءه و ورقه های خال رسوب نیز سبار دنده منشود . 

جرم درونی کرهها بعضی اوقات ازسنگهای چضماقیقرمزوشنهای مترا کم ساخته 
شدء لیکن سنگآمك غلبه داردوچرن خورده سنگی و کچ و رسوبات نمکی قابل انحلال 
است شایررین بو اسطله رف حل مشود و از کوهعا حدا شده به حلکه ها میرود و باین 
ظرتق اراشتی وسنعة نزن انگزی تفکیان بافته. کهاز تمات ماو پوشنده شدم ونمونه 
خودی ازان قسم اراضی در نز دیا نشانور دنده مشود . 

در اتراق دامنه های ربگزارعظیم سار است چنانکه وتان دامنه البرز ریت 
شانزده مىل عرض‌دارد و مق آن ۳ وکاش استگ ووقشکه درطهران که در دامنه از 
واقع است خواستند بوسله چاه آرتزین ابر او ول تا بااصد با حفر کردند وهنورْطعَة 


ریگ تمام شم دو ۵ وین حجهت حفر چاه را موفوف داشنند در صورشکه فاصله هر ان 


۱۷ 


رضع ر ساختمان , آب و هو 


۰ 3 7 سك یو 
از اشتان وج گر لس دم عم است ۳ تا داد 1 8 در بای جوشه او ه طلبقة با 
حقدر باید قعار داشته باشد 

۰ گ 1 مب ۷۰ ۲ 1 
از رشند های بر ۵ سر حایی ۱ ای 1 ۳۹| ای از دا هر #۸ 
شته های شمالی ۱ 
مر مه 
اب نت کیت بو 


میگویند جدا میشود وازآنجا باسم 


ك ظ ۱ ۲ 
موجه مد ه حصار صسعی بر ر 


ه ات ست شده مندل ند 
بت ی ۰ ۳۹ 


۳ و 
این رشنه مر خور ده بو دند جه رن مساو 1 س ب شم وه تشر یی مد سم لدحیی 


رت ۰ ۱ از ۲ ۲ ۳ 1 14 
مغر ث هنمالیا وأقع مساشد ۱ ار اقا و ار ی ار ای دوش ری تزور مدا 
۱ ۱ و " 1 
یه یف وا #۶ 
در 1 شسمت حبال مر تور از نوف بر خر در میقم با فمدا اش از فعرب 


۰ 
حانت شمال عرسی مسندل یه ار ۵ رت 
یت ۳ : وان وی ۲۳ 


۲ مه 
از ۱ شکافنه د سید هایی با ۳ هي همق 


ای 7 ما ی 


۳ اه سس و متشه 
موه دای ار یه ها اس ۱ ۳ 0 
1 
ای 4 جبال مد کوه قافب مرا ٍٍِِِ ی ان 4 مد 


لکی اسمی که ترای ان رسته جال ۳ ۱ 
دنبای دعلوم بو < اذا بعاو ٍ رمهم چا ی قنقاز 

یت کاخ ها ارو ی 

2 میا وی «سو ز رد د نو ند 


تاریخ ابران 


مت 


و غربی است و البرز دنباله هسانست بانجال ابران که سلاسل متوازية آن از شمال‌غریی 


بجئوب شرقی متوجه است اتصال مي بابد وه ان توحه این | ارو کم 
شمالی هرچند ازحیث ارتفاع‌مهم لیکن باريكك وک عرض‌است و مثل رشته‌های‌متوازیة 
حبال زا گوس تشکنل کشور ک ۳ نمیدهد " بنابراین در دامته های جنوبی‌مقدار 
آیکه از آن عاید میشود فقط بقدر مشروب کردن بعضی واحات متفرقه است و عضی 
اوقات سادان خشك به اه زر مان رن که و در قسمت شرقی 13 مزبور 
اين کفیت بهتر حسوس میشود . 
رشته‌اصی جنویی از همان بامر منشعب شده باسامی ختلفه از 
رشنه های چنو بی 
میان افغانستان وبلوچستان در امتدادجنوب غربی بطرف‌دربای 
عربستان میرود و در اینجا ارتفاع آن کم شده بجانب غربی و موازات ساحل در طول 
چند صد مبل عند کرد ۳ اینکه در جنوب شرقی کرمان امتتاه منظم شمال غربی 
به موازات خلیج فارس شروع میشود " در این قسمت که جبال مزیور رشته مرکزی 
۳ رز میدهد قله هائی بارتفاع متحاوز ازسزده هزاریا ازقسل« ک م هزار » 
هر ان سور می‌ندد . سرحد غربی ابران نیز کلبة بواسطه رشته های 
متوازیه منظمهٌ خود ارتفاع زیاد دارد تااینکه هن رشته ها در آزارات رن تشکیل 
بكك خظ قوسی به سالاسل جبال شمامی متصل 0 
هرچند رشته های درونی نمتوانند از حث اهمست بارشته هاشکه شان فالات‌را 
میسازند لاف برابری بزنند لیکن غالبا ارتفاع آنها زیاد است . یکی از مهمترین آنها کوه 
تفتان" میباشد وه آتش‌فشالی است که بمر خخله کر 5 دی‌رساده و ار تفاع آن به‌سیز ده 
هزارودو بست و شصت و هشت‌ا مرسد ونزدیكث سرحد اد 9 قم است . درطرف 
مقرب آن بمی وسط کزیر « کره نزمان * است که آتس فهانی است خجاموش شده وف 


11 13۸ 


قشنگی دارد بار تفاع 1 ازده هزا رو کشک هناد وبمج با ۲ 

سیم تور 

در جانت غربی ان مه الوند که بونانها انرا ادوشی مت و مشرف 
15 ۲ 


۱-۱ ده هزار میل , صفحات ۱۳۳ و ۱6۰ ۰ 


۳ 


رضم و ساختمان طیمی : آب و هو" 


بر مدان ارتیوش از مه وشته هايی شز ی ان معروف ثر هل شف زا 3 آن #یمار بن 
کوهی‌است که‌در 3 تار دی دان تابن ری و اف آست ما جاهایی تس #۶ شنههایی 


۰ 1 ‌ 1 
دور میشوندار تفاع اي عسکاهد ری در سابان 


و نمه‌ها عور ما ۳ ی انیا را 


اه نکن : 


ف ر 


تدارند ۱۰ گر چه ای 


3 ص‌ بان سنفود ک دراه در 2 


1 


تاریخ ابران 
چپارده هزاریا ارتفاع دارد و درجنوب کرمان استخ مرن حومان وو هدر دای دیدم که 
برف داشت اما بالاتر از آن فقط بعضی قطعات برف بافت مبشد و له آن یکلی برهنه 
دود . دهانه قلهٌ دماوند هم بهمان دلبل براز برف است . در خراسان در ارتفا نه‌هز ارب 
گاهی اوقات قطعات نتراک برف در تالستان دوام سکند ۹ آنجه من اطلاع دارع‌در 


هیچ نقطهٌُ ابران برف دائمی حسابی وجود ندارد . 


هه 
هه 


سا یمیت پسضیه. 


سظار ای از شکارایر ان 


اتصو بر روی ال شرف ن دار مرخ هر مناج 


فصل‌د رم 
صحاری 1 رودخانه ها ۰ باتات ۰ حوانات 
و معدنبات ابران 


لرت " با ی ات که بطر ر ۹ ری وشات و سید نی و 


نه میوه یافت مشود نه در خعت : هد که و جوا هرد او مش و 


۵ ۳ 1 ۳ ۰ ۱ _- 0 
شما نا یز که قفذ؛ و آپ را باخرد مد چهار با وه هش بر و 


۰ 
۰ 7 3 0 تک ۰ 
غلبه کرد بشواهند یا له مجوراد همین اب لیخ را بخور انا مار کو بو لو. 
5 1 ِ ۱ ۳ 1 ۳ - ۱ ۰ 
قلعت دیگر اسای ما ی از در بای مر ای ه‌ تور ما مد و اه 
ی , 2 
که از اقیانوس تا یچاوب کشرده شاه ات و استر اب ه کناب ۱۱ قهل زر 


ک در منامند لفن د2 ص 
4 7 ۵ ف ۳۹ 


#س: 


1 1 4 ۳ ت دم و ۱ : 
نیک ا: های ازحا بر دا متا پر اسیت ۳ مارا حش عناق و ۳ ۳ تن ند 


و 


تاریخ ایران 

شمناً نظر مبرسد که ککم لفظ لوت برای‌مطلق صحرای خشكت اصطلاح شدء و در 
مقابل نمکز ار 8 مدشو 3 ۱ 

لفط لوت اصطالاحیاست بالسسبه جدید وجغرافمون عرب ۳ مفازه مدخوانند 
و وجه تسم لوت که درساری از حکابات منقول است آین‌است گه ازبلاد قدیمه با 
شهر های او ط مدباشد که خداوند از اسمان آنثن تازل فر‌موده آهارا خراب کرده است؛ 
مانند بالا دبکه در فا ام بحرالمتت بوده وهمان طریق‌فنا وهالالك بافته " چنانکه 
بحرالمتّت را درهمان مکان بحر لوط مننامند وحسافرنکه بلادمذ‌کوره را سیاحت مکند 
تن که فقط ای سی وا مماشته واه وت رای اسان کشت وو وه وتا 
برح قاو ترازو ها ات وچون قرآن و زبان عرب در تسمبه اشیاء 
درایران مدخلشت نامه داشته و اوط هم ی است که درفرآن برأی بالا د شاوی ان 
من قریب به یقن دارم که با صحیح اصطلاح لوت مین اون 

منشاء لفط 2 دوز » بدرست معلوم ناست لکن معیی آن صحرای تمکزار اسیت 
اعم از اینکه خشك باشد با آب داشته باشد. 7 در اتنای مسافرتهای خودم اشکال 
تفه از کوبر دیدهام » گاهی اوقات زمین مسطح وسفید و کم است هانند بخ وبا 
ار بوته زار ویست وباند و غبر قابل عبور مساشد و ار شخص در آن قدم بگذارد 
در باتلاق فرو مبرود و این اختلافات سشمر راجع ی و زیادی آب امس و رن 
ات که اک وروداب دراین صیحراها موقوف‌گردد کوبر ی مبدل به لوت مشود. 
در ابران تقر سا در کنار هه آنها رودهای براق سفیدی دیده مشود ار که از باق 
و قلیا واز جنس کویر است . 


ور کتاب خودم موسوم به « نجمین سفر در ایران ۳ ۳۹ مه مرح و در اطراف آن صحت شده 
است ( جریده ,۹,0.5] توامیر و سابیر ۱۹۰۹ ) ۰ موی هدن (۵0ع۲۱ ۱ع9۷) نیز در کتاب خود 


موسوم بِ ۲" سفر یه تراد از خشکی » در اطراف این بایان مفصلا صست داشته انتت ۰ 2 موف 1 


۲ - اسکات : خانم در ناچه , « هو لف » 


۲۳ 


صحاری , رودخانه ها ر غیره 


و آن خود از اطراف محصور از اراضی خشك میباشد وی خشکی وی زبادتر از سایر: 
قسمت هاست واین شدت خشکی در با ففط نتیجةٌ موقع آن است که در وسط واقع! 
شده استعدادش هم برای بارندگی خیلی کم است وهم برای‌دربافت آبهای چدربه آزرشته. 
های جبال پلندی که بر اراضی پالنسبه پست احاطه کرده و منع از یسیدت 


رطوت انا مباشد . 


کردیده و مانع از 1 ۱ است که رودهای عمده‌ای تشذیل شود که و آنند خو درا ربا 
برسانند و مان نهرهای‌شعیفی که در آنجا جاریست و آب آنها و سعند شوری غر مشروب 
2 در شان حجوژه ها فرو میرود ور ظرف مدشود ۳ 


: 1 ۱ سِ و ۱ 
در درون <وزه‌های مذکور دامنه هاي وسته ربگز تر ویعصی وفات قزر دچه‌های ‏ 


فک 
۱ ّ- 
‌ ۰ ۳ ۲ هی اب هه 
شور و به های ریگ هستند که چندین مبل مر به وسعت د زرند و رشن له هی بر ۱ 


سد 
اهموار در دنبال آنپاست که بمنز له سیرای اسپانبا مبباشد وان نك منصرة سس بهت اور : 


۳ 


و عم آنگیزی تشکیل ون 


۱ ات ۱ ۱ 3 
را نموه که از قل قول او خود داری تمتوانه د. و چنی مد ند در یی‌چون ! 


۳ 


حزن آنگیز کامیی است مرگ بلامنازع غالب ۳ له یه شیجص تمستن فد در ۱ 


کي ۲ بت ٍ 
۳ و ی 1 1 
بر زاب ند تا سانمو کب ۳ ۳ 


دنبائی است که باخر رسیده و آتش تخم حیات را 


آنحا تجدید حبات نخواهد کرد ۰ ۱ 


۱ ۳ سس با 
که از سابان لوت عبور مسخوآهد دند اند تن پشمندن اب بش دهد ولماگ , 


٩‏ ۵ ی ۷ اب سس 
حوانج زندگانی حتی علوفه‌را شمراه بردارد وا کر بخت مت‌عدت دید مین ست ترفتار 


ض ‌ِ 
باه و طوفان بر شود , ه رگاه زمتتان باشد سردی دد " و تسین دشد جر رب و 


۰۰ 1 ۱ ی را 
سوزندکی ان استاب وش است ِ اسان وحو ان هر فش تمه یی متا 2 شم اضر ٩‏ ۶ 


مه | هه 2 من : 
و هلا مساشند " خواه 5 فتار کل ء لای دم شوت وی ان ۵ موش و اه متتال ۱ 


۳ ‌ # 
یا زاگ ما یی ای ی ها یم 


اعد مج روم ۲۲مز-۱ 


سس 
عم 


دیع ایران ۳ 
به تیه های منحر ی چه در هرصورت ی 
ثست و آمید نجات کم ا رخ 0 

امورنکه باعث این تچ وخیمه مشود وزیدن باد واتحلال اجزای 1 
در اراضی مرطوب سبزه و رطوبت سطلیح خالك را حفظ میکند " اما در اراضی خشككکه 
جز بعضی بوته های نحیف‌نمیروبد قومٌ خرکت هوا وباد بقدری است که تصور آن مشکل 
است . اتحلال احز ای خاله هم سریع است و حرارت و برودت شدید با ناد وباراند3ست 
دهم داده تیه ها و تلال را که برخلاف حقبقت یه های « آبدی / خوانده شده از هم 
مثلاشی مسازد . 

این سابان بزرگ بز سکنهٌ ملکت هم تأثبر عظیم بخشده است . شمال را از 
جنوب ومفرب را از مشرق چنان جدا ساخنه که رشته کوههای مرتفم عستور در برف 
وبخ با درباهاشکه بهمانو باق انادازه اسباب‌بشوت و دوری ممالك از ۹ 
پمقوه وتا این فهرا حکومت باداره تفر زا مشک ماه عرکاه فر کت 
بسلطنت علم طفیان بر افرازد ومغلوب بشود به پیابان فرار میکند و ملجاً وماوا می‌باین 
و لنوت مذهب زر ذشت نز تا از اثر سابان بوده و بعدها در این باب تحقیق 
خواهم کرد » برعادات و اطوار پلکه احوال بدنی ایرانیان نیز تأثر داشته زیرا که با 
شهر های آن کشور کمال محاورت را دارد و طهران ومشهد در شمال و نم و کاشان در 
مغرب ویزد وکرمان در جنوب و ان وس‌حند درمشرق متصل بأن یباشند و خلاصه 
اینکه بسابان لوت قلب مردة خالك ابران است . 

ی تایه مر بارندگی وارتفاع جبالکه برفلات احاطه دارند در 
طول صدها مبل ساحل که بین دهانه‌های رود سند و شطالعرب 
امتداد دارد يكث رود خانة معتیر حاری نست . 

3 از رود هائیکه وارد شط العرب مشود رود کارون است که درضمن وصف 
۱ - در کتاب و خرایهای تلال بان » تألیف سر ۰7 است(8۲,۸.51610) در پاب متلاشی شدن هه 
از باد تصاو یر قابل ملاحظه ای داده شده است ۰ » مولف » 


۲ 


صحاری : رودخائه ها رغیره 


دولت ابلام بیان آنرابه تفصیل خواهیم کرد . در اینجا مینقدر میگوئيم که در ازمت 
اخبره امست‌آن ففقط واسله آن بوده که درتمام کت و ابران این‌تنهاً رودی است 


که قابل کشت رانی مباشد . در حوز؛ غری ابران اهم رودها زانده رود است که در 


نزدیکی کارون ازجبال بختباری جدا مدشود و ناحبه اصفهان را مشروب مسازدوفاضل 
آب آن وارد باثلاقی میگردد که معروفبه کاوخونی وقربب چهل مبل زیر آسفهانو اقم 

است". در طرف شمال رود ارس است ت که چنانکه هد وه عاتتیی قمع از آن سر حد 
ایور ترا کل یه وروی اس وان اس کیان اب کی 
وان مر رارانت سرازیر مشود . چون متوحد مشرق شوبم 0 آوزن 
مبرسییم که اطول آه_های ایران است و بونانیها اماردیی ‏ میخو اندند و آن از ز دبلی 

در باچهُ رضائیه جدا شده از البرز عبور مکند ویاسم سفید رود اما که ک 7 لود 
خود را در مشرق رشت به‌بحرخزر مبریزد وولليام جکسن آتر | , «رودخا شریست*" 
یکی میداند . چون سشتر بطرف مشرق رو ورن انیت که در فسل اول مد تور 
داشتیم .مقدار آن آن زباد دست و جزدر اوقات طغین اش ن تقر با عبر عشر وب علیهذا 
اهنت آن برای ابران کم است ت۱۰ گرچه سداز آنکه بسم هرب ود موسود شده در 


حاصاخضیز هرات را مشروب مسازد و بنابراین برا ۹ ی افف‌ستان قدر 3 قشمت در ۰ مر 


مشرق ا: ران وودق سشت مر هلنتد که رود تار نسح امش پم چندان یی ۳ 


دارد زرا که منشا آن اففاستان و در خالد آن 5 شور خر ست له به این سر سا و 


۶ ۰ ۲ و 
وارد در باچه معروفی که هم حاور خالد ایران و هم قاس سس مسشو ۵ . سر ار ایام 


بهار مسافرین‌متواشد فلات‌ابر ۳ از فغر اب دمث ق و از شم" بو مب تطاي ميی. الم ر خوردن ۱ 


1 
ور 


# 
۶ ۰ ۳۹ 2 ۰ 
برودهائی به بمانند و ار بر خست آتفاق بهوری بر خور دو 9 متشملده غالا 
شدری شور خو آهد ۳۹ را حوانی* " ی و ار ي | 
ری سور حواهد و دردی را اوا نمسنند و رت سفید بر ق سرق دم موازه 


ددده منود واسان ما لت خاطر و دلبل ۳ قلت مرن متسد 


یمه ؟ 


5ب * ۵ ۱ 


۳ - رجوع شرد به « رردشت » صفحه ۲۱۱ ۰ و توف 


۳۹ 


۹۹ 


تاریغ ایرآ 
0 جنوه ایرانعقب ره ره شون ارس دی 7 
- علکث,دوز اس سث " لیکن « در قرون گذشته رود مزیور سرحدتعال 
شرقی ابرآن حسوب میشد وبابراین برای تکمیل این مختصر لازم است که دکری از 
آن رود معظم بنمالیم . از یامتر ناشی مبشود و مد از انحنائی که بدخشان را در مبان 
میگیرد تقریباً بطرف شعال غربی مد میگردد و بدرباچة آرال مبریزد» لیسکن هردوت 


که درمائه پنجم قبل ازمیلاد یز لوشنه مبگوید هر دو زود جبحون و شاید سیحون هم 


چپجون . . 


با شبهٌ از آن وارد بحر خزر ميشدند و زیاده از بك مائه بعداز آن استر ابو از قول 
ار پستو بو لس " نقل‌سکند که در رودجیحون وتو ان کفع‌رانی. وق ومفداری 
از امتعةٌ هندوستان بوسیلهٌ این رود خانه بدربای هبرکانی حل شد, .و از نا بواسطهٌ 
رود سپروس با لبانی مبرود واز نواحی محاورة آن به بوکسین "حل میشود . وقتبکه 
اسکندر لبیر آسیای غربی را مسخر نمود جیحون هنوز وارد بحر خزر میشد . لیکن 
در زمانکه برماحهول است تغبر را داده خطی را که امروز سبر میکند اختبارنموده 
وارد بحر آرال شد. اما در سال ۲۰ ۱۷ میلادی که مفول اور گن" و پایتخت ولایق 
که موز شبوه خواننه میهد مسخر نعود اب حیخونرا بان شهر سشد ویا ین واسظه 
رود نامبرده باز به حرای قدیم ب رگفته متوجه بح خزر شد وقریب سه ماه حرایمدة 
رود مان بود ودهات وقصات در کنار آن‌خط آیاد شده ومعلوم لسست بحه سبب‌دوباره 
محرای آن منحرف گردبده و زهان انتراف هم حهول است . ابنقدر هس تکه اثقو ی 
چنکن‌سون که اولان شخص نگل مي ات که خیوه وبخارا رفته واین‌شرافت را در 0 
99۸ 1 در رده میگوپدجرای جیحون تفیر کردموپدر چا ختا مور و ات 
ود و دریانجه ار ازان ات 


وزاهط0اوز:۸ ۱ 
۲ - استرایو , ۱۷۰۱۱ ۳ - البانی همان درة یروس و غور فعلی است که شهر معروف تفلیس در آن 
چا واقم است ۰ , مولف » ۳_رجوع شود به فصل وه ۰ «مژلف » . » - رجوع شود به اول سفر 
دریای و مسافرت بروسیه و ایراذ( 5061۳۷ ۰۱)۲۹۸۱6۱۱/۷۲ 1۸ و نیز مراجعه شود به‌فصل ۲+ 
کتاب حاضر . «مژلف» 


۳۷ 


صحاری » رودخائه ها و غیره 


اسامی این‌رودخانه بمرور د هور تغیبر کرده است .) کسوس؛ نامخه بونانهاآثر 
استعمال میکر دند؟ ازشعب علیای آن وخ آن (رودخانفوخش) هنوز مین‌نامر! داره ‏ 
در آن زمان رود دیگر جا کزارت خوانده میشد , اعر آب در زمان فتوحات خود بت را 
جبحون ودیگریرا سیحون‌مبخواندند وظاه را این لفظ تحریفی است از ژبحن وفیشون ‏ 
که درکتاب پیدایش باب دوم آبه ۱ ٩‏ و ۱.۳ ذکر شده استونكنة قابل‌ملاحظه این اسن. 
که برود خانةً سرحدی‌س‌سبه نیز همان اسامی جبحان و سبحان داده شده و در هردو 

مورد سم دومی را خواسته اند با اول متجانس قر رار دهند چنانکه در باره جوج و , 


یی یی 


مه با گیگ و مگوگ هن رعابت را کرده اند , در زمان هو رن اب ۱ 
حالی آمو دیا وسیحون سیر دربا موسوم کردیده است . 

حون رود خائه تار ید بی آسیای زگ که مین فر "موش منانه آهتز از 

که بیدا کرده‌ام دردفعة اولکه آ ا های زرد ۳ ادیدم ,۱ کر چد در قح چرجوی ن آموثر 

پا که از آن عبور میکردم سواحل آن پست بود و بنضر ما لمیش داشت معذالثك چنن 

احساس میکردم که دیدن جبحون واقعهُ مهمی از زند6‌ني من است و شعر بل 

مابتو آر نو لد ۳ بخاطر ارم که تر مه آن متخ ت "رودخاله دعصمت صفقاصد و از ۱ 

بخارات وطنین آن وادی ست برون مب‌مد ودر هو ای سر دروشن مر ساره اهر مدشده ‏ 


و از سان سانان خلوت سا کت جو زارت هر و ر هعماب ۲ شام ی« سر #یر 2 


ّ 

3 4 

ر فصل سایق مذکو 3 وق در ۳ قارات رنه 0 7 

در یاجه ها 0 
۷ 77 1 4 

در بای درون با حصور مه حود بو ده گناد قازایت ۷ ی 7 


# :۳ ۶ و ی ۶ 
در با در درطرف شله انس جر باچه رضانه و در باجد و شیر ِ ه مون ساداست 1 


5 
۳ 


حازمور بان چند در یاچ دنگ ر یدای بت که زان در در باماند و ست وخودان تی ار مرو زآوو 1 


وارد ان لمدشود بشدت شور است. 


4 0 ۰ ی 
| - رجوع شود به «رزمین,های خلافت شرقی تدلیفب کی لد . استر لح مه نرب 


نی تاک ۵ اه 9 او سه شا ارت ۳ - 
ود در ۱ وضرع او سته شدفایت و مر لت ی 0 م۵۱ ) ۱ 


تاریخ ایران 

همین آبهای درونی ابران نزديك سرحد ال غربی واقع است و نی از 
در باچه های ثلاثه است که # 8 نز دبث مساشند واز سطلح دربا ار تفاع زیاددارند» 
یکی از آنپا درباچهٌ وان است که درخالك ترکتّه و دبگری ک کمه در ارمنستان روسو 
سیمی که درخاك ابران‌است دریاچهُ رضائبه وازهمه مهمتراست . ارتفاع آن ازسطح‌دریا 
چپار هزار وصد با و طول آن از ال بجئوب هشتاد میل و عرضش از مغرب بمشرق 
بپست میل است . جزاثر چند در آن واقع‌و از جهت‌شوری معروف و حتی ازیحرالمّت 
بدز شور تر مساشد. شهر اه 5 شرسا دو ازده منل در مغربت آن در باچه 

از ثرار معروف مولد ز رذشت بدغمیر بزرگ قدیم ِ بوده است 
در یاچه های دیگر ایران یکی در بای مهار لو است ست که خالی از زابیش است و در 
جنوب شرقی شبراز واقع است . در سعت شمال شرقی شیراز دربای نب پزاست که شکل 
غربی دارد و بواسطهٌ يك پش آمدگی خا کی کت عنقسم بدو قسمت مشود . تمام 
این درباچه ها بسیار شور وکم مق میباشند . اما دریاچهٌ معروف هامون سیستان آبش 
از برفهای سرچشمةٌ هلمند وتوابع آنست و پثنابرین در فصول سال کم و زیاد میشود؛ 
مثلا در ایام زمستان بعضی اوقات تام سطلح آن خشاك و خامی است اما یشتر اوفات 
فیالبحه‌له آیی‌دارد و هینکه موقم طغیان رودخانه رسد آب زیاد مدشود نا جاشکه‌نظر 
میاید که نمام آن ولات مستعرق خواهد شد . در سالهامیکه طغیان‌آب زیاداست اضافة 
1 از پر عر بضبکه شلانام دارد وارد « گودزره » مشود و مزیور گر از روی 
عرض وطول که صد میل در سی میل است قیاس شود باید در قدیمالابام حل ورودتمام 
آهای هلمند بوده باشد ۰ در یار سنه ۱۹۱۱ عرص شا دوست بارد و مق آن مه سی 
با بود وتقرباً ساعتی‌چهار مبل سرعن‌جربان‌داشت واین مقدار آب‌مهمی حسوب‌مشود. 
کی دبگر از این هامون ها جازموربان نام دارد و از اتعال آب رودخانه های 

تمیور و ۱ کل بافته اس 

سواحل جنوبی و جنوب غربی ابراناور خلیج فارساست و 


خلیح فار س 
در بای نامبرده که حصور در خاك مدباشد هفاصلد مبل طول دارد 


۹ 


صحاری , رودخانه ها و غیره 

وعرض آآن از بکسد و پنجاه یی سیسد میل است . تلا هرمز که محل انسال آن!, 
دربای عربستان است عرضش زیاده از سی‌و پنج میل نیست . مق آههم کم است و هر 
سال عقب مبرود یعنی کوچك مشود . در دورة تاریخ دشلی رود هی عراق عرب" 
8 خلیج مدشود نز خیل نش آمده است" .ته خلیج فاری موم مسطح ب" 
فی‌الجمله بست وبلند است و درسطح ات جزیره های عدیده است . تیه‌های ریگ و 
کوهپاره هم زیر آب زباد دارد مخصوصاً در اطراف جزاثر بحرین در قدیمالابام ام آن 
برمرتوم نی نهر تلخ بوده و بعدها آترا درای شرقی و دریای اریتزیا" خوانده اندو 
ابراها امروز آثرا خلیج فارس مینامند. ۱ 

مسافر | کر خوشبخت باشد در موقع مهتاب داخل این دربای محسور بخشکی 
شده از دماعةٌ سندام عورمبکند و تخته سنگهای متاف ار( می‌بنند که با عطمت رعب 
با کی بلند شده و کمال شباهت را سندان دارد و اج آن‌خد ح کی از مین مشابهن 
است و بامدادان که بجانب ساحل ابران مبرود مه‌جا رشته کوههای‌متو ازی ر! تردبله 
سکدیگر می‌باید که از آتاب سوخبه شده و دموازی خط ساحی خلمیع ممتد و ماع ّ 
وصول بداخل آن مساشد . 

سواحل عربستان نیز از آفتاب سوخته و هر وقت کت خر مسرستد کثافد 

۰ 


لنکرگاه شر نان 5 حرارت را شدت میدهدو ارزوی مس‌فر زاین تدست لهدوتارد 


۰ 


حرکک و بدون معطیی آزاین ناحیة غبر مطلوب تحاوز نم ید . 
لکن ملاحظةً دیگر در کار است که ممدن است خون سرد ترربن مرده رابنا 
دراورد وان ابست که عالا [ و الاش‌شتت امدم کیان خلیجر سر ان ر[ 1 قد بمترلن 
۷ 5 9 ی ی ف 
تمدنهالی و ۳ بر ان وائف هسایم و سالژوه محتمل و "وین غت کی بو عشل 
بای بحرسمائی در ابهای این خلیج‌بعمل ۹ ناشد چداند مسر بان هر م۷ ۲سأل 


۳ / 1 ۱ ۲ 
قبل از میلاد مصد بونت لتق | مس ای 6 رید رش ای ین ۳۱۰۰فیل 
" ۰ مق مرت م ‌ 7 


۱ دحرع شود ه فصل نوم کات « موف ۰ 


0 هه او عمط سا موم لا ۲۰ 


۳ + 


تاریخ ایران 

از میلاد بحرمدیترانه را پیموده بودند ولیکن احتمال مبرود که مدتی قبل از این 
تاریح بابلیها در خلیج فارس کنی‌رانی کرده باشند » بطوریکه در افسانه های آنان اشاره 
بمسافرت‌به‌دلمن! شده که با بسرین‌است باساحل مقابل آن‌ومقصد مد از این مسافرت 
بدست آوردن احجار بوده . 

در ازمنه تاریخی سناخر بب نیوا 6 در وت این خلیج کرد. مفصیل نقل 
میکند و بعدها ناد کو س سئرنامهٌ نوشته وچنان از روی صحت و وضوح مطالب را 
قىد کرده که امروز | کثر لنگ رکاههای او را میتوان تشخیص و تطیق نمود ؛بعدها 
سئد باک ملاح از زر نزديك سره حرکت کرده وقاقی که از چن میآمده بررخورده 
است وچون بازمنهٌ اخبر میرسیم جهازات‌اروپائی رادر آبهای خلیج می بينیم و بالاخره 
دولت اکلتان دای شارمات شدنه با بر اقال وعلنه تسلط بن فزبا دا کردم بواسمظه 
محاهدت دائمی وصرف حان ومال زباد؛ دربائیرا که دزدان سحری در آن رفت و آمد 
داشتند و دولت ایران در هیچ زمان از دورءتاریج تتوانسته بود در تحت تسلط خویش 
در آوردامن نماید و امروز امر امثیت آن احبه نطو دولت انگیس که مقام ههمی را 
حائز است مفوض میباشد. کم کسی است از اشخاصیکه در کمال راحت وآسایش در 
وطن سر میبر ند که بدانندانحام این وفه‌چقدر شقت تفت طفنه از سائل ومشکلات 
سابقه هرروز مقتضیات جدید طرح مسائل تازه میکند و بسیاری از آنها نهایت دقیق و 
غامض است و در آب و هوائی باند آن مسائل را در لظر گرفت ورعایت کرد که لااقل 
در تصف مدت سال در آنسا زندگانی بر و از اس 

۲ گت دریائی است که باندازة بحرخزر که محاور ولایات شمای 

ٍِِ بحری ایران است جالب دقت نظر باشد . طول آن از شمال 
بجنوب قریب ششصد میل و عرضش در قسمت شمامی سبصد «یل وی در قسمت جنوبی 
خیلی گنز است ومنقسم بسه حوزة متمایز میباشد . حوزه شمامی بواسطةٌ وررد آب رود 
واسگا خیلی کم مق است . حوزء وسط مسق اشش, لیکن بکرشته کر تفت النعر ی از 


۱ 0 


۳۱ 


صحاری : رودخانه ها و غیره 


مشرق بمغرب 
جنوبی از همه مق تر میباشد وبندر گاههای آن موماًبد و کم ممق‌است - 
۳3 دربائی است که مانند بحر خزر باسامی عد ده خو انده سسال و بأشد ۳ یفن ۳ 


« ۶ 2 ت رم ۳ 
يك ازاسامی » واقعه تار مخی مهم را بخاطر مبآورد ۰ عمط ه و بلبام حکسون در باشکه 


در زمان ژر دشت « زرایاه و روکشه" ی یمن دریای صاحب خلیجهای وس «سمخو ار 


۳ ِ ۲ 
من بحر خزر اسر آتتیت ۱ تات آرستا آنر ۱ جاممء آها و ماو آء تمه ها و صسب ؟ ده‌اند 
و ت سه 


سیر ت 
2 اش ۳9 ۹۹ 
و لقان است که 0 در بای معلوم در نزد ط و الف بدا ی قبد بو زهاسس * 
از آن ازمنه بعبده مهو له بگذریم می‌بينيم که در رد اروبائمان يا هد ۹۷ عذضس به کاسیی 
است 3 طاثفه بوده که در سواحل ء رنی آن سگیی داشته اید ۰ ون مق مروز 


آنرا بحرخزد مننامند و این لنظ مربوط بدوات‌باقلمم رو طو اف خزر ی 
۹ 


رون را شمال از ان موحود بوده . در ر مواقم متفه دنگر بت ی دیذر نز 
از قسل دربای هبرکانی و در بای گالان دا دان و ده شدم ۰ 

در ایام هر دوت بطور احال تعور مد ردزاد 3 در رحتر بر خی شرت ۳ 
بزرگ اقبانوس که عفده آنان براطراف دنبای معلوه آز مان احابله داشته ست " لیکن 
۱ 


۳۹ ۳ ۰ ۹ ِ 
ست ۰ نو سندگان ۳ بر هر دوت 


اپوالمورخین تصریح مبکند براینکه دربای مستقل 


که از حمله آسثر ان هیباشد معاشدند شاه شنک ربنگ 7 صرف وال 


فِِ مد 


۹ واین عقنده 0 فرون اوله تار بح مبالادی سر دگی دودهو دلالت سم اینکه 5 


در آن فرون علم جغرافیا چندان ترقاتی نداشته است 


آما دهم ین مسائل راحعهٌ تابن در با اختللافاتی آست که هر دور و ی درسطح 
ان ند شده اش امروز هشنادو مج 5 از سعأیه ت منود 9 ثر یتشد ۱ کرچه 1 


نقاطی را که مین دیده که سب 5 فوق سصید ی‌له بیج خر ر 5 و ست‌تقه ساحل 
سس لد ی ۳ 


این در با بو ده نمبتوانیم هیحبت از دوره‌های تابر یی نسم دمم ٌ س‌ دج 6 در 


۰ از قسططنیه 3 * موی عمر خیام صفحه ۲ . 1 و یت‎ ٩ 


۳ - هردوت ۱- ۳۸ « مرت » ماه تام ای ۲۰ 


۳ 


دجم 


آن کشده و ژناده ۳ صدو هشتاد با از سطح آن فاشتله ندارد . حوزا 


۳ 


تاریخ ایران 

اوقات محتلفه اختلافات عجسهٌ در احوال آندریا رو داده است . هذتیت‌آتون دلائل اقامه 
میکند براینکه در زهان اسکندد سعلح بحرخزرصدوینجاه پا مرتفع تر از زمان حال بوده 
و دلائل و امارات دیگر ثيز این عقنده راتا سل میدن ودر مالوقت مساحت دریای‌مزیور 
نیز زیادتر بوده و مخسوصا در طرف مفرق مانیمائی که حدود آسبای مرکری* حالبه از 
۱ ِ عبور میکند که سایق براین محل آبهای بجر خزر بوده‌است . لبز حقق سایق الذکی 

نقطه واقعه در یکسدمیل شرقی کراستودساف! دو قطعه ساحل دیده که یکی دوست 
1۹ تم وا ه با مرتفع‌تر ازسطلح حالیهٌ درباست وینابراین عمکن است 
که در آتزمان بحرخزر بادرباچهٌ آرال متصل ویکی بوده است . تکمیل م رام را کوئیم » 
راه عبور ومرور از ناحیهٌ جیحون‌در اوایل‌تاریخ میلادی مترولگشده وقربب به‌یفین‌است 
که سبب این امر تفیبر مجرای جیحون مباشد و باين واسطه راء بزرگ کاروانی بان 
هندوستان ومغرب زمان بطرف آسکون ل که سدری در کرو شُ جنوب شرفی حر خزر و 
الک تاه وود ان وه مرف ۴ فد است سل آنیگرن ف ردان کش یه 
است که نیا فیوار رتافد 6 ممررینه تردالاگ بعنی دبوار قرمز یبا سد" 
اسکند د اننگ 5 من دو فسمت آثرا معاینه کرده ام ۳ او دو زو | و که تشه را 
خیرات هرید که شان این جیواز را از طرف ععرب تاتغائی متوان تقیب کرد 
که دریا نا ددید مىشود" نبزاز کاروانسرائی که حالیه زبرآب افع است مذا کره کرده‌اند 
و در درشد نیز که منتهی الیه رشته کوهپای قنقاز است ب- است که سربا 
منتهی میشود وبالاخره یکی از نظ رکاهپای پادکوبه عمارت محکمی است که برج‌ای 
آن بالای دریا و ازساحل حالبه مقداری فاصله‌دارد . 

حاصل اینکه بلاشك آبهای جیحون برسطلح بحرخزر تأثبر داشته " امادلائل 


که هنتینگتون اقامه نموده است میرساد که این امر به تنهائی برای تغیرات 9 


1125100۷0051 - ۱ 
۲ - جریده ٩5,‏ ,) ,9] ماه اوه ۱ و یز رجوع شود به فصل سی و هستم . « موف » 
گ- واه هرو ۱۰ صفحه ۰۲۰۵ 2 ماب 1 0100۵ ۳ 


۳۳ 


صحاری 7 رو دائه ها ر ره 

که در بجر خزر مسلماً واقم شده کافی تست و فاضل جفرافی دان آمریکالی مزیزر 

در بحرحزز ۳3 ه کافي للست مر دنه ی ۶ ۳ 
مامت براینکه در آبوهوای حوز؛ بحرخزردر دوره‌های تار خی ۳ دو جهت تفر 
رو داده است " بعنی هوای آن متوالیاً مرطوب تر و خشك‌تر شده وامرور میل هوای 
آنجایجانب خشکی است و من اطلاعاتی دارم که دلبل است‌بر انکه آپ خاسج چ آسنوحساك 
رو نقصان کلی میرود و در چکشار نیز همین امر ملاحضه شده است . چناله دردهر 
مزبورجهازات باند امروز سه‌منل دورتر از آنکه مج تال قما گر همه نی اد تو ققه 
کنند و محنان است درسایر تقاط 9 رل تقصان آن 9 8 سما تب و شاه ع و هت 
بابد در بانوردی در دریای خزر عنقریب مسئئله غامش خواهد شد . 


تس 


: : 9 
مسئلهٌ طرق ارتباط شدری ا#ست درد که جایي هی اس 


طرق ار تباط ۳ 
مورخان | لین او اخر تو یی بل که اش ون ال راه 
۰ 1 ۰ ۵ ورد رس 1 نت 1 
برر ف ابران آنست که از تابل شروع کرده از که ها ر رو گنه هن سار 


3 


و همدان که | کبانان قدیم باشد مبرسند ! اما در رمان سازاسي ۳ انش هر آه 


تسین 


0 


5 
ت 
ود 


۳ ۲ 
ساردس با کاتان و از آنجا به ری و در امتداد دامنه جنوت بر ده شر ند هر 


داراوش در این خط از چاو اسکندد عقب میختید و از ترمنه ست دایم مین رأه 
خط ممده بان مشق ومغرب ده | وف وان تج مس ود لد است و 
۳ رش 2ععرب بو ای ین ۳ ۱ 


راهیکه از دنه های ال البرز و در خرر مگذ د ۱۳۳۹ سس از نرق له سممی: ز 
در فرون وسطی راه تحارت رک ازارویا 1 هل ثسر ز ک عار و و آو م: 


0 


میخواند عبور میکرد ؛ در صورتکه آتزمان مقصد عفر بن هی هندوستن بودهو 


با ِِ 
و 

ِ 

یر 


اسیای‌علیا " شایربن بازر ال وثری از دين رشتد و وی و ی 


برد میگذرد به هرهز تبارنتگاه مرکزی با یزار پرم کی دس رم نب شوه مشرق؟ 


ی ام به 


1 
4" میب 


۳ - ردلاٌ یرزن - راه بین بو‌شهر و شیر از 


۱- برای نمودن اینمطلب که این راء یعنی راء از برشهر 4 شیراز . چطرر بر او ی ینف مسا 
فرانسوی را مات و مهوت ساخته است اینك ما شرح ذیل را که از کتاب «بسوی اصفهان, اقتباس شده از 
نظر خوانندگان مگذرانیم 1 میکر دم چارواداردیواته شده زیرا اومیخواست اسش‌را از يك له کانی 
که فقط پزها متوانستند ازآن بالا بروند بجاو براند و بدین‌خیال اسب‌خودرا بشدت بنوی‌این سیرهی‌بیکرد 
غافل ازانکه همین پله کان که غاد تمور آن هم محال باشد درواقع همان‌جادة حقیقی بود. . « موف 


۳ 


, مخاري م رودشانه ها و غیره 
و خوزستان در مفرب تا در مشرق یز وصول بامکشور آسان ندست ودروافق؛ : 
کنز مملکنی است که باین‌اندازه از جاهای دیگر دنا منفروجدا بشد و سالاوه طبیعت ؛ 
این اندازه قناعت نکرده بوسلهٌ بیابان لوت کل آن راهم بهفطعات معصله متقسم‌موده 
و ارتباط ولایات را با هم مشکل‌ساخته است و هرا ِ ق ابران از طرف شمال 
۳ سم‌راههای بزرگ تجارتی طر ابوزان و تفلیس 
درتبریزاتصال‌می‌یابند " راهمجنوب‌شرقی نیزباژاست‌وتاهرآتآشکالات‌طسعی دار دو در تمام 
طولاین خط دون اینکه بك‌میل‌راه ساخته شدهباشد با کالسخه متتو آن‌بخوی عور نود. 
راهای ابران هنوز بحالت طمعی باقی و در آسی : ر اهساز هت‌حعیر به قاصر | 
شول هگارت! نظر بترقیات دعظیمه‌ای که در جاهای دیگر از این حست ماقم شده ازقدر 


0 
مسب زٍ 


وقبستآنهاخی ی کاسته در واق‌برای همت‌آیر ان نگ است که هتور من ند ره را 
بربشت شتر وفاطر: والاغ حمل میکنند وعراآیه را 7 زناده ار دوه آرسان قسن نار بوده 


۴ 
با ۳ ۶ ۰۰ ه (۳«9 ۰ مب اب ۲ 2 
تاژه 9 اوقات دار سازند و در شوارع مهم تما مسر و اسر ِ ۶ ۳ ی ان 
ی در فللات اير ان مد چا سبزه ودر خت فقس نف کر 
و یاه 0 میتی ۳ 
ی اس است 3 در ح تشر ن #4 3 ۳ مسا ۲۳ كت ر 


ِ ِ 


حاهاشکه انسان آبباری مسکند وباین سدت سبزه و جاتی ابید شسه صو رز کلي 


گس 
۳ هر 5 "یر 
منظر اراضی آن کشور صحر | 2 بماباست ۰ چجمن تدارد مار ش ۳ ی مر داي 0 
در هیچ نقطه زمن مستور در بوته زار نیست و خشکی عده دارد . مه معدودی درهار 


۱ - ه شرق نزدیکتر » صفحا و۲۱ «مولت ‏ 


۲ . غرض مصنب در اینجا ترهین تیست زیرا که ماما وسیله حمل و هر لا وس فان کل قاط و 
الاغ‌وسایر حیوانات پارکش پودند ولی اخراً درساطت رصاگاه پهلوی و د "مت وسدت کی مپرات 
عطیمه ای در این قسمت روی داده و امررزه ابران با رصع ش کگ بد رت دم مر ما جنده 
طرق و احداث راههای معدد پیشرفت نمودهاست ۰ ارلا که ره هی نی هم ار همه 
راه آهن سرت مری. شور :۱ ست که ۱۳۹۵ کیلو متر طرل و" ما هر اس ش موم مسب شررع 
شده به بتدر شاهپور واقع درجذوب للتهی میگردد, دز مه . اه ممی و ِ ۳ تور بم 
مر بوط ومتصل میسازد و آن غیراز رشت اصلی رشته‌های ه, عی سب ." مق هی خوووه ای دی ستگه 
النتیجه درهمه‌جای ؟شور میتران امروز پاکمال راخت مق ننود موی مد سک و ورگ 
حامل کالای تجارتی در کل خطرط حتی راهسایق لذدک ی بر شه ده 


ب 


سک دون و حنوضا بروی نبه هنت ازی زج اه 1 
وه مارگ یکن هینکه حرارت تابستان یس هه ۰ سوخته ویژمرده و زرد ِ 
0 کلی آبه ها برنهنه است و نجز بعضی اشاز اج فسرده که از آن 
صمغ های ذبقیمت اشق و کترا تراوش میکند چیزی ندازد " ,ی نقاط هم معدودی . 
درخت های سته جنگلی مبروبد لیکن رو سرطرف شدنست . اما در طول سلسله 
کی وی توا نزدیکی شیراز شروع میشود منطقه ای از درخت های بلوط کوتاه‌است 
که طول ان تویسفا سل وصرقش قز ی قاط به بکشتمیل یسم رهاط وی 
فلات درخت نا بواسطة آساری سبز مدشود ویا درکنار نهرها و رودها و آنها که از همه 
فراوان تراست سفیدار وبعد ازآن کوده وچنار و نارون و زبان گنجشك وبید وگردو 
میباشد . تعشاد وسرونادراست » کنوده برای چوب ساختمان خیلی بکار مبرود و چنار 
برای ساختن در و زبان گنجشكث برای خیش وسایر اشجار برای سوزانیدن . نجارهای . 
ایرانی چوب گر دو وزبان گنحشك و . سرو و اقاقا و نارون 
ترکستان" را خصوصاً برای زینت و آرایش غرس میکنند. و از سایهٌ ارون نیز قصد . 
استفاده دارند . باس وباسمان و سرخ درباغها 0 باعوسج دردر ها 
بان تلال فراران است و همحنین درخت ۱ ای سبدیافی بکار میبرند " چهارصد 
سال قبل نیز حال ایران از حدت کل و فاه ِِ بوده زیرا که سفا بار بر و 1 
در اواخر ماثه پانزدهم در ایران سیاحت کرده میگوید در آن اما کن جنگل و درخت 
نیست مگر درختهای میوه که آنهارا غرس میکنند و آب میدهند چه | کر غیراز این 
۳ 
در ایران مبوه فراوان است ؛ باوجود اینکه درغرس اشجار و برورائیدن آنها 
بطریق علمی یدش آمروند جنس آنها خییی خوب است " سدب و کلابی 9 و زرد لو 
و آلوی سیاء و زرد وهلو و شلیل و لاس و توت وشاء توت همه‌جا فراوان است 


۱ - زار شاه معول در شرحی که راجع به باغهای سمرقاد نوشته آنرا ذکر آموده‌است ۰ « مولف ۳ 
0 009912 ۲ 
۳- شا بار بر و ( سوسیته ها کلیت ) صفحه ۷۱ و موف » . 


۳۷ 


جر ان وا وپسته در : ٍ 


ی رن کم رو اوقم و تربالك و مونجه و 


تنب با است »کشجد وسابر جوبات‌روغی وهمجنن پیاز وچغندر وشلفم شمه‌جامیروید" 
برنج وزرت فقط درنواحی کم با در ولایات کنار بحررخزر زیاداست " سدب زهیی د 
۰ کلم ز کل کلم ودره تماته و خبار و اسفناح و بادنجان و کاهو وترب بقولات مهم 
آنجاست لیکن پسیاری از نها را مرت کشت نمیکنند «چنانکه وقق من در کرمان بودم : 
رد وش کر ز بدا میشد و کل کلم وتمانه تقریاً هیچ نبوداما بو اسعلهٌ ارویائیها کهدر 


نفاط [ مختلفه اقامت کرده اند در سنواث آختر آزاین حدث ترقی حاصل ه ایو 


۱ محصولات ِِ قابل تحقیر نست "یط ر و ریواس و قارج بر ی زشت 
تا خوب است ست * گزنگبان که ایرانیها خیل آترایر خاصیت مبداشد ! ار سوه 
بامرخت کوچث ( کونونستزنومولار 8 ) کرفته میشود و ترنجبین را ه شبیه با ست از ۱ 

" خار شتر میگیرید و کر نگبان را از گز نز که خر ثهرها هیروید هیگیرنند.. زبره که از 
چیزهای نفس است محخصوصا | در کرمان تحل میا ید . زب وی ر مان در دن ۳ رز امتایایر از 

است بالاخره انقوزه با آن بوی تلد که در هندوستان نزد هندوها خی مطلوب أست و 
عجب: .اینکه آ دی ازفول ار پستو بولوس" نقل و هندو که هست و گوسفندها 

خبلی بان مابل مباشند . 

درولابات بحر خزر مسئله نباتات یکلی‌برعکی سایر قاط ابران ویو أسطله رطویت 

همه چیز در آنجا فراوان اسن . نارون وشجر اللبع و بلوط و زبان گنبجشت وم رکبات : 
و شمشاد و عرها بدرجهٌ کمال عملن ی که فر !موش نی 5 در رز دیکی ‏ 
استراباد تا کهای خود رو دیدم که بدرختها بنجیده بودند و از همه دلاتر ۳ بر قمل نیز 
فراوان است" ننفشه وکا ل سرخ نیز ۳ ت بافت مدشود قزر تام دافست. که بانات آن 


ولایات از جنس رستلی های منطقه حار ه نیست بله! ۳ قسل نانات جنوب اروب و. 


9 


۲ ۰ ۱[ 0 ۲ 
۲ -آرین چنرك » کتاب دوم فصل ۲۸ هقی ۱۹۸ . 


۳۸ 


ققان ام وووقور آزسواسطه فرظ مار موه ری سا گرا 
سواحل خلیج فارس هوا بسیار گرم و خشك است و صفای منظر منحصر بدرخت های 
خرماست.! گرنچه فراوان نیست لیکن درمیتاب نزدباك بشدر باس نغاستان زباد است و 
دربلوچستان ایران که تقریباً بابان است وجود نخل اسباب تسلدی خاطر میشود . 
در خانمه 5 توئیم چنانکه از کته پیت رم مشود پونجه از یزان باروبا 
رفته است . سرءج» بر دوف" معتقداست برانکه محل اولی تال مازندران بوده و قصه‌ای 
که راجم باختراع شراب ثقل میکند و ما در فصل دوازدهم این کتاب ذکر خواهیم 
کرد این نظی را تأیید میکند ‏ پسته و بادام و بقولات وگلهای تلف از ایران به اروپا 
و نیز به چا رفته است » حي اسامی ابرانی برای آنها در ارویا ماندم است - هلو و 
زرد | لو ازچن تا ان امه اکرچه درالسنه ارویا هلو 1 لوی عالی منسوب بایران 
است . بالاخره‌این فقرء هم معلوم است‌که ایرانبپا ارهرطبقه پاشند ازشاه کرفته تاهرکس 
در احداث باغها ویرورش سوه اهتمام خصوص‌داشته و اين امررا از شرافت های‌خود 
می بنداشته اند. 
۳ رد حبوانات ابران" عبارنست از بر که در ولابات کنار بحرخزر 
5 بافت میشود . شکس پیر از بپرهیرکان سخن مبراند و شیر در 
ولابات جنوب غربی 1 تقرساً حالا منقرض شده است ومن لاشهٌ یکی از آنپارا درروی 
رود کارون دید ام . دیگر خرس است که فر شمالشکری رنگ و در جنوب تبره است 
اما زیاد نیست . گرگ و بلنك و کفتار و سیاء کوش و کربهٌ وحشی و روباه و شغال 
فراوان‌است . گوزنهاومرالهای قعنگ درجنگلهای ولابات کنار بحرخزر گردش‌میکنند 


و در جبال زا ؟ روس‌در حدودین النهرین دیده منشود؛ لکن‌شکارهای متداول کوهستان 


۳۱ 


0 وهی است که در ابران در هر ارتفاعی موجود مساشد راز 9 


و ۲ج . 109 ۱ 
مس رها پی باه در اینموضوع نوشته شلدهامت کتاب ورزش ری در از ان شرقی لیف سرهنك 
ده ل ۰ کی لبون مباشد. « مو اف » 


۳۹ 


تاریخ ایران ُ 


اما حبوانات اهنی بابد دانست که ابران باماد وطن اسبهای نسه مدباشد که در 
فصل دهم دک خواهد شد . مواشی‌معمولا در آن کشور کم حثه و غذای صحیح ندار ند؟ 
وم درولابات‌بحرخزر وسیستان کاوهای بزرگ جسیمی‌بافت مشود . گاومیش درنواحی 
بحرخزر و خوزستان خبلی زباد است‌آما در فلات چندان دیده نمیشود ومناسی باحال 
آنها ندارد. گوسفند های ابران دنه فربه دارند چنانکه در اواخر بهار نوزده پوند وزن 
دنبة آنهاست ۷ لکن در زستان کرچك توت مات قسم ز سشتر تدارد و آن دارای 
کر خوبیاست که بارچه‌های لطیف با آن می‌بافند " شترهای بت کوهان خراسان از 
جهت زور و قوت معروف اند و شهای‌سیستان‌سری السبر میباشند " شنرهای دو کوهان 
باختر هم کاهی از اوقات در قوافلی که در شمال ایران مسافرت میکنند دیده مشود . 

ازطیوری که شکار میشودیکقسم هوبرءاست ویکفسم » رغیکه فقط درقلل جبا زایدبررن 
هز اریاار تفاع‌دیده هیشود و تا ات وف قرقاولاست‌که‌اقسام‌عدیده‌دارد؟. ازمرغان 
شکاری این فلات که عمومیاست دوقس کك مسباشد ویکتسم ثالت که‌متحصر بولابات 
جنوبی است . در کنار بحرخزر دراج فراوان نیست اما در در جیرفت و کلية در 
گرمسیرهای جنوبی ابران که دارای خارستان بابونه زار میباشد بسبار است . سه قسم 
باقرغره نبز هست اها در قالات زبادتراست " در در کرگان هزار ها باقرغرة دم باريك 
دیده ام . مرغابی بانواعختلف ویاشله 0 و بسیار است . بلدرچن‌را 

در هار میگیرند وکوتر همه‌جا در تزدیکی مزارع فراوان ام 

از اقسام طبور دیگر که برای شکار صلاحیت ندارند قوش وقراقوش و کرکس 
فراوان است " یکقسم مرغ زنبور شوار و میه وسز فا که ااشات سفای تاسیتان اسنت 
نیز بسیار است " کلاغ و زاغ « و کلاغ زنگی و کلاغ جرد و سار و کنحشك وجکوك 
و سوه فراواند ۰ هچجنین : بلبل وطرقه و اقسام متعددء از مرغان خوش آهنگ باقت 


ی( خروس ی هه 

۲ب اولیای آمور موه تاریخ طبیعی قرقاول های در گرگان را که نقطة مقابل هریرودند پرسبحکوس 
( ولا6(ع۳ ) نام نهاده و نیز قرقاول‌طالش را که يك‌فسم متماپزی است تالس چثن( 121150116) 
1 موّقب 1 


منامند ومن از هر کدام از آها يك نموه به موزة تاریخ طبیعی قدیم نموده‌ام 


1 


صحاری » رودغائه ها و غیره 

ماشوند . بلبل را بسپار هی برند و درقاس تگاه میدارند » در ولابات بحرخزر شمه نوع 
مرغابی بافت میشودودرسستان نیز تابك اندازه همین طور است ست ؛ در آنجا صدای بالهای 
آنها شدیه موج دریای است که ساحل برمیخورد و تزديك مشهد مرغ سقا زیاد است 
ومن کاهی اوقات و دیدهام و این مرغ در سواحل‌بحر خزر و #مجنین فاز در سستان 
فراوان مسباشند . 

ایران از حیث معدنبات خیلی پرثروت نست ویواسعله ایندهراه 


معادن ِ 
و وسایل ارتباط شسوده در ازمنه اخبر ۹ استخر اج ادن 


اهتمام عمل نبامده است ول در قدیم الابام چنین نبوده‌است .شاه آان طاهرسزد 


که در دنبای قدبم از حمث شرفت در استخراج معادن دور 5 گرده ور نود داشت ۳ 


اقدم آن دو ابلام بود که کوههای آن مس فراوان داشت و دیگر آسیاء ی مر کری»" َِ# 
براین محتمل است که قدیمترین عهد فلزی از معادن مزیور استفاده کرده باشد و اولت 
معادنیکه انسان استخراج کردءهمان بوده وآنده من‌اطللاع داره مع‌دن مذ ور ت کذون 
انا مکشوف نشده است . بعد ها | کر مکان در کتیبه های خط میخی چناطه محته‌ز 
است شبه جزيرة سبنا باشد از معادن رشته جبال اف ان امس بت فایلی بط ۲ 
مصربان هردو استخراج یواست ویمتاشیت بابد گفت که‌اقده اععبار فلز ی‌در دبل‌دوره 
مس بوده است نه هفرغ زیر که در آن ناحبه معدنکار ان قدبم دسرسی‌شام بل شید 
چون رجوع بکتیبه‌های‌آشوری نما لیم می نیم 0 کي که درمرد فراو ان بوده‌سنگ 
گرانبهای لاجورد است که وجود آن در کوه دماوند مذکور شده وحققت این مت ۳ 
نز های آشوری کوه 1 یی که اصطلا مر ح بوده" "به کوه | کنو ی لاجوردا و صفب 


تس 


که 2 مالاثاریخ و ماد ااریغ ی 
در قدام وقدامت» ایی‌نطررا که دورة تخاس سومروا کدوابلام‌خلیشسیت رتور تا سی مهد بای بوه دس 
نمودهاست ۰ جریده موسسة انبان شناسی شماره 4۲ ۰ ۱۹۱۲  .‏ «مزلف » 

۲- رجوع‌شودبه 1201017650 16 ]۵ عازوود۳. تیب . سح ۰ ماسیر و.صحه ۰:۳ و مر ان 
درخاطرأت خودراججم به‌نمایند ی توا قر ایا هر ما ی و 5 ی ی 


نرديك‌کاشان که از دمأو ند چندان فاصله بداشت استجر ا زا شده بو د اما ۱ هوشر بجحي ‏ «عنو ع تم که و و و نکب 3 


#0 


۱ ۱ هریغ ال 0 
شده است نکن از من لین مدن که ید یکی از تین ما دید مج 
ذکری تست. ۱ 
فلزات دیگر که در 0 ند آهن مت ریز 

طلاو قره وزیرجد وزمرد ویاقوت کنود و عقیق‌جواهرات ابران‌بوده اد بفزا توا 
معادن قدیمه باید بخاطر داشت که کارگران آ: انها متحصر بود به زندانبان با غلامانیکه 
اجرت خبل کمی بانها داده وازانرو استفاده صحبحی از آنپا نعمل نعیآمد و حنی دقت 

نمکردند که از این ملیات ختصر هم‌فایده قابلی بدست آورند چنانکه دران ایام رگمائی 

را یکار مبانداخته ا اند که ۱ امروز کار کردن در آنها صرفه ندارد. 

شاه‌عباس در صدد امک معادن ابران را استخراج نماد فطاس کرو ان 
آژاد بکار وا میداشت ؛ لیکن ملاحظه کرد که هزینه و مصارفش بیش از .فایده آئست . 
تاو ر لبه که در او اس مائه‌هفدهم سیاحت کر 1 معادن نقر و معروف 
1 هز بنه آن ده و.دز آمدش نه است و این کفیت مواره برفقرار بود * حیی اینکه 
هت معدنکاران اتگلیی هم از معادن ابران که بکثرت پدست آورده موانستند فایده 
ببرند و علت اصا ان نبودن وسایل , ارتباط و سوخت خوب بوده است. 

در نقاط متفه ایران مسی‌وآهن وسرب‌وزيیق وذغال سنگ ونقره و طلاومنگنز 
با مفنیسا وبوره وه معدنی وفروژه وشت در جاهای ختلف کشور هست و آنجه من 
اطلاع دارم فعلا اقدامی‌در استخراج اخریت هه لکن در مسادن مس سبزوار و همچنین 
در معادنکه هی که شرفی لوت مشاهده کرده ام کارهبکنند . معادن ۳ راقلعه 
زری میگویند ومن در آنجا حفاری ها وقبها دیدم که پواسطةً چاههای پنجاه پائی آنها 
تیه ۳ نا ده بودند . نویسندگان اسلامی ازاین معادن ذ کری نکرد اند و 
ی 3 بررای حفاظت آنها ساخته شده ننظرنمی‌آیدکه بسیار قدم باشد وتحقیق‌آززمان 


16۵۲۷۵ ۰ ۲ ۰ 12۷61۲16۲ ۱ 
۳ م هشت‌سال مسافرت در ایران با ده هزار مبل صفحةُ 4۱۲ « موف » ۰ 


۳ 


صحاری , رودخاه ها و غیره 


آنجه من اطلاع دارم امروز در معادن سرب و زیبق و نقره وطالاو منگنز وبوره 
کار م ی کنند؛ یکن از نردیکی مشهد و طهران نغال سنک همواره استخراج میشود. 
دٍِ مشید بااینکه معادن‌چند مبل سشتر آزشپر دور نست معذلك هريك تن تعال‌فر یب 
شکه نظر ماید رگ معدن خیلی وسعت داشته باشد . 


ار لبره تمام میشود در صورتء 
در ملک که سوخت منحصراست بهیمه وذغال چوب وآنرا از غرس اشجار باید ِِ 
1 عاید شدن مقدار زبادی ال سکن ارزان برای همه کس تافع خوآهدبو 

اما در خصوص نفت » در سنه ۱۹۰۷ در نقطه ی ند منز درمشرق شوش 
واقم است چاههای نفت حف رکرده واستخراح آن موفق گردیده اد و امروز این ممل 
نف حامل نفت بنظر میاید که از قفقازبه ت خلیج فارس 


رو درقی امیزت:, ین امتداد 
داشته باشد " چنانکه در جزیرء قشم تفت موجود است . در دالکی بر دیلت بوشهر هی‌چاه 
حفر کرده اند اما نتسه نداده, درخلیج فارس که اسات ارتب.ظط وسیله درب فر آهي است 
خالك فرمز زباد است ودر جزيرء هرمز و بوموسی وهلون استخر اج میشرد . درجزبرة 
قشم رک 3 و کوکرد ۳ در مغرب ومشری که هلت ون ستخر انح مهو نگ . 

حاصل اننکه اکر راه آهن در ابر آن دار فد گمان مرود می‌دیته آهروز 
نکلی بسحاصل است با فابده یکدی وه بادی علکت لت هکره 


۱ - مستله راء آمن در ايران که دز سایق رو حوتت و ده و یه شا ی وه ول ود 


ابران کاملا صورت و جود بیدا نموده است, رجوع شود ده رگ 1 
ک ۴ 


پو‌شالد سر که از سفال لعاب دار ( برای زینت پیکری) ساخته شده است 
[ از تلد همه دور ایلامی گرفته شده است ؛ هیئت علمی دمر گان) 


فصل سرم 
جغرأفیای ابلام وبابل 

و واقم شد که چرن از مشرق کوج میکردند هموارئی در زمین شنعار یانتند و 
در آنجا سکی گرفتند «سفر پیدایش یاب ۱۱ آیه ۰۰۲ 

موم محققان براین عقیده اند که تمدن اشدا در در ء رود خانه 

های بزرک دنیا بوجو آمده و از آنجا ندریجا بکوه هائیکه در 
اطراف بودهمششر شده‌است ؛ ساکنن آن در ها مادام که درزراعت کوتاهی نمینمودند 
از حبث مابحتاج زندگاتی وخوراك مطمّن می زیسته اند " بعلاوه اين فابده و مزیت 
کلی را داشته اند کههم نو اسطله رودخانه وهم از رامخشکی وسبلهٌ رابطه ومراوده‌داشته 
و مرآوده الستّه عامل مد مو رکن‌مهم تاسینو تمدن میباشد . ازاین گذشته در رو دخانه 


‌ِ کف 


آغاز تمدر 


مرک حبات هرعلکت بوده وهست . دوره هام سای که در شه‌حای دنا روی‌میدهد 
کله دار های کرهستان راقهرا بدر ها سوق مبدهد " جه درآنسا رودهای دائمی درهر 
حال گله هارا از هالاك بواسطهٌ ععلش محفوظ مبدارد» چنانکه در همین ایام نیزیدوبان 
ری 1 در حدود شرقی ایران سکنی دارند هروقت مبتلابخشکی ‌ ک آبی‌میشوند 
از تال خودشان مع.حرت نید ومن خود خانو اده ها دیدام که 9 و رمخو ش 
را به سستان نقل مکان میدادند همانطور که مشایخ قبایل فلسطان در همین احوال 
بمعبر ملجی مشدند ۰ بقن است که ازازمنه قدیمه تا کنون خشکسای در امر هحرت 
اقو اه وقابل تاثرعظیم داشتهو این مسئله را مورخن تا این‌اواخر طوریکه سزاوراست 


۵ 


جنرافیای ایلام و باپل 
حل تحقیق قرار داده اند , 
در نیمکرث شرقی منطفةً وسیعی از بیابان است که از اقیابوس اطاس گرفنه 
شمال افریقا عور کرده تاسیا مبرسد و در آتجا مبحاری عرستان آثر ا استداد و بجانب 
شبال شرفی مابل شده صورت صحرای کبیر بیحاصل ایران درم‌ید و گر حقیقت 
بخواهیم باید پگوئیم ین سابان تة 3 از تمام سا مرور کرده به بستر اصفر هیر سل + 
در نقطه‌ای که صحرای پست عربستان مبدل به فلات مرتفع ایران مشود آمپای فرات و 
دجله و کارون جاری وازازمنه‌ای‌که منظور نظرماست این انار ثلا نهر کداه جدا کابه 
وارد خلنج فارس میشدند واین ناحبه با آن رود های بزرگ قابل کشتی‌رانی که تقریبا 
از شمال پجنوب آمده وداخل خلیج فارس میشود که دربائی حصور من ار اصي میباشد 
دارای کمال اهست طیعی است واينك باید توحه خود را تجایب آن محو ف‌ساز با 
در هیچ جای دنبا رودهای بزرگ وارد دریای جصور نس اراصی نکر دید و در 

هیچ جای دیگر چببن اوضاع مساعدی برای شروع و نمو تمدن موجود سست و بوده 
و رودهای بزرگ ابل زراعت راسهل و وسائل آمد و شد را ب خایی بو سعه روف 
و ی یی 
است . چان وشرق اقصی دور افتاده و در تاریش مثاخری خط مبر جد گا 4 بر ای خود 
اخشار کرده است . مصرا کچه بهمان طریق بابل تشوون و ده و کمن میرود که‌تمدن 
قدم و عجسب خود را تايك انداژه ازاقو ام آسیائی آخد بموده دشد لحن و سعهموا 
طبعی مسدود بوده است .علاوه برادن رود سل د خل دردی بر شیر محصور مشود 
و نابراین در ازمنه قدیمه تأثیراتش از سادان آن تور مندرده ست. شدای بای 
کننهای مصریان در عهد ساسلة سوم فر اعنه | تفر يب سدهز ارو دسر قل زمالاد ( 
در کناره های دربای مدیترانه ستر موده و بقصد حل الوار و تخته ار این سفرهالی 
رده "با وجود این در تمدن فلسطین وسوربه هیچگ ه ۳ سختبده در سوریک 
تافرات سا کنین بن‌النهرین در آن بو احی از رون ازسه کید هشن 


۳ از ایشرو بادل رک تمدن اسبای ۳ بو شري مر وی 2 شنه که ۳ تطرف 


74 


ی ده شامل خاك | فان ود او ر آنهم در ‌ 
دور عظمت و اهستش از قوم سامی بوده هرچند اصل تمدن از سومر ها بوده ی 
اقوام صحر | در امه مختلفه در سواحل فرات سر مینردند.تمدن سومرها را 
از اقوام سامی اقتباس میکردند. سومریها با اقوام سامی هیچگونه رابطه اعم از تژادی 
با لسانی نداشته ول مکن است انتسابی با قوم ابلام داشته باشند. مسئْلةٌ مهم دیگر که 
بعد عرص ظهور خواهد ۳ تأفراث آریاتی است که آسبای مرگزی وفلات انران‌راهم 
شامل بوده است ([ ۰ ۱۵۰ سال قبل از مبلاد تقریباً ) و تأثرات سایر مالك بر تمدن: 
دبا از حت اهتت مد از آن دو مرکز بزرگ و باللسبه بان درواقم سعی و فرعی 
محسوب میشود . ۱ 
ایلام منداء قدیمتر یر بدلایل مذکور در فوق قدیمترین تمدن ایران را در فلات آن 
نات .تباید فر‌نموده چه درآنجا رودخاٌمهمی نست وچنانکه‌سابقا : 
و ام در تمام آنحاله سیم فقط یك‌رودخانة قادل کشتی رانی هست و آن کارون ات 
و قدیمترین‌تمدن دردر ء رود مزیور سن‌ناحه‌ای که‌آنرا #لکتابلام میخوآندند مشاهده 
منشو د 7 کنو نامیرده حاور تاه 13 کل قدیم دو سرزمان بابل بوده ومانند آنان قسمتی 
از آن لااقل دشت و خالك رسوبی و دارای همان اوضاع و همان نوع زندکانی و | گنر ا 
حبت اصل ومتشاء وزیان تیان فنوده آند ازجهت امدو شد وتاخت وتازاست تن 
کمال ارتباط را نام داشته اند . ی اولاما آنجه را که در بارة آن اراضی محاور قدیمه 
کشف شده نل خواهیم نمود وعد از آن میرسیم بدوره‌ای که سکنه فلات 1 بر آن 
عالك متمدنه تسلط یافته و در تحت تابر آنپا در آمده صنایع و تمدن بابل و ایلام را 


اخن ۱ اقتباس نمو دند و باب دج ده خودرا له رک قدیمترین تمدنعلکت 


ای ران 9 میشود قرار دادند . 


۱ - من دز اسءت های ‌ٍ ر بو طه به 4 ی کینگک . هال ‏ ۰ دمر ان 4 بباشم . 


ات 


۰:۷ 


چنرافياي ایلام وباپل 
ی ساقً در فصل اول تشکیل درم های رسوبی فرات و مجله و 
و بابل از کارون را بطوراختصار ببان نمودم * دراینجا باید ملاحظه کنیم 
ِِ ف 1 حدود چپار هزارسال قبل از میلاد که زمان شروع‌تمدن 
در آن نواحی مباشد و در دوره های بعد حالت طبیعی در ء‌های مزیوز چه بوده زیرا که 
در کمتر کشوری آن اندازه تغییر و تبدیل روی داده است . 
اول مها که باید در تحت نظر گرفت این است که ساحل در با مقدارژبادی 
دیش رفنه و در آن زمان فرس صدوبیست مبل درشمال ساحل امروز دورتر بودهء‌است؛ 
امشت ین مسئْله ظاهراست ودر ملاحظه مسائل ر احعةٌ بان اوقات آین‌نکته رانم-تو ان 
از نظر دور داشت وبعلاوه معاوم میکند که در موقکه آن وقایع مهمه در آ نجا روی 
داده وسعت ملکت مزیور چه نوده و تت باید متنذکز بود که زهسنی که ار رسوب آب 
تشکیل‌میشده ومدتی برآن نگذشته‌است برای زراعت بامقاصد ۳ چندان ق نده‌ندارد. 
۹ در اقدم ازمنه تاریخی نیز رودخاه هی تشخیل دهنده و مربی 
مالك بابل وایلام مین رودخانه هی ام وزی بوده اد" لین 
محرای آنها بك اندازه تفاوت داشته و همه مستقاانه اسعهٌ بات داهعنت هی متمدد و ارد 
خلیج فارس مشدند . 
فرات از مفرب درجبال توروس ز جایکه چندان عسفق ب 
سرچشمه دجله ندارد حرکت کر ده در قسمت سفالای خط سر 
خود قدری در سمت مشرق حرای حالیه جریان داشته است و در این وسعت کت 
تنل قفری من ار رز توح وی کعانیه واه تیان تفت و انا 
تاریخی یکلی پبحاصل و غیر ذی زرع بوده است . 
فرات برخالاف دجله از فروع وتو 0 مپمه حروه است و مدخلت آن در تمدن 
دوره های قدیم بیشتر " سواحلش پست تر وجرباش بط وشن اش در دستان 2 
است و یز شهرهای‌واقعةً درسواحل فرات کتر درمعرش‌هجوه اقواه "بلامی لوهتلی 
1 


۷ بارث سب ۵ 


ِ ی ی و 


بوده و با براین عجب نسست که نه تذ یی ایا تاه هر یات 
و موه ۶ " 


۸ 


پاسثنای آپیس درکنار فرات پاشعب آن وا بوده است. آهای فرات بواسطه دوشسة 
ده وارد دربا میده وشهر اور از بلاد کلده در کثار شعبهٌ جنوبی و مرکز بزرگ 
تجارت بان مشرق ومغرب بوده وی بنظر میاید که در آنمهد قدیم با هندوستان ارتباط 
تجارتی نداشته هرچند با مصر" احتمال میرود داشتة است . 

ایناث به دحله؟ می پردازيم که ازترديك دیار بکرشروع مبشود 
و نهرهائی که از جبال زا کرو س جاری‌میشود پیوسته پآنمنضم 
میگردد و اهم این ضمایم زاب یو زان ی هنال پس‌از آن قربت تکمد مل 


یر نی خود را بموازات فرات امتداد میدهد .۱ ز قدیم الابام چندین منل در مشرق 
است . بواسطه 


دجله 


رود ِِِِ مستقلاو حدا کانه وارد خلیج فارس می گردیده 
ارتفاع سوا حل وسرعت سرش آنادهای قدم هبحك درکنار آن واة ثم نبوده " بعالاوه 
اک کسی در کنار دحله مسکنی اخشار عبکرد ففی از سکنه کار فرات در معرض 
حلات بود . مقدار آیکه دجله بخلیج فارس میبرد ببش از فرات بوده وهست و فرات 
را کی های بخاری قابل کشت رانی بست. 

| کنون بذ کر رودیکه شهر شوش پایتخت ابلام در ساحل‌بسار 
آن واقع بوده می‌پردازيم. قدیماًاسم او اوکنو و در نزدیونانها 
موسوم به کواسپس بوده و از وه هاوند حاری شده در آنحا که نزديك ره ی 
های بستون است و کاماساب دام داردحرکت آن بسبار سربع وازسان نکه های 
لرستان عبور مکند باسم کرخه موسوم نمیشود 1 رعد از جلکه کردد 


گر خخمه 


۱- کندی (771607ع) مدلل میدارد که بازرگای ين بابل و هد در آعاز مائه هفتم قل از میلاد 
شروع شده است ؛ رجوع شود به کتاب او « ابتدای تجارت بابل باهند » . « مولف » 

۲ - بام اولیة این رود پزبان سومر اد که بوده ؛ لها آبرا به لفت سامی دکلت میگفتد و این هماست 
که در سفر پیدايش تورات پاب دوم آنچهاردهم حدقل ذکرشده‌است. مسای‌کلمة اصلی معلوم ثیستلیکی 
ایرانیان آنرا پهلفط نگره پمعنی ناوكك تدیل ( همان لعط تیغ است که امروز رای تیع دلا کی استعمال 
میشود ) و تگریز لمظ بوبانی از آن مشتق گردیده است ۰ اعراب ان رود را دحله میگوبند و این کلمه 
مستعرب لفظ د کل پابلی است ۰ « مولف » 


۹ 


۲ 


جرا ام بل 
و این تسمیه هم از چهت آس شهررسنت که درساحل یمین آن وافم است . در ابام‌قدیم 
وازد خلیج دارس میگردید لیکن امروز آب آن در باتلاقهای هویزه فرو میرود. 
قدیماً ابدیدی و در دور بونانیها کیراتز خو انده میشد و امروز 
آندیز است و آن از کوههای لرستان نز ديلك بروجرد برمیخیزه 
ومد ار آنکه رود دیگرموسوم به کازکی با آن‌متصل شده از حزفول عور کرده در بند 
قار وارد کارون مشود و شعهٌ مهم آن جسوت میگردد ۰ 
قدیماًاولای ناداشته بوایهااوایژس‌تلفظ میک دند و ثار گوس 
#« 1 آنرا پازی تیگریر با ««جلة کرچك " میخوانده اعراب دجیل" 


آ ند سر 


میت مندید و امرور کارون معروف است . در حدود چهار هز ار سل قن ارصالاد در 
سطه بزديك اهوار جدید وارد خلیج‌فارس همشده است ودرآن شمه جز بر ای در خلیج 
فارس موجود بود که | کنون صورت رشته کوه سنگی مرتععی دفی هساشد 

در قلب ولابات بحتباری رشته کوه بلندی است که ار یث حسب آن راینده‌رود 
حاری مدشودکه سمت‌مشرق‌بعنیاصفپان میرود و اردامنة جنوبی آن کارون در میشمز ۵, 
در طرف سرچشمه آب کارون سرعت‌فوق العده حرکت میخند * چاناد قن آررسیدن 
شوشتر هر اریا اخفاص ی باید , در عرص راه از یکی ار دشدوه ترس متاطر عالم 
عبور میکند نگ های باهموار کوهستان عالب دن لوصو ست و پر طندی آها 
رود مرنور سمق چندین هزارپا مثل بواری بنطر مبرسد . در بك نقطه بعدری عرش 
است کهيك آذم ژردگا متعارفی‌مستو اند ازروی آن بجید. حم ح رکت م جر دنر و دخانه 
مکرر تعدار سکن بطوریکه گاهی از اوقات محر ای سایق خود مواری منشود و بیج و 
جهای آن سش سرچشمه وشوشتر دوست و سنحه هبل ست در صور تطه مسفت بط 
مستقيم مك سوم این مقدار مساشد 

ی 
و ۱-۱۷۵۵ 


رت کتات‌شرژش مجلز لت شر فی صفحاه ۲۳۲ ب دحل‌مه ده ود من مس دق با بقع پری‌ نگ بر عياشده 


مژ هه ٩‏ 


٩‏ موه و 
7 رانی‌میشود دراین محل ساخالها خیلی مرتفم 
09 ِ زک مب ملحق‌بآن شده چندان ظاهر زیبائی‌ندارد؛ 
مه جا زمین بدون‌در خت‌وسكنة از آن چادر نشان. ویست‌مساشند . قسمت قابل کشت ۳ 
رود بواسطهٌ سد طبیعی اهواز بدوقسمت‌منقسم میگرده ودرآنجا کشتی‌ها عو‌میشوند. 
قسمت آخری رود بسیاز بی صفا وکج ومعوح است تا مبرسد به نخلستان ها و تفریباً دو 
میل بالای ِ نهر کهنه‌ای هست موسوم به بمشیر که مستقیماً مربوط بخلیج‌فارس 
و قابل کشتی رانی بوده است . هری که امروز کارون رابه شطالعرب متصل میکند و 
موسوم بحفار است ظاهر أ را مصنوعی مبباشد ؛ فا کارون وارد رود با عظمت شطالعرب 
میگردد ومقدار معتناهی برآن می افز اد ؛ آنحاشکه متصل بشط میشود عرنی نب 
قربب نصف مبل و 
شایر آنجه مسظور شد در ۱ بل عهد تاریخ رود های ابق الذک آبهای مهمی 
بوده که هه ستقلا داخل خلیج ۳ میشدند » هرك دلتای 1 تشکیل میداده ۳ 
و کرورها خروارخال مىآورده است وباینسبب هم بواسطه اینکه آنزمان حرای‌هر‌ها 
زار بوده تشکمل خالك سریع رکه اوضاعآمروزه ققاقتی اس اون سک اه 
است و حتمل است که بارندگی در تلال هم زباد تر از حالیه ميشده و بنابراین مقدار 
ان 5 ل آلودی که بکنار دربا میرسید زیاد تر بوده است . 
در مائاٌ هفتم و ا گر به تحقیق بخواهید در سال ٩۹4‏ قبل از 
3 میلاد سناخریب بشرح مفصلی نقل میکند از لشکر کشی که بر 
۱ حتف ظذا نبها کردهکه به شهرهای ساحلی ابلام پناه برده نودند و 
این حکایت از حیث معلومات جنرافیاثی سار مفید و یس است" ۱ 
بادشاه بز رگ آسوری‌بیان میکند که مردم‌سوریهرا ب‌نینوا آورده آنپا را واداشت 
تا کشتبهای بز رگ مانند کشتبهای بلادخودشان بسازند. بعضی ازآن‌را برویدجله‌ساختدد 


۰ افیا و ری 
۱ - هاسیر و کتاب انة_اض امپراطوریها صفحه ۳۰۱ و رز ۵ هر گان؛ ۱ ارات؛ اد » صفح۱۱۷4 «هو اف 


5۱ 


بشید ارات ان اند : ۱ 
سفاین که از اهل ببوره رو ود ار و 


) - یروی در یائی‌ساحر یب 
آر «آثار بو تالف مره ۵ . لا باو ۵ گر مه دس 


۱ 1 ۳ 
محنمعه از آیجا در شط فرات حرکت ؟ لرده ده سدر تا میتی که جد مس از دهنه 


رود سشتر فاصله وداشت دندز بان سنوی وهی تدردالي طری کی ص‌هر ونمعی 
دابا لام ( در آیتدا اردو گرفتار مد و امو ج شدد گر دید ۳ لشذر سن مدت پچ 


۳ 


ماوت ۰ 1356 -۱ 


4 


0 قه تاد نف مزنورتآنداظنه مدیم نمود: 
آ ۳ از راس خلیج فارس ۳ بدهانه رودکارون : رسدند و ین _ كٌِ ۱ 
۱ مرا عرادان تفیل .ور ضوریکلتر اف کل ولع «ِ_ 
بماحر زرف دراه شین , بار ٍ ی دراولن محل که بزمبن حکمی رسیدند وآن عل الضا 
ترديك اهواز بوده لشکربان ساده شدند . دشعنان‌غافل کر کردیدند " چندین 0 
رفت و اما کن کلدانیان درهم ههام از ان آمرفیتان توری را بط 
دلتای دجله بود چاسدند وبالاخره مظفر ومتصور بحضور شاه بزرکی که احتباطاً درباب ‏ 
سلیمتی توقف کرده نود مراحعت نمودند. 

قربباً چهار مائه بعداز لک زکنی مهم فرق‌الن کز یمق در سال 
۵ قبل‌از میلاد بیان بهتزی از ری خلیج فارس هد که 5 
در دست داریم و آن از ناد وس درباسالار دلر اسکندد کر - 
است که یکدسته از سفاینی کهبرای رود خانه ساخته شد: بود از کراچی در بحر عمانن 
ی دادء بخلیج فا رس برده وشوش رسانیده و از جهت این هنرندی بی‌نظر خود 


ون یت تفای شعی کم ازسین سای اری‌توری ار اضیط ور 


نثار کو س 
و سفر در با 


بدست ما رسیده است سم خود را در دفاثر خلود ثت نموده است . 

درباسالار بونانی امرده سکو د بان دهانه‌های فرات ودحله درمو ق‌آن‌مسافر ‌ 
مردابی و ار دحله بأن‌مرداب مبر بخت و مسئله مهمتز اینکه‌راجع به ابلاء‌منگوید 
دا قایقی که‌راء پرسیلس نة شوش را متصل مبکند یکصد وینجاه استاد وبا هفده میل 
از دهانٌ کارون فاصله دارد . ویز عمگوید فاصلهُ آن نقطه تا شوش ششصداستاد و پا 
شصت‌وهشت مبل است و چون از شوش تا نقطهٌ اهوازفعی درست مین قدر فاصله‌است 


یر ان اش را ۷ درزمان بسیج » مربور دردهانة کارون وبا نزديك آن 


و ده امت اه 1 زلف ۰ 


9" 


۱ ۱۳9 7 سل مت 
مائه چهاره قبل از میلاد این له در دمانة زود کارون بوده است و مین 
مساز که آفصب بدفییل: شهصد استاد با شصت‌و هشت میل از مسب روذکارون 
له دا شته و دهان فرات سههزار استاد 1 هبل در زیربایل که سا 


می.است بوده وباین فاعده مسافت آن ازة ارنه در حدو دهفت‌میل بوده است وبتابرن 
ها رود. فرات درآن ایام در همین نقطه باحوالی آن قرار داشته است . 

.یس نظر به تحقیقات نثار کوس که مردی‌موثق است و امور یرک یو 
را در موقع 7 
صحت تشخیص کنیم چه | ‌قدیمترین عصر تاریجی تابل! او اسط الف چهارمقبل از 


بیلاد بکرم از آترمان تا کنون قریب بلجمز ار و چهارحد سا ب مشود ور هست‌فر 


: زار آوس هرس دوهزار ودویست وجچهل سال فا لاز عصر حاضر و افم سل وتاب رای 
اوضاع‌جفر افبائیدابل وابلام ر | دردوره‌ای معلوم موه کف منتصف مدت بان عصر 
حاذر ی فرن ببستم وعهد قدم اي 9 آن ر مان آقدم " شپر لکد یی سر هر کنار 

و 


امروز نبرفرات کهبالنسبه وچ و و ون 1 


است درل نزدیکی‌تعال بصر حول ل وسجوش مان #یصا مهو 


فرب بوده و حال آنکه امروز زباده از یکسد مبل در داخل + اد اقِ )سم » 


رودهای بابل وایلام 
۱ در عصر حاضر 


تاچند سال قبل ملنقای مزبور در قرنه واقه شده که این تقطفزا 


ز گر 
مسلمانان محل محل باغ‌عدن مدانند وحال آنکه از آن مین است 5 #نته در درم جدردنه 
یافته‌است . دجله وفرات چون بهم معصل شدند رود نزدکی منشو نش که آعر اب 
شطالعرب میخواند و آن باعظمت وزیبائی از بصره بجاب خرمشهر مبرود و د 
کارون هم بان متصل شده عرشش را به صف مبل مبرساند . از خرمشپر تا خلیج فا 


‌ 


۱ مقدار از 
۱ تخل نهای آنبوه دارد ودرمقابل «فاو) عرفباه بل : 
مپرسد زیبائی خصوصی دارد و در ذهن من تأثبی ی کرده که هیچوقت و نخواهد شد. 

ا کنون بیبی از ملکت تاریخی ابلام که شامل ولایات آمروزی 

خوزستان ولرستان و پش تکوه وجبال بختیاری بوده میتمائيم  :‏ 
عقیدة ذیو لافو) که از طرف خلیج فارس و جانب ون ها 
شکه متد بوده و حدود شالی آن شاهراهی است که از بابل با کباتان میرفته است. از 


تیل زیاد تر وهردو ساحلش 


مرژهای ایلام 


طرف مشرق جبال بختیاری و قسمتی از ابالت فارس حالیه در جزو حدود آن واقم و 
پر حسب قدرت وضعف دولت حدود مزبور کم و زیاد ميشد " از جانب مغرب هروقت ‏ . 
ابلام قدرت داشته است رود دجله سرحد آن منشده اما در اوقات دیگر مقدار زیادی ‏ 


از ارا ضی حاسلخیز شرقی سرحد طبیعیمکور تا امه ای جبال تصرف سومریان ‏ 


بوده است 1 ۱ 
هنکامسکه ابلام‌در نهایت ادادی‌وش وکت بود می‌بم شهری‌داشته 

شهر های قدرم ۱ ۱ ۳ ۱ هه 

و جدرد ابلام اش موه همادا کنو که واقع در منتصف حرای رود کرخه ‏ 


ور کدرت یام رف شرف موه ام و شوه دی ار 
خایدالو که اهر در حل خرم آباد جدید بوده ‏ شهرهای بزرگ باحسار دیگر نیز در 
دره های حاصلخز شمال جلکه برا کنده بوده است 

در اهواز چنانکه سابقاً گفته‌ايم سدی‌طیعی است و آن محل از قدیمالابام اهمیّت 
داشته | ست " اسم حالهٌ آنمکان اختصاری است از سوق‌الاهواز یعنی بازار هوز باخوزها . 
اهواز فعی قصبهٌ پیش ندست و در ساحل بسار کارون بالای آبشار های رود واقع است به 
ضمیمهً اصری که دواسطهٌ اقدامات انکلسیا اه ی هت شت ) آیاد شده و زیر 
آبشارها واقم ومقابل امینیه است که در ساحل یمان میباشد» لیکن ا کی استعدادیکه ‏ 


۱ 


۳ - مراد اهواز. جدید است ۰ 


4 در فسل سي‌وششم قل < 
ک سس با کند 0 هنوز زه: ویب 


یا بدبوده است , در تمام روز باد کرم در کار و هنکام شب صدای چربان آب و پ 
ماس ک بقول نویسنده مذکور مثل کرک میگزند خواب و آرام را از انسان 
یرد ی 

قریب سی میل در شمال غربی شوشتر نزديك رود کرخه و در ساحل 9 
۳ و شاور ( تحریف شاپور ) تلال شوش واقم ست که بعدها به‌تفصیل‌شن 
آرا نا 1 


راقم است و وجه تسميةٌ آن از بنای عال دیگری از «ور ساسانیان است که بر روگ 
روذ آندیز واقم ی 

قریاً فصت میل بطرف شرقی شوشتر دشت کرهستانی گوچك مال امبراست 

توش برحسته مهمه دارد. این تاحه طاهر ۳۹ ل هپردیپ" شک واقع 

مشرق دشت حتمسال مبرود که باسخت فریشه بو له : عالب تصاو بر بکه 


حجار‌ای که ات کته داد کن ی از از حسن نف زين 


۳ میزآن‌الحرازه ۱۸۰ در چه است .۰ متر جم ۴ یو ده‌هر آر عیل ‏ صقسد ۳و۷ 0 و لب ۳ 


عوزل ۲۱۵۵۲ + 
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۰ - خدای آیلامی وز ندانیان 


اینکه تصاویر کاهن و خدام و گوسنندهای قربانی که در همان حلس ساخته اند 


۷ 


: 7 هرن هز تو با ۳ مناشد » 1 ۱ از ج حهات شهرت 
این است که جنگ قطع ی آخری که سلسلة اشکانیان‌را منقرض وبخت خاندان 
سار با در این قطه واقم شده است , حتمل است که تسام این اما کن و 
گر از قییل بشد قیر بینیار قدیم بوده ویقاباي‌دورء ساسائی و فرون متوسط روی 


ززمان دولت ابلام را بوشانیده باشد . 
خاصلغیزی طبیعی 0 ۱ 
ابلام حاصلخیز ترین ولایات ابرآن ونیشگر آن حصوصا معررف بوده 
است * اما هحوم طوابف دوی و استبالای اشان ۳ 
5 ند در صورتکه خبلی آباد بوده ویواسطه احالنکه برای استفاده اس ای ۳ آنهار 
شده معست زیاد داشت . ترست انهار آنولابات هه وفت تا دوره های اخر محل توجه 
دء لنها ها و حکومتا و ده وا کر آلپارا توسعه نم‌دآدند در حفظط آن هسلوشدند ۰ اما اهر ور 


0 ابلام قدم هم مثل سرزمان بابلمنتظر «هندسی است ج گنت آزاد وحگومت پابرجالی 


آبه امد و در عرص چندسال , چنانکه 1 ر مسر وپنجاب وأضح شدم که مها کی که 


و ۲ 


# 
1 


فقط دا رای چند هزار بدوی ومقداری گله و ره منماشند بر ای ؟ ور‌ها رت ۳۷ 


ماش( راهم اف 


4 
3 
" 
چد 


حدود با ال چون سرحی از آباام چه در آزمته قذ یمه وه تشر طا 


0 1 سابل‌متیر دازيم - ِِ سایق ها 


۳" ( 
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شمه ی ینظن متربنف: وسعت داعته اب 1 ارف شمال است بان 
که مسطح و ناجیه فی‌الجمله پست و بلندی که عکن‌است از نزدیکی سامره واقع‌در . 
کنار دحله تاهیت وأقع ان که " جدشرقی آن هروقت ابلام قدرت: - 
داشته روددخله بوده است »اما در زمان.ضف آن دوات نواحن بحاسلشیز فرق دید 
را نیز بابلیها متصرف میشدند . حد غربی کتور بابل نهر فرات است که سرجد وجافظ 7 
طبیعی بوده است . از طرف جنوب هم محدود بخلیج فارس میباشد. از ات 
رالینسن حسابکرده است مساحت علکت بابل‌فی‌الجمله کنر از وسعت لندبودءاست. 
قل از آنکه دتبالة مطلب را امتداد دهیم لازم است ِ"ِ 
اصطللاحات را که مربوطباین کشور 8 توضیح نمائیم. 

در ازمنهة سبار قدیم‌آن محل را فقط «خال*» مینامیدند» بعدها ناحبه‌ای را که محاور خلیج ۱ ۲ 


مهای سو مر و آکد 


فارس است سومر و قسمتی که‌شمال شرقی واقم است | کد خواندند "مایین این‌دوناحیه؟ " 
حد طبیمی ظاهری نبود * همینقدر معلوم است که بالاد ارخج » اور " لارسا» او ما جزء 
سوهر ود 5 در سفر داش آترا زمن شمان مبخواندند و آبه‌ایکه باین اسم درآن 
مذکور است این است : « و انتدای دولت رو بعنی نمروه بابل و اركد و اکد وکلنه در 


نت مهس 0 


ترفن فماربود "از ار یت از اتعار و وان 


و تافو ۶ زبارة تگاه مر کزی سوهریها ‏ تفریباً در سرحد مایدن سومر وا کد 


دو ده است 


۳ ۱ اش ا رش تمرف زا که تن اماچنانکه رالنسی توضیح 
شور کلده و بابل ۱ ۱ ی ۱ 


۱ ۱ , 601 . ۲ 
ر « سلطّت های بامتان ۱ ٩۰‏ ۰ « موف »۰ ۳ _ « سور وا کد » صفحه ۱۳ « موف »۰ ۰ 
. باب دهم , آیه ده و بولف :۰ . 


9۹ 


ای ون در سطح آن برا کنده است و هرسال آب رو دخانه ها ثرا گر 
ز تفه نچنانکه تاه توضیح شد تشکیل این خالك بوا سطه رودخانه هب 
ر حیات آنهم بواسطلههمان رود هاست‌چنانکه‌هصر تیرهین حال را دارد . باتا(فهای 


نیم ۱ 
۱ سادرده اس ۰ 


۰ آپ و هوای این خطه زرخیز طوری ا. ست له در آن برف دیدم 


آب و هوا و نباتات نمشود وسر ما کت ت نست ۱۰ ؟ رچه کاهی آوقات شمیا گزنده 
و حبوانات آن 


کثور میشود . در ابتدای زمستان بارانهای شدید مبارد و أحتمال ی 


دا رد که ۵ ر زمالهای قدیم تا رآن پیز 5 تاش ِ رو موم شبه 
اند آن ماحیه سالم و مقوی است * اما دنمال آن ششماء حرا ی است که بر 
اروپائی ها هوذی میباشد و اسانرا از کار باز میدارد . آمروز بادهای صبحرا خیل 


مولنالك أست و از قدیم نیز چنین بوده است ۳ اد ام حاصاجسر بوده جر تست " تشده 


۳۷ تغارت عيده‌اي که بسن رم مست 0۳9 میهد که در ۳ 
میشرد که غیر م تضور است برای گکتی رای ۳ ۳1 توت . لین آهر‌های ناب ی ورد حابعر مجدد کا 
محصرز در اراضی است و چند صد یل زمي برآن احاطه دارد وباراین کی راها را تفع بکرم 


است براینکه زررتهای شود را در آبهای خیم پیش مرآ دش ی واه 


و 


نت ۱ است واه شید زاين قاعده مستئنی هستند . ۱ 
درخت هافر ناسارخ ار خواررا رفم میکند.کهاز تحلیه خورلژه- ِِ 
مشروب و مصالح بنائی است . بعدازدرخت خرما گیاهی که خی مفیداست ني‌فیباهن : 0 
که از آن ها روز ری هسارت کار مراد شین ارف تاه ام 
خصوصاً باربل وکارپ ونك نوع هی د یکره هبتر آب وظر آن هردوزندگانی " 


میکند و آ: و هبناهند . ۱ 1 ت99 
از دواب وسباع میدانیم تم ده فافروش زا سشتر سلاطین شکار مبکردند ؛ در 
آن اوقات اسب آبی تازه ِِ بوده‌است ۰ شیر و در و خر وکْاز وئغزال 4 


«نوز هست وفراوان مکر شبر که رو بانقراض است . شغال بسیار اما گرگ و کفتار ی 
۱ تدرت یافت میشوند . در اج وبلدرچن در بوته‌زارهای نزدیث حاصل 1 شزمرغ و 
هوبرء در کناره های صحرا زیست میکنند | گرچه شترمرغ این اوقات خیلی کم 
شده است لیکن نت در بابل فراوان بوده .نا ول کز هون ؟ اشگربان سیروس 
کوچك آنرا شکار میکردند. در اوقات زمستان فاز و اردلك ونوكك دراز باپاشله واقسام ‏ 
مرغایبها سار و درنا وحواصل وسایر طیور آبی هم فراوان مسباشند . 
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۰ ۰ 00 ب ۱ 
۲ ااباز ۱ .و ۳ ممژلف »۰ 


یام و ابانی درحال کشمکش باثبرو او 
( مپراستوانه ای در مور؛ دی ) 


تصل ارم 


یلام و پیتخت آن شوش 


پراد نیام » ایام ر ۲ شور د ارفکشاد ر لود د ارام . 


و مقر پیدایش ب تانب ۱۰ آبه ۰۳ 


در تحققات حدیده راجع با تا تسه طر بقه عدمی که بر ای کشفب 
۳ 


تحققات 
۹ سادی تمدن اختبارشده و سر لی له ازاس رآه رز نی ردیده 


در 
5 , و ِا 
مادی ری حیل محل توحه است و راجم شرق بزدیث این آمر بیش ارقمه 
حاأ است دارد چدانکه آمر ور تمدنمب لب بو بل دمص اس 


اخبرتحقیق شده و تمدن بامل تا زمان اون فوسحه در ان عسر در خینگه های مست 


دحله وفرات سکنی داشتند معلوم گر دیده است . عالاوه براين تمدن این له ار تعسي 


حیشات با تیدن افوام تلا نه سالق الذ کر اختالای داشته قب ظر شدم ات و آن»تمدن 
فوم هب ها مباشد که در 79 لااقل دو هر از سان فان رز لاه مسیح 
سا کن بوده اید .راجع به ابلام بسز ک که بابایل کمال ارش‌صر داشمه دورة عسر ححري 
حجدیدی ی است " اک چه 9 2 ۰ تیار دوره مد ور دیده ده ۰ گمان 
مبرود علت آن تأثر رودخانه ها صب‌شد که 5 عشعو . تشز چگ ما ویب جر تم 
1 قدیم و مسنور داشتن اوصا ع مرن کت 9 دور و سود فقدان آثار 
متوان وجود دورة عصر حجری جدید در بج در اي رد هر چند که در اس فسمت 


ار استا هجو جه میتوان رای اسدای دور هه شاج رای هر هاناسه مهو * نت عشده 


5 


1 میلاد نوده ۱ تندن از ۱ 


سنگ ومس برابر استفاده میلمودن هم در ر ایام و هم در بابل ملوم کر دیود ۵ َ 3 ۱ 
حفریات جدید کاپتند. کاهپبیل آوهپسن در بابل در۸ ۱۹۱ و خفریات مسترهال ور رز 
۹ « د ابوشهرین ( ارید وقدیم ) ونیزحفریات مستر هال در تل‌المعبد با تلالمپید ‏ 
روگ انز کار مهمه‌ای کشف کردیده که تمدن مذ کوررا ثابت مینماید و هجنین در : 

د اورهم آثاری نظیر آثار فوق بدست آمده است 
ظروف سفالی متعلق بعصر فوق الذکر خیلی دلجسب و قابل توجه است ِ 
ظروف نامبرده باطروفی کهبوسله ۵ هر گان درشوش وتبه‌موسیان ندست آ:ده 1 و 
ازحت ار رایش و زشت خا ی مش به هم میباشند . مونه ها ی آزهمان رقم وئبز ثغه اره 
از ی چقمافهای ریز با سوهان بسوست بان که در آبوشهرین والعسید کقف شم اس 
در شپرهای دیکر بابل و شوش هم«تفرقه بدست آمده است ؛ لیکن آ انهاهنوز معلوم‌نیست 
که متعلق‌بدور؛ مزیور باشند . این اشیاء منسویند به اولان کارخانة ظروف سازی آسیای 
مرول اضو زا قدتیگ نتظر هباستن. ۱ ۱ 
پیدا شدن این ظروف در بابل که حتمآظروف آن مقدم برظروف سومرباناست 
بواسطهٌ انتشار اقوام اولهٌ ابلام است در ِِ مد ها عشیدء آومیسون ن سومریان 
ار ۱ خارح ساخته وخود بجای آنها قرار کر 
در اشموقع خوب است ۰ داده‌شده: 
ذکی تمائیم زیرا که در بسیاری از امور از آن استفاده خواهیم 
کرد» بدوا بابد لفظ ایام با ابلامتو را که بونانیپا النمائس میخواندند توضیح کنيم . 
معنی این لفط جبال است وچون آسوربپا با کوهستان ابلام ایتدا رابطه بیدا 
کردند و در ازمنهٌ قدیمه جلگه های آن کشور کم وسعت تر از امروز وبنابراین اهمیت 


ال آن سشتر بوده است ۳ در خصوص رات ی توصیح ست . 


معنی ایلام 


. 1 و۸۱۵ ۰ . دز ۱ 


۱ هرز کون ود 1 1 طوایف مختلفی در آتیا: 
تشخیص داده میشدند که ۳ تقل خواهیم کر ۰ 

امتر ابو و مورخین اسکندر نیز سوسیانا با سوزیس بمنی جنگه ر۱ ۱ 
.که آنرا کوسیا» پره‌تکین » مرذیا " الیمائس وا وکسامیشواندند تمیز مىدادند . در 


عزرا! رت توزاه تر من صوش ان ناخ ها کب شوش ۳ هر دم بالام 


تس 


یعنی کوهستان امتیاز گذاشته تشق ای در زمان اير انني آن ولات آووات خوانده 

۵ آج اه و وف ۰ ّ | رد طِ 1 

شده و در فرون متوسطه خوزستان‌سنی مملکت هور یا حور تاه داشته راین سیر هنوز 
۳۲ 

در زقشه‌ها ضط است 


و ۱ + 1 ۱ ب- ی 
دیو لاقوا؟ و دهر ان که هردو در ابالاه سفر رده وتحقیقان 

شامان بل ۳ 1 ۳ 
او له ایلام ملی در حل نمو ده اند در این سمش هه وف پر ده مس سح لت ام 


ِ حلْکه شوش ساه بوده و آنسه سر میرسد میاه ن اهیرده 
‌ مردم اصلی آن مملکت بوده آند. هر دوت که ماییناستو سان ی و افر ها مخویی امتیاز 
قرار میدهد میگوید ابتویبان شرقی موهای صاف دار ند ۰ اما موی آتویان لسی از هه 
طوائفی؟ عالم ضخیم‌تر با پشمی تراست و ابن ول نیز مو بد عترده فوق الذ ار مناشد. 


دلبل دیگر انکه در قوش قد یمه تصأو بر سباهان زیاد ۵ تشه منود ۳ تضیه هس در سول 


ی 


9 معروف ار امسین که هر فضل: امیداو نکر اج نک ان داد اون هتسه صاظر. شک 
ات شتت ۳ 
۶ .۶ ۱ م۸ ۲ 
دیلدم میشود که پادشاهی که صافه سامی دار د مساهان ۰ بح 7 فیح 


مندهد . َِ سال شل با هن‌در اننای‌مساف هنم متَعجت سل ه از ۳ ۵ 


که ِِ دور ۵ بلوچستاناب راز ل‌مساشند در نم هدر خلي يي ر ه زر نگ‌دردما 


آن ممکناست بل بن باشد که اصاززدر ر تماه مماٌ لت سا هب 5 ۸ دواد ری تشر 


ان ۵۲ ۳ 


سواحل شمالی 1 فارس تا هندوستان انتغار داعته!یر و اعقاب آیشان در آن‌نراحی 


2 1 


۱ کتاب عزرا باب 1 » آبه ٩‏ ۲ مین منأسیت‌هم فر ان ۷ نی ۳ ون 1 ار با تن تا تیه و و ساب 
نامیده‌است « مترجم» ۰ ۳ دارگ شوش, تألف درو لاو ) بای شمه ز آخر کب لدم ووویا و[ 


- هر ذوت ۰۷۰ ۰ و«مولف , . 


اریز زا.۰ 

دور دست که حتی خود ایرانیها هم اینوقت چندان معرفتی باحوال آن ندارند ومن‌اول 
اروپائی بودم که آنجا مسافرت‌میکردم‌باقی مانده اند . هال براین عقیده‌است که‌ساهان" 
سا کن ابلام وسومر منشعب از همین اقوام بوده اند و این بعقیدة من برای حل این 
مسئلهٌ غامض بهترین طریقه میباشد . 
ایلام علاوه برجلگذٌرسوبی‌حاصلخیز تواحی کوهستا نی‌نیزدارد 

که درشمال ومشرق واقم است ودرآنجاها ظاهراً نژاد سیاه نبوده 
است " بنابراین لاافل دوقوم تلف در ابلام سکنی داشته اند بکی سیاهان در عجل که و 
دبگری سفیدان در کوهستان" و بنظر میآید که پونانیها هم اجالا این مسئله را دانسته 
بودند چنانکه در افسانه های خود نقل کرده اند که ممنن که بکمك ثروی آمد فرژند 


افسا من ۱ 


یکنفر زن کوهستانی کیسیا "نام وبك مردسیاء موسوم بهقیتو او " بود ولشکری از اهل ‏ 
شوش و ابتوبی بکمك پیریام که عم اربود برده بدست اشیلکفته شد " همر شاعر نیز 
اشارت ختصر به منن دارد وظاهراست که او راشخص مهمی میداند زیرا که درکتاب 
اه یش وقتنکه او لیس از سر همنن با ممنن کنتگو میرن مایت / داسری عالی 
نسب‌تر به آروی نیامده و | گر نسبی عالیتز ازو بخواهی‌جز نسب تو نیست » و درجای 
سر دروصف او هن تبر هرز ک*است واز تکات قابل توجه این است که در این اسان 
ها که نویسندکان‌یونانی‌ضبط کرده انداسمی از بابل ونینوا نیست وا کر افسانه‌های مز بور 
اساس تاریتی ندارد ازنظر معرفة الامم و ذ کرقبائل ونژاد ها بی اعتبارنیست . بونانیان 
وقتیکه اقوام ساهی‌در ابلام دبدندطبيعة آنهارا با ایتوییائیکه بوسیلهٌمصربان شناخته 
بودنددر دار دشر اردادند و انس ب گردیدکه آیتو و من کوررا بایر ان‌منسوب دارند . 
مممعاا .۱ 

۲ _ محتمل است که طائفه دوم اصلا تورانی بوده باشند ۰ « مترجم » 
۳ رجورع شود به اسئر ابو 4 ۱۵ ۰ ۰۴ ۲ ۰ ویزاهر ذوت ۰ . درآنجائیکه شوش شهر 
نایده شده امت ۰ یو او را بادثاه سامان خوانده است » » مولف » 
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ممنی 


۸ دنتسین با ۲۲وی ها وه مرف » 


۰ 


ایلام و پایتخت آن شوش 


در دور مد از دوره‌های اولیه معلوم مدشرد که ار رز اقو ام سو هر وسامی "هس 
۱ 


کثری به ابلام آمنه و در آنجا هم مانند بابل برسکنة اولیه غلبه" کرده آتیترا مستهلك 


ساخننن > در تادل استبلای نژاد سامی 3 مستالست بو دد ۳ نم و بر ق‌ آمود و 
۸ ۸ ۲ 1 با هم( تس 
ورود ندز حی واقم سده داشد لکن در ابلام ظاهر ۱ بو اسعلة اساییکام یس و هستانی 


آن سامی ها اسلای دائم ۳ ۳ ده اند تا اینکه وه مه مر هر گر افیا 


این دولت : بوسبلهُ سالاطان اخیر او ر تشکیل شدهء و بالا ه ُ بر! تحبطة تصرف بان درا ورد 
وی چندان طول تکشید. 


۱ گذشته از قسمات طوایش که فوقا دک کرد در مملکت 
طو ارف ۳ ابلام ۳ ۳ 1 ۹ 


آرالام طو اف چندی بودء اند 3 از اد هس ی 


۳ 


ٌ ۳ ۶ * ۰ 0 ۳ »1 
هیارثیپ مساشند و دب؟ ر اویش گ 5 زاره س پر خه ف نا ایرد یی ی 


یموتث بل ۳ هب اشان دن ن باتاافهای دحله و هدن و او سس 


۵ ها 


طاثه هسی با خوز شمان او کسی‌ها هستند له نو انیا دا شش رده ور 


۲ 
۷ 
۳ 


اسکنلد بجپت عبور از شوش به پرسپلسی داح میخو استند و اسکندد در و3 
۲ ه‌ ۲ 0 ۳ ۳ ای ِ 
ابشانر | غافل گرفنه معپور نموه جتانه در ثم پاسسم مس س تمرم تج 2 سر ۳4 


/ 3 5 ۱ 


طایفه هنوز درلفط خوزستان بافی است " اسم طاشه هیر آمبت همرت در جیار یبای 


مال آمیر منقوش وظاهر ا آهمانست که بونانسپأ ۳۹ هیان ‏ مر دین مسحو درا , هر دوت 


‌ و مه 1 
1 اجزء طوائف ندوی ابرانی و در در ۱ : ی پوت 
ترا حجزء طو ف دی ۳3 ی و در دارم ۳۳ ۳ ۳ تن لا ۳ ۱ ثر ۳ 


سیر وس اسم عیبر د 


1 ۳۹ ۱ ی ۳ 1 : ۳9 ۳ ۳ 
۳1 قنه تواحی عم مره انز ال له ۳ بو 2 نی مان نی ری 


اثزآن یا انشان 


معلوه تست ولیکن حتمل است دری زهي شام شوش وتلاد 
#سد ی ۲ رن مه تابن سل ۳ 
َ ۶ 3 
پ کارا / 2 ۷ ود وک رت 
جاور بو ده وبالاخره 5 ابالام مر 0 اد است د موه تشه 7 ۱ ات نتب هه سای 
۰ ی ۳۹ ۹ یف سر 


لاف کر آخر این اسم علامت جمع سیم و هو تقو 
باپناه 12 ۲۰ 


بر رو که 


ی ی 
ر‌ و ود ره و اسات و در ب اهست وا بل مر هستمنگنس ‏ ی وک ی مه 


چد بو 


۱ + 


تازیخ اران : 

موش مشود واین اب اشعا «یش بروای ابلام حاصره کن ای نظر یه فوق را 
تایید مشماید و این قول توافت که سالاطین هخامنشی فقط آب کرخه را مماشاممدند 
آشاره آتبزی برودخانه‌ای‌که أز مبان وطن آنبا عور نکر ده اتتز ها انشان باسم 
ابنکه مرکز کودوش کر بود مشپور بوده است. 

۱ در باب زان قدیم لین مملکت نز جنهد این بگوئیم . در 
ره ب ربان قد: 9 داید پدو نم 

این محل نیز مانند پابل کتیبه های سومری مبیدنیم که واژه 
های سامی دارد و شمچنان کب های شا 9 دارای الفاظ سومری مسباشد شکن در 
ابلام در ازمنه قدیمه اسامی اعلام چند دیده مشود که نه سومری است و نه سامی ۰ 
بلکه متعلق پزبانی است که‌اجالا آثرا تورانی میخوانندوفلآنرا اتزانی باشوشی بافقط 
ابلاهی 
قا 


دس الشعاع دو ده و در حدود هزار و بانصد ستال شل از سللاد در زمانیکه ابلام ملت 


]ه زان درمدت‌چندین ماه کهمردم خارجه برآنجا نساط داشته‌اند 
مستقلی شده نا کیان باز مرصه طهور امه یی ؟ تا در ابلام السنهٌ متعدد بوده 
که اقدم آها انزانی وفقط آنار کمی از آن باقیست و بواسطةً صاعی جمیلة فاددشیل" 
که جزء هیئت ر۵ هر گان بوده برما معلوم شده‌است که مواد لفت ابلامی باسح رک با 
با سیالابی بوددوبیکدیگر التصاق می‌بافته و ا کر در کلمات آن‌زبان تصاریف واشتقافات 
مالاحظه مدشود از تأثر زبان عالی تر دبگری است که با آن مخلوط کردیده‌است . 
یکی از دلابل واضحتر براینکه کشور ابلام از خود نشو و نمای مستقلی داشته 
ترئیب‌خط ابلامی اوی مباشد 1 درضمن‌کاوش شو ش مکشوف کردیده است و داندازه‌ای 
که معلو م شده خط مزیور غبارست از علاماتو رموزی که هريك برأی بكك شبی‌وضع 
شته و آنهارا برروی لوحه های خشق نقش میک رده‌اند » خطوط لوحه های نامبرده را 
انسته اند درست «خو نتد اما اینقدرمعلوم شده است که‌مفتبس از خط دبگری‌نیست 


له 
#س 


و از فکر و ابداع خود هردم آبلام ات ۳ معدو دی از عالامات کنو مثلاعالامق که 


سم تست 


۱ . کتاب اشعیا / یاب ۳۱ یز در 
[[501۱6 ۲۳۵۱۱۱6۲ ۰ ۲ 


۷ 


۱ یلام ر پایتفب آن شوش ْ 
ای فد( رش[ منز )رخآ یه مامت خد یل سول 
از این گذشته ِ 0 ِ . واین نگته‌هم نیز محل توجداست 


که 1 علامی که بمعنی ([ حموع ) ۱ است ۶ر حول خط ابلامی و باب ی مشاه است لکن 
ازفاء اعداد ابلامی از بای حدا ست چه ار 7 ی اعشاه ری # وسلسله ! ار قام تام بل مستی 


بر عدد شصت میباشد 
باشاشووشينك که ظاهرا قل ازسلسلهُ اور بابل در ابلاه سلعلتتی بناه سوفربها 
تشک 1 دادء ۳ ۳1 مدانی هم حکومت کرده محسمه کو چا تفه ات وه ۲ رزوی 


بت 


خی جلوس نموده ودر طرفن جسمه کته شقن است "۳ ایک فر طرف سار است 
بان سامی و آنکه بطظرف یمان ات معط اه او ل منب‌شد و ون ۳ ی ۳ 
آینکه در آنزمان هر دوخطمعمول بوده است . بالاخره چون مرده شوش مدت چندین 
. فرن نست بدوات سامی‌نژاد شعیت پیدا کرده و مجبور داستعمال خعط ساهی شدند خعل 
قدیم خود را فراموش کرده اند و جو جو ن حددا دار ام می استقاروای " ٍ دیناد در تیصر هر ر شالا لد 
اخط سامی را در زبان خود استعمال میکر دند . بعتمدةه دعر گان تن بل ین شیف 


اسه هزار سال شل از مسالژد هروا فیژه ای ۰ 


3 از مذهت ابلاه معلوماتی در دست لت نهد هسدنه مانند 
مد هی ۷ ه 0 ۵ » 2 نا یو 
ب ایلام 
1 ۱ و و 11 
خ سوهی عانی سای ز دعر یمیت بو ۳ 
: ۲ شه یال ‌ ۳ هی من 
۳ شو دیناد ی شور سی سم آندنه. 


اصلی ایشان که سمش مقدس و بنهان و معا 
بعقید؛ | نان در مکان متبرکی از جنگل تک داش وت بامهاهد مت کی در ان 


‌ 


مکان قدس راه شود و شش رت النوع درجهٌ اش شب ۳ شو شمنا لش ۳3 ش وس ند و 


تقو فته رای مه ره ی اه ات تست و 3 
ماو ی م۳ مسشدتنالد دی از نها "من س۳ زا داش له من مد 
ان هنن بونانیها باشد . در کتیبه ها اسامی اریاب انواع دیگرهم دبده شده خن از 
نف هه 1 2 
3 
5 ۳ 0 
نها سار سم چبزی معلوم ندست وبرای فهم سفات و حو اص ماه یی باس ار ود 


* ۱۱۱۱10 ۲ 


کو یه / 1113 ) مجدو عهِ؟ بار وا ۳۱ فده او رو و 


۱ روز ی 
هین‌قدر مدخوأنیم که در پعشی ایام مهمه یا در موقم جشن کرفتن فنوحات جسمه‌ها 
و تمائیل را برون آورده مومنن نسبت نها پرستش مینمودند واز وقایع تاریجآن 
مملکت استنباط میکنیم که ارباب انواع خود را بسیار عزیز وحم میداشتند . کهنه 
و خدام ار یات انواع مانند كِنة بابل سیار مقتدر و متمول بودند "۱ گرچه راجم به 
جزئیات آداب پرستش و عبادات ایلامیها خیل که اطلاع داریم لیکن ظاهراست که 
از سیاری جبات با آ داب بابلیها مشابهت کلی داشته است . کنیبه‌ای ابلامی‌مربوط 
بادعیه ونذورات که خوانده شده معلوم میکند که باترتیبات بابلیها چندان تفاوت‌ندارد 
سفسدً دع‌ای برتبعی شلحالك این شو شینالش راجم بآئین تفسیل که وفت طلوع آفتاب 


سم 


آزرا انجام مىدادند معلوم میکند که روحانیون ابلامی از اقتباس و استفاده از بل 
مضارقه ی چنانکه ازاسم آن ظاهراست بکلی از رتسب بابلیهای سامی أخذ 
شده است . اوضاعمفشوش‌تلال شوش مانع شدء است از ابنکه آثار واضح‌وفانل اعتماد 
از اشاء واشه وغیره راجع به ثرتبات مذهبی ابلام بدست آید لیکن ممکن است این و 
ملقصت بو امه کلف "۳ مذهبی ابلام رفع شود و همانطور که از کتیبه های 
ارات و نوشتجات راجع به نذورات 0 های سلاطن کشور ابلام‌معلومات 
زباد بدست 1 راجع بمذهت و آداب پرستشن ی آن قوم نیز همان وسیله همکن است 
اطللاعات سار حاصل شود 
0 تمام اطلاعاتیکه از تاریخ قدیم ایلاء داریم در وأقع ازیو کت 
حفاربهانی است که در شوش‌واقم شده‌است بذابراین‌خوب‌است 
سان احای از باستخت معروف ارلام و اسرار مهمه ای که از آن مکشوف‌شده‌بنما لیم ۱ 
تلال شوش قریب سی میل از کوهستان فاصله دارد و از وضع آنها معلوم‌است 
که بسیار قدیم هیباشد و در واقع متوان گفت شوش قدیمترین بلاد معلوعة عالم | ی 
که در ایام خی یتح زیاده از شصت میل از آن فاصله 
تیه و شاد بو ادن 3و دامنه توههای بر اک فقط در حاشیة کم عر ضی از حلکه وحجود 


3 خو اهد بو د بو اسطة ا 9 ای 


سایق اند کر داشتیم 


شهر قدیمی 


۹۹ 


شوش ۳ را بازدید کرده نس" وال چیل؟ 


۱۸۰۰ بائجا رفتددوپذیرامی خوشی ازایشان 


ار بهایتس! 


1 تیاهن و بنابراین بعداز ز آنکه جر چ چیل اون نقشه آنخر ابه هارا بر داشت مر اجعت 
۱ اکرده بهژنرال وپلیمس" که رئبس نمایندکان آنگلیس در کیسیون 9 ایر ان و 
عنمانی وآزمان درخرم شهربود خبردادند مشارالیه درزمستان بعد. شخصاٌ به خر ابه‌های 
مزبور رفت و ستور السمل حفاری داد و خرابهٌ قصر بزرکی از دور عخامنشیان 
سیون آمد) بمداز آن تس ب گنت و بامبلغ قلیل باتصدلرء که باو داده شدء بود دنله 
حفار بر امتداد داد . 


نا برمسطورات فوق دراین کار بزر گ انگلیسیان سش قدهوداد 


مأموریت دیولافوا 
و دمر گان 


واسم تس شواره راجع به شوش بأث, آفت بر ده خر اهد شدام 


فرزندان هنرمند فرانسه باتقویت کر بمانه دوات خودشان گوی 
ار را هد که پر از ووی و را ریخ باشو کی که یکلی ق ی نت تب لو یه 
برداشته وك دولت معظم دبک گر بر دول معظمه مش رق زمین فد نمو داد 
دولت فرانسه دوهیئت بشوش فرستاده است اویی در شحت رراست دیو لاقوا که 
با مسر دالشینت خود همراه بو ددر سال 5 ۱۸۸ دناله کر لفشسی هلیم 
ک فصر دار بو ش بو اسْطه آتش خر آب شده ور داده وراد سای ی آز دشیر قح 
باشکوهتری بجای آن برپا کرده‌است 
اقداما ّ ۱۵ لاو ۱ ۰ ۳ #۱ رم 1 ۲ ۲ مط 
ت بو و ففط دنله کار افشس بو 2 ۳ مقر فر سویی دی اد مات 
هموطنان خود را تکمیل تنره یلاع وتار بت آنر ادر طقات تحتانی‌دیگر مش ف‌ساخت 
3 سقتانت بط ین مور سس سضا سید« 
۳ ۹۳ 
۲ - مرافرت ها و تقحص ها در کلده و سوزیانا . مزلف 
اارا 211 ۲۰ 


و۱ و 


مسافرنکه از جلگهمسطحعبورمیکند تلال شوش ۳ سیارمر 
میپندارد "بتابراین مىتوان تصور کرد که زمایکه عمارات عالی 
+رر وی آن تلال بوده واطر اف ف آن دربائی از حاصل‌غله موج میزد وماین‌آن؛ نخلستانبا 


« تا ۲۸ ۰ 4 ۳ ۳۹ 
وجود داشت ممظر تازی مز ور چقدر با شکوه بوده است ویژه که دشت سر آن منظر 


۱ معلات ار بعا فرش 


بظ س # + ی ۰ ۳ 
رشنه‌های مب اله کر ههای داعظمت‌تبره رنگ و اأقومنتهی هقلل سفىد برفی ملشده است 
جح ح‌ ۳ 5 ّ 


ف و۳ 
1 ‌ 1 # ۱ ۰ 
مر گر سار سیر هرر تور عبارت 7 تالال حجرن آنگیزی است 3 مسافت میدی از 


امد ایا اه ی اک ۲ ۰ ۳ 
طر فان ستِ ۷ خه را گشه اش وود مذکزّر ازشهر عمورهبکرده وفاصله‌ای که امروز 


شاور رود خه هست زیر اشه و مار ت ده و مقداری از | نها ۴۳ رودخنه 


1 ۵ ۹ ف 0 

عسنو تث عر ان خر اد هار ! در تسب تلال مهمه بحهار مبحله شسمت میکند ۳ 

۲ کي 1 1 ‌" 
اول ‏ ارگ که در !باه هخامنشیان قلعه بوده است 

ی ۳ 1 ۷ : 
هو ست سیر تانق و فصور جالشان های دار او ش . 

ط 

سوه میحله دادوستد و معامالات 


جیار هت میحله سا مین جر رای فع کر حه و واین‌محله ساشأشامل تمام مساحیق 


ِ 


محله‌ای که ار گ نامیده شده ازحیث وسعت ازهمه‌کتز ولی ازحیث ارتفاع ازهمه 
ههم تر است . چهتر صدو ننجاه مت طول و دویست وینحاه مر عرض آن وسی‌و هشت‌همنر 
از جلکه ار تفاع دا رد و چون اطر افش سراشیب شده وسعود از آن مشکل است بیش از 
اندازه ارتفاعشی برجلگه مسلط مینمابد و چنین بنظر مبرسد که از ابام قبل از تاریخ تا 


دوره ایر آنها و وله و میحله شواره بلا انقطاع شسگوان نو ده ای 


22 
شهر سلعتق در امتداد هز ارو پانصد مت از جنوب شرقی بشمال شرقی ارگ 


کشیده شده و در عر بت آنر! از ارگ جدا مبکند که اهل محل آنرا بازارخوانده و 


م2 


۷ 


1 ۳1 ۳ 
| کنون مبروم بر سر قدیمترین دوره ها که ۵"مر ان تاریخ 
ایلام را رطبق ان تقسیم مینماید : 
ِ اول از هدور قل از تا ریخ است که آن نیز منقم‌بدودوره میدود ودرهيچيك 
0 از آا فلز دیده نشدء | کی چه این امر دلیل قاطم برنبودن فلز در آن دوره ها لمنشود: 
...از طیقات اسفل که پیست مت زیر سطح زسین‌است ظرفهای سفالین خوب در آوردند؛ 
1 درصورتیکه ظروف طبقهٌ فوق آن خشن است و بان خوبی لیست . آچر هائی هم کتف 
9 کرده‌اندشبه بقطعات حلقهکه هم پدت کیب و هم بدوخته شده است . ۵ هر گان طر وف‌سفالن 
طبقات قىل از تاریخ را در آنجا با اشباء نظیر آن که در مسر :افت شدءو قاری بخ آنما 


دورة قیل از تاریخ 


۱ قریت ود - هزار سال قبل ۸ ز مىلاد ت ی مد اس ۳ اتکه قطعات 
مکشوفة در شوش یز بقینآًدهمان‌قدمت است نن لینگ میگو ند وقدا الط بر وف‌سفالی مشاه بت 
3 مال دصر در ممالکی که 9 این ِ اه ات ماه ۳1 ۳11 مدارد ۹3 ین ۱ 


قباس را معتیر ندالیم وباین حساب‌اعتماد نکنيم وسفالهای سلْسلهُ قبل. از تاریئم مسر بان 


بر ت ‌ِ 


3 رأق مشابهت تام بسفالهای شوش ندارد مگر در ظاهر و فاضان مث‌رالبه درضمیمه ای ۰ 
که برایکتاب خود موسوم به سو مر وا کد لوشته از حفار بپاشله بوسته پمپلی نرديك. 1 
عشق آناد شده ذ کر مکند قفوم سا ۰ هاي قدیمة وک کین شالی 
ند لس ل‌اوکتف شده ممکن | کن است و اسطه بین تمدن دورة ححری : 


شوه + 

۱۳ 
خزر و ابلام را بدست بدهد . خود ِِ ف سفاللن زرد رنگی مشسه آن که دارای 
لقشاهندسی استتز و یکی ۳ ز بلو لاور در ی ز کی نف کردم که سن ات 4 2 ا مس هنشما بل ۱ 


ی سا و۸۵۵ ۱ 


۷ 


درموزةلندن مو جو دمیباشد . اما از 


: ظرف تفالی متعلق بعهد ما قبل التاریج‎ -٩ 

(مولف آنرا در دره کز پیدا کردهاست ) 
۱ اس . ‌ 
دفینه‌ای که در فرنگف تیه نزدیکی استراباد کشف شده بمض شواهدی‌دست آ مده که‌قوبتر 


ّ 7 
و کم تر مدباشد " محل مزیور وأقعاست دردوست و پنجاه میلی آنو و اراسنه بتلالی 


۰-۱ سزانة بان در استراباد» قلم پروضور م ۰ و بیدز تن زر اش « در جریده آثار قدیمه مصری + 
زانه سومربان در استرای 1 و 4 
شمارة > پخش ۱ ژانویه ۱4۲۰ م مولف » 


۲ _ ۸۷ 


۷ 


مانند انوی کرکان و درتمام تقاط و افعةً 


موجود مباشد . 


است منتهی برخرابه های: 
۱ مان آنها هر کونهعلاثم نسع جر ابه ‏ ۱ 
محصز ‏ این | کتشاف در ۸:۱ بسمل آمده ولی‌هنوز توجیی که شاسته باشد مپپول *: 
۱ 9 است و آن مشتمل و اشاء چندی از طلاو طظروفی ی 
اسلحه‌ای از می رازجمله که خیی مهم است چاه جامي‌است زرین که دوی آن صورت دو 


ح- 
۷ 
ع 
۳ 
3 
2 


ر سومری خیل خوب کنده شده وسر وصورت نها از ستم تر آشید و 


پنظر میاایند . 
در انو و دره 
انجا بت مخزنی است که چون با ظروف مکشوفهُ در انو و وم کر منم شود ثات 
مینماید اکه‌نمدن ارلامبر نك محوطهوسیعتری از آنچه ساقاتصو ِ پ# دند توسعه هد اشته است. 
مش‌ازاین‌خوض دراینمطلب تاو قسکه‌موا و آدستتری‌بدست ناهد سکو ده هار مساید 


و ۹ من از خرابه های بان النهرین بطور بکه در صفییه ٩۳‏ مذ کر گشت ء هال و 
تامپسون مقدارزیادی ظروف سفالی‌همانندی‌در اور وار بدو بافته آند عنقر یب مو دی بدست 
+ ی ۱ ۳ 1 ‌ ۷ اش 0 ۳ ۳ ۲ . + ی 9 ‌ 
۱ خواهدامد بل مواد د رمتتع‌ای مت شمالی با منود تور وس اه یار 
که رابطه دادان ابلام و ماور آء محر رخز ۳ توسط تا نآلمهر لن ۶ شب مب‌مقسها شمال و حرد 


داشته است و ۳ نست طروفی که در ایند کف شدء متعلق است سومریه‌ی 


3 


ی ۱ 5 ۱ ای شا ی هن ی رشن 

اولیه با جلوتر از ان بجهاز هزار سال قیال از مبالاد . آها ان تاربیتم عتاخر تراست از 

۲ ی 

تاریخی که مسیو ۳ ِِِِ پمپیلی به هدسشغات خود دادم ند" محن تا وقشسته تار 

ژ‌ موادکامل ‏ در اين باب بدست. نبامده تمتته ِ قزر ام هت بات سوه 3 دید و عجاله 
ی ییا میم 1 ۲ 


ابثقدر کفایت 0 و او له ٩‏ دعر گان قف رده چسال لدم 
وکین است که پدران ما صور آن را ۱ 


هی و اد اه سب ان یی له راو یمد ۱ 
روی ممععه فل ار دا نیم متا و از لش که هی نا سس ب‌ 

دورة عتیو تن 9 تسد مد ها " 
سامت ن بوده موف فر آنسو بان و نم شرس جبری 

فنند تن .۳ 1 ۹ 
نا وازاینرو استثباط کردند کهشهر دورهعاقل در ین را فود علی‌تری خر اب کرده‌اند 


و 9 از ۳ به بنای شهر جدیندی ادا نمایند خ خراب‌های شهر قدیم ر ربر خاك 
مسئور داشته اند ۱ ۳ ۱ 


در طبقهٌ بعد که آتر | زا دورةعتیق مین هن دبله شده که ی 


بز ار قوش است و مچنین ظروف‌ندهین نیز بیدا | شده لیکن‌ظروف سفالان خبل کم 


۷ تصو بر برجستة پانوی بافنده که احتمال میر ود اولامی باشد 


۳۹ نش برجسته برروی نگ نموده شده است 


( اندازه طیعی ده در ۱۳ سانتیمتر 1 


اش ۶ تقرببا اسباب واشائشکه از کچ ساخته شده سوراخ سوراخ است و حهت 
ان تیش 0 سو خنه است و مسیو ذا هر گان و عقیده ا تشخ که این دوره تفریماً 
جعار هز ار سالي قسل از مبلاد بو ده است ۰ 


یکی از بزرگترین وجاذب ترین افسانه هاي پهلوانی نوع بشر 
ابلام در اقسانة 


۳0 قصه ژیاگام است که ضمنا داستان طوفان‌را هم شامل مباشد. 
حکایی که در توراة راجع به طوفان اوح منقول است ازآن 


۱-15 


۷ 


ات را درد - ۱ 
۱ اولن داستان از حکایات قدیمهُ مزنوره ِ" به خومبابا بادشاه ابلام منباشاد 
که هبل حذل ور ام وساید آترا خراب کرده و پرستش خداوندان بای را میدل 
4 ِ بعبادت خداوند ابلامی نموده در این عنکامه امیدی تماند مگر ۳ زیلگام و خادم او 
۳ تس خلقت عجیبی بود و ابابالی نام داشت و این دلاوران برای ملاقات سنطان الامي 
ی علومداشتند که دشمن در بیش ۳ تیان است‌پس 
7 ترس را شود راه نداده یش رفنند تا بدرختهای سرو [ زاد رسدند و لمحة در مقایل 
آنها با حال وجدی توقف کردند و ارتفاع ات اما | عیاض نمودند و مکایرا ک 
خوه‌باا در آنجاعادتاً گردش‌میکرد وباقدمهای سربع صمودرتر ول مینمود نیز ملاحظه 
کردند و دیداد که خیابنها در آفجا ساخته شده وجاده ها با کمال دقت ومراقبت ترئیب 


سایق الذک او را غافل ک_فتار کم کی مضغر ۳۱ مور بث بلده خر وسه ارخ 1 


مراجعت نمودند . 


و ۱ ۲ 
داده اند .باری در وقتبکه بادشاه ابالامی مدخو است بمز م کش بر رن رود دلاور 


در این داستان‌چیز زبکه محل , ها حضه مشود آشست 4 بادکه آیازاه مثل مردمالي 
این دوره تفر حگاه باصفا داشته ودر آن گر دش منموده ‏ دیگر تععدست. و هس رآ کهبرای 
دلاوارن در بشة متیر که حاصا ل شده وملاو ه معلوم مشود که در ن 
ایام قدیمه ابلامنعا که های دست بر تعمت تاخت و نز صذر داد . 


اسم يك پادشاه دیگر ابلامي که خومباستیر باشد برده شده‌لیگن جز اسم چیزی 


ازاو مذکور ثیست . 


۱ - هو وهای کنات کنذ بل زمر و نامر 
2۳۵۱ ۲۰ 


۷ِ 


يکي از سلاطین قدیم ابلام کودور کو کومل است که اسمش بافی مانده و او 
خوشبخت‌تراز خوهبابا بوده زیرا که بابلیها را شکست داده و بمملکت ایشان تاخته و 
انچاراتاراج کردءاست . برای‌این‌وةايم تفاصیل نقل‌نشده و تاریخ تمینی آنراهم ننبتوان 
تعیین نمود لیکن شکی نیست که این داستانهای شیرین حا کی از کنمکش بز رکی‌اس تکه 
علی‌الظاهر در آنها سالاطین ابلام در مدت چندین قرن حمله ور و متعرض بوده اما 
بالاخره در مقابل انتظامات عاليةُ بابل مغلوب ونسبت بان تابع و منقاد شده اند. 


تا (اساه‌ای) سومری که اون را توچه ( و از ظرف آب ز ندللی مر اپ ) میکننش , 
(مه رکانب سارگن وآن ازعننتگرده شده ) 


یلام , سومروا کد در طلوع تاریخ 
وبه‌یکدیگ گفتند یائید خشت‌ها بسازیم و نهار! خوب به پزیم یشان" آجری 
بای منگ برد ویر بجایگچ ۰ + سفر یدای باس ۲۱ یه ۲ « 
در فصل سایق مذکور داشتیم که املاه با #سایگان خود سومرژ 
مومریها و سامیها ۱ ۱ 


ٍ باه 1 


هرسده دولت را طاهر ساخنه باین وسیله سانی ۳۷ تعر ٍ دوات ار و 
۶ 
معلوم ب شده ؟ لك در ر سومرو اِ؟ ان ۵ و کو« ی 1 ناب 45 نش !۱ 


و زبان وهم از حیث رن تا کدیگ اختازا ف داشمه اند و مر با من رومورت 


4 ۱ ّ آد 1 9 ً ا یه ت و ح با نها 
حودرا می‌تراشمدند بحن سامی‌ها رش و وهای حود زر مس بش تسا انهاظم 
۳ ث‌ داشته 1 سور رلبا عار 2 از ۰ ر دار ۳ 3 جس یی ی ۳ 1 سامها 

3 ‌ لسبه ۳1 و بش مر فژزرن رکه شش ز ار ۳۳ 


ولو ۰ ق ره ات ی اه 
قطفه ای که تور بدن هی متسد تل و تسیا ار وی چم ها مسا 


5 


یا 
5 ۰ ‌ ت 
نوده آزد ۳ سامسا ول آمروز مسوان هاش رز س۳ ری ۳ سو هر تا 


3 3 ار 


۰ ۰ 5 ‌ ۲ 
۳ مسائلی که در تحت هماسجنه در آهشود مت ۷ دز شتسه از سا 


۳ ۰ ۳ ۲ ٍ 3 ۳۹ 
هر چند احتمال مرو د که نژاد آبارامی 4 مر و لب شمسه مر گر که اه اه موه عي 


> ۹۲ هه ‌ تن اه و 2 ۷ 
سومربها سبقت داشته است لین آن اندازه ک فر لن وغارانه دلا 
اقدم | ازمنه که ا آثر ی دنو سسا سک یعس ره ۱ 

از آن هو سس گید | 


۲ وج 4 ۲ ۰ و » 
فان ۲ بای ۳ مه سم دک سکن 7 ۰ : ۳ 
ی شیم مر ار تسش رای رن و 


ٍِِ ریخ یران 

بر سوس "کاهن بابلی که چند سال بعد از فوت اسگند دکپیر 
کتابی نوشته وروایات قدیمه را بااهتمام زیاد جیح کزده اشت 
که راجع به بحث فوق الق کر کمال است رادارد . دمم ناس کتایا| و ناما نماترسد 
ولی در آجا مذ کوراس تکه سکنٌقديم بابل مثل بهائم بدون قانون وشریعت هیزبستند. 
در آن هنکاممخلوق عجیبی که نف بدش‌ماهی واصف ی انسان و دارای عقل‌بود 
و اوانس " نام داشت از دربا بیرون آمده وتحربر خط و علوم وصنایم وشرایم بمردم 
آموخت . لیجذان شخم کردن و بذر افشاندن و دروکردن تعلیم نمود . چون ذوحاتن 
بود شانه در آب نایدید شد > ازقرار مذکور او اس واخلاش ۰ سالمردم 

بابل را ارشاد کردند و بعداز این مدت طوفان بزرگ واقم شد . 

داستان مزیور را فضللابراین میگرند که قوم عالی تری از طرف دربا به بابل‌وار 

شدء است وچون بالاخره سامبها غلبه بافته اند چنین استباط میشود که قوم مزیوریوده 
که از طرف جنوب به سابل رفته ند . ایک کن کینگ که مطالب | این فصل را تخصوصاً از 


داستان اوانس! 


کتات او اقتباس میکنیم‌براین عک استخ. ۸٩‏ داستانبالافقط دال‌است برانکه قدمژین ‏ 
مرک تمدن سومری سواحل خلیج‌فارس بوده گناد اشست که در دوره های‌اقدم 
از سامبها نفوذ و 1 ر زیادی دز سومر دیده نمیشود و سامیها از شمال غربی آمده‌اند نه 
از جنوب و امروز مين عقیده محل اعتبار است . 

در خصوص سومریان و منشاء آنها قدیمنرین آثار تمدن آنها تا در این اواخر 
عبارت بود از | ثار متعلقهٌ به تمدن‌عصرمفرغی . بنا براین چنین تصور ميشد که ورودانپا 
در سواحل فرات نا گانی بوده و آنها تمدن خود را از جنوب شرقی سحرخزر با خود 
آوردند چنانکه در آنسا نجا از يك دفینه‌صور و ظروف سفالبی که از سومربان بدست آمده 
ما درفصل سایق مذ کورداشته‌ايم. وی | کتشافات امریکاثبهادرنیپ‌یوراین سئله‌بخصوص 

8 ۲۰ 000068 ۱۰ 
۳ - کلمه اوانس تصور مرودکه محرف ۳۵۰ » رب‌النوع ه ۸۵۷59 ۰ یی گرداب پادر بای‌ژرف باشد. 


« موف » 


۷ 


سا اه درطلو ع تاریخ 
را برای ما روشن سالطِله سوه جدیداً ادا یافته است ده سلسله سلاطین بما 
نشان مبدهد مقدم بر آن سلاطبنی که تا ابرن زمان برما معلوم بوده آنت. از این رد 
ا گزبریم که معلومات سایق خود رادرایی باب تعدبل سائیم . چه‌آمروزه میتو انیم ثابت 
کنیم که نقرباً در دو هزار سال پیش سومربان دارای اخبار و روابات حکمی‌بود‌اند؛ 
که از آها لااقل این مطلب ثابت میشود که بابل در ایندای تار تم بت تصرف آهامب 


بوده است 
م۱ 1 کمال تشکر را داریم که اطلاعات ما در امن موضوع توسبله 


او پیوسنه زیاد میشود" 


زبان سوهریها که آقدم توشتسا تیه ۳ ۳ ی زمان است 


1 


زبان سومر 
از آن نوع الستئة است که ۲ تعس مقابت و آشتش 8ات در ين صرق 
التصاق مواد پیکدیگر واقم مشود و ساب آین با زمان ساهی همست وه درد فده 
کینگ تک , نواد ایلام ونژاد سومرعلی لصعر به تست زر ال لاه ستتدارندو 


نه از جهت ت رکب بدن » لیکن میگوید ۶ مادام له عد سر اصوات رین ندرسق معلومو 


وه استیا 1 ان ارت 4 ۱ ۰ ۳ و با )4 
حفق نشده هر ستدلالی رزوی شاسات عله سم سشو 2 #سایهت لپ شم از اس ٩‏ 
سان ال ه قده هر قد شید 1 مت 
۲ سال له برثور از تشر تایه ماس ی ۰ 
ی اس ۳ 
۹۳ ل 5 5 ت ۳ 
افص خر اعد بو ۵ ء ستت هیک ین بان مور کي ست. که 


۳ , ۳-0 

6 5 ۰ ۱ 5 ۳ 
2 ز بو ر ان نأمرده‌شدمو عارت اشت ۳ هعبات عقمسمي ۹۱ مس سواسه شذده تر قتاب 
5 7 یه 


ساخته‌اند و مکسات هر دوم ه ۳ رزوی ظه ایب کته ۳ ظٍِ و4 ,۷ مر وه ستبا » مشود تا 
3 
هبرسلب ره عادتگاه قدس که از هه کر چ(ر و رای لت ۲ ۳ ری سید مارا ق این 
معاید خبلی متعارفی بوده و جز من شک که مد ور شیر راجت ین توجهمرد؟ 
9 ۳ گ ۳ ۳ ۳ بر 4 
شده و در آذهان صورت داستان بر تاش یی هد یه سر ۱ ما جخنه باشد 
ت اب رت 
۲ 


انیب ۴۰ ۱۰ 


3 خر ی و 
۲ دترع سود به مقا له مقدمایی موف 0 4 طقو 1 


ی ۱۱ ۲ 


ندارد این معاید را با خشت که:دز آفتاب خهات ده سناخشند َ ااکرجر ساگی .عحله 
میکردند پسرعت خراب ميشد و با معابد سنگی‌و ۳ سکن چدین بیقه مرج 
بای ساشتن آنها صرف شده طرف مقاسه لست :.. بت 
حال اتف دمویاا ژ اربات انواع تین تضوری داشتند: تاد 
توچه آ است که هر چند | کثر خداوندان بزرگك مصدر خبر بودند لیکن ن جاع 
و و جن هم داشته اند که بنوع نشن معاند و ۰ 
اسکات بودند . در مصر زویهمرفته ارباب انواع خر بوفند اماذربابل تايك اندازه مطلب 
بعکس بود و از تصورات زشت بد کهراجم بقوای فوقانی‌داشتند میبایست‌موجب وحشت 
وهراس وبدیخی دائمی شده باشد . بیرحم ترین‌جمیم"ارباب انواع درجهُ دوم بادجنوبت 
غربی‌بودکهبراسان‌وحبوان هردومیزدواشجاروخرهنهاومراتم را ازجهت غضتی که‌نست 
دموجودات ذی حات داشت تخرردب کرد بخ مدافعة با این موجودات هو لاله 
۱ جمیتی از ارواح و فرشتگان خوش منظرنیز فرض کرده بودند و حسمه‌های عظیع ازآن . 
فرشتکان درمدخل عمارات میگذاشتندکه آنهارا ازش شباطن حفوظ بدارند واین کفیت 
۳ از خصایص صنعتی معماری و حجاری بابلی‌است .کر ویبایکه حزقیل بالاختصاص 
در تورات وصف آنها را نموده اخلاف مستقیم همان حبمه ها میباشند". 
ب‌التوعهای بابل در نظر آن طایفه مثل مردها بودند با همان بیرمی و خشونت 
تیا ربة النوعها عیناً زتانی بودند باشآن و شوکت و هر بك از آنها شهری 
داشتند که مقر فرمانفرمالی ابشان بوده ویفریاتلی؟ عیی رئنسی داشته کاهن مانشد که 
بعنوان نماینده وترمان ارادة آن رب‌النوع حکومت مینموده است و سابر ارباب انواع 
هرقدرهم بزرک بودند درآن‌شهر فقط اون وتبع آن‌ربالنوع صوص محسوب‌مرشدند 
چنانکه در بلاد دیگر اين رب النوع نسبت برب النوع اصلی آ جا تابع و نحت‌الشعاع بود 
معذلث انو یعنی آسمان و اباایتی کرداب وبل نی زمین در دوره های متأخر 


۱ کتاب بت نی باب اول از آبه چهارم . « نوف » 


]ومع + ۰۲ 


۸۱ 


از داششد ۱ 

ارام اعررق رز ی‌داشتندچه کنان 1 ق ی 
0 وشکنسة نید فشد مبتالایگر یو تنگ سق 
است وینابراین ی دعامیکرد که در زمان‌حبات‌سلا مت مز اج و تر وت واولاد بسار 
داشته باشد و این نسمتها را در ازای عبادت‌رب النوع خاص آلمکان تقاضا هگ رش یکن 
آن رب‌اللوع اکر پرستندگاش در عبادت او قصوری میورزیدند آنهار! گرفتار امراضو 
نات کونا کون هیساخت . کاهتی که مراسم دفن یکنفر سوعری را اداره مینمود هفت 
ظرف شراب و چهار ضدوبیست قرص نان ویکصدو بیست کل گنه وبأك ست‌لبای وی 
ويك تخشخواب ويك یمن معالبهمیکرد 

...هر مماید خزانه‌ها رابارها و فزئها و ژاغه ها برای دواب ومواشی داشتندو در 
حقبقت ترتسات را چنان داده بودند که گوئی روت النوع سای از سازاطین رویزمن 
است ملازمین وخدام کثر بابد داشته باشد . 

گذشته از انکه علماً ميدانیم ؟ که سوعریها سار آشیشی برست بودند شدت ر 

کثرت بندکیایشان‌نبت بآ نان ازجا ظاهرمبشود که رباللوعه از عل کین بزرگ و 
بازرگانان‌معتبریز بوده وخدمةٌ ابشان مباشر املاك وتجارت آ نهامودند وبنایر این میتوان 
فر کرد که این امور انحصار بکهنه داشته است . 


خانه‌های سکنه بابل فز هی | | و ر انشا از پپي مرخمه عیشد ثه آن 


تأسیسات قديمة ۱ 
۰4 ۱ و ۱ ۱ کی متتت مدز 
سومر یان شور از مواد فهمه : دور ی ۰ عنام سا این هر رز 
سس رگ ۲ ی ۳۹ ۲ ِ ۱ 
کلبه های کلی با خشق که در "قناب خشاث میا دند میدل 


۰ ۱۳ ۳ ۰ * 8 ۲ اف 1 
گردید فرر رگنرین دوست و مچنین اعد علو سوهر بان قدیم رو دنه نود که منازل 


خود را در سواحل پست آن بنا مینمودند چه آن نداور که از جبت آب فرأوان 


9 ۰ ۰ ۳ ثِثِ- ۳ ۳ 1 ۴ 
عروررات و جرا تج آنیا را ره مینمود در وت صعسن زر زشیاد هی ساب و 


۲ ب ۲ ها ِ #4 ۱ ۲ اف 
و ماطره پوده‌است . در این اواخر قدیم‌ترین روابت ررنجمة بعنوذان توح مخشوف د 


مر و 


از احوال | بادیهای گدیم سورعر دان لستتاطانیی مش قرط دا ۶ سحته در گن ماسح ال آن 


5۰ 


اراد 

ازمنهٌ قدیمه زباد کردیده است . عبار بث آن‌رو ایت‌بزبان سومری است و ا کر چه‌لوحه‌ای 
ک فرق ان نوشته شده زباده از دو هزار سال بیش از مبلاد قدمت ندارد لیکن اصل 
داستان راجع باوابل طلوع عهدتاریخ ات ۰ شخص مهم در این داستان ذبو سدو! ۳ 
دارد و او یکنفر سلطان روحانی و با از رسای یکی از آبادبهای سومری بوده و قدس 
و هام وتات دما که خداوند او انکی ویرا از وقوع طوفان مطلم ساخت وا 
کشق ترتیب داده و جانوران خود را در آن حا داد . کشت نامبرده که شابد مان 
«ففه ۲ بانوعی از قابق ( مدور ماهی کری بوده که رم باشمع بوشده شده و 
دور آن بوشال است ) بازق چون سای باران شد با آنکه هفت روز وهفت شب بارید 
او و همراهانش بواسطه کشت نجات بافتند و کشق برروی آب مبرفت و بالاخره طوفان 
خانمه بافت وخورشید ظاهر شد وچون بز کشت تاید کاهن انکی يك کاوو بكوسفند 
قربانی کرد و در آخر اینداستان می ینیم که کاه کین ؛ اثلیل را که رب النو ع بزرگ 
کثور او بود پرستش میکند که | کنون خشمش بر علیه مردم تخفیف بافنه و افلیل‌هم 
این کاهن را حيوة جاوید مربخشد و روحی باو عطا میکند که ماند روخ خداوندان 
باقی مدباشد ِ لو سد و کاهن امرده سان شخصی است که مردم بابل اوت لهشتيم 
وعبریان توح خوانده اند و در این داستان نسخه اصلی ظاهر مشود که شخص مهمی 

که در موقع طوفان محل عنابت خداوند واقع شده سلطانی روحانی 5 ِِ"« ۳ از 
727۳ 
۲ - رجوع کننید بمقالٌ ار او زو یل در مجلهٌ موزه ( دانشگاه پن‌سیلوانیا مجلد ؛ شماره ۲ ژون ۱۹۱۳) 
صفحه ۱) و مقالة متون تارینی و متون تاریشی ودستوری انتشارات مورة دانشگاه پن‌سیلوانیا شعبة پابلی » 
مجلد ) شمار؛ , , ومجلد و ) فلادلفی ۱۹۱4 و کتاب ل . و ۰ کیزتگ عنوان «افسانه‌های یاپل ومصرء 
( سخن رانیهای سکویچ درسال >۱۹۱) ۰ قطعه دیگری درپاب‌افسانة موهوم طوفان‌را پرو فسورلا نگدن 
از روی کتیه‌های نیپ‌پور کف کرده ۰ رجوع کنید بهمان کتاب کیزتگ صفحه ۱۷۵ ۰ نیز رجوع کنید 
بکتاب لا زتقدن بنام « منظومة سومری در باب بهشت » چاپ پاریس ۱۹۱ ۰ در این افسانه آنچه آمده 


مطایق پامطالیی‌است که در افسانه های توراة در پاب هبوط آدم وارد شده است ۰ مولف » 


۸۳ 


بوده امستٍ. ده و ویر 30 
و اس منتهی به تفوق وسعله موقت فانح میشدم - 
۳ در این‌جا فوه وقدرت‌روحانیون خیل زباد وجالب‌توجه است ت " چه باتسی اقدام.. 

ینک رام دون ۵ شهر میکند و باراد او مطفر و متصور ر میگردد و در عهد ناما 


یج مه رد صرح مشود ی 9 2 ْ 


های 


بابل وابلام زاجم است و ۳ ۳۳ ۳ های قدیم و ونظر ۳0 
ازخ »اور و لارا بودند و ضمناً از روی قیای میتوان گفت که طو ایف کوهستان 1 
ما 

مهه‌تزرین شخصکه در رمبان‌سللاطن قدی‌سوهرو آفها کت ر بخشان ِ 


لل ۴۰۰۰ سال 
7 پیش از میلاه اجدادی رتبة باتی‌لکگش ر؟ داشته وه سمل عله ب ر شپر دولت ‏ 


معلوم شده سنظر ارس آن‌نالو م ام دارد فر سس میراث 


۱ محاورخود که اوما" خوانده میشد قدرت و شهرت بافته است 
مطالعة 0 و نتایج آها خیی قابل توجه مساشد وا هر _ِ 
فرستون سنکی که بیاد کار فتوخات او بربا شده وموسوم بستو نک کنارنم‌آشد مسظورز 
قریب‌چهل و هشت ماله قبل آزاین‌نوشته شده وشر < استبا ی ان بادشاه را بر کلیة سومر . 
مضوط ساخته است . تصاو د ریکه بر از آن ستون ؛ هتقوش است ظاظر میت‌ازد که سومریان 
0 لیزه م دا ر کم بودند و جاعت‌جامل سیر .7 تیار ؟ تدافقات میگ دند و بای ترتلب 


ی من ره ۳ 
حله ویورش و . تصو بر جود دادساو یانش اسر اجه در تون ۶ ره هو از 


نت 


جأزان میکشند؛ "چهدرآن زمان دربایل اسب معاو» ؛ نیو دءاست . "داب دفن‌هردگان نیز قش 
ح 0 ال 
شده ودبده‌مدشود که حناز ها ر ایو رطقات ققیی روی هر سل هه وی از ن مساختند, 


۱-۰ ۸۵ 


سچْ 
3 


انثاقوم در اعمال ممالکت:داری وتو ماع نو ۱ ر خود نز کوتاهی 
نداشته هر ها عدیت خفر کرده و طاطر وا انکار :هارا در و وسالهای اف لت 


۰ ۸ - سئلك بث پارچه مزنو ش "رامین ۱ 

بادشاه غانح چا جنانکه ملاحظظه مشود نیره‌اش را بائین و و آن علامت 

۳ لیم دشمنان عا جزرمتکوب‌اس ت که چشمها شانر اب رف او دوشته‌اند. : ی ۱۳ 
و ی اسب 


۸ 


۹ داده است . 
"یل 0 ز زمان‌سللنتان نا آوم فلاحان و کشاورزان 


چا 


خویش که بقول خود او فدرنش: 


" 


انا ‌ 
فتو نثاتم ویر که یار شود یداد در وا 


بر اپلامیها . 


حکمران آنها هیچوقت ازحملات آن کوهستانیهای « مهو ۱ 


1 دکهان وم در حق ابلام میگو ید * ۷ 
بط وحشت مباآورد.» هت ان پادشاه کافی بردشمن دیردن خود نیز غلنه نموده واین 
کفستراباین عبارت‌ادا کرده‌است (سرابللام بل تان ثاوم شکست و ابلام بخالد لدخودر انده 
شد» منقاً ین اسضاووی اه دوس بوده که در آن زمان از حربه های خاص و 
طرف توجه بشمار مبرفنه است و در جای دیگر نیز ان‌نالوم اشاره بشکست فاحش 
دشمن نموده میگوید « تل‌هائی از مردگان روی هم ساختم * لیکن باید دانست که‌تمامی 
این فتوحات فقط جلو کری و دفع له ولشگر کثی ایلامیپا بوده وبرحسب ظ‌اهر 
دشمترادر خال خود او تعاقب ننموده ‏ بعبارت اخری شیر سومریان تسدافم بوده و 
تعرش نمبکرده اند . 


قدیمترین نموه نامه ای که پدست است در بابل یافت شده و 
قد یمتر ین نامه ۱ ۱ ۰ تع 
و ایلام راجم به ابلام میباشدوظاهر! متعلوس نت ان نا توم انی‌است 


1 از سلاطنآخر ۹ ن بوده است ؛ نو سندهتاصه ات رگ 


ریهالنوع مسماة به آین‌دار مسباشد و بمخاطب خود اطاراع میدهد له دستهُ از ابلا ابلامیها 


بخاك لکش ناخت آوردند ومن اشاتر امغلوی‌ساخته لفات سین « آنپا و 


و تاریخ ین توشته باید در حدود ه ۰ ۳۰ سال قبل از مبالاد باشد 
۲ ۱ هی ایا هه اه ی ۰ کر نا 
ایلام و سلسله کیش همینکه لک ی اتحطاط تافت سلسله ساهی مش در : ند صلوع 
ار ۲۵۰۰ تاه »و۲ ۲ وش ۱ | 
۳ ۳۳ نمود . ی ت ی ازسالاطن جنگجوی ۳ سالسله است‌ شرف 


انشان لشگ رکشيده پیشر فت خودر! نل م‌کند ومیگوید *نه‌نها 


عییع 
۳ - 


مردم ا نمحل منقاد و محبور بادای‌خراح کردیدند بلکه سلعان اسر انشان به آئن‌فتح 


و پپروزی من زیت دخشید * . 


5۹ 


. یز بروی ظرفی 1 در نیپ‌پوربافت شد ه کتیبه‌ای خو انده شده‌است شاد ممسازد 
که آنظرف از غنایم ابلام میباشد وسلطان جنکجوی دیکری به اودو هوش وقیکه 
ابلامرا فقتح کرده اهدا نموده است . ۱ 

از این معلوم میشود که بلاد زراعی سومربالاخره باینمقام رسیدند که شیوءهوز 
اختیار لموده وبجلوگری ازتاخت وتازهای ابلام قناعت تکرده تسخیروانقیاد آنکشوررا 
منظور نظر خود فرار دهند .. 
| کنون به | کد یا | کد میپردازيمکهقریب دومائه بعدازمرگ 
و ان تا آوم نه‌فقط يك‌دولت مهمی‌بوده بلکه تمام دول آن ناحیه‌را 
قبل از میلاد جبم کرده يك دوات معظم واحدتشکیل‌داده درتحت یك‌ساسله 
سالاطن سامی در آورده بود . برای انجام چنن کار بزرگ البته 
مردی بزرکه لازم است » آلمرد بزرگ ظپور کرد و سار گن نام داشت که بطور فخر و 
مباهات میگوید « مفاخرم را روی‌دنیا ريختم » در زمین عفرب ( بعنی سوربه ) ودربای 
ی ‌ بعنی خلیج فارس ( حدود دوت آن سلطان را معین مینمود و روایق هم هست 
راجم باشکه جژبرء دیلمون در خلیج فارسرا مسخر نمود و میدانم که نه تنها ابلام 
زا کرفت بلکه جندین تاحبه از اواحی شمال زا وس را بر کفوده اشت: 
سار آن در عملیات وهنرهای صلح وسلام نیز متمایز بوده است چنانچه قوألین 
قدیمه و نوشتجات مذهبی و اعمال حربه راجمع آوری نموده بزبان سامی ترجمه کرده 
است و تمام آن توشتخات را در معبد ار خ امانت گذاشتند و هزار و بانصد سال 
بعد بحکم پادشاه آسوری موضوم به آ سود باثییال آ لها را استنساخ نفودند و همت 
دانشمندان این سلطان گنجینةٌ کران بهائی ازدانش و فرهنگی برای استفادة نوع بشر 
حفوظ مانده است . علاوه برابن ساد گن اولن پادشاهی است که در سراسرکور خود 
ترتیب صحیححی برای ارتباط و طرق آمد وشد قرار داده و مین امر بتنهائی دلالت بر 
بزرگی او مننماید . ۱ 
۸۷ 


یلام مات یآ 
بز رک‌يك‌اندازه از فتوحات خود رابواسطة. 
و رشن کشور ومعدوم ساخان حصولات‌وغلات بدست‌آورهة. 
كت دبت ط ین ثر آهسیی ؛ ۰ کداو نیز باأیلام جنگ 
ره ات دولت اکد آکشور را برقلمروی خود ضمیمه والحاق کرده باشد ۱۰ ۰ رچه 
۲ میکن است در دورههای تلف خراج از آا کرفه بش از طرف دیگر بعلور بکهاز 
کتیبه های تاریخی که جدیدا اتشاریافته و ما در فوق بان اشاره کردیم چنین برمیاید 
ک آران 1 هت اد وان و ِ قلمداد شده و از این اهر 
چن موم مشود که آنکشورزمنی هم تحت حکمرا ني ایلام بوده است . 


۹ کی از مهمترین‌وبهترین غنابم هیشت 1 کته اقبه 4 دهر گان‌ستون 


رای 7 کي ار اهسین است که‌سایقار اج ی م بسسله‌سیاهان ذ ۳3 از ان 


کردها یم و ِ« «ِ< قح او وی که ناجبه ای است در ۱ 


ت ا کی بان شداد وکرمانشاهان حالیه پربا شده وصورت شاهر [ اهر میسزد پامتحدین. 


از این گذشته در همان تاحیه در در حلوان حجاربهای مهمه ابست که تصویر 

۰ دح ۳ 1 5 ۳ و 1 
يکي از سلاطین قدبم سامی را موسوم به اثوباففی و مجنین صویر ربة لموع اور 
ک از 4 و ۰ ۲ ِ ۶ ۳ 
کین نی با اپشتر" نام داشته ظاهر میسازد و قتوحات ابن دو بدشه جنگیی بقینابرای 


این منظور بوده است که ارتباط بش ابلام و دولت شل ر؟ زد کند چنایجه در بعمی 
1 | 

الواح ذکرنی از آن مسشود » تا سچه در ۳ | سود صای ی ر عمو ان تاد خر سك دار ی‌است 

س "۳ هی هد كٍِ 


نه داد وستد وبازر کانی للکن بقتا بهمن سای ل دزرگن شا هریت نم تسه هی بافنه 


مه # 
9 ۰ ب .۰ مر و۳ ۳ 1 1۹ ۱ 
ك . باری از نظر شخ بابل دور سلسئه | کد هي از حیث تمدن وهی از جهت‌سنایم 
و شون د رخشان تن دور ه های سوه رز 2 1 ۳ در یله اس و 0 موب مشود" 


اراصج بش۱ 


1 ۵ ۴ 
1 


‌ 
ند : : ۳ ۲ و اد 
۲ ب و سومر و 3 لر : صفحه ۰ ۲۵ و زر جوم سود فرشم شام در ۴ و ۱ 
4 2 1 ین 


و ار 1 وبراکند: دوات و مر 0 
مدابدی دوام نکرده لیکرن خاطرات آن‌الته سای در از محركگ ومهیج غرت وهت‌بابلیها 
بود که بعد‌ها دولتهای بز رکتر ومقتدرثررا نیز در تحت قدرت خود در آوردند. 

اواخرساه کت ورن اق وف مت وتزیکسی 
: « نیست . سشك اسامی هفت نادشاه آخری آن بدست آمده‌است 
| 5 چه کارهای ایشان بادولت بابل‌وابلام که درتحت اسنیلای آنان بودند بدرستی‌مملوم 
نست ؛ ماامروز میدانیم که‌بعداز سلسله | کد ساسلهدیگر بی‌روی کارآمدهاند که شختشان 
درجنوب یعنی ارخ بوده و چندان دوامی نداشته‌است» لیکن مهمترین امریسکه اخبرا 
مکشوف کردیده ات که در اواخر دوره سلسله سلاطان,ارخ تمام آن کشور کاملادر 
تحت استیلای دولت سامی کوتی که در مشرق زاب سغیر وافم بوده در آمده است و 
حملات کوتی منتهی بانقباد تمام جنوب وشمال بابل گردیده و تقریباً شکسی نبست در 
اینکه ابلام تبعیت‌آن‌سلاطن مقندر را که از دبرکاهی در نواحی کوهستانی حدودغربی 
آندیار استقرار یافته بودند قبول کرد . استبلای سلاطسین سامی کوتی را شجاعت 
ا توخگال پادشاء ارخ خاتمه دا » چه از بعد از استمداد از اریاب انواع بابل و زبارت 


دولت گو ی 


پرستشگا های آ نپا در ضمن مسافرت‌خود هر یکان یادشاه گوتی‌را مغلوب واسبرنموده و 
بیشرفت این بادشاه اول نهشت خالفانةً سومری است که در زمان سلسله سوم اور بحد 
اعلای خود رسند. ۱ 
چون چندی میگذرد رن در تحت‌بادشاه‌مقتدری 
ی ور یب موسوم به ود؟ اعتبار و دا اه وسللنت پااه نامرد 
درخشنده‌ترین دورةٌ تاریخ آن آزن ن شهرستان قدیم هیباشد ۰ کرچه 
ود آانشان را مسخر شون مود تعرات ری مس رک سس بلکه شوت و اعسار او 
بوأسطه عدالت بروری وحمایت وتقویت از شعفاء و فقراست » در دوره وزمانیکه این 
صفات تقر ۳ معدوم بوده‌است آیار واه گودآ نیز ز اسباب بقای آو شده و مصالح آن 
ابنیه را از سوربه و عربستان وایلام [ ورده و از یلام خسوساً الوار حمل میکردها ست 


۸۹ 


لد توشیه از ۱09 
مر ون دردامنة تاریخ ترول‌ميکنيم بدوره‌ای سرسیم گه درات اور 
: ی اد ۱ 7 
ی و تقرینا در سنه ۰ ۲ دیش از مسالاد سلعله‌ونفوق سو هر و کل 
۱ زانیا نموده وحال آنکه قبل‌آزاین دول آن ناجیه به‌حال نفرقه و اتجالال هیز ستنا 3 
3 این تججدید اتحاد وشوکت بمباشرت سومربان واه شده چه مي‌سنیم بمداز ز آنکه حور 
4 سار گن وار آهسین خطوط سامی معمول شده بو در اس شوم د داز بزمان سوهر ی‌تتار و 
در زمان دنگ ی که دومبن پادشاه آبن سلسله است استعمال مان که نا آنزعان مخصوس 
سامی‌هانوده دان سوهر ها نیز معمول سم و احشمال مرود و و 
خودرا بر ابلام و لولوبی و سایر مالك شرفی دجله سع داده باشد ۲ لد ن ان فتوسات 
با اشکال وزحمت زباد حفط شد و بادشاه مدکور فن ناهد ار ی ۳ ك بو 2 متصل ‏ 
لشگر کشی نماد * چذانکه تفه موه" و وروی ۳ 3 هی ها اف 1 
ِ ار و آرااه رام یله ن یه امه وا 
در 1 ك بازز+ بر جر ی دار تشم تاره ظ ۲ ۳ در 
ادارة ایلام پتوسط .. م كِِِ ۱ کن فد 
دنتی آمد ؛ در تلو که ك ین ی وی مر سل ها است که 


شاما لل احکاماستر اجه طاقن مق 1 ی و هیر ۲ ۳ ۳ آکرد,‌هایکه 
- 


: 
از آن شهر عبور کین ۱ از آور مدا نی ها #ور نت ست و هد ر آراناه مت مر وند و 


در آن الواح صورت لوازم ومایحتاجکه بر ۳ ۱ دنگی ۳ یه ك فنشان در 


/ و اه 1 ۲ ۱ ۱ ّ ۱ 
لکش و مسافرتشان به اباام لازم است فهرست داده شده است + فتت‌هوریت عمده 


# 
۵ گرا و 7 3 خن سس ۰ ۹ 
کماشتگان نامبر ده این برد که ۳ ۳ چیه عضمه و ی ۲ با _ تمه حملی کید 
" ود : 
نار رت حو 3 او ماع #3 9 ۰ ِ 
5 نظارت برخواربار ار لو ارم هب ام رح ۳ ۱ شش ۷ مس تا ر مستود 


ای 


۱ ج ص 
که شد. تن ۵ !۱ و 5 ی و ۰ ی 
رب کی در ادا #هسحصر ند شیر مان سس کف هم سا پر چ اسش است : 


1 ۰ 
۱ ۱ 
ما شید * وا و ۳ 
ی ام روز معلوم شده که امد بر وا شون هه همق بو مها اس و هش اه 
4 


۲۰ ۳ 


ظ ریغ را 
احتمال کلی‌میرود که شوش حا کم نشان آن ناحیه بوده و ۵لگی معرد شو شیناك 5 
رب‌النوع ملی آنکشور بوده ساخته و مرمت کرده است ۱ 
راجم باستیلای آن پادشاه سومری برابلام مطلب مهم ابنست که یکی ازقطعات 
ایلام را دختر پادشاه سومری اداره مینموده والواح سایق‌لذکر اسامی چندین تن از 
پانسی‌های ابلام را بدست میدهد که هیسکدام از اهل یلد نیستند و همین امر معلوم 
مسازد که چرا متصل اهل محل در طغیان وعصبان بودند 3 
دریسشرفت و ترفیابلامسوی‌ملت و استقلال واتحطاط سلسلهٌ اور دخالی‌سزاداشته‌باشد , 
انقراص سلسلهٌ سلاطن اور بواسطه حمله از طرف ابلامیها 


زوال سلسلهً ًّ سم سر سم 

#9 واقع شد و | نهااخرین بادشاه ان‌ساسله را استر کرده به انشان 
سوم اور ی 3 ۰ 

بو اسطه ایلام بردند . تفصیل اینواقعه بدرستی معلوم نیست لبکن میتوان فرض 


کردکه چون براحوال سلسله ضعف طاری شد ابلام ازقیدتبمیت 

رهائی یافته و بالاخره پنجه برروی تعدی کاران زد . 
با سقوط اور شهرستان ارخ نیز بتوسط یکنفر پادشاه ایلاعی 
ِِ بعسط.. پتاراج رفت و اطلاع براینواقمه از راهی رسیده که واقمآقابل 
9 مالاحظه‌است . وقتیکه آ سود بالیبالدرحدوده ع قبل‌ازمیلاد 
قل ازمیلاد ..."شوش راگرفت محسمهٌ ربةالنوع نانا را که کودورنان‌خوندی 
هزاروششصد وسی‌وینجسال قبل بغنیمت پرده بود دوباره به‌ارخ 
برکردانیده بچای خود گذاشت وشرح واقعه را ثبت نمود . ابر داستان تاربخی 
شکفت آمیز محل اعتماد مستواند باشد و تاریخ جنگ دا ها هن از 
مبلاد تعیین عسکتان وچنانکه کیک تذ کرمیدهد غارت شهر ارخ لته در موفعی واقع 
نشده که سلسلهةٌ اور ابلامرا متصرف بودند وبنابراین عفيدة او اینست که وقوع واقعه 
امبرده حتمل نبست مگر در وقتیکه ایلامیها بنای تاخت وتاز را گذاشته و سلسلهُ اوررا 

منقرص ساخته آند . 
۹۱ 


ِ " بح وا ان مبرود که : 


با فزاریلههریا ال سینت کردندا و اطلاع حتصری که دارم از فپرست 
: ۱ ۱ : ساسله نیپ پور است که آسامی شانز ده 5 تن از سلاطن را 1 ۲ 
۱ شقه ودرا هتکس گام غالا دوات آن سلاطن مشتمل شاه .ود | خن 
رت چند ابلامرا هم داشته آزر » ا گرچه دش مشود ححه 
رومسین بادشاه ابلامی لارسا» نیسین را در سال ۷۱۱۵ قبل ازمیالاد درهقدهین سال 
سلطنتش منقرض ساخت وسومریپا که بدیشان سیادت خود را از دست دادند دسگر 
توانستند آنرا تجدید نمایند: 
۱ ساسلهٌ یسین هم منقرض شد و نسبت باوضاع قدیم ورقبرگلت. 
نواد سومری مقهور گردید و | ارحت عامل سیاسی و اعتسار راتیکه 


قء توقفی کرده قبل‌ازآیکه 
سث 


تأثیر تمدن سومری 


از این نما نار داشتند زود افتادند س مناسب | ست که درا اسجو 
3 


دم و بابا متا ای 


بشرح وفابم و سوایحی شبیه به درام در تا تارینخ اقو ام قدیم كِ_ 
بر کلنه احوال بیندازیم . 

تمام مللل که ۳1 ورفته‌اند بایدتوسط اعمالغان در بیشگاه تار بتج بمعرش‌آمتحان 

در آیتن قوم سومی دربرایر این اختبار ترس وسر افکندی ندارد . از اعمال مهمه‌این 

وم بزرگ که در طی فرون کثبرهباقی مانده‌است و دم ر اث بنوع‌بشر رسیده یکی اختراع 

خط میخیا ست که از فتوحات بزر که عقالانی دنبای قدیم 8 قوانن و احکامی 
است که فانون معروف <۵ودابی مبنی برآنست‌ومنت آنقوء‌بربنی نوع انسان منحصرباین 
دو آهرنست. مناد صنعت وعلم کلیتابه‌تمدن آنا منتهی ۰ دد وهر چه حسابهاشکه 
از منه قدیمهرا مسئور داشته از ۳ چشم مایر داشنه مشود هر احساس میکنیم که 
"معلومات طبی ونحومي وصنعتی بونانیها تاچه اندازه ماخوذ از این اقلیم قدیم است. 


۱ - ملسله مزپور عبارت ازساميهايی هستند که سوه بهارا ابد! برخلاف "یلام شورانده ر شود برهد 


آنها حکمرانی نمودند . دوف 


۹ 


یکی. از مبرائهای سوهر ساعت است: که هه 3 وزدریفل ذاريم وضفته آن تمایندء ساعات 
درازدءکانه بانقسمات آن به فصت دقیقه و شصت ثانیه‌است که سومربان وضع کرده‌ال ۱ 
فی‌الحقیقه سبار دل آنکزاست که کنینچون ۳ باستان شناسان هقدم مشود ودر کته - 
سومر غور کامل میکند؛ می پیند که درالف چهارم بیش از میلاد هنت های اجتماعبة 
مرتبی بوده وتمدنی داشته‌اند که حي در همان زمان کین بوده است . نابراین هیجکس 
تمبتواند در مقابل این‌حاهدینی که پواسطه محاهدات‌خستکی نایذبر وشر ح ویبان‌روشن 
ایشان مامردم مائه پستم به چنین معلومات و اطلاعات فیس اساسی نائل میشویم 
سر تعظیم وتقدیر خم ننموده واين خدمات آ نهارا بی‌اختبار ستایش ننماید. 


نوشته افرانی متعلق به شیلعا کین شو شناد 
روی يك ظرف لعالی 
ازکتاب‌ملاحظات دمرگان گرفته شده است 


۳ و از 
من شیلخا کین شوشناك رز اد شرتر و لك تاو نت یکفر تأید دلار ر مر شماع 
برای سعادت ر برکت حیات خود و حبات ناخرنتاار ترهسر عزیزم و جات 
خانواده مان» 


استبلای نژاد سامی برسوهری هب عاقیت به ترقی ثابل هسچلن 
طلوع بابل 5 بر ی بر 9 2 اس ان نطو ام 
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دید + علت شرفت :۴ ِِ ۱ ساهیی هت در تخاروات طولانی 

نژادی شاد از قرب و جوارشان به عرستان مهدیرورش نژاد سامی ۰ هجوم عشالریساك 

۳ ؛ بدین فصد برون ۳ بن اقعه حاصلخیز ۲ 
شاداب را تصرف نموده مسکن خود قرار دهد , 

شکی نست که عرستان مانند امروز خشكث و سحاصل نبوده که چمیت زب‌د 

تواند در آن یم ول ۳ است میدن اوقات خشدی باعت این جنگ ماو 

تهاجات فایی شده باشد وبا شپرنشین ها م اسعله جدا ی و قتال با عارضه طاعون‌اتوان 

شده وبابطوریکه ظن غالب است قوت وصالایت این قابل باعت آن شده اشد . بهرحات 

ی تادل یکی | ازد جسته تردن عصر تار سحی 1 ر! تشکیل‌مردهد : شي. سمان تاهیر شه بك ندرج 

21 يك چنان شکوه وجال و آن تمه دیای 


قدیم را و ۷ 


شترا آتکه و الط ۳ را پاسلسله‌های سلاطین قدیم بل در - 
نحت نظر بگییم خوب است نظری به ماقبل انداخته ۱ اجالا 
احاطه‌ای به احوال داخلی ایلام پیدا کنیم " میتوان تصدیق کرد که رویهمرفته ابلام 
از مسایگان غربی خود عقب تر واز حبت‌ثمدن به آن درجه کمال نرسیده و کوهستانی 
بودن خالك این نظر را تقوبت میکند. چه این مسئله باعث صعوبت ارتباط و رفت و 
آمد مشود و از وسعت اراضی حاصلخیز هم میکاهد » اطلاعات قلیل هي که در دست 
داریم موّبد صحت این نفاردات است . بطوریکه معلوم مشود ایلامان منظورشان از 
مساعی واقدامات جهانگیریو ملکت ستاني نبوده بلکه فقط درخیال تاخت وتاز وغارت 
و چیاول بوده اند و قل از آنکه استبلای خارجی باعث اتحاد و اتصال قباپل تلف 
متفرقه شود بنظر نمباید که تسام ایلام در تحت اطاعت حکمران واحد در آمده باشد 
ونیز یقن حاصل نیست براینکه چون بلاد جلگه زیر رقبةٌ سلاطان بابل رفت نواحی 
رشان هم مطیع آن شده باشند . مسیو ۵ مر گان را عقیده ايشست که ابلامیهای 
کوهستان هدحوقت استقلال خود را از دست نداده اند" در هر صورت طول مدتی که 
تحت نظر است‌شدری زیاداست که طوایف وحشی‌تو انسته‌اندبا کته تخل که منحد گر دیده 
ملتی تشکیل دهند له رویهمرفته‌برای بابل و بمدها برای آشور حریف‌قایی بشمار میرفت. 

یکی از بزرکزین مشکلات در مربوط ساخن سلسله های قدیم 


رل هر بوط بت ۱ 5 اه های بای ها فقدا ن‌شطهٌ ۳ و مطائقه 
سلله‌های قدلم‌ایلامی ید ی بابل بق برای 
پا سلسله های سو مر 


نظری به‌ماقبل 


تاریخ هردو کشور مشتركگ باشد. بعضی از خطوطبکه _د"مر ان 
بدست آورده سلاطان‌متوای‌چندی نشان میدهدکه معابدشوش‌را 
ساخته ومرمت کرده اند لبکن تا اواخر سلسلهُ اول بابل تاریخ هيجيك از سلاطین 
هز وزرا افمتوارن تششص ورد نابراین تا وقنیکه اطلاع صحیح بدست آید فقط باید 
شهرست اسامی قناعت کرد » هر چند ی تقدم ۳ مرتب‌است لبکن تاموفع ومقام 
تار یخی آنها نسبت تتاریخ باپیی ها مشخص نشده چندان مورد استفاده نست . 


از سلسله های قدیمهٌ مزنور ساسلهٌ باشا شو شیناك که ساقاً مذ کور داشتيم 
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- پوشالد بررگ سر که ازسنال لعاپ دار [ برای زیت کر ) ساخنه شده 
متعلق پدررة اپلامي است 


و زنان نژاد سامبرا در باد داشت های مذهب خوه بکار برده‌است بنظر میاید که قبل از 


ساسا اور بوده در صورتدکه سلسله خوترآن تیتی کاب هیر و 2 مسا خر جاشط رچون . 
اعضاء این خانواده پاتسی‌شوش نامبده‌شدند عکن است که آنها در طی مدت‌فرمانروائی 


اور تبعه بایل‌ها بوده باشند * سلسلهٌ متاخ ره مذ گور شده لین موفم تاریشی 


س ب 


آشان معبن نگر دیده ره 


بك مقار نة تار یعی ی ۱ ۱ 
حتمی ین ایلام ... یکنفر لو کانشرنام تمتامیزدو کا " خرین‌سلان‌و از 
و بابلی ها 
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0 ِ پادشاهان شوش که سول" خوا ه شده. اند چه مقدم" و نچه هو خر تاه سلطان ۱ 
بابل را قبول داشته اند و محتمل! ۵ 
وتازهای حی آ ترا شدید و خفیف نموده باشد " چنانکه اعروز هم در ساری از قاط 
اس ما این ترتدب دیده مشود جارست ۰ یکی از که تیبه های متعلق بسلطان دی .که 
میشویسد + سرهای مردم آنفان و ابلامرا شکستم » حکابت از هن احوال مینمایدو 
ظاهرا پادشاه مزیور در دور سلسلهُ نیسان بوده است: 
بیفایده نیست که برطبق‌رای و عقیدة۵" هر گان‌تتیج غلبهٌابلامرا 
که یقیناً باشدت پلکه یکنوع سبعیت بوده ظاه رکنیم آری آن 
تا این اندازه وحشیانه بود کهکلية سا کنین بایبلنیا برای حفظجان خود فرار کردند و 
بتابرآین» نظاریات تويسندة فرانسوی بایئواسطه بود که برستندگان آسور بدر؛ دجله فزار 
کرده قوم آسوری را تشکیل دادند و همچنین سکنة جنوب کتور که د رکذار خلیج فاری 
وجزائر آن که از[ نجمله بحرین بوده است منزل داشتند بسواحل سوریه مهاجرت 


غلبةٌ ایلام و قایج آن 


کردند و قوم فینیقیه را تشکیل دادند که دربحرییمائی وبازرگانی واستعمارشهرت‌بافتند؟ ‏ 
و نیز مین قوه باعث حلات‌طوائف‌هیکسوس بمصر کرد ندوبالاخره علت‌مها جر ت کلدانبان 
نی ابر اهیم از اور شد که بمد‌ها آن طایفه در دبال‌هیکسوس ها بمصررفتند وفرعون 
راعی ابشانرا بخوبی پذیرفت» اما گینگ در این باب جازم ثیست تشون دلل حکمی 

قاّم نیست پرابد که ابلام مدت مدیدی بر بابیلنیا استیلایافته باشد و عقیده فلت ۵ 
پواسطةٌ فتوحات پادشاه ایلام آتکشور از قیدتبعیت بابیلنیا یرون رفت و ظاهرا منقسم 
مجندین دولت مستقا 1 اما عقیده ما اشست شست که طفبان ابلا نها خیل شدید دود 

و احتمال کلی د دارد که اثرات آن در وراء حدود بابل نیز وارد آ مده باشد. 


ی 2۲ - ۲ 
۳ - این روایت امروزه ازحلية اعتبار تاریشی‌عاریست « مولف » ۰ 
4 - و زشکار میگوید منکن است که سلسلةٌ یکنوس از همان مهاجزین سیل آسای جزيرة ِ_ ان 
خاندان ال ان سیس نموده ند تشکیل پافته باشد. رجوع‌شود بهصفحة ٩۰‏ کتاب و موسوم بهتاریخ خ بابل وآشور, 
هال آنرا معلول حملا آرین به شمال تاش میداند که مردم راندة. سوریه را بعصر سوق داد . 
رجوع شود به ناریخ پاستان شرق نزديك صفحه ۷۱۲ موّلف »۰ 


۹۷ 


0 فسمتهای توراة است منقول وتهابت جالب توجه‌است . در این جا 1 ز جنگی 
که معروف بچنگ سللاطین اربعه با سلاطین خسه است شرحی ذ کر شده و عین‌عبارت 
۱ 1۳ نم از فصل مز ور اتب کدر لاعدر ملكآبالام و تدعال مه میاه با 


3 


ملات شنعار واریوك ملك تلاسار چهار ملك باینج؟ متصود ۹ از امتیاع یه آو نم بات برد 


۱ 


ان * ار تشر و مان 


مر 


ای بوده که فومی غبر سامی وسا کن آ. اسیای صغیر و ری 
تدعال بادشاه خ باقوم هتبت بوده باشد و اهرافل بان <مو د ابی بادشاه سوعر و 


3 ۸ 
هر ۵ « هو ددیگر 


رن 


۱ "ار او له تلاسنار نمانده اه لارسا وأین م ملو لد آرسه هلو د مرش * و ۶ 
1 #۳ مار 3 

محاو را ماد فارشا او ط ر هم برده باشدد واو بعش لا بو" ی ابر اهیم‌لحان 
۱ یافت ۳ باید داست که غبرازایناسمی از لا در دار تست ۳ ت_۳ بشر ار معلوم 
قدر اگامار مساشدودر این‌هیچ تر دیدی تدار ار که تات‌یاد مود و یار هي شین نم 1 حمورالی 
ممحدشلده به‌مفر نله در دم است ۱ گ شمه سمساله دی ی ش هاگ ۳ ۱ ات عم ی اسیت» 

۰ 9 بم‌ ۳ نو ۷ ۰ 
لت ابادر ک 4 ۳ 

اتحطاط دو لت ایلامی طر کولب باامی وه روج ای ان جر را 
۳ 

دردت‌نیست , چنین مشخ هب زد بد دوات اهیرده هر چند در 

و سم م سٍ را 

جنگ زیر دست بو ده اس لخن در آداره قن او ۷۳۹ شود س بل (بنسمت زیادی 
| داشته‌است که بر نساترجذم ان سایق خود اداشته 


ار تسم یه یی 
و ۳ 


ظاهر نتموده و هر کشوری 


بأشد وخراج شن بدهد وهدریکه عیتوان استنمتد زد سور ند هتده بر هر تشوری 
1 ۹ 7 


_ ۳۳ ار مه وان ار ۳ مر س 


11 ی ۰ 3 ۹ ۰ 1 : ت 
و آنگاه سلسلهٌ نی‌سین خود ابلاهر! در زیر استباززی خویت در آورد و شو آهدیگه در 


4 
1 ی 

1 

۲ 

۰ 

۹ 
ی 

مب 


دست داریم هبیی‌بر آسامی‌سازهین آمالاهی ست ۹ ۱ ۳ 
دا ز ور ات 3 ِ تس سایق شوقن هر ‌ 


هبور خبا یی حهول و تارب له ان 


ت ازیخ پران 
طلو ع فوت و قدرت سلاطین سامی که در دورء آهابابل سوا 
ادلی ۳ اعظم کردید یکی از بزرگترین واقعات تاریخی شمرده مدشوه 
ی رنه وداک بای ها شرا مهد ۱ ۱ 
قبل از میلاد معلوماتی که نست سلف ۲ انها داریم . کینگ اسامی بازده تن 
ازسلاطین را یه و 2۳ آند ۵ نمو ده‌است 
از مساعی جمیلةٌ پرو فسور کا ی الواحی کثف شده که یکی | دا مشاه 
پرفهرست اسامی سلاطین لارساوطول مدت سلطئت هرکدام و الواح دیگر روابط بین 
لارسا ونسین را نشان میدهد و ما بابن وسیله توانسته‌ايم سلسله های مفقوده تاریخی 
را تا اواسط الف سوم یش ازمللاد بدست آورده وبهم متصل ومربوط سازیم؟ . 
نز و ین بادشاه این ساسله <مودالی است که ششمین‌سلطان 
آنها و از ۲۱۳۳ ۱ ۲۰۸۱ قبل از میلاد سلطنت کیده‌است 
و او یادشاهی بوده است هم مقذن و هم جهان‌گیر . مهمترین واقعات جنگی سلطنئت 
<مودابی مغلوستده‌سین پادشاه ابلامی لارسا وتصرف بلاد بانتخت اوست که درسال 
۳ قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاده است و اين واقعه ثابت میکند که بابل در 
رقاسهای خودسر سادت و ۳ بادول همجوا ر فانح و مظفر بوده است ‏ <مودابی 
صاحب قانون معروف است که باسم خود او موسوم وقدیمترین قانونی میباشد که در 
دست ماست ؛ اک چه عطی قطعات از قوانین سومری نیز که خیلی عالی بوده وتا 
ماخذ ومنشاً قانون حمودا لی هم همان است بما رسیده است و چون بخاطر بیاوربم که 


قوانین حمورایی 


قانون <هودابی چندین قرن قبل‌ازشرست حضرت موسی‌تدوین شده و در نظربسیاری 
۸ ۳ 2 ۳ ج 5 ام * ور و هه 
از فضالا اساس وماخد شر بعت موسی؟ مساشد معلو م‌مشود ۲ ۵هر ان در کف تجیه 
۲ - تاریخ باپل صفحه ۸٩‏ « مژلف » . . 01 ۳۲۵/۵950۲ ۰ ۱ 
۳ این عتیده که قانون <مور ابی مأخذ شریعت هو سی بوده‌است امروزه درخیلی چاها تغییر کرده 
واز بين رفته‌اسی » کات بس قابل توجهی که در مشابهت آنها پاهم استنباط وذکر شده‌اند طوری هستندکه 
طبعاً دو قانون جاری بین دوقوم خوشاوند را در فرهنگ وتر بیت و تهذیب‌هما نند نشان میدهند در صورتیکه 


ثیست [ مواف ۰ 


از خصائص بابلی فانون ح<مو رای شانی در مجمو عةً توانین موسی 


۹۹ 


۰ مس سر لوح کتییه فانرن حمورایی 
وم ِ ی رم هی اه 
عکس فرق از روی شخه‌پدلکتبة مز ور فر موه منیا برداشته‌شده و اصل 


امه سور 


ءّ ۰ 7 ۲ 
۱ 


3 ۳ 
۸ 1 کنده شده است. بالای که شم 


شانه ها یش شعله مارد 


قالون مزبور از جنبة اخلاقی عالی و نیز از جهت اینکه قانونی است سلطتق و عرفی و 
جنبهٌ مذهبی نداره برجسته و قابل سی‌ملاحظه است واز جمله موادیکه داردترتبات -- 
راجع به قضات و سایر صاحبمنصبان و همچنین راجم بزراعت و مشروپ ساختناراضی و 
چرانیدن مواشی و بحر پیماثی وخرید و فروش بندکان و روابط آنها بامالکان ابشان و 
قواعدم زاوجتو حازات ضرب وا زار و احوال نسوانو مبراث وسرقت و غبرهامدباشند : 
و تا وقتیکه | ندولت استقرار داشته قانون مزبور اساس کلیهُ تمدن بای بوده است . 

ی امروز معلوم شده که سلسلةٌ اول بعد از آ نکه بسیب منازعات 
از ۲۰۲۸ 7۳ دائمی باعکمرانانیکه در فهرست اسامی سلاطین بعنوان‌سلسلة 
ِِِ« دوم مذکور مساشند ضعف و تتزل بافته بود بواسطهٌ هجوم و 

1 استبلای هتین ها انقراض بافته است . حکمرانان بازده کانه از 

سلسلٌاول براقصای ناحیةٌ جنوبی بابل که‌موسوم بکشوردریائی‌بود فرمانفرماگی میکردند و 

موس سومری این سل وه ایاو ماا یاو نام‌داشته درزمان‌سمسو ایلو نا سر<هو دالی 
داراي استقلال شده است امانظرمبآً ید که طواثف‌هتیت‌مدت زیادی‌بابل‌رانگاه بداشتهازد 

3 بزودی طوائف کسنت ابلامی حای آنها راک فته اند و اشان در دورءٌ سلاطین 

آخری خاندان <مودا لی هم شروع ساخت و تاز دربابل کرده بودند؛ باری کسبت‌ها در 

تبحت قیادت ند اش با اش طبقه‌ای را تاسبی کردند که ساسله سوم سالاطین بابل 

در سال ٩۰‏ ۱۷ قبل از میلا د حسوب میشدند " سلاطبن اولی این سلسله ( کسبت ) 

با حکمرانان آخری سلسلةٌ دوم معاصر بوده و آنها قسمت جنوبی بابل را هنوز 
در دست داشنه‌اند لکن ایگامپل که آخرین بادشاه از سلاطان جدویی است بداشتن آن 
ناحبه واقعةٌ در کنار خلیج فارس قانع آبوده و به ابلام بخصوص دست آندازی نموده‌است 
آما او ام او داش بسریادشاء !و د ابو داردیش منسوب رک سکسیت اورا شکنت فاحش 

داده‌و از ن‌سعد طابفهٌ کسبت که ارتباط خودرا با ابلام غربی‌نگاهداشته بودند بلامنازم 
بر تمام بابل فرمانروائی تجو دنه 

۱ - در خصوص مناسیات مه سلسلاة اولی بابل پاهم و مداخله های پی در پی هتیت ها و ایلامی ها درامور 
بابل جوم شود به کتاب کوزتگ موسوم ه‌مطالعات در تاريخ مشرق ‏ پاب۲ فصل 4 وت ص۷1 2 لف )۰ 


۹۹ 


دوزه سذییل ولا رای و 
.مه هی ایلاهی : اخره پنر کودوده‌بوگ بادشاء ابلام را 
مفاضر بای هک دب ره 
اه 7 ون اند چیزیمملوم تیست‌لیکن بای دس و 
ی انکه دولت مستقل بوده است وعنصر عالب ۲" ن انرانی نظر 
مبرسد . اشخاص مهم سلاطان این دولت خومین وهناو پسر او میباشند ویقین است 


که پدرعمرخو دراصرف کی‌ساختن اساس دولت‌ایلام نموده ویسر مشفول انتظامات کشور 
هنت ان هنن فرتاست وتراس سطه این اعمال ؛ دین پرور آنه . اج ها ی بسباري 
که اسم او برآ نها نقش میباشد بدست آمده است. 

| کنون‌ساسله کببت‌میپردازيم که‌منشا دش منیا آن! آزکوهستانزا زا گروس 


سلسلة کسیت با بل ۲ ۳ و من : 
در سعال ابلام بوده دثر بب شش اب۵۸ ۳ بای حکو مت دواست ۰ 


از۱۹۴۲۵ ۱۱۸۵۱ 

بیش از میلا ۱ 1 1 

۳ ِ ۱ ۱ کالب شا ست که م طب یه ۳ رسب نسي ده 
قریاً مر ژر ال ده ن ز 2 بي بوده و 


۱ 
ی ار کف میگ ردند سور بش عتی خورسید 


و ۱ ست آنها حلودا ران بیش قر او ول طو میا جی باشند که د زر فصل 
هشتم آبن کتاب به‌دک‌شان جنه وآهیم د ۳ رداخت وچ بانکه ۵ استشاعط مشود ۳ 1 ان باسخت 
بعیی بابل کاز خود و و3 اخالاف آنیا که نطو ر عی جم ۳ تج اه بو اند 
درتحت تمدن عال رعابای خود درآ مده بر چست صاهر تشد بر حزل دادو دی شده بودند. 
در زمان سلطنت سلیله فنفت در اواسط محر ای دحله دول !شور 
و صورت عهل نامه‌لی ددست ات در ماد بان دهم قم ۳ لاد ۳ ‌ آزسازاطن 
کت ویاشاه آشور سته تشه تست 


۱ ۳ 8 بت ۰ م یرنه 
در سال ه‌ ۷ ۱ کل رز مسا رم ۵ رخ س ۳ شو فد ی سا ند سید دار تشم بسا 
13 


در ۱۱۰۰ قبل از میلاد انا استیلای موقق بر آنجا بید! کرده ولیلن خی که دوام 


س_ صّ سر سس ۳ 1 
۱ | 2 1 
ده و در هر ده مه ۵ عافت یه که سک کي نس ۷ 
5 ‌ نت ۳ كت شت ۳ مهد وا ها ت سور مدا س_ مب ند مین + 
| و امه ی ها هت سیک 99 
بان 2 روانط بر ۳ ۳ ود مدا تمدنیی سس سر صجیي ش نشور 9 مسر و 


بت 


وبشوواش هبان انط ء 1 هندی ر :10105 زیت ی دیس مر سر شر هگا ب‌هالی که 


ذکرآن درسایق رفته ؛ ملف »۰ ۲ و و سم هت هی وه ۲ 
ی نت نت ۱ 5 


۱۰ 


۱ کی ۳ نو ی در دست ی : و 
۱ وقتبکه قذرت کست‌هاصدل ات شلد لام دارای نفود عظیم بوذه وبالاخرهآن 
سلسله دز ا خر کار خود حبور شد تبعنت ابلام زا کون 

در زمان این سلسله نود که در تال اسب را دطور موم برای کشیدن ارابه ها 
بکار گ_فتند »اک چه حالا قرائثی داریم راتکه در زمان سلسلهٌ اول هم وقتیکه کسینها 
در میات لشکریان بابل خدمت میکردند اسب تحت عنوان « ار کوهستان » معلوم 
بو ده اک 
در این مدت مدیداوضاغ ابلاغ وی شوم مشخ *ور اراخن 
دوره ساسله کست میخوانیم که خو ر یلا بادشاه ابلام با 
تودی آلزو بادشاه بابل جنگ کرده و بادشاه ابلام که سادل دست اندازی کرده بود 
مغلوب و أسیر شده و ظاهرآ شوش هم مسخ رگردیده است؟ چندی بعد گیدین خو تروش 
بادشاه اىلام تابل را وبران و یی و سباری از سکیه | ترا باسبری برده اس ث‌: 

ازحلة سالاطن‌جنگجوی معتبر ۲" 9 دوره شو تر و 2 ناخو زنا نوده 


شو ترو لد نا خو نتا ۲ ۲ 
1 صععیی 


پادشاه ابلام 
سال ۱۱۵۰ ِ شوش حمل نموده است ست . الحق این تعل موحب امثنان و 
از مملا 
: ۱ کراست‌که کاوشه‌ایسیو "هر ان درشوش این اندازه مشمر 
شر ب 


ثمرشده وچیز هاثی فیس پیت او | که اوه ز 
فر | مسین استکه‌این‌پادشاه از بایل بشوش برده وعالم‌عنيقه شناس‌فرانسوی بعدازسه‌هزار 
سال آنرا کشف کرده است . مسب مر د و ك را که رب النو ع مهم بابل بوده تدز برای 
کل ل فنح و ظفر در آنزمان به‌ابلام بردند و مه ی سال ی کار و 
و تاخت و تاز از طرف ابلام بالاخره انقراض سلسلهٌ کسبت‌را فراهم ساخت . 

جانشان شو تر و ك ناخو نتاءشیلخا کین‌شوشینالكا مک که ادازه گت ِ بوده 
و در ساختن آنننه هم اهتمامی داشته است و مسئو _۵ ات ازاوبایدخیلی عنون با 


زیراکه هر مستد ی که غرهت ترده امن با داب کر دبک 


۱۰۳ 


ن شا قرار داده بزبان سامی عناً قل . 
م : ۱ : قیسه اینکه | از کته‌های اولی دو لسخه 
ِ 3 9 ما فا سال بوشته شده و قدمت قوم ابلام را بر ما ظاهر مسازد 
و و ابنموقم هنرین دوره های‌سنعت وادب یلام بوده 2 ستون‌ای‌سنگی ژ برتججی ۶ آجرها ِ 
۱ رکتبه ای آن هد فراوان است 
9 تن ی ود 2 وال 
2 یب برکردانید و این امر بدستیاری بو کف نضر اول واقم شد که 
۳" شخص مهم سلسلاًپاشهامیباشد» این تسمیه ازجهت اسم یکی از 
۱ ۱ محلات بابل است و او آ خر بادشاهی است که استیلای بابل را 
تادربای مدیترانه رسانیده وازانتهای‌امر او تااواخر آندوره که درحدود ۱۰۵۰۳ قبل‌از 
ٍِِ میلاد بوده است‌اطلاعات قابل اعنماد خیل کم در دست است و احتمال کلی دار د که در 
تمأم اشمدت غلیه واستبلایا ایلا مها بوده ۳ 
سه لفر دادشاه متعلق ؛ ال دوه صقحات در ب‌گی سست سال 


صفحات‌دریائی‌وللة 
بازی ها از سال سلطنت کردند و سلسلهٌ دیگری‌که آن بیزدار ای‌سد بادشاه است 
۳ تاسال ۱۰۳۲ 


شرا 9 ۲ ۳ 3 3 اف 1 1 
قبل ازمیلاد تفر یبا جای ایشانرا گرفت که تقریبا پیست سال فرمانر و آلی نمود و آن 


موسوم بساسلةٌ بازی ها مسباشد ودر آن موقع باژ ؟بالامیها دربابل 

ظاهر میشوند و سلطانی از ابلامیها را بر تخت مسندم ولیکن زباده از ششی سال سلعانت 
او دوام‌نداشته است [ از ۱۰۱۱ ۱۰۰۹۱ قیل از میلاد قرب ]. 

همين آمور دلالت دارد بر اینکه بابل در آتزمان بح نعف و دتوانی افتاده‌وعلت 

آن هم تاخت و تازهای طوایف بدوی" گونی <ر زمان سلعلت ساعلان غاصب موسوم به 

" آددایاو اپدینا ی از جانشن های بو کد نتعر اوش ت اسر ٩‏ و آیف مز یور هم 


و ای 7 را خراب کردند رهم اکد 7 و شهر سب ر سرت و هعاید بزراگ ۳ وبران 


1 7 مه ٩‏ هد نی ۳۳ نم ۱ تیه | مه 
نموذدند و دالنت, ۳ 2 ور ۳ تحان صعف ون‌تونی ید آسوته در لت ۳ رب ساختل ؟ 
مس مه پمپ هه دیا 6 ماج ۲دزر نو هجمجوه ‏ یو ها 4 و عم رسد 
51 - ۱ 


اده اپلو ید ایا درصدد بر آمدکه‌از آشو ۲ مددی‌تصیل کند و برای این مقصود دختر 


خود را بزنی بادشاه آ شور دز آورد و طبیعی اسث که درچنین موقعی ابلام پونزی 1 
میکند که ی آلکشور تنلط دائمی حاصل‌نماین " 
و تلها پادشاه ابلامی که بر تخت بابل جلو سکرد (ظاهر | سم بای 1+-پاو- او تسود را 
ی بابل درآان زمان با ادنکه 
بدست آ شور و ابلام هر دو ضعیف ویبقدرت شده توانسته‌است نیمه استقلالی برای خود 
حفظط کند میشود آنرابتهدید و خطرات دائمی حله و ناخت و تاز قبابل تازهلفس نراد 


سامی‌تعلیل نمود ۰ 
در ین موق که بابل را ابلامها مبجایردند وا هم آنرا 
کلدا تیان »+4۷ تا ِ ۷ 9 ۰ سس 
۳ بل از داد مطمح نظر قرار داده بودندفبایل از مپاجرین ساهی نژ اد که دثر 


تقریبا تاریخ آنها را کلدانی‌مبخواند بائجا هجوم بردند وظهور اشان 
آغاز دورءٌ جدبداست . اننطایفه از مشرق عرستان آمده و از 

طرف جنوب وارد بین اللهرین گردید و بنابراین مدعی‌الئی برای بابل پیدا شد 
حنگهای عدیده‌ای که در این دورء واقع شده نمی توائیم شعاره کنیم» و بنکار ۱ 
شرح آ نراداده میگوید اختصاص آن‌حاربات‌این بوده‌است که سلاطین کلدانی بامساعدت 
ایلام میخواستند تاج‌و تختبابل و سیادت آشوریپا را هر وقت در جاهای دبگ رکرفتار 
نبودند بدست آرند"حاصل اینکه نزاع و هرج و مرج دائمی بر قرار بود تا در زمان 
ساطنت بو فیقسر " ازسال 2۷ ۷ ا ۷۳۲ قبل از میلادکه بواسطه تأسیس دورة جدید 


هعروف مباشد بابل در تحت جایت و استبلای دولت جدید | شوری در | مد 


۱ 0۲ 


۲ - صفحه ۱۰۷ کتاب ا که ذکر آن در سابق رفته « مولف » ۰ 
151 - 01 - ۳ 


۱۰۵ 


ِ سس و مد اه [[ج 7۳ که 
۳ ۲ 1۳۲ 
| ال اج 4 هس ۱۲ ۱۲ هه اج ۲ 
ی سحمل ٩‏ اس مق 
۱ 2 ت» 4 اف ۲ 


هویم روم و ماه 


اقنه ۶۲ ۲۶۲۵ 477 ۲۸< | 
هن 7 


کیب آشور بانیال 
[از کتاب کتیبه های میتی آسبأی غربي ! 
« تألیف سر, ج.ث. رالیشون ملد ۵ صفححه ۲ کر انه شده اس ر 


۳9 ۳۹ ره ۳ 1 


می‌خاك شهر شوشان و شهر مادکتر و شهرهای فی و۱ ۳ با ۳ 
۳ یدم و در مدت يك ماه و يك روز من سر مین آیلام را تمامی عرش 
و طو ل آن جاروب ک رام ۰ من آن کشور ر ٍِ کون شم و 3 واه 
نیز نبز از تعمات «وسبگی بی اشیس شدو دم 4 یگ مرو وش ثر ده و مار ها 
جانوران کویر و غزال آجازه داوم 3 رد قرو ۳3 ی 
+ که آشور بانیهال ت 


۳ ولایت شور اما 0 
طلو ح آشور ت 
8 
15 سم نو ند سس وه مایا تس جیام هت اسی طظا نود 
۳ 


1 ۳ س 1 ۳ تس 
و ۱ نها ندز مانند حهمرانان تادل 7 ت سلعان ۳ خر مد نش 


لوشته‌شده " هنکامسکه بظاهر ان نلده هم جر و دولت ان باه 


این ده که ار ور افو یس وف کرت تور ان 


۲ ۲ 
ی ی ۰ 
ی مدز ی ۲ ۳ ش 


۱ ۱ ۳99 ۳ 1 
۰ ۸ و ۱۵۰۰ قبل او 0 شده وینایاثبساط ر 4 
گذاشته‌هوا ره از جالب ال بسط یفته است . آ شو رکه‌نامپارتخت قدیم است رو 1 
شدء ابتدای کلضی.که امروز محل آمرود است و بالاخره نینوا مقر حکومت کردیدو ‏ 
آن در سر تتها راهی وأقم شده که بایل را با مغرب بعیی آشور مروط ومتصل ساخته 
و هنکه بنای ترفی و انساط را گنا شنه بالطنیعه ولابات محاور خود را مسخر نمود؛ 
ببان این مطلب دراینجا جالب توجه‌است رکه چگونه آشوربجنان مقامرفیعی‌رسید .که اصل 
سرزمیی را که منشاء دولت از آ نبا بود مطیع‌ساخته و ولایات محاور را در تحت استبالا 
۲ خراج گذاری خوش در آورد. 
بابد دانست که اصول حکومت بابی هاروی طقة روحانیون و ملوله الطوایفی 
ٍِِ باقنه ك ۰ ن قدرت آشور 9 بر طقه فلاحان آزاد بود و این ترئدب منتهی 
ششکیل سهمناك ثرین قشونکه در مشرق نزديك دیده شده گردید » چه در واقم آ شور 
مطلقاً سته بقشون خود بود و همینکه فلاحان آز اد کم کم از مبان رفتند و تمام شدند 
در صدد بر آمدند که لشکربان مزدور اختیار کنند ولیکن این مزدوران تاوفتیکه مزد 
و غشمت وافر داشتند خوب تن ای‌اهمینکه دور احتیاج در مبرسید دولت را 
رها کرده و تنها میگناشتند 
ی چو کاب و نویسندان رسی آشو د بالیهال وقایم مهمة 
۱ گذشتهةً آشور و بابلیان را در دفاتری معروف بناریخ معاصر پا 
اتفاقانی که در يك عصر رخ داده همه را ضبطکره‌اند میتوانیم بوسیلٌ آن» تاریخ آشور 
را از مائه بان دهم قبل از میلاد بدون اشکال معلوم داربم 
اوواقعه‌ای‌که دک شده معاهده ایست ین کار ینداشی" یادشاه سلسلة کسدت و 
آشور ررمنی ششو پادشاه آشور بسته شده و تقریباً يك دورة بعد نامه‌ایست که یکی‌از 
بادشاهان آ شور آشور بوبالیت دوم به ام‌نو فیس چپارم فرعون مصر نوشته است و در 
این نامه اشاره سمراسلاتی ممکندکه جدش آشور نادب آخی به امن و فیس سوم نوشته 


یت دنمس یت 


۱ رآن عارتست از (بوع ۱6۲و 1>2) جدید. 


۲ - 1۵1۵10125۳1 


۱۰۷ 


سال قیل از میلاد ادادثیر ای 
ساختته و ین‌النهرین را متصرف شد 
شام : در سنه ۱۲۷۰ قبل از میلاد فتوحات پدر خودرا: 
او در دورد پایتخت دوم آشور یمنی کلخی مایین دجله و ز زاب کر ساخته 
در این دورد متنیبلاخره منقاد کردیده و دولت بز رکه جتویی یعتی بابل ک 
ان در تحت فشار و آ زار ابلام بود نیز بدست آو کولتی‌ی ثوبی در سال ۸ ۰۱۳۶ 


از مبلاه سخرشده است! * هرچند مردم بابل بالاخره مهاحین ر را راندند و دولت 
آهوز و أسطة اغتشاشهای داخلی قدرت خود را از دست داد ودوب‌اره بمقام اول ل خود: 
که یت نسبت بابیلبودبرگشت . 

ریا در سال ۱۱۰۰ قبل آزمبلاه آشورباز تحت سلملنت تیگلات پیلسر اول؟ 
دولث مفندری گردید 9 رادشاه فتوحات خود را تا سر چشمه دحجله سط داده زر 


۱ 


تصویر او هنوز در | نحا منفوش است و کتبه‌ای‌هی‌دارد که تحار یات تالا له ۳1 و درآن 


ناحیه ثقل میکند. این پادشاه ۱ 
ابران ک دست اندازی لموده و از جله کارهی‌ائی که کرده مغلیب ساختن هندت‌هاست ِ" 
و تادربای مدیزاله رفته و عجب‌اینکه در ارودسوار کشت شده و بحرییما ۳ 
مرو مرکا ماک ردو موق م3 
نهنگگ باوتعارف داده‌است" بالاخرم پادشاه ذیجاه قشون خود ر ابجانب بابل برده باٍتخت 
آنکشور را تصرف شد لیکن مانند دورء فمو حات ساقه عاقست ععت او 7 اه 9 دا 1 
کثرر آشور در تحت تبعیت درا مد. 

واقعهٌ مهمهُ این دوره هم برای آشور و هم برای بایل مهاچرت ‏ 


مهاجرت آرامیان 
طوائف 1 رامىان ۵ درک 71 رز رفس ان سار سود بش ار معا ۳ هز ار 


سس 


سیصد سال قبل از میلاد ای تاخت وان بان کشو: بردند و در این وفت 


مب 


۱ - هال ۰ مقحُ کناب او" که رش قربایق هدفه . 
لو عیه 1 ۰ او[ -۲ 


: ۱ : سم اک چه بل دک نو 
ین دت ابشانم شدنداو #چنان ماه شون سا جوم 
از آن کشور را اشغال و با خود آرامیان احخق نژاد قرابت داشتند بحلو کری انشان 
برداختند معپذا از آن سعد طوائف نامبرده اهمیتی بیدا کرذه و منفاً آثار؟ دیدند: آنها 
ظاهرا در آ شور تمام کشور را متصرف شدند و همبن‌هجوم و مهاجرت بود که درلت قدیم 
آشوررا خاتمه داد وی کفیت اقراض آ تدرت‌بدزسی معلوم نیست و مستلهٌ قابل توجه 
این است که در +۲۰۰ ۱قل از مبلاد آرامیان دمشق وحلب وسایر کشور های سوریه 
را جزء متصرفات خود قرار داده تجارت مهمی تشکیل‌دادند ودر ۱۰۰۰ قبل ازهلاد 
الفباگی را که از فینیقی‌ها گرفته بودند در تحربرات خود بکار پردند و تجارت و خط 
نها در طول و عرض شرق زديك ومیانه تأثرانی بخشیده ومتدرجاً ولی سلماً خطوط 
نها جانشین خطوط میخی گردید ۱ 
وقتکه آ شور حددً قوت بافت بدا طوائف آرامیان را مطیع 


1 
۲ 


دوت‌میانی آشوری‌از . خود کرد و بعد از آن بر جانب فعالیت تون عجنبی ظاهر 


سال ۵ تا سال ۳۳ ۹ 7 3 ۱ ۳ ‌ ۳ 
یه ساخت و از س چشمه دجله گر فته هر الکلب واقع درنزدیکی 
تتریبً پبروت معرض تاخت و تاز لشکربان آ ندوا تگر‌دیده وحجاربهای 


آشوری در نهرالکلب موجود است و بنظر مسافرین میرسد. 

در این دوره سلطنت اذداذثیر ادی دوم ازسال ۱ ٩۱‏ تا ۸٩۰‏ پیش از میلاد 
اهمیت خصوص دارد زیرا که از سال ۸٩۳‏ پیش از میلاد وقابع «رتباً حضبوط است و و 
بقول مسیو هال تاریخ باسنوات صحیح شروع ميشود. پنا براین وقتبکه آن پادشاهازجد 
خود آیلات پیلسر سوم ذکر میکند میدایم که نمبرده معاصر ملیمای و یشاب بوده 
است : زر گزین بلاشاه حهانگر 1 له ۲ شور نات سیر بال اپیشت / سال ۶ ۸ ۸ نا 
۰ قل از لاد ) که دولت را بحدود سلطنت آیگللاتزیلسر اول رسانید و نام بلند 
او پواسعله برجی و نیت 1 نست باسرای جنگی نسان داد لکه‌دار شد چه تمام آنها 
را از کرچك و بزرگ وژن و مرد همه را سیخ چوبی بسته وزنده سوزانیده است . دسر 


۱۰۹ 


۰ اپراطیوی هرد و نقوط ایام 
شاهن ر دوم بلس تمدق که ده آن با اهاب بادشاه اسرا ثیل متحد بود موفق 
تگردند یکن در بیل پیشرفت کرد و بر آنکشور تسلط یافت " تشکیلات قشونی آشور 
که ویرا دوات فانح در شرق تزديك معرفی نمود در پرتو اقدأمات این دو پادشاه بود . 
در اینوقت ابلام صعب‌الوصول و جنگجو بود و مصرا کر چه ضعف داشت اما دورافتاده 
و باینواسطه فقط این دوکشور از جملات‌مصون‌بودند و بنبر این آشور دوباره باعی‌درج 
شوک وآ وازه‌خودرسید لیکن دراین نوت نیزتواست عالك مفتوحه را نگاهداری کند 
و علت تمد آ هم طلوع‌دوات اورارتو با آرارات‌بود حاصل اینکه کشور‌های تابعه آشور 
باز ازهم متلاشی شده دارای استقلال گردیدند و دورء مذکور بو اسصهٌُ آنقلاب وشورش 
خائمه مدا مود. 

بالاخره رئیس شورشیان تحت عنو ات پول ب تیگلات پیلسر 

دولت حدید آشور از ِ_ 

4 قر خت‌جلوس : زمان و ا 
از میلاد آسبای غرء تا عنی از فالات ابر آن ت در ب‌ی مدیر آنه در 
تحت‌اسالای| ور در دهاز ماع سییر ین دا ند رمق میفی‌بود. 
جهانگر مد ور اول دفعه به تابل ای> کر ناور یو کدادن ۱ در آنسا 
شکست داد و شاهتشاهی بائل راحاسا 11 رد و نیو تسیر دش و دی در تست یت" شور 
درآمد , در طرف شمال هم چندین جنک د اور ارئو مود و تر چد تواست وان را 
ک باسخت بود مسخرنماید لیکن ولابات جنوبی ۳9 بر ؟ هتصر فب شاد ام نز باه بمشم حل 
توجه است محاربات غربی آوست * چه بو اسعیهٌ تج آخری دعشق د. سل ۷۳۳ قلاز 
مر فلسطین از معاوات دولتی که ب تنی نی ی لو و 0 ۳۳ عیر وم گردید 
دس از يك ساسله جنگهای متواینی دلاخره یدنه و رد ری شدو و ستوان بدشاهی 

سوعر و آ کد «دستهای بل [ ربالنوع )را گرفت». 

سار گن دوه یتخت شوه رسد هو مرس سس جدبدی حبوب 


سار آن دوم از ۷۲۲ تا 2 ب 
۵ قبل از میلاد 


۳۳ 
مه ۷ 2 ِ 
ت و 2 7 موی هم ال ۹ 7/۳ شمه بر سنصیث طر د شمب ار 


۹ 
را + ۲ ی | 
رم مولی ات اس رش شا ند هه نا ی دس دارای 


کین 


+ 


۱ تلا زار ۳ اجان ادا ز میان رفه و 
9 از شدکان با ام یی جای انشانرا گرفته بودند. . چون سلاطن | آشووبا این ۱ 
تیب حالفت مبکردند کهنه اسیاب انقلاب را فر فراهم آورده سار ی مزا کت 
94 بود برتئخت سلمئت نشانیدند و از آن بعد قوت ساعطنت بواسطهٌ قفون 
مزدور بود و لشکریان آشوری حشت وه ملی را از دست دادند. 
اول‌دفعه‌ایکه | شور باابلام درست رویرو شد و جنگ کرد در 
زمان‌این سلطان‌بود؛ آیگالات پیلسر باط و ائف کوهستانی شمال‌شوش 
و ی ی 
که در ین این دو دوات واقع بودند کتمکش پیدا کرده بودند لیکن تا وتتبکه نواحی 
آرامیان شرفی دجله 1 بابل نشده و یّلات پیلسر سوم آنجا را مسخر نشموده بود 


جنگ اول بین آشور 
و ایلام 


آنن دودولت کهلاماله دبر بازود میبایست طرح خصومت بریزند مستقیماً و بلاو اسط 
۳ ر تماس بیدا نکرده بو دند » « پس از يك جانب دولت آشور بود که بالشسبه متمدن 
۱ راشیه وی یکی ای کت 
ادارٌ خود درمیا ورد ۰ از جات دی؟ ار ایلام بود که مشل اغلب غلب اقوام مستقل منفرد 
و از میزان و نسبت قوه و قدرت خود با دولت #سابه بیخبر بود و به فبروزی خویش 
اطمینان داشت » از این گذشته سلاطین ابلام که از قدیم الابام پتاخت و تاراج معتاد 
بودند از اینکه ترقیات آشو ر مان اعمال دبرینٌا یشان میشود دلننگ ومتغیربودند. درین 
صورت حل تعجب‌هیشودکه مابین ایلام و بابلعقد اتحاد سته شود لیکن عزم و استعداد 
سار کن را بدرست شناخته بودند چه آن بادشاه همین که | ز رین خود شند که‌قشون 
ابلام از سرحد عبور کردها ندمصمم شد بیش قدم شود و هر دو دولت هريث راجدا کانه 
مضمحل نماید؛ پس درحالیکه‌پادشاه ابلام منتظراتصال و پیوند بقشون متحدین خویش 
بود لشکر آشور بدون ترقب ظهور کرد. : 
شقن که اول دفعه باهم ملافات میکردند در اسلیحه و آلات جنگی باهم بکسان 


صن ی : 
نده دزد . بیادگان ابلاعی ژره بق رن 0 تبراندازان‌سنگن اسلحه اشوری زره توشیده 


و 


۱۱۱ 


بوفند ‏ ان د مقابل مرا زر رکه آشوربان سپر سبکی بدست داشتند و مغفر 
کوفاهی بدون جفه و پرکلاء اژ پکمشت بال با دم اسب پرسر گذاشته و حربةٌ ایفان 
عبارت از کمان و ود بوس و خنر نود" آشوربان سپری بزرگ و کمانی بزرگتر 
داشتند " ارابٌ املامی یزسباك تر از ارابه آشوری بوه و سواران ایشان هم عدداً کمنز 
بودند بالاخره لشکربان ابلامی بیشتر از طواّف مسقل ونیمه سستقل کرهستان آطراف 
له شوش ترکیب شده و در ایتصورت ظاهر است ت که سیاه تأمبرده با وصف شجاعت 
ودلری اتحاد و استحکام با حسن‌اقظام لشکر آشوری را که تقری در تم شرق بزديك 
سبر کرده و فتوحات‌نموده نمیتوانتنددارا باشند ویاارنحال ابألامبهاخود ر؟ با حریف 
در و خطرنا کی بقشون آ شوری نثان دادتد . 
ملاقان اول باکمال سختی واقم شد و جه کثیری بهلا کت رسندند وهر دوطرف 
سدعی فبروزی بودند لیکن آشورها محموریمر أجعت شدند و شا این جنگ دور بلویرای 
آشوریپا مفلویت سوب میشد | گر چه شکست ایشان فاحش وین بود. بس درآ نوقت 
منازعه و کشمکش متوقف ماند و سار آن دباله ملد شگفت از و جازات خود را 
امتداد داده درحریان احواليك شکست سخق به‌لشار نان هصر و ارو سخت شم رکه 
سرزمان هت‌هاضميمه کشور آشور ؟ دید و سلاصین بودیی قبرسل نیز هداد وتحف 
بهنوا فرستاددد.قسخبرسامار به! و ۱ ری اسب‌هد عشر 5 شی سر آلبل نمز در دوره ساد ن 
را ۳۹ 
اينك به سلعلنت سناخریب پر و چشین ساد آن مرسیم که 
سناحر یپ از سال ۷۰۵ 


تا ۲ فبل 
از مبلاد اندازیکرده است » عتعور 3 نگ ۳ ً, ر دپ یی شد ی ود که 


بنابر انجه در فص سوه مد دور سل +سو یی تور اي ابالام دست 


میخواستند دولت جدیدیت: "سس له نند و ات ید ره هم متصود 
خود رسده لیکن در حالنبکه لی>؟ ردان و و عشئو و اس سنه ان 0 
هن 4 7 


بلامیها هم تحت فرماندهی کالودوش شمان دیا زر عراسبه تخت مر ود ور اردادنه 


۱-198 


۱۲ 


وحق پس پناهرا نز باس ِ ی 
ِ اقلایی درایلام واثم شبمکه کالوقوش راحرتیر عووطان ن؛ 
اپ ۳۳ کردند و پتلرساند .بناخرلب پدون تأملانواقه رامفتم 
شمر ده هد استفاده [ مد و این اول دفعه‌ای بود که فقوت 
آشوری ات له پرتروت شوش را عرصةٌ ناخت و تاز خود قر ۱ ر دهد و بادهاه. 
آ شور شرحیکه در نتیجه میگویداز ابنقرار است: #سی و چهار دژ و شهرهای بیحسابی 
که تام آنها بود من محاصره کرده پیورش گرفتم و سکنهٌ آنها را باسبری بردم و آنها را 
خراب و میدل به‌تل شا کستر ساختم‌و دود حریق آنها را مانند دود قربانی بزرگبآسمان 
پهن و وسیم بلند نمودم >. 
کو دو رنان خو ند ی کهبرای حلوس برتخت خابی یلا معین شده بود بکوهستان 
0 در تمام مدت این لشکر کشی آشوری ساکت و ناظر جربانات ‏ 
بود و سناخریب بواسطةٌ این اظهار ضعف قوت قلبی یافته عازم شد به‌مادکتو وا 
کوهستان حله کند؛ لیکن برف وبارانهای‌شدید فشون آ شوریرا محبور بمراجعت‌بسلگه 
نمود و از آنجا به ندنوا ب رکنت و کودودنای خو ندی بسیب مسامحه درجلوگری از 
آ شوربان مورد تفرت رعابای خود شده در سال ٩٩۲‏ قبل از میلاه بقتل رسید . 
برادرکوچکش اوع‌مان مینانو جانشین او شد وفشونابلام بزودی‌بقوت وصلابت 
قدیم خود عودت نمود و پادشاه بابل چون چنن دید موفع را مقتضی دانست که با ابلام 
متحد شده دنعتی را که نسبت بهر دو جر و نسدی میکند از هیان بردارند و برای اینکه 
درات ابلام بتواند از مردسان فلات ایران لعکری جع آ وری کند خزائن ارباب 
انواع بابل را خالی کردند و در مدت قلیل قمون کدی فراهم نموده در کنار دجله‌پا 
شووتات رویرو شدند . این معر که .بسیار شدید و تلفات طرفان زباد بود" لیکن سردار 
ابلامی‌و بسیاری اشخا که بقول پادشاه آ شور خنجر های طلایکمر داشتدد بقتل رسیدند 
ر عاقبت فریقین هر يك بمقر اصلی خود مراجعت نموده هيچيك بظاهر غلبه و برتری 
بردیگری نیافتند . 
۱۱۳ 


سنا خراب دوباره بمیدان شتافته و 
در این موقع با متحد خویش هبراهی 

شاه آن مبتلا بمرض فلج گر دیده بود ؛ هه 
. وحب وتو نکر دو که مسر شددر این 


رل دفعه 4 سایق برأفتو مهربانی : 3 آن رفتار تکردند بلکه شهر راباختمار 


نان برجم نبیر دك و و فرمان قتل و عار ت دادند و این آمر کامالا اج ! شابو ۴1 بایل 
1 


3 


رالد بکسان کردند» ذر ازای طغیانهای متوای سکناات تفر آبی که شه بود روی 


وش ِ" شهر برکردانده و هرچه بود بر باد دآدند . 


این د بادشاه جدید اول کار نکهک لرد شرو ع شر منم ب‌یل نمود و 


۰ ۹1 ۳ 
اسرهادون از سال ۱۸۱ . در شان سال ت تاش ای تعمتر ود ار و و و رو رسای 
تا ما ۱ "1 # 
ل ۱۷۸ قبل 1 آن باتمام رسیدند , ذرسال 4 ٩۷‏ قل از مازژد خو عبان کالداش 
میلاه و روابط 
ّ ت او پاایلام دوم بادشاه ایلام ناک ن به باتل حفله پر د و تا سیر ۳ قمذدر 
دیسر ی 
حالکه د بادشاه ۲ !شوری 2 جايی شم ار سر رن نود ِ رت بادگان 


آشوری قوة مقایل با ابلامیهارا در مید ان جنگ نداشتدد مهاحن مغر و متصو ر ندشوش 
ب رگهتند , چند روز عد بادشاه ابلام در ۳ 5 بر آدرش هبو سیو « بدا ود تا لوبجای او 


او ۱ ۳ 
۱ تفت نهست و ارباب انواعرا | کهای شش وی خی دا ماد و رارقا این هر دانی 


چون ابلام کرفتار فحط وغلاشد ۳ ۳ سم مت جر هعاو نت عا بقه لمو 3 . 


1 ۳ 

۱ شاهکار سلطنت آسر هدون 8 سر بو نم و ۱ و چه ان شور 
فتح مصر در سال ٩۷+‏ ۳ ِ« ۱ ۱ 

ایدم سابقاهم از | شوربان‌شاست خور دهد لیدن نااین زمان‌هیچوفت 


‌ ۲ ؟ ۷ , و ۳ و۳ م دم درف وا ۱ 
بالادشی هسحر و ۳ ایس لاله ۳ هر هت نمیا ی باسیری 

ث#-- ۰ ۳ ۱ ۲ و ۳ 
ترفبه دودئد . دك از این هرگ رت سوم نمی جر سح نز سا و مه شنسا یی متمدن وا 
۸ کر وف ۳ نیع نت 0 1 1 
باستثنای آرلام در نحت اقتدار و نش در آورده ری طفشت مه بالاه طم سرنمگن 


مخ مر ۴ ی تم 
در پیش نهاد , 


آشور بائهال از سال 


۵ تا سال مد و ِ شمش ون دادشاه 1 وق ۳1 اب ام 


جدیه تب ۲ 2 خود را مصروف فرونشانیدن طقیانی 
نمود که درسال ٩٩۸‏ قبل از میلاد 
در مصر تحت آبرها 4۶ بادشاه‌انویسان 
روشن شده بود و او شکست خورده 
طرف نوبه فرار کرد . 
در سال ۰۱۵ قل از مسلاد 
در حالیکه لشکریان آ شور هنوز در 
هصر بودند ابلامیهب موقع را برای 
استفاده مناست دانسته نا مان در 
تحت ریاست اود تا کی از دجله عبور 
نموده بنای تاخت وتازرا درآن کشور 
گذاشتنه وچون استحکام بابل زباده 
ازان نود که و انند | بر امس تمایتت 
یعادت دیرینه خود غناشم زباد جع 
کرده به شوش ِِِ نمودندلیکن 
اور تکو در گذشت وفقارن اشحال 
بعضی بزرگان دیگر نیز از ین رفتند 
و ایام مبتلا بهرح و مرح گردید. 
برآدر اور تا کوک و م‌هان‌نام داشت 
بجای او تفت و رسای نک که 
بازماندگان برادرخویش‌را اعدام کند 


۱ يك‌سنک سرحدی اتمام متعلق بد و ره کاس 
لهذا شصت نفر از شاهزادکان با انباع (ایتونی تیر ود را می شکند ) 


۷۱۵ 


موه 


کی بر بل 4 چندانکه اننظار مبرفت بخوبی‌پذیر فته شدئد چه 
باین واسطه ابلام ضعیف ور بتک اعز میگردید و این تدیرمفید افتاد بمینی ین 
اختالافات خاوادگی اسباب ایحطاط ابلام شد. در این شمن آ شود بالیپال وفشرش 
محدداً از رود لبل ب‌الا رفتند و بشهر تب رسیده آنرا غارت‌کردد و دوتا از مسله های 
جزو آراش معبد آ من را به‌ننتوا حل مودند. 

آوم‌مان‌چون برتخت ابلام مستقرشدبا گمبو لا که گذرگاههای 
دجله رادر تحت تصرف داشت متحدگردید و بدیتوسیله راءبایل 
برایاو بازگشتو قبل از آ مکه‌ازسرحد عبو رکند آ شود بانیپال 
را بن جنگو تسلیم فرارهای ایلام مخبرکردیدچون تسلیم فراریان رای بدشاه آشور 
نکن وسنزلهٌ ادعان ضعف و عجز بود جنگ درگرفت . کر چه بدامر آمچه از کتیبه ها 
مستفادمیشود آشور بالییال چندان رغبی تابن امر بداشت لیخن چون از ارداب آنو ع 
استشاره کردیدجواب‌اطمینان بخش‌رسید ولشکر آ شورنطرف‌سر حداتایلاه رو آنه گردید. 
این‌سرعت حرکت غبرمترقس توم‌هان ر اسر اسیمه مود و اوقوای 


حنگ اول بائل 
با ایلام 


حبت توللیر ۱۵۸ 


ویر ماه خوش را جم آوری‌کرده آهسته بعارف تولدب زکه شهری نرديك 


شوش ود عقب کنید ومیسرء خود د یکار ون و هسمنه را به‌سشه 
تکه داده مپبای تحاریه + اطع گردید و شا چون تماه عسا رش زر سلده بودد نس از 
سکرنن ر راک او ی نام داشت تزد دشمن براي ه:" و آب صنح رو انه در دت, پتوسیله 
فرصت وال پیدا کند» لیکن پادشاء آ شوری‌متفت شدکه ان حیده است وحم داد فرستاده 
را سر بریدند . جنگ درگرفت و مدنی تیجه معوق‌وداعفست ٩۲‏ شور ها هسر م ابلامیان 
را بکارون راندند تا اینکه رودخاله بو اسطه نش افزوی ۵ ۲ وم مدرد گردید و یه سیاه 
تت خورده در ناه بلشه ها یکوهستدن قراری شد لوم‌مان دار نه ات 
پی در پی‌بردتا جروح گردیدایس سوارعر امه شد هدس شر ۳3 نا ض بای آزچرخهای 
عرآده‌در خت‌خرمائی سر خورد بادشاه‌برزژمی افشده‌شد تع قس هگا شو ریت دبتبودید 
ی 
۰ 1 - ۱ 


۱۹ 


تارییخ ایران 


ویکنفر ازشاهز ادکانتبعیدشدم بلامی‌درعالم مکینه جو ی‌برایشان‌فر ماندهی‌مینمود و مها 
دوباره رو نج شد و ازانکه <شمن را در تحت آمر ابالاهی دید دلش بدرد آ مده دیسر 
خود فرباد زد که بات بزن 7۰ 


نیحو ان ترش خطا رفن و خود محروح گردید و ضرب 


رز 


تن 


- تصویر احرلن یر لو 


مما ن 


( از تحه سنگ ایوان نینوا که در مور لدن است گرته * ۰( 


دبوس شاهز ادها بلامی‌از با در آمد » آوممان را هم سرب بدندوسرش‌را به‌سوا فرستادند. 


۱۹۷ 


که لتکریانرا ددم 


یر کذرانندند ۳ 0 
‌ ژنراها و افسران ارشد . 
۱ را زنده بوست کندندو. 


رسای بزر کتررابر 
زینت آثین فتح‌ویروزی 
نکاهداشتند . 
خبر این 
مصیبت مان 


اقلاب ثوش 


روزبه شوش رسیدرباعث 
انقلاب شد . طرفداران 
شاهزادگان تبعید شده 
مخالنین خودرا بزندان 
انداختند و با تشریفات 
وازدحامباستقبال فایحان 


شناشتد و در این موقم 


خواجکان‌مقدس دش فده , بو دئل , خالاصه رطق دستور شو ز ۰ 


3 جوم بان ایاش نام داد 


شت سلطنت معرفی شاه اعگ ك 
۷۲۸ 


زره 
ص 


۳ باه 

سل مج 
۵ ۶ 
4 5 
مب 
س 1 5 
#۹ ۳ ات 
8 
! 5 
یر ۰ 
,8 

1 


راران 

به توا مراجعت نمودند . ۱ ۱ : 
شاد ی که آشور نپا میت ان فروزیاطهار رس ۱ 
۱ و وحشی اس که از ابلام داشته است .رسای اسرارا زنده‌پوست 
که بدن نها را قطعه تطعه شقاط تفه کموریرا کنده کردند ۰ سرآوم‌مان 


آلین فیر وزی آشور 


را بعد از آنکه در موقع جشن و ضیافت بدرخت آ و بختند بدروازءُ نوا نصب نمودند و 
| کر چه ابلام میجوقت آ شور رادر میدان‌جنگ مغلوب نساخته بود لیکن با اسر هدون 
مسری کرده در بابل مکرر تاخت و تاز نموده و منتها دول بود که تا آزمان آزادمانده 
آشور را تهدید میکرد و بنابرین معلوم است که آ شور یال ب‌اید از مقهور ساخان 
دشمن دبرینه و خراجگذاری او سیار شاد باشد و حمن تدیریکهبخرج دادء شاعزادگان 
تبعید شده ابلامی را تشویق نمود که از ندنوا یعنی‌حل تبعید خود اساب‌تولید اختالافات 
داخی را در ابلام فراهم آوردند جای‌تحسان است ت» لیکن نمیتوان فهمید که در حالبکه 
برحسب ظاهر تسخیر و تصرف شوش درکمال سهولت بوده شک شوری چگونها زدست 
درازی بآن حل خودداری نموده است . 

ت۳۳ بعد از آنکهرابلام چنان شکست‌وارد آ مدودست نشاندآشوری 
ِ ع ی با 
ناحیه یش نب‌امده باشد آشوربانییال باندازه ای کر و نخوت بید | کرد که در 
خود او از اس ۵ 
که هر وقت‌اراده داشته باشدمیتو اند اورا برداردو بثابرین برادر نامپرده برخلاف‌پادشاه 
آشور در سال ٩6۲‏ تشکیل اتحادی داد و حول اه او را داخل در این اتحاد کرد 
خوم‌باناگاش پادشاء ایلام هم که طبعاً بمخالفت پادشاه شور نبود باین آمر جبور 
شد چه ]شور بازییال از او تقاضا نمودکه محسمةٌ «نه (۵» ر 9۰۰« ندوحال نکه 
اطاعت این امر با حفظط تاج و نت منافات داشت زیرا که تدم ت ابلام نست بان 
افر داشتند و بنابرین همینکه سفررای با ِِ نابگاش رادعوت 


بت احترام و علافه و 
برای تقدیم حاضر نمودند دعوت ۳ اجابت کرده و 


وی خرا مات ام عود را 
۱۲۱۹ 


ملت یلام پر اب بنجهث: خووقت ۷ 

: ی 
9 میلاد مرآقب یکدیگر بودند و دراین نوبت نیز آ شورازاختلاف 

از ملاد خانوادة سلطنی ابلام استفاده کرده تانتموی 5 تام مار تور ادر 
خوم‌بان ایگاش برضد او اسیاب‌چینی‌کرده او را بقتل رسانیدو 
تخت و تاج راتساحب نمود لیکن برای اینکه معلوم‌کندکه شیوة دولت تقیبر نکرده است 
فوراً للکر دیگری یز بمیدان جنک بر لشکربان قدیم اضافه نمود» اماسلعلنتش دوام نکرد 
و یکی از نب مهم ایازم انید"بفاش نام داشت بواسطةٌ اوضاع آشفته کشور قوت قلب 
یافته لست باو عصان ورزید و پیشرفت حاصل نمود بطوریکه تام‌هاریتو محبور شده 
هباتلاقها‌کنار خلیج فارس فرارکندو در آن جا تجهیز کشت نمود لیکن طوفان‌کشق 
را بساحل برد و تام‌ماریتو کرفتار شده او را به نوا فرستادند و آ شود بالیپال با او 


مهربامی کرد و البته جهت این بوده که برای بعد ها میخواسته است او «! الت مقاصد 


خود قرار دهد . در هر حال بانغی نامبرده لشکر ایلامیر! از میدان جنگ خدرح کرد و 
متحد ابلام بعنی بابل را تنها گذاشت . 
بنای رآ نجه‌مذکور شد آشور با یبال در مقیی ب دبل ز اد بر دندو 
تستعیر بابل 


سدازحاصرءطولانی[" ثر امسخر کر دم هی 0 


در چهل سال قبل با آن شپر کرده مود تجدید نمود و هز ارها از 
شکله آرا در پیش گاوهای بزرگ بال‌دار قتل رسانبد , 
دراینموقمپادشاه آشور بحک‌عقر هصمء شد که "زاختالافت ابلام 
استفاده نموده استقلال 7 ان دوات بی .ام ر! خنمه دهد وبرای 
این مقصود چنانکه طبیعی نود تام‌مار نو ۳ دکار 9 تخصوص قبل ۳ ۲ سخه تابل مشش 
بشود پادشاها شورازایلام تقاضامودکندنبهار اکه در طغن شر کت کرده بود.- ساسم نید 


۸ ق ۰م 


جنگ بابل با ایلام 


اما جواب صر بحی داددنشده ود ب [ ۳ استخه ععنیحس ۱ در مشو مت ای نو ۵ و چون 
۱ این اسم ار روی‌فراش ر ابارات توف ترش بر و که هال کهد 
آن درسایق رفته صفحه ۲۰۱ ۱ 


۱۲۰ 


آنشهر سم مسر لت که لام بود برای یلم از آن جلوکری کند آشور بانیال. 
سفرای ایلامی را مرخ کرده برای پادشاهایلامپیفام داد که اک آن اشخاصرا سل 


. تکنی مایم و شهر‌های تو را خراب میکنم و مردم شوش و ماهدکتو وخایدالورا باسبری ‏ 


میبر و ترا از تخت بزمین میاندازم و دیکربرابجای تو میگذارم وهمچناکه سابقاًتوم‌مان 
را از میان پرداشتم ترا هم نابود میکنم . 
دراین میانه بزرکان ایام اند "بهاش را شتل‌رسانندند و خومبان کالداش را 
بجای اوگذاشتند وبنابرین موقع مناسی‌برای آشود بانیپال بیداشد؛طرفداری‌تام مار یتو 
را بهانهکرد و آشوربان وبرا كمك نموده تا اینکه او دوباره داخل شوش‌گردید ودوباره 
برتخت نشست وی همینکه این امر انجام گرفت او سفاعت کرده درصدد قتل ماونین 
که 
لکن آشوربان برای اقامت در ابلام عدهٌ خود را کافی ندیدند تمام کشور را بغارت داده ‏ 
به‌نینوا مراجعت نمودند . 
]شور بالییال از شحه ختصر و ناقص این تج راضي نشده 
بو رتخا راداوه ریةاوع‌فر سا 
اماخو مبان کالد اش میدانس ت که سیم آنها مورث‌هالاکت خود 
اوست تا ادن مقاومت را اولی دانست الا ایتکه در این موقم قوة | شوربان زیاد بود و 
مد از آنکه چهارده شپر را سوزانیدند شوش را هم بتصرف خود در آوردند. سایق‌برین 
لشکریان آشوری دو نوت بعنوان مساعدت وکومك بشوش رفته بودند لیکن در این دفعه 
میتوانستند حقد و که خودرا ظاهر سازند و حرص غارتگری خوش‌را بدرجة کمال 
پموقع آرند چنانگه نام فراوان بردند » چ هگذشته از خزاب که سابقاً از سومر وا کد 
بانجا واره شدمبود طلاو نقره ( سیم و زر ) معاید بابل‌که ابلامیهادر ازای معاونت‌بانشهر 
گرفته بودند نیز بسنگث ایشان‌افتاد اماکن متبرکه را بی احترامیکردند. خزاینآنهارا 
چاپیدند» ارباب‌انواع را باسی‌ودو محسمً سلاطین ابلام‌که از زرو سیم و برنج ومرهر 


۳ 


هر 


ود به‌ینلو | فرستادی ؛ الاخره فیزهای دلاوران قدایم را بش کرده استخوان عای| نهارا 
1 یه + و ای خوارعاکردند و باعتقاد خودشانباین 
به‌بشوا برد و در آنجا جشن ها کرفنند هراب خواربهاکردند و باعتقاد خودشان‌باین 


1 ت 2 است مذلت و خوا 


۲«مجبه های حدایان 1یا 
از کتاب آثار بوا 7 


س 
2 تسا 


ار دوخ تاه فیس ؟ هیر بش 


۲ 
شا مه 


۴ 
کت 
7 


۱ ی ۱ 
این اوضاع را هر خراه خوافندکود: خلاصه برای‌پر کردن بیمانة علشی و عذانا بل( ۶ 
در وقت سقوط او هر شرارت و برحمی که عکن بود انحام دادند و حزقیل بی در این 
باب میگوید «درآن جا ابلام و تمام جمعیتش هستند؛ قبر های ایشان کردا کرد ابشان: 
است وهیع ایشان مقتول و از شمشر افتاده‌اند *۲, 

بالاخره آشور بالیپال قادر شدکه مقصود خویش را حاصلکرده 
«نه ن#4رابمدازآنکه یک زارو شفضدوسی ز پنجسال در اسبری‌مانده 


بر آر دا ندن مجسسة 
« ثه له » به‌ارح 

بود به ارخ بر گرداند. [ با در تاریخ هیچ امری نظبراین واقعه 

دیده میشود ؟لشکر آشوری عاقبت در حال فتح وظفر مراجعت کردند و روت شوش و 
جع کثری ازبازماندگان شاه ان شهر ونواحی اطراف آ نرابردند خومبان کالداش 
چندی فراری بود اما عاقت حبور به‌تسلیم شد و ]شود بانییال منتهای کامیابی خوش 
را در این قرارداد که آن بادشاه وتام مار زتورا با دویاشاه مغلوب ۳۹ بحای اسب به 
عرابه ای که خودسوار بودبستو آنها را بدین‌شوکت وجلال بمعابدآ وروایش کنانیدند. 
دولت ابلام منقرض کردبد و | گر هم قبایل کوهستانی در آن 
جا باستقلال ماندند اسم ابلام و دوات او از خاطر هامحو شد و 
ان افسانه و قصد رو آن لفست و تشاننت | ترش زا قبل از رها کرداش بك لحظه 


محو شدان ایلام 


نظری برماسبق تاریخ آن بیندازيم . 

ابلام در اوابل امر حولتی غارت گر بود و بهمین حال‌در تمام مدت باقی ماند ودر 
عبن حال یکنوع خط رصنایع و تا يك اندازه تمدن خصوصی را پرورش داد لیکن نسبت 
بکشورهای‌دیگر شیوه تاخت و تاز بيشتر داشت تا استبلاو تسلط و اهتمامی در اینکهآ نا 
را تحت بكث دولت مرتبی در آ ورد ننمود و وق هم که خواست فتوحات خود را تحت 
اتتظام در آورد از عهده برنيامد . سبت بدولت بابل جفا کار بود و بدون ملاحظه وتر حم 


آیرا مسدان تاخت‌و تاز قرار میداد و با اینکه‌وسایل او نست باندولت بی‌اندازه تاقص تر 


۱ - یاب ۲۷ آیه و۲ کتاب حرقیل بنی «مولض» 


۲ ایلام در ساختن جواهرآلات و ریختن فازات از بابلها خیلی پیش بوده است «مولف: 


9 


۳1 


شور و سقوط ابلام 


ً و ۱ " و 
0 کت 
1 ژ و اه 


۳ / 
1 


بود | کثر اوقات موفق پدستبره و غثیمث آوردن بشوش میگردید .همینکه ولایات مایین 
ابلام وآشور ازمبان رفت و ابلام مستفیماً با آشور روبروشد باوصف برتری انتظامات و 
تجپیز ات‌قشون‌ومهمات‌حربی] شوردلیرانه با اوجنگید وا گر تفاق و اختلافات‌داخل‌نبود 
که در مواقم باريك همواره او را مفلوج میکرد بواسطةٌ شجاعت خود و صعوبت مکان 
در مقایل قوه و قدرت آ شور تا باخر میتوانست ایستادگی کند. بهر حال دولت ابلام 
باقی نماند و چنان عظمت و اهمیتش از خاطر ها رفت که استرا بو در کتاب جفرافیای 
خود در باب شهر شوش میگوید کودوش آن شهر را پایتخت قرار داد بو اسطةٌ موقع و 
ااست و نیز از اینجهت کهآ ن«همجوقت از خود اقدام بامر بزرکی شموده و میشه تحت 
اطاعت ملل دیگر پوده است». چنین است رسم سرای‌سپنج !. 


زب استراو دور ۷-۳ منژلت 


۱ 


يك سوار مدی 
ا زکتاب لوژارد موسوم به « کلب دمترا » گرفته شده است 


سل شنم 
آربانهای ابران اصل و منشا, و روابات آنها 


من از میان بلاد» اول سرزین و کشور خوبی که آفریده‌ام همانا آرباه 
ویجر ( سکن خاص آریان‌ها) است . « و دیداد .)- » 


۳ از مطلوب ترین مشاهدات شخص مسافر در ابران اینست 
اخعلاف مایییاراضی هشن یر یر ناور موذی کم مشود ترك گفته 
بت ی و ان ۳-۹ ی 
مر تقعٌ ایران باما کین مزسه که دز آنجبا شاب موذی لست و خمارت و 
طراوت غلبه دارد صعود نماید چه در واقع وارد اقلیم دبگری 
مشود , تا کنون آنحه بیان کردیم تمدن را در جلکه‌های پست‌باز نمودیم که‌انسان دراول 
امر قن | قطا تقو و نما کرده وک کم بلاد معظم از قسل شوش و بابل و نننوا ساخته شده 
و بالاخره در آنجا تمام شرق نزدبك و مصر قهراً در تحت استبلای بكك دولت بزرکت 
مقتدر سامی نژاد قرار گرفته است. 
چون از آن اراضی پست و تمدن قدیم بالنسبه عالی دور شوم 
اه وه هت وه و 
اراضی مین بفلات ایرآن موم و3 ی ون ی 
مایت است سکنه هم با | نچه دبده‌ايم تفاوت دارند یعتی چون 


۱۲ ۵ 


و آریانهای ایرال اصل و بتشاء و روایات آنها 
به فلات هبرسیم از نواحی که در تحت نفوف سامی ها است خارج شده به سرزمینی وارد 
میشویم که قوم غالب در نصا آربالی است اکل چه م‌بينيم که دول متمدن تر بابل 
و آشور بر آبا نیز تأرات کلی کرده‌اند . از این سعد مقدرات تاریخ دبای‌قدیم ماتا 
کنبکنی و نزاعی است ماین‌نژاد سامی جنوب و نراد آربان‌شجالکه بالاخره به‌مظفریت 
کامل نژ اد های شالی خانمه بافته است". 

و مسئلهٌ اد هند و اروبائی که غالبا آنرا مسئلهآربان میخوانند 
ِ ( کر چه لفط آریان‌بیشتر راجم بطایفة هند و ایرانی است) در 
وقنبکه اين‌مسلهٌ مهم هنوز در مرحله اول از تحقیقات بود موضوع مباحثات بسیارشده 
است . در بدو امر این عفیده شبوع داش تکه حاعتها از قوم آریانی از مح که مذشاء آنها 
بود حرکت کرده و فسمتهای غبر مسکون نبمکرء شعالی را عسکون ساخته اند . امروز 
عقائد بسیار تفاوتکرده و میدانیم زمانی را که ما از آن صحبت میداریم ۳ آیزمان دنا 
قبلابواسطهُ نزاد های دیگر از نوع بشر مسکون بوده و بنابراین امروز قائلند بر اینکه 
فقط بابد السنهٌ خادان آربان‌را مطرگفتگو قرارداد و شنیدکه یث‌تمدن قدیمی آریان 
لبز قبل از انفصال لغات تلف آربانی از لغت اصلبه آن وجود داشتد است ۲ 

شکی 
آربان هستیم»لیکن متی را که سومریان و سجیت‌ها و یز ادعجیب سواحل مدییرانه 
برما دارند و تباید آثرا فراموش کنیم ات 4 تمدن آنپا ر!آردهی وحشی اختبار 


لست در اینکه ما میتوأیم سربلند باشيم از اینکه از اولاد آن طلقه اصنی 


کرده و ترقی دادند و هر چه پیش مبادی تمدن ما در تحت معلالعه درمت ید ۳ تأت 
,مبشود که تمدن ما مراث دوره‌های قبل است که بما رسیده است . 

از سائل که محل اختالاف عضیم و اف شده ات که طلو اف 

سرژمین اصلی ۱ ت ۱ 


و 7 1 7 3 مره 3 
آریان ها آریان ازکجا و از چه‌مرکزی خرج شده اند بان قر ن‌ودلائل 


ابر ٩‏ ۳۹۹ بت 4 چ ‏ + ۰ 2 ۰ 
برکتف حقبقت موجوداست؛ مثاه او او * تست قزر هی هن 


۱ - رجوع شود به « ارسة پاستا» تالف جح 0 


۲ « نرادهای بشر » تالیت دلیگر ‏ صفیجا ۱۳۵ و موف ب 


۳۹-۹ 


تاریخ ایران 

بوده‌اند که آب و هوای بری داشته و چنانکه پیداست دو با سه فصل از فصول اربعه را 
پیشتر ندیده‌بودند . از لغتایشان‌ظاهر مدشود سا کن جلکه بوده وکوه وحنگل نداشته‌اند 
و فقط بعظی اشجار سخت جان از قببل قان (غان) و مد در آنجا بوده است .ما امروز 
ميدانیم که آربان ها از ممعال آ مدئد و چون حرکات طواف بدوی دامنة وسیع دارد 
بعضی را عفیده این استکه مسکن اصلی آنها باید در بیابنهای وسیم شمال خراسان بوده 
باشد که برحسب ظاهر در قدیم الابام حاصلخیز تر از امروز بوده و یا در جلگه های 
جنوب روسیه که مجاور و مشابه بیابان سایق الذکر وآب فراوان‌تراست؛ بعضی دیکر ناحیة 
جنوب غربی بحر خزر را منشاء اصلی آ نطایفه میدانند و در هر صورت مطلب طوری 
شست که سوان و قطاعی در آن اظهار نمود. 

آربانه ای شعبهٌ ایرانی که سرو کار ما در ابنجا با آنپاست اول 
از همه منمدن شده و قائل بوحدت خداوند گردیده ونابر این 
مورد توجه خاص میباشند . اینط‌ایفه روایانی داشته‌اند مشعر 
براینکه هجرت ایشان‌از منزل اصلی سبب‌این بوده است که عامل شرحل ابشان را بخ 
بسته و غیر قابل سکنی نموده بود و شایدکه معتی اینحرف این باشد که بواسطه تفیبر آب 
وهواحبور بهتغیرمکان شده‌اند چنانکه ظاه رأَغلبهٌخشگی طوائف مغول را وادارکزدکه 
بجانپ مفرب هجوم ببرند و ضمناً ساط تمد عالکبرا که عرصةٌ ناخت و تاز ایشان 


روایات آریانهای 
ایران 


۰ ۰ 2 ‌ ل # 
در داستانهای ی به يك منزل از دست داده اریام و بجوا اشاره سل نگ 
و چون بو اسطه سرها محبور به مپاجرت ازا نجا شده شیف مرو در زان بونانی 
سغد بان و مرژیانا ) رفته‌اندکه اولی بخا را و دومی مرو حالبه خوانده مشود بو اسطه 
ملخ و طوائف دمن محبور شدند سفدا را نیز ترك کنند و به باغدی شور للند رایت و 


بمدها بلخ‌ناهیده شده بروند " از باخ‌به نیسایا رفته‌اندواین محل‌را دانشاپور یکی‌دانسته‌اند 


۱ - دجوع شود به و ندیداد . مّلف » 
۷۵0 ۸۲۷2۲۵۱۲۱ - ۲ 


۱۷ 


ول بمقید من ( با س 
مناسیث داره اه ری 2 اه هرویو 4 0 ِ بوده که 
آنرا زمان بدسایه وصف‌کردهاند و بمدها وقایع نگاران این ولابات را بدو قسمت منقسم 
نمودهاد ازاسشر ارکه‌ارهوش ی ( ار اچوسبه) وهیجومنت (هیلنند) ۳ هیتاهندو(پنجاب) 
در مت مشرق. آوروا (بلوس) وهرکاا ( کرکان ) » ر‌ اک (ری)؛ و رت ( کیلان ) وبارء 
ولابات دیگر طرف مفرب‌میباشد وعکن است‌که این دسته بندی را برای آین کرده باشند 
که تا طوائف آزبان های هندی و ایرانی را توضیح دهند . 
مکان آ رام و بجو را در قسمت شمالی آذریایجان حالبه فرسش کرده‌اند امامسیو 

ر۵هر ان نظرصحبحی اطهارمیکندومیگو پددرصور کهآ ریانم ویجوجزء شمال‌قسم‌از 
آ ذربایجان بود مىبایست طوائف آریان با مردماتیکه ساکن ارمنستان بوده وخط نوشان 
میدداستند و اللسبه متمدن بودندارتباط پیدا کرده باشند حقیقت!: یی که قفا ون 
را به تحفیق می وان تعیین کرد . هرچند بواسطه ۱ کتشافی تو خاديك" که قدیمرین 
صورت هندو آرویائی در سبرباست‌قسمت غریی این صحر ای وسیع مستو آندخرب دعوی 
کند که شايستهٌ دقت نظر میباشد و داستان سایق‌الذکر بطور باله بدست ما رسیده طولو 
تقصیاش چناستکه سی‌توان آنرا قدیم دانست و مکن است وقنیحه داستان بصورت حالیه 
در آ مده آ ذرایجان را آربام و یجو میپنداشتند و سر منزل اسی که در شمل بوده 
فراموش کرده بودند معدلك فطلائی که درکتاب اوستا دست دارند بین داستان اهیت 
زباد میدهند و شکی ست در ابنکه آن هبنی پررو ات بسر قدیه بوده است . 
عقدده براینست که وم ماد از جنوب روسیه دیران مهب جرت 
کرده و چون دوت‌اورا رتو یا آرار ات را قویه‌فنند ونتو اننند 

بر آن حله کنند از؟ 1 ن استر از موده تدریی قسمت غربی ۰ 


ورود طو الف آریان‌ها 
بایران 


۱ - و فطالعات » صتحه وا رولیت 


ول ۱۵اه زراه+عز) , ۲۰۱6 


۷۱۸ 


شعبهُ دیگر: آزیاتی کی ۳ سا اه ز بیابان ه‌ای شمال خراسان وازد مق 
ابران شده ۱ ز لت کرمن‌بور کردءفارس را مسکن خودقرارددند "من ازتردکی 
زنده رود که ظاهراً انوقت‌درتصرف طوائف ماد بوده تا خلیج فارس و حدود غربی" 
آنها متصل بحدود طوائفی بوده که در تحت نفوذ ایلامیپاً سر مببردند . 

سلسله دیگر از آربایابا کزنا حرتکرده امنداد جنوب شرقی را اخشار نموده 
از هند و کش گذشته پنجاب را مسخر ننودند. پشت سر این سه دسته دکی هبرکانببا 
را میشنویم که سا کن ناحيةٌ استرایاد " حالیه بودند و دنبال پارسیها کارمانیان میباشند 
که ولات کرمان منسوب دابشان‌است. دبگر گدرزیان که در ساحل بلوچستان بده و 
در اتزیان و اراخوسیان‌که ای در تواحی شام بلوچستان و دومی در قسمتی ازجنوب 
افغانستان مسکن کرفته بودنه و آشرالامر مرژیهای مرو و باخزیهای میباشند. 
بعط. ی‌ا زکنیبه‌های خط میخیکه جدیداً دربوغاز 2 ایآ که عدارت 
از تبربای قدبم و پایتخت هتدت ها باشد کشف شنه مشتمل بر 
معاهداتی است که مایدن هتدت ها و متانیان‌که لااقل امرا وسلاطین آ نها آربان بوده‌اند 
بسته شده » ازحله فراردادی‌استکه از طرف خدایان‌و بد - اندرا - و ارونا. نساتیاتونس 


تار 2 این مه‌اجر نها 


۱ [ اسونیز ) واقم شده است و آن نه فقط تصریح میکند که متانبان این خدایانر! احترام 
مشودند بلکه معلوم میدارد که در سال ۰ ۱۳۵ قبل از میلاد تاریخ عهد نامه مزبور» 
امتباز و فرقی بان‌عناصر آربای ابرازیو هتد وجودنداشته است سنا شلد نامبزده‌تمدن 
هند را میرسائن که نهایت قدرم نیست . 

عشد سیو ۵"هر ان ابنست که هجوم آریانها ۳ دوهزار و پاضدسال 
بش از میلاد واقم شده و قوم ماد در حدود دو هزار سال قبل از میلاد پشمال غربی 
ابران رفته‌اند و این مسئله که در فصل چهارم مذکور داشتیم که قوم کیت که در 
۷ گرگان قل (مترچه): 


۷ ومطالیات صفحة و۳۱ «مولف» . 
۰ (16۵ ۳ 


۱۹ 


حدود مرو مد سال بل لو نیس یلك ساسله سلاطین‌نموده وعر زان سلسلة 
اول سلاطان بابل ۳ ابا شنیذه‌میشود در تعیین تارج این مهاجرت كمك میکئدوقیل 
۳ 4 هویت قوم کست که بحتمل طائفه‌ای مودند ازماد تشخیص شود این‌مسئله باین 
لحقسق معلوم نملشد . 

طاهر آفست که از سکنة قدیم بمسی مقهور و برخی بکوهستاها 
رانده شده وجاعی راهم متعر‌شده و گذاشتهابدکه بامهاجین 
مرکا ولد کت وهرکاد بنظر آوریم که طوائف مدافع 
باید تلمات باردیده باشند و مندان‌تاخت و تاز هم‌وسیع و کوهستالی بوده معلوم‌مشود 
کهعقید؛ فوق معقول تربن فرصهاست و تاريخ نشان میدهد که این ترقیب با رفتار 
کثر ملل فانح موافقت دارد. قول هروهوت نیز این رأیر! تقوبت میاندچه‌اسامی 
طوائفی را که با هم مخلوط شده تشکیل يك ملت دادند هل میکند بوزهپراتی سینی» 
استروخان" ارزنق "بودی » حوس! بودند؛ ممکن است چیارط امه اول ازطو اف امرده 
آریان وده و بودی و وس تورأنی محسوب میشدند . قوه حوس را مهاجمین دارای 
وعی از ۳ وبرسش دیدن دکه 5 ِ/ بانی مخلو ۱۳ شدهو بعده تحت توجدوترات 
درذشت ترفی نموده صورت مذهبی در آ مد که آمر وز باسم خود او موسوه است . 


فوم ماد و سکبةٌ 
قدم 


مهاجان آربانی قومی بدوی و گله‌دار ود و شوم و ی ۱ 
سگگلهداشته‌اند . مسافرت یشان با ار آیه هرا کی زر وذثر له چر شر وشور 
آپا را از ىكث پارچه چوب بزاشیده خشن مس‌ختند روص ر ‏ داستر ۱۳ 
خانواده هبتی بود براقتدارتاء رئیس خانه یعی پدر و تعددروجت هم معمون میداشتند. 


ولا و الکترم بعی مرکب از طلاو نقره و مفرخ , و قیشی‌شیر اس نمی اوش 


یشان متحس 
سعضی تز نات و نقوش و خطو ط معدود بوده و خع و بو شین یل اس "آهاک کم 
بدوبت خارج شده استقرار بافند "رراعت آموختند ۰ دهت و بلاد س.ختند و تامدت 
مدیدی اجتماع ایشان عبارت بود از قبائل چندی‌که از بخدیر تفن بودند وچندان 


۱- شر و دوت ۰۱ ۱ 


۱ 


تاریخ ایران " 

اتصال و ارتباطی ک ‏ مواقم خطر و مهلکه درودی با هم متحد مسشدند . 
افسانه های آریانی بعضی محققین گفتهآندو عقیدهٌ صحیحی اس که هیچ مذهبی‌اختراع 
ی ی فان نبزصادق است یعنی هردو مر 
بر نشو و نما و تبدلات تدربحی درست مشود و از آنجا کذمذهب مبیی بر عقایدی‌است 
که افسانه ها واساطبرا گربروی! نها فرارنگرفنه باشند البته تصرف کلی در آنها داشته و 

کال ا اممیت را دارد که توا یم آن حکایات قدیم اساسی ر 0( 
افسانه‌های آربانی نو ای اخلاف باقی مانده وما برای معرفت باحوال مبادی تمدن جد‌ید 

از !نها استفاده میکنیم ۰ 

اون اطلاعی که , براحوا ل آربان ها داریم بر ما ظاهر میسازد که ۲ انها در مرحله 
برستش طمیعت خالص و بالگ بوده اند . [ معان شفاف و نور و آ آتش و باد و باران که اسیاب 
حبات میشوند معنود ایشان بوده و طلمت" و خشکی را شباطین ملعون هی بنداشتند , 
در این مذهبت بش 9 ۰سمان درسایر خداوندان مقدم نود وخورشید چشم آ ان و برق 
پسر ]همان نامیده میشده است و مبتوان گفت که | کثر مذاهب این افسانه هارا دارا 
بوده و عقاید مزیوره مومبت داشته است لبکن اقوام آریانی مثل سومربان معتقد و 
مقید بجلب مساعدت و موافقت ارواح خسثّه نبوده آند بلکه توقع ابشان آن بود که 
ارواح طیبه باید با با ارواح خسثه طر رف شده آنها رامغلوب‌سازند و ادعیه و قربانبهایکه 
انسان میکند به غلبةٌ آن مدد تمام مرساند ویناپراین از اوایل امر در نزد این قوم اسان 
مقام محترمی‌داشته‌و نست‌خدا بان چندان‌تذلل نمیکردند؛ ازیرای آنها ادعبه مسخواندند » 
از ایشان استعانت مدنمودند» تسبیح و تجلیل میکردند . قربانی را برای ایشان مبدادند 
و بالاتر از همه‌اینکه مشروب مثبرگ هوما" را اهدا مدنمودند لیکن از این ادعیه وقربانها 
معتقد بودند به اینکه بخداوندان برای محاهده با قوای خشکی و ظلمت مدد میرسانند 
۱ - در خصوص لمت ؛ گاتاها و اوستای آخیر تفاوت دار ندچه برطق کاناها ظلت‌مخلوق ]هو ر امز ۵" 


مبباشد (یسنا ءع) «ملف » ۰ ۱ ۷ ِ_ 
۲ - هویا که عنه همات سومای هندی است گیاهی است کوهستانی اما حقیقت و هویت آن معلوم 


ثیست « موف » ۰ 


۱۳۱ 


4 ۰ ۰ ۱ 


۱ 1 یا بهای آرٍ اب اصل ر بهاء و روایات آنها 
چنانکه ی خیی دلحسب است وقنبکه شخص در آن داستانیا میخواند که چگونه 
آسبت به‌وارونا یمن خداو ند آسمان وهمان رب‌اللوع یکهیونانیها ویرا اور انوس‌مینامیدند 
- میک دند و او رارب‌الاریاب مبخواندند و ادعیه برأی‌اوتلاوت میگر دند وصفانی 
۰ معئوبه بو ای او مذکور مبداشتند و مخصوصاًاین محل توجه میشود که هی‌بنيم رب النوع 
مزبور فوق الساده از دروغ متنفر است و این مسئله بر ایر ایا تاثیر کلی داشته و از 
کتیبه های بیستون و یسنان از سبانات هرودوت این فقره هوید" میشود. 
اتریورانیکهباسم میثر ‏ خواندهشود درمعنودیتا ] مدن‌شر مك ببردهو آبن‌هردو 
مراقب ضمایر واغمال مردم بوده وبدناگی و داائی‌کامل داشتها . همچدین * تش‌بسورت 
اصلی خودکه برق باشد در منازعهٌ دأئمی خداو دان‌تور ب قو ای ضدمت دخ لت «مددشته 


است و ذوق‌سرشار و طع شاعر اه وم | ریان در وصف‌این ۳۹ ۹ شود صسعت توص 


خودنمائی میکرده است. 


قسمتی از منظر ة شکار اپرانی 
) آصو بر روری يك ظرف کلی در موزة هرمیتاج [ 


کیش مادیها و پارسیها 


آ نها ( پارسیها ) رسم دار ند که بر «ر تفع ترین کوهها بالارفته درآ جا 
برای زژس رئیس اریاب انواع قربانی میکنند ۰ اين نام یعنی نام زوس را 


آنها به تعام فضار داثره سماوی اطلاقمیکنند. علاوه براین برای‌شورشید , 
ماه ۰ مین ۰ آتش ۰ آب » باد هداب تقدیم مینمو دند 4 در ابتدا افقع برای 
همین ما قرانی میکردند» (هر و دوت ۱۳۱۰۱۰) 
۳ اهورا ۰ له یکنم که مرا از حقیقت این داه سازیکه پش‌از 
روز قبامت مردمان باداش عمل خود میرسند ؟ « سرود زردشت » 
در فصل سایق بپرستش آربانیها نسبت بقوای طبیعت اشاره کردیم 
اتر الگ مذ‌هبی او اه ۳ 
ترا وایف در این فصل باید مان موضوع را شرح و توضیح دهیم , این 
آریالی اير ان و ۱ ِ 2 9 
هندو ستان وضو طیعت چنانکههر و دوت گفته است ۳ ماعن ۱ نرا دربالا 
مذکور داشتیم در زد اقوام ۱ ربانی معمول نو ده 9 ابرالبهادر 
۰۴۴سا ۳ ۰ ‌ 
۱ - من در سائل و مندرجات اي فصل یی فصل حاضر یکناب ژر ۵شت پیغمبر باستان ایران تالیف 
پر فسورو لابامجسون مراجعه کردم: سر آذو ار ۵درمو صوع خدایایران مقاله محققا نها ی که برای 
درج ردام فاتسارف نس ۳ | علاقی هسشمنگی آوشنه بود نمونه‌اش را برای هن فرسناد درا تدای تجد ید 
نظر بکتات اکن قدیم زر ذشت تلف ز ۰ج مو نون که در مسال گو نا گون ول مد قفا 4 ۲ 
نیز متصفاً نه اظهار اظار نمو ده مراجعه کرده‌ايم «ولف» ۰ 


۱۳۳ 


هندوستان کتاب آنجانی داشتند که آنرا وبداز پامعرفت میخواندند و این عبارت‌است‌از 
حموعةُ زاید بر هزار سرود که فاتحین آربانی قدیم و پنجاب آنها را ضبط کرده بودند 
و چون دوره قدیم هندوستان که کتاب مذکور ترتدب داده شده رجوع ميکنيم می‌بیندم 
ماشد ایرانها در مرحلهٌ شو و نما بوده‌اندو همانطور قوای‌طیعتر! برستش میگردند. 
خدا را هردر طایفه ييك اسم مىخواندند واین‌امرچناکه ادو اردس اشاره میکنددلیل 


بآ نست که معنودهای آ ها بکسان‌بوده‌اند ۳ از اسامی پروردکار آسو را و ۵ در 
سانسکر بت آ و دا وی‌دراوستا او دا تلفط مشده ویمعنی‌خداوند بوده است . اسم‌دیگر 
دابوا بسائسکربت‌دواو دراوستادیوا میگفتندواین لفط مان کلمه‌هند و ارویائی 
است کهبمعنی و جودآنجانی است وکلیهاسنه آریانی‌این‌کلمه رایمعتی خداوند بکار بر ده اند 
دینطریق که در زبان بوانی آتوس و در لاننی دوس و در فرانسه دیو و گلیسی 
دینی گفبه‌اید, 

در همان ابتدای دورء وبداز خداوندابی که موسوه به "هور! ودیو بودید درنزد 
شائل آربانی در مقام معمودیت اا هم رقات داشتند عثال(در هندوستان دیو آه سمت‌تقدم 
و برتری داشتند وآسوراها درو بدای‌مدی سم لهشیاصین تساو نب هش بان "رطرف‌دیگر 
در ایران اهوراها سعت رجحان و برتری داشتتد و احد.ست مذعبی ابر انیان بهاهودا 
علاقه کرفته‌ومقامیراکه درهندوستان به آسو دا میداددار مه مر ای‌دیو اهقائل شدند. 


۰ ۳ گ 4 
بعصی داستاما هم هست که هر دو ی 3 رگ و مهم‌تر 


اشساثه های هندی ۲ ۱ ره ۳ 
7 از همه ظاهرا صذیمای دلاور میب شدکه اسازیهی از اسامیآ شاب 
۰ ۱ ۲ ب ‏ و 9 
یما یا جمشد در هنگام روت بوده ی در او دز چد. رکه هاتیو آر نو لد 


‌ ۰ # ۰ ‌ ۳ 
رین سان میکند چنین شمه داد که ی بو ده 3 مردم 


7 


۳ ۰ ۳ ۳ 
را دلالت و راهتمائی کرده و اول کی بوده که بر مثرد وسیه مرگ زسیده و نبرین 


تست 


1 
6 - در فصل دواردهم این کتات دوباره آیمو ضرع مط ح خر ام با 
حي 


لا اررررم باه 
۷۱۳ 


تاریغ ایران 
طیعةً مبدل بیادشاه اموات شی اس ج او دو خاشاه اسارت ره رنگ و بزر گایوزه 
و چهار چشم؛ درهرروز بقو شامخود جستجوی اموات میکرده و آنها را برای‌صاحب 
خود مناوردند و میتوانیمعادنیرا که درابران مبان رها بأسم «سگدید» معمول بو ده‌است 
ازآنارآن عقاید بدالیم . دراوستامذکوراستکه هر کس بمبره باید سک زرد چهارچشمی 
با سگ سفد ی که گوشهای تبره رنگ داشته باشد لردباك او آورند زیرا که نگاه آن 
ك شیطانرا که میخواهد داخل بدن میت شود دور مسازد . آمروزهم زردشتبان از 
قدمت این رسم بی‌خبرند" برروی سین هرک که تیان کف او را میدهند پاره‌نانی 
میگذارتن؛ هرگاه سک آن‌نان‌را خورد دم را مرده مییندارند ودخَه میبرند و کسانبکه 
حامل جناژه مداشند در از د حاعت نجس دائمی محسوب‌اند و زندگی مثلوکی دارند. 
سس مذهب قدی ار آنها 2رد ذشت است. در ۱ 
ان موسس مذهب قدیم ابرآنیها رخصوص اسم و 
حی اکه بعصی منگر شده | ند که ز ر دشت شخص ار یخی باشد عیی وجود حقفی داشته 
باشد و از حله عقایدیکه در شبن اواخر در باره او اظهار میگردند ایست که آن شیحه 
افانةٌ طوفان است که در همه جا بوده است ولیکن در این موضوع یز ماشد مسلةٌ قوم 
آریانی نسبتبعقاید سابقین پیشر یعدم حاصل‌شده گر چه آهاکه اقدمندالتهافلند. 
باری امروز باوجودفصه ۳ و افسانه هاشکه موجت اهام و تردید عقالد در بارء آومیشود 
معلومکردید آن مصلح بز رگشدیعنی پیغمپر ابران شخسی است تاریضی و حقیقی وتاریکی 
قدمت وجود او را محل شبهه وثردید بابد قرار بدهد . 
۰ , ۳ ۱ 

اسلاسم زر ددات زراتسترا که در لانان ار یف شده و زر ۱ سای اند بدرستقی 
تطشرفت ان عتارم فک ول کلم استرا همان اشتر است که در زبان امروز فارسی با 
ختصر تغییری موجود میباشد و این قول که پیغمبر نأمبرده از امل آذربایجان که بونانیه 
اترویاتن میخواندند بوده‌فرین شاس است که نام مردور در طردو صورت منضمن ۱ اذر 
قدیم ستی آش تشه تین مناست که شش از ایام زرذشت کاهن را و نی 
نگهبان آتش شکتدن: مولداودرارومیه که درمغرب‌درباچه موسوم بهمین ام و اقع است 


۱۳۵ 


. 1 کی مایا د پادسیها 
داسته اند » در ایام جوانی بحال تفکر و الوا میگثرانیده و در ان اوقات هفت هرتده 


روا برای او دست داده وساوس و امتحاناث چندی را تخمل نمو نهد بالاشره بهشت 


سس 


رصم مج جر زکوع کاج تم 
یی 


مه 
مً 
۰ 
7 
که 
۰ 
۹ 


9 


میم - بو 


سم ند 
3 


حیسیصیر حدز ۲ 
هی نیوج رومیت نمی ی 


1 را اطهار داشته وسالهای دراز چدان سشرفق سح ان ء و سجه. یه 2 و سل به 


فقط یکنفر باو گرویده است. 


۲۳۹ 


تازیخ اپران 
سس بو یی نس به ژددشت الم شد که بمشرق ایران مسافرت کند و د 
که اپبان آورده ‏ کیشمرا درولابت خراسان با و بستاس که درشاهنامةً فردوسی: 
۱ گشتاس خوانده شدء ملاقات کرد . دردربار این بادشاه اتدادو 
دنر وژی و بعد علک ۱ معتقد ساخت * بن او و دانشمندان مباحثات رعی بمیان‌آمد 
و در آنموقع خواستند بقوهٌ ساحری بر او غلبه کنند ذردشت غالب شد و خود پادشاه: 
هم از معتقدین خاص مذهت جدید کی‌دید چن‌انکه در فروردلن بشت رت اوسا 
موه از دک حربه و تکیه کاه مذهی زر اتوشتر | واهودا شد و آئینی را که 
در زنجبر بسته و قادر پرحرکت نبود از فید رهانید » 
بعد از ایمان آوردن کشتاس و اهل دربار او طوائف تورانی آسبای مررکزی 
مهاجه کردند و شاید جهاد با متجددین نیز باعك حرکت و حملات ایشان بوده است . 
جنگهای حپاد مزیور بش در خراسان وأقع شده و اک به قصه‌هایکه نقل کرده اند 
اعتمادی داشد ماربة فطعی در مفرب بلدهٌ حالبهً سبزوار روی ی 
اما خود ذر دشت سن بری رسیده معزز و محنزم می‌بود تا اینکه در مپاحه دوم 
تور انبان دربلیخ کشته شد و روات چنان است که در پریتنشگاه هنکامیکه مربدان دور 
او را گرفته بودند در گذشت ۱ 
حاسل آنکه ژردشت اهل | ذربابجان و شاید از طایفهةٌ حوس 
۳ ۳ ده | گرچه‌این مسئلهحل تردید است و همجنین تاریخ پیداش 
و زندگانی‌او حل اختلاف و گفتگوست . مصی از مورخان برأ ند 
که ین دیغمیر در هزار سال قبل از میلاد تولد بافته است و اما | تطوریکه از قصص و 


و فات ژردشت 


حکایات معله وم مدشود و و بابام<کسون هم فآ رفته اتتاض تولدش + ۶ سال قبل‌از 
مبلاد و وقات او در ۵۳ سال قبل از مبلاد بوقوع شوسته ۷ 


در دوره اخیریعد ۱ زاین تاریج چیزبکه‌مهم است ت داریم ایس تکه ۵ ایو ش 


از حله بروأن ثابت العقیده مذهت زر ذشت نوده ی 


۱ - رجرع شود به جریده ی ج» س , شمارة ژانربه و فودبه سال ۱۹۱۱ «مولف . 


۱۳۷ 


خلاسه با ان ات رز برای قطعی شدن این 
مسئلهٌ مهم ول مشکل شواهد تازه و قاطعه را ید اتظار کشید . 

اهل عالم در نظار مسلمین منقسم میشوند باهل کتاب وغیراهل 
کتاب بمنی آنها ککتاب آنعانی دارند وآنبا که ندار ند . زردشتبان 
میتوانشد مدعی شوند که از طبقه اولی میباشند چه دارای کتاب آمعانی اوستا میباشند 
که کاملابا معا بر زر ذشت نازل شده است , این کتاب مقدس بزبانی توشته شده است 
که آنرا عموماً اوستيكك مینامند و بازبانیکه سلاطین هخامنشی در کتیبه های خود بکار 
برده تفاوت دارد. چنان کفته‌اند که اوستا یست و يك کتاب بوده وبخط طللا برد وازده 
هزار بوست کاو تحریر شده وبعد از آ نکه سلسله هخامنشی مفقراش ند آن کناب 
بز از مان رفنه فقط قسبت توح از ان نفست عم است:: بالاش اول سلطان 
اشکانی که نقریباً در نیم مائه اول میلادی سلطنت کرده از قرار ملوم شروع باحیای 
آن نموده لکن انجام این امر را اددشیر موسی سلسله ساسای داد و آمان وود که 


او سنا 


برای دو با سه دور بعد نیز اضافاتی بر آن شده است 

قدمت زمانی درنظر انسان اهمیت خاصی دارد و و چون بخاطر مب وري مگ مذهب 
زردشق عذهبی است که مماصر « برستش !هل و آمور ر زوس بودهو ن مد هب صدها 
سال که فرآموش شده و مذهب زدذشت هنوز باقیست اهتم« و ول له حققن که مر خود 
را صرف تحقیق عنشاء ومبادی آن مذهب وکثف‌حقایق ازمدن قصص و اف ته‌همیکنند 
در نظر ما معقول و قاعده هیا ید , 

فسمنهای موجودة اوسنا قفط شامل يك کتاب تمه ار کتب اوست می‌داشد وآن 
موسوم به وندید اد ( پعلور اصح ویدوات » با * شرست برشد دیو ان » است . 

قسمتهای بعضی از فصول دیگر جزء کت‌پیست موسوه به بسنی "داب نم و دع 
و بصی قطعات دیگر هم در کتب پهلوی محفوظ است و نسبت این اخبر به اوست؛ مثل 
نسبت‌توشتیجات آباء مذهی‌عیسوی است باصل کیت آبجن و ببجه ژاوست موجود است 


منقسم بافسام اریعه یل مباشد : 


۱۳ 


تاریخ ایران 

۱ - سنا که منقسم است به هفتا دو دو فصل و مشتمل بر سرود ها منباشد 
که از آن جله کانهاست . 

۲ یی 9 محموعه‌ای از ادعبه و سرودهاست و داسنا ۳ به کار و 

۳ - وندیدا د که قانون و دستور موّبدان است و بیان عبادات وآ داب طهارت و 
کفار؛ کناهان زا اند 

4 - یشت‌ها پاسرودهائیکه درتجلیل فرشته‌هائیکه موکل ایام مختلفه‌ما ءمیباشند. 

قدیمترین قسمتهای اوستا کانها مساشد که " نرا تشبیه بمزامر عبربان کرده‌اند و 
کمان مبرود عبارات و تعلیمات حقبقی زردشت وپیروان بلاضل او باشند و دراین‌کانها 
ظاهر میشود که بشمیر مزیور حقیقی بوده و تعلیمات اخلاقی پا کیزه میدهد که چون 
بخاط پیاوریم چگونه محیط او ظلمانی بوده کیبور میشویم کّ خاضم شده و بزرگواری 
اورا تصدیق نمالیم . 

0 درضمن‌مذا کر افسانه‌های آز اربانی ذکری ازورونا ( اورانوس) 

ِ/ ۹9 کر ب‌النوعآسعاناقو ام آربان‌قدی‌بو ده نمودیم " بواسطهٌ تعلینات 

زردشت واثرروحانی آن که‌میتوان تعریفکردکه‌قوای‌طبیعتا 

صورت معنو بت‌داده ورونا مبدل به اهورایعیی خداوند شده ومتعارفا آنرا اهور امز د" 

با آورمزد بعنی خداوند دانش‌کل با بعبارة اخری خداوند مطلق و خالق عالم خوانده‌اند 

وین امر ویک از مکالماسکه اهورامزد با زردشت نموده و مکاشفاتی برای‌اوظاهر 
ساخته معلوم میشود. اهوراه‌زد میگوید:- 

2 من نگاء مبدارم آمعانی را که دربالاست و از دور دنده مسشود و مبدرخشد و 
برتمام علم احاطه دارد و پنظرمباید مان قسریکه از مواد آسمانی ساخته شده و کم 
و استوارگ‌دیده و اطراف آن دور وأقع شده و درجسم پاقوتی خود : 9 آو 
میاندازد و مانند لباسی است ستاره نشان که از جسم آسمانی ساخته شده و هزاد " 
۳۱ دزیر مینماید > . 


۱-8 


۳ تب شت ۰ ۱۳ ۰ 


۱۳۹ 


بای زردشت ت سبت بخداوا میاید از آنچه بعد ها درآذهان غلبه بافته تمیز 


دمیم» درگاها خداوندذات خیری | ست که خنال کل و متفرد ی 
به آهو و امزد و ۳ ری و سللاعت واندیت دای 


آطرق‌خ‌اطبه واقع شده و مثل انن ۱ ست مستقل و جدا ۳۱ اهو و امز ۵ مساشد ۱ 


ولیکن ازطرف دبگرغالباً اثاره میشود که این صفات فقط اسماء معنی هستند وشخصیت 
۱ جدا کانه ندارند و نابراین تعلیمات کاتها الته توحید را باید قائل باشیم . 

درقسمت متأخر اوستا | گرچه باز اهورا خداوند اعلی است لبکن پرستش نوا 
ی وصفات ستّهرا که باوضبت داده میشد وحودهای مقدس ناوید حسوب 
شده ۲ و باین عنوان پرسنده مشود الاو ه تماه خر او ند او ان مطهر شش که زر دشت 


آنها را منسوخ کرده بود دوباره بر سرحای خورد و و در معودت 3 اهو راهر د و 


ملائکه او شريكث شده اند چنانکه برستش میترار! هو ان براي آن شاهد منال آورد. 


برستش انه‌هتا ۰ اقساس ازرة یه او ع قت ور ساهتی سس سا دیق ایثتر و 2رد معووت 


شده وازاینشرار اصالاحات و له حنال باه رو فقیی تعاس 


۳۳ 


۳ تن 
1 گر ورن دیده 
ث- 2۵ 0" میا 


ای 


و حدداً طبایم بمذهب شر ۷" 3 کیده ود 


مطلسکه تایرم ی 4 تباید سممه شود * ایستی , ۹ سمل هت ند ش. منشی 
م2 


ء ه ۰ اء ۷ 0 ۳ 1 ِ 5 باه ۴ 
آهور اهر د خدائی بود فرمی ۵ محجیه جه تسود ان ده ر 9 دق ار نع در سم 


ِِ یر اصیا ء 


3 ا 


بسئون شکل تکثفر دلاورغازی که و تلع 5 #ر ی یی هد ار ۵ هد سا دس هه و دوبال 
3 1 ۰ ۹۹ ۱ 9 ۲ 9 
متسرط و کشاده دار ۵ و دای ان سخند فر همان یی هی و امین ۳ ول ی ای 4 به 
0 هه 0 و 9 ۰ 


فرو هر تعدیر رو عنا ماخوذ از خدای سور نان ۹ سسوم ی ا سق آر تشه و 


بالاخره از عصر گرفنه شده است 


0 


1 ۳ 


مقارن با اهو را مز و اصلا معاند اوانگرا مینیو با اهریمن 


اهر یمن 


۳ خالق فر دعبی ذات‌خسث اس ت که فادر در ضدایت بااعمال خی بهاو میبأشد 


وقدرت کامله هو مزث را حدود مسازد و بقول‌ادو ارذوس 
,آهریمن زمینهٌ تاریکی اس تکه تصور عالی اهورا مزث باید در مقابل آن قراربگبرد و 
بمدها وقتبکه ملا که رحمت را شخصیت دادند درمقابل آ نها شیاطان نیز قائل شدند و 
نراع دان قوةٌ خبروش درگرفت وهروقت غلبه با یکطرف بود لبکن بابد بخاطر داش تکه 
درنظر زردشت « دروژ» بادروغ خلاسةٌ جیع خبائاست چنانکه داداو ش نیزهمان 
طور ببان میکند واهریمن بعدها در اذهان جلوه یافته است 
درکتاب وندیداه درضمن آداب وتشر بفات ظاهری سه‌اصل‌شنده 
1 قظر وت له آشانی وی ان مذهی اس :؛ 
۱- زراعت و تربیت مواشی تنها شغل شریف است 
۲- تمام خلقت عبارت است از تناز ع بان خبر وشر . 
۳ عناصر اریعةٌ هو ا وآب وش وخالگ باكمساشند وناید آنهارا آ لوده نمود. 


برای توضیح قفره او ل‌ دپثر اینست طاهر سازم 3 موافق تعلیمات مذهب 


زردشتی بنزین ترتیب زندکا 
بما رسیده استگفته میشود « هرگاه یکی زین خانه‌ای‌دابرمیکند ومواشی وزوجه 
واولاد نگاه مبدارد وهر جا مواشی خوشی زندگانی مت 
نشاط دارند . وهرجا که بکی‌از موّمنین بشتر غله وعلوفه ومیوء عمل‌میاورد وزمینی 
را که خمث است آب میدهد با زمینی را زباد مرطوب است خشك میسازد * ملاحظه 
میت ام تعلیمات چقدر سالم وصالح انا 

هائیکه منع مبکند روزه داری است باین دلیل که هرکس نخورد فوه کار 


ی کدام | ست . دم عتلمن سته ال ال میکند ودرجواب | و بطوریکه 


واز چبز 
ات هت رون ارت فا ار ۰ دنا بواسطهٌ خوراك ژنده 
است واز بی خورا کی میمیرد» . حال متسه گنه از ۱ ن دسنئور را باضرورت روزه داری 


اه وه خر از ران هست وهرسال هز : اران اشخاص را بافیونبها ملحق مپسازد " بو اسطه 


۱:۱ 


پر 
۳0 


ین بسا 

اینکه زها ی های بینخاژهکه مبتلا بگرسنگی هیشوند چنان ضف پیدا میکنندکه در 

مقابل آن سم مهلك خود داری نمبثوانن کرد گذشته از اینکه این فریضه پر اغنیا که 

تمام روز مسخوایشد تحميلی ببس * برعکس فقرا را دررنج وتعب میاندازد و سقیده من 

سللامت مزاح زردشتدان ععده بواسطه همن اس که اصللا بریاشت وحرومست نستند , 
دیگرار چیزهائیکه دراین مذهب خبل توصیه بان‌شده مزأوجت وهمچنین تعدد 

ست‌وهر ودوت تقل میکند که پادشاه هرسال برعیتی که اهل‌بیتش ازهمه بیشتر 


زوجاتا 
ادت حائزم خاص میدهد , 
فقرد دوم بیان انویت مذهب زردشتی است ‏ آنچه خوب‌است از قبیلگاو وسگه 
موشیار وخروس علوق اهودا هد میباشد و تکلیف هرموعنی عزیز داشتن نهاست 
وآسه موحودات موذیه‌است خلقت اهریمن میباشند مثل سباع و مارومگ که‌تخریب 
واعدامآا وظیةهرممنی‌است . ازجله وجودهای خبیث مورچه که چون له زارعرا 
میبرد کشتن‌آن واب‌است ونیز سوسمار ووزغ ازآجمله میباشند . رعایت جالب‌موأشی 
طاهر است حق زک در هندوستان هنوژ آنها ر! متبرگ هیشمارند. سان ماه که 
از قول اهورا مز ۵ ور کات ازستاشده تا شاعر انه و دلچست است؛ و گ 
را بالطبیعه صاحب لباس وکفش ساخته ام " هوشیار و بیدار وتیز دندان و بقطره مابل 
است‌که از دست اسان خورااك بگیرد و مال اسان را حافعتکند... ه رک که بصدای 
او بمدار شود به‌درد تشر مال آورا یرد ؛ گرگ صیخور د بلکه کرک ر آنده ودریده 
میشود ... وهیج خانه از خانه های محخلوق اهورا برروی زمی باقی‌میماند مگربو اسطه 
آن دوسکی‌که من حلقکرده ام » سک گله رسک خیه ٩‏ 
وقتبکه درکرمان بودم مشاهده کردمکه پارسان تقیید مس‌یگن مسلمان خودکه 
مکرا نجس میدانند از مک احتراز میکردند و همواره یشان خطر تشان میکردم که 
رفتارشان کلی با تعلیمات مذهبی اشان حالف است ۰ شه عصی اوقت چنان مسألفه 
شده است که ۳۳ با اسان بر ابر قرار دادم بچانکه هر این عارت دیده میشود : #فنل 


ادم پاسکک و#چنان درعبارت نامبرده که وصفب تر نن صرق زد کی آسین را میکند 


۱۹ 


ار و 1٩‏ 1 


تار یخ ار ان 
ودر آنجا گ را نرزوجه واولاد مقدم مبدارد : 
بشروس که بانکش اشخاص کاهل را بیس‌داو مکند مقامیکه دادء شنه و اساب 
استرضای خاطر شاتشکلررستان " میباشد ازاین عبارت ظاهرمیشود : «مرغیکه آواز خود 
را درمقابل فجر باقدرت بلند میکند وهرکس يك جفت از اين طیور من بمومنی بدهد 
مثل ایس ت که خانهٌ صد ستونی داده باشد » و محتمل است که این عزث خاطر خروس 
دس برآن باشدکه مرغان خانگی درآنزمان درایران فراوان تبوده اند. 
سک این فوق‌العاده حترم بوده و حزای کشتن آن ده هزار تازبانه است که اشد 
عقوبات مضروبه برای جنایات مبباشد وگکن است اس‌جدید آن که سیافاشی ارف بادگار 
دور مقدس بودن آن باشد . 
فقره سوم متضمن متبر گ بودن آته که يك اس است و موجب آنست که مود 
وقتبکه درمقابل آتشکده مشغول اعمال است دهان خودرا بیوشاند و نبز موجب قواعدی 
شده که آب جاریرا از ملوث ساختن حفظکند و آن هنوز درنزد مسلمانان ایران معلوم 
است اکرچه غالب با آن خالفت میکنند» دیگراینکه زردشتبان جنازة میترا بالای‌برجی 
مبگذاردند تااز پلید ساختن احزاز شود » لیکن چون جمیع امراض ازمتعلقات وه شر 
مسوب‌میشود غالا زردشتيانیکه درحال نزع میباشند ازمراقبت وسرپرستی اهل‌خانواده 
محروم بلسکه ازلوازم زندکانی بی‌تصیب میشود ودرحقیقت رفتار بامربض وتطهیر نفرت 
انگیز با پول کاو از جمله قبای اینمنهب است که از جپات دبگر موجپ تسین و 
اعجاب میباشد . 
هرقدر بخواهیم دربیان مذهب ذدد شت باختصار بکوشیم مسئله 
یس ی تأثیرات توراان را برمذعب آزبنینمبتوان مسکونتبگذاريم 
۱ این مسئله طبیمی بلکه قهری است که چون قوم مهاجی کشور 
جدید را در تحت تصرف خود میآورد بدون اینکه سکن اصليةٌ آ ثرا نابود کند با خارج 


۱-امیل رستان (051200؟ 6 ) شأعر متا معروف هراسوی تثاتری موشته است بنام شانتکلر 
(211۵016016۲)) که از آن همه مرغان را بصحنه آورده و پهلران آن تتاتر خروس است (مترجم) ۰ 


9 


"کزس ادها پوبیه 
ی تاریخع طوایف پنی اسرائّیل 
نموه خوبی از ناهن ددست هیده ؟ درمذهب زردشتی هم اظهرامور ات ر اعظیمی 
استکه ِِ مشود و بقیناً این مستله بو اسطه ابنکه در ولایات غربی بحرخزر 
اقوام آریانی دیده آندکه آش اززمین بیرون میاید ومرده آن نواحی آنرا حترم میدارند 
با درفوس ایشان اثر کرده‌است "هن هیچوقت فراموش‌نمیکنم مشاهده‌ای 
که دریادکونه از این آمر نمودم * درغ فروب آ فتاب داتمکان‌رسیده " برف زهینر | عستور 
ِ معپذا ۳ 1 زمان برسجست و منظره موثر دهشتنا کی فر اهم ۳ نود که 
بوصف درنمباید . بتابراین بن اوضاع طبیعی علکت اعتقد به مشبر لك بودن آتشیم! بذهن الق 
میکند و شخص بی اخنيار متوجه میشود که کسانیکه این عدصر را مظهر خالق جهان 


مر سید ٍ 


داشنه بودند پر بیحق نبودند و بقان است که بمرور زمان من قدر ومتزرآت " تش در آدذهان 
عنمت بافنه تا بجائی رسیده است که زردشتبان آتشی پرست قلم رفته اد و این آمر تا 
0 ۳ ِ [ ۱. ۰ ی 
بامروز دنباله بیدا کرده ات چنانکه مور ی ی و سین 1 ممذهد و 
اخگر شوزارا خاموش امبکند وانتعمات دخئت بر برد هن او ۶ ست: 
" ‌ ‌‌ ۳ 


۱ 7 1 ۰ 
عنی سته چوها وان محتمل است که ز چویب تمد تور "مان در 
استعمال ار سم 
مج ی ۳ 
وقت اخبار ر از مقست در ز دسبت هنخر قنند. مب تور د اش بت اب 


که اعتقاد برمهاجمةٌ دائمی ارواح خبیثه و ا وگ را و اد ار مد 5 لاقه آمپ و اعتقاد 


صف 4 


باینکه نأخن بر ده را با ذکر ادعه ز بر اد رده 0 قم ۵ و کر د مان ۲ #ترهای تا بر 


ت 


پم ۰ ‌ ی اد 1 ۳ 5 
عقاب وفلاخن در دست دی ان نشوند مه خر فتی است 4۵ ز تور لسن «یر ان رسده 


۲ مه ۰ 1 ۰ ۰ 7 
ومذهب دددتی را ملوث بمو ده اسیت . هر ور در ابر ال یی مره ث" منت شقت 


اي کم ی اد 


۰ ۰ "۳ 
۰4 0 3 مت ۹ , ۰ ۰ 

زیر پاشنةٌ در دفن میکنند ومعتقدید بر اشخه چون چنس لد ان اخلي سدی‌میشوند 

ووقتبکه دجال با مسیح کاذن طاهر شود آهر ی نی 5 ره یه ِ .هد رد و احتبال 


کلی مبرودکه این رسم هم از مین اعمه د قدیمی یی سس د شاد مر 


تاریخ ایران ۱ 
عقیده مومی بر آپفست که مغ هاا قومی غبر آربانی و بحثمل 
تورانی بودهه اقوامآ ربانی در وقت تصرف کتور آنها را درس ء 
خود مستهلك نموهاند؛ درهر حال در ازمنٌ تاریضی می‌بينیمکه آنها علمای دبتی زردشتیان 


مغ 


شده و ذیح قربانی و تهیهٌ مایم عتبرك موسوم به هوما و بکار بردن ستهٌ برسم را حق 
اختصاصی خود قرار داده‌اند» بعلاوه درتئجیم بد طولا داشته و بواسطهٌ ادن علم در موقع 
ولادت حضرت غیسی اظهار وجود نموده‌اند و بمرور زمان نفوذ اشان شدت بافته و 
بحتمل بواسطهٌ همين امر تعلیمات پا کیزء ذرذشت مقرون بخرافات و آحاب و رسوم 
سخت بیمعنی شدها ست؛ | کر چه خود ذددشت را هم از نز د محوس دانسته‌اند وی بنظر 
میاید که ایرانیها آ داب و رسوم مجوس را سهولت وطیب خاطر قبول تکرده و ظاهرا 
قبل از دورة ساسانیان مذهب حوس در تمام اپران شایع نبوده است . 

اعتفاد بحيوة آخروی که برای مکافات با مبعازات بعد ازمرگ 
داده میشودیکی از عقاید اساسی آربانی است ؛ درکاتها این‌عقیده 
شرا توضیح نشده کر کن در وندیداد بات احال گنها صراحت نزدیکتر گردیده و 


عقیدة معا 


برحسب معمول این عفیده صورت.اخبار واعلام الهی اظهار شده است . در جواب این 
سوال که آیا مژمن و کافر باید « از آبهای جاری و غله و سایر ثروتهای خود مفارقت 
کنند » اهورا میگوید چذان است و ح وارد طر هی مشود که ار مهب 
میسازد و برای سعید و شقی هر دو باز است *. بعد ازآن گفته میشود که روح بعد از 
جدا شدن از بدن تا سه شب در تزديك سر بدنیکه از آن تازه مفارقت نموده میماند و 
برحسب استحقاق لذت با ز مت را بمنتها می‌بدند" چون روز چهارم مشود باد مشکبوتی 
از جنوب میوزه و رو ح موّمن در سریل چدنوات" یعنی پل مفارفت که بر قعر چهنم 
کشیده شده با دختر سفید بسازوئی که زیباتر از همه چیز های زیبای دنیاست ملاقات 


۳ ۰ وآن بعقّدة بعطی بمعنای لام و بئده أست» دراوستا این نام فمط در گمورد بلفغل مررکب 

استعمال شده است وی ین بعید بنظر میا ید ۳1 افراد رك اف مخلوب ازطرف غا لب شغل که ات کماشته 

شوند. لکن مو تون درکتات تفس 2.72 فر بز و نظاثری برایآن ذککرده است دم آفه . ۱ 
ان ۲ 


۱۵ 


کش مادیا و پارسیها 

میکفد و ی کش متفه مشلود « ای جوان تبث بندار؛ * نيكك کفتار 
و نك کردار من وجدان تو هستم*"پس به هدایت این راهنمای بهجت رورح موّمن 
بحنور اهو را مبرود و در آنجا مانند مهمان بخوشی پذیرفته میشود " اما روح انسان 
شقی با زن زشتی روبرو شدء از پل نمیتواندبگذرد و در مأوای دروغ میافتد و آنجایندة 
اهریمن میشود . 

در کتاب هرودوت! عبارت قابل توجهی راجم باین موضوع هست و آن 
اشست که مبو جیه چون میشنودکه‌بر دبا خروج در وک ور کر ربدشرفان است‌وحال آنکه 
عقنده او کشته شده بود پر کز اسب تا مأمور کشتت او ساخته بود مورد عتأب‌قرار 
میدهد که چرا اطاعت امر من ننمودی» پر کز اسب از خود مدافعه کرده این خبر را 
تکذیب‌میکند و میکوید « | گر فی‌الواقم بتابر این شده است که اموات از قبر بیرون 
1 بس‌مننظرباش که آستیا س یادشاه ماد نیز برون ۳ ات له کزد و ۷ اگر 
آمور طبیعت بروفق جربان‌سابق است مطمن‌باش هرگ از آن .حه بتو آسیبی نخواهد 


3 
رسند؟ و این عبارت حفیقه شابان تامل است 


خوانده مشود واقع ۷ ۱-۳ ۳9 
قلمرو بی‌تهایت نور بعنی به بهشت اهوداهز ۵ منز لگاه نغمت مبرسدد 
۶ ۳ ی ۰۱ ۲ 
قلةٌ ان در شرافت ایدی شناور است " در آنی شب و سرم و مرعل وجود دارد 


5 و ارو 


۳۱ 4 ‌ ۰ -_ ۵ _ 
بقین است که تخیلات شاعرانه راجم بقل دمود در ذهن مه ی تا دار 
ت 
۰ ۲ ۰ ِ 1 خص/ اف ۰ 
محصوصا در ذهن کسانیکه مثل من در وسط زمستن شود و حدود آفاب را هنگه غر وب 


در مقانل ان ۵ دنده و تماث ؟ ده وش یت اد یه سر من دش سس زر روی 
۰ ک ‌؟ ۰ 0 ۳ زب مسا 1 
ام ی # ۰ ۹ 4 ‌ 0 / 
رسبه اصلی البرز محو سد و #0 ستتمادی ارت سیف بو بر خر دید سمش بشنه‌ تشر وصی 


_ کتاب ۳ ند ٩‏ دوف . 


۱۵۱۵ دوه ۲ ۲:۵ -۲ 


3 < ٩ 


2 3 من ۵ .۶۱ ۳3 213 1 

دماوند را می‌یشد که وتات فرش یکی سا باق ۵ مق ونوا این روشنایی 
بالا هرود 0 عاقیت ماحصر براس روط میگردد)» آنگاه نا گهان‌فروب‌ممکند وم رگ فضا 
را میگیرد و من هیچ منظربرا باین زیبائی و تأئر ندیده‌ام و هر وقت از ابران دور 
منشوم این یک از تدیا یت که سیار دوست مبدارم : 

تحقیق انسئله که مذهب زردشتی چه اندازه در مذهب بهود 
ونصاری تأثر داشته خارح ار ۳۰ این کناب شتا شاه ۰ لکن 
قابل توجه است که بدانیم اهریمن زردشی با شیطان یکی است 


تأیر مذ هب زردشفی 


پر مذهب بهو د 


و در این هردومذهب ارواح خبینه‌ای‌هس تکه خداوند مطلق نمیتواند آ هارا بیواسطه 
براندازد چه اک متوانست البته ۰ گی و علو نظربکه در تعلیمات زد دشت 
نسبت به آهود) مد ۱ هست ژباده از شخ گنت | سرراثمل نسبت به!6و ه خداو ند طا نة 
خود داشنه‌اند و این عبارت را از ِ 7 نقل کرده‌اند که فربادکرده‌است » «) کر هشیر 
درخشندهة خود را تب زکنم و دستم حکم بجسبد از دشعنانم انتقام خواهم کشید و بکسانیکه 
با من بغض دارند سزا خواهم رسانید » تبر های خود را از خون سیراب میگردانم و 
تعشرم گوشت خواهد خورد»» اما از طرف دبکر وصنی که اشهیا از حقیقت بلند 
مره ذات احدبت مبکند از بپترین بباننکه راجم به اهو رامز ۵ شده بالاتر است 
ابنكت بسئله مهمتری میرسیم ۱ کر چه شابد مبالغه باشد ه اه بگوئيم مسئله 
بقای روح را ابتدا ذردشت تعلیم کرد و بعد ها بهود که سار گن دوم بادشا ِ 
اشانرا در بلاد ماه جا داد بود... آنرا اقتبای و اختبار نموده اند نکن میدانیم 
خانواده های اشرافی و کاهن مانند بهود که صدوقیان" نس‌اینده ایشان بوده در ِ 
تاریخ میلادی بر این عقیده بوده‌اندکه تورات چیزبکه مشعر بر وجود ملاکه و ارواح 
فاسیاه تاش تست ای او ار کطرف روهار می‌پینيم که اعتقاد بیقای رو ح یکی 
از مواد اساسی کیش ابشان است و از طرفدیگربهودرا ملاحظه میکنیم که شصد سال 


۱ - سفر تشه باب ۳۲ یه ۱ _ ۲ «مژلف». 


۲ - عطو فرقه‌ای آزینی اسرائیل که جز اص صریح توراة بچیز دیگری فاثل نبودند (مترجم) . 


۳ 


8 ای نها 
مد از وفات ی بژرگ ایران در خصوص اینمسئله مهم مایین خود اختلاف دارند. 
ضیق مکان بمن اجازه نمیدهد که پش از این راجع بتاثریکه مذهپ ذردشت مستقیماً 
وبطور غبر ستقیم برمذهب بهود میبایست کرده باشد شرح وبسطدهم " اینقدر هستکه 
اکمذهب‌ا کیزءذمدشت بالخصوص اثرنکرده‌لامحاله این‌تررا داشته‌است‌که اعتقاد و 
پرستش خدای تحصوص ببكك طائفه و قببله را تضعیف ِ احد 
بزرکی را که بهمةٌ ملل تعلق داشته باشد قوت داده است . اين نکته را هم اشعار کنیم 
که سخن ابیاء بنیاسرائیل نسبت بایرانیها قابل ملاحظه است وا ٍِِ آزموارد 
عدینه را بخواهیت اشنت که فر کثاب اشهیا دیده مشود» چیر: _ میگوید «خدآوند 
بب رگزیده خود گو دش» . درهیچ‌جای‌تورات!برانبهادوزخی‌شهر ده‌نشده‌وبلکه‌تايككاندازه 
بهود آاانراقرمی‌حسوب میدارند که مذهبشان بامذهب آتهامتقارب وازبكك‌ جنس است 
مهاجرت قوم آربان و تصرف ابشان را در خالك ابران که وجه 
تسمیهٌ آن یز همانست بیان کردم و دیدی مکه در بدو امر بدوی 
وطبیعت پرست بوده‌اند " پس از آن طلعت با رفعت ذد۵شت بنظر مرس دکه بافسانه‌های 
آنان روحانیت داده و مقام الوهیت را بطوری جلوهگرساخته که در علو مرتبت ورفست 
نردبك بخداوند اش8یا منباشد و نیز ررذشت بوده | است که های رح را تعلیم کرده و 
بشارت امید بخش او از استان در حرای زبان جربان‌ک‌ده مستقیما و عبر مستقیم تاصده 
پستم که ما در آن زست ميکنيم رسده و در عقاید یا ی ۰ موافق 


حلاص احوال 


تعلیمات مزبور در تنازع ابدی بان خبروشر انسان در اختبار طرفن آزاد است" ارواج 
رتاو را تقوبت میکنند و ارواح خبیئه نست باو مهاجه‌دارند" اماباید بدان د که 
عاقبت خبر پر شر غلبه خواهد کرد #مچنانکه ابر بارانی خشکیرا مرتفع میسازد» هرطفل, 
زردشتی چون بمرحله‌ای آزسنین مر مپرسدکه لابق ستن کربند مقد س که شمار مذهب 
زردشق است میشود از بزر گزان خود تعلیمات مذهبی را میگبرد وکلمات ثلان ‏ هوماتا 
هوختا - هوارشتا - بعیی نيك پنداری و نك گفتاری و يك کرداری را تکرار میکندو 
بعقیدهٌ قاصرمن‌مشکل است که کسی‌واند تعلیمات‌عالی تراز این‌برای نوع بشرپیدا کند. 


منظرة جنگ پارسیان باسیت ها 


( ازجریدة ر.آ.س. شمارة سوم گرفته شده است ) 
فصل دهم 


و واقع خواهد شد که هر که تو را پینداز تو فرار کرده خواهدگفت « نوا 


4 


ویران شده است , کیست که برای وی مانم کیرد و از کجا پرای تو 
تمزیه کنندگان بطلیم » پاب سوم ی ۱۷« سفر ناحوم »۰ 
دولت آربانی ماد قمل از پارسیان که با اشان از يكك نژاد بودند 
طلوع کرد بواسطةٌ اینکه آنان بدولت معظم سامی نژاد آشور 
نزديك بودند و تنها راه طبیع ی که ازبان النهرین بفلات ایرات مبرود از رشته جبال 
زا کرس عبور کرده وارد قلب کشور ماد میشود چنانکه می‌ببنيم سلاطین آشور بکرات 
و ظاهراً بسهولت بان سرزمین لشک رکف یکرده و اهامی آنجا بسالاطین مزبور خراح داده 
و خیلی بعید بنظر مباآمد که اجتماع پی اساس طوایف چند در ظرف سنواتی معدود 
مبدل سكث دولت مقتدر ی کردد ِ 

 .‏ دولت ماد در مرکز رشته جبال زا گس وجلگه‌های حاصلخیز وأقم درمشرق 
رشتاٌ مزیور تشکیل شده و چنانکه در فسل هشتم ذکر کردیم مرکب از شش طابفةٌ معتبر 
بودکه در تحت قدرت واحده درآ مدند . 


اسب ناحبه اطراف هدان در دح انتظام در آمدلیکن این 5 زودی قلمرو 


و صف ماد 


۱٩ 


طلوع ماد و سقوط آشور 

خود را سط داده تا اینکه حنود شای آن بیحر خزر رسند و در جانب شمال غربی 
شامل اباات آ ذربابجان شد و در مشرق آن صحرای لوت بود که جعیت قلیلی از بدوبان 
در آنن منزل داشتند " درمفرب وجنوب بابالات سرحدی آشوری که عبارت از اللیپی 
وخارخار بوده متصل میشد * بعد ها سرزمین ماد منقسم بسه استان بزرگ بود : 

تک هد ههور اق عجم #ِ- 

هس رن 5 اکنون [ ثرباسان نام دار د . 

وسومی ماد راجبانا که ولابات اطراف طهران حالیه باشد. 

ردرآآموقم برحسب ظاهر حدشمایی آن رودارس بودهکه امروز سرحد ابرانست. 
کلان و شنت قسمتی از مازندران نبز درتحت سکنای ماد بوده‌است وحدود شرقی آنرا 
ات و وه اند له چندمیل درمشرق ری وأقع است وروت کت که روز 
است » کویا حدود حالة فارس و دشت کوه کت رو ات یو ی ماد بوده و از طرف 
مغرب متکی پررشتاٌ زا کرس بود که هم نها را از تعرض محفوظ میداشته وهم از آب 

حقیقتاً ای‌قسمت ازفلات ایران ازحیث آب وحاصلخیزی بهترین ناحیةٌ آنست 
وهرچه پلوت نزديك میشود خشکی وبیحاصل روبزبادی مبرود . 
دراینموق که گفتکو از ماد ميلماگيم بمحصولات آنها نمیشواهیم 
توحه مخصوص کنیم هاگ اینسئله را در ضمن کلبه ابران 
تفصیل داده ایم ولی دربارة اسبهای آن ناحیه بای استثنائی قائل بشویم و چون در تمام 


اشان قب 


آستا این اسبها اشتهاری داشته اند شمه‌ای از آنهارا مذکور میداریم . 
مرتع این خبول رشتهُ زا گس بوده و جنس 0 و هر ودوت و آدان 
واه‌پاآوس و مارهلایتوس توصیف نموده منتسب به‌نسا ساخته اند. رنگ آنها تبره 
وخاکستری وسفید بوده و عموماً آنها را ازحیث سرعت سبر وتجمل و زببائی بی نظر 
۰ - حالیه آنرا اراک کو بند (مترجم) . 


۲ اسبان سفید وا مقدس خیال میکردند 51 شاهان هخاه‌نشی آنها را قربانی میکردند ۰ تا کف اسثر ابو 
(بقبه در ذیل صفحة ۱۵۱) 


۱9۰ 


تاریخ ایران 
داتشه واه و حخالی وهای سرا زان عرش کهای ماه عاشته ب ابیه لاه 
بودن مزاران از این اسبهای خوب ولوازم آن بوده است . 
آیگلات پیل-ر اول از جبال زاگرس بماد و طوایف خویشاوند 
اشتر ی ۳۶ات بل هچوم پرده لیکن دروقایم وحالات او جزيك فهرست ساده از 


اول در سال .۱۱۰۰ ۳ ۱ ِ 

پیش از میلاد تقر یبا اما کت 5 مصرفب در اورده رک وحود ندارد . بی شك 

او درانزمان لشکر آشور ۳ شمام جوانب واطراف سوق داده 
که از جمله یکی همين لشک رکشی بوده است. 

تقریباً سبصد سال تعیل از آن شاما سر دوم ب4 امش امروز 

بر ای های علمابجن کردستان اتتیت تک کش نموده وان نکنه هم کمال اهمسترا 


درسال ۸۴۴ پیش تم ۳ 
از میلاد دارد که حر انزمان انولاات از دير کاهی در تحت نفوذ بابلبان 


نو ده است ۰ 
1 ۲ ِ 
امس آولابات که موسوم باسم معیتیک( مردو لك مدمك ) بود دکوهستان بناهنده 
شده آما رعایا وخزان او را فاتحین کرفنار واسیر کرده وبردند و شاه سر بادشاهی از 
نژاد کست موسوم به یافزو برای حکومت درآن ناحیه معین نمود . 
هفت‌سال بعد چون با زو علم‌طفیان بلند کرد باز آن پادشاه به نمری اشک رکشی 
۱ ِ ى ۳ 
کرده وعاصانر | غافل کر نموده انهارا مقتکن انز . پس از آن بجانب پارسوا 9 ولات 
محاور شرف آن ناحبه نود رفت وسست وهفت نفر امبر را غارت کرد وبالاخره ا ان 
(بمّه از ذیل صفحه ۱۵۰) 
اسیان اشکانی از تواد اسهای نیسا بودند . اسیان ایران امروز هم احتمال وی میرودکه از نواد همان 
اسب‌ها باشد , حاله درایران يك اسب سفید بهترین‌اسبها شمرده میشود. پرفسور و. ر پجو ای « اسان 
نسارا اجداد اسیان ترکمانی دانسته است ولی من تصور میکنم که او انرا شکل بتواند ثابت نمایده من 
اسیهای ثر مانی را که درمرز های ما شرق ابران و نز درترکستان دیده ام بکلی متما رز بااسیهای ایران 


میباشد 0 موف ۰ 
۱ 


۳ وان معاوم ثست که آبا که پرسوا اجداد ارانیان بو ده آزد بأخیر «مر لف» ۳ 
۰ ۷ 


۱۰ 


طلرع ماد و سقوط آ شور 
فا رخار(ناية کرمانشء ) عبور کرده عاقبت بافزی را اسبر و کرفتار نموده با 
رات صرت خوبش به آشور بازکردانید و این لشکرکشسی محصوصاً طرف توجه است 
۱ پوسطةً اینکدذکی مادای یا مدها؛ برای اول‌دفعه در تقل این واقعه در کتببه های آ شوری 
دید مشود و قوم مزیور بابنطریق و باین حقارت وارد در عالم تاریخ میشوند و راجع 
پاین فقره در سفر پیدايش فصل دهم أبه درم میخوانیم که ی بسران باشث جومر(سیمر ممردان) 
و ماگزک (ارمنستان) و مادای ( مدیا) و 0 " و غبره‌ها. 
درزمان‌ساطنت شمسی‌ادا۵ چهارم جایدین شاما اسر بازدک مادمیشودکه‌منلوب 
شده و خراج داده و از انکه آ شور دان‌مکرر شلات ایران دست انداژی و بلاد عدیده 
خراب نموده اند بنطر مبرسد که در آزمان ملکنی آباد و حاصلخیز و یر جعیت بوده 
است ‏ وکثرت افرادو اسبان و مواشیو اغنام که بغاوت برده وعدد آنها را هزارانذ کر 
کرده‌اند این نظر را قوت مدهد. 
در سال ۰ ی سا ۰ 
با خانم بابلی مسماة به سهورامات بوده و محتمل است که هان 
قبل از میلاه سمیر امپس مدکور در قصص باشد به ماد ِِ اجه وه استخ 
و این اولن‌نوبت از چهار ففره لشکرکشی است که آن سلطان 
با عزم نموده و دوات آشوری‌را سط داده تا آنجا که جزء اعظم‌جاب غربی‌فلات‌ایرارا 


نز شامل شده است . 
پل با تهگلات یلسر چهارم که در مبان‌سللاطین جنگجو ی‌آشوری 


جنگهای تیگلات پیاسر 1 ال 0 ۲ 
ارم مقام لندی دارد در سال ع 4 ۷ قمل از لاد به ماد دست اسازی 
قبل ار میلاد نموده اند اسلاف‌خود در | بجا طوائف نامه غبر متحده دید 


و بنابراین توانست‌رایشان‌کی بعد ازدیگری جله برد وبواحرا 
که بزدکتر بوده جزء اىالات آ شور قرارداد و مشرشکه در امن جنگ سود از ایشجا 
قاس منتوان کرد که شست‌هزارو باصد تن اسر و گله های سار از کار و گوسفند و 
قاطر و شر به کاله باز آورد و کی از سرداران او تا دامنه های سکنی بعنی دمارد 


۱۰ 


تاریخ ایران 
سشرقت واشوربان آترا اثهای حدود عالم مبدانستند واین حرکت هنرمتدانه که ۳ 
غریب منامد اسیاب‌سشرفت لشک رکشی سلطان گردیده تمام رسای مملکت بمالاقات 
سرفاز فاتح رفتند و سبت بقهرمانیکه چنان امر بزرگی را صورت داده بود اطهمار 
فروتنی نمودند . 
بعدها درسال ۳۷ ۷ قبل‌از مبلاد مجدداً نواحی ماد عرصهٌ تاخت وتاز شد وتمام 
هرچه دیحيوءة بود بردند وحتی دره‌های دوردست وکوههای صعب نیز امرا ورعابای آن 
مملکترا از ابتلای آن دشمن چالاك که هه‌جا حاضر ميشده حفوظ تواست کرد و 
چنین بنظرمیآیدکه بهترین غنائم درنظر ایشان اسرا بوده‌اند برای اینکه آنهارابساخان 
ابئیةُ آشوری و امیداشتند وبکار میگرفتند . 
ىك دور ه که منقضی شد سار گن دوم شهرسامره را مسخررنموده 
باسیری بردن ساد کی چیامالی آنسا باستظهار مساعدت مصریان ازادای خرا حگزاف 
دوم بني اسر اثیلر ۷ ۳ 
اد اشور ادا نموده بودند وابنواقعه درکتاب ملوكتورات چنین قل 
۲ قل ازمیلاد .. شده است : « درسال نهم هوشع پادشاه آشور سامره‌را گرفت و 
اسرائیل را بآشور باسیری برد و اپشانرا در حلح وحابور برنهر 
جوزان ودر شهرهای مادبان سکونت داد"» وباید دانست که حلح همان کاله است که 
درآتزمان پاسمَخت بود وحابور خابور است که آزفروع فراث مبباشد .گوذان ی 
خابور و اقع و شهرهای ماد مان نواحی است که تیگلات پیاسر چهارم آنرا ضمیماً 
مملکن آشور نموده بود . چندسال بعد همان یادشاه درضمن جنگ یکه باطا یف (مدای) 
ساکن آذربایجان درجنوب درباچةٌ او وهم نژاد ماد مبکرد بکی‌ازروسای اشانرا 
که ۵ لو نام داشت اسپر کرد واین اسم برحسب ظاهر مطابق‌است با اس ۵بو_کس 
که بونانیها ذ کر کرده و او را موسی سلسلهٌ ماد خوانده اند . این شخص را برخلاف 
ءادت آشوریان زنده گذاشتند وبااهل خانواده‌اش به حماة تبعید کردند وج ان یگ 
۱ کتاب درم پادشامان پاب ۷و یف » «مزلف» ۰‏ ۲ _ که حالیه رضائیه گویند (مترجم) . 
۳ از قدیمترین شهرهای سوریه (مترجم) . 


۱:۳ 


طلوع ماد وسوط آشور 
آنشد که طایفةٌ ماد یکدفعةً دیگر نسبت بآشور اظهار تبعیت نمودند و پیست و دو تن از 
روسای آشان دردای ساطان افتاده سوگند اطاعت ناد نمودند . 
در زمان اسر هد ون لشکر کشی آشوریان ۶ وه دماوند و 


ای اور ۱۵3۹9 صحرای ثمك امتداد بافت و درآ نولادات و لاجورد فراوان 


در سال ۷۴ قبل ۰ ۳ 
از میلاه بود وتاآئزمان هیجوقت آشوربان پابانجا نگذاشته بودند. مذکور 


است که بادشاه دو نفر از امراء را گرفته با رعابا و شترهای دو 
کوهان واسبهای صحیح النسب یشان پاشورفرستاد وچون این لشک رکشی نتیجهٌمساعدی 
برای آشوریان داشت و سشرفت کردند پادشاهان دیگر ماد نیز اسر هدون را به ننوا 
مشایست کردند و مبالغی لاجورد و اسب بعنوان هتی آی او رکه هر اس کر‌هان 
که در تحت جایت او باشند . اسرهدون از بذل این عنابت مضایقه ننمود و بنابراین 
حدود دوات آشوری تا مملکت ماد بطلکه خارج آن سط بدا کرد . تاریخ صحیح این 
واقعه را نمشوان معین نمود لیکن معلوم است که قبل از سال ۱۷۳ پیش از مبلاد 
وأقم شکه اشتت 
شرح مختصربکه از جنگها ولشکر کشیهای واقعه درنسف غربی فلات ابران‌در 
مدت بانصد تالاقر نا دادیم بعقیده ما پسیار مهم است ‏ بواسطهٌ اینکه معلوم مندارد 
که در هرموقع آشوربان قادر بوده اندکه برسكنهٌ هر مملکتی حدا کانه حمله سرند و 
ءاببن ارمنستان که آنزمان دولت اورارتو خوانده مىشد ودرشمال بود و کوهستان ابلام 
9 درجنوب آنست دولت‌مرتب بااساسی بوده که حل توحه واعتبا: باشد » علاو»براین 
معلوم میشودکه صف غربی فلات ابران تا يك‌اندازه درتحت نفوذ بابل بوده و وقتسکه 
آشور قدرت داشته تمام آن‌ناحه درتحت قدرت آندولت بوده است " معهذا مبتوان تصور 
کردکه نواحی دوردست صع با لوصول هدوقت برای طعغسانوعصان محض اینکه‌موقع 
عقتضی میشد حاضر بودند زبرا خراجی که آشوربان توقع داشتند بارسکی نبودهاست . 
۱ - این اسم در بعضی نوشتجات رکویا پمتایمت املا, فرانسه ) آسورحیدون ضبط شده است وی 
ما اززبان انگلیسی تایمت کرده لیم (مترجم) ۰ 


۱۵ 


تاریخ ایران 

باری در انمدت متمادی در تمام آن علکت ۳ اوضاع آشوز تاید نشن. بت کم 
نفوذ کرده داشد ویو اسطه همین پرورش سخت وشدبدی که قهرا برماد واردآمد آن شور 
قابل وقادر برتشکیل دولت مقتدریگردیده است . 

اما عقیده خود مادیها تشکنل دولت کم دوام ابشان کار نکنفر 
مردی بود که نسب عالی نداشته است » در هرحال این طایفة 
کوهستان یکه فقط بکی ازقبایل عدیدءه وحشی کوهستانی بود که ۳ بحال چادرنشتی 
پر لوا کیان ترقی داشتند دردهات متفررقه زندگی میکردند درزمانیکه سلطنت 


روات ماد بها 


سناخرب بطریق مسالمت رویخاتمه میرفت شروع کرد باینکه درتحت انتظام وترتیبی 
درآیدکه منتهی بشکل يك دولت باعظمتی‌گردید* | کرچه دوامی پیدا نکرد . 

در کتاب هرو دوت مذ کور است که موس دولت جدا کان ماد 

نت ها درو کس سر فر | ارس بوده است . او در عدل و داد چنان 
ی : 

معروف‌شدکه انتدا اهل‌دهکده ویعدها تمام‌قسبلهٌ او برای شنیدن 
احکام اواجتماع مبکردند . چون دبو لس اینفدرت وحشت‌را درخود دید اظها ر کرد 
که من دبگر نمیتوانم تمام اوقات خودرا صرف محا که و دادرسی #شهربها کنم و از 
امور شخصی خود بازبمان » بتابراین از قضاوت دست کشید وسپس چنان‌که‌او پیش‌بینی 
کرده بود دزدی وغارت‌گری وهمه قسم اغتشاشی شیوع پیدا کرد » اهل ماد آن اوضاع 
را بااحوال سایق مقایسه کردند وبقول هرودوت اظهار داشنندکه «۱ گر ترتیب کشور 
بهمان سم بماند نخواهیم توانست در ابنجا زیست کنیم" بابد برای خود پادشاهی معین 
کنيم تا مراقب وا اد اس اغتشاش و هرج و مرح مجبور بمفارقت از 
ولادات خود نشوبم! » 


م 


بس بنای انتخاب شد و۵بو کس بساطنت تعیین‌گردید وشایدکه 

) کب تان با رتجخت‌ماد 

از بش ثرثب آنداده شده ود ِ او اول کار له کید این بود که 

بکدسته مستحفظین برای خود اختبار نمود " پس ازآن بساختن باتخت پرداخت وبرای 
٩۷ ۰۱ (۱‏ ) « موف ۰۰ 


و ۵ ۱ 


ی 

ین مقصود شهر هىدانر | اشخاب کرد . 

این‌شهر تاربخی اولدفعه باسم امدانه د ر کته یگلات پیلسر اول مذ کور است 
ودرکتیبه‌های قدیم ابرانی 19 اسم تروفقیه [ مر ملتقای طرق عدیده) و بونانها 
آنرا | کباتانا خواندند. 

هدان دریای کوه الوند" که بونانیها آران نس میگفتند واقم است و آن رشته کوه 
سنگی عظیمی است که زياده از درازده هزار پا از سطح دریا ارتفاع دارد و نسبت 
پشهر همدان ششهزار با مرتفع‌است وهوای آن اکرچه درزمستان سخت است ولی در 
تاستان بسیارمطبو ع مبباشد . مکان اینشهر برای پابتخت کمال مناسبترا داشته " ازطرف 
جنوب وجنوب غربی کوه الوند آثرا حفظ میکند ومشرف برراهی است که پبابل وآشور 
عبروه وهمچنان مشرف برجلگ های مر ایرانست » چون در محلی که چندین راء 
درآنجا با یکدیگر التقاء میکنند ودراطراف آن جل که حاصلخیز پرآبی واقم‌است عجب 
ندارد که باهمهٌ اقلابات شهر هىدان شواره ِ مهمی بوده باشد . 

شهر جدید سی هزار تن جمعیت دارد که عده‌ای از آها هودی میباشند وسبار 
۳ 

تبه مصی که سابقاً پاتخت معروف ماد بر روی آن وأقم بوده در مشرق شهر 
جل ید وافم است؛ هفت حصار متوای داشته و ترتبب آنها چنان شده بود که هرنك‌شدر 
ارتناع وکنگره‌هایش نست بدیگری ارفم بوده‌است» قصر سلطنتی وخزائن دردرون حصار 
هفتمی که کنگر؛ آن مذهب بوده جا داشته و سایر دبوارها بالوان دیگر منقش بوده 


۵ و« ای ۲ 4 ۲ 
است و مجموع این ترتیب از بابل اخن شد که در انجا در بر ج نمرود شهر برسیا 


۱ -باید داست که الوند همان « اثور نت » اوستا مباشد ولی ۱*۰ *رن‌تس » یوبائیها نزدیکتر پاسم قلیم 
مادبهاست تا الوند ک اشرلی « مولف» . 

۲ _ اشاره بوضعیت سایق همدان است ولی احیراً در امور بلدی آنجا م‌ اصلاحاتی سبل آمده وشهر 
بواسطةٌ احداث خیابابهای وسیع و کرچه بدیها صورت جدید جالبی شود گرفته است و در نطانت آهم 
مرأقیت میشرد (مترجم) . 


۳۰ 1051002 ۰ 


۱ 


تاریخ ابران 


هر طبقه برنگی مخصوص و مظهر خورشید و ماء و سیارات بوده اسث . 

از جله رسومیکه ۵و کس بر قرار کرده و ظاهرا آنرا هم از آشور بایداقتباس 
کرده باشد این بود که روبرو شدن با سلطانرا منوع ساخت و تمام عرایض بتوسط پیغام 
آوران بابد داده شود واین ترتیبات برای این بود که بواسطهٌ دور بودن بادشاه ازانظار 
دردلهارعب‌داشته باشد وا کر غیرازاین مبکردند بیم آن بود که بزرگان مملشکت نسبت 
سلطان عاصی شوند . 

شرح فوق منقول ازهرودوت است وکمان مبرود راست باشد» علاو» بر بر 
چنانکه شاعا مذ‌کور داشته‌ابم شخصی موسوم به دیا کو که از رسای طبقهٌ نا بوده 
در سال ۱۵ ۷ قبل از میلاد به جاة تبعید شده و می‌بينيم دو سال بسدلی که‌با مدان 
مطایق است طرش دیا) کو ! نامیده میشود وچون‌موقعکه برحسب‌روایات برای‌آن واقعه 
معبن شده باتاریخ ۵یا) کو خی موافقت دارد احتم‌ال کلی مبرود که موّسس واقعی 
خانواده سلطنیی ماد همان ذبو لس بوده است . 
رب با. ‏ بقول استرابن زبان مادیها زبان پارسیان و آربان و باختریان و 

ورستدبان کال مشاهت را دافته است :متاسفانة هرچه کاوش 

کرده‌اند کتسه‌ای بدین زبان بدست‌ننامده‌است . درهیدان که طالبان گنج زمین‌را کاوش 
بسیار کرده‌اند از زبان ماد آثاری کشف نشده؟ " دراینصورت اینمطلب بیفائده نس ت که 
بگوئیم زبان ماد فقط زبان تکلمی بوده وبرای کتابت استعمال نمیشده‌است چه نظابراین 
امر مکرر دیده شده » مثلادر افغانستان زبان می دشتو و زبان کتایی فارسی است وعکن 
است که ژبان کتات ماد زبان آشوری بوده باشد . 

عقدة اپرت؟ این است که زیان ماد همان است که در سئون دوم کسه هائی 
دیده میشود که بسه زبان منقوش میباشه ول امروز موم آنرا زبان شوش میدانند . 

اه رهاظ ۱ 

۱۵-۲ ۰ ۸۰۲ صولف». ‏ ۳ در۱۹۱۳ هیشت فرانسوی مصلیرا کندند لیکن‌چیریکه قابل توجه باشد 


بل بت نیاوردند «بو لف» ۰ بانهوجن) ۹ 


۱۷ 


" طلوع ماد وسقوط آشور 

ذار مسفتر معتقد است برا: بنکه زبان ماد با زبان اوستا مطابق‌است» داخل شدن 
در بحث اشمسائل از گنجایش قن ایش کنات و قوه من خارج است و غرض عمدهام از 
1 ۰ نظر بات مختلف درینباب اظهار شده‌است؛ پی‌شاك: 
زبان تکلمی آربان بوده وی قرابت نزدیکی به زبان پارسیها داشته است" 
چنانکه گنته‌ايم مادیها درزمان سلطنت سباخر یب در تحت يك 
ملت در آ مدندودر آ زمان‌فقط يك لشک رکشی ازطرفآشوربان 
بفلات ابران مذکور است که بجانب اللیپی پعنی ناحیهٌ کر‌مانشاه واقع شده‌است بنابرین 
مادیها تحت سیاست مدبرانه ۵و کس حال و فرصت بافتند که در طریق ترقی مشی 
0 بهقدری مشغول بابل وابلام بود که محال توجه باحو ال کوهستانبهای 


سناخر یب و ماد 


دور دست زا ی نداشت و"این سلطان مغرور بهمجوجه به له خود راه نسداد 
ان شا وا تن متفر 
شدن اسم اور از فهرست ملل دنبا تقو هند و کاب : 

۵ کو با دیو اس پنجاه و سه سال سلطنت کرد و پسرش 
فراورتیش" که بونانهافر ااد س خواندند در حدودساله ٩۵‏ 
قبل از لاد بحای بدر نشست ؟ دراینموقع گمان مااشت که دولت ماد هنو زآنقدرت 
را نداش تکه بخبالامتناع آزادی خراج ج آشوری ؛ سفتد وپژه اینکه آ شور با نییال باوج 
اقتدار خرد رسیده بود . بنظر میاید فرا اراس بشیوة پدر خود دولتهای کوچك 
دیگری را که در زمان ۵و لس ماحق به ماد نشده بودند ضمیمه نموده آ نگاه مشغول 
شد باینکه طو ایف پارس را که با مادیها قرات داشتند و محل ابشان ولایات حاليهٌ فارس 


اتساع ماه 


بوده تحت اسشللای خود در اورد. 

۱ _ «شکی پست که زبان مادیها بازبان پارس قدیم تقریاً بکزبان بوده و تفاوت جزئی باآن داشته چنانکه 

درزمان استرایون پارسیها ومادیها زبان | بر بی میفهمید ندء عنا ازابرآن قدیم تلف مر یا صفحهةً 
گرا بخوبی میفهم‌دنده عینا ازا: ار له 

4 گرفته شده است ( مترجم ) . ۰ ۷۲/5 - ۲ 

۳ درکتاب «انقراض ام اطوریها» پاستناد روایت غرموثقی ازکتاب نز باس عد شاهان ماد دوبراید 


دک نم آستت ومو اف ۰ 


۱۰۸ 


بارسیها نیز 5 مانندماد رت قدیم عصی را درون 

استرلای ماد ۱ ِ ِ 
از پازشتان 9 برخیرا خود ملحق نمو ده‌داشند و دراینموقع چون‌منقسم 
شبال مستقلٌچندیو دند ظاهر آقادربر مقأ و مت‌صحیح نسبت نمادها 
8 بالنسبه بایشان ترست‌ونظام داشتند نبودند وشابر ین تااندازه‌ای که درمامعلوم‌است دون 
منازعات شدیده درتحت اسشلای اشان درآمدند .این نکته را لازم است بخاطر داشته 
باشیم که مادبها اسناد و آثار معتبری از خود نگذاشته ولذا برای تحقیق ازتاریخ ابشان 

باید یکتاب هر ودوت اعتماد نمائیم . 

سالهای اخیر در زمان سلطنت قرا "ار رس و در سال ٩45‏ پیش از میلاه 
آشور با ایپال آشودبا نیپال‌نرت مهلکرا برابلام واردآورد وازحالا به‌اصلاح 
آمو زک ر و علکت داری‌مشغو له ون وا 9 اعتمادی بر و ابات‌باشد به‌تن بروری دوراز 
شرافت برداخته و چنانکه سا ذکر شد کتابخانهة کرانبهاتی جمع آوری نموه که نه تنها 
کب ممتبرة آن عهد را دارا بود بلکه نسخه هاثی از الواح کتابخانه های بابل نیز 
درآن موجود بوده‌است وان شابد بزرگنرین آیاو صنایع قدیمهٌ موزه سدرن باشد است 
ما خودرا مدبون او میدانیم " معابدی نیزساخته با تعمی رکرده و فصربزرگ سناخر اب را 
هم که شانش بو اسطه واقع دودن برئبةٌ مصنوعی سست شده نود تجدید کرده با عظمت تر 


و بهزساخت 4 
1 لکن این سستی و تهاون عد از آنهمه و ۱۳۳ و جنگیعوگی 


برای کوهستانیهای جنگی البته اسباب جرت و جسارت میشد 
بعالاوه مدتی بو د که ماه ار اطرافت اسوان رم و کشمالی تیه بوفنت و تمل استت 
که بواسطهٌحله واستبلای بریارسیها بزغرور وقوت قلب بیدا کرده بودند . جهاتمزیور 
بضمیمهً چهیی ,که نسبت بقوای حربی واقعی‌خود داشتند ظاهرأ سبب‌شد که بسرزمن آشور 
لق کی که نکم نظام و شجاعت دلاوران آشوری میا یکلی باطل کرد و 
تیه ابن لشکرکنی فقط مرک فراار_آس و علاك قسمت مدة تشکریان او گردید . 


۱۰۹ 


طلوع ماد قرط مور 

در اين موقع مشکل هو وخ شتر که بونانیها ار را کیا کسار 
خوانده ودرنزه ما بهمان اسم معروفاست برتخت سلطئت‌جلوس 
نمود واو بکی از اشخاص نادره است که بعرصهٌ دنبا آمده هم فوبوق شین وهم دراداره 
کردن کشور مهارت‌تامه داشته‌است . چون از روی تجارب تلخ دانسته بود که لشکربانش 
تابرطبق ترتیبات صفوف آشوریآشنا نشوند در حاربات موفق نخواهندگردید لذا جنگیان 
ابلانی را که تا آن زمان بطور خود سری و استقلال محاربه میکردند بهم زده دسته های 
مرتب قشون نظامی بجای آنها تشکیل داد . پیاده نظام را باتیروکان و شمشیر با دو نیزء 
مسلح نمود لیکن درلشکر مادسواران یش ازآنجه درلشکر آشوری بود ا#مست داشتند وتر 
وکان‌دردست‌آنان د رکرفتن‌جان‌دشعن بیشترتثرمببخشید چه‌ا زکودکی بسواری‌وتبراندازی 
ازیشت اسب ععتاد شده ومانند پارتبهای متأخراز تبرری دعن دور ایستاده و مثل‌باران 
بر میاداختند و بهترین جنگجوبانرا عاجز مپساختند. کیا کساد در ضمن ابنکه قشون 
شود را تشکبل وتربیت میداد پواسطهٌمقاومت مبرمانه با آشوربان آنهارا آژموده میکرد 

تابالاخره برسرداران آ شور بانیهال غلبه کرده ابا بخالك آشور حله ورگردید. 
محاص: بو چنین بنظر میرسدکه استحکام نیلوا زیاده از آن بود که مادبها 
ینوا شواشد قصد تسخیرا نرا شمانند معهذا در همان حاللکه لشکربان 
ماد اراضی حاصلخیز آشور را پاسمال میکردند کیا کساد ببحاصرة نیئوا پرداخت و 
احساساتیکه از اقدام این سلطان درمقهور ساختن آشور برای مردم حاصل شد از آنسه 
در کتاب احوم ات تورات مذ‌کوراست معلوم میشود ؛ کتاب مذ کو رکه حشفقت 
را با طنطنه مخصوصی ببان میکند و کلمات آتشین او برهمه کر تأثیر میبخشد شروع 
باین عنوان مینماید «بار نوا » و بعد از آن میگ بد « آواز تازبانه ها و صدای ,غریش 


جلو سکیا کسار 


چرخها وجهیدن اسبان و 7 جستن عرابه ها سواران هحوم ماورند و شمشرها برأق و 
نیزه ها لامم مباشد و کثرت مجروحان و فراوانی مقتو لان ولاشهارا انّبانست 
وبرلاشهای کدیگر مبافنند. »" 

۱- کتات داحرم 1 بان سوم ۱ آید ۳۲ «مو لف: ۳ 


۱ 


ی وا در همانوقت که کمان مبرفت آن ملت‌غارتگی ضریی را که‌سزاوار 

است خواهد چشید جاعی از سبت‌ها که شاید با آشوریان نیز 
اتنای و انساد داشتنن بر ماد حله کردند و کیا کسار حبور شد دست از حاصرء نبنوا 
بررداشته بدفاع کشور خود بپردازد و در این موفع در تعال دریاچهٌ ارومبه مغلوب شده 
اچار از قبول شرانط دمن کردید. ست ها از سقرفت خودسرمست شده چون از 
۳ مطلع بودند و میدانسشند که آن دولت در مقابل مادیها که خود بر آ نها 
غلبه بافته عاجز مانده بود در آنسرزمن بای تاخت و تاز را گذاشتند و برهر جانسلط 
بافتند خرابی کردند و جز قلعه و حصار چیزی تاب مقاومت ایشانرا نداشت . پس‌چون 
در آشور غنیمت وافری نیافتند مثل طوفان از آنجا گذشته دیار بدبار رفتند تا بدریای 
مدیترآنه رسدند و اد ۵یا بیغمیر باین وافعه اشاره کرده أست ‏ در جاششکه درکتاب‌خود 
میگوین: « و مان و نیزه خواهند کرفت ؛ اسان مردان ستم کیش متناشتن: که ترحم 
ندارند " بآ واز خود مثل درا شورش خواهند نمود و براسبان سوار شده مثل مردان 
جلگی بضد قوای‌دشتر سیحون صف آرائی‌خواهند کرد" ». عاقبت کیا کساه برآن‌تاراج 
کنندگان غلبه‌بافتاینطری ی که‌امیر ايشان را که مادیس نام داشت باسرکردگان معتبر 
او به‌ضیافی دعوت‌نموده ابتدا آ نهارا مست‌نمود؛ بعدتمام | نهارا نفتل‌رسانید. سبت‌ها چون 
بواسطه قتل روسا ضعیف شدند گر فنار حله و تعرض مادیها گردیدند و بالاخره بعد از 
زدو خورد شدید اخراح شدند . دراین ائنا شود بالیبال که آخرین بادشاه بزرگ 
آشور بود در حدودسال ٩۷٩‏ قبل از مبلاد وفات کرد » اخللافش مردمانی نبودند که 
توانند | نک۵ورضعیف شد؛ بحال را حفظ کنند و از نو قوه‌و قدرت و اعتبار وشهرتی 
ازعالاثم متالاشی‌شدن‌در اتقو فزی فا که بو پو لاس‌سار که 
ظاهراً از طری آ شود باثیپال بحکومت بابل برقرار شده بود 
عنوان سلطنت و جانشینی او را اختبارکرد " لشکری از دحانه های فرات ردجله حرکت 


محاصر ۵ دوم نوا 


۱ ارمیاء نی باب ٩‏ آ یه ۲۳ ,مب . 


۱۲۹۱ 


ظلوع ماو سقوط شود 
کردند ا : ارو و لاس‌ساه بحای اینکه از ایشان جلوگیری کند با نها ملحق کر دیدویر ای 
اینکه پشرفت و غلبه محفق شود از کیا کسار تقاضا شد که قوای ماد را با ایشان متفق 
کده سرداری فوای متحده را در مقابل دئعن مفترگ اختبار نماید . بادشاه که‌خود در 
صدد تحصل قدرت و جاه بود این مسئول را در کال مبل اجابت کرد و پادشاه آشور 
که خراح گذاراش از او سربیجده بودند تتوانست در میدان جنگ با دتهن روبرو 
شود لهذا در نننوا متحصن شده حصور کردند . 
۱ سقوط ندنوا بطلورفجیعی راقح‌شد و بادشاه تا ممکن بودمقاومت 
0 کرد و چون مأْیوس گردید برای اینکه پدست دثعن کرفتارنشود 
خرمنی از آتش فراهم کرده باتفاق اعضاء و اجزاء خانواده آش 
در آن داخل شد و بشعله آتش سوخت . کتزپاس که روایات او را اکثر بی اعتب‌ار 
مىدانند مسگوید قسم‌از حصار شهر را آب دجله خراب‌کرده و دالینسون قول, ناحوم 
پیغمبر را ذکی مکند که گفته است « درهای رودخانه ها باز خواهد شد و فصر منحل 
خواهدگ دید» , باری در حدود سال ٩۰ ٩‏ قبل‌از مبلاد توا سافط شد و چنان‌خراب 
کردید که اسم آشور هم فرآموش شد و تاریخ آن دولت مبدل بقصه گشت و اسامی 
ساردانابالوس" و سمیر امیس که حز افسانه چیزی نست مقداری از قدرت و شکوه و 
اعتبار آشور را دراذهان جلوه‌گرساخته و اکر بخواهیم معلوم کنبم که بادفرآموشی‌بجه 
سرعت در مملکت و دولت آشوری وزیده از اینجا صمتوان دانست که دو رست سال بعد 
از آن هنگامیکه لشکربان کز ففن ازشهر هایو یرانکالاه ونننوا عبور میکردندراهنمایان 
ایشان آن شهر هارا لارساو میس با مننامند و آنبا با ایذکه بالاد مزیور را تماشا کرده 
و در بارء آ نها اعجاب‌نمودند بهجوحه تصورنمکردندکه | نها بلاد معظم آ شوربودهاند" 
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رجوع شود به کتاب (۸۸۵۵۵۵۵۵ ۱ گز هون ۰۳ با . در اینجا شرحکه ندوشته شده ین 


است 7 درآد دا حرابه مای هر رگن «ر 2 که آز نرا لارسا سا سامیدند و در ژمان قدیم یتاکن مادیها 
بود و فیز رسوع شود مصل ۱۵ ای کتاب :۰ حوانندگان برای اطلاعات تازه در روال آشور میتواندبمقال 


مقدباتی کتات مراجعه ماش رم شا , 


۱۹ 


ثاریخ ایران 

هن اکر بخواهیم بلینیم تاریخ در دا حکم میکند اباست 
بر #فور گر چه بابل و مصر هم در موقع فتح و ظفر ببرحم بودند 
لیکن از بابل برای نوع بشر قانون و علم نجوم و علوم دیگر 
مبراث مانده و مصر ابنیه و عماراتی پیادکار گذاشته که هنوز هم محدل حبرت و عبرت 
دتاست. آها | شو ر ققطبعضی از صنایع زندگانی صلح آمیز را آقتباس و اختیار نموده و 
نمایندگی او تتهاباینست که درغارتگری ید طولائی داشته و چون منقرض کردید بکلی 

داخل در عالم نسیان و فراموشی شد و حز این هم سزاوار نبود. 


از سکه های او لية لید ره 


فصل باز دهم 
ماد و بابل و لبدبه 


وی بابل باستانی را که مجایش ورد زبانها ود درباره از و ساخته 
بهو ۵) رتهام خانوادة پدرت ناو ی را درمرتبه بهاسارت‌بره و یتالمقدس 
را ویران کرد و سرانجام کوروش ایشان را آزادی بخشید « میلتن» 
هر وت دولت معظمی ساقط میشود روابط کشور های حاور 
۰ * _ آن نسبت بیکدیگر و نسبت پمتصرفات دولت ساقط تغیبر پیدا 
میکند بنابراین سقوط نینواموقع مناسبی‌است برای اینکه‌نظری 
باحوال دنیای دم بنمائیم . 

۳9 در اینموقع مقتدر ترین و مهمترین دولت بالاشك دولت ماد 
بود که سبت ها را مفرور کرده و فرماتفرمانمی‌ملل‌متحده‌ای که 
درد ۳ شام کرده بودند اختبارنموده بو اتیحاد بان ماد و بابل بو اسطله ازدو اح‌دختر 
کیا کسار با بو کد اضر ۳ بو زو اسر ووارث تاج و قني تابان فت استیکام بافت و 
کیا کساد و جانشن او مادام الحیاة بشرابط معاهده و اتحاد حل کردند با آشکه بضی 
اوقات بقیناً روت و غنائم بابل مامح نظر مادیها پوده است . 


اد واو همان ( "هو وخ ۳ ( ایرانهاست که بونانهاو بر ۱ س«دن اسم نأمیدها ند درجم » ۰ 


۷ 


سلطنت جدید بابل اک سقوط اشور برای ماد فانده و سود زباد داشت برای تال 
۰ ٍِِ ۰۰ ِ ی 
فوائد اب دسشتر بو ده است » جه واقعا مسنت ام‌دام | شور بود 
3 
که بزح و تایل تأسدس دافته و قوه و قدرتی حبرت انک از خود نشان داد که 
کافی ات فی‌حد ذاته توحه ما را حلب نماید و اما اطریتخ و فابدة آلدولت فا ماو آن 
نو اسطهٌ معرقت برواباتی که از و ناد کازغ روم و بونان و غبره اه در دسرزس 
ها گنه شده خی زباد ی ۳ 
بو او لسر در مدت محاریٌ با آشور ادارءٌ اموررا به بو کد نضر 
لشکر اشی تتدودوم ان ۳ ۱ 
ق کت لمو ده و عداز سقوط ۱ ندولت برحسب‌ظاهر با کیا کسار 
موافقت‌حاصل نمو ده بودکه‌ولابات بادل یمه بایل شود ۲ اه ولابات نامرده خودشان 
قادر بر بایداری نمودند لیکن بای نو دوم یادشاه مصر نیز در میأن بودو بادشاه با عزم 
در حینی که تسوا خصور بود در سال ۸ ۰ بطرف وال حرکت کرده فلسطان و سوربهرا 
تصرف مود و در اینموقع ففط او شبا بادشاه هو د 5 وحود اخطارات دوسانه بااوحخالفت 
۱ 3 
کرد در مکیدو نزديك کوه کرمیل با لشکربان مصری روبرو شده بقتل رسید" و و 
تا فرات یش رفت و درکار یش توقف کرد و این اقصی نقطهُ سر او بود و ظاهرا چون 
از سقوط نوا مطلع شد تخواست با فاتحان طرف شود بای مراجعت را گذاشت ودذدر 
عرص راه از بالاد مهمه خراح کرفت و گن | نها بادگان گذاشت و چوت دمصر رسد 
۰ سم 
رعایا نش که از تحدید افتخارات جنگی مصر مسرور شده بودند او را تسین و تمحد 
کردند در صورتسکه هنری از و ظاهر نشده چه از رویرو شدن با قوای بابل احتراز 
نموده نود" سه‌سال بعد از ان بو قد نضصر که‌مشغول استحکام‌مبانی قدرت خود توشنطرف 
کار هیش‌ح رک تکرد وتو هم درا ینموقع برای‌منازعه حاضرشده‌ح رکت‌بسمت مقصو د نمود 1 
غبا ود نضر پر نیبم فربقین درکار کمیش همدیگررا ملاقات آردند و مصریها باوجود 
دوم سال ۰۴ قبل شحاعت مزدوران بونانی خودشان شکست خور دزد و مغلویت 
از میلا سم 1 
کت ۱ نها درکتاب از میاء موضوع کلمات شد‌دده شده چنایکه در و صف 
اب رجوع شود به دوم تواریخ ایام 1 باب ۳۹۵ آبه ۰ و۲ و بر دوم پادشاهان, باب ۲۳ [ به۲۵ با پددا نست 
که (و شیا بنفع آشوری می‌جنگید » «مو لف» 
۱۹ 


0 ی 0 ۰ 
1 1 و رز ات له دوه س یه با 
ِ و ۳ کح مق 


بادو بیل و یی 

آن محاربه میگوید: ای اسبان برآئید و ای عرابه ها تند بروید و شجاعان بیرون پروند . 
ای اهل حیش و فوت که سپرداران هستبد و ای لوجبان که کمان را میگیرید و انرا 
هیکشید.... زیر| خداوند (#وه صبابوت در زمن شمال نزد هر فرات ذیحی داره ! ۱ 

باری بو کد نضر مصربان عغلوب را تعاقب کرده نز دبكث مصر رسید » درأینوقت 
خبر وفات‌بدر را شنید و اژ ترس دسائس و فتنه هاکه در پاینخت وفوع یابدبا[لوساح 
کرد و سوریه و فلسطان را مالك گردید. 
پادشاء فان از میان پبابان پبابل‌مراجمت کرده وبرتخت‌سلطنت 
جلوس نمود و از آن ببعد دور سلطنت بو کد نضر مقرون 
سعاات و بالئسبه با صلح و سلامت بود. در ظرف سنوات دی در بابل بعللاوه باغهای 
حبرت آنگیزی که بر مکانهای مرتفع احداث کرده بودند و بونانیها آنها را ذک نموده و 
باسم حدائق معلقاً سمیر ایس معروف است دروازة مجلل و با شکوء اشتر و جاده 
گر برای ح رکت دسئه ها بوده که از ارك تامعبد اشتر امتداد داشته است . 


حدااق معلقةً بابل 


بو کد اضر سد بزرگی ساخته که معروف بود بدیوار ماد و آن از دجله بفرات کشیده 
شده و بدیتو اسطه تمام اراضی وافعهٌ در شمال تیا تن را ه«شروبت مساخته اک و سب 
دیگری همرنظبر آن از طرف جنوب شهررا محفوظ مبداشته است » در واقع ابو کد نصر 
(ادشاه شک دوده و بای اصاف داد که ری در تاریخ د ده نمسشود که صدیق 
مسطورات غربب و عجیب کتاب ۵ا نیال را راجع به حنون او نما بل بلکه آن صرف 
بکی از همان افسانه های غریبی است که دربار2 هربكث‌ازسلاطن معروف مشرق گفته 
شده است. 
۳ ه ده رگ ۶ ار یاکسا ۱ ِ ۱ 

0 جای تأسف است که از احوال کیا کساد و کار های نمایان او 
۲ وا مقدم 1 خبل باثروت بو دند و سهولت مسر شده سادل کار گردیدد 
و برای خود شان اراضی مر تفعة ابران فارگ سابقا جزه کشور نود و هیحنن ارمنسثان 

۱ - کنتاب از میاء هی پات 3 آبه ٩‏ و ۱۰ دول 


با و 


تاریخ ایران 
که ماه دی؟ دی 0 تازه آثر | فتح کرده بودند و قسمت علیای دجله رکوهستان کاباد وکیه 
را در مغرب و نواحی دیگری‌که هیحوفت حنی در اوقات دزوءٌ اقندار آشوری هم حجرو 
آدولت‌نبوده تگاهداشت و نمیدانیم 
چه‌علن‌داشنه است که لابات برثروت 
را رها نموده و چیزیکه مبتوان 
حدس‌زداین استکه‌مادیها که‌قومی 
کوهستانی‌بوده‌اند از حرارت‌جلکه 
1 اساب ضعف و سستی مشود 


ترسیده تصرف کردن اراضی 13 


: شسه یکوهستان خودشان باشد 1 _ 
فرجیح دادماند. ۱ 1 

ممالکی که کیا کسال متدرجا 3 
مسخر مینمود و قدرت خودرا در 1 
جا مستحکم‌میکرددرحالاغتشاش 1 
بودوبواسطه‌ناخت‌وتازو خرابهائیکه او 


سیمر ها وست هدر آ نج کرده 
و قتل و غارت های داثمی که در 
مدت زناده‌از یکصد سالصفل] ورخه 
و هیچ نوع حکومت و دولت قابل 
تحملی تشکیل نداده ولابات نامبرده 


دوچار ضعفب وسحایی گردیده نو ده 


و در واقع به تمدنیکه بز مت درآن 
رالاد داخل قوف لطمه بزرگت و یاتسار اقوام وملل‌مزبوره 
۳ ال مطییع و مناد ساخیمه هواره بصانب مغر ب دش آرفت ۳ انکه در ساحجل 


۱۰۲ 


ك 


ماد و پایل و لیدبه 


یمان رودهالیس با دولت مقتدر وتو لیدبه ی : 
ان مبادی احوال لیدیهااز مسائلی اس تکه تحقیقات و تفتیشات اخبره 
5 معلومات زیاه در آن باب بدست داده است و انتظار داریم که 
کافتهای تراسا مار ه متیر آن تم مان مس وگو درس دای 
تورات گنته شدهکه این‌جاعت از نژاد سامی بوده و همین 0 مقیول بود وک موز 
عقیده عاتنت 6 وم تور 5 حل توحه مساشند اک اصی آسای صخبر بوده که 
نه سامی سوب میشدند و نه آردان بودند 
وم باید در نظار داشت که گفته های تورات راجم بملل محختلفه و منسوب داشتن 
آنیا به پسران حتاف اوح بلشتر از نظر سیاسی بوده است نه نژادی . از ی سام‌خاندان 
سیاسی ود مه که هر کر اسب آشورو دنق ما میدانیم که لدیه جز و متصرفات " 
آ شور باثییال و اهایی مطیع و فرماندردار وی بودند. 
طوائف آربانی بریگ‌ها یافریگی ها که با بوناند‌افرابت داشتند از ولابات تراس 
ره ] اطولی هجوم بردند و ۳ در حزو سکن ] تجا که تایع بشان‌شده بو دند مسنهلك 
گردبدند .تاخت و تاز های مزبور درصده دهم و هم بش از میلاد واقع شد و در صدهٌ 
هشتم پادشاه آن ولات مبداس زام داشت و او همانست که در تاریخ میتای‌موشکی؟ 
خوانده‌میشود درحدودسال ۰ ۲ ۷ قبل ازمبالاد بادشاه‌‌زیور با موراس بادشاه اورارتو 
متحد شده جنگ سار آن دوم سلطان [ شور رفت واین جنگ چون وافعه تاربخی‌است 
مو قع معتبری از تاریخ برما ثابت میکند . چون دولت فریژی استقرار یافت طوائف‌لیدی 


0 


| باب .۱ آبذ ۲ - پسران باق _ ایلام د آشور و ارقابکشاه رد ود و آرام ۰ 
ی اش ها تجات ختعز داش که ها باتش هال را در ه تمدن قدیم برنان» که در ۱۹۰۱چاپ 
شده است با نظر اخیر او در « تمدن پاستان شرق نزديك» که در ۱۹۱۳ » چای رسیده با هم مقابل و 
مقاٍسه کنيم چه او در بالا واحد بودن میدا ومیتا را تردید مکند بر عکس در کتاب اخیر که آنرا پدود 
تردید قبول مینماید و بدین ترتیب نشان میدد که علم و اطلاع ما در این موطوعات ببوسته بسطو توسعه 
بیدا میکند «مولف» . 

افیا آه ۱۷۲۵ ۳۰ 


۱۲۹۸ 


تاریخ ابر ان 
در تحت‌سلسلهٌ هر | کلید دولت مقتدری تشکیل‌دادند و فریگی‌ها را ی زمسترلك ساختند 
و این دولت بود که ادا با مادی ها رویرو شده و برابری نمودند و بالاخره در مقابل 
دولت جدید الظهور ابران عاجز و مقپور گردیدند . 
۱ ذکر افسانه های عجیب راجم به سلاطین اولیٌ لیدبه که در 
نله مان 
کتاب‌هر و دوت مسط‌وراست خارح از گنجاش این کتاب 
میباشد و ما بیان وقایع دولت را از یگ شروع ميکنيم ان شاه خر زد 
و این امر را بواسطه قتل سادیانس که ازساسلهة ۰ بود و ۳۴2 عاشق عروس او 
نت انحام‌داد. هرودوت هم در روات معروف خود این دامتتان تزا تقل 5 ده‌ولیکن 
بطریق افسانه باز نموده است . یگ حکمران بزرگی بود وقوت و قدرت لیدبه راسط 
داده و ضا سوار ان ننک فرشت کردم که در ثمام مشرق شهرت دافتند» یس بواسطهٌ 
هن قدرت خود عضی از بالاد بونانی ساحلی را مقهور کرده با سابرین معاهده ها ست 
لیکن امری‌را که بیشترمطمح نظرداشت دست‌اندازی مخاك کمر با بودکه به فریگه‌تهدید 
میک ردندوعاقت‌مانند طوفان‌حزبی‌برآن ملکت هیجوم آوردند و 4 درسال ۰۷ ٩‏ شمل‌از 
مبالاد هیمت‌سفررائی‌به‌نزد آسور با یبال باستمداد فرستاد و آنها زبادنای‌تملق و خوشامدرا 
گذاشته‌اظهار کر دند که تا آن‌زمان نام‌لیدیه در کشورا شورششده شده دود لیکن آ شوریان 
از تولید مشکللات برای خود اختراز داشتند و با آنکه جواب گرا بادب و مهربانی 
دادند مددی باو نرسانبدند و آن بادشاه چون تنها ماند بدست کیمر بهای خوفناك مغلوب 
و مقتول گردید. پسرش اددس فراربان لشکررا جع آوریکرده با قوائیکه ازیونانیهای 
ساحل دریا باورسیده بود متیجد ند و ا فا سا جنگی داشتند که به اسبهاوسوارا 
جله میکر‌دند وکیمربان را منهدم نمودند . کمریها بشاك مشرق متوجه شدند ودر تنگه 
های سیلیسی با تلفات سیار ازاشو ربان شکست خوردند لیدبه که ازاین‌لبه اوق 
بسرعت تالافی مافات کرده در زمان سلطنت اثبالس سلسلهمررمنادباوج قدرت رسیدندچه 


تمام ولابات‌را تارودهالیس مسر نموده بودند ورود مزبور سرحد شرقی آ لدولت کردید. 


۱3۹ 


ماد و بابل و لیدیه 
تا تمدن لیدیان خالی از اهمیت یست دارای کشور پرنعمتی بودند 
شتر ع‌ ب 
ک معدئیات زباد داشت و کمان میرود که اختراع شک 
از ترثیت اوزان و مقادیر یی اقتبای شده از مأثر اشان باشد و بقان است که اب ً 
بازرگانی دز شهرت واخن بلکه ما بقول هر ودوت در تحارت خرده فروشی مقام‌اول 
۳ حائز بوده‌آنن » بازیه‌ای چند 9۳ اختراع کرده‌اند و در هر حال قوم با لباقت و با ترس 
بو دند و بونانها همواره آنانرا متحمل مخو اندند هل ضعتا در توا مر مقام عالی 
داشتند و هنگامیکه مادیها کنار رود هالیس رسیدند آنان بذرو #۶قدرت خود رسیدهومسام 
بود که این و وا متعدی یکوفتی باهم پاید دست و شحه و کزتفه 
علتی که برای وقوع این زد و خورد نقل کرده اند خالی از 
جیگ لین ل» 
۱ هب غرابت ندست » گفته اند کیا کساد یکدسته از سبت‌ها را بطور 
شکارچی نگاهداشته و عصی اعان زادگان را دابشان سپرده 
بو دزن ؛ روزی از شکار دست خالی مراجعت کر دند ویادشاه ایشانر ا مورد عتاب و توسج 
فرارداد؛ آها هم در مقام تلافی یی از اعبان زادکانر | قطعه قطعه کردند» بختند وغذای 
شاه فرار داده ورد ۲ (بات فرار کردند» چون کبا کسار آنها را از ]بات مطالمه نمود 
امتناع ورزید و نراع بلئد شده ؟ در هر حال این قصضه راخ باشد یادروغ دو دولث 
مقندر 0 باهم رو برو شدزد نراع تین مایین اشان فهر یست عده مادیعا 
زبادتر اما از مرکز خود دور بودند و لشکریان ایشان حریف سپاهیان سنکن اسلحه 
بونانی وسواران دی نمسشدند. 
زد و حورد مدت شش سال دون هبج نسح قطعی حربان 
جنگ کسوف 
ره خاشت چون نوبت هفتم محاربه شرو ع شد کسوف کلی دست 
قبل از میلاد داد و طالس حکیم مشوو ر آن کسو ف را پیش‌بینی کرده او 
باری تک کو ای میحازبه قطم شیل وفر بان ازیففند ان ا کراه 
بیدا کزدند . شای مصالحه شد و بابل در اینموقع تخت راو و رودهالس سرحه 


۷۱۷۰ 


تاریخ ایران 
دولتان گردید و ایلمعاهده بواسطةً مواصلت استحکام بفت یعنی باشاه ماد دخت خودرا 
پولیعهد لیدی بمزارچت داد . یکی از تتایج این معاهده این بود که کشور اورارتو در 
این موقم لشکر کشی پادشاه ضمیمهٌ ماد گردید . 
سال بعد ازوقو ع کسوف کیا کسا رکه لسافت او مادرادولت‌مقتدری 
کرده بود وفات یافت وچون بخاطر میاوريم که ان پادشاه وفتق 
ساطنت رسد که مملکش مغلوب آشوریان شده و لشکریکه 


بعد ثر تسب داد مقهور طایفة سست (سکا) کر دزن ۳ معهذا درعرص جدد ال سواران 


فوت کبا کار 
بسال ۵۸۳ 


وحشی را از با درآورده و علاوه در مقهور ساختن آشوز دخالت نامه بلکه اصالت یبا 
کرد و دوات معظمی تآسیس نمود البته باید تصدیق کنیم که یکی از رجال بزرکث دنا 
بوده است . دراش‌ای سلطنت او قدرت تامه درمشرق زمین با سامی‌ها ودرموفم وفاتش 
شوکت وقوت نصب ایرانها بود و بنابرین کی کساد دریکی ازنهشت‌های بزرگ تاریخی 
دنیا سمت ریاست ویشوائی دارد . 

اشتو و بکو 3 متعار ۳ درنزد ما بلفظ بو نانی آستیا۳؟ معر وف 


آستیا پادشاه 
رن ات وارث‌چنن‌مراث بزرگیکردید در حالتکه بر حسب طاهر 


آجری ماد 

] بندءدرخشانی‌دریش‌داشت‌لیکن باندازه‌ای که اطلاعات ناقصهما 

معلومهیشود ابن بادشاه فرززد خلف‌ولایق آن بادار بزرگوار شودو اوقات حود را سطاات 
و هو و لغب ۳ هرنوع عیاشی و بوالپوسی مقرون تخر کل انم ات 


تفصیلی که از دربار ماد مل شده و تشر شاث مفصله و هزاران 
تجمل و جلال ۱ 


در اار ماد 


خادم و السهٌ سرخ و ارغوانی حرباربان و زتجر ها و گردن بند 
های طللاو تجملات و افر آنها معلوم میسازد که ترتیبانی بتقلید 
دربار آشو ربان داده‌بودند. درهر دو دربار اشتغال عمده شکاربوده‌است * گاهی اوفات‌در حلکه 
و صحر ار تسب شکار ح رگه میدادند و غالبا در باغمای نزدبث باسخت بزدن حیوانات 


مشغول میشدند , 


۱۷۱ 


1 
ٍ 


ناد و :پاپ و لیدیه 

سلطنت طولانی آستها گس نا اواخر کار بدون جنگ و چدال 
ی کشت ین مسئله شاید لشکربان ادا ۵ در راحت و تن 
آسائی ش رکت داشتند از کار انداخت . بعلاوه پادشاه بسر نداشت‌و 
این امر هم باعث ضعف مقام او ميشد و چنان رغبت و میل مردم به سلعلنت او کم شده 
بود که وقتیکه لشکریان بارسبان درتحت ریاست کودوش بر او حله بردند رعابای‌خود 
او بای اینکه دور او جمم شوند تسلیم دشمن شدند و تابر این در سال * ۵ ۵ قبل از 
مبالاد کشور ماد بدست قوم پارسی که آربانی و با مادیها از يك نژاد بودند افتاد؛ در نظر 
بونانیها دولت‌مادمنقرض نشده و واقم امراشست که فقط تفیرداخلی درآن و انم شده 
بود چنانکه یکصد سال‌بعد بونائیها حارباتی رأکه با پارسیان‌میکر دند جنگ‌ای‌مادمننامبدند 

در صورتبکه اشیل ! شاعر تراژدی بزرگ خودش را باسم بارسیان خوانده بود. 
قبل از آنکه این فصل را تمام کنیم باید نظری هم بامور بابل 


سلاطین آخری دق لت ۱ و ۱ 
بدندازيم ۰ زبو کد نضر عمری دراز و تا افتخار کرد و در سال 


جدید با بل 


۱ قل از مبلاد در گذشت " بعد از آن در ظرف شش سال 
سه پادشاء متوالباً بر بابل سلطنتکردند و بمد از آنپا بو لیك آمدکه آ خرازهمه بود؛ 
ایرن شخص پسر يك نفر تاجر متولی بود که در سال ۵ ۵ ۵ قبل از میلاد پتوسط 
که به سلطنت منتخب کر دید و آلث‌دست آنها شد . عشق او به آثار عتیقه بو دوویمو نع 
بدئبا آمد و در آن‌هنگام که اوضاع علکت حال خطرنا کی داشت لابق سلطنت بابل 
نبود؛ آما حفر و کاوشهائیکه در معابد خراب عمل آورد از حسن اتفاق بر طاق نسبان 
نمانده بی اندازه قدر و قیمت دارد و چون مقدر وده است ۸۶ دابل مقمور دولت جدید 
ابران شود ظاهرا حسن تصادف بوده است که بادشاه آن کشور شخصی باشد که حس 
کینه و انتقام در حریف برزور خود تولید‌تماید . باری سقوط بابل بدست کو دوش کنر 
جزء تاریخ ابرانیان است و در اینجا همين قدر باید بکوئیم در وقتیکه اوضاع جدید 
پیش می مد استعداد برای قبول آن فراعم و اسیاب آن از هر جهت آماده شده بو . 


۱۷ 


پادشاه هخامشی‌ما پن دواپوالهول باعلامت اهور امد 


(ازیک مهری درموز؛ لوور گرفنه شده است) 


فصل دو از دهم 
عصر بهلوانی ایران 
پدان هر يك از ایام زندگانی تو برگی است در تارییخ تو و بنابرین 
مواظب پاش چیزی که شاستهً مقَام رت در آن لو شنه شود . 
«از اندرز های فر بدون » 


۱ طاو ع پارسبان که نام خودرأ سك کشوز عظمی داده‌اند که 
کیت افسائة تار بخ فد دم 


ار ان باوحود حوادث و اتقالادات سباز مدث دو هزار وجهار صدسال 


دوام کرده و در زیاده ازتصف اینمدت بر آکثر ملل سمت تفدم 
داشته از اهم وفاسع نوع قاری ۷ چن‌انتکه در فصول ساشه مذکور داشتیم کشور 
ابران بواسطهٌ شامل بودن ماد تسه ان با بارسبان قرات نژادی داشتند و همجنن 
و اس شامل بودن ابلام مقر اصل موس خولت ابرزان و هنوز از ولابات آن لت 
است مینواند داعبه وجود ششهزار ساله داشته باشد . 
در این فصل میخو اهیم عصر به‌لوانی ابران‌را بیان اکنیم طوریکه فر دو سی در 
منظومه بز 9 دهلو انی موسوم به شاهنامه نقل نموده وتاربشی که ایرانبان برای اعصار 
قدیمه ملک خود دارند ومعتقدند همانست »| چه روایات وله ازفر ذوسی بااپنکه 
دهترین مصادر رجوع کرده اختلاطی از قصه و افسانه است و حتی در دوره های مابعد 


۱۷ 


تیا اپران 
تأریخ‌هم ازافسانه خالی نست » این شاعر نه‌این اس تکه هنرین اطلاعکه در دست داشته 
بکار رده باشد لیکن! با معلوماتیکه آمروز داریم ظاهر میشود که مان او در سیاری 
ازموارد کای بی‌اعتبار بوده اس ۱ 
تاریخ ایران بطوریکه اهل آن کشورمعتقدند به‌سلسله افسانه‌ای 
موسو م به یشدادی شرو ع مشود . موّسس و تساه 
کیومرث بود که در نزد زردهتان بمئرلهٌ آدم است و او بادو نفر از جانشان هایش 


سسلهة پبشدادی 


هوشنک و تهمورس کمان میرود که اساین لین ایرانر | گذاشته باشند . 

اما معروفترین اون سلاطین افسانه ای جمشید بو ده‌اس تکه 
بنای پرسپایس که امروز تخت جشید نامیده میشود و اختیار 
سال شسی و اخنراع | کثر صنایع وعلوم که مبنای نسدن میباشد پاومنسوب است. 
اختراع شرابزا هم از او میداد وواقعه‌ای‌برای‌آن ثقل‌میکنند ومیگویند مقداری انگور 
در جائی نگاهداشت و آنها تخمبر شده تهور کرد مودی و مضر است » تن از زوجات 
جمشید مبتلابمرض دردنا کی شد و برای رهاگی از زجت زندکی از آن مشروب فاسد 
نوشید وی برخلاف انتظار خواب خوش برای او آمد و شفا یافت» از آروز ایرانیها 
شراب را سم مطلوب نامیده با رجود منعبکه در فرآن از آن شده‌است بسیاری ازط,قات 


جمشید و صحاك 


عالة قوم مزبور معتاد بشرب آن میباشند . 
جمشید پس از آنکه چندین سال سلطنت کرد کرفتار غرور ونخوت کردید وبنای 
۰ 
جور وسدادی را گذاست و ادعمای الوهت نمود و چنانکه دریشت ٩‏ ۱ ستطوراشت 
: در فصل ۱ و >۶ه تب دراط اف اینمو ضوع بحث شده است «مژ لف» ۰ 
۲- جز, اول این اسم عیاً همان یاما و بایی ماست که شرح آن در فصل نهم گذشت , اما «شید» و آن 
پععنای درنشان است ۰۰۰ «مولف» ۰ 
9 ابرانبان دلل آورده میگویند آنکس که عمارات پرسپلیس ریاسارگادرا ساختد است بش ازدیواف 
کار کرته باشد وچرن نها جمشید و سلیمان بردیوان مساط بوده‌انده پس فقط همین ها توانستند يك‌چنین 
تاهای یم الب و موق العاده‌ای بساژند «مولف » . 
4 - ۱ ما ) و آن شرح زیراست : پندار وگفتارش‌را بدروغ وناراستی آ لوده کرد درهمانو قت همای‌بزرگی 
وچلال از او غایب گر دید آّ 


۱۷ 


تاریغ ایران 

بواسطه این ایعران ضحاك که پادشاه سوربه بود برانگیخته شده نا براو حمله بره 
و او با آنکه به سیستان و هندوستان وحتیباقصی بلاد چین فرار کرد بالاخره گرفتسار 
چنگ دشمن خونخوار کردید و بیره‌انه بقتل رسید " یعنی آو را پن دو تخته چوب 
"گذاشته بتوسط استخوان تبغهٌ پشت ماهی اره کردند . ضحالك که جه‌شید را بای 
خواری هلاك کرد شخص افسانه ایست و اسم او محرف از ای دحا بعنی مار اولی 
مساشد و در افسانه‌های ایرانی بادشاه عرب شده و گفته اند که از دوشهای آو مار های 
صفیر زننده‌ای برون آمده که پومیه مغز سر دونفر آدم غذای آنها بود واین‌خونشواری 
ضحاگ اساب انهدام مولت او گردید. 

ی کاوة آعتگر که بسران او را کشته ومفز آنها را غذای ماران 
ساخته بودند مردم را به طغبان واداشت و فردون‌را که از 
نسل سالاطین بود جستجو کرده رئیس شورشیان قرار داد و بعد از محاریات چندی که 
چرم بار؛ پیش بند آهنگر درآن جنگها بطور پرچم بکار میرفت » بالاخره ضحا فک 
کرشنار و در درون دهانٌ کوه دماوند در بند شد تاسختی جات داده مانطور که 
پر وم‌نشوس درکو و قفقاز بهشد آمد . حقیقتاً داستان ضحا کد بحکایت پر ومتتوس کال 
شتباهت وا دارد . فربدون که فقیا آریتو نا خوانده شده علی الظاهر هیان ار یتانا 
مساشد که درویدا مذ کوراست واعتبار او در آن کتاب به ایس تکه سرعفربت‌پرزوری را 


قطم نموده است . 


۳ افیانه‌اء فر دون سه سر داشته مفریرا به تلا 
به پسر فر یدون 9 ِِ ِ ین 


مشرق را به تود داده ( و بهمین جهت آن ناحه توران خوانده 
شده است ) و تخت وتاح ابران را بعد از خود فرزند کوچکثر بعنی ایرح وا گذار 
کرد , برادران بزرکتر اين‌ترئیب را نمسند یدزد و هدید زدند که به ایران حمله کرده 
حقوق خودرا استیفا نمایند . آهرج نزد برادران رفته اطهار داشت که من حق خودرا 


۱ - این چرم که بانواع جواهرات کرانها زینت یافته بوده پرچم‌شاهی ابران قرار گرفته و هدرزش کاویانی 


معروف بود ه موف » ۰ 


۱۷ 


برتلت و تاج ابران وا گذار میکنم نا درآخرعمرپدر میان‌ما جنک خانگی برپا نشود ! 
[یا سام وود قصد قتل ایر ح کردند و استغانه برادر را برای حفط جان او 


زادزد و فر دوسی آن کلماترا این قسم ادا نموده است . 


سندی و هم واتاتی کنو که‌جان داری وان ان تن 
میازار موریکه دانه کی ات که‌جان‌دا ردو جان‌شبرین خوشست 


ایرج به قتل رسد و برای اینکه فیح برادر کشی کامل شده سر او را حنوط 
کرو یرای بدز برفرستادند واو خود از کِنه خراهی عانجز بود‌چند سال بعد هت ۵۳ر 
بسر ابر ج بحد رشد رسیده باسیاه چاری ببجنگ اعمام‌خود رفت‌وهردو رأیقتل رسانید . 
منو چهر حانشین حد خود شد و مستشار معتیر او سام یادشاه 
سام و زال و رودابه : ۲ 

سیستان بود واوباسر خود ذال ولوادة معروفش رستم کهیمتزله 
هرکول ایرانست دور افسانه ابرانی را کامل میکند و در آن دوره ح سلاطان همدر 
جنب آین دلاوران خایی از ا همست مدباشند لیکن هيحيك از این دلاوران در افسانة 
هند و ابرانی دیده نمیشوند و محتمل است که اصللاخالی از حقیقق نبوده و در دوره 
های بعد شاخ و بر ای افسانه‌ای بر آن افروده و قوغ شاعری فر دووسی| نرا باین‌درجه 
اهمیت‌داده باشد . باری تقل شده است که ذال دروقت ولادت‌سفید مو بود و بدینواسطه 
سام کیان کرد که این طنل از آو دست و فرزند دیو است لهذا حکم کرد که او زابکوه 
البرز بردند لکن سیمرغ که عقابی افسانهایست او را در آ نجا پرورانیده و سد از مدتی 
سام بو اسطهالهامیکه بار شد از رفتارخود بشیمانکردیده سررا باز آورد واوعنگسوین 
بر ژوری شد و هنگام شکار در پدشه های افغانستان به‌قلعه‌ای‌رسیده دودا بزیبا دختر 
مهر آب بادشاه کابل اف انا بلیك " در نار اولی طرفن به ۳۹3 مایل شدند 

چنانکه عاشق بوسبلاٌ ند کیسوی معشوقه از برج بالا رفت . 
بح این مزاوجت ولات دستم پهلوان بزدگ ایران بود که 
داستان هنرهای اودرجنگ وشکاروا کل وشرب هنوز دراذهان 
نان تأثبر عظیم دارد. ازجله چیزهائیکه ارباط خیلی تزدیکی باین پهلوان درد. 


رستم پهاوان 


۱۷۹ 


بکی رخفن اسب "جنکی او عنباشد له هیکل و قاعتتو رشادت و حرش وی جر و 
افسانه هاست . در يث مبلی سستان خرابه‌هائی است که شان مبدهند و هبو ان 


مد 
ماو شید کر کی 
تن ویس سس روز 


تن 1 مخز 


از يك شاهنامه فارسی کتاب تصاویر مییاتور ایران؛ تألیف مار تین در4۱۲ مجلدو 


تصو بر ۲۳ گرفته شده است 


۳ ۲ ۳ ح ۱ 

| خور رخش‌بوده است و شجاعت او مخصوصا در جنگهای بين توران و ایران ظاهرشد 
و حاربات مزبوره‌بعد از فوت منوچهر و جلوس بسر نالایقش وذد شروع شدءوزیاده 
ازيك‌یشت طوال تاه رو تورانبان افر اسیاب بود واو وذه رافتل آورد» مدت 


۱۷۷ 


۱ عصر پهلوانی ایران 
دوازدسالیر ابران سلطنت کردو این دور طامانی‌سلطنت‌شدادیان را خاتمه مىدهد. 
ابنك میرسیم باولین سلسل تاربخی با نیمه تاریخی که معروف 
به کیانبان است . در سستان الان خانواده ای از بزرگان هست 
که مدعی اتساب بان سلبلهةٌ برجسته میباشند ۱۰ گر چه بیشتر احتمال‌مرو دکه از اعقاب 
سلسلهٌ صفاربان" باشند چنانکه طابفه‌ای در بلوچستان هستند که در بارة ابشان هم این 


احتمال میرود و ظاهرا تاند باخانواده نامبرده نست داشته باشند . در هندوستا هم 


سلسلة کیانیان 


عضی خانواده های پارسیان همین ادعا را دارندو هه حم آنها را صدیق میکنند . 

اولن بادشاه این سلسه کیقباه است »او از اعقاب منوچهر و در جبال البرز 
منزوی بود» دستم او را از آن مکان آورده بوذ و بعداز ان موق دلاور مزیور اولن 
دفعه با دمن دیرینه جنگ کرده درمحاربةً تن بتن افر اسیاب را مفلوب ساخت وتحصیل 
شرف و افتخار بزرکث نمود» لیکن بادشاه تورانی بواسطهٌ کسبشان کمربندش جان بدر 
برده فرار کرد و مصالحه بطیر تساوی واقع شد باین ق.م که کمافی‌السابق رودححون 
سرحد دولتان باشد . 


کیکاو س که حانشان بدر شدیر خلاف رای‌مستشاران بمازندران 
کیکاو س و مطابقدش 


از 

2 ۲و 
شک که ی درک فسدشکست - 

جهتی با یا کسار ر شدو در جتی بزر دی ز دیو سفیدشکست خور دموقصة 


دبو سفىد افسانه‌ایست اکه‌قیناحکا بت از قوح‌سفید بوست‌حصوصی 
مینماید . باری در این ماربه لشکر ایرانی مبتلابه کوری شدند و دور نیست بتوان این 
قصه را اشافره به کسوف واقع در حان جنگ یا مسا با لدیها رت چنانکه در فصل 
سایق ۳۹ داشتیم و هرگاه‌چنان باشد مستوان بات را با دبو اس و کیکاو سرا با 
کی کسار مطایق دانست؛ اماچون بن آ نها شباهت اسمی وجود ندارد نمی‌توان به تعبر 
مزیور چندان اعتماد نمود. 
افر اسیاب مدا بایران ۳ سرد و باژ رز سدیم ثحات کشور 
سهر آب و رستم ۱ ۱ 1 ۳ : ۳ 
پرداخت. در این دوره ها واقعهٌ معروفحزن‌انگیز جنگ ستم 
۱ - رجوع شود بفصل ۱اه و یز به و ده هزار ميل : صفحه ۲۲۵ « موف »۰ 


۱۷۸ 


با یسرش واقفع شده که در حالنکه او را نمیشناخت شتل رسانید و و از( 
ماو آر نو لد بطور مونری‌نظم | ووههدان‌گلینها بای شتا هستند و چنانکه‌فر ذوسی 
۱ وأقعهٌ مهم بعد از آن داستانکابت سیاوش پسر کیکاو ساست 
سیاو ش و کبت«سر و ۳ 9 
که بعد از وقایعی نظر آنچه برای بوسف با لیا واقع شد از 
نزد پدر رفت و به افر اسپاب پناه برد و ابتدا بطوریهمان عز بز پذیرفته شد لیکن چند 
سال بعد تهمت هائی بان شاهز اده‌زدند و سیت فتل او شدند ولی سرش را که طفل‌ود 
و امسر و نام داشت نهان کردند و عاقت آ سس بابران رفته مالك لت و 
سیاری از نوسندکات ارویائی و عموم ایرانبهائیکه احوال 
پخسر و کوروش 2 ۲ 
َ و کودوش کی را شنیده‌اند او را با کتسرو تطبیق مبکنند 
اما نمتوان‌تصدیق نمودبدلیل‌اینکه کیجسرو همان‌کاواهوسروا" 
میباشد که درو آفسانه های هند و ابرانی مذ کور و راجع دوره فشل از تارج میباشد ۰ 
باری کیخسرو پس از چشیدن گرم و سرد های زیادی بمدد دستم بر اقر اسپاب غلبه 
کردو بالاخره او زا که اسر تمود و به کین خون ددرش سیاوش شتل رساند و 
کبیسر و ری طولانی نموده با شرافت تمام زندگی خود را سر برد . 
(هر اسب که جانشان لیخسرو شد بعد از چند سال تخت و تاج 
لهر اسب و کشناسب ۳ 72 
آثن زرردشت و حامی او نو ده است و باز محاراتی ۳ تورانها دس داد و در آن ابا 
آهر اسب و زددشت هر دو در بلخ بقتل رسیدند. 
در اینموقع استندبار که بدرش ۴شناس اوراحبوس نموده ود 
دمدد پدر آمد و ولابات از دست رفتهٌ ابران و #چنن درش 


کاویانی را مستخلص نمود » شتاس اظهار کرد که میخواهم شوه ددر رفتار کنم و 


اسفند پار 
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۳۳۹ 


۳ پهلوانی ایران 

بشایزاین وعده کزد تخت و تاج را پنس تفویض کند لیکن در این قول خود صاذق نبود 
وبچون اسفندیاد مطالهُ تاج کرد پدر حیله کرد و او را وادار نمود که بجنگ دتم 
برود و چون آن بهلوان از اطاعت بادشاه سرپیجیده آو را دست بسته بپاپتخت بباورد 
پس حاربات شجاعانه روی دادو باز پهلو ان اپران حریف‌خود را کشت واین‌غلبةٌ آخری 
مهم بود که در مر خوود حاصل نمود و چند سال بعد در چاهیکه برادر خیانتکارش تهیه 
کرده ود افناد و زندگانی دلیرانهاش را از دست داد . 

۱ جانشین کشناسب نواده‌اش همن بود که در تاریخ باسم ادذشیر 
و ار ی 
لو نژیما نوس خوانده شده است . بنابقول فردوسی از خصائص این بادشاه این بودکه 
شوسط ماموزین فی از مور علکت خودواقف‌بود وت شول صاخب شاعنامه انز بادشام 
فتوحات بسیار کرده ابت . ما تاریخ واقمی آدئا کزرسس لو نژیمانوس را در فصل 
هیجدهم نقل خواهیم کرد. 
ماوقایم تاریخ قدیم ابرانرا بطوربکه ابرانیها که پهلوانان قبل 
از اسلام خود را هیجوقت کوچك نمیکنندوعموما بآن آشناو 
معتقدند در ابنجا میتوانیم ختم کنیم و واقعاً اکر اعتقاد راسخ ایرامیان باین داستانا 
نبود از این مختصر تر نقل میکردیم چه ازحقیقت تاریخ بهرة قلبل دارد و اسم سللاطان 
بزرگ از قبیل کودوش کبر و دادهوش را یکلی ترك کرده‌انه ولی ابن داستانها 
طوری با تارخ مب ابرانبه‌ااختلاط بیدا کرده و در ذهن ایشان جاگرفته که سدازاین 
هم باز مکرر اشاره با نها خواهیم نمود. 


ا تتهای عصر بهلوالی 


جدال یکی از پادشاهان ایران با وحشیان 
( نفش روی يكك سنگگ یمانی » در موزة بریطانی ) 


فصل سیزدهم 


طلوع دولت پارس 
دست تقدیربفرما نآسمانی پارسیا را پشتیانی‌میتمود و آنانرا در جگها 
و جاده های سواره نظام رهبری و در تسخیسر شهر دا یاری میکرد . 
« اشیل‌شاعر » 
عصر دهلوانی تار یج ابران چنانکه‌در فصل سایق شرح دادیم فقط 
افسانه است اک چه در اواخر ان گنز از اشخاص تار خی 
هىشودکه در پردء افسانه های غربب و عجدب حجوب گردیده‌اند لکن در این فصل فقط 
از اشخاص تاریخی گفتگو خواهم کرد. 
در ضمن وقام دولت ماد مذ‌کور داشتیم که اک مه قدیم آن سرزمان جزء 


ار ییات د مه پار سیان 


ماد مستهلات کردیدند . سبت به بارسیان ثبز ظاهرا همین امر واقع شده و این نظر را 
مسطورات کتاب هرودوت نیز تپیدمیکند در آ نجاکه اشاره به طوایف پارسیان نموده 
قوف بد طوایف عمده‌ای‌که سایرین تابع آنها هستند پاسارگادیها و مرافی‌ها وماسپیانها 
میباشند و از میان آنها باسارگادبها از همه انجبندو هخامنشیان که تمام سلاطین پارس 
از آنها مباشند یکی از شعب این طایفه هستند و طوائّف دیگر پارسی از ابنقرارند . 


۱۸۱ 


طلوع دولت پارس 

«پانتالی‌ها - دروزیها - ژرمن‌ها کهبزراعت‌اشتغال‌دارند وداا ن‌ها - مردها - دروريك‌هاد 
ساکارنتعا که چادرنشین متاشتهاب 

عقیده | کثر مورخن براست که طوائف ثلائهٌ اول آربانبهاگی هستند که بر 
آن سر زمین غلبه کرده بو دئد و هخامنشان خانواده سلطنتی باسارکا دیها مس‌اشند و 
طائفة حدا کانه اند » اماسایر طوائف کمان میرود که چادرنشان ها آریانی قتوقه تشخ 
سعضی از آ نپا معلوم یست اراشی و محل ابشان کجا بوده " در باب طوائف زراعت 
پیشه‌هم معلومات ما پسیار کم است جز اینکه ژرمن ها کرمانبها میباشند . 

حکومت بارسبان در دست اعضاءهیسّت خانواده‌ای از خانواده های اصل‌ونجیب 
و در بن آنها هخامنشمان ست تقدم داشته‌اند و بمرور ایام جزء خانوادة سلطنی 
قرار گرفته و سایر روسا رتبة رعیت بافتند لیکن امتیازاتی برای ایشان باقی ماند که از 
جله حق شرفیابی حضور شاه و طرف مشاوره شدن با آو بوده است . 

ما در یجهُ سفر دریائی ناد او س نام بنادر چندی‌را در خلیج فارس‌می‌شنویم 
که از | تخیله ندر هرمز است و نز در داخله باسارکادیها» استخر ) »کارا 
کرمانا میباشند .کابا احتمال داردکه همان خرابه های هخامنشان باشد که هن‌درمشرق 
شیراز دبده‌ام ؛ در آنجا نقوش برجستهُ ساسانبان نیز موجود میباشند ؛ و اما کرمانا من 
آترا با خرابه های واقعهٌ در در شمال جرفت مطاشت داده‌ام و بعاور کلی شهر هاثی 
که در آن عصر وجود داشته انگشت شمار بوداند . 


4 2 ۸ ۲ 
قر که شر و ذدو ت از ظهور گوروش سان نموده‌مشعهور و 
طاوع کوروش کبیر 


بنا پتول هر و دوت خالاصهٌ آن از انقرار است که آستیا اس در خواب دید از 


۱ - هر و وت ۱۲۵۰۱ .نز رجوع شود ب‌صفحةٌ مه کتاب(عع۲ام۲ ۱ اه عهعاععدم ۲6) 
1 موف » ت‌ 
۲ من‌شرحی‌را که کنز باس دراین بأب او شته ذکرنکردم برای‌اینکه وشتجاتاوهچ محل اعتبار نیست‌ومطا ق 


شرحیکه‌در (۳01۳65 1 6 0 2255108 116)مذکرراست کو رو شی فراش تصر-لطتی‌بود موف 


۱۸۲ 


5 تمام اسب ۳ فرو کرفت » بنا براین بادشاه ماد از ترویج آن دخدر شین از اعنان 
مملکت خود خائف شد که عبادا خواب تعبیر پابد» پس‌او را مکنفر پارسی از خانوادة 


و 


۵ - نمونة ارابة زرین هخامنشی درموزة بریطالی 
از کتاب « دفنه‌های سیحول » کرفته شده است و در شرح آن دوع شود بفصل ۱۵ 


عالیه بامتوسعلة ماد ازحیت شأن‌ومقام پست‌تر 


تجیب که مردی آرام و نسبت به طبقات 


بود ترویج نمود پاش ویو که کامبی‌سیس ( بو جبه ( نام دا ماند انا را بولابت 


۱۸۰۳ 


طلوع درلت پارس 
خود برد و چندی لگذشت که آستیا کس باز خواب دید از بدن دخترش درخت تا کی 
روئید و بر تسام آسیا سایه انداخت »از این خواب وحشتش زیاد شده دختر را به 
یتخت طلبید و چون از او پسری متولد شد به هارپا گوس که از خواص سلعلنت و 
از وفادارترین مردم مادود سیرده دستوردادتالو را تلف کرده بخالسیارد. هار با آوس 
که بدلاشل چندی نمیخواست خود را آلوده بخون طفل که نماید او را مکی از 
چوپانهای دولتی مهرد و حکم کرد بسخت ترین نقطةٌ کوهستان یپرد تا قهرا هلا شود؛ 
افاقً زوجهُ چوپان همانوقت طفلی مرده آورده بود و اوشوهرش را متقاعد کرد باینکه 
آنرا باشاهزاده تبدی ل‌کند رطفل مرده‌راباسم نمش آو دوش یعنی شاهز اد جدیدالو لاده 
به هار زا گوس نمودند تا مطمئّن شودکه مقصود بادشاه حاصل شده‌است »اما کو دوش 
را این زن که ادها کو بعنی ماده مگ نامداشت پرورانیده و بعد ها جد آن طفل یعنی 
بادشاء ماد بواسطهٌ شباهتی که از اوبا اهل خانوادة خود مشاهده کرد او را شناخت و 
مد از تحققات ققلوه داد و خانوادة خود او ارت نی این ای سیر ور کید 
تا اماهار پا گوس کوشمالی بیرانه دید باینطر بق که آستیا س 
از پسر هار پا گوس را طلبید. بقتلرسانید و گوشت او رادرضیافت 
باو خورانیدو سرودست و بای‌طفل را در سد گذاشته‌برای بدرش فرستاد» هار با گوس 
در آنوفت خود را عطیم نشان داد * آما چند سال بعد در حالنکه آودوش به فارس 
ترد پدرو مادر خود رفته بود با او بذای مکانبه را گذاشت و عساقبت وزیر نامبرده باعث 
سرنگون شدن ساطلنت آستها کس گردید باین قسم کو دوش را وادار به طغیان نمود؛ 
از مبان ماد نیز برای او همدستو شربك تراشده و هنگامیکه آسثیاس برای مقپور 
کردن عاصیان بارس اشکر فتاه از روی جهالت آن اشکر را به هار پا آ وس سپردو 
او لشکر را از مقابل با کو دوش منم کرد و بالاخره کينة خود را از حهت فتل 
قفر کی 
چنان کمان مرود که این داستان بی‌اصل و علت جعل آن این بوده که خانوادة 
هار پا آو س در« کار با "یکی ازابالات جنوب غربیآسیای صغبرحکومت بافتند. برداستان 


۳ 


ری رن 

مزیور انتقادات چند واره است یکی ابنکه معلوم مدشود هرودوت نمیدانسته که 
کوروش ( چنآنکه بعد مذکور خواهیم داشت ) پادشاه انشان بوده است . داستان زن 
چوپان‌هم بقیناً اشی ازهمان قصه‌های ایرانی‌است که پادشاه بز رگ ابشان شرماده سک 
خورده‌است نظر دوهو اس" و دیموس" که ما وکا ای نوی کا یاس :و 
تیان دارد که هر و ذوت نمیدانسته | ست که درکش زردشتبان و احنزام خصوص 
دارد و شایراین ماخ کم محترم افسانه اصلی بواسطه بیخبری مورخ بونانی بدل به زن 
مسماة به اسیا کوک دیده‌است لکن همان اشتباه هم‌دلیل برصادق‌القول بودن هر ودوت 
منباشد و معلوم یاوه تفر دق هو ما نود است بر | ایشکه | اخبار را بدرستق و 
مطایق با اصل تقل نمایدو دروا قم | کرکتاب ابوالمورخین نبود اطلاعات ما در باب‌وقایم 
آن دور تاريك نواقص بسبار . 
تا این اواخر داستان فوق موماً حل تصدیق بود اما مکشوف 
شدن. استوانه های آبو نید و کودوش بک ی مطلب را تغبار 

داده و اینك ما با معلومات حاصلهٌ از آن اسناد مهمه واقعه را 
نقل شا نمود . چنن نق هریت 15 درفارس‌هم مانند مادمرد بزدگی ببدا شده‌فائل 
عدیدء مختلفه‌ایرا متحد نموده ملت واحدی تشکیل داده است وی دراشمورد دوری 


معلو مات جدپده در باب 
ار بخ ازران 


از دول متمدنٌ ناحبةٌ دجله و فرات پیشرفت نظم و تمدن را شاشی انداکته: است:: 


۱ ۱ موّسس سلطنت ت بارس هتخانش ۱ بت کف مرای‌باسارگادبهابود. 
هخامنش مرسی خاندان 


سلطنة باسخت او شهر ی دوده ار موسوم همان زام که خرابه های‌آن 


۳ 
متعلق‌بز مان کودو شکببر هنوزباقی است» ازخودهتحاه‌نش که 

سلسله‌ای بنام وی خوانده شدم کارهاثی معلوم نیستلیکن حترم بودن او دلیل برا 

که او طوائف مختلفةً پارس را قبل از آنکه بعرصة تاریخ قدم بگذارند در تحت باث‌ملت 

درآ ورده‌ویسرش چیش برش از ضعف‌دولت ابلام بعدازمعلوست وی‌بدست آ شور بانییال 

استفاده کرده ناحبه موسوم بهانشان راکه در فصل چهاردهم مذکور داشتهابم متصررف‌شد 


۹۰ صاص/ ۱1 2-2(۳۵(۵۱۱۱1۱- ۱ 


۱/۸ 


طلوع دولت پارس 

و عنوان بادشاه کبیر و دادشاه انشان اختار نمود و چون وفات بافت یکی ازسر هاش 
مالك انشان و آن دیگر صاحب سرزهس پارس کردید. 

مد اش و ۶ شور ۵ 0 ۸ 
تن ترش ازقسام‌فوق باعث شد که سلسله سلطئیدو به‌گردید و داد (وش 

در که دسون همین امر اشاره کرده و ات مدنها اسسات 
ین کن دای اشخاصیکه در صدد قرائت و کشف معیی کشمبه من کوریودند شد» چده اروش 
در آ تسا منت فتیریی تفن از دو دمانم‌پیش آزمن بادشاهو من نهمی هستم ؛ ما دوساسله 
بادشاه بودهابم صیحت فول دار وش حالا معلوم شده و برای اینکه مظن روشن شود 
من شچره نسب خانوادهُ مزیور را در اینجا ضمیمه مینمایم . 


(۱) هیخامنش تفرباً درسال * ۵ ؟قبل‌ازمیلاد 


0 چش بش 


شعبة اشان ۱ شعبة پارس 
)۳) ِِ اول (ه) آریا نا ۳ حدود. ٩۰‏ قل ازمبلاد) 
() کرجة ارل )0( 1 
(۷) کوروش؟یر 
)۱۸ کیو جبه )4 رین 


1 کلون شان تار یی ماریه کو روش اا ۱ سئبا گس بانداژه ای 
مذاو ب شدین آستیا۳ 


و که بر ما معلوم است میهردازيم . در جدول سنوات بو ید 

چنین نوشته‌شده * او با قشونیکه جمع کرده‌بود بجانب کودوش 

بادشاه | نشان حرکت کرد اما قشون آستیا گس بر او عصان کردند و اورا گرفنه ه 

کو دوش تسلیم‌نمودند؛کو دیش عازم دارالسلطنهٌ | کباتان گردید و طلاو نقرهواسیاب 

و اموال ! کاتان را غارت کرد و بولابت انشان برد" » . تفصیل واقبه مان نشده لیکن از 
روادات مادیها که مورخین بونانی شبط کر ده اند معلوممىشو د که قبل ازمظفر بت‌آخر ی 
,۰ «۲۵8 6() ۲۳۵۱ اباوناء ۱ 


۱/۸۹ 


تاریخ ایران 

کودوش سه محاریه واقع شده و تاریخ تین ۱ کیتسال وه فل ط 
مبالاد ۹ 

يكك مسئلهٌ مهمیکه تا کنون مکشوف نشده ایست که کودوش 
در چه موقم و بچه وسیله سلطدت پارس رسیده است" هر گاه 
بحدول رجوعکنيم می‌بدنيم در سال ٩‏ 4 قبل از مبالاد بادشاه 
انشان‌است ودرسال ع ۵عنوان بادشاه پارس‌را دارااست» پس‌چنین استنباط مشود که 
رسیدن‌او مخت سلطنت بدون کشمکش زیاد واقع‌شده چه‌ازآن مسائل چیزی ذکرنشده 
اکر چه مذکور نبودن آهم دلیل قاطع نیست ؟ برحال محتمل است که بعد از مسخر 
نمودن | کباتان تکلیف قبول تخت و تاح باو کرده باشند زیرا که یادشاهی از خانوادء 
سالطنت خارج نمشد ودرهرصورت میدانیم که هیسناسب پدرذاداوش هیجوقت‌سلطنت 
تکرده بااینکه پسر ارسامس بوده است وممکن است که صغیر بوده وازیین‌افتاده باشد؛ 


با ابنهمه تا معلومات جدید بدست ثباید مطلب مبهم است و چیزبرا که میتوان تصدیق 


کوروش پادشاه انشان سلطان 


پار س میشو ذ 


نمود ین است که آوروش قبل از شروع به دورةٌ فتوحات خود در مغرب سلطنت 
ایران رسده و شهادت کتببه های سایق الذکی حل اعتبار کامل میباشد . 

موقع آودوش بعد از رسدن ساطنت ماد استحکامی کلاشیت 
ولی از خوش بختی او پادشاه بابل در آن موقق بونید و 
صلح جو بود وبنابرین کود وش ازا نجانب آسوده میزیست لیکن ازطرف لیدبه نگرانی 
داشت چه آ لیات که عهدنامه اتحادرا با لیا لساد امشانموده ویواسطه مواصلات اتحاد 


کر زوس (ادشاه لیدبه 


را کم نموده بود در گذشته و کر وس بجای‌او نسته بود و او درمیان اهالی مفرب 

زمین به تمول ضرب‌المثل است چنذانکه مسلمین در بارة قادون این عقیده را دارند . 

باری آن‌پاه‌شاه که جلوسشی سلطنت‌بیمنازع‌هم نبود دنبالٌ کار آ لیات‌را کرفت ومیلتوس 

و سایر مستعمرات بونانی سواحل آسای صفغیررا تحت قدرت خود کز آورده و ازطرف 
مشرق هم حاربات کرد و پیشرفت حاصل نمود و هنوز کم سال- از سلطتت او نگذشته 
۱ - کتاب هال که در سایق ذکر آن رفته صفح ۲هه «مولف» ۰ 


۱۸۰۷ 


طلو ع دولت پارس 

بود که موقع دولت لیدیه را در مفرب رودهالیس حکم ساخته و فنوحات مزپور را در 
همان اوقات بکمال رسانید که و روش مشغول برطرف ساختن دولت ۲ستیا آس بود. 

برحسب قاعده سرنگون شدن دولت ماد بر کر ذوس باید خبلی ناگوار بوده 
اقترا هسای‌ای که له دافت از نع رمنشت و مات را تاک هنت که 
اوضاع بکلی واژگون کردیده‌است و بتابرین نظرباینکه درآ نوقت سپاه کار دیده‌وسواران 
خوب داشت و متوانست بواسطه مزدوران بونانی تا اهاز شرت کت هواس 
بمساعدت باس ومصر نیز استظهار داشت احتباط اقتضا میکرد که لشکربه‌کیاد وکه کشده 
پارسیان را قبل از ابنکه استحکام پبابند مضمحل نمابد ودرغیر ایتصورت البته ابرانبان 
قوت و قدرت خودرا تشیید کرده بطوری که صرفه و مصلحت خود میدیدند بدوات 
لیدیه له میبردند. درهرحال پنابقول هرودوت» کرو سکه عیب بزرگش غرور بود 
از ببشرفت مقصود خویش اطمینان داشت لکن برای اینکه عشىده‌اش راسخ شود درنزد 
هاتففدلفی مأمور فرستاده سئوال کرد که ار ازرودهالسی کنر کرده بربارسیان له 
کندچه‌شجه‌خواهدشد » هاتف جواب داد اک گر دوس بریارسیان جلهورشود دولت 
مقتدریر| منهدم خواهد نمودوباید تحقبق نماید که مقتدرترین بونانها کدام طاثفه‌اند 
وبا آلها عقد اتحاد بشد . از اين جواب که بنظر مساعد میآمد گرژوس مسرور 
شده الا سئوال کرد آیادولت من دوام خواهد کرد" جواب آمد که «صبر کن تازمانی 
که قاطری پاشاه ماد شود آنوقت ای لیدی ظریف به ریگزار هرموس معجلافرار کن 
و از اینکه مانند يك جبان رفتار کنی خجل مباش» . 

دستور هاتف‌اول را کرذوس متابعتکردو سفیری با هدابای‌وافر برای‌اسپارتبان 
فرستاد و آنها تکلیفاو را قبول نموده حاضر شدند که لشکر تقویت قوای او فرستند؛ 
علاومبر بن بااهاذٍس پادشاه‌مصر و آبو ید پادشاه باب ل که هردو ازمتهورشدن‌ماد دلتنگ 
بودند عقداتحاد ست چه‌دولت‌ماد ازغا رتگری‌دست بررداشته وبالندیها و بابل هر دواتحاد 
واتفاق‌داشت " باریاسباب‌پیشرفت تداییر یادشاه لیدبه درظاهر ازهرجهت فراهم‌شد لیکن 
همان‌اوقات مأموری که برای کرفتن مزدوران پوانی‌فرستاده ومبلغ گزافی‌باو سپرده‌بود 


۱۸۸ 


رت راو 


فارس فرارکرده سر"اورا فاش‌کرد وخبالات کر ذوسرا بر کوروش مکشوف ات 
۱ شا لو دوش موافق مطلوب نتبجه داد چون به کاپا د وکیه 
محار به ايرآن و لیدیه 

وارد؛دمتحدین کردوس هنوز نرسیده بودند بنا براین باب 
مذا کرات مفتوح شد و گوروش به بادشاه لدیه تکلیف کرد که جان او حفوظ و 
سلطنتش‌را ابقا نماید شرطاینکه پیمان‌تبعیت کودوش را بکند و از اطاعت‌سرتینجد. 
کر دوس البته این شرابط را تیذیرفت و تخخ در کرفت» اما لیدیها غالب شدله و 
او که سهماهه‌برقرار شد و چون‌مخاصمه تجدید گردید لیدیها در پتربه بواسطهً 
رن نفرات بارسیان مغلوب شدند و کر وس شانه بجانب سارد فرار نمود و آبادی 
های سر راه راخرابکرد تا پشرفت پارسیان را مانم‌شود و امیدوار بود که کو دوش 
جرّت نخواهد کرد خطوط ارتباط خود را زیاده طولانی نمایبد در صورتیکه زمستان 
در بپش و بابل در حال خصومت در پس بود. اما بو یه رفق خود را رهاکرد و 
بیحض ابنکه از طرف کو دوش عنوان مسالحه بمبان آمد قبول لمود و ظاهرا ملتفت 
نشد که استقلال دولت او هم ماشد لیدیه در خطر خواهد بود. کودوش چون از 
بات دشت سر خود فرافت خاطر مدا کرد کفابت خود را درحرکت سرب تحانب‌سارد 
ظاهر ساخت . کر دوس بهیچ وجه مترقب این حرکت نبود و ان داشت که سرمای 
زسستان مانع اعمال ۹ خواهدشد و نابرین از روی سفاهت قسمتی از سپاهیان خود 
را مرخص کرده و متفقین خویش را خبردادکه تا هار در حرکت ۳ نماشد. معهذا 
تزلزل بخاطر راه نداده مها شد که در له صاف هرموس با سواران خود از دشمن 
مهاجم جلوگیری نماند . اما کودوش تدببری را که امروز نزد همه معلوم است بکار 
۱ - دبودور سیکلرس ۳۷۰٩‏ ۰ اما ترا نمیشود پاور کرد که گوروش از انعقاد يك قرار داد 

باین «همی بکلی بیخبر بوده است «مولف» : 
۲ رجوع‌شود پکتاب «وع۲ز۳۵ ۱۱2 اه 2255108 »یف ماسیر و صفحم۱+ بادداشت ۳ 


که درآنیا برأی عدم متایعت از شرحی که هر و دوت راجم بان جنگ و شته دلایل موجهی افامه 


شده است و مو لف » ۰ 


۳ ۰ 


۱۸۹ 


طلوع دولت پارس 

برده در مقدم صفوف خود شتران قرارداد و بوی این حیوانات" اسبهای لشکر دشعن را 
رم داده س رکشی واداشت . لبدیهای رشید پیاده شده کوشدند ودرمقابل کثرت عدد 
پارسیان شربت هلال نوشیدند و بقیةالسیف آنها بسارد گربختند . 

کر زوس بواسطهً استحکام فلعه و حصار و مساعدت زمستان 
ممکن بود ابرانیان را معطل کند تا متحدین آو جم‌شوندلیکن 
از مت عم اه نکر درو از قراریکه هروهدوت نقلکرده است 
کو دوش بعد از ایْکه چهارده روز شهر را در تحت ماصره داشت جائزة خوبی معبن 
کرد برای کسکه اول‌دفعه وارد شهرشود وبرحسب انفاق‌یکی‌ازیادگان شهرآزبالای‌صخرة 
مرتفعی که بنظر عبر هون الوصول میا مد ویر آمده کللاه خود را که افتاده بود 
برداشت ومراجعت نمود . دکی از لشکردان کو روش که از طائفه مردها بوداین وأقعه 
را دید و راهبکهآ ن‌شخص‌بیموده در نظر گرفت تا به اتفاق‌چند نفر از رفقای‌خود یادگنرا 
که باستحکام موقع خود منرور بودند بغفا تگرفتند و دروازه شهر را برای‌قهون‌برآنی 
با کردند و بدینطریق شهر سارد در سال ۵4٩‏ " قبل از میلاد مسخر گردید و اين 
جنگ البته اهمیت تمام دارد چه اک کرذوس سفاهت نکرده و فتح و ظفر ضب او 
شده بود حرای تاریخ‌عوض شده و اوضاع دنیابکلی طور دیگر پیش عیآمد باری مغلویت 
او تنها دولت مرتمی را که ممکن نود درشاهنشاهی آسیای‌غربی آو روش تنارعنما بد 
از مبان برداشت و کودوش را دارای ملک واه که سابق ان هیچ دولتی بان 


رت ۱ 


لستتبر سارد در سال ۵۴۱ 
قبل از میلاث 


برحسب ظاهر کرژوس نی زکاری را که پادشاه نیلوا در پنجاه 


سر لو شت کرزوس 2 سس 
سال قبل کرد مبخواست بکند و برای اینله‌بدست دشمن نبفند 


+ _ درست درسی سال قبل بخاطرم ماید که يكروز سواربر یك‌اسب جوان استرالیائی بودم که نا گهان‌این 
حبوان از دیدن شتر و با احتمال قری میدهم از بوی وی برای اولین بار هراس برداشته بنای خر خر د 
شین را گذاشت وشن 


۲ در خصوص این تاریج رجوع شود 4 66 ۰۳ مفدهً ۶:۱۲ « موف » ۰ 


۹ 


در قصر خود توده | تشن بریا نموده با اجزای خانواده و نقایس خوش بالای آن رفت ؛ 
لبکن افسانةٌ بونانبان بطوریکه‌هر ودوت روایت نموده ایشست‌که این قضبه بموجب حکم 
کودوش واقم شده ودرآن موق پادشاه لیدی بخاطر آورد که سو لون حکیم بونانی 
سابقاًباو گفته بود تا عاقبت کار شخصی معلوم نشود نمیتوان او را سعادتمند خوانداپس 
آهی کشمده سه توت سم سو آون را بزبان آورد؛ کو دوش برقت آمده حکمکردآتش را 
خاموش کنند لیکن خاموش‌نمیشد» اینجا آپوللی پرستنده خود را جات بخشد و 
باران وافری فرستاد و آتش را خاموش نمود. گمان میرود که حققتمطلب ۱. بن باشد 
که کرذوس بمیل خاطر خوه بالای |آتش رفته و پارسیان بموقم را تحات 


دادند و اشکه معروف است ی که کرزوس تا آخر عرخود در دربارسلاطن ابران‌مزت 


و احترام روت مو رد این هار ات 


موقع جغرافیالی یو نان ِِ ۱ ۱ 2 
ات نز ديك بدر با تشده و وه بجر ی ترثنب نداده نود , با ۵ ونان فز تخانش 
اژه واقع و دریای مذکور دارای جزاثری بودکه بقدری بهم نزديك بودند که برای کشت 
رانان کمتر انفاق مافتادکه خشکی از نظر ابشان غاب شود . دول معطلم هم دوربودند 
2 "۳ ۰ 
بونانعا طیعا ملاح و تاجر و غارتگر دربالی شده و بایئو اسطه مبّوانستند از مین تم 
مصر و بعد از آن ِ عبر مسنقیم از روت بابل استفاده کنند دون اینکه ولات‌خود 
را از دست ندهند , طرف دیگر خصایص طبیعی بونان و شاید‌همان اطمیتان وامست 
۱-۰ 
1۹ آدور دوس در دائرفالمعارف مذهب و اخحلاقی تست عتوان « قربالی اسانی » ( پارسیان ) شرحصی 
درأنخصو ص نوشته‌است» اودراینمقا له باستناده‌نظو مه‌ای که جدیدآاز بالگ کی لایدس (۵ع260۲۱0۱۱0ظ) 
ولد در ۵۰۷ پیش از ملاد کشف بشید ۵ و ثر ۱ ۲ ز بك ظرف گلی متعلق 4 قفرن جع 0 ششم میسلادی که 
درموزٌ لوور موجود است میگوید کر زوس مخصوصآمرگرابردستگیر شدن پدست دشمن ترجح‌داده‌است 


ریز مراجعه شود به (وز[05 روتلاش رعن۸۵0) تأیف ژ . جبی ۰ فر دز ر صفحة ۸٩‏ مزلف» . 


۳ 


طلوع. هو لت بارس 

سبب شد که دول عدیدة کوچك تشکیل یافت ومابین آنها رقابت ومناقشهُ شوم ظهور 
کرد و بدشواسطه سکنهٌآن ناحیه هیجوقت ملت معظمی نشده و محل تعجب اس تکه 
| ابنحال جمعیت های قلیل بونانی که غالبا قوای خود را مصروف کتمکش و رقابتا 
کون چنان اعمال‌زرگ و افکارعالبه از خود ظاهر ساخته باشند و چنانکه 
مسیورة مر گان میگو بدهرگاه نفاق و اختللافات آنها عابق انساط و ظهور کاملاستعداد 
و هنرمندی اشان نشده بود سرنوشت فوق‌العاده داشتند و مقام عجیبی حائز مشدند . 

تا چند سال قبل اطلاع ما بر تاریخ بونان از اوابل ماثه هفتم 


ریات _ قل‌ازمالادتجاوز ز و دو نو شتحات و سید بدس "و هر ودوت 
معر فت تار بخ و نان 


حاصل شد ۵است حد معلومات ما نوده نمیتوانستیم از آن قدمی به خارج بگذاريم 


حتی اینکه همر شاع رکه عدة قلبلی از محفقین ببانات او را 
حل توجه قرارمبدادندچون ازدورء هر ودوت‌فاصلهٌ زبادی‌دارد درسن معلومات حاصله 
از مسطورات آ نها نقص وکسر زیاد بود» حاصل آنکه دایره تاریخ یونان چنان محدود 
بود که کشفیات مهم مصر و شرق نزديك هم کمان میرفت برای بونان فائده نبخشیده 
و معلوماتی از اینجهت ندهد و بنابراین محل توجه محقفین تاریخ بونان نبود؛ لیکن 
امروز ترثب خی فش ]خن و میتوأنیم دورة #ر و ذوت را مصر ههر مرتبط سازیم 
و حنی تمدن قبل از زمان همر را هم میتوانيم در نظر بگیریم بلکه تامبادی آ ن تمدن 
پیش برویم " بعبارة اخری امروز تاریخ بونان جزء داثره وسیعی از تحقیقات میب‌اشد 
که اجزاه آن از دگذیگر جدا نستند و ارتاط کامل باهم دارند . 
هجوم طوالف اک چه هنوز مسائل جدیده‌ای هست که حققان تاریخ بونان 
ی در آها متفق نشده‌اند سکن عموماً تصدین دارند بر اینکه اقدم 
سکنهٌ پونان و عمالك ساحل ام دربای مدیترانه که ما بر آتها وقوف بافته ايم 
مردمانی بوده‌اند که موهای سباه داشته‌اند و سامی نژاد بودند نه آربان و بعضی‌وقات 
آها را اسزی؟ خسن و اما مر دهی بودند که بر طبق | کتمافات اسکلی من" در 


۱۳۹ 


ی 


تاریخ ایران 

هی‌سیثا و وان در نیسوس تمدن حیرت آنگیزی ابجاد کردهٍنه ودر مواقم مخصوصی 
0 تار یج آن بدرستی معان نلست طواثف آربانی زا سم بر آنها غلبه کردند و 
نان میرود که در بونان طوائف جدیدالورود با سکن قدیم اختلاط بافته زبان آربانی 
را بر آنها تحمیل نمودند ولی شکی نیست در اینکه آ ها هم بافی مانده و قسمت مهمی‌از 
سکنه [ نخالك بودند . آریای بونان قسمت مهمی از لفات غیر آربانی را از آنها گ‌فنند و 
حقبقت ابن است که استعداد پونانبان در صنایم و فنون خا کون از نژاد های سواحل 

مدیثرانه مسباشد ۳ 
بونانیها راعشنده بود که مستعمرات ایشان در آاشای صغیر سح 

مسنعمر ات یونانی در 

۰ استالای طوا ثف دریان بوده واین‌واقعه اهمست تمام‌داشته‌است. 
دربانها از طرف شمال ده قسمت معظمی از پلوپونس وشاط 
دیگر بونان را مسخر نمو خی ان هبر ودکه این واقعه که برتمام بونان ۳ کلی‌بخشد 
تقرییاً هزار سال قبل از میلاد واقع شده باشد . نتیجةٌ این واقعه وقوع مهاجرتبای 
سیار در جزاثر و سو احلآسیاگی بحراژّه بودواستعمار مهاجرین در ظرف‌مدت‌طولانی 
واقع شده و بعید نیست که حقیقتاً ناخت و تازهای طوایف درریان‌سبب‌عمدة مهاجرتها 
و مورث تایج مهمه بوده باشدادر هر. حال مستعمرات آسیائی ترقی کلی نموده واهبیت 
آنها از کشو ر اصلی بو نان که چندان وسعت واستعدادی نداشت بدشتر شد لیکن موق 
۳۹ استحکامی زد 


نود استقالال آنها در خطر افند ۷ چنانکه دولت لیدیه همان کفیت را تولید کرد. دولت 


اظرت و در هر وت وت مفندری در ۱ سای صضبر ظهور میکر دمکن 


مر دور ۳2 در فصد استملالن بو ناننها نود ِ اما ازحسن اتفاق لسدیعا 5 بونانبان اخثلاف 
زباد نداشتند و هم مذهبت بودئد فا ما میکردند باینکه نسمت باشان شود و «رتری 
داشته باشندو همین مناست وقتبکه تر زوس یادشاه لید هنود بو نا نبان داو ست‌داشتنه 
و ازسقوط دوات‌او کمال تأسف ۳ حاصل نمو دند . 

۱ و ات هال ء صعحه ۵۳۷ « موف ۰ 


۱۹۳ 


طلوع دولث پارس 

بمد از آنکه فرذوس مقهور شد مردم فریژی و میزی‌ها وسایر 
8 طوائف اس مطیع ور وش کرددندو آن بادشاه میل داشت 
مستعمرات پونار! که در ساحل آسیای صغیر بودئد و مسی از 
آ ها قدرت کلی داشنند نیز در تحت استبلای خود در آورده سلطنت خویش وان 
نمابد» رفتار بونانیها هم خارج از مال اندیشی بود پعنی از موافقت با کودوش در 
جنگ با کر زوس امتناع ورزیده » آمایباد شاهلیدیه هم معاونتی شوه توقای | کون 
که کودوش‌بر کرذوس غلبه بافت میبایست آنها با فانح‌او مقابله نمایند" پس حراین 
حال استصال ازاسیارتبان استمدادک دند اما آنها اهل فدا کاری‌نبو دزد و | کتفافرستادن 
سفبری نزد گو دوش نمودند و از روی نخوت از او تفاضا کردندکه عتعرض بلادیونانی 
نشود و الا مورد خصومت‌اسیارتبان خواهد شد . آن بادشاه‌بز رگ که مش ازاسیارتیان 
ثرمب حاوره را میدانست از این اخطار اظهار امتنان نموده و گفت بیرهیزید از انکه 
عنقریب بجای دلسوزی براحوال پونانیپا بر مصائب خودتان نوحه‌گری‌نمالید. باریبااد 
یوان ندریجاً مطیع شدند زیرا که ایرانیان از آشوریها فن محاصره بلاد را آموخته" 
و شورش مردم سارد هم که در آنموقع وأقع شد و ایرانپا را محنور محاصرء آن 
لاد نمود مضد نشد لیکن‌حس آزادخواهی بونانما در بعضی موارد مدری‌جدی و شدید 
بود که سکنه فوسه و تتوس‌نمکین استبلای ابرانبهارا نکرده بهیئت اجتماع ازدربابطرف 
غرب مپاجرت اکردند و یکی از آن جماعت مارسیل و دیگری آ بدر را بنا نمودند و این 

قنیه هم دلیل برقوت و حسن اننظام و ترتیب سفائن و کنتی‌رانی آن‌ها میباشد . 
9 کی پس از تسخیر سارد و قبل از تسلیم شدن بلاه بوت‌انی 
آسای صفیر ود و ش بجانب مشرق‌شنافت ومدت‌پنجشش‌سال 
بعنی از سال 49 ۵ تا سال ۵۳۳۹ پیش از مبلاد تفربباً از نظر غائب ومشغول محاربهبا 
طو اف غبر معلوم بوده‌است و محتمل‌است که‌این محاربات‌برای فرونشاندن شورشهائی 


و - صفیحة رده کتأت هال «مو لف » . 
۲ - برطق نظریة هو د وپاس این لشکر کشی سداز لرفتن بابل بوده است «مولف » ۰ 
۳۹4 


تاریخ ایران 

بوده که کر ابالات بحمایت خاندان ماد رویداده ود و چنانجه او توثف خود را در 
مفرب ب ادامه میداد این شورشها کسب اهمیت نموده و دامنة نهُ آن بسط و توسعه بدا 
مینمود . در هر حالاطلاعات ما از آن دور زندگانی کو دوش اعتبار تاریخی ندارد. 
ثقل کرده‌اند که ادا بر باختر حمله برد و چون اهل آن ولات دانستندکه کوروش 
دختر ۲ ستیا اس را تزویج نموده مصالحه واقع شناو ممکرن است این داستان‌ین اصلن 
نباشد . طوائف سکا و فسمت معظم افغانستان نب مسخر شدند آما اشکه گفته‌اندبکدسته 
سپاه این‌پادشاه بزرگ در بابانهای مکران بهلاکت رسبدچندان اعتباری ندارد. ابنقدر 
معلوم است که آن سابان نبز بر کشور ایران افزوده شده و محتمل حتمل است که ایر 

شجه بعد از يك با چند محاربه حاصل شده باشد. 

بدبیهی است که فاتحی م‌انند کود وش نموانست تخیل کید 
که دولت بامل زباد بحالاستقلالباقی بماند و دراثبات این‌منظور 
او کافی است همینقدر یگ ثم که در سال ٩‏ در شجه حملهُ 
از ابلام بجنوب بابل در _ارخ حا کم ابرانی که باعث انزجار اهای بود بر قرار گردبد 
هر چند که بی دوام و عوقت بوده است . بطوریکه ساقاً من ور داشتیم بادشاه آخری 
بابل آ لت دست کهنه بو د و فقط مکش ف کتیبه های معابد قدیمه ومرمت آنها نمشق‌داشت 
و برای این مقصودمالبانهایگزاف میگرفت . معلوم است که وجود چنین شصی‌مانشد 


تملیم بابل 
سال ۵۳۸ قبل از میلاه 


عدم خواهد بود و اقتدارات واقعی در دست پسرش پاشا راد قرار گرفت و چنن بنظر 
میآید که مردم بابل از اختلافات وتنازعات خسته شده بودند و میدانیم که یپود بواسطه 
پیشگوئیهای انسای‌شود مترقبو منتظر سفوط بابل ستمکار بودند و عیتوانیم تصو رکنیم 
که هزاران اشخاص دبگر 15 از ولابات صده باسبری آ مده و خرت در آ تا قتر 
سک ردند شبن با وت را داشتند . علاوه وا نز سساری از نه از عل بو نید کد 
اردات انواع | ور واوروك و .اری‌دو را سابل آورده بود رده خاطر شدند و اما کن 
عزبوره خارح از محوطهُ حروسة بو کد نضر بود و مندرجات استوأنه | ای که منئسب 
به ؟و دوش است موّید این عقیده مباشد " چه درآ ن کته دیده میشو د که آو دوش 


۱۹ 


ِ 2 و 
/ 
3 


طلوع دولت پارس ۱ 
خودرا خادم مداخ" ( مردوك )ومآموراصلاح‌خرابکاری های لبو نید مبخواند. 
در این باب شرحیکه وارد است چند سطر او را دریائن قل مينمائيم : 
« از اینکه او آ لها را ( بعنی تهای اور و غبره را ) به شوانا ( بعنی بابل ) آورده 
بود» هر دوك ...بر تسام عالك ترحم کرد .... و پادشاه عادلی را جستجو نمود موافق 
دلیخواء و او کوروش بادشاه انشان‌بوده است » او را کرفت و اسم او را خوانده ویرای 
سلطئت تمام عالم طلبید 
هرگاه در مقادل آوروش ملت متحدی ود برای تقوبت و نگاهداری بادشاه 
شود حاضر بودند گمان رنه 1 ابرانبان مشوانستند بدون محاصرء طولانی بابل را 
با آن‌سه خط حصار و قلعه و | نهمه اسیاب و استعداه مسخر نمایند» لیکن اتفاق چنن 
افتاد که هه اوضاع برای کودوش مساعدت داشت . در هر حال اول کار یکه‌آن پادشاه 
کرد این برد که اب دجله ودباله را در موقیکه خیل کم آب بودند از حرای خودشان 
برکر‌دانید و بابنطریق راهرا برای ورود بحصارباز نمود " یس از آن بعطرف نُمال حرکت 
کرد که بقشون بابی حله برد . قشون‌مزیور بواسطه جهل باخیانت متصدیان در آپیس" 
مانده و از بابل دور بود. کودوش این قشون را سهولت شکست داد . در این ضمن 
گپریاس سرلشکر او بطرف جنوب حرکت کرده بو ود را از سیپ پار رانده بدون 
زد وخورد وارد پایل شد و پادشاء چنانکه انتظار مبرفت بآسانی‌تسلیم گردید.بنابر امرا کید 
کودوش لشکریان ایرانی معابد را حفظ کردند و دست بغارت و چپاول نبردند و چون 
بالاخره جهانگر بزرگ وارد شبر شد اهالی آو را تصات دهنده دانستند و در کته 
سابق‌الذکر منقوش است ‏ وقتبکه‌بارامی وارد تن‌تبر نی بابل ) شدم‌باشادی وفریاد های 
مسرث که در قصر بادشاء بلند بود من مقر سلطنت را اشضال کردم | , بلشاآزاد 


۱- ۷۵۲0۰ 

۲ - کتاب «ا۳5 عطا ۳0 اون تیف پال (اا8) صفحةٌء ۲۷ر نیز شرح‌فا بل توجهی‌است قریب 

باین مضون که درپاب وه کتاب شویاء و وق ۵ بدینقرار است ه خداوند بسیح شویشنی 
+ آوروش میگوید که دست‌راست او را گرمم ۰ من‌تو را پاسمت حوانده‌ام » ممولف» 

۳ 9 ۰ 


۱۹۹ 


تاریخ ایران 

که تسلیم نشده بود گ_فتار "یراس که نائبالسلطنة تنل اه ودک دیتی ول رستن؟ 
این بشرفت آخری کسانرا که در عالم تردید بودند در خصوص تمکان و اطاعت تسبت 
به و موش از تردید بیرون آورد و گتر وقتی چنین غنیمت بزرگی بابن سهولت برای 
کسی حاصل شد که شهری مثل بای که از بلاد متبرگ سوب و از خدابان و قوانن‌آن 
در تمام دنبای آتزمان قدیمترین و مین قوانن و خداوندان بودند بدون زدو خورد 
تسلیم مهاجین یعنی پارسبان شود . 

کو روش ازآنسا که مدیر تن رب‌النوع را گفت و این 
رفتار رعابای جدید او را تهابت مسرور کرد و بعلاوه بتعائیکه ثبو ثبك به بابلآ ورده‌بود 
سالاد خودشان معاودث داد . 
هیچ قسمت تاریخی ابران مانند داستان فنح بابل تحربف‌نشده 
است . قبل‌ازا تکه کتسه‌هامکشوف‌شود داستاننکه‌هر و دوت‌زقل 
کرده و کتاب ۵انیال هم موّید آنست حل قبول موم" بود که میگوید کودوش آب 


افوال مبننی برروایات 


فرات را ب رگردانیده و از حرای خشك شده وارد شد و در آنموقم مردم بواسطهٌاینکه 
مشغول جشن و شادی بودند دروازه هارا باز گذاشته به غفلت میگذراندند. قتل‌وغارت 
شروع شد و در عمارت سلعلنق دستی ظاهر شده روی دبوار عبارتی نوشت و پادشاه را 
که مست بود مبهوت ساخت و او گرفتار شده بهلاکت رسید و شهر هم طعمةٌ آتش و 
کرفتار قثل و تهب گردید و ی انساء نیز وفرع بافت که مهم ثر و بالاتر از هه 
شرحی است که در کناب اشهیا مذکور است که « قعر جهن برای تو در جوش 
و خروش است تا آنکه حین ورودت ترا استقبال نمابد و برای تو ارواح جباران زمین 
را بحرکت آورده و تمام ملوثگ قبایل را از تختهای خودشان برداشته است ‏ همهٌایشان 
باتو متکلم شده بتو خواهندگفت آباتومثل ما شعیف شده و شبیه ما گزدیده‌ای *." 

۱ زاین عمل نت که گرفته‌شده اینست‌که کو ر وش‌بره زر دشن نوده استو شاید این هترن 

تصوری باشد که میتوان در باره گو روش نمود که ار پرستندة خدای ملی خویش آ هو در امزهد" 

وق آمور ‏ ور لت و۸ ۲ . کتاب سلاطین پنجگانه ۰۳ ۰۱۵۲ 

۳ س کتاب اشهبا پاب ۱4 ده و .۱ «موف . 


ی 


طلوع دولت پارس 
حالا میدانیم که شهر بابل از اصل محصور نشده اما قلعه و حصار ظاهراً تا چند 
ماهی از خود مقاومت بشان داده و بالاخره با حصور و روش مورد حجله و هحوم 
واقع شده فتح کردید و ممکن است از همبن جا افسانههای فوق‌ناشی شده باشد . 
لدنه و تابل سقوط دافتهو أز دول دنبای قدیم فقط مصر مستقل 
سالهای اخبر کوروش ‏ , ۲ رم ,۲ ‌ ۱ 
باقبماند و بافی تماما تمعن قدرت و دوش وأقح شده بودند , 
در اینجا ما میتوانیم‌بگوثيمکه کودوش در این میانه که بانتظام ممالك مفتوحةٌ جدید 
خودکه ازجله شهرهای فششیه باجهازات‌دریاگی ذیقیمتی آن اشتغال‌داشت کاهلا بمسئله 
مصر توجه داشته و مسلماً در ضمن تنظیم عالك که ظاهراً هشت سال طول کشیده او 
جداً مشغول هه انجام آن مقصود نوده است ۳ 
فنوت فوق العاده‌ای که کودوش نست به بهود ظاهر ساخته 
گکن است بواسطه خدماتی باشد که آن جاعت در ضمن جنگ 
بادل باو نموده دودزد با بو اسطه اینکه دان مذه مود باعقاند مذهب بارسان مشابهت 
کم مشاهده کرده بود و هیحان عقبدة ی ات که باین وسله کودوش 
میخواسته است‌در نزدیکی سرحداأت‌مصر جاعتی از طرفداران او فا داشته باشد ودر وا 


اعادة بهود بو 


نظر مبآید کودوش منظور و داعی محصوصی درمساعدت بابهودداشته است زیرا که 
نه تنها به آن جماعت اجازء‌تجدید بنای اورشلیم و معبد راداد بلکه ظروف طلاو نقرء 
معبدرا هم بایشان رد نمود و درحکم حکمی که به‌بهود عطا کرده ودرکتاب عزدا منقول 
است همه فسم معاونت و مساعدت نیز مبذول داشت و حسق ابنست که تدیبر او صائب 
بوده " زیرا جماعت‌قلبی ازیهودکه شوق مراجعت باورشليم ابشان را بتركد علائق وامور 
خودشان در بابل وادار کرد در آن ولایت حاعت ضعیفی بوده ومایین طوائف عدیده 
بدخواه کرفتار بودند و بدون معاونت فرماندار ابرآنی نمیتوانستند موقع خود را حفط 
کنند بنابراین گذشته از حس" حق شناسی منافع و مصالح شخصی ابشان اقتضامکرد 
که نسبت بابرانها هواخواه و وفادار باشند. 


۱۹4۸ 


تاریخ ایران 
تحاریات آ خری و در گذشان کوردوش در برده خفا مستور و 
محتمل است که از طرف مشرق مهاجماتی نظبر آنجه غالبا در 
آسیای‌مر ی روی‌داده پیشآمده و کو دوش‌بو ر بجلو ری 
از آن‌شده و دز آن محاریات در سال ٩‏ ۲ ۵ قبل از میلاد بقتل رسیده باشد .در پر 
موضوع داستانها و افسانه هاثی هم تقلن تفه ای وه معروفزرین آن داستانها آنست 
که‌هروذوت نق لکرده‌منوسد :« آوروش آو میر اس ملک ماسا ژتارا خواستگاری 
کرد لیکن او بطور تحقیر امتناع نمود و باين واسطه کو دوش به کشور او لشکر کشید 
و جلودار لشکر او را مفلوب کرد" پسربزرگت او را که ولیمهدش بود گرفتار واوفورا 


خود را بقتل رسانید و بعد از آن مار ی شدبدی روی داد و کودوش مغلوب و متثول 


وفات کوروش در سال 
۹ قبل از میلاد 


کردید.ملکه برای انتقام خون پسرش سر آن دلاور را در خون فرو برده و فریادکرد 
«میخواهم ترا ازخون سیرکنم» .این داستان تایك اندازه بی اعتبار است بواسطه اینکه 
حنازء آو روش را به باسارکاد باز آ ورده ودرمقبره‌ا ی که در فصل پانزدهم وصف آنرا 
کرده‌ايم دفن نموده‌اند . بناتقول بروسوس کودوش در ضمن محاربه‌ای باقوم دها که 
دریارت بودندیقئل‌رسده‌است . 

کوروش که در بدو امر بادشاه ولابت کوچکی بوده و عاقبت 
شاهنشاه معظم ترین دولتی که تا آتزمان در دنبا دیده نشده بود 
کردید از اشخاص تاریخی اف 15 سیار محل توجه و حبوست وافع منشود . بطور 
۳3 فتوحات او اسباب اعجاب‌است » چه می‌بينيم لیدبه و بابل هر يك درظرف چند ماه 
مچاربه مسخر مسشوند و غلبةٌ او بر آردوس در وأقع یکی از مهمترین هنرهای اوست 


خصایل کوروش 


قشیت ان اولا اقدام سريعي بود که موجب آن دادشاه لیدیه را خفلت گرفت در 
حالشکه نیمی از یا .کر او غاب بودند و انیا داز او را غافل کرده ساردرا مسخر نمود. 
طاهر آنست که زسائی مردانه و شجاعت و قهرمانیت و فعالیت او در تمام مدت 
مرش هویدا بوده و هحوفت عباشی و تن بروری که سیاری از بزرکان دنا گرفتار 


۱-6 ۰ 


۱۹۹ 


۱ طلوع دولت پارس 
0 نوده ند دا او صرد مه وارد تباورده ات از کر نودن او محل رید 
است چه در آن‌اوقات این صفت‌میحل توجه‌نبوده لیکن‌کاردانی و حزم و مداراومهربانی 
داشته و بدشو أسطه قدرت وتترلط او مثل جهانگیران »۹ نا گوارو شاق آمو ده استی؟ 
۱ : ۱ و 

مروت و اسانیت را بح د کمال داشته است. کاساندان " دخیتر فار سپس "را که از 
خانواده هخا مه مستي بو ده تزویج نموده ۳ چون آن در گذشت بر او زو سحه 0 سیار 
کرده است احسن سلولك و رفتار او نیز کامل و ۳ تخوت دور وده و مردم را 
بخوبی پذیرفته و حال آنکه سلاطان سلف مخصوصاً از ملاقات مردم احتراز داشتندو 
0 ۴ بخو دراه نمبدادند . حسن محاوره اواز جوابی که به بونانها داد طاهر مسشود. 
در وقنکه نوا از موافقت‌او در یگ کر دوس امتناع‌نه ودند و دبع از آذکه شرا زج 
مسر شد تسبث باو اظهار تبعت نمودند کوروش گفت صیادی برای ماهیان ی مدزد 
۳ برقصند آنها ح رکنی نکردند سس تور صادی گرفنه ۳ را ده خاآد انداخت انگساه 
سای حجست و خبز را گذاشتند صادگفت رفاصی را موقوف کنید ده آنزمانکه من 
میل داشتم ترقصیدید . 

و اینث مب عقیده‌ای وا که کز هون راجم ده او در سبرو ددی اظهار داشته 
است در ژدر فتار ۳ ۱ 

2 او و سطوت و رعت خود ر ۱ در نمام روی زمین انتشار داد بطور بکه همهرامات 
و مبهوت ساخت *حتی یکنفر جراّت نداشت که از حکم او سر پیجی کند و نیز توانست 
دلهای عردمان و ملل را طوری رو به خود کت .که همه مسخواستند ح<ز ارادةاو کی 

سم سر ۲ 

در ۱ نها حکومت‌نکند ِ, السه من بااین عقائدکاملاهمر اه وموأفقم ۳ شرحبکه آو بی و 
در تمجید این بادشاه نوشته است من آنرا محمول بر اغراق وغلو میدانم چنانکه گفته: 
ر او هیچگاه نظس خودرا در این عالم نداشته ۰ این بث‌مسیح نود و مردی که درباره‌اش 
تشدیر حقرر داشته نود باند برتر از دیگران باشد > 

مسطورات کتاب‌مقدس ومورحن بونانی‌و خود ایرانیها مه‌موافقت دارند براینکه 


امن ۳ ممموه۳۵۲ ۰ ۲ :299210806 


۲ + + 


ول ۹ 1 ئ 5 
/ ود .3 


۲ تاریخ ابران" ۱ 1 1 
کودوش استحقان لقب کمبر داشته است . اهل کشوراو اورا دو ست مىد‌اشتدد ویدر 


۵ م مقبر ة کوروش لیر 
( از کتاب صنایع قدیم ابران تالف دیولا 


مخو آندزد و ماهم میتوانیم‌مباهات کنیم باینکه اون شخص بز رگ آربانی که احوال او 


در تاریج بخوی معلوم مساشد دارای چذان حصغات عالیه و برحسنه نوده ۳ ۲ 
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ر کتیبة میتی پارسی ) 


فصل چبار دهم 
اوج ترقی دولت ابران 


منم دار او ش پادشاه بن زرگ , پادشا ا» بادشاهان » پادشاه سر زمینهای 
مسکون از تمام داد ها . ۰ سر و بستاسب (هیستاسب) مخا منشی, بار سی» 


ت 


/ 


۳۳ 
ب 
اد 


اسر بارس بی و از 0 ۰ 
آمبو چیه ارشد سران "ود وش و زوجه‌اش کاساندان بودو 
چون درزمان ساطنت بدرش متولد شده بلا کلام و ارث دولت 


جلو س کمبو جیه 
بل از میلاد 
عطیم پدرش میگردید و در حبات پدر هم منوان پادشاهی بابل 
1 ۱ 
شرب در ساطت بود؟؛ اشنا لوروش تصر بح نموده ناد که دسر دذومش موسو] به 
بر دبا که بونانبعا او را سمر دیس خوانده‌اند باید بحکومت خوارزم و پارث وکارمانیا 
(کرمان) ابالات شرفی علکت باقی دما اد و بالات مر بوره بواسعلهُ کوبرلوت از مابمی 
ولابات جدا شده و باینواسطه‌یش از آ نجه بعد مسافت افتضا داشت از مرکز دورافاده 
۳۹ الراح چندی متعلق به خاتوادة بزر اب و اجی‌بی » مصدر | «ور مالی ۳ بل بیدا شده 1 هبو حیه را 
پادشاه با بل خو انده اند و دز و برا فرزاد و تی ای ۲ دفته اند و شا « مراد از فُرژاد [ اجی ی > فقط این 
باشد که لمیو جیه ساکن « بت -اجی بی » ( اطااع۴ ۸۰) بوده است نه از ار لاد سرسلسله خانوادة 
اجی ای «مو لف » ۰ 


تاریخ ایران 

بو" اما در مشرق زمین ترتیبی که کودوش در نظر کرفت تقریباً صورت گرفتنی نبود 
ویژه با حدت طبع که‌بو چیه مسلم بود ی پر دبا نسبت ببرادر خود طغبان ۹ البته 
دیر با زود حانش فدای واهمه و سوء ظن او خواهدگردید . عالاوه‌براین چون کمبو جیه 
میدانست که بر ۵یا در نزد مردم محبوب و محل توجه است وحال ] نکه خود او را فقط 
سلطان میخوانند و جز رعب و هول از او چبزی در دل ندارد این کفیت هم سوء قصد 
آمبو جهه را نست سرادر تشدید نمود» مهابت و شدت ععل کمبو جیه‌از آبن حکات 
یاوه منود که هر ودوت نقل کرده که‌چون بر بکز اسب یکی از فضات سبعهٌ معتبر را 
معلوم کرد که مرتکب ارتشاء شده است حکم داد تا پوست او را بکنند و در مسند او 
پر ات و سردادرس نامبر ده که‌جانشن او بود در وقت قضاوت و دادرسی برآن‌یوست 
جلوس نماند" . 

در فصل سایق من کور داشتیم که از روی قرائن معلوم میشود 
که کو دوش چندین سال مشغول تهیاٌ جنگ بامصر بوده است. 


مرگ برذیا در 

سال ۵۳ قبل از میلاه 

بعد از حلوس هبو چیه بعضی طغیانها و اغتشاشات واقع‌شد که 

ناچارتوجه و اهتمام بادشاه را بخود جذب نموده و مدت چهار سال گذشت‌تا کمبو جیه 

او جنگ مصر تقاضور شق* لسکزن حور وسیعی را رها کردن و برادرحبوب القلوب‌را 

در ولایات شرقی گذاشتن خالاف حزم مننمود و مبتوأن تصور کرد که دربار بان او صم 

ترس و واه او را تحريك کرده آتش را دامن زده باشند تا اینکه بادشاه ند سبرت حکم 

داد در خفبه برادر را بقتل رسانند. اگر این عمل در نزد ما جنایتی عظیم امک هن ان 

عصر و زمان اینقدر ها قبیح نمینمود و در تاریخ ایران وساثر مالك مشرق زمین مکرر 

درده شش میت 15 سلاطین چون سَخت ساظیق جلوس کردند کلية منسوبین و آقارب 
خودرا بهلا کت رسانندند . 

پادشاه مصر که ۲ هایس نام داشت مانند سایر سالاطین‌معاص 

نتتق از ترقی دوات ایرآن اندیشناك بو د و چون لیدبه و پس از آن 


۱ - هر و دوت ۰۰ ۲۰ «مولف » ۰ 


اوج ترقی دولت ابران 

بابل را دید که بس از محاربات مختصر در مقابل قدرت دولت جدید تاب مقاومت‌نباورده 
منهدم‌شدند اندشه او شدت بافت » د, تمام مدتی که‌حال و فرصت باقی بود هموارهتهية 
قوه مینمودو بواسطهٌ اتحاد با جزاثر بونان که مستقل مانده بودند مقام خود ر امستحکم 
کرد چه امیدوار بود کش‌های آنها در موقع ازوم با کشتیهای مردم فینیقیه ویونانبهای 
تایع دولت آبران تکافی کند لکن بواسطه انقللابات داخل ین معاوت برای او صورت 
وقوع تیافت بلکه صیت دنن شد و چون جنگ در گرفت ۲ از اس در مقابل بادشاه 
ابران بدون معاون و همدست ماند. 

کهبو چیه با لشکر جراری که کودوش ترست کرده به غازا که قبل از ورود 
هیحر آخر ین شهر مهم‌بود رفت و بخت‌هم بااو بار .9 دزبر اکه در مو قسکه کمبو جیه 
در اندیشه بود که از آن ناحیه ]رل چجگوثه عبور کند که وین از رسای مز دور باو 
ملحق ؟ دین؛ فانس امرهالیکار اسوز از؟ ماربی روگردان شده تمام سر کرد های 
سابانی را وادار کرد که هزاران شیر جم آورده مشکهای آب بر آنها جل کنند و در 
هر منز از حیث آب رفع احتیاح اردو را بنمایند و آخرین خوشبختی کهبوجیه 
این بود که آمازپس مردی رشد و جنگوو و حرف سروزی مشمار میرفت‌وفات 
کرده و در اینموقع باريك دس بی تجربه اش که شسام‌تیکوس! سوم نام داشت حای 
او تشست . 
با این حال عچب نیست که مصربان و مزدوران یونانی آن ها 
مغلوب شوند » | نها با کمال‌شدت شاربه کردند اما قوای ابراسان 
که ازحیث عده افزون بودند آنانرا مقهور کرده وبساه‌تیگوس 
متوحش شده محای آ نکه معابر ترعه را حفظ کندو باین طریق برای فراهم آوردن لشکر 
دیگری تحصبل ال نماید جز فکر استخلاص خوش انديشة دیگر بشود راه نداد‌فرار 
کرد و کمبوجیه پس از تسخیر پلوزیوم که ايرن محاربه بنام آن معروف است 


جنگ پلوزیوم 
سال ۵۳۵ فبل از میلاد 


ویاطمزاع و۳۹ ۱۰ 


۳۹ 


۱ 


تاریخ ایران 

بجانب ممفیس رفت و آن باشخت هم بعد از چندی مقاومت ژسایم شده و تسخیر مصر 
کامل کردید : 

ین نونگ در سال ۵ ۲ ۵ قبل از مبلاد ۱ واقع و باعث مچو و انهدام سومیر 
دولت معظم دندای قدبم گردید و آن دولت در واقع از حبث وه جربی از دول واقعة 
در در دجله خعیفتر بود کن غالباً اهمیت آن بسیار بوده و علت اهمیتش هم تا يك 
انداژه بعد مسافت وصعت الوصول بودن آن بود. هبو چیه چون مصررا بر مستملکات 
خود افزود مالك کشوری شید ک از جمیم دوات های ما قبل آن وسیع تر بوده از رود 
ثیل تا سبیحون و از دریای سیاه تا خلیج فارس انساط داشت و کفورهائی را شامل بود 
از قبیل لبدیه از تکطرف و باخنر از طرف دیگر که لشکر آ شوریان هبجوقت بحدود 
آن نزديك نشده بودند . 
کمبو چیه در طفولیت مصروع بود و چهار سال بعداز فتح عصر 
عدم پیشرفت او در لشک رکشی‌به‌نوبه و آمون باز عقل اورامختل 
نمود. در سال ۲۱ ۵ قبل از مسلاد از هصر بسرون ] مد و در 
حالیکه از سوریه عبور میکرد خبر باو رسید که یکنفر از حوسان پیشوای اقلاب شدء 


انتحار کمبو چیه سال ۵۳۱ 
فثبل از مبلاث 


شورش بر با کرده است و او کمال شاهت را به برد بای مقتول داشت و مادران و 
خواهران ارذیا و همچنین عامهٌ مردم از قتل او بیخیر بودند . پس هبو چیه به قصد 
جل وگبری از قتنه و فسلد پیش آمد اما کوبا در بين راه خبرر و کردان‌شدن اتباع خود 
را شنیده در عالمیاس و افسردگی‌خویش را شَتل, رسانند . باين واسطه سلسلهاولادد کور 
کودوش منفطع کردید . ملفول است که کمبو جیه در وت‌سوار شدن براسب ران‌خود 
۳ چروح نمود لیکن در کته ون 5 وفات او را بالصراحه معلوم داشته و از 


رری اطمینان میتوان قول او را قبول نمود. 
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ارچ ترقی ول آیران 4 

چنین بنظر میرسد که حوس امبرده را که گومانا نام داشنه ۱ 
طومائا که یو نانبها او را هه کس بجای بر ۵یا قبول کرده بود و این مسئئله تعجبی‌ندارد؛ 
ون چه بعد از کمبو چیه غبر از بر دیا کسی ود که بر تاج وتشت 


حقی داشته باشد » قتل بر دبا هم جز در معدذو دی معلوم شود و 


4 کي 
ی 0 و وی ور« 1 و 
سر رو ره وه مات هس نش مسبت ی سیب پل وی ام تاش نیقی 9 هی 


۰ س ذست بند طلا متعلق بدو ره هخامنشی در موزة پر یتانیا 
راز کتاپ دفنه های سیحون گر فته شده است ) 


ان است که توص دروغی‌اهتمام تمام نموده که هر کن‌را که از فتل بر دیا خرداشنه 
با او را مسشناخته پیدا کند و بنهانی‌بقتل رساند, علاوه براین برای آنکه در تزدمردم 


۲۰۹ 


اریخ ایران 

مشولت داشته باشد مالیات" ها را تخنیف داده و مردم را از خدمت در جزء لشکربان 
معاف منمود و حی‌الامکان از ظاهر شدن مبان مردم احتراز مبکرد » او فرمان داده 
بود که اهل حرخانه‌اش با مردم بیرون رابطه نداشته باشند پلکه با بکدیگر نیز مراوده 
نکنند» للکن هر کر از اوضاع مشرق اطلاع داشته باشد مبداند که این ترتبب‌غرکن 
است و نتبجه فقط اين شد که برای اعبان و امرای کشور شبهه و سوء ظن قوت گرفت 
که پادشاه جدید تباید از اولاد ۶و دوش بوده و باید غاصب باشد. 

چنانکه سابقا مذکور داشته‌ابم در خانوادة هخامنشی شعبهٌ دبگری از شاهزادکان 
بودند و وی ایشات داد وش پسر هیستاسب سوب میشد. رسای ششگانةً معتبر 
فارس نیز که حق حضور در خدمت بادشاه را داشته‌اند با او متفق شدند که بوسیلهٌ این 
حق و امتباز آن وس را از تخت سلطنت بردارند . 


1 س برای انحام ین مقصود آها ددون خدمه و تنعه دار قلعه 
قتل آو ما نا 


سال ۵۳٩‏ قبل از میلاد حکومتی رفئه واردشدند فورا و ما نا و خدام اورا سل رسانندند 


و بمد ازانجام امر بعجله ببایتخت رفته سربر بده کاذب را به‌مردم 
نموده و قنل عام حوسبان را که در عمل غاصبانهٌ ومالا مساعدت و تقویت نموده‌بودند 
فراهم کردند و شاید که مقصود حوسیان این بود که محدداً سلطه و استبلاییدا کنند» 
در هر حال ذاد وش د رکنه جوثی و تلافی اصرار نکرد و چون شب در رسد قتلعام 
را موقوف نمود. 

راجم بعمل وهای غاصب حکایت کرده‌اند که این شخص گوش بریده بود 
و چون‌برای بزرگان فارس درباره او سوء ظن حاصل شد یکی از زوجات او را که از 
اعبان زادکان‌بود دستور دادن که حال کوش شوهر خود تحقبق نموده باشان اطالاع 
دهد. آ نزن با همه خاطرات اینکار را انجام داد" بزرکان مملکت دانستند که بادشاه 
جدید کی ش‌بربده است و شاب راین‌خدعه نمو ده است . نیز حکایت کرده‌اند که اشخاصیکه 


1 وراجع پزچدن. آسیاس عانداهای, بدرکه رجوع شود به «9ع۲اوته عطا آه عطاوعد ۰1۳06 


صرْحةً 11۱ حاشیه ۰ 


«۷ 


آرج ای مرثف بان ۱ 
برقتل وماتا متفق شدند پس از انجام ان مطلب با یکدیگر قرار گذاشندد هر يك از 
اشان که اسش بعدازطلوع [ فتاب‌مقدم برسایرین شهه کشیداو بادشاه‌شود؛ داز وش : 
مهتر زرنگی داشت و تدببری بکار برد که اسب مخدومش قبل از سابرین شبهه کشیده ‏ 
او را بفرمافرمائی آسیا رسایید . ظن قوی آنست که داداوش بعد از قتل اسب 
نامبرده منوان ارنکه وارنی ۵۲و <به است بر تخت نشست . پدرش هیستاس احیمال 
مبرود بعلت بری در گذشت. 

داعة دار اوش بر سلطنت بلامنازع نبود چه غاصب تانق الک 


جلو س دار بو ش 
بواسطة تخشف مالبات و معاف کردن ازخدمات ی اری‌از 


۱قبل از میلاد 
مردمراروشود دموحکام ولایات دوردست‌نز بگمانآینکه‌اید 


دوات بارس ماد دولت ماه بحال‌شعف وتزازل آفتاده در صدد تحصیل تاج و تخت‌برای 
شود برآمده بودند " بثابراین ۵اربوش‌مبورشد بسیاری از ولابات کشور خودرا وه 
قهربه تصرف کند» بلکه نسبت ببعضی از ولایات مزبور زحمت لشکر کشی و تسخیر را 
مکررکشید و چندین بارواقع ش د که معدودی ازولابات‌با جماعت لشکربان‌فقطبمواثقت 
ار باقی مانده و ساثرین هم علم مالفت افراشته بودند . 

اول ولایش که بعدازه‌علوم شدن‌قتل غاصب علم طغیان برافراشثه 
ابلام و بابل بودند . در ایلام رئیس متمردین ار 4" نام داشت 
و از یکی از خانواده های قدیم سلطنتی بود " اما کسی با او همراهی نکرد و گرفتار شد 


او را نزد دادوش فرستادند و بدست خود شتلش رسانید . در سابل شخصی موسوم به 


میا تهای هدتگا زه 


لیدنتو بل مدعی‌شد که من دسر لبق اف هستم وخود را مب به بو کد اصر ساخش؛ 

دار او ش شخصا بمیدان | مد لکن چون دشمن ناوهای عدیده در دحله کات و لشکر 

النوهی فیز شت سریودند آشدا تواست از دجله عبور کند لهذا لشکربان خودرا از 

رودخانه بالا درد و دیب ۳ دمن ۳ قریب داده اغفال مود و سیاهبان خود ر از 

دجله عبور داده بمیعل‌جنک رسانند ودونوت بابلی هار مغلوب ساخت . اما مد ینتوال 
تست > 

۰ ع۲۱۱-۴ ۱۱0 ۳۰ .۰ ۱۸۱۲۱0۵ 


تاریخ ایران 
بداخل شهر بابل فرار کرد و حصاری شد و دادیوش مبور بمحاصر شه رگردید. 
در این انا ولات ماد گرفتاری آن بادشاه را مغتنم معرده در صدد تراد ۸ در تحت 
پشوائی بکنفر فراودت نام بمقام اول خود معاودت نماید وفر اودت مدعی بو د که 
از نواد کیا مسا است . در ابلام هم مدعی جدبدی ظهور کرد که هر لیا نام داشت . 
دار یوش بدون اننکه دست از محاصره بابل بکشد به‌ماد وارمنستان لشکر فرستاد 
و درارمنستان فتح بزرگی‌صیب او شدولیکن در سکارتیه و هبرکانیاکه ولابت حکمرانی 
پدرش هیستاسپ بود و همچنین در مرژیانه نیزاغتشاش ها بر پا شد. حتی اینکه درخود 
پارس هم فا ینک رو و شخص کاذب جدیدی قائمقام بر ۵ کر درد . اما شجاعت و 
حسن‌تدییر ۵اداوش در مقابل هرگونه شدت‌و عسرت کارکزد و یکفایت و عزم شخصی 
مقصود راحاصل‌نمودو دالست که اهم تقاط بابل است و چون‌عداز قریب‌دوسال حاصره 
وفدا کاری و پیروس! که شرح آنرا هر و دو ت‌تقل‌نموده ‏ نشه رمعظم‌را درسال ٩‏ 6۱ 
مسخرنموده بمقایلی سار معاندین مك بيكك پرداخت . پس افواج لشکر ی | وود 
خود را شخصاً بدقع طاغیان‌ماد برده فر اودث را در ری ,گرفتار مود و بر ای‌اینکهعبرتی 
برای متمردین حاصل شود بینی و گوش و زبان او را حکم کرد بریده چشمهایش را در 
آو ردند و باين وضع هولناك يك چند او را زنصرکرده بردر قصر نگاهداشت و بعدازآن 
بدا رکشید آنگاه درارمنستان وفارس فتوحات ناثل گشت ولی‌باز در بابل مدعی‌جدیدی 
ظهور کرد و نزديك بود لطمه ای بنسخیر آن شهر وارد شود الا اینکه بادکان ‏ نجا 
قوت داشتند و از فتنه تازه حلو ۳ ی کردند و بالاخره سمر دس کاب انا چون در 
سال ۵۱۸ قبل از میلاد گرفتار شد این فتنه ها خوابید و کشور وسیع ایران دارای 
آمثیت شده ی حقق گردید که دار وش در اداره کر دل مردم بد طولا ی دارد ۰ 
۲ پس از فراغت از کار طاغیان پادشاه فاتح در صدد بر آمد که 
ا انظامات دار پوش "عمالیکه نان تن ۲ رفتار کرده بودند محازات نماید وآنها 


۱ - درشاب رجوع شود هر و ذوت ۰۱۰۱۰۳ 


۲۰۹ 


را که بار مناعذت نموده بو 


مظنون واقع شد که قصد ند 


و که پارسی بودند فرمان داد تا او را بقتل رسانیدند وظاهراً مين تدیر از وقوغ ۰ 
فننه در آن سرزمین جلوگری کرد .آ نگاه پادشاه شخصابهمصررفت و بدون تأمل حای 
آن.کشور را مفتول‌ساخت و بواسطه احسان و مه نوع حبت و مهربانی کنه آن‌ناحبه 
را بخود متمایل نمود : 5 ۱ 

ِ چون ولانات ذور دست را بابن وسائل امنبت داد مشغول شد باینکه کقورهای 


یم خود را در تجبت اداره و اتظامات واحد درآ ورد یات اسر سوم بادشاه 


ور 


رت 


رین 
5 
تب 
سحص اس 
اور 
۱ 


۳ 


یت تا 1 
۱ 


رپیه ۲ 


۳ . تصوير داربوش و رژسای یاغی 
شاه ( چنانکه دیده میشود ) برد شمنانش ظفر يافته و کسیکه پشت سر وی ایستاده است از رجال 


مهم پارس و احتمال مبرود یر باس باشد » صورت / نماین آ هور امز ۵ است که 
پرواز مکند و شاه پسایش او دست راست خودرا بلند کرده است 


آ شور در حفظط مملکت این طریق‌را اختیارنموده بود که در هر ولابت‌هزاران خانوار 


۱-۵۰ 


۳ 


۱ تار یخ ایران 

از مردم را کوچانیده بکشور های دور دست میفرستاد و مردم دیگر را از نواحی بعیده 
بجای آ نها ار متوطن مساخت ۱ مهاجرین جدرد که غربب و سکانه بو دند اچار از 
فرماندار شور نمکن منمودند . ین ترتس‌را تعل ازآن بادشاه لبز معمول مبداشتند و 
هر ولایتی که جدیدا مفتوح میشد منطم از ولابات قدیمه میساختند با اینکه 
آرا ولاشق حدا کانه قرار داده مالبائی دون اساس صحیح برآن می‌ستند . ففقط بادل 
مستثنی نود وجزء سایر ولابات‌مستهلك نگردید اما این ثرتیب اد اره کدن سار ناقص 

بود و حکام باین کفت ربا مستقل بودند و ای توت باین آر تلب فط در صورتی 
ممکن بود که مملکت وسعت زباد نداشته باشد .وقوع طغیان ها و انقلاب دائم ی معلوم 
ودکاحط تسلط دولت آ شور بر ولابات سیارمشکل و شوه آن سلاطین در کشورداری 

غلط بو ده است ۰ 

داداوش این طریق را قائل شد که برای‌حفظ قدرت سلطنت 


آقسیم کثور بچندان 


5 هه ی ۰ ۳ ۰ ۰ 9 م‌ ۹ 
استان باو الی نشین تجر به قوای معمدر ین لازه است و - سدن قدرت در ۳۹ 


واحد بابداحتراز نمود. او برای‌ممانعت از اجتماع قوه در دست 
یکنفر مقرر داشت که در هر ولات :۰ يك ساتراپ! بعنی والی بااستاندار و نبزيكك سردار 
و يك دبر معبن شود و این سه نفر اضرازیکدیگر مستقل بوده توا ۲ م رکه زارتباط 
داشته باشند. باین ترتیب که قوا تقسیم ميشد البته افسران سه‌کانه با یکدیگر طرفت 
و ضدیت پیدا میکر دند و احتمال موافقت ایشان‌برای طغیان وسر سیارضعف بود. 
علاوء براین احتیاطاً کاهگاه در اوقات غبر مرتب هیت تفتدشیه و بازرسی از مردمان 
بسیار فی‌شان میفرستاد و جمعبت قشونی قوی شراه اشان مینمود و قدرت کامل بآنها 
میداد که بازرسی در امور استاندار و سیر افسران نموده | گر سوء رفتار و خطائی 
مشاهده مینمودند حازات بدهند و مرکز را هم مطلع سازند . ممکن است دراینترئیب 
عیبی نظر برسد که چون دست استاندار قوی نبوده هرگاه فتنه غبر مترقبی بروز میکرد 
و افدام فوری لازم هید 2 او مقدور نود ؛ کن عملامادام که مامورین با کفایت 


1 اصطلاح بونانیان است که شهر بان با تگهبان کشور را گو بند ۰ 


۳ 


اوج ترقی دوات پارس 

و لباقت بودند طریفی که داد یوش اختبار نموده بود حسن نتبجه بخشیده معلوم شد 
نظر آن پادشاه صائب بوده است که بزرگترین خطر کشور طغیان و سکشبهاست که 
حکمرآنان در ولاپات دور دست منمودند. 

در اوقات مختلف سلطنت داد بوش عده ایالت نشنها مختلف و از ست ای 
بیست‌و هشت بوده است . پارس که منطقهُ سلطنتی سوب مدشد جزء آن ایالت نشینها 
«شمار نمرفت و اهالی آن ولات مالباتی هم نمیدادند " فقط هر وقت بادشاه از ‏ نا 
عبور مینه‌ودییشکشی تفدیم‌میکردند . بثایر این استانداران را منتوان‌بد و قسمت مذفقسم 
نمود : یکی آنها که در فلات ابران و جانب مشرق بودند و دیگری آنها که هت غربی 
بارس و اقع میشدند . 

عمدة ابالات فلات اپران بشرح زیر بود : 

ماد و پعد از آن هبرکانیا با کرگان " پارت با خراسان . زرناث باسیستان» آریه؛ 
خورزمیا (خیوم) »با کتربا " سفدیانا ( بخارا و سرقند ) » کندار ( افغانستان غسربی ) 
و ولابت طائفه سکاساتاژ یدبا " اراخوسیا و ولابت ما کا که بحتمل مکران حالبه از آن 
مأخوذ شده باشد . 

آما ولابات جانب غربی عبارت بوداز اوواژا" یا ابلام ( سوزیانا) " پس از آن‌بابل 
وکلده رآشورا ابا مود قدیم ) و عرستان که شامل قسمت ده سوربه و فاسطن نیز 
بود و مسر (مشتمل برفینیقیه وقبرس وجزائر پونان )و بونا (یا) لونا ( مشتمل‌بریکیه 
وکاربه و بونانی نشینهای سواحل )» اسپاردا ( لیدیه و اراضی غربی رود هالیس ) ‌ 
اسان و کایا دوکه . 

مالیانکه از این ولابات اخد میشد بعضی نقدی و بعضی هم جنسی بود و عجب 
در این است که هنور هم این ترتیب در ایران معمولست . کمترین میزان برداخت از 
ولاشی بوده است که در ازمنه جدیده بلوچستان خوانده شده و آن ارقات هم مثل‌این 

۱۰۷۵ ۰ 


۲ - برای دستآوردن اطلاعات پیشتری درینباب نی ساترایها به «همو »و پلسی» صفحف و.) رجوع‌شرد 
مب فه 


تلا 


۱ 
۱ 


تاریخ ایران 

زمان کم حاصل و فقین بوده و مالیات آ تسا بمبزان صدو هفتاد تالان نقره‌تخمین‌شده 
است . از طرف دیگر مالبات بابل هزار تالان و مالبات مصر هفتصد تالان طلابوده است 
وکلةُ مالبات نقدی سه مبلبونو هفتصد و هشت هزار ودوست و هشتاد یوندبودهاست. 

دار وش اول بادشاه ابرانی است که شرب سکه نمود و بول طلای اپرانی که 
یونانیها آن را دار يك وصدوسی‌حبه وزن داشته واز جهت خلوص و خوش عبار بودن 
معروف نود بزودی در ازمنه قدیم بول طلای منحصر دنبا شد " پول نقره هم در عهد آو 
9 میزدند . ین مطلب تذکوش خالی از دلحسبی تفت کل دوند و شلینگ آدگلیسی 
کاملامعادل با داريك و سکلو" دادیوش مساشد . 

مالیات جنسی نیز گزاف بود چنانکه جنس بابل ثلت خورالك نمام قشون و دربار 
را تهیه میکر ده است » عصر معادل خوراكيك شون صدو بست و نفری غله‌هیداده 
است و چون صاحسمنصبان و افسران مواجب و حقوق معان و مرتبی نداشتند و یستمل 
که برای تحصیل مقام تقدیمی هم مدادند معلوم مشود که تحمبالات ولا بات تن 


۱ - رجوع‌شود به«ملاحظات دراطراف‌سک وکات شاهنشاهیابران» لیف ج ۰ ف, هل (ژورتال‌طالعات 
پونانی) شماره ۳6 سال هرد . مداريك, که بونانیان سکه‌هارا با آن میشناختنداز , جعم2بهج2امعم۸۵ 
مشتق‌است ۰ کلمةٌ دریکو درکنترات های عصر زمو زرد استعمال شده است لیکن معنای آن مبهم و پیچیده 
است , لفظ سیگلو همان شگل زبان عبری است . اما واحد مقیاس‌شاهی اوزان بابلی وپارس باید دائست 
که يك تالان معادل‌است با شصت‌منه و مساوی است پا سه هزار و ششصد _شگل و اما برای سنجش 
فابرات قیمتی با طلا و نقره , يك منه در عوض شصت فقط بنجاه حساب مشده است و بنا براين مقیاس 
پرای طلا و نقره , يك تالان معادل است با شصت منه و معادل است با سه هزار شگل » « داريك » شگل 
طلا بوده است » يك تالان طلا وزنش ۳۹۰ هزار گندم بود و تفریاً صدی ٩٩‏ خالص آن ميشده است 
که معادل با ۲۳۱۳ ليرة انگلیسی ۲۲ قیراط بوده است . سک نقره ( سیگلو ) در حدود ۸.۱گندم‌ینی 
نصف يك شگل سک نقرة ویژٌیابلی وزن‌داشت (۰۰۰)وبهایآن‌هم ۱ داريك بود. يك تالا نقرة پارس 
٩۰.۰ (‏ سیگلو ) وهای آن ۳.۰ داريك پا۳۳۱ لیره انگلیسی بوده اف و ایثرا هم پاید درنظر داش که 
تقاويم و تخمین های فوق الذکر از نظر ریاضی و حساب درست در آمده لیکن از لحاظ اقتصادی و 
تجاری بواسطةٌ تفاوت بهای اجناس و کالا ها نست بول در دوره های مختاف خواننده را فربپ 


میدهند «مولف ‏ . 


۳ 


اوج ی وت پارس 

و شاید تحمل ناپذیر بوده است . اما از طرف دیگر موانع و نظارتهای سایق‌الذکر «رار 
بود که ساتراپ را حبور میکرد از حدود معمولی تجاوز نکند و در حقظ آمثیت و ترقی 
وسائل ارتباط و آمد و شد بکوشدو نیز بایدبخاطر داشت که در هر کئور طبقات‌ست 
معتاد بودندکه بحکمرآنان خود مالیات گزاف بپردازند . علاو» براین» ترتدبات مذکوره 
عایدات مرتبی برای پادشاه مفرر مینمود که ابشان را از تقاضا واخذ وجوه فوق العاده 
مستغنی میساخت. در هرحال این ترتیب جدید از اوضاع سابق بر آن بمرائب بهتر و 
سهلز بود و چنانکه ماسپرو اشعار نموده تقص مد آن از جهت تاسیسات جنگی بوده 
است چه ۵اد وش حماعتی مستحفظن خاصه داشت که عبارت بودند از دوهز ارسوار 
و دوهزار تن پیاده و نبزه‌های آ نها گویهائی از طلاو نقرء داشت و دردنبال آن جاعت 
ده‌هزار نفری بودند که جاوید خوانده ميشدند و منم بده فوج بوده وفوج اول آنان 
نبزه های مزین بهگوی های طلایشکل آنارداشتند . این حماعت مستحفظان مایهو ۳ 
قشون شاهنشاهی بودند که لمکربان پارس و ماد و بادگان مرا کز مهمةٌ مختافه بان 
ضمیمه شده سپاه شاهئشاهی را تشکیل میدادند و این غبر از لشکربان خاصهٌ هر محل 
بود . هرگاه جنگ بزرگی بیش میآمده است فشونهای تریبت شده که از حبث زبان د 
طریقةٌ محاربه ولباس واسلحه با هم تفاوت داشتند جمع آوری مینمودند وهمین بی‌ترتیبی 
قشون بود که بالاخره باعث سقوط دولت پارس گردید. 

0 داد یوش مانند | کثر تاجداران بز رکت اهمبت طرق وسهوت 
رفتتو آمدرا درك نموده چنانکه می‌بینیم مایین‌سارد و شوش 
راه شاهی ساخته و بوسیلةٌ آن راه صاحنمتصبان و کار گذارات دولت بادربار مراوده 
مینمودند . مساحت این راه رما ارو ناهد هن زوین مسافر پیاده آترا در ظرف 
سه ماه می‌بیموده است ولی‌چاپار و قاصدهای‌سوارة سریم‌السیر در مشرق برای‌کارهای 
قوری و فوتی که یش عیآمد ادن مسافت را مدت بانزده روز طبی مبنمودند . جاده 
مزبور که چون بحتمل باستثنای جاهای باطلاق و لجن‌زار و نیز قسمت تیه و کوب 
آن ساخته نشده بلکه طبیعی بوده است از وسط فریگیه عبور کرده در گذر کردن از 


۳۱ 


5 ۱ ۳ ۳ ‌ْ ۲ و کم [ 
رود هالیس بطرف شر به که بامخت فد هست ووده منحرف شده ازا نحا «طرف 
جنوب و جانب کوه توروس متوجه شده درساموستا برود فرات میررسیدو در نینوا بادجله 
تلاقی منکرد و بعد از آنکه مقداری از راه امتفاد رو دخانه را متاعت مشمود از کشور 
۱ عبور کرده شوش منتهی مسشد . تأثیر راه شاهی در توسعهٌ أفن ولاباتی که‌حل 
عبور این جاده بودند البته شدید بودهواهمیت آن در نظر یونانیها از اینجامعلوم‌میشود 
که در نششه های قدبم جفرافون ونانی مو ده شده و توحه مخصوص بان کرده‌اندد 

بر فرص اینکه دار وش به کشور های وسیعةٌ خود قانع بوداین 
اهدمام ذار توش در بسطظ ۲ ۱ 

و اما تقوار کته 9 در نظار داشت که مادام که بر وسعت دولت‌ابران چجدزی 
نبفزوده شهرت و بلند نامی‌تحصیل نخواهد مود . ازطرف سعال 
ی به‌حدود طبیعی زسیده بودکه تحاوز از آن ها امکال داشت قبیل دربای میاه 
و جبال عطمهٌ فنثاز که هنوز مانع عملات مهندسین راه آهن روسی اس و جر خزر 
۳ صحاری آسیای مرکزی * در سمت حئوبت ض سابانهای افرقا و عرستان و آقانوس 
هند دود و نابراین که کون همه طرف ممکن نمبشد و محدود قاط مخصو ص 


ویر درد ۰ 


مقصو د دار بو ش از جنک 


مقصود ذارلو ش را از اقدام به جنگ با طوائف سبت‌با سکا ها 
نویسندگان مختلف آنرا بطورمختلف نقل کرده‌اند مثلا گر وت؟ 
مورخ آنگلیسی آنرا لشکرکشی سفیهانه‌گفته لیکن ماو لینمن 
ویک ریت ری رات اس راک خر تایه ما دم 


با سیت ها 


رفان بعرف بونان حفظ نماید چه این فقره به‌عقيدة مورخ مزبور همواره مقصود اصلی 
داداوش بوده است . عفیده ماه‌هرو نیز تقریبآهمینطور است لیکن تصور میکند اطلاع 
داداوش از بعد مسافت ولات سبت ها از خط حرکت منظور او ناقص بوده است . 
۵و ام شرح این لشکرکشی را باختصار گنرانیده و معتفد است بر اینکه باعث نفوذ و 


۱ 1216۲18۰ ۳۲-۳6۰ 


۲ - 1۲016) «تاریخ یونان» جلد سوم صفحهُ ۱۸۸ «مولف». 


۲۱ ۵ 


٩ 


ارج ترقل دولت پارس 

برتری دولت ایران در آسیای " غربی شده‌است . اما ولد که را عقیده این است که 

عرد دادیو ش طمع و مبل تخیر مملکت ن‌اشناس بوده است . بعقیدة مرن _ نظر 

آروث‌را باید یکلی ؟ثار گذاشت چه نه اخلاق دار روش افتضای حرکت سشهانه 

داشنه و نه طریق و وضع جران ابن جنگ چنان دلالتی‌دارد مس عقیده راو لینسن را 

اف نظر کرفنه گوئیم تاخت و تازهای هولناك سبت ها در ماد و | سیای صفیر يكث 

قرن قبل از آن تاریخ البته باید آوازة آنها را بیش از آنجه در خور لباقت و استعداد 

جنگی ایشان بود‌منتشر نمود‌باشد لیکن | کر داداوش‌نسبت باین طوایف صحرانشان 

فریبنده اقدام به لمک رکشی کرده فقط از ترس اینکه مبادا وقتیکه عزیمت یونان میکند 

خطوط ارتباطیه او را قطم نمایند پاید گفت اطلاعات او بسیار ناقص و بی ماخذ بوده 

است بعنی نه از قوه و استعداد آنها خبر داشته نه بعد مسافت حل آ نها را از خطوط 

ارتباطبه خود میدانسته. ازطرف دیگر میدانمکه هر چند داد وش مدت دوهاهاراضی 

جنوب روسیه را طی کرده و معطل شده بود معهذا وقتبکه خبر طغیان و شورش بلاد 

بونانی طراس را شنید هشتاد هزار تن از لشکربان خود را مجزا کرده با نجا فرستاه و 
تا شها طرانن وا مسخر نموده مقدونیه را ندز در تحت اطاعت در آ وردند. در آخر 
میکوئيم که دادیوش بعد از جنگ سیت‌ها به سارد مراجعت کرده قریب يكك سال در 
آنبما متوفف شد و بعد از آن از آسیای صفیر عزیمت بپایتخت خود نمود . پس با رن 
مقدمات مشکل است که لگ رکشنین ولایت سبت ها را مدمه فتح بونان فرط کنیم‌چه 
تن بود آن بادشاه بزوگه چه مانعی داشت از اینکه شخصا بطرف بونان حر کت 
کند پا اینکه عدة لشکربانی که به طراس فرستاد مضاعف کرده امر بپجوم یونان دهد 
و در هر صورت چرا در سارد یکسال بیکار میماند در صورتیکه لشکرپانش در کمال‌خوبی 
بواسطهٌ تصرف طراس و مقدونبه راه نهضت بجانب بوتانرا شاف رده بو دند . باری بعد 
از آبن مطالعات چنین استنباط میشوه که همچنانکه در ذکر تاریخ بنی‌اسرائیل تناسب 


۱- آلیل جلداول صفحةٌ 4۱۷ «مژف . 


خن وج سس مه و پیت 


تاریخ ایران 
از دست داده شده در تاریخ یونان هم راجم هیر ست آن قوم بواسطهٌ کثرت مداقه و 
تکرار نظر » راه مبالغه رفته و زیاده روی کرده‌اند . 
حال اکر بخواهيم نظر داداوش را معلوم کنيم 1 مثیم که 
4 پادشاه برای خطر موهوم قطع خطوط ارتباطیه به چنین لشکر کفی پر زحت و پر 
جی اقدام کند عقیدةٌ من این ۱ آشتخ. که منظور نظر شادوش ونان نوده بلکه 
ِِ است ولات طراس‌را تارود دانوب سخر کند و بسیت ها که در حدود 
بکفرن پش شرق نزديك را ویران کرده بودند و در نظر ایرانبان دارای اهىت بودهو 
معروف نود که طلادر آن مملکت فراوان مباشد حله برد و شابد دلائل و فرائنی 
هم که‌امروزپرما محهول است‌داشته‌بر اینکه آن طابفه باز خبال تاخت وتازیولابات‌او دارند 
و بواسطة این حرکت امیدوار بوده‌است که ازخطر جنیش آها جل و گری‌نما ید " بالااخره 
این تکنه زا هم میدانیم که قر که نقش رستم ذکی ست های ماوراء دریا شده‌ومکن 
ات کل حله بجنان دشعنان دور دست و رفتن به سرخانهٌ آلها موجب رعب و اهمیت 
و مزید بلند نامی شاهتشاه بز رگ بوده باشد . 
در من این یت خودرا در علم جنگ ان 
سایر موارد ظاهرنموده قبل | وت لشکر عظیم خود را بحرکت 


آوردبه‌ساتر ۸ بادو که 099۰ حل 


تر یب لشکر کشی‌در‌سال 
۳ قبل از میلاد 


شمایی بحراسود تاخت و تاز نماید و دژه باین نظ رکه بعضی ۱ سر | بچنگ آورد. ۱ 
عملیات مقدماتی در کمال خوبی انجام گرفت و از جمله اسر ای که کرفتار شدند بر آدر 
یکی از روسای ی بود که اطلاعات او باید بسیار مفید و قابل توجه بوده ب‌اشد " این 
لشک رکمی 1 رگ تقر ظ در سال ۲ ۵۱ قبل از میلادشر وع شد و در نز دیکی قسطنطنية 
حالیه از بغاز بوسفور بتوسط پل عبور نموه و آآن یل را اهایی بلاد بونانی آسیای و 

ساخته و شهرهای بونانی حاور آن ناحبه ]ترا محافظت مینمودند . از ز آنجا سپاه عظیم 
داداش بهمراهی کف ها بطرف مصب رود دانوب حرکت کردند و مه در نزدیکی 
بجر اسود طی طریق نمودندو ضمناً اهالی طراس را در تحت اطاعت در آوردند؛ فقط يك 


۲۷ 


۱ رف دوات پارس 

طایفه از آنها در صده مقاومت بر آعد . درمصب رودخانه جبابرة بلاه یونانی پل‌فایفی 
دیگری نیزترتیب داده بوددد وخودایشان مأمورمحافظت آن‌گردیدند و داداوش پس از 
آتکه ازیل عبور نمود وارد بیابان حپول الحالی شد . | گر این لشک رکشی را دادبوش 
مقدمهٌ سوق قشون بونان قرارداده بود خیلغریب است که آن بادشاه بزرگ ازمسافتی 
هن این محل طی نموده واز مالاحظهٌ عظمت رود دانوب ملثفت نشده باشد که حمله 
سکاها به تک داردائل به غات عستبعداست . هر حال سیر و حرکت در وراه دانوب 
شیه‌ای که متناسب باشد نداشته است ا چه کله و رمه های سبار بهنگ آورده 
داشد .اما سکاها که مانئد تمام ابلات صحرانشن سا بار سریع الح رکه بو دندحتی‌الامکان 
از خط حرکت داداوش دور ماندند و ا گر در جانب مشرق عملبات مهمه در نظر بود 

البته سفاین را در رود دانوب سکار تب کل شتا: 
هر ودوت ۲ کهنا سان شبرین خود درخصوص این جنگ تفصیل یفن 
شید داد وش رسول‌نزد بادشاه سبت فرستاده یفام دادکه ای‌مرد عجیت چرادائماً 
از مقابل من فرار میکنی ؟ و حال اینکه یکی از دو کار برای تو آسان است . ا کر خود 
را قادر بر مقاومت من مبدانی باید از سابانگردی دست برداشته ببائی و کارزار کنیو 
اگر میدانی که قدرت من بش از تست باز ب‌اید از سر و حرکت منصرف شده برأی 
خداوندگار خود آب و خاك بباوری و بخدمت ما ساثی . بادشاه سبت در جواب این 
بیغام گفت «ای پارسی » شیوءمن همین‌است هسجوفت از مردم نمی‌ترسم و از آنهافرار 
نمبکنم ۰۰۰ آب وخاك هم نمی‌فرستم ولی بزودی‌هدا بای مناسب‌تریارسال‌خواهم‌داشت: 
پس از آن رسولی نزد داداوش روانه نموده هدابای‌مزیور را تقدیم داشت و آن‌عبارت 
از يك مرغ و يك موش و يك وزغ ودنج تبر بود چون معتی هدایای نامپرده را ازرسول 
سئوال کردند گفت ار بارسیها عاقل‌بودند خود این معنی را درك مبکردند " پس‌حلسی 
فراهم ۳ مذا کرک دند و دار وش اظهار عقده کرد ۳ اینکه سبت‌هامیخواهند 
تسلیم شوند و موش علامت خالك و وزغ تساه آب است . اما بر باس که در زن شاه 


۱ - کتات و پند ۱۲۰ «مولف» . 


۲۹۸ 


نود معیی واقعی قغیا و درك کرده گفت سبت ها هن , 2 اینکه پارسیها مرغ 
شوند و بهوا پرواز کنند» باموش شوند و زیر زمان روند " يا وزغ گردند بدریاچه ۳ 
یناه جو ند و الا 1 این سرزمین حان دار توافت کفنار تبرهای ماخواهند شد ؟. در هر 
سمنزلهٌ کش راقع ده و دعد از دو ماه ط طریق که شید تواسطهٌ رالات متفه : 
دنکن و دذست کر از لوازم زندگانی وسماری تلفات سبار هم برایرانعا واردشده باشد» 
لشکربان بجانب‌روددا نوب مر احعت‌نمودند » در این محل سبت‌ها سع ی کر دند که بوزانها 
را شخربت بل وادارند و حکمرانان در ین خصوص قفا ام و مشاوره نموده بالاخره 
این عقدده عاقلانه را حاصل کردند که حفظ مقفام خودشان موکول شوت شاهنشاه 
ام اک و شایراین در حفیط امانت یایداری تمو دند . 

ذار (و ش دوباره سالامت از رود دانوب عدور نمود» گرچه ئ 

الحاق طراس و انقیاد , 

مقدو نبه يك اندازه‌اژ شهرت و اعتبار او کاسته‌بود 8 او درضمن مرراجعت 
ده سازد هشتادهزار تن سیاه‌خود رامامور ارویا کرد و آن‌جاعت 
بلاد بونانی طراس را کهپرچم طغىان بررافرراشته‌بودند هسخر ساخته مقدو ثبه رانیزناطاعت 
در وان و نابراین با ندأگ زهیی حدود کشور ایران را 4 بونان شمالی متصل ساختند 
و سجه رده که از ین ای تس حاصل شد همان الحاق ولات طرأس نود . 

در سال ۵۱۲ قبل از میلاد بارسیان‌جهانگر مانند اسلاف‌خود 


اشکر کشی به‌هند در سال سم 1 9 
۳ پیش از مبلاه بعی اریانهای هندوستان ازکذارشرقی‌فلات ایران ددشت تس 
سحاب نظر انداخته نواحی‌وسعةً ۱ وسند افیف هه 


سیلا کس در باسالار بونان از رود سیحون‌نزول نمود و از جز رومد واهمه نکرده‌داخل 


۱ - من بعداز نوشتن آین‌موضوع پکتاب 1 سیتیان و بو نانیان » تالف ی» ج + دب مرأجعه کردم و در عفحةً 
این کتاب مینوسد که دار اوش از نظر حفاظت مرزهای سرحدی ود در داتوپ پیش از یلك 


نماش قوای‌نظامی پرعله وحشیان‌شمالی تتوانست‌کاری ازیش برد. مبن پیغامیرا که هم مابین سیت‌ها 


ردو بدل شده استذکر مو ده و آن تقریاً مطلابق ۳ شرحی ات که ۳ در بالا مذکور داشته‌ايم ۰ 
۰ ۷ ۲ 


۲۷۹ 


ارج ری دوات پارس 

اوقانوس هند شد و سواحل عربستان و مکران را تحشقات و بازدد نمود . فتوحان 
مزبوره يك ساتراپی یعنی ابالت نشینی بر کتور های اپران اضافه کرد و مقدار گزافی 
طللاباین کشور ورود داد این لشکر کشی به‌هند تالین درجه مهم بوده‌است که آن ۳۹1 
از دو تفا تاریخج در آن کشور گردید: موعظة او۵ا و ار دار وش وی 
داید افرار کرد که در خصوص این لشکر کشی و این اکن معلومات زبادی در دست 
نیست حتی اینکه بعضی اوقات صحت وفوع مسافرت مهم سپلا مس محل تشکت شده ! 
اما افو ها میدانیم آت دولتهای بزرگ قدیم چه ترتیب و انتظامی داشته اند 
مبتوانیم باو رکئیمکه وقایم مهمهٌ آن داستان‌صح‌دارد . اک چه این اخر که سیلا کی 
دو بست سال قبل از اسندد در رود سند و بحرهند کشتی رانی نموده تا بك اندازه 
افتیخار اسکنددرا درامری که نظیر آن است ک فنک: 

اينك‌سر گذشت‌دولت‌بارسرا اززمان‌فتح مصر بأزنمودیم رکه‌آخرین 
دوات :زر گی‌بودکه مقهوربارسیانشد ومتعقب ,دورماقلاب‌بزدگی 


دید که سح سفاهت کمبو جیه و هنیا با موفقست و مانای حوس ود و بعد ازآن 


هر 


ظاهر ساختیم که داداوش دولت ایران را بر مبنف‌ای حکم تری از آنچه سابق داشت 
استقرار داد و اساس حکومتها و ولایاترا بر شالوده‌ای ریخت که اکر از هر حیث ممتاز 
لبوده باز نسبت بترتیب متقدم امتباز کلی داشته است و مسلم داریم که | کی این یادشاه 
که مستحق لق ب کب است ظهورنمی‌نمود آن دولت‌عظیم مثل دولت ماد سرعت منحل 
میگردید. بالاخره ازاعمال داد یوش الحاق پنجاب وسند در مشرق و طراسو مقدونبه 
در مغرب بود و این فتوحات را ظاهراٌ بدون اشکال زیاد انجام داد و بنابرین می بینیم 
دولی مشتمل برتمام دنیای معلوم آنزمان و مقداری از اراضی که تا آن هنگام حهول 
بوده که آن از ویو از سوزان افریقا تانواحی سردسیرچن امتداد داشته‌است تمامی این 
کشور وسیع و پهناور تحت اطاعت و ازقداد یادشاه بوده و جا از بگوئیم این موفع 


۱ - هر وذوت ۰ ۰14۰4 سیلا کی در باب تحقیقات خود کتابی نوشته کهآ ن درزمان اس‌ندر 


مو جود بوده است « موف » 2 


۲ ِِ 


ریم این :۰۰" ۱ 
مبنهای ترفن ابران و هرن دور ه از ۳ ادوار دول بزرگی که ۳ ان زمان نو جود 
1 بوده ارت معذلثت عچت دراین است که دریونان چندهزارتن مردمان جنگی که 
بودند مقدر نو ده تیان این حجماعت معدو د از قدرت محتمعه ۳ دولت‌معظم جل وگیری 
کند بلکه در موقم خود تلافی دست اندازبپ‌اگی که بخال آنها شده بود نیز بوجه 


1 نما ید ‌ِ 


۳ 


(ادشاه هیحامنشی در حال جدال با دو شیر 
( مهر اسوانه‌ای در موزه بریطانیائی ) 


فصل بانز دهم 
احوال ایرانبان قدیم و عادات و زبان و معماری آنها 
پر بررها ( بمی‌بیگانگان ۷ جمل سس بار بر یره های بونائیان دست یافته و 
آنها را شکستند چه پارسیان در تهور و جسارت و روح سلحشوری هیچ 
دست کمی از بربانها نداشتند . « هر و دوت » 
آن متونهای سگی سیاه رنگ که روزکاری پفرمان جمشید در استخر 
ساخته شد تا کاخ اوراپرپانگاهپدارند ! کنون در میان پلکانهای شکسته‌پهلوی 
کوه بر خاك افتاده‌اند . ِ» ما ئیو آر نلد 6« 

۱ ۱ در ای مسافرتهای خودم در ابران مگرر اتفاق افتاده اس تک 
مرذالگی ابر الیان 
به‌ابه‌هائی‌مشتمل در ده خواژده سیاه چادر از شم دز واقع در دره 
های مه برخوردم و اهل آن یه‌ها که‌معاش ایغان سته به گاو و رمه است آزقدیم الابام 
جور نو ده و هت دکه فر اطع تحصیل نج و از که در آن اراضی کم باران دارای 
از اوقات باو حود محفوظ بودن معحل اقامت باز گله ها و رصه صدمات عظمه هکشند 


اما چون هار در میرسد این ابلات و عشائر بطرف کوهستان مبروند و در تاستا 


گله‌هاشان را در اما کن‌مر تفعه میحر آنند و جون فصل‌خزان مر‌سلد داز باراشی زمستانی 


سس يجي..,.يءو»ععععسب_« 


۲۰ 


۳۹ 


تاریخ ایران 
خود نرول‌کنند ومحتم‌ل است که‌درآ نجاهم زراعت‌داشتهباشند ۱ این‌طوائف‌صحرا کرد 
فوق‌العاده نادانشد » در خازه که باشند از یله الا رفتن اسبات وحشت اشان است‌لیکی در 
کوهستان خودشان اشخاص رشد و دلر میباشندو در صورت زوم برای تاخت‌وتاز و 
زدو خورد دا تبراندازی و شکار گوزن و بز کوهی مستعد و حاضرند و شفیات زندکانی 
ایشان را یار جسور و متهور و بر طافت ساخته است . 
عقل حکم میکند که سباری‌از اهالی ماد وپارس از همین فسل بوده و نا اندازه‌ای 
که کیفیات آب و هوا و وضع زندگانی تغیبرنيافته هرگاه قیاس کنیم که مردمانی آزادو 
جنگیو مردانه مانند چادر نشینهای امروزی بودماند: بخطا نرفتها بو 9 بعضی ازقبائل 
حالیه از اعثاب همان جاعت میباشند . بونانیان معاصر ایرآنیان قدیم هم همین عقیده را 
در بارم احوال ایشان‌داشته و دیگر بوناییان درحافظت خاكگ خوددر مقابل دولت پارس 
آوازه و نام جاوید یافته‌اند . بارسیان دلاور و شجاع هم که باوجود بدی حربه واسلحه 
در مق بلاته نبزه‌های یونانیان را شا ازجان گذشتند و خواستند راهء برای‌خود 
از کنند از نام و افتخار بی‌تصدب نماندند . 
و هر دأنگی که «صو رت شحاعت و هت ظاهر میشود بهترین پابذر 
وتا امستخ دراگ اینکه شخصی متصف بصفات حسنهةٌ دیگر شود 
۲ تعلیمانی که ایراننان بالاختصاص می‌بافتند سواری و ثبر اندازی ماس ری بود؛ از 
استفراض نز احنراز داشتند . 
راجع ۱ شاهد مثال ذکی میکنیم 
مه ک رووت قل مک یا را کنو 
۱ بوده 1 ۱ که دست دشمن نیفتد آ قدر 3 3 تا آینکه دنش‌رش 
ریش میشد . بارسیها ان شحاعت او را تقدیر هد ردند و ناه 
عیگروت | کر زخمهاش کفتنه لست آنر| شسته و می‌بستند و با او مانند یکنفربپلوان 
سلولد میکردند؛ خرید وفروش را در بازار فرومایگی میداستند و حتی در این ایام هم 
ابرانیهای دشن رأضی‌بو رود در دکان نمیشوند 


رک 


احوال ایرانیان قدیم و عادات و زبان و مسماری آ نها 


در مقایل, صفاث حسنه میور معاسی که ازایشان باید دک کرد خود کم کردن ۸ ۱ 
اقبال با ادبار و کبر و غرور بسیار و میل بتجمل و تفنن بود . اگر چه این صفت 3 
تمام ملل ترقی‌بافته و خوشبخت بیدا مشود . در فراست‌و سرعت انتقال و حسن محاوره : 
و حاضر جوابی و لطف طبع مقامی عالی مات نی ضا ند که ار آنازن در شارت 
مخصوصاً راجم به خورالك مسرف بودند . هرو ۵و ت میدوبسد « پارسیپا بعدازغذا انواع 
تنالات مبخوردند ۲ و عجب این اس که امروز هم 71 فا باستان همان عادت را 
دارند. در خصوص‌شکوه و تفصیل ضافتهای ایشان درضمن وضع رندگانی سالاطناشاره 
خواهیم کرد . 

پارسیان هم مانندیونانیان و سبت ها مایل بجام شراب بوده و هرودوت‌میگوید 
» هنگام شب یس از صرف شراب در حال مستی مسائل مهمه را تحت مذا کرء میآورند 
و سحر گاهاات ۱۳ برای تغیبر رای نمی بافتند تصمیم میگر رد13 او لادمتعده 
داشتن در ند ایشان علامت سعادت و اقبال بوده و هست و از این حبت از ارویائیان 
جدید که از ادای وظائف خانواده طفره میزنند عاقل‌تر بوده‌اند و از نمونه‌های معروف 
کثرث اولاد در ابراننها فتحهلیشاه است که هنگام وفاتشی سه‌هزار باز مانده داشته و از 
ات جهت در نزد رعابای خود امتباز فوق‌العاده حاصل نموده است 
قوایی قوانن مردم ماد و بارس که اابتغیر بود بنظر میا بدکه‌فوق‌العاده 

۱ سبخت بوده لیکن اقا سح آناز قوأنن دول ساشه بسشترننوده 

ات پادشاه هر چه اراده داشت مبتوانست نکند لک بزن تستو انیت حکمی را که داده 
نسخ نساید. جان و مال رعابا باختبار بادشاه بود 1 سوء استعمال کردن اختبارات 
بواسطهٌ خوف از مقتول شدن کمتر اتفاق میافتاد . 

قوادن جزائی برأی قتل وهتك ناموس واین قسل جنابات بزرگ محازات‌اعدامر 
معین نموده و حق داشته. آما عجب این است که دراک حرمها ی کوچکنرنمز اهر مان 
مجازاتهای شدید را مقرر داشته بود ولی درعذر این فقره میتوان گفت درکشورغرنظ 
که زندام‌ایمرتب ندارد بامردمان بی تریست غیرازاین چاره‌ای نداشتند و نباید حکم قلل ‏ 


و 


اریخ ایران 

با مثله را در بارٌ راهزنان و دزدان و سایر اشرار با اقتضای زمان مورد ملامت قرار 
دهیم در صورتیکه ميدانيم در کشور خودمان بعداز جلوس ملکه وبکتودیا نیز سرقت 
کوسنند حازات قثل‌را داشت . راست اس تکه خفه کردن آدم درتوی 0 وزنده 
بگور کردن و پوست کندن و مصلوب نمودن در نظر مردم این عصر محازاتهای فجیع 

میلماید لیکن در ارویا در قرون وسطی همان قسم جزا های فجیع مبد‌ادند . 
۱ تعدد زوجاتر | در آنزمان تشویق مینمودند ومثل ار 
وس طبقات عالبهٌ نسوان خود را از انظار خفی تگاه مبداشتند. در 
مسافرتها رای آنان نت روانها بکار میبردند که اطرافآنرا پرده ها مستور مرداشت‌و 
در کنسه‌ها و حجاریها هیچ وفت تصوبر ژن دبده نمشود » آما آزطرف دیگ رکمان مبرود 
که زنان بدوی درحجاب نبوده واحتمال داردکه احوال آ نها بهتراز زنان حجوب‌شهربان 
1 حق پدر و برادر خود را اجازه بذیرائی نداشتند بوده است" لیکن چون این‌ترتیب 
در کل مشرق زمین اعد عمومی بوده پارسیان از این حیث مانندسایر مسایکان خود 
بوده‌آند معهذا اتحطاط دولت عظیمه بارس تا يك انداژه بواسطهٌ دسایس خواجه سرایان 
, وزنهای اندرون یعنی حرخانه بوده چه در آ تسا اشتغال بکار وزحمت اساب وهن و خفت 
محسوب میشد و وجهةٌ همت آنان از این بابت بسی پست‌تر از زنهای یونانی بوده زیرا که 
در بونان هم ای چه زا خانه نشن بودند لیکن اوقات خود را مصروف رشتن و سابر 
اعمال خانه داری مبداشتند و مادام که‌زنان مشرق زمان سرون نبامده و تمیزهن‌خوب 
و بد را نیاموزند امیدی نیست باینکه اولاد ایشان بتوانند با فرزندان پدر و مادرهائ که 


هر دو ترست شده‌اند در يك در حه رأقع شوند و این اصل از اصول اساسی مسلم‌است. . 


۱ مجازات مزبور بدین ترتیب بود که بزهکار را در حفره‌ای که با خا کستر انباشته شده بود میا نداختند 
که در ۲ نبا او آهسته و تدریجاً خفه ميشد «مو اف » . 

۲ - نی زمان تالیف کتاب وگرنه امروز درمیان بانوان ایرانی هم رسم پرده متروك است «مترجم » ۰ 
۲ - زنان بدوی که ازاین قیود آزادند , در لباقت وفعالیت هیچ قابل مقابسه بازنان شهری نیستند وبهمین 
جهت فرزندان رشید و با کفابت بار مآورند «مولف» . 

؛ - امروز زنان ایرانی در زندگانی اجتماعی با مردان همقدم شده و تقریاً همان حقوق با نها داده شده 


است که زبان ملي راقبه دارامباشند «مترجم »۰ 


۲۲ ۵ 


احوال ایرانیان قدیم و عادات وزبان و محماری آ نها 
در هیچ کشوری زندگانی ملی ماد ایرات در اطراف بادشاه 
مرکزیت نداردو نایر این وصف احوال و زندگانی بادشاه‌ابران 
بهتر از هر چیز معلوم میدارد که اوضاع ایران بعد از استقرار دولت شاهنشاهی چگونه 
بح ابش رش تست همرانطو ر که مادی ها آ داب و رسوم خود را از آشوزی ها و 


پادشاه و در بار او 


آنها هم از دولهای اقدم اقتباس کرده‌اند بارسیها هم درآ داب و رسوم وارث اقوام و 
دوره های ما قبل خود بوده‌اند و حتی امروز یز دیده میشود که بادشاه ایرآن اداب 
ازمنه قدیمه را متاست و القاب و اوصاف محتشمانهٌ آن ادوار را اختبار مینماید چنانکه 
در فصل ۸۱ ) آن القاب دیده‌مشو د کهعنوان فصل قرا رگ فنه است . سلطان‌صاحب 
اختبار مطلق بوده » احکام و قوان و امشازات از شخص او ناشی مسشده و نست‌خبط 
و خطا باو اروا و سعادت و شقاوت تما ال کثور تابع اخللاق و طبعت و لیات و 
کفابت او بوده است " لیکن قدرت او تا يك اندازه حدود نبز میشده یعنی از او توقع 
داشتند که عادات کشور را رعابت و با بزرکان و اعبان مشاوره کند و احکام خود را 
نبر نمیتوانسته نسخ نماید . 

لباس ارغواتی شاهنشاه بارس همان جامهٌ باند باوقار مردم ماد بود و بر سرتاجی 
داشت پلند و مشعشم و این تاج منحصر به شاهنشاه و در حجاری های تخت جمشبد 
منقوش است . گوشوار و بازوبند و زنجیر و کمربند نیز داشته و امن جمله از زرساخته 
شده و در نقوش حجاری دیده مشود که شاهنشاه با ریش بلند و گسوی بافته بر تخت . 
پر زشق قرار کرفته و عصاثی در دست دارد که بث سر آن باريث و سر دیگرش‌منتهی 
به گوی زر میشود و دشت سر خادمی استاده و البته باد بزنی در دست دارد. مقد) 
درپاربان رئیس پاسانان اس تکه طبیعتاً مقامش ازاهم مقامات بوده‌است؛ سالاران ععد؛ 
درباری عبارت از خوانسالار و رئیس در خانه و رئیس خواجگان حسرم بودند و سار 
متمدان‌واجزای دربار پادشاه عبارت بودند ازچشم و کوش سلعلنت یعنی خفه نوسان 
سلطنتی و پیشخدمتان و ساقیان و مبر شکاران و قاصدان و عملهٌ طرب و طباخان. از 


۲۲۹ 


قراریکه کتزیاس : نقل میکند بومیه پادشاه تکفل پابزده.هزار نفررا فیتموده و بزای 
"تف دیا این جاعت کار و گوسفند و بز و شتر و اسب" و خر بکار مپبرده و میشوردند؛ 
شنز مرغ و قساز وهمه قسم شکار نیز خجزء ما کولات ابشان بوده است . پادشاه تنها غذا 
هبخورد اما معضی اوقات ملکه ۲ فرزندان حبوب را هم در سرغذای خود راه میداد و 
این عادت هنوز در ابران جارست . در وقت خوراك بادشاه بربالش زین تکیه میدادو 
شراب فراوان منوشید و در ضیافتهای بزرگ دالبر نله و اداره کننده مبهمانان بود.. 
ظروف سیم وزر فراوان نماش داده میشد چنانکه درانگلستان حالیه نبز معمول‌منباشد. 
اک چه در آنجا ظروف زر خالص نادر است. 

مشغلة سلطنیق و شکار بوده و مادام که این اعمال متروگ نشده ی 
آ نان کامالاحفوظ میماند , در محاربات‌بادشاهدر قلت لشکر جا میگرفت و مسابست‌شحاعت 
و دلاوری ظاهر نماید . در موقع شکار مصادف شدن با شیر و گراژ با تبر و کمان اک 
چه بمدد # ۱ شکاری هم بود البته بیش از شکار های بزرگ امروزی جرثت‌و قوت. 
قلب لازم داشت . بعد ها شکار ها را مطایق رسوم | شوریها در « فرادپس با باغهای‌وسیع 
مار دحا مبداشتند و یقن اس تکه در این صورت صید بدست آوردن سپل‌تر آزاین 
بوده که شبری را در سشه خودش عقب کرده آن حیوان سبم را شکار کنند . گورخر 
نبز هميشه از شکار های مطلوب بوده و ظاهرا سواران متعدد در سر راه ان حوات 
میگماشتند 3 تدریساً او را بمعرض صید میآوردند؟ . 

در درون قصر و عمارت تفربح پادشاه بازی نرد بود لیکن چون سلاطین تسام 
امو رکشوری رابه وزراء خود تفویض مینمودند برحسب قاعده میباید غالبا مبتلایکسالت 
و مانند مردمان عیاش آین دوره در گذراندن اوقات گرفتار حیرت بوده باشند چنأنکه 
۱ ۱ ۱ ۰ 6 -۱ 
۲ - امروژ در هیچ هن شورده نمشود و آما گوشت شش و آن گاهگاهی‌صرف میشود 


و شود من بعضی اوقات کباب هاي خی خوبی از گوشت سر خورده‌ام ۳ موّلف » 1 


۰ ۸۱293518 و 266100101018 ۰ ۳ 


۳۷ 


احوال ابرانیان قدیم و عاذات رتزیان ومیماری آ نها 


مذکور است که بعضی مواقع به‌خراطی یا رنده کردن چوب‌خودرا مشغول‌یساختهاند. 
از اشتغالات ادبی هیچ مذکور نیست مکر ابنکه در کتاب استرتورية ذکری از استماع 
قرامت کتان تواریخ ملوك فارس وماد دبده شده رکمان میرود که‌آن پاشاهان برعکس 
سلاطان آشور و نیز رعابای آنپاکه هم میتوانستند بخوانندو هم ره رد 
بودند و ما در صورتبکه‌ميدانيم آ هر "ث گییر بادشاه انگلستان هم خط نداشته بلکه‌شاند 
خواندن‌هم نمی‌توانسته‌است . بی‌سوادی شاهنشاهان ایران تباید غریب نظر باید حتی 
در این و هم من در ایران اشخاص ذیشان و الا مقام دیده‌ام که خواندن و نوشان 
نمددانستند و چون مکاتیب راامضاء نتموده مپر میکرردندبی‌سوادی ایشان بسهوات‌معلوم 
نمیشد . بعد از پادشامرحسب رثبه رسای خانواده های بزرگ بوده‌اند معروف بامرای 
سیعه که حق داشتند در هس موقع بحضور بادشاه بذیرفته شوند درو فک در 
حرم سرا بوده باشد. امرای مزیور تشکیل‌شورای دائمی‌داده غالبمشاغل مپمه‌رامتصدی 
بودند . بعد از این طبقه امرای جوانترو اعضای خانواده‌های بررگه بوده‌اند . اهل کب 
و تحارت نهابت سقدر و خفیف بودند و شابراین بان امرا و رعایا طقهٌ متوسط نبود. هر 
دك از رعابا که بحضور شاه شرفیات میشد در وقت ورود بخاك مبافتاد و در تمام مدت 
حصور دستهای خود را باید نهان کند و این عادت هنوز حاریست . 

اما ملبوس و اسلحهٌ پارسیها و آن بطوربکه‌از پبان‌ختصر هر و دوت‌مستفاد مشود 
بشر ح زیر مساشد : 

کلاه نرمی از مد موسوم به آیاداس پر سر میگذاشتند و قبای الوان تنک 
۱ -« برتیش امپا » تالف پرفسور ای » اف . پو لار و صفحة ۷۳ ه مژلف » . 
۲ - ولی‌باید دانست که ازچندین سال باین طرف‌ترقیاتی در آموزش همگانی کشور ایران پیدا شده بطوریکه 
در تمام دهات و قصبات حتی قاطعشائر نشین‌گذشته از ناسیس آموزشگاهها برای خرد-الان,کلاسهانی 
هم باجدیت تمام برای پاسواد کردن کلانسالان تاسیسیافته است و آد اخیراً پشرفتی بسزا حاصل نموده 
بقسمی که از میان اشخاص محترم و خانواده شاید امروزکمترکسی پدا شود که خواندن و وشتن را 
و 


۳ ۰. ۰ 


۲۸ 


ثاریخ ایران 

آستن‌داری دربر میکردند که در آن یولك هائی از آ هن مثل فلس ماهی ترتیب داده 
بودند و درپا زیر جامه استعمال مینمودند و بجای سپرهای معمولی سپر هائی استعمال 
میکردندکه بشکل سبد ساخته شده بود که زیر آن ترکش آویزان بوده است. تبزه‌های 
کوتاه و کمانهای بزرگ و تبرهامی از نی داشتند. گذشته از این طرف راست روی‌شال 
ک کارد با خنجری هم آویزان میکردند . 

در حرمسرا ریاست و اولیت پا ملکه بوده و او حق داشت ناج سلطنتی را پرسر 
گذارد و بسایر زوجات تحکم کند» عابدی و مقرری مهم و اجزا و خدمه خصوص 
برای شخص خود داشت وهرزمانیکه ملکه زنی صاحب رشد وباجریزه بود نفود وقدرت 
۳ داشته است چنانکه تاریخ تظایر آتر | نشان مبدهد . زوجات بست‌تر ظاهر آچندان 
نفوفی نداشتند وصدها ازاین قیبل زانی‌که جزء حرم بودند جز ,شب دربسترسلطنق 
شرکت نمیکردند مگر ابنکه طرف توجه خصوص شوند . نفوذ و اهمیت ملکه هم عمکن 
بود باوجود حبات مادر بادشاه نقصان بابد و ملکه تحت الشعاع او وأقع شود و اعمال 
ی معلوم میدارد که اقتدار وی تا چه درجه بوده است . خواجه سرایان در 
حرخانه وقصر سلطنی فراوان بودند و همینکه سلاطان عباش و ضعیفالنفس میشدند 
اثر محالست و نفود آنان شاهزادکانر! که در تحت پرورش آنها بودند فاسد و دنی الطبع 
میساخت و این عیب امروز هم مشاهده میشود! . تخارج درباری تفصیلی که مذکور 
داشتیم البته تحمیل بزرگی برکشور بود و ابر _ حال هميشه دوام داشته است و حتی 
ناصر الدین اخرکه از سلاطین هوشبند ابران بوده تقریباًپنجاه زن‌داشته و برای‌جیم 
آنها کم با پیش مارح گزاف متحمل ميشده است. 

این بود عادات مد؛ایران قدیم و باید گفت که رویهمرفنه‌حسنات آنان‌برمعایب 
غلبه داشته و چون مذهب ایشان راکه دارای تعلیمات عالُ صحیح بوده در نظر بگیریم 


۰ 5 ۱ 
0 مقصود زمان تا لیف کناب است ولی درایران او بواسطةً نبودن رسم برده درمیان بانوان از و اجه سرا 


و حرمخانه فقط اسمی در فرصك های قدیم باقیمانده است و هترجم » ۰ 


۲٩ 


احوال ایرانیان یم وعادات و زبان و معماری آ نها 

. هی‌پيئيم عجب اس که این آریانهای عوشمند دارای چنان دولت عظیم شده و اقواء 
سامی و تورانی را در تحت تبعیت خود در آ ورده و حال آنکه تمدن را از آن اقوام 
اخذن لمو ده ودند . 

لاتم کر اه توص زر باهه ان زان هایاه ات 
درسال ۰ ۱۷۰ کتابی بطبع رسانید وکلیهٌ معلومات آن زمان را 
در آن کثاب کنچانده بود . فاضل ن‌امبرده وان ان 3 موسوم شاریخ مذهب 
ابرانیان قدیم و پارتبها و مادیها است میگوید کتیبه های قدیم ایران قابل اعتنا نیست 
و از روی کمال اطمینان کم میکند پاینکه کتیبه های مزبور بزبان ابران قدیم نوشته 
نشده است لبکن تا گر فند؟ و لاس" و مخصوصاً داو لینسن * زبان کوروش 
مکشوف و خوانده شد و لطف مطلب در این است که می بینیم بسیاری از الفانلیکه 
دلاوران عهد قدیم انران بکار مببردند در تزدابرانبان امروز هدوز مستعمل است از 


زبان ایر الیان فدزم 


قیل لفط اسب و شت وغبرهاو در حقیقت زبان آن‌دوره همان‌فرس قدیم است وعقیده‌ای 
که هه و در کتاب خود موسوم به « قوم وزنان مادیها » اظهار نموده مننی براینکه 
خط‌نوشتن ماأخود ازصور خطوط اور مساشد موجه‌است نظر باهست تاثتر اشوزق 
برماد و پارس که سالقاً درفصل دهم ۳۹ داشتیم و همان‌نظر را درخصوص ترتسات 
اجنماء ی و فوائن ومعماری آن قوم‌نیزمبتوان اظهارداشت . 
برای تکشتل تحشقات راحعهٌ بزبان هخامنشان وصف متصری 

۰ آز گنه ۳ رکش و کوهپارة بسستون‌پانهستون میئما! لدم . بافوت 
کوه مزبور را بهستون ضبط کرده و داو لینسن نیز این ضبطرا 


اختبار نموده ليکن ایرانیان امروز آنرا بیستون میخوانند" 


له زپان است 


۰ ۳۱6۵۲ ۲و ۰ 0عقوق] ۳ ۰ 0۳۵۱۵۵۵0 ۲ ۱۰۲۱۷06۰ 
ِِ 

7 ه من دران‌وضوع مدیول « کت دار رو ش دریستون» تألف کی و "مب بیوی هس یمان 
درحشکه نسح کتیبه را رمیداشتد در يك پالکی ضنیم و نتراشیده‌ای نشسته بودند آن ِ صره در 


هوا معلق ودر حرکت بو ده است «موّلف» ۰ 


۲۳۰ 


تاریخ ابران 
مسافری که از کرمانشاه بسوی همدان مباید رشته کوهی می‌بیند که منقطم 
ومنقسم له ه‌ای چند شده چنانکه در ایران این کشت مکرر دیده ميشود. در یابه 
و له آخر ی که شیب تندی دارد و چهار هزار یا ارتفاع آن میشود ىكث عده چشمه 
اوح و تا واه مر نکم عون رای کرو انان متاشن ومیل اس که هار 
از بدو شروع‌تاریخ جریان یافته باشد . ۱۵م وش این محل را برای تثبیت و مخلدساختن 
امتال ود سار و ترورض ریا مات کات 
اقدم مورخینی که از این کتیبه ذکری کرده دبو دود سیکو لوس میباشد که 
در مائه اول میلادی‌میز بسته‌واومیگویداین‌حجاریها ازآ ثار سیمر امیس است و تصویر 
داراوش را با آنکه ریش داردشمایل ملْکهٌ افسانه مانند دانسته است . جهاتگردات 
ارویائی اوائل ماثه نوزدهم نیز چندان‌فراستی در این خصوص ظاهر نلموده‌اند چنانکه 
گاددان" صور آن حجاری را حواریون ائنی عشر فرض کرده و سررابرت کر پر آر* 
تصور کرده اش که این تصو بر جنگ و غلبه اسرائیل‌میباشد. افتخار نقل کتبه ها و 
ترجه صحیح آ نها هرد و از آن ر او لینسن است . این دانشمتد قبل از آنکه آن کته 
مفصل را که بده زبان نوشته شده نقل کند در خوانذن خطوط میخی ترقیاتی حاصل 
نشده بود. هرچند لاسن و دیگران تلفط صحیح‌چند حرف از حروف خط میخی‌بارسی 
را دركکرده بودند. شخص چون شر ح زحات و مشکلات دراو لیسی را درقلکتسبهها 
از آنت کوهاره که تفریباً تته سنگی عمودی است و بسه زبان ترسیم بافته است 
مبیخواند ها میشود وچیزیکه اسباب خشنودی‌است ست! نستکه‌نایر قول کینگدو آمپ سن 
که کناب[ آ ها در این موضوع جدید ترین و کاملترین موّلفات است ترحهٌ داو لینسن 
هنوز معثبر و صحیح شناخته مسشود . کنیبه‌ها که بواسطة صعب‌الوصول بودن | تها 
۰ ۹۵۵ ۲۰ معلاامهن۹ 5 .- ۱ 


۷0۵۵6 1 اهنامز » بارس ۱۸۹ صفحة ۸۳ «مولف » . 
94 شرح يلك مسأفرت‌شخصی از هد بلدن » چای دوم » جلد دوم صفحة ۸۰ و صفیحةً مقابل : لندن۱۸۲ ۰ 
موف » 


۳۱ 


# 


از مب 
1 


۱ رال هرن ادات و زبان و معماری آنها 
بخوبی محفوظ مانده تصوین دادپوش را نموده است اا دو نفر از بزرگان ملازمان‌بادشا 
که بکی از ایشان کمان مبرود گبریاس پدر زن اوست .ابن حلس برای این نموده‌شیه. 
که قهر و له بادشاه را بر دنعمنان سم سازد و شاهنشاه استاده ودرا 
روی آوماتای عوس حکم ساخنه و وتا برپشت خواییده و دستهای خود را بدا 
تطرع بلندکرده است . در مقابل پادشاه نهتفر" از قائدین متمردین استاده‌اند درحالکه 
دستهایشان بسته است و بواسطه بند بیکدیگر متصل میباشند و اسامی هر يك از آنا 
نبز مسطور است . بالای مجلس صورت اهو ر مز ۵ منباشد که عبار تست ازصورت‌آدي 
با رش و حلقه‌ای ازنور که براو احاطه دارد . داداو ش دست راست خودرا بعلامن 
پرسنش بطرف آن صورت کسترده است . کتیبه های معروف این حجاری که باس 


تلا پارسی و شوشی و بابلی نوشته شده القاب داد یوش و وسعت مالك او را حکاین 
میکند . پس از آن قتل بردیا و سمر دیس را با کمبوجیه و عصیان سمر دس کاد 
یعیی گوماآای محوس را در زمان غیبت کمبو چیه و مسافرت او به مصر نقل مینمابه 
مقتول شدن مدعی کذاب را بدست داد و ش نیز فی‌الجمله مشروحاً بیان مبکند پس 
از آن تفصل طغیان های متمردین رانست به دادپوش مدشمارد و کتسه مثبی 
میشود به‌خطاب سلاطن آینده که از مردمات کذاب بر حذر باشند و اخطر 
خوانندکان کتیبه که از تخریب این حجاریها احتراز نمایند و لعنت بکسانی مرت 
کِ این پادکار شاهنشاهی را متهدم نمایند . در ایر مقام میگوید ۵اریوش پا 
میگوید ۳ 7 این کتیبه و این حجاریهارا ببینی و آ نها را خراب کنی د مادک 


۱ _ و صورت آن بباوربکه در گراور کتاب از چپ براست نموده شده بدنقرار است : ۱ 
| رن اول مدی‌شوشی ب. فیدینو لول مدیببل, ج-فرو و آس‌مدییمادی: .ما 
مد علی‌دوم شوشی 2 سیثر ژزگماه مدعی‌سگار نی» و و از دبت سل - سهر دبس درم ز غ اراخا 
مدعی دوم بابلی؛ ِ فر اد! مدعی مجوسی ‏ ط - بسیگنیکا یشرای سیت‌ها که تصویر او در دوره هی 
بعل اافه شلد ۵ است دمولف ».۰ 

مصرطاهامهتال 


۳ 


۲ مر ة معرعی هحامسشی در شوش 
که وصع کالد » حواهر ۲ لات 0 سو های مرمری وطروف شر ه را شان میل بان « 
(ار کتاب‌حاطرات هیشت دام ر ان در ابران۱۸۰۰محلقمصفحه گرفتهشده‌است.) 


۱۳۳ 


احرال ایرانیان قدیم و عادات و زبان و معماری آنها 
اهمست این کتيبةً سه زبانی فوق‌العاده است چه آنپا هم از جهت معلومات تاربخی 
کرانها میباشد و هم از حهت مفتاحی که از خط میخی کته های شور و بابل بدست 
داده و بدیئوسله توانسته‌ايم کنیبه های مزیور را کاملا کشف و حل نمائیم . 
اکنون بمار و مفاخر معماری هخامنشیان متوجه میشویم " 
در وقتبکه پارسکه: ۳ بوننیانآ نا پرسیس خوانه‌ند ولابت کوچکی 
محسوب میشد پایتخت آن‌مسلم پاسارگا بوده است و بان رم رو 1 بان احالی 


خرابه های پاسار گاد 


3 از خر اه ایا های دولت قدیم ابران میخواهیم نماث تبث آقدمیت ی . در [ بن سان 


فرض کنیم که مسافر فر چنانکه برای خود من در سارت او واقم گنه تال 
مجنوب سیرنماید حل‌باسارگاد باحل پابتخت دوم که معظمتربوده تفاوت دار زیر بر ای 
بایتخت اول محل کنار افناد‌ای در در کوچکی ان وی ها ۱۱ ک ‏ لین بگن 
لک وسیعی وأقع بوده‌است . بعبارت دیگر پاسارکاد پأیتخت دولت کوچاا ضعیفی بوده 
و پرسپلیس پایتخت دولت معظمی بشمار مبرفته است . اولن؛ خرابه ای 8ه دریاسسارگاد 
بنظر مبرسد سطحه ایست که حر قله تل کم ارتفاع مدوری ترتیب داده ایا فا 
سلیمان میگوبند زیرا که سلیمان در نظر ایر اسان ۳ مان انداژه حشمت و مفام 
دارد که در تزدیهود دارا بوده است . سطحهٌ مزبور متواژی الاشلاعی | ون 
کلیتاً سیصد پا و از قطعات عظیمةٌ سنگ سفید ساخته شده و بدو استگها بو اسطةٌ بندهای 


فلزی بیکدیگر متصل بوده و بعد ها آن بند ها کنده متا و بچونابله و خرابة 


۱ - من در اینموطوع مخصوصاً یکتاب معتبر اوه کر یا کرد و تاریخ ما ارو د 
شی ,4 جلد و و کتات ۶ زائن‌سیسون تالیف ‏ ۰ دالتوزن از ز الم تن ۰ امستتر دا لاون 
تن ات رین کب رای یس کال وی یات پر مات راگن« ( 

0۵7 3 ۳۵۲۲۵۱ 
۲ - درسال ۱۹۱۷ وقتیکه يك‌راه عراب‌رر پطرف درةپلوار احداث میکردند خرابه های باک‌سد بزدگ (که آرا 
در محل و قله جاك» میگنتد) درنرديك ننگ کین کشف کردید , آب مخزن بوسیلا هری پهنای سیب 
( موسوم به جوب دختر ) پایتخی قدیم هشأمنشی میرفته است و این ظاهر میدارد که اراضی اطرات 


پاسارکاد جمعیت سپة زیادی را متوانسته است تگاهداری کند , مولف» . 


۳ 


تاریخ ایرآن 
عمارتی در آیعا دیده نمیشود باید بقاعده نانمام مانده باشد . از این حل که بگذريم 
مك قطعه سنگ ]هک هکی هیرسیم که بر روی آن صورت [ دم بال داری منقوش است و آن 
تصویر کودوش کببر یا فراوشی بعنی فرشته اوست و جه‌انگردان‌سایق بر روی آن 
رگ این عبارت را « منم کودوش یادشاه رن #دیده و تقل کرده‌اند لکن‌حالا 
محو شده و در حقیقت تشخیص کلیهٌ این تصویر مشکل‌است اندازة تصویر این قهرمان 
دلاور بعنی کوروش فی‌الجمله ازقد طبیعی بزرکتر و صورتش نیمرخ نموده شده ونظش 
الا و حاشهٌ جامه‌ای که برای او نموده اند هت آ شوری دارد » لیکن تاج مثلئی 
رازه طاهرا مصرعي اما ارمتایه اس ک آ ربا ات ف ات 
میتوان باور کرد که این نقش باولنن شاهنشاء آربانی تماق داشته و در عرض قرون 
زیاد قیافةٌ آآن دلاور برای ما حفوظ مانده است . 
بالاخره بمعسترین آثار پاسارگاد مبرسیم و آن مقبر کودوش کبیر است و 
من وصف این ننا را در جای دیگر باین عبارت نموده‌ام «این‌مقبره که موضوع‌مباحثات 
شتا شفوی هیا معمار او بونانی بوده بدوا ستونهائی بر آن احاطه داشته که هسیو 
۵بولافو) طرحی از آن را نموده و در واقم پایه های چند ستون هنوز نمودار است 
ساله‌ای متمادی این ساختمان شام مشهد مادر سلیمان نامیده مبشد و اصل مقره 
بالای هفت ! طبقه از سنگهای آهکی سفسد رنگ وفع است و هر طبقه شرت از طعات 
بزرگ میباشد و طبقات تحتانی بلند و صعود بر آ نها مشکل ولیکن طبقات فوفانی کوناء 
و سهل است . دیوار ها و سقف مقبره هم از سنگهای بزرگ و خحوش ترکیب ساخته 
شده و با آنکه بدوبان بندهای آهنین اتصالی سنگها را کنده‌اند هنوز برسر پا میباشد . 
مدخل آن سوراخ تنگی است که برای داخل شدن در آنجا حبور شدیم چهار دست و 
با برویم و آدان مورخ وصف خویی از مدخل میور نموده اش درون آ و بو اسطهٌ 
دودساه شدع؛ طول آن ده با و بنج آنگشت و عرضش هفت‌با و شش انگشت ۳ ار تفاعش 
شش با و ده آنگشت است . درون این اطاق بکلی خالی و جز بحی الواح و يك کتيبة 


1 ط رجوع شود بتصو برشمارة ۹مقبر؛ کو روش که درعصل سیزدهم صفحه ۲۰۱ دج شده‌است « مولف :۰ 


۲۳۰۵ 


وال بایان تم راتات و دبا و معماری نها 

عربی که بر دبوار منقوش است چبزی ندارد» آ ی نقل میکند که روی مقبره این ی 
عبارت نوشته شده آی مرد منم کوروش بسر آمبوجیه که سلطنت ابراتب ۳ 
تأسیس کردهام و پادشاه آسیا بودهاء پس از جهت این بنا برمن بخل‌مکن»* من‌شخاً 
سه مرتبه بزبارت این مقبره رفته‌ام و در آنجا موفق شده مختصر تعمبری " هم نموده 
و ضمناً در هر موقع باين نکته متذکر شده‌ام که دیدن مقبر؛ اصلی کودوش پادثه 
بزرگ و شاهنشاه عالم مزیت کوچکی نبست و من چقدر خوشخت بودم که بچنین. 
افتخاری نائل شدهام و در واقع‌شك دارمکه آیا برای ما اف آ ربانی هیچ بنای‌دیگری. 
هست که زياده ازهقبر موسس دولت بارس وایران‌که تقریباً دوهزاروچهارصد وچهل - 
سال قبل از این در آنجا مدفون شده اهمیت تاربخی داشته باشد . ۱ 
پاسارگاد در قسمت‌فوقانی‌درة پلوار واقع است و رشته کوه مرنفی 
آن را از باتخت بعدی جدا مکند که در تنگنای قهنگی ارآن 
رود مزبور با سرعت جربان دارد. این‌تنگنا باز و بسته میشود و در تمام فاصله بین ‏ 
پایشخت که چهل میل‌است کمرندی از کوهستان‌بنظر میرسد . شهر پرسپلیس درجلک 
مرو دشت واقع و آن جلکه #مسشه‌حاصلخز بوده و چون شاهنشاه ابران غالا درفصل 
بهار آنجا بسر میبرد حل آن بخوبی انتخاب شده بود . در این حل خرابه های مفعدد 


پر سبلیس 


هست که باید شرح بدهیم ازجله حجاریهای معروففساسلهٌ ساسانیان است ول آثراد 
فصل دبگر بیان خواهیم نمود . از خرابه های متعلق به پرسپلیس یکی سعحه‌ای وس 
موسوم تخت چمشید است که هيچيك از آ نار و یادکارهای ادوار قدیم شبیه و ظر 
آن نمی‌باشد و راجع باین | ثار است که حبام مفر‌ماند: 

آن قس رکه جمشید دراو جام گرفت آهو بجه کرد و شیر آرام گرفت 
۹ دموّلف » . 
۲ برپام مقبره از تی که تصادفاً در آ نبا امتاده و درخت کوچکی روئیده بود که ریشه های آن بنخه 
سنگ های پزركك فشار آورده » درزها و شکافهائی بدا شده که رطوبت ( از باران و شبنم ) داخل نا 
میشده است . من آن ريشه ها را دادم ازییخ کندند و بمد تمام درزها وشکافها را دادم ازسیمان پر ِ 

وولف) 


۳۳۹ 


ز 


سطحءٌپاسارگادر| سابقنامب رد که نسبت تخت جشیدکوچکتر است لیکن چزن ازدور 
دیده مشود بشظر باشکوه قر صایتزیرا 4 پاسارکاد مایین تیه های بست مدور ساخته شده 


4 


س 


وت 


۳ قوش برچسته و کتیبه در کاخ خشایار شا 


۳۳۷ 


احوال ابراتبان قدیم و عاداث و زبان و معماری آنها 


و درس مار دردامن‌رشته کره واقم است‌وسبتآن کوههاشکوهی ندارد ۰ طول‌سطحه‌هزارو 
بانصدیااست در صورتیکه سطحه‌یاسارگاد سبصلیا طول‌دارد وعرضش 6صددا هسباشد : اعمایی 
که در آن سطحه شده نظیر سطحه باسارگاد است ععنی قطعات بز کس رم آهکی را 
بطور عجیبی بهم متصل ساخته اند . ضمناً بنظر میرسد که در سا خشت-این محل نظر تفلید 
۳ اقساس از سطحه‌های مصئوعی حبرت ۳ داشینه‌اند و ۳ این منظور شود 
گمان نمبرود که چنان سعاحه عظیمی ساخته میشد ولی ابرانیها در تهسه و استفاده اژ 
دامنه ثبه آلمستگ به‌اسائید آشوری خود دیش رفنه و پدر از آنها کار کر ده‌اند ۳ جه 
رح کهآ شوربات در اعال خود کشده اند سشتر بود چنانکه مثلادر کونسك 
تخمان شده اتف که دایست شاعده نسیت هزار ن تو مبه در طرف شش تال ژحمث 
کشده ات : 

بله‌های بلکان مضاعف ادن سطیحه او چداز قطعه های‌سنگ سبار بز رگه‌ساخته 
شده لیکن چنان کوتاه است که من سواره بسهوات از آآن صعود نمودم . چون بالای 
سطیحه رسدم در طرف مفایل بلکان رواق حبرت آنگز کزر 2 سس ۲( خشاپار شا) را 
دبدم بادرگاه عظیم‌آن ۷ های بال دار سیلث قوش آشوری و کیفیت حخصوص 
]لیس استاده اند و نالای | نها کنسه ها سه زان منقوش و از حله حاوی این عبارنست 
« منم کزر لك سس بادشاه رک 9 شاهشاه: تور های حختلف اللسان ؛ بادشاه دبای 
بزرگ ۱ "دس دار وش بادشاه هخامنشی. کزر لد یی بلدشاه بزرگ ال موشق 
]هو رمزد ابن درگاه را ساختم ۴ روی آن تمام ممالك وصف شدم است ک 

از این دو مجحسمةٌ بزرگه که گذشتبم دوستون می‌بینيم که اصلاچپارستون‌بوده 
و تالار وسعی 0 هموز موجود است آرامب میداده اسنت و دز ان 0 رد 
یکوه يك‌جفت سم دیگر هس ت که آنها نیز دائما حراست و باسبانی کاخ را میتمایند؛ 
در ایحا با آنکه دس خرابی نمجسمه زسنده ظاهر است که حسمه ها چپره انسانی 

۱ ات سلطست های بچگا نه راو انسو ن ۱ - صویحه ۳۷ «مولف » ۰ 


۲ 6۳6۵9 ۰ 


۲ ۳ ۸ 


تاریخ ایران 

داشته و رش «راز آ ها هنوز بخوی سداست , 

" این رواق با شکوه البته مدخل قصر بزرگی بوده که اهم قصور پرسپلیس و آن 
نیز بنای کزد سس . بعنی خشابادشا منباشد . پلکان دبگر که باین قصر میرودحجاری 
عالي دارد وا اصا ی آن سعلحه که ت دوازده با ارتفاع دارد مز ین سه ردیف 
از نقوش است . قوش مزیور در طرف چپ عبارتست از سوار های مسلح باعراده ها و 
1 نها باسبان ادا میباشند که با حشمت و جلال با صدای موزيك‌پیش میا یند, در 
و شخ نقوشی | تشک دان آتها صورت سرو ساخته شده و این صورتها ۷1 قوش 
را منقسم بچند, دسته نموه و قشهای مزیور اقوام مختلف اللسان کشور را ظاهر مسازد 
هورق را کتات مداواو عاع ما رو بارش شون آزا و بان ال رون 
شالار کزرك سی وارد مبشوند ,تالار نامرده دارای هفتاد و دو ستون بوده و آنبا 
منتپی مسرستو تائین میشده آند که از دو یم تنهٌ کاو ساخته شده وزیر گلوئی یاشاه تبر 
سققف برروی تا واقع بوده و امروز فقط ده دوازده ستون از آنها بریا میباشد لیکری 
تالار ق ار اک زارت آن از چوب ارز و دارای درهای بزر أگ بلند بوده تصو بر و طرح 
تشن اسان ایتک . حدوع این عمارت عالی سا و مساخته که صد وییجاه با 
طول ضلم آن بوده است . مشکوكك است که این نالار دارای دبوار بوده باشد» بلکه 
مظنون اس تکه مثل قصر شو شکه در کتاب اسقر تورات‌وصف آن شده دریش‌عمارت 
برده ها آ وبخته ودرعقب هن داشته است و این سبك در ابران ۳ نز معمول 
بوده چنانکه نالارهای سالام ساطنتی که در این کثاب شین شده شاهدا ین مدعاست 
و ا تون نیز اه م ارس معماری اپرانی وجود تالارهای بزر گ است که جلوی آن 
از و طرفیري عقب آن بسته هساشد . 

قصر" 7 دار بوش نیز 5 هدوت( است دارای اهمیت مبباشد و احتمال دارد 


نت لپت ار 
۱ من در ۱۹۱۲ سصی از این نقوش و تصاویر بر جستهرا دیدم 3 ارو بر ژهین افتاده بو داد 2 موف ۰ 
۲ - شرحيک در باب اول آیه + اسثر تورات ذکر شده بقرار زير است : 
رده ها ازکتان سقفید ولاجررد بار سماهای سقرد وارغواد در سلقه های ره برستو تهای مرهرسفید آو بخته 


و تخته هأی طلا و نثره کش و اف که سماق ومر مر سقید ودر ومر‌مر ستاه بود « موف » 


۷۲۳۵ 


کم 


احرال ابرایان فدیم و عادات‌نو زان ر بعفاری آها 
بوده اسث لکن در بشت سطحه تالار با شکوه صد 


که اطافهای آن منز لگاه دائمی 


ستون بوده که بررکترین تمام آن عمارات و چنانکه از اسم آن ظاهر است سقف آن 


) 


۴ 


ورکیم وی ۶ م 


1 


۶ گبو » م,کو جمد 
اش کی 


ي و پچ ميي - 


در می > 
۴ 


م شم > ) 


رروی صد ستون وأقم بوده در باروأق بررگی طرف شمال داشته است. بهلوی روأق 
«مزیور هم مچسمه های کاو بررگ و عطب الجثه بوده و وسط دور دهلیر بررگ وارد 


1 


تاریخ آیران 
تالار میشدند . قوش این تالار زباترین تسام نقوش ارت سعلحه است و شاهنشاه 
,را مینماید که بر تخت جلوس نموده و چندین صف از رعابا اطراف او هستند و بالای 
سر او خداوندطران مینماید. آ نجه این تالار سلام ذاداوش را از سابر عمارات سشتر 
طرف توجه ما قرار مبدهد این است که احتمال کلی دارد اسکندد در همین تالارساط 
جشن و عیش خود را کسترده باشد و میدانیم که برای کینه خواهی " از صدماتیکه از 
ابراننان بر یوثانی ها وارد شده بود آن عمارت را و زد و موّ رد این عقبده آنست که 
وقتنکه در آنجا کاوش کرده‌اند طبقهٌ ضخیمی از خا کستر چوب ارز درزیر زمن بافتند . 
قصور درسپلیس حکات از عظمت و قدرت شاهنشاه مسکند » 

مقا بر سنگی 2 

اما ما که در کوه دیده میشود در نفس تأثر ۳ مینماید , 
مقبره‌های مزبوربيشت به طرف فرب راقم‌وسبكث آنها ازه‌صراقتباس‌شده‌است .چون‌شخص 
ار دور نظر مبکند در جلوی کوهیاره؛ عمودی چهار قطعهُ صلیبی شش دنت وا هریت 
مافن سباهی دارد و مدخل سکن آن خراب‌شده ۲-3 خارج صورت قرها متستراده 
و مانند حبهه عمارتی است دارای چهارستون که فیالجمله از عمارت جدا و مدخل‌آن 
بان آنها واقم 0 بالای آ نها هت ود و 2 تطیی فوتطخه و هر بث دارای 
نقوش است بسوء نقوش تالار صد ستون بادشاه ایستاده وگانی بدست چپ گرفته ودست 
راست‌را به علامت پرستش بطرفی آهور مزد که دربالا پرواز میکند دراز کرده است . 
یکی از این قبورکه‌من آنرا با کال احنرام معابنه کردام معلوم شده‌که متعلق‌به دار پوش 
۱- روح قضیه اين است که در قشون کشی خشازارشا وتان و تسخیر شهر آتن ارگ و معبدآ نجا را 

پارسها غارت کرده سوزانیدند وهمین‌را اسکندد دستاویز کرده گفته است که آتش زدن بزرك آتن را 

میخواهد انتقام پکشد که آن بامر خشاپار شا صورت گرفته بود ولی باید دید که محر اصلی این 

پادشاه در دست زدن پایکار چه برده است . در اینجا يکي ازنویسندکان معاصر که قلمش الی از هر نوع 

آلاش است چقدر خوب میگو ید که « خشابار شا هم مخواست انتقام سوزانیدن سارد و جنگل مقدس 
انرا بکشد » نويستدة فاضل اضافه میکند که «شکی یست که خیفاپار شا و هم اسخندر هر دو بد 

کردند و تایج اعمال هر دو برای اعفایشان گران تمام شد ولی‌ کی بایرانیها آتش زدن محلی را آمو خت 


شود پارسیهای قدیم میگفتند ؟» این درس را از بوناننها گرفته‌اند شرچم» . 


۳۰ 


احوال اپرانیان قدیم ار عادات وزبان و ممماری آنها 


5 ی 
است . در فضای داخلی که مساحتش ٩۰‏ با در ٩‏ با میشود نه کور رنه برای جنازه ) 
درست شده است . این دخمه های عمیق با سنگهای چندی که از کوه بر بده اند پوشیده . 
لماش ّ این‌کورها قاعدتاً بابد مال خانواده وکسان دار نو ش باشد , | ثارنامبرده هنوز 
۳ ۱ 
باقی وبحال خرابی و ویرانی است . 
زير مقاره ۳ قوش ححاری های شانتای ات که در حای خود شرح آنراخواهیم 
داد ۰ در مقابل آ نها شائی 0 ۳ تقلسدی مقر ایسی مدباشد ۰ بالاخره جند 
خرامه وگ هم هست که بی شبهه آنشکده نو دم و بهلوی ۹ واقع شده‌اند و ازخود 
دن وم ها را تراشده بودند وحم ات وه اقدم آ ثاری بوده باشد که از آن کش 
باستانی مانده است ۰ 
در سفر اول خودم با آنکه خی( ارد کردن در کتاب معتعر خود از این 
خرانه ها دادم بدقت خوانده بودم معپذا از آنها سر در نمیآوردم تا اینکه جند سال‌بعد 
توانستم دوسه روز در آن نقطه توقف کنم و در آن موقم برخوردم بابنکه سباحت آن 
اثار عشقه بکی از توضقات ار کاع ره است . 
ابنك بهذک کاشیهای‌زیبا یکهدبو لافوا درقصر ار | کزر کسی 
کاثی کاری مین ای ۲ 1 : یم 
"۳ منم بعنی ار دشیر دوم در شوش از زر خاأك در اورده است 
میهردازیم . اهم کفیات دبو 92و عارتست از دوحاشه سبار 
قهنگ یکی موسوم بحاشي تبرانداران که زیباترین نمونه‌ایست از کاش ی کاری ملون‌مینائی 
و آن سج 5 آرتفاع دارد و تصور بكث تاه سیاهبان قریبا بانداره طببعی اسان بطور 
برحسته برروی آن منثوش است . بشره مردها مختلف و از سفد تا ساه هه مراتب زا 
دار | مساشند, نزه های آنها که منتهی به دکیه های طللا مسشود دلاات دارد در اینکه از 
طبقة سپاهیان جارید میباشند و این جاعت در نظر دنبای متمدن آ نروز مظهر جلاد 
۷ س و لین اشاره بو ضعست سایق آ بهاست ولی‌احیرا درسلطنت اعلیحضرت شاه سایق برای‌حفاطتآ ثار واه 
پاستان کشورادارة مخصوصی درم رکز و از ولابات بو بژه درشیراز و اصفهان تست نظر فرهئت تاسیس شده در 


حفاظت و نگهداری آثار مزبور از طرف مآمورین رسمی مراقبت کامل بعمل میا ید ه مترجم » - 


۱ 


تاریخ ایران 
تحمل و حشمت و قدرت شاهنشاهان بوده‌اند . دبگری موسوم به حاشيهً شبران است و 
آن یز الوان و تصویر شبر ها را مینماید که با دهان گشاده در حال حله میباشند و 
این هر دو حاشه را من در باریس دیده و اک چه در همان حال اعجاب کردم اماتصور 
میکام وقلنکه به جبهة مارت پادشاه هخامنشی صب بوده و در آن ]مان صاف‌وشفاف 
جلوه و نماش داشته است تأر و شکوء آنها طرف نسبت با حالت حالیه نبوده است . 
معلوم نیست که این کاشبهای مشتمل پرنقوش حبوانات را باید صنعت ایرانی دانست با 
منسوب ب4 بابلی تک ات به صنعت نقاری و حکاکی نستوان انکار کرد که 
در آن زمان به مرتئبهُ عالی رسیده و ایرانی بوده است و چون استعمال مهر و 
خانم در ابران متروك نشده این صنعت خوشبختانه هنوز در آن کشور باقی است و در 
سرلوحهٌ عصی از فصول این کتاب نمونه‌هائی از این هنر ظاهر ساخته‌ايم . 
در دورء پیش خوشختانه انفاق افتاد فسمتی از کناره های رود 
کارهای زر ری هنحامنشی 
سبحون فرو ریخته اشیائی مکشوف شدند که آمروز به دفائن 
با خزائن سبحون" معروف میباشد . این آشیاء به‌هندجل‌شده و از آنجا بالاخره بموزء 
آنکاستان رسیدند و ما برای توضیح و تشریح موضوع فوق چهارتای از آن اشباء را در 
انجا بطو ر شاهد مثال ذکی میکنیم : 
از جله ارایه رین ابرانی قدیم است که نهات درجه قابل مالاحظه است * 
نه فط از این 1 نمونه‌ ای از شاهکار 0 دوره محسوب مشود بلکه‌ازاین 
حیث هم که ان شک ارابه‌ای‌را که در ایران باستان معمول بوده بما نشان میدهدکه از 
سایر آثار و بادکار ها این نکته مفهوه نمشود. دیگر یلگ دستیند طلااست که آ هم سی 
قابل توجه‌است چه میرساند که در آن زمان این هنر به درجٌ عالی رسیده بوده است . 
مینا کاری در آن بکار برده شده اما نه بامینا بلکه با سنگ های آبی رنگ با بطوریکه 
معلوم میشود با سنگ های لاجورد فام صورت میگرفته است . قسمت سوم عبارت ازصفحه 
مدور کوچکی است از نقره که احتمال میرود قیهٌسپ باشد که آن بواسعله سه ورفه نازکی 


۱« « خزائن سیحون » تالف ۱« ام . دا لو که از کمك»لاطفت آهیز او من بسبار ممنوئم «مژ اف ». 


۱۰۳ 


مت زنط که بو اسطه نج 


۳ وجالب دقت نطراست . سه نفر سوار نموه ۵ 
ینز اشکارزسکنند. قعاران ۸ آنکشت مساشد. بالاخر 


۰ - آراور ظروف مغرغی خینمان 
(درفصل ۱۹ کتابحرياک صفحه‌ای) با کوزة زرین خبل خوشنمانمی است که از مزابای 
یکی این است که دستا آن بشک لکله شیر میباشدکه مخصوض زرکران هخامنشیان‌است. 
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تاز ی آبرا آن 
چند سال قبل هنگامی که در کرماناقامت داشتم یکی آزدوستان 
افرانین من من اطلاع دادکه در صمن حفر زمین يكث عدها لات 


آلات و ادو ات مفرغی 
خینمان 
و حربه ای مفرشی بافته و مرا بدیدن آنها دعوت نمود . ادن 
(کتشاف درناحبه‌ای واقم شده که موسوم به خنمان و در مغرب کرمان قرار دارد و 
هبحوقت درا تسا کارش نشده بود . اشیاء مکشوفه عبارت بود آزدوسر‌تربرنحی و ظروف 
اف ور اور آلتدیی رف انش عهول اس بش رنه 
زرگ دارای غبار و بافته وقبل‌آزرسدن من دورریشثه وی دو کوزء کوجك 
را نگاه داشته بودند. آ نجه بیش طرف‌توجه میشدآن دوسر رید که ۳ اساب ژزسنت 
و تشریفات بوده و برای جنگ ساخته نشده بود. ظروف عبارت نود از ىث چر اغ کوچث 
و بكث ظ ظرف کوچکی شبیه بأنجه | براننعا هنوزیر ای‌شراب کار مدرند . کانون گر بنول؟ 
رساله‌ای؟ درخصوص این اشباء و درسال بدرضر جمع 
موسوم به ( محمع آسپائی لندن » قرائت نمودم و اشاء را موز رد تقدیم کردم : 
سر هر کول‌رید و علمای دیگر که وان عشبقه بصبرت دارند آ نها را ملاحظه 
نمودند و هیچکدام تتوانسنند بدرستی تشخیص دهند که | این اشاء متعلق به چه عهدی 
بوده و بكك علت آن این بودکه اولین اشیائی از این قبیل بوده است که در فلات ابران 
مکشوف شده و نظیر و شیی نداشتهکه ۳ آن مقادله شوان کرد. بعد ها ثر ِ 
که آن هم برای تجمل و نشرشات و از آثار باختری و دارای شوش غریب بود بموزه 
انگلیسآ وردند ؛ روی آن تصوبر خرس و بر و بز رکوهی منقوش بود و سرهر کول دید 
احنمال کلی داد که نمونه‌ای ازمصنوعات باختری ایام اسکندد کبیی بوده باشد بنایراین 


ات کانته ونه هزار میل » صفحه 44۱ «مولف» . 

6۵0۷۷۵ 21100ن) - ۲ 
۳ - رجوع شود به :0166100 2 00 وع)مل۳. از اتشارات مرس رویال اتروپ و نیز مقالاً 
سهر کول رید را در مجلاً « وزعو|۸۳۵9260 ۰ شمارة ی صفحة ۱ ملاحظه کنید «مولف » . 


4 - ۷۵0 » سال و شماره ۷ فوره ع۹( «موف . 
٩۱۲ ۲۱۵۲۵۱۱۵6۵ 0‏ - ۱ 


۲ 


اک چه من نمیخواهم تشخیص زمانی برای اشیاه مکشوفه خودم بکنم معهذا مض‌اسب 
دانستم که «راین فصل ذیری از آها شمارم : 

درخانمةً اپرن شرح مختصر که ازخرابه های مهمهٌ دور 
هخامنشی دادم چون هو آن خرابه ها را شخصا ساحن 
نموده ام احساسات خود را هم بطور خلاصه مبخواهم اظهار بدارم و آن اینست که 
ایران از ملل معتبری که با آ نها ارتباط پافته از قبدل بابل » ]شور * مصر و یونان الب 


اقتباسات زیاد نمو ده لدکن متابعت و تقلید صرف نگرده است و حیقی حسمه‌های کاوهای 


ولا صه 


آشوری هم در قصر های زرگ هخخآمنشی از حنت اهتنخ دارای مرتبه اولیه سستندو 
فصور مزبور هرچند برای حشمت و جلال شاهنشاه ساخته شده لیکن وقنیکه درباربان 
و سپاهیان در آن جع میشدند البته در نظرمردمان نکته سنج وی وه کاس | 
نبز روئق و شکوه تمام داشته" حتی خرابهُ تخت حشد با صورت فعی آن توجه مارا 


بطرف خود جلب نموده و نا گزيربم که شظر تعجب و حبرت بآن نگاه کنم . 


۱ در آینجا میتوان قول رو د شیاز را تصدیق کرد که یفن ا کر چه هتر و صنعت ایرای ست 
0 ۰ ۰ 
سایر ملل قد یمه متأحر ات لکن اصول و کیفیت آن شچه دوق و سلقه صحیح اصلی مشرق رمیی است 


و خللاصه‌ای از محسنات ش رمد ی مردم مشرق را جامح مسباشد دمترجم ۰ 
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فصل شائو دهم 
ایران و ونان در تفا تقاط ترش دار بوش 


ایشان نخستین یونانیهائی بودند که جرت کردند بلباس مخصوص مادیها 
اقبال کنند و مردم را وضع آها ملیس سازند, تا این زمان شنیدن نام 
ماد پرای پونانیها و جب بیع و هراس بود . «هرودوت ۱۱۳۰ 
حله بحاك پونان از طرف سیاهیان شاهنشاهی ابران که صدها 
لالج متخاطر ات 
هزار 0 آنها از وقایع نی است ۵ 
از حث ات و عظمت لیر ان هتضوز نمست و در حقبقت این واقعه قعه اولر؛ 
اقدامی بود از طرف مشرق زمین منتظم برای تسخیر مفرب زمین که از حیث اننظام 


آن مقام ۳ 3 شٌت , در اواخر آن دوره جاریات ۹ ها سونان دست اندازی ک‌د بلکه 
بو اسطهٌ نوف | 


اد ۱ 


ز حسن اتفاق برای مصلحت نوع بشر این هر دو حمله عقیم عاند و بننیجه نرسید . 


بران کار تاژ هم حلهٌ شدبدی به مستمعر ان بونانی جزبرة سسیل برد . 


اه انیت زر معاومات ما درخصوصی جنگهای ایران پرعلیه بونان بعلور کلی ازهنایع پرنان گرفته شده 
است ۰ هر ودون شکی,نیست که تا اندازه ای استفاده ازمنایم ایرانی کرده » لیکن نقطه نظر در همه جا 
پرنانی است . استاد و منایعی که در این فصل و فصل آنی بهآنها مراجعه کرده‌ام عبارتنداز : هر و دوت 
ماکان , #یرهر و دوت ارو و وبل 9 بررگ ابران تألیف ر دی (2۳007)) » تادیخ 
بدثان اثر پوری ( ونیا ) ۰ تهفته نما ناد کر کتابهای نامپرده به فرهنگ ما هراین پاپ خدمتی پسوا" 


نموده و معلومات ۳ را در اتخصوص سی ترگی و او سعه داده‌آند. ویو لف » ۰ 


۲ 


1 نمودن بلاد وود بو آسیای صفیر 
اسان ولا مرای و مقدونه برئلث تمام نژاد بونانی ساظط 


۱ 1 نودند * » اما ونانها بواسطلة ترست زوززش ونیز استعداد آنها فوهٌُ حربی مهمي: : 


رعایای پو نانی و 


داشتند . نیروی دریائی ابشان‌هم بهمان آهمیت نیروی ذربائی شتبقبه نود ویوسبله همان: . 
تبروی دریائی بازرکانی را ازفمنبقبه گرفته بودند ؛ علاوه براین آژادی خودرا فوق‌العاده. 1 
دوست مبداشتند و کليبة احوال و صنات آن قوم آنان را دارای قوت و قدرت ساخته که : 
تسلط برآها سهل نبود ویقین است که هيجيك از سلاطین اولیهٌ ایران بحقبقت احوال : 
بونانیها که .باسابر اقوامیکه درتحت‌اطاعت ابرانیها درآمده مباینت کامل داشتند پی‌برده: ‏ 
و نمبدانستند بجه طریق باید آنا را تگاهداری نماشد . گذشته از این چون بونانها در . 
اقصای حدود دولت ابرات واقع بودند گمان رود 15 چندان محل توجه و اعتنا ۱ 
گردیده باشند . 
تبدیل یافتن پادشاه لیدی در سارد ساتراپ ( والی) مساحه کار 


روابط ین بو نان ۱ سم ۰ ۱ 
ایرانی روابط بونان را با اسای صغس ازحتث تحارت ومسافرت ِ 


و آسپای صفیر 
ٍ ومو اصلت چندان تغسری نداده نود . اشخاصبکه ازاسای صغار 


راز میبکردند باز دریونان شاه زا میشدند " چنانکه در عهد گر زوس هم ان 
ترئیب بود و نیز سلاطین مخلوع یونان غالبا بهم میهنان آسیائی خود و همچنین حکم 
ایرانی آسیای صغیر متوسل شده از امشان استمداد مینمودند . این کفیت که پیفام دوأت 
اسپارت برای کودوش بدان اشعار داشت در نظر دولت عضمی مثل دولت ایراف 
همواره تحمل نایذیرتر شده بالاخره منتهی بطغیان یوناننها دید . از طرف دیگر از 
جانب بونان‌هسم غالبا «عوتهای تطمیع آمیز بایرانیها میرسید بالطیع ساتراپ جاه‌طلب 
هتفه وا اغرا کرد کش کرت رد که ار داد الک رفاسر و خلت خزه 
بنماید وحتمل است‌که کر خود شاد وش هم باین‌خیال نبود ساتراپهای سارد ازچندین 
سال بخبال توسعهٌ خال دولت خود بودند. 


۲:۸ 


تاریخ ایرآن 


ریخ 
قشل اک بذکر وقابع وله بلشک رکشی ونان بپردأزيم 
لازم است که توجهی او ضاع خود بونانها بنمائیم . از چندین 
سال شه رآئن که منظور نظر حمله کنندکان وکلید تمام بوتان بود ؟ فتارتفاق واختلافات 
شده هیپ پیاس " جبار که از خانواده پیزیسترات" بود و اسپارتبها اورا درسال 0۱۰ 


او ضاع بو نان 


قبل ازمیلاد اخرا ح کردند به‌سیگیوم وأقع درناحيةٌ ترووا پناهنده شد وآنجا ازوالی 
ایرانی سارد استمداد نموده باتمام وسائل برعلمه آئن بثای دسیسه کاری را گذاشت . 
بعد از آنکه جباری و استبداد وی 0 از خانوادة تحیب 
آلکمپو نید بود اساس حکومت آتن‌را برحکومت ملی گذاشت واين مسئله باعث کننه 
وعداوت حاعت اشراف شد وآنها اسیارت‌را دولت معتبر یونان 0 ماومتوسل شدند. 
اسیارت مسئول اشان‌را احات کر ده لشکر فرستاه و کلیستن حور شد که در مقادل قوء 
قهر به تسلیم شود . آتی‌ها ازاین قضیه غضبنااگ شده برضه اسپارتی‌ها که جزو مستحفظان 
آئن بودند قیام کردند وانهاهم رفقای آننی خودرا تسلیم کرده از اثباث" مهاجرت نمودند؛ 
لبکن بزودی از متحد< نی که دریلوپونس داشتند كمك گرفته بامز ید قوه مراجع تکزدند . 
مردم آتن از نلچاری نمابندگانی نزد ساتراپ سارد فرستادند . استاندار ابرانی در ازای 
مساعدت خود تقاضا نمودکه آتنی‌ها آب وخالك ارسال دارند وتبعبت دوات ابرانرا قول 
9 " سفرای ان این شراقط را پذیرفتند » لیکن چون بشهر خود مراجعت نمودند 
درسال ۸ ۰ ۵ قبل از میلاد مردم آن اعمال واقوال ایشان را اتکار وتکول کردند. ضمناً 
حله کنندگان یلو د پونسی انیا را ضارت دادند تا وشکه کر 1 از رثفای خود کناره 
گرفت وعقداتحاد مشتل 5 ورن . درسال ٩‏ ۰ ۵ قبل‌از مبالاد باز آتنی‌ها سفرا سارد روانه 
نمودند و از آر تافرن! ساتراپب تمنا کردند که از تقویت هبپ یاس دست بردارد . در 
جواب بخشونت بابشان گفته 9 باید یپ باس را بوطن باز کردا نبد» از این فقره 
هم امتناع ورزبدند و لشکرکئی ا: بران ببونان تقریباً حقق شد راک اد موافقت 
۰ 0 . فعصماوزعان ۳۰ . ویااهتافاوز۲ ۲۰ ۰ ۱-1019 


۰ ۵ ۷ ۰ امن و ۰ اه 


۳9۹ 


اپران و پونان در زمان سلطت داریوش 

طرفداران خانوادة پیزیستر ات طمع ساتراپ ایرانی را در توسعة خالك تقویت میکرد 
وظاهرا دراین موقع حاسوسان فرستاده شدندکه قلاع وسادر داستنت اد ۳ بونان را 
لحقنن کرده خر لاهن , واقعهٌ با کنوشن که ایا ذکرخواهيم کرد فسمتی ازقشه تسخسر 
ابرچندی دردریای اژه نود تابررای لشک رکش ی که منظورداشتند مرکز در بائی‌قراردهند. 
طفیان بو نا لیان از م م 

تسین نان طغاره 1۳ استا صی. ی اره اه ده زم 
بان بان بونانیهای آسی‌ضنین ومحر3 آنتجاه طلبی دوف 

فیل از مبلاد 


ت 


ازحاران بونانی بوده است که مهمترین آنها هسشیه ؟ فرماندار 
اه و حفط و حراست بل. دانوب را بر عهده داشته 
داربوش درازای این خدمت شهری از بلاد طراس را باو بدشیده بود وچون برای‌آن 
شهر دژ واستحکامات ترئیب داد مورد سوء ظن نمایندة شاهنشاه گردیده بهوش احضار 
وتوقیف شد | گرچه بااحترام با او رفتار مکردند . فرماندار ملت درآنوقت اریستاگر 
داماد شیستبه بود " آوغلامی‌نز د داماد خود فرستاد وچون آنجا رسد گفت بابد در خلوت 
سرمرا تراشد نا مقصود معلوم شود . چون سرش را تراشدند دیدند بر بوست سرش 
عباراتی نقش (خالکوبی ) شده مشعر برترغیب و تحرباث بونانها بطغیان نسبت بدوات 
ابران و این پیغام با این حسن تدبیر بموقع رسید . چه همان اوقات ادبستا گر ساتراپ 
ایران را وادار کرده بود که بنا کسوس حمله ببرد وبواسطةٌ خباتی‌که دراین امر بظهور 
رسید ابراننها موفقت نبافتند . ارستا آر همواره مترقب بود که معزول شود یل‌که 
مفتول گردد . البته در هر بكث از بلاد بونانی آسبا جماعتی کم با زباد وجود داشتن د که 
طرفدار ترك اطاعت ابران بودند و چون اراستا گر از جباری کناره گرفت شهر مبلت 
زود بدست اهالی شهر افتاد و جباران دیگر که از نا کسوس مراجعت رقف قزر کنات 
بودند گرفتار ایشان شدند. امیستا گر باسپارت رفته برای مقاومت با پارسبها استمداد 


نمود ولی مری نبخشید " لیکن آتنی‌ها پیست کفتی و مردمان ارتر با پنجکشتی بکمك 


فررسنادنه و طاغیان نو اسطهٌ ان مساعدت مختصری قوت قلب یافته در سال ۹۸ حل 
باتش 


,ان کم فبموترون ۳ مه ۲ رعهل زاها8افز۳ ۱۰ 


۲ ۰ 


تاریخ ایران 
ناگهانی سارد بردند و آن شهر را متصرف شدند »> ات دردژ ۱ ۱ دست نبافتند 
و ی تا دارند ن‌اچار آ ترا تخلبه نمودند و در نزدیکی افسوس! 
کگفتار سیاهیان ابران شده ظاهرا مغلوب گر دیدند» باینواسطه آ تنی‌ها بونایهای آسیارا 
بحال خود رها نمودند واین عمل اهل آ تن که تا ات فروند کشنی فرستاده درحرکت 
آزادی طلبی ابناه نوع خود شربك شدند و بعد آنها را تنها گذاشتندهم ازشرافتمندی 
دور بود و هم بامصلحت و مال اندیشی منافات داشت . 
استبلایافتن یونانیها بر سارد بتمام آسیای صغیر انعکاس بخشید وبلاد یونانی را 
بطغبان واداشت . از آ نطرف ۵ادوش چنان نا شد که شابرروابات منقوله فرمان 
داد هميشه اوقات در موقم غذا یکنفر از بندکات باو یادآور کند و فرباد نماید که 
«اعلیحضرنا آتنیان‌را پیادار» لیکن طغیان‌بونانیان پنظرمصاحت وبمالاحظٌ فوه واستعداد 
بکلی بیموقع بوده چه بارسیها تماما در داخله اقدام مشمودند و هرشهر باناحیه‌ای را که 
میل داشتند جدا کانه مورد حمله قرار داده وسایرین‌را وامیگذاشتند تانوت با نهابرسد. 
اما در عان‌حال شورشیان عضی پیشرفتها کردند و وا ید در ] نیا دسئه 
قشونی از ابران را منهدم ساختند. 
زدو خورد قطعی در درب وأقع فه. بکنسته یش کب :از 


جنی سا میات ک‌ ۲ 1 
با لادد خ مت .۰ ۳ ۳۵فروند از یونان حتمع گردید " لیکن ٩۰۰‏ فروند ناو 
در سال ۳۹۴ قبل ۱ ۱ ۱ ۷ 
از میلاد شنیفی و قبرس که در تحت فرمان بارسان بودند بر نها حمله 
بردند . ناوهای سامیان از میدان تن روکردان شده ناو های 
1 
لسبی‌ها نیز پیروی ایشانرا نمودند و ایرانیان در جنک لاد" مظفر گردیدند و میلت که 
بیشوای بالاه شورشی واهم" شهر های بونان نود سٌسخار ابرانبان در | مد. مرد های ان 
تقریبا تمامشان شتل رسدند وزنها وکودکان داسبری به‌آمپ" واقع دردهانه دحله رفنند 
۰ 15 ۱ 
۹ نار عه کشتی جنگی بمعئی اعم أست دهتر چم . 


۳ بنام جز بره‌ای مقابل میأت خوآنده شده است و موف » ۰ 
۰ دب و 


اک 


یزان و بنر لت بت دارپرش 
و باین قسم شورش خوابید. نثبجهٌ صتقیم آن ان بود که ربق اطاعت ایران وا حکمتر 
از سابق بر رقبٌ بونانبهای آسیای صفبر قرار داد و این نفاق و بی‌کفایق و خیانکاری 
بونانیان به دام روش و مستشاران او حق دادکه معتقد شوند تسخسر بونان چندان اشکای 
نخواهد داشت لیکن از آنطرف این طغیات باتی‌ها فرصت و حال داد که تهب بروی 
دربائی نمایند که بواسطه آن در خن بزرگی که در بش داشتند بونان را از خطر 
رهائی‌دهند. بعلاوه طراس و مقدونبه بواسطه‌خارج شدن ایرانها از آن ولابات‌استفاده 
و محدداً تحصبل آزادی نمو دند . 
بعد از حصول مقصود در رفع فتنةٌ پونانبهای آسیا دار و ش‌مصمم 
اشکر کشی مرخدن ...هی طرای و مقدونبه را دوباره مسخ رکند وشاند عزم سیاست 
بطر اس ۴۵۳ بل 3 
از میلاد اتن وارتربا را نیزداشت فراع لشکن ابران دو راه دریش 
بود: دک مستقبم تر سنی از دربای اه و در بان راه تا آتن که 
تاساهای از فافر سای مر حور مین مه یه اف ان | کشت فرشا وراه 
دبگر ترجیح داشت ‏ لیکن مادام که ناوهای یونان موی فان فان امک عظیم از 
سوار و پیاده و ذخبره و تجهیزات و غبره از راه دربا خعرناك بود . از طرف دیگر راه 
خشکی ار چه طول و پیچ و خم زباد داشت لیکن سابق برین از آن راء رفته بودند و 
شا عخشه ار اه برانبهای آن زمان‌هم مثل آمروزنسست درب بنگانه 
بودند و قوای‌شاهنشاه را هم در خشک کی از افت و ی دورمسداشتند " سر ملاحظات 
مور راه خشکی را اختبار نمودند . اول اقدامی که کر دند ی بود که مر دو ره 
خواهر زادة داداوش را بطر اس فرستادندو او تساط ایران را بر آ نجا دوباره مستقر 
نمود و الکساندر یادشاه مقدونبه را حبور کرد تعع‌داتی و کم بدرش ۲ هیفتا س نسبت 
به ۵آد وش نموده تجدید نماید . سداز زآن هر دو له عازم بونان بود سکن طو فان در با 
يك نیمه از ناوهائی را که وسلهً حمل لوازم اشکری بود منهدم ساخت و بیش روی 
مر دو یه غر ۷ شد . بر حست شوه تغایر ناندذتر دار اوش که هیچ کرا فا 


۱-۵ ۰ 


۰ 


فرماندهی باقی نمیگذاشت هر دو یه در سال 4٩۲‏ قبل از میللاد احضار شد و دا 


1 

1 1 
2 
1 

۹ 


۳ 


اد زا و 
ی 


- ظرف سنالین مر (وط (ثورای جنگی 

نصو بر بالا منظره شورای ی دار (ووش‌را شران میل شلد که «رروی یك‌ظرف سفالین منقوش گردیده 
است . صورتهای این تصویر قرمز رنگ و زمنةً آن سفید و ژرد است . در صف بالا » ۵لاس 
رب النوع را اشان میدهد که در وسط زوس واانا دو رب‌اللوع ااستاده است , طرف راست تصوبر 
اسیا برروی مذیجی نقسته ( بدت آن مانند بدن افر و داٍت۱ رب النوع ) با دی‌سیش؟ ( که 
مراد مکرو حبله است )صحبت‌میدارد: درطرف چپ ار آیمس؟ رب‌اللوع بر بلت آ هو ی سوارو مكتازی 
بکنار دارد ۰ ۲ بالو رب‌النوع و ی برروی زانر دارد وارديك‌آو و نو ری‌بااهای خحودرا کستر ده‌اسی 1 

درصف‌درم دار اوش بر لحت اشسه و تفر مرد پارسی با اردرحال توچب صحبرت میسکند و شت 
سل دار بوش بکنفر سرباز ابرانی شمشیر و زه استاده‌است ۰ دراین صف ای تشر ۳ 1 
بظاهر دو نفر آ نها پونانی میباشند مشاهده میشود.درصف پائین خرانه‌دار شاه پهاری میزی نشسته است . 
تون تن‌ازشاهز ادگان‌درا ین رج‌دیده‌میش ند که‌سه‌تن از[ نهاظاهرآچیزی در خواست‌م‌ما بند.روی اوحه با جعبه‌ای 


س» |[ ۰ ‌ِ ۰ ۰ كت ص 
لّ خزانه‌دار دردست دارد نوشته شده « چهارصدتالان »و بر دورمیز آونیز پیسکره های‌پول‌نقش کر دیده ۱ 


۱ 


۲ 6۳ 


عملات یه داآیس و آ رتافرن حول گردید 2 آر افرن تن ساتراپ ید یه بوذ . 
چون عملیات مر دو به برای کوشعالی آتن وارترسا تتیجه نداد 
(شکر کشی برای گوشمالی سابراین شد که در سال ٩۰‏ ۶2 بل از مسللاد نهصت ددحری 
آلم وارتوبا سال 


۰ پیش از ۱ 
میلاد قاهر را حدها بر آتن مسلط نمایند و البته او حاضر میش د که 


برای مقصو د مشود . شمه عمل ین بود که هیب باس مسشد و 


روسای مخالفینایران رابفتل برساند و انتقام شاهنشاهر| از ارتریا 
بکشد . لکن انهدام ناوهای یو ایرانی در مقابل دماغةٌ کوه ۳ سیب شد که ازآن 
راء احتراز جویند . چون مردم شهر اژین و بعضی جزاثر دیگر تسلیم ابرانیان شدند 
رای براین قرار گرفت که ناوهای شاهنشاهی راه مستقیم حریا را اختبار نماشد» پس 
جک آلب‌انی را که در ولایت کلکبه بود برای محل اجتماع نیرو قرار دادند و آنبا 
سوار کثتی شده بطرف بونبه روانه شدند و سامی را میعاد گاه عمومی معان کردند. 
نیروی درباگی که عبارت از ششصد فروند ناو جنگی بود ابتدا از دریای ایکاری عبور 
کرده بناکموس رفنند و مکنه انجا را بشدگی گرفتند و بعد از اين پیشرفت ابتدائي 
متوجه دلوس کردیدند و بواسطةٌ معبدیکه در آن جزیره بود متعرض آن نشدند . پس 
او بحای انکه بمقتضای و 9 نیا موجه آتيك شوند سو احل 
اوسا" رفنند . 
رن چون کی ها بنزديك خشکی رسیدند در نهر بدن اوییاو اتنك 
داخل شدند و جمعی از سپاهبان را پاده کرده ارتری رامحاصره 
وتف و ار محل بواسطهٌ خیانت بتصرف ایرانبان در آ مد و سیب شز کی که اهایی 
۳ در طغیان یون‌انبهای اسب و حملهٌ سارد نموده بودند آنرا آتش زدند. سباری از 
سکنه پتلال فرار کردند وآنها که گرفتار گردیدند بولایت دور دست ابلام تبعید شدند. 
ظاهرا مردم آتن هم در این موقع اقدامی برای ق ‏ از آن للده بدیخت نگردند و 
اهایی آن شهر تمام زهر انتقام ایرانیان را نوشدند . 


خی رد هت مد تن 
۰ .۱ 


قاٌدین میاه ابران عوض انکه آئن ۴ منظور نظر اه ۳ 


دهنداوقات عزیز و تمام قومٌ خودرا دمصرفآمر جز ئی‌رسانیدند ۱ 


جنگ مارا آن 
۳۹۰ فبل از مبلاد ۱ 
ودمعن اصی‌را خضنالو متیحد ساختند . دراین‌شمن‌هیپ باس 


بایرنها ملحق شدء رآی داد که خویست باطراف خلیج مارانن روند و آن در اتيك و 
قریا در بیست میل شمال شرقی آتن واقع اه ات را هم صائب بوه زیرا که 
خلیج مزبور برای توقف سفاین ‏ ناوها) بسیار منامب و نزديك | کرو پول بعنی ارگ 
آتن نیز بود و شیب باس امید داشت که طرفدارانش بتوانشد ارگ را متصرف شوند 
و محل نامبرده این مزیت را هم داشت که برای حرکات سواران بی مناست نود . اما 
تفا در اینموفم هیچکس بط ررفداری هیب پیاس در آتن قیام نکرد و ههزار ترن 
سپاهیان آتنی که قبل از جنگ يك‌هزار تن از مردم پلانه نیز بابشان ملحق شده بودند 
بدون مز احم و معارض بحرکت | مدند و برای کارزار حاضر شده باستقبال مهاجن‌رفته 
در محل مناسبی دراراضی ناهموار ازناحیه‌ای که راه بدرون خشکی داشت‌قرار گرفتند 
و منتظر رسیدن لت ازاسپارت‌شدند لیکن اسپارئیان بعذر غیرموجه که ما برای اقدام 
بجنگ باید منتظر نیما ماه قمری شویم در آمدن تأخبر کردند. در حقبقت سفاهت 
اسپارتیان در این موثم باریكث بی نظیر بود و حتمل است که ثریدت ناقص آن جاعن 
ایشان را از حسن تناسب و درك مناسات روم نموده بوده است. 

فریقین چندین روز روبروی یکدیگر فرار گرفتند و بنا بروایت هرودوت نظر 
بکثرت شمار پارسیان که ظاهرا بان چهلو پنجاه هزار تن بودند بونائیات بکنکاش 
درآمدند که آبا جایز است حال تعرض اخشار نت با باید منتظر حملهٌ دشمن شوند. 
رسای سپاه ده تفر بودند وبطور تساوی دو دسته شدند " بعی پنج نفر موافق و پنجنفر 
مخالف گردیدند . اما هیلتیاد کهایرانبها را خوب میشناخت رئیس‌کل و سابر همکاران 
را مفاعد کرد که اقدام پتعرض اهمیت تامه دارد وظاهر آنست که فرماندهی‌را هم باو 
وا گذار کرده بودد تا ند خود را بموقم اجرا بگذاره» طرح جنگی او این بود که 


۲۰۵ 


.ایران و بونان در زمال سلطت داریوش ۲ 
جداحان را فوت داده و برای اینکه کثرت عدد ایرانها سنب اخاطه نا نشود قلب را 
هم سط زیاد بدهد . 

حمله در زیر در ودانا با کمال سرعت وفوع بافت‌و فاصله بان دو اردو که‌درست 
يك میل بود در ظرف هشت با نه دقیقه پیموده شد . ایرانما از اینکه جماعتیاز بونایان 
بدون تقویت سواران بر صف اشکر ابران حمله میبرند هم تمجب کردند و هم واقه را 
خشیف.شهر دزد ؛ لیکن فبل از آنکه آها از تعجب بخو د | شدیو نانبان باشان رسیده‌ودند 
و محاربه طولانی نشد . بارسیان و طوائف سا کا که در قلب بودند خوب مقاومت کر دید 
و بلکه غلبه بافتند » لکن ۳ ها در جناحان غالب شدزد و بعد رو لب کر دند و تلفان 
سار برلشکر بان شاهنشاه قاره اور هون کید شش هزارتن تخمان شده و از بونانها مش 
از دواست نف ر کشته تشم دود لشکر بان بارس فراری گردیدند! و بونانها آنها رانا 
کشی‌های خودشان تعاقب نمودند و بقول یرون شاعر آنکلیسی کو ه بالای سرو ‏ درب 
و دشت زیر با و مرگ در باش و وبرانی دریس آها نود . 

باری سواران و قسمتی از سابر سپاهبان قبلابکشق نفستند و از ناو های 9 

آنها فقط هفت‌فروند ازدست رفته بود . دا لیس که دروفت تهیهٌ حرکت بطرف فالرون 
مکی و درا شود ان شس سر شیاین سارت آ نواعت و ای سای 
هوشیار ومراقب ملنفت شدند که بالای کوء پنتیلیکوس سپریبعاور علامت و نشانی‌برای 
دنکن نمودار شد . چون صبح در رسد کف ها بطرف جنوب رفته از دماغة سونیون 
ی و عازم فالرون شدند . اما هننکه آنجا رسندند دیدند لشکر فانح قبل از ایشان 
در | نحا صف کشیده و سادر این جرأت نگردند با آنها مقابل کندد . رو ی6مرفنه تلفات 
ی نقل شده از منابع بونانبهاست و شما میدانید وقیکه 
واقع يك جنگ را دشمن پخواهد گزارش بدهد توعً ا پواند مطالب را بنفع خرد تمام کرده حی ار 
حرف مقابل پیشرفی هم کرد‌باشد آنرا شکست جاوه حواهد داد و روی این اصل مگوئم رأجع بشکت 
ر فرار ایرانان در این جبك تفصیی که دکرشده درآن (چانکه خود مولف محترم‌هم درپائین اشاره بکد) 
کرافه کری شده و نمیتوان پآن اعتماد نمود ه مترجم » . 


۲۰۰ 


۳۲۹ 


پارسیها زياده از عشرقشون‌ابشان نوده وا گر درمارائن‌هملطمه ِِ بودند نمنبایست 
دل شکسته و مآبوس شوند. لیکن سردار ایشان جبن بخرج داده عازم آسیای صفیرشد 
و بدنامی ابدی برای پارس فراهم کرد. 

اک چه مکن است در تقصبل جنگ ماراتن بطور نکه نما رسنده است ضالفه و 
اغراق هم گفته باشند » لیکن در هر ال ی جلدکی در دنبا چنان اثر معنوی داشته 
است » چه تا آن زمان قوه پارسیان را قابل مقاومت نمیدانستند و بونانیها هواره در 
مقاییی با آنها عاقیت مغلوب شده بودند . ابر اپرت ان ها در حالکه مردم اسیارت 
ناحوانمر دی کی ده و از مساعدت باشان مضایقه نموده بودنه حق ا ات که در مقابل 
قشونی‌که چهارپنج برابرعدد ایشان بود منتهای شجاعت و رشادت را ظاهر ساختن که 
عقب ننشستند و استادگ یکردند و امروز هم عداز ووه از سال شخص چون درکتاب 
هرودوت کفنت مهاحهٌ بونانی هازا تشر ضرت ار دشن هشواند متاثر مدشود. 
فش الواقم شور و شوق آ نها در تاریج خیگ بی‌نظر دوده و بابد گفت منتهای استصال 
آها را غالب ساخته و معلوم شدکه آ تنی‌ها سنهائی و دون معاونت غری جز مردم‌پلانه 
با جنگجوبان شاهنشاه در میدان مع رکه نبرد نموده و رعبی بدل ابشان انداخته اند 
باوجود کثرت عدد هم حرات مقایی با آنها را شمایند. شحة جنگ ماراتن چنان‌که 
بمد از چندین قرن مالاحظه مینمائیم از ود یکی خر نظ فار بو ش این داقمة خل 
مختصر و يك عدم پیشرفت ناقابلی مینمود که موجب تغبیر خط مشی وسیاست او 
نمیبایست بشود . ۱ 
اما میرود که تون جر یکین از اون تایج جنگ ماراتن 
نوده باشد , در عهد دار بوش آن کشورقدیم ترقی کردموبواسطه 
افتتاح راه آمدو شد با ایران بازرگانیش توسعةٌ پسبار بافته‌بود. 
علاوه براین ۵اد.اوش نهر بن رودنیل و خلیج را افو دو باره افتتاح 
نموده نود و بازرگانی با داخله افریفا را تشویق میکرد. لیکن خراجهای جنگی کزاف 
تحمیل مینمود " در صورتیکه باعتبارات دولت ابران لطمه سختی خورده و بثابر این در 


شور ش مصر سال ۴۸۲ 
پیش از میلاد 


۲۰۷ 


یار خانو 0 وشن "است وباین‌واسظه فتنة هو یت ومدعی سبلطنت‌رسد: 1 
داراوش که تا آخر مر بزرگ منهی و بالاهی بای بودر 
1 در آن واحد بخواباندن فتنه مصر و تهب ماج 
سنگن‌تری بیونان‌اقدام نماید و واقعاً اکر این‌شاهنشاه پنج‌سال 
دشگر: مر کردم بود کار توفات زار بوذ لنکن هر سال ۸۵ 4 قن میهف 
اه ۱ 
حفقت آبن است که 8 
عصر دو سلطان بزرگ داشته است . گو دوش کببر جهانگرو 
موس دولت ایران بود و دادیوش که او یز مستحق لقب کببر است داثما با 


و فات دار وش سال ۴۸۵ 
7 پیش از میلاد - 


خصایل داربوش 


دعنان و حرف‌های مبرم در زدوخورد بوده و از این بالاثر آنکه کفات و علمتنظیم 
و ادارء داشثه است . خصایل شخصی او سبار عالی بود؛ فراست و ود ب ۳ 
انصافی یکمال داشته چنانکه اعدا عدواو بعنی بونانبان نام او را باحترام مببرده اند. 
زرگان ابرانکه دست تعدی اشان بواسطّاین بادشاه سته شده بود اورا از روی‌تحفر 
خرده فروش مدنامبدند " لیکن این تحقیر در راقع تحلیل او حسوب مشود و بشن‌است 
کِ اکر قوة ادارء کردن و کفایت او درلشکر کثی نبود دوات عظیم بارس چندین فرن 
دوام نسکرد و تا عهد داداوش سوم بعنی آن‌پادشاه جبانيکه از اسکندد کبر شکست 
خورد امنداد نمنسافت . عدةٌ سالاطان ازرت که درایران سلطنت کرده‌اند کم تیسث " 
لبکن چون اوضاع وکشات زمان‌را در تحن‌نظر در آوریم تصدیق میکنیم که دار وش 
یکی از بزرگتین آن پادشاهان بوده‌و در مبان بزرگان تاریخی قوم آربانی دراعلی‌عرانب . 


ازع هو ۲ .۰ واوزماف ۱ 


ثبرد یو بان با پاسیان 
( ریز 7 اقتأس ازمعید آتا تيك درآئن ) 


تصمل ضعل ۳ 


بارسها از بونان 
بادشاهی برفراز صخره‌ای که پرسالامیس دریاز اد مینگرد نشسته بود هز اران 
ناو پائین ]3 صخره لنگر ازداخته و آنوه مردمان در نب و جرش بو دئد 
راین همه ازآن ار بود . وی سحرگاء ارشانت را شمرد ولی وقتی که 
خورشید غروب کرد آنان کسجا بودند ؟ « پارن » 


دار وش درحسبت عادت بارسیان زوحات متعدده داد شت که از 
چاو س شا بار شا سال 


۴۸۵ قبل از میلاد جبلهٌ آنها دختر گبر باس بوده و ۴برباس ,کی از رفنای 


دار وش بود که درتوطنّه و حلة بر آومانای غاصب با اوشرکت 
کرده بود . ازاین‌زن سه فرزند داشت که ارشد انا مدتی وارث تخت وتاج سوب هپشد 
و آر تاباز ان" نام داشت > سکن زوحهٌ حور سنا اتوسا که دخیز لو روش بود مت 
تدم بافته در مزاج شاهنشاه بر چنان نقود یافت که چون هنکام م رگد در رسید پسر 
آن زن را که خشاپارشا نام‌داشت و بونانها کزر اس خوانده‌اند حانشن خود فرار 
داد و بلامنازع برتخت ساطنت جلو سکرد . این پادشاه جدید که در کتاب _استرتورات 
نام ا<بُودو ش مذکور شده بحسن صورت و تناسب اندام معروف» لبکن راحت‌طلب 


۱ ۵ 


دفع پارسیها از ونان 
و ضعیف‌اللفس بود و سهولت تابع رآی مستشاران میشد " شهوت پرست و طالب جاه و 
جلال ولی بی قید بنامبائد و افتخار بود و ظاهراً معایب نامبرده دروجود آن شاهنشاه 
باعث نحات بونان گردید . از ادا عدم پشرفت پارسیها را در بونان امری غر مهم 
مدینداشت »ما مر دولیه اصرار کرد که تحمل این اهر اتتات کسن اعتبارات دولت 
بارس خواهد و شدری در ی نظر بافشاری و شاه هم با او موافق شد و 
لشک رکشی پززگ مقرر گردید. 

بدا خشابارشا متوجه مصر شد که فتنه آن محل را بخوابادو 
یت _ رز آنکه خبیش مدت دو سال کال اهتمام را در تهية وسایل 
ِِِ مقاو مت نموده نود مصر بان مثهور گردیده و مدعی ناندید شد؛ 
اما طرفداران او سخت ازات دبدند و دنا غارت رفت. بر ادر 
بادشاه که هنخامنش نام داشت والی آنجا تعبین شد و کشور مصر مانند سایق استقرار 
بافت " امرای موروئی و کهنه ولات در اختبارات و تملك اموال خود باقی ماندند و 

از این حبت متعرض اشان نشدند. 


مصر تنها برای حشابار شا اسباب رحهمت نمود؟ دلکه در بادل ۳ 
طغیان بابل در سال ۴۸۴ 


فبل از مبلاه فتنه ای بردا شده ای چه ان دوام نکرد ان معنی که شین 


تحهوی موسوم به شماشر اب " هعی سلطنت ش و علم طفیان 
مرافراشت, نکن ابر انان سندماه‌ تال را عا: کروه لاه ا ترا ریس 
در اینموقع شهر و معا همه را غارت کردند و اهل بلد را باسیری بردزد . خشابارشا 
از رب‌النوع موسوم به بل مر دوه نبر واه نکر دو خزائن آنرا هم تقها حاد ان 
ببعد پابل دیگر سریلند نکرد و تجارت و مذهب و تقود و اعتباران ش ۱3 
لیکن آ ان بلد معظم کار خود را کرده بودو حفقتاً جون: دراست تأمل میکنب که چه‌اندازه 
تمدن حدید ما مدیون بابل است از زیادی مرهونیت خود متعجب میشوم . 
11861611۰ ۱-۰ 


۲۹ ۰ 


تاریخ ایران 
درسال ۲ پیش از مبالاد تدارکات پر کل کر ی 


آشکیل فشون بررک 
در دنا وأقع شده باتما‌رسید و حریائیز آن سال دستیعاتستلفة 


اپران و عدة آن 
ان قشون در ولاسات کایادو به جم شده بطرف لیدیه رفتند . 


خشابار شا رمرتازق زا قر | با کر بر و فواگی که در تحث فرمان داشت 1 ا 
اطراف و | کداف کشورهای وسیعةٌ دارس فراهم شده بودند چنان رعب در دلها انداخته 
بودندکه هر چزد السته بسشمار بوده لکن‌درباره آن اغراق ومبالغه‌ر! بحدافسانه رسانبده‌اند » 
هترین تشریحی که از عناصر عختلفةٌ این قشون شده آنست که هرودوت قل کرده 
واو نه‌تنها حسن ببان بخرح داده باکه برای مورخن و مجنین اشخاصکه دراستقصای 
شمارة نژادها و قبایل اسان ین متطوشی مبزان خوبی فراهم کرده است . داری مقدم بر 
هر طوایف بارسیان ومادیها بودئد که نبزه وکا وشمشیر داشتند بعد ازا رن سی‌ها 
و هبرکانبان (گرکانی ها )ر | دکی مکند که حربة آنها ندز مانند پارسیان بوده است‌پس 
از آن آسوریان که مغفر های مفرغی داشتند؛ باختریها " آربانیها " پارتیپا و طوایف 
محاورء آ نان که نیزه وزودن داشنند؛ سپس طابفهٌ سا کا که جنگجویا ن معتبر بودند و کلاه 
دراز عجیب و تبرهای 9 داشتند " بعد او ان هندیرا با قباهای بنیه * حبشسان آفریقا 
ابدان منقش مساح یکمانهای دراز و تیرهائیکه‌نوك آ نها منتهی بسنگ ی 
آسیا که احتمال مبرود بومیان‌جنوب ایران و مکران بوده‌اند و مغفرهای عجیبی‌داشتند 
که آنرا از که اسب مساختند و همچنان طوایف دیگر حت مردمان جزاگردور دست 
خلیج فارس . بر هر حماعتی یکنفر پارسی کماشته بودند * كلية سپاه را اجمالا منقم به 
گروهان و افواج ورسدها ودسته ها نموده بودند. فرمانروائی کل بسادگان‌را به‌مر دو یه 
(ماردو زیوس) وا کزان که بودند ؛ سکن سیاه جاو بد فرمانده مخصوصی داشت. اما 
سواران بیشتر پارسیها و مادیها بودند و تقریباً هشت هزار تن ساکارتیان که مردم‌شمال 
ایران و کمندانداز بودند ضمیمهٌ ایشان شده * طوائفی که سوار عراده شده وبا این‌حال 
ماربه مینمودند نیز جزء سواران حسوب میشدند. از طایفهٌ کبس سی ها نیز جزء | نها 
بودند " هندیان سسوار عراده شده گررخر بعر ادة خود می‌ستند و وجود ایشان‌درجنگ 


۷۱ 


ذنع پازسیها, از بونان 

تباید چندان عفید فابده بوده باشد . از باختربان و کاسپیان و لیبیان 5 برعراده سوار 
مسشدند نیز داخل سوارا بوده بعلاوه جماعتی از عرب داشتند که سار رشان 
حازه بودند. 1 

بروی درباگی عبارت بود ازهزار و دویست ناو که فینیقیان ومصریان وبونانبان 
رعت ابران آنبارا فراهم ساخته بودند . درهرناوی چند نفر پارسی یامردم طایفه ساکا 
بودند که بطور ملوان ( ملاح ) سپاهی بفرماندهان ایرانی معاونت مینمودند. ناوهای 
حمل و نقل عبارت از سه هزار فروند بودند . 

بنابر روایت هرودوت ترکیب ابن لشک رکشی که در تاریخ معروف بقشون کر 


(«ِ۳9 از اینقرار ات : 


ت سادگان قا و با 
دوم توارارق م م مام ۱۰ ) 
سوم ملوانان و سپاهبان دربائی ی ۳ 


مجموع ۰ ۰ آتن 

قوای امدادی و ملازمان وخدمتگزاران این‌عدهرا ازینج میلبون تجاوز میدهد 

و البته این مقدار را نمیتوان باور نمود " اما چون ابرانبها ظاهراً بکثرت عدد و عظمت 
کذور امنت مندادند شاید بتوأنیم قبول کنیم که شروی خشکی و دریائی بانضمام بعه 
وی را آن سك میلیون رسیده باشد . از این يك میابون یس ازمو ضوع کردف 
له جات کشتی‌هادو بست هزار مردان جنگی‌برون خواهدا مد . همچنین اتباع ویروان 
در يك فشون شرقی زباد مباشد » چنانجه از دسنحاتی که در خطوط ارتباطیجا کرفته 
ونیز پیماران رمعلولین وغیرء را بخواهيم ازعده فوق خارج کنیم آنوقت شماره قشون 
بارسی که دردر با وبالاخره در خشکی‌بابونانان روبروشده‌اند زیادنشواهدبود» لیکن اینقدر 
هسام است که تا آن زمان سکن مان داین عظمت واقع نشده بود و این مسئله هزین 
تصدبقی‌است که ازشحاعت ولماقت پونانیها میشود؛ اما باید دانست که ضعف اشکرابران 
نو اسطه شبن ی ث عدد بود زیر ا که چنین سیاه عظیم‌ر ۱ نمستو ان در ای عملیات وحرکان 


۳۹ 


تاریخ ایران 

طولائی بکار برد" چون خواربار رسانیدن بآ نها بسی صعب‌است و مجنان دور کردن آنها 
از دربا وناوها جز در ظرف چند روز در يك وقت مکن نمیشد. 

در این حمله نز مانند حمله سایق آتن منظور عمده بود ومقرر 
شد ط, ربت شدید و حملةٌ اصلی بر شهر نامبرده وارد شود 1 
طرف دیگ بارسنها جر کنال سهو لت منتوانستدد قوای دفاعة تنه *کرنت با خطوط دیگر 


وا فیجمتور 5 دنل ۶ ِ وکا از طرف دریا مقاومت ببینند . نابراین سرنوشت اسپارت 


او ضاع جنقی بو نان 


هم بالاخره معلق بامر آتن میشد " اکر چه اسپارتی های نادان و متحدین ابشان که 
ی دفاع تنگه بودند این مسئله را بخوبی درك نمیکردند . خبلاصه بواسطه مساعی 
آمیستو کل 1" تنی ها درظرف ده سال اخر نبروی‌دریائی خود را فوق‌العاده ترقی‌و توسعه 
داده هم سفائّن وناوهای تازه ساخته وهم تکیه گاه حکم پیروس‌را ایجاد نموده بودند؛ 
شابراین مىتوانستند دروقت ورود و معاحمهً دشمن سکنه ولابا بات‌را بجزاثر مجاورانتقال 
دهند و بالاخره راه دربا را در پیش که فته مهاجرت نمایند و در ایتالیا مبهن جدیدی 
برای خود تهبه کنند . واقعاً آمیستو کل بهمین خیال هم افتاده بود. 
دیگر ازاقداماتیکه ک‌دند این بو دکه سعی نمودند در اینکه نمام منافشات داخ‌را 
مرتفع ساخته هلت انحادیهٌ عظیمی درمقابل مهاجمن تشکیل دهند . انتدا باارگوس؟ 
داخل مذا کره شدند . لیکن چون مردم آن محل تقاضا داشتند که دولت ایشان ازحست 
<فوق فرماندهی با اسپارت در یکمر تبه فرار داده شود ابن مذا کر أت بیتتبجه ماند . 
ار آوس با آنکه رفتارش موجت نکرانن زیاد بود علنا بایارسیها موافقت نکرد. با من 
جر سبراً کوزنیز مذا کرات بعمل آوردند وبا برگفتة هرودوت او اصرار داشت 
درمقابل کمکی که میکند سپهسالار ویاامیر قوای خشکی ویادربائی پونان بشود؛ لبکن 
با وجود کنرت عده سربازان و ناوهائی که در اختبار خود داشت معذلكث سفرای 
بونان از قبول این بمشنهاد او امتناع ورزیده حتی آنراقابل توحه ندانستند. آما احنمال 
دار د که اویواسطه اینکه جزبرة سسسل دراحت تهدید حمالات کارتاژها بود نستوانست 


تج ۱-۵0 ,۵۱800168 ۱ 


۳۹۳ 


دفع پارسیها از بونان 
بونانیها معاوتق نمابد. بالجمله مردم اکربت و جزیره کورسیرا ( کرفو" ) هم در دفاع‌از 
این خطر مشتر مساعدتی نشمودند . 
۳ حرکت فشون عظیم از سارد چنانکه #رودوت حکایت کرده 
حراکت قشون عظیم س ۳۰ 
است منظر ده آن بابد شگفت آهبز بوده باشد . در فواصل دستحات 
فقط سیاهیان زیده جاگ فته و مایی اجتماعات می‌ترثیب مردمان هسلج بودند و بدون 
نظم پیش میرفنند . ليکن همینقدر که چنین جمعیتی را بخوبی راه برده و خوراك بآها 
میرساندند معلوم مبدارد که دولت ابران تدظیمات عاله داشته است . قوژ آن دولت‌از 
حنئبات دیگر یز ک نبود چه علاوه 8 دویل کم از قایش وت داردانل ستند 
بررود ی نز بل زده و از سان دماغةٌ آتس هری بریده دودند و آدن در آن 
فاصلهٌ بسد ازم رکزدوات کار کوچکی نود . از این گذشته در منازل مختلفه مخزنهای 
۳ خو ار بار فر اهم کر دم فْةط مسئله‌ای که ممکن بود اسباب اشکال وزحمت شود نها 
آب برای چنین اشکر عظیمی بود . 
عبور از که داردانل خودکار تزرگ بود . دو بلی که در آنجا از قابق سته و 
باین واسطه آنجا را معبر قرار داده بودند از طنابپای خبلی محکم ساخته شده بودند . 
عور لشکر بان در تجت نظر شاهنشاء رأق شدو او بر روی نختی از مررمر که بلاق 
تلی نزدیك ادوس زده بودند حلوس نموده درطلوع | فتاب از جام زرین شراب نثار 
دربا کرد و برای فبروزی و تسخیر ارویا دعا خوازد ۹ جام طلاو قدحی از طلاد 
بكک شمشیر پارسی بطور هدیه بدربا انداخت و سپاه جاورد با اجهای گلی برسر مقدم 
صفوف واقع شده پا برروی پل گذاشتند و زیر بای آ نها شاخه های مورد افشانده‌بودد. 
خلاصه لشکر عظیم (بیشت) در زیر تهدید شلاق دسته دسته بخاك اروپا قدم گذاشتند 
و در دشت دورسکوس؟ سیاهیان‌را شماره نمودند . ازانجا به | کانتوس رفتند و آنجا 
موقتاً منقسم سه دسته شدند اوه در ترم" بهم متصل شوند . 
چون مردم تسالی از بونانبها برای حافظت مسر کوه لفات استمداد نموده 
01 ۱۰ ,26۲۳۲۵ یه عناموزت 0‏ عملزطا ۲ مگ ۲ ات۵ ۱ 
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و دند نبا دوا ده‌هزار تن به تمیه فرستادند لیکن کته هر ودوتآ نان ملاحظه کردند 
که دشمن آنها رامیواند دز ایا حصور نماید شابراین عقب نشستند وچون اهل تسالی 
درمقابل خشابار شا خودرا تنپا دیدند میور بمسالمت و موافقت کردیدند ۰پس قشون 
بارس بلامان از مقدونه و ,نسالی عبور کرده و دون اینکه رد و خوردی شود اک 
ولایات شمالی و مررکزی بونان منقاد ابران شدند و فقط تسیا" و بلانه؟ شرافتمندانه 
مستثنی ماندند . 

چنانکه من کور داشتیم اسپارنیها مامور محافظت تنگةٌ کرت 


مدافهه در تر مو بر حم سا ۲ 
ر آرمو پیل بودند و مبل داشتند اسان ولات اتدك 9 درمقایل دشمن 


سال ۴۸۰ قبل از 


ماد رها نموده بجنوب روند. | تی‌ها این عفیده را ردکر‌دند و حق 


س_ داشتند وبالاخره پس ازعقب شینی تمیه قرارداد املهانه‌ای 
که اساسا باشی از اسپاریها بود منتهی شد باينکه يك قوء هنت هزار نفری در تحت 
رباست لو نیداس" بفرستند تا معبر تنگ ترموپیل را حفظ نماید . این معبر موقع 
مستحکمی از یونان و واقم ما بین کوه و درپا بود. در ساحل یمین قریب سیصد فروند 
0 بونانی که درمقابل دماغةٌ آرتی میزیوم دراویه؟* موضم گرفته بودند آنرا محافطت 
میلمودند . ه رگاه پونانیها باین نقطه مدد میفرستادند و باتمام قوای بونان آن موضع را 
حفظ میکردند محتمل است که قدرت خشایادشا وه حربی‌درهم شکسته میشد » چنانکه 
برأی برن‌نوس" ولشگ رگول درسال ۲۷٩‏ قبل از مبلاد اتفاق افتاد . باری دراینموقع 
شیوه عملیات تدریجی بکار بردند وضرر دبدند . دستهً معشری از قشون بهلاکت زسنده 
و پیشرفت دشمن راهم چندان تأخبر نینداخت . لبکن تابر اخلاقی که از ابراز شجاعت 
بوانیها در آن هنگام در سپاهیان ایرانی میبابست حاصل شده باشدمهم بوده سوء تدییر 
پوانیها هیحوجه از نام نيك ابدی لونیداس و دلاوران همراه او نمیکا هد بلکه بر 
آن میافراید. 


مرا هه ممل‌تجمم -ع حعتلاه ۲۰ عمفتقاط ۲ قاط 1 ۱ 
فرظ - ۱ 


۳۹ 


دفع پارنه از پونان ۱ 

خشایادشا از_ترم با قشون پیشمار خود پیش رفت " لیکن چون خبر رسید. 

که دشمن معبر را گرفنه است متوثف شده دسته ای برای تحقیق امر فرستاد. خط 
ساحلي امووز خی مش زقه اماهرسان م عفن ازساود باه باریی از که 
قْط به بهنای صد با دریای کوه بود؛ قوای بونانی بان دو قطه اردو 1 از هه تقاط 
۳ جاعن که برأی تحصل اطلاع رفته بو دنه کر ووگان 10 بونانمان مشغول 
ورزش وشانه کردن گسوان حراز خود میباشند مثل اباکه میخواهند بجشن و مپمانی 
بروند. خشایاد شا چهار روز توقف کرد » طاهراً بانتظار اینکه کشتیهای پارسی از معبر 
غور کنتذ وبالاخره به مادها و کس‌سی‌ها وف از آن سیاه جاوبد امرداد 
حمله ترا گنه ورن های کوناه واسلحهٌ ناقص نبا باوجود جرت رجلادت ی که بخرح 
دادند بر بونانبها که اسلحه کامل تری داشتند اثری نبخشد و صد ها از اشان هلاک 
رسیدند . روز بعد محاربه تجدید شد و تبجه مثل روز قبل بود . خشابارشا دلئنك شد 
نا اینکه بخت با پارسیها باریکرد و یکنفر از بونانیهای خائن راهی از میان کوه بابشان 
نشان داد . یس سیاه جاوبد را از آن راه روانه کردند و دسته قشون فوسیان که برای 
محافظت آن راه ماشته شده بودند نیز در ادای وظفه کوناهی نموده مقاومتی طاهر 
نکردند و راه را رها کرده عقب رفتند . خبر این واقعهٌ هایله بسایر دستجات قفون 
رسد وشه حا خالی کردند 2 افشارتها که سیصد تن بودند وسییان و مردم ۳ 
این‌دسته اخر نا بقول هرودوت) بزورسرنزه نگاهداشته شدند. خلاصه این‌جاعت 
دلیرمنتظر محصور شدن ننشستند وبطرف پارسیان پیش رفتند وبدون ملاحظة کثرت 
عدةٌ دشمن بمحاربه پرداختند تا تماما جان خودرا باختند و نام ابدی حاصل نمودند. 
دراین من دردریا خبلی وقایع اتفاق افناد .نار های پارسی 
بعد اژ حر کت لشکریان دوازده روز در ۳ توقف کردند" 
بواسطهٌ اینکه بن بندر و خلیج پا کازبان نکر گاهی نبود؛ 


زه وخورد های دریالی 
در آر تی میز بوم 


سس از ان ده فروند کئتی تشندروسش ایاخه واه افنادند 1 ناو های مقدم یه سه فروند 


فاراتا ۱ 


۲ «۹ 


تار بخ ایران 
ناو پونانی اه در مقابل مصب رود پئیوس مشغول تقحص و یاسداری بودند . 
دو فروند از آن ناوها منهدم شدمو او های مهاجمان بسلامت ساحل مکُنزی رسیدند» 
لیکر_ چون عد آنها زباد بود ناچار در هشت صف بخطوط موازیهٌ با ساحل قرار 
گرفنة و در حالکه باین تر تیب ۳ انداخته بودند طوفان ا کانی برخاسته ۰ ۰ 
فروند از این ناو ها را در هم شکست و بعد از آنکه طوفان تخفیف يافت ناو همای 
باقیمانده ایران ارف افتا که در مقابل آرتی میزیوم و در اصل اه بونان واقع بود 
متوحه شدئد . 
پارسی‌ها بی‌تدبیر نبودند وتصورمفلوییت هم برای خودنمیکردند ‏ پنابراین ۰ ۲۶ 
فروند ازناوهای خودرا جدا کرده فرستادند که جزبرة راوبه را دور ژده ازغازی 
که آن جزیرء را از اصل خشکی جدا مبکند بالا روند . 
پونانپا ازاین ففره مطلم شده در تحت فرماندهی‌درباسالاراسپارنی بنام‌اوری لیاد؟ 
به اصل سفاین جنگی و ناو های ایران حمله بردند» و سی فروند از ات نو 
نمودند " لیکن یجهُ مبارزه قطعی نبود . شب روز بعد هم بازهوا بحال بونانها مساعدت 
کرده‌طوفان کلةٌ کنتی‌ها وناوهائی را که باطراف او به, فرستاده شده بود درهم‌شکست 
یکسته از ناوهای ین که پنجاه وسه فروند بود ظاهر امستحفظ بغاز کالسیس" بودنداین 
خبر خوش را برای بونانا بردند ضهناً ازطرف خشا یار شا هواره بکشتیم‌ای ۹ 
پارسیان امر 3 ناوهای پونان را شکافنه بقشون متصل شوند . بنا براین در تمام 
خطوط زدوخورد شدیدی در گرفت " بونانها درشرف مغلوست بودند و نصف ناو های 
آنها خراب شد . در این ائنا خر تا 1 لشکر ایران از ترموبیل عبور کرد پونانبها 
برسیدن این خبر ایستادگی دا مصلحت ندیده شبانه فرار کردند. | کر پارسیها آتها را 
تعاقب نموده بودند سبار ی از کشتبهای یمه و ره آنان را تک می‌نمودند لبکن 
پارسیها با آنکه پاپدفراست دريافته باشند از فرار شبانةٌ پننیها پی‌خبر ماندند . آنها با 


فرصت‌نمام ارگتاد ساحل اوبه رفنند درحالیکه آتنی‌ها مو خره آها راتشکیل میددند. 


تاجن عع مملهاه ات ۳ عمععطی۸ ۲۰ ۳۵۵۵86 ۱ 


۳۹۷ 


دفم پارسها از یونان 
تا اینجا برای پارسیها بد پیش نیامده بود . ازسخت ترین‌معابر " 
7 ی گذشته " ناو های پونانی هم هد از دو مار به عقب نشستند و 
راه بونان مرکزی بی مانم و منازع برای مهاجمین باز شد. 
دس خشایا ر شا به ی رفته ۳ بغارت داد » | نگاه قشون عظیم متوحه ان 
9 دید . آتنان چون درترمویل امبد موفقیت داشتند آ تن را تخلیه ۳1 ده بوداند" ولی 
اب کار را دراین‌وقم له ضورت خافند زوا معا یرون راون فسالامت 
فرستادند" بعضی اشخاص هم بقول هاتف دلف که حرف مجمل ومبعمی زده وکنتهبود 
آّن باید بحصار های چوبی خود اطمسنان 1 اعتماف 5 ده در ۳ ویل مانده مد اژ 
مدافعةٌ شدید مغلوب ومفتول گردیدند وعاقبت آتن بدست مراجین افتاد و آنها تلافی 
حریق سارد آنرا آش‌زدند. شاهنشاه بعداز آنکه آتيك را بدلخواه خراب واتن راسخر 
نمود البته مطمئن بود که موقع نصرت وظفر آخری بزودی خواهد رسد لیکن مقدماث 
قیای غلط بود ونتیجهٌ صحیح نداد . 
آمیستو کل ل در اقناع اسیارتسان و تصرف درمز اج امشانکمال 
لباقت وهنرمندی را ظاهر ساخت ناو های بونان را وادا کرد 
که پس از رها کردن آرتی میزبوم به سالامیس بروند تا ینک 
ایشان موانند خاواده‌های خودرا نحات بدهند . درحزيرة نامیر ده آخرین امدادبایشان 
رسده شمارء آنها به قریب چپارصد فروند بالغ گردید که در واقع تحات بونان موئول 
بکثرت عده ناوها بود لکن باز عدة ناوهای دشمن بر آنها فزونی داشت . ۱ 
مسخر شدن آتن و پیشرفت ناوهای ابران بطرف فالرون" خیلی اسباب تشرش 
شده دستجات بلویونسی اصرار کردند که باید نی ها هار قه کرت هد وند و در این 
باب ملاحظهٌ حال آتنبان را تکردند که خانواده‌های ابشان درشه آن بمعرض‌دسدری 
خواهند افتاد . عذر اشان هم این بودکه مک ِ در سالاهیس مغلوب شدم‌دیگر 


وزممظ -ا 


جنگ سالامیی سال 
۳۸۰ فبل از میبلاد 


خمآوطح[ ده واصولوو- مصتوم۸ ۳۰ مممز0:] ۲-۲ 


۳۸ 


تاریخ ابران 
قدرت ومحافظت خواهد بود . این دلدل طوری در ادهان محکم هیتمود که آمیستو کل 
مدز افتاده نود لیکن در شورای ی که در تحت ریاست او ری لیاف مدعفد شد 
شخصیت او بازظفر بافته نظربات خودرا بیش برد و ثالت نمود که فقط احتمال نیعات 
بونانان این است که در آهای تنكك میحاریه کنند و درکرنت شا کفرث عد+ او های 
چگ 


معا ض هکند دابن هانه که تفن | نان وطن خودرا از دست داده اند حقْ اظپارععمده 


ی ایرانیها اسبابغلبةٌ ایشان خواهد گردید . دریاسالار کرنتی خواست با آمیستو کل 
ندارند , در باسخ این دلیل آمیسئ و کل گفت در این صورت آتنبها به اسالا رفته وطن 
جدیدی برای خود تهبه خواهند کردو ی داعی نخواهند داشت که در حداث باسایر 
پونانها شرت کنند. در این حیص و ی که ممکن بود مضی دستجات از جناث رو 
کردان شوند آمیستو ال نست برفقای خود حبله و هه بکار برده تدبری کرد و 
بونان را نحات داد باين معنی که قاصدی نزد خشاپار شا فرستاد ویغام داد که بوناتیها 
درشرف عقب نشینی هستند وموقم آن رسیده که بکلی آنها رامضمحل نماید خشایارشا 
چون از بونانیپبا خیانت کاری مکرد دبده بود این حرف را باور کرد و ده کفتی 
مصری خودرا که دوست فروند نود فرستاد تأمسرغربی بسن سالامسس مار رابود 
نمایند . پس از آن اصل ناو های خوش را از فالرون حرکت داد و آنپا در اطراف 
جزبر؛ پسیتالیا درسه صف قرارگرفنند و آن جزیره را هم قشون پارسی‌متصرف شدند. 
خشایادثا کیان مبکرد نصرت و ظفر مسلم شده و عمدء منظور او ممائعت از فرار 
بونانیان بود . 

اد یستید که اخیراً از تبعید مراجعت کرده بود خبر حرکات ناو های پادسبان 
دا برای بونانبان آورد و برایشان ظاهر شدکه با باید جنك کرده غالب شوند وبا مضمحل 
گردند و بخوبی دانستند که جان خود وخانواده‌شان درگرو است . مزیتی که بر یارسبان 
داشتند اتحاد قومیت بود و اینکه محاربه بابد در مجاری تنك واقع شود نیز رای آ نها 
اساب‌ساعدی محسوب میشد 0 طرف ی های بارسی دستحات مختلف بودند و 
۱-2 


۷۱۹۹ 


دم تارسیها از بان ‌ 
اگرچه انتدا درلجهةٌ دریا موضع داشتند لبکن تلاقی ایشان با دشمن در محی واقم میشد, 
که شناسب عده کشر آنها وسعت نداشت ومجبور بودند بطور ستون مقادل دشمن و 
درصورتبکه بونانبان بطورصف ایستاده بودند . اما رعایای شاهذشاه هم جبن وضعف فلب 
ظاهر ننمودند ودر پیش نظر ولیئعمت بر سطوت خود کمال رشادت را ظاهر ساختند. 
اتدای این جنگ دربائی معروف برای پارسیها مساعد بود . همینکه طلیعهُ صبح 
ظاهر شد بونانیها ازکثرت عده دشمن واهمه کرده ناوهای خودرا تقربباً ساحل بردن 
اما فلت جرت و و واستتصال دست مندهد انشان را بدلاوری واداشت 
وطرف دشمن حله ور شدند. ناوهای فنیقی شاهنشاه که بان پسیتالبا و خالك بوناز 
حرکت میکردند با آتتبان و راژیی ها روبرو شدند و یونانیهای بونی که بین پسیتالیار 
سالامدس درحرکت بودند با کفته‌ای دلویونسی مقابل گردیدند ۱ تن در کال سخنی 
درگرفت " دراین تکنا کترش عدة ناوهای بارسی برای اشان بشتر ضرر دخشید؛ 1 
چه درمیسره غالب بودند وی درمیمنه بالاخره مغلوب گردیدند وباتفاق آرا افتتخار فنح 
و طفر راجع بشجاعت و زرنگی آتنیها و اژینی‌ها بود. بالاخره بارسبان درتمام صفوف 
عاحجز شده به فالرن عقب نشینی نمودند و دویست فروند ناو ایشان خراب شده عده 
هم با عمله جات دستگر گردبدند . از بونانها چهل او خراب ان دشمن را 
تعاقب تنمودند . 
این جنگ دریائی بزرگ که یکی از محاربات قعمی دنبا است بابن طربق خائم 
یافت ومن دراین باب با گر دی هم عفبده ام که نتیجهٌ این واقعه قعامی تر از اثرچنگ 
ماراتن بود درصورتبکه آثراهم کر زی آمو رخ ازحاریات قطعبه مسشمارد . دراین جنگ 
اشیل شاعر دریکی ازسفاین جنگی بوده و درماربه شر کت داشنه‌است در منظومهُمءروف 
9 بعنوان پارستان اس شرح آن را ظم و و آن ( چنانکه در زیر از نظل 
خواندگان میگذرد) قابل مطالعه است . 
۲ در ایتدا نبروی دربائی پارس در برابر ایشان استادگی کرد وهنگامیکه 3 


۳۹ مراد پوتایان اشاق متیر اسب (مترجم) ردجع) -۲ 


۲۷۰ 


تاریخ ایران 

ناو ان عظیم ماگ شد دوست از کم رساندن بدوست عاجز ماند . منفار های هفرخی 
متیحدین بر ناوهای ما لطمه ها زد و آراش باروهای ]نها را سخت آشفته کرد , ناو های 
هت رای با ورزر کته ریا ام ها یاطعا زخافی سانف ار کتگها 
ور ون شدند . دو تلو | هرت دربا را تشخیص دهد . زیر | در سر تاسر سطح آب 
بواسطه باره‌های ناوها واعضای بدنکشتگان رام ند آمده وسواحل وضر و ها از لاشه‌ها 
پوشیده شده بود " هر زورقی بی‌انتظام میگربخت و هسجدك از زورقها با واحد همای 
اوکان سپاء بربر "ما از این قاعده مستثبی نبود . ایشان با بارء‌های پاروها وتخته شکسته 
های تبز مانند مردان برماهیم‌ای و بو ماهبهای صبد شده ؛ ضر به میزدند. 
اله ها و شون های در هم و برهم شورابه های آن در با را تا مسافت زیادی پوشنده بود 
تا آنکه بالاخره حضور شب آن وحشت را ازنظ ها مستور کرد .» 

پوثانبان ملتفت اهمیت پیشرفت وغلبهٌ خود نبودنه وشب را درسالامیس به تیه 
اسباب جنگ روز بعد کثراندند ؛ لیکن چون آفتاب برآمد دیدند از سفاین پارسی اثری 
بست وبونان از «لاکت نیحات بافته است . 
هر اجعت خشابار شا درآخر ماریه خشایارشا بمجله شورای جنک را تقکیل نموه 

5 ۳ و درآحا مر دو یه رأی داد که دادشاه سبارد مراحعت کند و 

تکمل‌تسخیر بونان را باووا گذارنموده » ۰ ۳ هزارتن‌لشکر برای اجرای این مقصود باو 
بدهد , شاهنشاه بیلیاقت هم شرافت وحیثت ابران راملحوظ داشته این رأی را قبول 
نمودوبه فراشت خاطر از آ تيك حرکت‌کرد» ضمناً چون دردوم ماه اکتبر سال * ۸ 4 
قبل ازمیلاد کسوفی واقع شد اسپارتبها هم اين واقعه را هانه قراردادند که ازجای‌خود 
در تک و نت جر کت اک 

خشایبارشا نک از آنکه توقفی در تسالی نمود عقب نشینی خود را امتداد داده 
رچندین هزار ازلمکرباش درعرض راه از گرسنگی وامراض تلف شدند . چون ینک 
داردائل رسید پل راطوفان خرابکرده بود» لپذا سفینه‌ای‌پیدا کرده خودسلامت‌ساحل 


اٍِ و آن بمعنی مار جی ویگانه است (مترجم) ۰ 


۳۷۰ 


دفع پارسها از بونان 

آسیا رفت واز قراریکه نل کرده اند چندین هزار نفر دیگر از سپاه‌یان کرسنٌ او بز 
در آنجا ازگرسنگی بهلاکت رسیدند . بونانیها کثتی های ایران را دنبال کردند" لیکن 
تشه نگر فنشده چون به اندروس رسیدند شورای‌جنگی تشکیل داده بمشاوره برداختند؛ 
آمپستو کل اسرار داشت که باید بطرف شمال رفت ویل تنگةٌ داردانل را خراب کرد 
اوریبباه چنانکه مترقب بود سخت مخالفت نمود» آن آ تنی مزور چون دید حرف او 
دیش نمیرود از آن استفاده کرده آدمش 13 نزد خشاپار شا فرستاد و آورا از صه مطلم 

ساخت . بواسطة اين قببل اعمال افتخار بزرگ خودرا لکه‌دار نمود . 
وفع #۹ ر از وقایع این دورةٌ مهمه در سیسبا د واقم 9 
ای من اهالی کار ناژ فوأی مهمی برای حملهٌ ده سسیل و ضریت وارد 
قبل از میلاه آوردن بر بونان تهبه دیدند و شاید دیبلوماسی پارس هم دراین 

کار عامل بوده باطنا اشان را باین عمل گراغییت زر دق باشد 
خلاصه بعد از اینکه سواران وعراده های1 نها بواسطهٌ طوفان تلف شده و از دست رات 
یه تاو رسیدند . سردار ابشان که هامیلکار ‏ نام داشت ازان شیر کنان ساحل را 
۷ 
سبراً کوس عجله بمدد آرون بادشاه هیمرا آمد و بنجاه هزار پیاده و نجهزار سوار 
همراه آورد , کارتاژبان سواران سبرا کوس را با خود بخلط متحد فرض کرد ند و در 
مقابل ایشان بدفاع نپرداختند ؛ باین واسطه اردوی بحری آنها تخریب و هامیلگار 
مقتول شد. پس از آن اون برکارتاژ,های دل شکسته حمله برد وآنپا مقاومتی شموده 
تماما کشته 5 تا شدند و جک هیمرا ه 9 از تص را های قمع بونانها 
محسوب گردید . 

پرده سوم بمن‌پردة آخ رکشمکش طولانیدلیرانه‌بین لشکرپیشم 
آسیا وبونانیهای شجاع‌وطن پرست‌بلند شد . خشابار شاهنگاکه 
درتسالی توقف داشت زیدء قشون خودرا که بواسطهٌ آن ایرانیانبلند همت میخوان 


چنگهای مر دو یه 


ممسد سک معمصناآ ۲ نو ۲ فمعممه؟ < 


۲۷۲ 


۱ ریغ را 

ونان را برمستملکات شاهاشاه اضافه‌کنند به هردو یه سپرد: پنابراین سردار نامیرده 
از مزاحمت دستجات بی لجام ویژه از زحمت شخص‌شاه و درباریان او ستخلص شد» 
چه اینها قوء وقدرت حربی را اضافه نمیکردند ولی نگاهداری و خواربار رسانیدن بایشان 

پر اشکال کارمیافزود " گذشته از اینکه تقریباً مسلم شده است که هروقت دربار دراعمال 
نظامی مداخله نماید البته مصیبت و بدیشتی بجهٌ آن میشود . ۱ 
مردو یه در امر پونانبپا حرب شده بود و قبل از اینکه حرکت بکند شواً از 
هاتف های‌ختلف استشاره نمود؛ بعلاوه توسط اسکند د بادشاه مقدونبه با آتنیان بای 
هد ترا کدا وتکلیف شرافتمندانهُ اتحاد با شاهنشاه را بایشان‌نمود؛ اسیارتبان 
چون این امر را دانستند سفرا ننزد آ نان فرستادند وعهد و بیمان کردند و با اشکه 
دولت اسپارت تا آتوقت شرکت مهمی در کار نکرده بود 3 شان صدمات کلی خورده 
بودند معهذا تعهد سفرا را قبول کزدند و درجواب شاهنشاه گفتند تا خورشید در مدار 
آسماتی خود باقی است ما با خشازازشا متحد نخواهیم شد . ۵ر دو یه چون دید آتسان 
ازسایر بوناننها جدا نمیشوند از تسا متوحه ۳ ب‌ ارو یه اجه فان نز توت 
اول آتن را اشغال نمود و 9 دست تنپا مانده و متحدین مددی باشان نرسانیدند ؛ 
خانواده های خودرا به سلامیس فرستادند و در آنجا محفوظ ماندند» در اين موقم باز 
مردو آیه با آتنیان وهمسنین مردم ارگوس داخل مذا کره شد اما ثمری نبخشید» از 
آنطر ف اسیارتدان باستیحکام تیه وخ میرداختند و عقل علیل ایشان وافی نبود 
باینکه لزوم ی درعمل را احساس نمایشد ودرحشقت در تقاعد خود بقدری مداومت 
نمودند که نزدیات بودپیمان حوصله و طاقت آتنیان لبریز شود؛ بالاخره بعد از وفات 
هو مبر و توس" و جلوس بوذ یاس " بنای‌فعالیت را گذاشتند ولشکر پلویونسی‌مآمور 
بح رکت شد ومعجلا بط رف‌شمال ملاقات دشمن‌شنافت. هر ذو یه آنجذ از آتن‌بافی مانده 
بود خراب کرده به تا رفت که در آ نها از توش 6: داشق باو مك شده الاو ه 


برأی حرکات و کرش سواران در معاسب تثر از دشت برتلال | تبث بود . لشکر پونان 


۱ 


۳۷۳ 


دفع تن و بونان 
که سوار نبودند دثبال رفتند و اشدا در دامنه های کو هکی ته آرن! هرا کرفتزق چه در ۱ 
آحا کیتر از جلگه در معرض حمالات سواران پارسی بودند . 1 
مر دو یه تمام سواران خودرا در تحت ماسپس تپوس برای خسته کردف 
بونانبها فرستاد و آئها شوه ابراندها حبلات متوالبه برده تلفاب زباد رف ور 
بالاخره اسب هاسیس یوس مجروح شده اورا نزمین انداخت . بونایها فورا شتافته 
سردار افتاده را قثل رسانندند و هر چند سواران بارسی برای در بردن نءش او حملة 
سار شدید بردزد نکن موفق نشدند و با تلفات زبار با کمال افسر دی باردوی خود 
مراحعت نمودند . 
لغسر بونان از ان بشرفت خود عغرور شده و از حهت فراوانی 
جنگ پلاته در سال 


۵۹ بل از 


ای مات اسان نا ده از تحت حفاظت تلال در آمده 
سم 5 نم 2 
یل موضعی شا فاد 6 سار ۱ ل بر بکی ازشعب رود [ سپ 


۲ 


20 داشت و مین وی نزديك چشمه کار گافی بود و اصل رود 
تن سن بوناننها وایرانیها کشده میشد. در این حال سواران ابرانی بهتر میتوانستند 
کار کنند وموقع جدید بونانیها دومعبری را که خطوط ارتباطیه آنها ما پین آن دو معبر 

واقع میشد حفظ نمکرد و بنابر این يك قافلهةٌ مرکب از پانشد حیوان با رکش با راشدکان 
و شاید همراهان آها گرفتار بارسیها شده قططعه قعلقه شدند . 

هرد و یه میل داشت بسك جنث قعلعی کار ۳ تعام تفن شاید که علت انشاق 
اوتام کزد سک خوار زوجم پاهی. هه او اتود کسواران قوش ها کار 
انداخته بونانها را بدست و با سندازد و تا اندازه هم موفق شد. سوارانشس که تس انداز 
بودند و نمیتوانستنه از تزديك محاربه‌کنند بواسطه انداختن تبر و زوبین اشکر بان‌بوالی 
را خسته نمودند " چشمهٌ کارکافی را که مشرب تمام قشون بونان بود خراب و پر کردند 
واین‌مطالب راکههروه وت قل میکند دلاات داردیر اینکه آوضاع برأی پارسیهاخبلی 
ات بوده است. بونانبها مقام تعرضیر ۱ رهانموده مصمم شدند شبانه عقب نشسته مو ق 


صحرمخ۸ سا ولاتاوزم ۲ مان ۱۳ 


۳۷ 


تاریخ ابرآن 
بپتری نزديك بلائه اختبار نمایند و اسن امر مشکل ترین اعمال جنگ بود و بخوشی 
صورت نگرفت باین معنیکه یکی‌ازسرداران اسپارتی چندین ساعت ازعقب نشینی امتناع 
ورزید وقلب لشک رکه ازدستجات کوچك تشکنل شده بود ازحناحان جداشد وشابراین 
چون روز بر آمد قسمت های عمده شون اسیارتی 4 شدری از هم فاصله داشتند 
ک تم استند مخ معاونت نمایند و اسپارتنها بدشعن نز دبکثر بو دند وسا بر متجدین 


هجو حه د یره نمشد , 


۷ سرباز ستگبن اساحةٌ نو نانی و پارسی حامل پرچم که اشاده است . از بك کاسةگلی ذرموزة لور 


( اتباس از ماشی درر (قعتتا۵() ) 
هر دو هه بقاعده باید فتح را مسلم دانسته باشد زیر که تقریباً دوست هزارتن 


۲۷ ۵ 


دفع پارسیها از برنان 
ابرانی و بنجاه هزار تن بونانی داشت و در برابر او دش از صد هزار تن بونانی تا 
و اما هم لاقل بسه دستّه منقسم شده ومکدیگر نمستوانستند مدد نماند پس بشوق‌تماه 
سواران‌را بحمله سبت باسپارتبان واداشت وسپاهیان جاوبدرا هم دنبال ا شان‌انداخت. 
اسپارنیان که ساعت را ثحس مبدانستند تبرباران دشمن را تحمل کرده‌دست در نباوردند 
موقعیکه معلوم شد ترشیت یه ات آ هت دشمن دست به بان شد‌ند , 
دارسی‌ها شجاعت فوق‌العاده ظاهر نمودند اما حربه و اسایحه شان کافی نبودوتمام 
مساعی 1 کاربردند بیفائده ماند وعاقیت مرذو ية رشید هم که بر سیاه حاوید فرماندهی 
مکرد کفته شد وهزاران ازسپاهیان مزیور نیز در اطراف حنازه او شتل رسیدند. 
کفته هدن سردار که غالبا درحاربات آسیائی اسباب پریشانی لشکر میشود در این‌موقم 
نبر هسن اثر را بخشید وقشون بارس بااغتشاش تمام باردوی خود متحصن ی 
آتنیان که بمدد اسیار تمان میآمدند دک شار لشکر بان بونانی مر دو یه شدند لکن ان 
حماعت باستمنای سوتی‌ها در امرمحاربه اهتمامی ظاهر ننمودند وچون آنبا عقبکشیدند 
آتتبها برای بورش باردوی ایرانی پیش‌رفتند بواسطهٌ ابنکه | نهامهندسین بونان محسوب 
میشدند و اسيارتي‌ها منتظر ورود اشان بودند . 
کشتاری که در اردوی ایران واقع شد فوق ااماده بوده آسیائی های دل باخن 
چندان مقاومتی نکردند و ازقراریکه هر ودوت نقل کرده فقط سه هزار نفر از ابشان 
حان بدر بردند » لکن تصدیق شتی و 1 چهل هزار فری سرداری ار تابال 
که مخالف نظر بات مر ذو یه بود وعفسده داشت که باید ی 3 و با بت پیش رفت با 
نطم وترتیب کامل عقب شید فیل و با پوناننعا هسحوجه طرف نشدند " ازاین کنسنه ۱ 
کمان تمیرود 4٩‏ پنادکان پونانی توانسته باشند قوهٌ مهم سواره بارسی را کرفتار کنند. 
خللاصه شجاعت اسپارتبها فمروزی بونان را قعاعی وکامل‌ساخت . لشکریان‌بوای 
در مدان وسیح و او ضاع غیر شاخ گر فتار شده و فقط دو دسته از سه دسته حافر 
بودند" آنها هم پیکدیگر نمیئوانستند قوء پرسانند . معهذا با وجود کثرت عدد طرد 
۱ - باید درنطر داشت که در تعداد قشون ازدوطرف مالفه شده است (مو لف). 


۳ ۷ِ۹ 


تاریخ ابران 
مقابل و نواقصی که در کار خووعان بود نظام واسلحهٌ بونانی اسباب نصرت وف کاس 
ایشان گردید . 

مقارن وقوع آن محاربه مهم وشاید درهمان روز ناوهای‌پارسی 
0 ۳ که در مقایل سا" مس توقف داشتند گرفتار بونانیها شده منهدم 
میلاد کردبدند. بارسی‌ها برای ایشکه با فانحین سالامس رویرونشوند 
ناو های خود را بدماعٌ میکال که در اسل خشکی واقع است 
کشسدند و در آ تیدا شصت هزار نفر ازسیاهبان و مبکر دند ومکان هگم 
فاشتت: اما دلاوران یونانی دست از شکار خود بر نمبداشتند و دنعن را ساحل تعاقی 
کرده مك فنح درخشان دبگر سز نمودند وتمام ناوها راآش زدند. این ضریت آخری 
تسلط پارسرا بریونانبهای جزائردرهم‌شکست . طعسان زبانه کسد وماشد شعله‌ای منتشر 
شد . آتنی‌ها ده حاحب اختباری دریا را دارا شده بودند طاغیان را مدد کردند تااینکه 
پونانی‌های ارویا و جزاثر همه آزاد شدند و قادر کردیدند که به برادران آسیالی خود 

برای تحصیل آزادی كث نمایند . 
راقعه ای‌که در این جنگ حیرت انگیز خانم عمل بود تسخیر 
من ی سال ۳ پ 
بود ۳ شاهنشاه حل خویی حهت باده کردن قشون سوب 
میشد. چون ر یس اسپارتی ها لزوم واهیت تسخیر این حل‌را 


سس " است که چون در جانب ارو ی تنةٌ داردانل وأقع 


یی فهمید 5 دستحات خود دولابت خوبش مر اجعت مود و آسیتسر آن قلعه مهم فمٌ 
۳ ساختند و تسحسر ان تن جیگ کرک و خنم کرد ونابراین آخرین واقعهُ آن 
رستاخیز رک سوب مشود 

قایج آخران عمل این محاردات عطسمه که قوم آریائی ۱ زرگ ابا 5 انا اء نوع‌دور 
افتادء ارویائی خود نمو دنل قابل زین هست که دید نظری در 


ومابع‌ط -۱ 


۲ ۷ ۷ 


لمع پلما از بنن 
آن بنائيم. اول مسئله ای که اد در نضی بگيريماینست که پونانها بچه سب لب 
شدند .گذشته ازخصائل تعجب انگیزی‌که آنها داشتدد یکی ازمزابای ایشان این بودکه 
در آراشی ناهمواری جنک میکردندکه بان مانوس وآشنا بودند وبا تربیت وهیت ابشان 
هناست داشت فرصورتبکة بارسبان معتاد بدشتهای وسیح و موار 7/1 بو دند که در 
آنجا فشون باده هرکاه در تحت تقویت سواران نباشد البته درمقابل دشمن سواره عاجز 
مشود . علاوه براین تفاوت اسایحه کال مدخلیت را داشت . بونانیها ترست شده بودند 
پاینکه حرُ سنکین رابسهولت حمل کنند وبکاربرند" درحالیکه ایرانیها چندان‌اهتمامی 
در امر اسلحه تکرده وکست لشکر را میا کف اهست داده بودند . بالاخره‌هر چند 
لشکر پارسی کاملا در تحت ترییت و اداره صحیح بود لیکن دوری ونان از مرکز و 
منفاً اصلی ایرانبها برای یونانیها خبلی مفید و موّثر واقع شد . اهمیت جنگی ابر 
محاربات را ممکن است مبالفه کرده باشند زبرا که هرکام خشایادشا تج هم میشد 
ولات دوری را چون یونان نمیتوانست زمان درازی نکاه بدارد و این عشد؛ گر ندی 
صحیح است‌که * نجات بونان بواسعلة وقوع این جنگ بود نه نِه آن, » 
بعبارت دیگر بواسطه مهاحهٌ بارسیها و پونان بفض وعداوتی دربونانها تولد شد 
که تمدن یونان ر | مانع گردید | زاینکه درقحت نفوذ مشرق زمین رفنه ومستحل گردد. 
سیاری ازنوسندگان تصور کرده اند که دولت بارس بواسطهٌ طرد شدن بارسها ازبوان 
بحال اتحطاط افتاد وشکی نبس تکه باقی ماندگان قمون کر با کناف کشور برا کنده 
شدند و داستان شکست پارئن را متفر نموخه‌اند:, 
لیکن می بینیم بعد از این جنگ نیز هدت ۰ سال دولت دارس درعرصه دبا 
یگ تازاست " این اعررا دلبل میگریم بر ابنکه دوران بارسها سرنرسیده و درحقیفت 
بونان که هنضی به دول کچك بود وغالبا باهم مناقشه داشتند بعد ازفتوحات مارا 
وسالامیس و بلانه نیز مرد میدان وصاحب اختبارات آسا محسوب نمیشد . بردن آين 
از مبدان موقوف ود باینکه مقده ۰ و در ِ تقدم و نبلط 
یابد و جهانگیر بزدکی بظهور آورد که شاید بتوان اورا بزرگترس هنرمند جنگیتام 


۳۷۸ 


تریغ ایرأن " 
سوت قاشع وشن از انکه این دوز شدان اب پونا نبا قاط راید اسآی تن 
هن وس درونی باز مطیم اوامر وایی سارد بودند . 
اما اک نویسندگان تاریخ بونان در قوت واهمیت ضربت واردء بر ان بو أسط 

" دفع شدن ازیونان مبالغه کرده اند شکی نیست جر اینکه فتوحات پونانیها برای یونان و 
تمدن جدید امست"فوق العاده داشته است . گودوش‌بمد ازمفلوب شدن کرژوس با 
ال اسان توباتهای و اخل آا سای ی و سر آث خاور از امشاد سود فان وش 
من از تجبی‌یاسکاها ( طوایتاست ) ققوی فتاه وه وتان شا را تیه ور 
تحت اطاعت او در آورده نود ۰ دس از آن چون شکی کلزن بزرگه شروع شد ۳ 
پونایهای شمال وم رکز بونان‌سرتسليم پیشآوردند وفقط دلاوران آتبكك وپلوپونس بافی 
ماندند . | چه در پلوپوس هم مردم آرگوس طرفدار پارس بودند. آتيكث نیز زیر پای 
دشمن افتاد و ش ر آتن دو م 5 رفتار خرابی شد . دراین حال فتوحات بونانیها مك 
واه ی کی ریا و ماک ماش وی ارو 
سباری از بلاد اشاش نت آزاد شدند " درحقیقت بواسطهً شعف نقس خشایارشا که در 
یه سلطنت خالی از افتخار خود بهیجوجه اهتمامی در امر بونان شمود آنها از حال 
تدافع خارج شده مقام تعرض اختبار کردند و اینحال را تا وقتیکه اسکند د پاینخت 
ایران را آتش زد و صاحب اختیار آسیا شد ادامه دادند. اما از این گنشته ا کر نظر 
بکلیهٌ عالم کنيم باید بگوئیم و قابع ماراتن و سالامیس و پلاه نه تنها غلبهٌ پونان بلکه 
فیروزی نوع بشر و پیشرفت بك آمال و مقصود" عالی تری بوده است وحتی امروز هم 


- دح قطه انست که مردمان ارو با از س سث تمدن خودشان راعدیون بو ثان‌ه مدا نید چه علوم وادییات 


دصنایع برنانی بودکه بروم رفت واز آنجا باروپا سرایت‌کرد معلوم استکه بااین‌مقدمه اروپائیهاحسیاتی 


رقیق (سمت بیرنانیهای قدیم مبپرور ند و [ طلر عفیده دار ند که ۳9 ایرانیها در این لت ها اهر ۵ موّل 
میتیل ال اساس تمدن بونانی و با لنتیجه رو واروپای متزارل میگشت. عجپب دراین است که ناد که 
عم آلمانی مم‌دارای همین عقیده است ول با بد دانست که دولت‌های آسیائی بر خللاف‌دول ارو با هچو قت 
متعرض تمدن مات مخلوب و عواند و روم آنها نموده اند و صفحات تاریخ سس گواه بر این مدعاسی 


( مه در صرفیجه بمد ) 


۲ ۷ ٩ 


دفع پارسیها از بو ئان 
نمیتوأنیم کاملاتقدی رکنیم که مرهونیت ما سبت بآن دلاوران جسور که اعمال وماربات 
ابشان نسبت بگذشتگان و آبندگان خودشان کم نظر بوده بجه اندازه است . 


( نتم پاردقی صفحه ۲۷۹) 
چنا که ماسپر و دانشمند پرركك فرانسوی در ايز. خصوص مگوید اگر ایرانها بهره‌مند میشدند تعدل 


بونانی از میان لمیر فت زیرا 7 تمدن در حت سل خارجی هم دراری خو درا حفظ هسمود؛ نقل از 


ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران ( مترجم) - 


شکل قرات هحخاه‌نشی 
( اقتباس ازيك شای بر رگ طللا در مور بریتانبائی) 


۰ 


برض هحون هم 


احوال دولت پارس تعل از طرد شدن از بونان 


در ایام اخشورش (این امور واقع شد) 1 این همان اخشورش است 
که از هند تا خیش پر صد و بست وهفت ولابت سلطلت مبیکر د . 
« کاب استر تور اة باب اول ] یه او ل» 


برای این دوره ماخ موئق ما دشر و وت است ۳ چون کتاب 


۲ 7 
خشا زار شا مد از ۳ ِ_-» ّ ۳ 7 ۳ تامید * ۰ ۰ 
۳ ۳ 0 معمسسر اویو اقعهُ میت لیرد س لس ج مشود تا دلی تاریخ ایران 
!و ان ترا ما نا بث اندازه محمل دود زیرا 1 هر چدد در نوشتیحات 


آوسیدلید" از وقایم مهم راجعهةٌ بایران اشارتی هست لیکن 
قصیل دادء نشده است . باری خشایادشا پمد از عقب نشینی وهن آور خود زباده از 
بکسال درسارد توقف نمودوظاهرا برای لیر هو جدردیکه بونان را مقهور کند طرح 
مير بخت لیکن شحه ای ازاو ظاهر نشد #فا پادشاه شهوت پرست عاشق زوحه برادر 
خود ماسیس آسی؟ شد اما چون دن ژن با او موافقت نکرد مهر خودرا بر دختر او 
انداخت و برای رسیدن بمقصود نا مشروع خویش ساعی شد که آن دختر را بروجبت 


0 ۳۹ از ص_ ۲ و سم ۳ 
سر حجود دار وش در اورد ۰ ملکه | مستر ی را حسد بچنیش امد و مادر دصر 


۱۳۹ 


۳۸۱ 


۱ وال دولهه ان پید آژطرد شدن از یونا 

۴۳ بجنگ آورده اورا تحت شکذجه و آزار فرار داد و اقص کرد و این عمل برحماله" 
ماسپس آس را که درباختر بود وادار بطغیان نمود لیکن گرفتار شد وبقتل رسید.پس" 

از آن خشایادشا ازسارد بشوش آمد ومدت چندین سال دیگر خبری از او نداریم . 
همینکه شاهنشاه بمرکز حولت خود باز گشت حملات بونابال 
_ درنظر ایرانبان البته خالی از اممبت می‌نمود و بونانیپا همچون 
۳ از مرکز خود فاصلةٌ زباد داشتند نمی توانستند بقلب دشمر 
ِِ_ِ ضرشی وارد آورنه از آنطرف مدا ومت درماربات برای ان کال 
اهمیت را داشت » بواسطهٌ اتحاد دلس که بموجب آن آتن قوای متحدین را تشکیل 
و اداره کرک تروی دربائی درست شده و در سال 2۱ قبل از مبلاد يس از دوازده 
سال محاربات دائمی مساعی بونان در تحت پیشوائی حیات بخش سین پسر هبلتبد" 
منتهی بيك فنح باشکو هی درآوریمدن وأقع درخلیج پامفیلیه" گردید ودر آنجا پونابان 
مائند واقعٌ میکال قشون پیاده کرده و یکدسنه از لشکربان پارسی را که متحصن بودنه 
مفلوب ساختند و تور های ایشان را هم منهدم نمودند . این فشح مل اش باینکه 
عشتاد فروند کشتی با ناو فیئیقی‌که بمدد پارسیها میآمدند نیز کرفتار کردیدند ومیتوان 
فمول کرد که جر پیمایان آسیائی مد از این خسارت های فاحش هبحوفت با نروی 
دربائی پونانی راضی بقابله نمی‌شدند مکر اینکه ازحیث جعیت و برتری قوثاطمبنل 

کامل حاصل مننمودند . 

ظاهرا این ات که ما ی وفساد اخلان خذاپارشا مکافات 
خود را همراه آورذ و عد از ست سال سلعطنت مصیبت آود 


بدست ادتابااوس" ( اردوان ) رئیس پاسبانات خود 


فتل حشا یار شا» 
۷ فبل ازمپلاد 


هَتل رسید . 

خشایارشا راچنا نکه ساشاً گفته‌ایمعو ما اخشورش مذکور 
در توراة تطبیق مکنند وچندان نمیتوان از اوخوب کفت وا 
۰وملع(1 ۰ 


جصال خشایار شا 


قصدطمانم ‏ . بهاوطیرچع۲ ۳ . .ومل1]11618 -۲ 


1۳۸۲ 


تمرنفن کرد چه وقتیکه بیلطنت. سید مدز رین جزلتن را که آل زمان ور دیا 
ِ" شده بود دارا بود » علاوه لشکری عظیم وتا و قوای بی نها در دسترش . 
۱ داشت و با وعشودا نب رات 5 شوم هیبتکه در دریا بك اطمه‌ای از بونانبها خورد ترسند 
ای ایک را مداومت دهد تا له مغلویست را ازخود محو کند از پونان 
آشفته بأسبا فرار کرد وآنسا شه سلطنت خودرا بعباشی وهوسرانی سر برده زمام آمور 
وا هس نان وا ار یهت - ۱ 


جاوس ار ا سر لك سس 
اول ( ار شیر درانر 


"جراخ .ارت کسرلسی راکه آن زمان طفلی بیش نبود بر انگیخته 
بل از هب 


]را بانوس همدست بوده و قائل عد و اریات خود 


برادر بزر گن ذار بو ش را متهم شنل نموده وحکم اعدام اورا 
گرفته فوراً محری‌داشت . باری ادا کس رل سس اول (بعنی اردشی) که درتاریخ‌معروف 
به دراز ست! منباشد با این وضع شر بر أنه برنخت جلوس نمود و مدت هفت ماه در 
حقیقت اد ۵و ان سلطنت مبکرد حت ابنکه در بعضی تواریخ اسم او هم جزء سلاطان 
هد ورشان رن فوران دار تاه وان خی 4 ین ولتت و ولدمیت واه شود 
قناعت نکرده درصده قتل بادشاه جوان نیز بر آمد لیکن در این مورد موفق نشد بلکه 
خودرا انار قافت وانتقام کرنده او مکابیز؟ نام داشت و اومقدر نود در مدت 
سلطنت طولانی اردشیر اول نقش مهمی را بازی کند . 
با و جود این حوادث داخل» کشور ابران انقلایی بىدا ندرد و 
طفیان هپستاسپ ی اهر زرگتر یادشاه حوان در باختر بعنی ق از ولابات دور 
مه ِ دست پرچم خود سری برآفراشت .سپاهیان دولتی بر ار حمله 
بردند و آرذدشیر شخصاً رشان فرماندهی نمود و در دواره 


اب تلد کددراز دست را کیا به از سعذ رل و قدرت داسته وی[ آچه فرن باس معأوم مشود ین اش # 
آن برایت بدلی مر بوط ما شد وگواه بر این معنی شرحتی است در پشت ۱۷ (بت رشت ( ذ بر شده که آن 
پدینقرار است » تو لغری ای ز ور دشت و وتوب آفر بده ای‌سپشمان با باهای خوب بازو آن بلند» توقر 


داده شده (و) بروان تو سعادت جاودانی (مولف). 112۵2۰ - ۲ 


۳۸۰۳ 


اجوال درلت بارس بعد از طرد شدن از بونان 


برادر را درحدود سال ۶٩۲‏ قبل ازمبلاد مفلوب نمود وشکست های مزبور یقیناً کر 
اورا خراب و جمعیتش را پریشان کرد زیرا که از آن ببمد اسمی از او برده نميشود. 
ساشا هد تور داشتیم که بعد از طغبان آخری مصر بازشاهزادگان 

هورش سر ۴۰ _آن کشور از قدرت محروم نگردیدند و بنابراین وقتیکه ولابت 


تا ۴۵۴ قبل از 


میلاه لبسا درثحت آمار ن النار وس سر (ساه‌تيك سای عصان را 


گذاشت آن شاهزاده توانست فوای مهمی فراهم کند و ناحه 
دلا طررفدار اوشد . اما دردرة نیلکه یادگان بارسی تمام مواضع مهمه را دردست‌داشتند 
تعرضی نکردند و آنچه میتوان حدس زد این است که هشامنش که سمت لیابت ساطئت 
داشت بواسطهٌ تاو ۳ آتلیان بمصریان نمودند نتوانست این فتنه را بخواباند, در 
این موقع آن بمتتهای عظمت خود رسیده بود و يك بنای «همی برسم ناد کار که برای 
قسمتی از اهالی شهر بریا شده هنوز موجود مبباشد وآن اسامی ۱۹۸ تن از دلاوران 
آتنی را در بر دارد که تمام آنها درجنگ 8 بش ازمبلاد کشته شده‌اند و این سال 
همان سالی است که کشتی‌های یونانی بمصر رفته ودلاوران مزبوردرقبرس مصر فللقبه 
هالیس (در شبه جزیرء آرکو" ) » اژنه" و مکارا" بقتل رسیده‌اند. باز جنگ دربالی 
دبگری هم که جنک مکبفالیا" میباشد در همان سال وأفع شد و بقیناً قومی که 
تارپخش دارای يك چنان یادداشت شرافتمندانه ای باشد خیلی کم استی 7 
دراین موقع آتنبان‌دوست فروند کتی ثری رم مصر روانه کردند وآن دارای 
يك قوه بزرگی بود که هم در خشکی متواست جنگ کند و هم در دریا. متحدین ۵ 
پا پرمیس" واقع در دنا با سیاه بارس روبرر شدند و شحه این شد که هشامنش بل 
رسید ولشکربانش هلا شدند. در این ضمن یکدسته از آتنبان اننافاً بناو های فلیقی 
برخوردند وینحاه فروند ازآنها را غرق با کرفتار نمودند . نآزا فدوحات لیاف 
ازور وه مش تس ادلی وروی ارآ سره یاوه بات رما فان 
سر را که معروف حصار سقید تود توش و مهاحمان را دفع نمودند و آنها محیوز 
ی 
۰ ۰ هط مک همه ۳ عصتوع۸ ۰ ۳۸۵۱۷۲۵۰ 


۲۸ 


تاریخ آیران 

شدند از روی قاعده بمحاصره قلعه بیردازند . 

در سال بعد عسی سال ٩‏ ۵ ۶ شل از مبلاد لشکری اسان دعدهة سیصد هزار ن 
دیشتیبانی‌سبصد فرو ند ناو فیثبقی لحت ریاست وفرمان ما ادز که‌سردارقابلی‌بودبم‌یدان 
آمدند» متحدین ازمحاص در سفند دست در داشته بمقابلة دسعن بر داختند > لک 0 
مصر بان چنانکه | کثر اوقات در مبدان نگ مغلوب شدداند در این موفع ره 
خوردند ومدعی سلطت بعی ازناد وس مچروحج و کرفتار ال دسنحات بونایی عقب 
ان سس بحزبره # نزديك ود بناهنده شد ند و مدت ان و نیم که اشدای 
آن از اول ۵ ۵ ۶ شل از مبالاد دود در فزاین حمالات بارسیها بایداری نمو دند ۳ 

در این احوال لشکربان ابرانی مشغول برگردانیدن آب یکی از شعبه های نیل 
شدزد . باث روز بوناندان ناوهای خودرا درخشکی دیده و ازناچاری آنها را آش زدند و 
در موقع حمله ایرانها سشترشان شتّل رسددند . ماش 5 ارديك بششهزار ثن بودند ا 
شراط آرواشدی تسلیم شدند و برای اینکه قراردار مصدیق شاهنشاه پرفنک آن هماعت 
را بفوش بردند . در این میانه پنجاء فروند کشتی وناو بونانی پیموقع بکماك متحدین 
خود امه دریکی از دهانه های سل وارد و گرفار فنیقیان شلد زد و بتلافی شت های 
ساقق صف آن کشنی‌ها را غرق کردند 

مغلوبیت پونانیها شورش مصر را خاتمه داد " ليکن جاعتی از میون پرستان مصر 
بماتلاقعا یناه برده در رد و خورد ولی نامنظم بافی ماندند و یکی از بازماندگان خانوادة 
آمازیس زا 5 آ مبر 47 نام داشت سلطنت برداشتند . خلاصه چون ازنظر نظامی‌باین 
جنگ رن معلوم میشود ک هعیت های عظیم بونانی ی بالتروره در مقابل ایرانیها 
فانح وغالب نبوده‌اند » ار اردشیر اول مردی‌با عزم بود باز شعمرات آسیالی بونان 
درنحت تبعیت ایران میرفت و استقلال یونان مساماً متزازل میگردید . 

صلح کالیاس سال ,۴۴۵ دعث ازضرت شدبدی که در مصر مدرت آتن وارد سک بارسیها 


ثبل ازمیلاد تقریباً :۲ ۳ ۳ 1 
ِ وصد تتجدید لیخ هرس نمودند . اسان نز در صدد محالفت 


بعاومو10 ۲ نیم1۱ ۱ 


۲۸ 


۶ 
1 


احوال دول پارس تمد آزطرد شدد ار پربان 
برآمدد و درسال 664٩‏ قبل اژمپلاد شد ارآنکه يكت قرارداد صحنحی برای مدت بنج 
سال با اسیارئبها درتدد » سیون را که سردار کل متحدین بود با فویست فروند کل 
فرستادین ؛ اما آن سردار قال‌قسل ارآنکه سشرفت حسابی‌بکند در گذشت و اوها طاهرا 
بواسطهٌ کی آدوقه و خواردار مجبور شدد دست ارمحاصره کی‌تدون که در قبرس وأم 


۸- قبه سپر ره در موره ار مالیاثی 


/ قباس ار «دفان س و له 
شش با لاصعیحهٌ شرهاست که طاهرا هه سر بوده ادن بو اسطله سعه4 ورفة بارکی ار در روی‌شوش ارحسته 
شآنده شده وکلمیسی است دروسط ده بر اسطة + سوراح تفت شده است , دور صفعحه بك وا شة زر <دره 


دار مش شده و در اط اف صعفحه سه هرسوار شکار تفر کوش رف و عرال مشعولد » 
ر صرح 
نود بردارند چون از مفابل سالامسس که درهمان جر دره دود میگفشتد .2 فا بسی.صل 


۳۸۹ 


تاریخ ایران 
فروند ناو فینیقی شدند که مشغول پیاده‌کردن قشون بودند و مانند دفعات پیش بونانها 
9 های در دشمن را شکست داده محضن فرو ند از آنها را کرفار کردند و ماهی 
را غرق نمودند و در خشکی هم بر سپاهیان طرف مقابل غالب آمدند . 
آتشیان این پیشرفت بزرگگ را مفتنم دانستند برای ایتکه با شاهنشاه صلم کنند 
سس کالیاس! که از رجال سیاسی‌مهم بود بشوش‌رفت وقراردادی بسته شدکه بموجب 
آن اردشیر اول استقلال تمام یونانیهائی‌که جزواتحاد دلوس بودند تصدیق نمودوقول 
کردکه کفتبهای در درباهای بونان سبر ندهد و فقط کشتی باز رگانیحرکت .کند» 
از آن طرف بونانی‌ها هم در نوبهٌ خودصرفنظر کردند از اینکه یه بونانیها را از تحت 
اطاعت ایران در آورند آنجه بر ایشان خبلی نا کوار بود این بود که دعاوی خود را 
ازریم قیرشن مه امقاط پم دید . در انعقاد این قرارداد صلح * بونانیها حزم و احتیاط 
مخرح دادند چه برای حفظ اقتدار آنن میور بودند ازسکنة آثنك همواره لشکر بگرند 
ومت آن ناحبه در شرف انهدام بود. از این گذشته حزبره قبرس از اتيك دور و به 
فیثیقیه نزديكك بود وکشمکش برای آن جزبره مناسست نداشت . بواسطه مصالحه آئن 
از خطر تعرض ابران حفوظ شد تا وقتبکه قوء تعرض آن دولت محو و این خطر تکلی 
در تقع 3 دید . 
اگر نظری بادوار و ازمنه افکنده بحای ایران اسپانبا را که از 
0 0 بعضی جهات طبیعی با آن مشابپت دارد بگذاريم و انگلستان‌را 
انگلستان بحای بونان قرار دهیم می بنیم دولت مقتدری که شامل مالك 
عدیدة برنعمت ارویا بودوثروت دنبای جدبد را نیز بخود جلب 
مینمود برکشوری که نسیناً همان حقارت بونان بود* هرچند جعیت زبادتر داشت‌حله 
۲- هلم (۲_ص وبر) انعقاد چنین پیمان صلحی را انکار نموده است و دلائل چندی هم برای آن اقامه 
میکند وممکن است بگو یم عهد صلح که رسمیت داشته باشد بسته نشده است مگراینکه حکمی را که متضص 


این مواد بو د شاه مهر کرده و بدان و سیله آبروی خودرا حول نمو ده ابر («واف) , 


۳۸۰۷ 


احوال دولت پارس پعد ازطرد شدن از پونان 


شجاعت ومهارث دربائی احداد ما درهم شکسته شد . اکرچه مانثد جنگ با ایران‌عد ۱ 
ازانپدام کفتی های اسپانبا معروف به ارمادای" کیر جنگهای بسیار دیگر نیز وأقم شد ‏ 


وتایج تلف بخشد » بالاخره حال مدافعه بدل بحال تعرضکردید و ملوانان انگلیسی 
درسال ۱۸۸ مبلادی فانک اسان مد از واقعه سالامیس‌برای ههور شدن بدلعنان 
تخود با وجود زیادی عدء طرف مقابل حاضر بودند. 

گزارشها و حالات ابیز نست بابران در زمان نت از 
کفات ثر بن سالاطان آن کشور معلومات زیادی بدست مندهد. 


سردار مر دور برای تسلیم هد قوای پونانی در مصر شراط ایرومندانه‌ای قرارداد وعهل 


طعیان مگاییز 


کرده بود قصد جان اثار و س را نشماید» اما لْکهٌ اهستر یس در کار بود و مدت نج 
سال دائماً مزاحمت مکرد» تااننکه بخونخواهی هخامنش»ا ینار و س ,دار کسده شد 
و قربب پنجاه فر پونانی را هم سریر بدند که آن زن دنو سرت را راضی سایند. این 
فقره در نظر ابیز بی آدرو ی وهن بزرگی بود . بنابراین برق طغیان بر افراشت و 
دو دسته فشون را که بمدافعةٌ او روانه رتش خفن مغلوب کرد . بنا براین از سر 
قصرش کاتگاو باژ در دربار بذبرفته‌شد , مس تسار کت در شکار شیر دعونش‌نمودد 
و دران هنگام او بدن شاه با شکارس واقع شده ویواسطه این بی ای حکوم شتل گردید 
ولی مجازات اورا تخشف دادنه و سواحل مخلی تبعىدش نمودند. مدت سنج سال در 
آن نواحی خشك بسر برد و بهاط مرض برص را بیش کشیده و بابران مراچمت کرد. 
گِ درصدد محالفت او بر نبامد و عاقبت باز تقصرش عفو شده نزد شهنشاه آمدو حر؛ 
مستشاران موّتمن شاهنشاه ود وعری طولانی کرد : 
اردشیر با وجود بی کفاینی و مود بد مادرش چندین سال 
تب ۳ مامتان سلطنت کرد زان رنه اسای تا اساسان بر ای‌حفظ 
۵ بل از میلاد ی دالن ۵ اسان ( را سم , 


وجود خود در جنگ وجدال بودند و نمتوانستند بنقاط دور 


۱۰ ۸ 


۳۸۰۸ 


۳ 


ی 
/ 


برد . در این موقع ندز مانند دوره قدیم قدرت فوق العادء دولت معظم در در با بواسطةً ۲ 


#3 ۰ ۳۹۳ ‌ ۲ : 
۱ ِ اوه 0 / 
۱ ۳ ی ثاریم" 1 


رن ۰ < ۰ 


نطر ساندازند 0 در‌سال ۵ ۲ عء آر دشیر وفات کرد سرش خشا زار شا دوم جانشین 


,«وی شلد . لکن‌اوبزودی در حال مستی‌بدست برآدرش نقدیانس سل رسد سهدیانسی 


و 


۹ - کاخ دار پوش 
) دیو لافوا ۰ صنایع قدیم ایران 1 


7 4 4 ء 14 یس 
نیزینوبهٌ خود مورد له ا خ سکردید و اویسر دیگر اد ۵ذیر وشوهر پریز الیس دختر 


ارذشیر بود. امرای ایرانی دوربرق ‏ خس جح‌شدند و ار چه با سغدبان سگنتگو 


۲۸۹ 


تا ناج ۳1 بعد از طد شدن از بونان 
کرده بودن که اورا درببلطنت شريك کنند لیکن بطور خدعه با او رفتار کرده وبطرن 
آن روژ ابران اور در نها یش خفه کردند . 
"اخس یس از هالاك برادر بنام ذادلوش دوم بسلطنت رسید! 
پادهاهی دار پوش قوس . مستشاران معتبر او پربزا تمس و سه نفر از خواجه سراپان 
۳ ۴۰۴ ثبل 
از میلاد بودلد بنابراین عجیب نیست که در دوره او طغیان ها و س رکنی 
های زباد واقع شده باشد . اولین طغیانی که واقع شد از طرف 
برادرش آمسی آس بود و آد آی‌فیو س پسر هگابیز نیز باومایحگردید و بمدهمزدوران 
بونانی دوبوبت فانح شد . اینوقت اخلاق بونایها ازطلای وافر پادشاه بزرگ فاسد شده 
از آن بعد بهترین حریهٌ اپران بول بود . عاصیان از روی سفاهت بعهد و بیمان اعتماد 
رد تسلیم شدند . لیکن آلوقت ی درابران سیاستمدارها قیدی بپیمان خودنداشتند 
و لذا آ نها نیز مانند سغدپانوس بواسطهٌ خا کسترخفه شدند. معهذا یکنفر ببرق‌طغدان 
و خودسری بر افراشت و او بی‌سوت_اس والی لبدبه بود . اکن مزدوران بونابی او 
در مقابل زر مسکوك دار یوش بابداری بکرده از او سر پبحیدند و او نیز مج‌ور لیم 
و دارای سر نوشت سابر طاغیان گردند. چون گرفتاری او بحسن تدییر لیسا فرن واقع 
شد این شخص بجای او استاندار لبدیه گردید و چندین سال هنرمندی خودرا در تداس 
و دسایس بذار برد» بطوری که با بونانبها در سیاست آمور پونات نفوة نام و تمامی 
دا کرد 
در این موقع بود که اشکرکشی آتنیان بسیسیل ماشد شک رکنی 


آیس) ار ن الحاد با ی ۳ سح 
ارن و : کار ناژ بان تریح جنگ سالاهیس و بالانه سح دخیم تشد ۲ 


اسپارت ۳۱۳ ثبل 
مرالاد ۳ #رن 3 مردی هوشار نود فورا بخبال اش اناد و 


با اسبارت رت و ی 

۰ 7 و دولان ابرال و اسپارت د لك 
بمحاربه ببردازند ۱ ۳۹ براین ثر یب ای که دو دول معنیر پونانی اختلافات داخلی 
جو ات مادر شاه زن غیر عقدی نود بط نچهفیت آو وا نو س میگفتند که بمحئی حرآمزاده أست 
( موف ) . 


۲۹۰ 


تاریخ ابران 
خودرا کنار ممگذاشتند ویبرای مقاللة با ابران متفق مبشدند آزدن رفته ترتیب‌دیگری 
- مشاهده میشودکه اسپارت وبعدها آئن ویتب با ابران متحد میشوند که با رقیبان داخل 
حادله کن , ایسافرن ۳ خودرا با کمال لاقت و زیر دستی بازی کرد باین معنی که 
در معاونت بمتجد خود بانداژه اغ کوششن دک حققتاً یکی از طرفان غلبة کل 
۳ دیگری بافته موازنة قوا بهم بخورد . باین واسطه نفوذ ابران را سبار سط داده و 
آن را دون مخارج و زحمت زژیاد در آسدای ۳ محکم نمود . اما ضعف قوه حرسهٌ 
بارس نیز از ان زمان شروع میشود یعنی راحت طلبی پادشاه و آسایش و خوشگزرانی 
طولانی بارسها را ازقوت وقدرت انداخت سور که غالا ازیوناندان بطور مز دورداخل 
قشون خود مسکردند وفرماندهان بونانی را درخشکی ودرا دخالت کلی درکار مبدادند 

وهمان فقره رای ابر انبان تاج وخم بخشید . 
فساد دربار بارس و اتحراف آت از روبهٌ مرضبه تودوش و 
داسای اری عم 
داریوش اول درزمان سلطنت‌داماوش‌دوم که بادشاه بیفابلیق 
بود بواسطهٌ داستان ثری تنم بخوبی ظاهر میشود . این شخص داماد شاهنشاه بود وی 
عاشق ناخواهری خود که ر تسازه نام داشت شده درصدد توطئه و دسسه برضد بدرژن 
خود برآمد تا از دست زوحه خوش آزاد شود . همدستان او برای اینکه او را از اتحام 
امر مطمئن کنند همه قسم خوردنن که آ مستراسی را درکسه کرده شمشیر های خودرا 
درکسه فرو برند . آما این دسسه پبشرفت نکرد وثری "م بتل رسید و پریزات با 
پر وشات بهانهیرای اجرای مرحی‌وقساوت قلب خود بیدا کرده اول در کسانه را قطعه 
قطعه نمود ؛ آنکاه تمام منسویان‌ثری لحم را که از جله مادر وخواهر او بودند زنده 


تقور هن این بود رس دربار بارس در دور يكث بادشاه فاسد , 


۱  منزاب‌هدوم‎ 


و 
۳ ۱ 
7 


دو سیکلی قره متعلق به صیدا 
روی سکه زورق جنگی ترسیم شده و پشت آن تصویر پادشاه بزرك است که در ارابه 
فراردارد ویکلفر هم همراه اوست 
سل نوزد هم 
اتحطاط دو لت بار س‌‌ 
( کردرش کوچك [ باقرار ۳1 اعتراف تمام اشخاصی که پا او مر آوده داشتند از 


تام پارسپهائیکه بمد از کوروش فدیم ( کوروش بزرل) بدنیا آمدند بیش از همه 
قلب شاهی داشت ویش ازهمه لایق سلطنت بود . گزنفون 

۳ هبحيكث ازجنگهای آسا باندازه اشک رکنی کور و شکوچك حل 
1 تو جه وأقم نشده وتلت عمد؛ آن هم هلر نمائی‌های قشونونانی 
بود که در تحت اختبار آن شاهزاده و فرمان کز ون خد مت میگرد : لیکن مردانجی 
و تفات و کاردانی آن حادثه جوی بزوگ که با ببهثری و تن بروری سلاطین آتوقت 
ایران ضدیت نامه ظاهر میسازد خیل محل نظر است و اثر آن برای خوانندة تاریخ 

نمتزله تسیم خنکی است که بمسافری در منطقة حاره بوزد . 
کودوشکوچك پسردوبم داداوش بود" چه پسراول امساسی (ارشت) نام 
داشت که بعد‌هابنام آر تا اسر ك سس دویم (اردشیر دوم) سلطنت رسد . تو لد ار شاث 
درزمانی‌و اقع شده که پدرش والی هبرکانبا بود وهنکاسکه کو دوش بدنبا آمد پدر برتخت 
سلطنت جاداشت . بعلاوء کور وش میحبوب مادرش بود وبواسطه نفود او نات السلطنة 
آسیای صغیر شده دارای اختیارات نامه بود و تفریباً مستقل محسوب میشد و معلوم بود 


۳۹۲ 


ثاریم ایران 

که در ابام غیبت او از دربار* مادرش برای رسبدن او ساطنت کار خواهد کرد ۱ 
۱ این فرمانفرمای چوان از بدو امر مصمم بود که موقع خود را 
ره : هستحکم سازد ومزایای مهمةٌ سپاهبان بونانی را درك کرده عازم 
بود بر اینکه از موقع خود استفاده نموده لشکر جراری جمع 
و ومرتب کند ۰ مس ازانکه اوضاع را خوبی‌تحت مطالعه آورد براین عقیده شدکه 
اتحاد با اسپارت برای‌مقاصد اومفیدتر تواند بود تا با دولت بحری مانند آ تن . بنابراین‌با 
اسپارتیان بنای خصوصیت را گذاشت وبر یس زیرك ایشان‌موسوم‌به لیز افدد" مدد مالی 
رسانید چنانکه قادر پرغلبةٌ درجنگ مهما وس پونامی درسال ه ۰ 4 قبل ازمبلاد کردید. 
آیسار ن که مو قعش ضعیف شده ودانسته بو د که کو روش درصدد طغبان است 
شاهنشاه را بموقع از این قضیه ۲" گاه کرد وبنابراین آن جوان جاء طلب بشوش احضار 
شد که رفتار خویش را معلوم سازد» لیکن چون بشوش رسید بدرش درسال 4 ۰ 4 فبل 

ازمبلاد هو بدشت , 

با وجود نفود پریز ایس ارساسی با ارشاك وارث تاج و 
جلوس اردثیر منعدت... تخت‌سلطنت شد وبعنوان ادة‌شهر دوم ملقب به من مون بعنی 
۱ ی 5 تبزهوش بر تخت جلوس کرد و در پاسارگاد"؟ تاحگذاری نمود . 
از قرار مذکور کودوش مصم بود برادر را درموقع تشریفات 
تاجگذاری درمعید قتل رساند » لکن آیسافرن مطلع شده برادر بدنیت را گرفتارکرد. 
پادشاه درحال غضب فوراً کم بقتل او داد" لیکن مادرشان بازو ای خودرا سپر او 
کرده و بالاخره معافیت اورا حاصل نمود . ارذشیر ازنادانی نجابت وبزرگواری ابرانی 
راظاهر ساخته برادر جاه طلب را اجازه داد که بآسبای صفیر مراجمت نماید " چنانکه 
مثرقب بود او در آنجا شای تهىهٌ محاربه برای تحصیل نخت وتاج را گذاشت . سردار 
ام ور 1 ۲۰ ۱-1۵26 
۳- رجوع شود بشرح زندگانی ار ذشیر بقلم پاو زار ای که درآنجا شرح چالب توحهی دراینخصوص 


ذکر شده است (مل) ۱ 


۹۳ 


اساط دولت بارس 

بونانی کوروش که انار "و س نام داشت و از اهالی اسپارت و مردی با عزم و 
تحرب بود بسرعت لشکرعظیمی از مزدوران بونانی فراهم ساخت . لو روش ازاسیارت 
لبز اسسمداد کرد» اک چه آن دولت معاوت آشکار نشمود سکن هفتصد تن از سپاهیان 
خودرا بخدمت ار گماشت . بالاخره سیاء کودوش ازسزده هزار پونانی و بکصدهزار 
آسیائی مرکب کردید و در سال 4۰۱ قبل از مبلاد آن حادثه جوی بزرگ از مرکز 
خود بعزم تسخیر آسیا حرکت کرد . 

کوروش هسنکه از سارد راه افتاد وبرای اینکه مقصودخودرا 


ل+کر کشی کور و ۵ ۲ 
۳ ازهمه کس غبر از مستشاران خود ینهان دارد چسن وانمودکرد 


ببابل 
که قصد معلیع ساختن قوم بی‌سی‌دیان ۳ دارد. لها از فریکه 


با می‌سیه" عبور کرده در پین راه با یا مس" زوجه سین هس ملاقات نه‌ود و او 
مبلغ گزافی بول بوی داد . پس نیم دابرءٌ وسیعی بیموده بدرند های معروف سدلیسی 
رفت » که بنا بقول کز ون « بسیار صعب و ناهموار بود و | گ رکسی در صدد ممائعت 
برسآمد البته عمور از آن دریندها غبرممکن مسشد .»" چون باین نقطه رسد قلل جبال 
را گرفته بودند ؛ لیکن سین 4 ذاس ورود لشکربان منوی؟ سردار تسالی کودوش 
را بهانه فرارداده شیاه لشکر بان خودرا از انسا برداشت و سیاه گودوش دون زد و 
خورد به طرسوس رسید . 
در این موقع و دوش از جهت لشکربان پونانی خود گرفتار مشکللات کردید. 
کز فو ن که بعدها در همین لشک رکشی اهست کلی پندا کرده نقل میکند که آنها ادیش 
رفتن امتناع داشتند وبروی ؟اتاد کو س رئیس خود نیز ایسنادند تا بالاخره خواهی 
نخواهی بطمیع ازدیاد مواجب و جبره راضی شدند پش بروند. کودوش ابنوقت 
ی 
۲ بهه الاباسیز » ترجه وپار ۰۲۰۱ ۷۱ رجرع کنید ۰ در کتاب داوید فر پزر موسوم به 
+1 ما نم اتودو مار » صفحةٌ ۷۱ ان «درپندهاه علور وضوح شرح داده‌شده‌است (مواف). 


حرمصما ‏ مه 


۳۹ 


تار یخ ایران 
چنن عنوان کر دکه‌منظورنظرش‌درهم شکستن قشو نآ بری کوماس والی سور به‌میباشد 
وچنین تصور هبرفت که ساتراپ نامبرده از عمور نپر فرات ممائعت نماید " یس بسرعت 
از در شد های سوریه که تفر لد توفوتیل سا بود عبور کرده همواره با سفاین ارتباط 
خودرا محفوظ داشت ومها بود که هروقت قوء دفاعیةٌ ظاهر شود شت سر او لشکر 
پیاده کند . اما] بر و کوماس فصد ممانمت برادرشاهنشاه را نکرد واوازخاك حاصلشیز 
سوریه عنور تموده به تانب کوس. که کنام نهر افراث است رسد. آنجا او مطلع گردید 
که ابر و کوماس آنجه کشتی بوده آتش زده وعقب رفته است . 
در تابسا کوس ونائیان بالاخره ملتفت شدندکه با شاهنشاه طرفیت پیدا کرده اند 
تور انده امید عقب نشینی هم از شندان نک داشته باشند و باز ایشا هم اختلافات 
تفر سکن آمفو بایان ارس گنود 46 تسایر اغال کرو رس امن 
ون و مجدداً [ نهارا تطمیع کرده اضافه مواچت دادند و راضی کردند .| ها 
فقط بعشق پول مهیای تحمل مخاطرات شدند * کو دوش هم بجهت حصول مقصود همه 
نوع خسارتی را ا متضل 5 دید . 
اتفاقاً در آن موقم آب فر ات سیار کم و نازل بود» بطور بکه مهاجمین توانستنده 
از آب قوز کته وسرعت پیش روند؛ آنها روژی بست میل راه پیمودند ودرهیج جا 
از دشمن آثاری ندیده و نشنیدند . از قراریکه گزقون قل کرده مقصود از این عجله 
و شتاب این بود که بشاهنشاه مجال داده نمود که تمام قوای خودرا فراهم کند. 
چون بولابت حاصلخیز بابل رسیدندپمضی سواران سبك اسلحه 
ی دبدند » اما چون حرکتشان را بطرف جنوب ادامه دادند اثری 
ازفشون ایرآن ظاهرنشد . پس از آنکه سه روزیطورصف جنگی 
پیش رفتند بظاهر مخبرین کودوش خبر صحیحی باو نرسانیدند و بنا براين و دوش 
معثقد شد که اردشیر بابل را ترک گفته وباراضی مرتفعهٌ ابران رفته است . اما این 
اشتباه بود چه روز چهارم نا مان سواری در رسبد وخبر داد که لشکر بزرک شاهتشاه 


مومع مرآ ۱۰ 


۲۹۰ 


اط درس 
فرظرف چندساعت ظاهرخواهد شد . پتابرابن اطلاع کودوش موه 
جنگ راترتیب دهد . سیاهنان پونانی را تحت فرمان کلثاد کوس در طرف راست نی 
بجانب‌فرات جاداد وخود رطق عادت تین نانذتر بارسبان درمانه جاگرفته و ششصد 
نفرسوار سنکین اسلحه راحافظ خود قرارداد و جزء عمده سواران را درچپ ودرتحت 
فرمان آرپاوس وادار نمود. 
لمکر جرار اددشیر که ظاهراً قریب بکک‌کرور بود بر کودوش احاطه داست» 
0 اودانستکه هرگاه قلب دشمن را که شاهنشاه در آن حادارد شنت مقصو د حاصل 
مشود سا براین به کلثار کووس امر داد که بونایها را متوجه قلب دشمن ساید. 
کلثار کوس بوظبفاً خود عمل شمود و مملاً جواب دادکه مراقب خواهم بود که آنچه 
باند بشود انحام یذ‌برد» اما از ترس اینکه هر دو جناحش خالی شود از زدیکی فرأت 
دور رفت . 
شروع بچنگ پابن طربق شدکه بونایها بطرف عراده‌های مسالح که در مقابلآنا 
بود ون انظارات ز باد داشتند حمله بردند. نسح از فوق‌العاده بود * چه راشده ها و 
تمام صف رو برکردالنده فرارک‌دند و یونامها دوسه منل‌آنها را تعاقب مودند . گو روش 
شکست چپ لشکر ایران را ملاحظه کرد اما دانس تکه باقلت شکسته ننده تشه قطعی 
نخواهد نود و چون سردار قابلی نود تهور و شتاب بخود راه نداده صب رکرد تا قلب لنکر 
ابران اهد ب دشت سربوانها نمودند 4 حرکت ششصد تن سواران‌شجاع خودرا 
بجانب شش هزارتن کادوسان شاهنشاه متوحه موده سر کردة قوة طرف مقادل را بدست 
خودهللا کرد ومعرکه کرم شده وراه لور وش بمحلی که اردذیر درآن جا داشت باز 
کردید. کورو ش درحوش جنگ وشدت غشب وعداوت فریادکرد دشمن را مییسنم؟ مس 
تبزه فنه مسنه برادر کوند» چنایکه جوشن او را سورا کرده ویرا از اسب غلطاسد 
وصاحب اختباری آسیا بادد در پش‌ظرش سم شده باشد . لیکن ا گهان زوسنی زديك 
چشم او فرو رفت و درآن هنکامه بهلاکت رسد . آز دشیر زخم خفیفی برداشته بود» 
چون خبر فتل برادر را شنبد بطرف قشون آسدائی حبله برد و آنپا چون ۸ 


۲۹۹ 


اریخ ایران 

"کو دوش کفته شده دم بطرف شمال عقب رفتند . 

آیسافرن در منتهای چپ صف پارسی بود و بر بونانیهای‌که اسلحهٌ سبك داشتند 
حمله برد . اما تلفاتی وارد نباورد » باردوگاه ایشان نیز مهاجه کرد لنکن دفم شد . درین 
ضمن کل آرخ چون شنبد آردوگاهش در خطر است ازتعاقب ب رکشت نمود وبرای احثراز 
ازخط رکه مبادا این قوه ازیهلوحمله کند پشت یونانیانرا برودخانه داده ثانباً حمله برد . 
پارسیها باد از شجاعت اجداد خود نکرده و جبن بخرح دادند و از مقابلهٌ بابونانیها تن 
زدند. تابراین یونانبان بعد از تعاقب دشمن حبان‌خود با فیروزی باردو مر اجعت‌نموهند. 
هرچند در واقم جدك بمفلویت ختم شده و علت عمده آنهم سوه فرماندهی کلثار کووس 


۰ 


ما 
این واقعه معروف بجناث کونا کسا میباشد و شبجه آن فوق‌العاده بود زبرا که 
یونانها| نو قت دانستندکه هیتو انتد راز ایو قت) سیاء دار منوا عافد ام و سنند درییش 
خود برانند . 1 چه تاچندین سال درصدد استفاده ازاین مزیت وبرتری خود برنبامدند 
لیکن معین است که اسکندد کیبراساس خیالات خودرا از تجربه بروی این واقعه اخف 
نموده است. .اما باید دانست برای ایران کفته شدن کودوش جوان بد بخنی بزرگی 
بود؛ چه آن‌جوانمرد بواسطه لباقت مداد وتعربه‌ای که داشت شاهنشاه‌کاملی هیشد 
که ممکن بود دولت ایران را بمقامیکه در زمان کودوش کر و داماوش اول داشت 
برگرداند ویقین است که روح تاه بابران بخشیده وبا معرفتی که باحوال بونانیها داشت 
میتوااست دول بوائیرا پیکدیکر مشغول کند البته بمحواستقلال بونان موفق میشده 
لیکن مشت خداوند دیگر بوده است ۱ 
کتر واقعةٌ از وقایع تاریخ مانند باز گشت ده هزار نفری مورد 


اعحات و تحسسن است ۳ رت روز بح ازحنگ بو تانبها در صدد 


ا آزهمین جاباید تصدیق نمو دک اين‌جنگ برای دولت محامشی سیار مضر و زیان آور بو د زرا آن بو ل 


یکی‌از و یسندگیان معاصرنشان دادکه سپاه پورگ ام آن‌فاهداممیت جنگی‌است واین‌باعث جرأت و حسارت‌و بانیان 


برد ۵ تاج میشر می‌د وا اه بار آو رد و نا براین ء.ل ژو روش متا ببران حدا یت و شیانتی بزرك ود (متر جم). 


۳۹۷ 


یط درلت پارس 

حرکت برلی اتصال به کوروش بودئذ که خبردار شدند آو دق ش کدنه شده و لشکریان 
او بخته اند . کلثار کوس راکل رخ ترارل خاطر بخود راه نداده تکلیف سلطنت را 
به آمی !4 آوس نمودند لیکن مشارالیه منوان اینکه امرای پارسی زیر بار نخواهند 
رفت مقتطی نداست این تکلیف راقبول کند. 

دود از آن منادی از طرف آبساگرن تقل کرو که بونانیها اسلیحةٌ خودرا تسلیم 
کین وبرای اینکه ترئیبی در بارة ابشان داده شود درحضرت شاهنشاهی حضور بابند . 
پونائیان از ابن عنوان متغس شدند " لکن چون در اوضاع حاضرء خود مشاوره کر دند 
واز امتناع آربه آوس مستحضر شدند بیشروی را خلاف مصلحت دانسته شبانه شروع 
لت اقتی و دند و نقعله ای رسیدندکه روز قبا نانک انا بودند تراسا سساهنان 
آد4 وس ملحن شدند؛ پس بمشاوره پرداخثه وسردار ایرانی معلوم‌نمود که حاجت 
خواربار موجب آنست که در مراجمت از راهی که برای آ مدن بیموده اند صرف نظر 
نمایند و راه طو لانی تری بطرف شمال اختبار کنند . او اظهار کرد که هرگاه دوسه روز 
در حرکت شتاب نمایند از خطر محاورت شاهنشاه‌که لشکر بزرکی او ناچار بابد ‏ هسته 
حرکت کند اه سوده خواهند شدو با سپاه کم هم آن بادشاه ار نو اهد کرد بر ایشان 
حمله نماید . 

بنابراین صیح روز بعد قوای متحده بطرف شمال حرکت کردند و عجب اینکه 
بقشون شاهنشاه برخورددد . پارسپا بیش از بونانبان متوحش شدند لکن آنها هم تمام 
شب را درتزازل خاطر بودند . روز بعد با سافرن بمذا کر متار که جنگ درداختند ؛ 
بعد ازماحنات زباد قراربراین شدکه یونانها را اجازه بدهندکه دون مزاحمت مهن 
خود مراجعه نمابند . بالاخره آنها حرکت نمودند و آدی!4 آوس هم با پادشاه مصالحه 
نموده باتفاق قوای آدسافر ن بابونان همراه شدند تا بدحله رسدند و ازدجله بوسیلةً پل 
که مرکب از ۳۷ کشتی بود گذشتند . 

چون چهار منزل دیگر طی نمودند به ی که حل آن بخوبی معلوم است‌آهد 
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۹4۸ 


۱ وازآنجا به زاب ضغیر رسیّدند . دراین نقطه تیسافرن کلئار گوس ( کل آرج) #9 
سرکیدکانر | فر شنه بملاقاتی دغوت نمود وازراهخدعه آنان | کرفتارودستگی کرد ۱ انن‌لهٌ 


۰ - تصو فر سر آبر های مفرغی وغبره از خینمان درشرح اشباع_ فوق 
رجوع شود بصفحة ۲۴۵ 


عظمی‌هم بونانمها راپشسلیموتمکین نباورده درصورتبگه‌مسستی ازآن بالاتر نموده وهرحاعت 
میم ۱ 

3 السه د ای سل حاضر مشدند . خالاصه را ده اسمارد و فر مانده خو د 
مرا وا مت تفای وه سس ادلی ر! تر 3 


۲۳۹۹ 


فراره‌ادند و کز ون را هم مناوت او معان کردند و باز راء افتاده بنای حرکت را 
گذاشتند درحالکه لشکربان ابرانی خصومت خودرا ظاهر نموده بودند. هر حال این 
جعیت کم از داد قدیمه آشور عنور کر دله و آیساارن چندین بار دمزاحمت اسان 
برداخت ولی حلات اوخعیف بود و چندان از روی حدت وحرارت واقع نمیشد و در 
هرمورد لشکر باتش برای احتراز از زد و خورد با بونانبهاعقب می نشستند و ازاها 
فاصله فد 
الاخره از دست لشکر بان ابران خلاص شدند لیکن درکوهرای کردوك يا کرد 
و در اراضی مرتفعةٌ آرمتستان صدعانی بش از بش دیدند . | گرچه بوتانیها چون در 
محاربه در ثبه وماهور دل طولاثی فافتنه مات ابلات وحشی کوهستانی را بخوبی‌دقع 
مبکردند و خواربار هم تحصل منشمودند ۰ لکن مشکلات ومواع طنیعی از قسل درفو 
سرمای شدید زیاد بود وک بودن تلفات ابشان هم برقوهُ تحمل‌وطاقت آنها وهم برمهارت 
و زبرستی کز فون دلات دارد . باری ازطرف مغفرب دریاچهٌ وان پیش رفته واز رشته 
کوه آسای صغیر عبور نمودند. بالا خره سعادت باری‌کرد وحائی رسیدند که در 8 سمابان 
شد و سس از انحام کاری که هبجوفت فوق آن واقع شده نود به ترایزوس که امروز 
طرابوزان خوانده همشو د وارد شدد . 
از وقشکه من طرابوزان را برای دفعه اول ددم تایحال زباده از سست سال اش 
لکن فراموش نمسکنم اهثرازی و ای من داست داد هنکاسکه آن معسر را از دور 
من شان دادند که پونانع] ا آ سا دریا را دیده فرباد شادی برآوردند , هیجنان وقشسکه 
کامپوس! را ساحت کردم که اردوگاه آن دلاوران لو ده اس در وقتکه بعل از صدمات 
بیدا دان وشحاعت و رشادت درخشان باستر احت برداختند ۳ 
شجه‌طبیعی مغلوست کو دوش کوچك این بودکه اتحادایران‌ا 
ابران و بو نان بعد از 2 
و افیة کو ناکسا اسپارت‌پو اسطة معاوی رکه بمدعی سلطنت‌نمو ده بود بهم خو ردوی 
اسیارت بعد از تحر ده ای که بواسطه واقعة کونا کا حاصل‌شده در 


دمیرتی) ۱۰ 


صدد اعتذار ازشاه بررنبامد ۰ بلکه قشون ده هزار نفریرا وادارکرد باشکه پونانیهای آسبا 
رادر مقابل آیسافرن و فار نا باژ ! ساتراپ‌های ایرانیمحافظت نمایند . این دونفرمجنان 
بانکدیگر رقابت داشتند که هر بك حاضر بودند برای اینکه حریف را ازمبدان درکنند 
۵ مخارجی را ی مساعدت بونانبان تحمل نماد ‌ داز معلوم شن دول ان در 
مزاج تونان کال تا و با بل داشته باشد ۰ ت ی سر مباند که نه فیط مستعمر ات 
ونان بلکه کل شام صغیر در آنوقت میئو انستند از تحت حکومت ابران سرون 3 
اما طلاهای ابران کارخودرا کرد و از لاس" که در محاریات کمال هیر مندی راظاهر 
ساخت و رود با کتول فتح نمایانی کردکه آن باعث سل ایس فرن سل رسد به 
بونان احضار شلد . رای انکه انحادی 3 45 دان رت و آرگی و کرت و بر سل 
اسیار ت منعقد شده بپم بزند . اتحاد مذکور نیج سیاست ایران و بول ابران" تشکیل 
بافته بود . در ان موقع نوت بآ تن ی با ابران شدلست شود و ک 9 مد از 
واقعة | کی‌بتامی* قبرش‌فراو کرده و متوسط وبار زا باز «خحدمت بادشاه ابران در 
نود تبروی در بالیی اسیار تی را تکرش در سال ۶ ۷٩‏ قبل از مبلاد در هم شکست 
و باین جهت بطورغیر هستقیم سیت قح ند شاه آن دردر با گردید . در شعحه این‌غلبه 
بکدسته کشتی اتزالن هر ماندهی فار دابا و در باسالار از او بغارت و خرابی کرانه 
های پلویونس درداخت ۱ دیو ارهای طویل آئن در تحت حمات او و بوسبله دول ابران 
دو باره ساخته شد و تغیبر کلی اوضاع از اینعا طاهر شود 5 شور رب که چندی‌بیش 
اعداعدو اتن نود در این موقع 5 سایر دول بونانی بانن مسباعدت مود ‌ 


۳ ند ۶ ۰ اج ۰ 0 
مصالحة ‏ ننالسیداس بان طریق ناب السلطنه ایرانی بحسن تدبیر بعنی بر آنگیختن 


سال ۳۸۷ فبل دول ضعیبف ونان ص "۳ اسیارت باز مبزان تعادل ۴ در بونان 
از هیالاث 7 ۲ 7 ۳ 
برقرار کرد وحشات دولت بارس بو اسطه نماش فدرت دربائی 
مجمازوی۸ ۲۰ ماهداهنهط۲ ۱ 
۳ ۲ ۳ز/س درحین‌حرکت حرف هشگی زد وگفت مرا باهزارتن تیراندار ازآسیا یرون میکنند و آن 
اشاره است به دار بك در آن بعلور بکه در بالای فصل۱۰ دیده مشود صورت یر ادازی ملفوش است. 


(مژلف) تصمامحودمجم -ه جتمجوم) - 5 


۳۰ 


انطلاط, ترلت پارن 
شاهنشاه در دربای پلوبونس اعاده شد . چه تا آنوفت ناوکان پارسی داخل آن آمپا نشده 
بودند . بالاخره اسپارت تفاضای صلح نمود و مذا کراث تا چندیرن مال‌طول. کف 
و تا بك اندازه علت آن اظهار مناغت از طرف ابران بود. عاقبت پس از آنکه سفر 
اسبارت که ) ثتالسیداس نام داشت مدتی در شوش متوفف بود بالاخره مصالحه راقع 
شده ولی نه باین‌طر ی که عهدنامه سته شود بلکه نموجبت فرمانی از شاهنشاه که مقرر 
فرمود تمام خالك آسپای صفیر و جزاثر قبرس و کلاژومن" متعلق بدولت ایران است؛ 
لیکن ابالات بونان مستقل میباشند» باستثنای ام نس " ایمبروس و ایسکیروس که متعلق 
به آن خواهند بود . این مصالییه که طرف فبول دول مهمهٌ بونان واقع شد برای‌ابران 
خبلی نافم بود چه متصرفات سایقهٌ او را اعاده مبکرد و مداخلهٌ پونان را در آئبه سبت 
باسیای صغیر ممنوع میداشت , حاصل اینکه ری ای امساء گ‌دید و بر اعتبارات 
شاهنشاه بسی افز ده بت ار توف دائمی محافظات آسیای صفیر و ده شد . 
برای بونان این مصالحه بطور کلی موجب خفت بود اما بجهت اسپارت خصوصاً 
نافم محسوب مشد چه تمام خالكد خودرا حفظ کرد و در مبان دول بوثان سمت برتری 
ومزیت حاصل نمود " تا وقلبکه پیمانهٌ ظلم و جوز او لبریز شد و درجنگ لوکنرا" در 
۱ قل از مدلاد بواسظه مداخلةٌ دوات زنب بمجازات کامل رسید و امر او بخفت 
وخواری منتهی گ‌دید 
2 شعیف شدن حکومت مرکزی باطیع بر اوضاع مصر انعکاس 
ات بخشید » چه اعقاب سللاطن آن کشور دارای قوه و قدرت بودند 
و در 4۰۵ بل از لاد آ پر زه" ثانی که نواد اولی بود در دلنا باز علم طغسان 
برافراشت وجمع کثبری بهواداری او برخاستند. چون در میان سپاهیان که در جنگک 
کونا کسا جزء لشکر ابران بوده‌اند اسامی مصربان بسبار دبده میشود مبتوان استتباط 
کرد که آهیرآه فقط بر يك قسمت از مصر تسلط بافته لیکن در مدت قلیل شش سال 
حکومتی که او داشته بطوری سلعلنتشحقیقت یافته بود که وقایع تگاران مداری‌مذهبی 


فتمفاترصهط  -‏ متشععصا ۲ فوتالون ۲ مصوصمسعلن) ۱ 


۳۰ 


تاریخ ایران 
هصر هم اورا جزه دفتر اسامی ك فراعنه بت کر اند ۳ چورن درگذشت شو روت ن‌‌ ۱ با هی 
(بونانها ۱ و ر ۱ زه هر رت کفته انب) بنام خانوادة مندسیان تأسیس سلعطنتی نمو دو کار 


0 4 مس سور تایر ۱ مس ی تم و میتی مس 
ین ره ۰ 9 که 
دج ره < دا و لا رز 
ده 8 ج جت کب نسلاز : 
۰ 


2 4 ۳ 
# که 


مضه دیممره‌یشم 


امد میم ییاج روط لاطبا ید اه 


۲۱ - بكث کوزة زر یی صعامشی در موزه بر بالیائی 


( افتباس از دفان سیحود ) و در شرح آن رجوع سود بفصل ۱۵ . 
های اورا تکسسل کرد و تحصل آزادی مصبر موفق سل این سراسله از روی <سن دار 
راه راه رفند و سول و لشکرهر گنه طغبان وفتنه ای را که ممکن ل ود روز . کل فولنه 


متامطده ۵۲ ۲۰ اتیهانآ ۱ 


۳۰۳ 


0 
الط دزلت پارس 
ء ۳۹ ۵ ٍِِِ ۲ 
ابران را مشغول بدارد تایید هی مودند ۵ 5 هرس وکار به حجیی ونان تایعد مسافت عقد 
اتحاد ستند » ضماً تدارکات ۹ یز مندیدند وسرداران پونائی سیار احیر کر‌دند» 
جرب رن فرماندهان را جلب نمو دند تک مصر بان ندر مانند بارسیان ملای شاه 
بودند که نظام ومهارت بونانبان از اشازن توت است: 
اژ اتفاقات ۳۹ برای مصر ین بود که بعداز تفه ون 5ب و ازاترات آن و اقعه 
| کثرقبایل جنگی‌آسیای ال طغدانکردند . جزبرء فبرس نیززبرفرمان اوا آوراس! 
1 تقوت بونان ومصر ؛ مرکزی بسدهت دای 5 آیرآن رونت و بدث معنقی از ضمائم 
سلطنت مصر محسوب شد. ها کود با ۲ کود یس" جانشین یفودتس دربن ۳۹۰ 
و ۳۸۹ کی از حملات ابران را 13 جزلبانش برما معلوم سست دفع نموده بود دس 
از آن بیول وغله بادشاه قلرس راس كمك مود. آتن هم سباه مهحمی سرداری کبر باس؟ 
که از فر ماندهان معتس دود بان اک فرستاد ۰ او )ور اس چنان خودرا 5 قوه وقدرت 
دید که دست اندازی طعه اصلی مود وسهر صوز را تصرف خود درآورد 
اوضاع واحوال روز دروز برای مصرسودی مسیافت؛ لکن معا هد ازتا اسف آس 
۲ ۳ ۲ ۲ 7 سیم 
۳ مان ۳ ۳ متقلت زد و اولان صدمه هرس وارد امد بعی آر دشبر وود عطظیمی 
فراهم 8 درمقدمهٌ حمله دمصر شتضو آن جر ره متغول شد . او ا آوراس مدتده 
سال ارتش‌شاه را مشغول داشت وباینواسطه حدم ۳ ان زر ۵ وبالاخره داشرا ۱۳ 
خوب 8 از دشیر مصایحه نمود ی احازه گرفت سالامدس را 4 ددارد و عنوات. 
بادشاهی‌هم داشثه باشد ۰ خلاصه باین و اسطه شاهنشاه از درداخان دمصر فراغت حاصل 


ِ 


رد ومدت سه سال در «عکا » تهب فراوان دید و آن محل را تکبه کاه خود قرار داد . 


در اون موقع سلطان مسر نو رهب؛ بو ۵ وآنسه تو السنت دو اسطه اجر کردن بونانبان 
وساختن فلاع با ان مهارتی که مصریان دراین کار شمسشه داشتند در حل وگری ازناسه‌ای 
13 در دش توف رش رد. کبرپاس سردار بونانی را فُرماندهی شون خود اختبار 
نمود وکلةٌ دلنا را مبدل سك اردهو کاه میعکمی ساخت و 

دامطمطا آ مفمتدم ۲ ففزیمطمه ۲ . فوتمهه۲ت ۱ 


۳۰ 


تاریخ ابران 

در 4 ۷قل از سللادتدارکات اد دشیر تمام وعبارت بود لّ دو ست هزارقدون 
رورت هزار بونانی‌وسیصد فرود او ۳ فار ناباز رشن هیمّت فرمانروائی‌منکرد ۳ 
نفود شاه چنان قوت دافته دوه بونانیها کبر .اس را ازخدمت بادشاه مصر از خو استشد 
و الفسکر ات۱ 39 معتسر‌ثر بن نیرداز لین نود بخدمت ابران در آوردند ِ 

قلاع پلوزیوم بسیارمستحکم وطغیان آب نیل‌نیزمانم عملیات بود بنابراین‌پارسیها 
از ملٌان ناحه صرف‌نظ رکر دند وننایرای)بفیکر ات قشونی در خشه دردهانةً شعبٌ مندسی 
رود تبل‌بناده نمو دند . مصر بان ازقلعه خود یله بخارج کردند وجون مراجعت‌نمودقد 
سیاهبان ایرانی‌هم بااشان داخل قلعهٌ شدزف ویو اسطهٌ این‌اقدام اون خط دفاع‌مصربان 
رنه ۳۹ ار حرف ایفیکر ات کوش داده و به میس 2 خالی از بادگان ود 
حمله درده بودند احتمال کلی داشت که هصر را مسخر مساختند ۲ لِکن قار زاباز ۳ 
و اژاقدامات خطرناك کریزان بود ۱ شابراین فعالیتی بخرج نداد و باین و اسطه‌مصر بان 
دو باره تعررض اختار کردند . الفیگر ات رنجنده خاطر شده سونان مراجعت کرد و 
چون رود نبل 3 «طغیان نمود بارسیعا عقب نشستند و مصر مستخلص سل 
درا دن اوقات طایفه کادوسبان عاصی شده بودند و ار دشیر بالشکر 
عظیم شا بدفع ایشان پرداخت خت . لبکن مسکن طایفه نامیر ده 
ناحبه‌ای بودکه ۳ جو انده مشود ویو اسطهٌ جنگلهای 


شک کشی بطرف 


کادو سیان 


انبوه وجبال صعب و رود های ۱ دارد وصول بآن ناحبه سبار مشکل است . 
کادوسیان ترتیب جنگ گریز را اختبار کردند وکار خواربار را بر پارسیها سخت نمودند 
لین مبان رسای ایشان اختلاف انداختند و کار بمصالیحه ان لشکر ایران سالماً 
باز گیت نمود اما کاری ازپیش نبرده بود. 

با آنکه لشک رکشی ابران بجاتب معر بکلی بیحاصل شد معهذا 


او اخر ایام ساطنت ۳ 
ار ذشیر ممنون بونانی ها بواسطه رقات با عکد: ر دو داره در سال ۳۷ 
الا لسیداس را بشوش فرستادند تا حکم جدیدی از شاه صادر 


۱- ۰ 


اب درلت پارس 
نماید که خصومت های موجوده ذر پونان را خانمه دهد. در ۲۷ قبل ازسللاد مردم 
تب بخدمت شاه رفتند و سال بسد از آئن رسولان دیگری بحضور او رسیدند زیرا که 
هرچند آن شاهنشاه مردی خسف بود لبکن بونانیپا چنان بست شده بودند که همه اورا 
کیت قبول کر دا 
پودانها ار ذشیر را خلی ات مصدادند؛ اما در داخلهُ کثور اران دراواخر 
سلطئت او برعکس بود و ساتراپ های ابرابی از ترس اننکه از تقرب درگاه دور شوند 
با از هوای جاه طلبی شواره عصان مبکردند. تاخی فرعون جد مصر این اوصاع 
منقلب را مختنم شمرده سوربه دست اندازی بمود؛ اما در غاب او اشلابی در داخلة 
مصر واقع شد و از بلاس که ظاهرا با مصر مودتی نداشته بامالاب مدد رساسد و تاخو 
مچبور شد بشوش فرار کند . مدت چندین سال اغتشاشات داخلی کشور مسر را از 
کار اداخت " بکوقت نظر منآمد که شرازء دولت بارس ار هم گسخته ار دش 
آن کشور هنوز خوایده و اختلافات دشمنان ار دذیر که 3 9 ی و حدال 
داشتند و همچنین خنات و رشوه خواری آات موقع را حفط نموده ماع خرای 
کلی گردید ۱ 
اددشیر پس ار چهل وشش‌سال سلطنت درسال ۳۵۸ قبل ار ماد در کرسن 
وفاث بمود. شعار شرس 6 مردی کرم وملایم وهمنشه برای عثو مقصر ین حاضر نود 
سکن راز ایس که زنی خطرباك بود کاملابر او تسلط داشت وبس از مسموم ساختن 
زوحه اش مسماه به استا یر | با آنکه شاه کمال علاقه را بآن زن داشت باز از شوذ او 
کاسته نشد . 
باید داست که بواسطهٌ نفوذ این زن ورأی فاسد او بودکه سر صعنف‌النفس وی 
دحتر خود ‏ لس‌سارا تروج مودواین آمرسدها عوافب و خس‌طاهررساخت . ازمسائلژادل 
1 اینکه ار دشیر برای آناهنا ربه‌النوع تناسل مجسمه‌ای ترتسب داد و باین واسعله 
تغیبر با توسعه‌ای در کش ملی بدید آوردکه از افکار سامبهای پابل راجم به رهالنوع 


۳۰۰۹ 


۲- خرایة با 


بك معید اناهتا 


ی 
سا د های عمارت در طر 


ف چپ 


جد 


در کنتاور 
دل است ‌ 


متر و مانده تدر ۳۹ ظاهر شیعو مفام اوازخداوند صلح مبدل برب‌النوع جنگ مشود ۲ 


ول ۵و آئن مشاه نو به هرجه میخو آهد باشد ین رب‌النوع نیز در خط رسیدن بمقام 


و ان 


1 


ِِ 


۱ 
عایی مدب دثر | بوده استق ۰ 


شاهنفاه پر صدها زن در اندرون خود داشته وظاهرا متحاوز 


ِ ق استل دنیزییدا کرذه تج لیکن سغترآها قبل از بدردر گذشتند 
۳ و از آن جمله فقط سه سر استاتیر | که دارلوش و ]دیاس 
و "اخس نام داشتند از زن عقدی وقابل جلوس برتخت حسوب 
میشدند . چند سال قبل از وفات شاهنشاه داد وش بولابتعهد معان شد . اما" خس 
که در دسسه کاری زیر دست و فرزند لابق ار از ایس بود آن سر را وادار شتل پدر 
نمود . باین عنوان‌که بادشاه در خبال انس تکه ولاتعهد را از او سلب نماید ,داد یوش 
فر بب‌خورده رسد افدام برآمت وامرش مکقوت ده هل رسد بر اهاز دیگر موسوم 
به آدپاسپ را نیز اخس‌فرب‌داد باینکه تومنهم بهمدستی ۵اد وش شده‌ای ومانند او 
نبز شتل خواهی رسید لهذا آن شاه ادة دیخت برای ان هک _فتار ین مصیبت نشود 
پدست خود انتحار نمود . بااین دسایس وخیاتها اخس بولایتعهد رسد و آ تس‌سا نبز 
باومدد کرد » و اخس وعدهٌ ترویج‌آورا داده بود . این مصائب خانوادگی اجل‌اد دشبر 
را ازديك ساخت . چون اودرگذشت اخس سلطنت رسد و ادذشیر سوم خوانده شد. 
در اول سلطنت خود تمام شاهزادکان را بقتل رسانید و حتی گفته اند شاهزاده خانمها 
را هم پاقی نگذاشت . 
تخت پادشاه جدبدیر بابه‌های استواری‌قرار نداشت؛ موفق نشدن 
ِِِ ۳4 پدرش بتسخیر مصر آن کشور را مرکزی برای مخالفت با ایران 
ثبل از ماه ساخته بود . هر وقت استانداران با دولتهای دست نشانده می 
خواستند خودرا از قمد تبست ابران آژادکنند از مصر بایشان 


مدد میرسید. بر اخس ظاهر شد که تا مصر را دوپاره مسشر نسازه سایر طاغیان را 


۱ - آ ین قدیم زردشت صفحه ۱۳۸ ۰ کته ای در کاخ ار دشیر ممنون در شوش پیدا شده که 
اشرح زیر است : 


با توفق اهو ر امزد ۰ انه‌هتا د میثر | س این کاخ را بناسودم . (مزف) 


۳۰۸ 


تاریخ ایران 

نخواهد توانست بحای خود شفاند . اقدام اولی که برای این کار کرد دکلی بی ثم شد 
و فمون سکتانبو" در تحت فرماندهان بونانی قوای ایران را مُکست فاحش دادند . 
هیچوقت مصر باین اندازه قوت نبافته بودحتی قوت قلب و شجاعت سپاهیانش نیز خوب 
بوده است . در نتیجهٌ این شکست ایران سوربه و آسیای صغیر و قبرس طغیان کردند» 
بلکه فینیقیان نیز در تحت‌رباست آن‌فس۲ بادشاه صیدا قبام نموده قصرسلطنتی لبنان‌و 
انبارهای خواربار را که برای جنگ مصرفراهم شده‌بود آتش زدند. سردارنیاخس در 
قبرس موفق شد اما درآسیای صغیر ساتراپ فریکیه که عصیان کرده بود به تفویت آتن و 
رب مقاومت نمود آن س درسوربه پیشرفت ی کرد که تکتانبو راوادار نمود از اوتقوت 
کند و چهار هزار تن از مزحوران بونانی را بمدد او فرستاد. 

اما اخس مانند پدر مردی ضعیف النفس نود ؛ یلد شک ری عظیم فراهم 
کرده شخصاً بطرف صیدا رفت . تن أس بامید اینکه پواسطةٌ دیوارهای مرتفم و خندق 
های سهکانة شهر محفوظ خواهد ماد اهل شهر را رها کرد و مزدوران بونایی که از 
مصر آمده بودند به پول ایران فریفته شدند و اهالی صدا باینواسطه از مدافعه متصرف 
دیدن . نماشدگان ایشان که بااصد نفر بودند شرمان شاهنشاه خونخوارشتل رسبدند 
شْدٌ مردم هم مصمم شدند خود و خانواده ها و خانه های خوش را شرباتی بدهند و 
این تصمیم را اجرا کردند. چون اخس وارد شهر شد جز تلی ازخاك ومخروبه چیزی 
ندید و آنرا بمبلغ گزاف بکاو شکنندگان وجوبندگان گنج بفروخت؛ بمحض اینکه شهر 
صیدا صسخر شد _آن_اس هم بقئل رسید وسایر بلاد فینیقبه نیزمنقاد شدند . 

لشکر ابران‌که درصیدا چندان معطل نشدند راه قدیم را یشگرفته بجانب جنوب 
متوجه گردیدند . چون پپلوزیوم رسیدند بواسطةٌ نهرهای مخصوص آب را بر کردانیدند 
و سد‌ها کشبدند : لکن مصربان در عقب تقو عم و1 در تحت تهدند ود حصار دی در 
پا نمودند ومانشد سایق مپاجمةٌ بارسیها پیشرفت نکرد وبنظر میآمد که طفیان آبها لشکربان 
ابران را در هم شکتن آما کی ازسرداران وتات که در خدمت ابران بود جسارت بخرح 


«جبم‌وجری 7 ۲ «صتامصیوامن لا ۱ 


داد از یکی از ثهر‌ها بالارفت و پات سر مسربارج را گت و چون بر او حمله بر دئد 
حملات را دفع نمود. لقا بو چون دید خطوط ارتباطیهُ او متزلزل شد بطرف ممفیس 
عقب شید . یادگان پلوزیوم و سایر مرا کز مهم ده اه ننها مانده اند تسلیم شدند 
شابراین مصر دوباره در سال ۲ ۳4 بل ازمبلاد بدست ایران افتاد. ا<س با کال 
ببرحمی وظلم با آن ,کشور رفتار نمود وسوء تدبیر کاه‌پیس را سروی نموده وس 
را کت وگرشت اورا درضدافتی به شکرانهٌ تسخن دبوار سسد بمعمانان خورانید . معاید 
را غارتکرده شهرهارا خراب نمود و هزار ها اژمصران را هتل رسانید و پس از آنکه 
نام پارسی را اینطور اسباب رعب و وحشت نمود به بابل مراجعت کرد . 

تون تشز کار هقرت اسر فتی شین 

س 2 آراهش شنمت غرنی شور شد " آرثابان که چندین سال درحال 

طغبان نود به مقدویه فر ارکرد د»سلاطین و امرای ند بم 
شش | ورفند دول رشب بوانب قز بت اه‌شام تبلق شدتت و خر اطاعت اراهن 
او تعچیلکردد وچشم بپول او دوختند . معهذا اوضاع ولابات نسبت بزمان ۵ادیوش 
تفاوت کلیکرده بود . ولابات بحرخزرگه غبرممکن الوصول بودند به استقلال خود بافی 
ماندند " پنجاب یکلی از تبعیت ایرآن ببرون رفت " در جاهای دبگر هم استحکام نظارت 
و مراقبت که برای نگاهداری چنی نکشور عظیم لازم بود سسی بافته بود . لکن اخس 
قدرت وقابلیت داشت وین تدبر با گوو اس" که از خواجه سرابان‌بود ادارء حکومت 
ترق‌کره .ضمناً مرآقب ترقیات دولت جدبدالظهور مقدونیه نیز بودمد و از آن جلوگیری 
مسنمودند . اما تزوبر و دسسه" حسن ادارء آن رجل سیاسی را عقیم میکرد بطور نکه 
عافت در سال ۳۳۲ خود را مجبور دید ولنعمت خویش تیا بر تین 
نمیکرد خود بهلا کت مبرفت .| کثر فرزندان شاه هم مفتول شدند و جوا: بر آزنهمه که 
آ رس با ار شلث نام داشت به سلطنت برداشت للکن از ان جوانهم چون|" ثار خودسری 
بروژ داد شرمان خواحهٌ جهٌ ببرحم شربت فنا نوشید . 

وومعوظ - ۲ ونم ۲ ممورداصی - 


۲۳۲۷ 


" تاریخ ایراث 

خواجةٌ مزبور شخص نامعلومی را پن‌ام کدمان که ظاهرا از 
7 نژاد هخامنشیان بوده اختبار کرد و ار بعنوان داربوش سوم 
در ات جلوس نمود. چون این بادشاه آخرین شخص از دلگ 
ساسلهٌ معطم مساشد مورد توجه و محست است . در اوقات محاربه کادوسبان در کب 
تن من شخص عظیم الحثه را بقتل, رساننده بشجاعت و رشادت معروف شده و در عوض 
این خدمت حکومت ارمنستان باومفو شد. بنظر مداید که نسبت باسلاف ز ديك‌خود 
گرم و صالح بوده و ۳ او در موقع عادی نود شوبی توالت قنور داری نماید, 
از بدیختی او دولت حدیدی در مغرب طلوع کرده و بزرکنرین دورس کون عالم در 
آن دولت زمام امور را بدست ورفت . دار وش با تمام وسائل و اسایی که در قدرت 

دوات ابران بود در مقابل مماجمهٌ شرر بار اسکندد کییر نتوانست برابری نماید . 


فصل بیستم 


طلوع دولت مقدونه تحت سلطنت لیب اس کته 


ما ۳ چه عجاپ دمی نازیر پشرد شده لیم ۱ این کسیست که برأی چنگ آوردن یرو وکشادن کشور 
یک چشمش را از دست داد وشانه ار بضرب دپرس شکته یکدست ریکپای وی ازسوزش سرما ساه 
اشت ۰ بعت از وی هر چه خواست ۹ مطابقه دش وی نهاد مگر درتام‌چوی و افتخارکامر واگردد ۳ 
«۵ هو سنی خطیب یونانی درو صف فیلیپ مقدو ی» 
جر افزای مقررانیه بای کسانیکه مثل من معممدند در این که حفرآفا برتاریخ تاثبر 
شید یلد دارداین متس ۸ قابل توحه است که‌طبیعت‌چون بلویونسو 
بونان م رکزی‌را منقسم شعلعات حدا کانه‌ای ارخا نموده وچندان وسائل ارتباطبه از 
خشکی برای آن قرار ندادی » بونان ۳ مانع سشله است از اینکه مقر بكث ملت و احد باشد» 
بلکه آنرا مجموعه‌ای ازدو لکوچك با که که الا ختصاص برای امرمعاش خود منوحه 
بدربا داشند ۶ لیکن جون سقشه نظر اندازیم مشاهده خواهی کردکه حال ممدو نبه غیر از 
این است چه آن کثور دارای در ی واردار میباشد که پر نعمت و عسور از آن 
آسان و منتهی سلتای سبار حاصاخبزی #9 ز آهای خودان دره و رود های دیگر 
ساخته شده است ۰ مزایای مربور امروز بو اسطه موقع سالونيك؟ ظاهر هیشو د که در 
عم اینقسمت ازاروبا مساشد و درنقطه‌ای واقع اس که وسبلاهٌ ارتباطآن باداخله ازحرای 
۷۷ 
۲ سالوايك در ۰ یل ازنیلاددرمحل ارم (جوروط) قدیم بنا شده و بنام فیسی لو پیکا ناخواهری 
اسکندر ؟ مبر و زن کاسند ز موسوم بوده است (مژف). 


۳۱ 


تاریخ ایران 

واردار بسبارخوب است و میتواند ثروت فلاحتی‌آن ناحیه را بخود جلب نماید . حاصل 
اینکه مقدو نبه آ نجه وا افو ویر بونان فافت بوختت نعتی. کنقتت بیع و وسمت و 
حاصلخیزی خا کی‌که لازمٌ پروردن سکنةٌ زباد است دارا بود وآن کشور جانشین بونان 
شد تشر نا همان دلیل که برتفال در دابرة سباحت بحری و استعمار جانشین ونبز وژنوا 
وسایر جهوری های کوچكت گردید . 
کمان مبرود مقدونی ها از دو نژاد بودند :یکی که عتصر غالب 
بود ونانی و بعقيدة" یونانیها پیشتر از مهاجرین ارگس بود و 
طایفةٌ قد یم تر آربانی بودند» ولی بونانیها آنها را بربر بعنی بگانه و وحشی میشواندندو 
لک حاصلخیز بکوهستان صعب میرآندند . بمرور زمان این دو طائفه با هم خاوط 
شدند آما این اختلاط کامل نبود. 

بطورکلی خصائ‌برجستةٌ آن قوم شجاعت‌ومردانگی بود. هرمردی‌که دشمنی‌را 
تکشته‌باین واسطه شجاعت خودرا ظاهر نمی نموده می بایست بندی بکمر ببنده و حق 
نداشت با مردان دیگر سر میز شنهیند» مگر اینکه بدست خود کرازی کشته باشد 
اسکندد که یکنفر مقدونی کامل محسوب است شکار را از بهترین وسائل تربیت برای 
جنگ میدانست و آنرا بر اعمال ورزش و زورخانه ترجیح میداد و شکی نیست که ی 
با او بوده است . درمقامل این صفات حسنه عفاسدی که داشتند عادت غریب آنها بشرب 
خمر بوده‌است که باعث‌وقوع فجایع اسفناك میگردید» چنانکه درشرح حالاتاسگند د 
مشهود خواهد شد . تعدد زوحات نیز شایم و تایج آن که عداو تهای خانوادگی و قثل 
آقارب است حاصل دود . 

مردم مقدونبه بواسطةٌ جدا بودن ازملل دیگر وحالت روستائی که داشتند نسبت 


به آتنبان محرب ثرست شله السه دست ثر دو دند * اما وحسی محسوب نمیشد‌ند ۰ ورایپ 


سکنة مقدو نیه 


و اسکندر هر دو هدری هفتون صنعت و آدب بودند که مقدونبه سیب آتتشار ثریست و 


۱ - من بمرهوئیت خودم سبت یکتاب نفیس پروفسور د ۰ ج ۰ هو کارت موسوم به «فلیپ و اسکدر 
وایت جودم سیت دب کب 


مقدو ی» اعتراف دارم (مژلف) 


۳۹۳ 


۳ ِ ۳ ۳ 1 3 
۳ سر ۶ / و ۳ 


طلوع ش هدب كِ_" ۱ 
لمدن بونانی در آسیا گردید. ببز همانطور که کیفیت جفرافیائی بونان بر مردم آن اثر 
کرده باعث تشکیل دول‌متعددة علیحده ای در آن خالكکردید که سکنه ان داد اخ اسغاول 
نفس وبملاوه ف دریا نورد بودند " در مقدو تبه وسعت خاك و بعد مسافت آن از در با 
وخوبی وسائل ارتباطیه و زیادی نعمت و ثروت سبب شد که ملت واحدی از کشاورز 

وگله دار و شبان در تحت ادار یکنفر پادشاه در آنجا تشکیل بافت وصحیح گفته اند 
ک وقندکه مقدونیه شروع بسملیات بزرگ خود نمود ازحیه اوضاع سیاس ی کفیت یونان 
را در اعصاری که همر وصف آنرا نموده داشته است . 

وقایم‌تاریخ قدیم مقدونبه‌عبارتست ازمساعی‌حکمرانان جلگه‌ها 
که نسبتاً متمدن وبحتمل بونانی الاصل بودندبر ای انکه قبایل 
کوهستانی را مطیع کنند و در تحت ترست و اتظام در آورند. حقبقت آین است که 
از احوال آن کشور خبری ندار بم تا زمانیکه ابرانیها پس از جنگ سیتبان ( سکا ها ) 
آهیی اس" را در تحت اطاعت خود در آوردندکه در آن زمان او چنانکه در فصل 


نار يخ قدیم مقد و ه 


چهاردهم هن کوژ داشتیم بادشاه آن ولات بود. 

هرودوت در کتاب خود قل مکند که اولین سفرای بارسی که به دربار 
مین اس رفتند در ضیافتی که بخاطر ایشان داده شده بود ببادشاه اصرار میکردند که 
مخدرات 1 درا حاض رکند . بسر بادشاه که اسکندر نام داشت‌ازاین بی حرمتی غسبنا 
شد . چون ایرأننها مست شدند در عوص زنها جوان هائی مسلح بخنجر حاضر کردند 
و آنها پارسها جسور را با ملازمان ابشان بهلات رسانیدند. بعدبرای جلوگری از 
مفاسدی که تل اشیخاص برای آن کشور تولسد میکرد لازم بود تدایس وچرب زبانبهای 
بسیار کار برده شود ولی آن بدست وارث ۲ هیو تاس / اسخند زر ( با موفقبت انجام 
کرفت . توضیح اینکه چون هیتی از طرف پادشاه ایران برای تحقدق فرستاده شد ار 
خواهر خودرا برئیس آن هیشت بمزاوجت داد. همینکه لشک رکشی بزرگ پارس‌شروع 
شرد استندر که جانشین بدر شده بود به بارسعا ملحق گردید ار چه "7 امکان از 


فورظ -۱ 


۳ ۱ 7 ۱ ثاریخ ایران 
فیخیث بوناشها هم مصایقه : میگ 
۱ ۳ ۳ 
پردیکاس که ازسته ۵ 4۵ تا 4۱۳ قبل از میلاد سلطلنت کرد درشمن تاربیخ 
جنگهای بلویونی اسمش مذ‌کورویکفات و دسر شناخنه شد» و جانشان او که ۲ رشالاوس"؟ 
نام داشته دراداره رذن ماهر بو ده وفشون خوبی ترست‌داده است ۳ نسزشیر | و هنروران 
بونان ۳ در دردار خود دعوت کرده و از آنبا نوازش مینمودکه از حمله او ری زیدس؟ 
از 4 ۰ میم 
| اون ۰ د بو کز ‏ بودند . تعاك از او ورد هرج و مرجی تتر رنه 5 طولانی 
است ومعلومائی چندان از آن خوره درست لست وانفندر هست که کشتار های عدیده 
در آن زمان و أقم شده وبالاخره چون برادر قبلیب شز تاه ان فیلیب در سال۲۵۹ 
قبل از مىلاد سلظنت مقدو نه رسید , 
کفایت فوق العاده فیایپ از انجا ظاهر میشود که در عرض 
حسن ادارخ فیلیپ از ِ 0 اج 9 
سال ۲۵4 ت۲۲ سنوات معدوده مقدوبه را از حالت باث دولت ضعیف که دائما 
فبل از میلاه در تحت تهدد همسایگان خود نو ده درون‌آورده دا معندری 
پا شش کا در تمام ونان سسمت تدم و ۱۳۹ کات ۹ این بادشاه 
در ایام جوانی مدث سه سا بطور کروگان ر 19 0 زمان قوانی نظامی مهم بو نان 
حسم 5 1 
بود سر برده تعاریی که در آن مدت درخمن معاشرت با آپاهینو نداس حاصل کر ده 
مادام العمر فراموش ننمو ده دود . لماقت او تنها در اداره کی‌دن کشور شود بلکه قشونی 
ازیاده ترثیب داد موسوم به فا نز" که هرچند درجناحان محتاح بمیحافظت دود لیکن 
خود خوبی میئوانست فست بر نوع لشکربان دیگر دران عصر حمله ور شود ۰ از این 
کته شون مواره خودرا ند ۳ داده بطور نکه مقاومث با ای عبر ی نود در 
محاصر ده فلاع فنون‌مو اری تعلی کرد وروی درباثی هم ابحاد نمود. این مردفوق|لعاده 
۱۳ 
فحا)صم‌طتجصه در و 
۷- فالانز از ستوئی بصغامت يا بعمق شانوده تر کیب یافته که اسلحه آن نید نیزه‌ای بطول شارده پا پودر 


بدین ترثیب میتوااست صف پنجمی صف اولی را حمایت کند (موف). 


۳۱۵ 


طلزع فرات مقذو ثبه لضت سرلطنت فلیپ و أسکیدز 


این مسلئلهٌ اساسی را هم که « به زر میتوات لشکر آراستن » از نظر دور نداشت 
چنانکه از استخراج معادن طلاو نقرء مقدونیه دولت 1 بیشرفت خبالات لد 
او بر آن مبنی بود تهبه نمود . بعضی از دول بونان مخصوصاً تب و آتن با قدرت فیلیپ 
مخالف بودند ومحرك ضدین آتنبان سشتر فصاحت وبالاغت ۵هوستن بود وخطابه های 
معروف آن خطیب بزرک که پرضد فیلیپ انشاد کرده موسوم به فيليپبك میباشد هنوزدر 
مدارس اروپا موضوع درس ویحث است ومعلوم میسازد که آن کوبندة بلیغ با کمال علو 
ماه له دردان وسخن سرآئی‌داشت ازاوضاع روزگاز وتداسس دول‌بخر بود وندانست 
آتبان آرست شنگ ور احت طلب با وحود اتحاد با دولت 9 رب باز حریف فیلیپ که 
مردی سرباز منش واهل زحمت وئعب است نمیشوند وازعهده او بر نسایند» درگ 
حاثی که ان سردار بزرگ بان اقدام نمود چنان فتح وفیروزی حاصل کرد که اسباب 
تعجب است . با قبایل ابلیربه مبحاربه کرد و آنها را قتل عام نمود . با آمفی پولین" 
جنگ کرد و آثرا مسخر ساخت » با تسالی کارزار کرده و آلرا متصرف شد ؛ با فوسبان 
طرف شد و آها را مفلوب ساخته است » پس از آن ولابت تراس را تا برویویس ین 
دریای مر‌هره را مسر کرو» ای ی ی ۱ را متصرف شود و آن شهری 
بود بسبار مستحکم و درمغرب زا نس واقع بود . خالاصه تمام بونان برضد او قیام کر دزد 
بعلاوه شاهنشاه ایران طرفیت داشت و چون یایب مشاهده کرد که نت او در مسلط 
شدن بر داردائل انحام نمیگرد متوجه لسخس پونان گدید . 

دولتان نب و آتن با هم متحد شده در خرونه" با قیلیپ روبرو 


جنك خر و زه 


۸ بل از میلاد شدند و روز ان برای مان رسد و ین اولن دفعه‌ای بو د 


که يك قشون جنگی ملی با لشکر طرز قدیم (چربكت) ومزدور 

مقابل میشد ؛ جنگ خیلی سح نود آما فیلیپ کادالا فاتیح گردید و اسباب فنح و طفر 
را هم هم عاشست اسکندر حوان فراهم کرد که سواران شترا اسلحه را نمهاحمه بطرف 
مسمنه دسمن که لشکریان لب در آنسا بو دند و اداشت ۱ تلفانت متحدین کس 9 دود جه 
۲ منطامزه ۲ ۲ وتلممم‌مظ ۲ وناممتطم‌مش ۱ 


0۹ 


/ تاریخ ایران 


نود کمک نمیشد " سلطان فاتح با تب بکمال سختی رفتار کرد » نه فقط رباست او را از 
لاد بنُوسیان‌مرتفع ساخت بللکه استقلاد را از خود او نیز سلب کرد وجماعتی ازتبعید 
شدگان را با يك عده از بادکان مقدونی در آ نحا افش " اما با آتن که آن ثبز بحال 
ناتوانی افناده بود بخوشی معامله کرد اهالی آن شهر را آزاد نمود و با آن شهر عقد 
اتحاد ست و آنرا محل افتخار ناسد؛ آنگاه 0 روانه شد و در آنسا تلها 
دولت اسپارت با اومقاومت نمود و بنابراین خالك آن دوات منحصر بناحیةٌ اصلي اربعنی 
لاکونیا کردید ۰ 

بك سال مد از لگ خرونه در که ک رات" مجمعی از تمام 


التخجاب 3 
اب وبلیپ پسر داری 


کل او نان 
۷ بل از میلاد قرایپ سان ک‌دکه میخواهم ی اتیحاد جدردی از بونانبان تشکیل 


نماندگان دول بو نان هیر ۱ زاسیارت ۳ رد و د , آن‌جمع 


دهم بطوری که تمام دول دارای استقلال خود باشند وبا رداست 
من برای محاریهُ ابران متفق شوند تا صدمات غیر قابل تحملی را که از ناحبةٌ آن دولت 
مهاجم بر ابشان وارد شده تلافی نمایند " دول بونان نسبت «شاهنشاه 5 در ان وقت 
چندان محل خوف و وحشت نبود عداوت مخصوصی نداشتند » لیکن در انتتخاب قوایب 
سر داری کل مجبور و شاید هم که خوشوقت نودند از اشحکه آن بادشاه فوای 
خودرا مصروف نگ 1 از بونان دور سازد. یقین است که عداوت بونانیان 
فسست به فبایب ظاهر نبود) اما 4۵ ایب کوبا این هصق شرت ؟ آنحه منظور اوبود 
سرداری کل یونان بود و چون این مقصود حاصل شد مقضی المرام مقدونبه مراجعت 
کرده بنای تهیهٌ مهاحجمه بدولت ا: ابران را گذاشت ۰ 
تن اوزنزوجة یایب ۰ المیباس؟ دختر اسبری ازاثیرو * ژنی بدیع 
الجمال بود» لیکن تندخو و گاهی اوقات اعمال ببرحمانهًخوفناگ 
از او صادرمیشد معپذا زن بزرگی بوده و چون مادر اسکندر است‌درتاریج کمال اعتبار 


موه عهین وال طاصتمن ۲ بقلوممهن ۲ خع اس وف[ ۳ 


۳۷ 


۰ طلوع دوالعه مقبذو: تحث اساطنت یت و ایکدر 
و 

را دارد , اسکندد پسر یله این زن بود و در کار آن پسر اهتمام فوق الماده میکرد : 
ندریساًفیلیپ از زوجهُ خود ببزار شد . چون از بونان مراجمت کرد بکی از زنان هم 
وطن خودرا تزویج لمود. درجشن سرور و عروسی عم عر وس که آ تالوس نام داشت 
اسگندر را توهین و دریاکزادی او تشکرك نمود . شاهز اد جوان بساله خودرا صورت 
آتالوس زد » فیلیپ در حال مستی بروی سر شمشی رکفید واویدر رااستهزا کرده با 
مادر خوداز دربار دور شد وان مشاحره مرتفع گردید . اما چون استند ر خواستدخاز 
ساتراپ‌کار به را بزنی‌گرد بازمناقشه بمبان آمد» فیلیپ نهات غضبناك شده‌این مواصلت 
رابهم زد وچهار نفر ازرفتای اسکندد را که گمان مکرد برضد اوکارمکنند تبعبد نمود. 
دو نفر از آنها هارپا وس" و بطلمیوس بودند؛ (طاه‌یو س بعد ها در تاریخ اهمیت تام 
یافته و شبات رسیده است . 
اوضاع سیاسی باعلی درجةٌ خوبی بوده فیلهپ بتهب جنگ بزرك 
مپرداخت که در سال ۳۳۹ قبل از مبلاد بدست یکنش 
پو زا یاس نام بفتل رسد . عات‌آن این بودکه ۲ تالو س نامبرده 


ول فیلیپ 
۲ قبل از مپلاد 


اورا توهان کرده و فیلیپ از جبران هتك شرف او امتداع‌ورزیده بود » در مقدونبه قتل 
فس شایع بود و هرچند اسکندد متهم بپدر کی گردند کفان رود به یت 
تحرىك در این‌کار داشته باشد . ازطرف دیگرممکن است المپیاس بواسطٌیوفاگی‌شوهر 
کینه درد لگر فنه و تصور کرده باشد که ار ضرتی وارد نباورد شاید ولی‌هدی پسرش 
مورد مخاطره شود. 
خلاصه فیلهپ که نقشهُ تسخبر آسیا را کنیده حربهٌ فتح و فیروزی را نیز ساخته 
بود در جوابی در گذشت و اک زنده مانده بود میحمل است که در تاریخ هم اونوان 
3 آسیامذکورمیشد . اما اکر چه بخت با اوهمراهی تکرد و ازماصرین‌وی‌هم چدزی 
نراوش نکرده » لیک 2 ن همین ام رکه او اول کسی اس تکه بات دولت ارودائی بمعیی‌جدید 


اواج ۲۰ «قالومتع] ۱ 


تاریخ ایران 


باقن نموده بعنی يك 3۳ ت مسلح 5 شید امال وا حد تشکیل ۳ دلیل بریز دگی 
قدر اوشت وامستوان آثرا ازنظر دور داشت ۰ چنانکه عضی آزمورخین کفته‌اند حق‌ان ۱ 
اس که رو همرفته ارویامردی چجون پسر آ هینتاس‌ناورده نود تاو قشکه نواده همنتا س 
دعر صه رسدد 7 
اگر بگوئیم اسکندد کی ازمعروفتر ین مردان دئباست چندان 
شهر ت فو ق العاده ۱ ۳ 

اشکالای نز بخطا ترفنه انم حیق ارنکه امروز هم در تمام اسیا ئ حدو دچان 
نام او متهور ول و است ۰ شخص مسافر در مشرق زمان‌همه 
حا این مطلب 7 مشاهده # و مبحض نموه ‌ دو مثال ۳ و کشور که جید صد 

قتتلن از تیگ فاصله دار ند مبآورم. ۱ 
او لا خوآننده را دعوت میکنم که بکشمیر با من دز اهر در سلاسل کوههای 
عظيمةٌ هیمالا را ط یکند و به گلکیت و از ۳ به هو نز ه بباید که اقصی بلادعالم 
ارات و 0 چند تیال قبل ۳ جهانگرد ارویاثی باتجا قدم نگذارده دود . در ات دره 
دور دست راجهٌ کوچکیحکهرانی دارد و او مدعی‌است ی که از اعقان اسگندد میراشد. 
این ادعای اورا نمیتوان تکلی واهی شمرد چه نا بقول مار کو بو لو" بادشاه بدخشان 
هم این ادعا را داشته است وستوان و ارو این هر دو ادعا مبنی‌است بر روابات 
ناش از سلطنت بونانی باختری که هموز ۳1 آن هل آن ممالك کوهستانی باقی تن / 
از هونزه تا ساحل مکران مسافتی بمید است . در آنجا در سال ۱۸۹۷ یکنفر 
صاحبمنصب تلگرافخانه هنگام مراقیت سیمیکه درطول آن ساحل بیحاصل کنیده‌شده 
ود ددست قبابل وحشیکاروان" مقتول نش و حالآنکه حبات انگلسها در آن تاحبه 
تا آن زمان سبارمحترم نود وسیت عمده قتل‌ان اتکلنیش این بود که قبایل مز بورششده 


۱ ددع شود بکتاب «هیلیپ واسکدر مفدونی» صفحه ۳(مو اف ) ۰ 

۱ ماود مومت( -۲ 
۲ دجوع شود پکتاب «وزنتز ومبو]۷ و نمی ۰۳ جلد ارل صفحه ۱۷ (مولت)۰ 
6 دحوع شود پکتاب «ده هزار میل» فصل ۲4 (مو ب) ۰ 


۳۱۹ 


طلوع دول مقدوایه بسانت فلیپ راسکندر 

بودند که عثمانیان هم کیش‌ایشان بوتانیان» ملت‌اسکندر دوالقرنین" را مفلوب ساختند آنها 
چنان تصور میکردندکه این مغلویت وشکست بك‌ضربت خیلی سخت بقدرت وحیثیت تمام 
ملل اروپا وارساخته است ننابراین سرگذشت‌مقندرترین فرزند اروپا کمال اهمیت را 
دارد وررای‌من شخصاً اهمیت‌آن سیاراست بواسطةٌ اینکه مدت چندین سال بیافتن‌طرفی 
که آن مرد بزرگ در ابران طی نموده اشتغال داشته ام . لامحاله در بكك قسمت از آن 
طرق من اولن اروبائی بوده‌ام که رد بای آن دلاور نامی‌را تعقیب ودتبال کرده منازلی 
را که او طی‌نموده است بیدا کرده ام . 

در انا لاژم است اشاره کنم باشکه در بارةٌ دلاور مقدونی 
افسانه های بسار گفته شده است ۰ در این باب بقدری عبالغه 
کرده اند که شخصی که از مشرق زمن نام اسکندد شناخته مدشود تقربباً بکلی افسانه 
ابست . باید دانست که سیاری از افسانه های راجع به اسکفدد از طرف بوناننها اشاعه 


افساله های اسکندر 


شده و مبداًآترا میتوان بمائه دوم میلادی رسانید. بنابراین روایات اسکندد پسر یکی 
ازپادشاهان مصربوده است . اما ازنظر ایرانی چون‌ملاحظه کنیم مهمترین کتابی که از 
اسکندر کنتگو سکند منطومهٌ ممروف فر دوسی است » آن شاعر بزرگ در شاهنامه 
اسکندر را از خانواد سلطنتی ابران بیان و قلمداد منکن د که دادا بعنی دادیوش 
دختری از فیلقوس روم ( پعنی فیلیپ بونانی) را ترویج کرده بعد اورا مطلقه ساخت 
از وی اسکندد پوجود آمد دادیوش کدمان پسر دوم دادا واز زوجةّ دوم بوده؛ 
بثابر این بادشاه مقدونی برادر صلبی بادشاه ابران میشود . بعنگرا یگ اففراشا کرد 
است برای این و تاج و تخت موروئی خودرا از آقردای خویش ستاند . در ابنیحا 
من این مطلب را میخواهم اضافه کنم که غالب ایرانیان این افسانٌ تاریخی را با جوش 


و حرارتی قمول تموده و از ان اظهار شف و خوشوقتی میئما نت در صورنکه هیج 


۹ «صاحب دو شاخ ی لب مز اور اشاره است باینکه اورا اسر ام من / ژو بتر ) خیال کرده آند 
چه  ]‏ ۵ن بطور بکه در نقوش و آصاو بر نموده شده است شاخی ماد شاخ ترچ در هر يك از صلد غین 


او و جود دارد (مژلب). 


۳۰ 


۱ تأریخ ایران 
منطفی برای آن نیست " ول این افسانه های خبالی باید اسباب مسرت و خوشوفتی 
اروپائیها و آسیائیها هردو باشد زیرا که آن در ادبیات مذهبی وغیر مذهبی هر دومورد 
اتفاق واقع شده و از حمله فر قرآن هم بان اشازه شذه است.: 
این مسئله محل اتفاق است که مواهب درخشانی را که طبیعت 
ی به اسکندد عطانموده بود حنی‌دراوان طفولیت‌ازوی ظاهروهو بدا 
بوده است؛ از جمله در غاب فبایپ پدرش از | بلجهای ابران 
پذبرائی که همل آورد او تا و آبرا ففل. کردم شتورشی که در این مجلس 
اس‌کندر بدرجه ازخود ابررازلباقفت دادکه اسیاب تعجب ابرانیان شده ودیدند که قرایپ با 
آلهمهشهرت خود دربرابر خبالات بلند و دوراندیش اسکندر ابدا قابل تاه حکایت 
معروف دبگر ی که دکزمیکنند اینست که وفتیکه پوسیفالس را برای فروش‌آوردند فیلیپ 
به بهانه 4 اسکه تفر ون وغبر قایل سواری‌است ازخریدن آن ابا نمود ودر اینموقع اسکندر 
حاضر بود اظهار داشت که آن اسب غی از اینکه از سایهٌ خودش میرمد عیب دیگری 
نداره » ابن بگفت وآن حبوان‌را رو ۲ فتاب نگهداشت وسك سارانه جستن کرده بریشت 
آن حیوان قرار کرفت و یکی | نوا رام و مطیع خود نمود» اشحا فیلیب از کفزت 
خوشحالی فرباد کرد هان فرزند دلیندم اسخندد نو سلطنثی را که در خور مشام و 
استعداد تو باشد انتظار داشته باش چه مقدوبه برای و بسی کوچك و ابداً تنحاش نو 
را نخواهد داشت . اینها بك سلسله حکاباتیست که راجع به اسکندد گفته شد واينك 
از نظر حقیقت و واقعه نگاری در اطراف وی سخر: _ میرائیم و مب وئيم که یکی از 
خوشخنی های بزرگه این مرد این بوده است که زیر دست معلمی مثل ارسطاو تعلیم 
و تربیت یافنه است و او درتعلیم علم و ادب حرارت وجوشی‌که در اسکندد پدید آورد 
نا بذیر حتی در تمام دور حیاتش فتوری درآن روی نداد" علاوه او در قسمت 
مهم زندگانی خود از محبط تا مطلوب دربار دور بوده و تمام اوقاتش بمطالعه و شکار و 
تفر بح مستغرق و بیوسته سرگرم ورزش بدنی و روحی بوده است . 


و اب ۲ م۱2 ۱ 


۳ 


۳9 8 2 5 
ود ۱ / 


احوال دولت پارس بند از .رد شدن از بونان 
میدان ۹ و لو" اول مبدائی ودک ابن شاهزادءٌ جوان با موختن تجارب 
شانز ده سالگی درغیاب فوایپ به‌یابت سلطنت‌منسو بگردید 
لشکری برعلبه شورشیان مبدی " فراهم آورده بر آنها غلبه؟ ِ " درجنگ خرونه ِ 
در فوق مذکورداشتيم یکی از حناحان اشکر تحت فرمان او بود و 1 


وه ارت گ بدستَهٌ مشهو رمقدس حمله برده وصفوف آنهار | آزهم 0 


99 پرداخنه است؛ درسن 


وشکه بجای بدر درنعت ششست ه فقط در نون جدگی و بر در ادارٌ آمورتهارب 
قابل توجه داشت » بلکه از لحاظ ابنکه مادرش المپیاس از نطار قیلیپ افتاده بود 
بان داشته استکه با تباید چند سالی ترا تحت وتلح مشغول حنكث داشد و النتیجه سدش 
از بت تحاوز نکر ده بود که با سر و کله سالیخور ده بروی شانه های جوانش 
مشراهده مرشد 
گ وت قادلست و لباقت اسگندر ۳ رنظر طو ایف 
شناختی (و نان 
تشد زا ۳3 ِ ِِ خارجی‌معلوم شوده است؟ و ی‌طولی ین 
که درس عرت بانها در ین باب داده شید 
بل ازقتل معمولی يك علده ازاقارب وخوشان خودکه آهم احتمال میرود که به 
واسطةً شود و تحريك اله‌پیاس بوقوع رسیده باشد اسکندد بسوی آر »و پل عزیمت 
نمود 6 در ایتیحا اتخاب او سرداری کل قشون بر علیه دو ان ابران از طر ف کلب ابالات 
بونان باستشنای اسبارت که مانشد همشه ببطرف مانده بود و چندان هم میم نبود تصدیق 
دید این بادشاه حوان مس از آنکه ین قضه مطایق دلیجواه او یانیه یأفت توجه 
شودرا بطرف‌دشه‌نان شمایی معطوف‌داشته ویعد ازیکسال ازجلوسش لشکرش‌را بطرف 
ممالت بالکان سوق داد , معروف است که در ۷ او در . بكث تک خبلی 
سیخت در سحه ابراز لباقت و ندير فوق العاده ی ۳4 بر عظیمی را از فشون < جو ۵ ود دفع 
نمود و احمال از ن اشست که امالی (شله کرد یناه ۳ ارابه هاي زیادی که در آنسا 


جمع‌کرده بودند از بالابزبر پرتاب کردند ( تا سپاهیان قیفر وان کرو شون 


۱ ۳6۲06 , ۲ -. 01, 


۳ 


تاریخ ایران 

اسکندد ملتفت شده فوراً بسپا هیان خود دستور داد صفوف خودشان را بگشابند و با 
بخوابند و تنشان را با سپر ها پپوشانشد و بالاخره از همین راه غبر مترقبه‌ای‌که پیدا شد 
کلهُ ارابه ها رد شده وصدمةٌ باحدی ترسید . مقصود اصلی وی عبور ازرود دانون ود 
با هابت شحاعت شوش را بدون خطر ازجلوی چشم دشمن عبورداد و از ا؛ بن عملسات 
دلاورانه تمام طوایف مجاور رااز لیاقت و مهارت جنگی خود مستحضر و [ گاه‌ساخت . 
بمد بطرف اپلیربه" عزیمت نمود و در آخر بمقدونیه مراجعت کرد؛ در آئوقت رسولانی 
(با تحف وعدایا) ازطرف پادشاهان خود پنزه اسکفدر آ مده خواستار صلح و روابط 
دوستانه شدند . 

جنگ دیگر اسکندد از جنگهائیس تکه نه نپا از حبث لباقت 
و شجاعتی که از خود ابراز نموده اهمیت داشته است بلسکه 
مسئله ای هم ۳ ارمسام کردید که نمنتواند بر بونانبان اعتماد نماید ؛ توضیح | آنکه خبر 
بونان رسد که اسکندد فوت نموده» قبل ازتجفق صحت و سقم این خر مردم رب 
عیوها با آ تنیان و سایر بونابیان جمع شده اهل"سارد هم با نها كمك مالی داده یکدفعه 


شورش کرده و باد کان مقدونه را محاصره امو خلت *حسته دیگز پونانی که بودند ابراز 
همدردی نموده و ۵لهوسثن نا نا هر قدر وا ند اسلحه و مهماث کر 
فراهم کند و قبل از آنکه بتواند متحدنی برای خود تهیه کند و با از جائ ی کمکی 
آنبا برسد اسکندد با قفون فانتحم خودوارد بوئیتیه کردید او در ابتدا شراپط سهل 
و ملایمی برای صلح پیشنهاد نموه ول شورشیان احمقانه رد نمودند؛ این بود لشکر 
مقدو نبه بایادگاز نی که بو‌دند و (قَلعد ) به تسان شخ حمله بردند شش هزار 
تن مقتول و سی هزار تن بلکه عملاتمام مردان سکنه را انشتر کی فتنه " صدمه و خسارتی 
که با باهل تب رسید نظیر همات صدمه و خسارتی بوده است که آنها در زمان اقتدار 
خود سایر شهر های بوئتنا وارد کرده بودند" شهر را باستثنای معاید وعمارت بیندار 
باقی را با خاك بسان نمودند و سکنه را تمام اسیر و استقلال را از تب سلب گردند؛ 


۰-0 4201۳168 و 39 ۳۰ ولرمتا)ومنرع(] - ۲ ۳2۵ ۱ 


۳ 


ح ۱ 


۶ 


اسکندد_ در تمام این مواره شی خودرا ضبط کرده و بطرزی عاقلانه ملایمت را 
از دست نداد » او در این ان درس عبرتی داد کف هل طاعفة آواژم اش در تسام 
پونان پیچبد و بدینوسبله بنیان سلطنت خود را مستحکم ساخت و در عبن حال از هر 
کونه تعدیات و اجیحافات که سبب هییج احساسات پونانبان باشد خود داری نمود؛ این 
حنگها برای بث بادشاه جوان که تاه بر مخت نشسته است مهم و ضروری بوده است ؛ 
خاصه برای او که در نظر داشت از مملکت خود بخارج حرکت نماید اثرات خوبی هم 
بخشید "زیر از جماه در سمام این مدت مدید که از ارویا دور بوده است نائتالساطنه 
او تواست با نمام انفلابات داخلی مفاومت کرده و هبچوفت محتاح نشد که از قشون 
آسا کسکی براي او فرستاده شود. 


فسمثی از منظر شکار بار سیان 
امباس از ينك ظرف سفالین در موزه هرماج . 


فصل بیست ویکم 
جنگهای گرانك و اسوس 


ای سروران محتشم 1 اسکندر پادشاه درهمه رویی زمین مثل و ماند زداشت 7 


ی یلو ارو بصلابت فولاد داشت, سپاهش پبشه‌آر ودرخوسی و بهلوانی سمر بودم 
درهتگام جنك ورامش و پاده گساری از اندرز های ارسطو بهر» بر میگرفت 
وازترست این‌اسناد بآنجا رسید که همه‌مردان‌دور و ارديك راشیفتهٌ خودساخت. 

از داستان کهنه اسکندر 


و بر ۰ ۱ صفعهٌ ۱۲۲ 


قبل از بیان بزرکترین جنکهای تاربخی اجازه میخواهم برای 
او ضاع قبل از جنگ 


پرر ف لحظه ای قم را باوضاع قل از جنگ وعوامل ميمه ای که در 


کار بودند معطوف داریم . ما در اپواب گذشته مناسبات وروابط 
دولت اپران را بایونان مرت مد لور داشتیم وبا مراجعهٌ بان ظاهر میشودکه دولت پارس 
درآن وفت بی‌آندازه فرتوت و در شرف اتحطاط و اقراض بوده است . اما اسکندد در 
اینمو قع يك قوه قاهرة جوانی بنظرمیآعد . بعلاوء اسکندد طر فدار ومروج يك تمدن 
عالیتری ازتم‌دن یارس بوده است که درآنجا اطاعت کور کورانه نسبت شاه سد عظیمی در 
جلوترقیات بوده وبهیجوجه با حریت فکر و آزادی اهالی بونان قابل تطبیق و مقایسه 
نود . اما راجع بوضعیت نظامی اولا این‌مطلب دور ارف اس ۵ بگوئیم استکندد 
5 مانند سایر سرکردکان و ژنرال های بزرك دنبا یکنفر محصل لابق بود کلية موانع 


و ۲ ۲ 


جنگهای گرائيك وایسوس 
مشکلاتی را که در جلو میدید اهمیتی بان نمیداد و با وفعی بان نمیگذاره . هر چند 
موقع مواجه شدن با دشمن مسئله غرور جوانی وهوای کشور سثانی وا میداشت که 
خودرا با بزرگترین مشکلات وتخاطرات مواجه نماید . از طرف دیگر اک بگوئیم که 
ضعف و اتحطاط دولت ابراتت نا این حد بود که یکنفر حادثه جوی متهور و جسور 
میتوانسته‌است آثرا بسانی ازپای‌درآورد وطعمةٌ خود سازد بنظر من راه خطا پپمودهابم 
زیر اول۷ دارپوش کدمان که فرمانش درداخلةً کشور نافن ولازم الاحر! شمرده میشد 
شخصی بود مجرب و کار آزموده بعلاوه در شجاعت و دلاوری شهرتی سزا حاصل کرده 
بود یلم ست به بسباری آزاسلافش لابق وکافی‌تر هم بوده است . دبگر آین را هم 
باید در نظر داشت مهماتی که آ نوقت تحت اختبار ساتراپ های آسدای صغدر بودبهمان 
اندازه پره لک اسکندر حاضرداشت ‏ از جمله همان عزدوران بونانی بوداد که درمقایل 
قشون مقدونه با کمال حلادت جنگ میکردند " نه مزدوران تنها بلکه از نظر نظامی 
تمام بوناسان سا کن آسبای صخس نت پشت بپشت هم داده در مقابل لشکر مقدونه تا 
آخرین لحظه مقاومت میکردند وبا فشاری‌مبنمودند. ولی‌بطور که دبا معلوم‌خواهدشد 
فوت هم لن! فرمانده شاهنساه در اینموقع خوشختی فوق العاده ای بوده که مهاجمان 
رو نمود " نیروی دربائی ایران همجنانکه درمحاصرة ملو " کامالا,شوث ببوسن بدرحٌ 
ال بوده و پدینجهت عبور از پغاز داردابل هم نهایت درجه صعب و مشکل بوده است 
ولی باز از حسن اقبال بادشاه مقدرنبه در آنموقم نمام تنگه ها از پادگان فبنیقیها خالل 


0 


بودء است . 

علاوء تا بعد از فنم فینیقیه اسکندد در ابن میانه داثماً نگران بود که مبادااز 

ایران لشکر مهمی ونان فرستاده شود و بواسطة عداوت بونانبان با طمع وضرخن آنان 
بمول دوات ابران هر وت باشد موقح را طوری بحرانی کند که بکنفر قاند و سردار 
علای در اشصورت حرئت تکند که تمام قشون خودرا بطرف آسا حرکت دهد درحالق 
هن ان یی ان خی و شیر رای ها هو ایا ]ترس تام 
اع ۲ . ومع ۱۰ 


۳۹ 


ّ با زاز سا چنان خبال ی 1 0 ار هم بوده | ۳ حمله 
اس‌ندار یکنفر جوان گمنامی بابرا از حملهٌ آژباوس نکن کهنه سرباز بالاشر 
نخواهد بود.» بارسیها با خود ون پار منو و ۲ ا اوس دو نفر از سواران فیلیب با 
۵ ۳ تن در ۳۳ قبل ازملاد حمله باسیای صفیر آورده و درا بدا هم فتح نمودند 
لکن وقتبکه ممنون وارد جنك شده و در مقابل اسئاد لشکر مقدوبه تاب مقاومت 
ماورده و بالاخره رو مزیمت نیاده وسد از شنیدن خبر قتل سردار خود بطرف ارویا 
مراجعت کرد » خلاصه هرگاه از هوش رعتل فوق‌الماد اسکندد فطع نظر کنیم‌موفع 
قشون مقدونبه بش از این اجازه نمیداد که فقط قسمتی ازهمان ابالات ساحلی آسیای 
صغیر را فنح نموده تصرف خود در ساورنه و شاصله های زباد و تصادفانی که بسن 
میآمد خسته شده از مدان مبرفتند و این فقط از تدیبر و عقل اسکندد بودکه اسلخه 
و آلاتی که از زیر دست قیایب برون منم بود همانها را بکار برده نا خودرا مالك 
آسبا فرار داد . 


در موسم بهار 6 ۳۳ قبل از میلاه اسکندد با قشون مهم خود 
حر کت شون در ۳۳۴ 


اد مارد از مقدونبه حرکت نمود و بعطرف اسبا روانه دید و شاید این 


مسئله در ظاهر خبلی اسباب تعجب بود که برای چنین مقصد 
مهمی حماعت وشونی که تهسه شده غرکافی مسباشد » چه عده آن رو بهمر فته از سی وینج 
مزار تحاوز تک د که ینز ار آن سواره و الباقی بباده بودند و از مجموع 3 تفر ۳ 
تا پوت مقدونی بود " تسالی ها و فبابل مجاور قسمت مهم از ققوال توا تشکیل 
داده بودند لیکن معدودی آزیونانبان در صفو ف قشون خدمت میکر دند »گر چه دستحاتی 
از بلو بونسی‌ها و سایر متحدین بونان نبز دک شده است که داخل در این قشون بوده 
اند » اما از طرف دیگ ر قشون مزبور طوری تعلیم و ترست دافته بود که با قشون نظامی 
و یز با عشایر کوهستانی هر دو منتوانستند بخویی خی کتفق روحیات این قشون 
بواسطهٌ فنوحات بی در بی و همحنان اعنمادش بر صاحیمتصبان خود خبلل عال و قوی 


۰ ار - ۱ 


بش ور دز ده : 
: ۱ 


۱ ایب وش را . ۱ 
بود و دیکر تعلیمات جنکی و.اسلحه و مهمات آنان بدرجة عالی بود که تا آنوفت نظیر آن 
در دئبا دیده نشده بود * آما راجع قلت این عده نظر اسکندد این بود که در هر فتحی 
مبتواند نفرات جدیدی داخل در قشون نموده وازایشراه تلفاتی دا که او راه سماری با 
قتل دست مبدهد جبرآن نماید گذشته از این قبل از اینکه بات کشور دو لنمندی را 
فتح کند از عهده پرداخت بودجه بك قشون ههم زباد بر نمبآمد چنانکه میدأنبم بو دجهُ 
قشونی او خبلی سك بوده حتی بطور بکه از خودش شل شده است وسایل این حنك 
را در ادا ببشتر از راء استقراصض فراهم آورده است: 

خط سیر فشون تا هلس پونت (داردانل) معلوم و این همان راهی بودکه چندی 
قبل از این قشون مقدو لبه آثرا ییموده بودند " هدر که ممکن بود در حرکت و سبر 
تسریم اما ات و مایت کت اسین اه کوزا اطللاعی که در این باب به 
اپرانبان میر‌سد جلوگیری شده باشد وییشتر ازهمه باند برای سالم مان رو غیت 
قایق جنگی و وساگل تقلیه اضطراب داشته باشندکه بدون آن ممکن نبود بتواشد بطرف 
آسیا عبور کنند " روز بیستم به‌ستوز" رسیدند و چون اپیدوز طرف مقابل ساحل را 
فشون مقدونبه بعداز آخرین جتگ در دست داشته اند ابن بود بدون درنگ سوارکثنی 
شده بطرف آسیا روانه شدند و بدون هیچگونه تصادمی هم در خشگی پیاده شدند . ابن 
مطلب را خوب مبتوان تصور نمود که بادشاه مقدونبه در ابنجا برای زوس و آ آن و 

نیز برای هراقله اجداد خبای خود با چه شوق و شعفی قربانی کرده شام 
اسکندد بطور قطم مطلع شد که برای جنث با او سپاه زبادی 

جنگ رانيك ۳۳۳۴ ‌: ۲ 

قبل از ملاد جمع آوری شده است " ابن بود اول بزپارت قبر اشیل(بهلو ان 
داستانی بونانیها ) در دشت البوم رفته پس ازآن بلافاصله طرف 
ساحل شمالی اپیدوز روانه گردید و درگرانيك ساحل رودیکه آب‌آن نزدبك‌سیزیکوس" 
از شهرهای مهم‌آنزمان بدربای مرمره میریزد جناث بزرگی وأقع شد و این اولین جنگی 
بود که روی‌داد. از آریان چنان مسطوراست که هم ان سرکرده فوای مهم مزدوریونانی 
و لا - و ,قنا2۵ ۳۰ ,و0 رد۸ ۲ , و5680 ۱ 


۳۸ 


تاریخ ایران 
۱ هراشا سرداران ایران سشنهاد نمود که باید عقب نشست " شهر و دهات را آتش ژد 
( و آلچه خوار بار در سر راء اسکندد است باید معدوم کرد ) ولی ابراندان که آئوقت 
هست بادءٌ کر و غرور بودند آثرا رد نمودند و الحق در هیچ ِِ هم ابرانبان شدر 
اینجا از خود غبرت و مردا نگی پروز ندادند و اک همين طور دارای انتظامات خوب 
هم بودند اسکندد نمیتواست بر آنپا غلبه کند ۰ قشون ابران در سمت راست رودخانه 
قرار گرفته بودند که عبور از آن خیلی مشکل بوده است » ۱ کرچه پاباب بود ولی 
سوراخ وکودبهای زیاد داشت؛ علاوه‌کناره های آنهم خیلی‌بلند ومرتفع بوده است تمام 
سواره نظام را که عده آن بالغ بر پیست هزار تن بود در میدان جنگ حاضر نمودند و 
مزدوران بونانی را که بالْغ‌بربیست‌ه زآرتن منشدند بطور دخیره نگاهداشتند . ایراننان 
بقین داشتند که فتح با آنها خواهد بود و پواسطهٌ غرور حاضر نشدندکه پیاده نظام را در 
مبدان جنگ حاض رکنند و شاید در باطن آنها را بست و حقیر میشمردند » اما ازطرف 
مقدویها و آنها نمام فوای نظامی و اسلحهٌ جنگی که داشتند بکار انداختند.» اولاً بیاده 
نظام سنگینی که بود بدو قسمت تقسیم شد و با يكك عده سواره نظام تسالی هانحت‌فرمان 
پار‌نیو در جناح چپ قرار گرفتند و اما اسکندد سواره نظام عالی و مهم خودرا در 
جناح راست جمع نموده و خرض نهدید خط آثرا ازخط قشون ابران خارح ساخت و 
از ابنراء دشمن را وا داشت که اوهم بر طول پسار مرکزش افروده و آ نرا بالا ببرد و 
همین جا فرمان دادکه حمله ببرند ولی مراقب بود که اصالش از مرکز بریده نشود؛ 
بتداپیشرفت با ابرایان‌بود ‏ ابنان زویینهای‌خودرابطرف چابك‌سواران پرتاب میکردند 
که پائین آنها ازوسط رود خانه بعلی رغم عدة زباد تقلا و کتمکش میکردند؛ ولی یکدفعه 
سواره نظام سنگان اسلحه بمدد آ نها برخاسته و ناثر قتال بشدت مشتعل کردید وبین 
ایرانبان با زوبین هائیکه داشتند و مقدونیها با ندزه های بلندآ ها زد و خورد غربی 
درگرفت فراشخ بان ندز اسکندر شکست ؛ فوراً حربه تازة باو رساندند ودر من صانه 
چشمش به هبتر ادات! (مپرداد) داماد دار وش افتاد " صورتش را نشانه نمود و اورا 
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جنگهای کراليگ و ایس ۱ 5 
روی خال انداخت » در این علگام ضری 3 خود ۳ واره ولی با کال 
فرزی ضریق بحریف‌زده کارشرا تمام کرد واینجا باز به اسکندد جله شد ودراینمر تبه 
کلیتو س! از وی دفع نمود » در این ائنا آثار فتح در سپاهیان مقدونبه ظاهر شده و 
ای کرفتن کنار رود خانه راگذاشنند . آنها ابرانبان را که زوین های‌آنان نسبت 
به نیزه‌های خودشان کوتاه وقابل مقاومت نبود از جلو راندند و بالاخره ایرانیان مررکز 
رای که ان شیک لشکرمقدونبه افتاد وهین جنگه را خانمه داد . سواره نظام 
پارس شکست خورده بای فرار را گذاردو ببیجاره مزدوران بونانی را در مقابل حلهٌ 
دشعن دون آنکه از بشت ی داشته باشند بافی گزاردند . اسکندر غدفن کرد که 
فراربان را عقب نکنند بلکه مهم ِِ از هم ربخته را بانجام رسانند» این بود که از 
هر طرف سواره و پاده بنونانبان حمله بردند و آ نها با کمال شجاعت دا و معذلك 
خبل زود از هم باشده فقط دو هزار نفر اسب افتادند . 
بعد از جنگ فوق از ابران قشون منظمی در آسدای صغب باقی 


سای شدن بارد ۲۲0 
ون نماند و سارد با حا کم جبان و نامرد ی که داشته است تسلیم 


قبل از مبلاد 
کردید و اين بك اقبال دیگری بوه که به اسکندد رونمودزیرا 

که محل مزبور دبوارش را سه رجه بالا برده و بقسمی مستحکم بود که یکلی <ارج از 
دسترس معلوم مدشد و از اینرو بادگان آن میتوانستند حملات تدافعی اخشار کرده 
خود را محفوظ دارند و تسلیم دشن نشوند 0 برشأن و حلال اهل مقدونه 
افزوده علاو» برشوت مهارت نا ی و لباقت نظامی [ نها مهمات زبادی هم که فوق‌العاده 
کرانها بودیدست آنها افتاد . اسکندد پس از فتح لیدبه با حسن مراقبق به انتظام و 
ادارة امور کشوری آن مشغول شده و از این ثابت نمود که مقصود اصل وی این 
است که کشورهای منئوحه برای او باقی‌و برقرار عاند ۰ ساتراپ (وای) بواسطه ضعف 
دربار.سه شغل مهمی اک در ادا هر يكث اد رش مجزا و شخص مستقل داده 
میشد با هم توام هرا وه هتتا بعهده داشته است. توضیح اشکه او علاوه 

۱ - ۰ ِ 
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تاریخ ایران 
بر حکومت کشوری آمارت لشکر و ریاست کل دفتزی ای راهم دارا بوده است . 
اسکندد شفل نظارت در امور عالی و آمورنظامی هر يك‌را از دیکزی مزا نمودء 
با اختبارات نامه بهست یکنفر کاردانی سپرد که مربوط بدی‌گری ننوده است. وی 
ین انتظام را در هر بك از ابالات شاهنشاهی که مصرف در مباورد معمول و 
حری مىداشت . 
اسکندر د س از فنح سارد عازم خی 145 نان از حرکت د بعارف 


محار به کار به » لیکیه 


4 مفلیه » ی سید به 
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و فر بکیه آسیای صغیر شصرف خود در آورد ۰ چنانکه 1 ول اطاعت 


مشرق حض تحکیم کار خوش اول متصر فات بونان‌را در ساحل 


نمو ده و اسکندد در آنیدا بجای حکو هت شیدصی حکو مت ملی 
تشکیل داد . اما یت سای معاوشت وا کیا زد و بادگانی که دز آ تسا بوده به اسطهٌ 
نز در بودن کش شد ی‌های‌جنگی ابران تشجیع شده خاش شدلد که هی زا بروی 
دریائی ابران اگ چهانتظامش در آن موقع خوب نود ول اهمست زباد داشت , فررمانده 
آنها ناوهای مقدو نبه را گذاره که پیش بروند ولی از طرف ساحل جلو آنها راستند. 
خیل کوشش نمودند که نیروی دربائی مقدونه را داخل جنگ کنند»حیی پاده‌نیو 
هم رای داد که دعوت آنبا را احات نموده مصاف دهند » وی اسکندد جش رعایت 
حزم و احتباط از این اقدام جلوگیری‌کرده حاضر تشد که خود را بمخاطره بیندازد. 
او در آخر بروی دریائی خود را پم بو اسطه مصارف زیاد و دبگردون بروی دربائی 
ابران بود منحل ساخته و هه را از خدءت مرخص نمود. 
خلاصه میلت پس از محاصر 2 مختصر با حمله بتصرفی اسکندد در آ هد . نسبت 
ساشندگان و مزدوران بونانی که سالم مانده بودند خدلی خوب سلوك نمود * یولج | 
مزدوران بونانی را داخل درفشون کرده سپس بقصد هاللکارنای" افناد . انجا که م رز 
نظامی همش بود قلعه ای سیار مستحکم و بادگان زیادی هم داشت و دشجهت تصرف 


آن فوق آلعاده عم و موقوف دود د رن ژیاد .بالاخره خمدق قلعه را امر کردیر 
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6 
ی مر آپنیوس 

کرده و دسته قشونی را که برای حاصرء فلاع و شده بود حاضر ساخت . بادگان 
یکدفعه پورش آورده ولی غبر از تلفات وخسارت زیاد شبحهٌ گ‌فته‌شد» آخرالامر هنن 
شبورشده شهر ر اآش زدو با سپاهبان خود عقب نشسته بدو دژشکم وب ی بناهنده 
گردید . اسکندد که در این جنگه تلفات زبادی داده بود در صدد تسخبر آن دو دژ 
برنامد ۰ آنها هینطور باق ماندند سا سال بعد اثتیپاتر آنجا را بتصرف در آورد. 
اسآندر از مالبکارنای دسته‌ای از فشون‌خود راکه تازه داماد شده بودند مرخص نمود. 
بشرط اینکه در بهار آینده مراجعت‌نموده سرخدمت حاضر باشند . در عوض قدرامکان 

بر فرات جدیدالورود افزود . نز یکعده ازسیاه جدیدالورود را به طرف پلوپوساعزام 

داشت» سپس خط سبرش‌را راست بطرف ساحل ادامه داد و برای | اینکه فروی دربائی 

ایران 0 از میان ببردشهرهای چندی را که متعلق به‌لیکیه و پامفلیه بودند فتح نموده 

تحت اطاعت خود آ ورد . این بلاشك از مسائل بعرده میشد که فُوق‌العاده مهم ر 

قابل مالاحظه بوده است 

پس آزاین قشون ازمعت‌تال روانه‌شده تاعبورش بحدود پیسیدیه افتاد دراینجا 

دچار حمالات سخت عشاثر هستانی کزدید. ولی آن حملات رابا تلفات زپاد ازخود 

دفع نمود. سیس داخل فر , بکه شاه فا را صرف نمود و تحت انتظام کر وود در 
13 دبوم باسخت سلاطین و فریگ بی نظامیان نازه داماد و قشون حدید الورود فوق الذکر 
مراجعت نموده به اصل قشون که عده ات بالغ بر چهار هزار تن بوده ملحق 
گردیدند . و اقا از آنها نرسیده بودند تلفاتی که در ابر _ میانه ارسنک وه از 
سماری وارد شده دود و نیز بادگانی که لازم بود تسه شود حبران و تدارگ آن خیلی 
د 

ظاه را فرض اصل اسندد که طرف ساحل را تحت قوای معظم ابران باقی 

گذارده و خود بطرف آسبای صغبر مش رفت این بوده است که خود ۳ بحاده و کی 
۲۳ بداخل | ون مبشد برساند . ولی شکی نیس ت که خبری که از دش داده شده 


۱-۵ 


ری 


تاریخ ایران 
بود که سیادت آسیا از آن کسی خواهد بود که گرء ارایُ مر د یوس" اولین بادشاء 
زمین را باز نماید اورا یکلی ربوده نود اهتان ایکون خبالات که در دماغ وی موّپربود 
در | بطرف گردیوم جلب کرد و بند مزیور را فطع نمود. پس از اندکی هوا هم خورد 
و آسمان امضاء و قبولی خودرا هم با رعد و برق به ممرض ظهور قق وتان ار ار 
صدای رعد و برق بلند شد. ) 
۰ درا بئن ممش که در تعقیب فش خو د که جنگ را مقدونه 
۷ ببرد و میدان محاربه را در آن حدود نشکیل دهد چبوس "را 
شرفت 5 که وسیس توجه خودرا سمت فان معطوف‌داشت 
در این تا که مشغول عملبات بود مرش شده ودرهمان‌مرض از دنیا برفت ۰ این حادثه 
۳۳ بأمال شاهنشاهیابران لطمهٌ خیی و وارد ساخت. پس ازفوت اویکدسته قشون 
بارس سکاو فر شام شد " ولی شکست خورد واین همان بواسطه نبودن کمکی از 
طرف دولت | 1 
شده ایا تتوانستند کاری ازییش بر ند ولی‌درسال ۰ ۳۳ قبلازمبلاد | ییا تر نائب‌السلطنه 
در میکالویولی طغیان مزیور را فرو نشاند. 
مرحلةً دوم جنگ اسکندد از وقتی شروع میشود که ازگردبوم 
برای مصاف دادن با شاهنشاه حرکت میکند . آری تا انیا 
شمشیرهامی که از روی آنها گذشته تمام آن متعلق ساترابها 
(ولات) و دور ازمرکزبوده است . ایناث که دارد پیش مبرود و بخوبی میداند که بایدیا 


جنگ ایسوس - لو اهر 
۴ بل از مپلاد 


قوای‌منحده ایران مقامل شود عبورش ازطریق‌کاداد و که بوده‌است . درتمام راهء‌هسحگونه 
اتفاقی هم نیفتاد . ولی بس از يك حرکت تندی وفتیکه بدربند های مشهور رسید مانند 
کوروش کرچك دیدکه آنهارا محکم گرفته اند . اسکندد مپبا شدکه شب بمستحفظین 
که استیحکامآنها غر قابل تسخیر بود حمله برد بدین امید که شراه هراس و وحشتی 
درآنها تولید نماید . این امیدیکه داشت صورت نگرفت . لیکن | زاين حر کت واقدام مش 


۰ ۰ ۷۷۱۱60۰ -۳ بو ۲ 000118 ۱ 


۳۳۳ 


» + ۰ 


جنگها یگراليك و اپسوس ۱ 

ازانسه منظور بود برای او ۱ ۹ 3 مستحفظرن پس ازاطلاع ازحلو 
آمدن خصم میحل خودرا خالیکرده وبا کمال عجله روهزیمت نهادند . اسکندد وقتبکه 
آن محل را مشاهده کرد که طوری نا فه ات ک,هشودایا شوه وا و نش 
دشمن‌سدود" ساخت ازحسن طالم خود بسی تعجب نموده خوشحال گردید. بالاخره 
داخل کلیکیه؟ شده ویس ازشتای ی که در مر کت عمل ق اروش زا مصرف در آورد. 
در اینجا او در آب سیدنوس؟ که خنك بود آب تنی‌کرد و بدین سبب بمرضی سخت 
خطر ناکی مبئللاشده اچار متوقف گردید ولی بزودی بوبودی حاصل نمود. آ نوقت 
ار منیو را اعزام داش که دروازه های سوربه را که شالانست به کو روش کرچك 
1 اشاره عمل اد تصرف نماید , بعد خودش از دشت سر به ی راء می بسود وهر 
قدرکه پیش میرفت موقع خودرا «سنحکم میساخت , در وسط راه شنید که داد یوش 
سمت شرقی دروازه در دو منزلی منتظر او می باشد . یس خود را رای جنگ آماده 
ساخته و با کمال اطمیثان باستقمال دشمن شتافت . 

در این ائنا شاهنشاه أز تأخبر ک‌دن سباه مقدونبه چنین شسیحه گرشت .که باید 
اس‌گندر ان منصرف شده باشد . این بود حرکت کرده ازهم‌ان زنحر 2 هه ی که 
بود عبور کرده و ازنکه معروف نبزنند آمان کشت اینیحا وفع معلوم شد که آویشت 
سراسگندد واقع شده است لذا بطرف ایسوس پیشرفت . بیمارانی که ازقشون مقدونبه 
عقب مانده بودند اسبر کنته وهمه را ببرحمانه شتل رسانیدند . 

اسکندد که از درنندهای سور به گذشته دود بدو 1 گذارش این امر باو رسید 
۳ تصدسق مود وی اکتون که صدق آن آشکارگ‌دید تمام سرداران وافسر ان خود 
را جع کرده باأنبا چنن گفت : اسنك خداوند بی برده در این یکین :۲ ها هراهی 


رده دار اوش را محبور ساخته که با قشون ائبوه خود سرزمین تنگی را بین دربا وجبال 


۱ 3 اواسط ماه وزدهم که انفجاری در ان صیخره هارخ داد بارهای شترآد ۳ بو اسطه‌تنگی کردنه 1 دست 
میب دنل (مو لت ). 
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۳۳ 


وت ایران 
۱ ۴ فراردهد؛ ۱ دردست اش ترا افراد قشون‌وسعت و گنجاش‌داره 
وکاملامتوا ( عیلا ات ۳ : برخلاف مح یکه دست ابر انبانا ست بواسْظة تنگی‌جا | ز‌ 
ت 


عدهٌ زباد خود ایدا نمستو اند استانه دق بلکه‌تماماً ضا بع خو اهد شد ‏ نز سفرجنحی 
وکارهای نمابان دم هزارنفر بونانی را که همه مددانند ساد] ها و 
جنکک ایسوس که از جنگهای قطمی دنا شمرده میشود در نزديك شهری بنام 
مور در دشیی روی دادکه غراض ان کر اققه نز بوده ات ,.دشت مزیور شیه‌هائی 
در شمال شرفی و بخلیج اسکندرون در جئوب غربی واقم شدء ؛ رودخانهٌ کوچکی « 
که آب آن بدریا مبر یخث در واقع حافظ ابرانیان بوده است " سپاه عظیم ایران که از 
دستجات و طوابف ختلفه تشکیل بافته بود بلغ برششصد هزار تن میشد . از میان آ نها 
سی هزار مزدور بونانی ند 3 مساوی با تمام لشکری بود که اسکندد با خود داشت . 
شصت هزار شر کار ۵ اس ؟ جاعی که نمیتوان هویت آنها را معلوم داشت در جناح ۱ 
۱ چپ ابسناده » مزدوران بونانی تحت سواره نظام در جناح راست قرار رنه دودند . 
پیست هزار تن اطراف تیه ها را حکم کرفته و اکرسردار آنها کفایت ِ 3 
بروز میداد بغوبی ممکن بود قشون مقدونبه را از عقب تهدید نماید .یه لشکر ابران 
بمنظور معاوت وتقویت بکطرف صف کشیدهو ابا داخل‌در جنگ تشد 2 دار پوش 
در ر طبق رسم له ر ایذیر در قلب ار ؟5 ۳ 
اما اسکندر قور ات از در شدهای‌سوریه لشکر خودرا ۳ 
میدان صف آرای نمود» باین معنی سواره نظام سنگین خود را تحت فرمان خودش 
در جناح راست قرار داد و جات مفطاً م فالائژ ها را تحت زار منیو بت شهٌ پباده 
نظام در جناح چپ ناه داشت . در اینجا ۳ دیدکه سواره نظام بارس د: ت 


ٍ- و لپ ۳ ۰۱۲۳۹ عرض‌دشت بر کر ۳9 جر اسه میل عهین کرده است ۹ ن کالم ,که ۳ *استگئل ر 

بود آنرا چهارده ابتاد با بمبارت دی زیاده از يك.میل و انم داسته است . هرچند در سافت آن اختلاف 

ات ولی ض وی آاست در آنوقت دشت تامبر ده از دو +یل مر بو ده است (مزلف) ‌ 
۰ب ۲ 


۳۳۰ 
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۳۳ 


ابرانی ر 


ایوگ 


ز خعاوط 


۴ جدال اسکندر در ابوس 
اسکندر به ( داریوش کودمان ) حمله مییرد . 
( از خاتم کاری که در پومیه کشف شده و حاله در مور ملی 


۱ ثار بخ ایرآن 
د۳ خارح‌بودند بزودی این تا آومرتفع گردید . بطور بکه آ ان تقل کر ده‌است 
او تبرت مردانش 9 آرام داده سیس فرمان داد که آهسته بطرف ساحل رو دخانه 
که سیاه ابران در آنجا با کمال خونسردی منتظر حمله بود پیش بروند " نظی رکونا کسا 
قشون بار س نتوانست در مقابل حمله بونان یابدار ی کند و عفل 5 سند رو بهز مت 
نهاد " ولی مزدوران بونانی استقامت ورزیده ومحکم استادزی - 

چون صفوف فالانژ بواسطهٌ عبور از رودخانه بهم خورد نك مغلسوبه شده و 
جدالی سیعت درگرفت 3 عامل که حنك را خائهه داد هم‌انا وحشت و خوفی ود که ار 
دادزوش غالب شد؛ باین معنی وقق‌که طغیان وشدت ابر جنگ بطرف او زور آور 
کردید تکدفعه دست باچه شده ورو فرارنهاد وحنی برای سبكثکردن‌ارابهٌ خود سیرش 

را دور انداخت ۰ 
درخاتم کارینظر هجد ش »اسگندد " شکل‌سربرهنهً طرف چپ بطور بکه نشان 
داده شده به دارپوش حمله‌میبرد ودراین بن نیزه‌اش بیکنغر ابرانی اصابت کرده‌است. 
درمفابل " صورت بادشاه هخامنش ی که بنظر مبرسد آثار وحشتوخوف‌ازوی نمابات. 
است و ارابه چی اسبعای ارابهرا دارد باشلاق میزند. در وسط خاتم کاری مزبور دیده 
مسشو دکه بکنفر بارسی ازاسب پیاده شده واسیش ۳ به ۵ار وش تقدیم میگند ,تقل 
میکند که این‌بادشاه حبون امرداد مادبانها را کدی ء های آا درعقب جا گذارده‌شده 
بودند درطول جاده با کمال سرعت بر انند ودرا خریرای | نکه جان خودرا محفه ظدارد 
ار ایه را گذاشت وسوار برا ب کر دید دراین بین قشون فاتح جناح راست مقد وه 
بخمك پاده‌نهو بطرف چپ شتافت . دراینجا مزدوران شجاع‌بونانی مانندجن کرانيك 
که‌همقطار ان‌بارسی آنهار | شا کناشتان یر افنمند انه جنگدند " ولی بی‌فانده "همگر اینکه 
كمك کرده جان شاهنشاه نالایق‌را ازخطر محفوظ داشتند . چه اسکنده او را تساقب 
نکرد مگر وقنی که دبد جنك‌را برده وفتح نصیب وی شده است . تلغات قشون ابران 
درجناگ و آ نهاشیکه درحال وحشت‌وسراسمه‌گیباطر اف و تیه هایر| کنده شدند میئوسند 


که ال در لب هزار آن دو ده از 


۳۳۷ 


۲ و 4 گر كَ ۳ ۳ بط 0 
و 4 1 4 ۲ 1 


ارگ ی ی 
سرآیر و دار وش که مادر وزن ودودخترش درآن بودند ازجمله غدائمی بوده 
که اصیب فائح مقدون یگردید» ولی اوبااسیر ان خودش‌به‌احثرام ونوا کت و ادب رفتار 
نموده وعلو همت خودرأ ازاشراه شوث رسانند. معادل ىك مبلیون لبره ندمت بدست 
آوردند اولی خز ان عبدهکه بافشون بوده است بار منبو آنرا بعد در دمشق‌تصرف کرد 
نیج حاصله از جنگه‌اسوس حبرت آور وخبلی‌غریب بوده است وآن فقط ین 
نود که مقدو نیع لشکریر | که‌متجاوز ازده‌رادر عدم آنهابود شکست دادند باکهانن 
که ها م برآنا مکقوف کر دردکه سیاه آبران | کرچه ازحیثعده‌زناد هم باشد تمیتواند 
۵ 9 آنها در معدان بچنگک ثد تدات ات و استفامت ورزد. 
فی لواقع وفنی که شاهاشاه باحال وحشت ازحلو اسکندر فرارکرده ابالات غربی 
امپراطوری عظیم خودرا وا گذار که بدون اینکه حما می ازآنها بشود مقاو وت 
وبا به به مهاچم تلم" 3 دند ورق کشورستانی اسشاین ۳ , درخائمهٌ سان مسکود شم 45 
ایسوس درردیف بد بکی ازجنگها ی قطعی دنا مساشد. 
اسکندد یس اه فنح اسوس بطر ف‌فینیقه که هدف 1 رسدی 


معداصر ه و تصرف صرر 


۲ قبل از میلاد وی بودیشرفت , ۳۳ های آن‌مانند آرادوس 1 رای و زقسل 


۳ صدا که ازخسارات تاراج اخوس؟ تا باگ ا.دازه ببرون 
آ ده ۳ د وشهرهای دب ر فول اطاعت نمودند . مقصود اس‌ندز ازفتح فیقیه هم 
انهدام بروی در بائی ابران‌بودء است ودرنتیجه خواست خطری را که برای و ازعقب 
تصور میرف جلو ۳۳ کرده باشد. از جمله‌مبخواست که‌آنچارا مرک تشکیلاتاساسی 
حدیدی قرار دهد تااز آن بتواد بعه‌لیاتی که درنظر داشته است ببردازد . چنانکه همسن 
منیب بگردید که شرس 3 که آن نمز ازحت نبروی در باثی م 1 مهمی شهر ده‌ممشدنسايم 
شود و صرف فانحین درآید وآن‌ازحمله اه 5 ی بودکه فتح‌آن ۳ برای الحاق مص 
لاژه وضروری شه‌رده میشد , 
صور آئوفت بکی‌ازشهرهای بزرك فیتییه بود " خرابی وانهدام صیدا سبب‌آزدباد 
ثروث وقدرت ویگردند بطوریکه آن قابل بسی توچه بوده‌است . ابن «شهر تاج بخش" 
۰ ما۸ ۳۰ ما۴ اه ۸۵4 ۰ ,۱۰۸۵۵۵5 


۳۳۸ 


ثاریخ ایران 
اشهیا بريك جزیره‌ای واقع شده که فاصلةٌ آن بخشکی نیم‌میل بوده‌است . برای دفاع از 
دشمن دار ای برج وباروثی بس محکم ومرتفم بود . لذا اهالی اعتماد قوای خود نموده 
وهمانطور که با ابران عمل کرده و فانح هم شدند اینجا نیز فرمانداران آن جمع شده 
ض ببواً قبول اطاعت نمودند ولی بعد سرازاطاعت باز زده حاضرنشدند که اسکنددرا 
باقشونش اجازه بدخول شهر دهند. توضیح اینکه اسکندد بصوربها گفت که میخواهد 
برای ملکارت» هر اکل صورقربانی کنهه که آن ازهرا کلی که دربونان برستش مبشد 
قهرمانی علیحده بوده است» صوریها به اسکندد جواب دادند بيك نفر پونانی یامقدونی 
اجازه نخواهند داد بشهرشان داخل شود. اسکندد ازاین جواب درخشم شده تصمیم 
گرفت که از خشکی پلی تا ککه و نقان وسله قهر ی را که دس باقن بان با همکن 
شمرده مبشد تصرف نمابد . علاوه براین بنای پل هم در مقابل يك دشمن خطرناك و از 

جان گذشته کار ی بس صعب ومشکل بوده است . 
الحمله شروع بکار کر دند و بواسطهٌ عملیجات بسشماری که کار انداختند اشدا 
پیشرفت‌قابلی‌هم‌نمودند ولی‌وقتشکه بجاهای عمیق دربا که در دسترس‌فایقهای جنهی صور 
بود رسدند کار کران متصل مورد حمله واقع‌شده وازکار بازمیماندند . برای‌جل و گری از 
این‌صدمات وحفاظت کارگران امرکرد دوبرجی سوار برماشین آلات در (منتهاالیه) بل 
برپا کردند . معذلاك صوریها بنای مقاومت‌را گذاشته برج هار با انجه بود بوسیلهُ يك 
کشتی بر ازمواد محترقه با کمك قایقهای جنگ ی که دارای چهار صف پارو زن بوده برباد 
دادیی , اسکندد ام رکرد دوباره پل‌را ازنو بنا کنند ۰ ایندفعه عرض آن‌را بیشترگرفتند 


۱ .- ۰ 

۲ و شرح آرا چنین نوشته اند که صوریها دماغة کفتی بووگی را پر از ماسه و سگ ریزه کردند و کشتی 
مزبوررا پس از اینکه با قير اندردند از مواد محترقه پر کرد . بعد از آ ن آبرا پدم پادهای تند دادند » 
بادها کشت را با سرعتی حیرت آور بطرف پل برده وچنان بنداك زدکه دما کشتی در خاك فرو رفت » 
در این حین صوریهائی که در کشتی بودند مواد محترفة کشتی را آتش زده بیرون جستند ودر قایق هامی که 
قبلا تهیه شده بود جا گرفته بافکندن مشمل‌های افروخته بطرف پل ومقدو نها شروع کردند , کشتی قير آلو د 
همینکه آتش‌گرفت بادها ای آتش را در اطراف پرا کند . طولی تکشید که از این آتش ها شعله هائی تمام 


پل واطراف‌را فراگرفت » برجهای چوی مقدونه و هرچه سوختی نود طممة آ نش کودید دمتر جم» ۰ 


۳۳۹ 


جنگهای گرانيك وایسوس 

وبرجهای زبادی هم ساخته روی آن سوار نمودند. دراین ببن مردم صیدا وفینیقی‌های 
دیگر باهشتاد کشتی ازبحريةً ابران جدا شده بااسکندد داخل درقرارداد شدند . چیزی 
بگذشت که ملوك قیرس‌هم پایکصد وبیست کشتی بانها ملحق شده بطر ف‌مقدونیهارفتند . 
ار قضبه باعی ضعف ثیروی در بای صوری‌ها گردرد؛ بالاخره اسکندد با نبروی 
دربائی خود لا محاصرء شهر بر داخت . 

آلات و ادوات خاضره 1215 روی بل جدید ای بودند نتواست بحصار 
مستحکم تزور آسچس برساند . اینیجا باید گفت که از ساختن یل جدید برای منظوری 
که بود چندان فاده‌ای حاصل نشد . ول بعد او این آلات و ادوات را بکشنیهای خود 
سوار کزده بان قسمت حصار که چندان کم لبود حمله برد . درآخر فرمان بورش 
عمومی داده شد. اسکندد از سوراخی که با کنتیهای ۹ ماشین آ لات جنگی در 
دیوار بیدا شده ود داخل صور گردید ۰ یس از گرفتن «رحهای چندی روی حصار شهر 
وارد شد - قشون مقدونبه بواسطهٌ مقاومت سخت اهای و کشتن عده‌ای ازمقطاران آنها 
را روی دبوارهای شهر بکلی ازخود خارج شده شرو ع بقتل عام نمودند. زنان و کردکان 
درکار تاژ ( که قبلابا نا فرستاده شده بودند سالم ماندند . لیکن از مردان صور هشت‌هزار 
تن مقئول وسی هزار تن‌را اسر کرده برده وار فروختند. سیر و «بازرگانان 
وی شرفای جهان بوده‌انن" « | یه ح رین شده ) از آن حز خرابه‌هائی باقی نماند 


باید داست برای حله مصر سفوط صور اون قدمی بود که 
الحاق مصر ۳۳۱-۲۳۲ 


قبل از میلاد بررداشته شید , چنانکه اسکندر سس ازصور عازم غزه گردید ۰ 


امالی باوجود تهدید سختق که انقر | شده بود سای مقاومت‌را 

گذاردند . بواسطه اینکه شهر و دژ آن در يك زمبن خی مرتفعی قرار گرفنه بود آمر 

شد خاحرزی در ۰ با ارتفاع و ۶ سب رن دور دور شهر بنا کردند 

آنوقت باثقب ها قسمی از دىوار قلعه را خراب کرده ومد از مه حمله غیر مظفر انه‌قتح 

صیب وی کردید» بادکان قلعه | در جنگیدند ‌ طمی, کشته شدند. مصر پس 
۱ - اشیا ۲۳ ۰۸ 


۳ ۰ 


تاریخ ایران 

از | بن نتون نکن بدست فاتح مقدونی در آ مد . ناب السلطنهٌ بارس چون دبد 
که دیگر مقاومت تنیحه ندارد تسلیم گردید . اسکندر مانند کو دوش بزرکث <دایان 
وشات مور انیا فوا لاف اشرام فک وس کته با ال مت را ره 

جله شهر اسکندربه‌را بنیان نهاد که آن ازعالیثرین شهرهائی است که اوطرح آنها ۳ 
ریخته وچون مسائل خالی در دماغش فون‌العاده مور وه را چ بازت‌واشه ام ار 
آمیزآمون! رفت . اشجا بطور که از منابم رسمی مستفاد مبشود او به بسر آهون 
شناخته شده بود. پس از انتظام امور مصر وتعبین ولات 3 بنام او حیرعت کنیا 
اه ان را ی ی 
بمرکز امپراطوری ایران بلافاصله مشغول تهبه کردید. 


۱ - ۰ 


سک تقر ه متعاق به‌صیدادر حدود ۴۰۰-۳۸۳ قبل از میلاد 


فصل بست ودوم 
شین اسکتتن کر کاس اک دار وش 
تو شهر ویرا میگری ر پاختر را مشاهده میکسی , برج و ۷ روی ۱ کباتانه 
رفعت و استحکامی وه حویش دارد , آجا یکصد دروارة هکاتم پلیس 
پیش روی تو کشاده | ست , و ار آد دور ذهر ثوش‌را -واهی 1 
برکسار رود خوهس پس بنا شده و در این رود آسی گوارا کسه شایستة 


جام شاهان است در جریان میباشد ۰ 
« بهشت باز یافةُ میلتون » 


جون اسگندر از صور ببرون [ مد طرف مشرق صدتایسا کوس 
چنیل آر بیل 


۱ قفبل از میلاد واقع در ساحل فرات روانه گردید. درست مان راهی که 


کوروش کوچك سابقاً سموده بود . در آنجا دویل از قایق 
بافت که بدستور او ساخته بودند. نبروی ختصر بارس که ازسه‌هزارتن که در اسنجا 
مأمور بودند از عبور او جلو گبری کنند بواسطةٌ رسدن كمك ازجنگ احراز جسته 
عقب شسنند . واقعاً منظرء جنگ فوق‌الماده حبرت آور است که چطور شد دار وش 
با داشتن سواره نظام زيدة زباد برای جلوکبری از اشکر بان بوبانی کوشفشی بعمل 
نباورده و حرکت آنها را که اسلخه فان شک وعد؟ سواران سب اسلحه هم خیل 
کم بوده مختل نساخته است . در ابن جلکه های ساف و وسیم ( باچابك سوارانی که 


۳:۲ ۱ 


تاریخ ایر 
ناش و گنز معناذ بو دند ( باستی فشون مقدو نبه متصل مورد حمله وأقم شود ؟ 
همیحنانکه در چند قرن بعد بارتی ها (در ین تخل ما( همین کار را کردند بعنی به 
رومبان حمللات مظنر انه کرده و غرور آها را در هم ی 
بالجمله یس ازعبور ازفرات اسکندد ازوسط ناجیه حاصاخیز بین‌النهرین پیش 
رفته تااینکه ازکاربه گذشته بدجله رسید ؛ دراینیجا هم دار یوش درتیجه غروراهمال 


ی 


رده اهتمامی درجا و گری از اونمود 9 جه بو اسطهتددی [" دحله کواسنق دون 


سعوت واشکال ژباد ازان عبور کند . اسکندد پس آزاین ازساحل دست چپ ارف 
0 ۲ قدیم که درآن وقّت ی ربا میذامىدند گذشته در 3 0 ترديك خرابه های نی وا 
ماصلهٌ تفریبا هفتاد هسل از ارسل که ابن جنك همان نام خوانده شده داریوش را 
دریافت که در آن صحرای تسج وان 5 مها ۲ برای ح رکت سواره نام 
وارابه ها که نهایت درحه طرف اعتماد او بودند اتتخاب کرده و بانتظاری وی میباشد . 
آز ی داد وش بتجربه فهممده بودکه رویرو شدن بامقدو نیها درصحرای تنكث وناهموار 
که سپاهیان او نوانند عملیات کنند بی‌حاصل است . عدة قشون او که ازتقاط متفه 
کشور نهیه شده بقولی منجاوز از يك‌میلیون بود. جماعتی هم ازقشون اجیر بون‌انی‌با 
او ۱ بودند ولی شمارء انها مائند اسوس مختصر بود. دیگر بانزده زنجیر فبل‌هم در خط 
جدكث حاضر وصف سثه بودند واین اول دفعه آیست که در بت حناث بزرك تسار یخی‌فیل 
دبده می شود * 

مقدو اما که بکانه جر یف زیر دست آنها درانسوس بونانبهای اجیر بودند باستی 
سس ده باشند ‏ اعتماد آنها به‌رشادت و دلاوری خود وعملبات وورزش های طولانی 
جنگی ونمز راهنمائی سردار خودهان است وان اعتمادهم بو اسعله حر کاث و عملیات 
آرام وبادقتاسکندد توضیح ونشان‌داده شدکه‌یس ازتحصیل اطلاعات صحیحه‌ازوضعیت 
شاهنشاه چهار روز بقشون خود استراحت دادهو اردوی‌خودش‌را «ستحکم‌نموده بارونه 
سنسکدن وبیمارانرادرآن‌جایدادو عده‌ایر آهم‌بر ای حفاطتآنها کماشت.او بدشطر بق‌موضعی 


ر اندارگ کر دکه قشوش و آندهآزادی عملبات کید ودرهشگام‌شرورت عقّب نی تما بده 


۳9 


شب را ار امه ذاریوش 
آین‌دو لشکر قزر بت هفده‌میل آزهم فاصله‌داشته و 0 شنه تلال و تبه های بستی‌در اینمیانه ۲ 
حایل و ۳ ازهم حدا مبگرد ۳ وقتنکه از ان تبه‌ها گذشته تیاه لیم ابران را ۱ 
حلوخود درد فو را شورای ی آراست‌تادراین داب مشورت کند که آیا بایدفو رآشروع 
۳ کرد بانه , بارم‌نیو که ر ال اعتمادیو د چنان‌مصلحی‌دانس تکه قبلا اطالا عات 
مدصاتی صحدحی از میدان حنك درمورد کودالها با کش کاحها تحصیل کر ده و ۱ 
انظامات وترشبات دشمن یز تحشقاتی‌بعمل‌آرند. بالاخره‌اردو زده‌شد و اسکندر ۳ ۱ 
بی‌هیچ‌مانح ورادعی ازطرفدشمن نمامی مىدان‌را کاملار و و تحشدق نمود .بار مرو 
ازلحاظ کثرت (شکر ابران بعلا وه رأی‌دادکه شببخون بزنند . اسکندد ابن‌رأی او را 
یسندید و گفت نظفررا بدزدی بدست نبارم . 
شکر ابران کهتمامشبرا زیراساحه بودند بامردادهوش به‌تر تیب جنگی‌درآمده 
خوددرقلب‌قر ارکرفت و یکدسنه‌ازاقار ب‌شاهوسواران‌مهتاز باجاو ند و بر احمارت وحر است 
مسکر دندو دو دسته‌آزقشو ن‌اجبر بو انیتفسیم‌و هر لت در بکطر ف‌شاهنشاه‌جا کر فته وقراولان 
سوارهسلطنتی‌بافاهاو یشجاه‌ار آبهدر جلو جاداشنند جناحین راست و چپ از دستانمختلف 
ازسوار مویداده ثر کیب دافنهو بابدصفوف آنپااز هرطرفتافاصله ز دادی کشرده‌شده‌باشد.الشکر 
مشدو نسه که با آغ‌برچهل‌هزارة ن‌ساده نطامو همت‌هز ارسواره‌نطام‌بودیوضهء مع همیشگی صف‌بسته ‏ 
بر یو درر آس‌فالانر درحد ناحچب جاکرة فت‌ودسنهتیر ومندیازسواره‌نظام تساو براهمایت 
مبگردند خو دا سکندزد. ررأس چناحر | شت مارم و ارانعای‌مقدونی‌تر کیب بافته‌فر ارکرفت 
نظر ب‌بر بری فوق‌العاده ۳9 ابر انازحست عده ندر و ی هم بطور احثباط: نکیل 
ومامور حفاطت قسمت عقب گردبد " او قشونش تا اینقدر خوب ورزیده شده و نا این 
حد پطرف دشمرن بچشم حقارت میشگربست که باکمال جرأت وحسارت 
که هقی زایتا خود را بحملة جناح چپ ا ان که اقر 2 رو برو شدن 
ها قمتونگ اعظم در بای‌اشکر دود فرمان داد وبااینکه دار اوش میتواست ازموفم اسنفاده 
نمو ده و فرمان‌حملهعمومی بدهد وی رای این که اخسلالی در شام وترثیت سیاه‌عظیم 


یس سس 


۱ 


13 
۳ 
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یم زان 
وجسیم وی روی ندهد مجبور شد همه لشکر را بسکار نیندازد. بالاخره دادپوش 
وقتبکه مدآ ن جنگ را که نظم و ترئیب آن با کمال دقّت داده شده بود گذاشته داخل 
زسن ها تاعیوار گرفیت دنق که از ارآ ها کرش باه هر آهدشد زا فقو 
سوارة جناح چپ خود را فرمان حمله داد. این حمله دراول ظفرمندانه بود » جنگ 
سوازه نظام که متعاقب آن روبداد بی هایت سخت و شدید بود تا اینکه نظم و ترتیب 
دوباره برقرار و دستحات منظم 7 صفوف دشمن را م پیجیدند » در این مورد 
ارابه هائی را که حامل داسهای بزرک و خیلی هم موجب امیدواری بودند ل[ هرچند 
درکونا کسا وم کرد 5 مقاملهُ آنها باقشون‌ورزیده ودارای‌تعلیمات نطامی‌یفا ائده‌است) 
فرمان حمله داده لیکن این‌حمله ظاهراً بواسطةٌ نرسیدن هک موثری از طرف سوار 
با پیاده نظام سباث اسلحه کامالا بی تبجه ماند؛ زیر اکه بباده نظام سباث اسلحه بونانی 
زوبن‌هایشان را با قوت تمام بطرف آنها برتاب کرده جلو آنها را بربدند و ارابه چیپا 
را بزیر انداختند وفالائژ ها و فتیکه محبور میشدند ناچار صفوف خود را کشوده تا 
ارایه‌ها بگذرند. و بعد ازعقب عده‌ایرا با مستحفظان ومهتر های آنها را باضریتها خراب 
کردند» حمله به جنا ح چپ فقشوت ابران و عد عده‌ای هم که بمدث آنها فرستاده 
شد باعث گر‌دید که شکاف بزرگی در صف نزديك دادروش بیدا شد و از همن 
طرف استندر سر کردگی سواران رفیق که قسمتی از فا لانژ ها آنبا را تقوت مکردند 
حمله برد » جنگی تن من درایشجا آغازکه آن منتهی مرار مضطربانة داراوش گردید» 
درصورتیکه هلوز جربان جنگ بيك میزان باقی بوده وشیجه آن معلوم نبوده است 
اشتات ازسدان فرار نمود . 
میدان جنک بقدری وسیم بود که اين خبر دفعتاًانتشار نیافت * پارمتیو در 
میان آزدحام وهحوم دشن کر کرده وچنان درفشار نود ی ززد اسکندد فرستاده 
ویرا بهك طلبید" و اوهم با جمیت خود بکمك وی شتافت " بین راه بدستیحات سواره 


سس سس 


۹ شاید ان بعام‌را بار منیو برأی این داده‌که ازتعاقب بازش دارد 5 انتکه فتح تمام شو د ‏ 


چه غفات از این احتیاط برد که ونانهای کونا ۷۹۹ را بتها‌که اتداخت ( مق لف)۰ 


۳ ۵ 


یا کر ۳ مر فد دارپوش ۱ 
کم بارش هک بارس نخوزد کستال فر از ردنت رش ما رانا فرا بیان 
مزبور برای اینکه از وسط راهی نار تست رفن که عده زبادی از مقدونیها تلف 
شدند وی وقتیکه اسکندد به‌حل اجتماع‌لشگر رسید دیدکه پار هنیو با کیت سواران 
تسالی پر جناح راست دمن غلبه کرده و همه در کار فرارند " پنا بر امن حدداً بدنبال 
دار اوش شتافت ودر همان شی‌بزاب بزرگه رسد و از متا چندساعیی برأی اش امرخ 
لشکر واسبان بااحتباط توقف مود روز دیگر باز مشغول تعاقب شده تا به‌آزبال که آزبیل 
تون باق رسینو آن:هشاه سمل از مان نک فاسله وا مت سور یرتم 
داد اوش دست بابد علاوه لشکر و اسان هم از کار افتاده بودند از تعاقب بادشاه 
مغلوب دست کشده داریوشر! گذارد که دون هچ مزاحیی ها کاتان بازگردد ۰ 
اکرچه مبدان جنگ بانظر بادشاه وک انسانت شق وت ما 
تمام قوای ملکت را بحمایت خود در آنجا حاضر ساخته بود؛ 
از نظار نظامی ازیش معلوم وده است ؛ ۳ اشکه بگوئيم در جنك تن شن مکن بود 
| ای ب‌اسکندر پرسد واکا بن‌اتفاق مباضاد السته کار خاتمه بدا کرده وحرای تاریخ 
عوض میشد" درهرحالازآن سعد دراد اوش دی استق بای مفاوومت مسلتحانه باقی 
نماند وکسی اعپراطوری ؛ تخصوصاً شوش وبامل بزرگه با تمام ثروت هنگفت و خاش 
آنهاباختارفاتح‌درآمد وداداوش مثل کنفر فراری جزاننکه درحواشی مملکت خود 
بجنگ و گر یز اقدام کند چارة ددگری نداشت و (افسوس) اننهم برای آحرین ساملان 
هخامنشی براثر خات‌رذلانه وست یکه سییت بأو مودند شهاگن شلد صورتگرد . کر بسی" 
در شرحکه راجع باین رک نوشته است از قول باون چدین هون نام بلندیکه 
اسکندر پرای فرنهای زیاد و در مان ملل مختلفه حاصل بموده است او شاسته آس‌نام 
بلند مبباشد اما ۳3 فز ازیتل تون مبخورد چه مکرد در صورتبکه فرات و دجله و 
بیابان قفر در عقب وافع شده و قلعه و انحکامی هم که محل شاه وگریزکاهی باشد در 


تیه جنگ ار ایل 


۳ 


این میانه بوده و چصد فرسنگهم تا مقدونسه مسافت داشته است » مسلما جواب است 


۱۰ ۸۲۵6]: ۲ ۵۵8 ۰ 


۳ 


: اسکندر هانکر ۳ میک رک زاون ۳ 


فانح مقدونی ازارنلا طرف بان راید ود ارت اطرف حکومت 


( :۲7 :تصرف نابل ان 
۱ و کته وسایر طبقات مر دم ازوی بذیراگی شد » چه احترامانی 


را که او در مصر نسبت‌بخدایان آنجا ای اه بود شنیده وجلب شده بودند؛ اسکندر 
نظیر کودوش کر » دستهای بعل را گرفت و حکم کرد معبدیرا که اددشیر خراب 
هو ی کف تینما از این کر رای رسروووار ارس در تصراد ارفتنت 
ازبابل اسکنهر درمدت پیست روز بشوش درآمد " پونانیها شوش را مرکزپادشاه 
بزرگ مداستند هافر انشا اسکیاو س؟ درده بازی پرسا؟ را معرض نما ش‌گذارد. دران 
شهر پنجاه هزار تالان با شانزده میلیون و بانصد و پنجاه هزار پوند؛با اشباء نفیسدیگ 
.که قیمت آنها از حساب بیرون نود بدست آمد که از جمله دز مجسمهٌ هارمودیوس و 
اربستوکی‌تون" بوده که ازمفر غ ساخته بودند» اسکندد آنپارا باّن عودت داد که بعداز 
چند سال آربان آنهار | در آنسا مشاهده نموده ی 
اسکندد در شوش فتح خودرا پاوشکوه جلال تمام نمایش‌داه ‏ 
فربانیها و مشعل‌دوانیها" ونیز جنگهای ژیمناستیکی بعمل آمدا 
جشن مزیور مصادف شد با رسیدن بانزده هزار نفرات تازه که بکمکش آمده بودند ونظر. 


لصر ف پر س (ابس‌و پاسار اد 


باحئیاج ره ۳ بوجود آنها بوده اش بخوبی بذبرفته شد ند ) بچبه از عدة وا آنجه در 
این یا نو اسطه قنل و ناخوشی تقلدل باقثه دو دنب نفرائی بحای آنها لازم بود گذاشته 
شود » علاو ه برای مراکزیکه جد‌بدا مفنوح شده و آهمت نظامی داشته است لازم نود 
۰ ۳ ,۸۵۵۵۲۷۱6 ۲۰ :26600۳000 ۱ 
"6_درصورایکه تالان نقره مراد باشد مقدار آن همان است6 در بالا ذکر شد و الا ۱ گرتالان طلا 

باشذ مبلخ آ ن معادل یکصد وسی و دومیلیون وچهارصد هزار لیر انگلیسی مشود (مقولف) 
۱ ۰ ,۲1211100108 -ه 
۷ یکنو ع مسابقه‌ای بود بت دوشیزگان بد تط ریق که شمع ای دست هر کدام میدادند و او با 
يك پسا میدوید در صورتیکه شمع خود را روشن نگهداشته و شمع رهمگنان خود را خامرش میکرد 


علامت بردن برد (مترجم) ۰ 


۳:۷ 


تقظ سین آسگانون. کین ۷ مرگ دار بوش 

پادگان بگ‌ذارند» اویمد آزاین مصمم کت که بغلات ابران وخانه مقدس پارسیان‌داخل 
شده و ممام دنبا نشان بدهد که دولت آنها زوال بافته است . 

بالجمله ازکارونعمورنموده ازاموازحالیه براهی‌که دوپایتخت را بهم وصل‌مینمود 
بعنی راه هبهان که‌نزمان معمول بود و حالیه ظاهراً بواسطةٌ خر.ابی هر دو پابتخت کنر 
ور شود مت لیر د » جماعت اوکنیان که درتبه های سخت اهموار آنجا سا کی 
بودند و همیشه از رعایای غعر جنگی پادشاه بزرگ که از آن راه عبور میکردند باج راه 
تن لشکربان اسکندد نیز مطالهٌ باج تا وف اس‌زدر جواب داد که در 
سرگردنه‌های خود حاضر شده بگیر قفن ازآن ازراهی غبر معمول به‌مان‌فرزی وشثابی 
که همسشه درعملیات وکارهای خود مینمود ناکان سردهکده‌های آنها فرو دآمد وابلاث 
غافلگیر شده باطراف متفرق شدند و درابن هنگام کراتمروس" با قوای خود مکانهای 
مرتفعد آنها را که بتنگة محبل عبور آفراز داشت تصرف در آورد " سیاهسانی که همراه 
اسکندد بودند دفعه دوم هیحوم برده قبلا که را گرفنند» اسنجا قبابل از کسازن دون 
هیسگونه مقأومتی ناچارینسليمشدند . 

پار منیو باقسمت اعظم لشکروباروینه ازراهی که راه ارابه‌روخوانده میشدل(یعنی 
از راه رامهرمز و بهبهان کنونی ) بطرف پاری فرستاده شد و این راه غبر آز قسمتی 
که بواسطهُ عبور و مرور قوافل با عابرین بوشبده شده باقی بهمان حالیست که پیش از 
دو هزار سال بوده بعنی بحال طبیعی باقی مباشد و خود اسکندر با سرعتی که معتاد 
دود ارکوهستاها بطرف دروازءٌ بارس راندکه درآنجا نائب‌السلطنة بارس دیواری در حلو 
تنگه کشمده وباچهل هزارسیاه بای مدافعه حاضر شده بود " عملیات جنگی ترموپیل‌در 
اینجاتجدبدگردید مقدونها ازراه که ازمیان‌تیه‌ها میگذشت قبلازطلوع صبح بانطرف 
تنکه ناگمان بر سر پارسیان ریخته و بامك شپود | کر اآروس را که در جلو تنکه 
منتظر بود خبردار ساخت و پارسیها از دو طرف محصور شده کشتاری هولناك در ثرفت 
و بارد داست که این تنها مقاومت منظمی بو د که از ایراننان تحمل اهکت 


و۲216 ۱-۰ 


۳:۸ 


تاریخ ایران 

اسگنده بعد اژ این فتح بطرف بند امیر راند و در آن‌جا امر بساختن پل‌نمود 
ار ان ده باستخر باسَخت بادشاهان بزرگ درامتاو کر آنها بکسن و دست هزار 
تالان‌معادل با بمست وهشت میابون ودو ست ونود هزار بوند دا غنائم بیشماردبگربدست 
آورد . بطوریکه پلو تار ك میئوسد ده هزار کاری قاطری و پنجهزار شتر برای حمل و 
نقل‌این خزائن لازم بود " خوانندگان نباید این رقم کثیررا بنظر تعجب نگربسته و آثرا 
حمل بر اغراق کنند » چنانچه شما بخاطر بیاورید که از تمام بلاد آسیاطبقه بعد طبقه 
منایع خطیر هنگفتی پیادشاه بزر ک میرسیده است لته رفع این تعجب خواهد گردید 
ی میدائیم که بعد از اتشار ثروت بی بایان چه رواجی در تجارت دنبای متمدن بدا 
شده است » بالجمله پاسارگاد نیز نتصرف در آمد . 

قصور عالبه پرس بلیس‌طعمةٌ حری قگ‌دید وشتل‌عام سکنه فرمان دادند » آ دیان 
می‌نویسد که این عمل تالافی‌خطاهائی بودکه بارسدان در بونان ویژه درآتن‌مرتکب شده 
بودند و این بعید نیست همینطور باشدکه مورخ شیور کقته م4 زرد میدائیم عده 
زیادی از اسرای بونانی در استخر حضور فاتح آمده و ناله های آ نپا برای اثثقام طبعاً 
لشکربان را بابنکار واداشته است . 

پاو تاد ك دربیان خود اشعارمشهور در بدن ! را شاهد آورده و آن شرار ذبل 
است ‏ « تیمو یوس فرباد میکند. انتقام " انتفام. ارواح انتفام را به بین که برخاسته» 
مشاهده کر مار هاثی نا 3 درورش داده اند چطور از نات کم های خود صفبر 
میزنند و حرفه هامی که از چشمان آنها برق میزند . اینان اشیاح بونانبانی هستند که 
در جنگ کینه شده اند و ابدان آها بدون دفن و کفن در صحرا افتاده . بکش 
انتقامی که درخور ابن مردمان رشید است. ببین مشعلها را که چگونه ببالا میاندازند» 
چکو نه مسا کن پارسی و معابددرخشان‌خدابان مخااف ابشان‌ر! نشان میکنند؛ شاهزادگان 
بساسرور خشم آ میز تحسا نگفنند " بادشاه برای انهدام مشعله رش و فی ؛ تالبس ۲ 
رهنمائی کرد و او را بمطلوب وی رسانند مانند هلن آدیگر تروی" دبگر را آش‌زد ». 


۱ 


۳۰۹ 


1 ۲ ۳۳ 9 


13 سپر 0 تب وی 1 
اسکندد | کنون صاحب بابل وشوش و استخر گردنده و فقط ‏ 
| کانان باشت شین تاسیتانی باقنم‌انده است ِ او بر طبق عادت خود 
سحله وشتاب بطرف ماد روانه شرن » دربان‌راه شید که دار وش 
مشغول تدارا جنك سیم ابش " اما وقتنکه نزدیك | کناتان رسید معلوم شد که بادشاه 

زر ۶۰ ۰ هه ۳ ۰ ۰ 
ابران بطرف دروازء کسان ( درد خزر ) کریخته که قبلا خانواده وبار و یه سنگان 
خود ۴ با نجا فرستاده دوده امتظ سس در آتجا توقف کرده سیاهیالت خودرا دو باره 


تصرف | کبا تان 
۰ یش از میلاد 


منظم‌ساخت؟ سواران تسا ومطی‌متحدین پونانی 5 1 مبخواست بوطن خود ب رگ داند 
باتعامات خود مشعوف وعنون ساخت » آدریان مرو وید لا سباری از آها در عوض 
مراجعت بوطن‌مایل‌شدند که تاهرجا شده بااسکندد همراه باشند» قشونش اننوقت‌تماماً 
ازنظامیانی نکیل بافته بود که شغل نظام را وسلهةٌ زندکانی خود قرارداده وغبر ازفاشد 
خود دیگری را نمی‌شناختند , اوخزانه خطبر خود را که ول ۵و دود یکصد وهشناد ۱ 
هزار تالان باچهل‌میلیون طلای خالص بود درا کبانان گذارد وشش هزارفشونمقدونی 
را مستحفط آنجا فرارداد وبدین ترتیب محل مزیور بك ره کز فشونی بسیار مهم ایالاتی 
که تازه مفئو ح ساخته بودکر دیدکه حفتقتاً هم این انتخاب ازنظ رموقع مر _کزی ومسافت 
بالسیه عادله آن از بابل " شوش و استخر خوب اتخابی بوده است . پارهیو را با دستة 
خودش سمت ال از تاحه سخت کادوسا روانه نمود و دستورداد که درهبر‌کانبا باو 
ملحق شود و آوهم این عمل‌را که لزوم آن معلوم مست شوبی انجام داد . 

۱ امن‌ترتیبات وقتی که بانمام رسید اسکندد باقشونی زیده و بروعند 
یط را اش اس ۱ 

یی سرزمین ری که خرابهای‌آن در چند میلی جنوب طهران 

رافع است بدست ساورد . اومدت پنج روز در ری قشوش را راحتی داد ومد درامنداد 
راهی که امروز راه بست طهرآن ومشعد است سمت مشرق رهسیار شد» این‌راه تماما 
از دامنه های‌حنویبی سراشیب يلك زنجیرهکوهی‌میگذرد که در آزمان بقتارفین منوت 


۱ - ازا کیاتان (همداد فعلی) تاراکا یش ری دویست میل است «مو لی»: تن 


۳9۰ 


تاریخ ابر ان 


4 


72 میم 
بوده است و بندرت اتفاق مب‌افند صحرای کببر ايران که تقریباً سرناسر آن متصل 


۶6 - در لد های حرر 
۳ ار کتات و سفر از ترکیه بایران » تألیف ( "هم دمل ) 


تکوم ی سمایان ساشد وآن درتمام ادوار خط سیر راه بررگی نود که | کباتان وداختررا 
۱ ۰ 1 
وصل منموده اشت ۳ او مثرل اول به درشد های خزر رسد * روز دوم از ۱ نجا 
و ۲ 
ی را (سو س رالبی ساحتر و براراات ای از ! وتا وسز 


میت سس 


۱- کررن در کتات حود موسوم 4 دایراد» محل مرور را دقییا ژر بطر گرشه و تعصیل در آن صحیت 


داشته اسبت 5 و لیام حکسون 5 درا مه اطیلاعات محصو ص دارد با شحه تحفیق آر رن که و43 


سردره گرده آیست که آریان دار کرده است موافق مباشد (م لف) ,۰ 


۰ 8 م-م ۳ 


۳۰۱ 


سیر اسند وی با مرف ظاربوش 
هرادن" فرمانده لشکر سواره بادشاه آواره و فراری را محبوس ساخته اند و این 
خس باعت کردید که در خرکت شترشتاب نماید » چنانکه بعد أژ سمودن دومنزل خبلی 
طولانی باقشونخستةٌ خود بجائی رسبد که باوخبردادند نمام ایرانسان ابنعمل‌جنا بت‌کاران 
بسو س‌را تموبپکرده مگر سپاهیان اجیربونانی باوفا که چون نتوانستدد ازاین‌جنابت 
جلو گری ,کنند ناچار از نپا جدا شده بطر ف کوهستان رفنه اند. درروزبنجم این حر 3 
بر مشقت اسکندد قربه ای رسد که مطلع شد ایرانبا شب قبل درآْجا منزل داشته‌اند 


۲ 


و چون فهمید که راء تزديك تری از آنجا بمنزل بعد هست لذا بعضی ازصاحب منصبان 
خودرا برداشته با پاصد سوار زیده عصر همان روز حرکت نمود و پس ازطی پنجاه مبل 
راه قبل ازطلوع صبح پابرآئیها رسید» مقاومتی بعمل نیامد » !سو س چون اسکندد را 
متعاقب خود دید فرمان دادکه دارژوش را کشته فرارنمودند » اسکندد ارابه‌ای را که 
حسد ۵ام وش در آن تازه از زخمها بی جان شده بود بافته که بدون راننده درحرکت 
بود و دور حیات آخرین پادشاه يك سلسلهُ باعظمتی که زباده از دوست سال برآسبا 
فرمانروائی مبکر دند بدین بدبختی ی ان 
مس که در [ تسا آسکندد به ۵اد.اوش رسید عین آن بدرستی معلوم نست ولی 
افسانه‌های ایرانی آن محل‌را درنزدیکی دامغان نشان مبدهندکه بحشیقت نز دبات‌میباشد. 
این حل در مشرق ری در حدود دوست مسل فاصله و باشش منزل خیلی سنگان وا 
است که مطابق آنچه آدیان ذکر کرده حد وسط پنج منزل ( اول) هر منزلی سی میل 
و منزل آخرپن که در پیمودن آن کوششن زیادی بعمل آمده بتیجاه یل بوده است و 
السته در و مای تابستان ایران حتي اسکندد نمستوانسته است ببش اژاین از عهده بر آید» 
ک 3 ک از آدبان دکر شده تقریباً اشاره ایست بمحل مزیور چه او 
مینویسد وقتیکه ارابه ها و پار وین سنگان به‌هیرکانیا فرستاده شد آئها از زنجبرة حبال 
البرز از شاهراهی که طولانی‌تر بوده است عبور نمودند . حالیه تنها راهی که ازمبان‌ابن 
کوهها میگذرد راهی‌است که از شاهرود به کرگان مبرود ر اک اسکندد داریوش‌را 


۰ 69 سب [ 


ادیج ایران 
در شاهرود گبر آورده باشد با اين حرف درست درنمیاید و نمیتوان اینرا باییان مزیور 
تطسق داد هه آزین شاهرود در ینیحاه مب مشرق دامغان با دو ست وسجاه مبل 
عشرق ری واقع ی دلا یی که در دست است تماما محبی را نمان مسدهد که ز ديك 
بدامغان منباشد . هرحال شرت دار بو ش ددست رعابای خاثن خودش خوشمخنی۵: ی 
برای اسکندر دوده است» چه این قصضبه 4 تنها باعث این شرل ۳ وگربزهای سرحدی 
که ممکن پودرفته رفته کسب اهمیت‌کند ازیین رفت" بلکه نفرت وشنامت این عملهم 
بر اسو س افتاد زه اس‌کند ر ؛ در خانمه این فانح موافق جوانمردی خود 0 دار او ش 


را با تشریفات لازمهٌ شاهانه در استخر ام رکرد دفن نمودند . 


بدال طلا اقتاس از موزة بریتانا 


این مردرا بردیگر کشو رکشایان روزکار هرکز نمیتوان برابر ساخت ».چرا 
که پشت جهانی ازهیت نام وی میلرزید وشمس‌القلادٌ انجمن مردان نامدار 
و آزادگان کیتی شمار میرفت ۰ «شاسر درداستان کشیش» 
آسخیر هبر کالما » بارت » ره ۰ ۱ 
۷ ۳ و آوموانست تسخبر کشورهای سرتی جاور ر ترا حول 
نماین لکن جرن هوای کشورگشائی و جاه طلبی در وجودش 
غالب‌بود وعطشی که ار فرمانفرمالی و سط نفو درس رأسر حهان داش وموشت‌های 
شگفت انگیز وی حخصوصا انرا تقی زد و رگ دار وش هم تحفدفی باین عطش 
او نداده بود هن از نزدیکی دامغان لشکر مقدونبه ۳ سمت سوال سوق داد ۵ در 
کوهستان شبایل تبوری له برد . شاد شبن اسم بباشد که در ۱۳ ی 
نامدست .که مازندران کنونی درفرون وسطی بدأن‌معروف نود ضدط تاد مقصود 
اسگند ر هبرکانا بود و ارفذوش را سبه دی تقسیم مود تا هراندازه دست بافث 
دامن فتوحات را توسعه داده ۳ دیگر نگنارد فایل کوهستانی 1 هم میحل سره از 


۳۰۵ 


۱ 


تاریخ اران 
س بوی له ور شوند وخودش شخصاً راه بسیار سخت ولی‌کوتاه تری‌را اختیار نموده 
,طرف‌آشار خز ر راند . عده‌ای ازرجال‌فوق‌العاده متاز پارسکه دررکاب ۵ادوش‌بودند 
با والی (استاندار) هبرکانیا رپارت بنزدوی آمدند. در (زادرا کرت) پایشخت هبرکانیا که 
محتمل است محل‌استرایاد (ککان)» و با قریب بان باشد این‌سه قسمت قشون همعلحق 
کردیدند . در این هنگام حهعی دیگر از تجبا و اشراف بارس باتفاق وای تبورستان و 
هزار و باصد تن فشون اجب پونانی بنزد او آمده اطاعت خودشان را عرضه نمودند . 
زمان توقف قشون درهیرکانی مر دها با ماردها که در مغرب تبوری وزبردماوند 
سا کن بودند بنای هجوم و جله را گذارده ولی باسانی‌جلوگری ومفلوب شده ودرنحت 
حکومت نائب‌الساطنة تیوری که دوباره بمقام خود منصوب شده بود قرار گرفتند . 
اسکندد در (زادرا کرت) بعد از مراجمت از شک ماردها قربانی کرد 
وجنک ژیمناستیکی با نمود ۰اه درمسطورات آدیان میخوانيم که «بعدازایننمایش 
بطرف بارت حرکت کرده و از انا بحدود اربا و سوسیا شهری از نواحی آتجا داخل 
گردید . ۲ ۳ تصور مرت 5 اسکندد از سمت حنوبی البرز گذشته و درشاهرود 
داخل جادة تهران و مشهد شده است وف این‌تصو ر چنانکه غالبا افاق میافتد گویاناشی 
از نارسائی اطللاع باین ناحیه بوده و بعد رف قبول نويسئدة بعد از نوسندة دبگر شده 
بدون اننکه تحقیقی بععل آرند "ول با عدم دسترسی باطلاعات صحیحه افرب سقل‌آن 
است که فانح بزر گ مقدونی بدر له حاصلخیز گرکان که اسثرآیاد در آسا راقع اسنت رفته 
وازین دره دو راه خارج میشود یکی در (نوده) که بواسطهٌ کوهستان به پورسپان و 
ناردین مدگذرد ودیکربهتتَکة کرگان میرسد واین دو راه هردو ازچمن معروف قالیش 
باکلیوش عبور مکند » چنانکه درافسانه‌ها نیز مشهو راست اسکندر درآنجا اردو زده 
لشکربان خودرا راحت داد. راهي‌که ازآن داخل درم کشف رود میشود وشامل‌سوسیا 
با وس و ههد نوی است باشجهت تعسن شده که فراشا در دبوار جبال شکافیو أقع 
است‌که برایءبور اشکریا ارابه های حمل و ثقل مناسب میباشد . تگارنده درستةم ۰ ۱۹ 


از ۳ واه عبور کرده و شی از اینکه گنل در از باق راة کشته اس برای من باقی 


۳ ۵ ۵ 


یدای ۳ 
نماندا.. سالی باددان وایمی اربا در سوسیا بنزد دخ امه عرطض اطاعت نمود» دراها 1 
به اسکندد خبر رسیدکه (سوس پاسم اردشیر لقب بادشاه بزرگ بخود گرفته‌است لذا 
کیت اورا دنبال‌کند . او ازاریا که درشعال غربی آففانستان واقم است وحکومت 
آنرا به‌نائب السلطنه سایقش وا کنار نموده نود عبور کرده بطرف بلج راند و در آنیا 


هید که سساتی باردان با سوس هیدست شده و علم طغبان بر افر اشته نماسده مقدونه 


می 


و ملتزمن و هرامان اورا هتل رسایده اند و مردم را کت که ۲ر اته کو انا" 
خوانده ميشد جم کرده اند » اسگندد مثل شیشه درحرکت شتاب نموده بطوربکه هفتاد 
ان مسافت را دوروزه پیمود وبالاخره آتش فتنه را خاموش نمود؛ محل ۲ دا 4 وان 
بدرسیق معلوم ست ول محشمل است که آن در هری رود باشد و این احتمال از آ نیا 
قوت پیدا میکندکه اسکندد درهمان حدود اسکندربه‌ای بنا نموده است که آن ابید 
موم درجنب هرات حالبه بود . نه‌اینکه هرات جای تازه‌ای بوده است برعکس رباعی در 
این بات گفته ده که مضبولشن اشبت؛ 
هر اس سای هرات را گذاشت؛ ناس آنرا بالا برد » بعد ازاو امن اه 
آثرا ساخت » اسگفدد رومی کار را یکمال رسائید . 
این طفیان وس رکشی قشهٌ جنک اسکندر را تغیر داده بجای 
0 4 ۳ حرکت آزطرف مشرق بلج مصمم کشت که از طرف جنوب با 
پارسنت" وای‌درنگیانا بازرنگیانا" که در هالالكداد یوش دخالت 
داشثه است له بر د؛ اسندد ش یت 13 بارست حول ارتباط اورا که با فتوحات 
حبرت آنگزخود با زگذاشته بود قعلع نموده باوجود مسافات بعسده وازجهت برانداختن 
خانواده‌ای 3 از دم اسثفرار یافته بود مملکت دچار هرج و مرح گردد. 
7 بان این مرضوع بتفصیل منجر باطاب مبشودو جای آن در این کتاب نیست , هر چند من برای تحفیق 
این امر بخصوص دو بارباآنجا سفر کرده ام . (مقولف) 


۲ ۸۲۱۵۵۵۵0۵ ۰ ۳ 3۳526 ]68, 


؟ - این اسامی استعمال بونایها واززرنج (حالبه به تادعلی محروف‌است) گرفته شده است کر هنور این‌اسم 


در زره‌بکیازگودیهای بسیار بزرگ محفوظ میباشد ۰ «مقف» 


۳۰۹ 


تیخ ایرآن 
پایتخت این ابالت درآئوقت (فارام) ودر کثار رودخانه‌ای بوده‌است که بهمین اسم 
خواندء فد وان‌هنوز خالی آزاهست نبوده‌است ول مرک ععیت ابالی باستتی‌مسشه 
دره‌صب یاه زد بوده باشد » این رودخانه حرای خودرا باختلاف اوقات تغسر داده و تا 
از روی علم آثار عتیقه ( که قریبا با نجا خواهد رسید ) چیزی در این باب بدست نیاید 
نستوان درست تشخیص داد نی که حل اجتماع مر دم بود آنوقت درکدام طه بودء 
ست » سر هنری‌ها ک‌ماهون ‏ که اقوالش محل وثوق مساشد از سسی منایع چنان 
انتثباط کرده که آن عضب ( فراکن) است وخرابه های رآمرود را باششت آری‌ابیا؟ 
معان نموده که شک تا بعد از ( درآنگبانا ) بآنجا رفته‌اند. مبفوسن که کر دوش 
این طایفه را در ازای ککی که باو نموده بودند بلقب بااشخار آوررکت با خبر" خواند 
و اسکندد نیز آنها را عزت نموده بروسعت اراضی آنها افزود. 
این آخرین تطه جنوب است که اسکندد در مشرق ابران بانتجا رسد » 
قسمت بزرکی ازلوت سبستان را از اباات کرمانیایا کرمان جدا میکند که در مراجعت 
ازهندوستان ازآن عبور نموه | کنون اسکندد بطرف‌مشرق‌را نده واز آرا کوسیا که 
تاحبه‌است در وسط هبلمند گذشت و رات که درل جبر بشكث 3 آزر و دخانه 
گذشته بشاهراهی که از زمان خبلی قدیم معمول بوده به‌ارقنداب رسنده تخر الا 
کنر ی دبگر ی شا نمو د که قندهار آمر‌وزست . از تسا تفر ما هلر ف تمال بر گشته 
ازجاده‌ای که #میشه راه متداول مومی‌بوده به کادل رسد . همان راه ولی ازسعت مقابل 
آن پس از زیاده از دوهزارسال لکد کوب لشکر اروپائی دیگر بعنی فوای انگلیس در 
تحت اقتدار لرد ۷ 


سا ماس تا مه سس 
ا- مراجعه شود به و باز دید و | کشافات جچدد. در سستال در له انجمن جعرافای ساعاتی شماره 


سپتامیر موب . آن درتذ کرة خرد راجع بهستان در قسمت (۱) صفحه ۸ طافة دهارا او رفت ها 


یکی دا استه است ۰ کتاب مز ور مشتمل بر بکر شته اطلاعات کرابهای است که خودش ستقلا 
جمحع آوری کرده است «مق لف». 
,6 4 ۰ ۳ ۲-۲۱۸۵0۵6۰ 


۳۰۷ 


! درشمال کایل ترديكك بيك رشته جبال عمده آسیا که اسکندد از 
ونیاوپن ‏ _ آنجاعبور نمودء به هیر کافیا رفت نزديك قری چایکاد شهر 
۷ _ دیگری نا نمود» زیرا که این شطه پواسطهٌ ااصال سه رشته راه 
ه تنکه‌های خی باخبر حکگزن: دارای ای زیاد دود 
این شور ۳ اند ر به 1 زوم ِ تامیده و تفه مقدو نبهارا در آنسا شانده بادگان 
نماند غا وفتی که اند ر در گنفت سست هزار ساده وسه هزار سواره بظام ازآنان که 
پادکان‌آسا دو دند شروع مراجعت بسهن‌خود نمو دند ول‌اهاوا تصور اینکه جزوفراربان 
هستند فرمان بر ۵ کاس نائب السلطنه ببرحمانه شتل رسانیدند . 
اسکندد طاهرا از مه شجشبر از کوه هندوکش کذشت نله مزبور اگرچه 
طولانی ت سپل‌العبور رازگ های دنگر است وارتقاعش بازده زار و ست‌صید داست 
در صورتنکه ار تفاع که کوشان چمارده هزارو سول 5 مشود ی لشکریان ستالای‌سرما 
و تنگی او قه شدند میئو ید که در کو هستان‌آسسا حز در خن‌ستز ناستهٌ 3 هی و مز سلقیو 0 
(بونجه) بااسافتدا یکنوع گناه بدنو رسای نمیرو رل 4 مقدو نما دون تصادمی حائی 
فرود آمدندکه حالمه افغان ترکستان خوانده مشود وبلخ بزرگ که واسطة قدمت و 
ار تباطش بارد دشت طرف احرام ابراسان بوده‌است ناشعر آورس شهری مجهول الهو به 
بدست‌فان افتاد» فنح .طخ حصوصا قابل نو جه‌است زرا بعالاو ه شهر تسکه آن‌عدها حاصل نمود 
وام‌المالادخوانده شده‌آخربن‌شهرب زرگی دود ازملکت اتران که اسك‌بالتمام الحان گر دید ۰ 
از سیر وف چم بیه ۱ اد ۳ ۳ (سو س 1 | تنها گذاشنه 
ری یفام سس ۱ بح بلج 6 ور 
واو فرارا بطرف سحون رازد » 5 آبکه آن نواحی شراب و 
و بران‌بود اسکندر اورا تعاقب نموده‌ازجیحون گذشت وحل‌را که اند رشن محتمل 
۲ 
است که کلیف داشد ؛ عسور او با کلکهائی بوده 45 1 دوست ساخعه و تیا که آساشته 
اِ- ) 221۵9 / این زشنه کره که حا له ههد و کش معروف است در آبوقت به کوههای قمثار هند 


معروف بوده آسی «مق لف» . ۰ 111 ۳۰ 


۳۰۸ 


بودند و آن پنج روز بطول انجامید و در امکان توسعةٌ لیات لشکر مقدونی از طرف 
اسیکندد در ساحل طرف راست سبحون که حالبه اثری از آن پست کام لا مشکولك 
میباشد . بالاخره !سو س واسطهُ غدر و خیانت سپیتامن! فرمانده سواران‌سغدی کر فتار 
کر یه و درا کاتان داز محازات آویخته ار 

دراینوقت اسکندد از طرف تال بمررکندکه سعرفند ویاتخت 


پیشر فی اسکندر بطرف 


چحون يا برداریا . آشدة امیر آیه‌ و داست عزیمت نموده وبا لشکردان خود در آئبا 
راحت نمود و در حدود شرقی آمپراطوری پارس به جیحون که 
امروزه بهس‌دار یا معروف‌است پیش رفت ودرآنجا اسکندریهٌ اسکات بامنتهارا بنبان‌نهاد 
که عبارت از خجند حالبه است » برای اینکه از وسعت امیراطوری اپران و مسافی را 
9 مقدونبها طی نمودند تذکری داده باشم میئوبسم که خحند در طول ناه درحه با 
ترا در سه هزار و پاضد مبل درمشرق بونان وافع است وبريث اروبائی که درفرن 
دیسم زندکی‌میکند آینمعنی در آنروزیکه وسابل ارتباطة عصرحاضر ببوده بدرستی‌معلوم 
نمیشود ۳ انتبکه درایران مسافرت نموده فهمدکه درآنیدا حد معمول‌مسافت در بکروز 
پانرده میل يك‌مذزلعادلهٌ کاروان است بانود الیل صد مبل درهفته‌است که الک و توقف 
درمنازل هم در آن داخل میباشد . 

هنکامیکه اسگندد سر کرم‌این اموربود خبررسیدکه سبیثا‌ن 


او لین مصیبت و آسیب 


مقدو زها که قبول اطضاعت کرد بود طغیان نموده است و الذا با همان 
جدبت و یششکار هیشگی خود از سحون عبور کرده جاعت 
سیت پاسکاها را که در ساحل راست برای کمات بیاغیان اجتماع نموده بودند مفلوب و 
متفرق ساخت . در این بان لشکر یر که او برای کشودن حصار و تسخر سرقند 
فرستاده بود سیبتامن بکماث کروه زیادی از سکا ها که از طرف صجرا رسیده بودتدن 
در درة بولی تی‌مت (زرافتان کنونی ) معدوم کرد اسکندر فوراْ حرکت مود اماوقق 
بانجا رسید که کار گذشته بود " ناچار یکفن و دفن کشنگان برداخت » وی باقام این 


۱ . 85 


۳۵۹ 


ٍ از کرد : و ازآنحا ابفزازیاتت 


رال وغارت: ۱ 
۱ و ان خود درا آنجا گذرانید و سیاه ی 


رفت و چلٌ زمستان ۸ 
زب بوان دراینا دمدد 1 رسد که دراین‌حیص و تین تام مزبور خیل بموقع 
وغلیمت بوده است.. 

ی وه یی نواعت رازه مرن کرش 
اسگندر خودش‌بطرف ؛م رکند زوانه‌شد . چهارستون ازلشکرنان 


برای تسخیر آنجا ۳ شده واین کررا آنها دون اشکال انجام رسانسدند وقتیکه این 


لستخیر کو ۵ سغد اها 


عملیات در حریان بود سبیثا‌ن از مخالفین شدید اسکندر جله ور شده و تاز اریاسپ 
پیش آمد ول کراثروس ویرا تعقیب نموده و فرارش داد اک در له دوم شکست 
۱ خورده و سکاها در آخر سر اورا عنوان توت برای اسکندر فرستادند پس باختر 
و سغدبان هر دو نت شدئد . ۱ 
این‌جنك تا ری خصوص درتسخیر کوه سفدیان بخشید چه پادکان آنجا مقدونها 
ر مورد طعن وسرزنش قرار داده و بلاف و گزاف عفن و فقط مردمان ب‌الدار 
مینواند این قلعه را بگرند . ابنجا اسکندد یرای کسانیکه اول از آن کوه بالا بروند 
پاداش بزرث فرار داد وسته‌ای ازقشون اینکاررا که حال بنظر میامد ازعهدة آن برآمده 
وباطناب وقلاب بالا رفتند» وقتیکه آنها له کوه رسبدند وازبالا بطرف دژ نگاه کردند 
فورا پادکان آن نسلیم شده سر باطاعث درآوردند؛ در عیان اسرائمي که درآنجا بافنند یکی 
و ی قشنك دخنز رئیس باختریها بود که اسکندد او را بعد تزویج نمود " زمسّان 


۱ - سرءات. هناد و #۶ (رجر ع شود به «در پنده‌ای هندء صفحةٌ )٩۰‏ محل مزپور را با قندراب یکی داسته 
اکن چرن آنجا کر هستاناست مشکل بتوان قبول نموذ که اسکندر آنرا افاسگاه زمستا نی‌فرارداده باشد بعلاوه 
مامیدانم سیتامی با قسمتی از سواران سکائی بهزاریاسپ هجوم برده وا کر از قیاس امروزی کار گرنته 
شود نی ندارد که آنها خودشان را در آن کوهستانها گرفتار کرده باشند. احتمال قوی میرود که تا 
صحرای باز ر فریب برود سیحون بود و ممکن است آن محل را با بلخ تطبیق و یا یکی دانست «مقولف» 
٩۲ ۲۰ ۳0۱‏ 


۳۹ 


تاریخ ایران 

۳۲۷-۳۷۸ قبل از میلاد" را در نوتوکا مابین سعرقند و بخارا که حل با خضارت و 
طراوتی است و ظاهراً کادشی حالیه میباشد بسر بردند . زبرا که غبر از آنجا حل با 
خضارت دیگری در کوهستان جنوب سرقند بافت نمیشود و در بهار آتیه اسکندد 
فتوحات خود را در آن صفحه بواسطهٌ تسخی باربتالك باطوایف کوهستانی بدخشان 
1 نمود . 

فتوحات مشرق ابران وانتظام امور آن سامان‌تقرساً درمدت دو 
سال‌بانحام رسد وبالاخره درتاستان ۷ ۷ ۳قبل ازمبلادمقتضیات 


حمله به‌هند . ۱ 
۷ بل از مپلاد 


حلهٌ هند ازهرجهة فراهم شد زیرا همچنانکه درحدود ۰ ۱۹۰ 
سال بعد هندوستان حالب نظر پرتقال وهلند واتکلش وفرانسه گردید» درآ نزمان هم 
مطمح نظر اسکندو شده بالشکر مقاومت نایدیز خود عازم تسخیر آنجا کردید وبایكك صدو 
بیست هزارلشکرقوی پنجه‌حدداً ازهند و کش عبو رکرده ب‌تیکه که پعقيدء سر آو ماس 
هو لدراك" کابل حاله است رستد آتسا تا کسیل بادشاه اظهار اطاعت نمود " قسمت 
مد لشکر را بپمراه هشی‌تیون" بشمال که خیبر" فرستاد و آن با خطوط سیر 
اسکندد طرف ثعال پیشاور تطبیق شده و خود با لفکری زیده بطوایفی که در طرف 
جئوب سلسلهً جبال مسکن داشتند با حفظ خطوط ارتباطبة خود که همشه آنرا درنظر 
داشت حله برد وهمه را مغلوب ساخت » گرفتن | رنس دوم دراین جنك تولید اختلاف 
زبادی درمبان نو سندگان نمو ده است که محل آن در کحاست وبرعم هو ندرك از عهده 


حل این میحت تتوانسته اند برایند . سیاهیان مقدونبه چندین شهر را حاصره نمودند 


۱- هو ارت درضمیمة خودش بکتاب فیلیپ واسکندر مقدر نی» صریحً میئو سد که اسکندر قسمت 
قشون کشها و عمایات نکن از زمان فوت دار یوش تا رسیدن بهند و کش را درحدرد چهارده ماه انجام 
داده است ومن بدرن تردید بااین عقیده همراهم (لب) 

٩۲ ۲۳۵۴۵8 ۵۰,‏ ۳ . قاهه‌الا -۲ 
4 - مراجعه شود به « در ند های هند » فصل 4 وه که درآن از راههاتیکه اسکندر اتحاذ کرده بحث شده 
است ۰ کثاب و هند باستان, تالف ماه کر پندل یز در این مرحله وارد شده است واین کتایها هر در 
مفید وذی قیمت میباشند (مولف) . ۰ 10061100 -ه 


۰ بهمقَالة مقدماتی رجوع شود (مف)‎ - ٩ 


۳ 


حاصله موافثت ومناست نداشت " خاصه انکه خود اسکندد بواسطهٌ مزراق ازشانه و 


نواسطه ثبر آزیا حروح گردید وشاند انن‌خبر که هر تول بهلوان داستایی بونان قادر 
ای ار نبوده است جهه عمدهٌ این جناك ب‌اشد و در هر صورت اثرات اخلافی 
ومعنوی این‌جنك بایستی زیاد باشد. 


۵ ب اسکیدر در حال جدال 


(فش ار حستتاه روی وی سای یه کزضه| ال مست آمده و تا پوت اسکدر کر شهرت دارد) 
واقعه غریب این جنك ورود شهری است که سا تامده شده 
یسا ؛ شهری که 1 ۲ 
دیو لیسوس۱ آثرا با نمود واهایی آن مدعی بوددد که ازسل ۵یو اهسو س میباشند وشاهد 
براین مدعا اينکه گاه عشقه ففط در حول و حوش شهر آها 


میروید و در جای دیکر بافت نمیشود . اسکندد از شنبدن این افسانه خشنود شد؛ 


۱ ۰ 


۳ 


اریخ ابران 
۱ " چه این مسئله باعت تحريك مقدونیها گردید که با افعال این خدا #مجشمی نمایند و 
با بر این با نیسائیها بمهربانی رفتار نموده و بافتخار ۵و ایسوس لشکریان از پیچکهای 
زیادی که در آنجا بافته بودند تاج هائی ساخته بر سر گزاردند وسرود هائی‌خوانده از 
اسامی محتلفه وی ها دوه 
در این هنگام هش لیون از اتك برود سند رسیده در جاشکه 
عبور از روذ سند 
بهنایش قربب بکصد متر مسشد قبل از ملحق شدن اسگندر ب۵ 
کت ام لشکر دی از قایق بر ی شا نمود؛ تا کسیل ! 2 تک ی ژزسادی 
از نقد و فیل و کاو و گرسفند با هفتصد سوار فرستاده بود و در عن حال پاششت خود 
تا کزبلار | که بزر گترین شهر سحاب بود وخرابه‌های آن در وسط راه بین اتاكوراول - 
پندی است تسلیم کرد و اسکفندد برای شناختن اهمیت ابن موقع به قربنیها و جنگهای 
نمایشی اقدام نموده و برای گذشتن از رود سند منتظر رسیدن ساعث بتعد 5 لایق؟ پس 
به تا کزبلاوارد شده با نمایشات دوستانه در آنجا پذبرفنه شد و در عوض این بذسرائی‌بر 
وسعت آن کتور افزود. 
بکعده سیاه مقدونی در تاکز بلاسا خلو (ادکان ) گذارده شده و 
جنگ با رو س 
بل ار میلاد . . قشون میشه فانح اربطرف هیداسپ که امروزه به‌جلوممعروف 
است روانه شد که در آحا وس یک فر بادشاه مقندر لشکر 
عظیمی ح کرده و بافبلهای بسیارحکم وقوی‌خودرا مجهز ساخته بود" مقدونهاوقنیکه 
۳ رووخانه رسدند اردوی بر وس را در طرف مشابل رود خانه مشاهده نمودند. 
موقع‌خیل مهم وبا بك بود چه اولاً رود جلوم درطغدان وعبور ازآن ممکن نبود. علاوه 
به اسیهای اسکندر اعتماد نبود که با فملها روبرو شوند» اما هوش و استعداد اسگندد 
درتصادفات بامشکلات یشنرقدرت نمائی‌میلمود" او ازبر | کنده کردن سپاهیانوفرستادن 
آها متصل پیجاهای منتتلف بدین خبال که کدارهائی دا کنندولی برای اغغال هندیها 
وان‌ود که میخواهند خواربار جمع کنند پروس را خاطر جمع راما شرو رای 


۱ ۰ 


۳ 


و 0 


۷ اک 2 های: 


که هفده مدل بالای اردوی دشعن‌وجز برء پرازدرخثان برومند بود از رو دخانه‌عنور مود » 
هیاشکه مشغول تدارلك عبور بودند طوفان شدیدی از باد و باران درکار بود وی قبل 
از ز طلوع صبح موقوف شد سپاهیان در طرادههانسته مد از گذشترن از جزبره 
بطرف ۳ مقادل رانده و فورا جاسوسان این خبر وحشت اثررا به پروس متهور 
رساندند . 

چون مقدونبها بخشکی رسیدند ملتفت شدند که بعدازهمٌ ابن‌زهتها هنوزساحل 
رودخائه لاست بلکه آن خشکی جزبره ویو است که در آن حرکت بتک وباید 
از رودخانه شیک که حردانش تند تر و آش‌تا سسنه مبرسیده بگذرند » در ] نحا اسکندر 
به سر ارو س برخوردکه ثرولی مرکب ازدوهزار سوار و چندین اراده باخود داشت؛ 
زد وخورد شدیدی درگفت و بالاخره هندپان فرار نموده وسردارشان هم ول دنق 
در این هنگام پروس سیاه ختصری با چند فبل برای احاطه و محاصر آت عده از 
سیاهیان مقدونی که در اردو باقیمانده بودند باقی گذارده وصفوف جنك را با عده 
لمکربان خود در تزدیکی چیبلیبانوالا بماراست و این همان حلی است که در ۶٩‏ ۱۸ 
لعکر انگلیس با سيك های دلاور و رشید برابر شده که شاید بسیاری از آنها از نسل 
لشکر بان بروس بودند و چون بهیبت فبلها و وحشت و رعبی که از آ نها ظاهر مشد 
اطمینان داشت دو بست زنجیر از آنها را درصد قدم فاصله جلو قشو ن نگاهداشت وسی 
هزار بناده ظام در عقب آنها گذارده وسواره نظام واراده هارا در جناحین قرار داد؛ 
اسکند د سیاهیان خود را بواسطة طی‌کردن راه دراز درشدت پاران‌وعبور از رود جلوم 

خسته دیده آ هارا امر استراحت نمود وشتفا درصددتحقیق آزوضع قشون دشن ۱ ۱ رآمد. 

چون دید که فىلان تماء صف جلورا گرفته‌اند مصمم کشت که از حلو حمله نتماید بلکه 

سواره نظام عالی خود را بکار انداخته اساسا ازجناح چپ ارو خیلهتور ر وق 


۰ 4 ۶ ۱ 
ب«نوس دستور داشت که با دسته خودش ازست راست ونانها دور زده هرنکه 


2 پار تار لش که قواش در مسائل جنگی چدان متسر تست میرسا زدکه سشو س یجاح راسب مدرات 


حمله ور تردیه (مولف) . 


۳۹ 


تاریخ ایران 
دید استئدر با سواره نظام دشمن درگر و دار است خیم کف کب شت هندبهارا بگیرد 
و آنها را در هراس اندازد» فرماندهان فالائژ دسئور داد که تا سواره نظام حملهٌ خود 
را دانحام نرساند ازجای خود دیش نروند» سواره نظام هنن تجون دیلک که خطر ازطرف 
عقب متوجه آنان شده‌است درتدارك فرستادن دسته‌ای ازقشون برای مقابلهُ با آن‌خطر 
برآمده که در اینموقع اسگندد حمله نموده و آ نبا را از حلو رانده ناچار بعقب فیلها 
یناه بردند » دراین هنگام صفوف فالائٌ بیش رانده ویو اسطه فلها که درمبان‌شان ررخته 
و آنها را زیر د پاخرد میکردند موقم هراق ند " سواران هند حملهٌ دوم 
مبادرت نمودند ولی‌مقدونبهای منظی که اطالاعات تعسة الحسن ی آنان سشتر ود موفق‌شده 
همه آنها را تا فیلها عقب نشاندند وچنان ایشان‌را تعاقب نمودند که با فبلها مخلوط گشته 
آنها را از همه طرف حصور و در فشار انداختند و در این گر و دار هندیان فرمات 
نگاهداشتن فیلها قادر نشده بواسطهٌ زغهائی که بآنپا رسیده بود بدون آنکه فرقی بان 
دوست و دشمن بگذارند هر دو حله میبردند * خودی وییگ‌انه را زیر با مسگرفندد ؛ 
ولی مقدونها (چون فضائیز باد تر برای‌تملیات داشتند ) در وقت حملهٌ آنها میتواستند 
خود را عقب کشیده عمدان را خاا تب خلاف هندیها چون در مبان ان فیلها گر 
ظ و بآ لها متصل وچسینده بودند لذا تلفانشان خبا یل سکن شد وبالاخره چون فبلها 
در حمله مطیع نشدند مقدو نبها نزديك رانده لشکر هندرا درهم شکستند» دراین هنگام 
کراتروس ازرودجلوم گذشته وارد میدان جنتکردید ونظر بایشکه لشکرباش تازه 
فس بودند فرار بان را تعاقب نموده شکست فاحش بانها دادند 

رو س که برفیلی ضخیم سوار پودو تا لشکرباش فرار نگرده بودند مردانه در 
میدان جنكث میکوشیک و کش نهاد ولی اورا گرفته نزد اسکند در آوردین ؛ استندر 
از او پرسید چگونه میخواحی با تو رفتار کنم در جواب با کال مناعت گُفت : چنانکه 
با پادشاهی رفتار مکنند اسکندد گفت این بجای خودش ولی بگوئید برای شما چه 
میتوانم بکنم . گفت : در آنچه گفتم هه چیزهست . 


۱. 


۳ 


7 


رک ۱ 
اسکندد در این جنلث ,هه ملتهای عظیت وبزرکی بود و در تمام عملیات هیچ 
خطائی ننمود و این اول دفعة ای بود که لشکربانش پس ازطی مسافت طولانی‌درشب 
طوفانی و مهقت عبور از رود جلوم با عدٌ زیادی از فیلهای جنگی مواجه کر‌دیدند. 
این فتح قطعی بود و بالاتر ازمه رفتاری بود که نسبت بدشمن مغلوب طاهر ساخت. 
کو آنتوس کور ایوس کلمات ذبل را از قول اسکندد ببان میکند: بالاخره خطری 
مشاهده میکنم که جرئث‌من برابری مینماید و نبردی است که حالا باحیوانات وحشی 
و از عناصر غیرعادی عمل مناد . این کلمات ختصر سانی است جامع از این حنك 
مشپور و اهمیت آ نرا ازنظر ما شارت 
کی مقدونبها با وجود فنح درخشانی که کرده بودند از مقاومت 
سخن که هندیان از خود روز داده و نیز از تلفات این جنك 
5 ی بود افسرده شده ودلسرد گردندند ومعزلك اسکندد بعد ازنای‌نکه 
در محل مىدان حنك بادگار فلج و مز بنای بورسقالی درنقطهٌ عبور از رود خانه سادکار 
اسب جنگی معروف خود که مدت کی بعد از جنك مرد لشکر را بدون هىچ اندشه 
از بار ند گهای خیلی ی موسم حرکت داد ی (چناپ ) و دز هیدرائس 
(روی") شر‌ئیب عبور نموده درهرطرف نواحی حاصلخیزی که بودند مفتو ح ساخت‌تا 
اینکه لشکرساحل راست هیفاژ (ببز ) رسده ودر آنجا اردو زد . 
مقدونها وقتبکه شنیدند که در سمت مشرق آن ملکت پادشاهانی هستند سیار 
مقندر که ازفلان جنگی وشمار لشکر بر روس تقدم دارند اجتماعاتی تشکیل داده 
و نطفهائی کردند که خلاصهٌ آنپا این بود که بقدر کفایت در اين سفر پیش رفته اند 
و ازطول طریق وجنگهای بی‌هایت هدگی خسته شده و شائق بمراجعت بوطن و متمثع 
شدن از ثمرات زحمتهای خودشان میباشند واما طق عالی اسکنده دراین مقام ان 
97( ۳ 
۲- آریان عدهٌ تلفات‌را درحدود سه‌هزاروشته ولی دیودور بیك‌هزارن تحمین کرده است (مولف)۰ 


۲ 2۷16۰ 1, 


۳۰۹ 
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تاریخ ایرأن 
تقو ات : مقصود از زحمت خود زحمت است بشرطبکه آن ژحمت برای انجام 
مرام ومقصوه عالی ودرخشان باشد : نطق مزیور که منوبات او را ظاهر میساخت با نها 
تأثر نمود و سنوس که از سرداران درجةٌ دوم بود جوابی مقعولاله داده اظهار داشت 
که از برای‌مقاصد وکارهای انسانی‌بابد حدی تصور نمود. ازلشکریانی که از بونان حرکت 
نمودند قلبل باقیمانده ند 9 اسکند د مرخواهد تما عالمرا مسخرسازد اول باسونان 
مراجعت کرده‌فتوحات خودرا درآیجا نماش‌داده ومحدداً لشکری‌برای ایذکارتجهی زکند . 

اسکندر از شنیدن این حقائق تلج درخشم شده حلس را متفرق ساخت و بامید 
اینکه لشکربان از این خیال منصرف بشوند تاسه روز عزلت اختیار نموده بالاخره چون 
اثری ازپشیمانی آنها ظاه, نگردید او بوسیٌ قربنیها استخاره کرد تا معلوم دارد عبور 
نطرف (هیفاز) صلاح‌است با نه . جواب مساعد نبو ‏ بز رگترین سرباز دنیا امقدونیها 
موافقت نموده و مغلوب متابعان خود گردید و لذا فرمان ات از نو کوی ان 
با نمابشات مسرت انگیز پذیرفته شد" امرشد بشکرانة قتوحات ونیز پیادکار زحمانی که 
کشیده شده است دوازده حراب برای خدابان بنا کنندو پس ازاداء مراسم جشنی که 
معمول بود لشکریان شرو ع دس کشیق به روی نمودهکه احثمال میرود از نزدیکی لاهور 
۱8 وی ]باق که کت چناب ات امذید و این همان جائی است که حالبه نقطهٌ 
اتصال خط آ هن معموی میباشد . 

پس اسکندد بطرف هیداسپ پیش‌رفت ودرا نجا توقف نموده ام رکردکشتبهائی 
برای هل هشت هزار تن سازند و بس از آ نکه حاضر شدند " آنها را برای انجام 
مسافر ت که اهست آن در تمام مسافرت های قدیم بسشتر است باب انداختند . در انا 
لازم است این نکته‌را خاطر نشان کنیم ,که سیاری ازاین راهها را که نویسندگان یونان 
نوشته اند تا کنون هیچ اروپائی دیگر نه پیموده‌است لیکن از بانان ی که دراین خصوص 
بما رسیده ویژه از پیانات قابل وئوق آدبان‌ميتوانيم این راهها راتشخیص داده بشناسیم . 

۱ درکتاب (ده هوار میل ) «صل ۱4 بحرکت اسکندر از هند بشوش تخصیص داده شده است (مو لف). 


۷ ۷, 


مش 


مدال اسکندر کبیر 
اقتباس از خو یه طرسرس در «کابینه دوفرانس: 


فصمل پیست وچباره 
2 اسکندر کر و یز کارها وصفات او 


ار 4 هیرکاینها ازدواج و به ارا کوسها کشاورزی آمو خت ۳ سفد.ها را و اداشت 


که پدر ومادرشان را باری کنند 1 اینکه مقتول ساز ند و لبز پارسیها را بر آين 
داشت که محارشان ۳ محترم دازند ند آنکه ۳ آثای زنا شو ی ک‌نند ۱ 
و لدروس۲ حکیم ۳ است که 4 سگاها تعلم داد که مردگانشان ۳ دفن کنند 
نه انکه آنها را طمةٌ خودشان سازند ( پاو تارك راجع بهاسکندر کبیر )۰ 
حرکت اسکندر ر | «طرف اوقدانوس‌هند عقب اشییی اس گذاردن 
ر تن به اقب لوس هند ۱ ۱ ت 
محققا درست نیست " چه او رود جبحون را بطیب خاطرحد 
شمالی فوحات فرار داد و بعد در هند لشکر باش حد جنوبی ۳ بنجاب معین کردند واو 
۰ ۰ ۳ ۲ 
مانند یکنفر فاتم از حدود جلوم درود سند سرآزیر شده صحرای خشت حدروسا را 
پیموده پس از تصرف و تمشیت بللاد متصرفةٌ خود بنواحی جنوب شرقی ایراف 
رسند ومسافرتی را بانحام رسانید که اک سقشه رجوع کنیم خواهیم دانست که مان 
مه زر ونحات مرکز مهمی داقی نماندکه صدای دای جنك آوران او 9 نشسده وبا (رژ 
اس در مقد و نبه ۴ امالی آن آمز ازدراج محارم شیور ع داشته است (مترجم). 
1۰ ۲۰ ,۱۷0110۲0118 -۲ 


۳۸ 


" تاریخ ایران 

۲ توانائی آنها را نفمنده باشد , 

کششهای مرتب وبا عظمت او درموسم پائیز ٩‏ ۳۲ قبل ازمیلاد از رود جلوم 
شرو ع بمسافرتی کردند که طول خط آن فقط در دربا نبصد میل بوده و قریب بیکسال 
بایستی طول بکشد تا بانجام برسد . 4 آرخ که در میان بحر پیمابان عالم درحهُ اول را 
حائز بوده است و مقدر شده بودکه این شهرت یابدار را شام خود برباید برباست این 
سفاین‌مقرر ودقت تمام منازل وتوقف گاهها را معین نموده درحالتیکه دستجات سپاهیان 
نیز ازد‌وطرف رود در خشکی با او راه می‌پنمودند " یس برود چناپ داخل شده و آن 
بدون خطر از غرقاب و گردابها نبود» اسکندد که هیشه تشنةٌ تحصیل نام و افتخار بود 
از کشنی ببرون آمده شکسی فاحش بجماعت مالبان وارد ساخت ودرهنکام حمله وهجوم 
بشهر عده آها که ملتان حالبه است فقط باسه نفر ازسربازا حصوص خودش 
دس و آنها داخل شد ومقدونیا نکم او رسیده ویرا از شدت جراحت فرب مراد 
بافتند . در اسجا متوان تصور نمود که ازخبر مرك او چه وحشت و اضطرایی رو داده 
و نیز بسد از نحات ازمرك ومراجعتش باردو وسواره خود را بلشکربان نمودن و با نها 
اظهار مهربانی کردن چه مسرتی حاصل شده است . 

از ازپاناله منتهی الیه مصب سند کراتروس را باسه دسته ازسیایان وبیه‌اران 
و فیلها مرخص کرده و ستور داد که ازطربق رخج وسیستان بایران پرود وخودش رو 
به حیط سرأزبرشده و باوجود طوفان سخت وشدید وموجهای مشوش و آسیب وشکستق 
که به حشنها و وه بی خطر بیش رفت و وارد حبط کردید. او در آنجا برای 
او میدن رب النوع نها کیت فش از تقدیم شراب و انداختن ساغر بشکرانه 
در درپا از رب‌النوع درخواست نمود که نار وس" را درسفرش ظفرمن دگرداند . 
اینکه اسکندد تمامی طول مات تون وا خط سبر خود 
قرارداده با اطلاعاتی که مسلماً از خاطرات این‌راه داتت برای 


جر کت از رود سند به شوش 
در ۳۲۵ قبل از میلاد 


, ولا 6۵۲۵ س .۲‏ 1205610 «ا 


۳۹۹ 


با تم مر 4 1 و 


آزهاه رصفات او 


۲ 
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تاریمی نکیه اش بآن بود درموفع ضرورت خوار بار برساند ودیگر شنیده بودکه فقط 
سمیر اهپس" ( ملْکةٌ داستانی آسور ) و کودوش تقریباً با تلف کردن تمام قشونشان 
از صحرای جر وسبا حان در بردند و از نظر جاه طلبی خواست چسزی در افتخار ان 
1 ۸ 1 ۲ 
خود آفزوده و کاری شش و سیر آهیس و کو دوش کرده باشد. او ز اراییوی 0 
پورالی" حالبه اسب بطرف در با شهایل کف امر کرد چاههاثی جح تحصیل آب برای 
استعمالسفاین بکنند» سپس‌پولایت اوری تبان طرف‌غرب‌تاخته وبعد ازآن‌داخل‌جدروسیا 
شده ثا چند مئزل از سواحل در با حدا نگردید ولی شدتی دچار تنگی خوار بار شل 
که شکربان خوارباری را که برای سفاین ذخیره کرده بودند خوردند و در این منازل 
بود که سودا گران فنقی که با آردو نو دزد مقدار زیادی هر مکی و سل هندي 
بدست آورداد ۰ 
قرب تکصد مىل روش و شل وم راس مالان #شون را ور ساخت تا 
رودخانة هیلگول بداخلة صیحر | رانده واین رشته کوه مایان آنها و دربا بکلیی حار ,گردید 
در این حاست که حالت لشکر منتها درجه سختق رسد و سا هول ر بان «حرارت 
آفتاب وفقدان آب‌سباری ازاشکر بان‌را تلف مود ۰ زیر باراشی‌شن زاری در مسمخوردند 
8 ما سست و نرم بو ده وچنانکه شخصی در لجن 0 در ماسه و برف فرو میرود 
در آها فرو مبرفنند و همان منابه ازحرارت هوا وعطش هم درشکنسه بو دند؟ ۰ ان 
در | کتبر ۱۸۹۳ سفری از چابهار تا سواحل مکران به جه و باهرا در صحرا نموده 
ون سفری برمن بأین اددازه سخت نگذشت و ی صدق فول آربان بل من ظاهر 
گردید. براستی وضع مکران بقدری سخت است که بقول استر ابو ا کر فشون بواسط 
خرما و کلم خرما آزاین مهلکه جان بدر نمببردند مكتن باقي نمی ماد که خبرسابرین 
۳ تما بر‌سازد. 
سیکند ر در نزدیکی باسفی حدداً نکناز در با سرد وبواسطهٌ کندن جاهها در 
ساحل آب خوردن بدست آوره و به کوادر آمسد؛ از این بندر راهبست طبیعی که از 


ی 
۳ 


۳۷ 


ِ 
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اارپخ ایران 

کنار رودخانه بدرون کت میرفته‌است وچون محفق کردید که ادامهٌ راه ازکنار دربا 
سبب اتلاف قشون خواهد بود اسکندد از همين راه بوادی حاصلخیزی که پورا درآن 
واقع است رسیدوسپاهیان سختی کشیده و از پا درافتاد؛ او تواستند درآ نجا راحت‌کنند. 

پورا که بلوچها آنرا امروزپاهرا و ایرنیها هر ج میخوانند در در حاصلخیز 
بلوچستان ایران واقع است . خرابه ه‌ای دو دژ خیلی کهنه درحوالی آن موجوداست 
قا از چنین بدست میآید که این محل آزقدیم بوده است » آدبان سکو ند که درمدت 
۲۱ به بورا رسیدند وچون از روی لقشه این مساحت ششصد مبل است 
هر جهت مدت مسافرت با این مسافت مطاقت مینماند» بعلاوه چون سیاهباث در 
رسیدن باولین ناحیةٌ جاصلخیز طبعاً تجدید قوا پرداخته لهذا از درة رو خانٌ بمپور 
تجاوز تنموده وطور اطمیثان میگوئیم که وسط زمستان را در بلوچستان سر برده‌اند. 
اسکندد در آنجا مجدداً با استانداران و فرمانداران ایرانی خود روابط حاصل نموده 
است . ازیورا همه حا کنار رودخانه‌را گرفته ببش رفت تابجائی که آب آن به‌هالیل رود 
در هامون با درباچه معروف به‌جازموربان داخل میگردد. 

مر در سال ۱۸۹۶ هنگامیکه جاهای پای اسکندر را تعقیب میکردم 
ین قسمت را که او در سفر مهم خود پیموده کثف نمودم " در وادی الیل رود 
که محتمل است رودبار حالیه باششد يك اردوگاه ثبق تشکیل گردید و در طرف بالای ابن 
وادی من در سال ۱۹۰۰ مك عطر دان مرمری مال پونان که برای عطریات و روغن 
آلات برای تدهان استعمال مبشده است و چهارصد سال قبل ازمبالاد تاربج آن ماشود 
پیدا کردم و آن اکنون یکی ازذخاشگرانبهای من‌میباشد وعکن‌است تعلق به اسکندد 
داشته باشد . 

دراردوگاه ثابت مزیور اسکندریه‌ای ننا نموده که قاعدتاً بابستی کولاشکرد حالیه 
باشد و در آنیما تاد گوس که ازطول‌سفر ومشقت راه با چهرة واژگون ولباس مندری 
بنزد اسکندد رسید» در اول وهله که اسکندد وضع پربشان او را دید همچو خیال 


۱- برای تعیین ونشخیص پورا رجوع شود به « ده هزار میل » صفحة ۱۷۷ (مزلف) :)6 ۲ 


اش 


9 رواخ یل زود روش بعد از ظ وی از هیاجشد و عبور ر از لوت با ۱ 


۱ 
۳ 


ی را تب ,۵ یک آب انبار در لوت 


احمال واثقال وفلهابازدوی اسکناد پیوست وبااوشاع‌مساعد وتدارکات‌فوقالمادهبدون 
"اینکه از هیچ طرف مخالفت و تراعی انتظار برود اردوی اسکندد شرزع جر کلمت( 
آتار کو س,ط رف ناوکان رنه وآنوار اسالا باهوازرسانید درحالنیکه هس آیون اژساحل 
درطول سیرناوها مه جا با اوهبراه ومربوط بود . ۴۰۲ هد باقشونی زبده وسبكث اسلحه 
"ازخط سبرجان وبائو زاین! 4 کهآ درآاتعا چون مقبرء سپرو سرا شکافته دید 
و نطو نکه هت ستد او از این جسارت خیلی محزون گردید. لشکر عظیم در اهواژ س 


۱ ببوسته از کارون بواسطه بل عنور نموده شوش زسید و در اسجا این مسافرت بزرك 


و ۳ "۳ ۱ :201( 


۳۷ 


ِ | "یلایخ ایران: ۳ 3 


تار دخی باشادبهای) لفر‌مندانه ور تزویج و آزدو اج بان بزرگان مقدونی وایران بانتها رسسد. 
را مه مد ری بین ببن از چندی اسکند که هیشه | از ببکاری ملول فد کفق 
مسافرت 4 بابل ‏ ما" نشسته ازکارون سرازیرشد و داخل‌خلیج فارس گردید » سواحل 
۱ پست‌راءگرفه بمصب دجله رسید . اواین روه بزه گرا سب کرده 
9 به آی که بالای بغدادکنونی؛ است.وارد شده وبعد ازچندین مام در تاستان ۶ ۱۳۲ 
این مسافرت پانجام رسید . ِِ م 

در اپیس اظهار داشت که قصد دارد بسیاری از کهنه خود 

را با پاداشی که در خور آنهاست مرخص کند وباوطانشان بفر ی توق 
خشم رن وحس رفابك آنان را بحرکت آورد چه هجو 0 هزاران 5 
مشرق زمینی تعلیم دیده این که تامناصب و مفاماتشانر | اشغال کنند وخود اسکندد 
را نیز ها تغیبر وشم دادء خداوند تایه حناث بك قرج آزاه مىدل بيك 
بادشاه مطلق العنان و مستید ش و دد و هزارات ملازم ۳ ری و 
گرفته باشند و لذا سربازان حنك آزموده خودشان را مورد خفت بتداشته فیک دأهي 
متفق‌شدند وف بادکردندکه پادشاء تمامی‌مارا مرخص کند وبطور استهزاء باوراهنمائی 
میکردند که جنك‌را خودش بابدرش ]هن ادامه دهد. این رفتار فثنه انگیز اسکند زرا 
متفر ساخت و حک کرد سردسته های فتنه را فوراً گرفته ساست کردند وخود نطقی 
و د که مور نه کشور 


خود را از فشر و استیصال خبلاصی دخشیله مروت رسانیده است ۰ دس «قصر خودش 


در ۳ سیاهبان مود و 3 حجوش و حرارتی بآها خاطر ۳ 


مراحعت نموده فراولان و باسبانان خود را از ایرانیان فرار داد" خدم وحشم را ازا نبا 
معین و مقامات ومناصب عایی را نیز به ابرانیان وا گذار نمود و این امر بر بوسانان 
خبل نا کوارگردیده ناچار ازدرسکنت و حزاعث درآمده با گرب وزاری بوزش خو استند 
بالاخره در بث حشن زک این قضه اصلاح شد . 

سس اسکندد باراضی مرتفعه ماد مسافرت نموده به کره های اسبان مشع بر 
به نیسائی که در آن حا داشت ود ده و از غفلتی که در تاره ابا شده نود دید 


۳۷ 


۳ کی کارا اش آر : 


قصان فاحشی جر آنها 7 ناه به ات مرگ رفشش هفس لین در | کانان نیز باصش ب 
صدمه و ملال خساطز آ رکردیده و تخیف آنرا جر ائتغال بامری شایسته چاره «بدد : 
دارگ جنك باظا! 0 لرستان مسکن داشتند پرداخت 
پا ِ وجنك 9 دمن این آخرین جنك هم ماشد سایر جنگها قرین ظفر 
گردید و برسم وحشان برای راحتی روح هفس آیون فر 7۳ اه از وتان ار: 
بس فان بزركك بطرف بادل حرکت نموده و در ببن راء ساخان ساوکابی شر 


هیرکاد | برای سباحت و فعص ۳ | کتماف محر خزر آهر سود ویر که درا زمان مان 


۷ مه تصوبر شکار اسکندر 
(قش بوحبته روی حبهٌ سنگي که در میداً پدست آمده ویتابوت استندی کیر شهرت دارد) 


ات شتند که بر شزو خصور بنششکی آمت واز وه واک ند اطلاعی زداشنند ند . سفر! از 
هرجانب مثل کارتاژ * لبیا " انوا " حبشه " ایتالما گل برای عرض اطاعت و تهنیت 


۳۷ 


ِ تاریخ ایران 
بشدمت آمدند . این فروتنی‌ها واحترامات مبسوط زیاد بایستی بر کیر وغرور این سرباز 
بزرگ افزوده باشد ؛ باری وقتیکه خواست داخل بابل شود کهنةٌ معبد بل پابعل از او 
خواهش کردند که وارد شهر نشود * ولی ابن اندرژ آنان در وجود او ابا مژثر واقم 
نشد و بالاخره او طفرمادانه ساستخت قدیم آسبا داخل گ‌دید ۱ 

استندد پاین امپر اطوری معظم ووسیعیکه داشت ۱ کتفا شموده 
2 
شحصل اطلاع مقدمانی و آمر ساختن نیام حکمی نموده 

و بدست مردمان منشقی ۳۹ را موبا و محهز ساخت .سفری بطرف سفلای فرات ی 
و شر+ ع بای يلك دارالعمی کدی فر بانل مود در من بنه و تدارك دا گان به 
۳ میتلا گر دنده که طاهراً ازاثر اطلای ومرداب‌های فرات د ده است وباوجود داشتن 
تب از دادن دستورات و اواعرلازمه و کذراسدن فر 3 ِِ تاهی نمسنمود ؛ 
ول بالاخره مرض 3 ده واز زبان امتاد . او بس از اطه‌ار ملاطفت | سر: باران دل 
ی خود که صف سته ِ کرو درر بان شباب عی درسی ودوسالکی 

و او ج شهرت و آخرن در ج ده عم اهنت ازا ین حجهان در گذت. 

چون دانسان تأثر فتوحات پوبان درامبراطوری ابران خای از 

حقیق و موشکاهی در ا#ست ۱ دام را بطرف آن مععوف داشه مسکوشم گه 

اعطلاح بو با نی ۱ 

و بو نالیت لازم است برای حصول این مفصود قدری در آطراف هلیزم 

( نقاید آداب‌بازیان ونابی) که برمشرق حمیل شد عورسائم 
اوان فسل روشن ومشیعی باین موضوع ( داده ازجله اک ور عصر 
تار یخی بونات هانا متحد ساخان ادا و عذلیت نوذه اسیت و این کاملا میج ۳ 
درست میباشد . همیجنانکه در حالات قوم سومر و [ کد اشاره شد سکنه بابل بیشتر 
بر ا ار اوضاع طده ی آزادی ی معنی که بوناسان از این لفظ اراده میگردند 
دارا نبودزد چه دول قدد م ه رکدام نه فقط روی استعناد و غلامی فرار دا رنف بلکه 


۲ « خاندان سلو کی » فصل اول (مزلی)۰ 0 4 


۳۷ ۵ 


ارات 

مراقب بودند که ریایای آزاد آنها هم بهر حکمی که از آنها صادر ميشود بدون چونو 
چراتن در داده اطاعت نمابند. اما از این طرف در بونان اوضاع طبدعی همیشه مولد 
آزادی بود ولی اشتباق شدید آنها ازادی مانع بود که ۳1 در سح اتحاد و ائفاق خود 
را بش توالت بزرگ نرومندی ظاهر سازند وحتی نا آخر تاریخ پونان چنن اتصادی 

که چندی طول کشده باشد وجود نداشته است . 
باید دانست که مقدونیه‌را جزو بونان نمیتوان بشمار آورد زبرا که آن از چند 
طائفهة کوهستانی لخن بافته بو د که در زبر فرمان سلعانی مستمد بودند" لبکن سلطان 
مزیور کاملاً درحت تأشرتعلیمات پونان بوده‌است . ممینطور اسگندد فانوس کش‌هبلننزم 
و جانشین و سلالهُ اسلافی است که همه در دل و زبان بونانی بودند . وی مانند سلاطان 
مستبد او ودیگران بارو ح‌بونانیت که دربعضی صفات و خبالات مخالف بااستبداد بوده‌است 
#سشه در حدال بودند » زندی بکنفر بونانی درژیر نفوذ این حس است که وظائف خود 
را نسبت بشهری که در آن سا کن است ادا نموده وخودرا عضوی از آن بداند. آین است 
آنسه او را دوسندار آزادی و هویت و هر متیر شقن قرار داده که بواسطه این 
صفات کرانبها بر آسیائبپا تفوق داشته است . ول همین بونانها بواسطهٌ فقدان خصاثل 
وصفات دیگر از مشارکت و توحید مساعی دائمی که برای تشکیل و تحکیم ملل متبحدة 
پونان کمال ضرورت را داشت مروم بودند . سلاطین مقدونبه مستبد بودند و با بر این 
ظر بونانیها طالم مبت‌ودند» معذلك سالاطین مزیور در مذاق و مسلك پونانی بودند و 
برای کسب شهرت باتن ناه میکردندو نسبت بهم میهنان خود رفتارشان غیر از رفناری 

بوده است که بارعایای آسیاگی میکر دند . 

دراین جا خالی از مناسست نیست که بونانبان را تشه بخودمان 
تا 9 7 طب (انگلیسی ها وامپراطوری آنهارا تشبیه بامپراطوری بر بتانبای 
۳ نمائیم , اینمطلب مسلم اشت 6 گر کتاران و.عدیوان 
برشانبای 3 ۱ ۳ از آمو زشگاههای حومی استخدام و ند » که درورزش بدلي 


و ترست عفلی و فکری از بعد از اتحطاط بونان بیش از همه نماستة روحبات بون‌انبان 


۳۷(ِ 


تاریخ ایران 

میباشند وحتی برعالیترین روحیه وفکر بونانی تفوق جسته اند . این نوع ترببت در يك 
سوسیته و اجتماعی که از بیشتر تقاط نظر نمونهٌ مهوری مساشد موجد باره‌ای خصائل 
وصفات ونیز پدید آورند؛ یکنوع افکار وخبالاتی است که هبجيك از سابر نژاد های 
اروپائی نمینواند با آن رقابت و هسری نماید . چنانکه یکنفر انگلیسی غالا در اداره 
کردن آمور توانا ودرسایةٌ عشق وعلافه‌اش باقام بازی و ورزشهای بدنی میتواند در هر 
جای عالم بسلامت زندگی رده عفل وادراك وفعالیت و غیرت و سعی و جدیت خود را 
محفوظ بدارد . همانطور که اسکندد کیبر درتقاطی که دارای اهمیت نظامی بوده قلاعی 
ساخت ویادگان‌هائی در هر جا گذاشت که هبتو اسیلک هر کذام زندگانی خودشان را 
مطابق محبط تازه ادامه دهند امروز نیز دولت بر بتانیا هتدرا با مشتی کار گذارادش 
وسربازان تگاه داشته و این جماعت درامکنه‌ای که برای آنها ساخته شده است زندگانی 
خودرا بخویی اداره نموده از عهدءه وظائف مرجوعه کاماا برمبآیند » هرچند در سالهای 

اش وتود رام اه فعطوط تلگراف کی را فرش ابا سا وامان وخ اش 
در خائمهُ این مقایسه میتوانم مقدونی‌هارا نیز باسکاتلندی مانند کنیم ,که ازن؛ اد 
طوائف بی تربیت صحرائی تشکبل بافته وا کنون در تاو سلعلئت و تشکیل دولت 
همان بازی را عکف. ده طوائف و فبائل مقدونی در زیردست بادشاه مشعور 

و نامی خود نمودند. 

پس از ببان خصائل بونانی وتشریح بونانیت حال بخوبی‌میتوان 
اه 0 این را تصور نمود که با ترتیبات معمولی وضع وحالت این آقوام 
مغلویه ( تحت‌حکومت سرداران بونابی ) مار ار زمای شزه 4 
در تحت سلطه بارس بودند " مثل اینکه یکنشر الیش توجهی که به هندیها دارد به 
مراتب بیش از توجهی است که ۳ نسبت به هموطنان خود دارند . ما میدانیم که 
سرداران بونانی به مناست مسلك سلطان خود در قلع و قمع اشرار و قطاع الطریق و 
برفراری قواعد و نظامات اهتمام نموده ول س از هرگ رئیس خود رقات های 
منهورانه و بلند طلبی های وحشیانه ای از آها ار کر ۵ آری مقدونها نواسطه 


۳۷۷ 


رک ایک گر وکنارها ومبات او 

جبگرای متوالی امن مراث درخفندة خودرا صانم ساختند و معذلك روحی که گفننم 
باقی ماد ا کر چه جنکها تکلی تمام شد وی سپاهمان مشغول " کم وصدان وستع دود 
ودادد تصدی ی کنیم رکه مثل‌هندوستان دررمان شورش دریواحی‌وللداییکه دورازمندانهای 

جنگ بودند وصع امور تآزامی رو ترفی بود . 
مسلئْلة و تا دک آن ال اه اه تسیب فتاه اسان ار دخائر و 
گنحنه‌های هخامنشی اسب کر که آن دروهلهٌ اول من سر کردکان وتاعین ممدولی 
تفسسم شده در بوبان مصرف شای‌معاند وفواد عامه رسد ولی اساساً افتاح این‌خزائن 
و گنج خاٌ سا تجاربرا دردسای آترور بکثرث رواح‌داد وچون راههای عبور مشرق 
برای هر بوع مراوده و معامله دار شد بخویی منتوان فپمسد که چرح امور تجارت و 
داررگانی ومعاملابکاعالایحرکت درآمده وآن بطور فون‌التصوری سط وتوسعه‌سدآنمود. 
مطلت دیگری‌ که فایل مالاحطه‌است که در اصانه‌های ابرایی اسکندر بزرکث 
را جرب دبات زر اشت قلم داده اد در صورتکه آن بکلی تسخقت است: استر ابو" 
فیتویسد که او مردهءر! اراس رسم وحشاه که اشخاصرا درحن مر سگان مقدس 
مرصه منداشتند منم مود و شاند تواسطةً بر انداحق اننگونه آمور رشت بوده که 
اورا ر علس آحه در واقم بوده اس ماش داده اد . اشرا هم بارشبعاط داش که 
اننکونه اصانه ها در باره او ارطرف روٌسای مدهت و الاخره از منانعیکه عنادداشتند 

تا وق اسان 

تابث داسب که اسکندد هم ازحت کار وهم ازحیث صفاب و 
ال در رین بط مس پیویان فزار گنه »متا 
کارهای اومانا بردن قوای .كت کشور فمرولیدلیری مثل‌مقدوسه 
که همسشه در معرص تهدند کشورهای بودان و طواف حول وحوش نود طرفدسای 
معلوم در حالیی که هر جا رسد آنچارا هنح نمود و منطم ساحت و مدست را در آچا 
اششار داد او بو اسطه اجرای عدالب و شاء شهرها در نماطی که ات طامی داش و 


۱ - استراو اب ۷(نژاف) . 


۳۷۸ 


تاریخ ایران " 

سکونت دادن پوانبان را در این شهر ها و ابراز عقل و کنایی حیرت انگیز بل جاذب 
و جالب کشور های مفتوحهٌ خویش‌را حفظ مینمود و این کار های مهم و معظمی که 
او در ظرف بازده سال انجام داد اثرات نيك آنها در بسیاری از جاها تا چندین قرن بر 
جای بود. بطوربکه آد بان مک که فب بارش کت او ازبونان تارود سند تمام کشورهای 
بابل و آریانها وتورانبان که در زیر اقتدار سلاطین بونانی باقی ماندند روح بونائیت در 
آنها نفود داشت . نیز از کارهای این شخص فوق العاده شکستن سدما بان مشرق و عغرب 
بود وهرگاه موفق‌میشد که تمام بونان‌را درتحت‌تاثر نظر پات‌عالی‌خود جلب نماید تابجی 
9 ازانحه بود حاصل‌میشد . ول حتی آئن ازحسادت خود دست کته واسیارت 
از عداوت خود چیزی فذ و گزار 5 اما خود این عوامل بردرجهُ لباقت وکاردانی 
اسکندد افزوده و راستی هر گاه موقست عصر و دورة کوتساه ساطنت و سایر عوامل 
خارحی زمان این بادشاءرا روم درنظر و م خو آهیم دید ۳ نه عملیات وموفشتها 
درمیان سلاطین ه رگز نظیر نداشته است . 

آریان و پاو تارلك در کتابهای خود با کمال بیعرفی نسبت بان پادشاه قضاوت 
نموده وحتی ازد کر خبط‌ها ومعایب او اغماض وچشم پوشی روا نداشته بلکه نواقص 
اخلاقیاورانیز مانندحاسنش ازیرده سرون ربخته‌اند و هر خواننده بخوبیتشخیص خواهد 
داد که شرح حال او در اینجا بتفصیل و آزروی وأقم وسطرفی‌نوشته شده است . درمکران 
اسکندر يك حرعه آب کرانها را در حضور سربازان خود برخاك ربخت . نظیر این 
واقعه و اثرات آن درمورد هیچیک از فانحین بزرگ قاری تام و تن موتزدون اس 
درتار یی که سبرت اخلاقی سللاطین بدین دقت وصراحت تشریح شده باشد» اسکندد 
زنائرا محنرم مدشمرد ودانشرا دوست مبداشت و درشهامت وجوانمردی‌س رآمد فان ور رو 
هر انجمن مسود » حریص بود ایا شهرت تنها " راست شاد هرگاه اوراهم در مقابل 
دادگاهی ار و میکردند متوان فرض کنیم و مانند لر ۵ الاو سردار معروف 
انگلیسی میگفت : « بخدا ( آقای دادستان! همین لحظه هم من ا وگو فتی ارا هون 
خود درشگفتم ». غريزة سکون ومتاات وخویشتن داری ومخصوصا طرز سلولك او نسبت 


۳۷۹ 


مرك اسکندر کییر وکارها وصفات او 

بدیگران بی‌نظیر و از صفات برازند اوشمار است . اسگندد نه تنها در سربازی نظیر 
نداشت پلکه درسپاستمداری نیز بسیار زبردست وقشه ها و ندایرش پیوسته بموفقیت 
محر درف این مرد شفتة تحقیق و تقحص بود. تمام رشته های داش را دوست 
میداشت و تا آخرین نفس این غریزه دراوباقی بود . 

درخائمه بسان حالات ابن مرد که شاید مشهورترین مردانی باشد که تا کنون 
قدم بدین عالم نهاده این جمله را ازمورخ بزرگ او آدیان درزیر تقل مینمائم : 

«بقیده من در آنزمان هیچ نژادی ازنژادهای اسانی وهیج شهری حی‌ه‌حك 
از افراد انسانی باقي نماند کر آنکه نام وشهرت اسکند د در وی رسوخ و نفوذ داشته 
است و بتبراین یلك چنین فهرمان عدیمالنظیری بنظرم بدون دخالت خدایان از ماد 


زاشده لشده نت ۴ 


سیلکو س نیکا تور 
(اقتباس از يك سک فیاتروس پرگاموم ۲۸۱ - ۲۹۳ قبل از میلاد درموزة بریتا نی 
۱ 


فصل پست و پنجم 


جدال و جنگث بن جاشنان 


در میان آ نهائیکه بعداز اسکندر وارث تاج و تخت وی شدند ساو کس 
بزرگسترین پادا هان زمان خود گردید , دارای افکار وخالات فاتحانه بوده 


روسعت قلمروش ازتمامی آنان فزونی داشته است ۰ (آریان) 

مرگ نا گانی و بر خلاف انتظار اسکندد کببر و نبودن پسر 
بالغی از او چنان تولید اختلاف و نزاع و جنگ سر جانشنی و 
سلطنت نمود که دنیای معلومرا تادونسل متشنج و گرفتارساخت , د کسا نه ازاسکندر 


حامله نود و اتتظار داشت وارثی برای اسکند در بزاید . از طرف دیگر استاثیر ) ۳۳ 


مسئلة وراأت و جانشینی 


دار وش اخرا بازدو اح اسکند د درامده بود وبسرسه سالةٌ غبر مشروعی بنام هر ا کاس 
ازارسین زن بیوة هم نن داشت . ازمدعیان تاج وتخت یکی برادر ناعشروع او آدیدهب 
فیلیب ناقص العقل بود. ا(مییاس مادر اسخند ر هم مورد ملاحظه و سظر امییت 
و احنرام دبده میشد و منطو خواهرش کنو پاتر که سوه ق ایبروس سود 
سیثان ِ دخنز فیلیپ ف فا دختر او او ریدیس که مد بزلی آر ده فیلیپ ک مین از 
۳ و دند که در همین ردثف بشمار میا مدند. 

جنگ اول بر سر جانشیتی رای از هنکامی شروع شد که جسد اسکندد هنوز 


۱ ۰, 


۱۳۸۱ 


سر5 شده بود» پر دیگاس که اعظم رجال دولتو از زمان سلطنت فیلیپ تا ۲ خرحیات 
اسکند در دارای مشاغل عمده وی مردی خردخواه ویرحم‌ودنی الطبع بود درشورائی 
که از سرداران ورجال هرن شا تصمیم گرفته و دند که تا بیدا شدن ۳ 
وارث برای اسکند د علکت را اداره نمایند سمت رباست تعبان گدید از طرف ی 
رسای سربازان و نظامبان پياده بنمایشدگی طقه بائین که بغرض ودوات خواه بودند 
آر یده.قیلیپ را سلطنت بر گزدند. 

موقع خیلی باريك و خطرناك ود ولی در ابنمبانه اتفاق بر این کردند که مراسم 
بالك کردن / برای حازات حرکن) احرا گردد و آن موافق عادات مدونی چنان بودکه 
#9 را کفته! روده های آنرا در دش بدو طرف مبانداختند و بعد ثمام نظامیان از 
سواره و پباده حاضر ميشدند از ما ببن آن دو حصه عبور کرده و بدیئوسیله مراسم باك 
کردن همل سآعد » بالاخره هن کاررا کردند و تاکن که بظاعر بهانه و اتکی نود 
مشغول شدند . بباده ازبکطرف وسواره نظام وفبلان ازطرف دیگر ۳۹ له بردند؛ 
در تدحه باده نظام مغلوب و مو قم چنان خطر تال گردید که زديك شدکار از جنگ 
ساختگی و صوری بواقعی کشیده و آن صورت حقیقت بدا کند؛ بالاخره رسای بیاده 
نظام که طر فدار آریده -فبایپ بودند وئزدنكت بود با تمال ببلان گردند ناچار تسلنم‌شدند 
وقرارشد کهآ ریده-فیلیپ تاوقتبکه طنل اسگذدد بحد بلوغ نرسیده پادشاه وپر دیگاس 
ناب السلطنه ملکت باشند و هرباك از سردار آن‌هم بمملکنی ان شاه مت قاط 
نداشتند جزابنکه بعد از ورود بمحل مآموریت خویش راء خودسری بیش گرفته برق 
استقلال برافرازند و خودرا بادشاه بداشد و بابن جهت ایر: _ اشخاص در تاردخ باسم 
( دبا دوچی ) با خلفای اسگنٌدر نام برده شده‌آند. 

دراین گر ودار ر کسانه استاثیر ) دخیر داد ژوشرا فربب‌داده بسابل برد واور 
در آنجا بقتل‌رسانید وبعداز مدت‌هی بواسطةٌ پسری که ازاو بوجود آمد واورااسکندد 
نامیدند موقم خودرا مستحکم ساخت . 
۱ - «خراهات درعهد عتق, تأیب‌رژي. فر ور ٩۰۸-۱‏ مق لف»۰ 2006 ۲2 


۳۸ ۲ 


" ار 3 اير ال 
مرگ پردیکاس منازعانی که برای منافم شخصی در جریان بود بسرغت منجر 
۷ یل از مبلاد .. بیرنگات عمومی گردبد » پر دیکاس پس از دسایس پسپار موقع 
خویش‌را بواسطةُ تزویج کلتوپاثر| تثبیت و تحکیم نموده وتوجه الم‌پیاس ذی‌نفوف را 
از ایثراء بطرف خود جلب کرد ابن تغیبراتآ آقی ون حکمران فریگه را چنان 
هراس انداخت که بنزد آ نقی‌پاثر فرار نمود که درسال قبل جاعتی از بونانیان را که 
برچم طغیان برافراشته بودند درجنگ معروف بهلامیان منلوب ساخته بود " درابلوفت 
ار دٍ کاس عزم کرد که بطام‌یوس را از میان بر دارد و تصور اینکهسر ازفرمان‌خواهد 
پیحید اورا ازصر احضار کرد و طامیوس که خبل زیر و بافطات‌ود فوراً اطاعن‌نموده 
و بمرکز قشونی حضور بهمرسانید و بهمان جهت این محکمهٌ عالی او را از عصبان و 
نافرمانی تبرگه نموده اجازهُ مراجعت بمقر حکمرانی خود داد » پر دٍکاس که خودرادر 
این مقدمه مغلوب دید با لشکر بجانب مصر راند" سه دفعه سعی کرد که از نبل عبور 
کند عاجز کشت " بالاخره مقدوننها بر ضد او بر خاسته و بدست صاحیمنصیان خوش 
بقتل رسید؛ کار با بطله‌یو س بصلح انجامبد و لشکریان بر گنته بقوای ۲ آتی پا ریبوستند. 
۱ یکی ازسردسته‌های شورش که‌مقدر بودسلطنت برسدساو ین 
1 بود؛ این شخص کی از مفربان اسکندد بود که بواسطه 
زورمندی و ابر از رشادت و حرات دا وحود جوانی در نام جنگه‌ای هندو ستان مصدر 
خدمات دز دک تاه وفرماندهی هبپاس بشهای شاهی بایناده نظام متوسط ۱ که از 
حیث‌اسلمعه مقام وسطی‌را بن‌سپاهیان سیک وسنگن اسلیعه خارا بود ) باو وا گذارشد» 
درجشنهائیکه درشوش ازطرف اسکند و پرای زواحمقدو سها بابانوان ابرانی برپا گردید 
دختر اسپیتامن "که درباخنربهمراهی! کسیارت بااسکند د درمقام خالفت برآمد واسش 
بودقسمت‌ساو ک سکرددده ویمزاوجت‌وی‌درآمد و بنابراینسلساهُ معروف‌سل وکا 


۰ ۲ ۰ ۸۱۱۲0۵۱۱5۰ ۱۰ 
۳ ازسرباران تامرده وقی استفاده مرشد که فالاد بکار بر ده تشد هاست وامها اسلجه شاد سة سل ۳ 


او ده اشست «مو آف» ۰ 


۰ 9 اه سا و 


۳۹۳ 
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1 3 ۱ 
که سلو کس موسی و بانی آن میباشد از نراد ابرانی و مقدونی مزوح است 
از مرگ اسکند ر در زمان ناب ملگ ی ار دبکاس ساو کین فر مانده 
سوارآن موسوم برفقا.گردیده درصرصاحیمنصبان بتحريات واغوایاویخيمةٌ نابب‌السلطنه 
هجوم بردند . 
چون باده نظام مقدونیر! دراین انفلابات دخال‌زنا ده بودند وی برضد آ نی پاآر 
برخاسته ودولشکر دمخالفت برابرهم 1 ستادند ‏ وق که ]یبا ار خواست‌آنانر | مصحن 
و دلاات آرام کندسنگها بطرف او پر تاب نموده و 3 آ اد ات ال 
نمینمودند کار بر 4 دشوار مبشد وا لی آ نها مداخله کده هنکامه را را خواباندند * درتقسیم 
انوی ابالات ( در دافع فم امر تة سیم دوات اسگندد بین سرداران او بود ) سلو کس در 
ازای این خدمت در آ نزمان آن بابل گر دیده 3 در مقام بسط قدرت وتوسعة 
حوزه حکمرانی خودیر آمد . 
بعد از تفسیم ثانوی ابالان تا مدت بسست سال بواسطهٌ ۳ 
ِ ۹ دا ثمی که باعث تجزبه و تفریق ملکت شدند وو دایعی بجده و 
درهم بو بوفوع ۳ اسنك ما آنهار | بطور اختصار در پائن 
رمینمائم :بلی آونو الی‌ماد و زو کستاس والی بارس‌هردواز صاحیمنصبان‌خیل بزر گ 
ز معتمد اسکند د بودزن لیکن او( ولی سنی ی آون شدری جاه طلب وک صبر بود که 
بمحض اینکه در مقام خود استفرار بافت بطرف پارت حمله ور کنته و در شبحه والی 
نجار ۶ بوزیمت هاد و اینعمل باعث شدکه او کسناس! نیز موقعی بدست آورده لشکر ی 
از خود و حکمرانان خارر فراه هم نموده بماد تاخت و پی‌تون را ازآیسا خارج ساخت 
واو محبورا ترا طلیت ب امداد سابل رفن . 
یعون و وی در مین آوان اففی گو ن با او هی نائب پادشاء اخبر که در " 
وفّت تنها نمایند؛ خانوادٌ اسکندر در ۲" سیا بود شروع تفگ 
نموده و در ۳۷۰ قبل از میلاد اورا حبور ساخت که در یکی از دژهای کا با دوکه 


۱ 4 


۳۸ 


#اریخ آیران 

بناهنده گردد. سال بعد] یار با وفا رحلت نمود وچون‌مقام بات سلظنت خو درا به 
کاسا ند رپسرش‌تفورش‌نکرده بلکه پیکی ازقطاران خویش موسوم به پو لیس پرخون 
واکذارنمود این شخص بعنی !9 لس پر <9 وبرایانکه خودرا ازشر کاساندد حفظطکند 
بهالپیاس‌پیوست و جدا بطر فداری ازادعای اویرداخت واین‌سب‌شدکهاوهن قوت گ فنه 
توالست يك‌چندی حرمنازعات ومحاربان که برسرسلطنت جربان‌داشت ابراز للاقت کند؛ 
سرداری‌سواران یکه مه دارای سیرهای قره بودند وحافظت دخارو خزائن سلطنیی باو 
تفوبض کردیدوازاینجا رونقی‌هم درامرخاندان سلطنتی پیدا شد ولی‌درسال ۸ ۱ ۳۳قبل‌از 
میلاد نیروی‌دربائی او دربیزانس ازآ فتی گون و کاساندد شکستی فاحش خورد : آومن 
سرداری بود قابل و با کفابت ‏ او فوراً از خشکی بسوی ولاة و استاندارانی که به 
ی آون جله ور شده بودند رفئه آنها را باطاعت و كمك خویش دعوت نمود * زمستان 
۸ و ۳۱۷ قبل از لاد را دریین التهرین بسر برد ودربهارکه عازم شوش بود در 

سي یی بابل اردو زده توقف نمود » سلو ی سعی‌کردکه بسواران او دارای سپرهای 
نقره صدمه وآسبی برساند اما نتوانست و بالاخره او هن درشوش بسایر ولات پیوست . 

در اپدمانه آ نی آون با لشکر ساو کس که برای اجرای ی که داشنند 

باهم توحبد مساعی‌نموده بودند شوش رفته وانحار ۱ هس رک دول هنکاسکه میخواست 
ازکارون عبور نماید او من با او رو برو شده و برا شکست داد » رودخانه را راز احساد 

کهتگان نموده و چهار هزار نش متیر رف " در میک 9 در دفعهٌ دوم رویداد سواران 
دارای سپر نقره که عده شان بالغ بر شست تن بود همه را ازجلو رانده اما احمال واثقال 
شودرا از دست دادند» آ نها در اینوقت مرتکب بك کار ای شدند که در تارییخ جنگ 

3 نظیر آن دیده شده است . توضیح آ نکه سردار غیر مفلوب خودشان اوهن را بدست 
خود گرفته تسلیم ] لثی گوی نمودند و او هم با وجود نوسخ‌ها وملامتهای ار وس 

آورا بقتل رسانید » تاو گوس کنی است که نام بلند و ارجمندش را در تمام مقامات 

حفظ نموده و نظیر او در میان سرداران خبلی کم بوده است. تاریخ چنایت هزبور در 

سال ۳۱۹ قبل از مبالاد میباشد. 


۳۸۰ 


۱ ی اک 
توق آلتی کون بعد از آأنی آون»اوهن را که ستحق کشان میدانست دو و 


ِ 0 ملس مشاوره دعوت کرده و مقتول ساخت . !و کستاس یز 
۱ بطوراسرارآمیز معزو لگردید وپس ازضبط خزائن| کباتان‌وشوش 
کهبهای آن بجندین میلیون لبره بالغ میشد بافتح وظفربطرف بابل‌ح رکت‌نمود ومصمم‌بود 
که برای تکمیل فتوحات خویش سلو کس مهمان دار خودرا هم از میان بر دارد وی 
ساو اس بمصر 3 بیخت و (طامیوس بحمایت او بر خاست ؛ در اننوقت آ لثی ون بر 
تمام حرفان خود تفوق بافنه و چون ناوگان او کامل و موقع خودرا چنان محکم کرده 
بود که اک همه دشمنان او متفق مشدند مشکل بودکه بتوانند با او مقاومت کنند ولی 
بطوربکه معلوم میشود او بدین خبال افناه که آنهارا يکي بعد از دیگری ازمیان بردارد. 
نهدام ان ادة عداوت وحشرانه وحسادتالمبیاس او ویدیی ! که نمونه‌ای‌از 
اکن وحشدگری و برمی فر تقد گند" و برون‌هیلد؟ بود سبب‌عمده 
انهدام خانواده اسکند ۸ کیبر گردد و در عان حال اخلاق حانشنان اسکندد بسورت 
خبلی بدی نمودار نود زرا باستثنای آ ثبی پاثر که این خانواده وفادار ماند هیحبث از 
سردارانی که اسکندر از آنها ذبحق بود درحفظ تاح و نخت برای وارث پیچار؛ او 
هیچ لك واقدامی‌نمودنده کاساندر که مورد توحه‌یدرش وأقم نشده بود بآ تی آون 
متحد شده و در یج جنگ بحری دربسفر اقتدارش بجائی رسید که بونان‌را فنح کرده 
وانزا ازد.ت زو لیس بر خون ثایت السلعلمه منئزع ساخت "پس اولن مصبت خانواده 
اسکند ر سوم کردید . المپیاس از اییروس نا ان دمقدو نبه شاد 5 فثاری 
آریده قیلرب وزوجه دسسه کارش او دیدب برآعد وبابرمی وحشانه آنهارا شکنجه 
نموده وبالاخره بقتل رسانید؛ بابنطور که فیلیپ را ترباران کرده ودربار: او دیدیس 
لطناً اجازه داد که خودش را ازحلق ساو بزد ؛ پس‌ازان این 3 ببرصدها نش ازستگان 
خانواد ۲ نتیپافر را کرفتار کرده و نسبت بهمه با کال قساوت و برحی رفتار نمود ولی 
مراحعت کاس ندر این جر بانر ‏ هم زده واقلابی حر آن ایجاد نمود باینمعنی ا(میباس 
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تاریخ ایران 

در پندنا تحصور کزدیده و بسزای جنابات بسیاری که کرده نود ون شد . 
پس‌ازاین اسکندد جوان ومادرشد کسا ه بیرنک کاساندد افتاد وچون بایکی 
ازدخترهای فیلیب ازدواح کرده و بارزوی سلطنت بود این بادشاه جوان و مادرش را 
چند سال در حبس تگاهداشته و پس از اینکه دید زمزمه هاثی در عبان مردم بلند است 
در سال ۳۱۱ پیش از میلاد پسر اسکندد کیر را بطور شرم آوری بقئل رسانید وین 
راقعه در تاریخم یکی از و افعاتی است که متوانت رصع نگیز میباشد » ار کلثوپا رای 
وه ملک اپیروس و نیز هرا کاس پسر غیر مشروع اسکندد را مقنول ساخته و 
الاخره شسمی بت خانو ادهرا رشه‌کن نمودکه غاصبان شاحه نج خاطر جع شدندکه دیگر 
کسی بافی نمانده است که دعوی کند از خاوادء سلطنت و وارث تاج و تخت میباشد. 
چنانکه ساز 3 ان ده اين صحنه بازی نظر يفکنيم مي‌بينيم که 


جنگ غزه 


۳ب از میلاد در سال ۲ ۳۱ قبل از مبالاد با هشت سال بعد ازمر اند در 
چهار نفر از اهل مقدونیا افتدار خود باقمانده و بشه مانند 
اردیکاس و او من و پو کستاس و کراتروس ازین صحنه نایدیدگردنده و سلو کس 
لد هز مت رفته بود " توضیح اه آ اثی گون از در باک مدبترانه تا باخررا شصرف در 
آورده و بطله‌یوس مسررا حکم بجنگ گرفته» کاساندد در پونان و مقدونیه مشغول 
سلطنت و لمز مالك در تراس و آسیای صغیر دول برای خود تشکیل داده بود . 
نظر بابنکه آ ثفی گون ازیافی قوس بوده وتعادل و توازن قوه بهم خورده بود لذا 
آن سه حکمران که بالنسبه ضعیف‌تر بودند باهم انحاد کردند که بمرور از قوة او بکاهند 
تلدر سال ۱ ۳۰ جنگی فاطع در حوالی اسوش" رودداد و اولین ضربه شدید از دست 
طلمپوس باو رسد که همراهی سلو کس بشام رفته شکس فاحش در آنجا 
به۵هثر .یوس دسر لابق‌وکافی آ نی ون واردآورد وان‌شکست تدسرونقنه آثتی آون 


را برای حله باروتا رن ساخت 1 


۱- ۷5۱۱1201115 ۰ ۰ 


۳۸۰۷ 


جدال وینگ ین جانیان 
از جرت وجلادتی که سلوکس درآنسا ازخود نشان داد معلوم 
ی میشود که اثرات شکستی که خورده ود دروجود او خبلی مهم 
۴ قبل از میلاد و زیاد بوده است که تنها باهزار سوار برای تصرف ولایتی که 
از دست داده تست بای نود ؛ واقعاً در ساو کس يك رشنه 
تهرماندهائی دبده مشود که اریاب بزرلك وی اسگندد را بباد مابآورد» درحالیکه‌قشون 
مقر اواز سیک شاه‌خالی در وه مشرامه وی نها اه ری رواد 
اتشار يك خبر غببی که نوید سلطنت باو داده بود و نیز بوسبلهُ نطقی که مثل نطفهای 
اسکندر مور وآنشان بود آنها را نگاه داشته وباعده‌ای ازسربازان مقدو نی که باوملحق 
شده بودند از ک‌خه گذشته به بین اللهرین رسید و بعد باهند اینکه از طرف دوستانش 
مددی باو میرسد بسوی بابل راند » ازقضا این امیدکه خیالی بیش نبود مفرون بسفقت 
گردیده نه تنها اهالی بامل بلکه صاحب‌منصبان مقدونی نیز اورا باشوق‌وشف پذیرفتند 
و با رفع تمام موانع مظفر و منصور در اول اکتبر ۳۱۲ قبل از میلاد محدداً بابل 
داخل شد وتاریخ خاندان ساوکی هم بشید مپور از این روز شروع میشود. 
چون ساو کس مددانستکه طرفداران آ اتیگون باو له ور خواهند شد بدون 
تأمل به تیه برو پرداخت و طولی تکشید که ثیکانود ‏ والی ماد باهفده هزار مرد 
مسلح بجنگگ وی‌روانه کدی وساو کس هم به تعجیل بافشونی که پنج بك قشون‌دشهن 
بود باستشال آو شنافت " در این میدان شکست سختی بدشمن داده و خود والی را که 
بطرف مادمیگر پخت تعاقب نموده بالاخره شَتل رسانید . 
۱ ۳۹ ازجنگ‌غز ی آون که میدانست‌دشمن عمد؛او 4طامیو س 
حمله ده‌تر یو س بیابل 
۱ قازملدد  .‏ أست مهیای تخیر مسر گردید" ولی برأی‌تلافی این شکستی 
که به یکانود وارد شده بود اول پسر خود دمتر پوس را 
بانوزده هزارلشکر زیده روانه پابل نموده ویاو تا کد نمود که پس ازانجام کار آنجا بعجله 
خودرا باردوی مصر پر ساند" دربابل کسی باقشون وی مقاومت تنمود زیرا پاثر و کل که 
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تاریخ ابران 
درغیان سلو اس فرمانده بود قشون ختصری که در بابل داشت سنقطه دوری فرستاده 
که از اسب مصون ماند وخود او فقط مراقب حرکات ۵هتربوس بود ومشارالیه چون 
مانعی در جلو خود ندید فقط بغارث بابل که درواقم برخلاف منافع بدرش بود | کتفا 
نمود ودون اینکه يك اثر باقی از خود در آنجا بکنارد مراجعت نمود. 
بعد از مراجعت ۵همتر وس ازبایل سلو کس بافتح‌و ظفر مندی 
ای و 
۴۳ رل از مبلاه دمهام دیگر نمیتواند متعرض دابل شده وآستیی بدائجا برس‌اند 
لذا درصدد تسدیر ممالك شرقی ابران وافزودن آنها بمنصرفات 
خورش وا درسال ۲ ۳۰ بیش از مبلاد بعد ازنه سال جنگهای فانیحانه ییوج کر 
خود را از بکطرف تارود سبحون رف دیون تاینجاب امتداد داد" در هندوستان 
اچاندار ا ۳و زتا فاتح مشهو رکه درتاریخ معروف ,ه«اند ادا وت وجداعلای اسو کای 
مشهور است تلاقی نمود . درآغاز امر خودرا مهبا نمود که بااو داخل جنگ شود ولی 
پس از اندکی تأمل.بی او معلوم شد که سود این جنك با ضرری که ممکن است از آن 
حاصل شود نمبارزد لذا نا را برصلح کذارده تمام متصر فات بون‌انی را در هند تاجبال 
هند وکش باو وا گذاشته و در عوض بانصد زنجیر فبل ار و میلفی هتگنت بول نقد 
بگرفت ویس ازامضاء معاهده صلح دختر خود 7 نیز بیادشاه هئد ازدواج نمود وین 
معاهده از طرفین براستی رعایت شد , 
در ظرف این اوقا‌ساو کس قلمرو وسیع خودرا به هفتاد و دو حکومت تقسیم 
نمود و با این ترتیب مانع شدا ز اینکه کسی از انباع او شواند سر بطغیان بر آورد بابیش 
از انداژه مفتدر گردد . او پس از اين باتخت خودرا از بابل سل وکه انتفال داد و آن 
شهری بود که خود او درساحل دجله بنا موده وچهل میل تابابل مسافت داشت . ظاهراً 
مقصودش آزاین‌تفیبر پابتخت این‌بودکه پوناست وزبان وآداب بونانی‌رآکه دربرابر روایات 
واجتماعات بابل ها درآنجا رو ضعف بود در سل وکه رواح داده تقویت نماید . 
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مار چنگ‌ایس جاینن 
رین میا له گنج درعفرت باهر ه‌مندبهایحختلف ادامه داشت . 
آتیگوی و بطلمیوس 
ِ ۱ دهتراوس خر قرش مشغول بودکه تا کاه بحربه ای درقمت 
فر مان خود بطامیو س در آنجا بدیدار گردید و در یک 1 أقم سد هصر بان کاملا 
شکست خوردند و علاوه بر نارکانی که غرق شدند چهل کفتی جنگی ودشت هزار مرد 
و ائم بسیاد پچنگ حریف در آمد . در نطقیب این فتح آ لتیگون بسر تاخت وی 
یت خورد . ماد ار دبکاس درحز زره و نز که دهمذر (وس از ان عاحر 
کشنه بود دچار ۳ دید »چه بطامیو س با زو ل و لشکر بانتجا مدد زیاد کرده و آن 
جز بره را در مدافعه کامیاب گرداید 

در سالهیای ی در حالکه ۲ تنیگوو ! وَط نایدا ی 
نتوین مییردا حیج ور ۳۵:۷ قیل آزسالاه تفتربان 
یز یماگ و کاساندر متفقاً باسیای صغیر درا مدند . ۵هتر پوس 
که در پونان مشغول فتوحات بود بعرصةٌ جنگ طلبده شد . اما ابر جنک پواسطة 
وجودساو کس خانمه دافت ؛ چه‌در آخر سال ۲ ۳۰ قبل از مبلاد او با ست هزار 
ساده و دوازده هزار سوار و چهار صد و هشتاد زنعر قیال و مامت اناد ی مسالح 
بکاب‌اد و که وارد شده و در بپار ۳۰۱ بش از مناد در آسون واقع در ولات 
فر بگیه : از شاهر اه مابین سارد و شوش شمون لیز ما2 سوسته و بسدان کت 
کر امد: در اشدای امر دمثر وس ششون موازم وا در زبر فرمان آلیدو خوس" 
سر ساو کس بود له برد و ویر شکبتت امن داده منیزم ساخت ول‌همان قسم که 
در این او اخر برای پر نس‌دوپرت * اتفاق افتاد تام‌سافت دوری مشغول تعاقب قشون 
شکسته گرددد. در این ائناء سلو اس فبلان جنگی را بکار انداخته و بیروزی حاسل 
نمود و تکمیل فنح بواسطهٌ کئته شدن [ لتیگون دلاور در عرص جنگ بو دم آست که تا 
تفس وابسین در انتظار مراحعت فرزند رشد خود بود. این فنح باعلادرجه دارای 

اهمبت بوده است زیرا با وجود ابنکه دمتریوس متصرف قسمتی از بونان و کلیکمه و 
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تاریخ ایران 


قرس وصور و صیدا بود وسفاین جنگی گاهی در تحت فرمات داشت سوربه مت 
سلو لس افناد وآسیای سفیر از آن لیز مالك کردید. 
پس از ابن‌وقام سلو کی در میان سلاطین همان مقام را سدا کرد که [ آتییگون 
" قبل از او دارا بود. شا بر این برای تءادل قوه بظامیوس و لیزیماكگ برضد او اتفاق 
کردند وشاید از همين جهت بود که سلو کس محددا در صدد تغسر باینخت خویش از 
مر کز کلور بماحل نهر اورنت برآمده وشهر انطا کبه‌را با شکوه و جلا لی بنیان نهاد 
که اهمیت واعتبار آینده آذرا خبر میداد. 
ما قسمی ازکاررهای‌خلی بزرگی دمتر اوس‌را که لب معر و فثر 
ی اویولیورستس ( گزیده‌شهرها) میباشد ذکر نموده‌ایم .پلو ثارلد 
وبرا تشبیه به آ ثتولی کرده و دروجه مشابهت بین آنها شرحی 
که نکاشته بشر ح زبر امسنق: «يك رشته بپره‌مندیهای بز وت و تباهبهای مدهش؛ منافع 
مده و خساراث هنگفت هسب هردوگ‌دیده وبالاخره حور بکناره‌گری شدند و یی بعد 
دفعت سلطنت خودرا بدست آو ردند .» پس ازجتی اسوی تاچند سال هیچکس در 
علومشام ببای او نمیرسید و چون دخالت درتمام وثایع مهمه دارد لذا ختصری ازحالات 
اورا لزوماً در ایثیجا من کور مبداریم : 
پس‌ازآنکه سلو کس کارش بالاگرفنه نفوذو اقنداری حاص لکرد که[ نیتگون قبل 
آزاین دارا بود اطاه‌یوس و لیزیماك هردوخودرا بطوربکه اشاره‌شد مجبور بمخالفت 
او دیدند؛ ,و فتح باب موافقق با دمثر او س نمود. اسثر او لیس دخنزرش را نه نوهٌ 
آفتیاقر بود برای خوبش خواسکاری سود . 
دمثر بو س از این معنی خو شحال کر دنده بادخرش سوربه آمد وهردو بادشاه 
مدت دو ماه در کال موافقت و مك جهن باهم بسر پردند . تا آنکه ساو کس بدیرن 
خبال افتاد کللکیه را از او بخرد وصور و صدا را نز از وی تقاضا نمود زیرا بواسعه 
آقامتش در انطا که تصاحب آنها برای وی اهمیت زباد داشت . ولی دهتراوس در 
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جدال و جنگف ین جاننان 
عوض جواب ابر تف‌اضا نرعده قشوتب مستحفظ نواحبی مزیور افزود و بسوی , 
اش کت 
در ۲۱۷ قبل از مبلاد کاساندر زاین جران درگذشت ويك" 
اب ئ سال بعد پسرش ژیلیپ یز بیدر ملح قگردید و ساطنت مقدونبه ‏ 
پبدو پسر دبخرش رسید و هر دو باهم سلطنت میکردند ولی 
باز فطارت وحشیانة مقدونی در ] لتییا آر بروز نموده مادر خود را قتل رس‌انید. 
ده‌ترلوس موقم را مذاسب دیده سلطئت مقدونیه را در ۲۹۳ قبل, از میلاد تصاحب 
لمود و چیزی نگدشت که بتدارگ جنگ آسبا افتاد . ای مالك و بطامیوس از این قصد 
آگاه شده پبر هوس! پادثاء ایروس‌را محر لك شدند که باتفاق لیز ماگ به‌مقدونبه‌جاه 
نماد , ین جاساو کس از موفم استفاده نموده ککیه را تصرف خود درآورد : 
اهالی مقدونیه ذمتر.اوس رابرای افراط در عيش و عشرت حقس و پست شمرده 
پیرهوس را که سربازی دلیر وهمدوش اسکندر مپدانستند بسلعلنت برگزیدند و در 
تسجه دم‌ثرباوس بپزیمت رفت . لو ارلك این ست را که سوفو کل ؟ بدهان منلاس " 
انداخته است دربارة او مسراید و مضمون آأن اشوخ آستت : 
افسوس که طسالمی در من پسافت میشود که با عراٌ سریم السیر خدابان 
کرش مکند. 
پس از چندی که افناب طالعش درکسوف بوداین بادشاه آوآره و سرگردان‌فشونی 
جمع نموده هراسای صغیر شهر ساردرا مسخرنمود ۰ او کل دسر لیز مالك دراین 
هنگام در میدان نبرد ظاهر دید و هرچند کاری از پیش نبرد اما لشکسر ذمتر اوس 
ازننگی خواربار وعلیق دچار زحمت ومشقت شده وبالاخره دهع لو س سیاری‌تلف 
3 دبدند ومداز راهی که ۳ اسیآذذ ر طی 3 ده بود به‌طرسوس رسد وازآنجا باداماد 
خودطرح موافقت ودرستیریخت . ساو کس‌اول عزم کرد که حوائمردانه‌اورا بیذبرد. 
ولی پاترو کل " براومدلل داشت که پذبرائی وتوقف چنین شخصی‌حاه طلب وبی‌آرام 
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تاریخ ایران 
در حدود کشور او خطر نالداست ولذااز این خیال منصرف و با سپاعی آماده درکلیکبه 
باستقبال وی شثافت . ده‌ثر پوس که راه را برخود مسدود دید مردانه رن در آ مد 
و چندین لشکر سلاو کس راشکست داد تا بواسطه مرض نا کهانی از کار افتاده وستری 
شد و سباری از تشکربااش او را تراك گفتند. این مرد بزودی از سماری خلاص 
شده باسیاهی قلیل که در وفا داری خود باقمانده بودند باکمال رشادت سوربه حمله ور 
کردید . ساو اس همه حا بدتبال او شتافته تا سیاه مختصر او رسید و يك دفعه بر سر 
آنها فرود آمد. ۱ 
دهثر و سکوشيد که خودرابساحل دربا برسانئداماتتوانست‌واالاخره 
اسپر شدن و مر دن او 
به سلو اس تسلیم شد . در ایتدا اورا با احنرام شاهانه پذبرفت 
و از وی پذیرائی نمود ولی بعد اورا بقلعهٌ ایاما واقعهٌ درکنار آورنت" فرستادکه درآسا 
حترماً محبوس باشد .یس از دو سال ازافراط درشرب ازین جهان در گذشت. 
شکست‌و مرص لیزیماله ‏ اسارت ۵هتر وس فوق العاده برقدرت و اعتبار سلو کس افزود 
ی ات و بر اثر و قابم دیگری که در آ نوفت و قوع بافت بر دوحر یف 
خود که هنوز خبلی خطرناك بودئد استبلابافت. توضیح ابنکه بطام‌یو س بواسطهٌ کرسن 
سلطنت را بیس رکوچکز خویشمعروف به فبلاد وس واز بطن بر نیس بود و خواهر 
۰ ۱-8 


۲ من برایر و شن ساختنای اسب‌ها وقرات‌ها که در هم و پیچیده‌است جدولز بر راضمیمهمیکم کهآ ناو کعات 
ببالك اسکندر تألف پرو سرر 3 ۰ پ معافی اقتباس شده است : 
(طلمیو س اول ازدراج کرد 


(الف) اور بدیسی حواهر کاسا ندرا أ هبچبن (ب) با بر لیس‌سپرن که برای 
که برای او رالد او زاشد 
۱ أ أ ۱ 
0۳( 0( )8( ۳( )۳ 
اطلمیوس ... #پولمای که به ... لیساندر که به ... پی آو سینو که به سه هر بطلمیو س 
گرالونوس ‏ . نا ده‌ترپوس ‏ او گل پسر شوهر کرد : لیربماله ؛ فبلاد لو س 
درآمد لیز بماك شوه رکرد پطامیو س کر الو و س و 


بطامپوس فیلاد لفوس 
۰ 8 واقوعاما * 
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جدال وجنك بین جانشینان ۳ 
صلبی وبطنی خودرا در حبل داح داشت وا گذار نمود. لیکن پسر بزرکش طلمیو سر 
کر اآو نوس" از این عمل رنجبده خاطر شده‌یدربار لیز ماه و اور ۳ در آتیا 
به‌پربانی پذبرفته شد " ولی در باطن برضد ‏ او کل شوهر خواهرش سعابت ای 
بای اساب چینی را گذاشت و در نزد پدر ویرا متهم ساخته و بکشتن داد؛ برد ازآنوا 
بدربار سلو کس شنافت . چیزی نگذشت که بیکناهی ۲ او کل مکشوف و باعث نفرت 
مردم ازاپر (ماك کی دینه سلو کس موفم را مغفتئم شمرده بر اوحله کرد و چون رعادای 
لپزیماك مه از ار متنفر و بیزار بودند یج این جنگ که میدانش در آسیای صغیربود 
درست معلوم ست در جنگ دیگر که درکوروس واقم شد و قطه اش بدرست معلوم 
نیست لبراماك کشته شد و آزپنرو آنحه از دست برد کاس و ۲ لتیگون رفته‌بوداهیب 
سلو کس کردید. چون او یز بسن بیری رسیده کنور وسیعاً خود را پپسرش وا 
گذاشته عرم کرد شهٌ مرش را در مقدونیه وطنعز یز خویش بسر برده وساطت آ نما 
قناعت نماد 
کته شدن‌سا و کس زعانور لیکن تقدیر پر خلاف میل وآرزوی اوبود " چه وقتی کهبمقدونبه 

بر رهسیار شده و از که داردانل عبور نمود در حالیکه بشنسدن 
حکادات یکی از معا بد قدیمه مشغول بود بطامیوس کر او وس ضرق با زده و کارش 
را تمام کرد و سلو کس نیکائور را فاتح که اعظم حانشینان اسکند د بود روز عمرش 
بدینطریق با خر رسید و مرگ او بکفصل از تاریخ را بانتها رسانید . 


هه هی 
و۹۵۵۵ ۱۰ 


۳۹ 


سک زاره سلو اس سوم 6 مو ار ( توا لو نو س) 


3 3 
تکمل ددست و سم 
وج ۱ 


دولت اسالکه ئ ظور بارتیپا 


لشکر آماده کار زار گردیده . کوس و نای رزم بفرش درآمد. » 
آها فلائرا بن فالانوما تفسیم نمودند ۰ برای‌هرفیی بکهزار تن‌مقرر گردید 
که زره برتن راست کرده و خود رنجی رسر داشتند ۰.۰۰ بقیة سواران 
را پین در جناح‌لشکر برای‌هراسباندن دشمن رخدمتبه فالائژ هابگاهداشتد , 
وفتیکه آتاب برسپرهای‌برسی وطلائی‌لشکر تایده لمعان آد کوههایاطر اف 
راررشش ساخته و مثل‌شعلاٌ آتش میدرخشید . 


« لشکر سلو کی ء اثتباس ازمگاییر» 


۱ این اقدام شنیع کر او او س‌بنسان خاندان سلو کی را متزازل 
جلوس آ نیو خو س (سو آر) 


۸۱ قبل از میلاد ساخنه و از شسس سیاه دری و «حری وی چسین شهار میاهمد 


که دولت جوان سلو کی و اژگون خواهد شد و دویا سافت 
های زباد بمنی وسعت کشور و نیز نبودن وسائل ار تباطیه و راههای خوب فرصتی 
به ۲ بو خوس داد که تواشبت ازاین بلیه خودرا تحات دهد . بعالا و ه ابن را هم ساید 
بخاطر داشت که او جوانی خام و بی تجربه نبو د یل‌که از اشخاصی بودکار آَز موده و 
در فنون جنک و نیز ادارة کشور مهارت و لباقت سزا داشت . او در شروع آمر تمام 
همش را باستحکام مقام خود در سوربه مصروف داشت . در این هنگام برادر زنش نیز 
آ تیگو ون نا نا ۳ دهتر او س بکماث وی برخاسته و سرعت تمام به گرا لو وس 


ه۳۹ 


1 له ۳ 2 


حباهبرد . اگرچه مان مپرو که این‌حمله‌برای‌حفظ مقدونیهبود ولیبهر ۳ 
سیخت باو بعنی کر او نوس وارد آمده و بیونان وسعلی گریخت . 
فبرتی را که کرائونوس از راه جنایت بدست آ ورده بود مقدر 
هجوم گالی ها و مرك _ رشده بود که آن ناچندی برای‌وی باقی بماند بلکه بسرعت زوال 
ی 
کالائبان که تم‌ام نواحی و اطراف را ویران کرده و بر باد داده 
بو دنل . کر او نوس در ۲۸۰ قبل از مبلاد مغلوب و کشته شد و در حقیقت سزای 
عمل خود رسد , در همدن سال مقدونمه مزمعرص تاخت و ناز این حماعت و حشی 
رافم شدء که تنها بکشتن و تاراح و سوختن | کتفا نمیکردند بلکه اطفال بونائیان 
رانیز مبخوردند . آها دربپارسد؛ اه ترمویی لگذشنه و شروع بخرابی دو نان‌نم» دزد 
ولی در نزدیکی دلفی شکست خورده و ونان از خطر حست. 
آمیای صفیر تا درجه ای از آ سیب حلات آ نها حفوظ مانده بودولی اتحادثهالی 
(اتحادیکه مردمان قسمت شعالي آسیای صغیر تشکیل‌داده بودند) مانند بی‌تانبه ودولت 
مفتدره رقلبه اثتلاف منحوسی با آنها کرده قسمت زیادی ازین وحشی هارا يکمك خود 
طلییدند . بعن ‏ اين آسبای صفین هم عرضاً ۷ مسدان قتل و غارن و حر واقع 
درد ار واحی فریکیه را اشغال کردند. 
۲ اتیو خوس اول بواسطهٌ این ظفر ی که برکالی ها یافت ماقببه 
ات تلو سور نی منچی‌کرددد. لو‌یان راجع بایرن_ جنگ میگوند 
که جاعت کالی ها دارای چهل هزارسوار و نبزاراده های جنگی 
بسیار بودند , هن‌کامیکه شروع بسمله نمودند فبلبای ۲ قوخوس بجلو صف آمده و 
بمحض نمایان شدن آنهااسبهای تین رمیده برگشتند و هرج ومرح غربی در لشکر 
آ نیا افتاد و ازاین راه فنحی کامل نصیب مقدونبه گ دید . مد از آن [ لئیو خوس جثن 
های بزرگی گرفت و صورت فیلی را ببادکار ایرت فتح ساختند. باری کالی ها کیچندی 
کاز این میتفر دنده ميشود جزء سیاهبان اجر داخل در قنون متالت: قه بای 


۳۹۹ 


آ نپا جنک میکنند ولی بعد بمرور زمان توطن اختبار کرده‌نسبة تربیت شده تمدن‌پیدا 
کردند»! گرچه بسباری او تا سالبان دراز براهزنی و گرفتن باج بزور ازی‌اجز و 
مسافر مدیر داختند ۰ 

فتنهٌ طائفة یسلت دوره معاصرین اسکندد کیر را خائمه داده 


شیم کشور های اسکندر 


بمد از هجوم طالی ها وس از آن بر خرابه های دولن اسکند د سه دولت بزرگب 


باقی ماند‌با کشور های کوچكك چندی که درحول وحوشآن سه 
درلت بزرل بطور استفلال میزیستند. اما از میان این سه دولت بزرکث مهم نر از همه 
از حبث وسعت خاك و حعدت و منابع ثروت دوات سلوکی بوده است .این خاندان 
بواسطهٌ خویشی و قرایي که با خانواد؛ سلاطنن مقدونده داشتند کارشان الاک فته 
و قدرتی سزا حاصل نمودند زیرابعطورکه د کر شد ساو کس یکاتور استراآو یس 
خواهر آ (نیگون آو ناتا را ازدواح نمود ودعد سری‌که از ژن دیگر قاشت و جانشن 
از میگردید بآن زن‌عاشق شد و پدر برای اینکه سرش را ازخود راضی بدارد اقدام‌بامری 
شنیم نموده آن زن را طلاق*کفته باو وا گذاشت و بز یکی از دختران سلو کس که از 
زن آواش بودبه دائی خود شوهر کرد. از ابر وصلت نیز در استحکام مبانی‌انحاد این 
دو خانواده افزود. دیگردوات مقدونبه که آن از هه هدموا تربود" این دولت 
پواسطة حبثیت وعنوان‌و نیز ردان‌جنگجوئ ی که داشت مادر#ااكحسوب مبشد ولی‌ضعیف 
تر از دو دولت دیگرباقیمانده بود ودولت دیگرمصر نود که بواسطهٌ کثرث محصول و اتصال 
بالات و نواحی آن بهم و نیز موقع منیع و نمروی دربائی ورواج بازرکانی استبلاوقدرتی 
بسزا داشت . جزبرة قبرس جزء وی بوده ویز بر اتحادبه جزائرسیکلاد قیمومت و نظارت 
داشت و آنوقتبکه با خاندان‌سل وکی‌بنای خصومت را گذاشت‌قوای‌خصوص خودر اظا هر ساخته 
رن سیاری‌ازنادر وسواحل ۲ اف صفیر بونان را درزیر نفوذ خوددر آ ورد وان در 
عبن حال مشابهتی با تن داشت که غبر از جزاتر ونقاط ساحلی قوای خودرا برای‌استمالاك 
پا استعمار جا های دیگر بکار نمی برد . خاندان ساو کس و بطامیووس بواسعله ازدواج 
] زام) دختر ساو اس به ماصا نا برادری اطام‌یوس دروم متحد شده بودند. این سه 


دولت مهم لشکر ملی از خود نداشتند بلکه تکیه گاهشان بلشکربان مزدور بونانی بود 


۳۹۷ 


| درب اسالکه تا طرر ها 

زیدنجهت فوق العاده هید بو دند که در بونان شهرتی بسزا داشته باشند و این اعتماد ۱ 
بلشکر اجنبی و نداشتن قوای ملی قهراًباعت دسیسه واسباب چینی گردبده وعاقت‌ضعف 
و احطاط هرسه دولت مزیور را فراهم آورد. 

۳ کشور دبگر که سبت بسه کشور نامپرده وأقع در درجهٌ دوم بوده درنواحی 
کوهستان با جاهائی که دسترسی بآن مشکل بود وجود داشت مانند اتروپاتان درمشرق 
که آذربابجان حالیه است و متصل بآن طرف غرب » ارمنسئنان که بطور کلی سلطنیی 
مسثقل بود. دیگر کایاد و که واأقع در قلب استاهن ک دك خاندان ابرانی درآندا 
سلطنت مینمود توس ! در طرف سمال که در سالهای اخبر شهرتی سزا حاص لکرده 
بود؛ ی ی یا که در تحت خابت غارتگران‌کالی میزیست . پر کاهو س‌حکومت تازه‌ای 
که یکی ازسرداران لیزماك موسوم به فیله تادوس آنرا تأسیس کرده بود . در اروبا 
نیز ابالت تراس است که دست طایفهٌ سلت بوداهمچنین اتحادیهُ اتولبان و عضی از ابالات 
بونان که آنوقت سبتاً کم ثروت وضعیف ولی‌برای اتفاق وکمك وهمراهی منیدبودند باز 
در اروبا ایبزوس درزیر ساعطنت یموس که داخل در همین شمار است. خللاصه بك 
زشته. کقوز ها و ابالاتی از هن قسل که مه با هم مربوط بودند از اترویاتان تابونان 
امتداد داشت که در میدان ساست طرف توحه و امین بودند . 

۱ سالهای اخبر ۲ ثیوخوس مبهم و تارباك است و از وقایمحد؛ 
0 ملد آن ایام یکی جنگ قاطم او با مصر میباشد که در سال :4 ۲۷ 
شروع شد . بطأهیوس بحسب ظ‌اهر در ترویج پونانت سعی 

بلیغ میکرد و در دوسال اول ظفر با او بود ول پس از مداخلهٌ آ ی گون مصریها 
ی شکست‌خوردند . زندگانی آ نیو خوس تا خر رصرف‌زه و خوردهائی‌شده 


مشکل 4 ۰عحلن اقامت وافعی او فز اسشسایق صغبر از و یگ و دور 


که برای نگاهداری کشور های وسبع خود مبگرده و این مهمی بود بس خطیر و 


۳ ما دان سوزبه و ابران ببابانهای کوبر فاصله دو د ۰ دس اژ نوژده تال جنگهای دی درای 
هی 


۱۰ ۳۵۲9۰ ۲ ۰ 
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که گاهی‌غالب و کاهی‌مغلوب بوده درسن کپوات شرافت‌از این جهان‌رخت برست .او 
یکی از سلاطان کافی و لابق خاندان سلوکی شمار میرود . سلطنت او و تب سلطنت 
بطله‌پوس در مصر عصر طلائی بونان بوده است . در سای تشویق ومعارف پروری او 
بو دکه بر وسوس تار ی بابل را مدون نمود و آن تار مبی بوده که بخط میخی نوشته 
شه ول اقتومن. که اعتزوز شین از چند قطعه از آن در دست نیست و بزعم و 
ماهافی ترجه اول اسفار بنچکانة تورات هم پزبان بونانی که تا بهودبان سا کن مصراز 
آن منتفع گردند در این زمان شده است . 
ساطنت ۲ تبو خوس دوم که اهالی‌می لت اررأملقف‌,خدا گ 
۳ # بودند تا چند سال عبارتست از یکرشته جنگهای متوالی خونینی 
اهر له عاقبت نه تنها بصلح بلکه بمصاهرت و خوبشی‌منتهی 
گردبد» چه 7 نیو خوس پادشاه سلوکی بر لیس " دختز بطلم‌یوس پادشاه مصر را از 
روی مواد صلح بحبالةٌ تکاح در آورد و زوجةٌ اول خود لااوداس را با ابنکه سال‌ها 
زن او بود و از وی اولاد داشت طلاق کفنه و از خود دور ساخت ولی لااودیس 
با تحربکاتی چند محدداً اسباب ازدواج خودرا فراهم ساخت ودرسال 4 ٩‏ ۲ق . م .شوعر 
خودرا بزهر هلاك نمود . در بارة این بادشاه مینوپسند که بسیار شهوت درست ومتأف 
بوده است و این احتمال میرود که مقرون بحقیفت باند . 


دردوره این ساظتی؟ باختریا سغدو مر و متحدشده درتحت‌شادت 


فیام باختر در حکمر ان فبو دوت نار شام نموده و عاقت مو فقو شدند بانکه 
بل از میلاه عکمر با ِ بر یا موه و سا ی 
و پارت در سالاطان‌ساو رکی‌نامدتی آن‌نو احبراسحال‌خو دوا گذاشتهودبودوت 


۳2۰ قبل از میالاف ۳ 
فراعت بتحکیم مبانی دولت خود برداخت؛ پس از چند سالی که 


از این واقعه گذشت بارت نمسر فیام آموده و بالاخره موفق 
محصیل استفلال گردید . سلاطان له کی تسداستنت که لین ابر هی که از حدود 
شه‌الی بر خاسنه است مقدر شده که تمام افن ش کرو ۳ ۳ احاطه تماید ارناه‌هان 


۱-12۲۵598۰ ۲- ۳6۲6۱66۰ ۳۰ 0۰ 
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درلت اسالکه ۷ هو پارتها 
را ندز در زیر حکومت حکمران ابرانی خودکارش بالا کرفنه و اقتدارش رو فزونی نهاه 
و چنکه می‌بينيم این رشته کشور هائی که در درچةٌ دوم بودند بدون هیچ مزاحم و 
معارضی از باخز تا پو نان همه خودسر و مستقل گردیدند . 
مرگ آ نیو خوس دوم‌منتج شعت هولناك داخ کردید نه 
را لااودس و برفیس" دوزن وی مسبب واقمی‌آن بودند. نفوذ 
۶ بل اد ۳ .و اقندار لااودس که پسرش سلو کس ابنوقت تقر با برشد 
و کال رسیده بود طبعاً زیادتر بود لیکن | کر حربفش میتوانست 
از موقم اک کی هی ميت وس متا وا فش یکی هرارق 
#اوداس حرش حله بر ده اول شری که بوی زداشخاصی را گماشت که طفل‌صغبرش 
را دزدندند . مادر طفل جرأت وجلادت بخرح داده قسمی از فصر ساطنیق را که دارای 
استحکامات بود متصرف شده در آ نجا افامت گزید » ولی از نادانی اهمیت موقم را از 
«ست داده و شنز کل لاو دس اعتماد نموده عافشت و دید . 
در ابن انا بطلمیو س فیلاه لف بمرد و پسرش اطامیوس سوم که ملقب به 
اور گر" عنی ملعم بود بجای پدر پرتخت نشست و با مهارتی که در فنون حربی داشت 
سبرعت لشکری فرو مد فراهم کرده شروع بجنگی مودکه معروف سوم سوربه 
میباشد , 0 اطلاعات ما دراین غیت که سنگی است که در سوا کن وی 
بدست [ مده وآثرا متفر راهب مصری موسوم به کسماساندی کیلست. شر نموده‌است. 
مضمون کنببه فوق العاده مهم وآن بقرار زیر است و شین تس س با پیاده و 
سواره نظام ونیز نیروی درباثی وفیلان الیوبی" وفیلهای تروکث لودی تیگ" که‌خود 
و پدرش در این حدود خستکیر کر قاه برای سکن مجهز کرده بودند 1 آسیا راند 
وسمدازاینکه خودرا دالك ثمامنواحی‌اینطرف فرات قرارداد.. . ازشط مزیورعبور کرده 


پعد از تسخیر بین‌النهرن و شوش و بارس و ماد و تسام آنجه از بلوکات ونواحی تاباختر 


ناهام معنلدا قفوم ی منک ۲ عماعونعن۴ -۲ .۰ 36۲۵0166۰ ۱۰ 
ه - مراد مرژهایجنوت مصر اس تکه سياهان مسکن دارند « مترجم ۰ ۰ و( ۲۳۵۵100[)6) مرادسواحل 


بجر اجمر است «ولی». . ۷-رحوع شود به (هولم) جلد چهارم صعحة ۲۰۱ مژلب» 


۶ ۰ + 


باقیمانده بود... او از رام کانال لشکر فرستاد » کتیبه درایثیجا شکسته شده ولی از مناپع 
دبگر میفعمیم که (طامیوس بواسطهٌ حوادلی که در مصر رو نداد محور بمراجع ت کر دید 
هرچندیرای انمام امورسیاهی عقب سرخو دگذاشت ولی اسنحنك وعملیات سیاه سشئر 
بیغما کری وتاراج شبیه است تا بيك فتح باقی وپایدار. جنگهای دریائی او نیز فاتحانه 
وسباری او بنادر وسرزمنهای واقعهٌ در سواحل را اشغال کرد ولی مثل اش سایق 
تنیحه (قاطست) اف 

منظره دوم این مگ داخلی آنست که سلوس دوم که 1 رصع و رقتارش 
چندان اطلاعی‌در دست نیست پس ازآنکه ناوکان وی درفلسطن ازطوفان منهدم گردیدند 

در ین حمله (طامو س او کامللا مغلوب شید , 
: سای ۲ 

دراینموقم بعرانی ساکوس ۳ اً و 
جنگ السیرا در حدوه 

ال ۳ خانمه کار ۳ و عمد 9 بر ای ده سال 
۳ سلتوس سیت و حال آنکه آلتی اون پابظان غالب ملکه مادرش مابل بمدد کردن 
به مایکو س نبودند؛ بلکه بواسطهٌ ادعاثی .که شمام ممانکت داشته سن داخلی‌هولدا کی 
آغاز شد؛ در اول غلبه با سلکوس بود ولی وقنکه مهر داد بادشاه پنت حکمران 
بنطوس نمدد آلثی آون بر خاست ولشکر خودرا 1 لشکر کالی‌ها بمیدان بعنگ در آورد 
فلحش از این لشکرمز دور خوفنال به سلخوس واه اه وقرار مذ ور سست هزار تن 
ازاشکر اوتلف گر دبدند وخس مرگ خودش نیزشایع شد ولی‌زودی معلوم شد که‌بطرف 
کلیکیه فرارک ده و | زآنیسا 0 آوزی‌بافمانزه ۱ لشکر شکست خوردة خود 3 رداخت ی 
ولا بت ای نوروسی ون فطع از بایگو سس دوم منئزع و دنو لو اسطهُ 


۱ -رجوع شود به (هولم) جلد چهارم صفه ۲۱۱ (مژلف) . 
۰ ۸۱۱1100111185 - ۲ 
آ‌ مراجعه شود به (هو لم) جلد 3 صفیحةً 335 حاشیه ۳ (ماس). 
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درل امبالکه تاظهو پار تا 
این اتراع ۲ بو خو س بر ا اس نمز ازحفظ کشورخود و میل شرد ) زیرا طایفه کالیعا 

قوه ۲ قدرت خودرأ خوت حس کرده بو دزد راحتفن نمیگذ‌اشتشد و بالاخره مقامش 
را مترازل ساختدد عاقبت صاحی مایین دو برادر واقع شده وسلکووس توانست ک‌توجه 
«خود ۳ بامور بارتیها و باختر مععلوف دارد. 


۸ منظر ه بهار ذر البرز 
حنك گوس دوم درشمال کشور ره خود ی‌متعلق ساریج 


چنك سلکوس دوم ح 
با پار آبها بارئها است و در قصل انه د ۳ خو اهد شید . در انیا ما 


#مینقدر مینویسیم که سلکوس مأغب به کالینیگو س بسنی فانح 
۰ 
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دیخ 
درخشان که بظاهر | بن 2 بت چندان‌برای آوبرازنده شوده است ۲ رشك را را دریارت‌شکست 
داده بطرف بیابنهای کویر شمالی هزیمتش داد" بعد او بسرعن مراجمت کرد ولی 
سلخوس سوریه برگشت جه همان ناژ که ۳ طرف یارئسما ترسان بود 1 مشکلات 
ومخاطرات ابالات مغربی خود 9 اضطراب داشت و باید دانست که در حالات او ی 
از این چیزی نوشته نشده است. این مرد چند سال مد در سال ۲۷ ۱-۷ ۲ ۲ بیش از 
مبلاد مدازساطنیی آمسفته باعدم بهره‌مندی ونوسدی ازاس‌خود دز مین خوردو مرد . 


بعد ازطلوع ۲ الوس‌بر گام که جلوسش درسال 4۱ ۲۰.۷۲ 
آ تالاوس پادشاه پر تام 


و ]یو خوس هیر ا لس شل از میلاد دود مقدر ات خاندان سلوس در تحت تفود او 


واقم شد؛ این مرد درسالهای اول سلطنت خویش خدمتی‌بز رل 
بعالم بوئائت نمود» چه بواسطهٌ فتوحات بی دریی و اضمحلال کالی‌ها و راندنآنها از 
سواحل بطرف جبال پونان را از شر فتنهُ آنها نحات داد و در تتیجهٌ ابتکار نفوذ او در 
آسیای ضغب سبط و توسعه دافت و متصرفات ۲لتیوخوس ه۵یرا کس تجاوز نمود که 
کارش در این زمان شدری مشکل شد که تگهداری سارد هم برای گت وی ۱ کو 
چه از و فایع این ایام اطلاع کامل کل اسق بدا کرد ولی چنین مستفاد مبشو د که 
چون ۲ آنبو خوس‌هیر | کس خودرا در مقامل حر یف عاجز و زیون دبد بخدال تخیر 
سور به افناد وید واه به سن آلهرین‌بر د ودرائدا ان شکست خورده به‌کایادو که 
گربخت و در سال ۲۹ ۲۸-۷ ۲ قبل از مبلاد پنجه ین قالوس افکند و درچهار 
جلک متوالی شکست خورده عاقبت در ۲۸ ۲۷۷-۲ یکسال قبل از مرك بسرادر 
در یکی از جنگها بدست طایفهٌ کالي کشته شدو آسبای سغیر کاملا در اختبار ‏ تاو س 
وافم ۲ تردید ی کی سلکوس کالی‌نی کوس" ازهر اقدامی برای انحادویموند 
دادنعالك وسیعه وی أشفتهُ خاندان سلکو س جلو ری نمودو همچنانکه هولم نا 


اوضاع داخله آسدا در آنزمان شسه دود وین یاه جر من در آنام جرک سبی بباله 


۱ 
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دوه ال یر ات 
باری کت لخت‌وتاح سلگوس معروف به سلگو س, 
سو ار _گذاشته شد. بود باید داست که آن خیل سنگن وطاقت 
فرسا بوده‌است . اما بطوریکه معلوم‌میشود او در مقابل‌مشکللات 
حرئت و فعالیق از خود بروز دادو در حقیقت تمام ایام سلطنتش که خبلی کوتاه بود 
برای حفظ مبراث‌خوددر جنگیدن با آئالو س صرف گردبد که نیج آآن درست‌معلوم 
ششست و عاقبث در سال ۲۲۳ قبل از مىلاد کشته شد . 
نظر بتغییرات عمده‌ای که درسال ۲۱ ۷ قبل از مبلاد دراوخاع 


سلگو س سوم ۷۲۳۳-۲۳۲ 
ثبل از مبلاد 


اختنام پك عصر بزرگ ۱ ۳ 
تاریج عالم رویداد و لی ابو س هورخ این سال ۳ سال اغاز 


تار بخ خود قرار داده است . چه بطامیو س اور کت سلطان مسر و کاو هن بادشتاه 
اسیارت ۳ آ نی آن‌ددن بادشاه مقدونی که از سلاطن معظم دم دند از ۳1 عالم شوت 
رخثك بر سنه و تخت ساطنت خود ۳ بجوانی کم تجرده وا گذشتند که باستثنای 
آ آنپو خوس که کسب شهرتی نموده ۳ عاقبت دبس و مسدلت از مبان رفت هحبكث 


ار لاف از خود بروز ندادند؛ ما البته موفعی بدست خواهیم وردکه وقاع‌سلطنت 
این پادشاه اخیرالذکی را باپارتیها مربوط و متصل سازیم .چه تغیبرات و افعة در ابران 
از این تاریخ شروع شده و در همین زمان بو دک بارننها طلوع کرده پس از مختصر 
فنوحانی که در ایتدا نموده بسرعت باوج ترفی رسبده تمام ایران را تحت نفود خود 
در آوردند " در مغرب هم تکدو ره تازه‌ای دراین زمان شروع گردید باشمعنی 3 دواث 
روم بس از کرفان‌تمام متصرفاتی را که یونان‌در سواحل ابتالی داشت و نبز بمدازضمیمه 
تردن قسمت اعظم از جزیره سیسیل بهانهٌ خسارتی که از دزدات. درباثی ابللربه 
سازرگانان رومی وارد شده سونان و و قدم مگذارد ۱ اک آ (تی آویددن 
بعل از شکست دادن کاو هن زنده مانده بود و در صدد استحکام آ نجه تا مصرف 
در آورده نود بر هیا هد ) بونان منحد میتوانست در مقایل‌روم که اول طلو ع قدرش 
بو دسدی بریا نموده و مىدان تحاوزات او را حدود نماید وی تقدیر بر خلاف آین بود 

۱ 
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تار ینغ ايرال 


ایران در لحت حکو مت‌مقدو نید قبل ازاتمام وقایع اين ایام مناسب اینست که شمه‌ای ازاوضاع 
ابران در تحت سلطنت اسکندد و جانشنان او بیان نمائیم ؛ 
ااکر حالات ایرانبان را بطوریکه هرو دوت ذکر کرده است با حالات مقدونبها مقاسه 
مثیم در وضع و ترتیب زندگانی و تعیشات هردو مشابهتی حسوس بنظار مپرسدا چه‌این 
هر دو ملت مایل بشکار و اسبان وتان ۳ را دوست مبداشتدد و ماشد و 
بعش و عشرث معناد بودند را در مبان نجبای‌این دو وم عشق‌بجنگ و تحصیل 
غنسمت و عارث بحد کمال‌بود " عقاید عالل مذهب ایرانی مانند شک وسایرمزاپای 
اخلاقی سند پونانبان بود و بهمین ملاحظه اسکندد ایشان را فومی سزاوار احتزام 
وشات تزویج و ازدواج دانست و در این باب بسیب تزویج ر کسانه و تخصیص دادن 
او را بمادری فرزند وارث خود سرمشفی بیونانمان داد . استاثیر | دختر دار یوش را 
ترویج نمود و این هر دو بانو عشرقی را زوحهُ قانونی خود فرار داد » سلگوس هم 
نها ماش ابران در خاندان او برقرار بود اپاها دختر سییتامن را شکاح 
خود در 1 ورده و سلاطین م آن خاندان از سل همین زن بوده‌اند و این اخثللاط و 
امتراج نژاد بالسروره باعث تاتبراتی قوی در وضع خانوادء سلکوس کردیده که 
مناسب نآ یت که ۳1 بونانی ابرانی بخوانيم نه بونانی خالس و بشابرایرن هیچ 
جای تعجب نیست از اینکه ولاة و استانداران پارس و ماد ابرانسی باشند و همچنین 
رن دانی که محل وئوق آ نابوده از ابر نی بسیچ شده باشند» ا گر چه از جزئات 
امور چیزی در دست نیست. ولی در این مسئله هم کتر شك دار که اسکندد کییر 
تا اندازه ی مصالح خود را در این میدانست که کلیة مصاء و خواص ایران را از طرز 
اوضاع خودشان شاکر و ران ی نآرد و همن حرةٌ ة بود که امتزاج و ازدو اج را در 
مبان آنها شام نمود و ا کر غبر این بود بایستی اخبار و روابات زنادی از سرکشیها و 
طفیانهای آنها در دست داشته پاشیم و حال | نکه بر خلاف خیلی کم از ایرن مقوله 
شنده میشود . 

فوحات بونان در اوضاع رعابا و طقات بست ایرانیان چندان تأیر ی تده‌ود . 


۰ 


درات اسالقه ا ظهور پار تیا 

مکر انهائیکه بمیدانهای جنگه‌نزهك با با شهرهای‌بونانی نشین مجاور بودند؛ ظن غالب 
اینست که آزادی در مبان ایلات و عشابر داثر و ظلم در مبان سکن دهات و بلوکات 
جاری بوده است» شجربه بر من معلوم گردیده استکه کوه‌نشینان سبار بواسطةٌ سخنی 
حا و مکان و عدم دست رسی حکومت با نها از آ زادی بر خوردار و متمتعند بر خلاف 
1 در فرا و دهها سا کنند که همیشه در معرضش طلم و تعدی واقم مسشو ندا 
چه در آسبا ظلم نشانة قدرت است و در حضفت در اروپا هم تا این اراخر جربان‌آمور 
همین منوال بوده و طلم و نعدی عمومست داشته است 

این مسئله بر ما بوشیده است و نمیدانیم که پوناست ایرانیان تا چه حدو چه . 
انداژه بوده است » از مسطورات نوسندکان بونانی چنان مستفاد میشود که چذدبرن 
شهر پونان نمان در مغرب ابران که از آنحمله ارویوس "و هرا کله هردو در یكك 
موضم های سوق‌الجیشی‌نزدنك ری نا شده‌چنانکه !و لو بموس" میگو پن «اسکند دمم 
گت که سدی در جلوی تعرض وحشببا بنا کند و بر اثرآن سرزمین ماد بر از شهر 
های بونانی شین کردید؟ ؟ احتمال میرو دک ۵ یک ارشته شهرها با دژهای بونانی بان ماه 
و باختر وجود داشته است و ما میدانیم که اسگندر مستعمره نشان‌های زیادی در آن 
نواحی خیلی دور قرار داده و بعد رفتاری که با آنها هنگام مراجعت باوطان خودشان 
شد چقدر سخت و سرحمانه بوده است .در درسیس 9 تا حدی‌در کنار باقسما نده 
می‌شنوبم شهری بود موسوم بانطا کیهو نمز در کارمانبا که عبارث از کرمان کنونی‌است 
ی بهای با شده بو که همیسنانکه در همان 3 لاشکر: ‌ دم کر چ> ی‌است درشمال 
شرفی بندر عباس و من‌مخصوصاً آثرا دیده‌ام » در سستان‌محل باشخت بدست‌اسکندد 
بنام پروفناسیا" جزء کولونی و مستعمره نشین بوانی قرارگرفت و بالاتر از آن درظرف 
شمال نیز اسکندر. به ای در کنار هری رود نا مود و در همان ناحبهٌ سبة حاصلخیز 
دو شر بونانی دیگر هم تحت توحهات معض از خاندان سلوکی شا کرهیة " در خائمه 


۰ ویانووا0 ۲ 00 ۰ 3 
۲ پولی پیوس ۳-۲۷-۱۰ (مولف) . 
دمم - و واوع۳ -؟ 


تاریخ ايرآن 
مگ یم که هبکانم پی‌لوس پایتخت پارتبها و نیز اومنیه واقم در هبرکانبا را هم بایددر 
همان ردبف بشمار اورد. 


شهر های بو نانی‌در ۱ ۱ ۱ 


ام ر اطوری ای ان ثهر های بونان معطوف میداریم 3 اکرما موس معدو له و بونان 


و5 ازحت عدهدراقلت‌نامه بودندباجنگهای خونین و هولنا 
آنها را که داثماًآن اشتغال داشتند در نظر بگیریم اینمطللب صاف و روشن میشود 
که چنانجه ابشان در حفظ افکار و خیالات و سایر خصایص و ممیزات ملیةٌ خود 
نات و اسسوار مه دند 9 در مبان هر قومی که تا کر بودند پس از بکتین دو سل 
مستحیل شده از بين مبرفنند. چنانکه سر نو شت آ نها عاقیت تا درجه‌ای همین بود ؛بعنی 
باارو هن اه آشکاولعت هن ر دیق 4 هی هام کزسان آسستان بسا رز 
هندوستان نیز موس مبشود چه تحربه محقق شده‌است که اطفال آمکلشی که در 
هند ثرییت میشوند در رتبه ست‌تر از اطفالی هستند که در آنگلستان تربیت میشوندا 
چون بونانیان نمی‌توانسته اطفال خود را برای تربیت بیونان فرستند ناچار باستی‌شهر- 
هائی فرستند که در ۲ داب ورسوم حنی‌الهقدور بونانی باشند و در آنجا تر پیت گرند 
اّ چه آن‌شهر ها در کنار دجله با در فلات ایران‌باشد بنابر این خصایصو ممیز ات 
له خود را سرعت از دست داده و تدریج طبیعت انوی بسنی برخود هر و اچه 
زیست و تربیت آنها در میان اشخاصی بود که بونانیان | نها را بنظر چاکری‌وخادمی 
نکاه میکردند که از اری؟ تب هیچ عملی بروا نداشنند و از این جهة بونالیان هلاس 
این بونانیات بنظر تحقیر مینگریسنند و همچنانکه تربیت بافتگان آنگاستان بتربیت 
شدگان هندوستان هی زد 
شزاس کر ازامل ايامه است ۱ ۳۵-۵ پیش از میلاددر شرح زندگاني 
کوج نشینان بونانی و 4 باقتن شاد در صفات مردانگی ۳۹ 9۳ ۳۳ لعت چنین 
بیان میکند _ سکنه این شهرها بواسطة خصب و فراوانی نعمت ازسختی وتلاش معیشت 


۰ 05و30[ - ۱ 


در ات که ۷ ظهور پارته 

او وفارغ بوده زندکانیآ نها عبارت دود ازتکرار حشنها وتشکیل محالس انس والشت؛ 
سربردن درمهماتخانه های عمومی و گذراندسن اوقات خودرادر خوردن غذا های‌لذید و 
شرابهای گوارا و بالاخره نواختن آلات طرب در سر تاسرشهر از مشاغل عادبه بود »,۱ 

وقنبکه حالات باشندگان شهرهای سور به که وسائل ارتباط ومراوده وآميزش آنها 
بابونان محفوظ بوده است آبن باشد ۳ کفتيم 7 فت حالت شهرستانهاتی را که بابونان 
ترش مر اودة مرتبی‌نداشتند خوب مبتوان ار 25 یکره | تا چه آندازه‌ازطعت 
اولیٌ خود سفوط کرده و از بلندی یف بودند اما راجم بدوام و بقاء بونایت 
ابنه‌طلب قابل ملاحظه است که باختر رایس از آنکه بارتیها از اصل امیراطوری جدا 
ساخنغد بعنی ۳ صرف نظر نمودند این ناحبه تاچندین طقه مر 9 علم و آمدن 


ونان بو ده است ۰ 


کی دح ما هو مق رحس یت 
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او لب سک (قره پارت با تصوير ار فك اول با یر داد اول 


فصل پپست و هفتم 
قبام پارتبها و ظهور روم در آسبا 


پارت با قطعهٌ و سیم و بهتآوری نیست و بدینجهت برای دوه مرت 
باج وخراج‌تحت ساطنت ایران ضميمة هیر کانبا شده‌است ریس از این ۰.۰ 
وآن گذشته ازاتکهساحت زیادی ندارد جنگل وکوهستانی است وچیزی 
در آن بعمل نمآید ( استرابو ۱۱ص« ) 


باید دائست که بارت مهن بکقوم دلاور ورشیدی وه چندین 


پارتاهلی 
فرن دندای معلوم را ما بیسن خود و دولت روم قسمت کرده 3 
وآن بطوریکه در تکار نده‌معلوم است فتتوی ازخراسان وش اناد کوش مباشد کهمن 


آنحدود را مکررسیاحت وگردش کرده ام ود این قطعهر | بطور قطع‌نمیتوآن تعسان 


3 ولی آنسه محقق‌نظر مبایدا بنست که تقافر غربی‌ان هرکانا قتیفی ازمازندران 


تون و بركث یت از استررآباد بو ده اس و تیدشرقا فقیاشت سفالای درم کرگان واتر ‏ 


جزوهیرکانیا و قسمت علبای آن متعلق به پارت میباشد . در دامنه های جنوبی توروس 
اراضی پارت حتی در دوره های قدیم معلوم‌مسشود که‌مش از دامنه شمالی آن کوهستان 
بسمت مغرب امتداد داشته است » شك نیست که بانخت آن در حوالی دامات 
بوده است که درقرو ن وسطی نام قومس خوانده میشد واین همان اسم تا یخی کومیس 
است که ازروی مسطورات (طلمیو س | قسمت از بارت است که متصل ده هیرکانبا 


!| سب (طامیو س سوت ۱ و یز رجوع شود به استر ا و کتاب ار بند ٩‏ (مولف) ۰ 
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قیام پارتیها وظهور روم در آسبا 

مدباشد . 1 ناجیه از طرف مشرق ممحدود است به رود تجن که در یکفسمت اژ هسیر 
خود مرز ابران امروز را ععان میکند " حد شمالیکویر بوده است که در آنوفت‌خوارزم 
ممگفتند و این همان قرافورم امروزه است و بالنتبجه وسعت ناحبهٌ مزبور از رود نجن 
از طرف مشرق تا آخرین طة مفرب آن بطول پاسد میل‌است ولی عرضش درهیچ‌جا 
اطول آن موافق نیست . در داخل ابن حدود در کرکان و اثركگ سیار حاصلخیز است. 
کشفرود از رود های خراسان نیز در پر محصولی‌را مشروب میسازد . نیشاپور وترشیز 
درصورتیکه دومی را جزو پارتدانیم هردو ازنواحی حاصلخیز پارت محسوب خواهد 
شد ی ازند 4 گرکان شروع‌شده تمام نواحی بحر خزررا فاگ فته است 
ولی از دامنه های شمالی رشته حبال البرز تجاوز نمی نماید و غیر از محل نامبرده در 
هیچ قطه ای از این امکنه که سبتاًحاصل خیز است جنگلی وجود ندارد. احتمال 
میرودکه در دوره‌های باستان در دامنة جنوبی آن کوهستان درخنان عرعر باسرو کوهی 
میرودده أست ولی شا از دورء ما بعدالثار نج درختان انبوهی که بال اسم جنگل 
وان گذاشت در آن موضع وجود نداشته است و خبری هم که دلبل براین مطلب باشد 
در هست نیست و مسطورات مورخین مشعر بر این است که سر زمین سیار زر خبز 
هیرکانبا باولا نات نس خشك فلات‌ابران فرق و تفاونی حسوس و آشکار داشته‌اند . 

مابع تاری پارنی ‏ گارذثر در شروع کتاب خودراجم نار بخ پارتچنین مینوبسد . - 
ِ در مان تواریکتر تاریخی أست بقدر تار بخ پارتیها این کف 
قدیم بأن صدق کند که « تاریخ عبارتست ازعلم بدك رشنه افسانه» .این سخن بی‌شبه 
درست ور است‌است . در هرجا که تماس با سوریة باروم بدا میکند ایض درآنجائی 


کاصحت از حنك وجدال‌است اطلاعات حامعی آزبارت‌دست میاید لکن درسا بر مواقم 


7 مناج عمدهاین دوره که ااندازهاي غامض و سیاری ازسنه ها و تاریخ وقایم ی 
فرار گ رنه بشرح زير است , « سنمین سلطت شرتی » الب راو لینسو ون ۱۸۷۳ 2 «مسک و کات پارتبهاه 
تیف پ .ار ۵ ر ۰۱۸۷۷ کالوک اشیا,موزة بر بطایاء تالف ر نن؛ ۰۱۹۰۲ کتاب علامه‌ی کی آشمید 
سم ٩‏ ( مع0مقاتعطدهل( دروکا معا عاجل‌زجععع0 ) ۰ مقاله تحت‌تنران «پارته 
در داثرةالمعارف بریتانی چاپ رازدهم (مزلف). 
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۱ ری ان 
ند را نی است که تصادفاً شده وبا شهادت مسکوکانی است‌که طرف توجه وافم‌شوند. 
تنها تارییخ یادشاهان اولیه این‌خاندان منحصر است همان نوشته های ژوستی که گذشته 
از اختصار در مطالش نز اخنالاف است و ر اجم به بادشاهانآخر ی اشکانی نیز ماتار یخی 
مساسل ومرتب دردست نداریم‌مکر قلبل آنپم‌متفرق و نا مرتب . از مسطورات‌مورخان 
ابران و عرب هم مطالبی که ارزش تاریشی داشنه باشد بدست نمباید و شتا سفانهیک ازج 
هم تا انقضای قرن اول متخ له ی اواسط سلطنت بارتبها است دارای ناریخ 
رت و و اس ضور مان کار ولمم توسکا ها رصوی ار که دراه 
رسم شده دراستناد تاریخی آهمست و ارزش زیاه بیدا میشود . و بژه در فقدان منقورات 
« ها که برای مقاصد مورخین سودمند وسرمایةٌ اطلاعات توانند بود ویاید 
وت یت( تار پیج ازمنه در پادشاهان اولمه بارتیها باعث تولید مشکلات سیار است 
اصل خاندان اشکانی را از روی تحشق نمینوان تعیین نمودچه 
آقوال مورخین روم و بونان در ابنخصوص باهم اختلاف زیساد 
دارند ولیکن آنجه محقق شدء ابنست که دودمان اشکانی که بمخالفت و طغیان‌برخاستند 
اصلا بومی نو دمیلکه ازخار ج‌بدین‌سر زمان‌آمده بودند. در کنسه‌های دستونذآداوش 
از پارتیهای بومی و ارکانا با هیرکانیا اسم برده و آنها بهمان اندازء از نژاد آریا محسوب 
در که همحواران [ نها بوده اند . مهاجمین مذکور ازط و ائف تورانی سمت‌شمال‌موسوم 
به پارنی ازطوایف صحرانشین معروف به‌داعه با داهه" میباشندوهسکن ایشان‌درمشرق 
بجر خزر در و است که‌تر کمان یموت کنونی اقامت دارند و کرو درهیدان 
اش در جناح چپ اشکر مشغول حنك بوده اند . در ده تال سس شمان روج 
اتك در فرن دهم مبالادی بطلکه‌خیلی ی ازان» ناجیه باسم دهستان و حود داشته‌ودران 
شهری موسوم بهمین اسم رکه مدا برانیها در اعصار بهلوانی» کیقباك بانی آن بوده است 
مروز هم برمین نام مشهور میباشد . بعلاوه منکامی که « من کنجکاوی د در ِ 


2 
۲ کتاب انابسز ۳ ۱۱۰ طائفشداهه بطوریکه درفصل‌سوم ذکر شده ازطوائف عمدة ایران ممباشد بت 
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مشمو دم مطلم شدم که در مسان حماعت 3 که شعه‌ای از طایفة بموت مساشند رو ات 
مشهور است که آنها از ناد سلاطین هستند و بهمین لحاظ ترا کم بموت آ نهارا ننظر 
احترام تگریسته وانحب طافه میشمارند وشه رکله مارانرا که الحال خراهه‌اش موجود 
و ذکی از آن خواهد آمد بزمان استعلاو استقلال آنان نست میدهند . من همینقدر 
میدانم که این اسامی مشتق ومستخرح ازدها میباشد و بیش از این هم لازه‌نمیدانم در 
ان مسله شکر کی م۰ 

اشك با ارشك بزرك که موس نامعلوم این سلسه است ظاهر ا در آسااك " که 
مکانی است در ناحيهٌ استاین مسکن داشته و چنین بنظر میاید که ناحبهٌ نامبرده و احه 
آخال حالیه باشد " هرچند و آشمید مور آثرا قوچان میداند ولفظآساگرا درتلفظ و 
ترکیب با لفظ اشکانی که ابرانیان این سلسله‌را بدین نام میخوانند مشابهت نیست و آن 
باسم محل ی که بقلم کارنده در ان ناحیه ونیز تا جنوب طبس یاد داشت شده هنوز باقی 
میباشد . از طرف دیگر عکن است‌که اشکانی اسم‌اصلی‌این‌ساسله باشد اما نام ارراسی 
کته این سلسله. دز عفر بذین نام روف شنه: آنن. کباب نمیرود که نام شخص 
باشد بلکه‌آنرا بدین قص کو دک فته‌اند که سلسلهٌ تورانی‌را به سلسهُ هخامنشی‌منسوب 
سازند . پایدبخاطر داشته‌باش که نام ادث‌شر دوم(منمن) ار اسی‌بوده است . اینجاست 
کهضن نت گفته شده خاندان ادذاسس از سل اددشیر میباشد » این را هم باید 
کنت که ارذاسس هخامنشی زمانی که پدرش ساتراپ هیر کا نبا و بحتمل پارت هم 


بو ده متو لد شده است که این سر مو ید نظر نب مریور توأند شد . 


۱. 7۰ 


۲ کناب «خاندان سا وکی» ۱ ۲۸۵ (مو لف) ‌ 


۰ عوانا) ۲۲ 
4س«مسافرت «جم به ار ان» جر بده بح 0 10 شماره‌وامپر ودسامیر ۱9۰٩‏ ومطابق اقوال مورخینابرای 
مومس خاندان اشکانی )شلک از نسل پادشامان قدیم ایران بوده‌است (مو لف). 


بت سمل (5۲۲6۵۱ ) صفحة ۵۳۹ .. (مولف) . 
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تاریخ ابران 
بارتبها سال پیدایش خاندان خودشان راچنان ممبن کرده‌اند که 
ور ای ال 6۶ 6 فیل او لاه متفه سل مرو 
باید بادکار يكث فتی‌باشد که ارزاسی یعنی اشكث | ول‌نموده 
است و ارت نه رل مطلب مسلمی اشت واه اهمق دارد 
اشاك اول که ب برادر خود یر داث در آساه با اسعالة مسکن 
با ۳ داشت بتلافی ح رکت زشتی که حا ک یونانی آن محل نسبت 
ببرادر کوچکتر کرد‌بود بان حا ک‌حمله برده اورا بقنل رسانید. 
کفتن این‌حا کم که‌اسمش باختلاف فر یکاس" با اقاتوغاس دکر شده است مقارن بود 
با و قشکه‌باختر ها ومارجیها وسعذ‌یها سربطغنان بر و رده و خودرا ازشدتبت حکو مت 
مرکزی خارج ساخته بودند " از برای شخص رشیدی مثل اشاث که رئیس ط‌الفه با 
بعبارت دیگر رئیس دسته ای از راهزنان " بشمار میرفت موقم مناسب بود که بخیال 
خودسری افتاده ونواحی حول و حوش خودرا ضبط نموده و عزم کورگری نماید. 
حز ئیات حوادث آن اوان برما درست معلوم نبست‌ولی‌اشخاص عمده‌ای که دراین صفحهُ 
آسیا خودنمائیکردهو موجد شورش وانقلاب گردیدندیکی دیودو توس استاندار(والی) 
باختر و دیگر ۲ ندرا گر اس استاندار پارت ونیز رئّیس قبائل وابلا تی‌که‌تازه در استاین 
استیلایافنه و ظاهرا به پارت حمله برد. اشلث اول کوبا در سال 4۷ ۲ قبل از میالاد 
در ّ حنگیا کشنه شده جای خود را خالی گذاشت و اگ چه هوینش محهول و 
صورتی است نامعلوم ولی موّسس سلسله ای بزرل کردید . 
ی دا تعبین بایتخت بارئیها محل اشکال است . راو ون که از 


و روم و یونان‌اطلاع داشته محل ۳1 تن کش سا نمزم : 


۱ 1 ۰ 

اب زو سین ( کتاب ۱ اد ۰( هو سد « نفر ار لگ نام 5 هو تاو نا مدرم ین جر ت ِ 

معلوم رسلم است‌دراین عصر قیام نمود, او از راهزتی معاش هکره هون میان یکنفر رئیس قبلةٌ صحرا 
شین و یکنفر راهزن فرق متصری است کناانا ژوسنی ملتفت آن نشده است (.و لف) ۰ 


اس به نش متعلی بکتاب « ششمین سلطت شرقی » رجوع شود (مق لف) ۰ 
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یام پارتیها و ظهور روم درآسپا 
تشخیص داده‌است. ازطرف فیک ۲ پللودروس ارتستا! آثر | درهزار و دویست وشصن 
اهنا مکشتی ما وجان‌منن مفرکر بتمهای تفت رحاشته نت وان پوس 
نیز در ضمن وقابم‌جنك آ تیو خوس کر با ارشات سوم مینوسد که اوهکاتم پیلس 
رح هر ال فروازه) را کرفه و بعد بطرف کوهستان تا گی رانده و به هبر گاثبا فرود 
آمد. ابنوقت تاگی باتك دژی بوده‌است‌معروف در رشته کوههای البرز پدا کهاخیر سپبد 
طبر ستان » و در آلز مان در نامبرده را از نا های باستان منداسته اند و دلائل دیگر ی 
از طرف شندلر "و و بلیام جکسون ذکر شده است و میحل هکانم پباس را مبتوان 
حالیه با همان شهر قدایم قومیس یی ود که در هشت مبلی جنوب دامغان کنونی و در 
حدود شانزده میلی ازتالاست . اما اینکه بارتدها بایتخت خودشان‌راد رآخرین نقطهُمفربی 
قلمر وخود قرار داده ام ریس عجیب‌وهمین است که کاهی مر اباشتباه مباندازد و احتمال 
دار دکه انتخات این نقطه باین ملاحظه باشد که دشمن بزرگ خودشان را بادشاه تلو 
مندالسته بااشکه انجا شهر مونابی نشین بوده است . 
یر دا که محتمل است اشث با ارشاك دوم باشد در بارت 
اه رود کی فا ول رادار بان ات که 
سک هائی از او در دست داریم . 

هرد ا۵ از روی حقبقت بانی وموسس امن‌سلسله است و دعوی او دراین افتخار 
مثرون باساسی است محکم) طالع باو مدد داده در اندگ زمانی پس ازجلوس وی ساکوس 
کاللی نیتوس در برار بطلمیوس اور کت نه به ممالك شرقی او تاخته بو من 
کردبد و ا کر چه بطاه‌یوس از بابل تجاوز ننموده بود ولی مدعی بود که سپاهب‌اش 
تمام مملکت سلکوس را تا بلخ گرفته اند و هر چند اشغال آن شهر موفتی بود ولی 
ضریتی سخت به خاندان سلکوس وارد آورد چه جنگهای داخلی 1 برای او پیش‌آمد 

مانم شدکه بتواند قوای خودر ا بدفع مخاطرات وحمالات خارجی مصر وف دارد وشلست 


۰ جع و ونا۲وهمازوو۸ ۱ 
۰ ۲عاصزطع5 ۳۲ ویازطارام۳ ۳ 


تاریخ ایران 
او در انسیرا یحتمل باعث صدمهٌ بزرگی برای او شده باشد پور حال این سوانح وپیش 
آمد ها منت خوشختی یر داث گردیده و بلامانع هیرکانبا ۳ ضمئمةٌ متصر فات خود 


گردانید . 


سلک که در حوادث و اتقلابات جرئی سزاوار تحسار 
افك دوم و سلکوس دوم توس دوم ه در حوادت و نقلابات جرئی سراوار تسین 


داشت 5 برأدر خود صلح کرده و ین عرم که ممااک از دست 
رفته خو درا در مشرق دو باره شصرف در آورد با لشکر سساز بعارف ماد روائه گر دین » 
راجم‌باین جنک و تفصیل کشمکشها و تصادفات‌مریو طه شرحی 3 کرشده و لی‌آنجه مسلم‌میباشد 
ات که آیر داد در اول وهله از میدان فرار کرده نواحی مابین سیحون و سنحون 
رقت و قایل اسپاسیا کا ۳ او دذیرائی نمو ده و باز مراجعت کرد و معلوم لسست که‌چزث 
قاطعی 5 ساو کوس نموده باشد ولی‌خلاصه ین است این بادشاهبدخت بی‌دل بمرام 
سمالك مغربی خود مرراجعت کرد ودار معا مجداً در قلمرو خود مستقر شدند و بسادگار 
این فحی که ادعا ِ# دند عبدی گر فتند که تاجند نسل درمبان اشان برقر ار بودو این 
نرديكث بعقل است که آبر داد 0 به اشکر ساتوس وارد رده آما 1 شکست انقدر 
سخت نبود که به اصل هبات سیاه صدمه‌ای وارد سازد . 
۲ آیر داد ۳ از شکست وکناره گری کاللی ایوس شید ستوات 
دارا بای جدید پار آیبها 
مرش ۳ در تراسب و تدوشیت بالات مفنو حه تخود هت 
2 شهر های بارت ۴ مستحکم نمود و حل و برای پاپشخت حدیدی انتضاب ۳ اُْ ترا در 
ءِِِِ( 9 1 ۱ 1 ۲ ۶ 
ناه ایاو رتن با ایاو ارتا شانمود این شهپر ۳ ازهرطرف کوههائی دارای شیب هبای 
ترل در احاطه داشت و در دار ای حلْکة حاصلخیزی از اطر اف دو دد وحنکلی انبوه 3 
نهر های جاری واراضی با روت و شکارگاههای سپار بآن نزدبسث بوده است " لیر داد 
اسم آترا دارا نهاد و دار بوم هم خوانده شریه است ۹ حل ان شور همور معال ندسمت و 
ار هو فر (جم‌ام‌اججروره ) اپاورتارا همان بواید (لبرخحوظ) دانسته است و اگر چنین باشد 
بو ان آن راحمل بکللات نادری تسود زیرا که آن ترديكگ اپیورد دوشاخ کنو نی میباشد» یک هن مور 
نميکنم که پارتیها قلمرو شان آوقت‌درطرف مشرقآنقدروسدت پیدانموده که پایتشت خودشان‌راهراین تاحیه 


فرار داده با شند بعلاوه‌در این تأچیه جنگل درستی هم و جود زد آشته اس (مزلف) 1 


> ۱ 4 


قیام پارتیها رظهور روم در آسیا 

ظر ن وی ات 5 دردرء گرکان بوده چه نظرمن مزایای مذ کوره ازقبیل شون وآب 
تاه عبر از آنجا در جاهای دیگر وحود ندارد » تکارنده در ائنای مسافرت ۱۹۱۲ 
در آن صفحان کوهی د هر تفع بر خوردم که شکلا شیبه بحبل‌الطارق و امش کله ماران 
میت ؟ این کوه اصلهُ بتحاه فان از مشرق ار از باد در در کرکان وأقع و خرابه های 
سیار در آن‌دیده مشود که کاشف ازمیحل مزبور است . باری د شی از چندی دارا برای 
باسسخت ی وشاید واه و آب‌بوده | برش ؟ ۷ در ایام مسافرت 
من نیز همینعلور واقم‌شد . بعذ 0 م بود ولا به هیکانم پیلس ب رکه کته و نا فرن اول 

میلادی آنجا بای تخت بود . 

آ نیو خو س سوم که جواأنی بود بسن هیجده برخلاف اتظ-ار 


اوایل حالات آ یو وس 
برر لك ۳۱۳-۲۲۳ قبل از بلاد 


بت سلطنت شلو ی حلوس نمود . اکاآو س‌پسر عم مقندر او 
در اینموقع نسبت‌او اظهار اطاعت و دولت‌خواهی نمود وهنگام 
وروش از بابل سوریه مقدونهام که درآنجا بودندمقدم‌اوراخویی پذیرفتند. اویباداش 
این نيکي آ 4 اوس‌رانایب الساطنةآسبای صفیربااخنبارات تامه برقرارنمود * مو لون" 
استاندارماد وبرادرشا لکسانده حکمران پرزیس رادرماورای‌مشرقدحله‌اقتدار نامه‌داد. 
دختانه این بادشاه جوان در اشموفع زیر نفوذ هر ه‌باس وزیر که مردی بود حسود 
ورشوت خوار رافم گردید و همین جهت حکمران ماد و پرزیس در ۱ ۲ ۲قبل ازمبااد 
ظاهرا برای حفظ خود ولسی در حقیقت بواسطةً موشت دیو دوت و ارثاث در مشرق 
رچم سر کی بلند و دقی* 1 ای جنس که سرداری بود با کفات به ۲ نیو خوس اصرار 
کرد که خود شخصاً بجنات بانغیان حرکت کند . ولی ثير هیاس بابن دلیل که بادشاه 
بابد در مقابل یادشاه به حناث روداورا آزاین عزیمت مانع آمد واشگری تحت‌فرماندهی 
سرداری نالایق بدین حنك فرستاد که تلفات زبادی داد و مغلوب‌شد. این سافعه سیب 
شاه ] فقو خوس کردید . او قبلا برای حنك بیع حرکت کرده ولی قوانست از 
که ین نان و ماورای بنان ح رت کند وبالاخرهحاض رش دکه شخصا زمام م 


تام 


+ مهن - 
۰ 0126065 -۲ ۰ 0 ۲ 


بدست گرفته و باموانع و مشکلات فاونت اد و نیح رت توطّه بقتل 
دض ی حضوار ریس خاندان سلکوس یت 5 هرد و ها که در .مقام مراد 
و طغیان بودد باطاعت و دوات خواهی بر گشتنه و بدین جهت مولون و بضی از 
همیستان او خودرا کشتند . كت 

۲ نیو خوس به سلوکیه که در کنار مجله بود پیش رفت و نبت هبر هیاس این 
بود که قساوت و بیرحمی و حرص ور طمع خودرا درآنجا بکمال رساند» برعکس پادشاه 
ترحمو ملایمت با آنها رفتار نموده هیره‌یاس.را از سختگری و اذبت جل ویر ی کرد 
واز سلوکه حرکت کرده از جبال زا گرس گذشت و به آذربایجان آمهحکمران 
آنجا که ابرانی بود سر باطاعت فرود آورده و تکالف او را پذیره شد: 

در این ائناء هیر میاس که برای قتل ارباب خود مشغول توطنه و سازش بود 
بدست آعو آن یادشاه قتل‌رسند . نتیو خوس از تید ریکا ات مضره او خلاص شده‌سمت 
مغرب بر کشت که از چاره آخه‌اوس که با او در مقام مخالات و درصدد بردن » ملکت 
بود بر ید و چون لشکربان بحال اطاعت و فرمانبرداری باقی بودند آ خه اوس مبور 
شد که مقاصد خائدانةٌ خود را که تا بحال ‏ شکار میکره تركك نماید. 

در این هنگام آ نیو خوس فراغی حاصل نمود که حمله به‌سل سوریه" ببرد و 
اولبن قدمی که خر انش اه بر داشت تسخیر در سلوکه بود. این بندر بیش از ۱۲ میل 
از انطا که فاصله نداشت و ارتباط آن ازطریق دربا برقرار میگشته بو که کره کشا و 
مفتاح جمیم آمور است دروازه های این بندر طبیعی ضروری را کشوده و آبودوت 
اتولیات که در سال ۱ ۷۲ ۲ اتیوخوس را روم نموده بنادر صور و عکارا بتصرف 
اطامیو س‌سلطان‌مصرداد  »‏ فتیو خو س آنوقت امیدوار بودکه ناحیهٌ سل‌سوریه که‌زیاد 


با ن‌ عالا قمند ود بزودی تصرف وی خواهد در امد تا دوسال میدان جنگ داثر و در 


تمام اسمدت غابها او بود» اما در سال ۲۱۷ قبل از میللاد مصریان‌ندارك کامی‌بافشون 


اجبر بونانی‌دیدء و بطلیمو‌س از راه صحرا بسمت شمال رسهار شده در رافیه کهآ خر 


حجل شاد صحر | بود 5 ۲ نیو خوس ور ؛ 9 سخت وقوع یافت ۱ فیلهای 


۱-۰ 0001-13 
۰:۷ 


قیام پارتها وظهور روم در آسا 

هددی ۲ نیو خوس فبلهای افربقائی بطامیووس را عقب راندند » در این گیرو دار 
آ یو خوس حله بجناح چپ سپاهصری برده و بر آنها فاثق آ مد و تا چند مبلآنها 
را تعاقب نمود وی از طرف دیگر کار بمکس این واقم گردید بعنی بواسطةٌ حله جناح 
راست مسری شکست بر جناح چپ اشکر آ نیو خوس وارد آمده و از میداث 
فرار نمودند . 

بطل‌یو س بهمین اندازه ظفر قانع شده زود با حریف خود صلح نمود و برای 
آ نیو خوس که اعتباراتش را از دست داده بود فراغق حاصل شد کهدبا ۲ <4 او سشبی 
مسلك برابر گردد . 

در ۲۱۹ [ یو خوس از توروس" عبور نمود »۱ گر چهجز شیات‌آن نما رسیده 
ول‌ظاه را طفر با او بود» چه دو سال بعد از این تاریخ می‌بينيم که آخه اوس را در 
سارد پمع<اصره انداخت و بالاخره با غدر و خبانق که تفصبل آن از بسباری داستانهای 
مدهش دهشت آورووحشت انگیزتر است ۲خ<4اوس را شانه در خبمهُ شاهی با زنجیر 
سته و برحمانه قتل رسانندند . این جنگ سیب استقر ار سلطنت خاندان‌سلوکی در 
هر کت متا صغیر و تفای با اتالوس کردیده و محال به 7و وس داد که نو اند 
لشکر شر ۱ سمث شرق سوق دهد . 
| کنون قلم را بعلرف پارتیها معطوف داشته مینوب-یم که اشك 


اشاث سوم و ۲ نیو و س کیبور ض ۳ 
سوم مائند بدرش 1 «شکلات خاندان سلوکی و حنگهای | نها 


۳۰۹ ثبل از مرلاد 
ْ اکاتوس استفاده نمو۵ه در مقام سبط نود و اتتدار دارت‌برآمد. 


۳ بنواحی ماردیا ی تاخنه و شرازان ازدرواژه های معروف خز رگذشته در 
طرف غردی آن ماد را حیانا باری و سایر شهرهای عمده را فنه و بالاخره | کانان 
جابتخت ماد علمارا دصر ف در آورد وطن قری | بت ( که تا کردنه ژا روش دسشر فنه 2 
در ۱ تیحا از او طور موّری جلو ری شد» آ تبوخوس دس از فک ۲ خه او س‌دوا 


بارمنستان حمله برد و سس از غارت | ندا در سال ۲۰4٩‏ بل از مبالاد نه ماد ناخنه و 


سس سس 


۱۰ 119 ۰ 


1 


5:۸ 


ثاریخ ابران 

| کانانر | که‌ازجانب بارتبها بادگان و مستحفظی نداشته‌است متصرف 5 دید این باشخت 
تا از چیزهای کران بهائی که داشت و هنوز بدان مسالد 2 قصر کن‌مجللی 
بود دارای ستونهاگی از چوب که بطور معجزه آساگی از حریق تحات بافته بو دهرچند 
بعد از هت اسکندد از ظرفهای طللاو نقرءٌ آن چیزی برجا نمانده و همه را دستیرد 
کرده‌بودند و همجنان معبدی بود باسم معیداناهیتا که ا آنوقت از تطاول ارام ودستبرد 
اجانب میحفوظ مانده و دارای اشیاء قیسه و دخاثری گران‌ها بوده ۲ نیو خوس که 
در 9 ۵ در نهات احتیاج بود چهار هزار تالان از آنسا بغنیمت رده و ر فع احتیاج 
خود را از تاراح معبد نمود . 

در ایئوقت اش سوم ماد ر اخالی گذاشد شنه و نایدید گردید و برای اینکه ازتماقت 
ار عاجز شوزد احتباطاً سمی نمود که قنوات واقعةٌ در عرض راه را | گنده با مسموم 
3 و از تشنگی دشمن را شاف نماید؛ ول ] بو خوس باو مجال نداد تا این 
خیال خودرا بانجامبرساند » چه با سواره‌نظامح رکت کرده خبلی زود جلو رفتو نگذاشت 
که آب ها را لوده کند و بالاخره از دروازه‌های خزر گذشته هیکاتم پیأس را ضبط 
مود" چه بارتبها در قوةٌ خود ندیدند که ۲ را حفظ نمایند یس از چندی توقف‌در 
هیکاتم‌پیلس وراحت دادن با شتکن تبو خوش احتمال میرود از راه هی که اسکندر کییر 
رفنه بودحرکت کرده و با وحود استحکامات و موانعی ک که بارتها در کوهعای توروس 
ابجاد کرده بودند» او سپاه خود را از آن کوهیا گذرانیده به هی رکاثا داخل گردید و 
در ءرض این مسافرت اشاث بمناست حل از جنگ و گرد و تاختن و علب نشستن 
کوتاهی نکرده تا اینکه ازاین راه حریف قوی را خسنه و عاجز نموده وحاضرش ساخت 
که صلح کند و باخوداو را متحد سازد. 
عریمت آ یو عوس پهپاخیر ‏ پس از رفع غائله بارئسا ۲ (ذمو خوس عزیمت به باخشر نموه ؟ 


- ۲ ِ 
و کر مان و انجاب حکمران ۱ نجا بکنفر بونانی موسوم به او ی‌دهو س که فسل 


۰.۸ ۳۰۴ ۰ ۰ ۳ ءِ"* ۰ 4 و ۳ ا: 
از ین خانواده دوو دواتث را عرص ساخنه و حجود محای ۱ نج 


۷ - ۲ .ومو۸۵۱۷۵ ۱ 


۰۹۹ 


یام پارنیها وظهور روم در آسیا 

نشسته بو دد رکنار رود تجن بنگ ۳ آماده کر دانید؛ ۲ ثثبو خو س در رث چگ سواره ؛ 
رشادنی از خود 9 داده و شُکُستی طشکر مخالف و ارد شاه که ببای بت و یه 
و در آنجا محصور شدنه " پس از مدتی محاصره که تبجه‌ای حاصل نشد؛ بالاخره 
مزاوجتی در میانه واقع و کار بصلح‌ختم گردیدا ۳ ۲ بو <وس باز هم 1 راهی که 
اسند و پنموده‌بود از کرهستان‌هند و ک‌عبور نموده از درءٌ کابل ار 
رسیده و از که خیب گذشت و داخل پنجاب گردید» جانشین اسو که بعنی بادشاه 
]ی صلح را بمبلغی‌نقد و يك‌عده فبل از او بخرید و بادشاه سوک : پس ازقدری تاخت 
و از در آنسنود دنله رود سند را گرفنه سبستان ا وا | تها ار همان اه هی که 
یکسد سال ال قبل کر اتروس ود بود از لوتگذشته به ترما شیر وارد شد زمستان 
را در کرمان و شاید در همان محلی ک4 اسکندد توقف نموده بود بسر برد وبعدسفری 
۳ [ القطیف کنونی ) کار خلیج فارس‌وسل و که کناردجله نمود و از این"سافرن 
هی طولانی خود را خائمه داد " او در این سفر برسط اعتبار وود خاندان خویش 
افزوده و مصالح و منافع آنرا تعدبیل و تأمین نمود . 

درتاریج ابران ازارتباطات وله دن بونان وروم صحست داشتن 


تستین ار آباط اون ابر ان 
۳ سجه مختصر هم داشد ممکن اتف چنسن شعار بیاید که ما 


و ر دم 
از موضوع بکلی دور رفته‌ایم ِ سکن مقدر سوده است که دولت 
اخیرالذکر در تار بخ امیراطوری افوان نشودی در سر ۱ ۳9 دم ۶ این شان 5 اکّ۲ 
چات ی فوق ک بی صر فرظ ر نماث یم ممکن لست مسائل مهمههُ مسر | کمه را ۳ 
مربوط ساخت . 
این ی مسلم است که 9 از دروم هشتقییا سفبری بحطور اسکندد کییر 
فرستاده تشم باشد :5 از سا ر کشورهای ابطالا با سفرالی در تابل بدربار ۳ بادشاه‌حضور 
بهمرسائیده‌انه و یسمل که خیال ضمیمه نمودن ایتالیا وکار تاج بکشور های مفتوحه 
در مس آن فانح بزرگ بوده است؟ در خیم ۵ مادین حانشینان اسکندد پرآی 


۲ج ماو ۲ بافم‌نوت م۱۸ 


پگ 


ثاریخ ایران 

این واقع شده روم خیلی کم دی‌نفع بوده ودخالتی نداشیه است واول رابطه‌ای که 
بان‌او و بونان حاصل شد معاهددای بود تیجارت ی که درسال ۳۰۱ قیل از میالادیا "بالات 
رودس که آنوقت در اوج اقتدار بود سته شد و اين یکسال قبل ار محاصر؟ مشهور 

دمنر او س پو لبودستس واقم‌کردید. 
اواین لشکری که از بونان در میدان رزم باروم حاضر شده و سواره نظامفالانژ 
با افواج روم مقابل گردید بسرداری پیر هوس یکانه سربازآن عصر بود و بدین ترقبب 
روابط دستقیم آغازگردیدکه شول و چقدر هم خوتن کننه : تمام ترقنات بعدی 
قدیم و بك قسمت‌از تمدن‌جدیدروی آن تمهید رافنه است , در سال ۲۸۰ پیر هوس 
ایتاما حملدور کزدید " همیت و خوف فبلان او اسبان و سربازان روم را از دیش‌راندو 
دو دفعه بر آنها نی رومیان شکست وارد آورد ولی از سیاری تلفات این فنح و ظفر 
برای اوخیلی کران‌تمام شد؛ درسال ۵ ۲۷ سد از ۳ بیحاصل و ار بازبابطای 
برگشت ولی ایندفعه افواج رشید روم بر او فالق آمدمو عثاب را با شیانهٌ خود راندند. 
سد از انمام جنگ ابر هو س دولت روم بواسطهٌاشتغال بکارهای 


جیگ اول ه«قدو نیا " 
۳۰۵۵ ایا ‌ هگ اول دونساث شواسعا سه موم بونان برداژد ِ 


قا 2 

معهذا پس از اتسام قسمتی انا كِ-_- ۳ رگ که در مدت 
جربان آن بونانبهای ایتالی و سسسای‌افندار روم را دیده و در زیر فرمان وی درآمده 
بودند ؛ مجلس سنا مصمم تردید که موفع حدید خود را برو نان «شناساند؛ ترا ایس 
منظظور اولقدمی که برداشت تعاقب دزدان دربائی ایللیربه بودکه در نثیجاین‌عملیات 
کورسیراو ابولونباو دیررا کیوم موافقت و همراهی خود رابا روم بطور تابعیت‌پذیرفتند 
و این امر در سال ۲۲۹ قبل از میلاد وآقم شد و تعرض دومین در سال ۷۱۹ یکسال 
قبل آز شروع کت قطعی النَسجه کار تاج اتفاق افتاد که مدت بست سال دوات روم 

برای حول خود بان مشغول دود . 


رصم ۲ اهنا فلتاعطهسا ۳ عع6۵۵0 ۱ 
6 مراد جنك‌های سه کانه روم ,اف طاجنه »با شد (مترجم) ؛ 


۶ ۱ 


یام پاریها و ظهور روم در ۳ 


موفع برای حملةٌ دیگر بروم از طرف یونان خیلی باريك و سخت نود ؛ هنگامی 
که خبر شکست فاحش روم در تراسمن" در سال ۲۱۷ قبل از میلاد به یپ پنجم 
مقدونبا رسد درصدد بر تک هنی با" ۳ مدد نماد و بظاهر تا مدتی برای‌او ممکن 
بود که اتحادی از بونانان تشکیل داده و اقدام کار کند وم این بادشاه بمفاد این‌مثل 
2 کی بر که وزرا کت هت کارا نو او نبود" در 
کارها تسامح داشت و1 نجه دراول وهله تواست بکند این بود که قراردادی با هنی بال 
ست و حقبقت ابنست که‌او ازخوف‌اقندار محری‌روم‌جرت تکرد که از دربای‌ادرباتيك 
عبور نماید " در عوض بمتصرفات روم در آیروس حله برد آ نم با کمال دودیی . 
الیته ممکن نبود که دولت روم این عملیات را دیده آرام نماند و لذا در اپروس 
اشکری از کشتی باده نموده و مقدونهارا مورد حمله و هجوم قرار داد . بعلاوه از 
روی تدبر موفق گردیداتحادی از اتولبانهاوحکومات کوچك بونان برضد مقدوننانشکیل 
دهد تراسی‌ها و ابللیرها و افالوس زیرك بادشاه برگاموس نیز ملحق باتحادبهٌ مزیور 
و " معذلك فتح در آخر نصیب فیایپ گردید لیکن وه رشن ازشون 
با روم صلح نمود دین فرظ له طرفن آنجه قبل از حن گ داشتند در دست آ نها باقی 
ماند که این حا نقطهٌ بر گشت‌نار بخ ده ده بأینمعنی که 3 ویلیب درا شمو قح رشدولباات 
بخرح داده لشکر ورزیدة خود را بسرعت از طرف درد بابتاابا داخل میکرد » کار دولت 
روم را که دم واپسبنش بود میتوانست‌بجاثی برساند که دیگر نتواند تجدپد حیات کند 
چه بعد اشوخ هاسدروبال" در انح در سال ۰۷ ۲ قل از مسللاد اتفاق 
افناه روم در نهاین ضعف و خستگی بود» اما قیلیپ عوض اینکار باظعار خصومت زبانی 
| کتفا کرده ودستی از آستن رون نباورد و از اين تکاهل نه تنها رقم فذای خود را 
امضا کرد بلکه تماء عالم بونانیت را با مقدرات شوم خود شر بكك ساخت . 
ار اج مصر بدست فرب نجم انرگ زمانی دعد از مصالعه لاف مصلیرت بار وم قیلیب بسجم ۷ 


] یی - ره مخ ب نا :۲ ۱ 
و ایو توس برد ]لقیوخوس متفق گردیده و قر ار گذاشتند که مستملکات 


سید 


۲- آو سر دمفر او س خوبصورت و بدد ار سبوسی بود ( مژلف) ۰ ۱-8 
۸۵۵ ۰ ۰ اجوایل مه سک اعطنممهاا ۳ 


2 


تاریخ ایران 

خارجی مصر را مابین خود تقسیم کنند و بدین قصد حمله بمتصرفات ترای و جزایر 
متعلقه بشاندان بطامیوس برده‌ولی برکامو س‌ورودس باهم‌متحد شده او راپعقب راندند. 
در جنگ اول دبای ظفر با آ نها بود * ولی تلفات ۳ هر طرف سنگان ان در حدکت 
درم س‌ تعیب فیلیب کردرد و هرحمه او با توسعهٌ تستملکات و افزایش‌حوزه افندار 
خود در موسم بائیز ۲۰۱ قل از میلادبه‌مقتدونبا مراجعت نمود و در سال بعدفتوحات 
خود را بواسطهٌ ؟_فتن سواحل تراس کامل کرد . 

] بو خوس هم در نویه خود مانند رفقش در کار فعال بود؛ انتقام شکست در 
رافیه وطمع الحاق سل سوریه بمتصرفات خود خاطرش را آسوده نمیگذاشت وبظاهر 
در ۱۹۹ قبل از مبلاد این خبال را از قوه بفسل آورده ولی وفایم آن بتفصیل ضبط 
نشده است و بعد از این قضابا شلمرو برگاموس تاخته وچون مستحفظ و بادکانی درا ندا 
نبود دست بتاراج کشود چه اثااو س پادشاء آ نجا درا نوقت باتفاقی سیاه روم پگ رلیب 
رفن بود و بو اسجله از طرف دوات روم وی اعتر اض شد و آرهم از آ سا رح 
کشت " مقارن این حال سپاه هصر به سل سوریه حمله برد و قوائی را که از طرف 
آلنیو خوس در آنیعا پادگان بودند ببرون کرد » ۲ تیو خو س بخلاصی آنجا شنافت و در 
نزدیکی سرچشمه رود اردن فتحی‌ناطم نمود ۲ این ی عاقیت مذجر بابن قاق 2 
آ بو خوس ازخال مصر افتاده‌و تسخیر فاسعین‌رادر رک فت و لیا کر اودرابن جنگ 
مغلوب و درصیداءحدور و بالاخره آسایم شدند و این جنگ با محاصره غزه خاتمه‌پیدا 
ندود که در آنیجا اهالی فلسطیر : _ حیثیت و شرافت خاندان" منوان" را کاملا رعایت 
نموده و دفاعی کردند که در تاریخ خی ههور مباشد و ممناك: و خوس آن 


گْ ِ 
میحل را در اخر دخلسه د فرت: 


۱ 


۲ - ریخ قدیم شرق ترديك‌صفس ۷۷ (مزاف). . ,وردموز/ -۲ 


(۳ 


قیام پارتیها وظهور روم درآسا 


در سان + ۰ ۲ قبل از میلاد وضع روم ثسبت سه پنج سال قبل, 
جتله دو مد و ثیا ۱ ۶ ۰ 
1 وت ی نك هه اسطه شکست‌فاحد 
۱ قبل از میلاه تغیبر کلی نمود ژیرآدر جنک دوم‌پونرك بو 4 ۳ حسي 
9 در ۲ ۲۰ قشل از مبلاد در اما ده هنی بال داد مظفرشی 
کامل حاصل نمود و جمهوری روم فراغی بیدا کرده تواست که عطف نظری بمشرق 
تماید ۳ بعبار ة ۱ خری ۳ طریق مقدونثنا وسعی قلمرو خود بدهد ۲ 
بعد از مراجعت ذبر هو س از تالا محلس ما قرار داد مودئی ب (طامدو س. 
قرلاد افو سی مه و رعات‌آترا بعد‌ها همیشه مد نظار میداشت وبرطیق آن عمل هینمود 
تا آنکه (طامیو س اوغان که بعد از ددر بر تحت شاهی مصر تسه موه بسواسطه صغر 
سن یج المایگی روم را شول نموده و ندسنوسله رواحط و مناسیات تسه دا رو 
و مصر درآنوژت بحد کمال رسد و روم رسما حامی مصر سل ؟ قراردادی که دولت‌روه 
هرباً در سال ۵ + ۲ 5 قرلیب سثه نود راردادی موقت و موفوف صلاح و بودو 
رعات آنرا ئ موفعی لازم میداست که‌خطرات نگ دو نيك رقع شوه ؛ كت چه‌اقداء 
شیک در اینموقع ۳1 خلاف هبل عموم بود چه رگ دوم بوئت تمام ملت ۳ <سثه 


"۵ 


و مابل بصلح نموده بود " معذلك دولت روم دو فو ج فشون در برندیزی ۱ اتف 
ساده 5 و آغاز خصومت نمود ؛ ذیلیب تا مدتی خودرا در مقابل قوای‌روم نگاهداشنه 
‌ ایستادگی نمود " بطوریکه لشکر روم از ۳ خواربار واشکالات دیگر درعسرت و 
زحمت افتادند ولی‌سخت ترین جنگ یکه بوقوع‌رسید همانا جناث‌قاطع شتنان سیتوسفلا" 
نزدك تبه های ی در سال ۱٩۷‏ قبل از مبالاد بوده است که عملبات و اقدامات 
لشکر مقدونبا بی‌تمر عاند و سبزده هز ار تن هم شنّل رسد ؟ دس صاحی که شرابط 
آن‌چدان شک نبود همقل ار و سس‌این صاح هم تمعا ان نودکه قبایب مینو ات 


7 ی ۳ 
1 ن را ئ جندی 8 کی و و دچار رحمت نماد بلکه علت عمده‌اش امن بود 


ِ جیگهای ره 2 دوم با قرطا جنه مراد ات (ش‌جم) . 
دا , ۲ 
رت 


4 


تار یخ ابران 
۱ که ]نیو خوس کر که تا آنوقت از نگه ان بود برای دخول شنان عرگخ 
داشگ دید . ۱ 
اولین ارتباط رسمی بین ۲ نیو خوس و دولت روم ارتباطی 
آ یو نوس کپپدر ودو لت بوده استت که درسال + ۲۰ قل ازمالاد بدیدار گردین؛» دوسال 
روم ۲۰۰ ۱۵۸۱ ۲ ۱ ِ .۳ ۲ 
قبل از میلاه مزبور سفارتی آزرو ‏ که‌حام لآخرین پیشنهاد قطمی(اولئیماتوم) 
دود نزد فیلیب بادشاه مقدو نسه فرسئاده شد و آنسفارت و 
بود که دربار آ یو خوس و (طاه‌یو س را من دبدار کند " در دربار اول مسهُفاطعی 
صورث تگرفت ولی در دربار دوم بطوریکه فوقاً اشاوخ شل سلطان صقر مصر در لت 
حمایت روم قرارگرفت ۱۰ کر 7 نیو خوس مردی بزرگ بود در اخراح افواح روم به 
یلیب امداد و هم رآهی‌مینمود ولی ماهس سفارت‌برای )مت دروم فرستاد 
۱ 1 
و درسال ۹۷ ۱ کد اساس رت قرلیب در شرف انردام نود برای تامین وتحکیم‌مفام 
خود در آسیای صفار با نیج عز ««ث نموه در حالیکه حرف برای تاج و نت او مشغول 
جنگ نود . 
سح تن مییتوستفالا بر خلاف مسل ] نیو خوس مود ۱ جبه از روی نادانی 
خبال میکرد که نه تنها آسیای صغیررا دوبار ه متصرف مشود بلکه سلطئت متدونیا را 
یز تصاحب مکند ونان به‌حشقق 4 بر ای‌آن خوابهای بربشان خودتصورسکر دافدامانی 
۳ ۳ ۲ 2 ۱ 
برأی تحد رد افندار خود در سر های واقعه در اطراف نک داردانل و اونبای شمالی 
‌ ۳ ۶2 ۳ 
یمود , بکین از ین شهر ها معروف به ۱ لامپ نبا تن ( و افعه درطرف استا #قیات 
۳ سیم ۶ 
اایدوس_ بدست آ ویز اینکه با ماسبلیا_ واسته است بدولت روم متوسل شده و برای 
تابید این امر از ماستلا نمر سفارتی بدربار روم رفنه تو جه محلس تا را بسن ۲ 
جلب مود ۰ بعالاوه اهالی ماسیلیا که 5 طابفه گول ساکن دره رن رات نژادی داشثه 
باقوام خصنود 3 در آسیای صعس ی داشنید نی جماعت کالی ها نوشتند که به 
لامپ‌سا کوس اعانت و قراهی کل 
عم -ع عملوط ۳-۰ قناعهو1۵0 ۲ قن۵] سا 


۶ ۵ 


قام پاریها و ظهور روم دراسیا 

در بهار ۱۹5 مش از میالاد ۲ یو خوس داخل ارویا کردید و شهرلیسیما کا 

را که‌سافاً یایب ره تراسبهاوا گذاشته ان خراب شدء دود دوبارهساختهو سر خودرا 
م و ۳ ۳ ۱ 
سیمث ندات‌سلطنت در ۱ ن‌تاحبه ۳ قرارنمود ۲ و7«می اءاو س سرداررو می و کمیسیوئی 
مر ۳1 از ده شر که قبلاآزادی بونان را اعلام کرده بودند در اشمو قع آزادی بونانمان 
آسیا را نیز اعلان نموده و به ۲ تبوخوس تکلیف کردند که تمام شهرهائیر اکه از 
فیایپ و بطلمیوس گرفته وا گذاروتخلبه کند » بالاخره دخول ۲ تیوخوس بارویا 
داعث عداوت و خصوعتی‌سدت کردیده فیلیب نبر دواسطهٌاین بحرکت که از دوست‌فدبم‌ی 
م 

او سر زد و ابش پیششر بخود او در میگشت طیعا هنگام خرص تومت و دشمعی 5 روم 
دوست ورد خود اتناق نمودهو دود.وست. ارنوقت مفارثی ۲ روم حامل‌پیاماعتر اضیه 
سرد ۲ اتبی خوس فرستاده شن > بادشاه ار کی از ین «هاله تراشمها فکخفیل .و رن ‌ در 
این‌ائدا خبری‌شایم 9 فرعون بادشاه حوان فوت شد "آزاین خب ره ردو دسته‌یجانب 
مر شتافنند ولی آ بو خوس در دبن راه فهمت د که این خسر اصلی ندارد » علاوه 
سفاین او هم که بو اسطه طوفان شکسته دواد بطرف انطاکه مراحعت مود ؛ مقارن این 
احوال هنی بال «حصور ری ]اه ۳ ساخته اظهار اطاعت نموه و هر خدمی 
باو آرجاع شود حاضر است انجام دهد و اک این بادشاه موافق هدابات آنمردنامیو 
مجرب و کار | زموده کارتاژ عمل مینمود شاد در کارهایش روقی بدا شده و حریان 
امور در از آنجه نود میشد . 

در سال 4 ۱۹ بیش از مبلاد فنح کامل ثر اس بدست ]ایو خوس انسام گر فت 
و در همان سبال رومسا در دوره درخشان خودشان برای بکیرنه یج تاثدر عواطف 
۳ احساسات رفنه لام بادگان خود را از بونان برداشند " عاول از اینکه ابالات کوچك 
زبلد بونان فورا بناهنده بدوات دبگرخواهند شد. در این اوان هی ال زقشه‌ای‌کشید 
بو م۸ دا مالیا درده و کار از ۳۰ علم 


که در طیق ان خودش قن رک سماه دار ۳ 


طغان‌در آفر‌اشته و آ بو خر س حل فرار دود بسونان سازد لیکن 7 بو خی س نتوانست 
۱ ین 
, ۱ 


۹ 


تاریخ اپران 

درك کند که مواجه باچنان خر ی‌حتاح پیش سشه‌ای کامل وتدارکات و بسیج کافیست. 
اونا اندازه‌ای‌بی‌جهة وبدون مقصودی ازکار بهلوخالی کرده وسررشته را بدست حریف 
داد و معلوم ثیست که برای مقابل شدن با آن قوٌ خطرنا کی که باو تزديك ميشدتهة 
لشکر قابل هم دیده باشد " هر حال بعد از اینکه شلد 5 جاعت اتولی ها ده‌ثر یاس " 
راکه شهر عمده مک بحاص ره کر ذهائن وا ویو رک موقع از دست رقنه ووقت 
دبر شده بود یکدفعه هصمم شد با همان‌مقدار لشکر ی که حاضر داشت و آن دش ازبازده 
هزار فر نبود بونان برود» در حققت برای ارباب آسیا این اشکر خی که و خاصر 

دود و امدادی هم تا هار ممکن نود رسد . 
ما لازم نمیدانیم که تفصل توطنه‌و دسایس ایالات متفه بونان را که باس شا 
در این مگ خدیی ک بود در اسنحایسان نمائیم . در بهار ۱۹۱ قبل از مبلاد لشکر روم 
فحت‌کهاع تعرضی اثدام نموده ومراهی ژبایب عازم تسایی گردید ۲ اتروخوس که 
امدادی هدر کفایت وپاهیچ باو ترسنده بود خود را به‌شالسی در آویبا عقت تشن وبالاخره 
باآرموپیل معروف دنیا مقام گزید" این‌محل در آآن ایام مثل ایام و ید اس‌مستحکه‌تز 
از آن بود که بجماه ویورش کسی‌بتواند فر آن غالب ات 1 ولی‌دسنه‌ایاز آشکر بان روم که 
در صعود و و کوه‌بیمائیم هر بودند از ی که در حفاظات آن رعایی نشده بود عیور 
کرده از عنب اردوی ۲ نیو خو س را بمشاطرء انداخت و سپاهش را متفرق ساختند » 
این شکست فاعم بود و ۲ بو خوس میحله باجعی ب‌افیسوس گربشته و معدین‌خود 
را در بونانمة‌درات خودشان وا گذاشت واننطوربافتضاح جنگ اول با روم‌بانتهارسید. 
بطو ۲ بکه معاو مشود [ بو خو س بعد از مر احعت با سیاچنان 


جنگ ماکنسیا ۱۵ 1 

قبل از مبلاد تصور میکرد که هر جید قملادر ۱۳9 مداعه بونان کوتاهی‌نهوده 
وس حالا که وقت دارد و اسباب برای او فراهم است مستو اند 
دوباره‌سعی و کوشش "ء‌وده‌شاهد مقصو د را بدست‌بباورد ار ۳ بال که ساقای‌دابات 


1 4 ۰ ص سح 1 ۳ ۰ 
او [ یو <ور سس وی نمی نو اد و اون ۱ نحه هن بر قمه مشود باو خاط رشان 


۳ 


۷ 


قام پار تیه و ظهرر دوم درآسا 


کرد که رومیهای حریص تا در خاك خودش با او عقابل نشوند سوده نخواهند نشست) 
بنابراین بپشر اپنست به حفظ تاج و تضت‌خود کرشده و هر اقدامی که میخواهد بکند 
لازم‌است دراین زمینه کند» ازارف # رومیان اسبت پاک ۳۹ بو اسطهٌدوری 
از قلب دولت خود و دنگر سخشمعوای هسافرت در خشکی و نز عور از تراس با بودن 
دژهای ۲ تتبو و س که راه را سد نموده بودند بدمن بوده و از آن خوف وییم‌داشنند 
و عم نار از حملات کوهستانیعای تراس در ی و افو دودژ ی تن 
داردانل قوائی مرتبو خاشر و آماده بودند و بالاتر از همه مسئله خواربار بودگه‌قدری 
مشکل منمو که بالاخره رومبان‌چارة کار را متحصر بحریه دیده و برای جنگ تیه 
شهب ایشکار افتادند . 

زومبان فرصت را غثیمث داسته و اندا وقت را مدز ندادتدچه قنل از این که 
آثیو خوس نواند خود را در مقابل دشمن کاملامجهز سازد خبر ورو دکشتیم‌ای روم 
بهداو شایع گردید. ولابات جزاثر دریای‌اژه کرچه مفاون ۲ تتیو خو س نشده بودند 
سکن از خوف خعار نسبت به آزادی‌خو د بالاخره با مهاهین همدست شدند و مهمتراز 
هه پیوسان جزیر رودس‌بروم و اناد محکم پرگاموس با آنها بود و این سیب شد که 
موقعیت روم چنان مستحکم ر وی کردید ک چیوس" بافرب آن به افیسوس مرکز 
حواربار و سایر ذخاثر جنگی‌منتخ بگردید " بواسطهٌ ابن اتحاد ها و اتفاقع‌ای‌که‌گفتيم 
مین آ لتبو خوس و مسته‌لکات او در تراس از خشکی‌فعم روابط گردید و روابط 
دربائی نیز موفوف به بروی دربائی او بو د که بدو نآن کقو ر در تهدید و استفلال آن 
در مخاطرء بوده‌است » در باسالار !و لیکز ایداس" در نظر ۳ فت کدقیل از اینک هکشتیع‌ای 
مدیعدین بهم اتصال‌پیدا کنشدیشتبهایر و مره رد ی موفق دانحام ۱ ین منظور نلردید, 
در با سالار روم که در سایق از ۰مابلی‌با مروی دریائی ۲ بو خوس دوری مینمودحالا 
بعد از اتصال با ناوکن پرکامن حاضر شده که با حریف روبرو گر دد » هبانعلوری که در 


۱۳ 


جرت بودان گنته شد در این مىدان ] بو وس از تهب قوای کافی غفات ورزندمولذا 


مادام ومنوام ح . تومام] ۲ ,عولط ۲ ومافعة ۳ 


۸ء 


تاریخ ایران 

ناوکان‌ر وم یکه شماره آ نهابصدوپنج فروند هیر سید نبروی‌دربالی ] ایو خو سرام رکب 
از هفتاد کشتی کوچکتر آ نهم با زحمات زباد جمع آ وی شده‌بودند شکست دادو هرحال 
تفوق دربائی شاتحین اختصاص بافت. 

۲و خوس بمخاطراتی که در جلو داشت کاملابی برده با تمام مساعی درمدت 
زمستان هه قوا برداخته‌و درما کنسا و اعه دردرٌ هر موی مابان دربا و هاخدلهر ی 
فراهم آورد . هر چند درجنگ‌قب( به نبرویدربالی اوشکست وارد آمده ول ناوکاناوتمام 
هت تیا ات و اشتوا نود 5 با فراهم کردن کثشهای نازه در ندر گاه 
افسوس منوا د در هوسم هار نکر از سر کرد و لذا هفی بال را ببندر صور وشهر 
های فنن‌قبه فرستاد تا یروی دربائی ازهرحهة کل در آن حدودتهمه اما یدو یاو ین 
آقدامات را باپداز اول کرده باشدکه نکرد . 

چون موسم بهاز رسیددریا سالار روم سمت شمال رانده ۳ راسخرنمود 
و پس از آن ابیدوس را حاصره کرد » در ائناء حاصره که کار بر حصورین‌خیل سخت 
شده نود خر رسد که کشتبهای رهو دی بر اثر حبله بو بکز نبداس «نپدم گردیدو لنا 
محاصره موقوف گردید " از این‌ببعد کشتیهای روم هم" شودرا منحصر بمرأقبت‌درملیات 
دنان نموده در صورتبکه آ نیو خوس بخضرابی نواحی برکاموس برداخت ؛ دراین اناء 
سپاه روم مرکب از سیزده هزار پیاده و پانصد سوار از طرف مقدونیا نزديك میشدند 
و از طرف و هنی بال نیز فراد بود که درآ نموقم باناوکان فنیقی وارد شود . 

دسنه‌ای‌از ناوکان تازءرودس شتا ناوگان‌فشقیهو مقابلی باآنا فرستاده‌شدودرآن 
طرف دهنه او ریه‌دن در محلی موسوم ای که چندین سال قبل ازآن‌ناوگان پونان بر 
اوکان فشیقیهو آشکر ابران‌قعی نمابان حاصل رده بودند .اينك باز اوگان بونان‌شکستی 
فاحش به ناوکان مکمل وعالی فىنیقی وارد ساختند , او لگهز لیداس باوجوه رسیدن 
کك باو آنیه ؟ ثش بود برای نش 9 ردن شاهد فتح بعمل آورد» وی با بنکه‌عده 


اش رش ۳ از هیک طرف مقابل ود میات کشع‌ای او یه از اهل سور بهدو دند 


۰ ۳۰ و6 ۲۰ ۱1۵۲11۱119۰ 


۹ ءَّ 


قیام پارتیها وظهور روم در آسبا 
چرئت نکردند که با رومیها مواجه کردندو از اینرو سپادت بحری که بدون آن‌ورود 
قشون بآ سبا غیر مکن بوده بالاخره تصیب جموری روم گردید . 

آ ,و خوس فوراً تمام قوای خود را که در متصرفات خار ح از ملکت طور 
پادگان گذاشته بود احضار نمو ده و شدری در اینکار عجله و شثاب نمود 3 انبار های 
خواربار و ذخابری کهدر لز ماک فر اهم کر ده بود تر 2 کنته و بدشگنو | گذاشت و 
بملاوه خواسنار صالح دید دین شرط که از متسرفات خود در ارویا قرییت کفقن و 
نصف سارت جنگ‌را هم بدهد » رومبان این بیشنهاد را ردکرده تمام خساراث جنگ 
را مطالیه‌نموده و دیگر علاوه‌بر تخلیهمتصرفات ارویا تخلیهٌ‌فسمتی از آسپای صغیرو اف 
در ال رود دوروس را هم شاضا نمودند؛ قبول این شرائط برای [ بو خو سکه 
هلوز مغلوب نشده حال بوده است و لذاجنگ شروع شده و دو لشکر در ماکنیا برار 
یر صف آرائی‌نمو دند" فرماندهی جناح راست راخو د ۲ نو خو س برعهده‌داشن 
اوسواره نظام روم را که مختصرو ضعیف بود از بیش رانده و غافل ازقسمت عمدقشون 
دْفن بتعاقب سواران مزدور پرداخت نظیر آ نجه در رافنا کرده نود ؟ ۳ جذاح چپ 
او بو اسطه عقب کشیدن ارایه‌ای تن بطرف سواره‌نظام بر هم خورد وصفوف سباده 
نظام را از ترتسس انداخته جلو سواران فالانث را بگرفت و شکست بر آ نها وارد آمد و 
این شکست بمینه‌مثل‌شکستدادپوش کودهان درمقابل اسکندد بودو تب خوس 
بیمان‌حای که پادشاه سایقابران ازآربل فرار کرد ازمقاوست و پافشاری مآیوس شده را 
فرار رت 
یقن رل عاشت شرا ط ی که صلح بر آن فرار گرفت همان شرائطی بود 
که قبل از جنگ تاضا شده بود " توضیح اینکه ۲ نتیو خوس 
ازمتصرفات خویش در آروپاچشم‌پو لاو و قسمت: | بسا فتکیرن و اقعهٌ درشعال‌رودنوروس 
و مفرب هالیس راتخلنه نموه و خسارت هم بر بانزده هزارتالان اویو تیا" باسه‌مدلبوند 


ششصدهز ار پدنقرز و دق که مردازه و سعت نشر هم که جو د رومبعاا نهار ااتعاب 


تمزووی۴ ۲ هزرا‌ه0ازدرا- 


اد 


وتان 

لمودزد بعئو ۳ وگان دادء شد و تسلیم نی یبال« آواس ورئیس اتحادیهٌ اتولی‌ها و 
جمعی دبگر مطالبه شدند! هرچند هنی‌بال به کرت 4 3 ده و عاقین مجبور شد 
3 زندگانی‌بر افتعار و درعن حال | میختهبهحر مان و نا کامی خود را مسمو کردن 
خوش خانمه دهد . 

صالح ایامه ننایج بعیده‌ای در برداشت چه آن هن دادکه دول یکه بواند باروم 

ایا نب بلا تر دیدو حود ندارد مالك سلوکی تا محدود و ضعیف شده ول‌دولق 

کرد د که قلمرو آن بهم متصل و محکم و استوار بودء است » برکاموس حرر یف سا 
که بیشتر ولابات تخلیه شده بوی وا گذار شد دولق بزرگ گر دبد و چوت برای 
آ بو خوس دیگر در مغرب آمیدی راقی نماند در صدد کف در مشرق افتادوازسوربه 
برون | مد که دیگر بآنجا برنگشت. 

او در سال ۱۸۷ قبل از میلاد در مسافرتی که برای تاراح معبد بل واقعةٌ در 
کوهستان لیمیا مینمود بفتل‌رسید " شرحیکه در کتاب دائوال راجع بم رکث اومسطور 
است بفرار دبل میباشد:ایس سوی فلعة سرزمین خوش توحه خواهد نمو و اما لغزش 
خو اهدخو رد و افناده نایدید خو اهد شد » ۲ 
اينك ما قلم‌رابطرف پارت ممطوف داشته ومیگوئيم که بعداز 
حرکت آ بو خوس؛ ار شالت باصالاحات داخلهخود که اکن 


دو ات پارت ۷ زمان ساطنت 
مهر داداول ۱۷۰-۲۰۵ 
بل از مبالاف فرسوده‌شده‌بودو ررعیم خسارات» ارده برداخت وحانشین‌او نی 


بسرش فری! اپت نیز بهمین و تبره عمل‌نموده راز عمران و آبادی 
مملکت غفلت نورزید ؛ چنانکه در سال ۱ ۱۸ قبل از مبلاد فرهاث اول برتیخت سلطلت 
جلوس نمود که کمالا از خ ار و ماهنت هکس وا | مه بودو او ماردی را 
ک در زبر دماوند وفع است بمتصرفات خود افزوده و شهر شارا کس را در طرف غربی 
۵۲ ۰ ۰ 11۱۱۵86۰ ۱۳۶ 

۳-دایال ۰ ۱۰۱۱ (مزف) . 
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نیام پارتها و ظهور روم درآسپا 
دروازه‌های خزر و ارأضی مادراجاا بثا نمود ولی باید دانست که توسعةٌ پارت و تسرقی 
آن از درجه ابالت بکشورو مملکت‌در زمان‌سلطنت هر داث برادر و جانشین وی بوده 
است و بالاخره او ابن گوی افتخار را ربود. 
برای فهم وقابعی که مربوط بتاریخ ایران است در اینجا لازم 
1 میدائیم دکری برسبیل اجمال از دولت باختر نمائیم» این‌درلت 
از سوت جنوب بجبال هند و کش و از سمت شمال بوادی جیحون 
اتسال داشنه‌است ؛ او آمده‌وس ۱ پادشاه | نجا وجانشین مقثدر او ۵ذهثر وس ازهند وک 
عبور نمو ده در شچٌ ياک رشته حنگمائی که نمودند افغانستان شرقی و قسمتی ازپنجاب 
رابمثصرفات خود افزودند . بعلاوه روابط بازرگانی‌را نبزازهرطرف وسعث وبطدادند) 
ولی این ترفی چندان دوام نمودزیرا که بر ای ده‌ر وس مدعی داخلی بیدا شده و 
مقهور وی گردید و آبن کشور کرچك که بو اسطه حنگهای دور دست در مصقه وفشار 
و اقع شده بوه جنگهایداخلی نیز مز بدبر علت شده و بالاخره رو بضعف و انحطاطنهاد. 
این مطلب ازنر دولت‌بارت دارای‌اهمیت فوق‌العاده بوده است کهفعالست‌مهاحان 
باخثر عوض توجه بمفرب بطر ف هند متوجه شده است دولت بونانی باختر در آ خراین 
دوره‌ای که تحت دفت نظر است در بث وضعیتی دود که هس اینکه ازحدود متصرفات 
اصلی خود دفاع کند و مك چندی‌نیز متصرفات جدیدش ر | نگاهدارد از عهدة کاری 
بر ۳۳ مد (یعنی ازحال تعرض بکلی افتاده بود / 
و در این فصل (فصلی که ب خر رسید)اصحیت‌ماز کنورهائی‌بود 
ار مه بکلی دور بودند . مالاحظه کنید دولت و کشوربارث 
در مثرق سث‌بروم و ك درخرب «درجانی سیار فاصاه‌داشته امت‌عابین آین‌دوسرژ؛ان 
که رو مرقی و تعالی میرفتند بونان بو که هییگاء در مقابل خطری مشیر لش حاضر 
باتحاد و .اتفاق نوده تاه همین ص‌هم باعث بربادی وی بر دید اسان صغر نب در 
نو وت منقسم‌بهابالات ودرأت‌هائی میشدکه همه دردرحه دوم بو دند ومع‌متر آزهمه در 


سب 
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تزخ ایران 

این میانه پرگاموس بوده لیکن اتحادبهُ روه س که رباست جامعه شپر های آزاد واقعة 
در ساحل دریا باوی بود بواسطة داشتن نیروی دربائی دارای اهمیتی سزا بوده است‌و 
موأفق طبیعت و ساختمان روحی بونانی این در کشور همیشه با هم در مقام .محخالفت و 
مخاصمت نوده گاهی این بروم متصل ميشد و کاهی آن وبازممالك ی ی بودند ازقسل 
بی‌تی نبه و بت : و کایا دوکنه ابالانی که در تصرف طائفه غلاطی ها و سار 
طوائف وحشی بافی بودند . البته درسوریه هنوز اطاعت و دولت خواهی نست‌شاندان 
سلوکی برقراریوده‌اما بونانیها و مقدونیهای | نجا مثل هم یکنواخت انحطاط پیدا رده 
هيچيك را آن قوه واستعداد نبود که با افواح روم برابری کند و بالاخره دولت مصر 
بود که دولتی بود قبلاتحت‌الحمایه و نقشی را که‌میترانست بازی کند دردر جهُدوم بوده 
است؟ حنی هیچ امری‌را بی معاوت وهمدستی روم اقدام نمیکرد. غرض دولت روم در 
نسح شین ما گنستا در مغرب فرمانفرمای مطلق‌شده و بك داثره‌ای هم ازدولدرحهُ 
دوم در اطراف او تشکیلبافته که هبجیاث را ثیروی مخالفت با او نبوده بلکه هر کدام 

را جمهوری روم مستوانست لدی الافتضاء در خود تحلدل تبز: 
از طرف د در مشرق‌خاندان اشك‌با ارشالد طلوع نموده با ترفی‌حبر ت‌آنگیز ی 
در مدایت بونانی اساس حکو مت خود را دربارت و هیرکازیا میتی و تحکیم نمو د وبعد 
در مقام توسعه و ازدیاد حوزءافتدار خود بر آ مده بالاخرءه حدود قلمرو خودراباحدود 
فلمر و روم متصل ساخت ‏ بطور نکه نذا معاوم خواهد شداین دودوات نظامی قستکی 
در سرزمینی که مناسب‌با سواران سبث اسایحه‌است دنچه بنج هم افکنده و در نیجه 
سلطنت ار در تمام موارد در حای خود ثابت و استوار مانده حیشت و مقام خود 
را کاملا محفوظ میدارد لیکن هردودوات مزیور ازمناسیات و ارتباط باهم استفاده نموده 
و آن مظاهر ومناظر مشرقی ومغربی نها را توسعه وسط داده راء اعتلاء و ارتقاء را 


1 ۱ 


برای هر دو مهبا و | ماده ساخت . 


۱. 5 ۰ 


سک سیم زمان مهر داد اول 


فعنل (مستا ُِ ین 0 
۶ ۰ ۰ ۰ ۰ 
نو _سعه بارت ایا ات ره ۳ 
آتیوخوس معروف ه بیان با لشکری جرار بر سر هود تا خته 
وشهرشان را بغله رزور گرفت و کرره زیادی‌راکه طرفدار (طام‌و س 
بودند ازدم شمشیر گذرانید ولشکرش را فرمان داد که آنهارا بدون هیچ 
ترحم باامتیازی غارتک‌نند خو دش معبدرا بکلی بر اب وو رن 13 
چون آسیر خشم وغطب برد هودان را بترك شر مت و آئین آبای نو 
وموقوف داشتن ختنه ویر فربای کردن خولد درمذیح مچبورساخت. 
(بوزفوس۱ » محار بةٌ بهود) 
مرگ ۲ ایو خوس سوم بدوره حنك های متوالیه‌ای که هی 
خجاندان ساو کیس۱۸۵- ۱۷۵ , ۲ ۱ ۱ 
قبل ازمیلاد تخت قعاعی کر دید خانمه‌داد وشاید صلاح این خاندان هدر 
همین بودکه ادن 5 دادشاه مغلوت ومسلوب‌الاعتبار ا نعلور سرعت 
از نظرها غاثب گردد * چه 9 لح وآرامش مها در حهُ رورت‌رسده ود راهم مىکن 
دود صور ث کرد مه تحت نظريك بادشاه جدیذی که نکنه‌ای را که کفتیم ۳ | درك 
و و صرورت برگداندن اوضاع را بحا ‌ اول‌کاملاحن کرده باشد ۳ 
یج جنك ما گنسیا گذشته از انتزاع 1 سای صفیر در آرمنستان هم انمکاس 
تخشیده و ان از قید رقیت خاندان تقلو کی خود را آزاد نمود و و لاب یی هم که شسمئی 
ابر ان کی نی را تقمنل میدهند شاید دی وی از | نها نموده سر ازاطاعت بادشاهان 
اس در سر مب ۳۳ 


و ۱۰ 


۳ 


اریخ ایران 
سلوکی بر تافتند» چه ۳1 ئ اوقت از رد تسعت آزاد مت تام دو دنل از طرف دیگر بدست 
آوردن دو ولاات مهم زرخیز بعنی سل سوربه و کلیکیه این تقصان بزرك وکسرفاحش 
راجبران نمو ده وازانوقت دو ات سلوکی بطور صحیح اطلاق برهمان‌دولت سور ٩.‏ وشام 
مشده ات 1 
من 1 
سایگو س چهارم ملقب به ولو با ار 4۹ سر بر شاهی سشست مجیو ر نود که 
غرامت جنگ داروم 7 درچنین وفت که شون و اعبارات این‌ساسله در حه صفر رسیده 
۶ 

بود از رعابای خود ماخود دارد . مدت چپارده سال در صلیح وسلم که وضع عصر و 
بش امد وفت انز | ایحات رده دود درخ مود ولی‌خالی ازشکوه و حالال و عافت در 

۹۱ - ۱۷۵ بدست تست ویر خود شنل رستد. 
: سس 2 آن برادر (تدو خو س چهارم تاج شاهی درس نماد ؛ او 

جلوس ۲ ابو وس /بیفان ۱ 

۵ بل از ملاه مدانی عنو ان کر وکان در روم اقامت داشته است . دسبار مسرفب 
و ۳ رای صفات میٌصاد ود ِ این ۱ است مور خن در خصایل او 
اختلاف کر ده ازر» هصی اورا تایغه و عصی درگ ر دو آنه داسته‌اند و در ه رحال او اقساط 
غرامت ۳ درسر موعد بدوات روم مبیرداخت واز همراهی بادشمنان ۱ 
بزرك احتتات منورزید و و مصر له در صید اسشر داد سل سوریه بر امده نو ۵ 
رانده و از این ن حناك که در جربان آن اسکندربه در محاصره بود غنیمتی زیاد بجئگ 


اسر 


آورد ۰ ِ- آنازه مبادرت نت ۳ وغالماً باید درانوقت تصرف ماه مصر موقن شدم باشد . 


در از اشاءدولت ی مشغول « .گرددکهان و مرف 
جنك ید ثه » ۱2۸ 
قبل از میلاد بجنكت‌سوم مقدو ناهسباشد قهایپ بنجم تدا رکات‌جنکی وافرو کنه 


و دشمتی ژوال نبا بذبری اسنت وت عری برای ی خود 

۳ ۲ زد ۰ 
اي کار: ‏ دمندر: اث گذاشت . مشار البه در صدد بر امد که اتحادی از بونان بر ضد 
دو ات «براتر ۵ نس شکیل دهد ولی از عهده اینکار بر نعاهد 5 السته انتظلاری هم عبر ازاین 


نبوده است؛ تا در سال ۱ ۱۷ قبل از میلاد لبژیونهای رومی دو باره در آرآضی بون‌ان 


- ۳1۱۱/08/01 ۰ ۲- ۰ 


از نا وگان باده شده و بجنك. بادشاه ۸ هبچکس با او ماحد نبود پرداختند. ۳ 
شرفت حنك تا مدت ۳ سال با پرسوس بود 9 او در این حدكث اموال و 
خزائن خودرا آزادانه‌مصرف مکرد که شکست فاحشی برروم وارد سازد ولکن ۱ 
انمره نه سیاستمدار بود و نه سرباز چنانکه در میدان پیدنه وقتیکه قشون دشمن را 
فالانژ مفدوندا از حلو راند 9 در این حین بىكث حمله‌ای از طرف میک مهف از 
نظام عمل مامد حتك اوروار فاطع میشد ولی"سربازان رو می موفع بدست آورده نظام 
فالانژ را که پر سوس از رساندن مدد بوی کوتاهی کرده بود برهم زده و مغلون نمود 
و به کفاره این حین و بی کفاینی ار سوس اسر شده 0 چه های شهر روم او را 
برای نه‌ایش دادن فنح کردانیدند . او ای یوس 3۹ دج استقلال دولت روم را از ان 
9 ست زیر باستتدای مجاهدت و کوشش بوسانه ای که از طرف ههر داه 
بادشاه ینت یل این ره 1 بود که از طرف دو لنهائی که مدعی 
جمهوری روم بودند بوقوع فد نینک ۵ ۱ 
تخلیا مصر از طرف روم درایئوفت فرصتی بدست آورده لشگری جرار بمصر رزانه 
۰ 0 نمود و نبز سفیری بدون درنك نزد آ لتیو خوس فرستاد. از 
قرار رکه او لی ایوس مننوسد و که سفیر میور ننزد بادشاه 
رسید ورفه‌ای دست وی داد مشتمل برتصمیم رسمی مجاس سنا که بابداو مصر را تخلبه 
نماید و بعدسفیر نامبرده داثره ای روی ريك پدور خود کشیده وگفت قبل از اینکه 
من بارا ازاین داثره یرون ۵م باید جوأب مرا دهی ۰ ] رو خوس را حرلت امتناع 
نبود" فورآمصر را تخلیه نموده و بکشور خود برگشت و برای ایتکه امر را مشتبهنه‌اید 
و مرحمی بزخم خود گذاشته باشد جشنی که مرسوم ایام فتح و نصرت است باد بدبه 
و شکوهی خارج آزیبان بریا نمود . 
جنگهایا نیو خوس‌درمذرق ‏ آلتیو خوس دانس که دیگر نمیتواند در مغرب سیاست‌تعرضانه 


و مر او ۱۹۱۴-۱۲۵ 
۱ وتهاجمانٌ خود را ادامه دهد این بود مصمع کشت که کشورهای 


- ۳۵۱( 0[ ۱5۰ ۲ ۰ 


تاریخ ایران 

از دبنت رفنه 0 را در مشرق استرداد نماید و عمده مره او در این افدام 
اضطرار و احتاجی بود که بواسطهٌ اسرافهای بهوده باو دست داده و چیزی‌در خزانه 
باقی نمانده بود . او اقتدا بپدر خود نموده ۳ بارمئستان حمله برد و خیلی تون 
کشور را باطاعت و انقیاد خود در آ ورد وشك نست که خراجی هم از [ نجا بگرفت و 
من از آن سوی ماد رانده ولی از رفتار و عملیات ادف تا اطلاعی در دست ندار.بم 
و ظاهراً مواجه با ضدیت و مخالفتی نگردبد و نام | کباتان بافتخار او به اسسفانیا تجدید 
شد .در ارستان بی‌بروا از نصس ] تیوخوس کر در صدد بر آ مد که معاید آنجا را 
از بفابس اموالی که از موقوفات و نذورات جمغ شده بود خالی سازد لیکن طوائف 
وحشی کوهستانی وبرا مجبور فرار نموده از اراضی خود ببرون کردند . او بطوربکه 
در کتات مکاسز ۱ 3 شده مد از این فرار خجلت و ر چیز ی نگذشت که دیوانه شدر 
در تا که محلی است در پرسیس" در زمستان ۵ ۹4-۱5 ۱ در گذشت و سلطنت‌آو 
اوجود فتوحانی که کرده بو د میلکت را دچار شعف و «سکئت نمود. 

رفتار آ لتهو خو سا ریتان بایهود واذبتو آزاری‌که با نمارسانیده 


آاتیو خوس اپیفان 


ث# چون از مسائل ضمنی است قاعدتا ناید در اسنجا بان امست داد 


لیکر بواسطةٌ همین تعقیب ها و طلم و ستم اوست که نامش 
معروف شده است و بنابرین نمیتوان اپنموضوع را مسکوت عنه گذاشت» کولونی‌شحفر 
و مهاجر نشین کو چکی که ازیهو دبدست <میااحداث شده بود مو فع خودر آدرفاسعین 
حفظط نموده و از | نزمان 0 اینوقت که زاید بر دو فرن مبشد ایور خود را تحت تظر 
کاهنی بزرگ اداره مینمود ولی آتش نزاع و جدال بر سر سل سوربه آنجا راهم فرا 
کرفنه وبالاخر ه محل مزبور را داخل درقلمر هد شاه شاوی نموده و بکی ازمستملکات 


| نها محسوب کردید . 


موطاو۲ ۲ ومهطیعه ۳ 2060نعو -۱ 
ه - وآن در فصل ۲۵ پترسط پو این ذکر شده است و نیز رجوع شرد بکتاب زور فوس رکتاب 
مکابیز (مزلف) . 


9 


وسماهً پارت و اتحطاط خا ندان ملق کنی 


در ایام فتوحات اسکندد کبیر که جمعی‌از اسرای بهود را در بل فرستاده‌شهر 
های سور به اعم ازکنعان و فلسطان و فبنیقبه چه بواسطهٌ سکن گزیدن بونانیان درآن 
شهرستانها و چه بواسطهٌ سرایت آ داب و رسوم قوم غالب بیشتر آ نها در زبان و عادات 
و اخلان بسونایت یدیل افته بودند و مطایق مسطورات بو ز فوس و و کیان 
مکاسز اهایی اور ۳ بودند و در روت آن همینقدر کافی است که 
بر اثر فاضای همق از نمابندگان بهود ورزش‌خانه‌ای که مرسوم یونانیان بود بهمان‌سسك 
و اسلون دراو رشليم نیز سانمودند » 9 اهالی 7" نجا دراین‌مسئله دوفرقه شدند بکفرفه 
این عمل را مشول شمرده جوانان خود را بورزش های بونانی و برهنه شدت 
تا محاز نمودند و فرقه ۹ برضد ین اساس بوده مطایق اخبار و روایا انی که از 
قدیم در دست داشتند آلر ۱ ممئو ع مبدانستند : 

۲ بو خوس که غبر از اخذ خراح بجیز دیگر توجه نداشت احثمال فوی میروه 
که بهودبان را در اداره و سوء ادارء حل محقر آ نها محاز و مختاز ساخته ولی مور 
شده خودش ۳ امور آ نها را تحت نظر 9 خر شتسا حغالت. تیاردو تراد عبت 
آ نیو خوس در مصر بهودبان بطرف بطامیو‌س منل نموده و بر آ یو خوس طغمان 
نمودند و عاقبت پس از مصر باورشلیم رفته و مطایق نوشن پوزفوس که ما آن را 
تحت عنوان فصل جاری مذ‌کورداشتيم نه تنها معید را توهین و تاراج نمود بلکه‌داخل 
قس‌الاقداس" نیز گردید و بدین نیز | کتفا نکرده مصمي‌گشتکه اورشلیم را مجود 
شول توتاتشی که برای | جرای این‌منظور 1 ین خننه را منسوخ کر ۳ رده و در صحن 
معبد قدبم بهود معدد دیگری « برای اجرای آداب و مراسم بونانی شانمود و خوك را در 
آجا فربانی ؟ 


برد . این اقدامات و عملبات او هو دبان ۳ هسجان 1" ورده در تحت ریاست 
او د امگابیوس شای زدو خورد ها ک ان و فتوحاتی در خشان نمودند ولی بعداژ 


ور کی ۲ ایو خو س با نها آ زادی کامل داده شد و اجازم‌دادند که | داب ورسوم‌مذهبی 
1 


را موأفق شربعت بهود محای رند و نیز عفو عمومی با نها دادء شد. 


۱ - قسعت داخلی محبل اورشايم او د که فقط کاهه ن بزر ك و د آنوم سا ۳ ی بکروز در آ نیا <ق وروا 
ت (مترحم) . 
9 


۱ ار بخ ابر ان 
پس ازم رگ[ تب و خوس اپیفان پسرش‌که طفلی بود نساله در 


دمتر او س مخجي 


۲ ۱ 
۱2۰-۴ مت وا نام هم تیت تست کشان 
زر درسی اي ۱4 یه ال ا سس 


و فساد اخلاق سردرست تامیر ده هرح و مرجی در کثور تلد تراهم تا کار بحای‌رسید 
3 زماینده سیاسی روم ۶ ی و از مبللاد هل رسانبدند . دهتر ژوس 
پسر سلکوس چهارم که بطور کروکان در روم میزبست‌موقع را مناسب دیده درتریپولی 
/ اقم در فنیقیه از ۳-3 ساده شده وعموم رعابا و اشکر بان مقدمش را پذیرفنه در سال 
۱ شل از مبللاد سر بر سلطنت را اشغال کرد 

آیماد لوس میلسی والی مادکه درروم معروف‌بود فوراً بدانتصوب شتافته‌از حاس 
سدا تفاس نمودکه وبا سم بادشاهی‌ماد بشناسد " در تیچ این تقاضا که بالاشكثر شوت 
زبادی م ضمیمه ِ شده نود فرمانی از مجلس ناهبر ده صادر قزن 0 خیارا صه‌اش ات 
ک تا جائیکه تماس و ارتباط بروم دارد یهار کو س رادشاهاست, بدست‌آوی زاین فرمان 
1 7 ۳ حم ك- 
ظاهر | حمله سور به برد ولی همحنانکه برای مور آون پیش ۱ مد رد قوذ خاندان 
ساعلات سیب گردید که لشکریان در ز او پرا کنده رده و همان بدبخت ی که در یکصد 
و مصن سال یل از لاد بسلف او روی ود مستلاگ دید : 

دهتراوس در وقت ورود ببابل و پذبرائی او در آنجا بلغب سوتر نی نجات 
تسده علقب کردیدو فرتار یج نر سین لقب»عروف است و در همان سال ابلاغ زر سمسیت 
و شناسائیمقام خود را ازدولت روم‌بدست آورد وعلی‌الظاهر 1 در خشانی‌داشت سکن 
اسکندر نامي که ادعای فررندی ۲ زتبو و س ایفان را میکرد رقیت وت بکمك 
مصر و حماین روم بجنگی این نوباوهُ شجاع خاندان سلکو س‌شتافت , اخلای حمبده 
ار کافی بود که در نزد اهالی سور به که در اخالاق منیحط شده و بسدرچه سین شیاه 
بودند منفور گ‌ددچنانکه ۳ حنگ‌اولده‌ثر و س‌غالت اد ولی در چنگی دومءغاوت 
شد و ۷ | خرین نفس در میدان جنک بابداری نمود تا کشته شد و تفریبا این آخرین 


دادشاه معتبررخاندان معروفی است که رویزوال میرفت. 


۰ ۱۵ ۳۳ *فهاویا ۱ 


۳۹ 


توسعة پارت و اتعطاط خاندان ساوکسی 


اینك ما خامه ۳ بطرف بارت معطوف قاشة میتوسیع صته 


فتو حات مهر داد اول 1 
مهر داد اول موجب وصت‌برادرشکه در مدت حبات خوش 


پادشاه پارت 
و فیلادلفوس را لقب‌اخثیار کرده بود برسریر شاهی جلوس‌نمود: 
این بادشاه تازه موافق صورت‌سکه‌ای که در اول این فصل‌در 
بالای آن با سمای شدید وقاهر و یاف موقر و سنگین دیده میشود افعالش نیزیاصورن 
وی تطابق داشت بطور بکه ساقا ذکر شدسلا طبن بونانی باخثر بواسطه اشتغال‌فتوحات 
ماورای جبال هندو کش در قلمرو بر نا مهر داد موقم را مشم 
دانسته دوناحبه از متصرفات آ نبا رکه در سرحد وأقم شده بودند گرفنه قلمرو خود 
ضیم هکردو چون او کر اتید" سلطان باخترهمش مصروف بخارج بود بطوربکه‌بایست 
اهنمامی در استرداد لاد ازدست رفتهُ خود ننمود» تا و فسکه ۲ اتیو خوس لیفان حبات 
داشت مهر داد کمال احتباط راتضیل ورد که ضدیت و خصومت او را بطرف خود 
متوجه نسازد آیکن بس از مرگ یمار کوس نا بان برماد تاخته و با جنگی خونین 
آن سرزمین را مسخر نمود. دراین اثناء بواسطه شورشی که در هی رکانبا بر باشده بود 
سمث شمال عطف عنان نموده آن شورش را فرو نشاند " پس از آآن از مسرکز جدید 
خود به‌الیمه بر کنته و آنجارا پقهر و غلیه کفت و کلبة بارس وبابل را که آزهمراهي 
و کمك از مفرب قطم امید کرده بودند در حبطهٌ اقتدار خود در | ورد و بالاخرد در 
اند مدتی بارنمها ملک لو نشور کردند که از باختر تا فراتو از در بای خزرناخلیج 
فارس‌وسعت داشت ههر داد که ۵ارلوش‌ساسله اشکانی محسوب میشود بعد آزاین"ا 
چند سال بدون اینکه بخبال فتوحات تازه‌ای سفتد درصدد اتتظام و تمشت قلمروخود 
: 

در این اننا پسر او کر الید بادشاه باختر پدر خودرا کشت و ارابه‌اش را روی 
چسد مرده آو رانده و ازدفنش عمانعت نمود لیکن | این : ن دادشاه حدید مورد حمله وهجو؛ 


تورانما و در زرانسکیها و هندها قرار کوفت و در همین اوان بعنی در حدود سال 


0 


۳۵۰ ۰ وه0۲۵00ب8 ۰ 


تاریخ ایران 

یکصدو پنجاه قبل ازمیلاد *هر ۵1۵ هم بباخثرحمله کرده در صورتیکه او بکلی‌ازمةاومث 

عاجژ بوده است . 
دهتر او س بادشاه سوربه که رفایع جنگ او بعدها در خواهد شد ششوف 
اخثر ملحق کردید ولي خدت ورین ار اسر شک تاو عرش اشت کنات ازشور ی 
را فطع نمود و باختر خسته و وامانده از سمت شمال شرقی مزرد هیجوم طایفهُ سکا 
وافع شده درحالنکه | بالات مغربی اوضمیمةٌ قلمرو بارتیها گردید وسکنه ازمساکناصلی 
خو درانده شدئنه معذلك دور ی شام باختر هند در دامنه های حنوبی هندو کش تشکیل 
بافته و تا ستحاه سال هم دوام نمود ولی‌عد بواسطه حماه و هحوم طوابف وحشی صحرا 
نورد ازمىان رفت. 
۱ با مر اجه بتاریخ خاندان سلکوس دیده مشود که استندر 
ون مدعی‌ملقب بهبالاس در تحت نفون (طامیو س فیلو تور ۲ سلعلان 
مصر چهار پنج سال در سوریه سلطنت نمود» کلئوپاثر دختر نامیرده را بحبالٌ نکاح 
خود در آورد ولی مدتی نگ‌ذشت که تفییری در اوضاع روی داده دمثر وس دوم 
معروف به یکانور؟ سرسو آر که جوانی چهارده‌ساله بود بروی کارا مد وب ارجنکیده 
و مفلورش نمود. اسکندد فرار کرده یس از يك شکستی که از فیاو نود خورد بقتل 
رسید و کلثوپاار را پادشاء جدید بزنی گرفت . سوربه بواسطهٌ کنته شدن فبلو متوددر 
جنگ از تبعیت مصر خارج گشت و باز مدعی دسگر پیدا شد و او ۲ ذتبو خوس ششم 
موسوم به داومپوس_پسر اسکندد بالای بود که از کلئو پاثر بوجود آمده بود. 
دبودو وس" نام که نژادی بست داشت از او حایت مسکرد. اهای انطا که حاضرشدند 
که مقدم پسر اسکندد بالاس را بیذیرند و تا چندی دو بادشاء در سوریه ساطنت 
میک دند؛ آ (تبو خوس‌در انطا از | بالات‌شعای‌و ۵همثر او س درنو احی‌جنو بی.۵(وذ و آوس 


ٍ ِ 3 ۱ ۰ 
ک اس ثربفون_بخودنهاد در۳ 4 ۱2۲-۱ آ نیو خوس جوان‌را کشت وتاح‌وتخت را 


5 مه .ویام‌موماها سع ماممزل ۲ ماممازوز۳ سا وهاوه سا 
۰ 
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یی اقا وان اک 
در ۱۳۰ قبلازمبلاد که دولئش نج وفوامیگرفت مهباکردیدکه با فر ها۵ یس 
وجانشین مهر داد دست‌وینجه ار م کند ویدشمتطو ر لشکری‌زیاد فر اهمآو ردکادستجان ‏ 
بهود هم تحت س‌کزدی ژان دير کانوس! نود مکابی" اول درآن داخل بودند . عدا 
همراهان واعضاء واجزاء این اردو همچو معلوم میشودکه ازحد افزون بوده است و 
همین کثرت عده وزبادتی جمعیت هم طن‌فوی مدرودک مت ی کرت و درین- 
اللهرین مانند برادرش مورد پذیراگی گرم اهالی راقم‌کردید وجممکثیری زیر برچم او 
در این‌جا جمع شدند . در سه نگ بردشمن غالب آ مده بعالاوه بابل و ماد را نیز در 
تحت اسلای خو دور 1 ورد . پارتبها درحاو او به دژها و استسکاماتسی که در مهن 
خود داشتند عقب نشستند و چنان معلوم 1 باحجد بزرکش آ (تبو خوس و مئل 
او در هیبه‌ای که داشت شرىك بوده نابلفتوحات نمایان خواهدگردید لیکن درائئاه 
زمستان و هنگام شدت سرما قشونش منحل شده و شهرهای اطراف بر اکنده ۳ درد 
و هر قسمتی در يك جاسکنی گزید . اهالی این‌شهرها از سوء رفتار ابشان و شابد 
سثتر از زیادتی عبت ین اردو ( که مردم یور بودند خواربار آ نها را بدهند) سئوه 
مده حتی نفرتی در آنها تولید شده (وطبعاً طر فدار اشکانیها کردیدند). مخصو صا یکی از 
سرداران اوازتعدیات وتحمبلات زیاد برمردم وگرفتن عوارض ناروا نام خودر ازنگن 
و ببدی معروف ساخت . پادشاه پارت در اینموقع از درصاح داخل شده‌اماشرابطآن از 
طرف فانح غالب چنان سنگین بود که قابل‌قبول نبود چه ازجمله این شرایط یکی این‌بو 
کهفر هاه فقط بابالت پارت فناعت نموده از باقی ممااکی که ازساوکی‌ها گرفته‌ست بر 
دارد و دیگر میلغی مئوان باج وخراح‌پردازد ونیز ۵هثر اوس محبوس را تسلیم‌دارد. 
فرهاه دراین جا آ خریرن تدبیرش را بکار برد؛ بعنی۵هتر پوس را که برای 
چنان روری‌در حبس‌نگاهداشته بود آزاد کر ده بايك عده سوار سوربه رو انه داشت که 
برای ۲ (تبو وس درآنجا مشکلاتی فر اهم کند لیکن ازخطائی 1 بعد از حربفش سر 


زد معلو شد که اشکار چندان ضرورتی نداشت زبرا بر اثر تحریکانی که ی 


ی ۱۳ 


2 


و 

شهرهای ماج سر بطغیان برآوردند؛ هلیلین بالاد حمله به‌یادگان‌های خودیر ده و همه را 
شتل رسانندند . فر هاه موقع را مفتلم دانسته با لشکربان خود یکمك‌آنها بها کانایشت 
شتافت و در بین راه تزدیکی همدآن به آ فتیو خوس برخورده باو که موقعش از حیث 
عده خوب نبود حمله برد . ابن آ خرین هرد جنگی خاندان سلوکی جراحتی بر داشته 
تس خورد و بعد برای خوف از امتارت خود را از بالای کوه فر. کرفه زندگانی 
درمشقت خود را خانمه داد, بادشاه اشکانی شه فشون عظیم دشمن را اسبر کرده ویعد 
باشدت غضب راو کنها زازی و سکنه را بشدید ترین وضعی سیاست و محاژات ۳ 

۳ لکن مذ کورة بالا شرحی بود که فقط برای آ کاهی خوانندگان 
دکر شد و حقیقت امر این است که مرکث یو خوس سی‌ده 
بافندارات وسیعهٌ خاندان سلوکی‌خانمه داد . از آن تاریخ ببعد فوهٌ مختصری هم که برای 
آنا باقیمانده بودصرف‌مذازعات داخل یگدید چنانکه چئد سال بعدازاین تاریخ که قراخ 
روم درمقام توسعةٌ کشور وبسط فتوحات‌خود برآمدجنگهای او بایادشاه پشتو ارمنستان 

نود والا از نسلهای سلنکوس که زو تاتخظاط وزژوال گذارهه بودند هیچ آسمی نیست . 
۱ خاندان سلوکیکه درتاریخ اپران وحنی در يك صیننهوستری 
مقام خاندان ساو کی متام بس 6۰ و درخشانی را دا را هساشد مقنضی است قبل از 

اینکه ما این ساسله را ترآ کنیم لحظه‌ای مکث کرده نششی 
را که آ نها بازی کرده‌اند تحت معا لعه بیاود.م ۱ 


در تار یج 


بوان! 9 بد درسلطنت جانشیتان اسکندد سه‌عقيدة ممایز وجود داشته‌است 
بکی عفیدء شرقی ودیگر مقدونی و عفسدة سوم مال بونان بوده است و اما عقیدهمربوط 
بشرق و آن عبارت بود ازاینکه‌بادشاء‌را هیجوقت نمیئوان مسئول داست و آنجه میکند 
مشروع وق است و باند داست که ابن عقیده حتي درحیات اسکندرشروع باتشار 
کرده بود ولی در این شك نیست که آن دو عفيدة دیگر یعنی پون‌انی و مقدونی با آن 


تصادم داشته است . 


| سا سر جاندان و نصل سی‌ودوم (م | )۰ 


2 ۵ 


تو سح پارت و اتحطاط شا ند ان‌سا وکی 


از طرف ده بادشاهان سل وکی مدعی بودند که با بادشاهان مشرق زمین فرق 
و تفاوت دارندو این ادعا تا يك اندازه راست هم بوده است و این سخن شاید مقرون 
بحقبقت باشد که ایشان‌دررفتار خود با افراد کشور بین مشرقیها که بتحمل و بردباری 
عادت کرده بودند با مقدونبها و نیز بونانیها که بایدآ تها را در | یلشسمت نقطهٌ مقابل 
وانست فرق شک فترن 

در مقدونا سلطانر| وجودی عالیشآن میدانستندوجنبهً خدا و ندگاری باومندادند 
لکن در جربان عمل از این رنبه و مقام او کاسته بلکه در پمضی موأفع تحت س 
اشراف درجهُ اول کشور و فوای اش فرار رتور هرق وفراع ۰_ این نظار 
موض اشراف یا با دراربان و توت ا 1 تهاثی .وده ات« مورد توجه و 
طرف علافةٌ ثخص پادشاه بودند و اما دخالت قشون در انتخاب پا تعیین یگ بادشاه 
باید داست که آن برسبیل اتفاق بیش میا مد " چنانکه ] اتبوخوس بزرگ همدستی 
و کيك شون سلطنت رسید و در حفیقت سلطمّت مه لوکی ه | دوحنبه داش ت چه آن 
سبت برعایا و افراد مشرقی سلعلنتی‌بود استبدادی لیکن این استبداد بو اسطهٌ فشون یکه 
اصلابومی و در وأقم قشون ملی بود تعدیل می بافت و از سورت آآن میکاست از این 
گذهنه تمام خصایل و صفات و یز عملیات و اقدامات و ما روبه و خط مش ی آن‌ها در 
تحت تأثیر زبان و افکار باطرز پرورشو آ موزش یونانی بوده است و بنابرینمهمترین 
چیزهائی که خاندان سلوکی از خود بمیراث گذاشته این است که چراغ مدنیت و 
عقابد و افکار بونان را فرو زان نگاهداشنه تا اینحد که بر تو آن در بارنج‌ای خشن یز 
طاهر و نمایان کر دید؛ از ین بالاتر مشرق ادنی که ی مهم وعمده | سیاست بر ار 
اشاعت و انتشار تمدن بونان در آ نجا ازغلبه و هسوم طوایف و حشی محفوظ ماند. 
هرچند این خاندان در آخر ازکار افتاده ناتوان شدند وابن وحشیها کار خودرا کردنا 
اما روم بای آ نپا نشسته تاچندین قرن طوابف‌صحرا نمین آ سیای مرکزی‌وربگسنان 
عرب را بسای خود نشانده و از حملات [ نها جلو کری نمود تا اینکه روم بزاس هم 
رو به‌اتعطاط نهاد و در برابر حمله و هجوم دولتی نازه سبر انداخت و از ببن رفث . 


3 


چهار در جمی قرة ارداول 


‌ 


4 
تشگ لت و ۳ 


دولت بارت و روم و نت 

من انتقام خودم را بقدری که ممکن بود از دنیا گرفتم , مرگ فقط اجرای 
فش مرا ناتمام گذارد . من دشمن رویی‌ها و استبداد آنها هستم و بوغ افتضاح 
آرر آ نها را بگردن آگرفتم ۰ ام جر شت دارم که مباهات کم ژیرا در میا آمام 
ا#خاص مشهور ۳ مس سم رآمد کنه جربان رومی‌ها بوده‌ام , هبچکس‌ما ۷ من فتح‌را 
برای انا ان تیام تکرد. هبچکس مأنند من تاریخ روی ها را اد از مصیبت و 
بد بختی‌نکرد . «راسین۱ »هر داد» 
رقم نیاناد که کاعش خار. هنایم وعدار ی 6 ارت ایران ۱ 
و ۱ ۰ 
باچین مر بوطسازد در دست شود؛ لسکن‌آهروزه مساعدت وزحمات 
معضی ازاریات این فن که شاسته‌نام بل ارحمند و سزاوار همه نوع افنخار ند میت وأنیم 
در مبادی و چگونگی معاحرت این طوابف وحشی ببابان گردکه اثراتی در تاریج عالم 
گذاشته‌اند تحقیقانی بعمل آوریم . 

در سال + ۵ ۲ قبل از میالاد کههغارن باطلوع لته اشکانی است وقایع‌مهمی 


1 
در کشور چین روی داد که منجر به زوال خاندان چو" که چندین هزار سال سلطنت 


۲ ,۳۵2۵10 ۲ 
۲- مایع عمدة نگارنده دراینمونوع پشرح زیر است: «یکهزارسال تاتاره تالیف ی بح پار کر ۰«قب آسیاء 
اف ۰ اد 0 ۰ , ۰ 0 ‌ 
0 سگرن ور ۵ اون دس «دلایل جنرافیانی تاریشی بر شخصیت‌هرن - وهون, آثر 
کالمن اهانی اوه موجوای۳ , «مجله اسیای سه ماه شماره‌آور یل ۷۰ در تصوص طاأئفة 
سکارجوع شود به‌دسکستان» بقلم دکتر فك و آو ماس: «جر بدة رز ۳1 س»شمارة ژانو و۱۹۰ (مولف) ۰ 


۰:۷ 


توس پارت و انحطلاط خاندان‌سلوکی 

از طرف دیگر پادشاهان سلوکی مدعی بودند که با پادشاهان مشرق زمین فرق 
و تفاوت دارندو آین ادعا تا يك اندازه راست هم بوده است و ین سخن شاید مقرون 
بحقبقت باشد که ایشان‌دررفتار خود با افراد کشور پین مشرقیها که بتحمل و بردباری 
عادنٍ کرده بودند با مقدونبپا و یز بونانبها که ب‌ایدا نها را در اینقسمت نقطهٌ مقابل 
دانست فرق میگذاشتند. 

در مقدوننا سلطانر | وجودی عالیشان میدانستندوجنبه خدا وندکاری باو مندادند 
لکن در جربان عمل از این رلبه و مقام ا و کاسته بلکه در بعضی موافع تحت نظارن 
اشراف درجةٌ اول کنور و قوای ارتش قرار میگرفت . در مشرق زمیر_این نظارت 
سوض اشراف مملکت با درباریان و وتا با آ نهائی نو ده اتف مورد توحه و 
طرف علاقة شخص یادشاه بودند و اما دخالت قشون در انتخاب با تعسن بت دادشاه 
باید دانست که آن برسبیل اتفاق پیش میا مد " چنانکه ۲ ثتیو خوس یز رگ بهمدسنی 
و کيك شون سلطنت رسدد و در حقیقت مسلطنت سلوکی ها دوحنبه داشت چه‌آن 
نسبت برعابا و افراد مشرفی ساطنتی‌و د استیدادی شکن این استنداد بو اسطه قشونی که 
اصلادومی و در واقع فشون ملی بود تعدبل می بافت و از سورت آن میکاست؛ از این 
گذشته تمام خصایل و صفات و ثبز عملیات و اقدامات و دا روبه و خط مشی آن‌ها در 
تحت تأثیر زبان و افکار باطرز برورشو آ موزش دونانی بوده است و بنابرین‌مهمترین 
چیزمائی که خاندان سلوکی از خود بمیراث گذاشته ابن است که چراغ مدنیت و 
عقاید و افکار بونان را فر وزان تکاهداشته تا ایتحد که در بت در بارتدهای خشن یز 
طاهر و نمایان گردیدا از ابن بالاتر مشرق ادنی که سوت مهم تفای ۳ اثر 
اشاعت و اثشار تمدن بونان در آ نجا ازغلبه و هیجوم طوایف و حشی محفوظ ساند. 
هرچند ابن خاندان در آخر از کار افتاده ناتوان شدند واین وحشیها کارخو درا کردنا 
اما روم بای آ نبا نشسته تاچندین فرن طواف‌صحرا نشین ایا فر کز ی‌ور بکستان 
عرب را بجای خود نشانده و از حملات آ نها جلو گری نمود تا اینکه روم بیزاس هم 
رو ب4اتحطاط نهادو در برایر حمله و هجوم دولی تازه سبر ارداخت و از سن رفت . 
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چهار در خمی قره ارداول 


ژ 5 
ام سست و ره 


دولت بارت ات 
من انتمام جودم را بدر ی که ممکن ود ذ دنیا گرفتم ۱ مر ففط اجرای 
زوشه ۳ ناتمام گذارد ۰ من دشمن رومی‌ها و اسشداد آنها هستم د برغ افتضاح 
آور آ نها را بگردن نگرفتم ۰ من جرثت دارم که مباهات کنم زیرا در مان تمام 
اشاص مشهو ر فرط من سرآمد که جو بان رو می‌ها بوده‌ام . هیچکس‌ما ۹۷ من فتح‌را 
برای آمان گران تمام تکرد. هیچکس مانند «ن تار یخ رومی ها را پر از مصیبت و 
بد بختی نکرد «راسین ۱ »هپر داد» 
دو شیده نمانادکه تأعی حاضر منا ومدارک که ار 1 ار ار ۱ 
عطر طوایف‌مجرالورو ‏ ۳0" ای زیت ارس 
5 چین مر و طسازه در دست نو دا لیکن امر و زه مساعدت و زرحماث 
بعصی ازاربات این فن که شاسته‌نام بلشله ارجمند و سزاوار همه نوع افتخار ند میت وآئیم 
در سادی و چگونگی مهاحرت این طوایف وحشی مابان گردکه ااراتی در تاریج عالم 
در سال + ۵ ۲ قبل از مبلاد کهمقارن باطلوع شاه اشکانی است وفابع مومی 
۳ 
در کشور چتسن روی داو که میحر به زوال خاندان چو" که چندن هزار سال سلطئت 
2 ۲ .۸601۳0 ۱۰ 
۳ مایم عمدة نگارنده درانموضوع بشرح زیر آستی* «یکهز ارسال تاتاره تالف ی .۳ هار کر ۰«قلب آسیاء 
لیف ف ۰ سگرن دسر ۵ یسون رس ۰ «دلا بل جغرافباتی تاریشی برشخصیت‌هون - نوهون آثر 


کاله‌ن امانی ااقصعل محورامی۱ ۰ «مجله آسیائی سه ناه شمارةآور بل ۱۵۱۰ . در حصوص طایفه 


سکارچوع شود به«سکستان بقلم دکتر ف‌ ) وا آو ماس. «جر ده ر ‌ سءشمارة ژانو ».۱۹ (مولف). 


۰# 


داشتند گر دید سپس این کتور پناور بجیدین 1 دالت تقسیم ش دکه همه ۳ با هم نزدو 


خورد ۰ یِکن ن.پس از از چندی که از وت مان کف ش دص ی شجاع‌ونامدار 
موسوم به آسین 1 مبان برخاسته و بالاخره اقتدارات مرکزی ۴ تحدید مود , برع 
جمپور او همان شذصی است که بانی دبوار چین کردید وسدی در مقابل تهاجمات د 
حینالات طوایف وحشی صحرا و ۳ نمود و زاین دا درطر دق هصت ومهاحرت ۱ ها 
در دو رن قبل از مبلادچین برای دفعه اول يك دولت معظم جهانگری ؟ دید 
۰ ۲ 

و در همان اوان طواین ی که در تریح چبن معروف بو دنل ده هون نو 5 هو نها 1 طوایف 
ی کته و 1 ان لیا 

صحرآنشین محاور موسوم بدیو هچی ده و انها را سسمت مغرب ارو دخانه ادلی 
راندند در این جا [ هابطوایفی بر خوردند قوی و رو مند و جون دیدند که نمستوانئد 
بر اشان ظفر باسمد نا بطرف حنوتب رانده شده و در حجدود طایفه سکا فرودآ مداد ؟ 
طایفهٌ اخیرالذکر در سال ۳ ۹ ۱فل‌از مبالاد از اراضی خود مهاجرث کرده درسواحل 
1 ِ ۱ 

رود تاریم مسکن گزیدند. بکاها یه و به خود به سر دار به هحوم درده دوأت بونانی 
باختر را منیحل و تارو مار کردند, مپاحرت و حرکت طوایف بو له‌چی مت دنل 13 
طوایف وحشی دبگری که از دشت سر بنها فشار ما و رانده هشد لد مانند امواج 
در با بی در پی بممالات جنوبی که تسب ممدن بو دند هجوم بر ده 3 اراضی‌تازه‌ای‌بدست 
و و در زیحاها سین وه ۱ 

13 جه اش مهاحرت ها و تهاحمات خوش بشتانه در بکوقت صورت نسگرفه 1 
بلکه مر ور زمان رافع مرشل آما در تولبدخطر غبر قابل‌ندار لد همه باهم شر دأت‌بودند ؛ 
چه هر ناحبه ای را که تارو مار کرده در آنحا جابگیر مسشدند ناجیه دیگر دچارهمان 
فننه و بلیه میگردید و همین ترس تمام عالم تمدن از این هت و جنیش در معرص 
مخاطرة هنی ها باط وایف وحشی صحرا کر 2 بودند که از خصایص 1 ترا | ین ویک 4 


پیرأن قبلهً حود را کفته و از گرشت ۲ ۱ نها تغذی مشموداد و نیز زنان در میانشاف 
ی ی کی تاک شتا 
۰ با لا ۳ اون ۲ اف ۱ 


2:۸ 


۲ تاریخ "(یران:- ۱ 

تراد بو دنو رکه در همه عادات و آ داب بیششنونث وو 1 ی راز مرو زد 
له الاو غلیهٌ چسین ؛قومی 9 ر‌ که بزوگن بر نزغ: بطذر" وده اه بناییدة 

عصی ی اجنین آهروز "هم جنس ی «وجب حوف 3 وخشت میباشند و تانژن 
13 از تال عمده لو ور ای انت دال کر ملل 3 ار باه ۳1 چبن هم ترا سل سین 
سر منزل عقضوة کوشش میکند» بنابراین ما اینزا بمشکل میتوائیم بفهنیم که درآتروز 
5 و رذن ندست آ ها عبار ات بود هر اه ؟ آری ِ و مرد وکوداه 
9 ی نع ۳ های رز و نا يلك زنه کایین که مر کی بمرأتف بر ۳ ۷ ن ترجیج 


است ۰ 
در همسن مان برخوف‌و خط ر بو د که فر هاد ۳ پس‌آزفاتح 


فتوحات و ! ٍف‌صیحر | لشین 


0 شدن در عقابل قوای سلوکی بر ات یت شور ۵ کرو بط 
9 نکرده 9 درنگی برای دفاع ۱ ازمعلکت نخوش بارت‌شنافت". 
از سیاری از لشکربان ۲ ثیو خوس را که ت اي بوذ داخل قشون نمود, وفایع 
این جنگگ را.مورخان بتفصیل دک رکرده‌اند و نظاهر معلوم میشود که آن تا چنه سال 
۸ هم طول کشیده است وتقو ار پارتبها بو اسطهٌ قصور بو نانبان ی که:در ۹۹ ر بارت‌بودند 
نمی رگ پادشاه آشکست خوردند . جانشین فرهاد کار های ویرا دنالکرد وجنکار| 
ادا مه داد یک ن آوهم ز نمواستٍ از عهدةٌ این‌طافه خونخوار. ۳ بل و عاقیت. در چنگ 
کته ۱ ‌ ۳۹۹۹ 
۱ بعد از این ی دوم چنان بنظ میا: مد که پبارتیعا در. شرف 


*هرداد دوم ۸۸-۱۳۴ 
1 قب از لاد ۱ زوال و اتمیحلال میباشند لکن در این میانه مهر داد دوم که 


بادشاه ی خوش مخت پاسرداری لاپقتره بود ی بر شاهی ذشست. 


او از عملیابت. و اقدا امات خود. یس ری در اوضاع دید 5 2 در کت با طوایفت 


وحشی. چنان درس عبرتی با نها د آد اد ک اراضی بار نت ر ۱ بکلی دس کنشه‌با قو اي خیتو د‌ 


بجستجوی سر زمنی افتادند که شوانند با سکتدوفو ای انا مقاوست کته و عبات 


۱0 


دم ز. پنت 


۳ سرکشور یک آمروز تاستانخواند میشود ربختند. 1 رز ۲ ابن درجه 
موفشت حاصل نبود که ولایت چندی را درطرف مشرق گرفته ضمیمه کرد . از سکه ۱ 
هائی هس 2 در خلال آن ایام شاهزادگانی دارای ام وتات 0 
اشکانی در تزدیکی جبال هیمالیا سلطنت داشته‌اند. باری ههر داث پعداز تمشیت ‌ اتظام 
امزر ولابات تازٌ خود بمغرب امپراطوری خویش منوج هگردیدا چه هیمروزا نایب - 
السلعنهٌ بابل در مقام‌خود سری و طغیان‌برآ ده ولی قوت وقدرت ساطان بارت بافشون 
جراری که آ ماد داشتبیش از این بودکه کسی بتواندبا اومقابلی کند ولذا هیمرود - 
باسانی مقهو تن ماوت رفن : 
ی ات شقن جنگ های کذور گشابان آشور شرحیا 9 شین 
ویاشخت آن وان دکرنموده و گنت م که عوابف نری و ارارتو 
و ننز من بای" در آ نجا ۳ داشتند » لیکن در سده هفتم پیش از لاد ارمنی‌ها که 
۱ از ناد آریامباشند بظاهر ازسمت‌مغرب وارد این‌سرزه‌ین شدند " هرو دوت؟ وقتکه 
دستهٌ سپاه آذپا را درجزو لشکر عظیم خشابار شا دکررمکند آنان را ازمهاجرین فرپژی 
قلمدادکرده اشت :ور کنسه های نستون: درمیان ولابات امیراطوری ابران ارنستان 
رش ۸ 0 شده است و در تاریخ مدی ما ارمنستان را کاهگاهی میشنویم ولی 
رورهمرفته حاز اهمیت خاصی نیست اینمطلب قابل مالاحظه است‌که ارامنه‌خو 
را باسم « هایکا » مینامند که آن لفظ جمع ومفردش « های * نام بهلوان داسّانی ها 
مسباشد » زما انیکه هر داث اول در مقام توسعهٌ قلمرو خود بر ]مان ازشندان که محبور 
باطاعت و فرمانبرداری 1 آتیوخوس اییفان بود دوباره طوق تاعبت خاندان سلو کی 
را دور انداخت و این امر بظاهر معلوم مشود که ک مك و دسشاری بارت صورت 
کگرفته است» چه نز لطان جدید آن‌که از * ۵ ۷ یل ازسسلاد سلطنت کرده‌یکنفر 
اشکانی موسوم به وال‌ادسایس" که اس ,رونام سازنی خی ارف 7 
با تس ۲ 
۵۵ ۳ . وافل ۲ ,۱-116۲ 


4- هر و دوت 5 ۳ (مولف) ۱ 


: بیج ایس 
۱۱۳ بل از میلاد سلطنت‌داشته و [ جانشین ی 
از آاو سدسی ؟ ژوستن مورخ میباشد وق ات ان قبل از مبلاد دهر داد مدیدن 

کشور حمله برده است» هر چند شر ح این چنگ بما ارسیده ولی از اشارات استر ابو 
هت مفهوم‌منشود که لیگران فرزند بزرگ پادشاه ارمنستان‌چند سالی برس مگروگان 
دز پارت میزست و از این بطور وضوح معلوم میگردد که‌دولت پارت فانح بوده‌است 
لیکن از تاو سدس مدثی سلطلت بافی بوده و عد از او ارمنستان تا مدت بست 9 
تحت ساطنت آوگران بودء و حدود آ ن در اینسانه توسعه یافثه از خلسج اسوس و 
دربای مغرب نا بحرخزر امتداد داشته‌است. ما در شرح حالات پادشاهان پارت‌مسٌله 
ارمنسثان را که در درجه اول اهمت است مرتبادکر خواهیم‌نمود . 

۱ هنگامسکه ] نیو خو س کیر از ز افواج روم در ما گنسیا شکست 
آوسعة روم۱۵۰- ۱۳۵ 
قل از ما خورد سظر‌چنین ما ما مد که‌استقلال دول 1" سبای صغیر وسوربه 

۱ باستی خائمه باید یک دولت روم عقب نشسته و تا يك دشت ۱ 
سیاست عدم مداخله را تعقیب مینمود و شاید آن مبلی بود بريك سیاست عافلانه اي 
که باو الا شده بود . دولت های مختلف مزیور دراشمدت بدون هیچ مدا خلة مسالحانه 
از طرف مغرب بحال خود بوده و | نجه مبلشان بود مطایق آن عمل میکردند. در سال 
۸ قبل از منالاد بواسطه نگ بیدنه ورف هیوست کی آسسن یت 
کرد چنانکه تخلبهٌ مصر از طرف ۲ "تبو خوس اییفان براثر حکم موجز و شدبداللحئی 
که باو شده بود شاهدی‌است بر این مدعا . چندسال سد آزاین )۱ ۱-۵۵ قبل از 
میلاد ) یکنفر مدعی در مقدونبه سداشد و | کائی ها نیز پرچم مخالفت بر آفراشتند 
۲ این حو ادث و پیش مدها محر ار احکرنت و دخول بونان در تحت تبعست حکمر ان 


(فرماندار) رومی قدو ندا گ دید : هر چنددوات روم در ایتدا دخالتی مستفیم در ادارٌ 


معلوهه۸ ۲ , و2ا۸۲)۵ ۱-2 
مه باه نیز ضبط شده أسنت (متر جم )۰ 


ِ این اسم در بعضی وشتجات قارسی 


) - ۰ 


1۱ 


ذو لت پاوزث و. روم و شث 

آنکشور مود . در سال اب ۱ قبل از مبلاد کارتاژ بدست سیبی ۱ سردار روم‌سفوط 
یافته .و او سد از تصرف 1 تعا شهر رااچنان ِ کرد که با خاک آنرا > سنان نمود, 
با سب 0 ری بیش آعدکه از آلن شاید درآثر بعنی اثرهستفيم ازهمه مهمتر بودوبالاخرة 
لوچه دالمی روم را بطرف مشرق حلب نمود و آن. عاتیت کفها دادشاهانن برکام همشه 
از محدین ثابت جمهوری روم بودند " | کر چه خدمات اومنی۲ بادشاه آنجا در 
بل یدنه" تست رن روم بلاعوض مانده و باداش آن داده نشده بود معذللگ 
جانشین او اتالوس که در وقت مردن وارای زداشت.فر ۱۳۳ فیل از میا ۸ دکشورش 
را در وصست خود بروم وا گذاشت .این وصبت مورد قبول واقع شده سریکه از 
اومنس باقسمانده و در مقام ادعا بر هده نود قوف 5 دیدو دوات روم کشورتامبرده 
را تصرف در آورة داینمعنی قسمتی از آن که حز ۶ تر ای بود مقدوشا که آموفت ولاشی 
متعلق‌به‌روم بود ماحق شد وتواحی وخش‌های مرفی‌آن به مهر داد ینت" که اونیز از 
متخدین روم بود وا کار شده و ان فسمت یکه سشثر از همه دیقیمت و کزان با بود 
باسم ۲ آسیا» ۱ ولات رومی گردید ۰ این تفسیم در سال ۲۹ ۱ بل از میللاد شرتیب 
بالا باحام رسد . دولت روم در و فت وضعیتی 9 د که بکلی مغایر داو ضعست او 

در اواخر فرن. دوم بودچنانکه از این تاریخ معد طربقه‌و مسلکی را که دنبال میکرد 
نظیر بربتانیای 1 زان طر شهو مساكث نتیجاٌمستقیم بك نقشه مهاجمه و تجاوز کارانه‌ای 
نبود که با ناما ل و فکر پا اراده و اختباز کشده شده باشد بلکه بش آمدو اوضاع وفت 


و بر ار آن مسلكث معحیور ساخت ۱ 


نشکیل سلطنت مهر داد ششم مهر داد بنت که از طرف بدر به بادشاهان هخامنش واز طرف 


آدشاه شت ۰ تارب 
یت ۱۳۳۱۵ مادر بسلاطین سلوکی میرسد داهبه ای مثل او در عرصهٌ تاریخ 


قرل از مبلاد 
خیلی ی کم شخ یا د در کودکی‌بواسعلهُ قتل‌بدر تیم مانده 
1 
4 اینکه من این سم را ه سکی که در نوشتجات قدیم روم بوده استعمال میکسم برای این است که تا از 
هر داد همنام حود بادشاه پارت فرق ملداز ل (.ژلی) . 


ن این معط وق ی ۶هد چد بل در همین«عنی امتعمال شده‌است , رجرع شود به| عما لرسولان باب ۱٩‏ (مرلب): 


9 


ثاریخ ایران 
دز متضیظ ی تعثی ۳ خانواده اش که پر از قساد اخالاق , بعنین غدر و یات بو 
در پرورش بافثه و تن رژ درو ورش اخالاق اورا صلب وسخت وازراستی ملحرفن تام 
بوذ و ند در آثر 1 و ارء گردی ی ردان کب در ادا خود" ن معتادشده ایا 
بدنی وی میْحکم و قوی بوده است . خصایص عفلی وی او را برای در صنایع و ادسایت 
بونان قابل و فیتتعن. ره و در ر کفات از آ ها هره شن کته نود . در ر عذم صدافت 
و ثیاوت فا تن یادشاه ی نظر او بافت میشد ه ولی در جدت و فعالیت و 
نیز دخول در مشکلات و کفاه بت و قابلیت باعث تعیجب همه بو ده است: ِ سلطنتش 


چه ام 
ِِ حجنوت در بای ستاه بود که ی و طرابوزان تا حوالی تاطوم حالیه 


9و زهنی مثل بت شده که دور د ست بی اهمیت دود ه است 


قسعت داشته اس لکن ۵ چندی نگذش ت که دارای امیراطوری معظم و فوی شا 
بر مینگرلبا" و ايمري‌تیا" در مشرق دریای سیاه و سواحل شمالی آن کردید. پیشآء 
۲ اوضاع هم آ نوقت با این حوان فانح مساعدت نمود " چه شهرهای پونان در ی 
باندازهای شعیف و اتوان شده بودند که با اقوام غارتگری که انهارا هدید نموده" 
و از هیجکو نه تعدی و تحسالات نامشر وع‌فر و کتار نمیکر دلد تاب مقاومت‌نداشتند ودر 
یچه‌این اوضاع نا گوار ازههر داداست‌داد نموده وروش ِِ ماتتديك نجات _ 
دهنده گرامی شمر دند . از آبئجا کشوری ام بوسیوروس برای او تشکیل بافت که ثه 
تنها از حیث نقد و جنس نافع و سود بخش بود بالکه انواع فوائد و عنافع دیگری که 
بصور | بد از | نجا بدست میامد . او فتوحات خودرا تا این جا خانمه نداده ارمنستان 
گرچك راهم بقلمرو خویش افزود. با آیکران که نوفت بجای پدر برتخت ارمنستان. 
نلسته بود طرح اتحاد و دوستی ریخته قرار دادی ست و دخترش کلنوپاثر را نیز 
بناج او در آ و رد» | کرچه جزشات این قراداد بر ها معلوم تست * لک بظاهر باید 


۰ ۰ -۳ ۷۸۱۵۵۵ ۲ زمره -۱ 
1 - هو مس ( کتاب ء فصل ۸ ) کتیبه‌ای را در البیا ( جرحاال) ) وافم در نردیکی دهنه دی بر اس 
که در ال وت شرحی از زمان معاصر راجم بمظالم و اذیت و [ زار دائی طابفةٌ سیت پاتورایها ون 
شده اسید(» و لف). ۰ ([-ه 


۰:۰ 


دراب بارت و زوم و بت 
که‌آن مشثمل بر تاو و همراهی بهم و نیز تعیین حدود کشور گنای و قلمرو 
۳ 
روم بود بواسطه عفد قرارداد مزیور با ارمنستان متحد شده حدود استیالاونفود خودرا 
درمقابل بارتی ها رسانیده است بعجائی که باید آثرا باسطللاح امروز مِنطفة نفوف آهایعنی 
پارتیها خواند . 
تا کنو ن بمنافم دولت روم متا مداخله ای نشده بود و ای بر اشضاس 
خبیر و صبر باید معلوم شده باشان. که ایجاد این دولت جدید با مراب و کفیاتی که 
دکر شد برای‌امثیت مشرق‌فال‌نيك شمرده‌نمیشد " خاصه وقتیکه بافلا گنه رکایادو که 
هم جزو قلمرو «هرداث در آ مدند. اینجا مجلس سنای روم مجپور بعملیات کردیده 
در سال ۱۰۲ قبل از مدلاد کانکنه را دولت روم بهانة اینکه اهالی آآن جزء دزدان 
دربائی در ]هد بودند در تحت افندار خود و وه فرماندار آن چا او سیو سول ۱ 
دستو ر داد که مداخله در آمودکایادو کنه نماید . مقر داث در اینمو قع جرت نکردکه 
از عملبات نما نندهروم جلوگیری‌نمابد » سول" سرعت از وسطاین کذو رگذشتهو نجا 
را محل تاخت و ناز قشون خود قرارداد . این اولین موقعی بود که لشکر روم ساحل 
فرات بعنی‌بيكثجائی تک امک دود در آینده سرحدهشرقی آن امیراطوری ونمایشگاه 
علمیاتی بسبزرگ کردد ین این‌نهشت »ولا تیه دائمی‌نداشت چه بس ازمراجعت 
ار زیگر ان پادشاه آرمنستان نمايندة روم را ازان سرزمین خارح کرد وپافلا اکون‌نیزگ 
فبلاتخلیه و وا گذار شده بود تحت تمرف در آمد. پس از وصول این خبر سنای روم 
افس رومی دیگری را بسمت سفارت ونمایندگی با نجا روانه نمود و در سال ٩۰‏ قیل‌از 
مبلاد ههر داه متخلدا | تما را وا گذاهت. 
در این شکی نس تکهههر داد دوم بادشاه اشکانی نط مراقب 


ابتدای روابط مالین ‌ 1 
ترقی و بزرگ شدن ارمنستان بوده و رفتارش را با نظر دفت 
۳ از مبلاد تک وف چه یر ان بادشاه آ تیدا حمابت مهر دا ۵ اشکانی 
بحای پدر بر تخت ارمنستان نشسته و در حشقت تخت و تاج 

۱ ۰ 


۶ ۵ 


تار بخ ایران 

خود را مرهون مساعی وی عبدانسته و بیاداش تک هایش قسمتی از نواحی ارمنستان 
را طبق معاهده‌ای‌ تاو و | کذار رده بود ولی‌یس از آمّدن روی کار نه تنها انحه‌دادة 
بود ی 29 بلکه بحدود بارتیها دست اندازی نموده صفحاتی را که جزء دولت بارت 
می شذاختند ۶ غارت کرد .عاقبت پس از زاینکة سو لا تا و روم ساحل فرات رسد 
سثیری از طرف درات بارت برای ستن بكك قرار داد تدافعی و تهاجمی بنزد وی فرستاده 
شد " این ملاقات متطمن فال بدبود چه سو لا سفیر روم بواسطهٌ نفوذی که داشت مفام 
محترم را بن بادشاهکایا د وکنه و ارو باز! سفیر ایران اشفال میکر ده و لذا ادو باذیس 
ازمراجمت ببارت بجرم اشکه احترام دوات متبوعهُ خودرا منظور نداشته‌است محکوم 
شده ونشد حباتش را ار کف داد . باری سو لا از انعقاد چنین قرار دادی شانه خال ی کر 
و شاید در این باب اختباری هم نداشته است و در هر صورت این موضوع‌سال وقنه 
افتاد » هرچند این مطلب قابل تذکار استکه این دودولتی که مقدرشده مودسالمان دراز 
برای منافع شرق وغرب دست وق باشند در بادی امر با هم به منظور دوستی فتح 
باب مراوده نموده بذای اتحاد وبکانگی را گذاشته اند. 

واقعاً دانسنن این مطلب خیلی دلجسب است که «۵رداد دوم 
نه‌اول بادشاء ابرانی است که باب ارتباط ومناسیات با جم‌هوری 


عسنین ار تباط چین با 
ابر آن۱۳۰- ۸۸ بل ۱ 
از میلاد بزرگ غرب‌را باز نموده رکه اولسن سفبرچین را مر 45 بد‌یدار 
ابران ۳ نود دردر بار خوش بذبر فته است 
علمای تن باه م اتفانی دارند که تا کمن وچهل قبل از مبلاد اطلاء ی‌در چدن 
از ارضاع غرب شبوده اسیت و در دوره خاندان های هینتی به‌اط رأف ۰ و جوانب‌آعزام 
شده ‏ از حمله چند تن هم به سر زمین بارت که به اصطلاح آنها ( انیت 0 که 
۱ 
۲ داطلاع چنی‌ها ازایران باستان» بقلم ۳ .ج.پار کر (مجلهآسیای سه‌ماهه ژانویه ۱۹۰۳ ) ,و ارتباط چین 
آمیای رای وم رکزی درقرن دوم میلادی» (شاگهای ۸۰ )/) تیف ت. و . کیزلگ سمیل . « چین و شرق 
دوسی» تالف دکتر ف . هرت . (مولف). 
۸۱ ۳ 


۶ ۵ ۵ 


تاریخ ابران 
میشد سفر کر ده ودانچا وروو کرد‌ان. کینگه سمیل" اولکسی است که معلوم داقت 
لفط ([ آن سه ( زبان چٍ حچید ی محرف کلم ارزاسس ِ میباشد . ش رحبکه نما قل کان چدن 
۲ اجم؛ ره پا تگذا ارش میدهند مشعر است که داز آن سر زمین بر نج و گندم و موکت 
میکنند ص دور شهر ها دبوار کننده شده است » آن کشور سیار بزرگت و بهناو 
آ " بعالاوه آشاره سکه های نقرة بارتی دنت 15 رواح داشته ویر انب "1 
معاصر عنقوش بوده است و نیز مینو؛ سند که نوشته‌ها و پادداشتهای ادبی آنها عبارتست 
از علائم ونشانه‌هائی که‌از بهلو به لو روی دبوست مبگذار ند ۲ این سان بظاهر اشاره 
است به بار چمنث ۱ ۱ بیان نگ لسی دوستی است که روی آن کتات ممکردند ) که 
بطوریکه از نا مان بر مبآیدکاغك مزبور ازشرق نزديك بارویا رفته است چه آن مصحف 
«برکامنا»" ی لاتسنیی است که ا اختراع و محل ساخت آن در برگاموس 1 
شهرهای آسیای صذیر است . در اک زارش از امیراعطوری رقم ای ۱ 0 
اطلاعاتا" نها خارج امس دربن هر وحه ازدآن بار يكك» اسم‌برده 
شده است‌که آن طوریکه کینگ سمیل معلوم میدارد نقل بكك دربای عحصور بخشکید 
حوضه تاریم بوده است که دریاچهُ لپ" قسمت بافیه‌اندة آ ن مبباشدو احتمال مبرودکه 


این 


3 ۶ ۰ 
ما موردن‌سباسی خبری از در باچه هامون که درسستان‌است شسده ولی درگذارش 
خودشان حکابت را بسث محل تاه وخیلی دوری احاله داده اند > چنانکه از این قبیل 

اششاه عادت جهالگردان شرق وعرت هر دو نود مىگردند ۲ 
۶ 
 .‏ 1 شد که سذ رای مزیور دردر کت » یرک ی‌ها ی برأی ان " ردن ب 
هان باخود آوردندکهاز آنحیله تم م مرعهای‌مر غان بزر گک‌وشسده بازها یه ۳ لي‌کن : 
نو باه است؛؟ مر آد ۲ زاین تخم هر 1۳3 شترمرغ‌است 4 ازصح رایع سنان میور دند : اگ 
چه کينك‌سمیل اظهار مبکنن که در آن ایام شتر مرغ نم درسابان لوت وجود داشته آست 
متس تب شاه سس 


اجه ۳ 
با که پذارس بااور ۱ الک مد ۳ - م - (ترجم) . ۳ چرن ۳۹ چینی از ,۷ به بائین عنی عمودی ات معموالا 
یر کنا بت بطورافقی‌نظ اجلب کردهباشد (متولف). ۳ ۱ 


۳6۲۵۵۱۵0۵, 7 1.00. ۷ ۱-۰ ۴ 
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تریخ ایران 
ولفط « لی 3 » هم محتمل است که ارکلمة هیرکاننا تصحیف شده باشد . نماد دگان 
ساسی بالا که روابط بین ایران و چین را روشن ساخته اند اد کر مینوسد که تاریخ 
نز ۶ ۰2 ۸۸ پش‌ازمبالاد بوده‌است . 
این قضبه که دولت بارت خواستار اتحاد با روم شده است خود 
ك عصر ار يك در تار پخ گراهی امت بر صدق این مدعا که قوای ارمنستان بوسلة کمات 
پار آبها 1-۸۸ 
فبل از میلاد و همرآهی پادشاه پنت شدری بوده ( که دولت ن‌امبرده ( نمی 
توانسته است با آن روبرو شود. هر چندما | کنون وارد زعانی 
میشویم که رقایع تاریخی آن ن مبیم و تاريك است " اما میدانیم که آیگران (پادشاه 
ارمسنان)بدین بابه‌قوت داشته است که بارت را شکست داده وولابانی را که حزودوات 
آن یادشاه اشکانی هدر رحدود۸ ۸ قیل‌از مبالادمر ده وهمجنین جانشین اوشناخته مسشد 
کرفنه‌وبقلمرو خود افزوده‌است ونیز مسخو انیم که | وین یت استفادهکردهمخصوصا 
فسمت علبای بین‌الن‌رین و ماد ۲ دربایجان را از بارت انتزاع کرده نموده است 
وهمچنین درسمت‌مغرب صفحاتی ر اکه فا کفاز سلوکی ها بوده تصرف درآورده است. 
ان تنیز بدن ۵ ۸ قبل از مبلاد و ع ۷ قبل از مبالاد رو نداده و چنانکه مه شد 
ارمنستان که با بك ایالتکوچکی بود بتدریج بسط بیدا کرده‌يك مملکت معظم ویهناوری 
3 ردید. آیگر ان وق که روا سک های خودش لب شاهان قدم اس « شاه شاهان » 
را زان بوفانی ترسیم کرد اوفقط امری را که انجام بافته با شرح‌واقعه‌ای را که‌بوقوع 
بوسته درج نمود. 
برای تا مدت بیست سال بعنی از سال ۸ ۸ قبل از مبلاد تا 1٩‏ قبل از مبلاد 
پارنها دردورة سنا ار وس کر بادشاهان‌شقش درحه دوم با تامت را بازی کر ده در 
جنک‌های ماببن روم و شت و ارمنستانبیرفی خودرا بدشواری حفظ نمودند لیکن‌در 


۱ ۰ 


در ات پارت و روم ورسشت 


سال ٩٩‏ قبل از میلاد که پسی " بجعای وکولوس " بسرداری سپاه روم در آ سیامتصوب 
شد انقلابی در جریان آمور رو بداده وضعی ( در کار ها بدبدا رگردید. 

این دادفاه بت که مکرر تسلیم روم گر دیده در وجود خودقوتی 

0 حس ۳ د که ینچه به نج دولت غر بی عنی روم سفکند. 

قبل از لاه چون لشکری بقدر کفایت تحت اختبارنمایندگان رومی در آسا 

نبود ۵۸ر داث بهیرکاموس هجوم‌برده‌وننای‌تاخت وتازرا گذاشت 

اوخویشتن را منجی وانمود کرد و تا پنج سال از مالیات و حقوق دبوانی مسافشان 

داشت , از طرف دیگر تمام مردم ابطالیائی را که در حوزءٌ آ سا ساکن بودند و شهار 

آتپابههتتادهزار تن میرسید نا بان قتل عام کرد , تبروی در باثی او ی ی 

را طیط کرد 0 تبعیت او را اخمار نموده و سشتر شهر های بونافت هم اقندا 

باو کردند . 

سول با سی هزار لشکر در اییروسی بباده شد و بطرف آ تن ببشرفت " او فصد 

3 دبه پیرآئوس بالا برود وم موفق نشد» ناچار بثارا بر محاصره گذاشته و از ابنکار 

هم چندان شیجه‌ای نگرفت. آ تن در سال ٩‏ ۸ قسل از مبلاد تصرف شده ولی مرائوس 

منتوح نگردیدمگرسدازحرکت نروی دربائی هبهر داد که برأی ملحق شدن بهلشکر ینت 

ب۵ثر موییل شرفت . سو للاکه در ابن‌هنگام بانزده‌هزار نفردر زیر فرمان داشت »هر داه 

را با یکصد هزار سیاه در کارو نبه 1 و این همان محل انش کر قبلیب بادشاه 

مقدونبه قوای متیحدء |" ثن و بونه را در آن محل شکست داده بود ی سخت و 

یزیا در کرفت و عاقت ترتسب و انتظام غرب بر عده و شماره شرق الب شدو 

شکست فلاکت باری بسپاء ههر دا۵ واردآمده وجنگ خانمه بافت . سپس ضایر سلم 

گذارده شده " پیست‌هزارتالان بعنوان غرامت جنگ و هفتاد فروند کفثی جنگی ردول 

نها ۲ ۰ ومم‌ور۰۳0 

۰ این عد زیاد صحت این شیر سنگا ( ویعومي ) را به وت میرساند که رومی هر کجا را 


را آباد کرد د (مو لش) . 
ونامع0ظ ۳ ۰ ویمه:ز0 ۰ وماعرا- 
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ار یخ ایراه 

سردار روم تسلیم گردبد ایند ۳ معروف یجنگ اول مهر داد میباشد 
بدین‌طر بق‌خانمه بافت . 

جنک دوم مهر ۵اه چندان اهمیتق نداشت‌ولی جنگ سوم مفصل وطولالی بوذ . 
مهر دا که از اوضاع و احوال روم خوب‌اطلاع بهمر سانید وی کت سو لا وفوحات 
سور یوس" در اسپانیا که با و بنای آتحاد و دوستی را گذاشته قرار دادی در ۷۵ 
فبل‌از مبلاد بسته بود [ کاهی با فت یز از فتنه و آشوب روم بعنی جنگ خسته کننده 

علیه غلامان وشمشیربازان که درزیر فرمان سپار اکوس " جمع‌شده بودند مستحضر 
موقع رال بالنتیسیه) مساعد دیده در سال 4 ۷ بل از مبلاد آقدام سیگ نمود. 
او حملههه‌یی‌تی‌نبه در د که یادشاه آ ن به ا تالف" اخیر بادشاه روش تا حسنه قلمرو 
خود را در وصیت بارث جمموری روم گذاشته بود. , در ادا غلبه و ی باز با 
مهرداد بوده است . لبکن وقنه لو کو اوس سردار کت 1 ما ینت را 
تاد کرش مشغول ود محصور نمود " شلستی سخت بر آنپا وارد | مده 
[رومبان‌فسمتی را کشته با یز کرفنف) ومعدود یکه جان بدر بردند به لامپ سا کوس" 
گربختنند. در اینموقم نیروی دریائی ههردا۵ نیز از فان خراب و از کار افناد. در 
طول سال ۳ ۷ قبل از مبلاد و سال بعد لو کو اوس در بت سملبات 1 ی برداخته 
تا[ نکه مهر داث ناچار شده به‌ارمنستان بناهنده گردید : 

آیگران بادشا م ارمنستان دراین مبانه غرور و نخوتی بحرج داد که آن‌ملجر 
به استیصال وسقوطا او گردید " توضیح ای ننکه دز مقادل تقاضای سردار روم از تسلیم وف 
مهرداث بدر زن خود ابا و امتناع نمودو هنگامیکه ۱ مثژ بونهای روم در سال ٩‏ ۳ 
ارمنستان شدند او از روی حفارت‌سگنت « این توسفا و بعنوان سفارت امه ان 
خیلی زیاد و اک برای 99 | مده باشند خیلی کمند » ولی پس 0۳ راستن صفوف و 
اشتفال بجنگ سیاهش مانشدکاه از حلوروعبها بر کنده شده وسمت مشرق‌فرا رکرد. 
در سال بعد نیز با تهبهٌ تاژه وارد نگ گردید که دو داره شکست بافت و اک قشون 

ام ونمزورن 4 ۲۳۵۱۱۵۱10۰ ۳ 
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دولت پارث و روم و شك 


روم آزسشرفتن در کوهستان ودخول درناحية آزارات‌امتناع نکرده نود او و اوس فنح 
ارمنستان را تکمیل نموده بود ولی از اینجهت از نها بطرف جنوب که اراضی باللسبه 


صافو سطح‌بود رانده و نصبین را مسخرساخت , در فصل بهار سال ٩۷‏ قل‌ازمبلژد 
او کو اوس به 45 مهر ذاث دوباره در آنجا ظاهر شده بود فراعت کنرد و از 
اینسا ار دیگر قصد ارمنستان:مود ولی‌سپاهباش باز عصیان نمودند . پس لو کولوس 
از انحام امری که در نظر گرفته نود بعشی فنح ارمنستان نک دید زیر اکه‌آن 
تا با اندازه بمد مسافت و تا يك اندازه هم کوهستانی بودن مواضم و میدانهای جنف 
سهات مان منمود . 
"7 بمبی ار ی شدای انس که روم از خود وحود 
۳ و و ر ده‌است؛ اعمال اینمرددر مشر ق کفات فوق‌العاده او رائاث 
میتماید. وی‌فلادر افر بقا واسیانباخود را بطوردر خشان مشهور 
و برجسته کرد و بعد بمو قمع وارد ابطالما گر دید تا دربردادی شمشتر بازان سیار تا توس 
سوم عمده ای بگبرد . در افتخار مقهور ساختن ] نها که کار خطبری بود با کر ادوس 
کش نمود و نابراین او قمل از با بت سمشرق زمین درنظر هی‌میهنان خورش‌مفامی 
ند و ارجه‌ند داشته است . 
آغاز حلگهای او در مشرق هنگامی بود که از طر ف دولت روم با اخنارأت 
تام وتمام مأمور باستبصال دزدان دربامی کیلیکیه کردیدکه غارتگری آنها ه تنهادردر 
خطر ال بود بلکه‌زندگی وآژادی سا کنین کشو تاه ای رن حا لک ۶ رسرهای 
فرون وسطی تهدید مینمود ۰ او در علم لشک رکشی درباثی بوسیلهٌ اننظام و ترئیبی 
که داد کفایت و فراست غریبی از خود ظاهر ساخته و آ بهای ایطالبا را از وجود این 
دزدان هست‌ناك صاف و باك نمود و اکتنا باتهم نکر ده | نان را تعاقب کرد و مجموغ 
ی های | نها را در آهای خودشان محو و ناو ساخت که این خو د کاری سابل 
ملاحظه بوده است . 
در این هنگام |مپی مأمو ریخا تمه دادن جنگ مهر داد کردید او پفوریت‌حرک 
وززمورمی ۰ 
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تاریخ ایران 


3 و زمانی که بخشکی رسد و خواست زمام امور ۳ بدست کر فتنه وارد عمل ؟ دد 
نت از درتصرف مهردا۵ بود . لو آو لوس هنوز در کوه‌سنانهای‌هالبس‌علیا بسرمیبرد 


۳۹ - قَامةٌ وان 


و 2۴ ارو جانشین وی ان اقدامی در اتحام ماموریت خود ننموده بود وعملیات 
جنکی 


حقیقت گبر از وجود یلك عتصر حدید و بث قاند فعال اننظاری در کار نوده ی 


در نمایشگاه جنگ بحال وقفه و همینطور سه لژیون در کللیکبه بیکار بوده ودر 


این رومی بزرگ جدیت و پشت‌کارغریبی ظاهر ساخته و روح تازه‌ای‌درجنگ 


سرد و شهرت نام او مسبت شد که سباری از سربازان کار ۱ رقودی که دس از جنگ 
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دولت پارت و روم وت 


کشیده با از خدمت ملفصل شده بودند مجدداً در زیر بیرق آو جمع‌شده وداوطلب‌انه 
بخدمت مشغول کر دیدن . در هار سال ۱۰ قدل از مبلاد او حرکت کرده رباست و 
قیادت دستجات قشون را که ا لو کو اوس بود خود مهده گرفته و شروع عملبات 
90 نمود؛ هرچند لژبون های کلبکنه هنوز به قشونعمدهماحق نشده بو دند.هعز شاه 
که‌از روبرو شدن با یی اجتناب‌داشت بذای عقب نشینی و بخنگ و زا کذاشت 
تا آ نحا که رومبان از تعاقب لشکر سبك سیراو منصرف شدند و بتسخیر والحاق‌کشور 
پرداختند . مهر داد در اين گرودار کاری که توانست کرد این بود که از اطراف راه 
ارتباط امیی را قطم کرده و او را بمحاصره انداخته مور بحرکات تدافعی نمود؛ 
ولی وقنی که لبون های کلسکنه رسدند او لشکر گاه بت را با قوای زیاد محصور 
نموده راه ارتباط و کد را از اطراف بر محصورین ست .هر ذا۵ عد از متجاوز 
از یکماه که دچار هیقهٌ خواربار بوديك‌شب از محاصره بیرون جسته و بطرف‌مشرق 
فرارنمود لکن دردلشب مورد حمله افواح وم بکلی‌شکست خوردوسیاهباش 
تارو مار شدنداولی ار باعده‌ای که باقسمانده بودسرعت از سواحل فرات بالا رفته خواست 
بارمنستان بناهنده شود لیکن آیگر آن‌در نمو فع نه‌تنها ازیذیرفتن‌او امتناع موز تدیل؟ه 
جائزه‌ای هم برای سراو مقرر داشت ولذا مهر داد ناچار بطرف زاو یه شرف در بای‌ساه 
فرار کرد . !پی تا رود فازیس" او را تعاقب کرد . عاقدت مهر ۵ا۵ به بوسفور سمیری 
رسد که پسرش که بر ضد وی قیام کرده بود در آ نجا بوده است و چون دراین‌قطههم 

محل امنی برای خود نیسافت بکشتن خویش مسادرت نموده و بحبات خود خائمه داد. 
باری امپی از تعاقب ار صرف‌نظ رکردولی او بابنقدر بعنی هزیمت دادن‌مهرداه 
ازکشور خویش قناعت نلمود بلکه به ارتاکززاتا" باشخت ارمنستان که وصلبه‌ایروان 
فعلی است‌راند . گر ان پادشاه آنجا را با پسرش که‌بدین نام خوانده ميشد پنز دخود طلیید 
و شرابط صلح رابا نها تلفین نمود مبلغ شش‌هزار تالان با يك میلیون وچهارسد هزار 

لیره بگرفت ‏ بعلاوه مبلمی هم انعم بنام لشکربان دریافت داشت ۰ تیگران از مالك 
۱ 
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متصر فا خود ضمنمة کلیکبه و ف مر و 1 دست بردار شده و همه را 
2 کذاشت و در حقیفت مستملکات و قلمرو های وی مد ولت و کشور اصل تقلدل 
بافه و او بادشاه تابع روم گ‌دید : لکن لیگر آن جوان آزروی نادانی آزاین فرمانروائی 
پعنی حکمرانی در يك ولابت استکاف نمود وبدین جرم محبوس شده و با زوجه اش 
اسباب رونق وشکوه جشن پیروزی فاتح گردید ۰ 

مت اشبرق تا آنوقت خوش اقبالی یی در آین حنك بوده است , در مورد 
ههر داد شما ملاحظه کنید ضربت‌های مهلک یکه او کو او س بان بادشاه وارد ساخت 
فقط تمرد و عصبان لشکر اشمر درا ازئیل‌به افتار فنح فطعی باز داشت " بر خلاف!*یی 
1 ففط بايك جنك توانست او را رانده و تقرییآمانند یکنفر فراری از آسبا خارح‌سازد 
و دبگر درار منستان بدون هیچ جنك و خونریزی و تا مك اندازه باید گشت در شمه 
خوف و رعبی که ازاو کو اوس به آهگر ان دست داده بود شرابط صلح را باو دیکنه 
کرد. او بدین وسیله نه فقط بعضی ثروت خیز ترین و از نظر سوق الجیشی مهمثرین 
لیات شرق رهبا را ضمیمه کرد بلکه مالغ هنگفتی هم ند دریافت داشت که 
انز انعاماتی به لشکربان خود بدهد و همه را از خود راضی و خوشنود دارد یأبت 
دانس تکه یی برای‌این خوش اقبالی شایستگی‌هم داشت؛ اويك بهادر کشوری 5 نار 
بود و از اینرو هم فنح وظفر به پشت کار و مردی او ضعف و فتوری وارد نیاورد . 

بعد از مطیع ساختن گر ان بوادی غور با فور شتافته و طوائف آبانی را 
مقهور ساخت ‏ از محل قشناث خوشنمائی که امروز معبر خط آهنی است که باطوم 
را به باد کوبه و صل میسازد گذشته بدرة فازیس داغل گردید و از آنجا بعرف دربای 
سیاه فرود آمده ناوکان خود را دیدار و معابنه نمود. غرصض از طی این‌سافت؛ نزدیک 

۱2 ۳۵۵۵۵ ۰ 

۲ مقصود ازبها دردرپار بهادریست که روی مراحم والطاف شاه ودربار این لقب باو اعطا, شده باشد نه 
دوی لیاقت نظامي و هنرهای جنگی ۰ (متر جم) 
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دولت بارت و روم و لت 

شدن به ادشاه پیر بعنی ههر داد بودوس از آنکه دانست نمتواند ساو برسد و نیز 
کر دکه از این بیعل برای بت از ناحبه 4 او خطرو ۳1 سی نخو اهد نود بوادی‌غور 

۳ و آنجارا تحت اطاعت درآورد و سا کته باو تار 2 مورخ مقصو د عمده (مبی از 
این مسافرت رسیدن بسواحل بحر خزر بود و ناسه منز هم بدریا مانده طبی طریق‌نمود 
ولی از ِ و اسطه کثرت مارهای زهر دار مجبور به مر اجعن کردید . هر حاللهبی 


داخل نو 0 احی و زفاط ی گردید که اسکندد کبر بدانحاها وم ننهاده‌بود. پس ازمراجعت 


از ابر ن واحی به افس از صغس رفنه و درد ۳1 از بادشاهان ماد و سوزبانا اناسامه ها ۳ 
وی رسید ۰ 
(دی ر‌ از ایشرو 4 تکنفر دییاو ماث قادا ی دود د دعك آزورود به سا 
امبی و فر هاد سوم 


پادشاه پارت بادربار فر هاف سوم فرزند سناثر وک راردا مشک ای 
فر هاددرحناث با ارمنستان‌باوی همراهی کرد ولات کردون 
و ادباین؟ را که تیگران گرفته بود بدولت بارت برگرداند , این شرط مورد فبول وفع 
شده و اتفاقاً فرزند ارشد لیگران باجمعی از یبروان و طرفداران خود آنوقت دردربار 
بارث بود برأی ر شاد سوم افاء و اجرای انجه را که قول داده بود مشکل نبود ول 
باسپاه‌نیرومندی بهمراهی شاهزادة فراری به‌ارمنستان هجوم برده‌و آهگر آن‌را ازبایتخت 
وی ارتا کر تا به کوهستان راند و بعد تصور ابنکه‌جناك رابانتها رسانیده اتمام حاصرة 
ارتا کرا تارا بعهدة شاهزادء ارمنی‌گذاشته وخود به‌پارت برکشت » لیکن بعد ازحرکت 
بادشاه دارت آبگر ان تکدفعه بر سر شک ری که حصار داده بودند فرو دآمده و همه را 
از آن کئور ببرون کرد) هد ار لا ۰ واقعه یی بطوریکه در بالا کر شد دراین‌صحن 
نمايش ظاهر شده و شرابط صالح را املاء کر 3 ,فر هاه که آدیاین را فلا مسترد دأفه 
نود به اشغال ۲ دون دای " لیکو کن افر ایوس" نما شده بمچی دار تبهارا مرو ن کرده 


۶ آن ولات موره تزاع را به ارمنستان و داش 
۱ 


لین هد شکنی که کار سئی بود و نیز امتناع اهات امیز یی ازانکه فر هاذر 


دش یه 


| 
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( شاهنشاه » خطاب کند در صور تبکه همه ۳ قولن اه اس فا «یکر دند تولرد 
حس نفرت و عداوتی نسبت بروممها کردکه باندك مدتی ثمری تلخ بار 1 ورد . احتمال 
دارد که هی بالژبون های فاتح خود بخبال حمله ببارت افتاد ولی در آخر ملتفت 
ش هخا ۱15 ان زیاد است‌سیاستش راتغسر داده مسائلی را که ماسن بارت‌وارمنستان 
محل اختلاف بود تحکمست مر اجعه داده وعده‌ای را هم حکم تعبین کرده و اتهاهساگل 
مورد نراع بین پارت و آرمنستان را تسویه نمودند. 

مر داد نظیر خویشاوندش آقیو خوس پیذان‌که بکنوع جنون 
هلاك مهر داد ششم بدست تس 

خود ۱۴ پیش از هبلاه بر او غالب نود در اینموقع وارد اخرین مرحلهٌ عمر طولانی 

خود شده بود و معذلك‌مشفو لندارگ لشکر تازه‌ای بود تابابطالما 
حمله ی اوقت از تمام طبقات قشون بر خلاف این نقشهٌ عجیب و منهورانه ببا 
‌ منحد شده و پسرش فر تال هم در وان آ نها فرار 1 قنه ای شورش و گذاشتند. 
ای کرک برکه | از مشاهدء | پن اوضاع امید خود را از هرطرف مقطلوع دید کاس زهر 
را اول بزئان‌ودختران خود داده و درا" خر خود یز 1 ن نوشید و باشطر یق هببت ناك 
4هردا۵ پادشاه پنت در ۰۳ قبل از میلاد هلا شد و با مرگ او بزرگترین دشمنی 
1 میئوانست در مشرق مقادل دولت مفتدر روم یافشاری 0 از مبان رفت . نا شول 
پاو ثادك تمامی اشکربان « یی » از شنیدن این خبر جشنی با کردند که 5 در تیم تا 
هر گ مهر داد تنها" چندین هز ار دشمن آنها درود حیات گفته‌اند . 
۱ گن های پمپی و نتایج حاصلةٌ ازاین جنگ‌ها را مینوات 
قابج جنگهای رم 
0 بشرح زیر خللاصه کرده و چنین گفت :او خالك پنت راسرا 
توح ساخت و قسمتی را مدمه کرد 3 بابی‌تی نبةٌ محاور متفق روم گردید» ارمنستان 
یز بسفورسیمری را دولت دست شانده فرارداد . مردمان البانی و ایبری در غوررا 
هسخر ساخت . ارچه پارت‌راتحقر واهانت نمود اما نتوانست ویرا مطلم ورام کند, او 
دررفتارش بااٍین‌دو لت شرقی نشان‌دا دکه درسیاست‌مداری و دور آندشی‌خیلیعغب‌هبباشد. 


در سوربه از شناختن امرای خاندان وک ۸ حکومتهای کر چك داشتند امنناع نمود. 


۶ ۵ 


دولت پارت و روم و پنت 


ستر 


عناصر متفه ماجراجووشورش طلب‌را سرکوبی کرد وهربك‌رابجای خودنشانید.آخرین 
مقاومنی که از آنها مطهو ر رسید اژ طرف بهودبان بود. روم ابنوقت با پارت مواجه 
۹ درد لیکن تقاضای فر هاد که باید فرات مرز رسمی دو دوات باشد نه صراحة تصدیق 
شد و نه فابل توجه‌فرارگرفت. بملاوه امپی نامه ها وپیغاماتی‌از ابالات ازقبیل سوزیانا 
که مثل پرزیس مستقل بوه و مادکه منلماً از ایالات تابعهٌ پارت بشمار میا مددریافت 
داشته و با آنها داخل روابط کردید . خللاصه 0 دادء شد بمنظور انجام يك 
اقدام نبائی نبود بلکه منظور از آن انجام يك پیشرفی بود و جربان حوادث بعدی 


مدلل داش تک روج قصضیه از همین قرار بوده شک ۰ 


چهار در همی ره ار اول 


فصل سی‌ام 


بارت و روم اولین | زماش قدرت 
پارتیها مل‌اینکه حکفرمائی دنا را با رومی‌ها تقسیم کرده بوداد و اکنون خودشان 
فرمااروای مشرق زمنند ۰۰۰ درسه مربه مورد حملةٌ رومیها وافع شدند و با آنکه 
این‌حملات توسط ععروفترین سرداران رومی و دربهترین موقع‌عفلمت و جلال‌آنان 
صورتکرفت معذاك پار تبها نهتتها ازرومیها دست کمی نداشتند پلکه رآ نان نیز 


غا اب آ مدید . «ژوستی کناب ۴۱ بند۱» 


ام‌ور داخجلی پارث هدوز از مراجعت (جی دوسال نگذشته بودکه ور شاد ددسث دو 


۷ قبل از میلاد شود رش مهر دا فرزند بز رگتر بر تخت نشست ۳3 
بواسطه طلم و برحمی از تخت بزیرش آوردندو اد۵ پسر کوچك « شاهنشاه » شده و 
بادشاه مخلوع را به حکمرانی کقور ماد فرستاد. اما او از این اتتخاب ناراضی بوده سر 
بطغیان برآورد و پس از مدتی وی تیک خورد و به‌سوربه فرار نمودو به 
گابینپوس! فرمافرمای‌روهی سور به بناهنده‌شد ۳ وحوداین شاهز اده ۴ بر ای‌مقاصد 
خو ددر مشرق مغتنم داسه مقدمش ر ۳ داشت ۱ و هنکامیکه مشغول مسیج 
ولشک رکشی بود يك پیش‌آمد خوبی برای‌او کردکه طبعاً ازاین سفرجنگی‌عنصرف گردیده 
توضیح اینکه مبلغ دوملیون ویانصد هزار لیره باو تقدیم نمودند که بامور داخلی مصر 


یاهاون ۱ 


۷ ءَ 


1 
مداخله کند و این پیشآ مد سیب کردید که مهر داد بحال خود گذاشته شد و چون 
اهالی ساوکیه و بابل متمابل باو بودند ببابل رفت ولی عاقبت ادث ویرا در آ نجا محصور 

أسیر لموده شتّل رسائبك , 
بابد دانست که ما رکوس لیسینبوس کر اسوس" یکی ازمعروفزین 
و مردآن روم در آزمان شمار اد و بان او با ای با فصر 
از میلاد درسبرت و صفات فرق‌کلی وحودداشت اشمرد منصب ومقامش 
را اساساً بوسیلةٌ پول و نقدینه هائی بدست آورده که همه آنها 
را از راههای پست و ناشاپست تحصیل کرده بود. او ار کشمورخ میگوید که حتکسانیکه 
زباد لایقش هید ند در بارء وی چنین میگفتند که او در همه حا مردست شجاع جز 
وتان سین . باری‌در ۵ ۵قبل از میلاد کر اسوس بحکوعت سوربه منصوب؟ دید 
ر چون از شهرت رذبای خود حسد میبرد در آینموقع شروع بلاف و گزاف نمودهو 
هم فت که فشون خود را تا باختر و هند پیش برده به اآقبانوس مشرق خواهد رسانید. او 
در اول زمستان از بندر برندپزی حرکت کرده چندین کشتی او در طوفان تلف کردیدا 
پس از آن از وسط مقدونیا و تراس پیش رفته باسیای صغیر درآ مد . وقتبکه انطا که 
مبرفت‌درن راه دبوتاروس؟ بادشاه سالخور درا ملاقا ت کرد که يك شهر تازه‌ای شان 
مینهاد. کر اسوس بکنابه و مزاح باو گفت « خبلی از روز گذشته که شروع بکار 
ساخثمان کردها بر او در جواب گفت (شما هم در این صبح خبلی زود شروعجنگ 

دابارت ننمودها بد ۲ 

"کراسوس از فرات گذشته این جا موففیت و ظفری نصیب وی شده استاندار 
(وایی) بارث را شکست داد لتخ عوض اینکه او را تعاقب 3 و بابل را که و 
قاهامزه0 ۲ .۰ ویاوومیی فانوژه‌نا ونعتها۸ ۳ 
۳ - چرن پادشاه نامپرده ره از اسوس خوامته شوخ بگوید در این آ خر عمری‌دارید چه 
میکنید و چون سن کر اسو س هم در آتوقت بالغ بر شصت سال برد لذا فوراً در جواب گفت شم 


هم اول صح شررع بجنگ باپارت نموده‌اید (مترجم) . 


2:۰۸ 


تاریخ اوان 
در تمرف هر داث بود مسخر سازد بسوربه مراجعت کرد و فصل پائمیز و زسستان ء ه 
قبل اژ مبلاه را در آ تسا بسر پرده از تاراج معابد و اخذ باج و خراح خزانٌ خود را 
مملوو گرانبار نمود. 
طرح حملةً به پارت . در هار ۵۳ قبل از میلاد کر اسوش عازمجنگی گردید که از 
۳ پیش از میلاه مدتی ورد زبانش‌بودهو از آن‌صسصت گرد » ار لا و سدس‌بادشاه 
ارمنستان ۳ وبرا ملافات کرد و قول داد که شانزده هزار سوار و سی هبزار پیاده 
اقا نصحت داد و گفت خط حرکت را از خاك ارمنستان .که 
دوست شما است فرار دهدن که آن چون ان است برای عملبات ساده نظام‌رومی 
ساعدمپیاشدبر خالاف‌سواران بارتی که آ زادیعملبات‌نضو اهندداشت: لکن کر اسوس 
کوش باینحرف نداد و جکه های بین النورین را بواسطةٌ شناسامی و بلدیتی که از سایق 
لست بان داشت و دیگر عده‌ای ازرومهارا در آ تحدود یادکان گذاشته بود اختبارنمود 
و بالاخره سپاهیاش را از همان راه بحرکت در ۳ 
اه کاملا متوجه باین اعر بود که کئورش در معرض هجوم و مخاطره دشمن 
است ولی چون از وضع اخلاق راوس اطلاع کامل داشت چندان خاثف نبود. 
ار در بهار همین سال هت سفارن نزد کر اسوس فرستاد که این یفام خشم | ور وا 
بار برساند که / اک ان و از طرف مر دمان روم تتوکی و آنبا خواسته اند با 
پادشاه پارث بجنگند) السثه او / پادشاه) اعلان جنگ میداد وهیج ترس ویمی آزیدترین 
عواقب آن نداشت ولی اک گر اسو س فقط برای منافم شخصی خود مبخواهد بشالك 
او تجاو ز کند حاضر است بسفاهت او رحم آوردء اسرای رومی را آزاد کرده بنزد او 
فرسند» . راوس کف جواب این یام وا لب که خواهم داد . از این سخن 
سفیر پارت خندیده دست خودرا بطارف او دراز تفه کک 3 از من ست مس 
سکن است مو برو بد شما هم ر تک یلو رکه را خواهند دید. 
بالاخرء کر اسو س دست باینکار خطبر زده از فرات عبور نمود وباهفت لبون 
افرج رومی) و ذر حدود چهار هزار تن سوار وهمانقدر هم سپاهیان سبث اسلحه از 


2 


ارت و روم ارلین آزه‌ایش قدرث 


رگ انداز و کماندار ک رو همرفته عده آنبا ده چهل ودوهزار تن میرسید بدون هبم 
معارض و تصادمی وارد 2 چنسن ظاهر مشود که مقصو دش این برد کنا 
آ دست چپ فرات رامپیموده نا بنقطهٌمقابل سل وکه که درجائیکه دورودخان 
بن النهرین بهم متصل میشوند برسد ولی فوذ يك شیخ عرب موسوم به آدبام س و 


سسیه و جر ,رگ 3 فش و 35 45 او از ین خبال‌خوش منصرف شده نششهحرکت 


خودرا تغیبر داد. اینعرب مکار که‌درخشه با آدث همراه وهمدست دود به کر اسوس 
گفت که فسمت عمد؛ فشون بارت دمشر کب تماقب آ نها هیچ ی 
رورت دوهی از راهی که نزدیگتر باشد و بأوحود 2 عاقلا نه‌ای کهبه کر اسوس 
دادم شد که حزم و احماط را از دست ندهد ولی او نیذیرفته و بطمع اینکه زودتر به 
قشون بارث رسبده و از غارت و تاراج دشمن‌خود را هره‌مند سازد حرف شیخ عرب 
خط سیرش را بر گردانیده پشت بر فرات کرد و از صحرای باز پبرن_النهربن بجالب 
مشرق رهسیار و 
تر تیب و انظامات ادث اتظاماتی که بر ای این جنگ فاد بدیلگونه بود که شخب 
جنکی ارد با تمام تبروی‌ساده بار تبه ارمنستان رفت تا ار تاو سدس‌بادشاه 
با را از موافثت‌ا رومبان مانم گردد ند گنز فشدون سوار ارمنستان بمدد نها 
فرسناده شود زیرا مندااست که سواره نظام رومبان بقدر کفات لسست . او بعداز ورود 
بارمنستان نه تنها به‌اين مقصدنابل گرد,دبلکه‌معاهدة وداد و اتفاقی هم با ار تاوسدس 
منعقد ساخت که آن بوسبله ازدو اج محکم و استوار ک‌دیده آنوقت مقابلیا کر ادوس 
را هون سق‌سالار لشکو بارت وا گذاشته تسام قشون سواره بارث راکه در 
جنک ک هستان عاحجز ور عکس در ض نجل که وصحرا ماهر و زیر دست بودندئحت 
فرمان او بمیدان جنگ روانه داشت . 
این مرد بعنی سودنا که فوق العاده باعث حبرت رومیها گردید و طاهرأ فد 
هر دو چنگ را خود ترئیب داده بود دارای خصایل نیکو ولی در هوس‌راني مفرط و 
٩۵۵ ۰‏ ۳ ما2 


۷۰ 


تاریخ ایران 
بش و عشرت‌معنادمخصوصاً در سفرها هزار شا شیر بار و نبه خاصه او را حمل مشمو دنل 
و دویست ارابه زنان و رامشگ؟ ران و خدمه‌ای را که وسایل واسیاب عیش ۳ رامش‌او 
بودند حرکت مىدادند و معهذا در هنگام کر زا زار و مقاللةٌ با حوادث به فعالیت و شت‌کار 
و نیز کفابت و رشادت مسام بود . این سردار لایق پس از اتمام این جنگت و حصیل 
این فنح بزر کی ار ۵ درحه‌ای ازنام وشهرت وی خائ ف کزدید که به باداش این خدمت 
او را هل رسانید 
ی بابد داست که قشون سوارة بارت بر دو قسم دود ستاث اسایحه 
پارت وروم وه ره اماقسم اول و آ ن‌سلادن و هنرمندی مشهور 
وحنی در اشمار هوراس! موضوع ستایش و تعربف است » آری اسبان آنها سریع - 
عونت ازراییه 1 نها منحصربه تیرو کمان و از اوان کودکی آ نهارا تیراندازی 
درشدت تاخت هنکام رفتن تجلو و با ب رگشتن ِ ترست اش بودند و از اپنرو در 
ها بار 0 ِ از تبر های نازكك ِ کین یکی دند و و ۳ استعمال آ نها 


بعلور ِ ۳ ۳ ۳ ما دو دزد و اما فشون 1 3 
اسرلیحه ۲ ان بکلی ۳ خالاف این بود جه تاه آنها شمه به ۱ ارتزلته دی رکردکان 9 نس 
در فرون وسطی بود . اسهای آنها حامل و وان و خود سواران در زره و چهارا بنه 
۳ ۶ ۳3 ی 
مسور واسلیحةه عمده آنهانیزه‌های‌ضخیم ودر مسدان‌جنگ صف حرکت میکردند چنازحه 
فشون حرف ماندیل آنها مسبلح شود ۹ معهور میشد , 
بناده نظام روم که شرت داشت وف عمده شون وی ند و کت اد ز آ نهابودر ا 
جزگش ك نزدرك و دست دست 99 باقنه لو دنب و شاهکار | آنها ۳ ون روس نود 2 
پس‌از آن باصفوفی که تک ام چسسده بو‌دند دست نشمشیر میا خبین ولی با بددانست 


ت۳۹ 
0 ایر ار ۳ روی اد ۰ب در حال ۲ات با کما ال دفت و »ارت در میا ندا زاد ۰ تبراندازی [ نهادر این 


ِ علّب طورست ژد منود اره نطام ارو یای را بحیرت میاندازد اما شكل نیست. که با هیال زان 
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2۱ 


۳ پارت و روم ارلین ‏ آزمایش قدرت 


۱ اره‌حمله‌های آنها انقدرفائده بخش‌نبود گذشته ازاین زوین های 
آهابمسافت تبرهای پارتی‌که برتیرهای تبرآندازان‌رومی‌مز بت داشت نمیرسید . اماسواره 
نظام رومی ون هر چند از حبث تعلیمات نظامی و یز از حبث اساحه ممتاز بود ولی 
در این سجنگه حریف سواران پارتی نوده استو ملاوه چنانکه مذکو ر داشتیم عدهشان 
هم در اینمورد نسپت پسواران پارت کم بود . 

بعد از گذشتن از فرات کراسوس‌سه چهار منزل پیش رفنه 


۳ اینکه برود اند بلك! ات 1 این نمط به بمسافت سی‌میل از 


جنگ کاره یاحر ان 
۲ قبل از میلاد 
کرهه ( کاره ( راقع شده و حل نامیرده همان شهر حران‌است 


که در کتا اب مقدین د ذکریازآن شتا | متا است . در این حا رومیان ناگوان شون 
بارت بر خورده و اربام لس که از روی نوشاحجات او تاره » سور نا را در خشه از 
حرکات و مفاصد قشون روم با خبر مساخت و برای متفعت خسودش ۳ برأی 
استیصال رومبان کمر بسته بود بيك بهانه‌ای ازاردوی کر اسووس خارح‌شد هملحقفشون 
پارث گردید. سرداز ور که باطالاعات ناقص خورش اعنماد داشت عوض اینکه‌فشون 
خسته و شنه خود را امر باستراحت نه‌اید تشر دک آنها را سدان جنگ سوق داده و 
همحو خیال ار که با سانی میتواند بر حر یف غالب 3 
اما سود ا شارة قشونش را ازدشس پنهان داشته علاوه هیمنه وشکوه اسلحة 
آها راهم پواسطهٌ پوشاندن در پوستها و رداها ظاهر نمینمو دکه در آتزمان این مسئله 
از نظر تاثیرات اخلاقی و روحی مهم شمرده یشد» ولی همینکه بفشون روم نزدك 
شدند اول طبلهای مخصوصی که در جنگ برای تحریص سپاهبان‌داشتندکوفته واز صدأی 
مهیبو ناهنجارآنها ( که شبیه به‌نمرث جانوران درنده بودارعب و هر اسی‌درداهاانداختند. 
سپس پوستها و رویوشها را از سللاحع‌ای‌خود کنده وکلاء خودها و جوشن‌های رخشان 
مثل شمه ۳ بجلوه در آ مدند " دستجاتی هم که در ستیهای زمن پنهان شده بودند 


بمیدان تاخته و خودثان را بدشمن نمودار کردند . موافق نوشتجات پاو ار 
۱۰ 


اریح اراد 
باردهادر اول خو 1 باشو از انیس بخ دشانب هو هأن مرنع رو مبان‌حمله 
بمر طدولی ِ: ار این فصد متصرف شده ار روی صرت شوءٌ یه ی محصوص خو درا 
عارم شدید تکار سرید » ای که س‌ارحمله اولععت نشنی ۳ ر | هانه کر دید 
و باطراف برا کی تن گرومان مربع روم را احاطه کرددد و مد آها « تداس 
بقز این خارتن )از اک سدها بدان معروف بودسطاهر ساخبه تکدفعه شای‌حمله را هادند و 

رومنان را که نگ ۵ تیه بو یتنا رهام کفتادم حود شدت سر باران کردنن ‏ 
ار بوبهای رومی جمله مرخ سا ان دز اسنورد موفی خاش هضور آران بارتت ندان 
سرعت که حمله می| ورد فرار منکردید . 

کر اسوس که حال راندشمئوال دد ب۵ پسر حود ای بایوس ! فرمان داد که‌حلو 
حبلات سواران پارت را بگرد و بگدارد فشون را تکلیمحاصره کند؛ پو بایوس که 
ارکشورگول" اوملحق کف ود آنعا او ربردست‌هصر حدمت کرده‌امشاراتی درعلم جنگ 
حاصل کرده نود با هزار وستصد سوار و سس جمعی سراندار ۹" باصد مری ار 
ساده بطام برای تعوت سوارات ششون دارت حمله کر د. سواران سك اسلحةٌ ۳ 
15 برای دام اداحتن او ار جلو در رضه و رومرار هادید انن حوانرشندکه‌حود 
را فاتح تصور مشموددشمن را ساقت کرد و ناده بطام هم ویرا حمات منشمود نکن 
بارنیها مکدفمه بهعت بر کته و وحع مهسی روددشمن هادند » خا لك و عدار ربادی 
مه که وصارا سره موده بو د که نکر تمرر رومها بارس گم سواران 
سنکس اسایحه هم مد نمدد رسیده ار همه طرف آ بان را محاصره کردید در این 
رستاحیز با وحود زشادت‌خرب‌آنگر سواران کول بو بو س که ناده سدمریرسواران 
بارتی جر بش سکم اسها را با شمشتر مندر ند د وحنی سره ها را ار دس آ بان گر هو 
ار اس تور شازن وم نو معهدا تمامی این سباه رومی که در عده آر دشص خل 
و معلوت و معدوم کردند وا ژو ابو س بر در < حم فق ان پا در آمده و دعلد 
سلاحدارس امر کرد با رحم دیگر کارش را ماع کنت 

کر اسوس مصمم پکشه و دکه فرمان بنشر فب وحمله‌عمو می‌دد‌ه که درا بن‌هنگام 


۰ ۲ ۰ 5]اواند] سب 
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۱ سر رز الای یزه مب شاهنه نود و از ۹ ی با خبر ثر دینه 
بارئیها از این هره‌مندی تتچیم شده بر کوشش و جد و جهدشان افزودند و سواران, 
۲ اساجه را ه م بکار انداختند و با تمام قوا با با دشمن گلاو یز شدند .۲ هانا غروب 
فتاب بدون هیچ وقفه سرکرم پیکار بودند وغروب آفتاب مطابتق عادات خود به‌اردوی 
خوش که دور از مدان‌جنگ و و آواز دادند بیش ازاینکه ما وطیفه‌ای 
را کهبهده داریم بدستگیرکردن کر اسو س کامالبانجام پرسانیم بك‌شب باو معلت مندهيم 
تا در مرك پسرش سوکواری کند. 
بطلورنکه پلوتادك میتوبسد کر اسوس بالمره مایوس بود و لذااو تناو اوسر 
ارو ۳ که ازه‌اونن و ائبان‌او بودد فرمان‌عقت نشینی شانه دادند و امیدداشتند 
بدینو سیله ازچنگدشمن نجات خواهند یافت. بارتبها ازاینءز بمت‌دشمن‌باخیر بودندولی 
تجاهل کر ده رومیان فرسوده و 2 خود گذاشتن که بدون هیچ ماهی 
این تصد فرارشان را بموقع اجرا بگذارنه ولی چون صبح شد بفراغت باردوی روعبان 
ربخته زخمدهالی را که در ای ات نت بودند از وجم و درد خلاصنان کرده ته‌امی 
آها را کفتند و مد بلافاصله عقب سیاه شکست خورده روانه شدند که آ نوفت در کاره 
و دز آنسا محفوظ درامن بودند. 
رومیان چنان خود را باخته بودندکه عوض اینکه در در نامیرده که جای 
مستحکمی ودمکت کنو خودرا از تکان و تزازل و اضطراب ببرون آ رند شب بل 
هم ام ر بکوچو 1 رار داده شد " آما این حا نظام‌و تر تیب دسته‌حات 8 خورده‌هردسته‌ای 
و ف هزست نمود. دراینه‌ازه کر اسوس با نکدسته از فشون بر آثر خیانت راهنماو 
بادی که داشت بيك یه هایکوچات ویستی رسیده بودکه قشون بارت‌سروقت‌وی رسده 
وباو سخت حمله پردند. او کناو رو س‌دراینموقع بانیروی‌خود برای جات وی‌شنافنه و 
سپاهیان کمی‌روی تبه‌مسلط بر فشون‌بارت با بداری‌نموده ودرشجه بار تی‌هارا عقب ر آندد . 


سور نا بدا تسا ظفر و هره‌عندی خویش در انحا بصله دست برد. اوده‌از 


۱ - او سد از فتل قیصر پیشوای روم گردید (مزلف), 


۷ 


وس 
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ودادو دوس زده و ازآشق صحبت داشت و گفت حاضر است با روم سیم کند ونه‌امی 
سپلمویرا بگذارد آزادانه باوطان خودشان ب رگردند " اما کر اسوس باین سشن‌اعتمادی 
نداشت واز قبول آن امناع مینمود لین سربازان و افسرآن سر کش و عتدرد فشار 
آورده بالاخره وبرا حنور کردند که تسلیم شود و اینمرد نیزبا حس‌جرئت وشهام که 
در ناد فرزندان اصل روم بوده است از روی ق اف شول آن تن در داده نزد مور زا 
رفت و ار کراسوس را بطور خیلی دوستانه پذیرفت و او گفت عهدنامه‌ای مابان این 
دو درات موحود و سوت خود بافی است ولی شما رومبان عهدی که می‌ندید شرابطش 
را زود فراموش مه . مقصو د سود تا از این‌سخن خلاف عهدی بود که قل از این 
از امیی نظهور رسنده نود . باری او سخنش را ادامه داده و کشت شایر بن هثر | لست 
که بکنار رودخانة (فرات) رفته ودرآنجا عهد نامه را امضاء کنید . کر اسووس هم با این 
نظر موافقت نمود و امر کرد یکی ازاسبان سواری خودش را برای او پیاورنا لیکتن 
سردار پارت مچال نداد و گفت اش اسبی بایراق طلاحاضر است و در تحت اختبار 
شما گذارده مشود و خواهی نخواهی او رابراسب نشانده و سرعت راه انداخته‌بردند. 
اب کر اسوس ملتفت این غدر و حبله شده برای خلاصی و نجاث او دست بشمشر 
کرد وبیکی حمله برد ؛ این جا زدو خورد شروع گردید و کراسو س در این‌هنگامه 
و جنگ تن بتن مقتول گشت . 
دسسحان‌فشون روم عدازمر گسردار خودشان بحال‌هرج و هرح افتادمیر | کنده 
شدند و در راه و ببر اه شکار عردها 3 دردند و فقط فلیی ازآ نها حان بدربر دند؛ چنانکه 
از چهل هزار تن سیاه روم يكث نسمه در این لگ تلف‌شده وده هز اراز فرات گنشتنن 
و ده‌هزار تفر دیگر اسر گ‌دیده در مرجبانا ( مرو کنونی  )‏ نها را سکونت دادند و 
این رومیها با پومیان آميزش کرده اختلاط و امتزاج پیدا نمودند» وافعاً اکی از آثار 
این کروه اثبوه رومی که در این واحه تاریشی سکنی داشتند يك روز مکشوف کردد 
بی نهایت مهم ودلجسب خواهد بود. 


باو ار ك شرحی در زندگانی این رومی یات توشنه ویر منظر ده دربار دارت 


و ۷ ع 


0 رف __ َ این آرنایش توت 


و ما بشی که ۳ و «دآده مشد شرحش را خانمه میدهد . در اوقات 
ی باخواهر ار تاو سدسش مجالس جشن وضیافشی که هنعقدمشده 

در یکی از ابن ما س بازیگران و کتور ها بالگ کای اوریید. (ب یکنوع درام) را نمایش 

ادند ومدعوین و تماشا چبان از آن کیف میکردند که در این هنگام سر کر اسوس 
رادرمیان آنهاانداخنند . این جا بو ار ك مینو سد که بارنها ازدیدن آن غرق‌شفو 
شادی کر دبدند ی کنور بونانی سر کر اسووس را بدست گرفته باحال هیچانی 
پر از شور و شعف ببتی از اییات درام مزیور را مناسب حال خواند که آن بشرح زیر 
است ‏ «ما امرور شکار قوی بنجه وبا قوتی را صید کردیم و بكث نخچجیر عالیو نحبی 
را از کوهستانها بدینیجا آ وردیم ». از این مناسب خوانی تمامی‌اهل مجلس لذت پردند. 
جنگهاثی که در طول فرن های زیاد بین مشرق و مغرب روی 
دادهازمیانآناجنگ کار پاحر ان‌ببشكت‌دار ای آهمیت‌زیادمدباشد 


چه ان اعتبارات از دست رفته دولت مشرفی و بر گردانید و 


سمل پار ها به سور به 
۱ - ۵۰ بل از میلاد 


اقتدار نمایندهمعطمدو لت مغر ۳ راضعیف نمودولی باید دانست نتایجی که از این جنک 
حاصل‌شد از چندین‌حت‌شدر اهمت‌آن‌با آتقدر نکه مش‌سیی مىشد نیو ده است و سبب‌آهم 
این بود که اولا قشون بارت جز درجنگگ جلگه و دشت باز مهسارت و هیبتی نداشت و 
تا سیه‌سالار برا که نتهای. کفا برث و لساقت را از خود بروز داده بودبی جهت از 
میان برداشتند. 

کاسپووس ریاست‌بافیماند؛ قشون کر اسوس را خود بعهد هگرفت» سوریه‌ابنوقت 
سر بعصبان و شورش برداشته‌بود لمکن‌دوات بارت قر بب دو سال رومیان رانوا کفاشت 
که تواستند در این‌مدت شحستی که‌خورده بودند آ نرا جران و تلافی کنند زیرا که 
دار ث درآن مدت ددشقٌدر قناعت مشمو دکهفقط دستحات چندی کهبر اه زنان‌و بغما کران 
همانشد بودلف سر وقت | نها میفرستاد و از طرف دیگر دوات مرکزی روم هم پواسط 
چنگت خطر ال داخلی نمیتوانست‌در این هوفع كمك بحعکومت سور به نموده نیر وی کمکی 


[۱ 


۷۹ ءةّ 


۱ ثاریخ ایران 

! اع ام‌دارد معذلك حکمران نامر ده دردفاع ازشه رها و حلو گیری‌ازکلة حمالاتو تعر ضاث 
لیافت وکفابت قابل تحسینی از خود ابراز داشت . 

بالاخره‌در سال ۵۱ پیش از میلاد حمله‌ای که این‌مدت مایهٌ خوف و اضطراب 

نود بوفوع رسد و لشکری باسازوبرگ ی از سواران سب اسلحه تحت فرماثت 
پا کار و س به سوریه تاخان آورد وی در محاصر ه ۹ شهرهائی که دارای 
مستعکمات ود شوانستند کاری از پیش برند . کاسپوس ۱ 6 چه‌میجنور شد کهانطاکه را 
ناهگاه خود سازد و لی کاهگاهی 1 جنگهای تعرضی ک تاهی نمسکردو در مقابل قشون 
ببارت عملباتی‌شیده‌بط رز جنگی آ نهامینمود بعنی‌حمله هسیر د و مد از سدان‌هیگر یخت 
و پارتبها را به تعاقب خود وامبداشت و در کمین گاهپائی که قل از وقت هه ددء 
بودطرف | نها بر کشته اتقام ممکشد و باوصف احوال با کو دوس از جنگ خسته 
نشد واز رود فرات که گذشته بود برنگشت ودر تهیهٌ آ ن‌بود که پس‌از گذشتن‌زمستان 
جنک را از سر گیردلدکن او این‌قشه خود راتغیبر داده و بجای اینکه دوباربسوربه 

حمله ببرد ویرا افوا کردند که بر ضد پدر توطّه و سازش کند اما بیش از اینکه 
آبن سازش صورت‌عمل‌بخود بگیرد ادث از قضبه خبردار شده و پسر خائنش را بدربار 
احضار نمود. 

در تابستان ۰ ۵ قبل از مبلاد قشون بارت از فرات بعقب ب گنت و بد ینگونه 

نضنین جنک و زور آزماشی با دولت منربی خانمه یافت که بطور بدی دچار 
خفت وپست ی کر دیده توانسته بود خسارت وزیان‌وارده برحیثیات واعتبارانش‌را جبرآند 
تلافی‌کند » برعکس دوات بارت که از فوائد ومنافع سرشارمادی و معئوی برخور دارو 
دارای سلطن در درجهُ اول بوده است که متصرفات مشرقی دولت روم را در معرض 
اطره مبداشت . 


در هم نقره پا کرو س اول 


۰ ‌ِ 
صل ی و بگه 
دومن أ‌ زماش فدرت 
ا کنون توای بارت ۳ انداز طر بت توردی ۰ ا بت و 1 مرا 
تفع خون مارکوس کرآستونن قرار داد 3 جنازة اسر شاه را پیشاپیش لشکرمایر 
ای ارد وتو او در عرض مارکوس وی هدف کردید ً 
شکسپیر در در ام اذتو نیو کاو با آر » 
دس از خنم جنگ اول دارث و روم چندی نگذشت که چنگ 
چنگ داخلی ی بزرگ داخلی 9 هر (سز ار) وهی شروع گردبد ۱ زاید 
و یی را 5 
قرل از میلاه است گفته شود که اثرات رن مزیور در اقصای بارث بز 
انعکاس بافت؛ پپی که مبانی‌افتدارش از اول در مشرق‌زهین 
۹ 0 بافه دود در ۶ قبل از ماد و 8 در سال تعد : ار ۵ قح باب ارتباط نموده 
و عچب این است که بادشاه بارت باو حود خصو مت و عداوتی که شلاب هي داشت از 
" 3 
صول روابط 5 او رورت و جون مامور سباسی روم از اراد پرسیدکه‌درجگ 
داخلی 3 نود ید میکند با چ؛ شر طی یرو مدد پهبی خو اهد فرستاد در داسخ گفت 
بای مش گنز 4 یا ای اه فقس اه اه سینت اند 
باین سرط به سوربه در عوص باو وا ددار شود وهی ار این مطلت ابا نمژد ز 


نیز فرستاهة آر ه#بروس را توقف کرد. 


ا این اسم (بامپی) یز ضرع سله اس (متر جع ) ۰ 
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۱ تج 5 مایین این دو سردار زومی روبداد این تک هبی در نال 
۸ فل از مبلاد در فارسال بکلی مغلوب گردید و یس از مغلوب شن ادا خیال 
کرد که بدربار پارت ناه بردوی شراریکه نوشته‌اندچون شنی د که سان فصرو انطا که 
مواففق حاصل شده است از آبن‌خبال منصرف گردید ولی بنابر مسطورات لو ثارلك 
دوستان هی با این نظار او یعیی بناهنده شدن به ارت مخالفت کر دم گفتند که اینکار 
برای ی زبس کر لیا خبل خطر ناك است و لذا به بادشاه مصر 4 در اوان 
طفولیت نود نناه بر ده ودر آنا بدست و زبران سلطان بطور خیانت و غدر مقئو ۳ دید. 
۱ قپصر (سزار) یکسال بعد از فتح‌مهم‌خود بسوربه وآسیای صفیر 
ابعر و شرق نرد رك 2 ۲ ۲ 

درل از ملاه رفت که در ضمن آتش فننهٌ فارناسیز ‏ بسر مهر ذاث پادشاه 
اه را 4 در مقام اسشرداد تمام خال پلت امه ود فرو 
نشاند " چه کوششهای فار تاسیز در بدواعر فانحانه وسیاهیان محل روم شکست خورده 
بودژد ) قبصر فقط بك لبون مدد سیاهبان مغلوب برده و در دوم ماه اوت ۶۷ قبل 
ماد در زبلا" مورد حملا سختو متهوران فاد فاسیز وافع کردید لیکن پس از جبران 
و تلافی وس وارده از حملهٌ مزبوردشمن حمله برده و سربازان روم فانح فر اس 
و فا ناسپز رو بهزیمت‌نهاد . بر ادر نامشروعش و برا تعاقب‌نمود و بعددر نتیچهحمایت 
روم بسلطنت سفور نایل گشت و شاید این فح زبلاکه شهرت نار بخی دارد بواسعلا 
بان موجزی باشد که اجم بآن فقط در سه کلمه‌از طرف قیصر بمجلس سدای‌رو ماعلام 
شده است که مدم " دیدم * قنح ط دم». نظر باینکه وجود قبعر در اینموقم برأی 
کار های مهمتری در مغرب لازم و شروری بود ال یرود که کر خونخواهی 
آراوس افاده باشد ول درسه سال بعد از این تاریخ که شنوحات و پیروزهای 
خود را در تمام فلمرو روم بپابان رسانمده بود برأی اننکه شهرنی بر شرت های سایق 
خود بیفزاید در صدد جنگ با حریف مشرقی بعنی دوات پارت بر | مد و هوا خواهان 


) ت 
سزار ک همشه در مجلس سا مبل وارادهٌ او را تا سد مک خن چنان اششار دآدند 
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درفیل زین تبرت ه 
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, 


هدرک تا و ۳ ِ روموقت در پارت غلبه ها 4۵ آن کنو 
شرمان يك بادشا م بوده تأشد , ازی از مجلس‌سنای مظیم‌فزمان لازم درآاین باث صادر ‏ : 
شد و لبون ها (افواح) فراهم و حتی تخر وخ کر ند رک دیدند که فا 
کارخو درا کرد پنی‌درروز ز پانزدهم‌ماءنمارس 5 غفسل از میلادخنجر آزادبخواهان پارت 
را از رك مخاطره ای که شاید درتمام موران تاریخ وی بر کترن شطر بشمار ها مد 
خلاصی دخشید " چه قیصر . با مهارتث زبادیکه درحنی وصیرتی که در سبا سرت داش 
و یز تجاری که از جنگ های اولهُ روم اندوخته بود بقینا ۲ ن «ملکترا متصرف و 
ارد را مقپو رو همان معامله را بااومیکردکه اسکندد کپیر با دادیوش کرد. 
باید دانست که عماىات هيحيك از نامداران روم در آنزمان در 
سوارق حا لات‌مار لا نطو نی۲ 
شرق نزديك بقدر عمایات مار كا نطو نی دارای اهیت نست 
و نایز لازم است که مختصری از سوابق حالات او را مذکور داریم . در فص لگذشنه 
اشاره باشمطلب رد که ]ی بو س ۳ ان رومی در سورب هد ام‌هنگنسی تعارف 
9 ود بکشورمصس حملهیرد " مار گوس 1 نتیو خوس" نوه 0 مدافع معروف وفرزند 
ک ‏ از اعناء خانواد سز اد دراین جنگ فر مانده کل قوا بود . اوقبلا بواسط 
هستکی .زا ین ار پستو بو لس سردار بهودان شورش طلب و پسر اوکه کارمهم خطیری 
بود رشادت و مهارتی ابراز داشته وشهرتی سزا ان ۵ 
در جنگ برشد مصر که ریس قسمت‌سواره نظام بود عملیاتش باعث پیشرفتسپاه 
روم ؟ دید و در کرفنن پلوزبوم که مفتاح کلة آنکشور محسوب میشد وقشون پادان 
آن از شجعان هود بودند او فوق‌العاده اظهار شافت؟ ی نمود و نیز در تیگ آخرین او 
شحاعت غرسی‌ازخودیروزداده ویس ازاینکه سلطنت مصریازبه 4ظلمیو تا دید 
این بادشا 9 در حال غضب بود برأی اینکه بمردم شهما اند که دو باره به تخت وناج 
رسیده است خواست از حماعتی که با او سالقا کت ده بودند انتفام کشیذه و قل 
عام کیدول .هار۲ (طونی در این آمربا آو متالفت زموده و کوهش کردکه این اس 
کید تسس ۳ 


ی ۷  ۲-‏ ابرداگ " 
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تاریخ ابران 


بئمل نباید و ازایشرو در مراجعت ازمصر نام نیکی از خود درحسن‌نبت ولیاقت وکفایت 
سلذگار گذاشت . 
قل ازتک داخلیاو بهواخواهان قیصر (سزار) که در سنا مدافم ملت بودند 
امداد مشمو د ودرحر تان‌ماربات» آودرمندان‌فارسال فرمانده جناح چپ بوده و خدهمتهای 
شایبانی به قیصر کرد . اینمرد بعد از قتل ولینعمت خویش تمام نوشتحات و اسناد ونیز 
وحوه قداو را خود تصاحب نمودهو تا وفی که او کتاوبن بعنوان وارث حشقی‌سز ار 
بروی کار نبامده بود ریس و جانشن آن خانواده بوده است " زمانیکه این دو با هم 
بنای‌تر اع‌وجدال را گذاشتند او کتاوان برا تاو نی غالب را و اورا بطرف کوهستان 
الب راند» لکن چیزی نگذشت که او با هنفده زیون که تحت فرمان خود جمع کرده 
بوذ ب رکه و بالاخره او ۶تاوبی را حور صلح کرد . س هردو سردار باهم متحد‌شدم 
برأی جنگ 8 برواوس!" و افش بمقدو نما ی لو در ۲ > قبل از مبلاد 
بر وخین که در جنگ فیلییی ضیب آتها شد قسمت عمده آن مرهون عملیات انطو ی 
بوده است " چه او کناوبی تا اندرجه علبل بود که با تخت روان اورا حرکت مبدادند . 
بعد از این قح انطو ی بسمت مشرق حرکت کرد و چنان خراج سنگیی بمشر قیها 
تحمیل کرد که وقیبطور اغراق باو گفتند که آسیا دوبست هزار طالان برای خدمات 
شما حاض رکرده است * او هم بدون پروا گفت کر این مبلغ را نداده‌اند ازمتصدیان 
آن‌مطالبه کنید ق 9 داده‌اند و مصرف شده است پس ما خراب و ورشکست‌خواهيم 
بود », کثرت‌اسراف و تبذیر و افراط در خودنمائی ونیز غرور و بی پبروائی او ۳-9 
برأی فشار وسخت گبری احال بلاد مشرق بای تگذاشت و چیزی که کس داشت هانا 
رجود کلتوپاتر ملکامسر بود که ار نیز در اینموقع با کشتی به سیدنوس برا نعاو نی 
زارد شده و آن عرصه را حلوگاه حسن خود قرار داد و ترحمهٌ شعری که شکسپیر در 
اباب گفته پشر؛ ح زیر است : « کاق که کلتوپاثر در آن نشسته بود ماند سربری 
درخشان‌درمیان آب‌افروخته» سکان کشی از طلاو شراع آن ارغوانی بود» و ازابنوفت 
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دومن آزمایش کدرت 
تن اطاو نی بالمره در زیر نفوذ وفرمان این زن که در حسن و زیبائی و دانش‌پنظر 
شده هبل و اراده ۳ بروحجود انطو ی حکمفرما بو ده است , 
تعحبت در این است که در مبدان فیلییی اه قشون بارت 
ارت بت رگن هم بیکاز هگرده ا اقه وه از مبان اکن ند ماهی 


با کر و س و لا ینوس 


۳۹-۳۰ فبل از میلاد هبخست در ادا بث دسته کوچکی ار شبروی خود را به كمك 


کاسیلیو س باسوس! فرستادکه از طرفداران هی بوده و 
مك قسد کرد سلطنت مستقلی تشکیل دهد , درسال۳ 6 قبلاز مبالاد باسوس به کاسوس 
ملق هو قسمت فشوی‌باری زا هم باخود آ ورد و این افسر لایق که در دردار بارت 
معروف بود موقع را غتیمت دانسته برای ایجاد روابط و مناسیات حسثه قشون‌نامبرده 
را باتحف و مدا بایکرانها برد اد برگ‌دانید . در باداش ان يك عده از سواره‌نظام 
درجنگک فیلیبی بکمات او فرستاده‌شد و این اول دفعه‌ای است که قشون پارت‌در اروبا 
دیده مشود 2 

شک بروتوس و کاسیوس که شا شواهش خودش بدست بکی از غلامان 
پارتی وی کفشته شد باسانی میتوانست که بدن فاتحن و باد شاه پارت مشکاانی 
تولید نماید» آما ادث بواسطةٌ شعفی که از جنگهای همیشگی داخلی عارش امیرآطور 
روم شده بود خود را از او قوشر میدانست و مصمم بود که از موقع استفاده کند. در 
ابنزمان موات پارت‌باك ژنرال رومی را که نامش کنتو س لا بینو س " بو دنحت اخنیار 
خود داشت. سردار نامبرده سابقاً ازطرف بر و آوسو کاسیو س سفار ت بدربار اد۵‌آمده 
و مد نظر بخوف ی که اشیه‌اسی دگر بهمیپن خود برنگشت بلکه در دربار پارن‌مشغول 
خدمت شده بود و هر چند از سرداران نامی شود ولیکن خدماتش به بارتیها ذیفیمت 
و قابل تقدیر بود . 

ار۵ که فرزند خود با کروس را از تقصیری که داشت عفو نموده بود در ها 
سال چهام فبل از ملاد که تقرس ده سال بعد از جنگ اول بود او را باتفاق لا پینوس 


۰ وتا 1117 )۲ ۰ و و2 بااآ۱<)۵۵ 
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تاریخ ایران 

ط با لشگرزیادی‌سوربه روانه نمو د و آنبا ازفرات گذشتند و انطو ی 9 اج بیشوائی 
قشون رومبا پستی‌درابنموقع حضورداشته شته باشدد رای جوز منافع خودش برعلبه‌او کتاو یی 
و بر مغرب طلسدند و 15 ردن سور یه را ند ی از سرکردگان الایق حو ش‌ موسوم به 
د زسید (و س‌سا دسا وا گذاشته خود دروم رفت. بارتبها در و هل اون آیحه در حل واه 
بود همه را جاروب کردند. آنیا دس ای دادن ۵اسید زوس سا استا ایاما و انطا که 
هر دورا هیحور بسأمم نمودند. آنوقت‌این دوسردار ازیکدیگر جدا شدم تر وس بطرف 
حجفوت و لا امنو س‌از رود تاروس عور نمود . با ۶ر وس تمام اه سور به وا یسنان 
در صور مسخر ساخت و فلسطین رفت » در انا دو نفر یکی هیر کانوس؟ و دش 
انتی گو نو س؟ عمو و برادر ژاده صته رقیت هم دو دند فا مناذعه وشن 3 
الثی آو وس هزار طالان که معادل دو ست‌و جهل هر ۳ ارم باشد 3 5 تصدرن هودی 
ره با کر وس تعارف داد و ات۱ و را تصاحب کرده و تا سه سال هم سلطئتش دو وام 
نمود . لاثبنوس نبز در حنگهای خود فات ت مکردیده و و ۵!سیدلوس را در ِ دو هل 
رسانید رس از آن جنوب 1 ۱ سبای صغبر تاخنه و شنوحانی که رخ نود شون کف 
خود را امیر اطور تامنده و سکه نام و صورت خود رد. 

در ین میا زه انطاو ۳ در ابتای مو فقیت حاصل نمو ده ویو اسطه 

صلح بر اند از او م 5 ۱ ۳ 
۰فبل از میلاه صلح براندیزیوم تقسیم ای در قلمرو روم بمل | مد ؛ بدین 
۰ ۰ 1 ِ 0 

معنی که متصر فات‌آفر قاثی روم به امد و س ار و 
شتا شرقی هم 4 مس ان سکود ۳ رتقوترهر کترق ( تعسبن شله دود نه 
اطو نی داده شد " خلاسه انطونی و او کتاوان باتفاق هم وأرد روم شده و از 
طنرف آها | ی تمناسیت صلحی 9 ماسن 1 س دو سردار واقع شده دود استقبال شا بانیی 
سمل 1 مه و و عموم اظهار مسراث ۵ وشادمانی نمودند و بعلد ۳ ۳۳ استحکام ما ی این صلح 
او کناو به خواهر او لتاوین که لاقت و ال داسته موه تکاج انطاووفی در اعد. 
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دومن آزمایش قدرت 
در موسم پسائیز ۳۹ فشل مبالاد !نطو نی , رای ادامهٌ ۳ 
در آسبا از روم حرکت نموده و جون در راه سونار ۰ رسد 


فتو حات و ند یوس 
۳ قبل از میلاد 
(بایوس و ادوس 9 ی از صاحب‌منصبان خود را یجنگ 
لا بید ذو س روانه داشت . افسر نامبرده به لا پید وس هنگامیکه عده کافی حاضرنداشت 
حمله برده و او هم که غافلگیر شده بود تاچار به کسکیه عقب نشست؟ شرح و أقعهر اه 
۷ قروس خر داد و او نز از قشون سواره‌عدة زیادی یکمك وی فرستاد که در تین 
اخشار وی باشند. ولی عده مزبور ستقلانه نای عملیات را گذاشته با گفااز ین 
و تیدیوس حمله برده فسکشگ خورد . در شحهاین ‌ 0 ت لا لینوس تاره 
اشدا دستگیر شده سیس مقتول گردید . پا لروس از این‌پیش | مد شوم مضطرب گفته 
به نواحی شه‌ال سوریه عفن کتیزه در این حاو تیدپوس مین قدر که سوربهرا از 
ی دشمن خارح ساخت اعتقا کردم از روی عقل و احتیاط به تعاقب او دیگر 


۳ / شاهز اد باو ز له ۳۳ که ر‌ ههد خود را در تصرف 
شکست ومر که ا رو س‌در ی دی "و 2 ۵ 2 5 


۸ قبل از میلاه خر نف سند لنا دس 1 موسم زمستان از فرات عبور نمود._ 


و نید پوس درانتدا به‌عملیات تدافعی‌بر داخته اردوی خود رادر 
بالای تپه‌ای قراد داده و خندقی و ان کش اطراف | ترا مستحکم نمود . سپاهبان 
پارت بدوا تحريك شده دلیرانه بان تیه حمله بردند و بالار فنند ویی‌نا کان‌دروازه های 
اطراف آردوباز و افواح رومی برون ریخته با قشون بارت ولآ ییا و آنها را: 
عقب رآنده مردو مرکب را از بالا دزردر عاعلاننده و ستاو تماقب | نها نکشیدند» ولی 
سواران یارتی در مقابل با فشرده هیکامه سخت و عاقیت با کر و س کفته شد 
و یی تاو داشت سیاهیان پارتی بطرف یل قاثقی ذ رات فر | و دند که‌از آ نجامگذرنا 
ولی راه را بر | آ نها کرفتند واز این قشون فقط بکدسته جان در برد که ازطرف شمال 
به‌کاماژن ‏ گر پشته بود. 

اس سس سس 


۰ 2211282 -۲ ۷ امن ۱-۳ 


4 


تاریخ ایران 
تتایج این جنگ بظاهر کمنام دز درحهٌ اول آهمیت بودها ند جه تا | توفت بارتعا 
سرابالات آ سباثی روم بآن دولت مهیای جنک بوده وچندین بار هم بان نواحی‌هجوم 
برده وتااندازه‌ای‌هم راتق وفاتق‌بوده‌اند آما بعداز آنهتجتگه اتف سعصت کنیه: 
ازآن س بحفط مرزهای خود قناعت مینمو دزد » فقط ارمنستان که در مدعقه تقو د آها 
و افع شده مسرتثمی بوده است . 


مرگ وا کرو س زرد سباز سخنتی ب ار ۵ قاری فرط هن 
مر ارد- ۲۷ قبل 


۵ ۳ ۲ 4 قه رت ۲ ِ 
از مبلاد ریا دادشاه بسن تعد از رت دس از سلطتت کشده و دسر ی 


فر هاد چهارم را بحای خود بر تخت نشانید . سکه بادشاه نامبر ده 
اول مکه‌است که دارای تاریج ات او اول کاری که کرد این بود که بر آخزاش را 
دقثل رسانند , پدرش وفتسکه انن خبر را شنند او را سخت مللامت کرده در سجه وبرا 
نز به فرزندانش ملحق ساخت » بدیناریق ساطنت با شکوه و طولائی ابن پادشاء که 
شهرت بارت را بحالی رسانید که شنیدن اسمش‌اهای روم را وف و و حشت‌مانداخت 
با خر سید »این مرد شاید در عداد رحال بزرک نبوده است و غلبه قاهرانه اش در 
کراسوس مرهون کفایت و لیاقت سودنا سپهسالار پارت بود. م‌ذا چون عظمت و 
قدرت کشور خود را اه ای رسانید که با روم هه‌دوش و در يكك ردف قرار گرفت 
مزأوار تعریف و تمجید است . 


فرهاد چهارم پس از کنتن‌پدر وبرادران خود شروع بسلطنق 

عر مت ا نطو نی۱ بجنب 
پارت » ۳۱ قبل 

از میلاه رصده وتركك وطن گفتند و بپرطرفی که میتوانستند فرارکر دنر 


مخوف ۳ دهیتا تمو ده و سباری از اعاطم و رحال در بار ادا 


از حمله شخصی موسوم 4 مو نه‌ز ی از هن 550 ِ نمی و 


معروف 4 کر وس دود . اقستق شخص سر د ] (طاو ی رفته و او را آگاه کر که برای 
حمله سارت موفع فیاستته است ۲ 
فرهاه ازاین‌قضه مضطرن کته مو نه رس رااستمالت‌نمود وینزد خویش‌طابید . 
ی 
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دومین آزماش قدرت 

انطونی نز باو اجازهراجمت داده‌شمناستور دادکه به فرهاه‌حالی کندکهمقصود 
اقا این ن انترداد بسبرفهائی است که از قشون روم گرفنه شده است و نیز 
رهمالی اسرائی استکه تا کنون‌زنده وباقی‌هستند » ومی‌او ازاین اظهار فقط میخواسته 
است که دربار بارت را اغفال کرده باشد چه آتطونی ازفتوحاتی که ندست و تبدپوس 
شده بود حسد برده برای يك 5 شهرنش را فوق شهرت او فرار دهد انتظار 
وقت مسکشید» بنابراین در خفیه مشفول یگریت و بزودی موفق شده شانزده با 
هیجده فوح جنگ آ زموده که عدة نها به شصت هزار تن میرسید حاضر ساخت. بعلاوه 
ده هزار منوار کال و اسری وسی هزار سیاه ذخبره و روهمرفته لشکری مهیب وحرار 
ترتیس داد . ار قاوسدس بادشاه ارمنستان نیز قراردادی در خفبه با او بست و بر طبق 
آن ملتزم گردید ک شش‌هز ار سوار و هفت هزار بیاده در مىدان جنگ بکمك‌او حاضر 

ازد» با اینکه لازه بود که فیل از ات ببارت وقت بدهد که تشن قوای حربی خود 
بپردازد بوی حمله ببرد برائر عشق و علاقه مفرط او به کلتّو پاثر تتوانست میداف 
رژم را برمجلس بزم ترجیح دهد. بالاخره وقت عزیزش با ظرف ضختت اه رعووتا 
شمه تاستان ۳ قبل از مبلاد از جای خود حرکت ننمود. تبحه ین شد که ۲ قنبکها 
تشون خود که عدغ آن بالغ بر یکصد هزار نفر بود خواست از فرات بگذرد قشون دارت 
سواحل فرات را چنان محکم نگاهداشته توا و برای ۲ اصاو ‏ ی عور از ة رات‌کن 
نشف لذا از مت شمال سباوشتتان رفته و درا نحا بذیر ار 9 می از او سمل آمد. 
ار او سدس باو ببث‌نهادکر دکه چون‌عمدة فشون بارت یوقت درساحر یت و 


هنز ین اس کهشتجنگر اتغییرداده از ار رمنستان به ماد آذربا بحان او رن 
۱ - (۳۳28502) و این همان ۳7 های موسوم بو تحت سلیمان » مباشد که واقع در یکسد میلی 
ارو مه است .۰ ر او ایسون باشتیاه رفته وف که | کاتان قدیم در آنمحل با شده بود ‌ رجیع ود 
به فمل دم کتاب حاضر) و یز دجوع شود بکتاب دابرانگذفته وحال» تألف و بلیام جکسون عل 
۱۱ دسثر ارو کتاب ۱۱ وفصل ۱۳ که در آنسا «ود آموع 1 مصحف یرم[ که بمعنای دژ آمد بایراسپا 1 


شناحته شده است («واف) ۰ 


تاریخ اران 
باتشت آنجا را بتصرف درآ ورد » چه حکمرات آ نجا از متفقان ارت است و از 
ارنجهت يكث کار بزرگی از پیش برده‌خواهد شد. انطو نی با این بیشنهاد موافقت نموده 
وجنن معأوم مىشود 45 تون پیش شون یبارت در آنجا حاضر خواهد نود . بس‌آو قشون 
خود را دو قسمت نموده‌قسمتی که مشئمل برباروشه و ماشین آلات محاصره بو دسقب 
گذاشت وخود با قسمت ۳ عجیل پیش رانده و سوی پراسیا ش‌افت " مقصود او 
این بود که بی‌خبر بان شهر حماه‌برده و آنرا تصرف بیاورد " ولی وقتی که با نجارسید 
ْ دید رسیدن متصودی کی در نظر 5 فنه ود نامکن و بالاخره احتیاج به ماشین آلات 
محاصر ه بدا کرده و ر شد که بانظار ر این ] نا ششستت : 
در این میانه بارتی هاهمانطور که‌اتظار میرفت دنبال قشون انطو نی راگرفته 
و چون لای نا کهانی‌بر سر استا آیا وس که ستون دوم‌تعت حفاطت و فرمان‌آو تذاشنه 
شده و از عقب حامل ] لات و ادوات محاصره بودریخته و کامالافاتح درا مدند چه‌در 
همان وهلهٌ اول او را با هزار نفر رومی کفتند و تمام ماشین | لات و آسباب محاصره‌ای 
که او بود همه را تصاحب نمودند . معلوم‌است این حادثهٌ غبر مترقبه يكث‌شربت خیلی 
سختی بوده که بر ۲ نطو نی وارد و باعث اندوه تمام رومان گردین .و رستاخیزوقتی 
شد که بادشاه آرمنستان متحداو هم خلاف عهد کرده با قشون خود از اوجدا کردیدو 
بدثبال‌کار خودش رت . تالحمله تمام سعی‌و کو شش او در تسخیر آن در مستیعکم‌طبیعی 
هدر رفت . خواربار رو به کمی ,گذاشت . قشون بارث سادت ما ف خود سح و 1 
پرداخت. چنداآنکه ۲ نطو نی تلاش کرده که با دشمن در مبدان راکو وررو شن خقکن 
نشد . موسم پائیز هم در رسید و روزانه موق خطرنا کتر ميشد .پس برای این که 
<یشین وی خود را بظاهر حفظط کر ده باشد به بارتنها بیغام داد که ار بیرفهائی‌را 
که از کر اسو ‏ سکرفته‌اند مسترد دارند و اسرای رومی رارها کنند محاصره ر اتر لك 
خواهد گفت. در جواب این اظهار غبرازسخربه و استهزا چیزی نشیند. بالاخره مسمم 
گلت که کورچ کرده مراحعت نماید این مراجعت از دوراه ممکن نود صورت ره 


کی از این دو راه راهی که طبت یفن مشرق در باچهُ رضاشه بو ده است که آب آ ن قامل 


۸۰۷ 


درمین آزمایش قدرت 

اسان سای ازاهی اطراف آن جلکه وهموار است؛ دبگر راهی است که از 
سمت مشرق ازمیان کوهستان میگنرد . چون آ نطو ی شنید که فشون پارت راء 
اه را ؟ فه‌است‌از روی‌صلست راه وستانن از حوالی تسر‌یزعبور میکند انتخان 
نمود . نا دو روز پدون اینکه با هیسگونه مقاومتی برخورد کند حرکت نمود ولی روز 
سیم دسته‌ای از سیاهبان بارت نمودار شده اطر اف 1 نون فراری را گرفندروسان 
در شکست ؟ارسو س بتجربه فهمیده بودند که چاره تا کتبك یا ندابیر حربی‌سواران 
پارت که میزنند و 19 فقط و فقط کار انداختن دسته فلاخن اندازان اس تکه 
لول سربی را بطرف آ نها برتاب کنند. این بود که دست پاین‌کار زدند وبعد حملات 
وتان ال هم بموقع توی کار فد دالاخره دفع شر دشمن را اس نمود . ولی‌سبح 
روزعد بار دیگرسروقت آنها آمده و آنجه تواستند کر دند , خالاصه تا نوزده‌روزمتوالی 
رومسان مورد تیدید حملاث فلاکت بار بارتی‌هابوده وهرروز جمعی‌از قشون روم تلف 
میشده بعالاوه تنگی خواردارو بودن اب و شدت سرماهم برفللاکت و مصمیت آنها انزوده 
و بپلاکت و تباهی آنها کمك میکرد . 

در رث جنگی که در حوالی تبریز وأقم شد هشت هزار از قشون روم مقتول د 
مجروح شدند و عاقیت بحال فالاکک و درماندگی به رود ارس رسیده ین ات رن 
۳ صدمات فشون بارت خلاصی بافتند زرا که فرهاد بش از این اشان‌را دزیال کرد 
و بهمین قدر | کنفا نمود که آنها را از قلمرو خود خارح ساخت " ولی مصیبت فشون 
روم هنوز با خر ترسیده بود چه بل از آ نکه بمفر زمستانی خود برسند هشت هزار فر 
دیگر در این میانه رهسیار دبار عدم گردیدند . 

باپد دانست که آ نطو نی دراین عقب نشنی درجربان احوال از بروز همدردی 
و مردأنگی و سایر صفات محموده روحیهٌ قشون را طلرف خود جلب نمو ده * درحس 
اطاعت و فرمانبرداری آ نها نمیگذاشت اند خللی وارد آید. پلو تاد مینویسد که 
آودرجریان این احوال عقب نشینی ده‌هزار تن ورد زبان او بوده * متصل تط 


« عقب نشینی‌ده هزار نفر؟ اری اوحیات دایران‌بونانی را باد مینمود که باو جودمشکلات 


3 


رن 
وسختی هائی که در این قسمت از | سا داشته و بمیخاطراتی که بیش از مخاطرات 
او کرفتار بوده‌اند معهذا خودشان‌را به مأمن نجات رسانیده بودند . 

محتمل است ۲ اطو ی‌بخیال ادامة جنک‌بوده‌است . ولیبر فد 
بنزد کلثوپاتر و ملاقات آن دلیر رعنا دیگر مجالی ساو نداد 


که به احجرای این ممظور برد زد. در موسم زمسنان بادشاه ماد 


جیت‌او در 


ارمستان ۳۳-۳۴ 


که در نز خی بطور دلخواه تبرده بود جریت کرده زبان شکات و 
ملامب کردن و ایراد کشود.چون از خشونت‌مزاج وسعدت طبع فر ها | ۲ کابودخود 
را مورد تهدید دیده ناچار نای‌طغبان‌ر! گذاشت " اورسولی به اسکندر به نزد] نطو ی 
فرستاد ویاو وعده همه نوع مراهی‌داد زش خآ زوم 5 خبل مایل بکشیدن انتفامازیادشاه 
ارمنستان بود این اظهار موافقت راغنیمت‌دانسته و پسشنهادی که کرده بود با کمال مبل 
پذیرفت . بالاخره‌در سال 4 ۳ قبل ازمیالاد بغتة به ارمنئسان تاخته و با حیله‌های‌جنگی 
ارتاواسدس‌را کرفتا رکرد نی ان به‌نهب و غارت بردا خته و در هر حا قشونی 
پادگان گذاشته بمصر معاودت نمود. او در سال ۲۳ قبل از مبلاد بار دیگر بدین‌حدود 
خود را ظاهرساخته وبه‌رود ارس رسد او قراردادی بایادشاه ماد سته و رتور سب 
فسمتی از ارمنستان را برقلمرووی افزود» دسته‌ای از بیاده نظام‌روم را هم تحت آختبار 
او کهاشی ای که هام شوخ من عقان ۱ کاواس میا ارو تسار 
موضوع پارت و بارتیپا را از نظر انداخته تمام قوای خود را متوجه روم ساخت .ظن 
فوی آن است که و هاد در ا. بنموقع که بحال خود کتقاهته شده بود برای انتفام از 
بادشا هم ماد فرصت بدست وه ن دست شانده عاصی را مقهور نموده و موس 
ساخته است " سپس بهاتفاق ار از باس پسر ار تاو اسدس به ارمنستان تاخته وبلادی 
راک در تحت محافظت قشون روم بود ولی از جائی بدانپا کمک نمیررسد از تصرف 
آنان خارج ساخت » (شکرپانی را که پادکان‌آن نواحی بودند همه را اسبر نمود. در اندكك 
زمانی ارمنستان بحال سابق خود برگشته و از تبعیت روم‌خارج گردید معلوم است که 
بواسطهُ این جنگها و پیشرفت ها اعتبار دولت پارت پیش از پیش رو بفزونی نهاد " زیر 


3 


درمین آزماش قدرت 

قشون استائیاوس را مقهور و نابود نمود و مارك آ نطو ی را با تلفات بسیار سنگان 
از قلمرو خود خا دج کرده بطور بکه او دیگر جرت نکرد که از سرحد بارت قدمی 
توش تاره ارمنستان را جزهء هه ود خود قرار داد. 

۳ از این فتوحات "سعیت طبع وشقاوت فر هاد روبه فزونی 
نهاده و بسدی او را خطرناك جلوء داد که در سال ۳۳ قبل از 
میلاد اهالی پارت تحت قیا دت یکی از نجبای کشور موسوم به 
آپر داد شورش کردند . فرها۵ ناچاربنزدط و ائف‌آسیای وسطی رفته و آیر دا۵ بجای‌اوبر 
تخت اشست ولی زس ازسه سال فر هاث با سیاهیکه ازآن طوائف‌تداراگ کرده بود 
مراجعت‌کرد ؛ آیر دا۵ درمقابل آوتاب مقاومت‌نباورده بالاخره مغلوب شده دس رکوچکتر 


فر هاد را با خود برداشته به او آناوبن که آنوقت در سور به نود ملتجی کردید , مسر 


فر هادچهارم و تبر داد 
۳۳-۰ ق ۰م 


فر هاد بعاور گروگان پذیرفته شد . تپرداه هم تحت حایت قرار گرفت لیککن سیاست 
محافطت کارانه | نوقت روم اقتضا نکر د که از فرات‌تحاوز نموده به‌حدود بارت‌قدم‌گذارد. 
0 مدت هفت سال که ازاین‌تاریخ گذشت یعنی در سال۳ ۲ فبل‌از 
۲۰ قبل از میلاد  .‏ میللاد فرهاك باب روابطو مناسبات بادوات‌روم را مفتوح‌ساخته 
تسلیم آبر داد مدعی خود ورهاثی سرش را تفزم ات ره کردفن: 

او کتاوین که نوقتامیراطور ۲ آو سنس خوانده‌میشد از تسلیم آیر داث ابا نمود ولی 
مراحعت سرش را دون اینکه قدبه‌ای و آهد بذیرفت 5 لکن درءوص سر فهای‌روم ر 
تفاضانمود . فرهاد با مسرت‌تمام به پسرش رسید " ولی در بس دادن بیر فهای‌رومموأففنی 
نشان نداد .یس از سه سال که ازاین‌قضبه گذشت و امیراطور بار دیگر بطرفکشور 
های شرقی خودسفر نمود فر هاد از عافت لین استنکاف‌خود در پس‌دادن سر قهابیمنال 
شده و بالاخره‌تمام | نها را بنزدامیراطور فرستاد . این قضیه أثر حیر ت آنگیزی‌در رو 
بخشید . چنانکه در تمام روم شا دبها کر دند و جشنها گرفتند . قیصر ابسهت د 
جلالش در سرتاسرعلکتبالا کرفت نوسندکان! نررزاین و اقعه‌را با آبوتابزبادنوشتند 


تعر دف ها از آو ون و مدح و ۳ کگفتند از حمله هور اس‌شاعر معروف رژءی در 


۹۰ 


دح «بر اب 
بت اب تثِ" 
ضمن شاهکارهائی که از خود باقی گذاشته لساقن شصر را در اشموردس وده یره 


۱ 
میب ۰ 


بآن‌دو مين 
آزماش قدرت 


حنگهای ار لك آ نعلو نی بمنازعات و محاربات مابیرت دولت 
پارت و روم "بازیگر عمدهٌ شرقوغرب صورتدیگری‌دادیو اسطة 
اینکه فرهاه بیرقهای روم را پس داد یکی از دواعی عمدءةٌ حمالات خصمانهٌ روم برعله 
هسایه فوی و زبردست‌خود مرتفع گردید ] آو سس که از روی عقل از جنک‌های 
خارجی اچتناب داشت سیاست‌دولت را بر این قرارداد که قلمروش را زیاده بر آنجه 
دارد تباید وسعت بدهد . از اینطرففر هاده متو بح باه تولسفنیرن کرو ستی بارومبرای 
او غات مفید و سودمنداست ‏ لذا فرزندانش را وقشکه بزرگی شدند بر بار! گوسشی 
فرستاد . هرچند علت عمده اینکار درباطن این بود که از شر رقابت آ نها خودرامحفوظ 
دارد ‏ ولی بظاهر چنن وانمود کرد که آ نها را بطور کروگان بد ربار روم میفرستد. 
الجمله يك روح ۲ رامسرت بخشی آ نزمان در مناسبات این دو دوات‌حکمفرما بودم- 
است " نظیر همان روح یکه پیش از و در امیراطوری بریتانبای کبیر وجودداشت 
ر تاخت و تاز ها و تجاوزات خصمانه‌ای که بخاك بکدیگر میکردند تا مدت یکصد سال 


بین دو دولت هسایه موقوف شد . 
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تس رطف و مج بت مت 


پار ی در کاح عمدةا لحضره 
تعیل سی و دوم 
تشکلات دو لت بارت و مذهب و مها و آن 


يك‌مرده‌ان با (یك‌انداره) يك اردو کاهی شود سابقه و لاحقه , دون مدهت 


شود , سیاست و طرر ادارهٌ حاص حود مدت با ,صدساد قیمومت شرق را هده 


داشته و آسیارااز تشون روم حفط مودند «۳اردنر - در خصوص پار تیها» 
ی تار مج دارت از نظروسم‌تری همان تاریخ ابران وأسای وسعی 
۱ (اشعانی) ۱ است که در تحت ساطه و وق ارساسان ۱ اشکانیان) دوده . 
ین طافة صحر ا نورد طواثف و اقو ام مختلفه ی را که زار 
فرمان خود در آوردند نه در عمران وآبادی قدمی برداشتند و نه در هم پوسن 
آن طواف و اقوام مغلوبه در مك ملت بذل مساعی نمودند .کل بة قلمرو [ نها از شود 
صد دروازه دو قسمت شده" قسمت علبا مشتمل بر بازده أستان و مخش سفلی دارآی‌هفت 
اسنان دوده است . بطو رک پشتوان کت که بارتی ها هر آنالت و یاسخق ر کهمگرفند 
مادامیکه میدید دکه احکامشان نافذ و مجری و خراح مرداخته مشود همان | کنفا 
کرده در امور داخلی آن ایالت مداخله میک وتف لته زا ور هر رشته ای که بودند 


«۹ 


یا 

بحال خودشان‌و امیگذاشتند.آ نها وقنبکه يك کشو ر را فتح‌میکرردندیادوباره آترا سلطان 
آنجا وامیگذاشتند که‌مانند یک پادشاهدست‌تشانده‌حکومت‌مینمود و با یکنفروالی ازطرف 
خود مرسوم به / و برای‌ادارةه آن ماه مثلا ماد آ ذر با بجان» خوزستان > 
فارس "آ دپان هر کدام ساطانی از خود داشتنه "برعکس کفور بابل که بکنشر ساتر اپ 
درآ نجا حکومت مینموده است . بقول جی‌بن" رصع حکومت پارت خیلی وم 
حکومت اروپا در قرون وسطی بود؛ اما شهر های بونانی نشین و آنها بطوریسکه 
تا دک شده است زباد و در یر تا شاب کر تا تاه بودند و غسالیاًآ باد هم بو ده‌آند 
با آ ها بطر یق غیر معمول رفتارمیشده است . این شهر‌ها دارای حکومت بلدی بوده و 
از روی حفوق و امتبازاتی که از قدیم دارا بودنه عملاخود مخثاری داشتند (یعنی هر 
کدام جمعشی بودند ستقل و دولت بارت نظارتی بر آ ها نداشت ) " مثالاشهر تتاق کر 
که طرفدار خانوادهٌ سلکوس و دارای يكك کرور نفوس و بلولگ آباد و حاصلخیز از هر 
طرف ویرا احاطه کرده‌بود مقام شهر | زاد را دارا بوده است .فقط خراجی معین‌بخز انه 
پارت میپرداختجماعات بهود هم‌استقلال داخلی داشتند "هر چند که آن ببای‌استقلال 
بوانیان نمیرسیده است .حتی بعضي شهرهاشان نظیر مال بسونانیان مقام شهر آزادرا 
دارا بودء است "هر وقت ی با دولت غریی پیش‌مباً مد این دولت های نمه‌ستقل 
شهرهای‌بونانی چذانکه آزییش هم اشار ه شده‌است باعث ضعف‌دو ات‌بار ت بلکه وجودشان 
خالی از خطر نبود "اما ازطرف دبگر احتمال میرود که همان نفود پونائیت باعث بقای 
این سلطنت گردید . چنانکه از عنوان « فبل‌هلن» عنی محب بونان که در سکه های 
بسیاری از شاهان پارت استعمال میشده است میشودیی برد که این اتصال و بو مک 
تاچه اندازه سودمند بوده است . 

ِ« اعضاء خانواده و مسومن سلطنت رتبه و مقام خود را شدری 
بالا برده بودند که قول آ مبا نو س‌مار سپاینوس «زردن نژاد 
ارساس را هر رید کار کباره شمرده و ازآن احتنات منتمود ۲ *نظر همین تعظیم و 


س (0100011))ر جوع‌شو د بکتاب «اتحطا ط و سقوطه جاد اول صفیزً ۹جابپ آسمیت ( ولف) ِ 


۹۳ 


تشکیلات دولت 4 وهعماری؛ن 


اترامی که‌ازخاندان ارساس ی مد هیجوقت مدع یکه خون آن نژاددر عروفش ‏ 
نبود برای تخت و تاج بیدا نمی شد .درعین حال دومجلس شوری برای جل وگیری از 
عملیات (خود 4 پادشاه بزرگ بطور توارث وجود داشت. یکی از آ نها شورای 
خانواد گی که مر رکب بود ازاعضاء درکور خاندان سلطنتی که بحد بلوغ و رشدرسده 
بودند . #بگر میجاس تا از یبای سالخورده و کار آزموده و ثبر مشایخ و زرکان 
روحانی تقکیل می بافت» نظر مجلس‌اعیان امروز آنگلیس» به‌انضمام خانواده سلطنت 
هفت خانواده دنگر بسرسم دور هخامنشیان در کشور وحود داشتند . بادشاه باید از 
خاندان اشکانی اتخاب شده واین انتخاب را هم دومجاس نامبرده که مجلس‌مغستان با 
مهستان ازآن تشکیل می بافت بابد تصدیق نماید 3 ضیح اینکه هر دو مجلس وشنکه 
با هم منعفد کرد زر اسان اس اه تاح بر سر سلطان پس از 
انتخاب تعلق به سود نا داشت که منصب‌سیه‌سالاری به توارث با آوبود» ازاینجا مینوان 
دانست که اداره آر رتش دولت اشکانی تهایت ایهت و اهمست را دازا بوده است .۱ کر د 
بز رگان‌روحانی‌معروف به 2 ماجی"» با «صوفی» بودند. این جماعت‌چون‌نمانندة مذهب 
رسمی کشور و دارای تعلیمات‌عالی بودند مانند کشیشات قرون وسطی در اروباد 
علمای حالیا بران‌مرغوب ترین املاك و اراضی‌رامالك بوده وعلاوه بر حقوقوامنبازات 
هرز 5 داشنند تشکیل حکومت مقتدر؛ روسای روحانی هم به زا و 
است . در آبنجا ما این را ناچارپم اضافه کنیم که نزدبکی پپاشاه بای همه کس میسر 
نمیشد و لذا اشخاص دور ِِ زاگ زیر بودند تممال بادشاه را که از زرساخته شده و 
در شهرهای عمده گذاشته بودند تعظیم کندد . برای سلطان تاجی از حواهر وتختی از 
طلابود که از بادشاهان هیخامنشی باقبمانده بود. ۱ 
ارتتی بظاهر چنین معاوممسشو د که‌در دولت بارت غبر از کارد الق 
سیاه دائمی وحود نداشت» مانند دورء هخامنشی ه هروفت‌جنگی 


ری میداد د۵ سالاطین دست شانده و استانداران اهر به ای صادر میشد که هر کیا 
۱ ۱-۵۵ 


۹ 


تایخ ام ان 


اتکری ازحوزء حکمزانی خود فراهم نموده و روزمخصوص درمحل معیئی‌حاض 
شوند . هرینه ین لشکر کشی تماما بعیده خود آنپا بودواس 
قشون پیاد» " مثل ابران آمروز چندان محل اعتنا نبوده است * برطبق آنچه‌در 
قضهٌ کر او س مذ کو ر داشتیم قشون کار آمد و گر بارتبها همان‌سواران سبك اسایحه 
و اسلیحه بوده وما بهترین تا كتيك سیاهپان بارت و یز ضعف ۳1 را در موفق 
شدن ستعاقب رومیان درشب در آنسا بعنی درحنك با کر اسوس شان دادیم 
در جنگ با 7 نطو نی معلوم است که فرهاه پادشاه پارت کوشش‌داشت که لشکر 
دشمن را قبل ازرسیدن زمستان از خاك خود خارح ان " چه میدانست که نمیتواند 
فغوش را تا آنو فت عنی تابکمدت طولانی تحت‌السللاح تگاه دارد و این نیز يك ضعف 
دگر آنها راکه ضعف شدیدی است ظاهر میدارد . پارتیپا از فتون حربی که‌ازمدتی شل 
از اسکند ر کبیر در بونان معمول بود بکلی محروم وبی بهره بوده‌اند . ماین آلات 
وادوات محاسره وقلمه گیری هم نداشتند با اینکه بسهوات میتوانستند بوسبلهٌ رعایای 
بو نانی خود این آلات و ادوات را تهبه نماشد. حق و فتیکه ماشین آلات میحاصره 
رومبانرا که‌خیلی یعالی هم بوده‌از ‏ فطو نی ک فتددقدرآنهاراندانسته وهمهر اخراب کردند. 
هر گونه عملیاتی را ۳ ی رأنی در ارد د آفن قوم ‏ دعه ی بارتبها که فشط بهِ. 
سواری واسب دوانی علاقةٌ مخصوصی داشتند مجهول بود با اینکه هیرکانی ناحیه ای 
ات 5 در سواحل دربای خزر واقع است . مادر ساق در يك مورد سبت به بارسیها 
هم شین نظربه را اظهار داشته‌ايم 
مطابق رسوم پادشاهان هخامنشی که در اختلاف فصول آزشوش 
۳ بل پزشیلشین وازآنجا بها کاتان حرکت مینمودند در باریارت‌نیز 
زمسان را در بین‌النهرین و تاستانرا درماد ویارت سر میبرد .باسخت زهستانی شهر 
تیسفون بود که در ساحل سار دحله مقابل سلو که وچندین میل پاثیر_بغداد نا 
شده بود . | کباتان پابتخت وسطی وهکانم پیلس‌هم مرز هیرکانبا (شاید ستر ابق اشتباهاً 


۱۹۳ + رواف) ۱ 


ه‌۹ 


تشکلات دولت بارت و مذهب و معماری آن 


اثرا با همرکانیا بکی داسته است) باشخت یوم نا مک ماه بت 40 مر ناماد 
علیا وپارت با هیرکانیا واقع میباشد غالا اقامتگاه آنها و شاید دارای کاخهای شاهی نیز 
بوده است. ازجمله کاخی هم دربابل داشته‌اند .که ازآن فقط ازنو شتیحات‌فیاس تر اآوس 
شرحی نما رسیده است. تامبرده چنین میگو ید : / سقف کاج ازالواح مفرغ زیت دافنه 
که بغایت شفاف و درخشان بودند. دراین ساختمان اناقپائی مخصوص زنان و اتافهائی 
مخصوص مردان وسالونها وایوانهائی وحود داشت که تمام دبوارهای‌آن با باخشت‌های 
جواهر شان زروسیم اندود وبا تصاویر ونقوش ساخته شد از زرناب»ز بن بوده است. 
موضوعات تصاو یر ونقوش نامبرده را از افسانه‌های بونان منجمله‌اندروممده! وف 
که مکرر دمعرض‌نمایشگذاشنه‌شده بودگرفته بودند ..»تسخیرشهر آئله وجنك ترمویل 
وکانالی‌ر | که فر اهاز نی بود درا ینجاشما مشاهده میتمودید .. یک از انافهای 
مخصوص‌مر دان‌سقفی‌داشت 9 مانداسمان 9 تمامی آن‌از باقوت های نبلی تر 3 
یافته بودکه از همه احجار کریمه نبلی‌ترمیباشد وآن در رنگ شاهت‌تام وتمامیبآسمان 
لته از 

برخلاف‌انتظار ازشرح زندکانی روزانهةٌ شاه اطلاعی دردست نداریم» هوس رانی 
و خوشگذرانی‌سودنا را که بر کر اسو‌س غلبه بافت ما درنوشتحات پاو تارلك در بل 
مالاحطاه نمودیم. بادشاه ملس بلباساهالی ماد بود؛ موی سررا از وسط دوشقه میساخنه 
و چهره را بااپ و رن زشت‌میداده‌است » ده‌هزار سوار خاصه بانضمام امراو افسرآن 
و خواص ساطنت درسفرها با پادشاه حر کت‌مبکردند . باروینه و لوازم مسافرت مفصل و 
باعظمت بود. ازاین قرائن وامارات استنباط میشودکه وضع زند گانی بانجمل وجلال 
بیش از انجه دک شد میگذشت . 

تن موافق آئین تعدد زوجات که در مشرق زمین مرسوم است زان 
در تحت‌تیدکمو زبردست بوده‌اند. مانندیادشاهان همخامنشی‌ساطان 
بكك زن عمده که ملکه شناخته‌میشود وعده کشری هم‌منعه بامترس وکنبزان که الب 
آ ها بونانی بو دند داشته است . جدائی زنان از مردان بعیی‌<رم سرا ورسم حرم که ۸ 
۳-9۰ ما0 ۲ ۲ 


۹۹ 


تار پخ ابران 
مشرق رواج‌داشته درمبان آنها نژ بوده‌است . اما خواجه‌سرابان برعکس ابام هخامنشی 
دارای نفوذ و قدرتی نبوده‌اند. راز «وذا کنیز ابطالبائی هبحيث اقا ارت پارت 
مانند ملکه های سلاطین هخامنشی اقندارو استبلانداشتند. حقیقت این است‌که‌بارتبها 
مردی خودشان را بدرحهٌ معتنای محفو ظ داشتند و آهم غالا برای این‌بوده اس که 
۳1 هیحوفت رسوم وعادات صحرانشینی خود را ازدست ندادند . 

ان از زندگانی بارتها اطلاعی ۳ یم تن خبل کم ۲ مختصر 
است » ول آزهمن مختصر هم مىشوه تصویر آثرا بخاطر آورد . 
در ین شن مت که کار مده و داشرف نزد | نها اول از همه اشتغال 9۰ و جدال 


سم 


وپس‌از آن اشتغال بصیدو شکار بوده‌است .ما درسابق شرحی راجع بشکارکه افسام آن 
درآن زمان زیاد بوده است مذ‌کور داشتیم وهرچند بان مزور راجع به‌فرق گاههابوده 
است ولی ازآن میتوانیم بقین حاصل کنیم که پارتیها مانند پارسیها و مقدونی ها شغل 
شکار را شیشه درمد نظر داشته‌و عالاقه خاصی با ن‌داشنند ۲ ای گفته ژوسشن راخوب 
میتوان فهمدکه میگوید قسمت عمده مواد اغذبٌآنها از گوشت شکار بوده است) به‌شرب 
شراب نیز معتاد بوده‌آندکه از خرما ساخته‌میشدو آنرا همجنانکه درهمه جا معمول‌است 
در مالس و حشن وسرور علنا مسنو شبدند ۲ آلات موسبقی آنها عبارث بود از فاوت یا 
نی‌لبكك ونیز طبل پادهل . در ضبافتها و اعباد اغلب معحالسشان برقص خائمه بیدا مینمود 
مالند ساپر اقوام صحررانشین درابام بدوبت خورا کشان ساده و میحدود بوده‌است " ولی 
پس آزرسندن بدولت ونعمت معلوم است تغیبر عادت داده همه نوع 8 شین امین تن 
خوك و اقسام مُولات وسبزیالات ممخوردند . نان آنها از خمیر و وسبارسك و 
۱ متخلیعل بوده تلور نکه خوبی آن درروم هم‌شهرت ها هه اشتی ج 


۳ س و 
لباس دار تبها صانعد دارسیعا شنای نود دلند و گناد که دران زمان 


لباس 
معمول مردمان ماد بوده و شلواری فرانم که میان حماعت شان 


الان ۳ مرسوماست . بجای کلاه چدری بشکل نوار برد سرهی 0 از دوطرف 


۳ ۴ ۰ 5 ۳ " ۰ هه ِ ٩‏ »و 
#سوی بدو رشْنه در ازمیشد و با «تبار»تاحجی مخصوص‌بادشا هان‌هخامنشی تن 


2:۷ 


تشکیلات دولت پارت و مذمب و معماری آن 


موهای ریش وسررا پیچانده حعدمینمودند ولی این رسم باختلاف اوفات تغییرمیکرد 
هنگام جنگ سلاح آنها کلاهخودی بود ازفولاهصیقلی شده یراق اسبها بسیاربا ثروت 
و ودهنهةٌ و گل مبخهای زرین معمول بوده است . اسلحهٌ عمدة ملی کمانسی بود 
پرقوت وشمشبری‌هم حمایل میکردندا بستن قمه درمیان تمام‌طبقات بدون تخلف معمول 
بود. حربه عمده سواران ستگان اسلحه نز هد وده‌است . 
لباس اثك اول ,طور نکه در مسکوکات دبده شدهو کار ۵ فر ۳11 ادکر‌منماید بدین 
قرار بود: « خودی خروطی شکل‌شبیه بشودهای آشوریها برسر داشته که دنبالهبا وه 
تیدا ان اف اوه ای کش و ورد وه وم ات وتا رای زان 
سته گوشواره ها بگوش آوبشته وکردن دی سادء درگردن داشت» زرهی دربرمفشمل 
بریولك ها وبا حلفه‌ها که بازوها را تابنددست و پاها را تا قوزگ مبپوشانیدهاست وروی 
آن‌عبا با جبهٌ نظامی وشيده کفشها را بابندبساق با میبست اما پادشاهان بعد از اثكث 
این لباس رامتروك و ففط بجامة نرم وعبائی برروی آن | کتفا میکردند . 
ٍِ_ِ_ِ از قوانن پارتیهاچندان اطلاعی در ۹ و معذاك‌میتواليم 
تصویری آزان بخاطر پياوريم. بنای قواندن | نها بر خشونت وسخق 
و شدت بوده و در محازات و تنببه رعایت تعادل وتناسب با گثاه را نمی‌نمودند ولی‌آنها 
در این‌مساه منفردنبودند» رسوعاصل آنهاهمان رسوم بدوبت وصحرانشینی وتااندازه‌ای 
هم پادند عادات و رسوم بارسیان بودند و غالبا تمدن بونانی درآها رسوخج ۳ 
استعمال تاج پونانی ونیز القاب برنانی که معمول آن عصر دوده نفود بوثائیت رادرآنا 
نشان میدهد تفویم آنها اکرچه ازروی تاریخ ارساس (اشك) بوده ولی تاریخ سول 
هم در میان آها معمول و شایم بوده است صفات شخصی آلها عالی» بااسرا عهربان* 


افوال خود ثامت و در رعات عهود ساعی‌بو ده‌اند و آنجه در توشنیعات هو ر اس‌بر خلاف 


۱ - يك لرحه پابلی در موه ریطانی (شمارة ۳۳۰۰۵ , اطاقی متعلعة پبایل » قفسةً ج» شماره ی ) موجود 
میباشد که رسد وجوه متفر ای از نقره در آن ست شده اسی . تارریجی که دراتجا ذکر شده ار نست از 


4 آشکانی مطابق با ۲۱۸ سلوکی و 4 قبل از میلاد (ملف) . 


5:۹۸ 


هتی فوت 
نحاسن آنها نوشته شده بی‌اصل تا منفاً آنها غالا ازروی افسانه‌هاست ! 

"۳ مذهب‌بارتبما مانندرسومشان‌ت رکبی‌بودهوآن از سه‌منبع مختلف 
۱ وه سل طاهر ا دز اواین ام دا بدولت و اقبال رسیدند معتقد 
بمذهبی نبودند مگر پرستشاشلث که او را بانی و مس سلطنت خود میدانستشد ولی 
باين پرستش‌اجدادی تنها | کثفا نکرده‌بعضی از عقاید و اصول زردشتی دور هخامنشی 
را نیز مانند مبارزء دائمی بن او رمزد خالق خبر ر درو غ وشر قبول نمودند " با قتاب 
هنگام طلوع تاد دی ۱ بنام قدیم همتر | برستش‌مینمودند و همینطور ماه را نیز 
مبپرستیدند " ده بعصی خدایان دیگر یز که کویاآنها را عوامل و کارکنان اودهزد 
تصور کرده و محافظت بادشاهان و خانواده های آنان را مربوط بانهامبدانستند» درست 
مائئد وجود های مجرد دور هخامنشی معتقد بودند . سواد مردم بارت ِ همان 
هباکل اجدادشان را که گرانبها ترین اندوختهٌ هر خانواده اعم از عالی و دانی بوده 
است میهرستبدند " به سحر و افسون که از خصائّص مذهب : 1 بود اعتفاد کامل 


داشنند ۱ 


مغها در اول بغایت محترم شمرده میشدند » با کی و قدوسیت آتش و نیز عدم 
ندفین اموات را تعلیم میدادند » در مجلس اعیان پارتی پا مهستان عضویت داشتند ولی 
بمد این اهمست و 2 از آها فیدر خر فوتان فرکن به‌صفر گردید و آن‌تا 
يك اندازه از اینجا ناشی شد که بارتیها نسبت بمذاهب بونان و بهرد تساهل و تسامح 
رواداشته مخالفتی در تسرویج آنها تمیکردنذ و اتکی | شسعت هم در آن کشور ژام 
یاه و بای اشفاررا گذاشتو چنین‌معلوم میشود که سلاطین اسرهون از عمام 
اوابل مسیحیت بان مذهب کرو : بده‌اند و این مر ۳ شوت رسده ی 940 نان 
۸ مبلادی درادیسا بایتختاسرهون که در آنوقت مرکز کلیسای شرقی‌بود شورائی 
برأی تعیین‌تار بخ عید فرامت‌هسیح منعقد بود » « رخلاف] نجه از ضعف و اتحطاط مهب 
ملی درآنسر نوشته‌شده‌است ماهیداد نم که و لاش اول یکی از بادشاهان پارت| نجه از 


۱ - مذکور درکتاب , کلیسای آشوری» رف ِ وهآ ور ام (مزشف). 
۰ ۳۰ ۲-۵5۲۳۵06۰ 


۹۹ 


تشکیللات دولت پارت و مدهب و معماری ۰ ب 
کتاب اوسنا باقیمانده بود جمعآوری نمودموی وجانشینانش عشق وعلاقُخاصی‌بمذهی 
زرذشت نشان‌مدادند. 
در وشنحات فیلوستر اتوس" 9 از سال ۲ ۱۷ :۱ 2 2 ۲ مبلادی میز ست‌در 
ان 4 ازان غل نم است: ها میخو انیم که هیا کل زرین خدابانی 
را 5 یی اهاط اقب کش ضیی ع کیش ف وفا تسار کان. اسمان ممدر خشیدند 
و این درهمان اطافی برد که شاه درآ دارری وحکمرانی می‌نشست وئیز چهارچرح 
افسونی زرین بود که از سقف ]دز و با رز رب‌النوع بادشاه را تحذیر 
مینمودند که خود را از سایر میعلوق برتر نشماود» این چرخها زبان خدایان‌خوانده 
میشده و بدست مفهائی نصب میشدندکه در کاج شاهی رفت و ۳ و با تفرشان سلاشاه 
زباد بوده است؟ ۰ 
پلاشرهازا تشه کهورسهای ارم خر یر زین ار را 
و شابد هم االو دیده میشود بت ش است ثات 1 دد که زمانی هم بردارنعا گذشنه 
است که به پعض از ارپاب انواع پونانیهارسماً معترف و معتقد بودهاند. 
ی بارئمها ادساتی از خود دارا نمودند و همین مبرهن مىدار د که 
۱ ۳ تا چه اندازه از صنایع و نوت زمان دلج دوربوده‌آند: 
ممکن است بعد از تصرف شهرهای بونانی نشبن ادسات بونانی را فرا گرفته باشندوالنه 
اینمعنی در مطلاهر و مناظر 7 ۱ ثری «تشیده همانعلور به مىلیو ۳ رن و بای‌فهلی 
۹ نموده‌است» این قول پلو تارك که در پارت انواع بازیهای بونان رواح داشت‌فابل 
: اداشته 


بسی توجه استو اینمطلب محقق است که تعلیم زبان بونان در پارت وسعتی بسز 


سس سس 


وموصه ۲ .ولااواوم|ز۱۰۳ 


اماصعنی0 اک عطا هم فعامننم) 25 1 ,صعی موه لا تاه اادهان۳۰۳۵ 
*(417 1۰ ۵0۵۲ 


169 و۸ «ففاا۵؟<) 


میج ابوات 
ای تن تره وی دا 

و کلیه تحربرات ومکاتباتشان درین‌زبان بود . 

فر آوسی ؟ در کتاب معروف خود راجع به 2 تار یج معماری د 
معماری و پیثه و هنر هن 

هسئو سد ی ی‌شرقی آزفتو حان اند رز 8 تازمان طالوع 
ساسانبان‌ساده و خالی ازه رگونه‌ت ریب بوده‌است؛ ان نظر به بطو رکلی درست ومتان است» 
لیکن درهاتر از الضری) وافع مادین دحله وفرات شاصله ند مىل در مغربت بالاد ۳ 
خرابه هاثی هنوز موحجود است که آنها ۳ مسوتب به‌یار نی خالص میدانند. برأی اینکه 
شهر میور تااوائل دوم بعد ۲ مبالاد عوقع دهمی را دارا شمو ده و ۲ مرا او س_ 

۳ 
دار سایتو سس در 9۳ ۳ ۳۹ مبالا دی منو سل ز هاثرا 1 مت متمادی‌است که‌و بران 


ومتروك مانده است * . 

شهر نامبرده حاط به دیواری مدور وضخیم بوده و بواسطهٌ برج و باروثی که 
در فو اصل معنتی نا شده بو دند استحکام بافته و با خندقی عمسق و هن که شهر را در 
احاطه داشت حفظ و حراست میشده است . حنط شهر متتحاوز از سه مبل بود.دروسط 
آن آ ار کاح ساطنتی موجود میباشد . ساختمان عمده آآن عبارتست از هفت طالار که 
باندازه‌های ختلف ازنود با در چهل واز سی با در ست مئوازی ون فرا رگ‌فنه‌انده 
نها 


از یه و هالال هائثی بو ده 0 سمت مشرق داز میشطه ای میس گر ار و دبل؛ 


طالار های ناسر دم تماما مسقف ضربی مساشتد . ار تفاع آ ها محتلف ونبز روشناتی 
منود « طالار بزرگه که آن در قسمت داخل ؛ کار باین نداریم که اندازه‌اش‌چیست؟ 
بواسعله سئون با یابه نکه و. باره تشده / بعتی در وسط آ ستون و پابه‌ای تتیست) یکی 
از پناهای شاانه و حلل و عالی بشمار آ مده "ایند که هیچ نقشه و طسرح مربوطه 
به‌‌عماری را نمیشود بر آ ن‌برتری داد , اين طاق بزرگ محلل توجه معماران ساسانیو 
۱- درسند پزبان پونان پاستان مورخة وال ۵ سل وکی( هم قبل از ملاد ) و ۲۵۵ ( ۲۲۲۱ قبل آزمیلاد) 
ترئیب و مربوط بهنقل‌و انتقال يك تا کستان که جدیداً درماد غربی قذف شده است پرای اینموضوع نهابت 
درجه مهم و قابل توجه میاشد ۰ رجوع شود بمقالة (۳۱./89 وزا(۳) در جريدة و مطالمات زبان 


پران» شماره ۳۶ ص ده ۹ ۶ ۰+ پخش درم (مولف) ۰ 
" ااعظ 0۵۲۵۵۵ وونار وتاصااایه ویاموتص۸ - ۳ ۰ ۰۳۵۲۵۱9501۰ ۲ 


6 ۰۱ 


در ر دماغ 2 شود داشته آست 5 


نز معماران اوه ۰ 
آن است که.مزابا و طرز ۵ آنمعماری ها" 9 اهر بر ۱ 


+۴ - کاخ ساطنتی‌در | لحضر ه» قسمت جاو ارو ان شمالی یا تالار پرر کب 
اقتباس| زکتاب « الحطر ۰ تألیف آندره ۳ آلمانی 


« تشر بات علم ی انجمن شرقی آلمان » شماره 4 سال ۱4۰۸ 


مشرفی با ىك رشته نیم سئون های چسسده به دبوار زینت بافته و حجاری هائی روی 


طافهای مدخل ابوان ها سمل و عبارتث از کله ها ی آ دمی 3 تصاو در 3 اشکال 


نسنوان بوده است . 
عقب این ایوان ها سانختمانيبود مربمی که از یکی از ایوان های بز رکه‌بدنج 
داخل میشدند و آن حاط بيك دالان دارای سقف ضربی بوده است . ساختمان مزیور 
چذن بنظر میا بد که برای عبادت‌ساخته شده و جزو بر ستش خانه شمر ده میشد. بالای 
در مدخل آن با مقرنس کاری سار زببا آ رایش بافثه و آندرون نا ساده و خالی از 
۱ « کاخ و مسجد دراخیدره و اگر شاثق بهترین و آخرین تألیفی باشید که درباب الحضره‌انتشار باه 
رجوع کنید بهد هاترا بقلم ] زرم از تشر علمی انجمن شرقی آلمان شمارة و ۱.4 (مژلف) : 


6 + ۲ 


تاریخ ایران 
آرایش بوده و روشنی آآن فقط از يك در ما متشه امس : 
عالاو ه برساختمانهائی که‌در بالا و شده در تقاط چندی در بن‌النهرین هم ما زند 
و و شرفان کاخهائی ازپارتیها کدف شده‌اند. در کوه بی‌ستون معروف حجاری از 
بارتنها موجود میناشد که برحسب «سئور گو نادس صورت گرفته است . حی نام او 
بخط بونانی در بالای تخنه ۳۹ ۵ محل حجاری است خوانده مشود و آن مشئمل 
بر دو لوحه است : لوحه طرف چپ که قسمت اعظم آن حالیه ضایع و حو شده ذار ای 
صوین انشادای وه سه‌تای [ نها هنوز بدیدار مبباشد . اما لوحةٌط رف راست و 
۰ آن هن حفوظ مانده و غشتمل‌برسه تصویر سواره‌ولی به‌فسست ۳2 چکتر و خردتر میباشد. 
نیوا ۸0 در وسط دیده مشود تصویر و تارژزس است که برقیب خود مهر شاد حجلد 
برده و بر مر بو زو ده است ورب‌النوع بال‌دار فح تاجی برسر آو زد .صورت 
فاد هر ذا۵ و اسب او در لوحةٌ طرف چپ نزديك سوار سومی یکنفی ازحامیاز: 
۳و زارزس است که سماخت با ای کر از دارد ساری او هباید . این ححاری ها 
در مقابل حجاری ساسانیان بنظرچیزی نمیا بند لیکن در ترقی و تکامل تاریخی صنایع 
مشرق زمین اهمببی بسزا دارند .. 
۳ ما با اشارختصربه‌مسکوکات پارتیها فهرست ناقص کارهای‌سنعتی 
* وفنی آنها را در اینجا خانمه ميدهیم . اولا درساطنت آنها سکه 
های طلا وحود نداشته است ‏ اما دراهم ون تماما دارای صورت ار شلت میباشد در 
حایکه بعرفراست شسته و کمای کفزم توا کفنیده تست در فته اسست,: دز مک کایت 
دوره‌های های آولبه» موسس و بانی این سلطنت روی دوش ابو و نشسته ۳ عکس 
درسکه‌های ۳ به يشت تشه سحخت نمو خن اسب استعمالتی_فر سپیسنگ خرفطی دافی 
۳۳ 062 ۱ 
) - 4« حجارها وکتية بیستون» تیف ورن و آامیسون مراجمه کنید (مولف) . 
۵ - بفهرست مجموعة اشیاء موزة بریتانیا تألیف و »رون مراجمه کنید(مزلف). 


۱ ۸۵0۱۱۵۰ ۷-۵ 


تهکلانت: رنه پارت و مذهب و معماری آن 
است که از سکه‌های پادشاهان‌سل وکی گرفته اه مت که در آنها اون با کمانی 


وانع 
عالم 1 فرار دارد . توشنه و خطوط روی سکه ها وتان آ نگ هن 


در دست در 2 5 


0- کاخ ساعاتیا لحضره» دپوار جنو یی ابوان جدو ب با دالان برر کت 


اتباس ازکتاب « الحضره » تألیف. آندره دانش‌ند آلمانی 


تشر یات علمی انجمی شر ی آلمان شماره 4 تال ۱۹۰۸ 


سکه‌های و لاش بنجم و ار ابان (اردوان پنجم) ۳ ار تاو اسدس (۸ ۰ ۳۲۸۲ 
مبلادی) تما بونانی رهلوی هر دو مسباشد , در تیاو کات اوله اشمکانبان : ارفا 


5 + 2 


تاریخ ایران 
شاه » تمابان میباشد؛ لیکن فرهاد اول لب «یادشاه بزرگ» اختبار مبکند. مهر داد 
اا شاهنشا ء »میخواند و سالاطان پمدی تازه القابی‌بالاتر از آن انتخاب‌مکنند. 
در طرف‌دیگرسکه صورت‌پادشاه معاصر منقوش مراد : ۳اد دار مینوسد که مسکوکات 


است: اول هت کات نفره چهاردرهی 3 وه ۹ کات همعبه. از 
5 د‌ و ی ار 


ال خود ۳ 


دارتسع ده و فسم و 
س" دوم که بك در هی نقره و ابول و مسکوکاتی از م. مس در همان جیو د وچنین معلوم 
9 سکه های ان در بالاد بونانی نشلن و قسمت دومدر م رها 


[ حکمرانان دار نی بو دند صرب میشده است ۰ 


۰۸0۱۱ پول قدیم پونان در حدود چهل دیناراست (مترجم) ۰ 


6 ۰ ۵ 


چهار در <مي فر هادو موزا 


فصل سی, و سم 


نزاع ی 


از نامه‌ای که اردلان بادشاء اشکانی باو (تی بریوس 


کشی او را توبیخ و سرزنش نموده و تحر؛ 


صعفا لفس و فسق و فجور و در شی 
کرده بودکه خودکشی کند و نفرتی را که مردم حفاً از ار داشتند 


۰ ۰ ۰ ِ ۳ 
نماید حالتغیر و خشمی بوی‌د-ت‌داد که درهمهُ عرش چذ. 


4 نو شته و از کهتار ها [۳ 


کش 


بد بدو سیله جبران 


ن‌حالی بوی‌دست نداده بوده 


« سو آه نیو س۱-قی بر او س ۰0۹۱۰۸۰ 


ا کر اختلاف نظری بین پارت و روم سر ار منستان روی نداده 


مسئلة ار مشستان 


بود احرمالت داشت که روابط دو سننانه سن آن‌دودولت مدنها دوام 


نا کت او ست؟ بعد از ب رکشت انطو نی‌فراری را که‌ازطرف بارتبهاداده شده بود 


قبول نموده و برطم 


۲ » . 2 1 
او در تال + ۲ قیل از مبلاد ای ار (وس فرمان امیراطور به‌ارمنستان رف.ه 
0 شا 1 شل از میالادسلطنت کرده 


برادز ار تا کز با را بحای وی متصوی‌داشت. او نس 
و در گذشت 1 اهالی یشان ایئوفت‌سر و دختر 
اقدام خودسرانه و کاشف از استقلال باعث رنجش خاطر | آوست کر 
فرستا دوشخصی‌را که امه راطورنام ز دکردهبودیجای ور اثحقدقی برسر 

۱ 


8*۹ 


د 0 ارمنستان 


طنق آن ار تاکز با یادشاه بلامعار ۲ انمشتان دنق 2 امایس‌آزهر سا 


او را ساعطنت بر گز بدند ٍ ان 
ی ی دانجا 


0 


0 


3 


اریح ایراد 
برفراد مود و چیزی نگذشت که شورشی در ارمنستان بریا شد . فر هاد پادشاه بارت 
که بانتظار چنین روزی بود به‌هایت شخص دیگری موسوم به گر ان‌که برای ساطنت 
ذبولی عامه داشت شامو اقدام نمود . ا ور ست هرچند بیر و کن سال بود معذلكث‌مصمم 
کیت که نون روم را در ارمنستان و لا « ی تاأمسل تام انجام این 
آمر موم را یکدام يك از سرداران خود حول دارد کاٍوس! نوه و بسر خوانده خورش 
را با اخشارات تمام طرف‌مشرق روانه داشت . 
از قرائن وامارات همجونظر وشن 1 دا ددن این‌دودولت 
1 1 قدرت آزمائی‌بعمل‌آید تشگنا درگبر دکه بواسطهٌ قتل فر هاد 
با روم ۱ (عداز میلاد دست‌سرش ر ها کوچك فررزندایام سری و ابطالبائی 
مود نام اوضاع بکلی تغیبر نمود. 
این شاهز اده بدر کش بر تخت ی چه اگوست در ادا از شاختن او 
سلطنت با نمود ولی‌عاقت قرار این شدکه دریکیازجزابرفرات از کابو س مالاقاتی 
بهعمل‌آرد؛ این ملاقات و مساحبٌتاريخی‌يك سال بعد از میلاد واقع شدو فرهاد کوچك 
که اساس شاهی او خصو ۳ حکم و استوار نود تن درد که از آن ببعد میحوجه 
مداخله در امور ارمنستان‌شماید و روی شرط مزیور که بر طبق آآن صادقانه عبل شده 
فر ار داحی مد سک دید و دمناسیت آن جشن های حلل و با شکو هی با دید . 
۱0 فرهاد کرچك دز نزد رعابای خودش منفور بود و فسمتی از 
ی ای ی و تسا سل 
میا ورد وحق صورت مادر را در مسکوکات ترسیم نموده بود؛ 
لذاچیزی نگذشت که او را کنتند و بعد جانشین‌او اد را نيزکه ازخاندان اشاث بود 
۷" ملحق ساختند) پس مجلس مفستان‌از دوات‌روم‌درخواست کردکه وآن پسربزر 5 ت 
فرهادرا که در روم میز ست بهبارت روانه دارد واوفرستاده شد , در بدوورود مقدمش 
خوی خارجی وی ونیز همراهان مگانه‌ای که از روم 


راک آمی داشنند اما عادت و 


م 


۰ هت ۲ ۰ 68118 س ۱ 


نراع و جدال بر سر ارمنستات 


۳ او 0 و متاصب و مشاغل یم را اشتال و که بو دزد ؟ بعالاو ه بی میی آو 
بشکار و افراط در عیش و طرب عدم رضایت در مردم ایجا د کرده بالاخره در عفام 
عصیان و شورش بر[ مدند " آر دو آن حکمران ماد آ ذربایسان را که از سل اشك بود 
ساطنت دعوت کردند . وی نمزایندعوت را احات مود . ای ‌چه محاهدت رکوشش او 
۱ ۲ ۲ ۲ 

در اول بی مر مانده ولی در ثانی موق ند وان را بخارج ۳ و وان بادشاه 
مقلوب دار تا ۲ات وجون تخت مااهلتت | تسا خالی نود در ٩‏ ۱ مبالادی امالی 
و را ساطنتبرگز بدند؛اد دو ان نیگن بااو 3 بادرت‌نمود ؛ و آن تاب مقاو من ن‌اورده 
ناجار یا ار گفثه سوریه فرار کرد و در انا در لاه روم فرار گرفت. 


دولث روم‌انوقت برای‌نمودن و۵ و افتدارخود بامورارمنستان 
رو م» ارت ار مشتان 


0 ۳ ار ۱ ۳ ِ ۳ 
۵-۸ میلادی داز شای مداخلهر | گذاشته زر مازیکو س در ادر زادغ بر وس 


را مرت و سفارت فوق‌العاده بمشرق روانه داشت ‏ او در 
۸ سلادی و ۳ رت‌خویش واردشده و لدی‌الورود با لشکر زبادی بهآر تا کیت 
پاشخت ارمنستان شتافت و یکنفر شاهزادة بیگانه ولی مورد قبول ارامنه‌را اشخاب 
کردهء ویرا بنام ارثا کز پاساطنت. آیحااعلام نموده ژد هافیکوس مد از آن بطرف سوربه 
حرکت کرد. در آ نجا سفرای پارت نزد وی‌رفتند » ازجمله اظهار داشتند که پاشاه 
متبوعشان حاضر است با او درکنار فرات ملاقات کند نظیرهلاقاتی که فرهاد کوچك 
با وس نمود ۱ بعنی بادشاه بارت ماسل است که عهد مودئی که در آت زمان 
بین بارت و روم منعقد شده بود تجدید نما بد) ولی این تقاضا جذبرفته نشد . 
ار دو آن در طی سالهای بعد شدری درکار های عدیدءٌ خود بیشر فت حاصل نمود 
که در سال 4 ۳ میلادی که ادقاکزبا فوت شد به ارمنستان رفته و بسر بزرگ 
خودرا معروف به ادشاث برسریر شاهی نشانید و در همانوقت هم سفیری که سفارش 
۱ - اینسطلب قابل تذکار است که وی این قاعده و رسم‌چاریرا که در مسکرکات نید اسم شخص 
پادشاه ذکر شودنقض نعرد چانکه روی‌سکه‌های او مذکورا-ت و و ان شاه که ار دوان را ءغلوب‌ساخت؛ 


و این کار او یی استعمال مسکوکنات پجای اعلامية سیاسی سرهشق خویی رای دیگران گردید (مژف): 
0 ۱ 


اریخ ابرآن 

مپیج و خشم 1 ور بود بدردار روم فرستاد. آی‌بر وس در پاسخ آن [ از فرزندات 
فر هاد چهارم وک هنوز زنده و در روم سرمسردسوریه روانه نمود ؛ چه‌رفین‌داشت 
که بیحض رسیدن‌او بسوربه عدة زب‌ادی‌ازسران پارت بدورش چمع شده واوراسلطنت 
خواهند بررداشت ول این توطئّه بو اسطهٌ فوت شاهزاده بی ذبجه ماندو شایدد همین موقع 
1 دراوح‌اقتدار رود نامه عشهوری‌را که عنوان فصل‌فرا رک فته به ی ارو س قصرنوشته 
است., او در این نامه به منزوی مظلم و تدره حزربرة کابر 9 هس رن 13 
خوست‌موافق مبل‌تعهٌ خودش بخودکشی‌اقدام کند » یر بو س ازمضمو ن نامه دررخشم 
فرورفته نه فقط مدعی تخت‌وتاح دبگری‌که آن آیرداد برادر زادة شاهزادهٌ متوفی بود 
در مقایل او فرستاد بلکه مر دمان ایبری و سایر طوائف محاور را نبز برضد او قبام 
داد . فر س‌دن پادشاه ایبری ازاین مدد وهمراهی تقوبت شده اسیاب قتل ارشكگ را 
فراهم آورد و بعد به‌ارمنستان تاخت و پاشخت آئجا را تصرف درآ ورد . اد دو آن‌سر 
دیگرش ارد رابچنگ این مدعی فرستاد و پس از جدال سختی نرروی پارت مغاوب و 
مفپور گردید : 

آردو آن در سال مد یعنی ۳۲ مسللادی بشخعصه عازم میدانت 


آفییر و ضعیات اردو آن‌سوم 
ان مج ی ار ملشتان ردیتاشن از آن‌حکمر ان رومی سوربه‌موسوم 

ِ به ویایو ۳ بطرف فرات پیش رفت واین سیب شد که 
اردوان از ارمنستان عقب نشست وای ریق وهن آوریکه سران کذور با کمشروم 
پر ضد وی سازش و دسته دی نهء‌وده محیورش ساختند که بعارف سابان های هیرکانما 
فرار کند" او در ۲ نجا اوقات خود را مشکار و انتظار صروف میداشت » چنانکه‌خودش 
میگوین « منتظرم تا اینکه بارتبها در باره يكث بادشاه غائب متصفانه قضاوت کرده‌از رده 
خودشان بشیمان شوند» کرچه آنعا تسبت 4 بادشاه اضر هم زباد وذا دار یی وفع 


۰ ۶ 
تخو آهندما زل» ‏ ۰ 


۱ 80۲1۰ ۲۰ ۵11۸۲281۳1181168 ۰ ۰. ۳ ۷۰ 


4- تسس توس ۰ انالز (وعا۸۵ ) ,عمجت (مزف) . 


0۰۹ 


بزاع ۲ جدال بر سر ارستان 


و ارس همانطو رکها و گفته بود صورت وقوع پیدانمود » توضیح ارنکه آیرداه 
بموافقت زعمای کشور با تجلیل واحترام به تیسفون وارد شده مطابق آ ین کشور بدست 
سور نا دیهيم سلطیت پرسر گذاشت و چون امر خود را تمام شده می پنداشت توجهی 
بکار حریف خود نلمود» طولی تکشید که بطوریکه ادف آن پیش‌بینی کرده بود جمعی 
که از ترتیبات جدید یادشاه تازه ناراحت بودند بدور او جمع شده مسوقعی کهایر داد 
انتظا حملهُ اورانداشت برسراوتاخته وبدونمعارضی‌دوبارهءالك تخت وتاح بارت کردید. 
ی ارو او س قصر در اینوقت تمایل به‌صلح بیدا کرده‌وبراثر 
صلح با روم ؛ ۴۷ میلادی _ ٍ 
ان وی آلیوس حکمران سوریه در سال ۳۷ مبلادی در بکی 
از حزاثر فرات با ار ۵و آن ملاقات نموده یمانی سته شد که شراعط آن مطاق بود با 
آنسه بان ار هادك با کابوس صور تک قته‌ود " دراینجا بازارمنستان از منعقه‌فوذبارن 
خارج گردید. گذشته ازاین اددوان یکی ازفرزندان خود را بدربار قبصر فرستاد که 
رومبان او را بچشم گروکان مبدیدند" گوخود پسر با پدرش اینعلور تصور نمیکردند. 
تن از این معاهده تجبا و سران کشور جمم شده ادذوان را بار دیگر از 
کشورخارح کردندوی او بار ۳ مراجعت مودو پس ازمدت. کمی ایام حباتش سپری 
شده در گذشت . در ساطنت او قتل عام هواناك بهود بوقوع پیوست تقریباً شیه‌قتل 
عام ارامنه له در زمان ما وأقم شد" در سال » ۵ مدلادی سلوکه بذای طفیان وشورش 
را گذاشت و آن تا هفت سال دوام نمود. اد۵وان پس از سلطنت طولانی و سی سال 
حوادث وانقلادات در حدود 4۰ میلادی ور کذاشم. 
۱ تاریخ پارت بس از مرک اددوان مهلو از منسازعات داخلی 


وردان و گو در ۳ 1 
2-۰ میلادی است ۱ دو سر او با بکد‌یگر در مقام مدازعه برامده وهروهتهم 


لاس ی آوس میباشد بمکرو خدعه کشته شد . آوددذ پس از قتل او درسال ٩‏ 4مبلاه 


۱ و بامراد همان کشتار هولدا کی است که از ارامته در اواخر جنگ ۶6 د سدت ت رکبه‌جدید مورترآوغ 
بیدا نمود (مترجم). 


۰ 


تاریخ اپران 

خود تنها بذای عکمرانی را گذاشت . پس از سه سال محلس منسنان از او تنگ آمده 
سفبری دروم فرستاد و از کلو ذبوس ۱ قبصر درخواست کرد که مهر داد بسر وان 
راکه در روم میزیست روانه دارد » ابن درخواست مورد قبول راقم شده بار شیگ 
۳ مدعی تاج و تخت بدارت از روم از فراث عبور کزد. جمعی از با و سران بارتی 
باو مایحن‌شدند و 5 این حال آوددد در آخر ۳ اوغالب آ عد : برای آئن پبروذی 
آو همجنانکه در فصل‌سی‌و دوم اشار ه نمودیم نقش‌بر حسته وه ستون تشکیل بافته‌است . 
شیاین و جاگ پرسر .لا از مرگ گودرز ره باروم سرارمنستان نزاع سخیی در 
ارمنستان تفت » جانشن‌او و آن دوم چند ماهی بیشتر سلطنت نگرد پس 
ازبلاش؟ اول سر بزرگ‌وی که اززن غبر عقدی بونانی بود از 
بدوساطلنت بخبال تسخی ارمنستان بوده ومیخو است ساطنت‌آتجارا سرادر خود آبر ذاد 
بخشد. سلطنت ابر _ کشور بدبخت هذ وز با هر دا۵ برادر فرس‌هی پادشاه ایبری 
(گرجستان ( بود ؛ وی نامبرده دسری داشگ شام راذامست که سیاز جاه طلب‌بود. 
بدر برای آ نکه این‌غريزة بسرش را بای و نک بکار زده باشد ویر دلالت نمودکه‌عموی 
خود را بقنل رسانده تاج و تخت را تصاحب‌نماید . قشهٌ زشت و قسح یکه برای‌اینکار 
ات شد با موفقیت انسام گر فن » (/(ش بادشاه بار ت کهو ضع ارمنستان رأمغشوش 
دبد پس‌از جلوس‌بر تخت در سال ۱ ۵ مبلادی بدون درنگ با تجاحمله پرد.‌قوای‌<ر یف 
رابکلی تارو مار کردولی بعد پواسطهٌ پیماری وا کیرداری که درآن سرزمین متعاقب 

فحطی شیوع بافت بور گردید که‌آن کشور را ترك کوید . 
این چا ر ا۵امیست به‌محل خود زر از تا سه سال‌هم‌در سکون وا رامش‌بود. 


بادشاه بارت مدتی گرفتار حهم ادباین بوده و بادشاه آنجا که دست ۳ نده وی 


۰ ۱-26 
3 بلاش مخفف و (گباش است ورومیها لاش را ول‌گزس ضیط کرهه‌آند (متر جم) ۰ 
۰ وبااو] ۲۱۵02۵۱۱ ۳۰ 


8۱ 


نراع و چدال‌برسر ارمنستان 
بود بمنازعه و مناقشه هش دا حرش .او در صدد حملهُ با تجا بود که خیر رسید داهی ها 
ودوبهای‌دیگر بخالشاو مجوم آورده‌اند » ناچار شد که بجنگ مهاجمین ودفاع ازکثور 
خود پردازد * عد از دم ین فتیه عزت سلطان آدساین دز که و با برادرش 
۳ ح که بجای وی نشسته بود الاش حنگ و نزاعی نداشت . لذا با تسام 
فوا متوجه تسخیر از منستان کردید . راذاهیست بار ۳ مورد حمله و اقع شد ودوباره 
فرار نموده و ساطنت ارمنستان به یر داث ها ار وم 
در این هنگام که ار و با لب قبصر با زگی در تخت نشسته‌بود 
پلاش و رو ٩۱۳-۵۵‏ 
۱ اخبار این محاربات در روم موجب پریشانی و تشویش خاطرها 
شده وتصمیم قطع یک فنه شدکه برای اعادة نفو وافتدار روم درارمنستان جد" مشغول 
عملیات‌شوند. حقیقت این است | کر دولت روماقدامات بلاش را بنظرلاقیدی هینگریست 
هرا ثینه لطمه بزدگی سیادت روم وارد میشد . 
در ۵۵ میلادی لژیو هبای روم تحت فرمات. کربولو " که بهترین 
سردار ان روز بود مهیا شدند که بمیدان جنگ بروند " بلاش بو | سطهٌ شورشی 
که پسرش وهذان بررشد او در کشور بر پب کرده بود خود را آنوقت ضعیف دیده 
مو ۳ مصلعت ند انست که با روهبان ما ایا که " لذا به تکالیف آنها تن در داده 
حنی برای اطمینان خاطر آ نها گروگات نیز بروم فرستاد" ولی سه سال پمد که 
سرش را مقهور ساخته و میتو انست با کر بو لو مقایی کند ِ | علام کرد که 
ارمنستان باید جزوپارت شناخته شود . این اعلام درواقع اعلان جنگ بود . کر اواو 
ببدرنگ حرکت نموده و بهارمنستان که بدیختانه از چندین قرن مددان مبارزة شر 
نز دنك بوده است داخل 1 دید ۰ش در اشمو قح باز به شورش ویکر در هبرکانا 
دچار گردید . ناچار هم" خود را بدانطرف معطوف داشت. هرچند آیرداه که ازجانب 
او سلطان ارمنستان بود لژزبونه‌ای روم را با قوائی که داشت استشال نموده وتامدنی 
با آ نها مشغول زدوخورد بود عاقت در ۸ ۵ میللادی آرتا کساتا باتخت ونیز دوسال بعط 


۰ماجم ۲ ول ۲ مقیا۱۰۱۵۵۸۵۵۵2 


6 ۱ ۲ 


۱ : تاریخ ایران . 
از آن شهر تیکرانوس تا را ازدست داده مجبور بب‌نشینی و فرارکودید . دولت‌روم 
ارمنستان را بیکی از شاهزادگان کایادو که موسوم به گر ان بخشیده و قاط جزءآ ترا 
به بادشاهان محاور که در این تجکت با سیاهیان روم ی 7 و بودند عوض داد . 
چون لاش کرفنار و دستش بسته بود تا این‌هنگام جنگی‌بین روم وپارث|تفاق‌نیفناد 
ولی آوتا کتین که فرضی پوس ۳ است اعلام نمود که مجهز شدء دعاوی بارنبعا 
را صورت عمل‌بدهد» بالاخرء در مزو پونامیا(ین اللهرین) با حریف وارد پیکا رک دید» 
ولی باز مایل به بستن قرارداد کردید و بالاخرهموافقت حاصل شد که سپاهیان پارت و 
روم هردو ارمنستان را تخلیه کنند تا با دربار روم داخل مذا کره شده قراردادی‌در 
باب ار منستان بدهد ولی سفرا و نمایشدگان بارت بدون اخذ نتبحه قطعی مسراجعت 
کردند. در این مىانه قیصریکی از افسران مورد علاقه خود را که اوسیوس رنوس!؟ 
نام داشت به شرق برای همکاری با کر بو او روانه نمودواو وارد گردید. این سردار 
معقد بود که‌با ستی سباست دفع الوقت وکندی زا کنار. گذاشته و با حرارت‌وجدیت 
بشنزی بت رز وارمنستان را با شمشر جزء قلمرو روم فرارداد . 
در فصل پاش ز که مدت متا رکه کت تمام شد کر بو لو از فرات درمقایل نروی 
بیشمارپارت‌عبور نموده در نزدبك‌ساحل‌چپ رود مو قع محکم ی کر فنه وحکم دادرومیان 
خندفهائی دور اردوی خودشان کندند , (وس از سمت کایادو که به ارمنستان‌تاخنهو 
فا گرده جنگ را 


نجا را بدوت هیچ ضدیت و ان مت غارت نمود . او همدن اک 
تمام شده بنداشت از اپثر و در موسم بائیز مقر زمستانی عقب کشنده دو لرّ بون خود 
را به ی بین تاروس و فرات فرستاده و يك لوبون دیگر را در پنت گذاشت و بعنی 
افسران و افر اد شون را نز رخصن ااصراف داد . بلاش موقع ۳ غنیمت داسته غفلة 
باردوی روم حمله برد. از خوشبختی‌او (ثو س نه‌فقط استعداد برای مقابلی نداشت بلکه 
13 دلوبی‌جر ثت هم بود . این مرد عوض‌اینکه انتظا ورود کر !و لو را بکش دکه‌بانبروی 
خود به‌آمداد وی میشنافت دست و بای‌خود راک کرده شبول مواد بسشنع‌ادی‌دشمن‌تن 


۰ واع۵ ما۲ ما1230068] ۱ 


هت 


نزاع وجدال بر سر ارمنستان. 

در داده و حاضر شد تمام دژها و استخکامات رومیان را تسلیم نموده و ارمنستان‌راز" 
از قوای رومی خالی کند تا بازوم وارد مذا کزه شده‌قرار داد تازه‌ای سته شود وس‌از: 
آن لژ بون‌هابا جال فضاحت بهفرات عقب دشستند که درآ نجابه کر او او وروی امدادی ۱ 

تصادف کر دند : ۱ 
بار.دیگر حس,مرداتی و شهامت باستانی رومیان بحرکت آ مده سفرای‌پارت را 
بی ابنکه‌بیشنهادهای آ نها را پذیرند ب رگرداندند . کر او لو بااختبارات‌تام وتمام‌مامور 
شد که كِ_ِ_ ۳ لعقیب کند اف رف ازهشنتان حر کت نمود .ولی فو | شا باز 
ما که صلح میا | مد . بالاخره فراردادی بدین قرط مش که آمر داذبر ومرفته 
و تاج سلطنتِ ارمنستان را از دست قیصر دربافت ماید . این قرار داد در سال ٩۳‏ 
مبلادی بسئّه شد . هر دو طرف [ نرا امضّا کردند ولی یر داد / در رفتن دروم مسامحه 

۳ تا در سال ۰٩‏ مبالادی با تیا رسید. 
آیر داد با شوت و ابپت تمام و موکبی مررکب ازسه هزار سوار 
۰ (صیب ثیر داد به‌ساطنت (داست 

نروایلادی __ پارنی از راه خشکی‌رسیار روم گردید. هه این سفربا رو 
بود که روزانه در حدود شش هزار بوند تا مدت نه ماه طو ‏ 
ایام صبافرت از خزانه دولت پرداخته میشد مراسم تاج بخشی‌و تشر یفات لاژمه‌باشکوهی ‏ 
هرچه ثمامتر سمل آ مد . هر داد با پیروزی وشادی به‌ارمنستان در کش " امورکئورش 
را طبق آ ین پارت دوباره‌مرتب ساخت » چنانکه داولیسون آمینوسد قبول شت 
یکتفر بادشاه اشکانی درار منستان از طرف روم ازتاح بخشی ارو امپر اطو رکه جزنامی 


ش نبود بمرأتب مهمتر و مزابای آن بیشتر میباشد . 


1 
بر حال صلح مان 1 دو هس بزرگه تا بزیحاه سبال دوام مود / بطو ری که 

جربان امور سا مد‌هل زوم حاضر ها ماه نود که ۳ جر دف زورمند خود موأففت 
نما ند .مین طور دولت دارث هم در تون خود از تحر رل چس عداوت و دشمنی حر ‏ 


غربی خود احترراز منمود . 


۰ ص۳۹۵ 


تاریخ انر ان" 

۳ پس از انعقاد عهدمودت تقوم دو دولت بزرگ‌تاریخ بارت‌هُدری 
ِ ۳ رن تار ىكگ اس تکه حیی ۳۳ ی دادشاهان آن‌پدرستی معلوم‌یست ۳۹ 
بواسطهٌ وقایمی‌چند کهیرتوی از آنها به‌این‌ظامت افکنده‌میشود ؛ 
در 1٩‏ مبلادی و سراسیان ! والی فلسطین مصمم کشت امپراطوری روم را 
تصاحب کند » لاش باو پیغام داد که حاضر است چهل هزار سوار پارتی باختیار او 
بگذارد " ولی چون سردارهای او قبلادر ایطالیا پیشرفت کامل کرده بودند این تکلیف 
او را با اظهار امتنان رد نمود» باز لاش در ۱ ۷ مبلادی به باد کار فتوحات تیتوس 

در بهود تاجی اززر برای او فرستاد . 
در ۵ ۷ میالادی آلان ها به همدسةٌ ی احالی هی رکانبا ب شور بارت تاخنه ماد و 
ارمنستان, | غارت کر دند " بلاش ازامیراطورروم در خوا تت ۲ د وان و ی‌بمدداو فرستد 
ولی وسپاسپان از پذیرفتن آن خودداری نمود. آلان‌هاپس ازغارت وخرابی کشور با 
عنائم فراوان به امکنه‌خود ب رگفنند " درسال ۷۷ مسبلادی لاش ساطتت برازحوادث 
رانقلاب‌خود که روبهمرفته کامیات بود خائمه داده زندگی را بدرود گفت » هر چند 
بواسطَنه طائفه لانی وعصیان هی رکانی‌درآ خرعمردچار ورشکستگی ونا کامباب ی گردید: 
پس از او با کرو س؟ جانشین وی برتخت نشست؛ در سلطنت او فتنه‌ و آ شوب 
خبلی زیاد بود " چنین معلوم میشود که کشور درمبان‌سه چهارسلعلان شسیع ده و هر 
بكث در منطقه‌ای دعوی شاهنشاهی داشته است . پا کر وس شر ار معلوم ۳ ۱ 
میلادی‌در گذشت » اسر وس (خسرو) بجای او بادشاه شد " در ساطنت سراسر سفن 


او صلح طولانی 5 روم به‌انتها رسد - 


ز ۳0۵۵ و۳۵0۲ ۲ ۱-۷۵9۵۵912 


۵۱ 


سک سیم ارذفو آن 9 


شعل ی ز ۰ / ود 


اتعطاط وزسقوط پارت 


رکه رد نامجو وجاه طلیی برد 0 ما ۳ میکه اش مر بدل ن و تب یز نز دگانش 


تراژان 

را پیش, از باثان عبر و و لینعمت ها ی درد امیچیل و لحسین میکند بزر (-عررن 

عیب نامچو بان و مردان بررك همانا شهرت 1 زان برای تحصیل افتخار نظامی 
خواهد برد , یبن > کتاپ «ا تحطاط و سقو ط» 

"آمدن مورح ۹ در اغاز کتاب دشمت خود مینوسد که 

اوج آمپر اعاوری 0 ۳ ۱ 

شخ خی نرق ۱ ار زان " هادریان ودونفر ] و یس 


زام زیاده از هشناد سا مسعو د و خوش بخت بوده اف بل 


از مر [ مار کو ] (نو یوس * رو به تدرل و اتحطاط نهاد ۳۹ برابر_دربیان تاریخ این 


عصر باید ین کته را در نظر داشت که دولت بارت مقابل با با ك روم است سك 


در ارج درت ولباقت بوده در سورتیکه خود بارت‌طر ی فنه تیاه 


حای سی تعحبت است که همسشه ار مدش ان سسب تولید نزاع [۴ 


تراژوان‌ اره‌نستان ۱۱۵-۱۱۴ حناث بسن بارت و روم بوده است . بعد آژفوت آیر ۵ ا۵ درحدود 


میلاذی 
۰ ۱۰ مبلادی تروس 5 ادشاه اشخایی بکی‌از بسر های ح 
۱ 1 ۳ 9 بش ی : 
را بنام | اسید‌ار دون مر احعه به قبصر با احازهٌ او ساعلنت ار منستان متصوب نموه 
,کاصنه ما۸ فنم۵۲-ه . ععونطمانه دی ووزر۳-۳۲20 ,1۲248 ۲ ,۱۰۱۷۵۲۷۵ 
۱۳ 


1 


ات ار 
واین نسبت به حقی که دولت روم در این سئله ان بکنوع تعدی بوده و بان لطمه 
وارد مساخت . ازیداقبالی پارت کشور روم دراینوقت تحت فر مانفرمائی آر اژان ۳ 
سرباز نامی بوده است . او از سال ۱ ۱۶ ا ۱۰۷ میلادی به کرفتن دا کیه " اشتنا ل 
داشت 1 ناجیه از وه دانوب و تما شامل رو مائیای کنونی بود , 
در سال ۸٩۶‏ میلاحی این امیراطور بواسظهٌ ندرب در این جنالندارای قوای نظامی 
کافی و مکمل گردیده و لبونهائی جنك آزموده در زیر فرمان حاضر کرد . بعد مصمم 
عنکن دز هت 9 دید ی قابع مهم تاریخی است . 
خسرو که از سال ٩‏ ۱۰ ۷ ۱۲۹ برتخت آیران جالس بود هیتی به سفارت‌با 
هدایا و تحف به نزد تراژان فرستاد. آنها در آنن ویرا ملاقات کرده گفتند «یادشاه 
بار تن به ملاحظهٌ میل قیصر وحلب نظر او ا کسیداد را از سلطنت ارمنستان‌برداشته 
و میخواهد پادتاماذبرس " را با تصویب امپراطور بجای او نشانده و دیپیم سلطنت 
را از دست او دریافت کند؟ . 
خرکه کر ای اش فا دای وه کاب قشه ظررسای فف تاک اس 
در اینموقع اطپار مساعدت نموده و پيشنهاد سفرارا قبول نماید , لیسکن چون در مر 
هدای کشو ۲ 9 ی داشت و مسخواست به اسکندر ات تماس بیدا کند لذا ازیذیرفتن 
هدا با امتناع لموده در خواب کفت که پس از رسیدن به سوریه آنجه مقتضی شد بعمل 
خواهد امد 1 رت اخبار به رقوع حنك بوده 
آراژان به ک رسیده در اتجا افسعتاد حردی و اشحکری خود را از همه 
جهث مکمل نموده وهم در اینیدا بعضی سالاطین تابعه و فرستادگان آ نها را حضورخود 
پذیرفت ۰ ۲ 
: در اشمیانه از پار تاماز بر اس بادشاه از ارمنستان نامه ی با و رسد. چون در 
این نامه او خود را یادشاه خوانده بود باسخی بأن نامه داده‌نشد . محدداً امه‌ای بدون 
اخنبار شب بلکه «طور متعارف نوشت . به 4 به دومی احازءٌ حواب داده شد. ولی 
۰ وززوه وه۱ 0۳ ۲ 08۰ - ۱ 


8۷ 


ایساط و سقرظ پارت 


۶ ۰ بخ 5 7 ئ ۳ ید ۳ 5 كثِ 
ضمنا باو فهمانده شد "که ۱ خودش بخدمت فیص برود ناج ساطنت‌را مانشدپدرش از . 
دست وی دریافت خو اهد ننود. 

۱ ۲ 9 مه ۱ 11 
در بهار و ۱۱ مالا دی آرا ان بطرف فرات رفت . ازا ۳ به‌ارمنستان عز مت 


غاز ورود 4 راامازیرس کردید .این هام اد جوان بام وکبی‌مختصر به‌قیصر : 


تمو ده مید 


وارد شده و موأفق ترتسی که از پیش داده شده بود تاج سلطنت راازسر خود برداشته 


ببای #عصر ناد و مترصد بود که تراژان آنرا برداردو باو مستر د ساژزد ؛ ولی قمصر له 
تنها شاهزادة بارثی راز تاج محروم گ بلکه بس از مراحعت او بستی نهاد خود 
راظاهر ساخته جمعی را حقیش فرستاد و اورا بقتل رسانبدند . مردم روم سیب ین 
رفتار تفت امنق او را به غدر و خدعه شناخنند . ۱ 
آراژان پس از خلاصی از سلطان‌ارمنستان‌به مقصودیکه‌داشت 


فیح لین لور ای 9 0 ۲ : : 
۱۱ بت تابل امنداة ارمستان حکس و صعر ر داخل در قلمرو روم 


نمود. فرستادکان طوائف میحاور را نه نزد خود دبس رفنه 


قدرت و عظمت روم ۳ بانب ظاهر ساخت * او ازارمنستان به نی نآمده آ بگاد دراینها 


۳ دا خل‌قلمرو 


آطاعت خودرایشنهاد کرد جون بهرطرف رو آوردفانح شد بین الثهر ین‌را 
پوس 


دیدر روم ساخت . فصل زمنان 3 درانطا که سبر برد که‌آن درا بام توقف وی 
زا له شدید ویران شرده نفوس سشماری اف و د یدزد . در بهار 1۹ ۱ ۱ به دبن البهرین 
یت وفطعات کششهائی ساخنه ( که باسانی حمل میشدند) و بعلد آنْ قطعات راهم 


مدص ل نمو ده دردحله "۳ انداخت , «مل به آدیاین حمله برد . جون از دار فی‌خسرو کنلی 


+ 2 1 ۳ 
نرسید در دفاع ان 5 ششی بعمل ثیامد و آن تسخر شده حز و قلمرو روم ردیل 
انوفت ار اژان عوض اشکه‌یطرف بائین‌دجله‌برود ازآن‌عبور 3 شهر_هاترا (الحضره 
0[ از فرات بطرف بابل رفت " دراینجا باز مقا ومتی از هیچ طرد 


نش لن| در مدالی قلبل سل و که ۳ تسفون ۴ دشت سرهم گرفت ۰ بالاخره تما ۳ نواحی 
و ار اضی ست .ه از رخ دو رود خائه تار بخی مشر وب ممشدند تصرف وی در آمدنك 


و۱۰۸۵ 


۱۸ 


اراژان علوری خود وا وشات دید که بطرف پاثین دجله حرکت نمو ده و خود را 
0 خلیج فارش, زشایت 5 هبحوقت در چم روم در ات برأفر آشته اشفده ود * 
2 و بر و نمییخواست باسانی تسلیم کردد و شاد انتظاری هم ۳ از 
سس اس ار 51 ی ۲ ٍِِ 7 ۲ ۲ ۳ ,7 »۳ ۲ 
۷ مبلادی این‌نبوده مه هر جمد ازروبروشدن‌بالشکرروم احتراز هییمو ۵ 
و ل‌سعی بلیغ داشت که اهالی کشور را بیج نموده «رضد رو میان 
شور أند تکدفعه ار اژان خبر دار شرف 3 هر باث از مراحکز و تقاط ی مهم 
اهالی سر ده طغسان و عصبار ۳ برداشه خطوط ار تباطبه او و هدند مینما شد ۰ او 
دالنعت که‌از عهدم تگاهداری بالاد متصر 3 ی خود بر نممآید ) ( لا ۱ برای حفظط تفوق و سبادت 
رومیکی از شاهزادگان اشکانیر | ی بارت بر تور تخود شروع ب4عقت اشیی امو ۵ 
درا نمانه تمها ابا که در مقادل اوخبا یابداری‌نمودالحضره بوده‌است ۰ آر اذان هر چه 
و | تحاراباطاعت اور ده واهالی‌را که‌آشوب کرده بو دند ی وین دنل . ویدر 
انجا دچار انواع بلبات سردم تااینکه میور به عقب نشستی ومراجعت گردید ۳ 
سال بعلد خسر و به تاسغون و روسان را از انیما برون کرد 5 ولی ۱ دبادن 
وبن‌النورین ات در ثبعست روم باقی ماندندو شاهدشاء‌نتوانست حملهبه ۱ ۷ نواحی 
۲ عم مه ۶ 
برد . بتابرین حاصل جنگیای آراژان این شد که ولابات ن؛ مبرده شمیمه روم 
گردید 
از خوشبختی بارتبها <ر سال ۱۱۷ مبلادی آر اژان در کنفزتن) 
تیف ارمنستان و 1 جانقان او عقیده‌اش براین بودکه مرزهایروم بهمان 
این آاخهر ان زو اسطةٌ 
هادرران ۱۱۷ میلادی رار 5 و ) آو ست فص ی ده دود . . تابر 9 فرسان 
دا ِ سیاهبان روم سه‌ایاات مز بور ۳ تخلیه نموده واز فر ات 
عقب مد ۰ در سال ۱۲۲ قصر روم و شاهتشاه پارت دریکی از تقاط مرزی کاب 
راملاقات کرد ند. چون‌ساست روم بابارت کامالاءساعد ووحدت نظریبین آهاحکه‌فرسا 


بودارتباط ط دن دولن در اوقت یار صمیمانه دوده اش ِ 


۵ 


انتباط و سفوط پارت 
بس‌آزاین وفایع تاکز بارت تاچندین 0 
در امن وآرامش بودند . مهمترین 
هجو م آلان‌ها بوده‌است که بتحريك فر س‌هن" سلطان ایبری‌از 


هجو م و غارث طارفه 


7 لي ۱۳۳ میلادی ب‌حادثه‌ای حکهرخ داد حملهو 0 


دربندهای‌قفتاز ه‌دردست اوبودبه‌پارت رنه یتست رانا نبزبه‌کایاد و که شتا فد » 


و لی‌درانذسجا دلدست ۱ آ ردان مورخ‌معروف رانده‌شدند ی داد‌شاء‌بارت‌دست‌بهيك 


سیاست مصری ژده بایرداخت عبأفی‌نقد آتهار اد خودراضی تیتاً خته‌این ند رادفع نمود ۰ 
اودرحشت درا ن‌عمل ضعف خو درا طاهر ساخت . 
در سر الم زور زمانی‌که مار کو س اورلیوس" اه راطورروء‌شد 
حملةٌ لاش سوم 
سور 4 ۱۱۱ مبالادی سلطنت پارت بابلا ش سوم‌بوده | هم چم ارده ۳ قمل ازاین‌ر 
ی جلوس مو دود 1 اودار 19 مصم. م کشت که همینکه هرق 
۱ مناسی‌بدستش آمدیا روم‌واردییکار گر دد , همانطه ورکه اغا ای اتفای‌سا افتاد اولان 
شر بالگ بر ارمنستان‌وارد اوه ان موردحمله قرارگرفت و بادشاهآجا که دردن 
ست‌معز ول واخراج‌شده و آیگر ان نامی ۰ از خاندان سای سایق 


حمات‌روم میز؛ 
بو دبای‌او برفرار گ‌دید . 
اليرس سورپا نوس ۲ که‌اصارازنت اد کول‌بودفوراً بايك لزیون به‌مشابله شتافنه 
واردکارزار گردید تراندازان پارتلشکر او را بکلی ابود؟ دموبارتیها #۹ ازفرات 
کنستهب سوربه حملهور شدند . 
هنوزیائز ۱۱۲ سللادی‌تمام نشده بودکه | اش ر بان روم آساد 


جنقهای او بد یوس 


کاسیو س *۱۱۵0۱۱۳میلادی به خ تداشمی 


مبدان جنگ ؟ گردید ند . حکمر ان سوریه آنتدا : 
پرداخت و ی طولی اکشید که شیر روع به‌حنث تعرضی نمود. در 
۳" ۱ در كت جنلنسختی نزديك‌اورویوس"* دارتی‌هار راشکست‌داهمو با آت‌هر جو ص ی 
آنپارا بد ابتظرف فرات عفب نشا ند» درارمنستان نیز که اهالی بارو مبان موأفق بودند 


استالیو س ‏ ۱ ربسگوس و مقاومت ی‌شود ارفا کی اتارا کر فده وخر ای د‌ 


۳۹ مس وم سس نب 


وبا ام ۲۳ ,یازع نویامه ۲ ۵۲6۵ ۲۱21۵5 "1 
,۰ ق۱۵۱٩‏ ۱ ,ولا۷۱۲0۴۵ظ بو ویزویی عیزه۸۷ ۳ 


6 ۲ ۰ 


ریخ ایرآن : 
اه 2 1 بهروم کته بود بازدعوت کرده وبر تخت نشاندوبار 
دگرا مور ارمشیتان بوضع سایق خود بر کشت کادیوس بایدر | | کیا ی در ده در تقابد 
ارکارهای ثرا ژان واینکه درجاه طلبی ۳ هی و باشد داخل قلمرو بار ت گر دید؛ 
اوبه‌بادل رفت‌ودر عرض‌راه فنح دبگری‌نمود سا هرا مد بونانی‌شرقی بودو هجنین 
تبسفون را رفته غارت‌وو بران نمود .۱ تاه ازهمان راه تارخی‌به سرزمین ماد راندهو 
ازاین دشرفت بر آر از آن ازکرهاء ی هکگرده بود تفوق ببدانه‌ود . دراشوقت طاعون 
هو لا ؟ ی شیوع یات وآن ن داعتث عقت شید ی سیاهبان زوم و ورن باه من النهر لوق غربی 
کمینین کرسی‌آن بوده‌در تصرف روم‌باقیماند ‏ بالاخره‌این معلوم‌داش 
که‌دوات بارت ازحالا همپایهُ امپراتوری روم نیست . 
شوم باحال نا کامی درسال ۱ ٩‏ ۱ ازدنبارفت . 4 ش‌چهارم 
ِ 0 ۲ چانشین اوبرتخت نشدت . دولت‌روم پس‌ازم رکپر نی نا کس" 
0 ۱ رفتارحنك داخی‌شده و مدعبانی چنداز هرطرف سر بلندنموده 
کشور را دچار تجز بهو تقسیم نمودند . لژیون های رومی کهدر 
سوربه بودند پسینوس پیگسر * را امیراطور شناختند ۰ لاش در ۳ هریاد 5 
سفیری به‌نزد اوفر ستاده درضمن تبرياك وتهنست اظهار داشت که 5 کر لازم باشد قشونی 
ازبار ث بمدد او به‌فرستد ۰ سلاطین دست‌شاندة او نبزاز وی‌بروی نموده‌همین در خواست 
رانمودند » لیکن وقیی خضررسی دکه سوروس رادر روم بدامیراطوری شذاخته‌اند بللاش 
هردد شده‌در اجرای وعدء خود آزروی ِِ«ِِ روا داشت و درعین حال‌باث سیاست 
دری‌لوئی‌را تعقیب نموده بدساطان‌دست‌نشاندة هاترا رااجازه‌دادکه‌لشکری ازتراندازان 
زیدءخود زآبه‌مددمدعی شامی شرستد ۰ درسال 2 ٩‏ ۱ بین‌النهرین غربیا ۲ حناث داخبی 
روم استفاده کردم پر چم طغیان برافراشت ودستعات روم وک درآن نواحی بو دندنابود 
ساخته رچند صیبی نکه بادگان خیلی فوی و نبرومند داشت از سقوط میحفوظ ماند ‏ 
سوروس که از مدعبان‌سیار لاش برایامیراطوری روع‌ود نیگر راشکست داد 
۱( ق کت ما۵ ۳ قنامهگ ۲ ,قناتصعهتام٩‏ -۱ 


8۰۸ 


ازیحعااط وسقوط پارت 


سدر نك ازفرات عبور کرده ضسسین را که درمحاصره بودنحاث داد؛ حیي برای اعادهٌ 
سیادت وتفوق روم قشونی بجالب دجاه فرستاد وآدیابن رانععت اطاعت درآورد ؛ بلاش 
درامدادابن ابالت تخود جنبشی نشمود " لیکن پس از عزیمت سوووس درسال ۱۹ 
اودرآن‌محل‌ظاهر شده بادگان روم رااز آدباین ردو مرون کرد پ دریین‌اللهرین ۳ 
تصبیین در تصرف باقسماند . 

دراین‌مرانه سودوس رقیت دبگرش راکه الیئوس" نام داشت ودارای اهت 
بوه‌در جناك بزرگی نزديك لبون حالیه شکست داد* در سال ۱٩۷‏ به سوربه بر کفت 
وحاضر شدبابارتی‌ها حساش رایاگ کند ۰ ارمنستان‌اظهار اطاعت نموده عهد صلحی‌ین 
دولئین منعقد کردید ۰ [ بگار بادشاه دسا وافع در خسرون نه‌فقط به اردوی رو 
پیوست بلحه برای اثبات صدافت ووفا داری خودگروکان هم‌داد ۰ 

سوروس بهماننن آراذان برای‌حمل مهمات وخواربار کشهائی ساخته وآها 
رابه‌فرات انداخت ۰ بوسیله يك‌هر قدم که هر دو شطرابه‌هم وصل منمود ازفرآن 
داخل دحله کر دیده غفلة هبار ها له برد و شور سله کهرا رف 

لاش برایهدفاع از تیسفون لازعهٌ کوشش رابعمل‌آورد لیکن شکست خورد: برای 
باردوم درظرف چندسالی‌رومیان به‌بایتخت پارت داخل شدموآثرا به‌بادبغماو غارت‌دادند 
دراینجا فانح بازیو اسطه ۳ خوار با مجبور بهعقب ی دید ۰ آوئیز ماندثر اژان 
جلودبوارهای محکمو پادگان دلیرو جسور قلمهٌها ترا(المحضر م) پاهایش به سنك خورده 
تثوانست کاری‌از دش سرد جه در سورأخ اولی که‌بهدبوار شهر بدید آوردند نار 
میاید کار به دز پورش میبردندشهررا میگرفتند؛ ولی‌امیراطور به‌خیا ل‌اینکه‌سپاهیان 
ار آنبا رابه‌قهرو غلبه ۳ ند حق غارت وچیاول خواهند داشت ونمی‌خو است خزآئن 
معد آفتاب که‌دران‌شهر بود مچنگآنها اند » بلکه آر ژو داشت تمام آنها مصوص خود 
آوباشد لهذاوقنی که‌شکاف‌ه دیوارافتاد لشکر بان ر امانم از بورش گردید قدریبهانظار 
ماند کهشاید اهالی شهر تسلیم شوندوآن خز ار هنگفت برای او محفوظ پمال 


۱۳۸۱0۶, ۲ -[ 00۰ 


تاریخ ابران 

خبری از آنها شد» پلکه در مان کرو دار سوراخ وشکاف واردء را مرمت نمودندو از 
اینجا امید امیراطو شلک دا هی عون همقل قراس اون لیخ 
رااز کنودن خود مآیوس و نومید ساخت ۰ جربان آخیر این جنك کواه دبگری ام 
برضعف واتحطاط دولت بارت چه درحینعقب نشییی فشون روم بار نبا خوب‌میتوانستند 
همه نوع آسیب و ات واز از یه آها برسانند " ولی هیچ اقدامی از طرف آ نهانشد و در 
محاصرءٌ هاث را نم ز حنیشی تکردند ومساعدتی نسیت به محصورین از از آها به بروز وظهور 
فرسد. باید دانستکه تائج وفوامد مادی این‌جنك که برای روم اهمبت داشت این‌بود 
که ولابت آدباین برمتصرفات روه اضافه شدء و از آن تاریخ به بعد منئزع نگردید» چه 
دولت‌بارت برای‌استرداد متصرفات از دست رفنه خودهیج اقدام‌اساسی ننمود رکوششی 
از خود نشان ندادو معلوم بود که دارد بانقراض مدرود 

پس از مرك بلاش چهارم درسال ۰٩‏ ۸-۲ ۲۰ مابین دو پسراو 


ارذوان و بلاش آ خر ان ۱ ۲ 
پاذشاه پارت ار دو ان و شش کار به‌چنكث و نراع کشید؛ چون‌قوای‌هردوبرادر 
۲۳۱-۹ بلادی 3 9 3 ۱ 1 7 
بت هم مساوی ی و ده دس از فح امدائی با ش » هردوی آنها 5 
۳ صلمکرده وکند شور ر | در رمیان خود تقسیم نمو دند , بالات مغربی به ار دو ان وا وا 
شده 4 را برادر دیکر تصاحب مود . ت#فصیل این حنث داخلی درست بر ما معلوم 
نبست " ولی بطوریکه مینو یسند کارا کال که پس از پدرش سودوس در سال ۲۱۱ 
مبلادی بر تخت نشست سال بعد به محلس سنا در رك گفت که بار ت دشمن دولت روم 
واسطه نرأع و حنث داخلی درسر تاج و تحت در بهشده ات ۱ 
درسال ه ۱ ۷ کارا کل که بلاش را درانندا به ساطنت‌شناخته 
خدع4 و جیا نت کارا تالا ۱ و ه 
۳ میلادی بود 5 ار ۵ وان ضح داب ارتباط نمودسفرائی 5 هداب یی مان 
هس ۵ نرزد او فر ساد و تماضای تزویج ۷ از شاهز اده 
خانمع‌ای بار ثی را نمود و تن یا اطهار داشت ۳ اتیحاد روم و پارت که امروزدندای 
معط 


و) در زیر و فرمان ن آنهاست باعث از دبا د فوت و دش ثروت هردو خواهد بود. 


۱۵ 


اتحطاط و سفوط پارت 

ار دوان گاه بود که کارا ۱ راچه‌حله و خدعه‌ای‌بادشاه‌ادسارا ک_فنارساخنه 
و فیز از خباات او نسبت به پادشاه آرمنستان هم خوب‌اطلاع داشت " لذا به‌احتباطاینکه 
ماد با با آوهم چندن (فبارمن در نظر داشته باشد جوای 5 زا کت ولی طفره | میز دادمو 
با معاذبر و بهانه هاثی که اهالی همشرق در آن ماهر ند او ۳ از سرباز مود ولی‌محدف 
سفبری از کار اکالا آمده 2 اضای سش را امحد بط نموده ۳ او ۳ از صدافت و صممت 
امیراطور در این مه معامتئن کرده ۳ تابن ات رافی ساخت ۳ سس ار دو آن نامه‌ای 
بامیراطور توشته و او را دعوت کرد که خود آشای عروسش را سرد : امیراطور روم با 
خیاث و عدر ممفوری محل موعود حاضر شده و به ممزدان خود حملهو رکردند: 
هر چند اردوان برحمت ك ین ورطه تحات بافته فرار کرد و قشون و س رکردگانی 
3 در آنجا حصور داشتند او همه 9 از 3 شمشر گذرانده و دهات وشهرها ۴۳ ۹ 01 
غارث داد اما شنامت این غدرو خبانت گریبان کر وی شده وطولی تکشید یعنی درسال 

۸ در شدیکی کار اورا کف : 
ار دق ای یس رازفرارازمجلسء عروسی‌بجهاٌ این خبانتی که میخواست 
او را ار ون بهتهبة سیاه و تر مب مهمات جنگ برداخته ر 
بطرف اردوی رومیپا جر کت کرد اما وقتي کهبمرزرسد شنبد 
3 کار ) ۷5 مرده و در همان ۳ سفرآی جانشین او ماکر بنوس" لس أو وارد شده و 
تفاضای عهد صلح نمودند . ار ۵و آن شرط عمدهء عهد صلح را استرداد بن‌النهر بن‌وادای 
مبلغی غرامت وتاوان فرار داد .چون شراط 9 نود هر دولشکر در نصسین شررغ 


آخر ین جنگ ما لین پارت 


و روم ۲۱۷۲ 


ان نمو داش . رومبها ازثیرهای رهر الود سواران بار تی و نبزه‌های سربازان زره‌بوش 
ٍِ ۹ مج هه 0 
سمر سوار اسب ک دبدام از مندان نگ ی تسیک فتراق اتکه آزنعشب‌دشمن 


هه 0۳ 
و سسحه قطعیی حاصل و ٩‏ ولی روز سوم رومیان شکست خورده و ۵ اردوی‌خودفرا 


و دند 3 اسوفت‌طرفان از تن رم واز سای کشا دل شک ته‌شده بلح ادن 
" ۳ رن 


۱۰/۵۵ 


ی 


حفو ظ باشند گلو له های خاردار در عقب خود رختند ,روز دوم نیز 


تاریخ ایرائ 
رومیها بدادنمبافی که معادل يلك میلیون و هفتصد و یاساه هزار لبره بودصلح راخر بدند ۱ 
هر چند این مبلغ ظاخر ا معنوان هدذبه و تعارف داده مد و هر چئد بعصی آبالات تمه 
بارت مضرف رومیان باقمماند سکن طومار جنگهای طولانی. سس دودولث 4 مظفر بت ۱ 
دارت مق مه یا قت . 
اردوان‌درانوقت به اوح عظت واقتدار خودیافی دود وگمان 
اثقراش دولت پارت ‏ ۱ 9 
۳۳۹ مبلاذی تفت فت. که خاندان او نز دیا بانقراض [ اف : اما در دود 
دو ست‌وسست مبلادی ‌ راز تشن 5 نرد هم میهنانش باسم 
ار دشر معروفست و یادشاه دست‌نشاندة پارس بود برچم خود سری و طغدان برافر‌اشته 
سس او بط بح بزرگه عاقت ار دوان رادر صحرای هر مر وأقع در مد مبلی شرق 
اهواز کاملاشکست داده وشتل رسا تسد" اکرچه بعد اهر کت ار تاو اسدس سحای‌وری 
شست و مسکوکاتی هم باسم او موجود ابیت و احتمال دازدکه‌این هرد دسر اوبوده لسکن 
سلطتر تیاه بارت در ول تار خی هرمز باشها رستلد . 
م۳ درفصل ۲٩‏ شرحی بطوراختصار از روابط نختین دن چینو 
رثباط چین وابران مم 
۲۳۲۰۲۵ ابران مذکور داشته‌ایم و مطلب یکه در ابنحالازم ار آثر انظر 
خوانندگان برسانيم اینست که تقریباً پس از گذشتن يك‌فرن از 
۱ ن تاریج باز سفارتی از چین «بمغرب؟ فرساده شده است و ازگذارشهالی که‌درتاریخ 
هان اخبر داده شده چشسن در شا بت که روم بابعبارت روشن ری متصر فاث مشرفی‌روم 
بع ِ عِ ۱ ۰ 0 
عورد علافه‌دو ت‌چین واقم‌شده درسال ۷ ٩‏ مبلادی‌بیجا او سردار معروف‌چس یکی از 
ی دب کت ۲۰ ۲ 2 ۲ ۱ 
افسران‌خود را انبنیگه بیپارت و روم روانه نمود؛ آشمرد که شخص لایقی بود از 
راء هیکاتم‌پیاس (شهر تور و هندان سابل مسافرت کرده است وعلاوه در نظر 
ی 
۱ - در ارقات توقف کاشنر پمن اطلاع دادند که یادگاری زین چائو (۳۵06۵0) در آنجا هنوز باق 
میباشد و بقرار بکه شل هم اردند شور مز «ور در یکمو قع محاصره شده و ۳ <ک‌ان‌های آن از رود ما زه محر وم 
و دچاربی آبی گردید ند در این هنگام یجا و از حضرت موسی تقلید نموده زمین را کندو چشماآبی 
جاری گردید که آن‌هنوز معروف به «چشماٌپن‌چائو» میباشد (ملف) ۰ 


۲ 2 


و ۲ 6 


داشت که از راه آب به خلیج ری از نب داخل ای هه ون هر 
از آلانا که واقع در رس خلیج عنبه است بهپترا و سوریه برود ولی وقتیکه مد فد 
که این مسافرت برای او دو سال طول خواهد کشید روی حزم واحتباط زاین خر ال 
خوش و دید و چنین شفار هیا ید ناخدا بانی که قان باکر ای | دن مسافرت 
نها مراجعه کرده بود مابل‌نبودند که این‌شخص چینی از اسرار تجارت سودمندی 4 
در آنز مان در مبانشان جاری بود اطلاع حاصل کنند . 

و اما اطلاعات و حقابقی که وسئلة سفراء بعدی گزارش داده شده وآن بشر ح 

ت «آنها (اهالی تسین پاروم" ) تجارتهان بااسیه (پارت) و تین چو(هنم) - 
ازمبان دریا يك برده سود میکند .. . پادشاه تانسین (روم) هميشه آرزومند بوده که با 
چین ارتباطداشته باشد من آلسه (واز تبها اما مانعندو میشو اهندداد وستدکالاهای‌ابر یشمی 
چین با خود آنها ناشد از اپثرو او دچاراشکال بوده وتتوانسته باما ارتباط شک کمن 
در سال هم امیراطوری‌هو آن ( ۱ مبلادی) که‌در آنوقت ]نوی (آ نو ینوس") 

پادشاه تانسین (روم) از ماورای جبهنان" (راء هندوچین) سفارتی با هدابای گرانبهای 

چندی از قبیل عاح و ش شام کرگدن و لاک بشت فرستاد»" از فراربکه پاد کر میئوسد 
این هبتّث گام سفاوات خواننه شده و حامل محصولات «تبگه ها» بوده اند بظاهر 
بازر گانانی جهانگرد و دربائورد از اهل روم بودند نه هیثق که بعنوان سفارت از طرف 
امپراطوری روم‌فرستاده شده باشد* درهرصورت این مطالب | کر چه جزئی‌است لیکن 
اطلاع بر آنها سیار سودمند أست زیر ا که آن لااقل شان میدهد که موقع م رگزی . 
کشور پارت همچنانکه در طی تاریخ ذکر شده نه تتها | نر | حط نظر مفرب قرار داده 
بلکه شرق دور نیز ولی فدری کمتر بان نظارداشته‌و میخو استه‌است راهی‌برای تجارن 
بندا کت ۰ در خائمه ایترا هم نباید نهفته گذاشت که این ارتباط رسمی در هر مورد از 
روی صلح وسلم و پیشقدم هم چین بوده است ۱ 


,ماه و یوم ۳ که ۱۰۵28 
٩ ۰ 1,‏ 


۵ ۲ 


چونل ند ران درآرپنظر منا بآ ید که ۳ بو اسطه درسخش 
ازه‌اش میتر آذر 


ارو زا میتر ا با میثرا! بوده رت نابرین هزاس ‌ دایم که سر حی در 


اینموضوع برسبیل اختصارمذ کور دار یم ۰ هبتر | (معر) یکی از 
قدمتربن خدابان آریان اش در سرود های و بدادزا ستعانت و استمداد تايی 
[هودامزدا قرارداده شهء و دراوستا مقام واسطه را یبن اهودامز داو اهریس حائز 
و یکی از بزرگترین ایزد ها میباشد که برای‌انهدام شرور و بدیها و حکمرانی برجهان 
بو اسطهٌ خدای مطلق [فر بده_ شده است . او خدای نور است و چون نور و حرارث با 
هم توام هستند لهذا خدای افزایش ی و برخور داری نز هست . از تکامل 
و ترفی مشتری که ها نز لیخ ار دشیر درا دست حاصل شده مسشود 
ک او را حامنی سالاطین و ربا لجنه دو خدای شح و بروزی نبز مبدا نسته آند . ماه‌هفتم 


سال و روزشانزدهم از هر اه برأی میثر ا مقدس و روز عبادت شمرده شدوو درتر کلب 


۱ اسامی بادشاهان مایند مبترادات (مهرداد) و سلاطین دیگر اس میذر آ داده مشود ۱ 


چون دولت ایران شروع به توسعه و ترقی نمودمرا کزی برای پرستش هیقرا 


۱ 
در تابل و سادر بلدان استقر ار یافت . در تادل اون را را 5 شاماش خدای خو رسد ۱ 


که میشر ) رد .یس |زتجز به وتفسیم کشورهای اسکندری 


۸ هاثی دریلت کایاد وکرد» ازمستان و ان برقرار گردیدند که ه رکدام خود را 
از نژاد پادشامان هخامنشی می شمردند و بر اثر آن خدایان سا بق ایران را پرستش 
منمو دنل ۰ 

باید دا یت ک درستخش مربور در خارح ۳ تامدنهای مئمادی در مردم‌مجهول 


بوده است ث . بونانبان ابدا بان عطف توجه نمینمودند و همین سبب بود که ان به کندی 


پیش مبرفت " معذلكث ِ همان خسمد سازان دونان بودند که قوش س‌ جسته معروف 


م س‌ پکتاب هم [ رهو زمر » تالبف ی مراچعه‌کی ده‌آم و یز شرحی که درداثر قالمعارف‌بر د بتانی 
۳ *میثر ) مذ تور است از نغار مگذشته ‏ در فصو ل۳۷-۵۹-۸ کتاپ هم صحبت از موتر اشدهاست (مو لف )۰ 


۲ - ۰ 


اتحطاط وسعوط بارت 


میقرا را نمایش داده و او را با هلیوس یعنی آفتاب یکی میدانستند. 

چنین بنظر میا بد که مهر پرستی در روم بواسطةٌ دزدان درباشی که ۲هپی» 
در سیلیسی آها را اسر و ۳ نموده بروم رد معرو 9 دید و آن مانئد دباات 
مسیح در اوابل امر میان جمعی که‌ازطبقات پست بودند رواج پیدا نمود ولی‌دراواخر 
قرن اول میلادی محصوصاً در میان سپاهیان وبازرگانان وغلامان به سرعت انتشار یافت, 


ها 


از اواض قرن‌دوم امپراطوران روم در ترویج این مذهب سعی بیغ مینمودند . زیرا " 


8 آن این عقمده را که بادشاهان دار ای جنبهً آلپی و شاسته سنا شند تا بید میکرد» 


۲ : ۱ ۱ 
دی کلسین .۰ ۴اار اوس ۲ ایسی بو س امیراطوران روم این‌خدارا حامی‌وسربرست ۱ 


دولت روم مسدانستند . در اوان فرمانفرمامی آ نبا برستش ۳ 4 بابه ای روأح بدا" 


‌- ۹ ۷ 
و و معبدهاثی برای مثیر | در تمام کشور رل آلمان ) تا پورگ وچستر ۳ 


و آما اعتلای‌مسیحت باعث اتحطاط آن شده و در زمان قسطانظین لطمهٌ بزرگی ِ 


۰ 3 ۸ 
راین مدهب ایرانی وارد امد 1 هر چند درامیراطوری ژو لین به‌اهمدت و اعتباراولی 1 


خود عود نمود ولی درایام آپو هو سیوس کر در > ۳۹ کلی در ارویا مثروک‌دیده و 
خانمه بافت . 

اما افسانه های مربوط باین خدای مقتدر چه بوده اينك قلم را بطرف آف 
معطوف مبدار بم . موقرا بطورخارقلعاده‌ای ازتخته ۳ تولدبافته و به‌حض ید بدآمدن 


در تمام مخلوقاتغلبه کرد ۰ نامی‌ترین کاراواین بود که با گاو مقدس آورمزد برخورده 


۳ ۰ و 
ویر هفهور و قربانی کرد ۰ م رگث این حبوان باعث حبات زمین گردید , در میحسمه‌های 


دیثر آ قل کاو را «دست او چسن تدوشمانن که تک در او ( کاو ( در دده و در افکندن 
او کوشش مستما ید ِ مار تفانه زمین است دواسطه خوردن خون این شکار؛ بروهند 


و بارور میگردد . 


اما راجم برموز و اسرار این مذهت تباید داثست که در آن هفت درجچه با مقام 


۲ -رجوع شود بفصل ۲۹ کتات (مولف) . ,ووزاع[] ۱ 


۷ ,۷۵۲ ۰ فاصنا عنازعامن0 -ع 9هزاعآموزن] ۴۲ 
,قنانوم ۲۲۵0 0هاانال ۸ 


۸ 


تاریخ ابران ۱ ۲ 


مطایق هت ساره وجود دارد . حاهدات ورباضاتی که «رای ۳ این درحات معین‌شده 


گذشته از اینکه مدتهای"زیادی وقت لازم دارد درخوف و خطر هم هست بای سلا له 


۲۳ آصو بر میتر | و قال او نر بدست او 
( اصل در واتیکان است ) 


بعلی کسانی که عراز داخل در مبادی‌این اسرار شو تس گلااع باآ داب مخصوص 
لازم است باد کنند . حماعت نسوان ازاین امتباز بکلی وم مسا نها ازآداب ورسوم 
رن ان مذهب همانا عشاء ربانی‌است با آب ونان و بحتمل شراب‌هم ی 
بودء اس . 

مدهپ هیقر ! نوع پشر را بمراسم و آداب باطتی وسری دعوت مینماید " عللاوه به 
بك زندگانی بهتری پس از مرگ]نها را امیدوارمیسازد . ماننداصول تعلیمات ذددشت 
رای وپردلی وبا کی برای مجاهدة دائمی با فوای اهرستی و بدی از لوازم این‌مذهب 
مباشد. میثرا قهرمان خوبی بوده و پپروان او عاقبت بهفتح وغلیةٌ آو مطمّن بوده آند. 


6 ۲ 


بر هی عز 


ابحطاط 1 و ط بارت 


در اواخر قرن سوم میلادی مهر پرستی دین خالس ایرانی بامسیحیت که اصلاازدبال 7 


بهود برخاسته بود ولی از مبادی ر اصول ایرانی که مختمن امست, ستاقا بواسطه بهوة :۱ 
اخذشده باشد خالی نبود برابرهم ودر يك‌ردیف قرار داشتند» لیکن نظر به‌بعضی جهان 
که عمد؛ آن محرومبت‌زنان بوده است از امتبازات آن مذهب ونیز روا داشتن شرل 
۱ در طربقاٌ وحید و بعضی رسوم وحشانه ای که در آن داخل شده بود اتف فش | ۱ 
در مق لحملاتمسیحبت منلوب شده ویس از بكث مناژعات‌سخت و کشمکه ها رو انه‌اي . 
معذوم 1 دید " چه پواسطهُ اشتراك این دو مذهب با هم در بسیاری از تعالیم انهدامآن 
ممکن نبود که با سانی صورت کیرد ۰ یکی از بادگارهای مذهب»یترا که هنوزهمدرمیان 
مسبحیان باقه‌انده روز ولادت‌حضرت #سیح میراشد که آن در اصل روز بنداش هیثر| 
بوده اسث . ۱ 
۳ سلسله بارت ( با با خاندان اشکانی اش از در این معنی 
۱ ادعای ار کی کنات و در | مامات گرا بهائی که ما 
آمروز ازآ نها متمتعرم سهمی داشته و چیزی بجهان بخشده است " بر ع در دوره 
های تاربخی نیست سلسله ای که تااین اندازه فاقدا ثاربوده با کمتر ارث برای اعقاب 
گذاشته باشد ‏ لیکن در مردی و مردانگی الحق خاندان مزبور همه نوع قابل‌تحسن 


۳۹ 


و تمد هر ماشد ؟ برای اینکه در مدت قر دب‌بهپانصد 91۳۳ ها در بل خاندانی بوده 


و با بحت نفود خواجه سرایان بود‌اند 
۱۳۹ مور خ شهیر آ نان را جزو حشرات موذی شرق بشمار آورده است و از اینرد 
بادشاهان پارت‌را با بمض از با‌شاهان بزرگ اخیرهخاه‌نش و نیز بابمضی امپرآطوران 
روم بخویی میتوان همپانه دانست ۰ بواسطهٌ نبودن تشکلات و فقدان تعلیم و رمع 
که خود نقص بزرگت بارتیها بودامور کشور بر دای محکم و ثابتی برقرار نبود ورد 
آها را بر کال عممانی 9 رده‌اند که در رشادت و شحاعت کامل برعکس در فنون 


فتاه رص لح و آ رامش ناقص میباشند ۰ 


2۳۰ 


طلوع ساسلهٌ ساسانی ۱ 


بدسئور کفت آنرمان اردوان که رن غرم ۳ وی چرا شد روان 
چنین‌داد پاسخ که 1 فراوست 4 شاهی ر نك اعتری ۳1 ارست 
(فر دو سی) 


ی سالاطین‌ساسانی‌شکوه و جلال‌سلطنت هخامنشی را تجدیدنموده 
و ىك فصل برجسته و درخشانی را بر تاریخ ابران افزودند . 
ابرانمان این سلسله را نه فقط برای عظمت واقتدارشان بلکه از اپن جهت هم کایران 
را کهیکی از ابالات شاه شاهان‌اشکانی را تشکیل میداد استقلال تسام بخشیدند تسلیل و 
احتر ام مینمایند. مورخین ارویائی دورهٌ ساسانی را بدیئو اسعطه موم میدانند که و قایم 
ریخ ایران در این دوره بجای افسانه صورت تاریضی بخود میگیرد " هر چند این‌جا 
هم مىنوان گفت که اصل و ءنشاء این خاندان بشت بردة افسانه همای قدیم مخفی و 
هستور است ۰ 
مرگ دستم که در فصل دوآزدهم سمت دکربافت بادآ نرا خانمةٌ عصر پهلوانی 
۳۱ ان دانست , استندبار 3 دستم او را در آخر ی سکار مهم خود شتل رسانبدسری 
از خود گذاشت که نامش (#هن بوده است؛ وی بعینه همان ادذشیر است که در تارییم 
به ارذشیر درازست معروف میباشد و بدینطریق این پادشاه اخبرهشامنشی درتاریخ 


چنانکه هورخان ابران نوشته‌اند از بادشاهان بزرگث تار خی محسوب مشود وسلسلهة 


2:۳۱ 


طلوع سلسله ساسا یی 


ساسانی خود ۳ از تا همین دادشاه شمرده و سب خود راباو منئهی مینمو ذند تب 
برطسق أفسانه مندرحهٌ درحماسهٌ رزمی 9 ردوسی ادن خواهر خنود هما را تزوج: 


؟ 


و 
ها وارث تخت و تاج از سلطنت مأًیوس و به کی از کوه های ترکنتان ملزوی شله ؛ 


شغل شای هشغول گرذید. این مرد هاش ساسان اش و شاریله ساسایی! ز 


1 


ده و ۵ار | از او پس از رگا دذر وجود ۳ ك_ ساسان برادرش بواسطهٌ ۳ شا 


او بظهور رسنده است . 

چنانکه در فصل بیست‌و هفتم مذکور داشتیم راجم بسلسلٌ پارنیها که باشکاییان 
معروف ومور خبن ابران [ نها را ثلینا«ملوالطوایف» مینامند در شاهنامه که‌حماس 
ملی است تجاهل و بی اعتنائی شده در شرح احوال باث ِ که چددین فرن در 
ابران سلطنت داشتند بایبات چندی | کنفا شده است . اما از طرف دیگی فقس اسکندد 
که ها در فصل بیستّم مد لور داشتیم تا اسندرجه در مشرق تاد عام ید آنموده 
اس تکه وفتی در حماسهُ رزمی ابران یعیی شاهنامه دیده میشود که وان داد دخر 
قیلیپ متدونی را تزویج نموده و ازوی اسکندد بوجود | مده است هیچ تمجبی از آن 
برای خواننده بیدا ثمنشود. 

باری این افدانه ها از جمله يك‌مستله مبهم ونامعلومی را که ازنظر مامیگنران 
ابر است که پادشاه اخبر هشامنشی همان پادشاهی است که ساسانی‌ها خودرا از 
نسل پرادر وی میدانستند " ولی باید بخاطر داشت که پارتیها هم نظیرساسانیان خود ر 
از نسل سالاطین هخامنشی فرار مدادند هر چند نو سند ۳۳ انران بمللاحظه تفر از 
اما افسانة اسکندر 


۳۹ علایق آعلیر 


ملوك الطوایفی اشکانی‌همجوقت دعوی‌مزبور را تصدیق‌نمی‌نمودند . 
در ایران باید دانست که آن از منا یم خارجی بدید ]" هن باتک ور ایغ 
مسودی یکی از اسرار سیاسی و مذهبی است که م رکث اسکندر در سال ۸۳۲۳[ 
از لاد با آنکه فاصله‌اش با طهور ساسانبان دانصد و چهل و نه سال بوده مورخ یرای 
از مقدار آن کاسته فاصلهٌ آ بر ا قوش وی و اش تال ۶ شته‌است. از انجا خوب 
میتوان دای اطلاعات ایرانبان‌را درتار بخ بت آوزق ونیز مبتوان فمیدکه وارژن 


8۳ 


-ریم یراب 
1 


علاخر آو روش وداراوش چقدر عظمت و جالال تار محی عدیم النظیر نبا کان خود 5 


م ۱ 
فرآموش آرده و از نظر داده اند . 
ِ ببدایش وله سالا ین باستان حصوصا در مشرق زهین‌همنشه 
ظهور آردشیر ۱ : ۶ 
5 باره‌ای حکایات عجبه و افسانه های هر مه توام بوده‌است» 
۷ براین چگونه‌میشودادذشیر بااردشیر در از دست انانهسشسن باشدآری‌ظهور اد ذشیر 
مشحون اتف سك یل حکایافی فر سنٌده 1 از آن اسقدر میشوان مسلم داش به 
آر ذشیر دسر بارك مایند حجل اعلای مقندر خود و روش بادشاهی نود تابع و دست 


نشانده ‏ تا آنکه موقع‌مناسبی ندست و برادران خود وا مقتول ساخت و شاهنشاهی 


بارثبها 3 از بیج برانداخت ۰ لیکن نو سندکان‌بهلوی آپن حکایت ۴ به سادگی خودافی 


نگذارده شاخ و برگ هائی به‌آن افزودند. چنانکه مطابق کارنامكث که دک آن‌درفصل 
۱ پیابد و طبق بیان فر دوسی معلوم میشود که اسران تحت سلطه و افتدار 


۱ -طبری و مسعودی دو نفر ازمورخین عرب دورهساسانیان‌رانوشته اند. ابو جعفرمیدمد‌طبر ی 
از ما ماة نهم تا دهم ملادی میزیست , اودرکتاب قطرر خودمعروف به‌تواریخ ایام با تاریخ! بیاوسلاطین, 
تاریخ شررا ازآغاز خلمت تانهصدو بانزده میلادی‌را برشتهةٌ تحریر در اورده است : پرر فسورز و آذبر ب 
فرانسوی این کتاب را از سحة فارسی بفرانده ترجمه و طبع ونشر نموده است ۰ ابو الحسن علی 
هسقو دی که قدری بمدتر میزیست کتات مروج الذمب خود را در ۵:۷مبلادی به‌اتمام رسانیده است و آن 
بقلم پار پبر دو مینار ‏ بفراسه تر جمه شده است. این دوکتاب‌سیار مفید و ذیقیمتند. دورة ساسانیان 
شاعام فر دوسی یز جنة تاریحی دارد . 

از کتاب‌های عمده اروپائی کسه در ابن پاب نوشته شده عبارت‌است از الف- هفتمین دولت بزرل 
۳ تألیف ج ۰رالیسوی . 

معلزصجومی ۲عل زع 20۳7 ۲اه 8ص معوبهم 06۲ 6۲)6زطاعجعز) .ب 

تیب رو فسور او اد که ۰ 
ج- آرجما آمبا وس‌مار سیانوس بغلم «905 ۰۷ اکتاب آخیر الذکر بدیختانه سیزده فصل اول آن 
مفقود وازیین رفته است . 
ازسکرکات ومخصرصا ازه کلکسون سکه‌های ساسانیهاثر هرون معلومات واطلاعات زیادی برایبا 
حاصل شده است (مژلف). ومل اوه مدمه اجصصم دق صمتاهعاامی 0۲06( 
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ار دو ان که رومسان او را آنآابالو س: مینامبدند به هو ست‌و چهل ابااث موی" 
تحت سلطانی تقسم میشد) از آنجماه شخصی بنام پاپش‌که پادشاهی فارس با او پودو 
اصطلخر میز بست اولاد نداشت . شبی‌او ساسان شبان خودرا در خواب دید که ازب 
سرثآتاب طلوع نموده تمام روی زمین ۳ دوش ساخت شب دیگر در خواپ: 
9 که ار برفیل سفیدی سوار است و مردم باو نعظیم و تکریم مینمایند . در شب سوم 
چنین دید که آتش مقدس از خانٌ اسان مفتمل شده بدرجه‌ای که تمام دسا را ضاء 
و روا ی شتی ی شاوی نی تا فان سا 
کرده تعسر خوابهای خود رال آنها خواست. درجواب با که سلطنت ابران 
به ساسان با پبرش منتقل خواهد کردید» پاپاٌبعد از استماع و اطلاع پرایرن_امر 
ساسان را طلینده اورا از اه درخشان وی مستحضر ساخت .سپس اهر کرد لبان 
های فاخر باو بوشانیده و دخترش را وی کاسن ست و ارذشیر از او بوجزد | مق 
يك حکات تر پز هه گری که در این باب نقل شده این است که وفی اددشبر 
بحد بلوغ رسید از پایتات اردو ان که در سرزمین ری وأقع بود بطرف فارس گریختا 
او دوشیزه‌ای خو بصورت و با فطانت و هوشی را که تدم اردوان بود و اخیراً بخود 
ار دشیر علاژه بدا .نردم بود با خود برد؛ آدذو ان مس از اطلاع از امر غضناگ شده 
اقب آلها شنافت تا | نکه بدهی رسبد که فراربان از همانجا عبور کرده بودند در 
اشجا باو خبر دادین که آها سهارم‌هانتنیاد متفتتن و از عقب شان وج رگ 
هم حرک مشمود . روز دوم کاروابی که ممگذشت به ار دوآن خبر داد کهآن قورا 
دیدند کنار بکی‌ازان سواران شته بود. اده‌وان که این خبرراشننددانست که‌ان فرج 


عبارت از شکوه و جلال سلطنت است و لذا بومید شده‌از تعقیباددشر متصرف بگردن 


سامد دورخساره همرسیه ی چوشب تور م گنت اندر [ مد بری 
(فردوسی) 


ك چه مطالبیر | که عذاکور داشنیم صرف حکایت بوده " ولی همین حکابان 
چون‌ماحالی مبکتة چگونه ساسانبهاحقوق سمانی‌خود را بدست آوردند ذقممت وال 


2 


تار مخ اران 

میت میباشتد؛ بدبهی اش که رعادای آها آبن‌حق 3 راطوری استقبال مینمودند 
هیچ غاصبی که در و وا آو آبن حون مقدس حریان ند اشت متوأئست درمقایل 
آنکامبایی حاصل کند . 
تعصمل نزاع و جنگ آر دشیر دست شانده با اددوان شاهشاه 
آردوان و ارذشیر 
مثبوع خود دردست نت ؛ وی ی حکاین‌نزديت به عقل که‌از 
اوسندگان ابران نما رسسده معلوم میشود که ار د شیر مش از آ تکه کارش 5 ار دوان 
هنال وحدال بکشد رخصت باقت که اداات سرحد یکی مان را بهلمرو خودضممه نماید؛ 
ممکن شش در اشحا گفته‌شود که ۳۳ بزرگ کرمان موسوم هَلعة از ذشیر وافس‌اله 
مشهور ۲( رم ‌ مر دو ط به اتالس در بور باشد . 

الب‌له اددوان در آخر خشمگان وتهبیج شده پفارس حمله برد و با اددپشر 
ای بکار را گذاشت . اددشیر در بك میدان هولنا کی اددوان را شکست داد؛ در 
صورنیکه تلفات طرفین در اش تعنین خیلی تن و ده ای در مدا دیگراو تاسانی 
و دون دادن تلفات زباد 0 بل بح و طفر یدید ‌ برعکس تافات و سارت دار مها با مت 
سن و شیک دو ده است 1 
۳ ی ار دشیر با ار دو ان درصحرای هر عزسه‌ت‌شرفی 

جك هر در 

امواز رو نداد " در ان و دار ثیها شکست ت کامل خضورده و 

خود آردو آن هم بمتئل زسبل . بطور و 5 ی از مورخین ایراد منعو سیل بکتشن از ۱ 
دلاو رأن [ بارس با شاهتشاه بار ها تن س‌ مشغول نبردگردید " در الناء نبرد حبله کر درو 
روشرار نهاد و سد عنان برگردا نده تبری دطظرف ار ذو ان درتاب کرد که قلب‌و ی کار گر 
کردین؛ ین جنگ 1 خر ۳9۳ شیک اس ۸ اساس يكت خ اندان محلل 3 باشکوهی ر 


استوار میانخرت ک چهار صد سال در بث ملت مغرور و متکمری ارت نمود؛ تاو قسکه 


مارم اقبال محجمد(ص) از اف رکستان عرب طلوع کرده دنبا را ژبر ورزر نمود . 


جآهای مشر فی اردشیر معلایق بان طبری دس از 9 نواحی‌سرحدی خراسان"مرو؛ 


بلج و ضصوه ما کوغان و توران و مکران سفرای خودرا 


5۵۳۵ 


طلوع سب ساسانی 
به دربار اد شیر فرستاده دند اطاعی‌نمودند. اماحمله این پادشاه ساسانی به‌هندداید 
دانست که آن بطورتوم میت نت » لیکن از بدان اسویت" ظاهر و رت ۱ 
سفرای مذکور ناشی از این جا بوده است که اردشیر به هند حمله برده بود » چنانکه 
از تار بخ فرشته بر ما بد او به هند حمله ور شده و تا نزديك سرهئد رسید لیکن 
پادشاه آ نجا در های شاهوار » طلا »جواهرات ؛ فبلها بنزد ادفشیر برسم باج و خراح 
فرستاد و از ایسن راه ارذشیر را وا داشت که بابران مراحعت نماید . در ثشوت این 
مطلب نی مک اش از برنج بدست ند 5 در یکطرف آن علامت بادشاه اخر 
۱ م‌انشد سکه های خود اددشیر صورت آ تشکده ترسیم یافنه 
است و البته این بکدامل روشتی است که بانی خاندات ساسانی فقط بایران و چند 
اباات مجاور آن قناعت نکرده بلکه برای اشکه قدم دم از اجداد بزرگ خود 
بادشاهان هخامنشی درو ی کرده باشد بهندوستان حمله رده و آز نجاب باج و خر اج 
گرفته است . 
ارذشیر باه سلطنت خود را تا اشدد محکم ساختو افندارش 


ار شیر و سور و س‌اسکندر ۲ 


۸-۳۲ میلادی را رسانید بجائی که یقین کرد مبتئواندضرب شسیق به امپر اطور 


روم نشان دهد . لذا در سال ۸ ۲ ۲ مبلادی از فرات عبور کرد. 

اردشیر از این نظر که بر مثل اردوانی که اشکر عطیم روم را مجبور ساخت‌کسك 

صلح غیر شرافنمندانه‌ای تن در دهد غالب آمد امید واثق داشت که بسر امیراطور رو؛ 

فاثق | مده سپاهسان تازه شکست خوردء وبرا مغلوب خواهد ساخت . گذشته ازهوای 

ل رستای و تحصیل نام محتمل است بیش آمد و وضعیات هم ویرا محبور ساخته باشد 

که خود را وار ث تاح و تخن هخامنشی اعلام نموده و متصرفات سایق نباکان خودرا 
مطالیه کند , 

سوروس که بجای شبصر شسته جوانی بود صاحب عزم و اراده » بعلاژه فان 

۱۰۷۱۵6۵۱ 0 ۰ 


9 ار دشیر بابکان ۵ پتجاب» شرس شمارة آپریل ۱۹۳۰ (م و لف), 
۰ اج تمرم ۸ وب۹۵۷۵۲ ۲۰ 
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تاری یرال" : 
۱9 هم دارا بود . او وقتدکه از مسیچ ابرانبان 5 خپر شد باهمیت موقع 
برده دا است که جمع آ وری سپاه مدتی وفت لازم دارد و لذا نامه ای بنزد اددشیر 
فرستاد و او را در ان امه تصیحت تون 4 بحفط و اداره مما لك مفتوحهٌ خود 
مصروف شده کاری نکند کهمو خن انقلاب ۰ شوت اشنا گر فد . بعالا و ه نوشت که بنکار 
ی او خالی از خطر نخواهد نی 3 فقط به استظهاربكث میت واهی‌واره درجنگی 
بزرکث کردد که بر او معلوم خواهد داشت که مصاف با روم غبر از ءصاف با عشائر 
وحشی مانندعشاثر خودش میباشد و این را هم اضافه نمود که لازم است او فتوحات 
او ست‌تر اژان؟ ستمیو س‌سوروس را بخاطر آ ورده و از آن تلبه حاصل کند . 
آر دشیر در جواب این نامه هیئت مخصوصی هر از چهارصدتن ار انی راکه 
از حبث قامت و صورت و لداس های فاخر و اساحه ویراق اسب و سایر اسیاب تجمل 
مار یت رک وتات واه اش آنلیر رایس ای ور یفام باتفا وه 
با طرز چسورانه و بی با کانه‌ای که موجب اشتعال غضب بود تبلیغ نمودند و ازامپراطور 
حدا اتوانتتو که باید شام و باقی متصر فات‌خو درا در سا ۱ بحال 
خود وا گذارد که کشور های موررئی خودشان را در دست داشته باشند و امیراطورروم 
بهمان فسمت اروبا که بالامعارض است قناعت نماید . نمایندگان ابران در این بیغام 
بدرجه‌ای حسارت وبی نزا کتیبخرح دادندکه با اینکه سفیر نوعاً محر 8 شمرده شده‌و 
مسنولبی‌متوجه‌وی‌نه‌یگ ر ددمعذاكت امپر اطورحکم کرد که آهارا گرفته‌ماننداسرای‌جنگ 
توقیف نمودندوخود دراین بن‌نهيةٌ وسائل جنگ یکهو قوع آن نز دبك‌بود مشفو لکردید . 
چنانکه در بائدز سال ۲۳۱ میللادی نیروی مهیبی در انطا کیه جمع نمود ؛ در 
یْجا رومیان نقشه‌ای که‌خاطرشان رسید این‌بود که‌لشکر را بسه قسمت تقسیم کردنده 
يك فسمت آن‌که مخصوص‌شمال بودفرستاده شدکه بهمراهی خسرو پادشاه‌ارمششان 
بماد آ ترو بائن حمله ببرد . بقسمت جنوبی امر شد کهابران بخصوص با چش‌انکه‌قوبا 
محنمل اس سوز زدانار اتهد یدنماید و اماقسمت‌سوم‌دستورداشت که دررکاب امیراطوریمنظور 


ویا56۷۵ وبااوراوع5 -۱ 


۷ ه 


۱ , 9ج هن ساسا یی 


حبله لب ؟ تور مشغول میناد نقشه غبر عملی جیگ که لشکر را سعفسل ۱ 


حدا کانه مد و کر حك شواند موقع ازوم كمك قابا ی بدیگری بدهد 


وافع اب و ای دوده است * دالجمله‌لشکر شمال ی که‌به‌ماد تروانن 
حمله برد بواسطةً بودن قوای ماد کامس‌ابی حاصل نمودند. ولي در بر گشت خسارث 
خبلی سخت دیده وکاری‌هم کهمهم باشد از پیش سردند. اما اد ۵شیر اشدر خود راءعافلاه 
جمع کرده بدلشکر جنوب که تنها نود حمله برد و همه را ناو دساخت ۰ سوروس 
از این حادثه بخوف و هراس افناده فرمان عقب نشبی عمومی داد در ای ۳9 
اس این خبال پیدا شود که پس از این فتح‌قاعدة دایداه دشور به شام حمله برده باشد 
لبکن چون در حقبقت مقصود ارانیان در این جنگ تصرف ارمنستان بود لذاار دشیر 
با کمال حزم و احتباط همن فتح قناعت نموده و طاهرا در سال ۷۳۲ ملادی عهد 
صلحی فیماین منعفد گردید. در خانمه بابد دانست که ارمنستان در سلطنت ساسایبان 
همان سربوشت را یندا نمود که دردوراشکاسان دارا بوده است یعنی ما به النزاع دو 
امیراطوری روم وابران‌راقم شده بود 

پس از عقب نشمی رومب‌ان ار منستان بامنایع و فوای شخصی 
برای مقابلٌ با لشکر ابران باقی ماد و اين سلطنت کوهسای 
نگ برخاس باسنظهار اینکه اغلب لشکر ابران سواره‌بودد را.ی خسر و پادشاه 
ارمنستان بقدری‌خوب از عهدء دهاع برآمد که‌ار دشیر از فتح آن ما پوس ۶ نک اوفول 


چینگ‌ار دشر پاارمستای 


داد که تن این دشمنش را از مبان بردارد انن دومن مقر سلطنت بعتی ارمنسنان 
ازا ن او اس حراشها یکی ار.بعای ابران که حون ارساسی ( اشکانی) دز رای 
او چاری بود این خدمت را مهده گرفته و حاشر شد که خسرورا سل سرساند؛ وق 
براق لب اسان طرت این وه زا اقی بکیش فر از کا در تاش مامزی1 
پناهگاهی است از اردو بیرون رفت » اددشیر هم برای تثبیت این امر جمعی را براگ 
دس کازت او از عقب روانه مود. اینمرد الاخره موق شده خسر و را هثل رساند 
ولی در هنگامفر | ر از ارتا کساتاهه ر رود ارس‌غرق شدو اد ذشیر دون دادن‌هائی متصوا 
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شود اثل گردید. او یل زود این کفور را اشفال گرفه میم ابرامت نموه وی 
طفل شیر خواری که خسروداشت موفق نشد بدست بیأورد , بلیکه کسانش‌در خشبه‌ویر | 
سالما برون بردند . این فتح آ خرین فتح لظامی موس خانندان ساساني بوده است؛ 

ها در فصل سیو دوم کتاب‌کفتيم که بارتعها بدو اًْ اصول دبانت 


ارذفیر باز نده کنندة ۱ ۱ ۳۹ 
رر ذشت وا اخشار نموده ۳۳ دعل اثرا از لظدر ذادء تعلیمات 


دپالت زر دشت 
واردهٌ این مذهت را بندریج ۲ عسان بردند . سشه مذعبآنها 
نسشار درستش ماه و آ فتاب و تمائمل‌سلف نو ده اسب ۰ باضافه بث رشتهطلسماتو اورادی 
1 ازمذاهت سامیگرفنه بو دند. در تتبحه آ نشکده هارو بویرانی نهاه و درسباری اما کی 
۳ مقدس خاهزش 5 دیف ۱ بالاخره چیزی نگذشت که تقو ق م ها بکلی از مىان‌رشت؛ 
اردشیر در صدد امش ۵ حقوق و احترامات مع ها را «حالت اول بر گردالد ولذا 
فرمانی صادر کرد که علمای دبانت و مبلغان احکام مذهبی که جامعه تن از تردیکان 
خاص بادشاه محسوب و از هر جهت مورد توجه مخصوص شاهانه میباشند . اونه فقط 
دهان و اراضی زبادی ناما برسم انمام داد بلکه عشر به‌ای هم برای 1 تهابر قرار نمود. 
در رح این اقدامات تمام تماشل و صورت هب مبهدم شده و برستش ماه وآ شاب 
همه از مان رفت و تمام افراد ملت به پیروی تعلیمات من قدم ترر ۵ شت یر داخنند. 
1 پادشاه پرای تامین وحدت ملی مجلسی از مغ ها تشکیل داده و از میان آنپا هفت 
نفر که در نقوی و با کداهنی بالاتر از همه بو دزد انتخاب گردیدند ۲ این هفت نقراز شن 
۰ ث‌ 1 
خود یکنفر موّبد جوانی را نام ار داوبرف که در بارسائی مقام شهرت را حائز دود 
نمایندگی خود تعان کردند» برطعق حکایتی که از بشید کان انراتین نما رده اش 
لماینده مذکور سس از اتیحام وصو وا داب ومراسم تمأع‌بر معحو ی که مال خواب دوث 
اسشمال کرده و دراثر شوب رفت و در تحت مراقست شاه و هفت‌نف راز بررگان 


کف 


شده بلافاصله آهورمز دا رااملاکردءیکنفر 2 برش تحر بر و تدوین درا ورد 


ور 0 هفت‌روژ خوابش طول کشید . وی دس از اشضای مدت مر دور از خواب‌سدار 


۱ - ۸۲02, 


ان نوشتهها بعه از این بل کشب ما خن اسل قرا رکفت 

تا اردهیر ‏ وم مزیدها چنانکه بقیاس هم نز ديك است)حه ۳ 
لمیگذ ذاشت که تفای 1 هی داذه وبا بطور تساهل مذهبی 5 آ با رفتار و 
بلکه بای صدفه 3 زار را با آ نها گذاردند . خاصه از دیانت مسیح که دردزد عریل: 
وحود نموده است بای جلو گبری را گذاشتند؛ مخصوصاً از وقتبکه ساعئت‌روم شرفی 
دیانت مسیح را اختیار نموه از اوقت این مهب در ابران طرف ی مىلی و شرت 


آ 


مردم واقم کردید. 
راجع بانتظامات ار دشیر مطالب چندی که تما رسده چنن 


9 مشماید که اوداماً در این صدد بود آت‌سلاطن جزورا که 
استقلال نیمرسی | نها برای اقندار بادشاه بزرگ خطر داش‌از 
میان بردارد. او مرام و منظورش تشکدل ملتی بود که نقطه اکاء آن بمذهب و مقامان 
مذهی باشد . رویهُ او در اتظام اموربيشتر مشابه به روبه دادبوش بود و هیچ سیشود 
او را با بارشها طرف نسبث فرارداد» او اشکر حاشر خدمنی ترس داده و آثراحت 
فرهان سران و افسرانی‌فرار داد که هريك مستقل واز والمان واستانداران کدور جدا 
بوده است . ابن کلمات از اوس تکه 9 ملك‌حاصل شود مگر به لشکر واشکر 
فراهم بگردد مگر بزر " زر پدست سایدمگر پزراعت و آبادی و زراعت وآ بادی پدون 
عدل و داه صورت نخواهد گرفت » . 

وافعا چقدر خوب بودکه جانشینان او همیشه‌اين کلمات‌را آویز؛گوش کرده و 
برطبق آن عمل منمودند. 

اردشیر از سلاطین عاقل وسائس ومدبری‌بود که هميشه در فکر رفاء و سایش 
رعا ای‌خوه بوده وباین کتهکامال(ئوجه داش تکه‌اساس اتظام امور عدل وااف‌است از 
همیشه کوشش داشت که قواعد و اصول خود را موقع اجرا بگذارد: 

راجم پوصایای این بادساه بیسر ش شازود در هنگام موت بیانی که فردوسی 
مبکند میتوان آنرا بمواثیق و پیمان های سیاسی تعبرسود . از جمله به شاپود خعاب 


6 + 


۱ کرد‌چنین میگوید ۰«بدان که ملك و ذین ۱ متوآ میباشند و هريك‌را باید نگهبان 
۳ داست . اشظام امور کشور باید طوری باشد که كساني را که خدای متعال 
ژر سربرستی من د و قرار داده‌است از ما راضی شده و دعای خبر آ نان را بطرف خود 

جلب‌نمائیم» ۰ 

این بود خلاصة از کامات برسسته و حکاباتی که از این بانی خادان ساسانی 
بادگارمانده است: 1 هم صفت شحاعت و دلاوری وی تاحدی بشت ابر های‌ضخیمی 
مسئور ملانده باشد معذلك این تزایتا شین کامل متوان تصلییق نمود که ار ۵شهر دسر 

بايك در پرستشگاه شهرت و نام مقام ارجمند وبلندی را حاتزمیباشد . 


ورد زرروژ طررچرار_ نذاپرست‌میمه جوم ود جرلدرر ۱ (ردرت 
جد دا تصر لین بجت‌ان و شلانی" کرن ید زر( و( کر ال 
خدحه سد لد وو]لرر لرج ۵ 22۵ 27 اجب رد رد تج 22 ار رب 
سل لدورل میم 2 میا لدل اد ررربرل 72 (رد . 


کتیمه در بان پهلو ی در هش زجب 
۵ ۲ ظ وق 
فعل سیو عشم 


ان پکر مرده در سست سدایگان شاپور شاه شاه ابراد و عرر ایراد آسمایی داد ار 


ابردان اسدر مر ده ار ست حدایگ ان اردشر شاه‌شاه ایراد آسمای داد برز ساسان 


با يك بادشاه [ تر حمةً کین هلو ی شش زجب » 


ِ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ 
3 او ار شارور انقول بو سندگانمغرب‌سایراولدرسال ۰ 3 ۲ مبلادی‌سای 


۰ میلادی در والا مقامش در تحت سشست ۰ مطامی عمده نو بسیتگانایران 


مادرش دحیر ارذوان ود او سد ار آ نکه ننکاح آر شیر 
در | مد فصد کرد که تلافی خون بدر شوهرش آدد‌شیر را مسموم سازد " گرمودق 
انخام ان آمر بشد ولی در سح ايی سوء قصد آددشیر حکم کرخویرا قبل پرسانند و 
چون او به شاپیود حامل بود وزیر ادذشیر حاش را از حطر رهانیده با پسری که 
اراومتولد شد در تكت‌محل محفی بگاهداری‌مود روزی آر دشر ازنداشت‌فرردی که 
حاشی او کردد اطهار دلتنگی مود ولی بعد که ششسدیسری ار او موجود مساشدات 
خوشعال کرد او برای وهاشن اینکه دسر اژ سل بادشاه انتتخاهر ورد وی اعده‌ای 
ار هم ار بپاش در حصور شاه چوگان بازی کنند که در این داری آددشر شهری 


سا وا "چناکه گوئی حلو بادشاه عمدا اداخته شد و شا زو د حرت موده 


۱ ر مدای این اسم سر شاه استه ۰ 


6 > ۲ 


تاریخ ایران 
شنهالی برای ربون آن کوسبفت کرد و از همین جا پدر شاد شده فهمید کداو سر 
ار‌شیر است . 

۰ با توجه باینمطلب کهمدت سلطنت ادفشیر بعد از واقعةٌ قتل اددوان چهارده 
سال بوده است بمشکل میتوان این حکایت را تصدیق نمود چه از حکابت مزیورمعلوم 
مبشو دکه سن شاپود درانوقت که برتخت نشست سبزده سال بوده‌است . 

از طرف دیگر حکایتی که‌احساسات و خاطرات مردانه و دلیر ان موس يك 
خاندان بز رکه را ما نشان مندهد خطاست کهآن حکابت را از نظار بیندازیم : 

روت ار دشیر که به ارمنستّان و هاترا رسد هردو یکدقعه 

1 بشای شورش را گذاشتند» نائره شورش ارمنسنان به آسانی 

۶۰ میلادی جلو کری شده و فرو نشانده شد و اما هاترا چون شابود از 

حصار آن مطلع بودکه استحکامش بحدی استکه تراژان 

و سپو اروس شواستندبرآن دست یایند لذا بمحاصر آ سا با قاعده کوشش ننمود 

که در صدد افتاد که حبله‌ای بکار برد . اتفاقابادشاه باغی دختری‌داشت کهحاضر 

شد قلعه را تسلیم شارود کند مشروط براینکه او را برای خود تزویج کند » شاپود 

هم قول نمود چذانکه هاترا را بدست دغا و غدر و خیانت بشه این دختر فنح نموداعا 

ار عهد خود را شکست و آ ندختر نایکار را بدست میرغضب داده اعدامش کرد« 

شور بعد ازاستقر ارسلطتت خوبش و تست مرزهای مملکت 

این میدا‌چنگ درمقابل _عازم گردید که از اوضاع پر بشان روم که بمنتها درجدرسیده 

روم ۳۳۱۴۴ 

میلادی بود استفاده کند . توضیح ابزکه سو رو س‌اسکندد حریف 

ار شیر درخنبه بقتل رسیده و آر اسیانه! کسی‌مین ۱ که‌میکل 

مهبی داشت مدت سه سال بالقب امپراطوراز همان‌اردوگاء خویش حکبرانی تردهو 
بقدری هم خشونت و سختی از خود بروز داد که تمام مملکت از وی نفرت کرده و 
الاخره او هس در نویه خودش‌بقتل رسند و از ] نوقت اعتشاش وهرج وهرح درسر تاسر 


۱-۱۲ ۸02۴ 1, 


کنو ر حکمفرما گردیده عتکاب؟ ‌ 
بود موسوم به گو ددین ‏ شوم. اول مقسو ایرانیان فتح قلعاً نصیبین بود که بآن‌الق: 
آمدنب و مطابق بیان خوه ایرآنیها دیوار های آن فرو ریخت مثل دیوار چریکو" کلیر؛ 
کثاب بو شع مذکور است» ممکن است این حادئه براثر وقوع زازله رویداده باشد او : 
بمداز.اين کامی‌ابی مهم آنجه بود همدرا ازجلو برداشته تا بدربای مدینزانه رسید خن 
الطاکه را هم قبضه نمود . للکن این تصرف مانند تصرف بارتیها دائمي وبا تشکیلانی‌در 
کار باشد نبوده بلکه پیشتر همان تاخت و تاز و قتل و غارت بوده است . 
يك چندی که از این قضبه گذشت لشکر روم اسماً تحت امیراطور جوان در 
این صحنه عرض وجود نموده واشکر شابوه شکست خورده دوباره از فرات گذشت" 
لزبونهای روم آنان را تعاتب تموده تزا هد از شکست بت ویگری .که دررساشه 
سسن آن قلعة محکم و کاره به قشون ابران وارد ساختند" دوباره تصرف خوددرآورداله ! 
لشکرتعاقب ؟نندة روماز دجاه‌هم گذشته مهدید نسفون برداخت بات 
بهره‌مندبهائی که حاصل کرده بود باتمام برسان چه کته شدن امیراطور جوان‌سب 
آخر اج لشکر روم کرد و فیلهپ غاصی سریعاً با شابود داخل مذا کر صلح شده 
و باشرایط و موادی موافق دلخواه پادشاه ابران ععدصاح انجام گرفته ودرسال ۲44 
مبلادی مشرق را تخلبه نمود ۱ 
شاپود قبل از اقضای چهارده سال از حمله اولی دو ره بخاك 


جزلك دوم - مرجلة اول 1 


۰ ۵۸ ۲م. روم‌حمله برد در این حا تاریخ ابران بجیده و تاريكك اسر 
چنین معلوم مشود که در ناحبهٌدور دست‌بلخ جنکها ی‌رو بداده 
سلاطین اسامان استفلال خود را موضانه حفظ سموده‌اند و ان سلاطبن‌پس از چندی 
مسا قراردادی با روم سته‌اند . 
شاپور نطیر عنکهاول‌او برضد دوأت غربی ای تاخت و تاز را گذاردهآجه 
4 -رجوع شرد به ] میانو س مار سلبنوس ۱۷۰۰۲۳ (مولف). 


0 ۶ 


اف ِ 


# اد هاریخ آپران:" ۳ 


1 ۳ 


۶ 


مد مه ره از جلو برداشت ‌ مردع انطا که که همگی بلهوو لجب مشغول 


وناز 1 ر * -حادثه بجر دو دنه کیان چشم باز کرده خه دش ان را در چنگال ذشمن 
۳ 
1 ۳ ۳ بالاخره لشکرروم مثل سایق ولی اینوفت تحت فرمان و الر ! 
ارت واار ان 
۰ مرلادی امیراطور معمر برای خلاع, ی انطا که برخاسته و دوباره | را 


ی هه شاپوه را از انطا که خارح ساخت لیکن‌دراین جا 
دست خباسی‌درکاربود" توضح اینکه مکریانوس 5 تو ال(حا تک( که‌در حققت فرمازده 
وا بوه بخبال تاج و تخت افناده برای‌اجرای اینمنظور اووتفشة کشدهدر نزدك ادس 
لشکسریان روم را طوری در محاصره انداخت که شابود آنها را از خلاصی یی 


۳ سب لصو بر شازور کببر و والران 


مایوس ساخت و حتق يك ک رش رما نوشاه آما که خواستند صفوف دشعن راشکافته 
فراز کندد 3 تلنات زباد دفم گردید . دز این انناء ۱۳۹9 ی هم د مدا شد , وا رثن بحل 
ار ۱ 


م 4 م 


شاپرد از تین کنندة و ار ان 


ال 9 زباد که شوانداز خطررهائی باند تمام بی شبجه مانده در يك مجلس مذا کرو 
با مشآوره‌ای درست مثل کر اسو س دستگی رگردیدا هرچندکه‌نثبت سلف‌خودبم راب 


بدیخت ثر نود چه او 5 حال نگ و رسوائی تامدتی زنده باقسما ند وشاید کمثرحادله‌ای‌در ّ ۷ 


تاریخ تخامزشر دی اروت آن ازاثر روحی اسارت يك‌امیراطورروم بدست‌پادشاهی از 
بكث خاندان جدید مشتر باشد و باید این تأثدر در | نوقت عالمگیر له وفیتلما سس 
آن فو ۳ مثل صاعقه در تمام ارویا و آسبا بیچیده و همه را مات ومبهوت ساخته‌است 
این وفع بزرگ و مهم در پرس پایسو شاپور روی سنگی بطور بادگار منقور وکنده 
شنه آنت و آن شا نا اشراسش خاندان‌ساسان هبواره وود زان تعاس عام بر و 


هبحوقت از خاطر ها حور ی اش ۸ 


گذشته ازهمه در مذلت وبدبخقاین آمپراطورهم چیزها نوشته‌اند وفاه تکار ی ۱ 
که از هه باینعص نزدیکز میباشند میلوسند که او بحال اسارت باقیمالد تا اینکه پرشد 
و در انمدت با آو مانتد يك برده رفتار مبشد و از اننجا هم میتوان بت بی برد 

در آثار حجاری و شوش بر جسته زنجیر بر بازو های او آشکار و نما با میباشد. 
و دسنف .گانی که تصتان | موم مینو بسند که اورا درحالتیکه لباس شاهانه در برو زنجر 
برگردن داش برای تماشای عموم حاضر‌مساختند و آنگشت مای عامه بوده‌است لیکن 


۰ ۰ ابو ۱۸ ۱ 3 
بانی کهزبادتر مشکو ک و درعدن‌حال ممکن است واس باشد بات لکنتیو س‌ از 


ان ۳ میلادسن که منو دمنسیگ 1 بر مرد بتخاره مل چهاریابه سوارق ۱ 
7 بسی 2 9 وه 
فائح سمروت خود خدمت میگرده است و دیگر دعیل از مردن دوست دش را کنده 
: ۲ 
فراق اشکه بادگاری ازشح مزبور باشد نگاهداشتند : 


0 
ای یتست میم 


و۱۰۵ 


۲راظر به عدار نی که آ قب‌وونای روحای و شوایان‌مدهب مسییح بهابرانیان داشتند نسبت‌ها ی که*+شال ول 


آنرا اتکا داد 
(شج) 


داده‌شده‌است ناشی ار تعصب و بعطی ازمحفقین حد ید که از آ تجمله بو سنی میباشد صحت 


مکربا او س پس از انجام نقمةٌ خائنانةٌ خود فبای ارغوأیی را 
ُرحله دوم جنك سم 

۰ میلادی زب ببکر نموده و خود را امیراطور لقب داد و سد بقصد 
۴اليه نوس پسروالرین حرکت کرد تا پااودرسر امپراطوری 
مشغول کار گردد . شاهور اینجا برای اننکه رقببی بروی کاز آورده برمشکلان 
روم سفزاید و نیز قدرت وسطوش را سط داده باشد نقش‌تازه ای بازی‌کرده ۳ 
سر بادیس " نامی را از امل انطاکبه که در اردوی خودش پناهنده بود به خلعت 
امیراطوری مخلع ساخته و لب قیصر باو داد . اشرد صورتش در نقش در حسنهُ سایق 

ای سومان صورتی است که مابین صورت شوه و والرین منقوش مساشد . 
باری شود بعد از نصب سیر دس بامپرا طوری روم بار دسگر از فرات 
گذشت و انطا کید را قیطه کرد " از تنگه های کرون که و در واقع تمام آسیای 
صغیر در آنوقت تحت اختیار وی بوده است . او قیساربهٌ مازکا "را که بزرگترین شهر 
کی دوکه نود تسخی رکرد ۰ سکن باز برای تشکبلات و اداره و انتظام متصر فات خو بش 
آ 


هیچ اقدامی شمود و شاید ان بواسطهٌ فقدان لشکر ثابت وثبروی دائمی بوده است ۰ 


خللاصه او با کمال حالادت و قساوت فقط شثل و غارت برداخت و دس از ارنکه اش 
از د حرعش در تخریب والهدام فرو نشست آنوقت‌بدون هیچ فشاری بلکه بمیل‌خاطر 
از کیادوکه که ممکن دود ار | 5 سور به ضمیمة امیراطوری خود کند مراجعت کرده 
بطرف فرات روانه گردید در حالشیکه بشت سر خودوآدیها و هحراهائیا قی گنذارد که 
مملو از اجساد کشتگان بوده و نز هزاران مرد و زن و کودك 5 خود به‌اسارت برد . 
تدمر که در صحرائی درست ما من فرات و دمشق واقع شیدم 
شاپور و اذینه پادشاه 0 ره 

پالمیر یا آدمر و فاصلة | ن از هر بك از دو طرف تقربا یکضد و سی میل 
۳-۳ ۱ 7 : 
میباشن یکی از بالا د معر وف دو ده است وان ددست هاد دیان 
بمنظور در سرحدی روم و دیگر باز شدن يك راء شربی بین 
سوربه و عراق با شده بود . در این زمان که شاپود در آن نواحی مشغول نساخت و 
۰ م۵۵2۵ ۳ عنهات ۲ .عناطهاااو0 وه 


8:۷ 


ص 


ون هید ای به فاپور نوشنه و آد رابا يكگ" 


‌ 


۳ جامل تج و هدایای قیمق ند بادشاه ه ساسائی فرستاد . شاپو اکن ‌ 


کرد تمامی 


5 آزاج ن ن آکه استقلال | عبر تامبرده رامشمود د‌د رعضب شدیحک 7 


۳ 


۳ ی ی باید تا شاپور از 0 بای و و غرور 


‌ 


ِ برد ججه اد رنه از مق خویش که دریناه صجاری 


۱ نموه ده بر ۳ با 57 0 جوم و خی 4 وی 1 
مقیاار,مهمی از غناثم پلکه ‏ بعضی از بانوان شاه نیز پجنلک دشمن افتاد . اين ش؟ 
تارگهانی بدرچه ای لشکر ایران را مضطرب ساخت که هنگام عبور از فرات که 

کردند. | از چنك امر | آب صحرائی رهائی بافته اند حاض بودند با نهات. میل تما 

1 5 با خود. داشتند د تسلیم اما لی شهیر آوشن و9 بگذارند الا ان ات خارج؛ 


ت بر میرن در عداد کنر 0 و فارتگی ‏ بشمار ِ ۳ کی 


شجت سه + مبلادی ۵ 0 رین ون 6 و ۳ ۳ در يث 


شوررمدان را جوا ره نمود . 


,هوره میخض ر ۰ 1 ین شخص درز را فوق ۳ 2 رخشان بوده ات 


سوار نگ 2 بین‌النهرین و سار ۱ و شارو در : تصر ف کرده ,و بعد تخلیم مود 


: 2 مد ‌ | کرفته و , در ر تصرف اه داشت شب . بعالاو و ۳ کالینو امیر اطور روم چنان عالاه ط 


۱ تاییخ ۳ و 


۱ وفتار نمودکه طررفب اعتماد وی قرا رگرفت. محلس بمنای, روع او به لت اعلی نی 


مفئچر راخته و مقاه وبا ده روسپمست شناخجت و خالاصه بیش از اینکه دورء#حباتاین 
۶ ۹ 


مرد و اسطمٌ قتل سیری کردد ندمر تحت مرافت و جدبت وی بکد ولت سقتدر بذبر 


دس کردبد که آن خصم ابرآن و دو ست منفق روم دو ده است . ۱ رها 
زاو بیا زن. سوءقمنك او ز او با ک خون مطااسه در رگهاش وی‌فوران 


داشبك و در قفا یکی از زنان بزرك عالم میاید ساطنت خودرا در تمام بلاد مفتوحه 
ششت و برفرار نمود " < کقور بصر را به تدم ر الحاق کر د. دوره 2 چند ال کوفاه 
حکومت او کار هاث ی که کرد حببرت آنکیز بوده است۱۰ گر وی تسوغ او لین را 
تصدیق کرده و سس تسلیم فرود ما ورد ممکن بود سلطنت خود را حفظ نمناند * و 
حاضر ندد که خود را مطیم جلوء دهد وسلیم شود» لذا شیرازة ساطننش ازمم‌پاشیده 
ر خوجش هم در زنجبر طللامقید گردید . ذ او ابا ی مفرور آئّین فسروزی رورا زلبای 
بخشدد . بالاخرء استقللال نیم رسمی تدمر از میان رفته بار دهگر مرز های امپر اطوار 
اران با مرز های دوم عم اتصال سدا نمود. ۱ ِ : 
شا رو ر در سال های اخیر سلطنت خوش متخصو صاً ۵ عسر ان 
ِ 2 "۳ و آبادی کشور توجه نموده به ترویج صدایع وفلون مبکوشبد. 
از جمله کارهای سبار عمده و بزرااو خوشبشتانه یکی بنلای 
سد‌شوشتراست , در چندین سال‌قبل خود من آر ادیده‌ام۲ ۱۰ کر جهن منأسفانه خراب 
شله یحناخ به مرمت است معنلتاهنوز مو ق‌ طغبان پکلرون خدهت کرده و دفاع شید 
اما نیب ساختن سد مزیور ره ن بوده که 1 رود خانه را به هی کف از 
آن خار کرد بودند بر گردانیده فان ی به ك 8 است که و حوجود 
سباشد 0 1 خانه را با سنگه ی خیلی محکم فرش نموده آند , خودسم ازسن( ای 


بزرأك سافی که تماهشان را دهم وا ان ار مب یافته ,اس تکه" ۱ جشمه ۳۹ و دراسحته 
1 3 ۳ بت سای تست سسیي ند کج مت مه مت 
ِ ۲ ای ۱ 


۰ ۰ ۰ 

۰ سب ی : 4 ه 
۲-رجوع شود به سکاب زده هزارمل صفیشت۲ه۲ (م لف). - 

۲ ۰ َ ۳ بت 22 
۳ جِ ۱ 3 ت 


هی ۵ 


1 


1 ‌ ۱ 
موز اول اسیر کننده والرین 


های مربوطه‌برای انیخام آنناری اراضی محاور غادت مناست ۳ ده ایک 


مسافت طول پلی که روی‌سد قرار گرفته مجموعاً ۰ ۵۷ بارد "میباشد » چنبن" ۱ 


مملوم مشود که شایود در اینکار از اسرای روهی خود ای کرده و بدست و ۲ 


آنرا ایجام داده است " از جمله غرائب اهر که دیدنی اس اینکه ننه قیض رکه حستگیری 
و اسارت و ار بن را ییاد ما میآورد هنوز باين نام خوانده میشود. 

درنزدیی کازرون که نیمه راء ببن بوشهر و شیرازاست خرابه های مهم شاپور 
واقع ات که آنرا در اسّدا بسشانور با کار خوب شاپور مسنامندند . در دو طرف نکی 
از رود خانه های کساب ابران در دهانهٌ درشد قامه خرابه ای که معروف به «دنپوله 
وافع شده در منتها درحة استیعگام بوده‌است .اک مك ساسله نقوش بر حسته باعظمت 
وشگوه وئیز مجسمة عدبم النظر شاژود نودند هر آینه استفادة از این خرابه هاسیار 
مشکل نود و لمنتو استیم اين سا ختمان ها را در این خرابه ها مشیخص و معلوم‌دار ۳ 
چنانکه دراین اواخر | کتشافاتی که در ابن باب شده مدرك و منبع ات مجس 
شاپود بوده است و آن واقعاً قابل دسن است" . 

همچنین نیشاپور که وقق‌از شهرهای معروف خراسان بوده‌از بناهای‌شاپو داول 
میباشد» هرچند که شود دوم دو باره ثرا نا کوده است ۰ خود من‌در ۵ ۱۹۰ حوقط 
باستانی را که حالبه نقرسا صاف و حو گردیده کشف کردم و عقبده اهل محل براین 
بود که آنها را خاندان ساسانی‌بشت سر هم با کرده‌اند و ا رای درست وصحمحباش 
این اکتشاف خیلیدلحسب وقابل توجه خواهدبود و در هررصورت‌محل‌مزیورشاسن 
اتست که توحه باستان شناسان را در آ باه بطرف خود جلب 9 
0 در مسان مذاهب منتری 9 در نوع انسان تشر ع بسز | مخشله 
۱ است مذهب مانی" ۳ هم یکی از آ نها بابد شمرد . پاره ای از 


۱ -واحد طول معادل 4 اکره با اوه سایق پاسه پامیباشد (مترحم) . 

۲ - رجوع شود به‌دده‌هرار میل, ۲۱۷ ویز رجوع شودبه «سما لكشرقی خلفاء‌صفحه ۲:۲ (مزلب): 
۳ - به مجلهٌ دا نجمن‌جفرایائی همایونی» شمارة اپریل ۱۹۱۱ رجوع کنید (مواف) . 

6 - #تر ین بیأنی که در این پاپ شده شرحی است که در تاریخ ادبیات ار ان تیف برون صمحه )۱۵دد 
اکن ۰ یز رجوع شوده داثرةالمعارف بریتانی و الائار | لبیر و نی (مو س) . 


59۰ 


3 
7 


تاریخ ابران 

شرح حالات و تعالیم دی این مهرد نز رکه زائده آئن ۳ ۱ ههر پرسیی ) بوده‌است 
وآن تا چندین فرن نه‌فقط درمشرق بلکه در مفرب زمان نیز انتشار تام داشته است » 
نابه روابت الپپرو آی» مافی درسال ۵ ۷۱ با ۲۱ مبلادی متولدگردید. وی‌ازيك 
با ناقص‌و ی اش ۸ در هنگام تاجگذاری شاپو ر شروعبهدعوت کرد » تا چندسالی 
هم در دربار پاشاه ساسانی مقام مهمی‌را حائز بوده است؛ وی پس از آن طرفبی‌هبلی 
بادشاه وأفع شده از ابران هنن دنک ۰ مطایق عقیده البیر و ی"هالی در اباء آرارگی 
کشورهای هند و تست و چن را سیاحت نمود . پس از رگ شا اور در سال ۲ ۷ ۲ به 
ابران‌باز گت . هر مز جانشین شوه ورودش را گرامی معرد » هافی‌در اینموقم‌اجازه 
بافت کهتعالیم مذهپ خود را آ زادانه‌منتشر سازد ۰ وی‌بیشتر بین مسیحبان بن‌النهرین 
بهنشر اصول و تعالیم مذهب خود مییرداخت , به فاصلهٌ کمی بروان زیادی دور خود 
جمم کرد , موفقیت او در يك‌مد تکمی ثایت میکند که  (‏ میترا مردم را قبلابرای 
فبول این مذهب مستعد و آ ماده ساخته بود . ازسوءطالع این بیغمیر حامی‌وسر برش 
زار از نخان سلعلنت ت نکرد و بس از او بهر ام اول حکم داد مالی را دستگیر کردند 
و گفت « ابن شخص چون مردم را به وبران کردن جهان دعوت مینماید لام است‌ما 
شملاخو دش را و بر اه عنی اعدام‌تما تیم ۱ چذانکه اابیر و ی مینو بسدها یر ابیحکم 
اهر ام‌اول مفتول و بوست بدنش راازکاه انباشته دروازة حندی شایور که ام‌درو ازه 
مانی مشهور تفآ وتات 

اصول تعلیمات مافی چه بوده است ؛ بر وی در يك عبارت جامعی اینمطلب را 
خلاصه مبکند و مکو 1 انلتی را که او تبلیغ نموده همان 1 ین زردشتی مساشد که 5 
هسیچیث آمتخته شده است؛ چنانجه در عبارت تناقض اش | کمن او را تفر ببامیتوان 
چنین مر بف کرد که‌آن‌بکر شنه زهد وریاضق است کهبه 7 | من زردشتی پیوند شده است " 
چه مذهب زردشت چذانکه در فصل نم کر شده اش بل مذهت طبیعی و اجتماعی 
بوده است . مذهب مزیور مخصوصاً از روزه‌ممانست میکند و پیروانش داترغیب مینمایید 


ِِ بکتاب ژامپرده صفیحةٌ ۱۹۱ رجوع کید جند ای شاپور در نزديك کازرون اسب (مو لف) 7 


۰۱ 


۳ یز نی فلیب 3 ۳ او 0 ۳ .این دو ۳ فدری نا 
اشند" تفر ایحا 9 کل ر"لموده. ما" ( درژیر شطظز 
نش خبرو شر ۹ ینور اهوداهزدا و آن‌دیگ 


,و ط و ۱ 


۰. 


مت بو فز "۳ ره ۳ آنموده واریات و ۳ 7 ره و 


اد یا« : چق فش ۳۳ ظهور اسلا زم‌ آ نت مالی اهنت خنود ۳ ۳۹ ۳ 


رتیت تواجنی تست اشاعت ز انتشار داشته است" "در قسمت ازویا ]نا " 
اصلبوه ولک‌ شب ۳۳ .. 


۱-سورة ع أية ده در قولهم (ناقتلنا الشیح‌عیسی پن‌مز یم رسول‌الله وبا قتازهره 


۰ 


تاریخ ایران 
تا جلوب‌فرانسه جلو رفته‌بود ۰ در ٩‏ ۱۲۰ سیمون ۵و مون‌فرت! نام دفاع ازمسحت 
برعلیهلبی‌ژن" کهتوم بهنبعیت ازهافی بود بنای‌جنگ وجدالرا گذارد سناگوست" 
قبل از قبول آ ئین مسیح چندین سال ‏ پبرو مافی بوده است . 
ی سشك | بن یکی از خوشبختی های خاندان ساسانی بوده استکه 
ار برأی ر بشان‌شالودءباك‌امیر اطوری جدید واستحکام و تشییدمبانی 
آن دوپادشاه‌بزر کث مقتدری‌یشت‌س هم‌آمدند. اد دشر و شازور 
رامیتوان به گودوش و داداوش تشببه کرد؛ هر چند که این دو بادشاه هشامنشی‌در 
باره‌ای خصا ثل‌وصفات بالاتر و کاملالسارتراز آن دو بادشاه ساسانی‌ودند. شاپو دمانند 
داراوش کواینکه سرباژ جنگجوی‌فانحی بوده است شنز خود را تکلفر مدپر و أصلاح 
۳ نشان داد " چت‌انکه عملیات مهم و نمایان اوه شور ی از ححاری و نقوش 
برجسنهٌ ونمز اه عظمه و شهرهاتی را که در عصر خوش شا نموده است ین مطلب 
را مدلل میدارند .ین به‌عقیده آبرانبان شازود دارای وحاهت و صیاحت منظر بوده و 
قوش بر جستة موجوده‌هم‌این عقیدهرا تأیید میکند بعلاوه راچم بسخاوت و جوانمردی 
ار نیز روایاتی دکر شده است » از ایثرو این پادشاه که در سال ۱ ۲۷ میللادی وفات 
بافته است باید م رکش موجب تأثر و سو از موم رعایای وی کردیده داشد . 
عدتاً در بدو ی هرخاندانی‌موسس فیرشت 
1 غبر عادی و فوق‌العاده خواهد بود و اخلافوی نیز تادوسه‌پشت 
دارای همان روح مردانگی و علو هت میباشند وی سلطنت 
ساسانی بالعکس ن از آن دو بادشاه مقندر عظیم‌الشًن بدست بادشاهان شتا ضعیف و 
۰ 16 51]71017 ۱۳ 
۲- (565عوعا۸۱) ر شرح آن بطور خلاصه این است که کاتوليك‌ها تشکیل اردرئی داده بتحر يك 
پاپ درسال ۲.٩‏ ۱ روت املاك این طایفه را تاراج کرده ودر ویو[ باسقوط قلعة آنها در مونت‌سکوراین 
ار#مضمحل اردید. (مترجم )۰ 
وا و۸ 52101 ۳۰ 


6 ور یکه نو شته! زد او بمد از نه سال از دین مانی ب رکشت و کتایی برضد آن دین نوش (مترجم) ۰ 


6 ۵ ۳ 


"تیور ار ار کنفف رازن 


سستی افتاد ای زد اول هر مز کردیدکهفرمافرمای خراسان بوده است و 7 
از ۳ سلطنت درگذشت و جانشانوی برادرش وده‌دان با بهرام اول بودهکاز 
۷ :ا ۲۷۵ مبلادی سلطنت نموده‌است. اهر ام ظاهرا سلطان پی کفایی بوده‌است, 
چنالکه در موقعنکه او دلیان امپراطور روم به و اب" حمله کرد پیجای اینکه کلیهٌقوای 
خود را بدفع رومیها اعزام دارد و کشور تدمر را که مانشد سدی بین ابران ورومرافم 
شده بود از خطر نجات دهد بالععکس سیاست مهلكث نیمه اقدام را در پیش کگرفنه 
قسمت ختصری از قشون خود را بدان ست فرستاد و تور نهد در نتبجه این غفلت و 
سوء‌سیاست بدست رومبها افتاد و تا این اندازه نیز قداعت ننموده به تصور عدم رضات 
روم برای جلوگیری ازخصومت و دشمیی وی سفیری با تحف وهدابائی فیس وکرانها 
بدربار روم فرستاد " ازحمله حبهارغوانی رنگ شد ٩‏ دربافت ماس ان بقدری‌مهارن 
بکار رفته و بدرجه ای ثروتمندو عالی بود که جبةٌ ارغوانی امپراطور روم در مقابل آن 
عادی و معموی بش میا مد . 

درسال ۵ ۲۷ اود لیان پس‌آزجشن پیروزیوی‌موقم‌را : برای قشون کشی بایران 
مناسب دیده و بالاخره نبروی‌امیر اطوری بحرکت‌در | مد . او مردمان ً ن ! لان راواداشت 
که از ست تمال داخل‌خاگ ایران گ دندو خود بط رفس انس رهسیار کردیده دراینجا 
اوحکم قتل عده‌ای از ماموژتن وسران عالرتبه را صادر نمود» ول حلم مزیور از 
اجراءتوسط یکنفر از منشیان‌خاص‌بسمع حکومین رسیده و آنان نیز بررای‌نجات‌خودفان 
اودلیان را بقتل رسانیدند. این واقعه‌بکی‌ازخوش بختبهای شاهان ساسانی بوه چها ل 
اودلیان بفتل نمیرسید محتمل است که ] نبعه را فتح میکرد ضمیمةٌ امیراطوری خوا 
مینمود " بهرحال بهرام‌نیز در همان سال مانند آود لیان در گذشت. 
خوشختانه وقابم سلطنت بر ا۵ ده و مکه بحای ددر بر تخت‌اشت 
کامالاتوسط مورخین اير ان وقسمت هم بو اسط ]مار حجاری 
و نقوش در حسته ضبط‌شده وباقمانده است. بیس 
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ای ق‌لشگز لشی پهر ام 
دو م ۲۷۵ ۲۸۲ 


تاریخ ایران 
منئو بسشد چنان حباری وسفاً کی نمو دکه توطنه‌ای ترا قیل او چیده شده ولی‌موّبد 
مژدان وسطافناده بالاخره‌اتش فتنه رافرونشاند ۰ هر اعنیز در مقایل به خطا بای خو یش 
رف ره تایایان عمر بعدلو داد رفتارکید , این بادشاه باسکا های سستان نا 
و آنان را تحت‌اطاعت درآورد " همنطور در ولابات دور دست مشرق مشغول پبشرفت 
بود که ناک‌ان ولابات‌غربی‌هملسکت معرص خه رسخت واقع شدای ناچار توجه‌خودرابدان 
طرف معطوف داشت . 
نبروی نظاه‌ی روم که اور لپان‌روح تازه و باعظمتی بآن‌بخشده 
حمله و چنك کاروس 7 5 
۳۸۳ میلادی دود اساسا خسارت و اسیبی تد‌نده نود سک 4 اوقت بعیی‌هشت 
تال بعل کار و س مصمم گشت که نقشه سوق‌الصشی و 
تربار نز رگا وه و . او فوای‌خود را که پر نوع مشقات وسحیی در جنگ 
/ سامارت ها و ار اضی بی آب و علفب آرست کرده دود دمرز ابران سوق داد و در آنسا 
بربالای تبه‌ای ارد وزده ثروت خبزی جلکه ها ۲ 4 تا حنوب شرفی تشمده شده بود 
بآ نها نشان داد کسه درصورت ظفر همه را متصرف خواهند شد . بادشاه ایرانشب که 
بروی وی صد ها میل از مرز دور افتاده دود مصلحت در مذا کرهٌ صلح داسته هیتقی 
سنارت رد امیر اطور فرسناد : این سقرا در عرص انکه بارگاه امیراطوری رهنماتی 
شوند که 5 شکوه و حلایی بر تخت ندسته افسران ارشك اطرافش را گرفته باشندبحضور 
پرمردی‌معر فی‌شدند که درز مان شسته غذاگی هر لب ازيك قاعد وی یو لکد نمك‌سوز 
خداث سلاو وچنددانه تخود سفت جلواو گذاشته لاه وداشتانرابا کمال‌اشتها مبخورد 
دابن همان کار وس بود که فیط به‌جبهٌارغوانی که رن داشنه هسشلد و بر بتتا | ورد 
ژ شناخ‌حست ۸ امیر اطور ارت کار وس بدونابنکه فرصیق برای تعار فاتث معمو له دأفی 
گنرد کلاء خود را که برای بوشانیدن سر بی موی خوبش برس میگذاشت از سر 
برداشته فسم باد کر د که هر هم شاهنشاه ایران تسلیم نشو د او سریعا ابران رامانندسر 
خودش صاف و ازاشحار عاری و برهنه خواهد نمود ۰۰۰ اتناقا کادووس آنچه گفته‌بود 
سل | ورد . اری او تمام مقّاومت ها را درهم شکست واراشی سن النهرین را مصرف 


6 ۵ ۵ 


"۳ اول اسیو کنندفوالرین 
در آ ورد و تانزديك نبسفون رسد وب دور پیشروی‌او زود باتها رسید " چه نا گهان.. : 
رعد و برق شدید و سخق در لشکرگاه ظاهر شده و بلافاصله امپراطور را در خیمه ال" 
مرده بافتند . معلوم یست که او در نتیجهٌ ابر _ فدرت نم‌اثی خدا یعنی در اثر رعد 
و برق هلا شد و با از سماری حان سیرده و با آ تکه همراهانش بوی خبالت جیار 
را کشتند ؟ ولی عقيد؛ عموم بر این بوده که برق باو اصابت کرده.و بر ار آن وبرا 
و غضب و خشم خدایان میدانستند۰ بواسطهٌ همین فال بد محنت آور لژیو هاو 
افواج رومي بهول واضطر آب افتاده وباغریو و غوغا عقب نشستند و این دفعه یزابران 
آزاین خوش اقبای که بطور فوق‌العاده رونموده‌بود نجات بافت. 
نس در مبارزه طولانی بسن امیر اطوری روم و ابران غالا آرمستان 
تبرداد ۲۸۹ مبلای . سبب تولدد نزاع و ت ده است 9 چه این سر زمین 
زیاده از بك بشت حزو متصرفات ایران بشمار میرفت لکن ۳ 
جریان ابنمدت اهالی کوهستانی قرف ان رمانفرمائی سلسله ساسانی بپسجوجه ۰ 
تن در نمدادند و این تا بت‌اندازه بواسطه عدم بردداری و عصبی بوده که‌نسبت‌,مذه 
ملی] نهاابراز مبشده است ويك شاهد مثال آن‌که زننده وتعجب‌آوراست اینکه دريك 
هنگام مجسمةٌ مقدس ماه و آفتاب 3 15 چهار فرن قبل بدست تال رازن نت 
شده‌بود در هم و هبجان و انقلابعظیمی در ارمنستان‌پدید | ورد. در ۲۸٩‏ 
میلادی دا کائین کهدرسال قبل‌بهامپاطوریاتخاب شده بوده‌صمی گف تکهعلیان 
ننلامی کادو س را ادامه دهد . وی درقدم اول شخصی را موسوم به بر ۵اه پسرخسرق 
که بستور اددشیر کشته شدء بود سلطنت ارمنستان برگز ید . این مدعی‌ناح‌رئشت 
احجداد اشکانی خود قمافة عالی وبا شکوهی داشت علاوه بطور بکه مکرر در خدمت دولث 
روم نشان داده ود فوق‌الءاده‌شجاع و دلين بوده‌است .وی سمش اینکه با بکدستهفشون 
رومی بمرز ارمنستان نزديك شد تمامی مات اری او بر خاسته و مقدمش را گدایر 


۱ - دجوع شود بهفصل ۲۵ (مولف) . 
. موااه م۱۰۵0 
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. تاریخ ارران 
ردند ۳ بالاخره پاگان ابران ما خراج شده و آدن‌مرد بعیی آیر ۵ اف نه فقعط « بر سلطئت 
اسان دس 5 فت بلکه دمرر ز ایران تامعاقیت ازسز اتاخت وتاز کرد . 


(هر ام در سال ۲۸۲ در گذشت وجانشن او !هر ام سوم فقط 
جزلگ ر سی با روم , 


۷۲ میلادی چهار ماه سلطنت نمود. ابنوقت مایین دوبرادر که ظاه رآفرزندان 
3 چکن شا وه اول‌بودنداز اع وحدال‌در گرفت بالاخره (ر سی 
بر هرهز فایق اه و اورا ازصحنه نایدید ساخت . درسال + ۲۵ میلادی بعنی‌سه‌سال 
در یت 9 آرسی به‌ارمنستان حله کرد و لهرذادرا از | تجا براند و نامبرده 
فرارکر ده‌ملتجی برد ؟ 3 دب کین که ا: انوقت‌در او ح‌عظمت وقدرت توضجیی و ده 
به گاثر وس ۳ کرد که از دانوب گذشته بروی سوریه را شصد ابران حرکت‌دهده 
از طرف دیگر آرسی نیز بین‌النهرین که از ابالات روم بود تاخت برد و در دشت باز 
بان النهرین که برای سواران سبك اساحه مساعد بوده تلاقی دو لشکر رویداد . در در 
ن اول تتبیحه قطعی حاصل نشد وی در 9 سوم نزديك کارء تاریخی رومیها 
کامالاشکست خورده بکلی تارومار شدند " فقط مشیقی از فراربان از ] نجمله ۴الر او س 
و آیر ذداه خودشان را رات انداخته صعوت جان بدربردند. 
در زمستان‌سال‌عد داو کائین گاار اوسرا فر دونهای 
5 .ِ ۳۹ لیریان کسل‌داشت که شکست‌سال بعد را تلافی نماید اشمرد 
14 آز شکنت سایق خود تجربه | موخته از عل‌عه و دعت ساز 
اجتناب نموده در عوض از اراضیکوهستانی ار ملستان شرفت 
و با يك شبخون و حلهُ نا مانی‌باردوی ابران فاتم گردید " ارسی بازخمی که برداشته 
بود فرارکرد و چون فشونش تقریباً تارو مار شده بعلاوه خانواده‌اش و نیز عده زیادی 
از تجبای بزرگ ایران بدست روسها اسبر شده بودند مجبور بتقاضای صلیح گردید 
سفیر او ( که نزد ار وس برای خواهش صلح 2 ۳ سعی میک ردبرای 
۱ - درامپراطرری روم ایتوقت درامپراطور فرمانروائی میکردند ودوفبصر تحت قرمان‌آنها برده که یکی از 
1 دو همین کار پوس است (مولف). 


۵ ۷ 


شا پرر ازلاسیر کسنه‌والرین 


آ قای خودش شراط هززی تحصل نماید ا( وی تشبیه لطیقی تکار برده ) اطهار داشت 
که‌ابران و روم‌سنزله دو چشم پك دن مباشند که بایستی مشترکاً همدیگر را زیت 
وآرایش‌دهند. الر پوس" ازجا در رفته طرزرفتار با فالران را تذکارنمود وسعرابران 
۳ ماپوسانة مرخص کرد وهسنقدر گمت که شراط صلح معان گردنده و درموفع 
خود شطر آ قای وی خواهد رسید , بالاخره ای شام ار وف و شرایط 
زیر را سشنهاد کرد . الک وا گداری پنح‌ولابت مآورای دجله روم ث - دحله‌یجای 
فرات باید مرر آن دو مملکت اشد ۰ ح- افراش خاگ ارمنسان تادژرتاواقع درماد 


۴ - حرابه‌های پك مید آن عمومی 
ار روی هاشی آب رگ و کرام افتاس‌شد هاست 


1 ۳ ۶ 
(آذردایحان) ۵ ایبری دید تحت لمجما یه روم فرار گرد ۵ نی اج معاملاث باررگی 


وی و واتم شود تین بآنة محل خواهد ود * 


ویا۵1) ۰۱ 
۳ مراد کرحستان است (مترحم ) ۳ 


۵ ۵ ۸ 


تاریخ ایران 

ند اخین شایخو آهش ار سی حذف گردیده هو شادررین مافقط باچهارماده دیور 
سروکار داشته و اینك میرویم از آ نراسخن میرأنیم ۰ اولا ولابات وا گذاری برو مکدام 
بوده تااندازه‌ای محل تردیداست؛ لیکن قسمت جنوبی‌دجله مرز ایران وروم قرارگرفت 
درصورتیکه قسمت فوفانی آن هردو طرف روددر تصرف رومدرآمد وهمن خود اهمیت 
منافمی 7 8 دولت غربی در ایتیجا حاصل نموده نما مدلل میدارد ۱ ناهن 
نادژزنتاه مهم و تاريك مبباشد چه‌این‌محل معلوم نست کدام ودرکها و اقم شده بود 
و از د چهارم مقصود و تاو ون که بوده اینکه اسر یکه بادشاه آن سراسر درنندهای 
زنجره 9 رادر تصرف داشت زیر شود واستلای روم فراز گبرد: 

7 ون و جدال دا و 0 / رسی خود آ تش آنرا رون کورده بود عاقیت 
اصبت و 1 آورد؛ زبرا ولاباتي را کهروم | کنون بطور دام اشغال کرده اولا خود 
ابن ولابت بر قیمت بوده و دیگر از حیث موقم اهمیت زباد 0 اند چه تصرف | نها 
بدست دولت مخالف» تسفون را از طرف حنوب و نیز ماد را از سمت مشرق تهدید 
میلموده است و نیز ارمنستان از تبعیت ایران یکلی خارج کی دید . این بادشاه نا کامو 
بد طالع در ۳۰۱ میلادی وقشکه بسشرفت دوات روم را به یاه ای مشاهده نمودکه 
در دور هبحيك از اسلاف او اء م از ا اشکانی و ساسانی بد دان یایه نبوده است چشم از از 
تاج و تخت بوشده و از ۱ : 


شاپور بزرك 


درسیده دم تمامی صحرا 3 تاهرجا که چشم کار میکرد از برق اسلحه‌میدر خشید 


مواران غرق سلاح جلگه ها و ه ها را پرکرده بودند , شازود بر اسب 
خویش نشسنه پشایش تمامی‌لشگر میرفت و بالا ازهمه در میگذشت » چیزی 
بشکل قرچ که از زر ساخته و جواهر نشانده بودند بجای تاج رسر داشت ؛ 
کوک عظیمی از طقات متفه ارباب مناصب از هر ملت و قومی که دردئبال 
او بودند پیشتر برجلال وعظمت وی میافزود . 


(امیانوس مار ساینوس ۱-۱۹۵) 


بدر شا زور بزرگث‌هر هز دوم بود که از ۱ + ۱ ٩‏ + ۲ مبلادی 
ابدایش شاپور دوم . " ۲ ۱ 


۹ میبالادی سلطئت کرده است» او گنه ی 3 شوق وافری بهیثای عمارات 


داشته ونیز عدالنخانه‌ای برای فقرا و بینوابان تأسپ سکرده بود 
که | ی ازطرف تو آنگر ان ستمی با نهاشود بانجاشکایت راکو هرهز 
وارث طبیعی او بوده لیکن نجیای مملکت که او را بواسطلةٌ علاقه‌اش بفرهنگ بونان‌بد 
داشتند از انتخاب او سلطنت ابا نموده در مقابل طفل‌ر اه عنور درشکم مادر وجنینی 
بود که آن عبارت از شاژود دوم باشد پادشاه و صاحب تاج وتخت ب رگز بدند و <ق 
از اه متولد بشود مراسم تاج‌گذاری پس از اعلام موّبد موبدان که جنین 
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تاریخ ایرآن 
مزیور مس شتا ع؟ اتف ۱ ما . این بادشاه بطور فوق العاده مدت هفتاد سال 
تمام سلطنت کر ده و معاصر با ده امیراطور روم بوده است که اول آ نها ۳الر او س و 
آخر آنها والن‌سی‌لین میباشد . 
اراس رما ین ۱ب سلطنت طولانی شاپوه به دوره‌هائی چند تقسیم میشوه گنفسمت 
۷سهیلادی ._ اول آن عبارت از ۲۸ سال پیش از چنگهای او با روم بوده و 
ایران در جریان این مدت طولانی تا وقتیکه این پادشاه جوان 
زماء امور را در شانزده سالگی مستقلادست کرفت رویهٌ دفاعی داشته و ی 
مورد تهاجم اقوام و طوایف مجاور بوده است و مخصوصا اعراب ساکن بحربنکه در 
آز مان شاملالحساء والقطیف و نواحی مجاور بود بسشتر بایران دست اندازی نموده و 
اخت و تازها کرده‌اند . حتی تیسفون در نتبجهٌ بكك تهاجم ناگمانی از طرف بین الهرین 
مسر گر دیده اسنتة للکن‌وفتسکه این بادشاه تازه بروی کار مه و زمام دولت‌رابدست 
کرفت روبه جدی و تعرضی اختبار کرده و ۳ بعد از اشکر کنی سناخر یب و 
اول دفعه است که بت قشون کشی‌دربائی دیده میشود که در خلیج فارس بسمل‌آمده که 
فرماندهی آن در آ نموقم با خودیادشاه بوده است » وی در ین قشون کشی‌کاهلا فانح 
در آمده اس‌ای عرب را برای انتفام کفیدن از تهاجمات و تاخت و تاژهای آ نان آمر 
کرد کتف‌شان را سوراج دنند وربسمانی از آن بگذرانند و ان رفتار سرحمانه لب 
ثوالا کتاف را پرای وی تحصیل نمود. 
روابط س ایران و امپراطوری روم از چندین سال باینطرف 
اولین جنك با روم 
۷ جمیلادی._. خوب نبود .هرهز در ۳۷۳ مبللادی از زندات گر بشته به 
قسطنطین رناء رده بود و او مقدم این‌شاهر اده فر اری‌را گراهی 
شمرده وی را با آغوش باژ پذیرفت . بعلاوه ازوقتیکه دیاات حضرت ه-یح دردور؛ٌاین 


امپر اطور دیات زسمی آمش‌اطووتوم زر دنده و اوحمات ازمسیحیان را جزوتکالیف 


9۱ 


فاپزر بررك 
خود میدائست" شاید شازود مأثفت این بکته شده که 5 زود مبادرت بچنگ ند" 
7 بنه دچار اعتفاش و شلاب وال خواهدگردد * بهره‌مندیهای او در جنگه وچوای .. 
این بادشاه‌ننز وبراسك رو حادثه جوئی‌تر غب‌منگرد . آزطرف درک مصاف‌دادن الابی 
ات 5 هزین سرساز عصر خود بود کار آ سابی نطر سا مد و تطاهر شارور 


در شاب مر دد بو ده لکن ار حوش اشای او اس آمیراطور رک در همان اوان ی 


شیر ی وس 


۴۵ - جوشاب قلعه س يك دق حرالة رومی در کردستان 


سال ۴۲۷ سلاهی در اشاء مسافرتش مرز شرقی امپراطوری روم در گذشت ر 


شازور از چنکال حریب مقئدری خلاصی یافت 


۹1 ۱۹-۳ 2 بت امه‌ای که 4 شا او د وشته ار یله چنی موسد دس شما خوت میئو نید هور 
/ ناه 


بترین باه آن‌یباکت اراین طققه درد که آي‌تامه رام 


کی 4 من چشدر الم که میشوم‌ایرل ی 
هطرف 


عی. که بهات‌در 


) (مزم) 


بحاط رآ هابشماهیو بسم رت وآراش باه سکاس مقصو دم مسیحیان هس دات مو صو 


توحه وموردعلاقاس میاشد ۰۰ (,9 بز امو۸ ترزامفاعوی ۷۱۱۵ ری تماعدینظ 


6 ۲ 


۱ تاریع ایران 

قسطنظین امپراطوری روم را ماین‌سه پسرخودتقسیم کرده بود شاود درتیسه 
بحای آمیراطور عظیم روم | کنون مواجه با يك بادشاهی شده که گذشته از منازعات 
احتمالی داخلی منابع روت وقدرتش هم از خود بمراتب کسمتر بوده است: حوادث و 
تصادفات دبگرهم تماما بنوقت‌مساعد بحال‌شا ود بوده‌انداز جمله تهر ۵ادپادشاه‌ارمنستان 
که وقق‌مسیحیان را عذاب و شکنجه میکرد سپس هسپحی متعصبی گردیده و بواسطة 
اینکه برعابای خود در قبومی اینمذهب جدید اعمال جبر وزور مینمود همٌآ نها ازوی 
متفر ودند .وی در ۳۱ مبلادی مرد و جانشناانش الایق و ضعیف قر | رتیوت در 
شجهٌ بی حالی آ نهااین مملکت که آرسی انراوا گذار نموده متخددا بدست آ مده بود؛ 
کت از همه مد از مر ف قسطنطین از بونها و افواج روم عصمان نموده سای شورش 
۲ | گذاشتند: 

و بالنتیحه شاوور موقع را مناسب‌دیده در ۳۳۷ مبلادی با دستحانی‌ازسواران 
سبك اسلحهٌ خود از سر حد ۳ عبور کرد و در همانوقت بت د-رسنان ارمنستان را 
بشورش برضد رومیان تحريك نموده واعراب را هم واداشت که بخالك روم حمله ببرند. 
کستالتیوس که هنگام جلوس بر تخت ببست ساله بود بمقابلهٌ باشاپور بمرز شرقی‌شتافت» 
وی در آینیسا دریافت که قوای وی در شماره و مهمات از دون کمتز وضعیف تراست: 
ا انصال شایود در اتدا همان تاو ار ۷ کها رقم ازیاش اه رقشم مرت 
بافت که بر مار فروی خود افزوده و نظم و ترسی سایر کار های خود بدهد) چنانکه 
دستجات روم در ازمنستان‌غالب [ مده واین‌سال بیش از انتظارمساعد بحال کنستاثنیوس 
خانمه یافت . 

در سال ۳۳۸ شاپود صبین را که مرکز عمدة روم دربین اانهرین محسوب 
مىشد محاصرء کرد ول مدت‌محاصر ه دو ماه طول کشدد و شا شروامت او دور ۱ ۳ 
بل قبول باشد) براثر دعای پو‌حنااسقف اعظم آنشهر " انسواع حشرات از قبیل پشه 
2 مکس بر محاصر بن استبلایافت و شاپو دمجیور بهعقب نشیینی کردید؛ سس جنگ وی 


جنگ و کربر دون سشرفت قایی ادامه یافت . شایو د حمله باطر اف وحول ۳ حوش 


۳ 


ِ. 1 
۹9 1 
بپود, ره 
و 


شپربرده و قشون روم را در | عهده تسخبر دژهاو سوت 
عدیدة رومیان برنبامد. او در ۲۶۱ مبلادی,دین‌شرط باارمنستان قرارداد موددست. ۱ 
که ار زاس (اشك) سر آیر او س‌را که وبرا هستگیر رو وم بود بر تخت حای دفد 
و اینکار وضع را سشش هت هه او در" ۳۶ بار دیگر برای تسخیر نصیین محاهدت 
و کوشش "موده ولی باز موفقیتی حاصل نشد. 

دو سال بعد شا زود با اشکر عظیمی به بان الثهرین ِ در نزدیگی 
سینگا راکه سجارحالده باشد با قشون کنستا لتیو س رو برو گردید. ۱ میراطور روم در 
انتدا رو دفاعی اختیار رده با بروی خود تکیه به تلال وتبه های محاور داد وشایور 
ون از اننکه لشکر کاه خود را ازهمه‌جیت مستحکم ساخت قدم بمیدان گذارد ودتان 
را بجنك طلبید . روهء‌یان نیز قبول نموده | ماد پیکار شدند . امنجا لژ بونهای رومی بر 
دنن فایق آمده حیی به اردوی ایران هجوم بردند و دست بد قتل و غارت گشودند؛ 
اما رومیان بعد ازابرن_ فنحی که تصیب آ نها شد غفلت و بی احتباطی نمودند که 
شود با سواران سبك اساحه غفلتاً برسر آنها تاخته وبالاخره فتح شابانی حاصل‌نمود 
که آن منتهی بقتل عام رومیان گردید ,سربازان رومی بیش از آ که معدوم شوندیکی 
ازفرزندان بادشاه بزرك را که بحنك آنهاافتاده بو د در تحت‌شکنیجه وعذاب‌از بای‌درآورند 
و باوصف احوال حنك سنجار چون کنستا توس دستگیر نشد فنح قطعی نو دوحنك ۱ 
ناسال ۰ ۳۵ ادامه داشت که شاوه برای بارسوم بعنی آخرین دفعه با تمام قوا متوجه 
تسخبر نصبان کردین . کنستالتیو س ایئوقت بار و پا رفته و شابد قسمق از قشون رام 
باخود برده‌بود. اوه باعد ازسربازان‌هندی وبیلان جنگی‌بمحاصرة دژ بزركپرداخت 
و امر داد دراطر اف شهر زمینی را حفرکرده در باچه مصنوعی ترتیب‌دآدند وبعدکشته‌ای 
جنگی دراب انداختند . تحصورین دردهر شجاعانه دفاع نمودند تااننکه بواسطه فثار 
آن در شان فلع ۳ شکافی بدبدار شد وشمانوفت شود سواره‌نظام خو درا بافیل‌هانی 
ک حامل هودچهای جنگی بودند فوری امر بحمله نمود ولی از اين له بچٌبدن 
نیامدچه امها و پیلان #مانطورکه اتظار مبرفت بگل فرو رفتند واهالی نعیبین مرداه 


4 


تاریخ ارات 
وبا کال رشادت دفاع نموده ودیوار تازه وحکمی در مقابل آن شکاف نا نهادند ۰ شاژو د 
بادادن بست هر زارتن تلفات از محاصرةٌ نصبین مازسانه مراجعت کرد و ترا دفاع از 
حملهٌ تورانبها سمت ال میراطوری‌خویش شتافت» کنستا آتیو س نر زک فتار اغتشاشات 
داخلی گشته در ترجه نامدت هشت سال حنك ابران و روم منارکه شد. 

در این جای هیچ تردرد لیست که ۳ شدن آ تن مسیح در 
9 امیراطوری روم بدست فس‌طنطین اساساً سیب کردید که‌شاپود 
نسبت به کلیسای مشرق بدبان شود و به مسبحان اظهار عداوت 
ماید۰ مخصوصاً سیاست بی رویهٌ امپراطور مزبور در حفظ و حراست عنافع پیروان 
این مذهب بیشتزسبب تبحر يكك شده‌واین‌عداوت‌را زباد نمود . مسلماً بادشاءبزر #وارکان 

دولت او دراین علیات و | متس شده تصور باره ای نقشه هاو تو طنه‌های سساسی 
در پشت این پرده نمود‌اند. نظبر موضوع منافع اروپا درمسیحیان سا کن ترکبه قبل از 
جنكث بین‌المللی که موجب سخط شدید دوات تر فه گر دید . باید دانست که درا شقسمت 
حق با شود بوده است زبرا که او مبدانست مسبحیات درباطن با امپراطوری روم 
همراه وهمواره ببروزی آتدولت را از دل خواهاشد و درشیحه نست سلطنت و دوات 
او بی عالاقه ومخالف میباشند وبالاخره مذهب در آن ایام مثل امروژ در مشرق ایجاد 
کرداب هائلی در مبان افراد نژاد واحد نموده وسبب افتراق بن اهالی بك عماحکت 
گردید. قطهُ نظر ابرآنی در اینخصوص با نوع 7 به مسیحیان چه برده شرحبگه 

ار لش عتوالتفگان مرس این بطلی را بو آشکاو یداه 

7 مسیحیان تعلیمات مقدس ما را از بین شیر زاو فر قع را او سناش آقاب از 
آش باز داسته بخدای واحد دعوت اکن آب را بواسطهٌ سل تعمید | لوده بکثافت 
میامانند ) ازازدواج و توالد خود داری دارند و ازجنك در رکاب شاهنشاء اجتناب 
هننمایئد "در دیح وکشئن‌حوادات وخوردن 5 شت آنها هیچ با ندارند " احسادمرده. 


کانرا درزمین دون تن وافر شش مار خیرات کر متفر تدای خر محدض نسست 


هه 


5 ود بزرك 


سدهند» ملا ژمات بادشاء را تحقیر نموده و به بسیا ری از اما سحر و اف 


میآموزند ۲ 
اون حکم ی که برغلمه مسیحیان از درار ابران صادر شد این ما برای 
کیک بههز بنگجنگ درعوص خدمت شخصی اید دوب آبررمالنات بیردازند. هارشیمون 
کاتولدك که ۳ جمع ور وتطوه هو نون وک ان نم ر اینکه گرتن ما لبات مصاعب 
احجاف هفقراست وستوانند از عهده و بر داخت از 0 وت وت وطفه یکتم ک 
جمع آوری‌مالنات سست حماقت ده دراجرای امر نه مزنور تعلل بموده زندانی‌گردیه 
و در رور حمعة ممدس ععیی ایام شهادت مسیح در سال ۳۳۵۹ سا سنج اسقب درگ 
و صد نفر راهب در شهر شوش پایتخت قدیم ایلام اعدا م کردیدت و پس از اینواقعا 
مدب چهل سال تمام مسیحباندستخوشقتل عام و ا سب وآ زار بودند وکناگس‌سیاری 
منهدم و ویران شد و عدهٌ کشری ارراهبی و راهبات بچرم تخطی ازتعاليم مقدس 
زردشت مو رد شکنحه و اذت و آزاد سخت و شدید قر اکتا مخصو صاً ار د ار 
حملهٌ و لبن امپراطور روم بابران واسترداد صیین با نج ولایت دیگر توسط وال 
این تعیب و شکنجه 19 زار شدت یدا بمود . خلاصه تا بایان سلطنت طولای شاپور 
مسییحبان شخت ابران فرار و آ رام داشنند. 
1 از محاردات شرقی‌شااوز که‌از سال ۰ ۳۵ ۳۵۷۱ امتدادداش 
محار نات شر قی‌فا پور ِ 
۳۵۰-۷میلادی اطلاعات مامحدود واز تفاصل وحزئات ن سخبر م. مااشدر 
مدانیم که ار جملهٌ این مهی‌اجمن طاما خوست معرود»* : 


صاطله وطاهرا ازونی با اوزون بوده‌آین ‏ طائعة گلایی که شاد گلان پاسم دان‌موسر) 


شده‌باشد درس طوایف مهاجم بالا شرز دکر ی اش و چبین معلوم مىشودکه بابود 


251(7۱ ۱ 51۳18 سواب| ۸ 0 ۸5 ) مل‌ارکتاته کليسایآش سو ری > « بأای‌دک ترا ۱ ]و رام 
ص‌ کات معشر ر ار مکرر مراحعه کرده ا ری ۲۳ کات «کهوار#شر» ی بو سسىدة وق و همسسویا ۵ 
آو گر ام که کتات نی است ار مطالمة مااگدشته است (مژلف). 
ورن مان ۲ )ابمرد اسف بررك کلسای روم ود ( مترحم 7 


۰ 


۳ 

رویهمرفته فانح در[ مدم واز این یکی ر اعتبار و اقتدازرش افزوده‌است» چه وقتبکه 

ك# با ررم دوباره شروع شده حسته‌ی از هوها برای چزگی باروم در قشون اسران 

بود‌ابد و انهاهمان هاطله‌هستند که اخبراً موچب خرایی و «دبخق اهالی مفرب زمس 
کردیده 10 سیب ژیادی بر ها وارد کردها ند 

شا ود بس از شکست روسهاهنگاممکه‌سمت‌شمال شرقی‌مملکت 

درداد خوش بمبطور مطبع ساخل طواف وحشی حرکت میکرد 

۱ با ۰ ارمنستان رانحت شود خود تصورسوده و جزء هل ان ود 

سداست ولی ارزاس بادشاه | نجا که ۳ زیمت شاپو دمطلع 

۳ 


زدند موقع‌را برأی‌خلاصی‌ارهد تاه مت اير ان مناست دانسته فقوری دردار قسطتطنیه 
سذیر محصوصی روانه کرد و تمثای عمد معاهده و مزاوجت با خاندان امیراطوری روم 
را مود . کذمنا توس مسئول بادشاه از مشستایر | محسن ول بذیرفت و اولمییا دختر 
سرداری را برای آن بادشاه آ یات ِ ۵ب بان افتخار مورد قبول واقم ی 
و بابوی مشارالها ملْکة ارمنستا نگ دب سس قراردادی ف شد و ار منستان‌محددا 
تحت سود روم قز آ قفا 
هو قسکه شازو در با طو ایب وحسی سر ق ان مشعول تب ان ۵ 
7 ار مفرب باو خبر رسد که امیراطور روم مسل دارد مبار که 
۹ میلادی چنگ سن روم و زان را تدیل به عهد صلح دائمی نساید 
آلینه این خی ار افسران سرحدی دولت روم شر کرد و شانها 
تمابل کستانتبوس را برای صلح اشاعت داده بودند و این سب شد که شاپو دتصور 
کردکه اهتر اطوز تضا درمقام تقاصای‌صلح بر مده است وموّ یدانن بط هم نامه ای‌است 


که درا موقم آو ره تا نیو س نو شمه و آن‌تا کنونهحموط مائده اش بامهعر بور 


۷۱ ۱۰ 
۲ب اند داست که اریج ان 1 ارداد و اردواح تلا با بد بش ار ۱ مبلادی باشد چه او (هیبا ار د 
کالستین رادر ۱ مپراطور ر ود ؟ در ۳۵۰ ملادی در گسدش و چرد وذرع ۳۹ ۳ درسال ی بودک‌شاپور 
طرف مشرق حرکت رده سطرم که تاریج صحیح آن سال ۳۵۲ میلادی دوده است (.ژلف) ۰ 


۷ هه 


و ورد 
# 2 


تا پرر بر 


ِِ دور 


است ۲ «شاپوٌد شاء شاهان‌بر ادرآ قثاب و شاخ بذیز ادر خو [ کنستانتیو س‌ف 


را 


روم درود هبفر سند... علماونو سندگان‌ممالك‌خود شماهمگی ,کواهند ومیدانشدکهتوأ " 


1 


بل وود انترز نو وناز تصرف اجداد من بوده‌است 9 بشواه که ها" ۱ 
این‌نواحیرا بمن مسترد دار بد وراه زو فرشا نی چون مسالمت جوئی و شوه 
اعتدال را دوست دارم لهذا باين اکتفا کرده ارمنستان و بین التهرین تنها را که بطور 
تقلب وحیله از جد من گرفته شده از شما میخواهم که بمن بس دادم شوه وضنا , 
اخطار میکنم که 9 سفبر من سجواب برگردد بس از انقضای زمستان با تمامفوای 
خود بداسمن متوجه شده وبا شما در لگ خواهم بود. » از مندرجات فوق چنین 
مفهوممسشو دکه وقوع جنگ حتمی‌بو ده است و سفبری که بعد از طرف کنستالتیوس 
دربار ابران فرستاده‌شده قادربرجلو گیری از 3 نبوده است ۲ برحال یکنفر رومی 
که بذاهنده بدولت ابر ان بود به شارور پیشنهاد کرد که بحای حمله و محاصرء دژهای 
بمن‌النپرین و تطبیم وقت ومال بهتر آ فست که بسوریهٌ بلادفاع و ثروتمند حماه نماد 
اتود را به حیطهٌ تصرف دریاورد وشازور 3 سشنهاد مزیور را بذیرفته برطیق آن 
عمل نمود , امیا و س‌مار ساینوس مورخ مشهور که خود نیز در جنگی حمور داشت 
شرح وافعه را پعطور وضوح ببان میکند که چگونه او برای تحصبل اطلاعات مقدمالی 
از قشون دشمن فرستاده شده و از بالای بك تیه بلند مرتفعی صحرای بزر وسیعی را 
تا و درده که تمامی صحرا بر از انبوه [ مردمان و سا کن تشمار ایران) 
بوده است ۰ او شاپود و نیز گرهببالس ‏ سلطان مشهور خیونت یاهون ها را دبهر 
شناخته است . مثاراله بعد از معاینه و دقت کامل در وضع قشون و تحصیل‌اطلاعات 
لازمه از طر ق دجله تعیحله مراجعت منخند که تا سردار شر مستحضر سازد. 
شایو ر خط سیر خودرا مستقیما تارف مغرب و فرات ادامه داده و هیچ فک 
محاصر تصلبین سفتاد بلکه ره نطظرش حمله سوریه بو ده است ولی دید که‌روران 


وزاوزبل ۱۰ 
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ریخ ایررآن 

بالط جلفیان بهاری غبر قایل عبور میباشد و (ذا قشه‌اش را تغیبر داده بالاخره بسمت 
۳ شرقی» آ نطرف ور هو هتوجه گردید و در نزديگ آمد با دبار بکر حالیه 
فنیحی,نمو ده 1" رعد» 3 مقصو د اصیل خود منصرف شده در صدد محاصره و تصرف در 
مهم آ با پرآ مد . آمد دارای مستحکمات عالی طبیمی واقم در ساحل راست دجله 
بود و ال بر هشت هزار تن هم ترو داشت . شا زود در ادا امید داشت که سکنه شهر 
را با القاء رعب و هراس به اطاعت بیاورد ولی از آن شجه‌ای نگرفت و سد کوشش 
یرد کهبا خملهی‌تورش آن قلعةٌ مستحکم رابگر اینهم بیئمر و منتهی هرگ فسز 
پادشاء هداطله گ دید این جا ناچار شهررا با قاعده‌حصار داده و بعملیاتءحاصره‌برداخت 
۳ از دفاع دلمرانه‌ای از طرف محصوربن کهمورخ رومی در آن شرت داشت‌اتفاق 
افتاد یکی ازستونهای‌داخلی محصورین خراب شده توده‌های خالك و مصالح آن »خندق 
را برکرده راهیازخارح بداخل ببداشد ولشکربان‌ایران فوراآنجا را تصرف درآوردند؛ 
در این حا مجاهدات و وتف «ای بادگان ها بهدر رفته دیگر مه اهاز دشمر ی 
جلوگیری کنند. شاپوه به قهروغلبه وارد شهر گردید و بواسطهٌ تلفسات زیادی که 
داده بود از جا در رفته حهم قتل عام داد افران زو کتک شدند مصلوب و ا 
باسری‌ویر دی دچا رگ‌دیند . شازوه بعد از گرشتن آمد برای ابنکه زمستان در پیش 
بود مراحعت نمود. 

در بهار [ بنده‌او دژ سنچار را با سانی‌تصرف کردو از محاصرة تصبین صرفنظر 
وده بطرف شمال رفت) او ببزاید را حصار داده و به تصرف در آآورد» نظیر دبار پکی 
آنسا تس پابداری 0 ازخود نشان داده و نیحه حز تسلیم‌و دستخوش فنل عام‌شدن 
چیزهبگری نود » شاپود خطسرش‌را ادامه دامه متوجه‌ویرها کردد وان دٌ رامدتی 
محاصره کرد. مبحل و موفع این دز امروزءکاملا معلوم‌نیست‌ولی‌معلابق‌بیانبعضی بوسندگان 
باستی که در منتهی‌البه بینآلشهر بن‌باشد, هرچندکه او درآخر دون موفقست وکامبابی 


ازجلو دبوار آن شفت کشت 
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شاپور بن‌ركك 


در جربان انمدت ,کشسفالتیوس از خوف پسر عم خود و لون رویب داخل ‏ 


وی که در مبان افراد قشون خود مقام ارجمندی را حائز شده و اصرار داشتند وبرا 
بهرئنه «] کوست»بردارند نمتواست خودرا زیاد فرستگ با ابرآن‌مشغول سازدولذا 
حرکانش بعطنّی و خیلی به‌تانی پیش میرفت؛ او بعد از باك پیشرفت‌بدرن شتاب از وسط 
آسیای صغیر» پادشاه ارمنستان را دعوت نمود» بوسبلهٌ انمامات زیاد سعی کرد که او را 
نببت بروم باوفا تگاهدارد ۱ اوانوقت مصمم کشت که ببزاید را فقیاره تشرد ول عد از 
جمالات‌نومبدانه‌چندی شکست خوردهیرگشت واین آخرین عملیات‌جنگی کنستا لتبوس 
برد» چه در بابان‌سال آتی بعیی در ۳۰۱ سلادی‌مان‌سالی که شاپور درعبور ازدجله 
خودداری کرد این امپراطور بسد از چهل سال فرمانروائی در گذشت . 
ی ژو این بجای عم خودجلوس‌نموده و بکی ازجنگ‌های فوق‌لعاده 
شبیهبه‌درام‌درا ینز مان‌بانبران‌ور وم‌رو بداد. این آمیراطورجدید 
قبلادر جنگ با کالها فوق العاده از خود ابرازلاقت نموده فقط مرک کنستانتیوس آن 
مملکت را از آتش 3 داخلی محفوظ داشت . ۳ اک تامبرده وفات نمی نمود 
ژو لین در حبانش مقام ویرا اشغال میکرد) . 

باری این اسراطور سربازمنش وفاضل دانشمند همننکه ۳ تخت نشست هولی 
همحشمی با ار اژان درسرش بخ بینن سردم مصمم گردید که مشرق ۳ ور وا 
مرکز فرماندهی خود را به انطاکه انتقال داده با فعالیت و حدیت فوق‌العاده بهتهیهد 
تدارك جنگ پرداخت. هیّق بسفارت ازطرف شود بدربارویاءزام گردید ولی به‌هیت 
مزبور پیدرنگ وتابر بعضی اقوال باخشونت‌وتدی حواب رد داده‌شد. شاپور ازسنرای 
خود دریافت که امپراطور مصمم برأی جنگ شده و باید مهیای حالات سخت و شدید 
او باشد . 

ژو لین کبر و غرورش به‌یابه‌ای تفه کنگن رفتار با متحننی کهذاشت ایدآرعابت 
اصل وجاهت عمومی با عقل و سیاست را نمینمود . مثلاشایخ و رژسای ساراسنیعی 
اع راب صیحر آنو رد با تمام دستجات خود ازمژ تلفین و متحدین او بوده‌اند لکن‌بدبن 


+ ۷ و 


۳ 


ریخ لیران ‏ 

اب آمیخته به تفرعن و غرور که« یکنفن پادشاه چنکجو باندآنعن داشته‌باشدنه‌طلا» 
از دادن انمامات و عطاباگی که آنها بر حسب معمول از دولت روم دریافت میداشتند 
, امتناع ورزیدواین جای تعجب نیست که آنهاهم در جریان لشکرکشی و جنک برعلیه 
اپران کناره کبری کرده نه‌فقط رومیان ازکمك پکدسته قبایل جنکجو که همیشه] نها 
احتیاج داشتند روم ماندند بلکه خسارات‌و تلقات زبادی م از این فبابل بر آنها وارد 
کردید . نیز رفتار متکیرانه‌اش" با امساس پادشاه ارمنستان حقيقة بر خلاف سیاست 
بوده است؛ چه اوورعابای‌وی که مسبحی‌بودند ظنا مابل‌نبودند که به‌ژو لین مرند كمك 
و همراهی کنند» از این گنذشته صلاح پادشاه آرمنستان در این بوخ کین فازه 
و هر طر ف که فان ور ]7 مد خوشامد ک خی چنانکه بکدسته از سباه ار منستان‌تحت 
فرمان رو کو بو س سیابتیان * ملحق برومیها شده بیکی از نواحی دور دست 
ماد حمله پردند " لیکن دسته مزبور بیخبر و بدون هیچ اخطاری اردو را ترك کنته به 
میهن خود شتافتند و سشزموجب آشنتگی و توش خاطر سرداران ردو می کردیدند. 
بالجمله سیاه معظمی الم بر یکصد هزار ن مردان حنگی در اول مارس ۳۰۳ 
مبلادی بقصد ایران از اتطا که حرکت کرده و سرعت تمام متوحه طرف فرات گر‌دید 
و بالاخره از رود نامبرده گذشته فقط خط سبر خود را بطرف کاره ( حران ) ادامه 
دادند و در [ نجا چندی توقف نمودند ۰ ژو لین قشه‌ها و خط سبر نظامی خودرامخفی 
و مستورمبداشت» هر چندساختمان ناوکان‌در فرات باید نشان داده باشد که خط ح رکت 
او درء شط نامبرده خواهد بود . در این جا او سپاه خود را که قسخت یر فه اتهق نا 
مأمور کر دکه به ارمنستان رفته باکمك و همکاری ارز اس (اشت) بادشاه آنجاولابات 


۱ -فاهراً در سال وج میلادی‌نام‌ایبه ار یماس نوشته خواهش نموده است که لفکری رابرای‌جك آماده 
کرد متظر فرمان باشد . سراق عبارت و مضون بامه طرری متکیرانه و مفرورانه بود که موجب رنجش 
او لردید (مترجم). 
۲ -اين امپراطرر مخالف با آئین سیح و در پی انهدام آن بود (مترجم) « 

۳ - ۳۲۵۵۵۵۱۷5, 1 ۰ ۰ 


6۷۸ 
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مرژی: ابران وا خرن نی و حوباره در جلو تبسفوزن بو 


عمدهٌ روم ملحق گدند., 3 4 »1 ۳ 1 

خود و این مصم کشت از طربق شط ین " هرچند برآی‌ فرب , 
دادن دئعن اهر بجمع | وری خوار بار در نواحیدجله صادر نمود . چنانجه مطابق 
روایت امیانوس‌جارسیاو وس و بدلالت او با سپاه روم بطرف جذوب فرات مرافقتا 
نمائیم مذ مناظرشورآورو مهیجی از نظر گذشته بکپزار و یکسد فروند کشتی دراینجتاً 
بلظر میرسدکه ضمیمةٌ بروی امپراطور گردیده‌وقبایل ساراسن کهبزعم مورخ‌رومی 
نه دوستی با آنها و نهدشمنی هبجيكت مطلوپ نیست برای اظهار اطاعت و قبولی خدمت 
زد امپراطور آ مدند .باری او از کالینکوس تزديك ملتقای بليك‌با فرات مه ملتقای 


آنن با خابور رفت و سپاه عطیم روم از آن رود بزرگ بمرز امپراطوری در سرسزیوم 


د مهم معتبری‌که ۵و کین پنانهاده بود رسید . 
بعد ازعبور ازخابور بوسیله یلی از قایق‌قرار شد احتباطات ظامیرا کاملارعات 
لمودء و دستجات قشون باهم با فاغین تور نی ک: توضیح اینکه بدستهٌ سواره نظام 
آمر شد که زیر فرمان آدین توس " ونیز هرهز یکنفر مدعی ساسانی (بطور فراول) 
طرف مشرق پیش بروند* چند دسته سپاء یزه دار هم تماس و ارتباط با ناوگان را حفط 
میکردند و یه مرو را در وسط حا داده با نظم و ترتیب قابل توجهی حرکت و 
1 تا دشمن رااز عدةٌ خود بخوف و هراس اندازند. 2و لین بر خلاف آر )ان نتوانست 
تم ما شهر هائی‌را که در شت سر گذاشت سصرف در ماوردو با | کتریت امالی ۱ 
مطیع ساژد بلکه مجبور گردرد که آ نها را حال خودشان نی عدم‌اطاعت باقی بگذاره 
آری يك مانع بزرگ پیشرفت کارا وابن بوده که فن اتصکامات و قلعه بثدی که 
بارتبها از آن سخیر بودند مورد دقت نظر و استفادة ساسانیان واقع بو ده ودرآن‌مهارنی 
سزا داشته‌اد. چنانکه‌در قضه سیر وس جوانملاحظه شدبرای و این هم که خطسر 


او را میپیمود هیجگونه تعرض و مصادم از طرف نب وی نظامی رخ ندادن آنکه از 
یود هیچگوه مر و مسادمتی از طرف نیروی ظامی رخ دا نت 
رویاعع۸۱ ۱۰ 
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2 ۱ تاریخ یبن 
9 وسیع بان النهرین گذشته وازه سرّزمن ِِ نابل کر دیش در ین اط 
هم از طرف سالار اه اس و ها وه واقم نشد. . فقط طوایف ودستحات 
ذور دست با روسها بطور #۳ و تاه جوم وه شا زرا آ منت 
می رسائیدند . 
ژو این خطسرش را بکنواخت در کنار فرات امتداد داده تا به مریساپور با 
سبارت روشنتر فیروز شانور رسید 3 شهری دارای استحکامات بسیار مهم و واقم 
در يك جزيرة مصنوعی بوده است . او مصم برای تسخبر آ شهر گردند؛ بزودی حصار 
آن از هم ریخته و شهر بنصرف وی در آمده لکن خود قلعه وار؟ش که دارای‌استجکام 
طبیعی قابل مالاحظه‌ای مود در مقابل حملةٌ نا گبانی و هجوم دشمن کاملا:ابداری‌نموده 
هرچند که امس‌اطور یک بیکی از درواز های آن حمله کرد . و لین که ماننه 
بساری از ژنر الهای بزرگک دارای معلومات و اطلاعات قابلی مود در ابنجا کر يك 
برجی متحرگ عالی از اختراعات دمتریوس و ایودتیز افتاد و فورا باختن آن 
فرمان داد برج نامپرده چنان مردمان قلعه را بوحشت انداخت که با شرابط چندی 
حاضر سلح کر دیده و تسلیم گشتند 
لشکر بعد آزاین موفقبت بطرف بائین رودخانه متوجه شده تا به «نپریادشاهی» 
که فرات را مه دجله وصل مینمود رسید. در اینجا سبلاب های مصئوعی ویزنعرض 
اصالی دشمن‌پیشرویآ نها را درطول نهربامبردهیتآخیر انداخت ولی هرطوربودازاینجا 
هم پیشرفته تا به دز دیگری معروف به «ماهوزملکا» رتافد ترا بوسلهٌ مب‌زات 
تسثیر کردزد . بعد از و شیاه روم بجلو حرکت کرده تا بدجله نز ديكك گفته مقابل 
لسفون رسد که قصبه‌ای بود مجزای از سلوسی متصل ۲" که آنوة قت خرابه 
بوده است . 
در انجاچیز که‌ژو لین راو حشت‌انداخت‌این بودکهاو در بافت که«نپریادشاهی» 
زر کشه ددجله می‌بوندد و چون بی‌نهات مایل بود با سپاهبکه گمان مکرد به بائین 


۳0۱۱0۵۳۵ و۵( ۱۰ 
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الا و خلون) ِ ۱ سخت و ۳4 دوده است ولی ل ی 
و اطلاعات اینمرد درایتمورد نیز باراً ور شده و این اشکالرا رفع نمود نوی 
او از سابی در اوضاع آ تحدود مطالعات زیاد نموده میدانسته است که هری از لام 
که خارج گشته بدجله مر سخته‌است ولذا درمقام تحقیق و استفساریرآمده ودرشیج 
شعبه تشر کر[ ۵ واقت مدروس ومتروك دوده است کف و خوباره | را داثروافتام 
نیو ۵ و کشتیهای خود را قر ان اداخته از بالای کش ه وارد دحله‌ساخت 

در آشجاسیاه ابرآن مابان شد و معلو م گردید که در کنار دحله آ ماد حدال 
و پیکار هستند زبرا که صموف بهم چسسیده سربازان و با ساز و بر کف تما دنثه 
میشددد که در یمین وسار قرار گردته وپبلان عظیم الجثه ععت سن آ ها در حرک. 
سباشند ( که از مشاهده [ ها رومیان در خوف و عراس افتادید ( ۰ ۱ 

ژو لین جای اننکه از نقشهّای که اسکندد در مقابل پروس کار برد پروکد, 
ان مصمم کت که در هنگام شب حماه هرد . ۳9 چه دستهٌ اول شون از ۱ 
تمررهای آ تشن دشمن که آن موجب حر سق ناوکان کردند آ سیب راد دیدندولیعاّن 
رومبان مودق شده خودرا ساحل رسانیددو در طرف سار شط موضع محکمی رفن 
و هنگاء طلبعهٌ صح حمله بردند و ابرابیان بسن از دوازده‌ساعت بایداری به تسفولنه 
برد و روسها آ ها را تا درواره‌های شهر تعاقب مودند. غنائم این جنگ خلی‌زل 
نود و سالغ هنگمتی سیم ورر واشاء کرانای دیگر سست | ها افتاد . 
ژو ین دعد از شکست دادن بادگان اسران در تیسفون بايك 
سوم از سپاه خودش و بس‌از اتقال بقدهٌ مرو در آ طرف دج 
چنین تصور ممرفت که بلافاصله تسفونر | که‌دارای زد 
امتحکامات طیعی موقعی نبود محاصره خواهد مودو این مسئله که این دلبر ان 
دلاوران دنبا ایدادست‌بایشکار بزد قابل مالاحظهوفهمیدن آن بنظر مشکل میا بدادرسن 
است که او از سروی امدادی که در کنار دحاه افطان! قرا مسکشد مأبون س 


۷ 


عقب لشینی و مرك ژویی 
۴ میلادی 


۱ 


تاریخ ایران " 

معئلك يك بروی م رکب از شصت هزار سرباز جنگ دید رومی که بواسطهٌ موفقیت 
و کامیابی ترغیت و تشجیم شده و نیز آ وردن آلات و ادوات محاصره بوسیله کشتها 
تناما مرساند که لین درنظر کر فته عملیات کند یمنی تیسفون راحصار داده بگره 
و در تتیجه شاپور را وادار برك جنگ قطمی نماید . ممکن است گفته شود که چون 
ژولین فلاع و مستحکمات تواحی فرات‌را زباده از اندازه‌ای‌که اتظارداشت‌مستحکم 
و استوار دید چنین پنداشت که استحکام و صلابت تیسفون بیش از آنست که بتو 9 
آنرا با میحاصره بگیرد و بعبارت دیکرسلسلاٌ ساسانی که در فنون وطرز اداره‌ازاشکانبان 
سرائب شاسته‌تر بودند در بناء قلعه و فن فلعه‌بندی مهارتی سزا داشته‌انه و از اشرو 
یسنون را غیر قابل تسخبر قرار داده‌بودند و این يك نظریا ست که آهیا وس‌مورنآثرا 
تأید نمو ده ات . 


ما بافوض اینکه محاصره تیسفون‌فبر عملی بود باز هم جای تعجب است‌کهچر | 


۱ ژواین ک شش نکرد قشون شا رو ر را در مىدان بمبارژه مور ساژد؛ چنانکه۱ گرای 


او اسکد 2 نود باهیهً قلت وسایل و اسساب دست باشکار میبزد: واضیح آسی 
ک او ژولین آن قشون را بمیدان تن وت میداد شهر نسفون باحتمال‌قوی 
خود بخود تسلیم مسشد در اینموضوع هر قدر دشر عور میشود روشن‌تر میکردد که 
برأی انجام يك چنین عم که در حقیقت از مسائل عادی فن جنک بشمار میاندژو لین 
ششه‌ای نیا ترآندیشیده بو چه‌نظر میجله‌و شتاه کنو اتمام کارو ۳ مسافت بالنسبه ۳۳ 
که به‌تبسفون داشت تصور نمیکرد مجال پیید بیش از آنکه بشهر برسدب قشون شاپود 
درو شود و در مبدان بمبارزه بردازه و این حقیقت هم بر او مسلم بود که تحانتراد 
مررزی دست‌یافان بر آن قشون ماشد . 

لیکن اقدامات و عملیات و لونبکلی بی اساس و برخلاف منطق بوده است‌زیرا 
د از آنکه مصمم گشت کهتنها تیسفون راتركك کوید بجای اینکه با شوه دست‌وینجه 
رم کند به دست‌باچ؟ نی کشتبهای خود را لقن رهم سور ا نش و این خود سب ری 
و جسارت دمن کردید و بعد هم بطرف کردستان عقب نشینی کرد شما ملاحظه کنید 


8۷ 


4 ی ۰ 
۷ 5 


تِ شاپور لورله 


این عملبات او ۱ شبلیات اسکزدر چقدر با 3 تفاوت دارخ ! گیبون ما معقل ۱ 
بمض از نوسندگان اظهار داشته‌اند هیدو لسد 2 زگ هش از تست ی مزا 
"1 ایح نمود وی باین تقاضا دز غرور جواب مذفی داده شد. دار ایو 
میکونی که آ «باو س مورخ هیچ دی دراشاب عی اعزام نماینده‌برای این‌منظور 
تنموده است " لکن احنمال دارد پسشنه‌اداتی در اینخصوص بطور غبر رسمی شده باشا 
که تا به بهانةٌ اظهار صلح دمن را بیازمایندو راجم به‌استعدادو عده او ویز روحشه 
روم اطلاعات سودمندی بدست آورند ونیز ممکن است که و لون تقاضای نمابندگان 
را رد کرده باشد نظیر شارال دوازدهم که بمینه در يث چنن موقع سخت و منکل شبن 
کار راکرد. آری این هوسردار از آ نحه در ساف بالاترشات بعن اسگندر گنت شل 

خالی بودند و درکار ها بكك سلقَه بسیار عچیب و غریبی داشنه‌اند. 

باری این عقب نشینی خطر ناك در ۱ ژوئن گرمترین فسول سال شروع کردد 
و هنوز فشون مسافیتی طی نکر ده بود که غبار غلیعلی از افق جئوی نمایان گردند, 

بعضی ها تصور کردند که دستهٌ از قبایل ساراسن‌با رمهٌ از کورخران در حرکت‌میاشند. 

ول بر ژو لین طاهر بود که‌یادشاء‌بزرکی در تعاقب وی جر کت آمده است . فقطامر ۱ 
حرک ررمیان از دستبردو اذت و آ زار ده مختل گردید بلکه طولی کشد که 
جنگ بین آها درگرفت کرچه قح باقشون روم بوده است . اما مستلهٌ خواربار و عل 
اسبان مشکل شده و رومی‌ان از این حبت به‌مطیقه افتادند لین با ساراسن‌ها رثا 


جللاف سیاسق کهنمو ده بو د بایدا و از ادن کار خود سیو نادم و بذیمان شده باشد) چه 


آنها جزوسواران‌سیای اسلیعة ایرانی دريك مسافتی قرار کرفنه وخواربار برای‌قشون ‏ 
نویه مبگردند: لزیونهای رومی چون به‌تانی‌حر کت میکردند نمیتوانستند فله وعقرا 
حه بدست «شمن از جلو طععهٌ حریق مشدحفظ کنند ولذاچندروزی کهاز حرک 
از تنسفون گذشت سیتلا,شحعلی 1 دبدند . 
روز ۱ ۲ رود ن ود 3 در طرف شمال نز ديلك سامره بیسانع و بدون دید 
حرکت ك کر دند که نا ان به وان که در حلو بود خسر دادند پس فراول فشرن ۱ 


پآ ۰۷ 


تاریغ ایران 

مورد حمله وأقم شده و او را محله به کيك طلبیدند .وی ب‌استخلاص قسمت مزور 
شتافت وی برسدن عقب قشون دوباره تتشاو گنه از دشن آ یت د مود اخعتار شتا 
این حا جناح راست مورد حمله سسخت واقع گردید و امیراطور ار عجلهو شتاب 
فرصت نکرد کامل(مساح شود وناچار بدون‌چار آینه برای تحریص وتشجیم افواج خود 
بجنگ شتافته و مردانه پیکار میکرد و در حینی که علائم فیروزی داشت ظاهر میشد 
که یکدفعه زوسنی از دشمن بطرف او "یرتاب شده و ضرت مهلکی ۳ بهلو ی راستش 

ار | نک و با همان حال جراحث ویرا به اردو بر گر دانیدنن .این خبر هیحانی د 
لشکربان اوئولید کردهبا تاه که اهستمن زا مان شدند که انتقام‌خون اورا نکشید و لذا 
و ون شون بامرانبان حمله برده و با دادن تلفاث زباد] نان راعقب راادند . در این اثناء 
ژو اون کوشی که سوار بن اسب شود لکن دید زمیتو اند ناچار تن تفر ک دادوو بدین 
ترئیب او دایر انه در مىدان جنگ در گذشت و از عمرش اوقت دیش از سی و يك 
سال نگذشته بود , اه‌هاوس مینو سد که (ژو لین حشقة مظهر شحاعت‌ودلاوری بوده- 
است » تاثیری که او بردشمنان رشدو جوانمرد خود بخشیده است از اسعا میتوات 
2۱ خوب فهمید که صورت اودر نقاشهای ابرانی تقتحان ری موده ش4 اس که 
از دمان ری آتش شراره مبرید وضوریت مزیور دز ترد ایرانان. کنایه از شجاعت توده 

ی 

پس‌ازمرگ زو لمن. رو و ان‌بکی | زاس آنمعروف‌بحای‌نامبردهه 
بت ۰ و امیر اطوریب رگز بده‌شد اه 
0 ۳ ابرانبان نمودکه مننهادر ح4حر ارت وحدت راازخودر وزداده 
و بعدیاسیاه‌خو ش‌بطر ف‌ساهر محرکت کرد. رومیان‌چهار روزدیگی 
کناردجله راه پیمودندو لی‌حمله وهجوم دشمن شدری سحخت و هولناك بو دکه درانمدت 
قط هجده میل تواستند طی مسافت کنند . سیاهیان روم انوقت بدرحه مرعوب 
کردبدند که برای ۱ انکه از از تک براسان خالاص شده د ار چند روز یز مسافت 


اجباری‌خودشان‌رادر 1 نطرف دحله دمرز روم برسانند 3 وبا فرباد و فذان‌در خواست 


۵ ۷ ۷ 


ماپور بررك 
کردند کهبانها اجازه داده شو دکه از دجله نطور شنا عبو و کمن وان ازییماینکه‌سبادا 
با شوه ناچار بتفاضای [ نها تن درداد . او بدو ابيك دستهٌیاصدنفري از کال ها 


0 7 
0 
۱0 
و 


محصار دپار بر 


۳ 


و سامارتین ها که معروف به شنا گری بودند اجازه این کار را داد و آن با موقفیت 
هم صور ثّ فت بعنی سالماً از دجله عبور نمودنه وی سادر دسعات که در شناگری 
عاجز بودند مک کردند و دعساه تخثه باره‌ها و مشکهائی فراهم رده زورفهالی ریب 
دادند و بدینوسبله از آب عبور کر دند . 

شا زور که قشوش از حملات بسربازان کار کشنهٌ رومی سخت فرسوده‌شده‌بودند 
فقط باین قناعت کرده که از راء جلوگیری از خواربار بر حریف پیروزی حاصل کند؛ 
آری چون وضعت او اجازة حملهٌ جدیدنمیداد لذ! باب مذا کرات صلح را با روبها 
مفتوح ساختو آن از طرف آنان که ستو 1 مده‌بودند حسن استقبال شد. شر ایطصلح 


6۵۷۸ 


اریخ ایران 
برای رومیپا سای وغبرشرافتمندانه بوده رگ آن تمام آ نجه را که داو کلاین 
بدست‌آورده بود از 4 رومیان بدربرد چه موچبت ین عهد صلح» اقلد پنج ولابت 
آ نطرفد جله که رسی | نها ۳ له م داشته‌بودتماما سستردگر دید" دوم مین وسنگار ۱ 
تاد ی‌از دژهای فسمت‌شرقی بین‌الاهرین‌بایران بر گشت. .سوم ارمنستان‌از منطقه 
نفود رومیان خارج گر درد . 

و یلك رشته حنکهای طولانی بدین ثرثیب بافتخار ابران بدست شارود خانمه 
بافت و در مقابل این خدمات‌حقاً ملقب کت رذن قوس که از ان را باوج عظمت 
و رفعت زسانین که از وعان جران کمائی اسکندد دارای چنان‌مقثامی نبوده‌است . السته 
سلیم پنج ولابت برای رومیها افتضاح آور بود " اما ضربت سخت جبران اپذیرهمانا 
تخلیه و تسلیم تصیبین‌بوده است که شرسااز مدت دو فرن بانطرف هرگ اقندار روم 
و در حقیقت‌حصار هملکت شمرده مبشد " علاوه جباعت کثیری از ارو پائیان درآنجا 
زان داشتند که مجبور بر‌ترك علاقه بوده و بایستی از آنجا حرکت کنند . 


بظاهر چنین تصور میرفت که شارور دعط از فنح در خشان‌خود 
سپاست ايرآن و روم در 


۰ ۳ ۳ 5 "۰ ۰ 
ارهشتان و ایبری و امضاه عهدنامه 9 بج لیات رو 4 در ارمنستان دارای‌همه‌نوع 


اقتدار و توذ خواهدبود وی اشطور بیش ننبامد ۱ 
دورءٌ سلطئت ی بیش ازچند ماهی دوام شمود وجانشین وی وا لن‌سی لین ها 
رابدوقسمت شرقی وغربی تقسیم نموده‌قسمت شرقی را ببرادر خویش والسن وا گناد 
کردء و بدین لحاظ رضع تمس نمود ۰ عههنامه بالا آشکارا ردنشد لیکن اهیر اطوریکه 
با شا زود عهد صلح سسته بود سین مرده و خانوادء حدیدی بروی کار مات 
شاپور که شایق بود آرمنستان را باسرع وقت تحت نفوذ خسودساورد سحاره ارراس 
(امف) را فریب داده بدربار خویش دعوت کرده و در همانجا او را فورا از دو چشم 
محروم ساخت وی زنجصر های دست او از نقره اه یمن که آن علا مت احثرام 


بو ده است 


۱ 


شاپور بزرك 
شاپور بعد از این موفقیت که بطور غدر آ نرا حاصل کرده بود بارمنستان‌هجوم 
برده و تنها دژ ارتوژزاسا که زوجهٌ رومی اشاك با خزاین و اموالش بآن دژ پناهنده 
شده بود با شالو دینای مقاومت را گذاشت ۰ او در حربان احوال به ایتوین مصاور 
ارمنستان نزحمله برد و نتفر ماستن 1 رگ از جانب دولت رودر | تحاسلطنت میکرد 
ره اسبا کورس؟ نام پسر عم سلطان مخلوع را سای او بر تخت سلطنت 
وادی غور حای داد. شالوه ابنوقت بابرافت بر نت ول برای تکسل کقور مشانی 
تفوه شر وین ات سر کذاشت 
چنانجه روم نسبت بعود نامه ژفان وفا دار میماند شاید تغبیرات جدیدی در 
وضعیات حاصل امیشد وی تادا یر ادساش که تمرز کر بقته بودنه ارهتستان رای 
مشوالی دستجات ملی برگثت و از طرف دولت روم هم از وی تقوت و همر آهی شدو 
این یتیک دی که شاپور باز بسدان‌جنگ‌شتافت: ارتو ژر اساباتمام خزاژن ار ساس 
بتصرف در | مد و ادا مجبور بلح شده رما تبست و فرما برداری شابود را 
بگردن کرفت . 
در ۳۷۰ مبلادی روم علناً در امور داخلی ابری مداخله نمود و دو ها 
آرفتبوس مأمور کردیدکه با دوازدهلژبون بایبری‌رفته سور"ماسیس را دوباره پرتخت 
ششاند . دوگ مشارالبه با نشور تاخته و تا ساحل رود غور را دون اشکال تصرف در 
ور ]یت با اسیا کو دس یادشاه دست شانده شاپو در مواجه کردید و بالاخره 
قرار بصالح انحامیده ثراردادی قیمادان سته خد که بموجب آن کشور ز بور بان‌دورسر 
ع اقبیم کردید و این قرار و تصفیه‌چون بدون‌مراجمه ببربار ایران صورت گرفنه نود 
شاپود وقنیکه مطلم شد متغیر کردید * سفرای وی از روم بدون اخذ تیحه بر گشنه و 


بذابر ین جنگ باز تغدیر نایذیر 3 درد . 


۱ 
4 (,۵۵9ع۲۵ عمایج) از القابی که پیشتر در آینزمءان‌رواج داشت ‏ اقب دولكمو « کنت » بود و 


مخصوصاً «دو ك» از آن بکی ۱ رزیادتر «هج و مورد و جه بوده است ۰(مولف) 


6۸۰ 


تاریخ ایران 

دربهار ۱ ۳۷ بادشاه ابران از سرحد عبور کر ده در نطه موسوم واه 
برومیان حمله برد . در آیتدا رو میان‌بر ای‌احتر ازازقش عهد ورعات‌مواد عهدنامه‌رو یه 
تدانعی بش کرفنه از مبادرت بحماه خو دداری منمودند لکن بعد بایر اثیان حمله‌برده 
و آها را عقب شاندند و خلاصه تا چندین سال این نزاع ی دنا بدون هیچ نیج 
قطعی دوام داشت . 

شرح حالاسفآور پاد) را امیانوس تفصیل نوشته‌است م از آن معلوم‌مشود 
که اوتوسط دو ار قرو س بههانهٌتجدید عهد صلح بدربار روم دعوت شد . ادا ازاین 
دعوث حس خدعه نموده فهمید که مبخواهند اورا ازسلطنت خلم کنند ولذا رو فرار 
نهاد . ار حه دنبالشس کردند 0 اما و ان فرات رسند . او بوسبلة دشته های تبر 
و الوار که باکال عجله و شتاب آ نها را فراهم‌نموده از شط عبور کرد وی بعد ملتفت‌شد 
که ففون روم طر دو رام اوه نان را سته‌اندو لدا از راهی که باتش راهکذر اقافی 
وبرا رهنم‌ائی نمود به نگل گربخت . صا ‏ از ۵ ووامی 15 و انشآ 
را بچنگ بیاورند رسا بروم کزارش دادند که ادا بومیلةٌ محر و جادو از 
انظار غایب گردیده است . والن بیعقل آنرا بدون تحفیق قبول نموده بقتل پار) 
مصمم گت در 
بود . بالاخره یکی ات وتو ود رومی‌آن شاهز اد بدبخت را حسب‌الامر در يك مجلس 


صورتیکه اینمرد عللا قه و وداش را تا آ خر 5 رومیان فطع که 


۳9 قرار داد ار که جنگ بن ایران و روم دسته كت آسا اب ۰ 
ا فتاه عهد صاح تون روم و ۲ ت ۳ ۱ 
ابران ۲۷۷میلادی  .‏ ور ارداد مداز چندی نقض شده دوباره بان انا جنگ درگرفت 
| کار دك صلح اتجامید 2 جه شرابط این عهد نامه بر ما 
درست معلوم نسست وی گرا دون متعاهدین متعجد شده‌اند که اوه و ات۱3 
بحال خود رن تا بطو ر استقلال _ تین نید و چون‌دو کشور تابر ده‌من‌ها 
_-_ - ۱ 


۰۸ ۱ 


شا پور پورأك 
مارا و مخالف 8 ابران بو ده‌آند پس ین عهد صلح در سحه هردوی | نهارا وامیگذارد 
که با روم دوست وبا ابران دعن باشند . 
و این آخرین جنگی بود که شاپود برعلیه روم نمود چه بعداز 
این او دس از بکدوره شایخ دطور فوق‌العاده طولانی و درعان 
حال پیروز و کامباب در سن کهولت با کمال شرافت و ابهت از اینجهان در گذشت . 


مر لك شاپور ۲۷۹ 


از خصاص و صنات مختصه او خی ی کم برما معلوم است و همینقدر می دانیم 
او یر باران مقتدر و توانا بود» ترکیبعالی پاشکوه و شهامت وشجاعی‌سزاداشت. 
مرردمش اسبت باو صمیمی و فدا کار بودند . جنگ ممتد و طولانی با روم را با وضع و 
ترشبی که ادامه دادء نشان میدهد که او نه تنها درفنون جنگی‌کامل بود بلکه‌يك روح 
ثات تزازل اپذیری که سباری از افراد ایرت_سلسله ۳ فاقد بودند در او شوه 
ذاشته است ۰ 

بعالاوه جنگای او برضد هاطله تا آ نقدریکه بر ما معلوم میباشد شود کنواه 
صادقی‌است که اودرامور نظ می‌و نبزدر دیبلوهاسی هردو مهارت داشت. ظاهرا او کته 
رک از خودباقی نگذاشته است » لیکن شهرهای زیادیبنا نموده از جمله ساختمان 
مجدد نبشایور تصور مبرود که بدستور او بوده است ۰ 

ما از سان‌فوق چنان سجه میگیربم ک‌شاپود در برقراریءهد صلح مزبورایرانرا 
باوج رفعت و عظمت رسانیده قویترین دشعنان آنمملکت یعیی دولت روم را برجای‌خود 
نشانیده‌و ضربت مهلکی بحیثیت و اعتبار وی وارد آورد . بعلاوه دشمن مقتدریکه‌مرز 
های‌شرقی را تهدید نماید. باقی نماند ما این بیان ا یاو س »ار ساینو س را که عقمده 
بکنفر مکانه معاصر را در بردارد در ایجا بمشاششت تفن و هه و این فصل‌را ختم ميکنيم. 


مورخ‌نامبرده راج بتک شایور بر علیه فسطنطان چنان مینو سل «اقبال شرق؛ صور 


۳۹ مقصود این است که ارمستان و ابری هر دور مسبحی و دوم هم‌مذهب بو ده‌اند ۳1 از انرو با ایران 


که آیئن ژر دشتی داشت معلوم است دشمن بودند (مترجم) ‌ 


6۸ 


تاریخ ایران 
خطر عظیم را دمید » چه بادشاه ابران که از کات و باری طوایف وحشی مولناك که 
اخبر آ نان را ژیر اطاعت در | ورده بود تقوت بافته 9 مش از همه به‌سط نفود 
و توسعاٌ قلمرو خود حرص داشت مشفول تهیهٌ فرات ‏ مهمات و خواربار گردید . عقل 
شیطای را با عقول مستشاران انسانی خود در آ ميخته از ه رکاهن و غسب کو یراجم 


س 


به آثبه اسشمداد و استشاره تبودة ۰ 


۱ ۰۳۸ (مژم) . 


باك مهر پا قوت رسمالی و اره ران پا بهر ام چهار م 


2 ومد دور سو2 تدردیأد ی ط] 
وا معره 2 


ترجمهٌ مصمون هر اهر ام چفارم 
, واره ران؛ پادشاه کرمان سر پرستمدة اررمزد شایور مقدس ۵ شم 


اءشاماناي_ ان 
و ظیر ایران ۰ آسمانی نواد ارجانب نا 


فص ویر و 
با ات ۰ ۱۲ 


جنگ با هباطله (هونهای سفید) 
اما تو بر آن خواهی برآمد و مثل ناد شدید داحل آن خواهی شد وماند اپرها 
زمین‌را خواهی پوشانید, تر و جمیع افراجت وقومهای بسیار همراه‌تومیباشند 

و تو از مکان خویش از اطراف شمال شواهی‌آمد , تر وقومهای‌بسیارهیراه 
تو که جمیع ایشان اسب سوار و جممیتی عظیم و لشکری کثر میباشند . 
(کتاب‌حز قیال نمی باب۳۸ یه ۱۵-۵) 
چنانکه ۳1۹9 بس‌از راگ‌دورمسلطنت طولانی باشکودو جلال اتفاق 
از دهیر دوم ۹ - ۴۸۳ افراده ات حانشنان اولیه شازقد کش ضعیف و سست و ارام 
میلاذی و شاپور سوم ۳ ۱ 3 8 
بمب و۷ طنت ها مدند . از ار دشر دوم غبراز اینکه‌مالبات‌ها راخشده 
۳ 
و دد وت قلات ده تبکو کار شده چبر دنگری فعا و منسیت: او 


مدت چهار سال از ۵ ۳۱۳۷ ۸ بادشأهی نموده و ثر سال‌آخیر از ساطنت خلع کردیده 


اش . حانشن ار دشور دوم برآدر زاده‌اش شاژور سوم در سال دوم حلوسش فراردادی 
با دولت روم بسته و نیز بسرکوپی طایفه‌ای از اعرات موسوم به«ایاد» لشکرکشید ودر 
طاق‌ستان نزديك کر مانشاه تصویر خودش و شاو و کر را حجاری کرده‌است که آن 0 
دامروز بافی مبباشد. و فات وی در سال ۸ ۲۳۲ 8 بوده است ۲ 


تجر ی ارمتستار ۷۸۴ رومیان دعب از فل پار | آمم دان دلت و خواری که ساقاً 
لجر به ار متستان 


میلادی دک شد یکی از شاهززادگان اشکانی موسوم ۵ و ار از تاد 13 
سای و مان تام مزدکرده و اختشارات وأقعی ۳ بت از نحبای ارمنستان‌موسوم 


ده مو نگ وا گذارنمودند. و ار از ناد +و نشلگ را بواسطهٌ سوعظنی که ازاو حاصل کرده 
بود در بكث مجلس ضیافی بفتل رسانید. این قضیه سبب تهپیج برادر هو شلک که ماو ثل 
نام داشت گردیده برضد و اد از تاد فیام کردو تاج و تخت را بنام عیال بیوه و دو پسر 
پار) تصاأحب نمود 5 او جون خود 3 بالاخره فضبور نکشمکشن بت روم مسداست توا 
سثیری بنزد اد دشهر فرستاد و حاضر شد بدربار ابران خراج فرستّاده و تفت 7 ندو لث 
زا قول‌مانه: ش ایط معاهفه افوله و هتای تام انعام زر هو کر وال استانداز) 
با ده هزار ِ به‌ارمنستان اعزام گ‌دید که بمعیت هالوثل در آنجا حکمرانی نمایده 
این حکمر ی دو ۳ ری که عبر ممکن و نشدنی است نا بان ددست ماو آل خاتمه ۳ 
نمود "توصیح ِ ناو خبر رسب دکه میخوآهند وس اش تون بریادگان های 
ابران رو درا ده و تمام آنی| را نابوة ساخت ۰ اینمرد تاوقتیکه حبات داشت سر های 
خود ثات ۳ و مستقل مانده وس زمر ِ او درسال ۳۲۸ مسالادی دوشن ایران و روم 
ند بات بو ۵ باز در سر ۱۱ زفشسمالن داخل حناث شوند؛ اما چون روم ازضر بت سخت‌ترلزل 
آوری که که از گوت ها 2 3 ادر نه درسال ۸ ۳۷ خور ده بود هنوز سردلند نکرده بود 
واز ز اسنطرف در اد 9 سالاطننی که اس میکر دند تماما دح ازصلح ژده رزمحو و 
جنگی نو دند و ‌ ۳۹ . ر 2 ۸ ۳ مِ عود صاحی ش دو لین سته شدکه دموجچت آن #سمت 


اعظم شرقی آن ضمیمةً دولت ایر ان شده و و قستعت غرتی آن عتعاق درو ۴ گردید " در 


اه سم دی «روحالذهب اد ددر»ء ۱۸۵ (ز لب ) ۳ 


۵ بر 6 


اجه کار 


, جك بل وهای سفد) 
این هو قسمت نمایندگانی از یا نداسب فدیم اشکانی حکمرانی هیلمودند ولی استقالال 
ملی ارمنستان‌یکلی معدومکردیدچنانکه استقلال ملی لهستان در سالهای اخیرهمان 
تیب وبه همان دلیل معدوم گردیده است: اری» اغر اف عتمر د وگرداکش درهر دوحا 
مصالح مملکت خود را نسبت بمنافع و ترقمات شخصی پیشتر قربانی مناقشات جزشی 
وعداوت های شخصی نموده و شبجه در وف باستان این شد که دولت 

ارمنستان محو وابود شده ومسئله ارمتی آ عاز کردید 
رام چمار ما۳۵ بعد از مرك شاپود سوم ارام جاشين وی گردید . از مضمون 
مبلاای امضاء وسجل این‌پادشاه که محفوظ مانده وان سر سفحّفصل 
جاری را تشکیل سدهد چنن معلوم میشودکه او قبلایادشاه کرمان بوده است * در 
زمان سلطنت او خسرو والی (استاندار) ارمنستان ابراث ازاینکه حکومت ولایات 
رومی‌هموا آگذار بوی کرددد باستطهار كمك و۵ و سیوس ازتابعیتایران بنای سرپیجیو 
باغیگری را بزّارد» ولی آت امپراطور عاقل برای احتراز از جنگ خسرو را بسر 
«وشت خودش اقی گداشت و مساعدتی باو شمود وبالاخره نامیر ده ِِ شده در 
قلعه ودژ فراموشی زدان دول محبرس دید وبرادر وی (هر ام‌شابود بجای او 
استاندار ارمددتان شد وازوقانع بساطنت !هر ام چهارم چیز دگری ذگرنشده استا 

در بك شورشی دس کی ار سردازاش مفتول گردید. 
بردطر دنا کاره :اف گگرث اول بای اهر اعبرتخت‌نست.اوظاهرآشخص ملایمو 
میلادی صلج خواهی بود» ولی! گررزمجونی وسلحشوری اسلافش در 
وی‌وجودداشن‌موقع برای‌جنگک کاملامناسس ومقتضی‌بوده است؛چه‌دولن‌روم در این اوقب 
کرفتار جنگهای داخلی وتعاجمات زاره نود . توطنه وسته دی وباغگری وطغان ؛ 
تاراح روم بدست آ ارگ ده ۰ میلادی کلی آ دولت را از با در افکنده‌بود. واقعا 
فتح سوو به و تا صغبر در آ توقت خیلی آسان و ازث گرد باحتمال‌فوی میتوانست 


تما ولاباب متصرفی سالاطین هخامنشی را پس بگبره ول روابط ایران و روم بسیار 


۱۰ 2۲6 


۸۹ 


4 تاریخ ایرا 
ممیمانهبوده‌چنانکه آد ایوس امهراطور روم‌شرقی در هنگام وفات پس رکوچك شوه 
تلو دوسیوس را به بزد گرد سپردو پادشاه‌ایران‌هم این‌وصیت اورا فبول‌نموده‌خواجهة 
دانشمندی را به تربیت و سرپرستی آنودوه‌پوس ب رگماشتو تا آ خر سلطنت‌ویدکزی 

ارگ و جدال با دولت روم شرقی درمیان نبود. 
تصش حامعةٌ ی از شکذیجه و عذاب ِِ متمادی و سخت و 
1 بیرحمانةً شاپود کپیر متلاشی و تقریبا نابود شده بودیس از 
هک بتدریج روبه بهبودیر اصلاح نهاد. مااتخاب ۳ حائلیق ایک رامیشتویم 
که فر مان شا زر شوم ی اتود ارس ورس ی قرف رقاول ود شمیت 
مسیحیان رسماً اسلاح شده و بنای پیشرفت را گذاشتند. مارو تا اسقف بین النهرین 
در همان اوان با عده‌ای از نمایندگان دولت روم بدربار یران فرشتاده شد که حلوس 
آو دوسیوس دوم را به از۵ گرد سریرست وی اعلام دارد.. اسقف نامبرده از گرد 
را از بیماری شفا داده و توجه شاهنشاه را از اشراه بطرف خود جلب و در وجود او 
نفودی‌سزا حاصل‌نمود . این ملاطفت شاهانه‌یزودی بارآورشده و درسال ٩‏ * 4 میلادی 
فرمان رسمی مبنی در آ زادی کامل مسیحبان در آداب مذهبی و احازء تجدبدساختمان 
فا ها ی خودشان ضافر وین اهمست فرمان مزیور نسبت بکلیسای روم شرقی 
بائدارةٌ آهمیقی میباشد که حکم مشهور مبلان" نسیت بکلیسای غرب دارا بوده است . 
این فرمان رتبه ومقامی که باین فرقه رسااعطاکرد همست که امروز در ترکیه شناخته 
قاری رک بعنوان يكث ملت واحد تشکیل‌هینت جامعهً مسیحبون داده و امور جارية 
۱ 
۱ -حکم میلان همان حکمی است که در فرمانفرمائی قسصانظین در شهر میلان صادر شده است. این 
اپراطور مذهب سبح را در عوض مذهب قدیم روم قرار داده اعلان‌کرد که هرکس هرمذهبی که‌میخواهد 
داشته پاشد وآداب آنرا بآزادی بجا پیاورن‌چه درامور الهی هیچکس را نباید از پیروی طریقی که بدان‌ماییل- 


اسی ممنوع داشت.: تفصیل آن رجوع شود تاریخ قدیم روم تالف ذکاعالملك (متر جم) ۰ 


۸۷ 


ی بط رای سید 
ِ نان ا دولت توسط ۳ .با پیشوای 0 از طرفآ: اندولت 
معان هنشود. 
متعاقب‌صدور این فرمان؛ مجمع معروف‌سلو که ستال ۰ مسلادی,نعقد گردید 
کدرا نجا بااحدام وعقاید واصول مجمم سس موافقت‌شده‌وهمه آنها تصوی گردیدند 
نا بشیدة ویگرام" در مچمع نیقبه که در سال ۵ ۳۷ میلادی برای مبارزة با اصول 
عتاید آرهوس منمقد کردید از ایران نماینده حاشرتشده بود . کشیش‌مشار الیه قائل 
شده بود که «اب‌وابن» در يك عرض نیستند بلکه ین آ نهافرق و تفاوت است؛ زیرا که 
«اب» از اژل موجود برخلاف «ابرن » کهحادث ومخلوق اراد «اب»بوده است بعبارت 
یگ سر در سرشت مشایه با بدر بوده اما در بك عرض و دارای بسك حقیقت 
نبستشد و این دوتعبیر در زبان بونانی بدو کلمه‌ای ادا شده است که فقط بوسلهٌ حرف 
واحد ( ۲۵60 ) اختلاف کلی با هم بیدا ماو ین تفاوت و اختلاف زر ناش 
از یکحرف نفرفه دن مسیحان انداخته و دنبای مسبحیت را هم زده دچار آشوب و 
اضط راب نمود . در مجمع نیقیه اتاناسپوس که زيدة انجمن بود اختیار این اصل را 
۱- (ومهع] () ید دانست 4۲ مجمم تیقیه ارل مجمع عمرمی بود کره برای رفع اختلاف بین تشیشان 
در باب حقیقت وجود حضرت عیسی بامر سطنحاین در ثهر نیقیه منمقد گردید و دویست و پنجاه نفر 
از خلفای مسییان در آنجا حاضر شدند و کشیشهای درجه پست رهم همراه ایشان بودند . بالاخره در این 
مجمع پس از مباحثات رای ]ر وو س را باطل دانسته اصولی برای مذهب اختیار نمودند و آن مبتی براین 
بود که حقیقت ابو ابن یکی و در يك عرض مباشند د قب‌طنطین این‌رای را حتعی و برای‌عموم سیحیان 
واجب‌القبول دانسته ] ر وس و اباع آو راتیعید کرد وکتب اررا سوزانید. اقتباس از تار بح مختصردو لت 
فدیم روم تألف ذک, الملك (مترجم) 
و۲۸ ۲۳۱/۵ 
6 ۰« کلیسای آشرری» صعبط ۷۵ چمیی اسقف نمیین ریس مجمع مزبور برد , لیکن آصیین آنوقت 
جزو امپراطوری زوم شمرده میشد ۰ (بي نام له ايران بظاهر پرمبآید که بوده است ولی ممکناسبت که 


افق پرشاغلط خوا ده کلمشپرهه(نآرو) باشد (ترجم) ۰ 
و ۲ آالاسیو س‌باسنت آتاباز اسقف اسکندر به کی از بر جسته ترین مدافع مذهب مسیح بشمار هیا ید , ایلمرد 
بز رگترین‌دشمن آرین‌ها رود .در شورای نیقیه که‌اصل تتلری تصدرق و عقید] ر پوس تکذیب شد او لین مقام 


راحائز گردبد وباین منأسیت‌پنج دفعه پامر امپراطورهای ] زان تیعید اشت (مترجم) ۰ 


۸ 


تاری‌ایران 

که « پسر با پدر هردو از يك‌گوهر میباشند » تحکیم واستوار نمود و مىجمع کسانی را 
9 از ول این امر امتناع ورژیده لشت کرد و تکفر و الحاد میحکوم ساخت . بعقیدة 
و گر ام ابران از این بحث و جدال آدین نه فقط آسودکی خاطر داشت بلکه از آن 
بی اطلاع هم بوده و این از نظر وضع متزازل و مخاطره| میز وی بسیار هم خوب و 
مساعد بوده 8 

زد آر ۵ شاید در ین زمان شکر سل تعمید افتاده و حیی بر ین شاد که مغ 
ها را تسه شاف کل وا ندز برضد وی در خاسته چنانکه در تارخ ۳ 
مذ کور است ویرا اثیم و گنه کار خواندنده و پس‌از چندی تنل ۶ فیت. 1 این‌عمل 
او دور از خزم و احشاط بوده لذا دوباره با تن خود بر‌گفته به انهدام فرقه مستحی 
حکم داد و در تبجه تا مدت‌پنسسال تمام مسیحیان مورد تعاقب سخت و شکنجهوعذاب 
دولت ایران دودند . 
از حالات این پادشاء که یکی ازکارهای او بناء شهر یزد میباشد 
اطالاعات ما خیلی ک‌است . وفات وی چنانکه فر دوسی‌حکابت 


میکنددر نزدیکی درباچهٌ سوار باسو محل صید‌سمور آبی قربب بشهر نیشاپور رو بداده 


افسانة عچرب مرلد زد گرد 


وان معروف بحشمه سبز و بططور افسانه در قلب کوههای نیشایور واقع است 
وبر طبق این حکایت اسب سفیدی دارای دست و پای ریز و کفل گرد شبیه بگورخر 
از درباچهٌ نامبرده بیرون آمد وشاه بگرفتن آن فرمان داد ولی هیچکس موفق پاینکار 
نگردید آخرالامر خودشاء‌زیت برداشته بنزديك اسب رفت و او آرام گرفته ابدآشرارتی 
آزوی بروز نکرد " حیی شاه‌وقتیکه زین برپشت‌وی نهاد وتکش رامیحکم بست این‌جانور 
ههیب و شربر هیچ تکان‌نخورد بلکه محکم برحای‌خود ایستاده بود ول همننکه‌رعقت 
وی‌رفت یکدفعه او بجئبش | مده مانشد رعد بنای غرش را گذاشت وبا هردوپا و سعهائی 
که مثل سنگک سخت ود چذان شاه نواخت که سرش باتاح کیانی بالگ افتاد و اسب‌نعد 


1 هر اد آر او س اسکندربه بوده است که در ۳۳٩‏ مبلادی درگذشت . وی منکر الوهت مسپح بوده 
2 


6 ۷ ٩ 


۱ "+ ۲ نك با هیاطله رمونهای‌سنید) 


از این بدر پاچه, رفته اثری از او معلوم نشد. 
جالثینی بهر ام کور بقهر 1 ِ 1 بزران بران 0 0 گ 
وغلبه ۰ دوفرزند اواهرام و شاپوه را از سلطنت ابران محروم 
بدارند . بهر ام برای اینکه در مبان اعراب صحرا نشوونمایافته 
بود قابل سلطنت نمیدانستند و دیگریرا بهاٌ انکه ارمنستان را رها کرده بفکر تاج 
و تخت افاده است‌شاسته اینمقام نسندندند؟ ولی اهر ام که دارای شخصیت ومردی‌ود 
با نبروثی از اعراب بربزرگان ونجای کشور فایق آ مده و آنان را بدون خوف‌ازجنگ 
داخلی مطبع و رام نمود . بنابرافسانه های ابرآن » اهر ام تاح را ماین دو شیر ژبان 
, نهاده و مدعی خودش حسرو که پسر عم وی و از طرف تحبای مش آنتخاب شده 
بودپيشنهاد کرد که هرکس تاج را از من این دو حبوان درنده ربودسلطنت از آن‌او 
باشد" خسر و امتناع‌نموده و ۵ر ام با حرّت وحسارتی که‌در تمام دور حباتش‌مشهود 
بود برای تصرف آن کوشش نموده و بالاخره مظفر و کامیاب گردید . 
او دادشاه کدی که واعتان سا هو که تذرشن 
لشتر کثی‌بر ضد روم ِِ کت 1 
۴۲۱-۷۰ از ۵ گرد در سالهای اخیر ساطنت خویش ننا نهاده بود باحرارت 
# جوش ادامه دادء و در اینشسمت رفتار او شدری برحمانه و 
سخت و شدند بو که جمع ری از مسبحبان ابران فرارا از مرز خارج شده ععت 
حمایت و حراست روم فرار گرفتند و این قضیه اهر ام را بغضب آ ورده تسلیم رعایای 
خود را از دوات روم قاضا نمود و یس از امتناع آ ندوات اعلان جنگ داد . 
اشجارومیها پیشدستی کرده جلوتر از حربف بجنگ شنافتند " آنها ازدجله 
و ارز روم # آزولابات استردادی شارو د کسر را مورد ناخت و ناز و قنل و 
خرابی قرار دادند* زی نها اردابور یوس از نسل [ لان هی النهر بن‌رو آ ورده 


صیبین را محاصره کرد ظر ید اهر ام 5 سیاه عظیمی بخالاصی ۱ نیح شتافت و رومبان 


و زا۱۳۸0 


5۹۰ 


تاریخ ایران 

عشب نشستند . موسی‌خودن (نویسندارمتی)ذکرمکن د که !هر ام خودبشخصه‌مدت 
سی روزننوده زیوپولیس(ارزروم حالیه )را آکهاز ولابات ار مان روم بوددر محاصره 
داشته است و مطایق‌سان نویسندة بالا ایرانبان‌از مدافعات سخت اسقف شهر و محاهدات 
شدید آو صدمه من دیمتست از مدایتر ء کقان "این مردنه فقط مدافعیی 
را تقویت و تشجیم نموده بلکه منجندق بر کی تصبه‌کرد و یکنفر از شاه ززآدگان‌جنگی 
ایران را شتل رسانبد . 

هر ام با سردار رومی قرار گذاشتکه ه رکدام بهلو انی‌از خود بمددان‌فرستد 
ناتن شن با هم برد 3 ۱ و بهلو ان هر طرف دکه کشته شد ] نطر ف مغلوب‌شناخته 
شود ) از طرف روعها تفن کوازت موسوم به زر انتخاب شده و نامبرده‌یر 
حریف ایرانی خود فایق آعده و او را بقئل رسانید و بهر ام نیز قرار داد مزیور را 
پذبر فته عقب نشست . در این ائناء اردابو موس دربین النهرین تمامی سپاه ابران را 
که گرفتار دامی کر ده بود نابود ساخت . اعراب متفق ابراننان نىز تلفات و خسارأت 
زیادی دیدند و بالنتیجه بهر ام حاضر برای صلح ۳ دید و فرستاد؛ رومی را بحضور 
یرت . در اینموقع نیروی جاوید با فوح رو ین تن مفرور به الّمای احازه‌خواستند 
که برای! خر بن‌بار برومیان حمله سرندو آمیدداشتند که‌در مها و صاح رو میان 
را از بای درا ورد " چدانحه در امدا موفشتی هم حاصل نمودند اما بژودی سیاهت‌ن 
تازه نفسی كمك تیروی روم رسبده سیاه جاوید را تا آ خرین تن نابود ساختند. 

شرابط این عید صای که در ۲ ۲ 2 سالادی آنعقاد بافت‌در دست 

صلح پاروم ۴۳۳ میلادی 
میت ول و نه‌تنها به مسمحبان در بداهنده شدن روم 
اجازه داده شد بلکه ب#ر امهم م وافق تکرد کهازشکنجه و عذاب مسیحبان دست‌بردارد. 
ازطر درکن زردششمان‌یز ازاذت‌وازار رو میان تین و کی نان : آمیو ون ر اجم 1 0 
ی کی توت ۱ منت تاه روف (طلاو قره) کلیساهای حوزء خودش را اب کرده 
۱-برن امیالو توا رسیاق: آویی کناب ذرقیت خودرانا سال ۳۷۸ ملادی سال جنك ادره , ختم 


کرده اچار در بیان و قایع اندوره از متا بعی استفاده شده کها عع ارآ نها در درجةٌ پائین است ( مر اف ) ۲ 
,۳۵۵ ۰ ۱ 


6 کت 


" ,بل پمال (هنهای‌سفید) ‏ 
فرو خث و از پولآآن ,هفت هزارتن اسب انرانی را خربد و زد (هر ام فرستاد. ممکن 
است این کار خبر و اقداء شرافتمدانهٌ يك نقر مسبحی <قدقی موثرواقم شده و شاهنشاه 
ابران ۳ وافت کرد است که از زیت و عذات هسیحبان خود داری کدد و این 


رو به را موقوف داردکه آن هباشند که سر حمانه نو د خلاف مصلحت و سباست هم 


" بوده است 1 
ین تعاقت 2 آذیت وا زار ها يث نسح مهم دردر داشته‌وسب 
اعلان استقلال کلیسای شر قی ۰ ۲ ۱ 
۴ میلادی گردید که بیشوابان کلسای شرقی فهمیدند که بهترین طریق 


برای آ نها ات که از کلسای روم غربی جدا شوند.بالاخره 

در سال ع ۲ ع میلادی‌مجمم دادیشوخ" منعقدگردید و از جائلیق »دا۵بشوع تقاضا شد 

که با لقب بطریق تاح‌خلافت مسبح‌را برسر نهاده خود را از کلیسای روم غربی‌مجزی 

بداند و مقرر شد که در آ تبه از وی کاملاو بدون مراجعه به بطر بك های‌غرب‌اطاعت 

و فرمانبرداری شود و این سیاست تتایجی بس سودمند بخشید " چه از این تاریخ‌به‌بعد 
کمتر از ات و اد مسبحیان چیزی شننده میشود. 

در همان هالک رارداد با روم سته‌شد بهر ام که شکست‌اودر 

۰ جلو تُودوزیوپوایس موقعبت وبرآدرارمنستان ایران ضعیف و 

۱ 9 منز لزل ساخته بود با کی شد سول اهالی را اجابت کند ؛ 

لذا یکی از پسر‌های اهر ام‌شازوه را بسلطنت ارمنستان ابران 

تعیین کرد؛ ولی اشراف و رجال گردنکش کشور باز خوشنود نشدند و شای شکات را 

گذاشتند نا بمد از شش سال کشمکش ژ منازعات داخل التماس کزدندکه یکنفر ساترراپ 

پا استاندار ایرانی برای آنیما تمیان کردد جرب خواهش آ نها بذیرفته شد و استقلال 

محدودی هم که ارمنستان ایران داشت بدین ترتیب بدست لیدرهای خودش خاتمه‌پیدا 

کرد تذکرات‌طلب‌خالیاز اهمیت نست که اسجق لیف ارمنستان با این عمل‌انتحار 

سای که | و ناک مات مسیحی را تحت ساطه ود کی يكث ملت زردشق و سفتا 


تاو 1320 - ۱ 


الانک 


تاریخ ایراث 

مخالفت کرده و برأی جلوگری آن بسیار شش کرد 

چنائکه در سابق ذکر شد یوندچی‌ها سك ها را در ۱۰۳ قبل 
از میلاد ازمسکن مألوف خودشان راقع در حوزه تاررم معدر وم 
و ببرون کردند .در ۰ قبل از میلاد سك ها را مردمان بوثه‌چی از باخترراندند 
و آ نها در | تیا مکی اک ون و آن تا چندین بشت مرکزآنان باقبماند . در ۳۰ فیل 
از میلاد یکی از طوایف یوثه‌چی موسوم یکویشانک طوایف‌دیگر را مطیع کرده‌دولق 
تشکیل داد و این طایفه نزد رومبها معروف کوشان مساشد » آ (توفی هببی‌سفارت 


ظهرر هباطلة 


بنزد این طایفه فرستاد و روسای کوشان درزمان فرمانفرمائی او گوست بروم رفته‌اند. 
کر شان بتدریج رو باتحطاط نهاده و بجای وی نژاددیگری بروی کار آ مد که نزدچینیعا 
موسوم به‌بتا و رومیها ویرا افتالیت یاهونهای سفید خواندند و اما نزد ایرانیها معروف 
به‌هیتل با هیأطله میباشد . اسامی سه‌کاٌ بالا (چینی " رومی» ابرانی) از قرار معلوم از 
که شالت اه میباشد که بمعنی رئیس است , بهر حال این واردین جدید بعنی 
هباطله با پوئه‌چی‌ها هرچند قرابت نژادی داشنند اما از آ نهائیکه رون شان‌کرده 
بودند بکلی مغابر و ممتاز بوده‌اند" باری این طایفه قوی و زورمند دره ۲ 4 میلادی‌از 
جیحون عبور کرده بخالك ایران بنای تاخت وتاز را گذاشتند و بنابقول مورخین‌ابران 
" هجومآنها سیب اضطراب عظیمی‌در ابران کردید . 
۱ پهر ام بظاهر چنین مینماید که از خبر هجوم هیاطله دست و 
7 پایش را ک کرده است چه بجای اینکه بجمع آوری کلهُ فوای 
مملکت بیردازدشصد شکار بعارف | ذربایجان‌روانه شده‌اعتنائی 
به مستدعیات‌پاتوبیخات وزرا و اعبان دربار خود نشمود؛ لیکن بمحض اینکه داخل‌زنجیره 
جبالالبرز کردید ( و باصطلاح رد کم کرد) او حرکت خود را فوق‌العاده سریم‌و تند 
نمود » قوأئی فراهم کرده و رو بمرز شرقی آ ورد ۰ حرکات با توجه و انتهاخش را کاماا 


۱ . در فصل ۷۵٩‏ کتاپ ., 
11-0۰-]3)-۵ ۷ ۲۰ 


جنك با هیاطله(هونهای-.فید) 
مخفی داشنه بطو رنکه احدی از مقصدش اطلاع حاصل نگرد. او طر ح شبیخونی ریخت‌و 
در تار یکی عفلة بدشمن‌حمله کر ون انتسمت‌او شش زا مکازنن د که آن‌بك‌انداز 
مشابه با شش جدعو و بوده است که برای غلبهٌ بر مدیانی‌ها به شکستن کوژه و سبوها 
مبادرث کرد ۰ هر ام نز انبان هبا را بر از هد ام نموده بگردن اسبان آویخت او 

کاملادشمن ر | غافل‌گیر کرد که نتوانست دست و بای خودد را جمم شد واسمهانیز بکلی 
وحشت کرده شای رمیدن و فرار را نهادند. خلاصه خاتت و بسباری از سران و 
افسران او را کشته و زوحه معتبر خان را کر که غنائمی فراوان بدست آورد. 
برای تکمیل فتوحات خویش اهر ام هیاطله را تا | نطرف جیصوضت واند و بار دیگر 
شکست‌شان دادء محمور اش وه تفاضای‌صالح نماد "در صحت وافعی اینلشک رکشی 
ا#ر ام هیچ جای شهه و تر دید نبست چه ولابات شرقی ابران بعد از ار . تا او اخر 
سلطنت طولانی این یادشاء کاملا امن بوده است و در عين حال ابران تا چندین نسل 
معرض خطر حمله و هیجوم این صحرانشینان وحشی بوده و آن؛ خبال فررمانرو ایبات 
بخ فوزا تخود مشغرن متشه ات 
یش لش کی بهرآغزا هد و کشت جوا خند سل و کر ان را فر 
عوض خدمات او بر علسه دشمن در 2 تقدیم کرده اس نمسشود معشر دانست اما اصل 
قصیه را من تصور میگنم که تا اندازه‌ای ۳ بمدار لد تاریخی باشد و درهرصورث این 
مطلب در اپران انتشار دارد که هر ام بطوربکه‌فردو سی هم تقل میکند دوازده هزار 
لوری با خود از هددوستان بابران وتو که تا وسابل و اسباب رقص و اواز را برای 


مت | و آماده تن وا بعشنده جمعی کولعا از سل 1 نها هسباشند ۰ 


احساسات با مهرو علاقه‌ای‌که ازطرف ایرانبان نست‌به اهر ام 

هر ام آو ر شکار چی ماهر 
و ز بر #ست هدوز ابر از مشود از انحهت است که او همشه و در تسامی 
اوقات نمونه یكث شکارچی»فتدر باقسمانده ۳ اف 9 ای پابه‌است 
۱ - خرانندکان اکر از تفصیل آن بخواهند مطلع شوند به «سفر‌داوراد» توراة پاپ + و مر اجعه کنند. 


(-ترجم) 


9۹ 


ریم ایران 

که اونه «کور» نها جانوری که شکارش‌مور د علاهةً وی‌بود مکنی شده و آن‌همیشهااسش 
طور غیر قالاکالك همراه است :او در آخرکار درنردیکی اسوپاس جذوب عربی آناده 
در تعاقی حنوان بامبرده در يك و روان با با تلافی هد حساتس واای کت دا 


حنا #۳ عمر خیام در اف و ی ۰ 
پهر ام که کور مگرفق همه عمسر دیدی که چگوبه کور اهر ام کرت 


۷ طرف شقرة بر ام آور 


از وان ساطنت و حکم فرمائی این بادشاه بزرکث را مسوان چنی 

(هر ام آو ر تشاگ 4 کرد و گفت که او جنگ عرموفمانه با روم را باشرادط 
آبرومندی خانمه داد فانون عدل و داد را ندون تبسض محری داش رراعف و 
کشاورزی " داش و ادب ؛ سشه و هثر را ترویح نمود عشق به شکار و فرح هجوت 
او را از ایجام وطنفه بار نداشتو هنکام وفاش در * ع 4 سبلادی آبرآن در آوج‌فدرب 


و عصلمی دور ده ات ی 


۵6 ٩ 6 


جنك با هباطله (مو نهای سفید) 


جانشان اهر ام آود بسرش از د گرد دوم ود 5 در ۰ 4 6 
بره‌رد ددم و لیگ مپلادی بتیخت نشست » او بعد از جلوس) ظاهراً بواسطةٌ پعضی 
ِ« ار تجاوزات ماو سرحدی روم باندولت اعلار:_ جنگ داد. 

تن دوسیوس ‏ امیراطورفوق‌العاده مایل بکناره گیری‌ازجنگ 

بوده و لماشده‌اش در دربار ابران موفق شده قراردادی سس تکه بموجب آن‌هيجيك از 
دزن در ژدیکی عرز مفت رآ دز با استعکاماتی بنا نکنند و شرایط دیگری بیز بودء که 
از جمله کی ابنکه دوات روم مبلغی سالانه بدولت ابران تأدبه کند و دولت آخبر در 
مقادل در درد ففقاز به؛ قسله‌ای که بر آ مد‌گهای کوه قفقاز در بای خزر دشیده شده 
است بادکان قوی نگاهدارد ۰ از د گر ۵ بعد از این بمرژ های شرقی‌خود متوجه شده‌واز 
۷ 9۱۷ مبالادی جنگ‌هائی 0 هیاطله کردهکه‌درظرف اشمدت ظاهرا دوم ر شنه 
مم از آ نها شکست خورده است. 

موژیدان چنان‌که انتظار مرفت ببوسته اصرار میورزید رکه 

شکنجه و عذاب اهالی 


ار مشتان‌و این | لتهر ان 


پامر ازد گر د خود برگردد در این جای‌تردید نیست که برای مصالح مملکت 
۱ 


بابد آرمنستان از دبات هسیح صر فنظر نموده بکیش قدیمی 
هم برن_امر ک يك کشور کوهستانی نسبت بروم مسیحی 
لابتقطع شظر مودت و دوستی تاکن مضر و زیان بخش بود و لذا ابنطور تصمیم 
گرفته شد که ارمنئستان را از راه سلم و آشق و مهر و میت بطرف انز اش جلب و 
" دوست‌سمیمی وی‌نمایند » برای‌اجرای‌اینمنظور مهر فرسی‌وزیر از ۵ گرة با اختیارات 
و ستورات حصوص,دانجا فرستاده‌شد ویی‌او بطورکلیدر مامورین که داشت هره‌مندی 
سافت " پس ازا ن‌ثر و بکاربرده شد وارمنستان‌در آ خر کار بدو دسته مخالف‌منحل گردید 
و شجه این اف از چندین سال نزاع و جنگ‌در 6۵ با ۵٩‏ 4 دسته‌سیحی 
مقلوب وخلینه وف شهید شد وبقیةٌ جنگی‌های‌مسیحی ازار منستان برو‌فرا رکردند. 
شکنجه و عذاب مسیحیان شیوع بافته و تابین الهرین دامنة آآن امتداد پیدا نمود . ما 


۱ ۰-0 


8۹۹ 


تا یغیران 

میدانیم که 4<بی مطران با هزاران مسیحی درک رکه وأقع در مغرب حلوانکشته شدند 

و کرکه امروز موسوم بکرکوت میباشد . کر اینمطلب خالی از فاد تاریخی‌نیست که 

هنوز همه‌ساله عده‌ای از مسیحبان در کلیسای محفر وأقع در یه کوچك خارج شهر 

بر ای باد آوری کردن از این شهدآی مسیحی که ابر لِ بضون [ نها رنگن ده 
است احتفال مینمایند . 

زد آرث دوم در سال 9۷ 4 میلاعی در گذشت. پس رکوچکش 

غعب سلطت توسط هرمز هرمز در غیاب برادر بزرگتر خود کهحاک سیستان بود تاج‌و 


در سال ۳۵۷ و بر انداختن 


او بدست فیر وز و تفت را ساخت: نود و ففرقد که از این قشه ۱ کامعق 


ِِ« فرار کرده بهون های سفید پناه بردو آ نها همویر| نيك پذیرفته 
با امک ات شوقن کشک رن او هر ز را شکست داده 
و ستگیر نمود؛ پس از این فتح بسمت البانی ولابات واقعهٌ در مسرب دریای خسزر 
رهسیار شد و آن ولابات را که استفاده از جنگ داخلی نموده شورش کرده‌بود دوباره 
مصرف در که ین‌دادشاه براگ‌تعسن کفایت و لباقت دائی در اداره و تمشت امور 
معروف بوده است. ازجمله مینوسند که درزمان‌باد‌شاهی‌او کشور ابران‌ازرودجیحون 
تا دجله چندین سال دچار قحط وغلاگردید و آفت مجاعه و گرسنگی سرتاسر ابرآن‌را 
تهدید بمرگ نمود * ولی این پادشاه‌لایق از تمام جوانب و اطراف خواربار بایرانو ارد 
نموده ودرتبجه اين اقدامات اهای ازخطرجانی محفوظ مانده و کسی ار نمرد . 
عملٌ فک قوش خاطر قیر و چنانکه در حالات اسلاف 

ِ 5 ۱ او دیده شده محاربات‌باهون های سفیدیوده است. اودر جنگی‌ای 
نخستان کاری از پیش نبرد و لذا اژ در مسالمت در آ مدء عهد 

صلحی مذعقد ساخت که يكث شرط آن این بودکه یکی از دختران خود را به خو شنواز 
رلقب فارسی ساطان هیاطله) ازدواح‌کند . فیر وف دشمن مهیب خودراً جاهالانه‌تحقیر 
و اهانت کرده کنيزکی رابجای نات سلطنی برای او فرستادواین شیادی وقتبکه کف 
شد موجب تلفروخشم وغضب زایدالوصف یکردید . خوشنو از برای تلافی‌کردن آزاین 


8۹۷ 


چنك با هباطله (مونهایسفید) 

اهانتی که باوشده بودا زیر وذ در خواس تکردکه‌چون‌جنگی‌باطوا یف همسایه‌پرای آویش 
9ب است !سر ان‌چندی برای اداره ودادن دسئور بأو ندهد . شاهفاه ایران‌سصدتن از 
افسران وسرداران خودرا شدمت <و شنو از فرستادو اوهم كلية آنان را قت ان ورود 
کر فتهعده‌ای را هَتل‌رسانند وید یه آنان را دست وبا و بنزد فیرو زفرستاد 
و سغام داد که سزای بادشاه ابران در مقادل حسارت و اهات بخاندان سلطنتی هباطله 

همین بود که سرداران و صاحبمنصبان او رسند. 
بعد أز وفرع ین قضیه دوباره رک درگرفت و فبرود اردوگاه خود را شهر 
وان ثرارداد , من خودم در نزدیکی این بلد خرابه های دبواری را که از شمال 
رودخانةً رگان به‌سمت بحرخزر ممتداست‌دیدهام. بعفیده راو لیئسن ی دبوارحصاری 
بوده که فیر و برای مداقعةٌ از هباطله ساخته است ۰ حالا این‌دبوار به‌سد اسکند با 
قرل‌الانگ (دبوار فرمز) معروف است.. اژ این نقطه فیر ود کشور دمن حمله‌ ردول 
چنان منهزم و مور فرار شد که سر از با نشناخته و سراسیمه بدرة سر اشیب ویر 
در خی بناهنده کشت . هماطله پس از ] نکه‌یادشاه ایران با تمام قو هو دزه بناهنده و دید 
وبرا محاصره نمودند ذبر ود از موقعست خر نا خود خبر دار شده بسشنهاد سلح نمو د. 
شرایط سهل‌وملایمی ازطرف‌هباطله اظهار گر دید . قرارداد صلح بسته شد مشروط بر 
اینکه آن‌اولا دائمی باشد رگ فور ود بایسن‌برای‌اقرار به آ قائی یادشاه هباطله سبحده 
کند . قیرووذ مجبوراً تن بقضا داده این شرط را هم پذیرفت لیکن او بدستور مبدان 
هنگام طلوع | فتاب «عارف مشرق خی ود که برای درسش اآیزد ایران سجده کرده 

باشد نه برای مخلوق فانی . 

ی اما رین رسمی ایران‌بانومنه‌ای آزدین‌بر گشنه #دری‌درزردشتق 
0 کردن ارمنستان اصرار ورزیدند که بالاخره آ نکشور ا مادة 
انقلاب کی دل, انفاق افناد قیر و ز‌ بدست‌طا یف ۳ شان" کهآنو ف 


۱ چریده زر اج » س؛ شماره ژانو به تال ۱۹۱ (مولف). 
۲ سین کف طبر ی؛ فبر وز در يك با بانی بدام افتاد و بدتعارق تقر با تمام لشکر بان خود را از دست 


داد (ءزٌ اف) ۱ 


58۹۸ 


اریخ ابر ان 
در ولابات ساحلی بجر خزر ما داشتند شکست خورد وان موقع مناسبی بذار اهثه 
داده شروع شورش و بلوا نمو دند . ارتا کزانا ۳ تسخیر کرده و ساهاک نام از خانواده 
تجیب با گرائید راشاهی برداشتند. درسال 0 دو دسته از قوای‌ایران برعلهارمنستان 
و سره دی مات پرداخت: بادهاه آ مر ظاهرا با باشاه اردتنتان درهورش 
پراش ادر ان موافقت کرده بود لکن با او غدر نموده و سیب شد که ایرانمان 
قشون ارمسنان را معلوب نموده ویادشاء آ ها کشنه شد. واهان رئیس کل فوای 


ی مرگه قبر ود وضعت ۳ بر دادم 


ازششتتان فرار کرده و ۳ مدالی متواری دود و 
و میدد دا اسر مستیح در قلمرو ارتشان حکمفرما شد , 
۱ ذبر وز ۳ امانتی ۸ داو از طرف خوشنو ار ده بو 2 سات ار 
شکست فیر وز از هون های ۲ 
سفید و مرب او ون دوده و دائما در صدد بود کهاین شرراجبران و این‌لكرا 


۴۸۳ ۱ 1 
ازخود باك کند. چون ایشمطلی در عهدنامه ذکرشده‌بوده کنباید 
او هدجوفت 5 بر وی خود از سشونی که معثل شدو تفای کش 
واذا برأی ۳ این محهاور و اینکه نقض عد و داسف آمر داد که سبون را از حای 
۹ همه حا بسشایاش‌سیاه جر ک دهد و او 8 بر وی عطیمی (۵ او تحمله بانصدفیل 
جنخی نز بوده‌بطرف مشرق رو آنه شددبه‌پلخ‌رفت کدرا سحا هون‌ها منتظر وی دو ده آند, 
سیاهبان ابران وقسکه بدشمن نز دب شین ار اد تشد که نقض وان وتان ور 
از عوافب! ن حدر کرده با ۱ نها داخل جنگ شوند و ان شا شود طبر ی مامت نش 1 

نمی از سیاهبان فبر وراد جدا شده و آو باشه سیاه خود حمله ردو درخنده 
ال ی ها ۱ اج 
که در سرراه اف 3 و وی | نا باچوب ونی دوشانمده بودند افتاده همکی واژ 
| نجمله خود قبر ور تلف دیداد و بدین‌ترتیس‌دوره ساطنت طولائی ادن بادشاه کهدر 
میان‌هم میهنانش مشحاعن معروف است‌رهد از يك‌ساسله شکست و مغلوستهائی خانمه بافت. 
بو هافر اخشه اش یه ایا امش 

ابران خراج ذار هو ن‌های ۰ 5 از و گر م برادرشو ۱ س‌ سه بو تسا 1 سل هد ۳ 
سئید هاع _ جرج تخت نشست * وی دوا برفع غائله هاطله در داخت و فرماندار 


مبلادی سِِ " ۳ : 
تسار ۳ مامور کرد که و شنو اد عید صلیحی منعتدسازد ؛ 


۹5 


جنك با هباطله (هو نهای‌سفید) 


نامبر ده برای‌اینکه‌در مذا کر4صلخ کامیابگردد قوای زیادی جمع آوری کرده‌وبالاخره 
فرزی و مپارتی که از خود درتیراندازی نشان داد پادشاه هیاطله را حیران و مشوش 
ساخته آ نوقت وارد مذا کر صل مگردید و در اين‌مذا کره تا این اندازه موفقیت‌حاصل 
نمود که خوشنواز حاضر شد آسرارا با غنائم فراوانی که از سیاه ابران گرفته بود 
ردکند مشروط براینکه پادشاه ایران‌سالیانه مبلفی خراح بدهد و از فرار معطوم این 
خراج نا مدت دو سال هم پرداخت میشد " 
ی و لاش (لاش) که جدا طرفدارصلح بود توجه خود رابمداز 
این بطرف ارمنستان معطوف داشت . واهان (سردار ارامنه) 
برای انعقاه فرارداد صلحی بسن ایرانو ارمنستان‌شرایطی بیشنهاد نمود که از آنجماه. 
آ نشکده هائی که‌در ارمنستان بنا شده تماما خراب شود . ارامنه در پیروی‌دین‌هسیح 
مطلقاً آژاد باشند ونیزفرمانی داثر برآزادی درمسائل مذهبی بوده‌است ۰ اش پیش از 
اینکه این پیشنهادات‌بامضای او قیاق داخلی گردبد " توضیح اینکه دادن 
یکی از بسرهای فیر و ز دعوی تخت وتانح بر خاسته‌وننای آنقلاب واعنوت را گذاشت. 
واهان با یکدسته از قشون جرار سوارة ارمنستان بیاری‌بادشاه‌شتافت و در شبحه‌حریف 
شکست خورده مغلوب گردید . ابنسا بلاش بواسطهٌ کمکی که از و اظان باو شده‌بود 
زار داد مزیور را امضاء کرد و چیزی نگذشت که واهان حکمران ارمنستان گردیدو 
ارمنستان و ایبری در آ نوقت برای نخستان بار از دولت ایران‌راضی و با وی باطناً 
شراه شدند . 
۳۹ در انای سلطنت فیر ور مسئلهٌ ببحث وجدال‌در ذات با حقبقت 
۱۳ 
هم در این مىاحثات طرفیت بیدا نمود . من بر" _مباحثات و 
منازعانی را که در مسائل مربوطةٌ به‌الهیات شده نمیخواهم بتفصیل مذکور دارم» لنکن 
از نظر آهمیت سیاسی آت‌ها لازم دانسته شرحی بر سبیل اختصار در اشجا نظر 
خوانندگان پرسام . 


ریخ ار ان 

در مجمم نیقیه اینموضوع مطرح بحث شده و آت بالاخره بدق" و لعن با 
انهدام مذهب آدتن خانمه پیدا نمود وی در صده پنجم میلادی نزاع مزیور تجدیدشده 
و دنبای مسیحیت در اصول عقاید بدو قسمت زیر منشمم گردید : آبا عیسی دارای دو 
طبیعت بوده با يك طبیعت ؟ و بعبارت دیگر [ با جنبه خدائی و شری عیسی مطلقاً از 
بک ۳5 منفصل بوده است و يا وحدت داشت ؟ و وگ آ با مر ام مادر خدا بود و یافقط 
مادر عیسی جنس بشر + اسطوریوس که در ۲۸ 2 مبلادی در قسطنطیه بطریق بود 
قائل شد که مرام مادر عهسی بوده است نه مادر خدا و آینکه دو حقیقت ودو شذص 
در اینجا وحود داشته۰ سیر پل" ۱ به در مجمم سوم کلنتا که آن‌در ۳۱ : 


۳ « مس ۰ 
میعود رادید تقو ذیسدا کرده ان اصل ۳ ا دوازده ایراد ردکرد و بروان 


در اشوس 
آنرا محکوم شاخ و گر اینجا کششان او مخالفن خود حله برده و مجمع مزبور را 
بدرحه‌ای از اعتبار انداختند که آن معروف بمجمع ۱ هرن رود 

در مجمع چهارم ۱ کلیسا که در ۵۱ 5 در شااسد ۳ منعقد ون اصل با 
عشده ۱ بات شخص دار ای دو ۰ و نیز تفوق مقر خالافت یاپ در ان مجمح فعلعی 
و مسلم کر دید " اما در امیراطوری روم شرقی افخار و احساسات عمومی‌کلية متمایل 


ده (حقیقت و احده 1 دوده‌است ۳ اسن مدهت و حدت 7 ۳ در کلسسای بذرانس رواج 


داشت و این همان عقید. واصل است که کلسای ابران با آن تماس بیدا تمود. 
۵ 1 
مانیکه اباس اسف بامر مجمم راهزنان تیعید گردید یکنفر رصوها نام 


از اهل ادسا را ِ 


ندر بااو ۳ راج کردند. انقفت ناسر ده وقشسکه در ی شالسدون‌ثر له 


شده و دمحل خو د مش ر گت ! ار صای ۱۰ هم بالو ۳ راجعت نمود. بعد ازم رگ آسمف‌نا ار ده 
در ۵۷ 6 مالادی بر صوما به مهن خود ابران بر کشت و اسقف اصیبان گردید . او 
دارای استعداد زیاد وی قدوسیت کمی نود" وف که بطریق در طی نامه خو دش بنین از 
۱ -ساختمان روحی را از اولی نطقی که جلو تلو دو پوس( مپراطعور کرده میتو ان 

آهمید چه بوده است او چنین میگوید تو اهل بدعت م ضلال راازیخ و بن برکن من ایرانیان راباشمااز 


مان خواهم برداشت (مو اف ). 


2و دز واه وهای قویامم ۳ راز ۲ 


۰ 


نك باهبا طله (هونهای سفید) 
اسقغان روم از عبارت را در کرد که 2 خداآو ند ما ۳ دولنی کرده که ملعون 


ات * بر هوماکه نامه بلسیش افناده بود را یه ذبر ود رسانید و بالاخره تو سندهر | 


حِ 


ر انداخته و نتب شد که او شتل رسند. 


از اینوقت بر صوها هایت افتدار را در نیا بیدا نمود. وی با قوای سلطدیی 
عازم سفر شد تا این امنل زا مسیح دو طبیعت مجزی ات کر داشثه " بر قرار 
کند. ممکن‌است فیرذ پی باین نکنه برده که استقراراینعقیده درایران سبس میشود 
1 ی ابران! زد کستاش واباه ۰ واحدة مسیح حدا شده تفرقه من ج آل « 
سدا خواهد شد و لذا #رصوما را تقویت و تشویق میکرد * چنانکه مشارالبه آ زادانه 


اعمال جنر و زور منمود از طرف دیگر معلوم هد دود که احول او عموما مورد سند 
اهال بو ده و بحسن شمول ۱ ترا تلفی مسنمودئد و ۵ میت تال 3 قبول ۱ ن ازکاسای 
قسطنطنیه جدا شده و در نسیحه از دشعخی و زحر و ۱ زار دو ان ابران امن و ۱ سو ده 


خواهند زست و سنطور هم واقع ۳۹۹ 


بث قانون موم دبگریکه او 1 


7 


رد این بود که احاز و داد 1 شسهان ۳9 اج کنند 


ِ 0 سع 
خسالاتی ی اجع به رهبانت و تجرد س فرقه و رو اج داشت همه 


را از مان درد . در اسشحا اشنت.. وفته شود که نفون عقاید و خبالات عافللانه و 


۳ 
5 رم ۳ ۳ 
معتل لا نه رردسی هم ولو این غود مادی بود در آیده‌سئله بعی در ایا رسم جرد ۳ 
از است 7 امروزه این‌رسم خالاف منعای‌در ای ۱ شور دس 9 پع‌میباشدو نسعلوری- 
های شا دن ال خداد و واه 5 باسم فوق س آنده مشو ند ۹ ۳ ی 


ی ازدواج و بر خالات اسف ك 1 ژر نات دو و ! کدا ه«عنوع‌میباشند ۰ 


۳ رمقم دبدری که ددست !ر ر صو ما صو ِ ‌ آ, ادن بود 5 2 ٩‏ ۸ 2 میا دی 


وری را بست اینمرد 


رقنیکه ٍ دنو ی مراطور 1 ۵ ادسا ۳۹ ۳ تعلسمات مد ط صطت. [ ۳۹ 


ا مفصو د 0 3 او ۳ 1 ی اما 1 دیده و آنها ی (هتر جی )۰ 
۲ -معنای آن ۳ است که کل را را در رم مرام باجنیة بش ی مد گ درده‌فقط لك شخصیت 
از آن پدا شد (مترجم) . 


۲ 0 


ثاریخ ار ان 
قورا اه نامر ده ۳ در نهسین ۳ ساخن و اف همانطور که و گر ام مستو سل 
حجدمت سار غای ز ی بود که او انحام داد ۲ چه اعراب که نله ۱ در قرون 
وسعلی علم ۲ ادب در ار وبا شایع گردید از نسعاوریها تعلسم کرفنه و علوم آ ۳ 1 هم 


م2 


۳ سح ۰ 
جشمه ۱ ب میثر فته است و لمحت ار صرو ما با حق تسار اور دما دارد َ 


مار 


3 ۰ ۷ 
در خانمه‌این سان مره میگوژیم که‌ارمنستان‌درمجممو اغار شایات / با تحت 


- 


قدیم که‌حابه آنرا | کمیادزن 3 ) که آن در ٩۱‏ 2 منعقد گردید رسا از مجمع 
شااسدون قعلح راعله 3 ودر نسح آن؛ موافقت خودش را ظاهرا با عقمدة باشحکه 
حطرت عبسی دارای طسعت و احجده ود اعالام داشت لیکن در حشقت از اعتر اف‌بهتفوق 
بطر یق قسطنطنیدامتناع ورژزبده‌وخود را از این قد آزاد ساخت و این اعلام" ارمنستان 


۳ 


1 توا رده جنانخه ۷ بامروز هم ازهر کلسای دیکری عایحد ه و حدا مسباشد ۰ 


۱۰۱۷/۵۵ ۱۱۵۲5۱۵08 ۲ 


۰۳ 


فصل کش 0 


مخلوب‌شدن هونهای سفید 


بمد از گذشتن از یابان و باتلاق و نزار ۰ آنها ( هون‌ها ) داخل جبال شده 
پس از بابرده روز هلی طربق بسرحد ماد رسید ند ۰ آها در جلگه آرتش 
ابران ار و ردئد این ۳ از بارش ۳ هوا بر ۵ شد هو ناچار از جلو هر أت 
دشمن عقب کشیدند  .‏ «گیرون.ا نحطاط و سقوط» 
0 ۱ ۲ ۰ ۳ ۰ هد بت 
جلوس فباد ۳۸۷ میلادی باد ( که‌اصل ان کواد بوده است) بعد از کو ش هأی پی‌نمر 
به‌هو نهای سفند دثاه بر ده وازطرف جو ذنو از تك بذد فنه‌شد 
سکن بوث از سه سال از تار بخ وروش نسروثی | ماده و حاضیر شد که او را در اثبات 
دعوای‌خودش كمك کند وچنین معلوم مشود که این تغیبری که در سیاست رو بداده 
برای این بواه کا دش برداخت خراج سالا ن4 لت تمو ده است ۱ اتفاقا در اینمورد 
هییسگونه انقلاب با جدگ داخلی دش ننامد جه ۱ ۷ بادشاه در 9 مبال دی موقع 
مناسیی در کذشق و با موی کور ار لبافت ماه رت افناد و بالاخره بان شاهفاه 
شتاخته شد . 
اوان کا ۳ : ف ساعنثت ط لا ژر ۳ همانا ای 3 علبه 
لشکر کشی بر عليةٌ فو م زر ان وت و 


3 


خزر ها وحشانی دو ده اش که ۳۱ راه قفا دست کوربا کورا 


9 


تاریخ ایرآن 
ناخ و تاز میکر دند ۱ این‌طا فه که عبارت‌از اتر اك باشعد تآثیرش در تارج ان 0 این 
اندازه است که دربای کاسپین و هنوز ابرانعا شا مسخو آندد ِ بالحمله قباد این‌قوم 
,۱ با سانی و در هءان 9 اول دی دنت داده جمع کشری 9 مقتول و عنائم زبادی‌هم 


دنو وگ 
بلشست اور 


درست در ر همین زمان دو 5 مز دك که اد ژ اهل اصعخر و تا 


تاهو ر مزد لد 
ول ل طبری از مر دم ندشادور توا کف نز آثن تازه‌ای 11 ور ده 


هزار ان نفوی را داخل! تین خویش‌نمود . | ثين مزیورعبارت ۳ پامذهت 
شش لب ورف است ۰ بر طمق این اصول تمام مردم بکسان ه شده و همه‌حن‌دار ند 
مساوات خودرا در دنا برقرار داشته و از آن بر خوردار باشند ر من از عمتهای‌این 
جهان بالسوبه ین و سابرین مال ون هر بات باست ی «شتر رلک هن همه ب‌اشد » 
وی‌عالاوه در قسمت روحائیت و ترقبات معنوی تعلممات سخ ی دی هد آن حماید 
زهد و پارسائی " اشتغال باورا دواذ کار " در هز از غذای حبوانی و محثر شم ردن‌حیات 
حبوانات‌مساشد . او در اشاعت و اتشار عقاید و اصول خود کی بکار برد " توضیح 
اینکه در زیر | تشکده حفره با زیر زمیلی‌بنا کرده و در آنجا تا بالای | تشکده لوله ای 


5 فرارداد و بدستمارء ی یکنفرازمعتمدین جع ودش ۱ که‌در زیر زمن نشانده بود) مدعی شدکه 
9 5 ین عدصر مقدس( آتش ( مکااه۸ میکنم و با او و صحیت میدارم چذانکه‌درحضور 
دادشاه این حیله ر | یا کمال مه و ققیت انیحام داده و در تسه راد جلیت شده در شا 
مر بدان او در امد ۰ بروان ان مذهب کارشان ار اثر همر اهی بادشاه و تروسحی که 
از ان منشمود درحه‌ای بالا گرفت که حی 1 رمسان همسیحی از کت و ۱ زار ۱ نا 
سیخو و ۱ مره ترديك بو ۵ سر بعلبان بر داشته ‌ و از دسن 1 3 برود ۰ 
ان بادشاه‌در اه 3 ۳ و بدن‌سقایدو اصول «ز دلشطر ف بی میلی 
خاع قباد و خیس او 
25۱-6۵4۸ میلادی بغض آهاللو آقم شده‌تاا نحد که 7 زرگان‌و 1 رز دکان‌ارتث ی( آهی 
کین , موّبدان برعلیه او ۲ کرد مده و بالاخر ه او ر ااژ لت 


۱ بکتاب حاضر . صل دوم « بحر خزر» رجوع شود د(مو لف) ۰ 


و4۰ 


متلوب شدن هونهای سفید 


خلم کرده برادرش جاماسب ۳ بر نت زمانت‌ین: باو حو دیکه خشم مر دم باندازه ی دود 


اضی‌بق لاو نشدءبالا خر ه 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ٍ 2 
مردم را ازاین خدال متصر ف ساخیه ویر در قلع‌مشپور فراموشی وند ای و 
۴ معد لك اودتداری‌زنش که شولیو پر ا در حاما های خودنهان 
سلعاات انو ی راد 
۵۰۳-2۵۰۱ 


که قتل او را خواستثار نودند معع‌ذااین برادر از روی مهر بانید 


3 ده اززندان فرار کر دویازد هباطله رفتاه در آنحا ازوی 
بذبرائی بعمل ام یکمك و وت بادشاه تا سس سا 
چون جاماسب مقاو منّی ۹ ر ددوباره بر تخت‌داشست ۰ رعابای متمر د و مر شش دوباره‌س 
اطاعت فرودآ وردند" ولی این دفعه با مز ۵ رسها همراهی ندمود هر چند باصول این 

مذهب هنوز علاقمند بوده و از پیروان او شمره میشد . 
د سلطنت قباث صلج هشناد ساله با روم خانمه سدا نموده ويك 
ت‌ هت و و سله حنکی ث های ممو نوالی وی 1 غاز کردرد ۱ این رک ها 
ازقو ای طرفین کاسته و هر دورو سعف نادند وآن؛ ,اه را یرای 

فو حات عرب از کرد ۱ 

از مواد صلحی که در ۲۲ : بیین بزد گرد دوم و لو دوسیوس دوم 


ان بو ۵ 


(نشودوز) امیراطور بیز انس انعقاد بافت و 1۳ نرا در فصل سایق کون دالیم 
که‌دولت روم‌سالبانه مبلغی‌بدوات‌ایران برای‌نگاهداشتن 5 دگان وی در دریند به پردازد 
ون اینحاست که آن در تسام مدت صالح برداخت نشده بود و قباه که بجهت 
| نیام متفقین 3 دوستان هساطله خود احتیاج هیر هی به دول داشت اذا اقساط عقب‌آفناده 
را مطاله کردو اناسناس امیراطور متعذر شد ده ابر ان چون در موقع خود مطالبه 
1 
اعلان کر دید . 
دراین جا ادا ارمستان روم هدف : وافم هو متام مر ان تا کیان بانصا 
حملذیر دهو مو ققمت‌کاها ل هم‌حاصل نمود 0 روه چون غافلگیر شده بود تقر با رالافا اصله 


تسللدم 3 درد بان اتمواکت را بحال خرابی ازراخته «عار ف مان (دباریکر) رو آزدشد ۰ 


1۰ 


از این 
ابن میحل بو اسطه حاصر ه ۱ ل بدست شارو در معروف بوده ای 4 بط رگ تب 


سر بعل ازهخت روز میحاصره گرفته شد کرانن مفعو د ۳ دادن بنیجاه هز ار تلفات‌حاصیل 


3 
مد 


مه ماه موم ماه مه مد 


۹ حام ذرة سایتا ی 
7 ۰ ۳۹ ۳ 
دید و دمتت سراین که 5 ۳۹ نک سك ۳ سیاهدان روم از جاه وراد تادو ۵ 3 ول 


۳ ار بادشاه 


شنانه در ام اس خ ۳ اه بشما سرق ابر آن‌هدوم را 


۹ ۰ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ :۲ ۱ ۲ 
در و ك 0 رید زر ماس - 2 ی خو در ۱ در ۵ سره در ۳ + ۵ هار در سان 


۷ + ؟ 


معلوب شدن هرنهای سفید 


تر وت مود تنضان 5 از این قضده ۲ بش دین وی دل 0 ازدحله عبو رکردندو 
دبار ۳9 (آمد) و نصسین هردو را محاصره نمودند. درین هنگام سفبری از طرف قران 
رسد و تکلاف صلح توود . رومیانکه کر فان ]ماخ را مشکل خیال میکر دندولی‌پیخبر 
از اینکه خوار دار تمام سره وآرش ابران دمصقه افناده است؛ بشنهاد صلح وا تمسرت 
" ۱ + 
شبول نمو دند و خالاصه اینکه بکهزار دو ند ططلا دادند و در عوص حاهای ار دسا رفمه 
را باز پس کرفنند . عهدنامه صلح در ۵ ۰ ۵ تنظیم شده و طرفان متمعد شدندکه تا مدت 
هفت سال آ نرا محنرم شمرده بخاك یکدیگر دست اندازی تکنند . 
9 ار علبه صماطله ۳0 مدت دو سال طول کشد ۴ راجم بهآن 
آ خر ین‌جنك با هیاطله ۱ : ۳ 7 3 ت 
۵2۱۳۳ همغدر میدائیم که قباد کاداه شقر اي کرده ۳ از ش4اسل و 
میلاذی , ِ "۳ 3 
جزئیات ان چیزی دردست نیدت واز انوقت ابن‌صحر انوردان 
وحشی و خطر نا[ در سیاست ابران اهمتی که سابق وا میت ۳ تلی‌از دس 
داده و نفوذشان بکلی خانعه پیدا نمود چنانکه مد از این ( مثلادر دورهلوشیر وان ) 
هروقت نامی از ۱ نها در ده هیشو د السته مهاجم امستدد بلده مورد هجو م و 1۳ شاهلشاه 
وافع ی خالاصه‌خعر هون های سفید که سالها ابران را ژد ند ممود آن خولر از 
مبان ی 
عده مزدکیان از زمان جلوس فباد روزانه در ازدباد ببود ولی 
ثتل عام مزد آیان ۲ ب 1 
2۳۲ بعل این خبال برای انها پرداشد که ممکن اور بعد از9بادمورد 


رل دید واقع شده و جانشین او امر دد فلع و قمع ایا 32 
ورن جود را متزازل و مخاطر ه ۱ مبز هی دنداشتند و توطنه‌ای کر داد که یادشاه را 


نایار یبای ۳ گذارنهایده س اوا ان هر دش را ول نمو ده و قول داده بود کدبعداز 


که ۱ توفت بر ود مور 8 از پا و داده 


8 
۳7 


رسیدن سلطلنت 1 7 مذهت ری ملک ۳ وبا د که از ادن رسد وسازش | باه 


سل ۳ روی خوش شان داده حاتتر شد که از شوت اوه 9 وی بعیل ۱ نبا 


۱ هزار رای طلا بو دو لد | درحدرد وب ثفال و ون دای (متر حم) 


۱۰۸ 


۲ 
؟ ؟ پر 


وا.اغفال کردم تبام سرن و بزرکان شان را درمجلس چشنی دعوت نمود تا با حضور 
هد اج و تخت را به فتاسارساس وا گذار کند و پس از جم شدن‌حکم کرد تمام آها 


۳ از 2 #عشبر گذرانیدند ۱ 

وراه بعلد از فراغت از تک با هاطله و سر وفع شدن از 

شو رش در آیبری ِ 

| شوب و آنقلاب داخلی‌توانست توجه خود را بروابطو مناسیات 
۲ روم مععلوف دار د در این ایاء مواجه 5 انقلات و آ شوت اشتر شاه ناچار ازخبالی 
که داشت یر دش آما فتنه 3 اسری 8 از اینجا ناشی فن ناد 

0 ض‌ ۱ 

اباهانه روبه تساهل مذهبی بسششتان خودرااز دست داده به ۴ورجنی بادشاه‌اسری 
۳۳ هگ مذهت ۸سیع ۳ تر لد گفته دیانت‌زردشیی را شول نما دد ور جنس روم 
ملتجی ده تقاضا سمو دکه در اشاب باو كمك کند ۶ امیراطوز هم و عده شراهی داده 
۳ در و اقم ۲ ن عمل شمود و در سحه گو رجنسی ) | به لاز یکا 3 دحت؟؛ شمان 
محلی که مقدر نود بعد از و تمایشگاه یم سن این دو دو لت بر کب راقم گرد ۰ 

در ظرف جنگ ده سالهٌ ابر ان با هون هی سشد رومسان فرصت 
جذلك دوم باروم( یر اس 


9 وا وی داتشه مرزهای علکت ابران شای دست‌آنداژی ۱ 


کذاشتند و در دارا با دارای در کنارء جنوبی مون مازنوس 
در بات منز ۳ تصیین در سار معطام و محکمی شا تمو دند . باه ّ این نقض عهد 
بوسط هینّت اعزامی بدبار دولت‌روماعتر اض‌نمود ول از ازاستاریوس تچه رصات 
بحشی دراشات حاصل تشد ؛ امیر اطور اخیراان کر در ۱ ۵ مبلادی و ۳۳ 
ژوستن "کاستان کازد ‏ مجای وی‌بر تخت نشست و اوسیاست خصومت آمبزروم‌رانعقیب 
دود این امیراطور بر شد دوات ایران با دکی از سلاطنن هونهای سا کن شمان قفقاز 
عفد انحادست و 1 مد اژاین تبعست شاهز اده لازیکا را که‌تحت‌الحمابهٌ دولت‌ابران 
بود فبول نمود (دراین جا باند روابط دوستانه تار ك شده باشد ) اما جنگ‌فوراشروع 


شید حنی‌درسال ۰ ۲ 6 مسللادی قداث مه ژوستن تکلیف کرد که خسرو را بهفرر دی قبول 


۱۳ 0 


1۰۹ 


ند کر ۳ 


شام وهی وان که دز 


ظن غالب ارس که قیباد ان 0 تاد که همانطور ت مود و مش 
(نبُودوز) از سرد درسنی و حمایت ازه کر ‌ فا بده برد سر موش هم از و ۳ راهی شصر 
بهره‌عند گرده ) علی ار اشتحاصی شاه که مانع سلطیت او شوند دوات روم 
بجمایت وی برخیزه) اط او سر مورد توحه 9 و فمولی عامد وأقع گردد ولسی 5 ۱ 


۲ ۴۵ - بك خرابه در داراب 


بالاخره ونیکه اتبزع میحل ات و تاز وا شید و سیراه ۱ ابران ٩4‏ لازیکا بکا حمله 


درد رو مبان‌در ۲ 6۵ ی , در این‌جنگت بایز آر وس ریات 


فر مأنده نود ‌ او در ۳ دیب سست‌خور یهت ایک در رفن موز دنه م رومیان‌تتو دما 


۱ 


1۰ 


1 ۱ و 
7 / 


1 _ِ ۷ 

۱ ۱ نار یخایرآن 
تال به افتخاری گ‌دند . در سال بعد " از هیچ طرف دست بکار مهمی زده نشد و در 
۱ ۸ رومیان تحت فرماندهی بلیز اداوس دوباره شکست خوردند . و ستی‌نیین! 
چنین تصور کرد قوائی که تحت‌فرمان بلیز ادوس بودند بغابت طعیف و کاری از نها 
ساخثه تست و لذا او را سرداری مشرق‌تعبان‌و داسیاه قوی و برومندی فر کت از ه ۲ 
هزارتن که قسمت زیاد آن از مردمان ماساژت‌بود مجوزساخت. سردار ابران (فیر ور 
مهران) دارآ شنافت واقعا چقدر دلحسب است که بعد از فرنهای زیادی که او 
تاریخ کته است اد مکاتبات و سغاماتی که بین‌أین‌دوسردار ردو بدل شده‌استشاری 
حاصر .کنيم طرفن هردو ر وبه آسما کی ده و ازخدا خو اند که حن رامظنرو منصور 
بداردو فیر و ز با توت وغرور تمام‌درآخرین نامه‌خود سردار رومی نوشت :«لازم‌است 
فردا اسیاب ام وناشتای مرا در داخل‌حمار دارا حاشر سازی ( که بعد از گرفتن‌شهر 


1 
س_ط 4 
2 


و صرف اشنا مبخو اهم 

بالجمله سر دار وءی بعملمات دفاعی برداخته سپاهش را در محلیکه از بش 
بدفت تعبان کرده دود رتسب قرارداد بطور بخه قسمت حاو آن از خندق عمیقی محفوط 
بود. فیر و که عده‌سیاهش دو برابر سیاه یزار وس بود بدو! فرمان داد که دسکن 
راتیرباران کنند . این جا بارش تتر یکباره بر سر رومیات پاریدن گرفت .واقعا هم 
فن آبران در تیراندازی ماهر و زیر دست بوده است اما هجو معلوم‌سشود که شدر 
کفات شر نمود و لذا جنی تن به‌تن شروع دید دراین‌هنگام جناح چپ رو می‌دچار 
اختالال گردید اکن بو اسط‌حمله سواره نظاه‌ماساژت از خطر محفوظ ماند؛ مد ازاین 
بلافاصله دسته‌های جاو بدان صفوف لبون ها را در جناح راست رومیان درهم‌سحیده 
و آرا مترارل ساخنداچه فیر وز اصالا ازهممن‌طرف فر مان‌حمله‌داده بود وچنین نظر 
رشان 45 فیح باار انیان است وی بازسواران ماساژت له آ ور شدند و آ نها ستون 


علو س ابران .که زو مسان را عبت ماگنه دود شکافنه و دوقبدت کر دند و شین حا 


۱- 0909 ۰ 


۲-د جر ع شوم د « شهمین دو لت » صفیعه ۳۹ در آیجا تمام :امه مد ور استت (مز آف). 


۱ 


‌ 


متلوپ ره هرلای 


ایر_جنگ هولناك خانمه پیدا کرده و فتح صسب ۳ تلفات ایرایان 
حملی‌رباد بود؛ بلیز اد او س بهمبن انداژهکه فانح در نج | کتفا کرد و از دنبال کرد 
فر ار دان صر فنطر نمود 

این جنگ است فراو آن‌دارد چه آن شان هن وه لژ بون‌های ره و وه 
ستیت"به پیش سم غدراو جطور لشکر نان ادران در نون تشن شرفت کرده اند 
و الحق اف دی ای شا ای انار فرعتکن تن هن دین نطم و ترتیب 
و اطاعت طامی از نکرده‌اند و اگ ماسازت های تاژه هس تمیشدند *ووهیان نا خمه 
اینکه موقع یی نا حجوت نود و وسیم آ ن‌بسحال شون کامالا اهاط بازشکست 
مه اه ار میک انش کف کرام شدانعل که کاره بای اما زان سموارد 
تنطمم بافته‌بود بدون آسنکه هم نز دنك شده و ی آن‌هتن منتعی شود رومسان 
شکس منخوردد و اثرا هم باند د. بظر داشت که عده سیاهابران دو برامر عدفرو مبان 
بودواست 

زومیان ز ارهشسان سس اهیرا برانرا شست فاد کر ات ویاد شدری 
در بو ای تفت یش حود شخصا فرمادهی سون را مهده گنه در ی 
حاصر شود معلوم استکه از مها قاو ان انا وم باس کل فتماسسی: 

سال ۲۹ ۵ اهمستی که دارد فقط اراشحاست که ساراسن های وحشی تیاعر اب 
دیحر | بورد ی اکن یل ان ره شاه هجو م بر ده تا اطا که رابه بادتار اج 
دادند و چهارصد راهه‌را او برای رب‌النوع العری ساره ۳ بوسع حوسرن_ و 
دهستاکی فردابی نمودو این و افعه داد در ,مان يكث وحشت و اصطر اب ۳ ق‌العاده‌ای 
در دسای میس ایجاد لرده داشد 

در سال ۳۱ ۵ دولبت ابران عدر اه مدا خراب صلح با روم سی‌شسحه مانده 
با اعراب ساراس تیون منذر برای حملهُ شام اتحاد کرد و الاخره صیحدس شام حله 


ات دی کر بای «باریج ادسی اعراب» اف یخاسون صعحة م۳ که در 7 بدا شرح قصیدو 
ام ۱ 1 دو ات اون رأفته است ود بر دوع شود مصل های ۲و وک ات تحار (مو لب) ۰ 


نت 


3 


ریم ایراث : 


برذنذا ۳۹ زار او س سردار 1 مراقب بود پس از اطلاع بلافاصله باقسوای خود 
با عجلةٌ هر چه‌ثمامتر حرکت کر دو بالاخرهکاری کردکه بان قوای ابران و شهر انطا که 
که هدف منظوربود حایل شدو اد رش لشنطر بان ایران از گرفتن | نطا که که منظاور 
اصلی آها بو د تومید شده عازم مراجعت شدند . بلهز اد پوس که قوای وی از سواران 
ابزری» لیکاانی و عرب نت نافته بودند مایل شد که مقعر فن .| | تقو ویگذاردکه 
۲ گودند ول لشکربان وی بنایمخالفت را گذارده جدا ایستادند که ین را تصاقب 
9 و تشه ین شد که در از دیکی کالینکوس نی شروع شده و آن تقر سا شیک 
رومبان تمام شد؛ توضدح اننکه‌سواران ان خخولبکااشی بجال‌هر اس و دستیاچکی‌مبدان 
را خالی گذاشته‌فرارکردد و میمنه سیاه رو مبان‌بو اسطهُ فرار آنها متل گردید اینسا 
بایز ادوس با تداسر حربی بشت بدنان نمود و" از فرات رو و دانید در حالشیکه :۲ 
دشت سر هی او همین طور روز ر اشب کرد و در تاریخی هنگا هه رای ها 


کثار کشسدند قشون خودرا در قانق نشانسده ۳ نهر عصور داد و این 1 خر دنل سدان‌جنگک 
مزیور بوده است, خبر فوت‌قباك سیب کردید که فشون ابران بخاكك ابران بر گنت . 


جتانحه ید اش ات عاصاته چا ماس ساب ساحلات قما ۵ 
اهمیت سلطنت قباد اا ۰ ۱ ۱ 


[ ‌ و رده شود اه 1 ن بادشاه‌مدت‌جهل فیال ساظت 2 هواس ممکن 


که او یکی از بز ۹ ۳ 1 ن بادشاهان سلسله خود شمار نبا ند اما نِ ر این شك‌ندست 


که در آمور ۹۹ 1 مقامبلند ارحمندی را دارا بو ده‌است * طن عا ‌ ان است که خلم 
اهستن رای تصمیه‌ی بود که در تحدید عظمت و اقتدار دولت ابر آن داشت . شرفت 
ار در دفعه ثانی ثابت میکند که‌علا ود بر مسائل لشکری‌در سیاست هم بدی‌سزاداشته 
است؛ | گر مابه تفاصیل وجز یات ده سالی ,| کهاو در جنگ با هباطله» همان‌قبابلو حشی 
ات مهن و قیر ود را شتل رسانبدندونیز ابران را خراح گذارخود 
ساختند دسترسی بیدا کنیم احتمال دارد که‌سابٌ قباك وشر ح حال اوزیاده ازانقدرنکه 
هست‌در خشانو قابل‌ستاش و احتر ام‌باشد . فانقول طبر ی آوز باده ازهر بادشاهی شهرینا 


نمو ده اس تکه از انحماه شه رکازرونمعروف واقعبن دو شیر ور ازفیا خی که ازشاهیور 


۳۱ 


ی وی کر 
1 


لزید شدل فرهای سفید 


چندان فاصله نداره و دیگر گنه از بلاد ففتاز که از ناهای قیاه است و جالیه | بر 
البزات‌پول؛ هسناهتد . در هلا هر کین راو جودشکستی که در فتان [ خر خورده‌بود 
ابران در منتها درحه عظمت و افندار بود . برای اخلافش قشونی بافی گذاشت که در 
حنگهای با روم وهباطله ورزیده‌شده و در ون <ر بی کار کشته و محربو ماهر بودند. 

چینبان از انقراض اشکانی و طلوع ساسله ساسانی سخر بودند 


ار تباط بین چین و ایران در 


دور منت نان ولی آو ولن دقعه و ۳0 یی‌دسنمم در بادداشت های آن‌ها از 


دول موسوم به پوسز"بعنی ایران‌اسم برده شده است . مادرفصل 
سی و چهارم کن انب ین راحه بم بماریخ چین ؟ ر نمودم و ابنك دنب ۱ همان سان را 
که اتمام مانده بود گر فته ۲ ثم که بزازل واتعطلاط بات سلسله سیب شد کهروابط 
و متاسبات بین چین و ام ان زباده از دو بست سال فلع شوونتا عن فران پنجم در دوره 
سلاطین توباوثی * که در عال چین ازد ۸ ۳تاع ۸ ۵ سلطنت کر ده‌اند نمأیندة سیاسی 
بابران فرستاده ات ادشاه ایر ات هم در مقابل‌هینتی را با چند زنجیر فل 
ترست شده ِ ات هدید در بار چین فرسناده است. هیئت مزبوراز طرف خوآسان 
توقبف‌شده و[ بی‌سدا از توفف‌خارح شده‌اند ورو همرفته درحدو د دمسفارن در اسسانه 


مانسن ۵ ۵ ع و ۵۳۱ میلادی ردو بدل شده است. شرحی که نماندگان چینی‌راجه 


بعیی مان 


اپران ذک کرده‌اند فابل سی توجه و شاستهٌ دکر مسباشد و اينك ماعین آنرا درز 


ی 


نفل سکیم : - باسخت دولت بوسر یعی اپران دد ر سوهلی " (نسنون) وافم ق 
آن دارای‌صد هز 4 خانوار میباشد. انن‌سرزمین نسبة مسطح وهوار ِ محصولات 
طبیعی [ ن عباراست از , طالاو نفره " مرجان اعذدر " مرو ارید اع/۱۷ اشباء زحساجی * 

آیگینه الات» پلور» المای * مس نی شیم له از لا ای( 


2و بر گلدا ار : گلدوزی باململه دوزی " دسه ‏ ۳3 فرش‌فالیی ۱ درده 8ات دو ری مساشند.. 


۱ 1 


۲ دککار اسمطلب خالی از اهست بست ؟ه درماه شم آیالات زد آت های جرد چدی درز سود 


سفلی وجود داشته که آنها را آ سه اپارت میبآمدند (مژلف) . 
اه زو وجان۲ ده مرو۳-۳۲0 


9 


تاریخ ۱ بران 

آب و هوای آت خنلی گرم است . خانواده‌ها در منازل‌شان بخ نگاه مىدارند , قسمت 
اعظم سرزمین از احبجار رملی نکیل بافته است. برای آ بیاری درهرجا ترتیب‌فنوات 
داده‌اند . غالات و حبویات پنسمکانه ۳ مثل م‌ل چدن مرغوب و نیز طسوه و سایر 
حبواثات قعنگ و خوب شنت بت استان‌عای فایلا عوا ور و بزرلد ونیز 
۳ 8 ۳ نی ککو ر تربیت میشو ند . .. لمحنین فبلان سفید و شبر وتخم‌مر غعای 
بزرلك یبدا میشوند, مرغی‌است رز ایا شا ولی دارای دوبال که در امتداديك 
خعلی مئو اند ۳ ۳۳ و وا از صعو د عاحز و مرغ ناصبر ده علف و گوشت هردو 


مسخورد و مر میتع نت ۱ سس ش‌بلم دید . 


پر ی 


بادشاه ۳ خی ۱ از طالا شکلن شیر ؛ ۳ تاج میحلل 


در این : ۱3 ۱ از حا 


سم 
2 


وت ره خود بعمل | شرت و نیز شرحیر اجم بامای ملی ان و رسم و 3 # 

حلوی و تاحگذاری سان شده است و حنی از ز عناو ب 3 و الاب درباری هم اسم بر ده‌شده 
اس کی باه ین تان " است که مراد از آن بلاشك موید میباشد و دیش 
شیویتان باق ماقم کل که تلف #شیه نود اد زر که است .راجعنه ازدواح‌برادرو 
خواهر 5 ِ بو ورخاص عمل رد هو میشو سد که آن‌مذ ذمو ه مسباشدو و مزدر خصوص‌دقن 


تم ۶ 
ار یف هی ی دا که انرا درمنظر ومرئی گذاشتن و #محنسن در نحاست‌حاملین جنا ز 


بدخمه که ن حنی آمر وز در میا 9 معمول ميراشديباني تعمل ای ار 


گذشنه که 


در ارشهای 0 بهای فوق که سیحه مشاهدات تخشمان اس 


در ۳ دیگر عر اسر از بأت عده نم‌ایندکان می<ع‌وص 4 ما ۱ ۳ دبا تقل میکنیم : کی 
د ر دو ره ۳۵ لی "1 + ۲ ۸۱۵ 6۱ )بادشاه ابران نامه‌ای 3 یجف و هدا باه اه 
هبسی ۱ ۳ دا ار چمن‌قر هی آن ۳ ر حذبر : - فرزند هه لکت هناور ! سما نی‌زاشیده 


ِ سمان ۰ ما ِ داریم حائی 39 ۲ قتات طلوع مسگند : رای تسه متعلق‌به فرزند 


1ج ااست ‌ ابه‌طلت خالی از ۶ بده سا تا ۳ در ابر ان دون هم حیوان مز اور که | ُ مشاهده آن و یز دیدن 
تحم ِ یانش 
۲ ۱ فاد چدا که در ؛ بالا ذ؟ ده از میب ۵۲۱ بر حت سافلت ایران ال س و دهاستت. 
او مم وف به کو اد با کر ات مر بو ده است که خیلی شیه بلمظظ مز ور چیی مآشد (مواف) , 


مدچت شده اد مس ام و اند مه و د (مو (ف) ۰ 


۱ ۵ 


بو وه 3 


ود تارب شدن وهای مش 

تیان در زمین باشل . ببادشاه مبلیکت ابران کو هو آو (کرباد) او مر 
۱ ۱ ۱ 9 2 
و مسکند» دربارچین این‌اظهاراترا خوبی تلقی ترده واز انزمان 


معد 1 3 غالا هدارا 9 تحفی بدربار بر ۲9 صفرستند و ی در سال س (ه ۵ 6 ۳ 


# 


وده هرار 


۱ 
دادشاها نها دوباره هسثی را با امنعه و اسان میحلی بذربار چسن فر سناد 


این گر ارسهای جالب وحادت چنان‌که مالاحطله مسشود چندان نىازی بشر حو 
بیان «دارند و خوانندگان 0 هرفدر / 3 صه مخاف کنات نشان مدهد ( بسشئر 
۳1 لاله دی شاشدر ححن و حشفت آ ها در زطر طاهر و آ شدار مکردد ۷ 
و افعا در تاریح چبزی از آين داچست‌تر ستت که ر اجم فتاق مات نیا باق ها کر 


مطالیکه از منابع شآ و درعن حال مشابه‌هم هل شده یکدفعه دررم شود 5 اس 


4 
مطالی از رف ی سمام معنا حدا گابدای دم صدق و ۱ بیان 5 دوه تن ۱ 


۱ در اي ربان ااوشبر وان ءادل ار نس او شاهي حالن و ده وش («و لب) ۲ 


۹ 


بش ذیر و ان تال 


صل ص 


۰ 3 5 0 
غلامی که موب ار را خر رده فروحت راداو ار یأث دم یم دت«چه آرلی-مکن, 


است آزادک دد تسوا فف دوم ؟» ۵ چو ات تم . از گنته های احلافی نی‌شیر و آن) 


-صي «- 
‌ بحفته نازء ای مور خن هنکاسخه وراه ظ ۱ ن رده 0 ها اطله 
جلوس بلاه‌عارش تو شیر و ای 


۱ میلادی مر تدم ایش وردخمر دهگ یر 


ا ها نو ذیر و آن‌,اآوشیر وان 


۳ ۳ فق با و راداش و کد تشه دان آروبا او ۳ سر و 
و اعراب شسری هعما هد ۳ ی 1 ی ۳ نمی ۳ دن بادشاه سانله ساسانی 


می باشد * 


۰ ۰ « تلا ۳ ۳۹ ۳ , ۳ ۳ ۰ 
و خبلی طرف مور و عا قه دزی قباه دود و تن از همه فرزنداش و بر ادوست 


مىداشت؛ چه‌تواد او در لته دور تا هر لا و لا اس ۳۹ ی لاش ۱ ول و دور طرف شدن 
جنگ خاز دی تصادف رده 0 ادن تصادف ُ او شا تراك در فده وطالع و بر ممون ی 


کاارس ) ده دی ارشد ای جوز اه ی ۳ حق ود مسدأئست بعد از 


تس 


‌ 


۲ 
مرگ در خود ۰ بادشاه یازا مه وه ورد اعم و صمت نامه ود را که 


ِ‌ 
۳ 


باسم او شیر وان دود مرول اورد ِ یک ات و ل او حود ۳ شاهاشاه خواند. گرچه 


۹ 


م4 ۶ 
وی وجود داش که طر فدار ساعلات رآهس‌سردو « قبسا بوده لیکن بواسطه 


۱ 


۲ 


وشیروال عادل 


نفس ی که داشت بعنی ىكث چشمش 1 ر دود مطایق رسوم مشرق زمین قابل سلعامت نبوده 
است ولذا بیروان اوتدس اندیشدده پسرش‌را ساطنت برداشته ویدر را قرار دادزد که 
نایب‌السطنهةٌ او باش . آوشیروان از این توطنه واقف گردیده قبل‌از فوت وقت تام 
برادران خود با اولاد دکور آنپارا با کمال سرحمی بقثل رسانید " فقط پسر اس که 
تام ش فباد بود از ا: بن مهلکه حان در برده و فرار ۵ 


اعدام مز دله و قال عام او سباست سرحمانه‌ای ۶ کر در باره د رادر انش اتیشاد کر ده‌بود 
هر و ان | 
0 در باه مر ده هم که ارقتل عام سارق حان ۳ زر ده دو د عسن آن 
سیاست ۳ مبحرق داش » زه وضیح ارنکه مز دلگ 5 اه ۳ ۱ ختر ان را رهسیارددار 
سعیی ساخه و از ا بن اقداء هو لناك او 0 رفامز دور دول ی محو و نابود گردید ۰ 
چند رن بعد از ن» نظاما لماك در کب خود مینوسد که اسمعیلیان ازنسل 
مد میاشند .هر حال مسعودی ی لین بادشاه‌عد از قتل عام مزدکات به 
او شیر و ان هی بادشاه جرد رد ملق گردید؛ اکن چیز بکه نز دبات بعقل میباشد ین است 
ک 7 ۰ ۰ اک ۰ ۰ ِ 9 

42 ۱ ۷ از ) نوشك ریان؟ دععی روج حاو رد ثر فه سشدی ی 


‌ است که آوشیر وان با اشیوا رن زبادش در 


[ِ_ ۳ 
عجب در ین 


صلح با رو م۵۳۳ 

هلا ‌ ۳ 
۳ فتوحاث و کار های نمادان اشکریمعذلت رعد از استقر اربر تخت 
اه مایل شد 5 پیز لسن صالح ۳۹ محممل است که او خاطرش هو از انقلاب 
ی 


سم 
خصو مت و جر له با روم لد فیس ۰ از 


و آ شوب داخلی آسوده نبود واوضاع را مقتضی 
آنارف ژوستی ین هم میخو است ازبابت جنک مشرق ازاد شده‌تمام ای خودرا ارف 
استالبا و آفریقا اعزام دارد و ده تم ۲ فعلعات ب۵د, رداز زد و سایر دن طرخدن حاضر رصاح 
شده و مواد آن به‌سپوات تنظیم‌و بالاخره جنگی که درمدت سی سال دوام داشت‌روی 


محر 


شرایط زیرختم گردید . 
‌ ۰ ۰ ۱ ۰ نز 
)۱ ( رز ۲ ممعید اس- 2 مبلغ بارده هز از دو ند حلالا بر ی حشافان درد و 


سا ار دز های قففاز دسو وت 1 ۳ ره بردازد و دو 2 تاهیر ده هم نادد در ار قاط باد گان 


۱ معادل پنج رود وان رل ال ماست رتسم ): 


۱۸ 


تاریخ ابرال 

وی نگاهدارد. ‏ ‌( روم مبتواند دارا را در اصرف ککا اهدارد آمسانا نما ید ۲ تخازا ۳ 
لشکری خوددر بین‌النهرین قراردهد (۳ )هر قدرا ژولات لازیکا که در تصررف‌طرفین‌بود 
ازاین‌بعدهم مان‌حال باقی خو اهد نو د. (ع) روم و ابر آن‌کسشدا هم متحدخوآهندو د. 
۱ زو سئی لین بعدازصلح مز بوراززد و خوردهای‌مشرق‌فراغت‌حاصل 
9 ۰ وت 0 دهباتمام قوامتوحه تسخیرشمال افربقا و ابطال لیا 5 زد بدوتوسط 
سردار نامی خود بلیز ار وس دسشرفتهای نمابانی‌در 1 ف نواحی 
حاصل نمود و این فتوحات و پیشرفتهای او در مدت شش سال بعد از صلح براقندار ات 
وی افزوده و سیاهیانش در طول اشمدت کارا زموده و ورزیده ی شم رها 
ابنیعد خط نالك بنظر میآمده که خسرو که درابتدا بسهمی از غنائم قناعت‌میکرد حالااز 
اشعهت که‌سادااو باقو ای‌متحدة خود تحت‌فرمان امز ادوس ایران,ر آموردتهدید فرار 
دهد به‌شویش و اضطر اب افتاد " علاوه محر خارجی هم در ابتخعوص بیدا شده بر 
۹ رانی‌وی افزود؛ توضیح اینکه درسال۳۹ 6 ازطرف کوت‌های * شرقی ایتالساو نز از 
طرت ارمشتان سفرائی بدربار ااوشیر و ان | مدند و آنها ات موقع راخاطرشان 
نمو قم اطونار داششند که لازم است او در ابر رت هنگام که پیز اداوس در اتالی 
مشغول است فور ۱ ض وم اعلان جنگ بدهد و الا کار از دست خواهد شد . نمایندگان 
مزیور با دلابل قوی وقابل توحهی نظر خسرف راجلب نموده برای قض عهد فشار 

آوردند تا آ نکه‌آو ذیروان برأی نم زدن‌صلح موسوم بصلح‌دائمی‌تصميم گرفت ۰ 


این قیه او شیر و آن نا کمانی و ده و ر ۶ در مقایل زو و بر فنه 


گرفتن انطا یه و غارت آو 
اتکی ی ‌ ۰ ‌ 0 ۰ ۰ ۳ ۰ ‌ 
هام نمو ده است: شاهنشاه‌هوش انکه قوه‌اش را در حملهٌ بذدر 


بدست و شیر وان 

سر حدی تشون لور بن‌ضایم کندازف ر أت4سمت‌سفلای‌سر سب بو م 

دز او رخ که تانق در سان تشن ژو لین با ن اشار 0 شد گذشت و رای اینکه زر 
چشمی از سایر شیر های سور به 3 ند باشد ۳ کنه شهر او لی 1 اشغال درد تا مان 
در حمی رفتار مو د و دعد بطرف انطا که ره ند تاخت ؛ بالا ۵ عرص ژآه ۳ ساد غارت 


دادو از آ نها خون‌ها خواست . شهر انا که تقریبا در ده سال قبل از این براثر زلز له 


۹٩ 


نوشیروان عادل 
های متوالی خراب و بکلی زیرو رو شده بودادرٌها و اشسکامارن شهر صورت دی‌سوذ 
گرفنه و حال خرای افتاده مود " حتی بادگان کافی برای دفاع نداشت و شحه این 
وضعت آن شد که این باشخت سوربه باتمام خزائن و قاسن ان بهائی که‌داشت‌شکار 
رام بادشاه لزان ادن واو هم در تعقیب همان ساست ثهر و غلد تمام فا ار نز 
عماراتی را که صاحبان آ نها خون بهانداده بودند خراب کرده آری سالاطین ساسانی هم 
اغلب مانند بار تیا در فتوحان خود چندان در قد تصرف دائمی و کار هن وه 
پاک فرشا تشن غارت و خراب کردن بوده است بادشاء و بس آزرسدن 
ده‌نظور اساسی خود وارد عذا ره صاح کردید و راشی شد با هرائط زیر فشون خود 
را عودت‌دهد. اول ارنکه‌دوات روم مبلم شیارا زرد طلابات خسارت حنه‌سدوات 
ابران‌دادنی باشد. دوم - بات هز بنهحفاظت دریندو ساپر دژها مبلغ بانصد بوند طللاسالبانه 
بدولت ابران بهردازد. 
او هویب معاهدٌ بالا را معلق گذاشته سپس از موقع استفاده کرده به سلوسی 
بدر انطا که 0 درآن حا نت جر رنكث دریای مد انه استحمام کرده به 
تقلید عادات روسیده فاتحین آ شوری بناء مذیح نمودو قربانی برای آفتاب کرد و در 
مراجعت از آن جا از ايامه و دارا و سابر شهرهای عرض راه تقدیمی ها با نمل بها 
خواست و همه را هم وصول نمود ولی ظاهرا خیر تصو بت عهدنامه در ادسا باورسید . 
بر اثر تقض بعضی‌ازمواد عهدنامه و ستی ین که‌ازفتوحات‌در خشان!لیز راوس 

و ل طوفیت وی سر زا ده و اقتداری زا حاصل نموده بود عود نامه جدید را 
بکلی‌برهم‌زدمو داز مستو لیتآنراهم دوش و شیر و ای گذاشت؛ شاهنشاه که ازاین‌عملیات 
خو دش فایده کم برده بود در زمستان عد ساخترن_شهری نظیر | نصا که در از دبکی 
تیسفون مشغول گر دید و مطایق سان طیری‌این شهر بدل تا اشججد مشابه ا اصل بود 

5 اسرای انطا که بدون زحمت خانه های حد ید خودرا بافته و داخل آن هیشدند ۰ 


۱ - و آن‌معادل سیصدو بیست‌و پنجهز ار ال طلا است (متر جم) . 


ٍِِ 


ن‌ ۳ آن 


۰ ۱ 
شرحی ثر سایق راجم بدلازیکا گفته شد و این همان تن 


جنك در لاز بعا 


۹۷:۹ قدیم اف که‌در بعالخ ۲ ۲ 6 ید ثمعست روم در ۱ مددو بعدشٌدر یج 
مبلادی ِ : ۱ 
وله و نام ۳ بثر انود توشیان وفته بالاخرد داد و 


13 در و حا اتحصاری کر دند که از ارشراه تن زبادی ده امالی 


ستدو بازر گانی ر 
۳ 
لازیکا در بدوامر بعنیی در | غاز تابست طبق قراردادی که شده بود نه خراحجی 
بروم مداد و نه‌یادگان رومی فبول منکرد ولی در آخر.رومیان شای تعدی و اححاف 
زا کذاهتزد 0 اینکه یادشاه ۱ ناچار شده در ۰ 4 ۵ سدربار ابران ملتیحی و دید واز 
آ ندولتکمك خواست. و شور و ان در اشاب‌تامل و فکرزباد نمود و چون‌تحت‌الحمایگی 
اور | نوقت چندان طرف سل ابران نمود بدو اًْ حسن استقبالی نگرد وچنین‌خال 
کرد بعهده گرفتن حمایت لازیکا ك بار سنگینی است بردوش او ولی بعد بدیتخیال 
افتاد که چون مالك ن‌ناصه گرده میتواند کشتیهایبز رك و مهم ۳-۰ بدریا انداخته 
متصر فات بیزانس را مورد حمله قرار دهد و تجارت آن حدودرا بدست خود بگیرد 
و ان تطر از محاضر فان یار یادها کار یک زا شوش مر وق اه ایک 
قبایل هون به اسری حمله برده اند ودفع آ نها را ازو ی خواسته اند فورا و ددون فوت 
وقت عازم آن دبار ؟ و تن از زسشدن فشون امدادی روم هرا زا فعاضرء رده 
تصرف درآ ورد ودر نتبیجه لازیکا اجزو ابالات‌شاهنشاهی ابران قرا؛ 3 قنه وخالایران 
بدریب‌ای سیاه متصل گردید وا ولی لاز؛ باه و ملق ۳ بار اطاعت و ی ان 
دادشاه بز رگ ی از بار اطاعت و تیکن ازدولت روم مساشد مخصوصا وقی که 
باشندکان [ تسا داخل دیات ه‌سیح شدند این 0 دیشر ۳ تر ۳ دید , 
آوشیرو ان از تملث| نکشوربدون يك تغییرات اساسی باس حاصل نمودهتصمیم 
کرف تکه تماهی ۳9 فترف زب کر ده و حای]" ها را از رعایای خودش رن و 
برای اجرای انمنظور عچیب بدینخبال افتاد که آو 9 کارا شتل پرسازد 


۱-2۰ 


2 


و وان 3 

ولی موفق نشد چه بادشاه تامبرده از این نقشه باخیر شده فورا به رو ستی‌لین ملتجی 
شده و از وی کمک طلبید و او هم حمایت‌ویرا بگردت گرفنه و النتیجه در 4٩‏ ۵ 
مىالادی اعلان جنک دادء شدو آن تا «دت هثت سال هم دوام نمود. شرا یدمت 
رومبان محاصره شد و قسمت اعظم بادگان آن معدوم ؟ردید "آری عده بادگان شهر 
قدری تفلمل بافت کهشی که در بکمورد خواسته بو دند دیوار شور اند کف اگر 
فازه اسکاز را سر فلت هر ات هتفوقی رفن شهن دنه لکن زر انوو ار 
شاحر انداخت و دز این امینوه که از ژوستی‌لین فول بگبرد که ( در صووت تصرف 
پترا) جائزه مخصوصی باو داده‌شود که نا کپان سپاه امدادی ایران بالغ پرسی‌هزار 
نفر وارد شده و تمامی‌محاصرین‌را منوزمساختددو چون‌آن محل قابل‌برای نگاهداشتن 
قشون زیاد نبود لذا فقط بنجهزار تن ابرانی برای کماث به بادگان | نحا گذاشته شد 
و عده مزسور هم بدست قوای متحدهٌ روم و لازیکا تماما با تلفات زساد مشهزم و 
معفر ق کرد بدند . 

در سال رسد جنگ فاطامی رو بداد؛ توطیح انکه هار کون ابران تبریاصات 
9 از بای در و بالشجه رومیها کاملافانح در آمدنده ۳ دوباره محاصر وشد و 
بادگان های شاع ابرانی بعد از ابراز دلاوری شایان تفرسا تمام | نها ما ۳9 و با 
مچروح گردیدند , دز معظم آ نسا سقوط کرده بدست رومتعا اناد . ولی ات وضع باز 
تغییر پیدا نمود؛ چه عده خیلی زیادی ازابر آن با چندین زنجیر فیل در این معرکه 
طاهر شده و لازکا بجز اواحی چندی که دس روسان بوده شه بدست قوای ایران 
افتاد. این‌بو د جربان‌امور در سال ۵۱ ۵ مبللا دی که آن منیدر بانعقاد ععد سیگ دید 
آمکن لازیکا و نیز ملطفةً ساراسن ها هردو از این قرارداد صلح خارج بوده و ازایثرو 
عهد نامه مزبور برای آ سایش خاطر گو بارس پادشاه لازیکا و رعایبای او تأثبری 
تفه اه 

در سال ۵۲ ۵ میلادی نصرت و ظفر نصیب ابرانیان بوده است و ا کر از موفع 


استفاده میک دند ۳ رو مسان‌را ازآن حدود خارح‌مساخنند؛ توشیح انکه آو باز ی 


۹ 


تار یخ ایران 

بنزد و ستی لین از ژنرال های رومی شکایت‌نمود و آنها هم برای دفاع از خودشات 
ور ۱ منوم هدر و خسانت ساختند و در تبحه با نها احازه رسد که وبرا اک و 
آو بازس بنای تعرض و مقاومت را گذاشته و بالاخره مفقتول کر دید و این سیی‌شد 
که مردمان لازیکا دو باره از رومیر کشت دابران تمایل بیدا نمودند » لیکن چون‌آزطرف 
ایرانبان در آ نموقع عمرآهیهای لازم نشد اذا در ۵ ۵ ۵ مبلادی با روم داخل‌مذا کره 
شده و با وی متحد گردیدند مشروط براننکه دولت روم قساتلین گوبازس را سیاست 
8 رای" برادر گو بازس بچای او بادشاه باشد . 

سردار ایرانی با فوای زباد ولسی خیلی دیر در میدان حك ظاهر شده و در 
فازیس" دهنهٌ رودخانةً موسوم بهمین اسم برومیان حمله کرد وایراندانک‌از رومی‌هادر 
شمارهزپادتر بودندئ دباث ,ودحصار چه بی‌بی‌نیانرا خر ابکر ده بردشمن غالبآیند؛ ولی 
ژنرادرومی‌حیله‌ای بکاربرده‌شهرت‌داد کهلمکری ازبیزانس بکمات‌وی قرببآواردمشود 
سردار ایرانی برای جلوکیری از اشکر خبالی مزیور سپاء خود را بدو قسمت منقسم 
وه و همین باعث کردید که شک خوزده و ازآن ناحسه رانده شد . و شیر و ان از 
این بیش آ مدهای سخت اد دانست که برأی جنگ 5 روم از راه درا خیال که کرده 
بود بکلی بی‌اساس بوده و اینکه لازیکا فاصله‌ اش بیش از اشهاست که شواند آنرا تملك 
ند مللاوه او گ‌فنار زدوخورد های دیگری در مشرق بوده مبخواسته است خاطرش 
ار این رهکّذ عنی ارعتگ با روم فارع ی باشد « 


م‌ 


در سال ۷ 8 سالادی فرارداد ماو که 0 برای عدت مج 
دومین صاح پاروم ۵7۳ 


میلادی شنال سنه شید و انیت دالاخره بعقدصلحی مذجر شد که در ۲ ۷ 6 


مسلا دی بشرح زیر منعقد ؟ دید : برای خار ح شیاین ی لازیکا 

و چشم دوشی ۳ تمام دعاوی در ۱ 9 تاحیه سالی سی‌هز ار سکه طالاشرط شد که سیخ 
رو به او شیر و آن دهد و اماشر ابعط دیگر صلج مزدور وان این بود که ۰ مسیحبان از 
ه رگونه تعقست و ات و ازار باید مصون باشمد ولی دیگران ۳ هم نباید دین خود 
,۵8 - ۲ .721168 1- ۱ 


ب«پ»ِ« ۷ 


آوشیروان عادل 


دعوت کنند . دارا نباید رک فشو نی‌شرق‌باشد . ابران باید حفاظت دریدد راخودبعهده 
بگبرد. این معاهده تا مدت پنجاه سل رقوت خود بآقي خواهد بود . 
معاهده و برای هر دو دولت متعاهد مطلوب و خوب بود» راست 
است که روم عنعدشده میلغی نالبانه به پردازد اما در عوض لازیکا ۳ هم که در تصرف 
خوت ایران فش ره ام و موز سار مواه ان هتقو وضاف وروفنء 
ات مینماید که هر دو طرف از جنگ خسته و فرسوده شده‌اند ۰ سك ایرن_اص 
میحقق‌بود که غرورملی ایرانی‌مباغی‌را که‌روم متعهد شده به پردازد باج و خراح‌خواهد 
وانمود کرد " چنانکه طبری همین را بماخبر میدهد و میگوید روم بابران باح وخراج 
مىداده ام ۳ لیکن دولت مفتدر عرنی معلوم سست خبال کر ده دأشد 1 از ای * را ۵ 
لطمهٌ فاحشی به حشت و اعتبار او وارد خواهد آ مد چه میدید" که در فبال برداخت 
این مبلغ ابالتی را که هم از حبث روت خزی و هم ازحث سوق آلجیشی مقام اهمیت 
را دارا مساشد مالك مشود . 
ترکان کهختی هااها را توخویه مایت خرهان را زد 
9 ام اتتایکی از قابل‌هوید 0 یعنی هون ود مندانشد . در 
۳ مبلادی براثر فشار و ادبت و زار امیر اطور آو با سوم هفتصد خانو آرشان‌مرز. 
های طاف مُجون ۳ مهاجرت کردند ها نام خودشان (تر اد ) را از کوهی 3 
کللاه‌خود اخن کردند که آن هنور دربعضی السنهتر لگ « درکو » نامیده میشود . حسرفهة 
آنها در میان طایفهٌ جوجونآهنگری بود؛ لیکن بتدر یج‌کار شان بالا گرفته تا این اندازه 
قوی شدند که تشن ۲ نا آو من یکی‌از شاهزاده خانه‌های قسملهُ بزر کی ۲ نجاراخواست 
و و اين درخواست اورد شده و درجنگی که مدا رو یداد طابفه حون جون 


۰ ۰ عم ۳ 
«علوری شکست و دیدر ناهی از او تاکن نماند . 


۰ ۳ . ,۵02وو۸ ۱ ۲۱۵۱۱6 -۱ 
6 -رجوع شودیکتاب «یکهرار ال تاناریان, تایب بای کر (ز عا8) دنز رجوع شودیه « فاب آسیا » 
صفحهٌ ۲۹ رم لف). 


0 ۱ ,۱۷۵0) تام باز) -ه 


تاریخ ایرال 
دراو اسط فرن‌ششم ترکان درتار بخ ابران‌اوذبارءرض وحود نمو دزد دراینزمان 
آنها بدوقسمت منقسم دیدند؟ یکی‌ت رکان‌فسمت شرقی که واحی شعال یعنی ازمعولستان 
تا کوههای اورال را در تصرف داشتند ودیگر ترکان قسمت غرب‌که از جبال آل تای فا 
سردار با را اشفال ؟ ده‌بودند ۳ آودی خاقان اول در ۲۳۲ 6 مبالا دی در گذشد وسرش 
۱ ما مب ۲ 
"و او بحای وی بر تخت نشست مدت سلطنت او خیلیی کوتاه بود و هقای‌خان برادر 
او دوده است که در 154 ۹ 5 و شیر و آن هناست وارتباط ۳ فنکند 5 
اسمعللی که او شیر و آن تو حه خود ۳ ارف صساطله مععطوف 
مطیع کر دن هیاطله ۱ ِ 
داشته است ظاهر میدارد که او مانند ذوستی این بعدازییم‌ان 
ارلی توانسته از معتتای ۸5 جنگ و مان ض ی استفاده ک‌ده مبادر ث‌ سسث اه 
جلگهائ یکندکه آن وا و شهّ رتش ۳ باوج 0 ل رس أثهده است ۲ لیکو ن ازتفصیل ادن 
حنگها و شر ح وقایع ۱ ۳ 8 فد سم بی‌اطالاعیم ۳۳ سعلور چندی بعلو رکای‌میتوان‌در 
اطراف آن نکاشت . 
صاطله که ددست یاف شکست دیده و از مبان رفته بودند ا ان آوشیر وان 
۲ خاوان لر مبحدشده ریدالث ] نها هحوم مسر د ؟ لشکر ۳ پران کامالافتح نمودهو یادشاه 
هراطله مقئول ‌ و خاش دان و شیر و ان و منفقین اد ر تقسیم ؟ّ دبد و تا جاشکه معلوم 
مشود حصحولب بر ان بار ار دیگ ر مرز بر ان شناخته شدای و ابران طبق ان فرار داد 
بلخ نار خی رادوباره بدسرت ما ورد . اوشیر وان در ی تحکیم مبأئی عهّد صلح دجتر 
۳ ترك را تن گرفت ۳ ی که بعد از خودش بر تخت تشه از همبر. زن 
توده ار ۰ 
بکی از زگی های ۱ ک اهمست ۱ ان کش از جنگ با هیاطله 
جك بر عایه طاانه زر ۲ ۰ هه و ۳ ۱ 3 
۷ ِ مسباشد جنگ با طا دعه حرر بوده اش این طاززد وه در زمان 
قباد شکست دیده و دند دوباره موردحملهُ (وشیرو ان واقع سره 
وس رمن آ نپاپیادتار اج رفت و هزاران ن این قبابل وحشی یه ان د دزد ِ 
۰ ۷۵0۵۱ ۲ . .۱010 ۱ 


" ۲ ۵ 


اوشیروآن عادل 


تفر سا در آغاز فر ن ششم مبلادی حشی ها کد هسعحی بودند 
جزلگ عر بستان ۵۷۱ ۱ ِِ ِ ۳ ۳ 
بعر سئان ت ۸ در دئد ودمن را دصرر فا هر ۱ ورده و ۱ ار جر و 
حیشه کردند. اساس تصرف و امشلای این فانصن‌در ان دبار دس ابر 4۵ بأشاسر رداز 


2 معروف تقو و تسکیم . بافنه‌حیی لین کلتا درصنعا شدان نادند و ئه وحات 


و بسشرفتهای حبشی هادرعرسان ۳۹ موحب خوشو قنی و اش روم بوده برعکس خاطر 
ا لو شیر وان را للم مشوش هیساخته او که تشه فوحات جدید بود تصمیم 
کگرفت که نااکهات بان نساحیه حمله برده حیشی‌ها را از | ددود خارح سازد . در 
همین اوان اتفان افناد که بکی از شاهزادگان خاندان قدیم حمیر بدربار شاهنشاه‌ایرال 


بناهند: ام و به اسری مگرر ار اوزد 45 مپاحمین و ا من خارح سباختهو بر أ 


مالك تاج وتیخت اجدادی خود سازد. کسری کشنیهای خود ۴۳ ِ_ بات عده قشون از 
خلیج فارس حرکت داد و | ها از کذاره‌های ساحل غربی عر بستان طبی طردق نموده 
سالماوارهعدن شدند . اعراب حمی رکه با خبرشدند بحمایت شاهز اد خود برعابه‌حیشی 
۳ بر خاسته [۴ 4 مسر وق ۱ خرن عصو خاندان ابر هه حمله در ده ی دادند و 
شاهز آد؛#حوسر یحت‌عنو آن‌تاببالساعلنه او شیر و آن بر تیخت‌نشست. و قعاو قتیکه‌می‌بينيم 


9 از اوبو لا :| عدن دو هزار مبل فاصله دار د ابر ار ی قالش سی مالاحظله 


هی داشد ۳ 


۳9 


مطابق شرحی که ۹ رگ ِ است 9 هلر ف‌ هندر ۹ داشت 


و در مه طعات چددی ۳ مکشوز را گرفتولی بن لشذر کر مسام ۳ 


نت 
است ی در ۱ اصییحاث مش ۳ وفشونی ِِ فرسناده داشد 
»۰ ان اج ده ۳ ۲ 
جزك ۳ ار الد مورا اش گه ترکان عل ار و ۵ ن ولادات فو هن هاطله 
بر اقتدارشار رن_افزوده وت اشیحد ده 3 و اب هل عامل خعار 
شاخنه شدند و در هر صورت انمطلت مسام ی که در سا 6۰۱۷ دبز ابل" 


۰ ۰ كٍُِ# ۲ 
ربلد لو سس سر چی بدربار ا او شیر و آن فرسناد ۳ دامانیحادی شمان ممعقٌ‌دسازد 


اس 


۳ 


۹ 


تاریخ یران 
او از این پیش | مد بغایت مشوش شده در صدد افناد که سفرا را مسموم سازد ووانموذ 
1 آنها از عوارش طبیعی بیمار شده مر دزد ! لیکن رقشکه داز ابل از این‌جسارت 
و تخطی | گاه شد غسناك کر دبده‌هینتی بدربار ژوستن ۳ ستاد ودرشسحه فراردادمودتی 
فیماسن سثه شده برای استحکام روابط دوسیی سفیری هم ازجانی دوات رومدر 9٩۹‏ 
میالادی بدربارخان رفت. در این أئنا ترکان بشالابران حملهور شدند لکن بعدازرسیدن 
اشکر ابران فوراً روهزیمت هادند . دبزابل وقسکه دید نئوانست با قوای خودکاری 
از پیش برد دوباره سفیری بدربار روم فرستاد (۱ ۷ میلادی) واز ژوستن درخواست 
لمودکه عهد صلح با ابران هم از افشیی ‏ خوسعال | کار یی ان 
فقط نه‌سال ۳ د 
ِ تعیچت و سئ از معاهدة با ۳ ان چشم پوشنده و عهد 
0 ح را ق شکرداکوئی‌همان موجبانیکه وشیرو آن‌راواداشت 
5 بعد از عهّد صالح اول او با روم حمله شام برد ژوستن هم 
قریبا روی همات موجبات این عهد سل و قاری دک از از فنوواد 
اقندار حریف سخت نگران شده و ترسد که آن تعادل و توازن را ۵ بزند " عالاوه 
براین‌بادشاه بزر کش آنوقت سنش بالغ بر هفناد سال بود و ژوستن ۳ هیگیر 3 
که او بیر و عیف شده نمیئواد کاری از پیش ببرد ایکن این شیر پبرهنوز قوی و 
خطرناك بوده چنان؟ه بمجرد احساس خر شا فرماندهی قوا را بعهده گرفته باسپاه 
عظیمی افواج روم 55 تعسییون را محاسره کرده بودند شکست داده و تا دارا آنان را 
تعاقی نمود و آن شهر را هم محاصره کرد ودرهمان هنکام یکدسته شون طبار رت 
از شتر هزار سوار زید. حمله بسوربه پرده و اطراف انطا کیه را تش زده شهر 
ایام را خراب کرد و بعد از برسادی ماه ان نواحی بر گدنه حلودارا به و شیر وآن 
ملحق گردرد ۰ 


۰ 0 - ۱ 
ِ_ِ- مهو د از طبار سواره نظام سك ۹9 است 45 سیر ات ازجائی بجانی حرکت مسکند (متر جم) ۰ 


نوک 


توشیرواد عادل 


او برای‌این دژیزركآلات و ادوان‌محاصره بکار ثر ده بعللا و داب مزر را کرداندد 
فر درحدو د۳ ۷ ۵ همالادی دز نامبرده‌نا گز بربه‌نسليم گردید ِ برآثر ین شکست زوسن 
۳ ۱ 

دیگر موائست سلطنت کند ناچار استعفا داده و جای خود را به کنت آیبر وس داد 

و ادن امیر اطور حددد چارهرا در ات درد که برای مدتثك تیان 3 اوشیر و ان قرار داد 

7 س‌ 1 1 ۳ ۶ 

ها 15 سح ت اس ۰ او این ار کی راروی اضطر اربهبلم چهلو مجهزار #۳ 

طلا خر دد و دراشمدت ۳9 اوری سردازان تازه نفس و 9 قوای زیاد حجدو د 

رل و دانوت و نواحی سرحدی تقال ون ُ ول دس از امصای مدت هر تور هم‌آو 

باز جرثت کرد که و هیاوزت کند ولد مت ار کز 0 1و رای سه‌سالته‌دید 

مود و در مقامل ممعد شد سا ی ی هزار ف طللا بد د ردازد 99 ۳۳۳ شرط شد که 

تن از این‌حکم هسئهیی باشد 
بس اعماد ان قرار داد <ز وی فورا ناحة آوهستانی مورد حیله و فع سل 
و زو شیر وان رودی ار مدسمان اد ان را مطلیء ساخته و نعد یه اور روم حو4 
0 گت ۵ ۰ ۰ 
3 5 نکن دراننعا و سط ورس نام بکنفر سردار سکاگی 1 در خدمت دوأت روم 
۳ ت ۲ ی 

دود جا وگیری ده دس قراول 8 ساعه هگ ابران یت بأفته سذو ارد و 3 

در ۱ مدوی پس‌از مدت کمی شاهنشاه 2 شکست ۳ حبر آن‌نموده شانه بهاردو یر وعیان 

حمله درد و د مس از آن ۵ رای گنراندن زه‌ستان به 1 و بر گشت. سس ردار رومی‌ازغست 

1 واستفادم رده به‌ارهشستانا: ران‌حماه کرد. درسال ۳ ۷ ۵ م؛ مك دسته از ز اشکر با نرو مشست 

خیلی‌سختی دید ۴ درسال بعدحادتهجنگی موی دح نراد درسال ۵0۷۸ 1 

فوای طرفن بدون‌هیچ ر ادع ومانبی (در خاله دیگری) ایا وت و تاز را گذاشته دست 
سار اج گدو دند . 
۳ 

هر ی سردار رومی حاشن امیر اطور شگه دعد از تاراج اهاز اش ای 

به‌بین النهر ش شرفی ی سمیجار زا رف ۰ او «دتمام ۱ احدو د تاخنه سالا وه دسته‌ایرا 


/ ی ه 1 ۳ حم ام ۰ 
مامور رکردکه بکردستان هجوم ببرند . و شور وان سالخورده اسنوقت برای گذراندف 
7۳ 
۲۵۵ .۰ رواد اصندم سا 


تاسان بکوهستانهای ۱ تحا رفنه نود و از بالای کو ههای مر نقع نات و تاز ها و خراب 
کارهای انان را مثراهده (مو ده ۲ شاب تمام خود را به‌تیسفون ( رسائید و بی «ءدازاین 
از اینجهان در گذشت ۱ 
۱ ۳ در فصل سبی‌و هشتم کتاب دیدیم 5 چگونه کلسبای ابران 
جامعه هسیی در سلطات ت_ 
او شیر و آن بو اسطه فاثل شدن به ‌) دوطییعت » در مس از امیراطوری 
و ۳ ظر شا 5 ۳ روط ند شمه شرقی ری بود سر فدار 
طبیعت و انز موی نو ده است حدا 3 سس اما ۳ ر دورة زو سشن‌عشده کش تمرم 
نی اعتفاد بایشکه اسان دارای دوطسعت ار برگشت شده برای‌برقراری صلح و [ شی 
دن روم شرقی 8 روم همدن عقمده در تمام قلمرو روم شرقی اشاعت داقت و شا دد سن 
باعث شد که مسیحیان در ابران دوباره مورد یمه و عذاب واقع شبلده باشندلیک 1 
۰ب ۲ 4 
خوش پختی‌که پکایسا رو:مود این بود که ماد !۱۷ کییبر یکنفر زردشتی که داخل‌در دین 
4سیج شده نود دعر ربق شب . ۳ ر چه او شیر وان وقسکه آوشیز اد دسر هسیحی او 
درچم محالفت 1 زاف ات مارابا را را ندید نمود که چشمانش را در [ وه و در بكث 
کرد ما ماسه ای | و ۳ زندانیکند ولی لی این بطریق دا ر جر 5 ده محصو ر او شیر وان 
۳7 و دفن بادشاه هر جند سیعش ود اما در دور عدل و و اتصاف ۲ اس و ده سرت بط 1 
مشار البه را نوازش فر موده و او در گذشت ۳ 
۲ ی و س عیر 
فعالیت پلساعع ۳ آنی باس جاو و دی درانز مان واّعا رت انگیز دوده ات 5 
چنانکه در مه بان 3 66 در نسح خدمات و مساعی کاشیباش امسر ده دزهنر ات وسمر قند 
تاسیس حوزه اسقفی ۲ 1 ردید و نبر « برأی شهار دیانت میج در چب-ن فد مهای وسیعی 
ر داشیه شد بر میلغان ۳ در دود موفقست همای شایانی حاصل و 0 این 
اندازه مد به‌آداب ورسومابرانی‌بودندکه:.۱م کلیساهای اسعلوریکهدرا ین حدو د ناسیس 
نمو ده‌نام آنها را )۸ مین ایرانی» گذاشنه دو دند وهمین کارهای مهم و نمادان مذهبی نو ده 


است که افسانه ری اف ها بیدا شد . 


۰ ۳۲۵۵۱۵ ۳ و۵۵ ۲ اواااق 1600 ۱ 


۹۹ 


اوشیرو ال ءادل 
مساعی و کوشش هالی هم که در هند برای تبلیغات ۰ذهبی سمل | مد قابل سی 


۳ میم ۱ سم 
توحه بوده که شایج ۱ ۷ حتی آمروز هم طاهر و ۱ شکار مساشد ۳ ورده‌اند که در ائاء 
_ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ 0 ۰ سس 11 ۰ " ۰ 1 
فرن سم بکنفر اسقف آیرانی‌موسوم ۵ ا(و ن بلندن رفت و در ۱ ۷ حا به تبلیغ مذهب 


مسیح پر داخت چنانکه در ۱۰۰۱ مبلادی بکتفر کاشتکار در هدتنگدو ۳ : صرن 
او را بطور معحز آسا "۳ کشف ِ ده و جهن هم بادگار یز د مقدس ساخته 
شدکه نامشکلیسای سن‌الو ی بنام خوداو بوده‌است و بنظر نگارنده این اول آرتباطی 
است که بین ابر ان و أنگلستان مدا شده است و درگر در همان زمان یکنفر معروف به 
هر هدز داز «عطیه الهی » ياپ انتخاب شده و جای فردند تست که ار اولین وسله 
ارتباط س ایرآن و ارویا را فر اهم ساخته. استت: 
 ِِ‏ | آوشیر وان عادل در تارج ابران تا آنسایثه بر اتراتیاات 
خصابل نوشیر وان و 
کارهای او معلوم است هلگ بزر گترین بادشاه ابر از بشمار هیا ندو این 
از [ نجاست که آ نها بطوریکه در سرق اشاردشده است ازکارهای 
کو روش کبیر و داد بو ش باسابرشاهان»ملکشان قبل ازساساهُ ساسانی‌بخیر میباشند. 


صفات او هویدا ات ق امخته با قدرت و عداات هردو بود و اسن در مشرق زمین 


مطلوت و سندیده ات و3 آنیجامر دم رافت و »ربانی بادشاه خو دشان را که آمشته 
با کذایت و قدرت نباشد تحقیر منکنند با کر ها از که در فصل آ نی نه تن 
خواهد شد از حمله ۳ تر تس‌مالباتی است ارضی و از روی دقت در حه‌ندی 
شده و با اینصورت نمام اراخی مزروع را مرتبا هرسان اندازه گرفته و یه لات: زا 
نخمین میکر دند و دیگر ار ش ثات منم و 5 حقوق ععمن تشکیل داده سو ۶ استفاده 
و تجاوزانی که بود حتی بنام اشخاصی جبرء و حقوق میگرفتندکه اصااوجود نداشندد 
ازتمامی‌اینها جاو گیری کرد " سوء استفاده های مزبور هئوز در ابران جریا دارد 
تم یر اه 
اِ «طاوع جغرآفیای چدید, سول صفحات ۲۲۳-۲۱۱ (.واف) . 

۰ ۵۵۵ ۳-۳ 1۷۵1۲۰ ۲۶ 
. :لمات رمواضع: تالیف ( 127۱0۲ 060 ) صفحه ۲۳۱ (م زاف ) ۰ 


۳۰ 


تاریج اپران 


در فلا حت و کشاورزی هم قدم‌ای وسیعی بردا یه از سجم 4 رای آباد کسردن 
اراضی باگر کشاورزان را بدادن بل افزار و ۳ نات لازم تشویق منمود و این عمل 


مخصوصا درتم‌ام مدت ساطنت او جریان داشره 


۳ 


۶س او ذیر و آن ۵ بر ر گمهر 
( ار روی يك میا تورایراد . درموزة بر تایا ) 


او فهمید که ادرآن محناح به تشر تعوس است اصرار داشت که بسادد هر مرد 


وذیی ازدر اج ول زکا رکند "کاهلیی وگدائی هر دو در دوره این دادشاه «احر ارت وشوق 


۳۱ 


وشیرو ان عادل 


جزو جرائم مستوجب تنبیه و سیاست شمرده میشدند. 

باهمیت وسایل ارتباط پی برده و دید که بواسطه فلت از آن بكث اهپراطوری 
بدین معطمی روطعف و خرابی نهاده است و لذا به‌اعئیت طرق و شوارع پرداخت» 
مسافر ین و جهانگردان را شویق کرد که از ان تب کین ۲ از واردین ومبوماناش 
بذیرائی گرم نموده و همه نوع نوازش و محبت در باره آنما مرعی‌هدا شت که‌ازانحمله 
هفت نفر از حکمای فلاطونی جدید پونان رودند که ژوستی لین آ نها را تبعید کرده 
بو۵ . بنابعشنده برون آمدناینحکها بابر آن‌ازانجاحاز اهمت مب‌اشد که دساات تصوف 


1 طر یه ساوك و عرفانی ۹ عدها در ابر ان «بان ابرایان بیدا سل و ازهمین سر جشمه 


آب گرفته ات 

این بادشاء با کثرت مشاغل و توجه بمسائل و امور زباد از فرا رفتن علم و 
داش هم غفات میور ند . ۲ 3 ار سطاو و ا9/اطون را در بأث ثر مه 4 فا: که 
دامر او صورت ‏ فنه بود خواند ‏ در حندی شابور دانشگاهی 2 کد در | نحا 
عم طاب ب«لور <حاص تدریس میشد در صورتدگه و تعایم جکمت و فاسخه و ِ 
ادبی هم غغات نمیشده است . فرامین پاهابح وکامات اددشیر باان در ساطلنت او 
دوباره شایع شده و جزء آ تن ودتورعالی کئور اعلام تردید . 


بث 2 خوذای‌اه‌لث» یعنی کنتاب شاهان مشتمل 1 رتار ایع مشق و ر 5 افساه 4 های 


ابرآن نیز ندو 9 دید و این همان کتابی ایتک فر دوسی اساس حماسهٌ رزمی 
هعر 9 وف جود را / ۳ (0 0 رار داده است .دی از هد که در | بر مان اقصی بلاد شمر ده 
۲ 
مشد شب [ 1 تار بل ای" ‌ سفیدم اد ی حکابات اسو بپب ۱ و ر ده شد و همحنین 
بازی شطرنج؟ وثیل ازآن سر و ردهرن ( دو ردسن وار و وا نیقی اس وایرا با بل پاداور 
۰۱ ۳۱۱۲۵۷ ) مراد از [ ثار و 1 ال بای خاهرا کژاه ودمنه ات (متر جم) ۰ 
1 و۸ ) اسو بپ او بسنده حکایانی اسنت 7 ن زماب بام او با آی‌ماندد و هر روف‌است 
و ۱ ول قلام بو ده و بعل از آزادشدن ۲ پیز و س . اد شاه لد ه از او سرار قدر ۷ ی دود (متر جم) 


۳ن‌ این بازی هندی «چا رات 7 ! چهاردرجه ورد ون ابر ایا بان وقتیکهآ ر ۳ آب کر دزد ِ 
شطر کا شنّد ر افظ «شای از طرف فرز ندان وهادار ایران باد ا. ِِِِِ واءا کامهُهووع01۱)» 


2 لیس ی با «دداس ت که آنا. ۳ 3 1 فراسه ار فته شده ات (مزٍ اف)۰ 


هگ 


تاریایران ۸ 


شد که دو فر از زماد متهور با مخاطره جوی ایران کرم ابربشم ( تخم‌نوغان ) را از 
خر که دور دست‌ترین‌بلاد بود آوردند * حفقة در ایعصرایران مر کز تبادل‌افکار 
بین شرق و غرب بوده است . 

فصص و حکاباتی که از این‌بادشاه تقل شده زیاد است» از | نله هسعودی 
هینوسد عظمت « و شکوه کاخ کسری به سفیر امپراطور روم نموده شد و آن مسورد 
تحسین وافم آردید ولی‌اووقتنکه ملاحظه نمودکه شکا ل‌مربع عمارت درجاو بی‌قاعده و 
نامنتظم است تعجب نمود وسیت آ ثرا جوا شد؛ اطالاع دا دند بیرزنی زمان متصل آترا 
مالك بو دکه (#بچ قمتی‌حاضر فُروش‌نشد و کسر ی هم نخواست‌آنرا بزور بگتره , سقبر 
فرباد کر د! این نامنتطمیی و نقص نهر انب ز باتر ازمرعی میباش دکه شمام‌معتی‌کامل است . 

ادتنی؟ حدم و امثال اف شیر وان که در دست ها کقاه شده سبار و از | تسمله 
که تران‌هاتر یبن ۰ اندو و دی در ما هنگام حاحت احسانی است که مشخص 


(1 


0 نموده باشد " در حای درگ ون فد ید « ایام نعمت و خوشی بيك چ چشم بر هم 
زدن برخلاف روزهای رنج ری که ماهها طول میکشد 5 و ۱ 
ما فتوحات درخشان این بادشاه را در سایق ذک 0 چنانجه سایر کار هاو 
اصالاح< ات‌مهم کشوری او را ی م این < جا عدل و داد ولباقت و استعدادش«رحسن 
ترس و ازصیاما ؛ وسعت نظر و بلندی فک ر او در تساهل مذهبی و بالاخر و قطانت و 
هوش با عقل و درات وی ,أث‌شخصت ورق‌العاده‌ای‌ر ۱ درنظر ما مجسم مسازد؛ چذانکه 
قٍ فرزندان وأقعی ایر ان هم همین عفرده ۸ که مینی بر حققت شخ در باره او دار ند . 
, چون‌ثرح احوال ژوشیروان تمام‌نخواهدبود مگراینکه‌ازوزیر 
ود معرو فش از د گهبهر ىِ دک یگ شده باشد لذا 9 خوآنندگان 
را بشر ح زیر مععلوف مندارد . اننمرد بر حسته اشدا توحه شاهانه را بعارف خود جات 


نموده در ۳ ۳ د رورش ۳ رژندش در میدن کر دید 99 ر چه ظر 8« در دو 


امر صدمه‌ای به احساءات‌این ایتاد وا رد ی و بر ۱ از خو دش ر زتحاندد 8 وی بع دو وزش 


خو استه ی ۵ نوعهحمت واح مرام ناو منتمه ۵ بزر گامهر زو دکارش با۷ 3 قنهمنصب 


۱- ۹ 


# 


وشیروان عادل 


ور ار وسید و سبباري از اصلاحات و شیر و ان و مستوان بجس کفایت وکاردانی او 

مخسوت داشت ۳ ۱ 
در ۳ از حکابات هشهور مشرق زمعن فل له است که بحوقت مححعی از 

۳ ۳ حتور سر مدعقد و این شون مطر ح یت که ور یوت بدیخت یکدام 

۰ سس ۰ 1 ۰ 3 

است ۹ تفر حدم مونانی گفت که ۳4 سظرم سر ی و کودنی است که 1 ففرو اسشیصال 

کوج شده باند ؟ وار زد ۹ 1 امراض چسم است که به ۱ لام روحی أسافه 
۳ ۳ ۲ و سم 

شده تاش ٩‏ ازد گدهر ش من‌ضال سکنم ۳ دتر پن مصا تب و د بختی‌در ای آدمی 

۱ ۸5 ن4 بسن عمرش فر دب باتمام و و از یخی نگر ده داشد 3 لین جوات مورد 

0 ۳ ۳ 1 7 ۰ ۰ ۱ 
دس رأقم ده و نظر حهمای خارحه را ارف این موین دسئور جیلت نیمود ۰ ار در 
دور آوشیروان وتمز در دور جانشبنان‌وی نفوذی سزا داشته مگ خسر و ارو ازکه 


ف ۶ 4 
عشده عموم اه ۳ بحرم مسیحجی سدن شتل سیسات ۰ 


«بادشاه دشمنی را 4 بر زمید افتاده لکد عال هسکنف» 


ار و5 


و ۱ 
نهر پل ۳۳ 


"2 5 ۰ 2 ۶ ۳ 
تشکللات 0 و دردوره له ساسانی 
1 مچسمه ست عظیم که‌میسعا رد مال كت آدمی| ءی؟ شور ورن که آن ۳9 
سام‌وسون وت و دراطراف 4 ماه های زبادی ۳ لباسشان طرز ۳ 
کت لاس فرا اس4 اس ودیگر گوشهای آ نها حیلی دراز یل و مجسنه فا 

تماما اتمه ان کته یت 


« و و سا پار (ر و در پاپ مجسمه سازی‌ساسا بان روی اه سك » 


در اصالاحات و ظم تردن زو شیر وان و اصول و مبای آن‌شرح 


ادارة دو ات ساسانی 


2 ۳ 


۱ 
مبسوطی که‌ابر ی نوشته و مسگودی هم | ثرا تست و اسد 
تمو ده است سیار دامچخست ۳ سر ران مماشد و جدرن اف سیستم و طر ره هموآره دورد 
وی شاهان رعد بو ده و رطق ۱ ن عمل مسنمودند حی خیافایاسالام ئم همایر اسرمشق 
خود فرار داده‌اند لازم میدانم که ۱ ترا دعلور تفصیل مذ ور دارم. 
اوشیر وان دس از حلوس برانخت در بافت و دسد که عدی و احیحاف " سجورو 


داد " شاد اخالای » اعنشاش و ۳ امیی ؟ لمات مذهمی ۲ بالاخر ه حیجد4 و نات 


۱ - حلد درم صییدات ۲۲۲-۲۳۲ من پکتات «ایران درزمان ساسایاد» تلف در آن تور کر استن بسن 


بر مراحمه بمو ده ام (مو لف) ۰ 


۳9 


کرت که بر 
تطمی وین / ر فرار نناین باول * 
رگا تقسیم نو 5 صرح 


قده سك 7 
مان ب غرب که عباوت ت ود از عراق و. 


زا مرأمش 
رین باه ان ی رمشتلن 8 آذر 5 جان لت سجن فِ شامل فارس و خه زستان. 


0 3 حوزه‌بندی توبن و دادن اختبارات زیادبچهار و والی و اش نداز تا مك‌انداز دخر بالگ 


ی 
ار ۳ ده * لیکن برأثر نقوی د شاه و جدیت 2 و #مالیت شخ او و پیز و و سبله‌جاسوسان 


کار ۱ آ مان که درتمامع قن کت مثفرق بودند از هر سو ء استفاده و خما, ری که متصور 
" بود جلوگری ميشد. 
_ اصالاحات مالی 9 حدید او در اخذ مالبات بمراتب مهمتن 
مالیات ار ی ۱ ّ 1 
ِ از خوزه شدی‌مز بور بوده است * چه شاید از زمان هخامتشیها 
7 رس م براین ج جاری بود که دوات قسمتی از محصول راکه آن روی <اصاخیزی زم‌ن‌تمیین 
۳ هسشد | دریافت مبداشت ومیزاش هم‌از رث دهم تاىث نسم بوده است و این‌طر یه لیات 
که بواسطهٌ اجحافات و تحمدلات مأمورین طاقت فرسا شده هتنها زارع را از کار دلسرد 
میکرد و نمیگذاشت که بر مقدار محصول خود و در | مدش بفزاید ِ مب آتلاف 
وخرا؛ می. ش‌بوده است‌چه تاجم بع‌کنندگان مالیات ۳ تحصباد! وان مقّدار س پقه دای ۳ 
معلوم و مفروز نمیکردند" زارع نستوانست محصولش را بردارد و با مبوه و سردرختی 
ها را چمم 5 آوشیر وان مالیاتی تمال بضبرت و فر اشت ونع نمود و ی ازنشد 
و جنس هردو ول دعر ق ن که اول ار ای ۳ حکم داد مساحن ۳ دزد و سد از هر 


ین یکدرهم تقد : مقدار معبن و معاو وی چمس مقر ۳ داش شو و دوابن‌میزان 


1 فقط « سا ۱ رأضی مزر 0 دع ( و در ر تاحذر آرع آ ژادبود ومتو انتت 


۱-طبری در جلددر م صفحه ۱۵۲ ۳ وکا تی ال 1 ده که قایل تو عه نت و ن بشرح ز ی ماد 
قباد يك‌روز طفلی را دید که خوشه ابگرری ا 1 ۳ درخعت 0 7 طفل که ای ! دید و د را کتلل 
چو ل .مه باد ادهه ز 


زدهر شو شهرا ا رون گر فت و در جات سته باه نزن جهت بر سید در پاسخ کت 


جمع و و »فروز (شده چر ۶. 1 امک مد دمست بد ر حت از تنل (ه لف )۰ 


0۹ 


۳1 ۸ + 
ان ۱ 


ِِ. ار ریغ اپران 


براعا فادءخودش کار کندو محصو لش راهر قدر بو آهد سط و و سعه دهد و مخه و صاأ 
معلمتن بود که ۱ نجه کشت میکند محصواش رآخود خو اهد بر داشت؛ تور واه شوت 
هر سال تمام اراشی مزروع را درست باز دید و معانه مبکردند 0 شهمند کدا | بادشده 


۳ 


و کجا شله‌است و اشکار حون احثیاح ا جر اع وکارمندان ژیاد دارد مشخ است| ۱ 


ار و ۳ اینقدر مسلم است حسگه در ین #سمت سشرفت قابل مالا حله ای شدم و ۴ 
و۳ 

وصعت ۲ مر اتیب تست ب۵ییش بمرائت مر و رضات بخش تر بوده است. عألاو ه 

۳ مالات ارشیی مالباتی «ردرخنان منوددار وضع نمود و نیز مالسات ار مستغلات و 

مالبات سرانه ۳۳ _ است ۰ مالیات های فوق‌الذکر در سه قرع > در هر چهار ماهی 

ركث فسط پرداخت مش وبرای حل و گبری از عدی و احیحاف ماعورین به‌مخ‌ها اختیار 

دادم‌شن که :ور اعمال [ نها نظارت کنند . 


3 ۰ ۰ 

۱ ۳ ۷۶ وه بر اصالاحات اساسی بالا آو شیر و آن در ترشی و تو سرحه 

یشرت در آبیاری و 
و سایل ار تباط 


و ای سار ی هه‌و ار گوششن منمود » او در ساخت سدهاوشدها 
و سابر و ان نار کر ۳ و وت فیل اهزور فسچ اعظم 
محصولات کشاورزی یه مستقبم آن بود بذل مساعی نموده وقدمهای وسیعی‌برداشت؛ 
برای ازدیاد نفرس مه‌اکت ازدواج را مخصو ۳ در مان فثر أ و تپیدستان ترو یج نمود 
و یز قسمتی از اسرای خارجه را 2 حاهای مختلف آشور جا داد. همحنین در باب 
وسایل ا تباطیه از هر نوع اهتءام‌داشته اهمیی‌سز | بان میداد» حاده‌هایعمدة تحارتی 
میدفو ظ و در تعمتر دل ها ونگاهداری راهها نوات هو اک و اهتمام بعمل میامده‌است. 
ار وبائبانی ک امروز سایرآن سفر یکین یر رو نظر 1 نبا زننده‌تر از این قست ۸5 
می‌نند موضبرع جاده ها ویل:ا بغلیي در طاق نسیان گذاشته شده و ابدا توجهی با نها 
نمیشود و انن موحب حزن و ملال است که دیده شود باششک کان روز با سن وضم 
انم وراضی مبباشند ۰ اما دردادکتری »۱ گرچه و شیر و ان درهنگام ضر ورت بیرحم 


۱-اشاره وضیری سایق راههای کعووامت ول خوا ندکاد کتاب میدانند که ازست سالوادی بای 


2 
طرف او طفیست بای تقییر کرده در ساحجمال طرق ۳ آسوز ارش راههای مبعد د درایر ان الاب حرت از ری 
روداجه است اورتی صفیحه پد کناب حاع شرتی رتدل اجمال دراشاب توشتدام و اکرار آرا 


1 
۴ 


۳۷ 


سای رن ربخ ساسانی 


و سخت دل بود» شاید, این لول مه سیث سیف در #رپنو ابران که شالت و سحه ی بارافت 


و 7 هم آ میخته شیله است و رژه در فور ۵ جوان . 
میکن ا ست اراد شود که ا دن اصلا حات تماما شیحه ستفیم فمااست وعر مر 


دامی #خص‌اول مملکت و نفود و اقدار شخص او بوده‌است و آن تا ىك با 
هم هس » معذلك ایثرا هم سیتوان آکاز کرد که مك رجل نامی و مخصوصه ا کر 
موفق شده که مدنهای ردادی‌بر سریر برحاو مت بأقاماید با شیصیت خو دش انری در اصالاحات 
سای خواهد گذاشت که به فقط رعا و زارعان ار ات آن تا تک سل درز فاهبو ده 
زیر بار طام و بی‌حسانی بر وید بانکه کاز مندانو متصعیان اسور ماا ی هم باید یت 

به آبتام نت اصالا حات <ار تاه اه : شور دشه کار و ۳0 ۳ جر رص و 
متعدی باشند . 


۳ نزر کذر بن‌تباین ی اختلاف س دار نيا 3 اه ساسا اشتاا ی 
۳ ۰ 9 5 له 
و تمایثی است که در ثر بمب قولی تصادی ۱ نما وود دارد . در 


5 


سلطت بار تی‌ها سس واران‌سبكث سای درز ۳ سلاح مد و 1 ی نداد و اب بش واران 


سنگان اس یجه باید دانست شمار ه ها خنلی بو ده و در رت ض ۵ موی در تک 


بازی کردهاد و راجع به ساده هام هه ار در ابران حالیه دیده مشود قسمت 
هزبور خلی کم مورد توجه و اطمان بوده است 

کن در دورء ساساننان‌اساسا فتح با شکست‌منوط و مربوط به سواره نظامعالی 
بوده‌است. ادن سواران مانند سرداران فرون وسعای ارویا دارای اسایحه سنگین بو دند؛ 
سواران زیده را از صفقین نسبه ست مثل ساراسن هافراهم هی کر دلق سرت رس ار 


آیرانی‌بطو ریکه درهوش برجسه مشاهده‌می‌شه د خااه‌خود بر سر ؟*ذاشته وزره وجوسن 


4 
عس 


ه ۳ کن 0 
«رن تست کرد است 3 دبدر واك متیر مدوری «ردشت ۱ دسر ان اس ۲ اسها اسایسه 


0 ۱۳ شین 
دفاعی‌بوده 3 اما اساحه‌تعرضی و ۱ ۷ از دا سره سین و ۳ و ۰ رزتشدل‌می باق . 
اعصاء ۶ جوارح اسبان ۳ ۸ شدری ار دییدان | هن می دو سا دد که اسان 


تمه ۶ 


جنگی همایاد اسع‌ای عراده‌ای 4۵ ثر هو ۳ را مخ ده یی سب ند فا اشکار لازم 


تس 


تاریخ ایران 
داشتهنانکه‌برای‌سر دار ان فرون‌وسطای ارویا اسبی شمه دان دو ده ات و و 
شین نژاد انرا می‌بینيم که کاری‌آب جوفروشی‌رامیکشد. تبراندازان مثل کمانداران فرون 
وسعلی‌فسمت موم ساده‌نظام راتشکیل میدادند. آنها آزیشت سیر های‌مشمکی بانهایت‌تندی و 
فرزیو نم مپارت واستادی تبرانداخته ودشمی راستوه مبآوردند.این سیرهای‌مهبکیوا 
هخاهنشی ها از آشوری‌ها ؟ فنه وتا زمان ساسانیان در ارنش ایران‌رواج داشته است 
شا مه بداده نظام‌بشت سب :راندازان برای‌تقویت و حمابت نها مقام داشته واسلحهتعرضی 
انها نیزه و شمشیر بوده است وم اسایحة دفاعی انقدر نداشتند این دسته قشون‌چنانکه 
عملات جنگی تشر ههد 5 لربون‌های روهیی نوی حیکرته و از عهده فا انم 
رومی هم ورد و حریف خود درست بر معا مدند؛ دب خاا ف سیاه ببادغیارتمها که تفر بسا 
همشه از جنک تن‌دنن احتذاب میکر ندال ه 

و آی ۰ لور بدا در سل دست و درم ۳ برش ۱ در ار بل نود که فلها 
نجستین دار در بأث جنگ رسوه‌یی معر و وف که ۳ اندام تم نف لد 5 و اما جه تششی سازی 
ان دکری ۳ 1 عم نباه‌ده است»۱ ۳ قت به عد اهمیت فر ۱ وی با اناد جنگ 


داده م شاد ۰ رچه ب‌رتمها ۳ ین #سمت عافل بوده و ا یش بادن ۳ نمی دادزی ؛ 
حی ری لازیکا کد وک نی دور افتاده دود میاهیان ساسانی شلان ِ 8 خود 
برده‌بودند . این فمآها جناناه در اه معاء « خواهد شد در جنگ برعلبه اعر اب قش 
و داز 3 ۵و و حشصا ی ت تما دای هِ تدتل , 

۱ حماه توق و بر ار ی شاهشخاهی ساسنی سعت داش اه دیش این بو ده است که 
در نون معا د و گشودن قلاع و شهر ها مهارت داشتد و از تمام آلات‌و ادرات 
میداصر و اش ده همدر دند 1 ک «ش‌هان سای ملع و صاد, دوره‌هايی شیر عرفلعهء‌همی 
راکه مورد حماه ق ام 9 3 ریخات تمو ده برخالاف دارتبها که عمالااز عهده سحدر 


0 
[ ۰ 5 4 یی ۱ 
كٌ شور دار ِِ مج و رو هن تیا مد سل در بعه حعمول در محاصرد بن بود که توستله 


ف‌ او و اج ج. ۳ ده 9 ۳۹ وه و ۰ 
ردالیا ی کامکند:: تن تقاط سب مر هأی‌مشخی‌دش رفت4 تاه خندق‌شهر مرسدند 
#« ۳ ‌ 
۲ 11 1 5 5 يم 
و دود ۳ ۳ ار ی ۳ ِ گر دنده انوقت و و و دوس 3 ستا در ادم ان بلب ار 


1۳۹ 


بظ 


شیاه ۱ 
وان ار یدر جورساسله ساسانی 


ات 14 


مبز دزد تامنفی بیدا" مانده چبچس احیثه شهر مشبردند؟ با اینکه برجهنای متدر کین ۱ 
نرديكث دبوار نا ۹ منجنیق 3 های سوار دش را از استیحکامات شوه 
مبراندند " ماهیچ دلیل: نداریم که و لبم ساسانیان درفن محاصر شهرها بر رومیاف 
که ابتدا استاد آنهابودند برثری داشته آنده لیکن‌نسبت‌به پارتیبا ایدا جای تر دند ندست که 
.نها درتماء‌سمت های مربوطهٌ هُن‌حرب ممراثب جلوتر بوده‌اند . 
درفشون اوذیر وان ؟ سانی حقوق دادهمشید که کا آ: اماای فوست مسالح ۲ آماده 
کارداشد و با اک جزو سواره نظام بودند ازاسلحه و اسباب سوارء 8 چیزی ‏ بباشد . 
جنانکه درا بن‌تاب شل شده که شاهنشاه یکی راب اختسار آن‌تام ۳ ای برداخت حفو قتسان 
مود و امبرده تمام افراد قشون رادرصسدانی سان دیده اما درب داخت وحهتعلل نمود تا 
آنکه خود وشیر و آن هم برای در یافت حقوق خود حضور بیدا کند بالاخره شاهنشاه 
مز درحالکه سالاح زیت ن‌کرده سواره وارد مندان گر دید , درایشجا ارمورد باررسی 
کامل واقع شد ودر شدجه معلوم دید دوزه کمان و راکه جزو اسایده سواره نظام 
بو د باخود بدارد ولذا اشاره شدکه بر" کرد وآنر اب خود ساورد. 0 باتشاه داهي ی هم 
حسن اطاعت نشان داده بقصر در گت و آز درز کمان را یرداشته بدامیحل عیدت نمود 
س ازبازدید وسان قشون چپار هزار وصد درهم بایصد ودوازده مود که عالنتر 


حفوق بعنیی حعوق درحهُ سیه‌سالاری 1 ز دو د در ریافت داست ۰ 


ازاین سان تات مشود که 0 در شگیل 1 رش ی مرب پر خالات 

روش تحمیلی ماو لك الطواف رو 4 آز دشیر را بر دوه ره 
‌« ار عطست وشخوه‌درارشاهان‌ساسایی ۳ و تجه‌اات‌ان‌چرت انز بو دطوریخه 
درتاریج عالمنظ رآن [ رهحكت و از خاندانبای‌ساحنتی وی تسده و 


قل 7 درو کاسین در رطرز لبای ونیز در رسوه وا دات درباری از دادشا ها ن ساسابی 


ی ام 
شلد منمو ده است ۰ شوش در ستد+صورت ی وی اسایحه اي جنکی , "زریفبهایدر 
بر وت" زن و برآفهای میدلل و باش نوی ۳ شاهنشاهو آنمود شددیر آی‌مامیحفو ط داشته 


1 کب ۲ مت ۶ ۱ 
ور دردسمرس ماگذاشته اید. مح.عط شاه دعمیی اساق او رك او «مو نز کامل ازحشمتو 


تس 


گ 


تاریخ ایران 
جلال بوده است و از جمله ایس آن یکی قای زربفتی معروف به « فردوس شاهی: 
با بهارستان کسری میباشد, طول این فرش هفناد و عرض آن شصت ارش بو شرحیکه 
هبو" درینباب نوشته ما آنرا در زیر از نظر خوانندکان میگذرانيم .این فرش بافی‌را 
نمایش میداد که خاکس از طلاوزمین آن از نقره و چمن آن زمرد و جویبارش ازلولق 
و مروآر یبود اسغاو فت اشار وامارو کلهاو ویاخن آن اما ار هت 
درخشان الماس ویاقوت و سایر جواهرات نقیسةٌ کران بها تقکیل یافته بود . این ای 
ع مالنظیر و تخت رکف ور 5 هر یاه آن از «كث قطعه یاقوت تشکیل وک 
نیز ناج شاهی بی ها که بو اسطه حجم و شاکنی ژناد ترا بر سقف أ آویزان کرده بودند 
وافعاً هرسننده ای را مات و مبهوت مساخت. 

1 ان دربار نیز شاهائه و فوق‌العاده مجلل و عامی بود. الا بادشاه دورازسابرین 
که در اننمانه پرده‌ای هم حایل بو د برتخت می‌نشست . این‌جا حنی از ول کتر فرای 
رجالدرباری تاوفتیکه بعلور خاصی اجازت نمی دافت نمیئوانست نزديك برود .هسه‌ودی 
میئویسد دربار از سه طبقهٌ بزرک تشکیل می‌یافت.اول صاحبمنصان آرشدوشاهزادگان 
بزرگ نامی‌در سمت راست‌تخت فاصله سی با دو رازیردء شاه‌میا ستادند ومداستانداران 
و فرماندارانو نیز بادشاهان دست نشاند؛ همین فاصله بشت سرصف میکشدیت و درآخر 
بازیگران و نوازندگان و سازندگان بودند که طبقه سوم را تشکیل میدادند کار د. شاهی 
طن‌قوی آنست که درسمت چپ خت مباستادند. و قسکه شآمسی از رعانا احارهحضور 
میداد او با ستمالی دهان خود را می بست تا از دم او « مقام مقدس شاهانه »۲ لوده و 
بلید نشود؛ او وقتنکه از بر ده دا خل مىشد فوراً بروی‌خالك میافتاد وهسسنطور افتاده بود 
آنکه اچازه می بافت بلند شود. 

وضع زنان از بمحضی جهات خوب و سندیده بود چه بكث چنین قانونی که آ نا ر 
منزوی کند درکارنبود بلکه آ زادی داشته‌اند ۰ عده زنان خسرو روز در مبان شامان 
ساسانی از همه زیادتر بوده است؛ چنانکه طبری منوسد عده ژتای که او در حبلله 


۱ ۸/۷۲ 


تشکیلات, زبان ومعماری در دورة ساسلهٌ ساسانی 
خود داشت دوازده هزارش بودند ومءذاكءشن وعلاقه وخاص‌او به شهران بوده‌است. 
بطور بکه اززمان هخامتشی‌ها معمول بود هرباث‌از دادشاهان يت زن‌معتبر داشت کهعموما 
شاهدخت (شاهزاده) بود" هرچند این رسم استشا بذبر هم بوده است؛ اسن عدهٌ زنان 
او معمولا بابد بسباری از سالاطین ضعیف را از با در انداخته و تحمیل زبادی بر مسالیه 
میلکت بوده است . : 
عمد؛ٌ مشغولیت و تفریح شاهان ساسانی شکار بوده است و برای اینکار ترتیبی 
که معمول بود که در قورق کاهها (فرادس باباغهای بزرک سلطنتی) جانوران‌شکاری 
زباد جمع میکردند و بادر رك میحل شکار خیز حیوانات‌شکاری را از جلو رانده‌سمت 
محو طه ای که بر چان با طتنایی دور آن کشده بودند مسردند . قوش بازی هم از 
قدیم معروف و متداول بوده حتی از مبان افسران دربار ساسانی ی هم قوشجی باشی 
بوده است . 
بازی چوکان نیز در میان پادشاهان ساسانی معمول بود . چنانکه سابقأدر تاریخ 
پهلوی مذکور داشتیم اددشیر موسس این ساسله بدربار اددوان دعوت شده ویکروز 
با پسران دادشاه شکار و مبدان چوگان بازی مبرود و آن مظرم اول دفعه‌ای است که 
دنله مسشوددر ریخ ذکری از چوکان بازی‌بمبان [ مده است ونیز شاژو م اول علاقه‌ای 
که باین دازی داشت ما ۳ ! در سایق دی نمودیم . 
آزمیان پادشاهان خرنه‌تنها خسرو رو از بلکه شیران وبانوهای‌اومعروف است 


درساعات تفریج چوگان بازی مک دند چنانکه نظامی در اینخصوص سر ده است ۳ 


چو در بازیکة میدان رسیدند بر برو بات ز شادی می پریدند 
روان شد هر مهی چون | قتابی دید ام ر‌ هی و عفابی 
گهی‌خورشدبردی کری و کهماه هی شیرین گرودادی و گه‌شاه 


و اما دازیهای توی خانگی و آن شطرنج بود که در بالا رشن نوا و عوسیفی 
بطوریکه حجاریا و نقوش برجسته نشان مددهند مقام بسیار شایسته و ارجمندی را 


دارا نوده است‌و حی در شکار تاهفا ار 1 و اه مغیی همر اه نو ده و شاء‌در اشای تخت 


تاریخ آيررآد 
و تاز از شنندن شمات والحاندلپذبر روحش تقویت می‌یأفت وانگه در شررهای‌بژرد 
ابران هنوژ معمول است که و میزنند تاریخ آآن اک 
شهفر | برویم نوی ینت که نی بدورثساسایان شون 


7 
#۷4 موم ه * وه ما 


: 1 


کي مب رسمه جو -ه۱ 


زپان اهلوی ات از زان رسمی دورء ساسانان چه نود ۳0 يك انداژه 


۱ _ اتخار موالم شیعه صفحات ۸-۸۷(مولف) ۰ 


۰۳ 


#یلات: زبان وهعماری‌در درر سلسله صاسانی 

هم و رل است.. کب و رسائل زیاد ی که حجم آ نها طبق نظريٌ وست " وتخمیی 
که > رده پانداز حچم: تورات میباشد در پهلوی بما رسیده است و باید دالست که این 
۳ بعن ی کلمة پپلوی بیشتر در خعط 0 ها بدین رفته اند که 
زان رسمی ایرانبان در دور ۶ ساسانیاری بهلوی بوده است . تسار بخ اولیة اسنعمال 
این بان و تلم نا چهار صد ساب مش از سلاد است و آ خرین کتابی هم که 
در آن نوشته شّه هعلق بفرن ۵ امن میباشد » لیکن در اثثاء ثیمهُ آ خری حبات 

اس استمال هلو ی محذود و منحصر به تقل از کتابهاثی بوده که پیش باین زبان 
نوشته شده بودند تس از چبز های شکفت آوری که در این زان وحود دارد آ تست 
که[ نجه خوانده خشود کاملا غبر از آ نجیزی است که نوشته شده‌است "مثلا بجای 
عنوان دادشاه د له شاهان ۲ زبان آرا می « ملکان ملکا " وشته شده در صور رتیکه 
آن« شاه شاهیان وان شدم است و يك مثال دیگر که عمو می است « لاهما » 
برأی ان توف ول نان خوانده فیشود و مانندآن و این رسم و طرز تحریر 
برای مردمی که اخط کتابت آها از علائم و رموز تشکیل بافته و با مجموعاٌ این 
وونل بای علامت و نفن میگرفتند بك امر عادی بوده است چنااکه 
بروسور اردن جع نشان د ادعلم سباقی که امروز در تمام ابران متداول استکه 
در حساب ,کار منبرتد مخفف با مصحف اشکال نامهای عربی است که پرای شماره های 

مختلف استعمال: مجقو ند . 

من درل نم کتاب شر حی از ارستا بطور مختصر مذکور داش شتم و گفنم 4 
آن بزیان ویژه موسوم به اوستالی نوشته شده و تاطلوع سلسله ساسانی مهجور و در 
طاقی ک ن دود هس در این زمان و سوسط اردشیر کتا ب مر زیوردقفقاً 
تسیا آوری شده و ده ول و نا این کتاب بواسطه رو اج بافتن معلالعةٌ کتابهای‌مقدس 


زرد شت دوباره در بهلوی شرح شده و «رححمش افزود " در 9 فرنگستان تهر ده سا تا زمان 


۱ -«مقدار ازبان , و عمر ادپیات پهلوی, تألی فاضل مقاراله بر ون در تاریخ ادیات ایران شرحی ‏ 


بعلور اختصار دز تباب او شته و من خودم ۳ مد بو ن کتایهای مرو فسور نامرده میدانم (مولف) ۰ 
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7 تار بخ ایر آن 

اخبر ات مقدس ز رذشت را زند اوستا مینامیدند و کل همه میره نگردیده 
که زند شرح برمان باستان بزبان بهلوی‌است و اما بازند وآن عبارنست ازشرح برشرح . 
ممکن است سئوال شود که بان فارسی امروز با بهلوی نسبت وارتباطی که‌هست‌چست؟ 
در جواب میگوئیم که بهاوی زبان مع‌یحور و مترو ایرآنی میباشد» چه پیش از ورود 
زبان عرب بان تکلم مینمودند . ای برای تحصیل کرده‌های امروز ابرانی زبان مزبور 

گفته شود در صورتب‌که (هوزوارش) آ نرا بردارند تا انداژه ای قابل فهم میداشد . 
71 ی ی که از بپلوی در اححار منئور است و - زباد 
تیخته سنك | نها حل شده‌مشتمل برمطالب همم تار یخی مباشدو از | نحمله 
/ نقش‌رجب *است که تاریخ آن متعلق بزمان اد ذشیر مبباشد. 
این کندبه بدو لهج بهلوی‌نوشته‌شده است و ترجمه‌ای هم از بونانی ضیشمه آن سناش 
در پابان قرن هیجدهم‌میلادید . ساسی برای ترجمٌ آآن بکهث پونانی کوشش مفرانه 
نموده یت با هه این موفقیت های درخشان و مساعی و کون های خبی سخیی که 
در اباب با هن شده هنوزیرای روش واف ادن بادداشت های تاریخی خی چیزها 

باقیمانده که حل نشده است 
ف کب و نوشنجات پهلوی را بسه قسمت زير تقسیم کر ده 
۱ و تفاسیر متن آوستا در پهلوی, ب. کتابهای 

8 راجع بامور مذهبی, پ کشس‌ورسائل غبر مذهبی . امافسمت اول وان فتوملن 
آست بربیست‌وهفت کتاب‌بارساله‌وی بعطو ریکه وست خاطرنشان میکند آنهارانمیتوان 
نمونٌ خوب ادبیات پهلوی دانست زیرا مترجمان پارسي بواسطةٌ اوستا پایند بوده‌اند که 
لمات و الفاظ | نرا همانعطو ر که بوده مرتب و مدون نمایند و اما قسمت دوم و آن 
نجاه و پنج کتاب و رساله است و حاوی بانصد هزار لغت با واژه باق ۳ 


روآن عنو ان نصل ۳٩‏ کتاب قرار داده شده است ۰ 
)وم ۷۷ -- ۲ 


تشکبللات» ژبان ومعماری‌در دورة سلسله ساسانی 
قسمت؟ ادسات دشمت زنادی موجودو در هسرس ما گذاشته شده که از انحمله ایض 
دیلکرت سا واعمال مذهبی‌و در بوندهشن با آساس مر ۸ دارای اهمیی‌سزا 
اشنت وست کنابهای دبحری را همذکرنموده بعالاو ه اخال؟ تفاسسر و رواباتزبا دی 


۵رد 


راز سم برده مت 
ا فت اس و آن فقط بازده کتاب و رساله است که قدیمتر ازهمه بات‌کار 
زریران میناشذوآن رمأنی ار در بهلوی که در با تصد ال هداز ماد نوشته‌شد.است. 
این داستان چنانکه ارون منویسد شمام داستان های رزمی ملی مربو ط مسباشدهکو که 
آن یأث حکات شش نست لکن عناصر ومواد اصلی‌وی رات که درطبری و شاهنامه 
موحجود هسباشند و این یه سیار س و فاد ل‌دوت نظار زوم و از این کتاب‌هم نفیس‌تر 
کار امك پهلوی ارت خشیرپایکان میباش دکه وف که آ نرا با لمانی ترجمه نموده‌است. 
کتاب نامرده در ششصد‌سال بعد از مبلاد نوشته کی اس و از ماه آن ا شاهت‌امه 
معلوم میشود که فر دوسی در مذاهت از اسای و ال ساأسانی خود 0 جه انداژه‌دقدق 
و مواظطب دوده است . کتابهای دیگر شامل رسایل و مقالاتی هد در عیحایت سیستان 
و بازی شطرنج و اما در موضوع‌شعر و شاعری‌آندا جری از ساساثبان تما نر سدده‌است. 
از 7 معماری و دون بار تیا چون جبز قابلی در دست ست 


۳ ۳ معماری سا بت اي 


نمیئوان‌سباك معماری‌سلسلهٌ نامبرده را وصف نمود چه بوده 
است. الیته‌شاهان ساسانی] ثار و بادکارهایمجلل و باشخوهی را از معماری هخامنشیان 
ری اون که امروز از نها بنظر میرسد بمیراث برده‌اند و اما از آنجا که 
۳ حکومت ابران در ایران اصلی نبوده بلکه در درء دجاه و فعرات واقع شده و 
تیسفون که ازبارتیها بطور میراث با نها رسیده بابتشت واقعی بوده است لذا ایشان برای 
احشاجات خودشان درمعماری ازهاثرا بعنی‌الحضر وتسفون نمو نه گ‌فتند " 
۱ ۱ قدیمترین اه ساسانی همگی تقر سا روی نقشهٌ واحدی بنا 
جصابص عمدة معماری 
ساسانی شده آئد که ات درجه سط و ساده است.: من در نظر 
کرفته‌ام بعض از ار کاخها را که شهرتی بسزا دار ند ذیلا 
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تار بخ ایران 

بطور خیلی مختصر تشریح و توصیف نمایم . 
کاخهای مزبورکه در شکل » مربع مستطیل‌میباشند عموماً در طول شرفیوغربی 
ساخته شده‌و مدخل نا بعنی سرسرایا طاق بلند عایی‌درست در وسط واقم است‌بطوریکه 
آن يك خاصةٌ برچستَةٌ کاخ‌میباشد واین طرز حتی در ابنیة مذهبی و ءسکونی فعلی ابران 
هم دیده مدشود و دیگر از خصاص و ممیزات " تعداد اطاقهای عربعی شکل است که 
معلوق لو گنبدی و ه رکدام بدیگری راء داشته نی تو درتو بوده است.حباط و صحنی 
نظر اپران کنونی يك خاصهٌ ثابت و تخببر نایذیر معرده میشده است. کاخهای‌دو اشکوبه 
درهیج‌جا دیده نمسشود , تز ثننات شا عباردست ازطاق نماها » مفرنس‌کاری‌ها «ستّون های 
هرم‌با نم ستونها همجانکه درهاتر | زان ود و اما زبثت های داخل کاخ و 

گچ‌کاری 8 ون آمبزی وقاشی بوده آست . 
۲ در جنوب شرقی شیراز سر دوراهی ی یت 
کاخ فیر و زآ باد 

جور وحالیه معروف به‌فیروز آباد و اق سم است و آن از باستانی 
تربن کاخهای ساسانی شعرده شده و تاریخ ساختمان بعطوربکه نوشته‌اند از فرن سوم 
میلادی‌است.طرح و زمینه بدامستطیل میباشد وآن‌سصدو بیست پا درازی دارد و هفتاد 
پا پهنا . مدخل کاخ فقط يکي است و آن عبارت از بك طاق هلای قشنگی ق 1 
آ نجا داخل‌يك تالار گنبدشکل میشده‌که نودیا درازی و چهل وسه با بهنا داشته‌است؛ 
در هر يك از دو طرف ابن منظر عال تالار های کرچکنسری ره هم وحود داشت 

بشت سر این اطافهای عمده و اساسی سه اطاق مرهی پرشیده از کنید های بضی شکل 
اوق کفهای میسقت هیقف رن تموتا کید .از ان مات اي ابا شاب 
با رآهرو در و مدخل ها | وامتهو: نیز بنجره های مصنوعی | نها به اطاقهائی راه‌داشنه 
است که بطرف بكث سبحنی درحدود نود پای‌عریم باز میشدند وکردا کرداتاطاقهائی 


باندازه‌های مختاف بناشده بودند . 


۱ -« تریخ و ترقی وتکامل تدریجی گند درایران» تالب لك » ۰۲ ث کر ول ( 2۵950۷۵ ) 
(مجلاٌ ز ۰ ار س شمارة جولای ۱۹۱4).عقیدة نویسندکان امر وز عموماً برخلاف سابق براست که کاخ 


۳ ۳ باد قد دمتر از سروستا ی ات رو اف) ۰ 


تشکیلات, زبان و مععاری فر دورةٌ سلبهٌ ساسانی 

تئینات ببروني که عبارست از هلالهای بلند و تنگ و نیم ستونهاثی بشکل نی 
به مجموع این‌ساختمان معم صورتی‌که داده‌است ساده و بطور قطم پی پیرایه میباشدا 
هر چزد تایه برای بث دز محکم و معقام دبشش از بك عمارثت مرسکوگن است 2 
منجمله کاح سروستان وأقع در تزدیکی فیروز آباد است» کر که آن دری بعدتر بثا شده 

یکن قرابتتزدیکی بان کاخ قدبیم دارد. 

5 8 ۱ 9 ۲ 
طاق‌ممروف کسری ۶ ۱ ن لوریکه در فصل چهل‌ردوم 
اک کی ۱ 0 ۱ 
نت دک خواهدشداعراب را مات و مهوت ساخته‌بود بدیختانه امروز 
در باره هی يث تالار مسقف طافی یه دهنای ۵ ۲متر و + ۸ ۳۳ مت چجبزی ازان دافی 
تماندهاست؟ شاهشاه ساسانی معمولادر لین اطاق در نخت زرین خوش نشسته برعاباش 
خود رانشان مداد ۱ تالار میور حق در دوره های برنادی خود ستاش ظرِ بث‌ازطقات 
مسافر ین زا دحله و از | نا ده غداد سفر میگردند جلب منم ده است .تیان و 
آرایشیکه سر در باجلو عمارت‌داده راشای بو اسطهٌ سنو نا و هر ه‌هاً عمارت‌را بحندین 
#سمت هنقسم نموده و شچه‌ای که ازان <اصل شدو علوربکه از د او کتاد معلوم 
مک بی‌تهادت حاذب و فر بننده است ۲ چون از این کاخ مجلل جر رأث خرامه‌چیزی 
بافی نمانده لذا نموان راجع به شوه و طرز ا ن اطهار عقمده نه‌وده زمننه و طرح 3 
را که از شاهکار هلی معماری عصر زو شبر و آن اس معلوم داشت ۳ در او شک 
نیست که آن از روی نقثه کاشهای فوق‌الذکر بناشده است. خاقالی خحرابة این کاخ 
ر برای موعظت و عصرت موضوع فرارداده فصیده‌ای نش به جند ست این اشت: 
هان ابدل عبرت بین از دیده نظر کن هاأن 
۳ج . چبه 
ابوان مدایر را ۱ یه عسرت دات 
ات ان کاخ 1 ابوان 1 طاق 5 هردو نامده شادق ات رای در اسم درممتا بکی وفرش ۳ هم :دار ند 
ول اصطلاح اولی قدیمتر میاشد , 

۲ - مداین پمنی شهرها اسمی است که اعراب بهتسفون میدادند چه باء آن مطاق روابات از بهم‌زدن‌هفت 


سر و هت قصبه صررت کر فته است (م زلف | ۰ 


٩ 4 


تاریخ ایرال 
بك ره زره دجله منزل بمدایرن کن 

از دیده دوم دحجله بر خاك مدا: 
از آش حسرت پپر بریان جگر دجله 

خود اب شنیدستی کآتش کندش بریات 
تا له ات ونر ی سس متا وا 

در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیجان 

کاخ فیروز آباد وسروستان نسبة کوچك و در بناء[ نها منظور 
این نیو د که‌جم مکثر عار کی اه ان را سا 
منزل‌داده باشند وی | کنون قلم را بطرف کاخی معطوف‌ميداريم که اساسا با آهاتفاوت 


۳ فرن دارد و ۱ ن عبار ست از «عمارت‌الضرو» با کاخ خسرو در قصر شترین که در 


برن_ران 


کاخ سر و در قصر شهر ان 


سجت غربی دامنه‌های زا کر وس وفع و تاربخش هم از آغازصد؛ هفتم میلادیست. کاخ 
نامبرده در پارکی که محیط آن شش‌هزار هتر میباشد بناشده است در بعضی جا ها 
دروارش هنوز نمودار استو آن شش مرو نیم ارتفاع دارد دراین نزهتگاه وسیم‌آمروزه 
بجز رشه‌های درختان خر ماوانار چبز دیگری دیده نممشود لیکن نوسندگانعرب‌شرح 
قشنکی این باغ‌و شماره‌حانور ان نادر و ان ر 2 در آن [ ژاد قیر تین به‌تفصیل 
نوشته اند . 

ای کج مجلل که شعاع ب رکه آب مصنوعی جلو آن چشمها را خبره هینمود 
در طول شرفی و غربی نا شده و دارای ۳۲ مترطول و از عریض ترین نقطه ۷ ۱۸ 
عثر عرص نوده است , در سعت شرقی عمارت بله‌کانی دو ردیف بود که منلهی بایوانی 
میشد که .۵ مر بهنا داشته است . این اىوان براطافعای مسقف طافی چندی‌فر ارداشته 
که سه اطاق آن مدخل .ك دهلیز طویل را تشکیل میدادند و اطاقهای متعدد دیگر ی 
هم باین دهلیز راه داشته‌اند . مدخل اصلی عمارت از همان بله‌ان فوق وازوسط ابوان 
بيك سرازسری میگذشت که با 6 ۷ سنون آرایش بافته بود و از | تحانه آبازهسان 
شاهنشاه داخل مشدند . اول‌تالار بزر و وسیح این کاخ سه راهر و تقسیم شده‌ومنتهی 


54 


تشکلات ربان ومتباری در «ورءسلسلة ساسایی 


راطاق مرعی مىشده اش و عد از آجا باطافای دیگری داخل «سشدند و | بوآن‌سمعی 


۳ - ار مات کاح ماشینا 


(اقتاس ارکتات د فان دو لت رره هقی ۰( 


9 


اریح اراد 
ز در مرکز حياط قسردیده مشد._اطاقهای پادشاه (ظر آ بچه‌در تم جمشداست) 
دارای سقت چویی برخلاف اطافهآی دیگر که عموما طافی بودد معالح و موادی 
که در این ساخشمان عکار ره از سگهاق آ هک یکاحهای‌هخامنشی ۳ هسباشد که 
درآن‌صمحات این مواد زبادتر بوده است .ستونها ار آ جر تراش و ا کچ آندود شده و 
فر اسعسموی هم دا مواد کاخهای محلل هحامذشی تماوت کلی دارد . 
ی و آن در آعاز صدهٌ همنم مبالادی ددست <سر و ارو از با شده 
و سست به «عمارت‌خسرو» وان کت اتیت ۳ تز نات بن‌کاج 
هقی تال مزا دی و وان ی | مرا فران هیا بان 
۳ ط 0 سنگهای‌سختی که محئد دن‌متلث تعسمم‌شده و در هر قسمتی 79 و 
و سد در تمام اطراف آن شاح و بركگ و حبوادات و موه حان مرکرده‌اند که اژمسان 
آها سباری از حنواتات بمودار است و مشوان آنهارا تسر داد و شناحت . 
در شاهنشاهی ابران همحوقت چنی تزشناتی که دهوهُجمال وماست‌وطرافت 
باشد دنده‌شده واین بدست مسر فان خسرو پرو از سیکسر در محلی که چمدر ازایران 
مسافت داشته صورب‌گرفنه است؛ وی معدر ننوداو مش ازچندسالی از آن‌متمتم‌شو 
مشهورتر و عالسر س شاهکار فی شاهان ساسایی موش برجسته 
قوش بر حته در ۳ 
هش رستم ی ی 
که سموبهای دیگری و میل آن حالت توجه در شایور و سان 


دانطور بکه تامده شده ارد (صورت رسم) هساشند 
جاها موجود مساشد من در فصل دار دهم شرحی راحم نمعایر و دحمه‌های بادشاهان؟ 
مفندر هخامنشی که در تضه‌سنگ‌ها بر تله‌آدد مد کور داستم و در زر سل ها اس که 
شاهان ساسانی شرح قتوحاب و معاحر و در ور های حودشان را نا تمالتا اهیمام نهر 
کرده‌اند فبل از توصف این تصاو بر که تکنعر وسکه برد بل مسر سد فبستند. نها را 
که ۳ يك انیت 3 ععمتی روی بجینه 5 هائی که رات کفارهه سل ده قراردارند. 
خالی ار دلحسبی ی یه تفر داده شود که حقدفقت ۱ ۳ مثل ححار های سمئول‌از 
سالنان درار کنو دو ده و ۳ ار کشک ان اتترت که در ده ار زوی این رار در داشه 


۰۰۱ 


تشکیلات, زبان ومیماری‌درفورة ساسله ساسانی 


( است .ابراسان قرنها دود صورت مبارز منقور دارای رش باند را متعلق به رتم 


م‌لوان امی خود داسته و چدری غس از ان در یله آ ها خطور لمیکرد و این‌اشتاه 


۴ - طاق بان در کرما شاه 
در سم (صوربرسم؟ هبور دوام دارد چه دربات موش برجسته دیده میشودهمان اسم 
ار تما طتفات تطور ثات اتعمال مشود , فش فیرش 3 مسافر ین و جپانگر دالفه 
اروبالی هم‌در وشتجات خودراجع اشموصوع خطلا رفته ساناتي که در این ناب نموده‌اند 
ار حلمه صحت و حقیعت عاریست؛ ار میاه آها (فقط) ژو سعاباد رو ار امل وسز 
که در فرن بازدهم ابران سفرکرده است باب ی که در اشخصوص سموده قابل‌سی‌توجه 
میاشد و اس همان‌یان‌جالت و حاذبی ات سوه ما آ بر | عنوال‌فصل جاری‌قرارداده #م. 
حی یبود که شزا سوفن ۱6 هرس تفت اس انانر که ان اه 6 


ز دام اس اعترات موده و بالاخره 0 سم فرن ۱٩‏ آس عقبدة علاط ۳ اساب‌نصی 


سمس وی تست یس معط وت و ی 


۰۱۲ متحا بو واعدنز ۱۳ 


۲ 


تاریخ اپران 

این حجاریها بهپارتیها رواج داشته است و فقط در این اواخر عقید؛ مزیور متروك و 
منسوم گردید . 

تمداد قوش برحسته در نقش رسئم هنت ناست که چهارمان با دسته میانی آن 
فوق‌العاده مهم و قابل توجه میباشد چه آن اسارت و ی وااران امیراطور 
روم رادر نظر ما مجسم فنداره 45 پر کفزین افتشان جنگی‌خاندان‌ساسانی شمار هنایش 
گر دن شرحی محفقانه درضاب اوفته که هثر این میدانم عبن ۳1 در زیراز نظر 
خوانندگان بگذرام : این سطحه دارای‌سی‌وپنج و نیم پاطول وشانزده پا ءرض‌آن مشود 
واما ارتفاعش از زمین‌نا به بای صورتهای‌م یور و در حدودع بامیباشد,صورت‌میانی 
که اندازء قات آن ۳ ازقامت آنسانی‌مسباشد صورت شاپوداس تکه بر اسبی سوار 
و دونفر رومی مقابل وی استاده اظهار اطاعت و انقبا د میدمایند و آها یکی قیص 
ان و دنکن سد نکش و میر بادس" یکنفرفر اری و بناهنده انطاکی‌است که شرح 
حالش بدرسق معلوم نیست‌ودر اینجا او را فاتح بقصد تحقبر و استهزاء بلای‌ارغو 1 
ملیس نموده است . بادشاه ساسانی با موهای زباد دسته کرده‌ای است که روی شانه اش 
رنه وز تاج گل‌بر سر گذاشته‌اس تکه ۳ الای آن‌چیز مدوری شکل ۳9 لهقراردارد. 
ریش بلند وانوه وی از وین دقن سته و کره زدم‌شله است و کرفن نی از جواهن 
بگردن افگنده‌است ,از ای او در هوا ویز از غلاف شمشیر و دم مفئولی اسب تک 
وی سرنند یا‌وی ند خاصی معلق و وتان است . اعضا از کین به بائیسن در شلوار 
بهن و فراخ ی که در | نزمان متداول بوده مستور و پوشیده است . دست چپش بهقبضة 
شمشیر طویل وصل است و دست راست را بطرف سر باذس دراز کرده ۲ مینماید که 
میخو آهد تا با حاقه معاهده را بدست اوبدهد» سربادس هم در این حالاستاده 


سرا د ش را مارف سای اه در از ظ ده است .شامبان ی شید اشند و همحنین 


۰5 ۲ ۱-0۷۲12015 
۰۳ باس مز بور <صوص امپرا طوری ددم بو دها.ست (مترجم) 
5 ۶ 


9۳ 


مکلات زبان و معماری در دررهةً سلسلكً ساسانی 


فیر که در جلوی‌وی روییکزانوانادهدستهابشبطرف‌شاه دراز است‌وسورتشمخصوما 
میده‌اید که از شاه طلب ترحم مکند ,و ااران‌نیز تاج لین بر سر نهاده و این دو اسیر 
هر دو حلقهٌ آهنی به بای‌آنها ات ۰ 

سه تا از صنحه های درو 9 سوارة با جرئتی را نشان مبدهد . مجاس 
هفتی‌وآن سبردن حلقه معاهده با وا گذاری مقام ساطنت است به اردشیر بأیکان‌بدست 
هور مزد رب‌النوع واین فش که تصور سکنند قدیمتر ین حجاری ابران میباشدقدری 
خشن و ناهنجار است ونیز صو رت‌اسه‌ای‌خدا و شاه که یکدست را بلند کرده‌وسرهاشان 
مم متصل است‌نسبت سواران‌خو دشان‌بکلی بی‌تذاست مبباشد, صورت‌جانب رز است ناظر؛ 
صورت خدا و رب‌النوع است که عصای‌سلطنی را بدست اردشیر می‌سپاردا موّسس 
ساسله ساسانی بکنفر دشمن را که روی زمسن خوانده است دارد لکد مال مبکند و 
آن محتمل است ادذوان آ خرین بادشاه بارتبها باشد . 
0[ اينك ما قلم را بطرف طاق بستان مه .روف واأفعهٌ در نزديك 
کرمانشاه که بادکار خسرو رو از است معطوف میداري » ان 
بنای‌بادگاری‌ه رکب میباشد از دوطاق عمی قکه درسطلیح و بر داده شا و استت؟ | کثرارتفاع 
آن سي‌یا و عمق‌ستو دو با میباشد " روی سطح صخره بای قازریما ملق بشکل‌هللا ی 
قرار دارد و در پشت بغل های طاق دو فرشتة بال دار فتح حجاری شده‌اند کهآن‌تصود 
میرود بدست صلعت گرأن بونانی صورت گرفنه‌است #مجنین تزثینات اطر آفغارهم‌نظر 
هترسف که از هنروران بونانی باشد . اشکال قسمت داخیی دبواره بدو قسمت منقسم 
میشود . قسمت بالا و قسمت بائین . در قسمت بالا خسرو پر و از است که تاج کلی از 
دست دو نفر از حامبان خود فد و اما در طرف بائین باز خحالن شامدته میشودکه 
برشیدیز سوار میباشد. در طرفین طاق از دو رقم اشکال و نقوش ترئین بافته که در 
کی شکار آ هواست و در 0 شا کار تشاد داد آ هو چنین مینما بدکه‌شکار 
را بوسیلهٌفبلان بطرف محوطه‌ای‌که دورآن توری کشده‌دده است‌سیر اند . صورت شاه 


درچندین حای این سطیحه خوب‌ظاهر و آ شکار اثشش که در بت حا و ارد مسشودوجای 


۹ ۵ ۶ 


دیگر دارد شار میکند و با بطرف شور و این ورزش تفننی که ور از 
نموده شده ظن قوی مبرود در ۳ از «فرادپس» ۳ از باغهای سلطئق بعمل [ مله 
است و مو‌بد «ره‌صنوعی بودن مدل مز بور هم حضوريك عده‌نو آزنده هباشد, در شکارگاه 
گرازهم فدلا ن چذدی رده میشوند که‌شکارها راطرف كت محوطه ی مخ حی مسر ند 
۳ بادشاه گراز های جنگل ۳ ممان قایفی که ۱ تسه استت مر عبر اد . در 
این حا دوباره درده تق ز حانوران شکاری رابه‌محوطةٌ دیگر میج تشه ۳ دسته 
سازندگان باز دیده میشوند که درمیان فایق اشس 4۵ مشغول نواخثن مبباشند " در بث 
کوشه خو کهای افناده بت سای که امعاء واحشاء آنپا را هو دریشت‌فیلها 
میانتازند ( که سرای سلطنت حمل کنند) و رو تهبرقه این‌قوش و اشکال قابل‌سن 
وحه مستاشید و شاسته این ۱ در اطراف آ نها زباد غور شرد ۲ 

ما از ین هدر جالب و جاذب ‏ نها بوسبلهٌ سه بارچه رات که 


زر آری ساسانیان یا کارها 
آنهادر ره آلات 


ن گراور ۳ درج کتاب است‌مبتوانیم اطلاع پیدا کنیم,درظرف 
اول صورت اهر ام آود منقور است که شری را باتعشیردارد 
مبکشد و در ظرف دوم صورت شازود دوم است که بشکار | هو معشغول میباسد و لین 
سلاطتن را ازیو شالگ سرشانکه‌در هر کدام توهاج مخصوصی‌حدا گازه است‌خوب میتوان 
شناخت ۳ اما ظرف سوم و0 رك منظر عالی و «اشکوهی از شکار شمر 9 و قوج 
کوهی را قر کال ی از نظر ما میکفزآنن 0 

هدر م زور مطایق اصول ۳ نهارت در جهمیم مبآشدچه اشکال و شوش ‌آن‌باظرف» 

بث دارچه یش باکه هر بكث حدا کانه ساخنه شده و بعلك ۱ ظرف حجوش داده‌اند ِ 
تما دیجسمهُ معروفی از ابران که امروژه موحود ات محسمه 
مجسمه بو ر اول 2 ۲ ۱ ۳ 2 ۲ 
و اقعهُ در عاری ترديكث شایور مسماشد و ۱ ن مناسفانه سدست 
جنایت کارانها نهائی که مشالف با این نقوش‌و آثارند بحال بدی‌افتادهاست؛ صورت‌مزیور 
اشدا روی ,ث هگن حدا کانه‌ای کنده شده و بسد سقف غار آثرا وصل کرده اند . 
هنکام دخول درغار چشم نار به‌یا یه م<سمه‌ای مافند که چهار با ارتفاع دارد و ان در 


"٩ ۵ ۵ 


شلات زبان و عماری‌در دو ساملا ساسایی 


ای 3 تحاله موجود است بر بده شده و صورتث باهای با ىلت قسم کفش دم این 
هنوز در آن تافی میباشد . این مجسمه در دشت سر مك وضع خی اسفنا کی اشناده 
ولی‌ستوان تشخیص‌داد که تصو بر شا نود اول‌است که مخصوصا در 43 خودا ترا 
۳۷ نمو ده حکبرای هت ۰ 


یز ی 


5۴ ت حام لفر ه ساسالی 
(معلی ش نب چهارم میلادی) 


ما از سال مختصر فوق با تصاویر صمدمه بهترین فدون ساسانی 

1 را ءعلوم داشتمم وا کنون چیز نک دفیمانده این است‌که ار 

ساسانی مشاهدة این آثار طری که طور کل‌پیدا مشود خلاصه آنرا 

مدکورداریم ی ساه و کاحجها ما خاطر از 5 درساء 

| نها منطوری که مود حفاطت شخص شاء و دز استمار وی از انظار عمومی نوده اسب و 

ساانن فنود تمعماز امر مشده است که طالار وسعی سب کند که شاه در آآن طالاد 

شواند بوسلهُ پرد ها از اطار مسور بماند ولی طالاری که برای وزرا و تجبا و سر 
15۹ 


تار بخ بران 

باسداران و چاکران با خنستگنازان کد عدة آ نها به‌هزار ها رتیت کتجایتن و جای 
کافی داشته باشد و باوجودبکه اقتضای هوای‌ایران [ نست که جلو عمارت باز باشد باء 
چنان طالاری‌خود بتنهائی‌نپابت مهارت وعظمت فنی‌معماری‌انعصر را از نظر مامیگذار نده 
چنانکه پس از یکهزار سال مطایق همان نقشه در مشهد مسجد عالی ساخته شدء که نا 
بامروز در ابران مورد توحه واستفاده است. 

همینطور حجاران و هن روران‌ساسانی‌ماننده‌عماران‌کاخهای آ نها از آ ثار فشتتیان 
خود استفاده نموده ولی صنعت و هثرخود را چندین برابر ترقی دادند. تقوش برجسته 
خاصه نقش شا ود اول دارای شکوه وجلال و عظمت سیار است .۱ کر چه اسبپائی 
گ ارام ایستاده حجاری‌شده‌اند بنظر نتراشده و زمخت مباند " ولی برصفحه ها ی که 
اسان در حآل تکایو میباشند رو حی‌درآنا دمیده‌شده زنده وحساس بنظرمباً بند . نقوش 
برجستهٌ شکارگاهها مظهر فعالیت وزنده دلی است و در تمام این حجاریها اسلحه‌ولوازم 
وآلات جنگ و براق اسبهابا اسلوب کامل فنی وسلیقةٌ عالیحجاری شده‌اند . شایدگفته 
شو د که در نقوش عهدساسانی چنانکه‌در تخت جمشید دیده میشود تنوع ۳ است‌و 
چون اصول معماری اشکانبان و فنون [ نها خیلی مبتئل و پست بوده و هنرهای زیبای 
آن دوره در تمام شرق نز ديك اتحطاط بافته صورت بدی مشود گرفته بود لعذا ارس 
پیشرفی که براثر نضت ملی و حوش وطتی درفنون ساسلهٌ ساسانی حاصل شده است و 
کاخهای‌باعظمتو شکوه و حجاربهای شسه‌ای‌که بوجوداً ورده و بالاخره‌سطوتوسعه‌ای 
که در صنایع و فمون شردادند قابل سس 


ی آو صیف و تمجد مسباشد 1 


شکل سک خسرو ارو از 


فصل بل ود وم 


خسرو پرویز و هرا کلیوس (هرقل) 
سح رگاهانبانوی زماته پسری زرن‌سر و زردمو زائد ۳ ان ماه بلح سعد بجهان 
آمد 1 فرشتگان از اسمان فریاد زدند «تدداو زد اور ار باد» در در دنه سر و مد 
بل ماه تمام زب سل 1 کسال سس از ی او ماد شب قدر دید ‌ 
قدسروش بالا کشید. مرغ چمنزارش نواخوانی آغازکرد, رویغنچة دهان او شبم 
شست ولاله ازرشك کونه‌های ارو ین د لکشت »۱ تو لد خسروپر و از 
» تر جمةً آهی؛ اثر لیپ» تار یج شعر و اذب عشمانی جلد دوم صفحه ۲۳۱۱ 
هوده‌زد که‌نورسندگان‌غرب وب اهر مزداس چهارم میخوانند 
ادامه حماث با روم از ار ف ۲ 
هر مز داس چهار م بمعلن او شیر و ان از دجختر خان ترکان بوده‌است؛ او دون هیچ 
معارصض ومخالفی بر تخت‌جلوس مود ِ ادا و تشن داد که‌یروی 
از بدر ۳ الانبارش کوده 5 عدل و داد رفتار نماد ولی‌طولی تشد کد خصا بل و صفا تش 
بکلی تغدی رکرد 2 مای سور سم را گذاشت ۰ این بادشاه حل بل دسشنهاد صایح امپر اطور 
0 ۱ ۳ ۲ ۳ فَ 1 
روم را داثر بردرخواست معاوضهٌ ولات ارزانن و افو هن 3 محکم ۱ ۳ 3 دارا که 
ت یر سر 3 ‌ 
همیشه محط نظر امیراطوران روم بود رد کرده و جنگ با روم را که جران آن عبر 


1 و 4 ۲ و 0 
فاطع و ره کته بو د ادامه داد ۰ هراس 9 هنوز مقاه در ماندهی رگ بعل از 


ردشدن شنهاد صلح یاک ابران‌حمله‌ورشده او در تاستان ٩‏ 86۷ مبلادی عروی خودرأ 


۰4۸ 


تاریغ ایران 
از دجله عبور داده بدون اینکه با نیروی منظمی مواجه گردد اراشی ابران را مورد 
تاخت و تاز فرارداد و تمامی حاصل ها را ویران کرده خسارات زبادی از اینراه وارد 
آورد ۰ او در سال ۰ ۸ ۵ میلادی چند فروندکشیق‌جمع اور نموده‌به‌خیال تعقیب سیاست 
ژو لین و ۳ بدین خبال که اعراب ساراسن‌را که تابع ابران بودند روخودکرده 
بطرف سرسیزیومرفت ولی این قبابل صحرا نورد غدرو خیانت خود را ثابت نموده‌رئیس 
آنها آدرماو " با قوای زبادی کالیشکوس ِ را نپدید نمود و این سب شد که سردا 
می ازخبالات بلندخویش‌صرف نظ رکرد " اووقتیکه دید خطوط ارتباطه‌اش درتهدید ؛ 
0۳ اچارنبروی خودرا برعلیه آ۵هان بکار انداخته واو را کاملاشکست‌داد. درسال 
0۸۱ مبلادی "هریس بنك دسته‌سیاه ابران که کوستاا حمله برده اور سخیی 
دادولی بجای اینکه بهره‌مندیهای‌خود را تعقیب وتکمیل کند (بطمم جانشینی امیر اطور) 
با شتاب تمام به قسطنطنیه رفت و آهبر وس امپراطور که به بیماری مهلکی مبتلاو 
محال مرگ بود تاج و فخت را بوی بر گذار 9 
بعد از ح کت مر اس از منطفه جنگ ابرانیبان شای بیش رفت را گذاشته فنح 
و غلبه در همه جابا آ نها بوده است " مگر در یکم وا ۵ که بدست فیایپیکوس* برادر 
زن هراس شکت دیدند . هرا کایوس (هرقل) ندر امیراطور ۱ فتاه که بپمین نام 
خوانده مشود در این کبر ودار ظاهر گردید» ولی نظر بابنکه قسمتی از نبرو زیرفرمان 
اوبود نه تمام‌نیرو اذا تتوانست‌کار مهمی‌ازییش ببرد درسال ۸۸ ۵ میلادی شورش‌سخیی‌در 
سیاه روم روی داد وا لی با ین حال يك دسته از قشون ایرانی را بالاخره تزديك‌مارنی- 
روپولس" دادند و این همان دسته‌است که لشکر روم را که داخل ولابت 
ارزانن شده بود از با در ورده متفرق ساخت. در سال مد دژ مهمي که بود بدست 
خدانت کارانه خود روسان سقوط بافته و و فیاییبگوس زاغ آسترواد ان کوش وه 
تم یت خورده و بمد هم تیا رز احضار گردید . کمن یو لوس" بجای وی 
منصوب و هرا کلیوس هم نایب او بوده است . آبرن_فرسانده جدید مصمم گشت 


,نمزم وزازجد-؟ امومع ۳ مات ۲۰ ,۱۸۸۲۲۱۵8 
۰ سل" 


* ۵ ٩ 


وپرو یز رهرا گلیرس(هرفل) 


ّ نم ۳ 3 1 1 7 1 ۴ ۰ _ هه 
۰ "یه مرویونامیا یال ن) جنله ببرد ۰ او در يك جنگی قریب به‌صیبین شکست‌خورده 


تفر فرار گردید اما هر ) کلیو س وضعت شون را بحال اول بر گردانید و فنح 
نمایانی در آخر نصیب او شد ؛ باین معنی که‌سردار ایرائی مقتول و اردوی او بدست 
روسان افتاد ۰ 
شیک در مزویوتامما سالعا بطور عبر قاطع طول کشده که در 
هجوم تر کای بابرارو ۱ : تب 1 
کبت آنها تقریباً در ین مانه ابران مورد تهدید حمالات ترکان واقع کرد .آری 
نوی ترکان که دبدزه هرهز داس از یکطرف به زد وخوردبا روم 
مشغول واز طرف دیگر مورد بی‌عبلی رعابا رأقع شاه موفم‌را 
مناس‌دانسته بابران <مله‌ورشدد ؛ لبکن هر هز داس‌یکی از, ردار ان خودرا مو سومبه 
هر ام چو لین که سرداری لایق ودلبر نود مامور دفع | نها مود . او هم با يك عده 
از مردان محربت و کار آ زموده که فان کر ار چبل سال نود به ممارزه ان 
شتافت و در بك محار به‌ثرکان را س رکوپ نمو ده حنی خود خان‌هم در آن محاربه هل 
رسد ۳ دیگری‌هم عدازاین وأفم شدم که ترکان درآن جنگ کوشش مایوسابة بمو ده 
معذلت مفلوب شدند سر خان هم اسیز ردیل عدام یکه دراین‌ جنگ صبب‌ابرانبان 
۰ ۰ و 1 
کردد افزون از شمار است حتی‌بنابر فول هیر خوند_ دوبست و بنجاه هزارشتر برای 
حمل ۳ لازم بو ده رس , طبری که 1 لحن سرت آمیزی این حکایت ۴۳ لقل رد 
انب ل تبنخل جدونه دسلان و شیران جلگی خان بزرگ وقسکه‌اشان راسرباران 
کردند ناچار رو فرار گذاشنندو و دوشیده از آ تش شدند ۱ سنی شت انداز ان 
آتش‌در آها زدد اسان روی داز بس بهاده وحود را بداشکر گاهاند رافکندند)سپس‌راجم 
به عنام » مورح تامنرده طربق اعندالرا شسموده منتو سنث عنائم ان مبنگ ار مللا و شره 


۲ 
و سار جواهرات قیمق ار دوست و ننجاه وشش‌شتر بو ده ارت : 


۱ - ازمورحین مائه پابردهم میلادی است . 


۹ جلد درم کیات مز دور صفحه ۳۲۲۲ 


11۰ 


تأریخ ایران 
3 

س ا شکست‌ترکان هر هز بلا فاصله سر دار فاتح خود رامامور 
جر ل بعا ۸۹ ۳۳۹۳ ۰ 9 + ۰ ۲ 
ِ 8 ساخت که به لازیکاحمله مد که خز ۱ توهت بلادفاع و خالی‌از 
بادگان نو ده است ؛ ولی بعد از این قضبه از طرف روم قشونی 
باسرع‌وقت به کم آنیجا رفنه [ بهر ام در جنگ یکه رو بداد شکست خورد ۴ ین با دشاه 
کفازسردار وش واه فرحات ی فرب او از روی خاقت و دیزانکی خن 
ژرزیده و شض او را در دل داشت حال که اوشکست خورده موقع را برأیکینه‌جوثی 
مفتنم دانسته نه فرط او ۳ از فرماندهی محروم ساخت بلکه وبرا توهین نمو ده و از 
ون اعتباری که داشت انداخت باتوی که بت چرح نهر سی و هشتی پشه‌ تا 

یکیست لباس زنانه برای‌این‌سردار فرستاد . 
اشکربان اهر ام بو اسطهٌ این توهان وین احثرامی که به 


ِِ- 0 ِ سردارشان شده بود بنای طغیان را گذاشتند و علحق به آر اش 
مزویوتامیا شده بطظرف تسفوت باپتخت روانه کردیدند . 
هرهز قوائی بدفم آها فرستادو قوای مزبور هم طوق اطاعت این پادشاه ستمکاررا از 
کردن خارج ساخته ملحق به سیاهبان باغی (هر ام شدند . در این‌هنگام بواسطه يكث 
انقلایی که در خود درسار روی داد کار هر مز تمام شده و مردم خی از اطرافش 
پرا کنده شدند . بالاخرهاو بدست اوستسام و دود دو برادر زن خود کورشده وبعد 
هل رسید . 
خسرو دوم بسریزر رگ‌او که در تاریخ ایران به خسرو پرو یز 
1 اسامیده مشود بر سریر شاهی نشست . وی آخرر بادشاه 
معروف ساسانی است و این خیلی مستبعد بنظر ما مد که او 
بمش از چند ماهی تخواهد توانست برتخت باقی مائد . 
<سر و یس از حلوس بر تخت نامه‌ای به اهر امجو ین نوشت و 
7 ِ ِ در آن نامه اظهار داشت که چون هرمز در گذشته‌است‌جهی 
برای این استتکاف شما از قبول اطاعت متصور نیست . چنانچه 


۱ 


ورک۱۵ گوس (مرفل) ِ 
آن سردار نامی اطاعت‌نمایك وبرا.شخص‌اول دوات‌خواهدنمود . 

این سردار باغی جوایی نهایت ترجه سیت و وهن آور به خسرو نوشت . او 
به‌یادشاه خود امر داد تاج از سر بردارید و بعد نزد من ۲ شد تا شمار احاکم ولایتی 
کنم خسرو ب+علی‌رغم این جواب تند و حسارت ۳ داز نامه‌ای‌به بهر ام نوشت که 
شاید شواند ویرا جلب کند " ولی فائده ای نبخشید و لذا قوای زیادی جمع آوری 
نموده و بطرف این سیاه باعی روانه دید در آنجا هم ۸ ماو وک کرد که به وعدهة 
علو و گذشت (هر ام را جلب کند توانست ؛ در این مبانه بك شب اهر ام شسیخونی 
باو زده در نشیحه خسر و مجبور بٌ ی دید ۰ چون‌سمی‌توانت تسفون بایتخت تا 
دارد و با از آن دفاع بماید تاچارراه فرأت را 0 اهر ام چهارهزار سوارازعقب 
سراو فرستاد» نکن خال او بندوذ حیله کرده خودرا مجای بادشاه بزرگ قلمداده 
سواران او را کرفته ب4تسفون بردند. در شیحه <سرق از خعر جسته بهرهنمائی نهر 
از رسای عرب پنام اهاس سالما ه‌سرسزبوه رسید . در آ نج میزبانان رومی با کمال 
احتر ام ازوی پذیر ائی‌نموده و فرارشد درهد ادولی افامت گز ند تا از طرفامیراطور 
دسئور مقتضی برسد . 


هر (س ابر اطور 0 مدتیدر ان دان با تا دو ات و 


ار گشت سر و پاسیاه روم کر 


و سلطنت ثانی او ده رأجم‌به سیاستی که بایت در این خصوضص اتشاد کندشادل 


نظر مود؛ ای مقتضی آرفنه شده بشاهز ادهٌمخلوع فراری 

نوشته شد که امپراطور او را بفرزندی قبول سموده قوائی‌برای شکست نهر ام‌وجلوس 

برتخت تحت اخشبار وی خواهد گذاشت ؛ ۳ در مقابل قرار شد آرمنستان ابران و 
نز قلعة دارا و مارتیرویولس بروم برگذار کردد . 

بر ام در این اثناء تاج و تخت را تصرف سموده و برسر بر شاهی استقرار بافته 

بود " لیکن وقتبکه معلوم کردید که از طرف آمبراطور روه به خسرو وعدة همراهی 

شده مقامش و أسطهٌ توطنه‌هاو شورش‌ها متزازل کزدید ۰ بالحمله دریچیر ٩۱‏ ۵صللادی 


۹ 


تأریخ ایران 
خبر وبطرف دجله راند وش ازاننکه ازاهریگتره بکدسته‌ازقوای اوه ریز اسیوس 
سرداز هر ام راغفلة و بعلور غرسی مر بن در هرد وی آوردند و تعلت از نهر عمور 
3 سعی 0( بخ رادفعة قطع‌نموده و دعلك در ت‌ يكث میحل ینز وک 
ویر حاضر کردند تا شاه و ۳1 مهمانان او ۴ باز بحه ۳ و مسر ه و شید دنت 
و انگاه بطور نکه آرو فیلا کتوس تما خر م‌دهد ۳ را شتّل وسا ملد 
افص او از دحله روانه شررل و مقارن این اوقات آرش | خربایجان که سموسط 
دو خال او فراهم شده بودبه سیاه وی قل زر فا اینکه بهر ام قاعدة" با دد با تمام 
قوا از اتصال آها حلو گر 2 ده باشد بعالاو ه بکدسته سیاه روم نسفون ۳ سلو سه 
هر دو و مصرف در 1 ور داد و این البته فلت شنت خی بی سخّی 7 
وارد 9 1 بالاخره تجگ دبن فر شین شروع گردید . در مرگ اول قلپ سیاه پهر ام 
بواسطهُ رو م. مان 8 خورده و ۳ محور شرت به یناه تال و نیه ها عقب سشند؛ بادشاه 
بررگ وی‌را تعافب نمو د ی ولی اهر ام از دشت تبه‌ها حملات دشمن را 5 تلفات‌زیاددفع 
کرده ۳7 و قرکه سب شرل آه و بطرف‌جال ردستان تق: تیش و ۳ زاین عل ضعف خود 
را 4 شوت رساند دالاخر هد ۲۵ زا ات قلعةٌ مشهور کانزا کا. 5 س_ ز موضم گرفته‌وهمان 
حا ۳ ما هن فرار داد . بطو ر مکه‌سامقا 1 ۳ داششم اشحاهم‌ان میجلیی اس که آ نطو ی 
آیا میحاصر ه مود ۰ 
مرو بتعاقت دشن رو ائه شد و بالاخره جنگه دیگری سن او 5 اهر اهروی‌داد. 
این جنگ که بزرکتر ازجنکک اولی بود وقتی بوقوع پیوست که چندین زنجیر فیل بکمكث 
اهر ام قر سا دهشده ٩۸۶‏ وه بر 3 فوای وی هم افزوده شدی بو د بجر 4 خبلی یکت 
1 و هولنال دوِ 3 اماشحه آن فعلعی و ار آم بعطورقطع شکست خورد ‌ توصیح اننکهپهر ام 
ایندا بجناح راست‌رو میان-هله برد رون قسمت آزقشون شروع بعقب نشینی نود | 
ولی زار سیس سردار هو سعند فلایق | #انات دو غعه‌یکمث ات1 قشون ر از عقب نشییی 


جلو گری نمو د. «عد او هما نطو ر رکه کین اول ه کر ده‌نود بهقلب لشکر (هر آم‌حمله 


۰-۰ 


۱ خبرو پرژیز وهرا گلزس (هرقل) 

۱ ۰ ۹ أ 0 4 ۲ 
برده سپاه متمرد و باغی را از هم پاشید. هرا خودش فرار کرد * از همان راه ی که : 
دار بوش‌سوم از جلو اسکندد کییر فرار کرده بود . بالاخره به ترکان پناهنده‌گردید, 
از این طرفی خسرو فان پا حشمت و جلال,عارف تیسفون پایشخت روانه شد , درآنجا 


متحدین خود را به‌عطایا و انعامات شاهانه نوازش فرموده مرخص نمود و دو باره 
بر تخت موروئی که حالا بالین فتوحان ی که کرده حق طلق او بود جلوس کرد . با این 
حال هنوز مقامش خالی از خطر نبود " چنانکه ح سکرد که مورد بی‌میلی رعایای خود 
مدباشد > تا اننجد که ناچار از هر 4س امیراطور خواهش کرد يك دسته سیاه روصی 
مرکب از هزار نفر برای کارد مخصوص او اعزام دارد. سر ( چون مظنون بقتل 
ددر بود) در این صدد افناد که تمام آهائی زا 40 در قتل بدرش شر کت‌داشتندمدازات 
کند تا مگ از و را بطرف خود جلب‌و مقام خود را تحکیم نموده‌باشد, 
او در این اقدام حت از دو خال و که تا چه اندازه مررهون خدمات [" نها سوده 
است نگذشت بعلاو. يك خوش بختی دیگری در این میانه باو رو نمود و آن این بود 
تدیبری ۳ ای قتل بهر ام انديشده بوددر آن کامبایی حاصل‌مو ده آ ن‌سر دار خطر نا 
را که بازگشت ار بایران باقوای ترلث در هر موقع احتمال میرفت معدوم ساخت : 
در مدت‌سلطنت هر یس مناسبات بین‌دربار قسطنطنیه‌بایسفون 
ِ 0 ِِ خیلی روشن و مخصوصا روابط دوستانه بين آ نها برقرار ببوده 
است . درسال ۷ ۰ ٩‏ مبللادی وقتدکه هراس به فتلرس,دخسرو 
تصمیم گرفت که بهخونخواهی دوست و همدست محسن خودش برخاسته از آ نهاشکه 
در قنل او شرکت‌داشنند انتقام بکشد . ابن خدمتی را که ارسهده کرفت وسائل‌سهیل 
1 فراهم شد؛ باین معنی که نارس فرمانده قشون رومی که <جسرو تخت و تاج 
خود را مرهون خدمات او مىدانست از شناسائی کاس امیر اطور حدید سر بر تافته 


۱ + حکا بت شیری 1 دراسجا هل شده ان اس تکه بهر ام درائا, فرار ‏ پرهزیی کهو بر اممی‌شناحته 
است بر شورده و اار راحم او ضفیبت ‏ صحت میکند ۲ بر وزن شگو آسیکه از شا ان ساطلت تست 


پساطلت پر خیزد کاملا احمق ات (مز اف) . 


ت ۱ 9 3 تاریخ ایران 1 
۰ ۱ 1 سجن 

۹ و ار صرل او لشکر کشیده نه آرسا رف و در انجا موضع گرفت ۲ باری سباهیبان ابران 

درهر حا فانح شده وذر ۰*6۵ 7 میلادی‌یادشاه‌بزرگ دارا را بس‌از نهماه میحاصر ه سمخ 


مود .سس از این شح نماباطف 0 و سایر دژهای مزویوتامبا تماما مصرف ایران 


در | مدند. 
در ۱۰۷ مدالادی نبروی ابران حر ان دسا و سایر اسشحکامات شسمت غر بی 
ف‌اللهرین را کرفت و بالاخره از فرات گذشته هبرایولیس و برهوا حلب امروزء و 
سابر شهره را در عطل تصرف و آوود :فد همان اوان سیه ری ازقوای زان 
بعدازحملهٌ بارمنستان به‌نو احی‌مجاور کایادو کبه‌داخل‌شده حی فریزی "کالائی‌وبی‌نی‌نی 
مالیا درا نود از عیمات یه فرط مانگه رد یله و لاوز تشون 
ابران قرار گرفتند. این مهاجمن دامنه‌این‌حمله و تاخت و تاز را تا آبن انداژه توسعه 
داده و تا این حدبه قسطنطنبه نزديك شدند که اهالی شهر برای اون بار دهات وافعهٌ 

در ساحل مقایل را عشاهده میکر دنی که مهاجمان آتش رش ارم ار بلند است . 
مقارن این‌اوقات بعنی بین 4 * ۵و * ٩۱‏ مبلادی بقول و ند که 


ِ وسال ۱۱۱ بای کفتارهبور؟ بل دب مخنصری واقع شبل 
که در | نوقت چندان مهم و قابل توجه بنظر اف ول در 
ازمنه بعد بو اسطهٌ تائجو اثرات مهمه‌ای که از آ نبه‌ظهور رسده‌است اهم‌سزاحاصل 
نموده‌رو هم رفته آنرا دار ای تاج خیلی مهمه میداشداجمال اینمقال‌انستکه تهمان‌ماك 
حبره در حاشبه شرفی صحرائی 1 وادیفرات‌را از ست اامقدس حذا مب‌کند هن 
حکو مت مسکرد . اتقافا بت دشمن خطر نا ۳ که میداسته اعراب ۳ اضی نمیشو تنددختری 
بایر انبان بدهند دسیسه زبر‌کانه‌ای بکار برده خسرورا خبردار ساخت که مان دختر 
زیبائی دارد. اینجا | تش شوق شاه مشتعل شده خواست او را بزنی گرفته جزء حرمو 


زان زیادی که داشت فراردهد 1 نن امبر عرب از شسول 7 استشکاف ورز مدوشاهنشاه 


۱ - هرچند اتفاق افتاد که ار را فربب داده به سعلنطنیه برددو در آنجا در بارار؛ زنده درآتش انداحته 
سوزاد زد (مواف). 
۰ ۳ ۱۱۵02۰عظ م۲ 


«9 


ازاین استنکاف اودر خثم‌شده وأئیبسرداریاباس ریس قبیلٌطی بر ای‌دستکیری آوفرستاد 
اپاس کسی‌است که به خسر وهنگام فرارش بطرف روم کمكو خدمت کرده بود. بالجمله 
همان وقتیکه از قنبه آ گه شد بنزدقبیل شیبانی رفته تمم دارائی خود را برئیس آن 
فررله‌ها نی نام‌سیر د وخود برای عذرخواهی بخدمت <سر و آمد وی خسرو عذرش را 
تپذیرفت و او را بل رسانید . 
بعد از آدن‌رقبه بررئیس قسلة شبانی حکم شد دارائی همان را تسلیم کند؛ س 
او از قبول آن سر برتافت و لذا 0 از چهل هزار تن عرب وایرابی رای 
س رکوبی قببله مزبور و احراء امریهٌ بادشاه بزرك اعزام دید و و تن ها و 
حملات چندی دستهٌ عرب که در سیاه آبران بود فرار کرده و ایرانبان شکستی 
سخت خوردید واما نابود شدند .طبر ی مورخ‌شویر چذان میلو یسد؛ *اين اولدفعه‌ای 
بود که اعرات از ابرانسان انتقام کشیدد »اما بأیددانست که این بیان طبري درخور 
تایج بسیار هم این جنگ 1 خرزمان بیغمیر اسللاع و ا شده نست؛ چه ۱ کر در جنگ 
درفار فنح با ایران شده بو د هر آینه مشکلات اعراب در هجوم باب آن بمر اتب مشتر 
بوده و ارتفاء اسلا شاید دوچار وقفه مبشده است 
امیراطوری بیزانس در اين اشء به بحرانهای شدید و سخت 
۳ . برخورده ودورءٌ مرح ومرح شروع گردید : فکاس که بکنشر 
صاحیمئصب درحه بست بود بر باس لشگر دائوب برضد فسطتطنیه 
اتتخاب گر دید ۲ 
در سال ۴ میلادی ۰ در این شهر رویداد ده منتهی به خلع هر (س 
کردید . کاس ِ ۳ 9 شد وای‌مدهءلود ؟ ؟ردرد که در مقاو ان 


۲ ۱ 
۱ 


سیاسی 1 ی[ نموت ! بکلی ۶ جز و متواند از ز عهدء مهام امورر + و یاج وحر راح‌زیادی 
14 ۳ داده و در " مسائل‌هر بوطه تابرآن ۵ ادا مقاومتی از خود شان نداد 
و زوهمرنه ۳۲ دم نالا 2 تفر مد و ار ۰ وضعست تا مدت هشت سال دوا» نمود 1 

اننکه درسال ۱۰ صلادی هر فل‌سر حاک از فر با که در بر ابر فکاس ابر ازشخست و 


۱۰ ۳۵۵۵۵8 ۰ 
«۹ 


مر 2 ۳ تب 
سك و 8 7 


۱ #ریخ ایران 
بات ثموذه بود اژ"طرف فردم‌برای رباست در انقلابی که برضد فکاس فاضب رده 
بودند دعوت شد : او هم با کدشهای‌جنگی جندی از افر با حرکت کردهو دون تصادمبی 
وارد قسطنطنبه گردید وبالاخره خود راامیراطوراعلام نمود " وی پس ازجلوس بر فخست 
وقنسکه تشر اوضاع سیاسی را ۳ با فاصله باداره و انتظام امور برداخت ۳ 
در سال ۱ ۱ 7 مبلادی <سر و بر و از از اوضاع آ شفته‌وپربشان ۰ 
غارت انطاکیه و گر فتن 


اور شلیم پتوسط پرو یز ْ 
۱ مبلادی قوای ضعیف روم انطاکه و اباما را غارت نموده و در سال سد 


روم استفاده نمو دد دوباره به‌سور ده حماه‌برد. دس از شکست‌دادن 


برای بار دوم به کایادو که حمله ور شد . درسالة ٩۱‏ میلادی 
خسرو دمشق را کرفت .سردارش در سال بعد يك جنك تباه کننده ای برعلبة جماعت 
مسبحی از این مرکز تبلیغ نمود و در تیجه ۲٩‏ هزارتن بهود باو پیوسته اورشلیم را 
.پس از محاصره تصرف و تاراج نمودند . از جمله صلیب مقدس که آزا صلیت حقیقی 
مت و مرك تر و مقدس ترین دخاشر مسبحیان روی زمین نود به تسفوتب 
حمل شد. 
در کاغذی که این فاتح مغرور به هرقل بوشته‌مضمون‌آن که‌خبلی شببه به‌احضار به 
یا آمربه‌های معرو ی سناخر اب میباشد بشرح زیر است:« از طرف خحرو بزرگترین 
خدابانو مالك تمام‌روی زمن به هرقل غلام پست و بیحس خودش » شما میگوئید ۵ 
ما بخدای خود وئوق و اطمینان داریم .( که‌بما كمك مبکند ) خیلی خوب؛ پس‌چرا 
آن خدای شا تمه یت اورشلیم را از دست‌من خلاضن کنف: .. سخود خودتان رآباین 
عشده واهی که به مسیح دار ید ریت نذهند و حال آنکه او حتی توانست خود را 
از چنكت بهودبان خلاصی بخشد بلکه او را به‌دار زده و بعد بدنش را با میخ کوبیده و 
باین وضع فجبم مقتولش ساختند . 
حدودفتوحاتابران بدتشدر که کته هن سس د نوده بلکه درسال۱ ۰۱ مبلادی 


شاهین بر از سرداز ابر این ال شور( ( فلسطین بخفلم در ۵ و اسکندر به هز 5 


۳ 
تب 


۱ مراد حظرت «سپیح آسیی (متر جم) ۰ 


۰۹۷۲ 


ندچ هرا یرس (مرآل) 
مهم «اررکلی‌مصر را هون‌هیچ شیر صادمی گرفت . فشون ابران هریبا پس اژه‌مد: 
سال بار دگل وادی شل را اشغال موه , این فتح باید اثر غریبی در دئبای آن روز 
کرده باشد . ۱ 
از طرف شمال‌هم فسته‌ای ازع بان ایران از کایادو 


سوق ط کااسدون ۷ 


میلاذی شده به کالسدوادت حماه بردند که در ساحل بی تی بی معابل 


قسطنطنیه وأئم ود هرفل ملاف‌تی از شاهین ار اد سردار 
ابرآبی مود و سالاح دید او سفرائی رای درحسواست صلح به دربار خسرو فرستاد؛ 
ولی خسرو به فقط حکم کردسفرای مزیور را حسن نمودئد طکه سر دار خودرا برای 
آننکه هر فل را معلوناً به پاشخت او حاضر بکرده است به مرك تهدید تمود. فر سال 
۷ مسبلادی کالسدون تصرف ابراسان رن و با انن ونح دوات ارات تمام 
متصر فات دولت هشامتشی رادوباره مالك گردند "صارة اخری ام اطوری آسران‌مان 
وسعتی که در دورء هخامنشی داشت رسید . لیکن در خصوص اداره و ابظاه این کشور 
های ممتوحه بدرسی معلوم سست و مسوان دانت کد1 ن چه بوده استت: ندال 
میرودکه عبر ار خن لیات رفتن حقوق دیوابی منصور ز دیکری سو ده است ۰اما از 
طرف دیگر در ماشنا "و اقعه در مو ی که ساختن ن کاس و عمارت بر داخبه 
اند و از ان معلوم مشود که منطور تصرف دائهم‌ی 2 ی بلاد مسوحه 
بوده است 


۳ ار سان فوق خوب‌متو آن تسد هد ایا امیراطوری مزافتن 
او صاع باس آور 


امپر اطوری روم در مقامل قوب و زور شاهستداه تجای‌مبلا شی شده و آزهم باشی؟ 


ی مس 
زرا کهآ ِ ل محر سای نود یه شهر هب هلر ده ۳ سادر جندی 
هر ۱ ۳ تاقسما ده 1 وان و 1 [ الا و افر ما با ۱ ات کی وضاع و ما هنال آوار ها 
ض بتر أس‌هیحوم درده و از طرف خشکی داشخت 7 مورد اعد بد ۳ 7 ۰ ۳ تا 


اشقدر دار بش ۳۲ ناس اور دود که هرثل تصوحمم 9 دك فر طاحنه فر ار 0 او قباا 


یمیت 


وجاون ۲-۱ ۸۵۵11 -۱ 


4۸ 


4 


/ ری ایراخ ۶ .۳ ۳ 
رین خود را از در با روانه کرده و خودش هم عازم حرکت نود که تصدش. فاش و سر 
مالا 5 دید .اینجااهالی تماما دمخالفت برخامته جدآمام ۳ کت امیراطور گردیدد ۱ خلینه 
ظ م بآ نها هبراه شده و بالاخره ه رقل نون گر دید که در کلسای ابا با صوقسه شسم 
اه با هر نوع بلمه و مصسمیی و که تاودا دد تحمل کرده باسشخت را رها 
کند ؛ از اشظرف مستئلهة غارث رفتن‌صلیب حفیقی و نامه (وهن‌آور) خسرو به هرفل 
مردم را فان | رده و سیب تخر تكك احساسات مدهبی اس ددد و چنسن خال 
کردند که گذشته از کتمور »دندای مسیحت و دبانت مسیح در معرص خطرو انم ۳ 
ای فا تایسا احاره 7 تمام ظروف و اوابی طلاو نقره ترا دون کرده ۳ 
و مصاری جناك رسانند . حتی خبرات عله وجنس بدون‌هیچ مخالعتی در سطنطنبه 
منسوح گردید " بمی قرار شد تماء ات ها را به آرنش تخصص داده و برای جنك 
یره کی 
حجنگهائی که داعث شهرت و ام ای هرفل گردیده شقدری 


حیگ های معر وی هر فل 
۲ - ۱۲۷مبلادی 


شسه به درآ هیا نی کف ما جگی مثل آن مسوان درتار یج 
دید‌انمود ۰ راست اس اس امیراطوری همحو معاوم مشد که 
در شرف روال و اصمحلال اس * آما هنوز يك وسلهٌ سبار مهم وگران بهاشی برای 
جات آن وجود داشت و عبارت از ساط بردریا و داشش بروی درالی نو 5داست: 
در اثبات تفوق و در تری سروی درنائی کافی‌است همینمدر گفته شود که این‌امبراطور 
ات س در ۲ ٩۲‏ سلادیقطنطنیه را سالیگ دشمن در نك متلی آن ۳ کزداشته 
اس سالما رها کردء و با باوگان امپراطوری برای بات اروت ار تسلط و حکمعرمائی 
ابران روانه گردید ۱ ِ 
با وخود دی هوا و آمالا تب جوی امیراطور سه سر عت ار 
ان هلس‌دو مت (داردال ) کذشته واز در بای‌اژه عمور کرده بهخلیج 
ایسوس زر سد که بواسطهٌ تج اسکندد کر معروف میباشد . 
در این جا امیراطور همالود که اتعر سرفت مواحه با قشون شهر بر اد سردار 


۹ 


0 یقت کین زمرق 
‌ را ی که‌سآمور حمله‌بود. ود وی در پاک جنک و کین او با سردار ات 
رحد ارمنستان واقع شد فنح میب وی گردید ۱ 1 اولین فتحی مسباشد که زس ازهر ‌ 
مر اس 4 این هنگام آصیت روسان شم اشتیت و فح مز دور این حاث ارل را خسالمه 
داد و سدامپر اطور تاج حاصلا ن| کتفا کردسرایگذراندن‌زستان بق‌طتطنیه رفت؛ 
هرقل در سال وید باز درسایة بروری دریاثی در لاز یکا سباده 
شده و با دسیحات زبادی ار متحدین خودش که از یله نها 
شمائل خزر بودند بارمنستان‌حمله رد.خسرو که احتمال‌سداد 


فرار بادشاه برر له 
۷ دبلادی 


غافلگیر شده است «ا چهل‌هزار آن قشون‌در کانزاکا با شیز موضع گرفت و به‌دوسته 
قشون خوس فرمات داد که برای حملهُ امپراطور باو ملحق شوند ۰ لیکن هرقل‌بر 
سرداران ايران که فاصلةٌ آ نها خبلی زباد بود یبشی گرفته قبل از رسیدن آ نپا با 
عجله و شتابی‌فوق‌العاده سار ف کایا کا رانده‌یکدفعه درمقادل اردوی خسرو قرار فته 
بادشاه بزرگ ازجنك احثراز جستهو آن محل‌را تشلبه نمود اب 
او خودش را ۳ نجات داده بز تجبره حبال زا ان س‌ ۳ اوردو ان حدودرامحل 
جولان خودفر ار داد . موسم بائیز که‌رسد امیراطور بعارف 1 لبانی و وی کفرهشان 
اه انا در در قور سر سرد این هره‌مندیها در آ و ز مان باید بر حیثیت و اعتبار 


او رکه از 


تبعمله | ارو مه 1 صائبهُ کنونی ( مو (د ررذشت بو دهمه راخراب و ویر ساخت احی 


و ۵ سر ی افزو ده باشداجه هرفل تما فصبات و دهات ۰ و سور اي ع., ررض 


5 
‌ 


1 سس ی‌مقدس ۳ که دید شمش ۱ روشن : باشد خاموش آمو !۰ 


5 شاهیتاه در سال ؛ ۲ ۰ میلادی ان دفاعء ی «حود کرفنه 

غافلگیر شدن شهر بر از ضّ 
۴ یالادی اشگرینه ۱ لبانی‌فرستاد که‌خنث امی ا علو ۳ وأدز فحی‌دو ردست 
ممو قف ساژد و نگذارد که‌نزدرك ساید ۴ ولی ۳1 بر وجوت 


ِ 


کافی‌نبود تتوانست کاری از پیش برد .هر قل دوباره از جنوب بداخل ارمنستان بیش 


4 


رفت « سه دسته شون ایرانی ولی جدا از هم ناو بزديك شده و سیاء قلیل ویرا ندید 


۱ ۵ 82 ۰ 


۷ 


تاز یخ ابران 
میشمودند ‏ لسکرن او قبل از اینکه آنها بهم حلحق شود حبله کرده چنان وانمود کردکه 


با کدال بی‌می فرارمیکند , و بدیئوسیله دواردو را با خود رویرو موده و هنن دو را 
ب سانی‌عقب‌نشانند . بعد باردوی‌سومحمله درده‌شکست‌فاحشی‌بوی و ارد آورد ای 
در این جنگ شهر بر اذ را غافلگ رکرده تمامی‌فشون اورا بابود ساخته و اردویو برا 
تصرف هی ان بر سالبان! نیو یر < 1 ن طور که سان داده شدههوان» 


۳ میباشد ۳ 


در سال عد با در جلگک چهارم هرول ا سپاه خود ار ولات 
شکس شهر برار در سازاس , 


۵ مبلادی ارزانن گذشته بالا دمار رتی‌رو پولسس ۳۷ ,مدر أاسخر موده و مهد 
ازمعی عرب مرات راندو در اتخاتعر بت در ان خو دشر ار اد 

راد ای کر ار ی راه سین زاس آو سپوساکه ات برییه 
امیراطور تمام نروی‌خود راازتهرفر ات از گداریکه بافته عور داد وبهکلخه رفت که در 
[ ییا در با و خااد ر وه نز ددكت‌تر دو ده ات . شهار پر از و بر تعاقب کرده وجنگهسحی 
ولی غبر فاطع در ساحل رود سار اس روی داد . وقتنکه سب یدش وان اتران عف هس 
ولی در شجا عی و استعامن امبر اطور شرحبی است متعول ار خود شهر بر از که م 


سر سیر 
۱ ۳ در زرتر صندو سنتم ۲ ۳ 3 ۳ اطور ۳ می سنیی جدو ۵ در مىدان جنگ بت تمه ما 


صٍ_ 


کال حللا دب مه‌ابل آموه‌دشمن استاده بدکار شک ۱۸ می‌سنی او و جدو به‌ما شد 
سندان درحای خود استوار و از سرداتی که باو مسرسد هچ بروا تمسکند ؟*حمعنا رك 
ساس فادل عالاحظه‌ای‌است خه از دهان بكث دشس رشند و دلاوری ربوده شده‌است. 
هرفل در زمستان! ن سال در کابادو که سر برد. 


در سال بعد خسر و ار این شش های دی دز بی سخت‌و حشت 
محاصره سططنیه و شکست 


شاهین برار ۱۳٩‏ میلادی _ افتاده باچار سك‌اقداه‌اب میمتری‌دست‌رد او عقد اتحادی‌باخان 
آوارها یه و بعل دو اردو سا داد که بکی‌از آ ها مرافب 


داوم ۲-2 حوطرمو-۱ 


ری مه و 


۷۱ 


ِ توپو را پوس (مر نل) 


۲ 


عمابات خرد هر قل باشد و ی آوارها سطنطنبه حمله برده و آتجاراب 
تصر ف‌کنند . هر لکه‌شا بدنمترااست درمقابل این‌جمعیت‌زیاد ایستادگی کنددواردو " 
آرآمب داد , تک برایدفاع از شهر و دیگر تحت فرماندهی برادرش آئو دود که بهاول 
شون ض ابر ان‌حمله سرد وخود توا بطرف لازیکا حرکت نمود . او بتفلیس حمله ۱ 
کرد ولی کاری‌از مش نبرد . 
خلاصه درغست او وود با كمك انقلاب‌هوا وا و آمدن‌طو فان‌تگر ك که آن در 
مفادل‌صورت‌سیاهمان‌ایران بود شاهین بر از فاتح کالسدو ون راشکست‌داد ۰ س ردار رمشاراله 
هم شین از ات شسست از بسم خشم بادشاه بزرگ خودرا , اخته در گذشت 
در جریان این احوال آوارها بفسطنطنیه حمله و هبچوه برد ولي تتواستند 
کاری انش برد و ناچار بر گشتند ثیروی دربائی از سیاه ابران له کنر ی‌نمود و 
نگذاشت وان ماس و له یوار ها کنا گنود تتامانند بکش ساشاخی 
ضعیف و اتوانی ففط باظر جر دانات بودند . 
هرذل چون‌اوناع را کامالا ءساعد دیدلذادر دایز ۷ مبلادی 
ارت رفتن‌دستگرد وقرار_بقصد حمله بدستگر د روانه شد ۰ محل مزیور اقفامتگاه بادشاه 


حسرو پرویر ۱۳۷ 
میلادی ورگ 


بزاب و انظار کشید تا تون اقزان که درکانز | کا بو دبرسد؛ 


ما و در هفتاد مىلی‌شمال نسفون و اقم بود ۰ و بس‌ازورود 


چه خوف ین داشت که خعاوط ار تباطبة او ۳ قعلع تما ماب . در ۲ ۱ دساهسر سجمت. ف 
بزرکی در نینوا روی داد . ار چه تتردار اوران :شنت ولی ‏ سربازان او شکست 


نجحو ردزد بلکه تیگ ها تس ود( دا یی ) عفس ی ر آنیدا نر روی‌امدادی 


۶یا 
۲ نها دبوست . ۵ رل سای فشار و حمله را کذاشت , خود <سرو ی چه در محلی 

افقامت ؟ دز ده 9 بو أسعله 1۳ پرعممفی موسوم ۵ ۳ از ود و أفعة در 4 ك_ بکی 1 ۵ 
محفوظ بوده است . مها وقتسه دید دشمن نز رگ او دار د با و خو در باخنه 


واین دن‌امی دائمی‌رابر خودهمو ارساخید + بایتختشر رها 5 ردو قٍ از تمو ۵ , سیاهبان 


او گناد نهرو ان جع شدند وهرقل وه ملع ۳ ار خی زیاد» عالاو ه 


0 ۱ 


‌ و 
1 1 9 1 و با 


۳3 3 
ِ ۱ 


تاریخ ایرال 
فوای زبادی جوم 0 شرده‌است و از همه دوست زنسر یل هدر میّدان 
حاضر کرده‌اند مسمم گشت که از محاصر ه تسفون صرفنظ رکند و همان دهره مندی - 
هائبکه هسب او شهه ود | کتفا نماید ِ آوبالاخره بهارف شمان رواثه شده و در ماه 
مارس به کان زا کا رسد که ازاین معاوم میشود سپاء ار ایئوقت برای چنکه وحرکت هر 
زمستان خوب ور ده شده بود . 
این چین و بزدلی خسرو یعنی فرار او از میدان جنگ و نیز 
تن 9 ِ 0 بغارت رفتن پایتیخت اعلمة بزرگی به حیثیت و اعتبار او وارد 
ساخت ‏ علاوه از توهین یکه بجنازء شاهین کرده بوذ اشراف 
و تجبا ۳ ازخود مهف ساخمه وهمه را ازدور خود برا کنده نمود" با وحف ابن‌احوال 
هنوز گوشش میکردکه شهر ار از راهم مقتول سازد ونیزسایر سرآن لمگر خود را بجرم 
عدم موفقست در جنگ یس فر ستاد وظن و ۳۳ نست که آها را سمل رسانل ‏ 
در این اوضاع و احوال تهام وسالو اسیاب برای عصیان و طغیان یکمال‌رسید 
چن‌انکه هنت زیر دستی ین و د 9 فر مانده‌یادگان تاسفو ن که عده ای از نبا هم‌جزو 
آنها بود <سرو بدیخت ر ا رنه در ءیحلیی موسوم به «خانهٌ تاریکی» توقیف نو دند که 
خورا کش در آئسا منسصر باب و نان خالی بوده است ۰ علاوه دشنام های‌سختی باو داده 
و توهینات زیادی بوی وارد آوردند * ح سیاری از فرزندانش را که از آ نجمله ات 
مرداس شاه سر محبوش که او را برای حانشنی خود رکه ود همه را حاو 
چشم او شتل رسانبدند " سد خودش رآ هم فرزندانش ماحق کردند ۰ 
تن ی اور خسرو ارو از در ادبیات و صنایع نفیسه ایران بزرگتر بن‌بادشاه 
شظر میرسد ۰شکوء و جلال و خزاثرن_ و اموال و عشق او 


و دش و بالاخره عالاقه خاصش به اسب سیاه خود شمد در در 


, 
سل + 


بروجه قشنگ مسبحی 
همه جا معروف و شعرا در این داب داستانها گفته با ردو هبل تقو هیحباث ازسالاطان 
ساسانی بقدر او فتوحات نمایان تکرده 9 قز اش بادشاه کفایت و اسافت اداره و 
انتظام وجود داشت هرأّینه ممن بود امیرآطوری وی باندازة امیراطوری احدادش 


وقکه 


۲ ین وهرا کلیوس (مرقل) 


0 


هخا منشیا 4 ن توسعه بیدا کدد! دیگر از .بدیخشیهای او | ین بود که پکلفرسر باز زرنگ 
بر حجدی و فعال مائد هرفل در زمان آو برتخت روم‌جالس بوده است 
طابر ی شرحی را« خزائن و گنج‌ها و تحملات او لو شمه " از از حبله هه 


1 


«او دارلی نیقی بو ۵ از بكث بارچه طلا که در چهّار بایه از ناقوت قرار دافته است*نبز 
عده شتران و آسبان و چهاریابان او را که بال بر نجاه هز ار بودماست» هزار 


+ ۰ ت ۱ 1 8 
زلجبر بل ۱ دو ازده هزار رن و دز جمدین ماشال رره‌شت افشار داش ت که جون دوم 


۳ سم ۳ ۳ 
ر۴ و لش بدتر ود ۱ دستاری بود که شاه دست را 5 آن بت ك میکرد و هر وف 


مسخو استند ۱ ترا صاف وتمسر ند در ۳ میانداختند چ 
سین 
خصاثل و سغات او کاهلابا هم ستا خ داشته است:. بو اسجله قموحات مأبانی به‌در 
«دو امر در حزگک (صیب وی گردید اخلاقش‌رو تساه نهاد ه با انکه و و حاث‌شخص 


خودش ارتباطی نداشته بلکه‌مرهو نکغابت و لباقت سرداران وی بوده است . اودراوان 


‌ 
۲ ۰" 15 ۰ تاه ۲ ۱ 
جواأنی جبان و ارسو نود ۳ در بك زمابی جات تالمر ۵ دا ات مسیح دود ۰ اما در این 
شین سست که او در تمام ععرش شفمه و فر هت در رن : ۳ دح است ۰ ۱ لاخسر ه در دو وره 
سری یف ألفس ؛ و و حور دمشدو کنهجو شلد و و مخت اسنحه اقندار ونفوش 


۰ : ره 3 ۱ 
از سل رفت و۳۳ سقو عط رده رود زمال نیاد ۰ 
۳ 1 ۳ 
و قسثه ماوشعنت کلسای ۳ آن‌رادر ان تصیر ات نظر میگیر یم 
آرفی مذهپ میج در : 
۰ ۰ و ‌ ۲ ۰ ۳ 
دورف پادیاهان می‌بينيم که هرمز حجانشین آوشیرو ان عادل همان سناست و 


اخیر ساسا 2 1 ۳ ۲ 

2 ای خیط مشی ارادانه بدرشر اتعقمب تمو ده به رعا.ای عسدحی ود 
ازادی میدهد و از اذت و آزار | نها احتناب میکند " جذانکه 
و آ زار کنند درجواب 


۳ , "۹ 2 ۷3 بت ۱ 
مهو سم مغان ناو فشار او ردند رد مسیحیان و اسب موه 


و جنانکه ۱۳۹۹ بر چپّار دابه قر ار و د ۵ دو دا ده همیحنان‌حگو مت ما بر بقودبان 


2 


۹ موی وزن آن دو دست متمال ود (هتر<م) ۰ 
۲ - در ماه ازجم آ. سای آیونی .شماره | 5 ۰ ص۱۱۳ شرس حی راجم ؛ ان گنج النظیر 
خ ار شده است 0 ۱ 


1۷ 


۳.۳ ۱ ِ ۷ تاریخ اپران 1 7 
خسر و ار و از که.چندی در منبان رومبان سرحدی سر برده ود بش ازههٌ 
اسالاف خوش 5 مسیحبان مساعد بو ده انش و بك قسمت آنهم بو اسطهٌ نفود کاملی نود 
که شیر ان در وحود او داشت *تچنانکه او (شیران) کلساها و خاتقاه های زنادی‌ننا 
نموده است . نوشتجانی در دست میباشد که مینماید ابر_شاهنشاه تا چه انداژه به 
1 
اوراه واد کار مشایخ و اولبای هسبعجی معنقد دو ده اب , در آنن ِ تیش 9 در 
4 ها ۰ ۳ ۲۳ 7 

۳1 از توا او لیه خلفه سالخورده سیر ضوع میور ود 5 ششدون همراه باشدتا 
از دای وی فنح و ظفر صیت ود " در عین حال به شهر بر اد احازه دادء شد که 
يك جنگ تیاه کننده‌ای بر علیه مسییحبان تبلیغ نماید. بعد هاهم‌وتنکه هرقل فتوحات 
نما بانی‌حاصل نمود خر وحک کرد خرائن واموال تمام کساها ۳ یط کی ودیگر 
عشده سعطوریان 1 بدعت سور ده *تشیل آمر سل در همه‌حا فبول تما دنك 3 و بر اه" 
3 

در ۳ چنین مسنو سید , هر جند ار صوما نسطوری دو ده ان معثاكث رشوعباب 
ریق در ملاقات 5 مر(سی امیراطور و فنیکه عقأبد خود 13 اطهار داشت تمام آن‌مورد 


۳ 


و 7 1 ورین 
فول وأقع شده و حزء ابو ؟ بشما ای فاضان مشار البه تین ات که قضبه 


س‌ 9 
محکوم شدن و دود" موپ‌سوس تبا بود که سبب شده کایسای آشوری پا سوربه از 


کلس‌ای روم تجدا گر‌دند / 


باس دسا سید مس متس متصصت: سپس 


۱ ارجمله درکتات وهمتمن در ات شرقی» صفحة بدهع نامه‌ای بعطور نموته درچ ات , وکتات‌کام» تا لیف 
انا ره بیش ور الیز بو ح(عو نا وزز۱۳/۱) طع و شر نله اس_راحع کلسای سطوری 
ار ۵4۵ ۱7 «م۸ میلادی حاوني اطلاعات مهمه‌ای میباشد , در لد درم فصبل سیو پنجم ثابت میک‌ندصکه 
توطه و سارشی که در عل* سر و بر و از شد ات آن شمطا (وزنوورزو) کش اسقت مرح بوده 
است (مو لف) . 

5207-91۰ -۲ 
۳ دکایسای آموری؛ مه ۲۲۰ (مزلف) 
,جع نون ۵ ۵ ۲۱۱6۵0۲۵ ده ,نامر تاتاوا- > 


1۷ 


سک يزدآرد سوم 


سقوط امیراطوری ابران بدست اعراب 


تما نله رب حضور بردگرد سوم چین مک 1 آ اوه راجم وضع سایق ار ات 


زد شال راس و درست انسنت ۰ خوراك آها ۳ رسمار ز نده برد دختر ها یشان 

وا ده کی مکردز ع 2 شارد بمضی از لاه هت ردا ر ها مهعانی میکردند ر خون 

میا شامیدندد ۰.۰ آری این وصم سابق آ نها برد . اما خداوند به فضل خردش 

پیفهبری از بیان نامیعوث کرد و بلداست او ؟ بات لٍِ_ سس ۳ ستاد که دن حق 

را با تملیم م دهد 
1 دوم خو د را بسن از خلم ددر بادشاه اعالا ‏ نمودهو در لد 
سللنب قباد دوم وصلح.. نشست , سین اقدام او همانا صایم با #ر قثل است ,وی‌نامه 
او با روم ۱۳۸ 

۳ 3 در ایب ۰ ر"_باب بهآمیر اطور نو شد با با مصمون حو امه ۵ اه و هر 
میحفو ج مانده وا دیدن 1 ل معأوه ۳ د که این دویادشاه 
جه ادازه‌بی مصر این ن جنگ ی ها , رده و و فهمندها اند که 1 ل هو ی وا ی 2 زو 
دولت و ملت ۲ ۳ | مباشد حمی هرقل ماه ورش 3 تماه | دن < نمی برق آسا ق 
دفاع بوده است. 2 1 خودش ی زُ از کف سس و فرسوده شلد و کاماا< ات بودکه‌نا 


یاف را استقبال ؛ماید . خللاصه مداردات سیخت وحشتنااك ٩‏ ۲ سال به سالح شا قمه نا 


۷۹ 


و عهد صلح بدین شرط بسته شد که اولاطرفین ] نسه خالك و اسیر از همدیگ رگرفته‌اند 
دبس دهم ۱ 
از جملة شرایط ۳ تسلیم کردن صلیب حقیفی بوده است " اد وگن صلیب 
در تاریج 4 ۲ ۷ مبلادی داعث شلد سستد در روم هقی جثنها گرفنند ۲ خود هر فل 
بهست لمقدس رفنه در مسان علپله و شادی آ نا بر ده در ان مقدس گذاشت. در شبن 
اوان مك «سیه از اعراب دا له عرسان ۵ ی از اعراب هرفل 5 در سوت شرفی 
۶ 3 نتم 
رودخانه حردن مسکن داشتند حمله بردند ۰ محتمل است این واقعه در انوقت‌چندان 
مهم تنفار ثمیاً مد ۱ امابث 2 ۳ فال خی مسشو می‌بود : چه‌آن اول حمله‌است 
3 اسالام ده مسیخسنت فانح ولی ۰ و فرسوده نمو ده است 
باه دوم پس از این باصللاحات داخلی پرداخته عوارضی را 
کفتن لمام برادرانجید . کي خر و وید از مر دم میگ فبه است مه قوف داشت ‏ ف 
و مر او ۱۳۸ ِِ ۳ اک 
میلادی زندانان را ا زاد ردو نسست به | نهاشکه ظأم و ستم شده بودتا 
آ نا که میعوانست مهربانی نود "ولی این کار های ساث‌ورافت 
و مهربان ی که از خود «روز داد چون ممکن ات حول به نداث نفسی او شود ادا 


هم سس از چندماهی از مرض‌طاعونی که ۱ نوت در حنود شرق نزدیث سذوع بافته‌بود 


فر گذشت . 
آرتا گزرسم (اردذیر ) که طفل هفت ساله بو ۵ نود ۳ زادشاه 
غصب سلطنت از طرف بر ک اعلام نمود. شاهنشاهی ایران که بواسطٌ جنگ هی 
شهر ار از و مر او ۱ 1 
۸ هیلادی طو لائی‌با روم فرسوده و ازکارافناده وایناك‌با بکائه وارث‌تابالفی 


یم ۳ ت 

1 بر تین است 1 مرگ دس ی له 1 خر ان دضایق 
حبانش نز دات‌مشد + شهار بر اذ که در زمان قباد از اطاعت‌او یر تشتین رده شورهای 
مقنوحه را بر ومبان مسر ۵ تاش و منتعار امهاز فرصت سود حال موق را منساست 
داسته در هش ده تعاس تاج و اعدت بر آهد ۳ او 3 هر قل تراغ اینکه ویر سا نود 


۷۷ 


بقرط این ی ام اب 

مراء کند راردادی 6 بٍِ آن مسر و شام و آسیای م رکزی ر | ( که تا آن 
وفت آ ها را تخایه نکرده بو ) بروم مسترد دارد . بعلاوه مبلغی هم سالانه به بردازد. 
هر قل تا اپنسد با سردار مزیور موأفشت نمود که‌وصات هائی نیز با اک بان تر تس 
هرکسی پیش خود چنین خبالمیکر د که شهر بر اد يك خاندان حدبدی تاسیسی خواهه 
کرد ولی کلماتی که آن مر ژن به اهر ام <و این کفته بوذ باز مصعاق سدا کرد. ار 
چه قتل این بادشاء صضر خبلی زود و بآ سانی صورت کرت ولی شهر بر اذ هم بش از 
دو ماهی وت براتخت افی‌ماد . هشا رالنه پشست ر از زان خودش هل رسنده وعد 


تعش او را در مبان کرچه‌های تمسفو نگ دانندند و ندا کردند هر رکه از خادان‌شاهی 


باشدو نی اير ان در نوشت #هر ار اذ و عق وی که‌او شد میتلا خو اهد ۲ کردید. 

در دور کوناه سلطئت اودووقعة موم رو داد. اولا کد ورهانیکه‌وعده کرده بود 
تخلمه کند به هر قل ردگ دسدند و دیگر خزرهالشکر ایرانرا شکست دادعبر ارمنستان 
استملا بافتند . 


بس‌ازاین‌دودختر | زخسرو ارو از ی ردوزود 
دوره هرح وهرحج ار ۱ ۱ مرا و ان ۱ با یرد * 
۴ بای ازنظرغائ بگردبدند ۰ دعدنه مانداد فل زر ستو ص 2 هخامنشی 


ثر 7و ی شیوع ع بافته مدعیاز نی از ار اف دشت « دش ,برأی 


این سدا شداد و تفر سا الا فاصله هم م ابو د مسئدد . دن اسامی اق ای ر ۱ در 


جو و 

پاورفی کتاب از نظر خوانندکان میگترای" 
مت ازد ارد سوه از تمه خادان ساسان و مطایق ستان طبری 
٩‏ پسر شهر با از زن حبشی و ره خسرو پر واز بود 1 بطور 


۳ 


کنات در حدوداهعلخر میز دس ٩‏ با خر ه در ات امپراطوری 


ات ی رسجود شهر بر از رابرای سر و 1 وت و وهای و ریا ِِ درآ ورد ( حم) 


۳ و 1 ها بد دقر ار ند ت_ او د ا سخت دجتر خسر و رل از ۰ ۱ سس ۱ زر شداسیشه ۳ تست 
شست ‏ بی‌از وی آذر مردخت حراهررور) زرخی شاه شد. آرف خسرو سوم روی‌کارآنده 
اس خو رازاد . سر و ۳ فر و ز ۰ ر خ راد ۰ خسرو + شر مز 3 شر سز زر داس ؛ ۳ 


ب«بادشاهی زر .یدرد (مو آف). 


۷۸ 


تاریخ اپرائن 


آشفته قرار کف را ی او مانند دار اوش کدهان لد مخت که از چندین جهت ناو 
شباهت دارد (از دیو آن‌قنا) محکو م بود که‌نظار کذد و به‌ییند یت خاندان عای شأنی 
که خود آخر ان یادشاه وی میباشد دارد باشراض میرود. : 
این لشکر کشی‌از طرف يك‌دوات تازه‌ایست کهدفعنادر عرستان 
ِِ ِِ ِ اداحی تمکیل بافتد و بالاخره آن دولت طومار شاهنشاهی ایران رادر 
ری نسشت . ما راجع بظهور اسلام و فا ارگ ۳ اقداماتی که مذیجر ب۵ 
كِِ ی ی ان وه و را ارس ور 
خواهیم داشت . در این حامقعودما شین فدراست ه در خصوص 
کی فقو ات خی ی خسف ناسنا 
نموده و آن مننهی سقوط و امحعلال شاهنشاهی مزبور گردید شرحی بطور اختصار 
مل ار ر دار م‌. 
خالد سرلشکر عربکه از سرداران‌نامی و در جنگجوئی معروف 7 بودبالشکری 
تیا تمام آن از اعراب بدوی صحرا ۳ د تشکنل دافته بود بعار ف معال که از 
کناره های خلیج فارس چندان دور نبود رو اه شده به اجب سرحدی بادشاه بزر ی 
حاه کرد . او اندا به هر مز ان حا کم آن حدود چنان تساو 3 ,۰ دیانت اسلام 


سم 


را قبول نما تا با ما برادر شده از هر اذبت و | زاری در امان باشی " ورنه بابد تو و 
مردمت حر به دهد . او این را هم ابا کنی بر ما هعج ابرادی سا ؟ بلکه خودت 
را باید مالا یت ۱ ایس هردمی که برای جنگ با تو مها شدءاندهناشدر که توحیات 
زا قاس داری | نا تفر کین عالاقمند مساشتد . » 

منزل سر ر حد یک مش م ایا ن موسوم بهحهر چندمیل در ر عقب کووت کننویی راقع 
بود کهاو وامن نی در این نتعله واقم شد . در أین‌حا نهر ر آب ی که بود در تصرف آبرانیان 


دو ده است ۱ حجاان را در داد که و ما دوفریق هر 15 هام یداع تر اس جشمد هبای 


ز در حصوص سه های مر بوطه 4 اسلام .سال هجری در ارل داده شده و مد سا مسیح تی‌راس‌الهلا اس 


هل رر داشته‌ايم (هو لف )۰ 


2 


۳ 


آب از آن‌ وی خواهد نود" این‌یگفت و فورا شزو بدمله کرد ۱ ار با «#ر از بهچنگه 


ت۹۹ 


۰ 1 ب ۱ 
مردو مرد (مبارزة دو سردار)مشفول تشرل , این عرب منهور و حسور عوسش ارنکه کمین 1 


کند دفستاً حمله برده با طرب‌خلجر کار حریفش را ساخت. مسلمانان بدشعن اسطه 
کته شدن سردار وید شده بود هه بر دند و هه را منهزم ساختنند , غنائمی که در 
اینیجا بدست مسلمانبا ]ون خیلی زیاد ۵ یله فسی و ده است که آنرا میخصو ۳ 
دمرل له فرستادند. این فنح ک باسانی حاصل شد معروف به »جنگ ز تجیر" با « زان 
السلاسل» مساشد . چه‌مض ازسیاهان ابران برای‌جل وگری از فرارز نعدر شید ویو دنل . 
ولی بعد بواسعهٌ رسدن فوای امدادی اران" فائحین سخت مورد تعقیب و اقم شده ودر 
شبه ( کال )) دجله جنگ سخق بین آ نها در گرفت , مخصوصا مسلمانان در یکموقم در 
خمار وأفقع شده مجبور کردیدند که عوض حله بدفاع ببردازند . لبجن در این مسانه عده 
زبادی كمك | نبا رسیدمو در نتیجه فنح دیگری تصیب آتان شد . ال که بزرکترین 
قائد و سردار اشکر بشمار میرفت در این جنگ بر اثر ابراز شجاعت و دلاوری غنائم 
فراوانی بدست آ وزد. ناز در الا نزديك مصب دجاه و فعرات ك ی نازخ 1 زرا با 
لشکر ابران که کب‌از عون تا وایرأنی‌بودند روی‌داد . قح بر ای بار سوم تصیب مسلمین 
1 دید ولی مد از مك جنگ مأنوسانه‌ای 
مدت بكث هن بن قطبه کشت خالد رش جنگ کر 9 از تما حنگهای 
شل سخت تر و هولنالكتر بوده است . توضیح اینکه او بسمت شعال طرف بالای فرأت 
پیش رفنه و در الیس واقع بین‌ابله وحیرء مورد حملهٌ لشکر ایران که م رکب از عرب 
و ابرانی بودند واقم کر دید فذر اه راب از طرف اي انبان حمله بر دند ولی‌رئیس آان 
بدست خالد کذته شد ۰ سیس ابرانبان <لهورشدند چون فنح تا مدتی بلوت از طرفی 
ات طرف دیگر متشف خاژد از ا, ن بافشاری | ۳ رأندیا در خشم برد 5 قسم باد کی د از 
خون دمن هرفر‌زی جاری کند . بالاخره ساماتان فاتیح قر | موه در ذار فرب 
برای ابفای قسم وحنیانةٌ خود نمام اسرارا جمم رده و هبه را مانند کوستند قصابی 


۱ 


۰۸۹4 


و نج ذکهکنندم ماما اژنهر ییاپ بکه آب نا خون‌فرهز بوده یست. 
پیشرفث خود را بطرف که غربی فرات ادامه داده نا کیان به‌امغیشبا حمله‌برد, 
,پین از آن آب زیادی با خود حمل کرده حبره‌را محاصره نمود . اهالی با استحكاماني 
که این شهردارا بود حاضر صالح شدت. اعراب هم‌موادو شرائط سهلی با نها مشنهاد 
کرده بالاخره آن شهررا بدین طریق تحت اطاعت آ وردند .این شمت شک رکشی 


خالال 


اعراب بتصرف انبار وعین تمار واقع در شعال منتهی گردید . 
لیکن فاتح عرب که مقدر بود قرار تگیرد شنبداباش که از راه دما در وسط 
صحراباوی تشر يك‌مساعی‌مو ده ومشغول‌خدمت‌ود در خطر افتاده ور | یکمك‌طلنیده 
است لذا خود را فورا به اباس رسانده بمحض ورودبا قوای وی حمله به قبائل دمن 
بردهو آ نها را با تلعاتزژبادشکست داد » اعراب فلعه دما را تصرف | ردق ونمام بادگان 
آئدا را از دم معشر گاید ۰ 
خسالد در مراجعت به حبره بافتح وفیروزی ازعن تمار به اعرات یت تغلت و 
ایراسم‌اهردوحمله برده وهمهٌ آنها را مغلوب ساخت.سد ساحل‌فرات راگرفته‌الا رفت‌و 
در فراص شهر سرحدی روم نیز فنحی کرده وزا سا برای روزءٌ رمصان لشکر خود را 
اسراحت داد ورود او در آنجا بادگان رومی را بوحشت واضطرآت انداخت. آنها برای 
جلوگری ازاین خعطر عءومی ومشت رگ به‌لشکر ابرانی ملحق شدند واین قوای متحده 
زرا فراب‌ییش رفته‌حملهنه‌خالف بردندا ول سردار عرت دراشچا بزساث فتح فطعی 
ست یافته و هزاران تن از دشمن را اردم‌شمشر گذراندد. تاریخ‌آین سنکت ۷ ۱هجری 
(۱۲ ( و آخرس جنگ خالد در حدود ابران بوده است» رورا که او کمي بعد 
ازاین مامور شد فرماندهی اشکر راده مثشی واگذارکرده وبا تصف عده خود سه كمك 
مجاهدین برموكك که در زحمت و فشار نود شتاید. ابر -_سرباز پگ آمر خلفه 
را اطاعت نموده هر چند ازاین سهرت که تسخیر شاهنشاهی افو لش از دست وی خارج 
و دیگران فا ان در فیدها رای نود " سکن چون وعده داده شند که‌س از شسح 


2 ۶ 2 سوب 
سور ره دو بازه بهایران‌مر احعت خو اهد نمو ۵ ترعسب ید لشکر حجود را هی تعسیم 


۸۱ 


مد ‏ مقل اک 3 و قابل مقارمت بوده :2 
خلیفه را درعلم نظام ولشک رکشی‌بخوبی نشان مداد سکن 


1 ۳0 ۳ 


۳ 


۰ و ۱ ۳ و ساحل فلت 
خدود بابل قدیم با کمال حجرت ِِ منتظر حمل وان كِِ 


۳ مبانه 1 ِ از ۱ خودر اهم ۱ حفظ کند 
کنر را اچار بمذرنه فرستاده وموقع وا کامالایه ا بو بطر توضیح داد , خلف که آزوف 


درستی بیماری وبحال مرك بودبه ععردستور دادکه لعکری به اسرع‌وقت فراه مکرده ب. 


ر جد ابران ن اعزام دارد . 
مسئولست لین تدم ۳ بدوً کی عي‌ده نمی گرفت م آ (و عبیده از ام 1 


طای که از کلمات محر لگ و مهیج هی ترعیب شید حاضر بح رکت کر دید و بالاخره با 
هزار فرسیاه تازه فس از مدینه خارج شد . ۱ 

دراین مبائه دی خمر دادندکه سیاه جراری آزدشمن باداش لب ن قوای امدادی 1 
بطرف خبره بش مبر وند؛ شابراین او تام آن تاحبه را گذاشته صیحر أ سر راه مدنثه ۱ 
عقب نشست ودر انسا مننظر ورود ابو عبیهه گشت؛ چنانکه دس ازورود سردار مر دوز 
ابر دو لشکربهم پیوسته وبه دو دسته قشون ابران یکی بعد از دیگری حمله 
بدون ایاکه بامقاومت سختی مواجه گر دند . 


۱۸۹ 


زیخ رن بر 
الم فرمانداو ايراني خراسانگه با اختیارات نامه در نیسفون مأمور جنگ 
ده بود به عجلةٌ تمام لشکر تازه نفسی فراهم آورده تحت سرداری اهمن جادو ۹ بذان 
۱ ودفرستاد. این‌لشکربطرفنقطهٌنزدیکی بابل روانه شدندکه در آنجا اعراب موفق‌شده 
وسیلهٌ پلیازقایق ازفراتکذشتند. دراین جنکه بههن سی زیجیر فیل داشت . فیلهای 
«زیور باعث وحشت آسبهای مسلمانان کٌدیده بطور ی که هیچ قدم به جلو بر نمىداشتند 
شایراین اعراب مجبور شده پیاده نك کنند . در آینیحا ا(وعبیده سك فیل‌سفید زخمی 
واردکرهوآن‌جاورهمویر! زبرپای‌خودگرفته کرش راتمام‌نمودبعدهريك از افسر انعر ب که 
به مدان آمدند کته شدند. اعراب در ادا بنای شکست خوردن را گذاشتند . در 
اشمیانه یکی ازسربازان دايك وضع دلیر ان ندا در دادکه این لشکر با باید قتح کند و 
با تاخرین نفررکشته شود . امن بگفتوقامق اولی که بودطناش را بریده وآتراهبان آف 
رها کرد .این‌کار او همه را مات ومبهوت ساخت. 
«ثلی کهعمده بواسطهٌ بدوی بودنو نداشتن‌سب عالی پس ازآمدن ا بوغبیده 
ازار افتاده بود | کنون که ابوعمیده کشته شده بجای وی به‌سدان جئك شثافته و به 
فرماندهی لشکر پرداخت ۰ این سردا رکوش شکرد که ایرابان را معطل گاهدارد تا پل 
را دوباره بمجای خو: برقرار نماید وی او دراين کوش شکه خودش هم درائناء نت 
رخ م برداشت چندان موفقسی حاصل بکرد » چه تلفات مسلمانان الم برچهار هزارتن 
بوده" درصورتسکه دوهزار ر تن هم بطارف مدیئه فرار کردند . بالیحمله د پس ازاین جنگ که 
معروف به‌جناث یل است او فقط توانست سههزار تن جمع 0 (همن آنها 
را تعیب کرده نود هرآننه همه را ازمبان برهیداشت ب زخوش ستی اعراب اتشار 
لاف تکه درتسفوت شورشی ببا شده ولذا سردار ابرانی باسپاه خود بعجله مراجعت 
مایتخت مود . ی کاردا مأ بو م‌ننود باشبه عدة خو 2 راجعتکردهبه‌البس 1 فت. 
عهر خیر این له را باعظمت روح تلقی نموده ح ده خلیفة اول قوت نس 
داد و مشغول جمع و میت م زرد . قوای امدادی به زودی رهسپار مبدان جتکت 
,6۰ -۱ 


۸۳ 


شدلل . درأین 1۳ اشنا ۰ 
نبر وی‌ناژه ازمسله رسد ار تس جك 1۹ ۳۳ را 
ساحل غربی شعبهٌ فرأت "که در آلوفت بویب " می نامیدند با دشمن مصاف داد. 

ایرائیان‌که به فتح اول مغرور ودد بدون هیچ آندشه ای از ی لکش 
درسه ستون بزرك با فیل‌ها طرف مسلمادان بش رفتند ونائره حدال وقتال مشنعر 
گردید, بدوا همجومعلوم مشد که فتح ۳ حیله کنندکان یعیبر آنبان ۱ ستاولی «مُنبی‌در 

۱ مسان‌متجدین خود یکنفر سر ۱ سیحی ود" یره ‌ رده قلب‌اشکر رابراند آمختل‌ساخد 

و همان هم نکر خانمه داد. ابر ابان شکست سخی خورده تقر سا تمام‌شان با کشته 
شدزد وبا درآب غرقگردیدهد. تلفات مسلمانان هم خبلی زیاد وسنگان بوده است اس 
تصو ر مکردند که فل مر ور انار تلفان و ارده ! رزش دار چبه در سحه 4 هسن‌نلمات 
ژباد عناه ثم وأفری‌بچنگ آوردند ونیزمپماتی ستشان آمد که از ۳ اء ی نك های‌مد 
سار استفا ده مودتد ۳ و اسط زخم کاری که در حزك دل در ۹ بود ببس از 
چند ماهی درگدشت ومسلمادان یکی از بزرگترین سردارشان را از دست دآدند» 

تصرف دمشق در ؛ ۱ هجری ‌ 1 آوشکست لشکر روم‌شرفی 

حبع آوری سپاه عطیم رای 1 ۲ 

چنك با اران ۱۴ هجری در پر مود وسر مغأوت شدن ۳1 در وادی اردن ۳9۶ سیاسی 

۳۹۹ ونظامی 3 دکلبی تغسر داد .جه توقفب قشون فساماان درسور به 
ار آنوفت به‌سد لزومی‌داشت و خلت اسلامی مستوانست ی سردازان کار آزمود#فاتم 
را در آی‌تستخیر شا هنشماه دار دا عالاو ه او مر واحکاهی ازمقاه حالا وت 
نام فبابل ودستحان یله صادر شد که یت ی زر فد وحاصر بر آی حتاف کردد ۰ 
گذشته ازهمه تکلف دجهاد وامشار امرهُ آن ایجاد زارت وجوش نموده جماعت 
ژادی از تمام تقاط 2 زوابای عربسسان بمجله وشات زیر سالاح رود حاصر بر أی‌خدمت 

شدند. بالاخره سیاه‌ععیمی جع آوری دوه سقلو قاص ره سب رداری‌ان ایخاب کردند؛ 

او معروف است ار لکسی اس تکه دراسللام خون ر یمن4 ۱ عالاو د در لیر انداری دی‌سر أ 

۱ ۳۹ 


هب20 ۳ 


ریخ ایرلن * 


زب رک بل سابل رار مان جنگی ودگ بش بهپمیر[خواه 
اد مدرینبربود)فوذ زبه داشت؛ عهرهمپهومساعدت کردسی‌هزار تی مردانچنکی 


۲ ایحت فرمان اوقراردادکه‌ازمیانآنهايك هزار وچهارصد تن جزوصحابةٌ پیغمبربودد» 

سول بندی را که هثنی در هنگام مرگ داده بود کار سنه صحرای عرستان 5 

پشت سرخود قرار داد . زنان و اطفال را هم دراودزب گذاشته خود با کرش 

شادسه معروف شتافت» یلث دشه شت ی که از طرف غرب محدود بخندق شایور بود که در 

آنزمان يك هر آب جاری بوده است واما از طرف مشرق و آن ه شعبه غربی فرات 

مثثهی منشده است * سود این محل را زديت به بلی از ثایق اردوکاه خود فرار دادو 

در همایجاتطار کشیده تاایتکه‌«شمن‌برسرش تاخت آوردء‌ودر میدابیکه خودش انتیخات 
کرده نود باوی رویرو شد ۰ 

در این موقفء عمر هیثی مرکب از بیست‌تن از بزرگات 

هنن اعرامی به نرد 


بر گرد ۱۴ظهجری 
(۹۴۵ در ورود به‌تسفون‌مردمین‌هیست رادیده اهارا بواسطه‌لباسشان 


عرت راده دربار از د آر ۵ فرستاد ۳ اورا ره اسلام دعوت‌کننده: 


استهز اء مسنموددد: مخصوصاً کمانشان را مه آلت پشم ریسی زها 

شبه کرد وی بدن لاغر وخشکیده ودر عین حال متهور وجسور وخاصه 2 
نطامی آها نظر بز ۵ آر ۵ راکه در آنوفت از سقوط شام هم داخدر شده بود جلب کر 

آتان را به احبرام بذبرفت وررسید که مقسودتان از رسالق که دار بد چسث ؟آها ۷ 
یکنفر مترجم اطهار داشتند که اند اسالام را قول‌کنید وبا جزبه دهد " بادشاه در 
رات ما نتفر زیت هیارا راکمال حقارت بهآنها گریسته اشاره مه ففر وداقه و 
بدیجعی آ ها ارم کت شماه بان هر قي تشد که سوسمار مدخوردید و اطفال خود 
را زده بگور می‌کردمد۰ 1 م ساده‌ای تصدیق موده گفتند که رضم 
1 ها در سانق همشطور بودوگ حالنه آن ونم کی تفیبر کرده اب رت؛ آری مافقدر و کرسنه 
بودیم لمکن خدا حو اسنه است صکه غنی وسر شوم و مم وحالا که شیر وا اخساز 
۱ هتفه ۱ 


٩۸ ۵ 


وی 


افو آغدررد. و 9 برای یکنفر نقاش‌ماهر چه مو 


کردی پس عم من‌وما ‏ 
دلچسب وقابل توچه ایست | 
بالجمله پزد آرف ازانکه این اعراب صحرا کرد نسبت اواحترامی را که ۳ 
بود جا ماورددد و ندر ار مصمون پیغام در خشم شده از این جهت که آ نها فاصد بودد 
مرحمشان کرد والا همه را شتل مسرساند؛ 
درسال عد کر شش فون‌لعاده ای ازطر ف ازث آرث بادشاه حَت 
بر که تفمل آ هتم اشگرعن الم بن تست وسییت هزار تس‌جب 
آوری نمودو سرداری این لشکر را به دستم را کداشت 
سردار ار فرات عبورکرده داخل«سواد» شده دسال لشکر بان عرب افتاد. جنگ قادسب 
۳ اند حنكك اسوس در عداد جنگهای فعطعی دسا شمار مساید چپنار روز متوالر 
دوام داشت ۰ در روز اول اسهای عرت از قبلاتت که آها را جلو نکاهداشته بودنا 
فرارکردند چنی شطر هام دکه قح الشکرابران است اما بعدکه دسته‌ای‌ازتر اندازاز 


حرك قادسیه ۱۴ هحری 
۳۹۱ 


بافیلها حمله بردید سواران عرت ارخطظر چسته وایرانیان را عقب شاندند درروزدو؛ 
اشکر امادی عرب ارسوریه واود شد ,امدا حنك چندان شدتی داشت وطری‌ك 
وگربر می‌پرداختند ولی احیرا اعرات سواره بطام ابرانرا شکست دادند این‌روزجنك 
شمع مسلمااات خائمه بافت آری درأین رور بسشرفت بامسلمادات بود که تلعات 
آما پاج داش تلعات |براسان موده امت نان معای که تلماتشین دوهرار تن در صورتنکه 
تلمات | م‌آنمان‌دالم برده هرار هر مشد 


در رور سوم برای بار دک ر فاهادر یل حردن طاه شید ۱ و فهقاع انعهرو 


۳ ۹ 


ریس شروی امدادی که از شام آ مد و بو د ی قل بر ب سعشای رادار هکورکر 


دبدری ا فل دیگر طتز آ را معمول داشرت » سنی دو و چم ویر در آورد؛ بالاحره 
شلعا برکشه در لشکر ابران.اعت‌اختلال شدید ؟ ع ی دو اسوله رسادن قوای عمده‌ای 
از شام و بدل شدو وشنکه یت مرن روحنه تیلقا نام در از رو یه 2 اشدر ابران دود" 


و افعا در اس ۳ انقدر دح اعشماد دود که دو ۳1 ۲ مر داراشه 0 ه رکدام حدا کابه با 


۹» 


از ان ناد خی بنای ورددن راکذاست که ره 


۳ ۳ بخت. ت." بر عکس اعراب که نشت به 
شتند چندان. صدمه ندبدند ! ردسئم سردار ابران وتبکه خودر آدرمعرض خطر دید 


نآ نکه به حشت وشئون‌با رتبة بلندسرداری خود اهمبت بت بدهد. عیان بیط ارو هه 


یط پا برد ودرا خر این ون نکن این کر یکی 


ده . طاق ری در مداین 


گرفته ببرون آ ورد و شتل رسانید " آوبرتختش شسه فر ناد 


94 


۱ رِ 3 د « به خدای,:می! 
ارو را باخشند و ی ِ 
حی که در این جنگ نعپپ ۳ بقل بود و 9 در ددج اخلانیو 
حس شجاعت و شهامت ایرای نهفقط از حیث تلفات زیاد تأثبر خشیده بلکه ازاپر 
جهت هم که در فش کاو بانی مرن مشهورابران در آ نا بدست <شمن افتاد صدمهٌ زبادی 
بهروحية رای وارد ساخت: مبنویسند عری که آثرا بدست آورده بود هشتصد بوند 
فروخت. در صورتبکه قمت اصی جواهرات آن سی‌هزار بوند بوده است . 
از فنح قلاسبه مطایق امر یه عهر ءسهد لشکر خود را رای 
تصرف مدای ۱۲هحری . مرن‌دوماه استراحت داد.سد اووارد حبره شده وسپس ازفرآت 
۱۳) ِ 
برديك برج بزرگث داب لگذشته و تدریج تمام ان نواحی‌رااز 
دشمن صاف و باك مود" تا انکه خود اناد دحله رساید دراین جا یس ازهمهاس 
عملیات بالاخره مستعد پیشرش بمدان گردید در این میاه او له نروی اعزامی 
ار طرف ملکه مادرشاه را دفع نمودهو تهرمان آن در جنگ مردو مرد فعتول و کندا: 
وی ناسپاه عرب کثار دجله توف کرد . اعران بگاه خبردشان ازآ نعارف نطاق کسری 
افتاد . این فرزندان وحشی‌صحرا بهیانه‌های حبرت ۱ ثیر آن که آ وازه‌اش را دورادوز 
شننده نو دندنه یت دی ره تکذفعه از حلقوم هراران‌از ابن اعراب میحر ائورد صدای 
تکیی بلند سدم‌همگی تا وار بلند گمتدد «له [ کسر» وچدی حبال‌کردد منزل مقصودی 
ک خداود با ها توسط رنغمیرش وعده‌داده بود شین است که حالا بان رسلها د باید 
دااستکه احاً عربی این‌شهر می‌سل کی قدیم‌وطرف ر اس‌ساحل رو دخاله اسیحکاماتی 
ک داشت محکمیر 0 ابو 1 ! لاب محاصر و عر واقبآ بو( وک ازعیده آن ۳ آرد ۳ ۳ 
باحبه‌در آثناءمحاصر ه کدفیه تصرف واطاعت اعر اب در آمد . از ۵ آر ۵ در صدد بر 1 
فراردادی با مسلمایان به‌شدد که تموخت ان تیا اه بات یرای دجله است‌با نها 
2 3 


رد گردید . وصعت دادشاه رگ هدور باس ور شده و وسائل دفاع ۳ ادلی فاقدسود" 


ی گم م7 


وا کدار کردد شرط رشن هه فله ۳ او بل , ۳ این بیشنهاد بعاور اتزا 


۸۸ 


تریغ ابران 
1 چه دجله که آبآن خیلی تنداست بن او بااعراب فاصله نود واعراب که در کشنی‌رالی 
بی‌بهره بودند از ۵ آر۵ میتواست‌حلات آ نها را بی‌نمر گذاشته موقع عبور از آب‌مدنها 
آنهارا معطل‌تگاهدارد ولی «مینکه مطلع شدکه مسلمانانبدجله نزديك‌شده‌اندازتیسفون 
خارح گردید , ساف جائی وا که چندان تددو عمق نبود تا 5 لشکر بان‌خویش 
ب‌با کانه از رود گذشت " در ساحل دست چپ عملادفاعی بعمل نبامد . اير انبانکه‌قفط 
بضال فرار بودند باسشخت شنک و مجللو با و خود رابدست دشمن وا گذارک‌دنده 
دشمنی که هنوز تحقیرشان نموده ند اس سوععار خور هستند. 

جشنی که در پایشخت شاهنشاه برای فتمگرفته شده مانشد آنچه درخرطوم در ۱۲ 
فرن عد وأقع شد تاید دانست که آن در یابان یلك رشته جنگم‌ائی بوده أست بس‌حبرت 
آنگیز, یود دراینجا مینویسد شرحیکه راجع‌به‌فر عون که دررحراحهرغرق‌شده برای 
موعظت وعرت درقر آن مسعلور است‌ونیزاین‌آبات فوق!لعادهمناسی هام ممباشد«چه‌سیار 
وا گذاردند ازیوستان‌ها وچشمه ها و کفتزارها و مکانات ومنازل‌تیکو وزناو نعمت با 
چیزهای فهنگو معلبوعی که‌در آن شادان‌بودند همچنن‌ماآنرا بگرو 0 دمبر ات‌دادیم * 

در این جا غناتمی بدست اعراب آ مد که هیجوقت در مخلهٌ آ نها خطور نکرده 
و از دیدن قصور و عمارات محال و با شکوه و ساتن و باغهای عالی مات و عبهوت 
3 دیدند. اموال و غنیمت هائی تست و ردند حتی ازهخیص آنها عاجزونمیئواستند 
فپنند که چست , | کثر آنها طلارا برای اولین بار در ایشجا دیدید و ایشدان آن 
را نمی‌شناختد .کافور را مشث می‌بنداشتاد ۰ این غنائم بانداژه‌ای بود که وقنکه آنرا 
مبان مجاهدین عرب تقسیم کردند بهر بكك ازاشان‌باهد بوند رسید "در صورشکه عده 
این مج‌اهدین بالغ برشصت هزار تن بود . باید دانست که این مبلغ برای | کثرآ نها 
بيك مبلغ زباد هنگفی بوده و بایستی نها را ثروتمند کرده باشد " بی شك تخت طلاو 


۱ سصرره عحان آبو۳ ۹7 واصل آیات ۳۹ اسیی «کم ترکوامر جات ور عون 1 وزددع ۳ مقاأم 


گرم ورعدة انوا ها فا آهین: کذ ات واورتاها قرماً آخرین» (متر جم) 


۸۰۹ 


مقوط امپراطوری ايران بدست اعراب 
تماما ازطلای خالص از موضوعاتی است که‌نویسندگان عرب‌ازشر ح‌وو صفآنهاخسته‌نمیشوند ۲ 
:۳ سهدمایل بودکه لشکر شکست خورده ایران ر! بعارف حلوان 
ِ (0۳۷) تعقیت تمابدو آن فلعهُ بسیارمحکمی در گُردنه‌های‌جبالزا کس 
بوده است "لیکن عهر باحزم و احتباط سیاستمدارانه‌ای اورااز " 
سشرفان منع نموده و دستو ر داد که تاسمانر | در مداین 0 ازر . قاتحین پس ازاین 
دسئور فرصت بافته به‌تشبید مبانی قدر ت و نفوذ خود و شمنا تمتع از اذا مد نعمت های 
این باشخت تاربخی بر داخنند» تا اینکه موسم بائیز رسید و خبردادند اشکر زیادی‌از 
ابران کرد آمده که طلایهُ آن در حلولا حاگرفنه ا ست؛ دژی که معروف بودغیرقابل 
سخیر میباشد . لذا هاشم بی عنبه و فهفاع با دوازده هزار تن بدانجا فرستاده شدوجنك 
سخثی بین فریفین درگرفت "حتی در اثثاء آن بهردو طرف كمك رسید. ابرانبان در 
میدانی‌خار ج مه س ازرك 1 سانه‌بازشکست خورده و فنح تعسرب اعراب ژر دل, 
زد گره که هیچوقت او را کسی در خعاوط جنگی ندید بعارف ری آز بخت. ف«قاع 
حلوان را کرفت و آنرا مرکز پادگان اسلاعی قرار داد . غنائم و افری در اینجا بدست 
اعر شبن از جمله یکه‌دهز ار ۱ سب ممتاز از چرا گاه ماد ‌فنند" ۳۹ ازسل 
۳ مشع‌ور نیسی هتخامنشی بودند . 
0 5 سقد که پس از ان هل داشت از ۵ گر فا تعقیب کند نامه‌ای 
۱ ی به ۵۶ر وشته و از وی دراین باب‌ستور خواست ۰ عهر که 
۳۳ آنوفت هوای‌جه‌انگیر ی درسر نداشت شرحی که درحوات 
نوشنه بدینقرار است . « من‌آرزومندم- که میان بین‌النهرین و (شورهای آنعرف جبال 


سدی‌باشد که که مارا آن‌بتوانند ۱ / آن بگذر ندونهاع | مت له ای ترا احتیاجا 


ما کافی اسر ۰ شا «راین بقل ده سیر سر رهای‌بین اي رن یت ۰ در این‌قسمت‌او 


0 ۳ مو فشت حاصا ل امو د که در فلسل مدای تما ۳ شور زر خدز ۴ تحت نقود 


۱ تراپ شردهای تا وار ات تابالای بین | ن النهر ین راعراقء ب مب تأمدنده در شمال شرقی‌آن» ولابت‌مجاور 
زمین کوهستانی ایران راابتدا جبال میگفد ۳ نام ابر دعر ای یج و ید ی ۶ راق 1 برادٍ ۳ اد داست 1 تاریخ 
۱ ۷ 


اه 
آن زقرن دو وازدهم هبل دنت . گوفه و ابر ه در راك رفت به و عراقن » «عروف بو دزد ۹ (مه لف ) 


1۹۰ 


اسلام در آآورد ونیز از سعت جنوب بعنی طرف خلیج فارس ده دیگری از اعراب 
شر دی 4۶ بندر یله را تصرف قرا فحه ند کز بازرکانی باهند وبه بصره که 
بدا جالشین وی گردید نزديكك بوده است ۰ 
ی پس از تصرف ابله اعراب روی‌خرابه‌های آن محلی برای‌توقف 
0 سیاهبان خود نا نمودند که مدریج 0 وی ۳ 
+ وید ی چون 1 وهو ای انیا شدری بد بودکه‌فایل‌تحمل 
نبوده است لذا به تلاش میحل‌تازه‌ای افنادند. ب‌لاخره بصره را بحای آن اختیار نمودند 
۲ که فاصلهُ ده مبل در شمال غربی شهر تاژه واقع و محل ابله را اشغال مینموده است . 
بانت‌داننت که تفا از شور های یامن ای شیاه مانیی انعر اه رهظ ۶ 
دلفریبی که مخصوص مشرفی است ندارد . اینجا مان محلی است که سائون اشاره 
میکند سئد بان مالا ح سفر دریائی مشهور خود را از تا 1 غاز نهاده است . 


امروزه شعب و رودخاله‌های کوچثانجاجالب وجاذب وامور بازرگانی آن در 


کال رونق است ۱ رو هوای آ ن هم که و هم ناسالم است من ۳1 از تساستانها رادر 
آ نجا گذرانیدداه ۳ خوشم نمت‌ید که آ ترا بشاطر ساورم. بالحمله عمر وشسکه 


ی 


۸۵ 


کونههای زرد مدا ن ۳ ندال هو حش شاه دسئور داد کو فه ۴۳ نس 3 موه ال , 


/ 


اتخاب | نهر از این جا بوده که ,سرا اتصال داشت » همان محر ائی که قست مهم 
مر دی و شیعاعت و سارت ۳ مرهون ۱ ن ده امن , معط ازیناء ان شهر‌ها حیره ٩۵‏ 


۰ 91 1 ۲ ‌ ۲ 1 ۰ ۷ 
فاصله آن با گوفه چندمییی بش نبودو نیز مدالن روبانحعاط نهادند. میوددراینجا چنین 


۳ ۱ ۶ ۲ 2 ی ۶ ۲ 
هدعو ایبب ‏ ار دو مسعل نو ۱ راد ۰ ی کر مسب خااص حجود ارژی نموده شور ها ی شید یل 


دارای یکصدو یو و 1 ارت ۰ نو ۳ و دشان در ادیرات و الیبات اسالام ازتمام ماللت 
اسباه ی زر ونی مدا توو د! :۰ 
ِ 


ردید چرز بکه 


2 ید ت 3 رد در ی مور رد موی بهبناء ان دو تیار 
فوق‌ااماده ۳ دیا تشر مب تحت ا ور مساشد ان ار ۳۹ ۳ ید فقط فنح میک ردند 


بلکه 1 زب هر اه 


۳ 


و ۰ ۱ 0 ۰" ۲ 
ل حمي تاه نو آددهای حجو ۵ در شور های مهو سح مسکن 
سِ 
,۰ 


۹۱ 


سفوط اپراطوزی اير ن بدست اعراب 


میگز بدند : چنانکه خود من در ابراف به‌فبائل عدیده‌ای از اعراب بر خوردام که 


حتی از تاریخ ورود خوه بابران اطلاع داشتند ونیز در صیحبت با آنها معلوم بود که 


از ترگ کفتن مهن اصلی خود عرسنان هیچ تأثری هم ترا تن 
یکی از لشکر اکنی هی مسامین که بشکست منتهی گردید 
کی یرو هه اتن ویه ‏ عا تا بترم 
از راه در باحماه شارس‌برد ۲ ا گر رادید حوناو کاتش رایدون 
میحافظ ونگهبان گذاشته بایروی خود در داخلهُ کشورتا مسافت زیادی بابهره‌مندی یش 
رفت؛ ولی درآشر بادیه ن‌گلاویز شده و شکست ت خورد » با حال تو انست قاصدی مدینه 
نزه عمر اعرام دارد ودر تبحه عثبه با دوازه هزار تن به کاخ او شتافت. ژء ای‌امدادی 
با اشکر ۶۷۶ پیوسته دشمن را عقب راندند . معذاك مور شده بطرف سره بر گفجزد ۲ 
هرهز ان حاکم خوزستان آزاین بیشرفت ابر انیانبرعلیه ۲۷۸۶ و 


ایح خو زستان و تصرف شوشتر سس ۲ 
۵هچر ی (1۴۰) مسلمین «حرردن ی سیشه در این ۳( اناد که اعراب ۳ از 


اهواز رون کت واین یت شد که عتبه نیج گرفت گهتن 
برود. او هزهز ان را ازخط کارون عقب رانده و اعراب اهو ازرا پس کر فتندوباوسف 
احوال‌هرمزان را گذاشتند که در آ خر باو پرداخته کار اور خاقمه بدهند «چنان که 
در سال۹ ۱هعری ) ۳ ۹4 دررآم‌هرمز محل فتمبز راک ار ۵شیر: یفام اس 
ساختند و او ناچار بشوشت رکرسی‌این ابالت ر نمود " میحل عزبور سس ۳ هیحده ماه 
میحاصر وسقوط پافته بدست‌اعراب افتاده هر هز ان به‌مدنه نز د عمر فرستاده شدتا آجه 
او مقتضی میداند در بارری,مل پاورد " این ابرانی زرتات و باهوش بس از ورودبر 
خشفه اظهار ععاش نموده آب خواست ۰ سوام اب دس او دادنر آمحن حاه رده 
در خوردن آب به بهانه اپنکه میادا دفعتا او راب خنیر شتل تشد دوه 
خلیفه گفت‌تترسید نا این آب‌را نياشامیدید حبات شما میعفوظ و از خطر آبمن‌خواهید 
دود ؟ این حجا هر زان آب حجام را برزمین راخت هر هر چند تر ود " قوس 


را حفظط کرد 0 هر مز ان نیز داخل در دبن اییرلثه کر دید ِ خعلر اسان رافنه تلو لی 


۰-۹ 


و 

س برأی معاش اوهعین کردند مطلب قابل ملاحطه آنن اس تکه او دردفاع خودش در 

خصوص مخالفت بااعراب‌اظهارداش تکه ازطرف یافشاه بزرگه دسئور داشثه و ناچار بو د 
طبق‌آن ل نماد واین بالاخره بر هر مسلم داشت‌که باید‌جنگبا ابر انرایباان برساند. 


٩‏ - قامة نهاو ند 


دب + ۲ و 4 ۹ از ۳۹۵ شب ۳ ۳۳ و دهو و ایک ۰ ۱ از 
| جری(۱ ( ره دیاز لوسش رفراوانی 
(۴۲) جمع ار نمو ده با دستحانی از هر بث از ولابات شاهنشاهی 


19 مجلبء و مسبخر اشده بو دنل بجنگاعر اب‌فرستاد ۱ خلیفه| نیح 


۰ «# 


مقضی دانت که سک دفاعی را اختبار کند » او اهمای را از خوزستان طلسده و 
۳ ماندهی ای خر را باتمام اختمار ات تاو کار رخ ت عدهٌ لشکری که با اوبودبالغ درسی 


هز ارتن بوده‌است؛ نسروی‌خوزستان بعلو و رعمر رستفیمباو كمك نمو ده بعنی‌بعارف ف برسپولیس 
ک نکرده" ود ائناء خبر رسیدکهه ۹۹ ر ابران 


مش ر رد مس.لمانان | رر ‌ ام او وان در رانن 
مشممل در تمد ۲ و بنتجاه هز ار تن تس سر دار ح ی قبر و زان فر مانده سایق‌مسدان فادسددر 


نهاو ئد دایجا د مبلی‌جنوب مدان ار دوزدهء‌انده سر دار عراب ور آرقصدج حله بدان‌سمت‌شتافت. 


8 


سفوط امپراطوری ایران بدا مت اعر اب 
اشکر ایرآن با وجود عده زیاد جنگ دفاعی را پیشگرفنه از پشت سنگر ها 
سکار مبگردند. در صیدر | فقط زدو خورد های کوچئی‌روی میداد و آنها آمیدو اریودند 


اعر اب را از این راء خسته کنند؛ بدین‌جوت جنگ طول کشبد و خواروبار سپاه‌عرب 


۰ م ۳ 
نزدبك بهاتمام بود در این حال فههان حیله بکار پرده عقب‌نشستو چنین وانمود رد 
۰ ۰ 1 1 چ ۰ ۰ ۲ 5 ۰ 
که بر فوتث خلیفه رده اس . این تدس سحه جوبی تخد سجه ذبر ودان ردب 
۱ ۰ ۱ ى‌ ۱ و 2 
حجو رده ب۵ آمعشی دشمن بردأخت ۳ همسه سیاهبان ابران بیحاآ ی رسبدند ۳ منظور 


ف‌ 


همان بود مساهانان بر شمه وی شروع گر شید اع ! اب چنان سعحش ۳ ورشداد 


۳1۹ بالاخره ابرانبان تاب میاه وهت نباور دوه مپیای ۳ رار تردبدند در این مک م ود تم 


وه 


۳ 


طفر بود همان شندش ولی که شدن او تسار ی در و ونح جنگ روی نداد 13 
سیاهیان‌آ و سشثر هسان آمدهبرکو شش‌خودشان‌افزودند . ای انبان و ازانی,ادفیر وان 
در معابر تنکک کوه کرفنار آمده‌تماما قتل وسیدند. مبنویسند زباده ازیاد هزار تن‌از 
سیاه ایران دراین میدان نابرد شدند . 

* این جنگ آ خر و هو وان 1 تر 4 1 ان ربل تشه (مانندجنگهای 
زنسر وفا دس ه که در ردیف حنگهای گر انيك و اسوي ونم شده اند) از یش معاوم 


و ظاهر و 9 بوده است ٩‏ نکن ن آعر اب آ: ۳ فك الفتوح تأمده‌آند , 


۹5 و که 
در سیصر ولابات متام ابر آن‌بهور موی (یس از #ج هاوند) 
متیر ولایات ایران ۲ 
عبر ق شرحی مفعل و مسوط توشته و نما نشان دهد 1 
ر بك از 1 9 ولابات و ابالات ود تدمعالیی ۳ ی مه ت- ان هد ند 
دون ارنکه از طرف دادشاه تور 1 تِ مخی ا نیا شو د. اف از قح ناو ند 


ای تست دسئور #در بر رف اسفهان حر ۸ ات بر دناد یه دی موم دس ار 


۰ ۶ کی ره 2۳۹ 1 ۱ 
آن‌جنگ سردارسالخوردة ابرانی ره دعر فش ار اب ِ شورس 03 رعرلا ۳ نار شه 
بطرف ترمان روانه ده شنحی درس عد و این امو ۳ ما 0 نجل 5۹ حاصاز ز حیرفت 


و 5 
سشر ۰۳ بعلا وه 


رم و ء م [ه ط ی ۱ ِ 
سم یو دبا شرگی 2 مر از طرفِ ممال و لاس یمان و وه سس 


ی و ۳ - 
ُ جرف دی 


94 


دسمه دیگرء کی موس ان حماه بر داد زر تیم ۳ میس آن ثِ۹ ‌ 


تاریخ ابر ان 


ورام نان این‌ابالت ۳ اشغال‌نمودند خود بارتخت تسلیم گردید ۱ بالاخره مسامن مکران 
خشت مبزرع ۳ مورد تخوره شکست تایدیر خود فرار داده و حجدو ۵ شوحات شرفی 


در سب اهر به عدر تابن جا دحیدو د دید 7 


اما در تعال شرقی حاکم ری لشکری از گرگان "طبرستان و فومس جمم کرد 
لیکن بواسطةٌ خبانتی که در کار بود شکست خورد . لشکریان عرب بعد از این از همان 
جاده‌ای کهدادشاه ۳ 9 هامنشی بعنی دار وش کدمان از جلو اس‌نددفرارکرده 
بود بطرف مشرق روانه شدند. آ نها از البرز گذشته‌بطرف گرکان رفتند . حا کم آنجا 
قول‌اطاعت‌نمود. دوستون دبگر ازسپاه عرب بعلرف آربا بجان حرکت‌کرده ودر شعال نا 
فلع مشهور در ند خود رار سانبدند وتمامی ادن ابالت‌عهم وزر خبز سر تسلیم خم نمو ده 
مت اطاعت ۲ اتقاد در آمد. قح خراسان بظاهر آ خر از شد یهت نظ رگر فنه شین 
فقط طبر سنان در شجه جنگل‌های انبوه و مسدود استقللال خودرا تحت نفار سلاطین و 
شاهز ادکان موروثی معروف بهسی.د تاسال ۱۰ ۷ مبالادی حفط نمود . 


ساصعا در امیر اطوری های تابل و ۳ نود بدا تمو ده دوان هائی مدای آما 
کل دادنده 0 انکه آر بانهای ماد و بارس ایشانر ‏ ازمبان در ده وخود بیعای ۳1 فرار 


کرفنند آبنان‌هم به نویه خود دس از داصد سال‌سقوط بافته تحت حکومت وفره‌انروائی 
قومی از نوراسان در آ هدند ۰ تا در قرت سوم ملادی دو باره آربان ها عرضش 
وجود نموده براریکه سلطئت و فرمانفرمائی قرار گرفتند. آری بکی از خاندانهایعالی 
1 با بعنی ساساندان در حدود چهار ال و ری و سادت نموده و آخرین درجه 


عصامت ۳ حاال ۳ دار | بو دید 3 | شیعد و امیر اطوری روم را واژ شون ساختندولی 


بعد ۱ بحکم طسیعت ( رویه ضشعف و آییدملاط نهاده مدریج شکسنه /۳ فرتوت شدای و ان 


۳ 


تا بك انداژه هم بو اسعله احب‌اسات سخت و شدیدی‌وده است که احازه نمی داد بختفر 


سردارکافی ۳ لاهی در لت فرار گرد 
۱ - جوم شود 4 «تاریخ طرستان ای بقل بای که بر ون نز ۱ طبح و ار مو ده است و یز مر أحوه شود 


4 رازه کی صراریجه 3 (.و اب) ۳ 


۹ 


سقوط امپر اطوری ایران پدست آعراب 
آری ابران ۳ از بك دوره جنگ‌های خانهبر آنداز و صدماث و لعلمات‌شد پدو 
سیخ فرسوده شده در میدان قادسیه ولی سس از يك چزگی دایرانه ‌ آبراز شهامن و 
شجات سقو ط کرده و زمام حکومت و فرهانفر مائی پس از دو ازده قرن از سفوطنینوا 
دوباره بدست سامی‌ها اشاد. 
زد گر ۵ نك تمه و حمان و نز دد یك بدان هو دی 
0 ازری باصفهان و از آنجا بکرمان گربخته و سپس از آنما هم 
بطرف بخ فرار نمود . او از ور چین و خاقان نك کرك 
طلبید. اما 8و دچین تقاضای وبرارد کرده حاضر نشد باری کند » ولی خاقان‌سئول 
ویر مورد توحه قرار داده مایل شد باو کماك بدهد سّ بعد بو اسطله عدم رضات از 
رفشارش ش امتناع ورزیده. .بالاخره او دورة 4 زندگانی ین خود را در کامهيك آسیابانی 
در نزدیکی مرو خانمه داد , باین معنی که آستایان مزیوت اویا باطسع لاس شاخر و 
جواهریکه‌همراه‌داشت شتل‌رساند . بتایر روا يك فر اسف مسیحی‌جسداورا گرفته 
دفن کردو آرامگاهي‌همبالای‌قبرش‌بنانمود . خاطر این« دشاء‌دلی ازداي محونشده بعلوریکه 
دارسین|زردشتیها)/هنوزبانبایت صمبمیت وو فاداری‌هرسن در ۲ ۱ سبتاعبربه‌ناسبت جاوس 
او برتخت جشن گرفنه و سنه عالم شاهی میخصوصا ازهمین تاریه شروع میشود . آواز 
طرف زر دشنبان | خر رین دادشاه ساسایی ی 
چنانکه دیده شد آ ۳ رین بادشاه تالاق ۳ بدان عشیم امان ی ی لس از ده 
سال ازچنث نهاوند بعلور شرم آوریرع بار دبار دا آردهد " نمستوان هم او رال ازروی 
فانون) تقصیر پزركك با خانت موی متهم‌داشت " لیدن چون قددان مردی وشحاعت 
و شهامت در سالاطین استیدادی ماس و معاییشی سش از مایب و مفاسد هر جذانتد 
تقهبری استلدا تا گفت که از د آر ۵ سود ماندد دار او ش کدمان ده باشم شیاهث 


۳۹ : و ىم 
زبادی دار ند در دسشداه ریخ محذدود و حیا هم هیجده د مساشد . 


۹-۹ 


تسب پص بر مخ ی ِ بمم 


ه ن ا۱ 3 دا 


ج 4 
۱ (ي را ی 
ط 


و 
رات 
یلد 3 1 مصل 


ی دی عم * مات کح و یرم 


میت تب م یمه 


دسج 
3 


ند 1 


سور فا تحه 


فصل سول و چباره 


شرح احوال (حضرت ) محمد در مکگه 


بام خدارید بحشندة مهرباد 
ستاش حدا را که زایردطارجهاتان , ششده و مهر بان ر صاحب ررز جراست 
حدایا ترا مبپرستیم و از تر كمك میجوئم ,مارا براه راست هدایت کن. راه 
آ ما که اممتشاندادی  ,‏ آنها که غضب اند ر ه آ نها که گمراهانند . 
« تر مه سورة پالا » 
اکر چه ما در فصل سایق راجم به نتائج حاصلهٌ از ظهور اسلا 


سر زمین عر استان ۴ 


دی بطور اسجمال هل ور داشتیم وی نظار باهمیت فوق‌العاده 


می 
انمونوع و 9 رات مهمهای در ابران خشله مقنصی استکه ۱ بر مسلسلازآشداء 
43 ۱ 

سان سالیم ۰ 

وکا ۳ امن شات ار ظا رت و ار آها استماده کرده‌ايم عبار ند از رخلافت و یزحدات محد» 
ایف‌سر و پایام میور ۰ (موززاهودم 1 ۵ دا5ع0) ( در چهار جلد) تالف دکتر ستاو ول 

(۱۷۵ بمادن6) «تاریخ علس اعراب » تالف و ۰ ۰۲ ایکاسن ( وموزوولعز۷() « عرستآن مهد 

اسلام» تالف م۰ رو مر ( 7۷6۲6۲) (ءز اف) : 


۹۷ 


شرح احوال (حطرت) بحمد در مکه 


شبه جزیر؛عرستان که مساحت آن چبار برابر فرانسه است دارای يك فلات 
مرکزی است موسوم به نید که بأث نصف این شیه جر بره را تمکیل دادم و سحرلی و سط 
ارتفاع آن سه هزار با میباشد , کردا کردان از هر سمت خصوصه درحصةٌ جنوبی ! 
اسان را واق است ۰ در ماورای این صحاری چول زنجره کوههائی تسده 
شده اند که قسمت غالب آنها پست و برهنه بعني عقیم و نازا میباشد » ولی هر نسواحی 
عمان طرف شرق و در قطعةٌ بمن سمت غرب ارتفاع ایرن جبت نسبةٌ زیاد میشود ؛ 
دشت‌سر خط ساحلی عرستان سدی ال و بو لا شده و آن ار ز بدر احمر 
ا که باب المتدب امتداد دارد و از آنعا هم بطرف مشرق و شمال شرقی تاراس الحد 
حلو رفنه و همان طرسق خلیج فارس را دور میرند : رت هساشت زر و مر فنه بالم ۳ 
چهار هزار عمدل صباشد " در تمام این حدرد مشکل اس فان بل تک سار 
طبیعی مناسبی پیدا نمود و از این رو دست ,افتن بر این شبه جزیره از هر سو مشکل 
ی باشد و چرن اهالی باین تکنه متوجه بوده لذا سرزمین خودشان را جزیرةالعرب 
نامده اند ۰ 
ِ ار تباطة داخلی عر سدان نیز خر آب است ی صحر ای بز رل عرسنان 
کارا ۳ ربع لیخ خالی ( سرزمان خشكث و بر هاد ا مات 1 ذبر دز شور را بدو فسمت 
سیم و 1۳ شمال ۱ را ازج حنوت مجری موده ی شارد در شیحه و و د همان سد 
طبیعی باشد که م ی‌بینمم در یی از دوزه‌های اولبه چادر نشی‌های وحشی‌شمالی بهلسان 


عربی‌تکلم نموده برخالاف سکنه یمن و ۳ حتدو نی سار معمدن یه ‌ نی تحلم می نمو دند 
ما ی ۹ ۰ ۰ (9 سك 
ده شش فرن پیش از میلاد متروك و زبان عربی تقوق بدا رده است . 


در جغر افمای طمیعی ابران ما اف تمه ۳ خاطر شمان نمودیم که س ۰ و ۵ مراد 
۰ ۰ 

بت شط العررب رود خانه مهحی که بدریا متعل باشد وجود ندل ده ترا ما ۱ 

دارای سابان و صحرای دون رودخانه و مقدار درند بی ان در شمال شاد که از 


اتگشت و توت باون اد ای عرش مر افو نا یگ ۱ : 
دز سنوت : 1 1 ت ممماشد ها عر ستنن باید دس دار 


حسث نست بابران از «خشش های طسعت خملی دم تین یر ]یی " الیته در اسر رأن 


۹4۹ 


ثاریم ابران 
هم صحاری 9 استکه قسمت معظم کشوررا تشکیل میدهد وئیژ رود خانه‌ای دراین 
حدود بافت مشود » معهذا عررستان هم ازحت صحاری و هم از حبث احتیاح بآ 
چنانکه در جغرافاوقتیکه آنرا سم هیبریم ک؟ ۳ م که آن خیلی درطرف‌شدت داقع 
شه است؟ وی بایددانت که از 1 ار شهرهای ۳ در این صحاری‌بدست] مده 
و همجنان از قر ۶۱ ن و امارات دبگری مستفاد میشودکه عرستان تقریبآدردوهزار سال 
پیش بقدر امروز خشكث وچول نبوده است" 
ما باید دائست که روئق و شوه جرسان مشئردر تجارت باشرق 
۱ بوده است تا محصولات داخلی خود ‏ حتی‌درزمانهای خیلیقدیم 
در حدود صدده دهم قبل از مبلاد ادوبه جات ؛ طاوس ومیمون هندوستان ازراه دریا 
بسواحل عمان حمل‌شده و از حطرموت ابالت واقعةٌ مقابل هندیسمت مارب مرکز 
حکومت سبا راه کاروان‌رو وجود داشته و از آ نجا از طریق مکه و پثا بفزه عبور و 
مرور مینمودند " از مراجعه بهنقشه بخوبی معاوم میشود که مکه بواسعه واقفع شدن 
آن تفرباً ین رامحضرموت و با از این خط تجارتی تا چقدر استفاده نموده ومرکز 
آمد و رفت بازرگانان و عبورو مرور قواف لو جمعیت زیاد وآقع شده بو » چنانکه 
در کتاب خرقیل‌نبی‌راچم به تچارت و روت سور شرحی که ذکر شده بشرح زیر 
میباشد" «عرب وهمه سروران قندار ر بازا رگانان دست تو بودند با بره‌ها و قوچها و بزها 
با نو دادو ستد میگ ردند تحارشدا ورعمه سو دا وان تو بودند " بهترین همه ادوبه جات 
۳ ه رکونه متا ؟ رانمبا و طلاهوض‌ضاعت تو میدآدند ؛ حران 9 و عدن وتجارشا 
و اشورو کلمد سودا کران توبودند ۰۰ 
بیان مزبور از بکی‌از انساء سی‌اسراثیل است که در بانصدو نودو نه قسل‌آزمبلاد 
سک تا لنصر بطور اسارت در آنحدود بسر هیبرد وست و آهمیت این تجارت 
را بخوبی ظاهر مسازد ۰ تکته‌ای که در اسنیحا قابل توجه میباشد این است که عدن 
خرفیل که امروز حزء مستملکات تسام تفر اسث زباده از دو هزار سال بل 


ات سر 7 ره 


۱ - باب ۲۷ آیه ۲۱ و ۲۳ ۰ 


۱۹۹ 


شرح احرال (حضرت) محمد در مگه 
هم بهمین نام خوانده میشد؛ شاید بازرگانی دربائی هند که در قسرن اول میلادی از 
باب المندب‌به بحراحمرشروع گر دیده بالنشیحه راه کاروان‌ر و تدریچج منتروك و شهرهائی 
که در سایق | باد 3 روشرابی نهادند » 

آن مذه مینک در مسکه رواج داشت عشدة میور 3 

ی و ی رز ما بای آترا ازیمن سراغ گرة ت" ناحیه‌ای که سکنهٌا وله 
آن تال قوی بومي ومقوطن بودهاند. ها مذحب صاشن ابا خود آوردند» مذهب 
مزبور عبارنست‌از اعتفاد شدای بگانه و برستش اجرام سماوی . اعقاب ابره_طایفه که 
غالب آ نها در حدود بصره و محمره سطئی دارند حهانگردان ‏ نها را عاور غلط نصارای 
تابع (جمی سدانند ؛ در صورشکه این طابفه خود را #ماندیان » منتامد » در میان آ نها 
غسل تعمید و رسم وضوجاری میباشد " کتابءذهبی آ نها زبور و ستار شمالرامقدس 
میشمارند " او ان آد و لد درطی بیان‌خود ز اجم:مذهب را زیر مینوسد : 
« اسلام در صحرائی تولد بافت که مادرش صایتی و بهود بمتزله ددر و دایه و 
نصررآنی بوده است وحقیقت هم همین است که ار اشاره نموده است » اعراب حاعلیت 
شام 5 | سبعه دارای هقت معدبودند ور ب‌النوع هائیرا می‌در ستبدند له درفر ارت 


آسم‌سه تای | نها 3 این » ول لات که از ت های زر گث میک جو ده . دومالزی 


ا- 


که به ستارءٌ زهره اختصاص داشته‌است " سوم منوة سنگی بود که | نر امقدس‌میشه‌رداد) 
الا وه اصنام دگری را بعشدد ایام ۳۳ در کیره وت | " 0 ِ روری ی از 1 نها 
سم ۰ 9 تا فیح ف 4 


تخصیص داشت 1 درسنش مسمو دند . 
۰ ۱ 


1 


۲ رجرع "ود رل بستو هشتم و کتاب دعر ستان فد مذهت و ایب زو هیر . آعر اب 
لظر برسم وطولی 1 دار ند مه زامیده ان ْ 

۱ ۰ ۵۷۵ ۴0۷/1۶ ۲ 
4 و این بافتخار همین اهه مد که منلر پادشاه سر ۵ ور بکه در ول ۹ کر شد چهار صد راهیه را 
قربانی نمو ده ۰ (مژلف) 


۰ 


تارج ایرال 


حتفم ۱ 
در 3 مرکزی که رای درستش معدن شده ود اسم ۱ کت 

کمبه مص بی ۲ ۱ 
بوده اش . در ورشه شرفی 1 [ تست سباهی مایل سر حي 
صب موده و جنبن معتقد بودند که اس از ۱ سمان فرسناده سردم است ۹ مر دور 


۳ 
شکل با رو خی کو جك سی‌شش انگشت در هش انگشت مباشد » زائریر 


۷ج - تصو بر که 


مر 
3 هی مر م۵ سجاره ۳ طوای مه و دید درطر دوید ابر ث_سنگ راهم با کمال احتر ام 


می‌نو سدید » در حح صعر (< ابر ادی) لارم‌بو د سن صماو مر وه هعت مر مه سعی‌عهل 


۷ و ن بمء ای مات آسدنت + 


۷ 


شرح احوال (حضرت) محمد در مسکه 

آرند ودر حج کپبر (تمنم) موظلف بودند غرفات را که که کوچکي است سمت شرفی 
مکه درك نموده و در وادی مذایر علبه شیطان رمی حجره نمایند . در خائمه این اعمال 
حیواناتی را که بنام قربنی آ ورده بودند میکشتند؛ اما اين مناسك‌را به ابر اهیم 
لسبت خاک ار | تاراوشوردن تن تفوی: وف هم هن است غبر از استبلای نوشتجان 
مود و اننکه از طرف آ نبا این آمر اشاعت بافته باشد منشاء و مدرگ 1 ری برای آن 
یت و همجنیر_ از بانةٌ بای اسه‌هیل که بزمین خورده و چاه زمزم پیدا شده اسن 
از حمله شهرتهائی ات که هنوز برای آن مدرك صیحیجی در دست نبسث . در هر 
صورت مردم ساء خانه و و وضع آن مناسك و اعمای را از آن ابر اهیم و اسحق 
می داشد , 

چون تاه نسب‌در میان عر باو لین در سح آهمیت رادار امیباشد 
لهنا لازم ۱ ست که راچم به قییله وآ: باء و احداد (حنرت)ه<مد 


شرجی ترستیل احمال دی نمائیم. در اراس فرن سحجم مسالادی قصی بکنفر آززعمای 


اجد اد لمیر 


قریش ‏ حکومت مکه را دارا شده و او تمام افراد قسله خودرا در ادن شهر جمع‌لمود. 
قصی علاوه برسرداری در ایام جنگ و قضاوت‌در ایام صایح ک بر سب رسوم وعوائد 
آّن عصر دار بود کلبد داری خانه کسه وسقات حاسج دز ساو محول بوده است: سس 
ازفوت قصی‌ونیزفوت پسر ارشد بین وراث نراع سختی در گرفت . آنمالبنهازطبقهة کر 
اولاد بودند حاضر نشدند که از ز اختبارات فوق سهمی هم بهطقَهٌ کوچکتر داده باشند . 
این نزاع وکشمکش ی دیكث بو د به فتال وحدال بکشد . حامیان 
اولاد کبار دستهای خود رامیان کاسهُ خون غوطه داده جلو اسنام مشغول‌استعاله‌شدند. 
هاذم هم که از طر ف‌صفار ولابت فا بیحاف ۳ و قسمم میادر ت‌نمو ده با ب! وقایع ۵ رکه 


رو بداده بالاخره فرار ربرا لن شدکه کلیددا: ری‌خانه ‏ اهماو سر رد اری: با جنات ا او و لاد کارو 


۱ - بمضیها قررش را مشتق از لمظی دانسته‌اند که معتای آن دشتر بسیار اصیل میراشد . و اين ۱ کر محیح 


باشد مع‌التعجب نام رردشت ی بطرر بکه احترا! دادها ار نهر با هدر 1 و درد و ان توافق وافعا 


ج # ی 


27 توافق ری است ) رجرع شود ممل وم کتات جات رم ۰ 


۷ ۰ ۲ 


رن 

سقایت حاج و اطعام دز ایام حج پصفار بر گذار شود . 

چندی که از این مبانه گذشت هاشم در تیه حوانمردی وبذل وبحشش مفام 
ند ارچمندی بیدا 9 ده و محسود امیه برادر زاده خویش واقم کت دید نامرده شای 
رقات 8 هاشم را گذاشت ۲ بالاخره آمیه عمش ۳ نزدکاهنی 3 ششلتن فضاوت ذر 
امافت تخر وشاستکی‌های داتی بود بمتافره طلییت و ها شم روی عقادد هشیم ی‌ناچار 
او بدین منافرء داده ول شرطک د که ه رکدام که محکوم شد علاوه بردادن بدیجا هشن 
سیاه چشم مدت ده سال هم ار مکه‌مهاجرت نمابد . قراردادمز یور برله هاشع نمام شدر 
امیه بید از دادن ۰ شتر که تماما نحر شده صرف ذیافت گرد ید بطرف شام ح رکث 
نمود . اینواقعه بسیار مهم است‌چه رقابت بین بنی هاشم و بنی امیه از ابنجا آغاز شده 
4 تمرات محنت دحا خن در سال ۵۰۰ سلادی هاشم که در سنر شاه 
و کمال بود در مدینه از يك خانواده عالی دختری را بنکاح خود در آورد و از وی 
فرزندی‌موسوم به شببه بو حود 3 هام در ۰ ۱ ه مبلادی‌در گذشت‌و تماما خشارات 
او به برادرش | امطاب ب رگذا رگردید .وی مطایق رسوم خانداني‌با پیشانی گشاده باداه 
شسافت, مهمانداری برداخت . 

شییه چند سالی در مدینه توقف نمود و اخیرا مش او را برداشته با خود دمکه 
1" رد" در اینجا اشتباها او را در ادا بغال اینکه غلاع است عبدا لمصاب مینامیدند 
و این اقب از برای او درتماه دورة زندکانی باقي ماند » در يك دعوای خانواد گی‌مربوط 
به مستله ما دالاخره نراع مز بوردر سح هد تفر از آقارب طرف ما دراو 


‌ 
بو ۲ 


او شد و جون بكث دسر سمش تاش نو دش در بث زمان کم ود ؟ رای اخیرا مخت‌دااو 


4 


برله او خائمه بافت. و که | (مطلی فوت کرد شیب با اخشسارت تمام جانشر 
5 ۰ ۰ ک ۰ 1 ۳ 7 1 

مساعدت کرده محل چاه مقدس زه‌زم را کشف و ان در ازمنه ۳ج بهمان وضعی ک 
‌ ۳۳۹ 2 ۰ 

دید شدو مو <جو د نو ده است 1 چاه مردور از 8 9مد 4 دلوست وی افناد بو اسطهٌ انکه اسر 

سقایت مک خشاتا ۳ بود کارش الا گر فت‌و دعل بو اسطله‌ییدآشدن فرزندان ی 

وی ممل بدرش فرونی بافت ۰ و بش نذرخیلی غر ی رد و ان این بر اک دودسر 


ی 


شرح احوال (حضرت ) ۳ در نکه 


نی کند " وقتیکه این عده 


دای مت 


چك افتاد ؛ هنکامیکه بدر 


«وی عا شلف ۳ ۳3 نها را در یج ات حسن اقبال قرب 
ب‌ِ 
4 


ها اش هرا ون باسم عمدا لل4 دسر 
آ ماده گر دیدکه مدش وفانموده فرزندش تفای کی هر ده 7 وج ۳ او ۳ وادار 
کردندکه بان عیدالل4 وده شتر قرعه انداخته تامگر اسب خونی‌ای عبدالله رافم 


شو ند نه دار فرعه ازدأخیه شد و در هر دار سام عبدالله ایرد ۰ وی دوید دهم سب 


انواشنید 1 ن شام ۳ ها اصات کرد » تاه سر رز ی ۳ حند تشر در ۵ اععر نموده 
وهمهُ انها صرف ضدافت امل وه 5 درد ۳1 #ِ 1 ۱ انم +شدن محفوظط 


ماند چون سس او ستاو چهار رسیت ددرش از خو مشان در د دختری 9 اسمش 


ید 


۲ مه بود برای وی تزویج‌نمود ! ۲ آه و دس ردو اج بیوز د دار ان ق فاه! ی به‌شاهمسافرت 


ود ۲ در ۳ م آی اوت ۰ 6۷ ممالا دی 


۳۳ 


کرد ِ در مراجعت 1 این سغر در هد مد فقوت 


از زوحه‌اش ۱ مزه میجمرل متولد کر دید 3 


: ورد ۰ 
در مات روا خر ی قمیاخه گر سر مر اوجنه ۳ که شل سده 
اوضاع سیاسی عر بستان 1 ۱ ی ۰ و 
ی 
یش از و لادت هیر فراردادی هساسد نب سم نی هتم تس ۳ بای ۳ رای هرآای 
و زیر پس‌از ولادت 


و 
عرب باسخت 5 سم ۵ رواب ۳ ردن «و 2 سیم میت ژر ابر 
0 ل ۰ ۰ سس ۹ ت 9 1 
1 شده که هاشم ازدوات آمیر اطو( ق دی تحصسل مت ده ود با مه ۳ زآدزد 


دد داشامضاه 


۳ ۹ " ۳ ۱ 7 کت 
شام فافت. کته ولی احمال وی ۰ رود ده ردان مد 2 ۳ 


تمانده میدلی امیراطور 2 
مادرفصلچهام این مطلت زاد دوخن 4 ۵ اک دنه مه معجت و وی ۳ نوقتاقتم کناره 
بجر احمر بود ب۵ ده ن‌حملذیر ددو 1 راتعر ف‌تمو ددر ۰ ۷ 0 مارا دی بیع سب ال ولادت دیعمتر 
ابر 4۵ناثب ااساطمه قابل‌حشه بر علیه‌مه چر تن رده هی اهر هه ینود 4 هتت‌وی 
احیرام ی که بکلسایو قم در صری ۳ هرن کین ایا و 


فصد رده دود اه را منود سار د ۱ آار 4۵تد.ته 


ابر هه 4 زان یه مج اف ار ام ابر اهیم مه 9 ۳ و خر ان ۰ یداشده 


است رجوع شود پداثرة الءمارف اسلامی رمزاف) . 


۱ 
۸ ۰ 


تاریخ ایران 

اک هش و دفم نمود» تا اینکه بطائف رسد که در سه منزلی مجاشست ظر ق 
واقع است و از اینجا او يك عده سپاه مهاجم و غارتگر خود را «قدمتاً روانه نمود که 
آنها حبوانانی را که بغارت کر فتند از جمله دریست نفر شنز عبدالمطلب بوده است » 
وی بآ قوای عمده خود که در اینمسانه در فبالان مهیب جنسگی ان 
بشت سر حرکت نمود و در خارح شهر مکه آردو زد به‌اهل مکه که از ین مش ام 
متیر و مضعارب دودند بیغام داد که غرضش صدمه و وا بهآنها شمستت بلکه‌مقصودوی 
فقط انپدام که است. عبدا لطاب خودرا به‌اردوی دشمن رسانیده و ابر 4۵ را ملاقات 
نمود؛ درنتیجه اوحاضر شد که شتران عبد !لمطلب را رد کند » لیکن از تصمیمش‌حاضر 
نشد ب رگ دد. 

دراین‌روایت چنین دکرشده که عید) امطلب نزد ابر هه فقط ازشنران‌خوحسوال 
نمود واز کمبه اسمی‌نبرد .اظپار حقارت آمیز ابر هه راهم‌جواب ی دآ موه کشت که 
0 عدت نوع انساتی ایدا احتیاح‌ندارد " چنانکه روزی که بر ای ابناقدام مقررشده 
بود فبلان از حرکت باز مانده و قدمی بجلو بر نداشتند. این نا کامی که برای ابر هه 
ول رشن رویداد تفصل آن درقرآن چنین ذدکر ام ]ری 1 ندبدی بروردکار تو 
با سیاه فبل چه‌کرد آ با حبلهٌ جنگی ایشان وا باطل و بی ثمر نگردانید؛ و او فرستاد 
برعلمه ابشان حوفه‌حوقه مرغان کوچکی را که مانداختند روی آنها سنگریزه‌هائی 
از نوات اشان را مانند کاه خردشده!» ممون آبات فوق سان روش_و 
واضحی است ازیماری معروف بها بله که آنرادر عربی یز م منشامند و ابر 
مطایق با تاریخ هم هست . اشکر حىشه رو هزیمت نهادند و خود ابر ۹8۵ در صنمعا 
بهمین مرش‌منحوس در گذشت . این خبر که کبه از امداد آ سمانی محفوظ ماند در 
همه جا انتمار بیدانمود " بدیهی است که عللاوه در اینکه بر احترامات کمبه افزودمقام 


تبت قبله قر یه 1 ۱۱ 
ی ی ی و ور توس 


۱ - سورة ۱.۵ واصل آیات این‌است + الم‌تر کف فعل‌ريك باصحاب الفیل»الم یحمل کدهم فی‌تضلیل وار سل 
عم طیرا اباییل ترمیهم بححارة من سجیلی فجعلهم کعصف ما کول (متر جم). 


۷ ۰ ۵ 


شرح احوال(حضرت) کار که 
پس از فوت ابر 4۵ سرش ,قصم بجای پدر از طرف مسر وق به‌یاست سلطنت 
وان بل و آن چهار 9۳ طول کشد؛ درزمان باد شاهی مسر وق دو ده ات که 


درو لو ازطرف نو شبروان اعزام وذر میج ی ۳۹ آرمیان بر داشته شده وسلاطان 


ی 
0 


۱/۳: 


که 6 سید ج میم - و۷ 


قدر [ ۳ ۰ 1 هه ۳ ۳ 
دژداره روی کار امدءییت جه ات +اهسشاعی و ۳ تشرد زر رتش نو ارگ ۳ 


‌‌ ‌ِ 
9 0 1( 5 یه ۳ ۱ 
ت رید تیدا اب بر تحت ی دسا هی ار ر رب 


تار یخ اران 
عبدالمطلب ویرا ملاقات کرد» او معروف است که در ۸ ۵۷ میلادی درگذشت و 
شابرین تاریح ین ار هه بابد سن 4 ۵۷ و ۵۷۸ مبلادی بوده باشد . 

حصرت ۵۵۵ وش در اوان کودکی آمیدبخش نبود چه اولا 
و ۱ 
۰3 و پنج شتر ون ناگ و بأث خانه " ول در عین حال 
اقربا و خوشان مقتدری داشت . مطایق رسم آ نزمان او راك زن صحرانشینی ازقببلة 
تیا 15 اسمش حلیمه بود سیردند. وی در مسان فرزندان آ زاد بادبه سر برده تا 
ِ له سنش به شش سال رسید » او در هوای بادیه پرورش بافته و در يك محیط خیل 
آزادی روحباتش تشکیل یاقت .۱ کر چه بطوریکه میئویسند مانند مرض صرع حالت 
شین در او وجود داشت .علاوه لت که بأی‌سعد بدان تکام مسنمو دزد فصیح ترین لفات 
عرب بوده است . چنانکه خود سغمس در سالهای اخبر ور مباهات میفرهود < منم 

عرب حقبقی در میان شما چه‌خودم از نسل قرش ولغت من لغت بنی سعد میباشد ,> 
دیهی ششک ترست اودر مىان بك چنین قسله‌ای که فصاح ترین لغات رادار 


باشد خود ‏ يكث دنهس دو دق ناو عطا گر دید . این هم کاشف از حشقسقت و وفا 


0 ی 
و حق شذاسی ملد ار و هیحوفت ما در رضاعی خود را از نظار نداده و توبات 
مت و ارر _کواری : ۳ در 1 ‌ ره شخص او و خانو واده‌اش مبذول مسد‌اشت ۰ 

خلاصه وقتنکه سنش بدشش سال رسید او را برداشته مدشه آوردند , چنانکه 
جهل و هفت‌سال بعداژ این که تمدسشه هحرت نمو د وی تو اتست خانه‌ای را که زان 
سین داش داده و جز ثیات زندگانی | نوقت را بخاطر ساورد ۰ دس از مدت 
9 ی ه4 طفلش ر داشته بعار رف مده روانه شد دون او در سن راه وشات بافت . 
این یم بعد از در ۳ جدش عبدا لمعاات ترست‌مسساقت ۳ اینکه به‌هشت‌سالگی 
رسرده عبدا امطاب هم فوت کرد ۲ نقو ت واقتداری که سی هاشم دارا دو دئف سس از وت 
عبدالمطاب امه زبادی بدان رسد و ان همین حال بای دود ۳0 وقسکه دیعمدر شزا 
فنح کرد ۰ دس ۲ عید | اماب ترست ۳ 9[ بعموی وی ابو طالب کلان ار فنقه: او 


۷ «۷ 


شر ح احوال (حضرت) ی و 


رت درجهُ محبت ومهربانیرا درباره وی‌عبذول میداشت وازاینجاهم معلوم میشودکه 
این طفل از همان ۱ وان کودکی دارای خساثص و صفاتی د س جالت و حاذست بو ده أست, 
او وقدیکه دوازده از یوت سر درستی عمش ابو طالب با کارو | نی‌بشاممسافرت 
مود . لٍن سر بعالم تمحر مه و سرت و سنائی وی درامور خدمت نماباتی کرد 

در مسایةً شعری بازار عکاظ سمت شرقی مکه که سالانه تغکیل مییافت فکر 
حوان و روشن او از شنددن اشعار شعر اء قابل سی ۳ شد > علاو اوه کلمات خطاء 
دود و تصاری را هم در مواقم‌مختلف استماع منمود تفر یما در س# همان هساقه 
شعری تکتفر رثیس فسله هوازن بهدست رف که حلیف ورین بو ده هل رسد , و 
عفن تفت افتمال با م عوال که فنایر._ دی شاوفه دون کر عورق شاف 
نومندانه‌ای دن‌آنها روی داد در بکی‌از آتراه<مد حطور داشت ۱ ولی توق وامسازی 
در امور جذگی از خود در ی و ظهور ترسانید " از ای نس گذشته در شرح حالات 
او دیدهنشدهاس تکه او هبحوقت در رم تن ممیز آتی‌از خود بان داده باشد .گذشته 
از این بن جنگهای موسوم بهحرب الفجار اودر جوانی به شس‌انی که ازهتاغن, تست اسنق 
اشتغال داشت چنانکه خودش درسالم‌ای خر چنین میفر ما ند احعقتا هیچ دیغفه‌بری در 
دنبا بیدا شلد ۳ اینکه شئیل او در یکمو قه شانی نو ها یت ۳ 

او در 0 از وقتشگهبه‌اقت «الامینماقت گ‌دید +ابدوحاهت و اهستی در مبان 
مر دم بندا کرده‌باشه 19 شغل شبانی ۵04 مینی بر فقر اپوطاات نباشد میتوات 
گفت که او این شغل رابرای كمك بعالم استغراق و مراقمه خودش اخشبار نموده‌است؛ 
سکن وفقشکه مراحل‌عمرش‌بهیست 1 ت سال زر سمل احتماجات‌حانر ‌ و اداشت که رخلارت 


حجد بحه را که از زنان سوه 7 ماادار و ثر ش‌ او ذ قول نوسو نش با کار و ان حل ید4 به شام 


سفر نماید ۰ در بوستر | و مال‌المحارء خود 3 جاور دای اه مسادله وود 7 در مر احمت‌از 


این سفر محبت همین جوان در قلب خدیچه چای گرفته 


5 
۳ 


دس ۳ تیدمسل اسجازه از 
0 


# ۳ ۳ ۲ اد مه 
پدرش ولی با تدییر و حیله بناج مد در | مد . این ترو بح سیار مسمون اتناق‌فتاد 


یی ۲ آو در کبال خجو وشی سر برد . هر چند ت ی( از افو شتا هردوی ۱ ن‌ها 


۷ 


تازیج ایران 

فوت کردند . بطوریکه معلوم مبشود در جریان این اتخوان که او کماکان به‌اتظام آموز 
خدیجه می پرداخت همیشه این خانم از محامد صفات شوهرش تمجید نموده وچنین 
وانمود میکرد که آو بکثفر آ دم عادی ثست. مدتی که از این مبانه گذشت وس 
حضرت بالغ برسیو نج و دید فریش کمبه را از نو تعمیر نمودند . هر بك‌ازطوائف 
چهارکنة قریش‌تعسیر يك دپوار رابمهده گرفت . وقتیکه بناء دبوار را چهار با پنج قدم از 
زمان بالابر دند وشاشد حجرالاسود را دوباره در متحل‌خود یعنی زاوبه سمتمشرق‌صب 
کلتق تقو اش روش امه شاه وه ام اف متا این | هو اه 
مزبور را در محل خود بگذارد نزاع سختی میان قبائل در کر توا ید کار 
بحدال وال ۱ تک ی از معمرین شهر قطیه را بدین طریق حل توت کف 
ی که باشجا | مد قضه را از او خواسته وهرچه او قضاوت کر دک ی قبول‌نمایند . 
اقا مد اولین کنی بود که گذارش بدانیجا افتاد لذا شرح قضیه را باو گفتند؛ در 
جواب عبای خود را یهن کردهو سنیگ را مبان عبا گذاشت و هر يك از رژسای‌طوائف 
چرارکانه را دستورداد که بت اف آیرا بلند کرده بمحل خود برسانند وبدیسن طریق 
۳۹ وارد معبد تاژه نموده و در آزیحاه<مف سلکت را بادستش به‌محل‌خود نصب‌نمود . 
شاید درقلب ویاین خیال‌بیداشده باشدکه‌این رسیدن‌او بموقع به‌اشاره غیبی‌بوده‌است 
ما در فصل چهل و دوم مذکور داشتیم که بین 4 ٩۰‏ و ٩۱۱‏ میلادی جنگ 
نوقار واقع گردید . م<مد که اینگونه مسامل و امور را باعلاهٌ خاصی استقبال‌مینمود 
و ششکه شنید عرب در این جنگ فا تج شد مسئو سند که دك دفعه فریاد کرد 
و فرمود «البوم انتصفت العرب من‌العجم وبی‌نصر و ا» باید دانست که راجح باین دور 
آتحضرت چیز قابلی دکر نعده است ۰ او از تمام خبالات و مشاغل دنبوی خود را آزاد 
ساخته و فقط به‌چند نفر از خوشان و دوستان صمیمی خود سیرداخت » از آین رو 
توأینت شود را بسك سلسله تفکرات و اذکار و اوراد سرکزم ساخته و به اینگونه امور 
اوقانش را مستغرق دارد. مسعور است که او مانند سایر پیغمبران غالبا یکوهها و 


بابانها رفته 3 منگز ند ۳ بحاات مر اقمه سر مسرد ِ 


۷۰۹ 


رح احوال (عضرت) محمد در مکه 


هیود در کتاب خود مراحل و مقدماتی را که هشتوی بان 

ترول وحی بوسیلا ‏ , ۱ : زد 
خیراتن شد که محمل حود را ششمیر اعلام کند با قلم خدلی عالی‌بسان 
زمو ده و مطابق سان او حصرات در نان 26 حرا ینت4 و تا 
حرکت 0 ی انوقت محالت استغراق‌بوده ایض 1" نا ان صور یی بروی‌ظاهر 
گردید, این تازه وارداسماتی دی در ده ۳ طورآشذار و نظاره کنان ۹۱ مقابل‌وی استاد 


و این همانح-رشل بیغام | ور خدا نود که تفت ار اسان و مقام «قاب قوسین‌اوادنی» 


سم 


ظاهر شدده و از جانت ۱ قای خود فرمان‌فامل بادداشت دیل ۵ مرخ خوان‌ای مجمد 
ام بروردگارت اینکه فربداشارا | فرید آدمی را از حون سته؟ بخوان‌بروردگارت 


هد امس است ۰ که موخحت آدمیرا بط آموخت] دمیرا 1 سح نمندانست؟» 


بو 
ی 
موی هجو 


۰ 4 . طاهر شدای فرشته به یعمیر 
( آدروی مییاتورف ماراین حرو قاشرهای ایراد) 


٩‏ س سورة 44 آ ی ۱ هو اصل آیات این است ه اه باسم ر مك الدی حلق . حلوالاساب من‌علق 
اقرً وربك‌الا کرم » الذی علمبالقام , علمالاسان مالم یمه چم حم) . 


۷ 


بسن ۳ ۱ ۹ و ع ۱ ۹ مبلادی بعمیی سال چهل و چهارم زندگانی 
افتغال بهامر تبوت 


۴-۴ میلادی مین بود که اعلام نمود او یکنفر فیغمیر ی است صاحب‌وحی 


و الهام که از جاثبت خدا بر عرت هیعوث گردیده است . پروآن 
ار هر چند خیلی کم ولی صحت عمل و زهد و توی معروف بوده‌اند . در مبان [ نها 
یکی پسر عمش علی انا بو طالب ودیگری خدیجه زوجه‌اش و ذید پسر خسوانده وی 
بود" مهمتر از همه ابو بکر بود که 3 از قر شو صاحب روت " علاو ه از حت‌صفات 
و سجایای شیخصی‌مقام بلندی را دارا بوده‌است. اشخاص دیگری‌هم که 9 اسمان‌آوردند 
عبارت هستند از ۰ سعد؛ عژمان و عبدالرحمن ومخصو سا عبدا ار <من چهارفر دیگر 
0 دش داخل دراسلام نمود» تا بمد از سه یاچهار سال که از تاریخ بشت گذشت 
و او هم در اتمتانه هر دعوت وتبلیخ مپرداخت 3۹ بروانی الم سر چهل نش 
اطرافش کرد نت که 39 دارای ایمان قلبی بوده و مدرات خود ر؛ بدست وی 
سیر ده بودند؛ اما هموطنانش که اورا از ایدای طفولیت دیده و مسی شناختند چندان 
اعتنائی بکلمات او نکرده و مطالیش را بنظر حقارت تلقی میکردند البته انتظاری هم 
غیراز این نو ده‌است؛ ولی‌دراخر بملاحظه تماسی که یکعبه داشتندا ین حس بی‌اعتنافی 
مبدل بعداوت و خصومت علیی کر دید و بالاخره شروع به تعقیب پیغمبر نمودند . همین 
تعقیب ری 9 بد که مردم به‌تعلیمات پیغمیر که در تحت حفاظت‌عمو ش ارو طا لب 
نودسف اقال فنند»۱ گر چه پروان ان حذر تکه حافظ و نسگهبانی نداشتند 
نی را زندانی و دستهٌ را میان [ فتاب سوزان تگاه داشته و با شبه غایت بد رفتاری 
هی در دنه" 

شکنسه و | زار بروان پیغمبر بدرجه ای سخت شده و متظرء 
۰ آن بحدی هولنال گردید که ب نها اجازه داده شد که به حبشه 

هجرت نموده در نزد ببادشاه جیشه که نصرآنی بود بناهگاهی 
موقتا تحصیل کنند: این بود که در تاریخ فوق هیکنی‌م رکب از بازده تن به بندرشیبه 


کف ان دء و از[ نصا سالماً وارد افریقا شدند. این ملاقات تاریخی که 


ی 


۷۳۱ 


شر ح ان ال (حضرت) مجه‌د در مکه 
سم بس بت 3 
که بانجاشی فده ابن‌هشام. " تفصیل آنرا ذکر نموده است و آن صورت اصلی فابل" 
توجه‌او ابل اسللام‌را در نظر ما ۳-9 هنماد درجواتب سئو ال تحاشی چر ایناهندگن 
5 اینکه از هبهون خود آواره شدهء‌اند سین نصاری داخل تمیشو تاد لىدر مسامانان جنین 
میگوید: « ای پادشاه ما جماعتی بود یم وحشی و بت ها را میهرستديم " مردار ومیت 
را ممخورديم " ه رکونه اعمال قسیجهر | هی میشدیم" جمی تاهیجار م خود عمل شنیع 
میکردیم"همسایه 3 اذیت وا زارمیرسانیدم؛ اه فا تست مه صعفا طام وسمورو 
این اعمال در ممان‌ما شایع بود 0 اینکه خداو ند دصر ق ار میب 1 ن ما ۳ ما صعوث ساخن 


که حست و سب و آمانت و درانت و صدق و و فا ۰ ‌ ؟ ۳۹ ی او کامالا در ۳ معأوم 


ای 


سم و۳ ۳ 


مسباشد او ما را بطرف‌خد! دعوت‌صکند 4 4 هم و ۳ معنعن شاه و او را درسنش 
نمائیم شک ها وت ها را که ما ویدران‌ماز سالیان دراز هی در ستیدیم د وربدندازم, 
ح ‏ ۱ 9 
او تما تعلیم دهد که در دهمار راستی را شعار جرد قر ار داده و در افای ب4 عد از 
۱ فوّل ثات باشیم * محارم ۳ رم شماز دم و حقوق همسانه ۱ وا ی .از مالا هی و 
مناهی دوری جوئیم . خون لسی‌را نریزيم از کارهای ناشابست و مذر و فریب وحیله 
و خوردن مال یم ۱ کدا مار امنم‌نموده ن 3 از نسمت‌شمیه بزئن میدصنه حلو گری 
مو ده ما را ده درسعش خدای بکانه تعلیم ۳ به اسنخه 5 اي ! و او هیسگو ۳۹ یکی وال 
وی بو و مال و رو وره رمعدان ر را سر ما اواجت ک. ده اس اسیمای دارد نجاشی 


( رده جرا مر ام فان ما ما ار رنه 
9 از شنیدن اک حقاین نهک به اشماده و گر باد 1 شرت بأشد که این تعنسمات در حعصیفت 


ی 


مانی که موسی آوٍ رده دوشعاعی است که مدوب ی بهبأث چر ا ممشو ۵ ٩.‏ 


میب د و ره 
ی جر بر فل ر۳ر مر تیی وه 


۷ 


1 سک 
روز 


1 
له ریز 


تا ی ی 
له ول و۳۳ 

هجرت نمد ننه و استحکام دن اسلام 
ای آتکسانیگه ابمان روف 9 دشمن مرا ودشمن خودتان را دوستان : 
میفرستید بسوی یشان بدوستی و تحقیق کافر شدند بآنچه آمد شما را از حق 
درون مکنند رسول را و نیز ۳ را کهایمان میآور بد بیودا پروردگدارتان 


« ارحمة بات بالا» 


۱ ۳ ۳ ۱ چجِ, 
هجرت با جللای وطی (مد رنه از بشت پشمبر چندین سال گذشت و تتوانست در امر رسالت 
۲۳ میلادی بسشرفق تاه ریا بلکه معصل برانکار قومش مافز ود 1 


9 
۳ 


مش قرش بدرجه‌ای سب آهمیت نمود کهنامدت دو پاسه‌سال 


یی هاشم ۳ در فشار سخت انداخته درهای معامله و مراو ده را نکلی ت تهاستند 
از حوادث بزر که برای بیغمیر در اینمیانه رخ دادیکی‌این‌بود که علاوه برفوت خدجه 


صمیمی ترین رنان او ّ ابو طا ای هم ۳ این حهان در گذشت ۳ اکرچه ابو طالب تا 
۱ خر حیات بدین سایق باقی بود ولی بااین‌حال مسداعدتو همراهیهای خستگی فا دنب وی 
در 


8 ِ ۰ ۷" 
بارة در وی تردن شاهدی است بر فضدات و علو مقاه او ۳ 


۷ «۳ 


مجرث بمدین‌ر استحکام دین ادلام 

يك چندی که ار رحلت خدرلحه گذشت پیغمبر به طاثف رفت‌تا اعالی آ نجا 
را بهاسلام دعوت نمابد " ولی اینسا هم غیر ازصدمه و اذت و آژار شىجه دبگری عاند 
زین ۰ او از شور خار ح گردید ولی حمعی ا احامر و اوباش او را تماقب نموده 
ناچار بمگه ات زره در حالیکه درهای امىد از همه عارف بروی خود سته مدید 
لیکن چون تقديرىك روزهای در خشنده تری رای او ذخبره کرده نود حماعت یکهبقصد 
ج از مر دنه برکه | مده بودند تعالیم وی درجه‌ای در آ نها 99 نک جمع 
ی ازسکنه عرب مد‌ینه 9 و بدین دید ایمان 1" وردند . بهودبان که 
قسمت عمدء سکن ابن شهر راتشکیل مدآدزد ازلین تاش ام صبعو ت بو دندجه مد بدند 

شر لك وبت‌پرستی یکدفعه رو بزوال نهاده و توحید بجای آن قرار میگیرد . 
۳ هیستی و از هفناد نقر از مشابیخ شهر دشر ۳ مه حاسه میخشانه 
۱ تشکیل داده واز بغمیر دعوت کردندکه با گسان خود مکه را که در ان عراز عداوتو 
۱ بش چبزی مشهود دست‌تر 2 0 بمد سةُ سراسر مودت عز دءت‌نه‌اند. باه ز ان سم مر هد 


"۹ 


از وعده خواهی مزیور بدسته‌های کوچکی اک باث حجد! قاند بعلر ف‌مدینه‌روانه 


شدزل . در آخرخود لمیر 5 ااو بکر صدیق «صلو + ر مجنی در و دوه در رغاری کهدر سمت 
جنوبمکه بود بنچان شدند و چند روزی هم در آنج بودند بالاخره در روز * ۲ژوشن 
سال ۰۲۲ مبلادی ک سن بیغمیر ؛ توت به پهیجاه و پسج بود این مسافرت‌مشهور 

۰ 


تار مخی شرو وعگر داد .همین روز | است که ی * ثر امیدا ار مج شا 


خو دقر ار دادهاند. 
این حرف که هر ید ادامب؟ "1 ۳-9 قدله ‏ ال 
3 ی هد و و 

مقامي برای خود احر از تمو ده نود ۳ داح آدد اشحقیقتی است که هر کارا 
تصدیق منشماید ,۱ در ا نحطرت در مقابل صدمات واردة از عرب و حمالات ! نها بوسیله 
مهاجرت بمدینهقو دای رای خودتشخدل نمدادو ۳ دو 
شساضا اسالام 8 وفات سغمیرآن اتمه دا نمو ده و ان حاره همان دا ار سا 


در درون وسعلی بو تاقی نو ده ی ۰ 


۷ ۱ 3 


اریخ ایران 
دیخمبر با کمال احترام ِ شوق وشعف وارد مه ندیه جمفی 
بباع او لین مسجد 
در مد ده ازسرا ن‌شي رکه حضوردآشتند ه رکدام دیغمبر را بشانهخو ددعوت 
مینمودند . چسون نمیخواست هیچ پكث از قبائل را دریئیاب 
بردیگری مقدم نموده باشد لذا با يك لحن جالب توجهی فرمود این شنز سواری 
هه کتا که خواسد در مانجا ورود خواهم کرد . مردم هه نگران‌ودند که بکدفعه‌دیدند 
این حیوان طرف شرقی شهر مقابل بث خانة ری له دربآن باز بود ایستاد وروی 
زمین خوابید . پینمبر زمین آنجادا خریده و از سنگ و خشت و چوب بشکل چهار 
دبو از مود ور[ نحا بنا نمود . قبله‌ای 3 مسلمانها بطر ف آن نماز میکردند معین 
شد که بیت‌المقدس باشد ۰ آذان ععثی اعلان نماز بشرح زیر تقو تن دار | کبر ا 
لها کیر ؛ اشهدان لاالهاللنه . اشهدان محمداً رسولالحی‌علی السلو: حی‌عل ی الفلا ح ؛ 
له اک »الما کووو اقا دوظز بکتفر مسافری کذهر آغوفت از ارویانوارفسن ند 
عجیب‌تر از این چیزی نبود که میدید آخر شب (وقت سحر) هنگامیکه دربسترخواب 
آرمیده است دفمة از آ هنگ قهنگ اعلان ناز از خواب جست نکرده می نشست . 
با وجود یذبرائی هوداز سغمر در مو ق ورودو مساعدث هی 
میحا غت پا بهو د 
۱ یدز دی | نها در پاره پستگان ری عالا وه بر ارنحکه حس رقابت 
های داخلی بهود را یکدفعه تحر ينك نمود باب مخالفت و عداوت قبائل سه کانهٌ بهودرا 
نسبت بدبین جدید مفتوح سر ی‌اشکار 9 گردید رکه ده ۳ ر نمو د که مسلمانها 
به متابعت وی ست‌آلمقدس را که 0 و نماز را طرف مکه بحای | رفک 
این مسئّله نی منسوخج شدن قبله بكت ضرت ستاسی بو د که از طرف بغمیر بر هود 
وارد | مد جه ان عالاوه بر بروز دك حس عدم رضات بغمیر نسبت به‌بهود بالطروزه 
تمایلات ملت عرب را هم بعارف او خلت ار 5" چه در آگین‌جدید هم رجحان ومزیت 
او له که محفوظ وب قر ار ماند . 


۷/9 


هجرث بمذیله و استسکام دین اسلا 


شش ماد مار ورود پیغمبر و باراتش بتاشه شت مهأجرن 


جرش _ (در ام من كِ 1 آمشیق بکارهای خود داده واستقراری بیدا تمو دند خانواده 
(۱۲۴) و اختر 


۳ و فامیل‌خو دشان‌ر ۱ از مکه‌خو نز 3 بهار و فك مدیشه‌ح رکت نما مد 


قربش با اینکه مکن بود آ نها را بطور گروگان نگاه‌دارند معذلك 
با تیا اجازة عزیمت دادزد . در این اوان کاروان های تجارتی قرش با شام از طرف 
وت مورد حمله وافع 1 دید : لبکن در اول موفقی حاسل نشد و بی تسحه ماند؛ 
هر چند د رسال دوم هجری کارو ان کو چگ را در 7 آی من طا یف و مکه تک نمودهو 
يك نقر از له ترفن هم هل رسند و این ۱ لیر مو فثیت و علفری کرک نصسب 
بیغمبر گردیذ ۰ 
ول‌چبز ی تگذشت که بكث فنیم و ان وید چنانکه تمام مورخان 
اسلامی‌ب و اسط نتائج زیادی که ازاین فتح تسیب اسلام گر دیده‌خود این‌سالرا در تاریخ 
اسللامی سالی تاه فرار مندهید 5 و شرحآن عاور احمای اد ن ی 4۵ حت زر رسندك قافله 
ثروتمندی أز قرش از شام مرون و و بمکه مرود . جیغمیر بشعد اینخه حللو قافله 
را بگیرد 5 س.رصل تن بطرف در سا وی از ذ زب دیگر بجر د ر سمدلن ات خمر سکه 
فریش با تما قوائی که داشتند بعزم قتال از مکه بیرون آ هدند . اما کاروان و آت 
بو اسطه منحرف‌شدنارجادهاهلی از دستیرد حر یف محذو ظ مائد . بیغمبر وارد بدرشده 
مطلع گردیدکه ثرش دانق‌ه‌دتن حجمعت دران‌حر آلی اردو زده‌اند. باید 4 که فرش 
فان ار شنیدن ادن خر وان سالم ماندء است چندان مایل ۹ باعشمر ه وهم 
قسیله‌های خود نو دند . اب من سغمبر در ایحا متو جه تین که شد که ۳ ناد قح تن 
و با این لكة بدنامی را که پشت کردن بدشهن باشد برخود وار سازد و اسذا تصمیم 
گرفت که بدسدن له ور شود . جنگ در ادا اند 4 معمول ی زمان بود 


۳ 
ماگ : ۱ ۳ سا ۱ 

بحنث هم اورد 5 مر دو مرد شرو 3 را 1 صسجت هی ی رن کاما کامراب 

مج تور 


فردیدند ۰ دعلد هم صسده حجنی مغام رد 3 یهد ر ۳ ام وی ۲ ۱ از جاو ر آزدند 


8 


د ۳ ب ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ اه ۳ 
2 بالاخره فرش تاب مقاو مت نمازرده سس ادن جول و نه تن تلغات رو فرار 


۰ ) سس و ِ ی 1 وق ری مد و ها / 
نهادند در صو ر تلد ساسا مقتو لین همسشیت نان از یار شد ام تور منود در میات 


تأریخ ایرآن 
مقتولیرت یکعده از دعنهای بزرگ پیغمبر هم داخل بوده است و از میان اسیران 
آنهاششکه‌مورد عداوت شد‌بدسامین بو دندشمه را با کال وی قوس نزن و باقیمانده 
را بطرف مشاه تخر کت دادءو ئ موقم کارسازی قدیه از آ ها نوی نکاهتاری مو دند. 
آما عنالم زبادی که ددست اموور بو دتف دمن برث دجم ۳ و دش تحصیص دادء 
ند ۳ مبان محاهدین تالسو به تفسیم مود ۴ بانددا اسمش که قح در در اسلام‌ازسائل 
حباتی بوده است . زیرا! گر پیغمبر بطور هزیمتبمدینه رومیا ورد احتمال قویمبرفت 
که دسنان او بروی فاثق | مده و شخص او را از پا در مسآوردند» چون او این‌فتح‌را 
در مقایل قوائی حاصیل 1 نمو ده لژ دک عده آ ها سذی رآدر قوای خودش دو ۵ نا خود را 
حلو در روانش ی بحق‌لات نمو ۵ وفتح مر دو ورر ۱ می د 3 آمعانی ۰ دادم 
چذانکه درسوره هشتم فر [9 ی زیر خر میهد «فلن‌تفتلوهم ول 2 ن‌الله قنلهم» 
پس از واقعهُ بدر محمد در خود چنین قوه و استعدادی مشاهده ۰ تا 
سله ینقق کین از شائل زابه 4 ود که در مداشه ۳ داشتند وارد مددات 
کارزار شود : ظر باینکه دو قسلهدنگ ربه‌هم کر مشان خود در این م جنک ادا همراهی سمو دند 
یل مزبور در نتبجهٌ نرسیدن خواربارو مهمات جنکک مجبور به‌نسلیم گردیدند.نظر یه 
سغمتر در امدای امر ان بود که تمام | نها را از دم شه‌شیر بگذارند؛ لیکن‌در ‏ خر قرار 
ار این شد که ایفان تمام مابملث خود زا فتاشته حالای وطن نمشد ۰ چون‌تمام| نم 
زر و اسلجه ساژ بعتیی اهل حرفت بو دنه لین دس از نع چدری از قسل اراضی 
و تصالات برای مسلمانها از حخود دای نگذاشتند ۰ 
مذعلور ِ پیفمبر ۲ ت‌ خیلی سریع ك میرفت نا ِ 
و اقدهٌ احدسال سوم هچر ی 


(۳۵) و اعراج 


ی لیر 


و ول ۳ 0 عز و ط دار با بث و ت ی 
8 مه هر ار نهر حمعت با ساز و بر کت در صحر ای احد خارح 
۳9 


مد نف مقایل قوای خی که از ۰ خن تن تساوز مود صرف شالت مسمعد فسال 


کردیدند 1 ۳1 مچه ایحا هم ماندد عرود دز در مبارزة تن تن به تن قنح با مسلمن بو" 


فص 


مر ها ای یل 
لیکن در جنکه منلوبه مردان نامی‌قریش‌بروز شجاعت‌داده و بر مسلمانان غالبآمدند 
و خود آ نحنرث جراحت برداشت ۱ ای پیش بینی. پیغیبر نبود که از یش سر جدی 
رابدهنه تک کوهیمقررفرمودکه‌مسلمانان را ازهجوم‌سوارة لشک رکفار محافظت‌نمایند 
اختمال قوی مبرفت که مصائب و بلابا بحدی باشد که هیچ‌قابل تدارك و جبران‌نباشد. 
بهرصورت سغمبر هفتاد و چپار تن از مردان از خود را دراین مددان از دست‌داده 
به حیثیت وی هم صدمه میعدوسی وارد ان با وجود این بوسیله نطق های بیغ و 
آتشین؛ سروان خودر اجمم کرده با نهاخاطرنشان نمود که این بلبه امتحانی است که 
لازم بو د ازآنها تیال | رونالا نت توانست برای‌سال سدحمعستی فر اهم ,کر دهقبیله درگ و د 


موسوم به ی تضیر رأ ازمدننه اخر 2 نماد ۱ ۳ خراح قساهُ هر اد ر 3 تماما فلا< ت دمشه 


بو دزد اراضی 9 تشالات زبادی بای ماد ۹۹ مت اما رز ۱ تس ن روسایاتصار 7 


م4 1 
و #ر باز انهاحصه قابلی عطا نمو د ۰ 


: ۱ ۱ ‌ ۱ 2 ۰ 
سس از دو سال ِ و اوعه ال ۳ شین مهس انبوهی ۳ ک از 


محاصر ذُ مد بنه و قتل عام ده هر زار تن دهد بر ف مد بنه روائد شلد نظار بر ۳ و است‌فوای 
بنی فریظه ه هجری 


دون که و ند مشود با آ نیا میاف‌داهه 
۳۷ ن ۳ تمنتو لب خمان مشو آ نی 


مدمه دی حفر کنند و ان وسبله سی, ر 


ی ۳ ۱ ك‌ ۰ ف 3 
تفه مه ۳8 - د میا | | ارت ی اش 
۱ ار و0 کل ی کر هس وهای از هیور امین 
از جل حرله و ای ندرج 1" لی خود ۴ ار ررداشته م۸ ر اجعت نو شاد و 429 خاطر دنشصون 
۰ هِ» ۲ تم 1 ی ۳ ۳ ۲ 8 
از طرف شر اش ایمن دید انوقت سی فر بدله سو مب قلث بو د ۳ و سا ک ان مدینهو 


۰ ۳ ۳ نت ۳ 1 2 تک 
بامم‌اجمین شمدست‌بو دزد حی داد ول عام نم‌ایمد , دا لعی 4۵ بار ان ی 
ی ۱ 1 8 5 
/ وردند قابل ی ی ۳ 2و اس ۳ هربهعت شر دس در زا س_ مه فقاحش ۱ حد ۳ 


تس 


جبران نموه و دیگر بواسهُ خالی‌شدن مدرنه از قبدئل بپود کددشمن مهم‌اسالا‌بودند 


کار پیغمبر بالا گرفته و بر و رت ار ره 


تاریخ اران 


کی از اقدامات مهم پیغمیر اینکه فصل حج هر ف‌مکه جر کت ۱ 

صلح حدببیه ٩‏ هجری ۳ 
۱۳۸ نمودو این در سال‌ششم هجرت أقم‌شد ل چه فریش‌پیغمبر 
و بارانش را احازء ورود بمکه ندادند ولی اخبراً عهد و پیمانی 
معروف بصالح حدربسه ی درد دکه در آن قرد‌شده و دکه درسال سنا نامسا میباشتد 
ی رات کون زر کون فاندة این عهد نامه ین بود که آن اولین ن عهد نامه‌ای 
است سسن مسلمانان با قرش که در ن حقوق طرفان طور ساوی منظور گردیده‌بود : 
۱ در شرح احوال پیغمبرچیزیکه زیادتر از مهعهم و جالب‌توجه 
0 میباشد مراسالاتی است که سنوان ملوك اطراف یعنی هرفل 
کسری؛ حکومت من" مصر و بادشاه حیشه ارسال‌داشته‌است. 
نامه‌ای را که باسم کسری شاهنشاه ایران فرستاده بشرح زیر است« سام خدای‌خشندةه 
مهربان . از طرف محمد رسول خدا به پرویز بسر هرهز و بعدمن تعریف میکنم خدا 
را سوک نیست خدائی غیرازاو» ای‌<سر و متدین باسالام شوعصون ومحفوظخواهی بود 
والا مهبای کارزار با خدا و رسول باش و نجواهی ی را عاجز بافت والسلام» مطاین 
روایت شاهنشاه ایران نامهرا از هم دریده و جواب نداد . وقتیکه ان خبر به پیغمبر 
رسید ویرا نفرین نموده و گفت « مزق کتابی مزق ال ملکه (با) الاهم کل 
۱ قنح خیبس ناحیه‌حاصاخیژ پرثروتیو آفع‌در صد میلی‌شمال‌مدیینه 
انح خیبر ۷ هجری ‌- - ۲ 
۳ 0 هوددر ان مسکن‌داشتتد دومین فتح نمابان پیغمیر حربی 
بوده است .در این جنگی تا ازانکه علی که | نوقت‌مصاهرت 
پیفمبر نابل آردیده و فاطمه دختر پیغمبر را بنکاح خود دز ] ورده بود مر<ب یکی 
از ابطال بهود را با شمشیر دو حصه نمود وحشت و هراسی بر بهود مستولی شده که 
دروآ نیت درشانن میلبابان معاوسی اتف شهارتافنی ابرابان وحوی فرشا 


۱ نان جمانگه در ؟ رارر 4 ۰ ما٩‏ حیلد مشود این و اقعه ۳ محدیر نی‌آمیژی 
۳ از 7 من هجوملی ره رسولاه ٍ د آبر وبز اه ضر هدز 
ام خسر و اسلم 1 م اوائذن «جر بمن ال و رب موه و لِ سچزهماً وا سملام . 


اما بعد فا ی احمدا ليك‌انله لا اه 


۳ 


هجرت بمدیله و استحکام دین اسلام 
نموده که آنراجالب‌توجه عامه قرار دادم‌است - ر ف‌خاس ر برمنایم روت‌اسالام افزود. 


غاد ی 45 «دست ۳1 سی قابل تو حجه بو ده‌است ست؛ مالاو ه جو ونا ۳1 محه ِِ خررین‌م رکزی 


بو ده اس که مود درفرب وجوار مد ین داشته و شتا مایا 1 ترا هم هد ِِ ۰ 
دود از 1 نوقت سعد دبگ در نام و شاد ی از وود دافی نمانده خیال مسلمانها از تفر 
بکلی فارغ و سو ده ۹۹ 


در ِِ زندگانی 1 از چز هاشکه خلی میم و فوق العاده 


الجام وظااف حج 9۵ 
۷هجر ی ۱۳۹ مظر مدا ال تدححجی است که در تار بیج فو یا ورده. 
" چنانکه مطایق عرد ِ دسمانی سست.د در این دب ستهشده 


۰ 


بوه قریش شهر مکه را برای سه روز 


4 ۳ ۰ ۱ ۳ ی" 
خالی تمو ده سعممر در هر ار ۳ وارد ی درل 


۱ / 
! وداات س اری سمل !ورده 


۳ 
۲ 
] 


سه مرتبه خانة کسه را طواف کردند " سعی صفا 


ی 2 *ر 2 
و اس رهاثی را کهعنوان فر بانی رده ورگ بو دنه ۳ جر نده داد , در روزسین 


اذان نی بانگ نماز کته شیل و مطایق‌شان ۳ در هد مد مه و بو دبا جمعیت 


۳ بای 
خود مشغول نماز آگردید . در صو رکه رش در ان هدام بالای وهی شرف 4 کعبه 
استاده و از رو تحقبر این منظر ده و نس ۳ تماشا مد دند ۰ جج مت ور بر ابهت ر‌ 


حالال بیغمتر اف وده و چبزی نگذشت که خالم ین و امد و بزر ‏ با چند تفر از 


اش ۳۹ اسلام را قبول نموده و ماحق به پیفمبر بر دیدند . 


ءِ ۳ :3 ۲ ۳ که هط 5 
دارة شون ی ۲ ااحوات از مد امه ‌ ۱ کنون ۳ بحدوده شام 


جنگ مو ته ۸ هجريی 
(1۳۹) 


/ سط یبداتمو د‌ . قدمیای مر نع و فعالست مقدیر شر اس وسمی در 
اطراف تولمد کر د که باثعدءازسیاه اعبر اعنوری مر کب آزرومی ۶ 
اعراب محل که در حناحین آن رافم شده بو دند دا مك عده ۳ دب از ره هز ارفراز 
قوای عمده او در موته نزديات بحر المت وارد عیدان کترز ار کردیدند. را تشم 
سرداری داش 3 آنهاشکه فادم مقاأه وی بو دند دشت سر هم تال رسندند ح استعداد 
وهوش زباد خالد شیر را ازهر فهوشکست ی محذو ند ی ون تامات و 


خاراتی که در 9 حنات م۵ مینزب رخ تر خی ی ۹ 


۲ 
ک 


۷۲ + 


تار یخ ایران 
سطوت 2 حالال بیغمیر بجائی مکی رود کز شکست غزوهموته 
فیح مکه ۸ هجر ی 

)٩۳۰(‏ چندان تفا ن‌‌ واردنساخت ۶ چنانکه جند ماه ی که ازاین 
قضبه گذشت شتر‌داری ده هزار تن حمعت | ان بمکه حله 
نرد و در واقم فتح | ِِ" رلوحهٌ فتوحات و افتخارات گذشته خود قر آرار داد " ازطرف 
اهل مکه هیحگونه مقاومتی عمل‌ندامد و او هم کنال فتوت رادر نها مرعی‌داشته 
در تیچه عد کثری از آنان اسلام ‏ وردند ۰ پیغمیر پس از انپدام تمام اصناه ی که‌در 
خانه کسه ۳ دو د مت‌های خصوصی را هم < ۳ عکم کرد که‌هر کف باقت شود هبور اشکسته 
برباد داد ۰ حکم مر دور دس و ون هی تصاد ی‌صورت|< جرابیدا نمود ! بالاخره دون ریخنن 
خون این شهر مقدس 8 مقام روحانت و ۱ در عرستان مخعصوص ی نود 
تصرف مسلمانان رن 1 این فتح زمانی ده اوح کمال زو که فنح قسلة هوازنهم 

1 در حدود حنوت شرفی 3 شکتن دا بان منضم گردید ۳ 
ع وه دوک آخر 1 غزوه‌ای‌ست که متیر شخصاً در آن حصور 

آخر ین لشکر کشی بیغ‌بر ۱ اس 0 ۱ 

٩‏ هجری (۱۳۰) داخته اش وامال او این است که ۱ تحصرت سل لشکرزبادی 
۱ از طُ رف 2 رل ۷ مراطور ۱ رای میحاریه با ری ِِ فا سرد 1 
انا 5 سیاهی هر کت از سی هز ار تن مردان کاری که ده 28 هز ار شر 3 آن سواره بو دزد یا 
شهْامت و حتدبت فوقااعاده ق ‏ مصاف دادن 5 اهر هر فل طرف ِِ 
خلیج عقبه واقع اسر هیا تخوگ:: لیکن اد از ورود به نجا ماع کر نگ که 1 
سر بی‌اصل دو ده است ول بر ای ارنکه از این بیج نسحه 9 رفنه باشد در ی صربد 


۳1 ام نود خود را در ان حدود سط داده و موقعست خود را 23 مفم نماد ین 


م2 
1 


برد آفیر نسرانی ایله واقع در ر راس خلیجعقبه را امر بهاطاعت نمود. اوهم ناچاربقبول 


۳۹ ۸ ۰+ ِ 1 7 ۱ 4 
ده و برطیق ی سسته 1 و ن‌ جر به مبلغی سالانه تقدیم‌نماید 


دبگر دومهة! لحندل ر ندست رل فتح ک ده و امیر آن که*نصرانی ود اسالام را قول 


ِ 
5 دا در حالیکه 


2 
مود و دعب از ین حسن شسحه و کامنامعا؛ دسغمیر ره مد ده مراحعت ر 


۱-۸۷۰, 


۷۲۰۱ 


هجرت یمد بثه و استحکام دين اسلام 


بر عظمت و افتدار وی بسی افزو ده‌شده‌بود " چنانکه طاف آخرین شهری که خواست 
5 فوای دیغمیر مقاومت نماید فوراً میحاصر ه شده و بالاخره محبوزر باطاعت کردرد * جر 
حقرشت تفوذ و اقتدار  ]‏ ت این وت باو کمال‌رسیده بود " 

درآ خر سال نم هچرت(۳۱٩)‏ پیغبر سوره برائه را بازبان 
علی نر مکه اعلام و اششار دادء وعقرر داشت جماءعت هش رکین 


آخرین احکام پیفمیر 


چم‌ار ۳۳ ره آ نها مپلت داده شود که در این مسانه اساام 5 ند ۹ مدت 


ند بی شود و بحال ِ بافی بمانتد ۱ لننه سحتی یت مت 
کول کاتن ‏ هل پر قارع او مر مقر را هه بها کا کسال 
عفارت جز به بدهند الب 3 ۳ 2 تعیب با یی معاف خواهندبود. 
دمم سس از فراغت از ابرن_امور هس هالی بر آمس داده و ! نها راباطر اف 
عربستان حق عمان اعزام داشت . مر دم هم در مه جا احذ این سغمیر نافذ ایحکم را 


5 


رذن نهاده و بطوع و رعت اسالام ۳ فود اجه داد ۰ 


در ان تاد و سن 0 در و ار بخاشعت و مه ۳ 5 لو اخرن 


ِ 


سر ججة الوداع۱۰ هجری 
۶ ٍ ون 5 
۱۳۳ درجه آیهت و جلال را دارا بود عنزم دید قصد حیحة ال داع 


مکه را زبارت نما ند وان در حفیقن مر ی بوخ 3 بقع تمام 

۳ ۹ ۰ ۳ ۰ 
کامیابی های‌آو ورد جه هرک که تا ا ییاه ی بو ۵ دید که ۱ هر ام ومدتو دععسی 
را که در نظر داشت کامالاانحام داده است مک نمود تواند از در دء 


خو دداری ماد * او اک بن کالم ۳ 


ر؛ س‌ روداع 01 هل ملد که 5 وت جر ارت و جولن 
۲ فك سیم و 
محصور صی انا بذاه از مد ادا مد و بو د 9 دشت 


شوم 


مژرده داشتم دقرقه‌ای را فرو گذار نردم ؛ 


۹ ۰ ۱ ۳ ك : ۱ ۲ 
ار پش از مر اجمت بمدینه چیزی نگذشت که هبتلابه‌تب شدو 


رحات ایهبر ۱۹ هجر ی 3 ۲ ۲ ۱ 
۳۳ تا چند روز سخت در بستر خسوایید . بکروز تک ابو بگر در 


۰ 5 ۳ ۱ ۰ ۰ 
مسحد تمار جماع‌میگر دکه مغر و و دجو هم !میات آودندن 
۰ 0 ۳ ۳ ی ۳ 


وی خوشحال گردیدند ۰ او بعت از فراغ ۳ را موعظه نمود و این | ون 3 
وعفلی بود که از ای حعرت شنددشد)چدرعد از این چدری تگذشت که دارفانی و 
وداع تمو د . 
۳ ر کسی‌حالات و خصائل (حضرت)ه<مدرا بی‌طر فانه مطالعه کند ۱ 

سیرت و اخلاق و ده ۱ 
تصد دق هب یل او به‌شها مت و شیحاعت اخلاقی»محمت و اخالا ص و 
سادگی و ی ۱ لا شین متصف بود 7 بعالاو ه در سعی و عمل ی تایذ در و در عقل و 
تدسس دأهبه بو ده است . مویر در ین داب خوت فضاوث نموده سن دورة اول تبره یی 
۲ سالهای اخبر فتح و فروزی و قدرن و نفود او فرق کگذاشته است ی حجبه مطاسق بیان 
وفتیکه من مقر سا ۳ یادشاه ءعرستات شلی فان مام اقفر از ر دیق 
در خصائل و صفاتش نظار دوی برنظرروحانی غلیه دافت و چاره هم عبر ازاین‌نبوده. 
اس ۱ حق مواردی نسست سر هی وغدر باو داده شده . اما داد دانست 3 در فضاوت 
حالات این شخص خارقالعاده ناد عصرحاضر را مبزان قرار داد ۰ بلکه دوره ودنیائی 
راباید در نظ رکف تکه 9ساوت و بر حمی دران عصر ودوره متداول و ازامور عادی‌بوده- 
یی ویاطر علزمان ود باو شاهی سزاداشت دراو اخر ن. برن عشق وعللاقهمفرطی 
تلا و ده نود 0 در ۳ امر ه 2 بخو اهام منصنانه قضاوت کنیم باید رسوم و 
عادات همان عصر را مقباس قرار دهیم 1 ین مطلب‌مسلم اش اشخاصی ۳ نند او بطرو 
عمر که دارای صفات بر یه بو دند هیحوات از او چسزی ِِ از ارادت و میت 
دس نداد ۳۹ با غی ۳ و فقس هر دور بکید با رما ژ منامود . , با انکه "۳ رگونه 
هام بلندی را توا اتدیت افضا نی معدلت از هه ان تمام ان الاب 2 در حات تشه 


جود را باین ۰ و د‌ و میفر مود او فو یل بل 9 عادی است که برای انذار 


ی هجو 
مردم مبعوث کر خننة اشت:, 
اما از لفط اسالام و در نظر عرب و دود متوات از روایت رشن 


حاضر شده ندادرداد 


۳ 


۱ ترا ققنکت ره زرح ثبل‌صورت یکنفر عرب نزد پیغمبر 


۷۳۰۳ 


هجرت بمدینه واستحگام دين اسلام 


0 1 ۰ 
۳ رسول‌الله حقدشت اسلام چیست ؟ مهم جواب داد که اسالام افرار به خدلی بکانه 
۰ ۱ ۲ ۳ 2 مر 
و تصدرق باینکه هن‌فرستنده او میباشم " سیس پپاداشتن تاه اخاشر 26 و ارشن‌روزه 


رمدان و بجا آوردن حج " . 


2 ۶ هم سح ۱ ۳ ۰ 
ابن تعلن مات تابر آت مهمة در عرب بدشیده و درهای هر ونه بر یه سک ها 


بروی‌آیشان‌باز مود و ۱ 9 توحیدخااص را ۳ تیا که شر ‏ و ید در ست بو 2 تعأیم‌داده 


و دیگر اخوت و اتحادی بان انان ارحاد مود . اسلا م رسم 2 


میم ۸ 
ش 7 


رخا شرت ج حقوق رن را حفط ثمو ده و غالا مان را سبی مور د نو سجه 1 ۳ داد ۳ اما 


ام 
نراب را بکلی منم و جلوگری کرده است .یکی از اشخاص بیعلرف بمن چنین دفت 
3 اسالام در هندوستان ملمونعا نوس ۳ تا وت و انانر | حداحب هداعت شس و 


سابر معای صفات نموده است تا اشحد که شفار حبرت انکر ما بدو این مااست له 


۳ فلاندکی دادیم که اسالام خل‌م نمابانی‌داعر اب نمو دد و ابو ات تم را در وی آ ها 


0 وحشیگر ک 


کشودهاست: همجدین آثری کهدر مغول‌هابخشد از این مر نمو دداست 


1 َ 


و ساوت ظ شفاوتی که در اول داشتند 5 رحم و اعافی ۳ دس ۳ دول هر اسلام 
عدالت و انصاف و رعایت حال زب دستان بالاشك از بر کت اسالام د وده است . در افر شا 
وشکه تشن جمشی رین اسالام داخل هه د از تو ۲ 


عِ2 4 ۰ 
مرحلهٌ ۱ دمست مشود : چنانجه‌همان س افر بقاه 


۳ 
ی 
و رفتارش دستد‌نده آر و بالاخره مأت انسان خیی تیف و ۱ ۴ 


با 
ی خود باقی بماندلباسش بهتر 


سته سر ما ند " ول‌از 
۰ سس - 

طرف دیگر وه ۳ از همان حیشی ها بدین مسیحی داخیل مسشودبا اوقات اد 

۱ 5 اتفاقا مخ اشد از مدن حیده ماتفارد کند 


مت 


نمسنواند هدن رده ما رافرا گرد ِ 


جز يك تفلید مضحکی چیز دیگر نخواهد بود. این بیان ما تا حدی به ملل [ سیائی هم 


صدق میکند ) آما باند خبل زبر اسامی ۳ ۰ آربانی ها شر کرام از میدن قدیم 


خودتان | غاز مکنند . 
1 شمانعطور ست که هن معتعد میباشم که مدش برای انسان ایجاد شده نله 


ت‌ 


۷۹ 


تاریخ‌ایر آن 

انسان برای مذهب شخص منصف لمیتواند از تمچید و تعریف يكث چنین انسانی صکه 
افتیحار ات مهم و موفشت های بزرگت تا ثلکی فنل انش خودداری نمابد . لین برعایه 
این فوائد و منافع غیر قابل انکار باك ساسله‌الز اماتی هم از قببل تعدد زو جات ححاب 
و وش فغییزنان» برخم فروشی *شق فک« وغال فسلمایان و نهاز نت اماب 
غیر مسلمان بدوش اسارم بار شده‌است . اما تعددزو جات‌ب و اسطهٌ ترقیات بشرواحتباجانی 
که در امور اقتصادی 9 اف ادیش تم دارد زائل میشود۰ هسنطور است فصن 
حجاب چنانکه در ترکیه‌معدوم کردیده است کر شه‌نشینی‌زنان یز هم چیز تازه‌ای‌نیست 
شانعور که عدة زیادی از عیسویات اسپانیبحالت انزوا از قدیم بأفی هسشندو شایداین 
حالت هم تا درحه‌ای بجا و بموقم باشد. 

در خصوص برده‌فر وشی که‌از قدیم الابام معمول بوده بیغمیر این روبه‌راتصوب 
نمود؛ ول در عین حال یوت در عبارتی تصر بح مبکله « خدای را سئایش کل ۲ 
نسیت بعموم حق به‌غلامان خودتان مهربان باشد» هرحالایرانی‌هاحقوق این طایبفه‌را 
.سشتر مبحفوظ و از قطهٌ نظر اعتمادی که به آ نها دارند جزء عائله و خانوادهخودشان 
محسوب و همه نوع شفقت در بار و عرعی داشته و ازنوکر شهر به‌یگر امتماز مد‌هند, 


در شرصو رت آزمه اش با غالام طفل یکه ددست هیا بل مر بوط بخانوادة خود کشنه‌و از 


۳ 1 ۲ 2 
۳ خالاص و ۱ زاد مشود با توحه بح رکاث و اعمال ۵ کین معر وف 


2 
۰ 4 
و دی « 


تست رثست 9 
5 علامان افر ره را ده امر بکا در ده میفروخت ۱ 3 ممکن است ابرادی بابن رو به اسیت 
سالم آ (زم موجه سازیم ۱ تسده من (4؟ ازادی فکر و اجنه‌اداث. شخصی در میات 


مسلمانقا و محشین کاتوليك ۳۹ دارد و سعه بیدا فشکنق؟ هر چدد بسباری از مالاضا در 


شسمت اولی و راپ در دو هی منگر 5 2 اژادی و حفوق طبیعی مسباشند نز در 
یر هو 
سرساو لك ناهنحار با امل تزا ای دیگر و میکوئیم که 0 اواثل عصر حدید معمول در 


بطور کلی این بودکه غبرمن‌هبر ۱ حدا تعفیب نمو ده ونا کال عشونت و سحنتیی بت عبر 


۱ - در ایران کنو لی‌هم رسم پرده‌ای که درسابقی بود آمروز نیست (مترجم)۰ 
۰ 6 - ۲ 


۱۷ ۲ ۵ 


شبعرت بمدنه و استحکام دن اسلام 


هم کیشان خود معامله مینمودند . این مطلب هم مسام ات که تیش تحار اسر 
مار 3 تغنیش مذهیی له مسلهم 1 ديسر او ده است اما تساهل مذهیی 3 
آزادی در سائل دی وآن امروز از جمله مزایائی است که مواود ترقی وتمدت 
حل‌بن منباشد . ۱ 
چنازحه رک رحال تاریشی دنیا را معالعه کنيم لاد در هر کدام يك 
اه قابص و معابی هي رنظار مبرسد * در خبلی موارد دبده میشو د که معر و ف‌آران 
۳۹ ات هدشن ها ی سشتر آشعار و نه‌ایان مب اشد . عقیده شخصی‌من این 
اس تکه هحمد(ص) در مسانمشاهیر عاام باهمدشیف تقالص بشر ی بز و پن انسانی است 
که با باث مرام عالی تمام هم خود را مصروف این ِِ و ود ترفن ستی را از 
رشه منیدم ساخثه و بحای ]" ن‌افکار بلند اساام را برقرار سازد. خدمت وافر نمابانی 
1 از این راه به نوع شر نموده خدمتی‌است که مر 1 نر! ستایش نموده و سرتعظیم 
فرود میا ور 
ای 1 نام آن قرآن ی اساس ف‌ذهت اسلا م میباشد, 
س شش سروان ان که اوه از من مرن ماه انار 
8 ارات‌کتاب مور عن الفاظط وعبار ات‌خدا و محدو بات آن معایق آدعای آنحضرت‌تماماً 
الهاماتی است از طرف‌خدا که ب2وسط حرثیل براو ناز ژلی 3 قتلو ات » فر آن در مدت 
۳ ۲ سال دورنوت سغمیر نازل شده و عدییر و انش ۳ سیه ؟ دنات و فو و حاوله تمام‌آنر | 
حفظ وضیط نموده‌اند. بایافر هنگی عربستان در آن عصر ازاینجا معلوم میشودکه علم خط 
وکتات از کمالات نادرم هر دهمیشدحتی بنابهقبر دهع وه شخص بیغمبر هم از خو اندنو نوشتن 
عاری‌واز این رو قو دحافطه نست بهءعر جدید قوی‌تر بوده است: چنانکه درمیان صحابه 
در زمان بیغمتر خنار یه بودند 9 تمام و رآن را حفط داشتند ۰ اما امر وز لسن عنوان 


(بواسطة کم شدن نان حز ء افتیوار ات مدذهبی هر ده مشود. 


باید وا سک : سور ر ا بات 1 یی در زمان دیخمیر هر تا یله دسن تشه بود 2 


و 


این چنانست که ابدآقابل 1 رد رل تمسماشد چه عهر مس از رفح عایله مسیلمه رها و بطر 


۷ «۳» 


دایز ان 
اطهار داشت که نظر بکم شدن عده حفاظ احراء قرآن را لازم است جمع آوری کرده 
تدوین نمائیم ۰ این بود بوسبلةٌ یه یکی از کتاب مشهور پیشمبر این وظیفهٌ دیاشی 
بحربان افتاده حعدهای مختلف و رآنرا از سننه های مر دم‌تروی ب زکای درخت خرما 
و الواح سد گ؟ ی‌جمم کرده تدوبن نمودند .ین سخه که در صحت وقاطعت 1 ن حرفی 
نبود رسمیت بیدا کرد 9 اینکه در طبقه بعد تحت نار مان مجمعی رت از رود و 
سه فر از قیبله فريش تشکیل یافته یر وه مینز | با احتباطاً بانسیخة 
اولی لر مطاقه نمودهو پس از تکمیل فقط همین نسخه را رسعیت داده شایع ساختند وباقی 
نسح را آنحه که بود سوزآنبدند» در بح اهتمام فوق این مطلب را نمیتوان تردید 
13 دکه ق هه 9 در تمام دنبای اسالاع مفششر است عینا هن فر نی است 4-٩‏ 
زمان خلافت عژمان تدو ین شده است . هر چند شاه سضی مصامین و 1 بات قرا آی‌از 
هم مقعلوع و جملات 1 ن‌ 1 هم م روط اسف و وی در اینکه [ بات عبن مان آستانش 
است که برای دیغمیر نازل شده اما جای‌حرف تست . این مسئله که درطول این همه 
فُرون متمادی سخه ی ی «سلمانان تا اين وقت محفوظ مانده فابل بسی‌توجه 
۱ مساشد؛ 3 ان باتفاق‌عموم بهزبان فریش «برطمق محاوورات قسلةٌ مزبور که افصح‌قبایل 
بود انز ال بافته رده مسلمین از حیث هز ابای انی اون کتاب شمرده‌مشود 
شانعطور که با الشنمیت بذعت دس [انجیل و تور ۳ معتقد مب باشيم . فقط مزت قر 1 ن‌ 


نی گر ب‌هقلسه جای‌انکار لتیت: که آنها زبان اصلی خودر ااز دست داده وترحمه‌ای 


ی ۱ اولنه, 


اما بیان‌اصول تعالیم قران ان از موضوع بحث ماخارج مسباشد ۰ فقط‌چیزی 
را که لازه میدانيم تذکار دهیم این است که چون متصود اساسی (حضرت)<مد در 
سوره‌های مکی اعلای کامه توحید و بخ برن‌ودن سر 0 و ت درستی سوده است لذا 
۳ برای تنفذ و تحکیم‌این ۰ آهر رک خو ۳ ,| کامالا مسئول 1 3 مدا نست عظمت و حلال‌خدای 
بکنا و دستیی و حقارت اصنام رادر رتش تناف زا سان عالی و الفاظ تس حسته 
شرس داده است و در ائناء همین ببانات آ خر ین درجهٌ لذائذ بهشت و شدائد و عقوبات 


۷/۳۷ 


هجرت بمدینه و استحکام دین اسلام 


جهنم ۴۳ با اسلوبی پسن‌جالب توسجه و موّری سال‌نمو ده است ۰ چنانکه تیکلسن هعنوپسد 
این بیانات محجمبل در حشقت ترحمان بكث رسمه اخصان ارت و م2 مت اه در سر راس 
وی [ ااوحعمفرما دو دما سست شکب بی‌ازسور مها اه واية (مکی #ُ۹ اب ر امیدش ‌نمو ندذباا 
ازنظرخوانندکان‌میگنرانیم: آنگاه‌که آسعانبتکافد " و نگاء که‌ستاره‌هافر ورب زانیده شود 
سیر رب ۳ ۰ 2 ۰ 
3 ناه 5 در ؛ داها راه "بهم‌داده شود 1 ۲1 ۱ ناه شر‌ها ردرو زر کرده شود ِ دانده رنفسی 
آنسه را دش 0 رستاده ۳ داز ر دس داشت ۳۳ ی‌انسان جذ جر غره 3 ۳ ده بر وردکار که 
کریم است ۱ آنکه 1 فر بدتر | دس تماه نموداعضای ترا سس معتدل تمو د ترا : در هر صو را 


۱ ثرکیب‌داد ترا نهچنین است رلکه تخدنت ون روز جز !را درستی 
۱ 


بر ماست مستحفظون و کیان نان "کر امبان‌نو برد از هد ۹ آ نجدر کً انش ۰ 


اما در 9 وآبات مدبنه بقسمت های یی مد مب ۷ ۳1 


و قوانینی که در مواقم حاحت از وم : دمدأ 2 بانن‌شده آند » ولیا جر ارن وجوش 
| بات مکه در ارنیدا خیلی ک | ۹0 مودااث مستاه « د ر سمش خر ای رگا 3۹ که در حققت 
دیباچه مذهب اسالام ان هم دهد و هو بر و عبأدت انم بات در هیشتن تر 


اش که در تمام این مقامات محفو ظ ات ۰ 


5 


۱راذاالسماء انقطرت . واذا ال ۹ وا ؟ ِِ : ِِ« «ِِِ ذااقرر پعثرت , علدت تقس‌با قدست. 
و اخرت . باایهاالانسانا فر رز ی ای صورتهاشاء رکك. کلابل 


تسکذبون بالدین  ِِ‏ فقلین . ۳ تس ۰ و 2 ما ام لد 


۷۲ ۲۸ 


ام 7 
۱ ن الاب نت 
۳ ٍِِِ. 
مره ی 
من کل رن وا اس کر ۱ 
8 ۰ 


ایران بطو رسیاسسی تايك‌مدتی از تععت استقلال وعو جودت ملی محروم و احت 

خللافت و سیعةٌ عرب که از جیل‌الطا ریت رود جیحون امتداد داشت مستهلث بو ده 

نکن در قسمت عقلای وفرهنگی و آن‌بزودی برائر قا بت و استعدادو ذکاء 

و دهاء افر اد خود ۳ مام تفوق و بر ری را احراز او «بر ون» 

در ۲ ۱۳ مبلادی خلافت از ابو بکر شروع شد و اختنام آن 

عصر خلاوت ۱۳۵۸-۲۱۳۳ میلادی ۱ 
2 ۹[ هم‌زمانی‌بود که هو لا کو خان بغداد رادرتاریخ ۳۸ ۱ یلا دی 
تاراج کرده و مسخله ام عباسی را سمل رساند ۰ دس از و فوع این دا دی بزرگه تقر سا 
0 سهفرن همصب خالات در اولاد عباس که در مصر جات حمات سالاطین ۶و یو ده‌اند 
بای نوده ای ۳ اینکه سلطان سلیم عثمانی در سال ۵۱۷ ۱ مبلادی سلاطین علو لگ 
را منفرض ساخحمه خلیفه بدجاره را مور اکن ۸ لقب و سار نشان های حالافت 
را باو فا گناد نك این اقدام (چنانکه در فصل ۹ 1 وی ات هبدی و و 
او ده است که سالاطین عممانی دءوی خودشان را در اساس مقام معدس خالا رت و د بگر 


الاب عالی قرار داده دو دنب . 


۷ 


اسلام تحت خلفای چهارگانة ارل 


دورء خلافت را سه دوره متمایز زیر میتوان تفسیم نمود . 
دور شهار خسف اول: ۳۲ 1 میا دی که‌دو ورحکومتر وحانی‌بوده‌اس, 


۲ خالفای ا موی ۱ 2 ۷ مبللادی‌دورء خوسری و شر لد و استمداد ۰ 


۳ دوره عباسی ٩‏ 4 ۱۲۵۸۷ میلادی‌که دوره تفوق ابر اندها سعر ده مشود . 


نت نامة قریش 


داشته‌آندا بنأث سب نامه فرش 


رای کف وف ود 4 ر‌وقراسی 13 که ظر ِِ 


را مطایق‌جدول زیر کهازخاندان 


يب 2 


مسلمان۱ ان (ول ۳ و فمه‌شدمو راهنه‌ای‌بی‌قیه‌تی است‌ذیااا زنظر خو انندگان 0 


۱/۳ ۰ 


ما سم فج ماد 
با سو ۰ 
(یخیر) 
ور 
1 کرره 
و مریم 
ن تم 
۱ أ 
: ب« 
۳ ست 
امه 
ی 


۱۰۱۵6206 


با بخ ایران 
ات قبل از اینکه جسد پیغمیر دفن شود صیحایه متجي ترا مین 


خلیفه تشکیل دادند ۰ در اینیجا زاع آغاز شدهو نزه بت‌بود سر 


| تخاب | بو بکر 


تعسان کنفر خلیفه دست‌به شیر در از کرده شروع به خونر بزی نماند ولی درآخر موفق 
شده ابو بکر را بشلا فت تعبان کر دند " او عمرش در ین هنگام که بخالافت منصو 5 درد 
ال برشصت سال و در اخسللاق‌طبعاً ملایم و نرم بوده است " ولی عقیده و ایمات به 
مغمبر باب شهامت اخلاقی او را به درجه‌ای رسانیده بودکه نظیر آنرا درتاریخ تمئوان 
بدا نمود. 
وت 3 در غزوه موئه به‌لشکر اسالا م مه دیغمیربرای 
جبران آن قبل از بیماری خود لشکری بهآن سمت اعزامداشته 
بود. اسامه که فرمانده آن لشکر بودپس از اطلاع از هائله وفات پیغمبر پرچمی که 
باو سیرده شده بود باز آ ورد ۰در اینجا ابو بکر از خود ابراز شجاعت و شهامت نموده 
دستور داد که این لشکر همان سنی که از طررف سغمسر اور ر است باید حرکت کت 
در صورتنکه تن رفتن آ نها شهر مدینه ( آن هم در چنین موقع ی ) تقربباًازقوای 
دفاعبه خالی ماند" ولی از نتائجی که بعد گرفته شد معلوم گردید که ابو بکر در این 
رآی خود تا چه اندازه صاثب‌بود . بهرحال قوت ی که او دراین موقع ازخوه ظاهر 
ساخت‌حشقة فوق العاده بوده است . زیرا طغیان و نله کقتین در سرتاسر عرستان توسعه 
بیدا نموده بود و غیراز مکه و مدشه و نیز طائف که ثابت باقی ماندند تمام قبائل عرب 
عام طغبان برافر اشته و حق فبائل اطراف مدینه هجوم آوزگه شهر را محاصره‌نمودند؛ 
لبکن ابو بعر با کمال شهامت تمام مردان کاری را تحت سلاح آ ورده و به بدوی های 
مهاجم حله بردند ار نان زیاد تمامی آنهارا برا کنده و متفرق ساختند. موبر ! 
موس کف و1 در این موقع خطرناك چشم زمی به‌مسلمانها مرسید هر | ینه اسلام 
خانمه پیدا نموده و اثری از آن باقی نمی‌ماند ولذا این فتح نمابانی که ابو بکرحاصل 
نمود در حقیقت شابان هرگونه تتحصن میباشد .یس از دو ماه مخاطرء سخت مراجعت 
ات 


۷ ۳۱ 


اسلام تحت خلفای چهارگانة اول 


ایحانة ادا 4۵ خلیفه زا یرو بخشیده و برحیثیت ومقامش سی‌افزوده برای سر کوبی 
تمام آ نها ی که عام طغیا ۷ ان بر افراشته تو دزد ۳۹ شر وع بکار نمود . 

ابو بجر 8 حسن اعتمادی سران اسالام را احشار ره و حزبرة العرت ر 
به‌بازده حوزه تهسیم نمودو پرای هر حوزه ستونی اعز ام داشت و آن پرچمی که بیش 
از مه وم بود بخا لدداده شد . اولان وت او این بود که برای ی نا 
و ی گ تحت لو ای طاحه مدعی نبوت جع شده بودند طرف تماید . 
خالد حور و خود حر کت نمود. ۳ با حسن #قبر دز فسلهُ ط 13 مد و 
سی‌اسد هم بدغمیر خود را درسدان جنگ شها گذار ده * مم شدئد . 

جنگ ۰ خالن بایمی تمیم بوده است زر نه بالاخره شقتل عام آ نا ۳ 
مهمترین جنگهای خالد 1 با «سیامه بود که به ادعای نبوت یام کرده و ۳ 
چهل هزارتن مردان ی ی از فسلهُ بنی حثیفه مامه بشت القطف تحت لوای او کرد 
1 مده بودند. این جنگ يك جنگ خیای ی بوسانه‌ای برد , درل اولدشمر 
صفوف مسلمانان را از هم دریده و 1 نها را عقّت , از » لبنن فی شین دوباره جح سشددو 
شدت بر سی‌حشیفه هجوم بر دند ودر شحه ۲ نها رو ثر یت ده به بای که مور بود 


5 


پناه‌بردند. فهر مانان اسلام در تعاقب دشن داخسل باغ شدند ۰ این با که از این وقت 


بو اسطةٌ کشتار زیادیباع مرگ تاصده شیک از بأعها دود که هیجوقت از خاطر ها 


۰ تا ‌ ۳ 
مجو امیش . در ین سلاخی و ۳ ۹3 یات در دور ضرف سجن و رفن۶ نود 


مسلماتان هزارو دو ست آن مردان خودشان ۳ از ی دندند که سبی و نه ن ۱ هم از 


تن تر 
۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
تعر ده میشدند که درك خدمت سغمیر را کرد و جزء اصیحاب بودند. 


مردان جنگی 


دالحمله ادن فنح 3 قحی دو 2 5 ی نها دید چد ناه جرد ماه رعل 


که راك سال از ۱ حلن معمسر و دود دو دار ه سونو ا زان در سر ناسر 


م 


از این فت 


عرستان حکمفر 1 ژدید وبرای هرقسمت 1 نل( جنانکه قلاد 5 شتا او و بکر فوائی‌اعزام 


داشت که کر چا 1 رای مقأو شتا آ ها ره 


۹ تاریخ آیران 
تکازنده درفصل ۷۳ 14 مبدانهای جنگ اسللام را درایران شرحخ 

جذك بر مو ك ۱۳ هجری 

۳ داده و اينك مناسب میدانم که مختصری از جنگم‌ای اعراب و 

کار های شکفت آ میز آنها را در ساسر میدان ها پبان نم‌ایم . 

باب دانست که در این سانات اسناد و مدارك ما تقر یت همان اخبار و رواباتی است که 
از عرب در دست داریم , هرچند در آین‌روابات ظ از ِِ ها طرفداری شده‌است؛ 
معذلك مك ساسله حقایة ی که غیر قابل آنکار عیباشد مو اا و ور 

پیروزیهای ابو بک رکه شرح ات در فوق‌کفته شد قبائل عرب را مغاوب و 
| گناد نمود » لیکن دعو ت ]نها بجنگك و تحصبل غنائم شیب 9 درد و دور هم جمع 
شدند. وبواسطلهٌ فتوحاتی هم که متوالیأحاصل نمودند قبایل و دستجات نه فقط مردان 
جنخی خود را حر کت مسدادند. بلکه قصد ۰ نت در کشو رهای برنعمت و زرخیز تری 
همگی‌دست بهم داده يك دفعه بخارج هدوم بردند . 

لشک رکشی خلفه برای 0 باشاهنشاهی ایران و امیراطوری روم آ هم در يكث 
زمان 1 بخواهیم ۳ | باتمام قواعد و اسیاب عادی تحتمطالعه گرفته در آآن فضاوت 
کنيم غبر از حنون و دبو آنگی چلهُ تاستان چبز د ۱ ۳ قمی ای ولی در آخر 
همان دیوانگان غالب ۲ مده دنیارا زیروزیر کردند. اگی چه هميشه باین امرملتزم‌بودند 
9 تا وقتبکه‌در و مطمین فتح و سروزی نمیشدند در میدن دیگرحن‌الامکان 
بدفم الوقت میگذرآندند 

در سال ۲ ۱ هحری (۳۳) خالد در حالتیکه کاخ فتوحات بود به شور 
ابران حمله‌یر شد ۰ در همان تاریخ خالد نام دیگری پسر تلو به تقاط سرحدی شام 
وا دید که قائل ار تب یودرا که دوست بودند جمع آوری نمودهتعت اننظام 
بیاورد " ولی باو دستور دادء شد که تا وقتی از طرف دشمن باز حمله نشود از بر 
درهبز نماید . آما او درسال۳ ۱هحری 2 ۳ ۹( بدون رعابت احتباط از سمت شمال: 
بدهشق حماه برده و بعد ملتف تک دید کهدر نزدیکی در پای طبر یه خط ارتباط او مقطوع 


س__ است ۰ ناچار اردو را دسمت دشمن داده واعراب‌در این اشات زور مت نهادند» وی 


۷ ۳۲ 


اجه نی چا رل 


عگرمه که در حضرموت ابراز لباقت کرده بود لشکر را جمع کردء و بگذاشت که از 
هم متفرق شده فرارنمایند : در این نا ابو بر نبروی ممی برای.امداد به آن‌حدود 
اعزام داشت , چنانکه نسبت به سپاه ضعیفی که به خالد سپرده شده بود ایلوقت لشکر 
شام اولن لشکر اسلام شمرده میشد " حد از روایات معاوه میشو د که زیاده از هزار 


تن صیحانه درصفوف ین م لشکر قر گرفته دو دند ۳ مرو رکه عدءٌ آن الم درسی 


وک 


هزار تن بود بعلاوء شش هزار ِ احتباطیه تحت سر د ۳۹ عکر ٩۵‏ به چهارحصه 
منفسم شده وبهسمت‌شمالح رکت نمودند.. ازسمت‌غربی هببرون تاعارف شرقی‌دمشق‌هر 
سئونی جدا کانه مشغول عما لیات گر دید و بالاخر د شام رادر مخاطره انداختند. 

هر قل ۳۹۳ سر کوبی این سنون هائی که از هم بول! بو دند چا اشگرفرستاد وآن 
سئو نهادرسمت چپ ساحلی بر موگ حجرء اشزفی نهر اردن ماه دوم دموستند این دوساه 0 
چندین ماه مقابل هم‌صف کشیدند " ولی هيجيكث جر ثت نمسکرد که سبقت بهحمله‌نماید 
ابو بکر که کاملامراثب ونگران بووحکم داد خالك عراق ر! گذاشته بطر رف شام‌ح رکت 
نماند, ای‌سردار حست‌الامر خلیفه با نه هزار تن سار ف مدصد رهسیار " م و دید ۰ او وان 
جمعنت را از بر رو از خشك عور داده و سر نما به ۳ شاه ببوست. وی 
درسال ۱۳ هحری 3 ۳ ایک معر وف شون و او 3 ظر امک ض که بپتر: 


لشکر بیزانس بود غالب آمده و پپروزی کامل‌حاصل نمود و هزار تن 2 ۱ در 


شکاه بی از ین درده نادود ساخت ۰ آین‌فنیم ۱ چه بر ی مسلمانعا خبای ‌ ان تمام 


ولی شام ۳ #۷ همیشه جر ۶ معصر مان آیدانام ۳ ار داد ۱ 


ِ‌ 


دور خالافت ابو بطردو سال طول کشد . او وقتبه ملتفت‌شد 
و فات ابو بکر و خلافت‌عمر ر 3 5 
۳هجری (۳۴) ثه وفانش نزدباث است عهمر را بحی خود تعیسن نموده از آن 
و تام | اوه زد ! رد ها اه داد 59 كِ 
وس با او اف و ۵ ر» ار شاق‌هر ۵ تضهن اش مان 
ی ۶ 5 ۳ ۰ ۱ ۱ میور 
دقیقه حیات مصروف خدمات عامه بوده است , بالاخره او از این عام در ددشت و 


اهر ِ ذٍ اد ۰ و و بو 4 : ی 3 
9 شرافت و ساد ۳ و شحاعی تحار و رام دسمار سندی ۲ خود در مت سادقا رافی 


نف 


هس رت رابهس 


اه 0 ِ 


گناشت ۰ ۰ ارژحمله مواعظ ۱[ جسته 2 است 2 ضا ید بشدگان خحدا 
زان رن ای ‌ 
۳ است که لو ده کار انرا امید وار ساژد و گنامکاران 13 دعای عش کید و در حق 
ادا تک و اعات نماند* . 
عمر که بخالافت منصوب شداول کارش‌این بود که خالد را از فرماندهی معز ول 
ساخت . سیس قوای امدادی فراهم کرده بطرف شام روانه داشت که با تما وشائل 
ممکنه به آنهائی که در مسدان بتک مشغول بو دند كمك مات عمر تا و قسکه حیات 
داشت امور لشکری اسالام در ظ ردن در سح حسن اتظام بو ده است . 
دمشق که قدیمترین شهر های دنیاست فنح آن در نار فانحس 


تصرف دمحق ۴ صجری 


)٩۳۰(‏ راب فوق] لعاده دوم بوده‌است . نظ رب اینکه از ع م محاصرهبی خبر 


بودند برای وصول به مقصود نتوانستند يك راهیهای علمسی بیدا 
نند بلکه فقط شهر را تحت مراقت کامل خوو نگا داشته بودند " لذا چندین ماه 
محاصره طول کشید و پدشترفتی در کار حاصل نشد . تا در خر خالد که هر چند از 
منصب فرماندهی آفتاده بود ولی هنوز بر اشکر رباست واقعی داشت شبی حکم کرد 
شاث‌های چندی را از هوا بر کردند و بدین وساه از خندق عبور نموده ازدیوار قاعه 
بالا رفتند وشهر راازاین راء تصرف درا وردند فتح‌دیگری‌هم در صحرای اسبرالون " 
. دست بافتند که آن بالاخره جنگ را خاتمه داده و سیادت مسلمین را در شام تحکیم 
و تثفین نمود "یس از فراعت از ام شام بلافاصله قوای آمدادی بطرف عراق حرکت 
نمودهو آنها برای ارنکه شک قادسبه را فتح کنند س بموقع ورود نمودند . 
پس از جنگ اردن اشکر اسلامبطرف شمالروانه شده وحمص 
تصرف انطا کید و تحلیم را محاصره نمودند » امالی که نتو استند بایداری 9 ناچار 


شدن لت المتد سس 
بسال د۱ هجری تسایم تن آ نما که را نز 


۳ خن ار ده و دس از مصافی ده 
(1۳۹) 


در خارج دبوار شهر داده شداتحا را هم تحت اطاعت‌دراوردند. 
هر قل که از زمان فتوحات درخشان او در ابران ده سال ی 


۱ 


ه ۷ 


اسلام احت خحلفای چهار کانة ارل 


تگذشته بود از شام خارح‌شده ست‌المقدس را مقدرأت دی وا ماش اهر 
مقدس که هر 1 وبانت نصاری‌بوه در سال ۱۵ هجر ی( ۳ ۹( مص رف مس لمان در آمد, 
عمر در این اثناء شخساً واردشام شده و آنرا بحالت انقیاد بافت . او برأی افزودصت 
درحهٌ اهمیت‌این وافعهٌ تاریخی بااهسالی خوب سلوك نموده و‌سحدی هم که هنوزننام 
او مسر وف است دز انجا سا کرد. 

زمانکه اعراب در ر حنوب غربی ابران مسوقم خود را تحکیم 


نج مصر ۲۱-۱۵ هجر ی 
: ۱ " مدلمودند قبل‌از پبشرفتن شالات ابران عمر ِِ فلسعلن 


اه ا چهارهزار ان ارف مصر رو كت گر دید . عمر او 
شسدن این خر اضر مخاط ره ای که احمسال مدرفت میرب ده در و هله اول 
خبال کر ۵ سرداز 1 رت خرد دسئور دهد که م راجعت نماد ؛ ۰ وی بعد ملتفت‌ش دکه 


آن ناممکن وغیرعملی است لذا ! لشکری شد رکنات 3 اه م کر ده بکمك عمر و روانه‌نمود 


بالاخره عمر و باه ۱ هر زارتن سیاه جر ار مصررا تحت‌فرمان خود درآ ورد. او ۳ 


ی 


علمارا قبضه 1 ارده سپس‌بطرف اسکندر ده رو انه شلد وگ ده و هدن شور ام ر اطلوری ۳۹ 


9 ۹ 1 اد 
ی مان بر دید 3 بر ای كمك 


را محاصر هنمود ۱ توا ده فوت هر قل هم در ین موق بیحر از 


و الاح ی محصو رن در زر ین فرستاده شود ۰ ناچار اهالی اسکندز به مه صلج حاضر شاد 


و شور 3 تسلیم نمو دند عمر و قانع دشیم ارف ۳۹ رب # حق گردید ۳ سو احل سجیوبی 
در بای مر انه تا ط ان ن رأ ضمیمه قنو حات خود 5 زر دائند 3 


0 اسلام تا تاریج مر دك شاام ده میحطمیی تشکیل بافته 


قتل عمر ۲۳ (هجر ی1۴۴) 

بود. شاهنشاهی‌ایر ان و نبز 9۹9 بر رونت تربن‌سرزهون 
های‌امیر اطوری بدزانس < حز عمتصر فان ع. ۳ 1 ۵ بود. هر هیهت ‌نغار ماهر ان 
او تمام این میدانهای دوم از همه حهن بهقنح و طفر | تجامرده ود دو سا خللافت 
وق دبا ایک شصت سال از عمر وی گذشتنه بود معذلات اعصایش خسته نشده وفواش 
0 رحد کسال بوده‌است که ۱ گهان صرب < رای از با در 1 هد . 7و بیج اینکه بکتفر 
غسلام ابرانی کد ابو لو او نام داشت نزد خافه ۳ نکاونی لد 


۷۳۹ 


تار یخ !ان 
مالبائی روزازه معاأدل ۵ در هم بر او توجمملن نمو ده رت در صورتبکه از عوده 
تمیتو اند برو نا در عمر کهاو,ا ِ حت جوا کت رای دا شخص‌صاحت 
حرفة لاقی که مد هر دم ۳ ند [ شاف بادی درست گید مبلغ شسوق زباد یست ؛ 


۰ ی ۱ 
ت‌ِ ۱ مج یزرو ف " او حامقه ۳ تب درل نجو ۵ بر و ور د مَ عمر در «سدد 


ما و ی و ت ف 
بحماعت مشفول ده 2 ب حنحر ری وی زد و از اف ضرت ِ بن خلیفه که / س ازبانی 
اسالاه از بزر و رحجان مسامان ود از دنبار رفت ۱ 
۱ د۹ ۵ 5 1 ی 


او به حرثت و شهامت » سادلی ؛فراست و هوش موصوف "خاصه در عدل 

داد و انجاه و طیغه خبلی سختو شدید ی آری از رگ هن خصائل وصنات 
بود که او تو ات در مدت ده سال موم جهانگذاگی مقدرات اسلام را تحت نظر کرفته 
۸ آ ترا کامااحل و و بهماید . با ن حال در اب اف طور زا شش که از تام عمر بیزا ری 


یی در رود و فأت‌آو 5 چند تال فل معمول دود حشن مس تن و باصورت 


۳ فازیب ای ی دا سا ده 4 زد 
1 مه ش نع ثر مد نت تسس ۶ 
نهر در بحا! مو نت ون اظهار تمابل نمود که مجانشان 


9 ی او فصو ل آنابا تمو د الا خرد این‌امر ب‌شوری 


1 دی تفر لا ۳ ر را برای خلافت سین گنشد ۲ 


3 
1 ی ری ار هو امن زین در ( خر به کید ] ( ر جهن وا گن کز دون که 3 را 
صاز ح مي‌داند تعبین کند . او تا مدتی بین علی‌بنا بی‌طالب ر عثهم‌ان مردد 1 


در آخر به عشمای 4ص 


اد خارفت عمان دو ازده سال سزل: تمه و چا نکه از خارج 5 
2 ۳ هد ای چمین مه کل و ان نوی بو آند در مو أفم مهم بامشکالات 
ماو من دم بل ۲ ژ شهار ی در ار اقب برد و کوفه دح تشن نش ۳ تم‌ردی که وجود 


و يآ امادة جود نمی‌تو انست ا نع را کامالا معلیح سازدو ۳ 


۹ + از 1 مه ناد د ری ببان اه 
شآ قي وب و اجه ارات ؟ ود بت ترا یت ۳9 ان چکمر انی ۱ ت ؟4 رعا « و ایا ش‌ 


رش 


اسلام تفای هار کافه ول 
وسنله ۳ راعاث مقیام و حفطشئونات ۲ ی 9 ین حربه هم بواسطلة سوه سر علمان 
که از خوشاوندانش نی اسه تقوت مینموداز اثر افتادیعنیبر اثر روی‌کار امدن‌ستجات 
دیگر قوذ قرش روبه صفر گذاشت . 
حدود ممااك اسللامی هنوز دافی داشته و به انتعا شوه نوی : 
توسعة اسلام در سمت غرب چزنانکه نحت فرمان ابوصر ح برادر رضاء ی عشمان اعراب به 


۱۳-۵ «<ری 


9 ۳ تب اب ۲ ۱ ۲ 
۱۵۲ ۱۴۱) طرف قست پا حماذبر ده حی کار تاژرا ديا نو ده و فر‌ماندار 


انحارادر دلث نات هیا یشت طکر دادند و سین دراق بر وی 
دربائی‌اسلام در همین عوقم ی در ۸ ۲ هجری(٩‏ ۶ )٩‏ نای‌اهتر ازر! گذاشت. این کار 
س عالی مج به ذسخیر ی شادو تر سیگ تسا اوعد ل زاین هم ات فر ماندهی بو صرح 
بر بروی دربائی اه ِ اب بان 
خی ۳ فك عهر صسگ .۸ در آسران و سافت اهب لی سای 
اشکر کشی ب4ا بر آن ۳۱ هجر ی ۳ ِ ۱ ۲ 
9 ۱۰ ۰ ۱ 
(1۵۳) شورش ۳ و طغمان ر ۱ کذ سره ف اسر اسر ۳ ۳ امد عرا تب شاه 
0 
نمودند وای مه اسعله نبودن‌سر دار لاش و کاة 
۱ از ود و بالاخر 3 ماوت ۹ و دید ند ی از اساده ند فدح شا رد له از دست‌داده 


۰ ۲ سس ۰ ۲ 
بو دند دو باره تمرف امو دزد بلکه در صدد با مدند ده ِِ مت اسااه و از سحت 


۳۹۹ 1 ی ۲ 9 
سری توسعه دشللد , اور بود که ان عاهر سح , «حدر ۵ سد رداست ی ک۳ ۱ ی بااوبود 
گ سم 

«دوافارس ۳ وت اطاعی در ۱ و رده مبیس از طر ف وت ۵ ی دماد ور رت و تیدا 
ی ۱ ۲ ۱ ۱ و و تا 3 

را تصرف درا ورد . در پادان فتوحات مزیور او ده فر ها ند ار غر ات تفا فرستاد 

او وی‌اطاعت‌نمارد. 0 رعا ندار مز ك ال رت «جو اب واو 1 ده ب قرمرٍ ناهد ر و هم 

2 ی 

ِ وه و ۰ 1 ور ۱ آ ره مش اور سجن ۹ بر 2 ۰ دربن تاه اعار اف و جوانب 

حلو ۴ ی را ۳۹ 9 ث کر دند ۱ درارایها و نت 1 ۳ ع هوق ال« ده خا قبه دنه ارشهر را 

میحاه ره ی ۳ زاحجا ار نکسم ات و هب ۱۷ هز ار دار اتف وهدایای زیادارد 


1 


س ی دار عرب‌فر ستاد ۹ دریایان‌امر فر عاندار هر ات ۹ و فر ماند ار و هر دو راا بن‌عا هر صلح 


نو دند و این دران سالی اش که «عأور رید فاد ۳ شید دز 


نار یخ‌ایران 
9 ت او دوس 3 اگ ۳ سایش خبال خلعفه دو ده ی ۲ بالحمله الی‌عأمر فقو حات 
خود را ادامه داده تا برودجیحون آ نرامنتهی ساخت . باخ و سایر ابالات خارح‌ایران 
را که تحت نظر شاهنشاهی‌ابران ادار ء میشدند مصرف در 1 ورد . در اینیجا سرکردگان 


او 11 هنده کش صور نموده کال را ههد ٍ ی و سسان را 


هم تسیر 
نمو دند. بااشحال تباید خال ی 993 عرت حا ده | ی نمشد چه در ۳ قَ. درایمان از 


۳ ۱ 
رمان : یلگ ۳ 9 تما خافح دید 3 


3 مس 


2 ۰ سس 7 ‌ ۳ 
جر رها ی سید حجورده و در ی 
هر قدر خالافوت عشمان دسثه نز طول مسکشد عدم قاتا وی «ردم 
فتل عشمان ۳۵ ده ۱ 

(دم+) زیاد شد و و در و خامت اوناع مافز ود , مرقعی 9 ددوی - 

های بحره و ۵ فه بر علیه وق شام نمو در زد طرفداری او 
از افر باء حو بش هاش ۳ ۱ زرده‌خاطر ساخته و تو لدمخالفت‌نمود. در تاریخ 4 ۲ هر ی 

رو زر 19 1 ی ح و 

(وهد) سفید عامل ,عره بدست سنه آشوب طلب آن اخراج درد.د. عمان بحای 

اننخه مفسده‌جو بان اسر کوبی کندشعف نی بروز داده‌مطایق مبل انا عامل دیگر ِ 


آ 2 هه ‌ ۰ بِ 
اعز اه داش " در رید حواتدي عبر ه و کو فد و مر مستشیها مرو حه مد ماه دی سح 


۰ یگ 
ه 0 سا ی 2 

2 سس از قصور ورصعتی 4 در انوا ار خود شان دادزد خانه حاعقه را میحاصر دذه و داد 
‌ِ ۳۹ ما 5 ۹ ّ ۰۰۸ پ ۱ ی آذ 

کادر سر ی مج ره ششتاد سالد ,۱ اس گداشنشد و بالاخره دسمن وارد خا زد رش 


۰ ۰ 1 2 ۳ 0 ۵ و ۱ 
ویر شعل را سیا یش و ار عما طوری حاامه تشگ کرد که هر نحسن!؟ ار جر ۶ افتشر 
۰ ۳ ۱۰ ۳ [ را 
و ۵ مرمی ی نا شا شوه سا اي در با وق 

‌‌ِ ‌ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۳ ۹ سک » ۳ 0 ۰ رص 
۳ درد اسفنال دوهی شدل ر ور در هشیمه تشن 
حلاجت تا بسن ایطا اب ۲۵ ‌ 
99 ۱ ۳ 3 ۰ 1 ۰ ۳ ۰ 

جر ی /21؟ توت . در و اس علی ایا( الب ی عس يم و داماد دسقصعر 
معا ات تمد ن ردد او در صعر سن اول دی سل حصست 4 
و ر دی و در ممدآنهای بت شحاعن و دلاوری و ی تفای و لباقت 
۱ فک ای ره ف ۵ 9 ث ار ات خر وت ۳ ۱ کردد در ساردو ‌ نا ۲0و [ اتمای افتاده 


باشد . رحوع شود هم رکویوار برل ( ۸۱۸۲600۱0 وتعآنا۷ ) چان کردیر (-2۵۳0:۵)) جله اول 


۷۹ 


أسلام تحت خلفای چهارگانة ول 


فُون‌العاده‌ای ازخود روز دادء‌است دورءخلقای پاش ۱ او در 2 فیک خلافت 


ود توقف داشت و خبلی هم محنرم نود ‌ وای در مهام امور مداخله نداشت وی از ح<مث 
قامت کواه و جسیم وثیز اصلم بوده ی 2 


۳ معا اس 1 ۱ ۱1 شیاه 
معا و به قر ماندار ذام بکی از مقٌدر تردن رقٌ ای عٍِ راب کق 3 ر‌ 2 ‌" [9 


در 1 احد رد فرش بو ده اسیت ِ ولی بل اسالام اورد. 
ور ٩‏ 

معاو به که موس خاند ان‌ن‌اعیه است‌درحنگ های اولة اسازام روز لباقت داد و از 

طرف #در بسگومت شام معین دید 3 چندین سال بود که او این هب و دار | و ار 

این شفل باقی بو ده است ۰ قل از فتل عمان او دم نشف هلو و از خلنه در خو اس 


کرد که باو اجازه داده شود 0 با اشکر شام از او دفاع نماد ۴ وی ۰ ایفة هعمر 


قبول ننمود .یس از کشته شدن عثمان او درمقام مطالهُ خون وی سر اهن خوینش را 
بالای مسبجد کی | و بزان‌نمود وتاوقشکه خالات علی خایفه را نیت سود معلوم 
تدأغت از ه رکونه اقدامی خودداری میدء‌ود ۰ 

عليع که زمام خالافت را بدست تعزت دادند که 
اعلان جنك بر علیه معاو به 


" از طرف علی بنابطااب 
۳۵ (۱۵1) 


قاتا ن عشمان 1 5 رفنه وم صاص نماد او 1 تامل د‌ اشت و دیشر ردو د 


۳ ۰-۰ ۳ ِ 3 ۳ ۲ 
«قبل از | نکه قوه‌ای درکار باشدنمیشود مبادرت‌باین اعرنمود» 


ژ 
در عین حال او ۶و صس اشکها معا به مدارا کمد تا مقاه خو درا 
تیک ۳ تکدفعه با کمال ی احنیاطی و ب‌ِ ون هیچ عالا حظه ده ۲ 3 وی قدام‌نموه » 
معاو ! 4 این یقین کرد که ا و در توطافه فتل عذمان ش, کت داهتها ام 7 دود 


که از هر غبرن از رگن مخصرف شده و «صمم و 45 3 خایهُ دید وارد 


میدان کارزار گدد. 
از حمله دب اقبالی ۳ هی 9 ره 0 ده اش سست.د عا ره ۳ از 
جنك جمل ۲۱ ۵ ‌ 7 ۱ 
(۲۵7) زوحات خاص ۳ ر بر عا لد او قیام مود و شرح ً ن‌برسسل 
احمال ایشست که ۳ ۵ و لیر اه ۲ ورا که‌درواقعا اتست‌آنها 


۹ طایجه کس است که ان #عمیر را در تدزان اتود رقف اجو ۵ . 


۷ ۰ 


تأریخ امان 
دود تحريك تر ده بطرف «صرره حرکت دادند . , و از نزاع و جدالی که ما 
وهوا وان علی واقع شد بصره را تصرف خود در 1 وردند . پورود ق-وای امدادی 
ازکوفه؛ علی برای‌جا و گیری از جنگ‌داخلیشخصاً بهبصره آ مده و خیلی هم در اینیاب 
3 ولی عوذق و . زیرا نله عمان نا گهان ۵ ضای هر کون 
بالاخره و حمل‌شروع شد . ام 9 9 چنیا ای خباي ی سخت بوده وج 
نبوهی ازطرفین کشته شدند . منجمله طلحه و ذایر بقتل رسیدء و عایشه‌هم دستگیر 
گردید . انکه او تن را حمل نام نهاده اندبرای این است که عایشه‌در هودحی 
که روی شتر اصب شنت توب و اد مىدان گردید " ولی با او او وتیکه او 5 
ان فتوت و حوانهردی سلوشد. بابد دانست که این جنگ لطمه و صدمه بزر 1 
باقندارات و حیثیات اسلام واردساخت وا کر علی از اتدای امر قاتلسن عشمان 
را تعیب نموده و از مراوده ۱ نبا احتناب مورزید ممکنن بود ححه این وت 
واقم نشو د . 
9 فنح بصره علی(ع) طرف کوفه بر 25 نموده و همیر 
را هی کاوزن جرد ادهش اش ار اسر 
زیادی جمع کرده بطرف صفین عزیمت نمود.. او ان عراق 
راازبالای فرات قعم نموده وبالاخره از دجاه عبور کرد . معاوبه هم با قوای کافی این 
وت مهبای جنگ ۳ اوه چنانکه دس از ۳ های بی ندحه در ای اصالا حو بس 
از زدوخورد های مختصر و بی ترتیب بالاخره در سال ۳۷ هجری )٩۵۷(‏ جنگ 
صفین آ او ز دید ان حنگی مت 1 ور از این جهت که درآن نمایش های زبادی در 
جر أت و دلاوری داده شده و در مدت سه روز کار بوخامت و جنون کشیده شون اینکه 
نتیجهُ قطعی‌آن معلوم باشد ازجنگهای خیلی‌معروف بشمار میا بد ولی معاوبه بالاضره 
مرعوب شده تاچار حباد‌ای را 9 عمر وعاص انششیده نود شول مود و مردم شام 
دسئور دا 1 هر مك ق ان را بالای نیزه نصبت نموده حاو بروند و فر باد کنند حصکه 
این فر آن خاک بین ما و شماست " بداسدتا ۳ ۱ سر خو د حکم قرار دهیم . علیی(ع) 


۷:۱ 


اسلام ات خلفای چها رگ‌انه ارل 


چون درست ملاحظله کرد دانست که ابر ه_خود دأمی است که کسترده نود ن ولی‌اصل 
ماد نراع و خصومت را خانمه نشو اهد داد . لسکن سیاهیات ظطاهر بدن و متعصب او 
تودرد نمودند که | گراز قبول ابر امر تعلل و رزد او را تنها خواهند گذارد. حق 
در تسسن تحکم اختارات او را محدود ساخته و بالاخره ون کر دننک در لین 
ناب تمام منافع و مصالح خود را بدست آبوه‌وسی که بان آده تشم و بی‌حابی‌بود 
ها کار کند: 

در وسط وتان محل که نام آن دوم الجندل ود مر 
ک دید که این اهر خطیردرا نها انیحام گرد. عمر وعاص فانح 
مصر وهمان کسکهههاوبه را بخالافتم:صوب‌داشت با بوموسی 


حکمین ۲۷ هجری 
۰ (۵۸) 


بدان‌سو حر کت نموده و ِ اشخاح ن هم عقب 1 روانه شدند که به بنند شحة 
این امر بکیجا ۳3 انحامید. | ن‌دو حک‌بدوا | بك میحلس ی خصوصی اسان داده .۲ 
هم در آبتب»جلس رار ِ علی و معاو !4 هر در با کذافیه : و شخص تالمتی 

برای خلافت تعدن نمایند . چنانکه ابوموسی در مجاس عاسیی این رای را مردم 
ِ ۳۹ ن عمروعاص زیر که لس از او ۳ روع سین نمود اعلام کرد که 
من علی را از خلافت خلع وصاحب خوده ۳ 0 منتةم خون عشمان و سرای 


خالافت قمم زاو ار ردان اشخاصس است حا نشخ عشمان هب.یه ض ی 2 رن مسئله عی 


ت_ 


اعلام خلافت معاو به در شام بات کامباپ فش تاک از شا انشا تق یره اطامة 
بزرگی به علی وارد ساخن . لکن طر فداران آن سیر ث ِِِ او از مدصت 


خالافت کناره 9 ی 


تس ۰ 5 3 
ر جه ۴ب ِ_ مر و رمان ۳ ی‌علیی انمعا ور بو سیلامات 
خجوار 9 ۴ ۲ 7 ۱ 
ار ا ان دم بد ۵ تاش 4 و معا م همدوس تومیر شسرار 


۳ 
و ۱ گت 
آگرفت » لرحکن او در دور زندکانی 


خجود بستتاز گٍ سس اس بو ط ۰ مان موز وگ او وق 


_‌ ۱ 


3 تیور ۲ 2 ۳ ها سم ۳ 9 ۷ 
مصو ر و دید که بر خالاف عشرده خو د قص.ه تیم راقول ثم بد باز فاصاه در ازده 


هز ارتن‌به‌بهانة [ نکه وی‌اختیار احکام الهی را بدست دوفر ذاجر ؟ذاشته است از میان 


۳ ۷ 


تاریخ ابران 

امک ر ارچ " مه وباهم قسم خوردند که ۳ فرمان هر رخلفه سرییجی کنند وغس ۶ 
حکم ای حکم آحدی ر | اطاعت شمایند, واقعاً علیی در موضوع خوارح صبرو تحمل 
قادل توجری ۳۷ دنشان داد .بااحمله ی از قضهٌ حکم‌ین و یش از مبادرت به جنگ با 
معاوپ4 ناچارش دکه مهم‌این‌پارسابان سالوس‌را که‌هرنوع‌یجا زو افراط های‌مخوفی رارو| 
میداشتند به اتمام رساند » اذا بطرف آنبا ععلف توجه نموده وبالاخرهفسمت اعطم ۳ 
رخصت افته متفر ق شدند وهزار وهشتصد نو ن که زیر دار هیچ شرطی مر فتند ی 
شنّل رسبدند . خوار رح مکر ر قبام نمودند و آنها نهفقط درعراق باکه‌در ا, برات ه‌ببرق 
طقیان بر اف اشتتت: مصوضا ماع زیادی ارات تن در ااسای مان با وضع 
هسمت ناکی صدمات و خسار ات عظممهٌ بهمر دم درموأقع مختاف و ارد ساخثند - 


حعارات بار دیگر برأی 9 بدشام و حنث بامهاو به سا مز بادی 


وتات وی اه که ید مها 4 افانا فو ار سنا 

۰ ‌ ۹۹ ‌ ‌ ۱ 

تفت علی فراهم رد "ولی پس از توجهاو به‌جنك با خوارج سپاه مزبور 
حاصل شد . حقیقت ابن است که اخرا اعراب بعطلور غریبی از انحضرت بی‌میل شده‌واز 


وی چددان اصذاعت 3 درسال بعد ازو اقعه‌نهر وان‌هنی سال ۳۸ هخری( ۸ و ۰ ( 


3 ِ ز محر تسیر حدومت ۳ ناشی ازسوء تابر بو ده 7 تحت خالافت علی خارح 


و از 


عضیر ۶ 17 3 ده > ۳۹ ۲ اه 3 
آردید وأب : و اوعه مرو ۶2 دران حدعرات توق آلعاده ۳ 72 ۳ معیذا برای - آن 
ایدامات مو ری بعمل زراه 2 ,در همان تیال جر ات ۳1 از روسای عرب 4٩‏ عقیدتا با 


 ح‎ 


خوارج نز دبث بو د درحنوت ابر آن بر رق طغات بر أفر اشته ومر دم را برعلیه خلیفه 


/ دش , چرزی که فادل او حه است انکه در لیام + این انا رات وحناث های ۳ خای 


فقط مسلماناه سر رنه لین جر لت عالاو مبر مسامین‌ایر آنی‌ها؛ | کراد و مسیحیما 


یا 
سِ " 5 جر ِ حس 
راد بر علیه ان حعرت اغوا در ده و تمامابنای شورس ۳ | 1 نهاحخومت عربت 
۲ ۲ میس سي ء 0 
۴۳ آزفارس برون گر دند ار صد تاو سکهاو بذقتل ردو سور امن و ارام بردید 


حناث های بای سیخ «» بوقوع دسو سنه و خجو ون‌های زبادیر ۱ ریخوره ره عای(؛) ز داد بو | یه 


تا ادریمعاو به را بیضگه فت قارس متصو بت مود ۰ او در امنیت داخیی و سر در حتسن 


مت 


۷۰ 


اسلام تحت خلفأی چها رژانه ارل 
ازتظام‌وادارة امور لناقت قو ق‌العاده‌ای بروزداد "تااین‌حدکه مردم اورا به الوشیر وان 
وی مهو دند ۰ 
درسال ۰ 4 هچری (۰ )1٩‏ حضرت با معاوبه صلح نمود وچنین بنظر میاعد 
که ی از در ؟ مصائب وزحمات وی‌کایتا خانمه ره ۲ 


دك 


وقشکه خوار 2 دردند که اصوا ل مد هبی خود راباسر نز ه 

شهادت وی 1*0 هجری : ۲ 
1 نم ی توانند بذمر دم تجممل رکفت 3 دس ساله تأاچار سره نهر 
مار 1 نبا رما حفاة ِِ در و تحای, شود تا هم 

۰ ۰ ۱ ز۳۳ س‌ ۰ 

باشند در خفیه هل بر سائند > ولی روزی ر | که 1 رای ۳ دس مهم ۳ گرده ده هند 

۰ ۱ 4 ۳ ی 
عمر وعاص بو اسطه عم 1 حجان در برد 7 معاو به ر<م بر ذاست و ای ار ی تسود , 
اماضریتی 3 4 ب۵ علی رسددکار؟ ر شده رز از اثر دار قانی ۳ وداع نمو د . حعارت ۳ 
اثر همست وحوانمرد یکه فعاری وی بو ده واعنتنت کوج 3 ۰ ۳ بت وارده از 
دبا رت داد قاناش را همان نك رت قصات تا كِِ 
غرض پس ازانجام وصابای لاز مه این یامه کطنا بع د! 2 ان واوداع ونی؟ مت روحاز 

اسالام هم بافوت او خانه.ه ۳ نمود ۰ 


۰ م اوه ۳ ۰ ای ۱ 
او ارات نة حجلعا ‌ شرافت و بر # آری دت عس 


عصائل و صفات 


/ ۰ 3۳ و 
علی ان | ببطا لب مرآقب حال ردر دار ن حود دو ۵ : ای 


او انوم نداشت ۳ وود دا زار 1 تر تم اثر تمد ۳ "باحر بش 


مکار وغدار خود مءاو یه ارراط, رف اسین‌نمودگ هد بر ای , سددن به‌شودی 5هداشت 
سخت ترین جنابان رام مرتکب شده وردل تر من وسائل ما برای دیشر قت خودش سر 


شان کات زر ین حال و توق لاد دیق نز سختذیر بو 2 ۱ ات توف و تردید ی که ۳ 


هاد وی بود بضی مواقع آورا به‌استبداد رای معرفی مینمود دفت ومراقبت هنی خیلی 
سشت او در امانت و دبانت باعث‌شده و دکد اش ای ق ای مرا مر 


او 


و ی ۰4 
7 ۳ 
مه راجاق اه تساعین چام 1 / زا هت مري " 


رف بو دزد ازوی تاراضی باشیری؟ 99 ش 1 


۷ 


چِ 
هه 


تأریغایران 
از روی صدق و خلوص باتجرد تن و آداب وخصا ثل: میحمودة قابل توجهی که . 
در او وحود داشت حقیقتا قیرزت قابل سنایشی بدی‌داده بود . ارنکه اهالی ایران در او 
مقام ولابت قائل شده و اورا باصطلاح سر برست حقیقی ومربی الهی میدانند واقعاین 
عقیده قابل تحسین و شایان سی تمجید است: | کر چه مقام ومرتبٌ او خیلی بالاتر از 
انهاست.ازکامات قصارش ۳ اشکه میفررماید«حسن ادب بهتر است از ذهب » 
یگ «علم ردان شکه باآن عقل سلیم نست بی سود شوت ها « روت مرد عاقل عقل و 
خرد اوست بر خالاف دوات احمق عبارت ازضیاع‌وعقاری است که دارد» ار شوش 
که ,او کردار خوب نت بمحاصل است * 
حافت ار ان ولد که چنین میئویسد :«استبلای‌بونانیان‌در ایران غیرازتفییر ‏ 


3 
او ضاءزندکانی ظاهری تاشسر دی ینعی کوی عبات که 
4 و که وک 2 بلای‌عرب که دراعماق کشوز 


‌ 


2 
6 ع. 


: 


تأشر نموده درعذهب وائین؛ عاداتو رسوم و بلاخره درتمام شمون ملیریشه‌دو انید؟ . 
باید دانس تکه ی پی بردن به‌تنایج وأثرات‌حمله واستبلای عرب برایران لازماست 
که این بات موم قاضل مشار البه را همواره در نظار داشته باشیم" چه‌آن مفتاحی اس 
برای تمام این اوناع و احو ال فسن از جنگ نهاوند مقاومت های‌ایران در مقابلعرب 
تماما محلي بردء است ۱۰ گر چه در فوت عمر يك شورش و اقلاب عمومي بر ضدعرب 
روی داد و نیز در دور خالافت علی لیا ببطالب طغیانهامی اتفاق افتاد ولی تمام آنا 
بی‌شسجه ماند . ر اجم به زردشتی‌هاچذانکه عمو ها خیال میکنند ایتطلور نبود که نها را 
بسن قبولی اسالام و ۱ کنند " بلکه در سورت اداء جزیه میتوانستندبه‌مذهب 
سایق خود پاقی بنشند . سلمان فارسی که قبالاذکورداشتيم که در مدینه برای‌فغ قریش 
رای داد که در اطراف شهر خندقی حثر کنند اول کسی بود که بدین اسلام در آ مد. 
ی از ودزق تقرب در عداد اهل ست شمرده میشد تفا هزارها مردم از او ببروی 
نموده و دین اسالام را قبول نمودند که در میان آ نها دسته‌ای از سربازان دیلم بودند که 
بدین اسلاه داخل شده و کرفه راهم برای سکونت خود اختبار نمودند" ولی خر 


ام قمو ای انا ۵ نام با اخوت و مساو آت درسی ش ا ۳ 5 #ر با ایجادنمود 


۷ 


اسلام تحت خلفای چهارگانة اول 
این بود که برای حفظ جان و هال‌خود؛ آعر | و اشراف کئور ناچار تبعیت عرب‌راقبول 
نمودند , بی اعتنائیو تحقیر فاتحین نسبت باين ملت مفلوب خیلی بیشتر 


و سرتسلیم خم 
که رمان ها مت به شا دون ها میکر دند؛ چنانکه 


از امشخناف و تحقیری بوده اس 
از این قول تلخ و گزندء زیر مشوان فهسد که آن تا چه اندازه بوده است .ا فقط سه 
چیز است که نمازرآباطل‌میکند» او لگذشتن یکی از موالی( حلیف پاتابم)ا زجلوه‌سلی؛ 
دومحمار" سوم سک یکن دوائرمالیاءران مطایق اصول قدیم این کشور اوادس رن 


"و ایرآنی ها عوص اینکه ] نها ۳ خارج کنند. وی کار دو دنك , 


از قراریکه معلوم مشود در رن دهم مىالادی در قاری زردشسی ۳ ۱ رت 
داشته‌اندو یز در فپستان کسمنت و خراسان حاله و شزا سا ش رو ده 


جماعنی هم از ۱ نها ازراه هر هرز یه هندوستان‌مهاجرت تمو دنا و عده انم زر باد نو ده 


۳ 


ات + از مورخن عرب چنین برهیاً بد که حامعة زردشمی ۳ 3 های [ نان در 
خیلی از تقاط ابران 9 این اواخر «افی بو ده است حالبه از ببروان ددن قدر, در رذشت 


فقط دو دستهٌ ی تن و در کرمان و زد و 


ن دارند و معنایق اطازاعاتی له‌خود 
من بدست | ورده‌ام زردشتی های دهات و دش هی مختلف شمان عربی نز 0 بان 
نوزدهم مدلادی" اسالام‌نءاوده‌بودند . 

ای جه ابران تا مدئی موحودست سداسی‌خود ر! از دست داده مستقل‌نود 1 


از حیث استعداد و هوش توانست با قدم سرسی مزیت و برتری خود را برعرب به‌بروز 


و شود درساند و دبس از چنلد قرنی اعراب 9 در علو م و ادب کامال تحت تاه 1 


کشور بودند خارج ساته و 1 ۳ 3 مان یگ مان که از 0 دا جَ رات که بو شتله 
عودت دهد ولی از طرف دنکر سلوك زشت و حشیری که از ابرانها مینمودند امس 


ان تا چند نسل بافی بود. 


۱ - رجوع شودبه «تاریخ تمدن اسلامی جرحی زیدان ۱یامداشت گیب) زمژلف). 


۲- رجوع شرد پسکتاب «دمزارمیل» صفح ووو رملف) ۰ 


۷ ۹ 


اس ون 
مهم رم ای 
کم ۷ 7 


وم مه 


ات ۳ 


فاجعهٌ کر بلا 


ار شهادت علی بن | ببطا لب فرزند ۳ حسن( 6 ) بجای 


ی اد 
خلافت حسن‌ن علی و وی بشالافت منصوب شد. معاوب4 مهبای حملهٌ به کف فدگر دید 
نار ه گیر ی او ۴۰ تك ۲ سم 
)٩۲۱(‏ در | نوقت‌برای پیشرفت مقاصد ال علی چهل هزار سیاه حاضر 
بو د 4 9 این خسف مد ید با و جود انتساب‌او ب4 بدر شررآفشمند 
یسرم سم 
بز رک ۳ 2 ماد اننرعلی() ( مفایل وحم ادار رةاموراشگری وا مخاطرء میدان‌جنگ‌بیشتر 


درحرم فراغت راند ! این‌ود ازقو اي فوق‌اان کر فقط دوازده هزارتن رایش‌فراول 


تشحر و ۳ جزکی گر سناد ۳ ده را دشت‌مس در مدا بن نگاهداشت و خود در همانحاتو قّف 


1 ده تو قانم 


‌ِّ 
یه م7 


۲ داع| ی و آند بشه داشت از ارنکه بت خوش را در 


مشش 


هىدان اک آزما نش ناید." متگامیکه این خبر دروغ رااتشار دادند که جلودار ‏ : 
4 رز ده واز هم متفرق شدند فورا عراقی‌های : بی‌حمیت به اردوی خلفه 
ربخته و آ ترا غارت کردند » حتي شخص آو 3 4۵ در نظر داشت مطاین مصالح 1 بان 
پا معاویه صلح کند کوشش داشتدد که‌ستگیر کنند: از این پیش آ مد هراسان‌شده 
نامه‌ای بمیجله دار بر تسلیم خو بش بنزد معاوبه فرستاد ونوشت که او از خالافت کناره 
گرفنه و مدینه را برای اقامن خود اختار خواهد نمود عشروط بر اینکه ست المالی 
که در کوفه است‌با مالبات بل ناحمه ایران تاقوا کار شود وگن دشدام و نا سزای 
برعلی(ع) که‌جزء‌نمازه‌قرر شده بود منسوح گردد , معاویه شروط فوق را بدون هیچ 
اشکالی قول نمود مکر مسئْله موقوف داشتن دشنام را که از قبول آن امتداع ورزید , 
هر چند ۳ شد که در این بات غدفن کند که در حور او لاد علی رس هتکس 
چنین عمل ناسزائی نا نشود . بااجمله اا گت خلیقه به همستقدر ق: نع شده با زو حاث 
خود کوفه را زر گفته و برای اینکه در مدیده بذفر ات بال مگذر ائد آدن م رک ز موم 


را از دذست داد . هش سال دعد هم 4 سماری سل دارفانی ۳ آوداع تجو د. محدئین ابران 


۲ 0 : ۵ 1 
می‌نو ند که از طرف «عاو به او را هسمو م ساختند دلی دامل فاطمی برای ی در 
دست نیست بلکه برعکس معاویه از اینکه این خانواده مانند رئیس خود فارغ البال و 

در راحت و <وشی باشند استفا وت مکرد ۲ 

[_حضرت : مخصوصاً ب<سن ند بیرو شهادت و شجاءت مرموف, اززحمت ادارژادرراشکری ویامخاطرة 
میدان جنك ایدا رو بر گرداد نودو! کر اندیشه‌ای داشت فقط زاین جهت بردگره بیاران خویش‌شاصه بهردمان 
بی‌ثبات عراقی خود اعتماد نداشت ومیدانست که در بر !, بر دشن بایداری نش اهند نود و عاقت همانعاور 
5 بش بیش مبکرد راقع گر دید (مترجم) 
۱- گذشته از ز اقوال عحد ین ازستر آن از زار ال تو و نکسا که ۳ میا ۳ ۳15 3 تفش را ِِ 


کردند, چنا نکه پکی از ۳ نو یسند؟ مان بیقر رب انیس 2 ر ادیاب ین فیتو سل تساو تین ادداه شا ندان اموی 


5 متا اد 


مردی محیل و بی وجدان و بی عاطفه پردداست, ۱ و برای حفظ مقام خویش از هیچ جنایتی روگردان نبوه 
کشتن و سرپریدن برای برانداختن دشمنان خوفناك خرد از آبارهای تاتو وی شمرده مرش دختر زاده برراد 
پغبر را باعث شد که مسمرم گردند ۰ ما ژلک اشتر تخعی نمایندة دلام ر عا ۳ ‌ لالب ۱ پا همین 


سحر یه بل ات رجوع 3 ۱ ۳7 مه فا ری قار بجر تیه و ام ۳ ی ۴ 2 ی هی 


/ ۳ ج / 


یی 

‌ 

۵ 
‌ 

س 


اریز ایران 
1 و ت به یزید و 

و صایای معاو به به یز ید در ر مرط مو زب پسر و وایعهش وصایاثی شه 
مرش موت ۵۱ د نمود ومشکلاتی را که‌خبرداه او درپیش دارد پشرح زیر است : 

)۱۸۰( 

راجم‌به حسین بن‌علی مردم بی ثبات‌عراق او را اغوا 
خواهندکرد که پبرامون ام ر خلافت‌باشد؛ منبتووصدت میکنم هنگامیکهبررا و دست بافتی‌به 
ملایمت با وی رفتار کن و مبادا باو آسیبی برسانی که خوصن وی خسون پیغمبر- 
ات ۲ اما از عببد) له اون ژ بر من برای تو بسی خالف و هراسانم ‌ و ۱ و مثل شیر 


و۸ رم مملت و مانکد رویاه میحبا ل و مکاو است ۰ چنانجه در او فائق آ مدی :دون فوت 
وقت باید دمار از روز کار وی بر آ 
ار تصایح و 99 ان خلیفه سس از مرگش بموقع اجرا میر‌پددرمجرای 


تار بیج اتقلاب کای روی میداد ۰ 
دعوت حسین بان عایی:۴) م 2 
به کو فه ۴ زرنگگ و با هوش خبر داده بود حس محبت و هوا خواهی اهل 


عراق سبت به حسین‌بن‌علی که آ نوقت رئیس خاندان بو به 
هبحان آ مده نامه‌هاثی نرد وی فرستادند مبئی در اینکه 4ص او به سم تکوفه حر کت 
از طرف اهالی همه قسم با او همراهی خواهد شد . وی با مطالعات ژیادش دراین 
و به اشتماه افتاده و سانات عدر مر دم کوفه راحمل به حقدقت نمود؟ لدکن 
۳9 اطراف این هس له ۳ تعجوربی مطالعه کنیم هسحوقت آن حصبرتث ۳ در مطالة 
حقوق خاندانی خود ملاعت نخواهیم تا آزهمه وضعیت اقتصادی او هم قبل 
سالا حعله دو ده ؟ ده برادر رن قشم اعظم عواند خانوادکی را صرف احشاجات 


حور ۱ 
+ : ۱ درس ماه ات ره 
سحیی حجو ۵ تمو ده و حصرت عاروه ار سده حود دارای عانله سنسن رو جمعیت 


9 # ار یبای اد که ی خأنواده است مور سود او زوحات و اولاد و 


وگ 


ما ان 1 راد س ظ م کامالا تکشل نما ك بالحمله از اهل 9 هائی ک 0 علی ی 

داشتند تمهت وید ؟ یه ۵ به‌اظهارا ات هر ردم ی وفای عراق 7 لر يت آثر .هید 9 بان 

دای عید) له ز بر مود 9 مدد ازست نا آن حصرت‌حمات دارد به هقصو د خوند نخواهد 
۱ ۱ ۹ ۳ ۱ ۱ ۰ ۳ 7 ۹9 


رید ممکن فد توا آنان در او موّ زر واقع شرده 3 از لین سبفر بصن بت ردد ۲ 


۷ 


۳ حطرت مقتضی دید که اهل کوفه را قبلاامتحان نماید این بود .- 

و1 پس عم خود مسلم را به نمایندگی از خود به کوفه فرستاه ولی 
عبیدالله که آنوقت به حکومت آ نجامقرر کردید‌بود این نمایندهرا گرفته بقتل‌رسانیا 
ِِ خبز تأسف] ور به آآن حضرت موجب وحشت و اضعایر اب گردید و اورا 
اقا ی ان مایون ساخت * لیکن دید مسافتی که‌طی شده بیش از آلست کهتواند 
ِِ_ بازگ ده بعلاوه اقارب وارحامش هم جباً درمفام معاامة خون سیم ۳ مدند, 
در قیجه با يك هیشت خیلی +ختصکوچکی مر کب از سی نفر سوار و 
مکه را تراك گفته‌و از سمت شمال‌طر ف 3 فه روانه دید * دی ات ی سای 


جهل نفر بباده 


از شده خود دلیی بودکافی برای مظلومیت و ممزلش برای کا ۱ سل و اشکه از 
هر شاب محفوظ مانده و ادا تصور زشود که در او خبال حمه ار - ث‌ مشت رل و 
۱ نجه و اطفال کر چت -< و ون هت دو ژند « در اساع راد ۱ خاری که ۰ رسب دشر باعث 

و . مخصوصا 1 یکنفرمسافری که از وفه هد فر باد 3 د با حسین! دلپای 


اهل کوفه با تو و شمشیر های ‏ نها بر خالاف تو مباشده. «د دویهاگی که باسم باری و 
4 


ط« 


کیاث تحت لو ای ری ی شده دو د ند وقکه ین حال ۳ منک یام ۳ بر دناد هون شده 
مدرج پرا کنده شلد تنل , 
وقندکه ردیل کوفه رسید یکی از سرکردگن که اسم او حر بود وارد شدجلو 


واه 9 ر حطرت گرفت و اطار 3 مامور ۵ 1 حاوتر بر و ند ‌ ِ با آذب 


سر مر 
ساره نمود که هو اند از سمید تاک باچپ حر ۹ ای بر : تاسچار فد کز اش 


۰ ون رد تس ۰ , ۱ 5 ان 
بطرف داش روانه سی و قدری ندولن مدعو ۵ ۳ اطر اف در ی سم ی در این 


1 اهر .عة توقف داد .عم کی ی معلایق 


۳ 
وی » 


مبانه عمر سعد وار د گردرد و ند ۱ 
روااتیا انی عراز دِ خقهت سم تدای اهر خی ردان سیردت اف سار 

5 ثر ظر ستو ۵ دزاتحا تسا یندید ار ها ومد" کرات 
طولانی زیادی هر 1 و در شیحه ۳۰ تحفرث حانر دطاعن شد مشروط بر اینکه 
غیرد 4 دید 


او ۳ و گذارند به مب مد بو 2 دقن دس ۳1 تج سس ود 8 و 


9 


۷۰ 


تاریخ ابرال 
صیدی که چنگالش باأو تشد شدم نباید برایگان ارهست بدهد؛ این بودکه‌شهر راکنا مش 


دٍ ابر ان فوقالماده متقور است روائه نمود 0 #مر را تور کل تابن هبست هانه جو 


پپپسوجم مه ک طخ ود ی 


# كت‎ 4 ٩ 


۰ ب حرابه های ری 


( ناش رح بزید) 
را اسیر بگرد و دعر صورن تملل‌عمر» خود بجای‌او منصوب و این مهم زانانجام‌رساند. 


5 ۱ شر دهم مدرم س«حری ۰ ۸ ۹( این مجلس عم اک ز که 
راد 4و با ساشور1 


ی ۰ تز دك نو ۵ 5 شر مدای تشکیل و تیم داده شد 
کهدر ۱ نش 1 سیب شور 5 با رت ترآ حول این ۱ تار تاربخی گردا کرد مرقد که 
7 ۱ خرا نم 
۳ عشي د ۳ ثِ ای ۳ ی سا شده و تدر بیحا ۱ اد گر دید. اق 


عده قدر [ لته ۳ شلد 6 شان ۳ دنور أ بت مسدود کرده بودند برأی اینکه ازیشت 


۷۰۱ 


فاجعا کرپلا 
شدند که برأی دفاع از خود تا | خرین دققهٌ حبات با دشمن بجدی کنید: حذیقتاً آن 
شحاعت و قرش که این عدقلیل از خود بروز دادئد به درجه‌ای بوده است که‌درتمام 
ایرن_ثرون متمادی هرکسی که آنرا شنید بی اختبار زبان به تحسین و آفرین کشود . 
مینوبسند که قبل از رسمی شدن جناك حر آزمبان لشکر عراق خارج شده وبه‌جمعیت 
حسین ببوست . بعد متوجه اهل کوفه شده 3 فریادک د«وا ی برشماای اهل عر ِ شمااین 
شخص را دعوت کردید . آو سّ دعوت شماً را احات نمودهو دیار شما رو آورد وحال 
نه نقطباو مکرو غدر نمودء از وی باری‌شمودید پلکه بچنگ او <اشرشده 7 
خونش را بریزید, عجب‌تر از همه آب فرات را که نه تنها بهود و عاری و صایئین از 
آن می] شامند بلکه خوكك‌هاو سک‌ها از آن بهره‌مند میشوند بروی او و عیال و اطفال 
او ستهابد و نسگذارید قطرهای ازان بیاشامند *. 
لشکر که از ایتدا اتظاری غیر از این از آ نهانود نذدفعه به حرکت ۲ مدموباران 
تبر از ۳ شروع به‌بازیدن گرفت. ارحام و کناشن «شت سر هم روی خال افتادند 
مردم کوفه بشبال اینکه حدرت را زنده ِ از بتدامتعرش شخس وی‌نشده 
او را باقی گذاشتند سک وقسکه معاوه شد که ت ر بن قعر ۶ خون خود استادءو 


ه 


تسلیم دشمر ۱ نخواهد کر د ید لذا در آ خر باو "۳ ور شده و مه ها رد 
۲ تس 


سوزآندند . او که در | توفت از شدت تشنگی مسوخت صرف فر ات ِ درک نا 
رسد سپس نبدنش ۳ بطو ر خبلی و حشمانه عشمات س‌جمد و ۳ زوین تا ما 
غرص بكث نفر از مردان جنگی را باقی ۳ اشتر؟ این با مفت هروه ددم شیر تمد 
مائند مدافعن : ترمومل بأث ناه بل ب بقل زو آی بر آی خرد خن دقی ۳ 


نکن رهای شید را که عرغ ]" نها رال بر هنتد یدیا د میدا. عمیدالل4 نمودند 
ث_ ۰ ف ید 


1 ن‌نامرد رل ل با با عصای سوم و دعاور روحش هی ۳۳ و که لس هر یی ی موه , 9 رایکی 
۳ ۸ سس ۳ ۲ 4 ۱ دوه 
از معمرین عرب کهحضورد اشت:ا ی ی شر 2 9 ت۳9 مر سازه "ون 


اه ۳ ۰ ه ۱ هی ها ۰ 
سری را نسممت باو ر ۱۳۹ ور بیاحتر آمی عسدیی مر گرد هی موی مق قسرکه شل‌ 
2 


۷ 


تاریخ آیران 
دیدم بیغمیر بالبپای خود همین لب‌زا میبوسید . 


و پسر کوچث و دو دختر یه طرف شام 
کت ال تست له شا ۷ ۰ 
ک ۲ ن مداد جرا ۳ كت ِ 
1 ازشام تمد ننه و شتد سس ممدنو د که‌این خانوادهبو اسطه تدا شین سر درست 
ً ز بن بروئد وی دزی همینقدر مرأفت نموده | آنها رااز شاهی 


حننا کرد . او اصل این آقدا* فجیم وشنیع را از دوش خود خارحساخته عبیدالل4 و 


۰ 


۶ ۳ 1 
سایر عبال خود را مسئول ار داد تست باهل ست اجتم رامات زباد بعمل آود رده و 
مقر ز داش ابشان ۳ دم بنه بر ؟ دانند چ [ ال از ز ورود بمدننه‌هم دام اسب 1 و اری 
مشغول بو دنل 3 ۳ بت او ف باز «ارت ق ر دیغمیر مبرفتند وقایععم غم‌انگز 
کربلاو مضاام جیر ال یلیر شیامه ۲ ِ ۳ ی ایشان نف نمو ده و سوزهای درو ای حود 
ی و وت 


را شرح میدآدند 0 ریاد ه ۳ و اققاب نی اعبه سچری شده و دوره انفراط 
وتره بخ ۲ نان شروع گردید . ۱ 
۳ به که صل آن قلوقايم کر بالایو د ندفقط در ابرانکهمذهب 


تشه مهب رس‌يی آبحافت بلکه د‌ٍ ر تمام آ شتا بعنیی 


سه 
که عد وا سای له در ایحا جمعند هر سل ل این رسم را معمول مىدارند . د 


از ژآن اناد دام . حقبقت این است 5 


۰ ۹ ل ۰ ِ 
| حور 1 مد و 
۳ ی ۹ 


فغان وزاری اه 9 هجاس ۳ ردوزن ده در ها بت که تن از ادخاص‌خا 


آر مس دی ومد ۳۳ سرا ۵ ِِ« / ق تشه وشضش 0/۸ 


0 


: الب و و شهر ۳ در دل هشن و 


با ۰ عم ۳ اند ۳ ۳ و وه هو د ۹۹ ۳ ز سان خارج است ۳ ت» چنان؟ 4 منظره 


سب 


عم‌اندیری ه هن دز این هی مش هده و دواءهیحوقت ازیادم نمیرود 


ی ۳ سای قاس سین بو علی که عمداه است بیدا شدن 
.۳ یا 4 
نبا تار بعی فر قة تن 
شمه 


و همیدی تشد عموع ابرانبان‌است تواستدگان 
از همه )ابعشوبی که درفرن هم مبلادی هبز پست 


ید مد ۷ ۳3 
میلو زد" ۰ شبهر تاو دختم بز ش گر ۵ 4 حبالهُ کاح جسیی ان علی در امد مخصوصا 


۳ ی ۱« ی هجاعت نشان مي‌دهاد» 
در تعز یه شا اي مود ت شب 3 زان صاحب شهامت وش ب سا 


0 
۳ 


۷۳ 


جع کر لا 


بر ون در یکی از ک ثابهای خود قسمتی از اشعار متعلق به شهر باو , ۱ را تس ر حمه نموده 
طبق آن نامبرده جزو اسیران جناث تیدت ننار حسن بن‌علی ,دمدینه وارد شد و 
مخصوصا او با آبن اسر خود با کمال فوت و مردانگی‌ساو لد نمود:۱ کر چه عمر حکم 
کردکه او را در بازار رده فروش ها بمعرش هن این علي که حصوز 
داشت‌متفیر شده عهر را ازاین مان بدا ماوت نموده کشت نسبت به با.ت ماو این 
3 را لسست بالیجماه همافعطه وریکه مر ده اد و اسکندر,! از طرف مادر از نسل 
بادشاهان هیدا مش ی‌مسدانند اولاد و احناد حسین ر و نان و از طر ف سادر ساسا 
برحسته ساسانی مبرسند .در اینجا این تکته را باید در تخر داشت که ایر "سن‌درزمان 
ساسانی برای سلاطین حقوق آسمانی قائل بو دزد 1 اه خ دان 
چناکه در فصو ل گذشته زم مطلای در شدو حی ۱ هسیر عقبده 
یی اختلاط خون اخلاف حسین به‌خون سااحسن ساسانی .عث دید که برانعا 
ثست بخاندان عبی 1 این درحه که مشاهده مشود عشده ند دمند وود کار ب‌شند 
ولی این را هم راید دانست که عقا ید یه ر دای ی کیب یم وعم بد ید گر ای 
عرب واسللام هباشند . 
اساس و اصول مذدهی اما آننمو نو ع مه 1 میو .ا دا ۳ چیه لس نی مساأشد و 


۳ 1 ۲ !۱ 1 
ناید دانسی علی شیم مج مر راب كِ ۳ سا او اسان 


#ی۹3 هه مه ئ گر ت 


ی رو 8 ۱ ۳ 
ردو اس تسه نب مه اه رده دلوم و دوه بعذهم 
۳ و ِ ی 


وق علی(ع) 


یه سمت مصاهرت وی تا فا یووم حون زر ۳۹۹9 ۲ 
دش از دیخران موب و مندور اهر وی بو دهد ور ید و ی 
3 ۳ ۳ و مر ۰ 
دو امه ابر ازافتمتنت و قد ار ي 9 ر , 
3 ۰ سس ۹ ۹ ۰۰ 1 ۳ 
در سفر حیجة الوداع جر املل بر تیقمی مز ‏ لو ۶ فرف خد کر مود ده عای 
۱ 2 ۰ 
۱ خلفة حود فُر ار دهد . انا در مر اجمت لز هه ۳ ما جیپ سار درد [ حیدز شن 


5 ۳ ۱ ۳ 1۴ 7 1 ۴ ۷ ۳ ۰ ۱ 
مسری در شم داد۵ و رفت ۳7 این ی ۵ مین طظ ره و مد سد یه 1 بر 3 و در 


حصورتمام مر هم ماو ۳ ۱ بخالافت فصو لت اد 9 0 ِ هی + هیرگ ] هی هس داد دزد مخحیوصا 


0 


۷ 


تاریخ اران 


در روایات شبعه شتا 3 بیغمنر اشیرخدا» را نزن ترافد و تا خود چسانند و 


سیتر 


ملائی هم همین ال بأقی بو ده و در لمسیجه تمام فصائل و مناقبی که در سغمیر نود ازان 


#۰ 


بو هد سار دی تعق ها ود ججسویفویی ود و موی 1 


وقت به علی منتقل دید . ین روزر! در ابر ان‌هرسال عید میگیرند و [ ترا عردغدیر 


ره ی مه و رت 
نش هی 1 ۳ نه شا ر مکی ,مدارك معشمر ه مسدانند زنا خلنا ۳ که عبارت از 


فرشم ند ۰ وم علی و اولادش و مهو امام 


خرا»را نااين درجه بالا عیبرند که از پیغمییر 


۷ ۵ ۵ 


اجط گرب 


هل ند که فر موده من‌شهر ر دنم و علی دراه نست» . شبعه ۳۳ مععومو 
واسطةٌ ین خدا. و خلق میدانشد تقد که بدن [ نها سایه هم ندارد . ائمذاطهار 
بعقددة شیعه دارای اختباران مطلقه هستند و درسه و ۳ نان را سحائی مس رسانند 
که | کی درست ملاحظه شود فون‌بینمبر ارمگیرند. ازجمله اصول عقائد شیعه‌این. 
است که امام دو آزدهم درسال ۲۹۰ صیحر ری (۸۷۳) بعلور ی غاب گردید و در 
شهر مرموز حابلقا مسکن ِ هو مرگ در او راه ناقته تا "سوت حرات دارد ۰ او 
زئده خواهد بود آنکه در آخر الزمان در مسبجد گوهر شاد خراسان دوباره ظهور 


تموده مر دم را هدات و زین را مملو از عدل و داد خو اهد تمو ۵ 


حاحت بذکر نست فُرقها ای که عقائد فوق را دار! متاشند بین ! نها باسایر فرق 


سلمن که اساس مذهب‌شان فقط روی اقوال پیفعیر و خلفای رآشدین‌است خصومت 
ومخالفی شدیدخواهد‌بود؛ چنانکهدر آبه خو آهیم مذ تور داشت بین آنیا جندهای‌خونننی 
نظی جنگهای کنو لك های روم‌اسیانیا با اجداد پروستان مارو بداده است . حنی‌امروز 
هم قرف هیشود که بهمان عداوت سایق بافی میباشند و چنین معلوه مشود که سس 
آنها هبحوت افتافو افای تایه بیدا تخو اهد شد . در اسمعالی خيلی اهمیت‌دارد 
ک فتها و مجنهدین سنت و جماعت بر و اقوال و فتاری موسسان فرق فرق چهار کانه سنی 
حنبلی» شافعی » حنفی و مالکی مباشند بر خلاف مجتهدین شیعه ٩‏ تابم آن احکام 
1 ۳ هستلدکه ائمة | نها تفسیر با سان و تثویل نموده‌اشند و در عین حتل‌هم باجنهاد 
قازلرد بتایر | 9 میتوانندحکمی ۳ طبق 1 و اعد احت درد تفسر داده و حام ازه ی 
استتاط کین هر چند که 7 ن خا کی انفا اق مافند . اما هتقدر هست که از حمود 


ی 
و رکود علمای تسنن کهان مانع تمام 


و از قدقلید | زاد میاشند, 


۱ 


فنایت اي سم ۳ مس ,عفخود و ۰ 1 ۹ :تسده 


۰ م۳ ق 
ما اینمطلب را اضافه می کنیم که دادشاهان‌ش هدارا اخدبار ات هذهمی‌تبستند 


1 


پرخلاف سلاطین تركدرمیان‌اهل تست نکه دق لوی الاعری,! دار" میباشند . درایران 


لد اه و س‌ ی سول 


شش از سالاطان صفوی‌بادشاه ۱ ِ سجه مار وهای مت حي دورن 


تاریخ ایرآن 
لیکر از نظر مذهبی ویرا غاصب میشمرند. از جمله اعمال مذهبی شیعه زب‌ارث 
کربلاست" ۹ لفط «کربلا» از القایی است که در ردیف لقب « حاجی» قرار میگیره 
همچنین بزیارت قبر علی نا بیطالب هم میروند .یکی از مشاهد مقدسه و افتخار 
عالم شیعه خراسان استکه‌در آن جا بطوربکه‌در فصل پنجاهم مذکوراست‌حضرترضا 
امام هشتم مدفون میباشد ؛ چنانکهلق «مشهدی» در مبان آ نها تا درج سومی- 
است که برای خودشان اختبار نموده اند. 


صورت سکه ذرهم امویان 


ابران یکی از ابالات خلافت موی 


ایمردم کوفه ۱ من‌سرهائی راجار خود هیام ۹ اه ِ 7 ار تیاب 


اسی ۳ 1 وبردارزده محصول هم خر د دن هسنی: من وت ها ی ریسم > 


بن عماه»ها و شانه هاچار ست ۰ انعر ده سم ان ؟ که من هد 


۰ 

31 1 

وی تخاس این 9۵ 
کت ۳ 


۲ ۳۳ 


نمیشوم وازکسانی نستم که توا وبا از مشك عا ی ترساید. مر 


های تبرداش را اه معتشر نا فک هر گام ۳1 راتدفی آز ها ی آمو ده 
۳ ۳ ی که ۲ ۱۱ در صللا بت یک اه و 
چوبه من‌است ۸ ار" ار در بت ور امعهلام و تا اي ق تدای اه اي کر شمه 


یافت رین فرمن هستم که ار را بر قله شم متوجه بای 


1۱ تدانی مجاج ان ده سیب در کي فد :: 
۲ در دو فعل سایق هی وب در ای ری و وی 4 ۳ ۳ 
سلسله اهوقی 


۰ کرت ۱ هد ی سم 5 ما 
مدئی فر یب سك ثرلن در اه اطو ری وسعه اسازژه مغر ما بوده اند همکن ثسمت ۵ 


۷ 


كت 


درتار بخ ابران اهست‌و و دسلله مر بورر ا د 


فا 


اختصاص با ل دادم و اسات قم 1 بعترف ۳ معصوف هت ره 


۷۵۸ 


تادیخ ابران 
در سال ۳۵هحری 9 ه‌ 5( ساعلنت معاو به در شام آغازشده 
و درسال ۰ 4 هجری(۱ ٩‏ )یمد از کناره گبری <سن ان‌علی 
از خالافت زمام امور را بدست گرفت . درظرف دو سال پس از 
این قضیه تمام کک ر اسلاهی را تحت | تدارات خود | وود و فرمانش درهمه‌حا ناف 
, از وفق صورت مل «خود گر فت که زیاذ که از طرف علی بن | ببطالب در 
فاری حکومت داشت با معاو به بای صالح و اش را گذاشت؛ وی پس‌ازامانی کهباو 
داده شد بدمشق حر تک و ولا ۵ عالاوه بر مالبات ابران‌که همه را قز 5 خالافت 
تحو یل داد يك ملمون اک ی هی امد دود ۳ تقدم معاو به مود . این 


یه 4 وف ۳ بو 
کفات و نفد که اه ود بر ور داد توحه خلیفه را جلب نمودء باعث گردید که سامقه 


۳ 
گ ِ ی 


اد 1 ۳ ید نا 1 ۹ خرن مت دعتر ۳ را رگن ربا وک ده از ند ت مت 
ی 3 9 2 بساد ی و 


تس 


کوفه را عم ال ماد مود او ۳ ود ۵ سعلوت و ۳1 ری ا زخود تفن دادکه سازش 
ودسته‌بندیه یی اه بر علیهنیآهیهد ر آنجا جریان داشت تماما برطرف شد؛ مورخن 
عرب منئوسند که حن آمیی مفتدر تر از ریاد تبامده است. او ازدحله تا سحوت و 
حبحرن حذومت داشده و درتدن و داد هم همدوش کسری قرار میگرفت 

در شیر لاف معاو به الط عرب در مشرق کاماا استقر ار 


۶ 


5 بات ؛ هر ات که ی 2 خر 1 0( در چم خودسری 


و 0 تور ی ی‌شدهونیز کابل را دو ال بس از این 


2 

٩ ۱‏ ی ریاد له ره نا 

ی ۳ 
بت 


قردعار را م۵ دگربان عرب تحت نظر فان 
درسال و ۵ هچری [ 4 1۷ ) اعراب‌از سبحون عبور کرده بخارا را بتصرف درآوردنده 


درسای ٩‏ ۵ هیجر ی ۱ ۷٩‏ ات قن. تمرف آنها در امد . آنما آزشمال جیحون‌درجنوب 


۱ تاش وش خوو درا محکم و بابدارساخته 6 


ز یاد ِ ک ان ۳ تِ_ هلی خود در ابران کرت میتمو د. ابالت 
9 ۳ ۳ مه 
خراسان که [ نوقت جزء سنعنت #سالامی مود مشرق آن از سمت لوت تا سر‌حدات 


ال 


ایرانیکی ازایالات غلافتآمری 


مندوستان به چهار حوزه با نحیٌ بزرك قسیم و مر کز آ نها عبارت بود از نیشابور ‏ 
"مرو * هر ات و بل که هر يك بيك‌حوزه تخصیص داشت از ان هواک تأمبرده 
فقط نبشایور بوده است که در مرز ایران کنونی وائع شده بود .در همین‌عصر قبائل 
ر طوالف عرب برای سکونت به‌نواحی خراسان ریختند ؛ چه حملهُ مغول و تاتار 
تمام آنها را از هم «تفرق ساخت معذلك تا ابنوقت علائم و آ ثارشان باقی میباشد. من 
در ی خودم در ابران مکرر از مدان دستجات کوچکی از عشیره های عرب 
عبورکرده اع وبك رژیمان بافوجی که معروف به « عرب رعجم * میباشد هنوز اثرآن 
در بخش شاهرود وجود دارد: 
معاو له معحققاً در عداد یکی از خلفای ,زرك بشمار مدا ید . او 
مو فقیت های شایان و 
شکست معاو به اولا دمشق بایخت خود را یکی ۱ از باتخت های مجلل و با 
شکوه دنبا قرار داده و هبحوقت هم بو اسعله عقل و ِ 
داشت ساعله واقتدار اودر | نجا لطمه‌ای که اساسی باشد وارد نیامد و ترا 
آنجا را معرض حمله ویا مورد تهدید قرار دهد. همحنین درحدودهند که شرحآاف 
در بالا سمت دکر بافت فتوحاتی نصیب آ و دید . فقط مندان جنگ اسازمبول بودکه 
پس از میحاهدت وکوشش زیاد فاحش دید . 1 ری بو اسعله 4 اختراع ؟ تش بونان 
مسلماان در یکموقم علاوه برشکستی که درخشکی بد نا رسید در دریا هم مغلوب 
کفتی‌های بونانی شدند. لا معاویه مجبور بصلح شده اء؛ کنی که در تصرف مسامانها 
یوق تمام آ نها را تخلیه کرده اش کرو باجهم تادره نماید. معالب‌قابل 
لاحظه‌این است که باوجود این شگینت فاحش کهدر غرب به «سأمین رید در مشرق 
ترلرلی بافتدارات‌خلیفه روی نداد. 
معاو به وفشکه نفوذ و اقتدار ‏ 


مین ۳ 


س‌ تاو سو مان ۰ ار سمل ۳ صل 2 امد 
و لات‌عهد بر بددر ۵۷ هچری تسه 
(۱۹۷ و علا فت ار ٩۱‏ و بر بل ستر ۳1 رلشخه و درا جانشین و هس ۳۹ یلد ۳ ماهر ردم 


(1۸۰) 
۹ شام و کوفه بای ۳ تن در دوه 


۳ ایرد ۷ دلی‌شت ۳ ۱ ! قول نمو دند ‏ 


آما ازاهل مکه و مدینه‌صد! بلند شدهبتای‌مخافت را گذاشنند 


۷ 


تاریخ اپران 

مر 0 شالافت نو وف دمشق بود و تایه و دأسر نیزه مر دم را میصور میساخت 
با لز له بنعت ان ایدا تا ار اسشایت حق اع ات اه مه معطیه احفا نمی‌نمود * 
احیاسات مخالقت آمیزی که از مردم ر جع ده ولاعید رز لد ابر از هش از جمله 
مسعودی ! ترا در دو قعلعهٌ زیر چنن مینماید 

خشنتا الط حنئی لوشرنا دماء شی امه مارونا 

نصا و ی و انتم ۱ تصیدون الا رانب غافلیتا : 

معاویه که حسن انتظامات کشوری او شایان تمجبد است در سال ٩۱‏ هجری 

(.۵) یک ذشت؛ زب پسرش آزدختر بكث شیخ وی ورسری خال اف تست | کر 


سح 
جه سلعطفتش هانهد 1 نز دود 4۵ نهر ررش وی ! رسسلده باشد و معذلك ده ورة ‌ سالاقت او ده 


ی 

۱ رای نگذشت . بل که دچار رحمت د و مشکلات گر دید * او چا مایکها رٌ از اسات فوق معلوم 
۳ سس ۲ ۲ 1 

ین مشدار یی مایل بو ۵ ۳ آزاین وت خبلی 5 م میتوانست ِ ۲ 
با ان صور با ه چندان خو د ر برای اساسا کش تالایق ععر ی سمو ۳ اجح بو ات 


1 با بر دن "و بار ونامش 1 آنیجا ملوث شده است معلوم لسست 1 لد ماه سك 


7 و ۳ 
مه ند شم و اش 
2 ن 


9 2 نو ۵ اب د لیر خود ۳ تین از 


۳ 4 
دا اه معا دش سمعی 


طفای اب زیر ۱ شجری 
9 رقبای خر نالك ات نمود . او <سین بن‌علی را به صیحر ای کریالا 
(جلوی ۳ که ۳ رستاد . دبس از شهادت 1 ل حصرت تو سح و 
ملاهتی گه رات آیش فل یلته بر لد رخا و از موقع استفاده نموده حماعیی 
رادور خود حمه ردو يك دفعد عام مخالفت بر افراشت. این مرد تا مدتی بزید را 
۱ 
اشفیل نموده و چنس و انمود میگرد که در خط مخالفت نیست . ازبه هم پرای دقع او 


اقا سای یی سر را کر سشی در ٩۳‏ هحری ۲ ۹۸ 


ت ‌‌ 
و ار رم , ۳ 7 ِ 
ناجتر ٩‏ دید ی «مد دعه اع ام دارد ۰ ی مردور سردازان اون 2 بر راشکست‌دادءو 
۱ مک نجها 
بات ا شتا سك رو دعت رت اسن سیر سعمیر درداخت ۶ سس رمک جمله در ده و مر 


۷ «۱ 


اران بت از ابالات خلافت موی ۱ 


هم وحشننالد خس وی لا ژید در گذشت ۰ لشکر پس از انتشار این خبر الن‌ذبیر 
۳ درحالشکه ین شهر مقدس را کاملادر تصرف‌داشت‌بحال خودگذاشته متفرق گردید . 
در این هنگام که وقایم مهمه‌ای که‌ما 1 نها را خاطر نشان نمودیم 
در مرکز عالم اسلام رخ میداد آ شوب و اغتشاش ۰ فتنه و فساد 
و ی و نزاع‌داخلی در نقاط دوردست شرق با سط و توسعه جرباف 
داشت . بز ید در حلوس خودبخللافت سلمبن‌د پاش | بحذو مت خر اسان‌فرستاد . اووقشکه 
اب ملکهة مخار! كمك خاقان تر 2 علم طغبان بر افر اشته است قور ۱ با سر 
لشکرش مهل که علاقه خاصی بخراسان‌داشت برای فرو نشاندن آ: ش انقالا برطغیان 
بطرف بخارا حرکت کرد. سام این لشکر متیحد را شاست داده ملک بیخار ار! میور 


جنگ بخارا 


صلح ساخت ۳ بالاخره با حالال ۴ حبروت مرو داز «ت 7 
۷ ِ ‌ 9 ۰ ۳3 
مت شرق و تنیز ناه خر اسان جمددن ساب در ۱ ۳ نز اء 


جنگ ثباثلی بدوی های و حنث داخلی که فبرخ آعر هت حمو ی شمال زو عتقاد مسسو خیه 
شمالی و جنو بی 


ماهچری  .‏ است * جنگ تاهبر ده عدت بثسال بدون وقله جر بان داشت 
0 ۱ ها ۱ 


بالاخره اعر ات مصر ۷ 9 ردهای حو بت ب دم سر سا اعشار مشمن 
۱ 


هشت‌هز ار تفر فر از ز دسمن فانح در ملد . با زر ورد حنگت هنی‌دیدری 


هم موی داده و نوس خیلی زبادي کشته شدد 4 مشاه ً ۳ سر شا هدی سیحمی 


و باخصومات و منافشات داخلی چبز دیدری نبوده لست چدااه هیر رقات های 


1 دادء ۲۳ ۱ 9 07 زان ماه که 


خطر نا تمام آن دور مدای 3 ۲ ترقدان رای : 


تا کنون بافی تسد بر گردانید ۰ 


۲ ان 3 ۳ وب هام وت بدست ۳9۹ افتاد که 
اع ۲ اخیلای ۲ ۳ س‌ [9 9 ر ها حا ی لب ج رکه ۲ 
خلافت ۷۷-۱۱شجری 


)152۳-۸۰( 


پس از ماهی چند در گذشت .سپس عروان بلی ازخوینان 


پزیه خلیفه گردید . اوهم يك سال بیشتر دوام نلمود وپس زاو 

دسرش عبد لملاث خلیفه شدو چند سال‌هم خارا فت!وطول شید 
7 ر‌ّ ۳ ۳ ۰ ٍِ" كِ 

در صورتمکه آلن د لیر در مقایلآمدعیی خال قت دوع عای رماع مه ش عبر ای وس ك 7 ظع 


۷۳۰ 


ریخ آیر ان 
در تصرف داشت . در همین آئناء مختاد هم از طرف محمد حفیه خروح کرده کوفه 
۳ مت ۵ نیو د و ۱ تحا را مر کز خود قرار 9 در اخر دست مات برادر 
اب د در بقمل‌رسید . خود مصعت پیز در سال ۱ ۷ هجری[ +۰ 2۹ از طرف_عبدا لملاث 
شکست ور ده و کفده شت. 
آ ند لدر دهد ٍ 3 از مرت لر بل حبثیت و مقام خود ۴۳ در ست حهط مسمود 
شاد خود مر دم و ۳ دار فت اتتیجان مسگر دند دوباره مورد حمله واقم شد و ین 
7 5 2 


تشخ ححجاح بی پوسف کین 


بدی آزسرداران کافی و لا عبد | لمااث نود بوقوع دبوست. 
این مرد که همه میحست سی‌ امه نود در آ غاز اعر هور غر بمی از خود بروز داده 
تب 1 هه ۳ مقاعات مقدسه است دون ۱ که هیچ اهمبق بان دهد محاصر ه نمود . 
۳ ر یی سدد جماعتی هد دو, ر اند بر جح بو دند مدفر ق‌شدند 1 تس رالاعرخودا بن‌د یر بس 

از سیر ده سال استقالال مانند +۳ سر باز هل رسد . تامیرده سکی از رقبای خبلی 
زیر دست خللاقت بشمار منامد " چنا: که بس از .هر یک ي او خلافت عبدالملك در تمام 


هر ۰ 1 ۹ 
ها هی هنم بر 2 رف ۳ 


در ۳ ۹ هر ی خوارح که مظالم و جنایات ]" نبا اتتران 


ال شام دش؛‌نان‌جسیی تن تس لت ۲ 
1 تِ- ۵ 0 ۲ ۳ ۸ 

علی ٩۱‏ هجری ۳ ۳ هی ساخته نود در ۱ حر نادم و دشیما! ب شده به 

#9 "۳ خو تخواهی حسین[ ع‌( قست), تاه لذا حرکت کرده‌انتدابه 


زبارت مر آتحضرتبهکربلا رفتند. چشمشا نکه‌به‌فبر(شر یف)افتاد 
ای اه تسه رای ۳ رز اری ده شمان زسانبد الیل , بعد | آ نسجا جر کت 2 (ط شام حبمله‌ور 


شاز ره فان ۳ شام شدست دنه بکوفه . در ان دعل حدت‌های هو لنااگ 
شتل عام قتله حسین گردید . الته‌این انتقام 


و خودنی در تفه .وی داد که آن منتهی : 
۰ جر ره ۹ سای یه بو ده است و ده ازدل ابر انیا زبود اهالی ایران چفدر 
توت دنر که عمر سعد و شمر و سایر اعادی از اهل کوفه ۵ شدید تردن عذاب 
ععده ه ؟ دیداد جون متدتار هر دم این شقر 12 می شناخت و 1 انا کاسلاو اف دود 


ده ۳ بد هد و ۳۳ معدو دی حان در بر دند , مدتار سر 


۷۳ «۳ 


ابران یکی از ابالات لاف آمو ی 


عم رسد و پسرش حص را نز د محمد ره فرستاد و معلو + مدشو د که در این توطنه 


۱ خروج متدثار ( دست او کاملاداخل بورده اسنت : 
در سال 4 ۷ هجری )٩۹۳(‏ طایفه ای از خوارج معر وف به 
روج ازارقه 
مت ازارقهیکوفه‌حماه‌یردند. چون‌اعراب ازجناك بااین‌طایفه احتر از 


منمو دند لذا حجاح برای دفع آنها نامز د گردید؛ او نا گهان وارد وفه یی ۵ در حالیکه 


۲ رز مج ۶ ۲ 
شاب در چره داشت و 8 همدن حال ره 4 مت رت و خعلیه غرالی انشاد نمو د. 


هنکامی هم ازچهره نقاب را برداشت که از نامش ی وال کر دند ۲ بالجماه او ور 


خطبه که مضمون آن تحت عنوان این م فصلی تقل شده مب دم را | شدبد! هدند شود از 


حبله اظهار واشت 3 نی آقسم اه لاحرد نت تکار 4 ۷ وت عنقه و 


سب 


آنهست داره») از ان کللاه توف 3 هرای در اهایی تو لد بش ای ۸ را هه شب اند در 


۰ روا اک تک ا ۹۰ ۰ 1 

وارد و هحو م در ۵ه و ات ره را ۷ حجود نو ویک ب با اس مک اٍ از ۳ 
۰ ‌ ۲ ۳ ۳ ۱ ۳ ۱ ۳ 3 و 

چندردن دوعه کرمان سحاره , عر 3 قر ار ۳ س بو قد حد ماه تباب ۲ یگ و 5 17 
مق هش مه الم میت مه تا دا اه 
دو اسعله تسم 4۱ شعت مات صء تشد و تلحر ج ما در اس درا 

0 : «یو رت ی 
: زر شید 9 و لاق کر خاتمد د دم ۳ نعود ۰ در باداش ین دا و چا ۳ تاد مت 


خراسان بوی‌وا ِ ۳ ۰ 


سای سا که شوه 1 و 3 
جرب دی ً سار صییی مایت سمالیي ۵ سم 3 ی ان باه روت بل در 


و 


روج ون اشوث ۰ جرک 0 4 ۱ ۱ 3 ۲ 
بان میحاء بات ما اه سای وی سید فد 
رف خر بان محاریات فارر هت ان 
قاطی که ِِ اقا نستان‌مساه رده قنور قر بت و خدته فصو 
ساخته 9 ِ ورد | ورده ,و داذا اشدر هی تعدت فرمدهی ای اشعت 


صصِ 


۳۹ 


تاریخ ان 
تمو ده ار کیت ) ی اشعت این دفعد شکست خورد وطرف کرمان فرار نمو د ۳ او دالاخره 
بهیادشاه کابل بناهنده شده و ان یادشاه برای خوشنود ساختن ححاج ییا کف به 
کباشتگانش تسلیم نمود . 

ی فا حالت ۳ دج و مرحی 3 ر خراسان حطمف رها نود و و ضم 
آ شفته ح وقایع تارشی ۵ که ۱ زر روی 
مقس کت نوم م‌ روط و مفهوم باشند تفر 3 یا همکن - ساخنه است و تاج | و اسطهٌ 
طغسان موسی ان خزلم و حالات او میتوان وقایم را شرح و توضیح داد" 
ال خزبم در تسحة فتنه و فاد ملو لالعاواشی بسمرفند بناهنده شد یس از وشنهای 
زیاد ولادت تر مف را مرف خود در اورده و مدات دائز ده ستال در آ تسا کشت رد 
در ۱ جر سّ 2 9 شک ز بادی‌شده متول بر فید ۳ 

خارفن عبدا لماك اک چهمواجه بايك ساسله‌انقلاب و شوب 


فر لد و خصساثل عبد! (ملاث ۱ 
دود اما راید دانست که توا دی امنه در عصر اد او باوج کمال 


سمل او حدو دهممالاث اسالا مي‌ر ادر مغر سا رکه تمام‌شمال افر بقاتوسعه داد باامیراطوری 


۳ 
دم نس علت:ه دو خو رد مشغول بود و لی‌بعلور دفاع 1 و مدوم" درتمام بیش مد 


بر دعماد ند د و دون تر دید ۳۹ ی آزیادشاهان عقندر مسوت ۳ او دارای عمل 


۰ دن د. ۹ ممسن بو د 7 ۳ 1 ِ نر هع نماد از نظار داد که ی عمدد موفشت‌آو مر هون 


ت‌ 


در عم ححاج درو # لاق اردن ۲ ن سردار عبد | امللت "شمارمیرقت در خالا فٍ 


شا مت‌سر د 
چمت‌مر 
عبدا لماك ین نر آیتدانه شد و اعراب شروع بهسه زدن نمودند ۰ دبوان مدا سات 
3 1 9 هر راد ۱ رسیی دود و در حقمات اعلمه تزرصی نون که به نود ملت عرب وارد 
0 1 لر ۱ از ۳ رسی عربی شل مود ۱ 
عید ا لمللث از 


مار بات در آسیای ۳ 
بش مت ممالك اسلامی افز ودند . حملات آنها 


قر قر ای اسلام تحت خللافت و لب پسر و جانشین 


عر کر ی ۹-۸5هجر ی وی زره 


۵ ۷۱۴۷ ۳۳ 
که تا أنوفت سشتر‌بطور پورش و تاخت‌وتاز بود صورت کشورستانی 


۷ 


ایران یکی از ایالات خلانت موی 
هقف که اس تفای فتواحات فزاست عرش کر هه 
رد کر و و که هر تک ی 
مستفیم قدرت و ۰ 3 مر کز فررماندهی ِِ» سر سال ۳ 


و وت ِِ از جیحون ۳۳9 در مرحلةٌ اول فتح 5 و اسان و و فرعانه 
بود؛ ازسقوط مکند رگ بر بخار ‏ عناشم مشماری بدست او 2 , در سال ٩۰‏ 
هحری 1 ۰ ۷( وی شهر بخار | رابه تصرف ۳۳ ۳ در سال ند تات‌شور ۳ عمومی تمام 

انرژی او را مخود‌شغول داشت؛ ولی بزودی‌از شرس در فار رغ‌شده تو انست‌»هدوت یل 
در سیستان‌حمله ورشود: درتار یخ ۳ ٩‏ هجری( ۱۲ ۷ )او با لشکر خود به خبوه‌مر اجمت 
نمود , مد از قح نمابانی که در انحاتصمب او بت که که سس رشان 
افتاده است " او با مردان کازی به‌سرعت هرچه تمامتر خود را بدانجا رسانیده وشهر را 
محاصره نمود "یادشاه [ نجا وقتبکه از ورود ماشین آلات جنک باخیر شد خنودرا 
باخته حاض بصالح گردید بدین شرط که مبلغ "9 فتی برسم خراح به پردازد " بمالاوه 


عده‌لی ‌ سوار ندهت لین فانیح عرسا احازن دافنه واردشهر سر فد مر دب , لین 


هراردادی که سته بودعمل نثر ده اشکده انجا را حلم ۶رد سوزانندند و بای ان 


معیدی شا نمو دند ! بالاخر ه شه رکاملا مصرف مسامین در ! مل. مره ۳ دوسای اس ده 


۷ 5 ۱ ف ۲ ی 
سالی که در ازا سوب و انقلاب ود حود را تطاشغر رسانند ۲ در ان مسدئن جنی حدات. 


0 ۳ ۱ ۲ 1۶ ۱ ۳ ۲ ۳۰ 
عربی شل فتن. حة خالااصه ۱ ن بشر زیر ی عرب سم باد ژد که با 


چبن را مصرف بیاور د؛ ولی دادشاه ۱ نحا اجتما د همان فر ماند! ارس حدی «. شد ۱ 


وفتیکه شنید بك بار خالك برای قدم زدت برروی آن : اش 0 سم خر انح 


نا 


5 چهار نفر سل از حوانان مدسیو ‌ با ندان شاه مرج ر ۱ که در 1 ور سوه ۵ 3 متقوش 
ساخیه بودنرد قذیبه فرستاد و دیدن وسیله او ازباسندی ند ۲ گ ۹ و ار وو ده بو در هانی 


بخشید ۰ این قصددار رای حقیقت بسیار جالب و جاذبی است . 


‌ شرح ای قتییة در ِ" «قلب‌آسیاه معسل و مش 8 نع ([هز لب ) 


۷ 


تاریخ ایران 


کر فان اماطنی و لبد‌میحاهدین اسالا مذرحاندهی محمد بی قأسم 

شرفت بطرف ر ود سند 
۹-۵ هچری 

۷۱۲ که در چم اسالام را در هنت برافر اشثه‌است. او ملتان را گرفت و 

غناتمی که در این حمله ددعت آ وود :4 تکستو دست مىلبون 


تخمین شده است ۰ ولی مرک ولید که در این اوان اتفاق افتاد فتوحات این سرداررا 


از رد مکران رسند‌هجو ۵ بر دنله افسر ثاهیر ده اول‌سلمانی است 


اتمه داده را قدمی حلوتر در ود 1 لکن پوت دمن در ترش استقرار باقت 
۳ هنود ۳ وقتکه جر به 3 مالسات مقرره را هی برداختند در درسنش اصنام آ ژاد بو دزد 
۳ مان ورادعی در این بات از طرف ان مود ‌ در موز زشکه این ع از سم 


میوالشت 5 دسئور لمیر نو ده است 


در خلافت کوتاه و لبد نفو ذ و اقتدار دوات اسالام باوج کمال 


مو فقوت های شابان و لید 


هجری رساده و | زین درحه تم و حلال را بیدا مود ؛ چنانحه 
ِِ بخواهیم‌شاهدمثالی برای‌آن پياوريم میگوئیم که عبد) لعلاك راب 
قباد و و لیدرابا اوشیر وان بابد در ردیف هم قرار داد. لشکر 
فاتح زر اید از دأت مرف فتوحات خودرا تا رود سند و سرحدات چین توسعه داد و 
از طرف دبگر در سمت غرب به‌فتح اسپانیا ناثل آمده که يك فتح بسیار درخشان و 
اساسی به ده‌است. با بد ۷ اعضم این هو فقت و بمشرفت‌های حاصله ناشیی 
از شخصیت خلیفه بوده که از سرحد چین تا دربای مدیترانه فرمان او نافذ و حرفش 
انونت داشته است . 

شرح ی که از منایم چینی هارسدهحا کی است که سن ۷۱۳ و ۵۵ ۷سلادی 
ده هت اعزامی که بکی از آنبا ظاهرا از طرف خود ولید بود از ابران به‌چین 
فرستاده شده ومورد بذیرائی آن موز اشمای واقع گردیدند " مخصوصا منئوسند از 
حمله هدایاگی که به آ نهاداده تنی قلاب دوزی های « موی آتش» بوده له محعمل 


یت مراد از آن همان یه گوهی باشد 1 


پِآِ«ّ! ۷ 


ایران یکی از ایالات خلافت اموی 
وقتیکه سلیمان پرتخت نشت ققتیبه حا ثم خراسان بنای‌طفیان 
هي "را گذاشت و بالاخرهقتل‌رسید . پس از قتل او بزیدبن‌مهاب 
"۳ از طرف سلیمان به حذومت خراسان منصوب گر دید" اوچون 
خاطرش ازضیط و ربطامورآن‌ناحبه فراغت‌بافت اسپاه جراری 
به جرجان که در قدیم به هیرکانیا معروف بودروی نهاه ‏ جرجان ! کر چه در جادة 
بزرگ بین عراق و آسبای مرکزی واقع شده معذلك محل مزیور با طبرستا که 
مجاور آن بود تا | نوقت بحال استقلال باقی مانده بود ۰ یز ید دهستانو | تسخبر کر 
اهالی حرحان‌راه فرار پیش گرفتند و یز بد آنها را تعاقت نمود " کرشگان به حبال 
البرز د دناهنده شدمو بالاخره محبور به تسلیم گردیدند ۳ آرقتل عدء زبادی ازاس! 
و تاراج اموال مر دم به‌ط. رستان که" انرا امروز مازندران مي‌امند حمله‌ور کودید. او 
درب‌دو آمر بیشرفت حاصل نموده‌ساری راتصرف و و خی و بای از حنگهائی 
که در این میانه روی‌داد مسلمین دشمن را تعاقب نموده و بات دره‌ای که دشمن در کمن 
دود رسیدند و لذا محصور شده تلفات زبادی ها تع؛ ِِِ ۱ آ خر الاهر لز لك با سدعد 
رب زار دینار سللامنی خود را خر نده و سالما بط برف <ر حجال بر کشت که آتوقت اعالبی 
شورش کرده بودند . او مرزبان 1 ن ملثر! در ىك قامه ای ک در بای کوهي ی واقع 
بود میحاصرءنمو د . 2 این‌همان قامه‌ماران" باشد له ما قاا در سالن‌باسَخت 


9 3 
زد است هجاحت ۵ 


دار تبها ۳ مد لور داشتیم" ِ باستیحگام قلید ۳ تخد بات د منت - بر 
آن هفت ماه طول شید در آ خر زلف بر اهل قلمه غالر تون ی فان 
سانید . ول ۳ خالد ( که ۵ نرفت ) 


رل هولنا کی که خور ده نود اسان ۳ از حون هر دد آنیجا بکار و ۳ ازارد 


را سیر و مردانشان راب مرزدان سل 


۰ 
مِ 


نا . ثر 


آن نان ار تیب قاه تال وف اند وف گر ۸ ۰ و عمل نماد . چنانه 


درتعقس آ جرای فسم مر «ور هزار ها مر دم لحار کر 2 سیر ی ۳ عمو زر مینمو دندشگار 
شده و مانند و دیح گردیدند . 


۰ ۷ سب ۲ 


3 


تارییغ ایران 

از تارییخ شنت شلباران فرسصی اول خاشتت امیرآطوزی 
ات ری بسزانس چهل سال نگذشته بود که سلیمان بقصد تخر آن-کشوز 

از تمام جوانب و اطراف لشگری را که برا ی انجام این مقصد 
کافی مىدانست جمم نمود . او اساس‌این ینکن را بحای حمله سشتر بر دفاع و محاصره 
دشمن قر ارداد . در ایحا از انبار های رز رأ* انار له برای لشکر تهنه شده بودیاید 
ممنون بود ( والااین جنگ را ممکن نبود زباد ادامه بدهند)؛ لدکنآ تش بونان و نیز 
زستان خی سیخت الاخره مبلمانان را مجبور نت 3 از محاصره دست بکشند و 
همجن کاشهاق جنگی اشان در آخر شکست دیده از هم باشیده شدنده باید کات 
این 


۳ که مباماتان در رای دبوار قسطمطنیه خور دند خدمی آن بعالم مسجت 


نمادان و موه تصیب شارل مارتل ؟ رددو بعقمده مر ۰ 1 


و ات دسشمیز از فح 


اهمیتی 9 در ۳5 زج بأن داده شلد محمول است در مالغه و اىدا فا قارا ان ما سه با با شکست 


ق‌ااذ؟ 


۳ ثست ۰ 
سلیمان مدت سه سال خلافت‌نمود وسداز او عمر بن‌عبد المز از 


تخر اسان تحت خالاهت عفر 4 از ژهاد عصر حود ود بر سرسشس خلافت ی ازحمله 
درم (عمر نو عبدالعز از ) 
۱۱-۵ سهحجر ی 


0 که موب لوث و عصیان دام اعقاب مسلمانانی شلده بود حسته 


اقدامات او کی موقوف داشتن سب عای بیالیطالب(ع) بود 


بدبانت و تقوی و با کدامیی موصوف بدند. عمر اهل خراسان 
را زیاد مورد توحه قرار داده غدقن سخت نود کذ از طرف کاره‌ندان و امنای مالیهه 
آ ها تعدی نشود. 1 چه آنو قت سیاری دین اسالام داخل‌شده‌بودند. ار مخصوصا 
و کلاو نمایندگان کسانی را که با نان طلم و تعدی شده بود احضار کرده و خود شخصا 
شای وش کی را گذاشته به‌عزل فرمانداران فرمان داد وت ۵ د تماه افر اد‌سلمان 
بابد مطایق اصول مساوات عمل شود . ابرانیانی که شیانت زردشت باقی بودند با کمال 
عدل و انصاف با آ نها عمل نمودو از خراب کردن آتشکده‌ها حدا جا و گر ی نمو دا گر 
چه برای ساختن هر مان فاره (تاخمان مدهبی‌جدید) احازت نداشتند . 


۷۳۹۹ 


پ اعر دار پزید ِ فجتور عبد لملاث خایفهشد 
رل دی خر شرس 
۳ :۰ ۰7 مهات همنام وی ببا شده بود و ناچارگردیدکه اول ابن آتش‌را 
فرو نشاند . ان مهاب عراق را قیضه‌کده و کارش بدرجه ای الا گرفتکه در فارس و 
3 مان ی سای مرا کز ابران فرماندا ران به‌نام او حکومت مینمو دند . خلیفه برادرش 
۱ رشام نموده بدفم از + موه " ساخت. درتتیحه یز لك که سر و 
انقلاب و شورش بود بقتل رسید ۰ بر آدر ها بطرف کرمان فرار کرده بودند 
مشگر شد, کته شدند . عبالات آنپا را اسیر و در بازار فروش رسانیدند . 
سلمه در باداش این خدمت بزرگه حکو مت عراق و خراسان یت و 
او حومت خراسات را ۵ ناسری خود سعید که ,رک آ دم ملایم و رای 
بود و أ گذار کرده در حققت او راحافظ و تگهیان يك سرحد باین معظمی قر ار داد. 
باوجود لشکر اعزامی‌مسلمهابلات وصحر انشین های خحند و فرغانه عموما شورش 
1 دند . اهالی رف ات ماندند قل از رسدن كمك صدمات زیادی دیدند . نظر به 
۳ از عهدی که بسنه بودند لشکر ۳ از ورودنا نها حمله برده جنگ و <مالات‌غبر 
قاطعی بوقوع پیوست . بطور کلی باید گفت که در فاظین پزید علا, ام اتحطاط و زوال 
وت بنی‌آهبه ار درز 
تفریباً دراین زمانبودکه مجمد نوه 9 عبا عموی بیغمیر 


بهیهانة اینکهاز نسل هاشم شعه‌ای ازقر بش 


با 


آبلیغ عیاسیان 
ات بنای‌دسشرقت 
را گذاشت .او برای جلب رشایت فرفه شیعه توش تا 5 خلافت حق اولاد علی بود 
ولی ابشان چون از حق خود دست بردار شدندلذا این حق به‌اولاه عباس تخصیص بیدا 
نمو ده ی او مدتی فراری و در ریکستان فلسطلین متو اری دود تا که خود 
را برآه کاروان‌رو رسانیده و بالاخره از 0 وارد شام گر دید و اسحا هر هنشت 


۱ اول مسافر انگلیی که پمشرق سفرکرده واز طرفب این خلیفه پرسش‌هائی از اوپعمل آمده شرسی‌در فصل 


۵۳ ذکر شدماست ۰ رم لف» 


۰ِآ۷۳۷ 


تاریخ ایران 


آورده مشفول و 8 جلیغ گردید. اخبرا عده‌ای از طرف او بضراسان | مده 3 
سرزمین را برای تبلیغ مستعدوقابل استفاده بافتند , ما دور ار اتنانی‌که‌جزو 
موالی منی ی «شمار ۲ موه و تجدینا داخل اسالام شده دو دنل 1 دس چندی 


کماشتگان محمل بقئل رسندند ؛ سکن یی ۸ ریخته بودند سدریج بار آفر ی 


بروان زیادی‌در ایران و عراق کر د آ مدند . 


خروح نید و مجاهداتی که او برای پیشرفت مقصود خویش 


جروج زید بن <سین 


۲ هچر ی ۷۴۶۰۱ نمود در حقبقت تفوت ری و ازحزب عباسی‌ها #۰ حال 
اهل عراق رو عادت دير سهٌ خودعود و سمانی راکه بااو سته 

نو دزد به بادان‌تر سانیده وی رایس از خرودج نها کتاشندد ۱ وای او هیا کمال مردأنگی 
با دشمن تبردکرده تا [نکه مقتول 9 دید . هرچند بواسطه قتل او فرقة شیعه در مقصودی 


سم 


9۹ داشیدد عقت افتاده و شکست فاحشی ا نها رسید ؟ تت از طرف دبگر باید تصدییق 


نمود که این حادئه تین ان که مردم در انهدام خاندان ی آهده و تقویت ازعباسبان 
بیشتر باهم ای تن 

در تمام مدت خالافت هشام که تا طولانی‌بود سلعلنت ی‌آهیه 
خلا وت هدام ۱۰2- ۵هجر ی 


(۷۴۳-۷۲۴) و جك تور ۱ . 
۲۴ مبلادی 1 ما تا ۳ بطور اختصار دکر نمودیم تمام ۱ ۷ هستهیما 


در رن و ایحطاط بوده است و خوانندگان میدانند که وقایعی 


وه یرای انس وی ییازان ابیاشت وا 
در زمان خالافت هشام مسلمانان به کشور فرانسه حمله بردند .این واقعه درسال۲ ۳ ۷ 
میلا دی بوقوع بدوست که درست مك قرن‌از رحلت بانی اسلام گذشته بود . درایر 
شرگن فتحی که تصسب شارل‌مار ت لک دید مورخان ارویا ِ و تاب زیادی با ن‌دادهر 
فو واه | اهمیت‌داده‌اند در صورتبکه ممکن است 2 شم که مطمح نظار انا 
در این جنگ بشتر فتل و غارت بود نه‌شح دائمی . 


یوار ۱ 


صض 


ایران و بالات غلافت آموی ۱ 
خلفای اخبر سل بنی‌آمیه چندان قابل ۳ تمساشند . و لید 
بو ان که در فسقو فجود مستفرق بود بدست پسرعم خود بقتل رسید. 
. .. خود قانل هم بعد اد ماهی کشته شد ۰ تمام کشور هبای 
اسلامی آ نوفت‌بحال هرحومرج افتادهو در همین حالت ابر اهیم 
جانشین محمد رادم سرسی‌ادعای عداسبهارا تعقیب نموده و بنای‌پیشرفت را .گذاشت - 


در مدت‌خلافت مروآن درم‌جانشین یزید سوم شور ِِ 

جروج عبدالله معاو به 
۱۳۹-۷ هچری . 
(۷۴۷۰۷۴۳: طابان قساوت کار او جناباتی که 1 نو قت یك مر عادی شمر ده 


زیادی در شام روی دادکه د ر فرو نشاندن آن وسر توبی 


مبشد بوقوع پیوست . مهمتر از همه طغبان عبدا لژه بن‌معاو به 
از اولادجعفر پرادر علی‌بنابیطالب بوده است. توضیح اینکه پس‌از جلوس عر و آن‌بر 
سر بر خلاف ال کوفه 5 1 بیهعاو به سعت تمو ده و در آ خر و سس ۱ تنها گذاشتند ۳ او 
فراراً ب‌مدینه آمد وعده کثیری در آنجا زیرلوای‌ری جمع سر تال . او با این فوه و گنك 
خوارج از اصرطخر را رک خوش #ر ور ار داده 3 فر مانداران او در اصفهان ۶ ریو 
قم حکومت میکردند 2 ر سال ۱۲۹ هحری (۷ ۱/۷ رز اش ر شام شدست خورده و 
ماتدد سایر مدعیان خالاقت درهنگام شکست بعلرف خر اسان ۵1 عیدالر حمن بن 
مسام مشهور به ابوهسام [ نوقت در مرومقیم بود. در ظاهر مردم را بفینی هاشم‌دعوت 
منکرد : ولی درواقم ناشر افکار عباسان بودو ۳ آنهاترویج مننمود. ا بی مهو زه نها نکه 
در باره آوبر خالاف انتظار هیچ نوع کماشو همرآهی سمل شاد که ولسمت جر مت 
هرات که ات نود ابو مسام نو د قتل رسد 
اتحطاط وضعست حذومت م3 شد که ا عر اب ثر هه 
ار افراشته من بر چم بمیاه 
اسان در خراسان ۱۳۵ 
هجری (۷۴۷) خود را بدسوسله از دست دادند. نظیر اسپانبا دراقهای غرب * 


۰ ۰ ما ۳ 
حاأ به‌نزاع و داخلی مشغو ن اسر شیاه ۳ سطو بت ر شمه 


آفر بقا؛ سور یه به وعرأق در تمام ین ۰ اما کَ ء باژدنقود خانثه تفر سا 
صقر رسند . ونیز ۳ ر خر اتیات! تصر ذ فر ماندار آا تا که اد ژحهمر انان هدر شم اهوهشد 


۷ 


ار اریخ‌ایر آن 


وشات و دستگری قرسول! خاقان لبافت و کفایت‌:ظامی خود را کاملابهشوت 
رسائیده بود معذلت طائفه‌ای از پمنی‌ها بر علیه او بررخاسته و نزاع جنگ طولانی 
بسن اعراب بمنی و مضر همانطور که خراسان را متزازل ساخت ِ ۳ هم‌تکان‌داد. 
غرض در بك چنین عصر پر از انقلاب و آ شوبی ابوسلم موقع را مفتنم دانستهیرچم 
سیاء عب‌اسیان را که این آ به‌قرآن « اذن للذین بقاتلون بانهم ظلموا» در آن نقش بود 
به‌اهتز از در آورد. 
این شخص نامی که خاندان بنی‌امیه را منفرض با 7 نی عبای را بجای 
آ نها روی کار آ وردانتدا غلامی‌بود که محمد که در راس‌خاندان عباسی قرارداشت 
ویرا در بازار مکه خریده بود . او بر اثر ابراز لیاقت و هنر و کار دانی محل و وق و 
عورد اعتماد و آفم شده دائما سن جنوب فاسطین و خراسان عبهن خویش در مسافرت 
و حرکت بود 1 ز جمله انتشارات و تبلیغات او یکی این ببود که میگفت «مرد_مظهر 
خدای بی همتاً میباشم» این دعوی در آنوقت مورد قمول عامه و آقم کردید .در بایان 
امر او شروع ببجنک نمود و دسته بندیا و سازش هائیکه از مدتی بطورخیلی‌عاقلانه 
جربان داشت منتهی اشجا ک‌دید که مرو و هرات راقیضه نمود نصر در و از 
گزارش های خود به‌خلیفه مینویسد که دویست هزار نفر با ابومسلم بیع تکرده و 
قید قسم قول وفاداری دادءاند؛در تبجه ازاو برای جلو ری از این انقلاب دائم انز اید 
<ر ضمن اشعار زیر تقاضای كمك میتماید . 
ای هم از واق ان کون تشر از 
و ان الار بالمودین تذکی وان الحرب مبدء ها کلام 
ققاع ی شش ام اش ام ماه 
مر وان برای اعزام سیاه حدیت نمود " در ایسن اثناء اوابر اهیم را که‌ازآنوقت 
بیعد از ابر _ صحن نمایش نایدید میباشد 5 کر + یور ن برادرانش ابو جعفر و 
انوالعباس فر ار را یکوفه ‏ آمده و در تا یر مخفی کردهمحفوظ مأندیر. فقحطیه 


لاور - ۱ 


نش 


ایران یکی ازابالاث خلافت آموی 


یکی از افسران کافی ولایق ابو مسلم » نصر را در دونقطه بکی‌نیشابور و دیگردرگرکان 
شکست داد و اورو به‌هزیمت نهاده از هر طرف برای خود پناهی میجست " بالاخره از 
ری عبوز کرده و قبل از ورود به‌همدان در گذشت لبکن قحطیه که نصر را درهنگام 
فرار تعاقب کرده بود وقتدکه بهری رسید با لشکر خلیفه مواجه گردیده این لشکر که از 
کرمان | مده بود از قحطبه شکست خورد و بالاخره نهارند هم تصرف قجطبه درآمد. 
سپس او از الن حييه که در جلولا بود به‌يك سو شده یکسره وارد کوفه کردید.هرچند 
این سردارشام پسشدستی نمود وا ی‌ضعف تشان‌دادهمودر کر بلاماند و بالاخره این دو لشکر 
در نزدیکی شبر بهم تلاقی نمودند . فحطبه لشکر شام را ۲ خودش هم‌در 
این جا اسر چنگال مرلکردید . ابن‌قحطبه که پس از پدر بسرداری اشکر منصوب‌شد. 
کوفه رایتصرف درآوردو ابوالعیاس که تا آ نوقت مخفی ونایدیدیود ازخفا ظا هرگردید 
و همین سپاء فانتم پس از این ۰ خلافت او را اعلان‌کرده و با او بسعت نمودند , 
هنکامبکه این شمان ادامه داشت نبروی دک ری که تتوسط 
جث زاب بررك ۲۳ قحطبه از نأو ندش متادرقه لعکر عبداللهبن مر وان را شکست 
9 دادء قسمت علیای نهر فرات را تصرف کر اد . مروان خلفه 
که در حران توقف داشت ناچار قده بسدان کار زار نهاد ۰ آوا 
فرات غیور کرخه با یکسدو بست‌هز ار مردان جنکی از سعت چپ و 0 
از بل زاب گذشته عازم شد که‌درمایل عبدالله عموی ابوالعباس که‌فر مانده اشدر ود 
ن را خانمه دهد ., اه 


۳ ِ‌ 


برای اینکه اعراب طبع و حریص را به جنسکگ تج 
9 باشد به سران لشکر اظهار ره ی و نقود خو د را بر دا 
9 آه آورده‌ام ۹ ولی دراین‌سان سوع تفاهم شده انا ر‌چمین خبال 3 ز دندکه‌مقصودش 

ار است ۰ (دن این بودکه خوف وهر ۳ ر آنبا | مسئولی 9 دیده «حدفعه رویز یمت نهادندو 
۳ ود ر 1 نها فد | شده بود هز ار ران تن در مان رو و دخانه دز رگ افتاده 
عرق شدئد . لشکر فانح عناسبان در تعافی 1 نع طرف مو صل روانه شید مر وان بذیجت 
بالاخره شارشده وشتل رسند و تا ک وی خلافت‌خاندان ی آهبه انقر اض‌ببدانمود. 


۷۷ 


تاریخ ایران 


ی ما در این فصل تاریخ ایران را از این حبث که جزءامپرراطوری 

نی ای عرب بود تا جائیکه ممکن میشد بیان کردیم " در يك دوره و 
عصری که انا ود ظلم و حور عمومیت داشت و اشخاص‌طالم 
بو جور بسشه ای مانلد ححاج از حانب خلیفه حکومت دا شتند مسلم است که با 
ایرانها خبلی بد سلوك ميشده است ‏ حتی حالت آ نها در این رازه 
با زمان خلفای اولية اسلام ننوده که حامی عدل و داد و رافع ظلم و جوربوده اند . 
قز انشا بان دانرت که اهل خراسان دز انقراض سلسلهٌ بنی‌امیه عامل خیلسی مق‌ثر 
و قوی بوده اند . در مسیان مردم این سر زمین بوده است که نواب عباسیان توانستند 
رت تریسن و فدا کارترین افراد را پیدا کنند ۰ مخصوصا در همین روز هسای مهم 
تماشائی می بینیم که برای خد مت سك شخص اجنبی که ابداً ملاقات هم نشده است 


اشخضاصی از ال این قطعه دس ازحات و مال خود کشده و آخ رین درجه 


حمیمیت و فدا کاری‌را در بارء وی درور ز دادند. حرارت و حوشی که در ر پیروآن پرچم 


سیاه و حجود دا ت همان بود که در فوق اشازه شد ولنا در سیاه شام عالب ۱ | مدند که 


حجس و حرارتشان سست ره خلمفه سلب سره و جر منافع شخصی 8 نهایت ترچ 3 
منلور دبگری نداشتند ونابراین مظفریت و پیشرفتی که برای‌اهل خر اسان حاصل 
شد میتوان از حیثی آ نرا جزو هت ملی شمردکه از ناحیهُ مردم جفا دبده ناشی‌شده 
زیر نا با ود حس کرده باشند که در شمام آن چیزهاشکه در تمدن و هدب 


لازم و شروری است براربابان خودیعنی اعراب مزیت وبرتری دارند. 


فصل بل ریم 


بیه وه ۰ 1 2 
تفوق ایرانی در اغاز دورهعباسی 
تفوق ایرانیان براعراب راملت مغلرب پر سالپ فلا از ده رمالی‌در جرایاد بوده 
و مقدمات آن تهبه یشد و آت , وقی سد کال راد که عامیان که طه 
الا شا مرتفری او آتانیت مر ی ات هی تفا نو 
بر علیهاعر اب از عناص باق ارداده وولو و عمادشت د ‏ هسعی ‏ آیادر 
محصو صأاهل خراسان دهاست ‏ لد! آرای را ی د جات و تخود دود سا 
دزی به نار یخ اسلاعمی » 
ساتله 7 امه وأمیر آط ری اسالاه <وٍ ۳ هو اقب به اه اد 
تجا تمه یافتن و حدت ۳ 
تیان و اما ان در نی عس درست نمب بد؛ چد خلافت آخیرالذگر 


ر ۳ .]1 و سم ۳ 1 
در اندلس | در افر ما 1 و ۳ ده اس سورد یی 


نبوده است و در ایرات چناناه در ! تبه معلوه خواهد شد زم که خافه تعف 


مشود ساسله‌های خود مختار ی طوور هدشن ۰ ت اندخه سای ماگ ی هعي + تسار 


ِ" ایران سراز بر شده دس از دا ردان که 


4 3 , !۴ 0 :1 
ور خرندان هیده ی ۱ نهر مس 
۰۰ و" ۰ 1 2 ۹ ۰ ۳ ۹ ۱ 
ساخنه وبانشراش ان خلافت, ۱ لد قوه معطمی ود خدنمه داد . 
۳ 
و / 7 / "۳ 1 ۲۰ وس 
يأث مطلب دیگر ده تا جائیکههر بوط اش بابران همست خاصی دار ! مساشد 


۱ ۳ اب و 1 7 و ۱ 
این ات که‌عباسان مو قف و امیایی خودشان 3 لشدر دی مدب مد که درخر اسان 


پىثِ#« ۷ 


تاریخ ایران 

فراهمکردند .بدینجهت برای حفاظت و استقرار خاندآن خود در مقابل عرب متکی بر 
آنها بوده‌اند , تنعمو خرشگنرانی‌اعراب که نرافتوحاتو پیشرفت هسای فوق المادء آنها 
آورد و روبه ای را که برای صیالت خود پیش کرفتند که ی اکن وش 
امپرآطوری اسلام بود سیب شد که ود جنگی آنها ضایم ژ فاسد کردین» درست مانند 
مایچوها در ایام آخیره درچین و طریقه‌ای رأکه برای بر قراری خود تعقیب نمودند. 
خاندان‌عباسی تا ین در جه بااع رآب‌دشمن بودندکه در ستوربکه ابر اهیم برادر بو العباس 
به ابومسلم میدهد میکوید «ملتفت پاش‌که درخراسان حتی یکنفرکهزباناو عربی است 
ناید باقی بماند پلکه باید کشته شود» راستی از يك عضوی از قبلهً فریش‌چنان حکمی 
خبلی غریب أست . 

2 فتح ی که در نزدیکی کوفه تین قحطبه کر دبدا بو سلمه 


جلوس ابوالابا س بهخلافت تن 
۲ هجری ۷۴۵ وکیل‌با نمایندخامدان هاشم در خراسان؛ کوفه را تصرف‌نموده 


و تحت عنوان «وزیر آل محمد » مشغول حکمرانی گردید . دو 
برادر ابر اهي جکه تا آنوقت مخفی بوددبرون آمددد . عبدا له بو العباس برآد رکوچکتر 
بود لیکن ازطرف مادر شریف بو دهاست » بالنتیچه ادعای او نسبت هادعای جعفر که 
مادرش کنیزبود اساسی‌تر وخود بخلافت شایسته تر شناخته شد . دراینجا شاید انتظار 
داشته باشیم که اعلاميه خلافت ابوالعباس صورت عمل گرفته و فورآانتشار بیدا کند» 
/ ابوسلمه آنر تخر می انداخت تا آنکه حاهیان خاندان عباسی او فشار آ ررده 
بالاخرء ابوالعباس را بسچد بردند" او بمنبر بالا رفته بر علیه پنیاميهٌبدتام و غاصب 
حقوق پیغمبر شروع‌سخن نمود . میئویسندکه او در آخرخطبه در ضمن تهدبدفریاد 
کرد« منم دست انتقام الهي ونام من سفاح یعنی خونریز است ۴ آو بهمین لقب هم در 
تاریخ مشهور شده أست " در صورتیکه هنوز مسلم تست که او این لب را برای خود 
اختیار کرده باشد . 
ایتکه این خلیفه را سضاح نامیده‌اند بمناسبت عملیات هولنا کی 
استکه برعلیه اغلب افراد این خاندان منکوب بدست‌وی انجام 


تتل عام بني‌امیه 


۷۳۷۷ 


1 


> ( 


۳ 


1 
مجح ج 


2 
2 


تب ای 
تج مج - بد 


2 


کت 


یامه مه عو بو دنل ِِ درجای خود قرار گرفتند و معا رسمیت بدا 


۰ ۳ ۳ 


نمود یکنة ر شاعر از جای خود برخاسته شروع بذ کر مطاعنو حو جورو سنم سی آمیه نمود 


بان ام 


۷ ۷۸ 


ریخ آیرأن 
و اشامت اشاره تمام هفتاد نقر را در همان مجلس بقل رسانندند ۰ بعد 
فرش روی هفتاد جسد مرده گترده و خان های طعام روی‌آن چیده‌مشغول خور دن‌شدند. 
کتفر از این خاندان که ستارة اقبالش روشن بود از این حادئة هولناك جان 
دربرده واز هرطرف در تلاش‌مأمنی برآ مد » تا | نکه او را برای حکومت اندلسدعوت 
کردند . او در نجا شالودٌ خلافت خاندان جدیدینی امیه را ربخت وموفقیت شایان 
و پیشرفت نمایانی هم نصیب وی‌گردید . 
در تمام مدت خلافت ابوالعباس طغبان و شورش در همه جا 
2 حکمفرما بود و این گویا پواسطهٌ سفاکی و خونخواری او بودکه 
(۴د۷) در عراق و شام لوای طغیان وسرکشی بر افراشته شد . هئوز 
لشکر زیادی طرفدار خلافت بنی امیه وجود داشت . بصره نیز 
عم مخالفت برافراشته وبالشکر خراسان سردارهاشمی بمبارزه برخاست؛ مخصوصاً در 
اینجا برای تشر يك مساعی تشه عاقلائه ای هم در کار بود که خاندان عباسی را تهدید 
مینمود لبکن همچبكآنطور بکه‌خیال‌ميشد بوقوع ترسید . اولا ابن‌هبیره با نکه‌لشکرش 
باندازه‌ای‌بو دکه میتوانست‌خللافت‌نی‌اهیه‌ر | درشام مستقرنگهدار د به‌واسط بناهنده شده 
واخیرا تسلیم گردید . مردا ن کاری وجنگ آزمود*خراسان بصر هرا قصه نمودند. اکرچه 
در خراسان و سایر تقاط شورش ها و انقلاباتی بوقوع پیوست لیکرن قبلادر خالافت 
عباسی ها استحکامی پیدا شده بود که از این اقلابات خللی در ارکان آن راء 
نمی یافت . 
قنل ابوسلمه کواه صادقی است برحق نشناسی و غدر اين خلیفه . آ ری او این 
شخص را بمبهمانی دعوت کرده در خنم مجاس وقتیکه او تنپا بمنزل میرفت ببن راه 
نا ان او رایقتل رسانددندایس ازاین‌واقعه چیزی نگذشت که ابوالعباس د رگذشت. 
در مدت پنج سال خللافت او دامنهٌ کفتار و خونریزی؛ دغا و غدر " نقض عهد وپیمان) 
شکستن قسم) پیوفائی و حق ناشناسی وهزاران فجایع وشنایع دیگر بدرچه‌ای توسعه 
بیدا کرده بودکه نظر ۲ نرا در تاریخ اسلام نمیتوان نشان داد . 


۷۷۹ 


۳۳ جرازماي برایخت بهست ولقب منصودرا یگ 
11 نب تج عموی خلیمه عبد ال که درچنگ با مروان پیروزکفت پرعلیه" 
یقبام نموده و بنای طفیان را گذاشت , منصود ابومسلهر 
برأی دفع راو نامز د کرد این مدعی در حال مأپوسی هنده هزار لشکرخراسان را که 
فهساه نمیثواث به آ نها اعتماد کند با کمال برحمیکشت . ابومسلم در آخر شنح نموده 
عبدال4 را اس رکرده‌و او را در بصره‌حبس نمود . 
درست هناطوربکه ابو العباس ِِ ۰ 
۴ وی شناس‌هم بدفتل ) بو هسام مقتدر عصمم گذ ت . ابو مسلم ۱ 
دفا و عدر خلیفه بدگمان بودبسایکی از دوستان خود درتوقف 
ورفتیش نرد خلینه مشورتکرده ظرش‌را پرسیددراین باب‌چیست " او درجواب چنان 
گفت « شبری طعمه‌اش را که خارهای زیادی در آن فرو رفته بود نمیتواست حرکت 
دهد؟ يك آ دمخوش باوریکه‌این انوابی‌شیر را دید و آه وزاری وی را شنید رقت موده 
خود را بوی‌رساید . بدست عاطفت آ ن‌خارها را یکشید وسرون‌آورد . وگ شیر در مقامل 
این احسان او را دریده و طعمةً خودش ساخت . مجوزی هم که برای این عمل خود 
اطهار داشت این بودکه تو آدمی هستی که در کارهائیکه مربوط به تو بست دخالت 
میکنی و ادیش آ نست که به‌شبر دیگری ه مکمك و شمرافی کی کغ‌ضرا از اتزی 
شکارگاه برون کند» . ابومسلم کمت « ۱ کر شاخهٌ جوانی را که بدست خویش غرس 
نموده مراقبت‌کند مردمی که ار راه میگذرد آثرا ازبیخ خواهندکند* ار بعد برگفته 
بزدخلیعه | مدا خلیفه پس‌از عتاب‌های زیاد خبی‌سخت وبرادریده قععه‌قطعه مود و تهال 
عمر يك مرد نامی که کامیای خادان عباسی مرهون خدمات و زحمات‌او بودء است 
در اوائل سن سی و پنج ابنطور از بیخ کنده شد . این گویا سزای خون هزاران 
اشخاص مدعی و مخالفی بود که مخصوصاً محکم او ريخته شده بود؛ ولی باید دانست 
که او چون تحت او آمر اردادان‌خود نود ار روی صمیمیت و حقیقت تزلرل ناپذیری 
این خدمات را بموقع اجراء میگداشت» درهرصورت قتل او ابو جعفر را بددام موده 


۷۸۰ 


۱ تاریع ایران 
.و به سیأهترین لکه‌های دفا وغدر و حق ناشناسی مثهم و ممروف ساخت . 
در سال یکصدوسی هشت هجری نائره انقلایب و شورش س‌تاسر 
ی ابران رافرا کرفت , سندبات از جمله‌پروان مذمب قدیمایران 
۱۳۳هجری.  .‏ پس أزواقعة قتل] بو مسلم جماعت‌زیادیر| جمع نموده به‌مطالبة 
تت خون | پومسلم صاحب خودبرخاست او بمردم میگفت‌هنگامی 
که آ بو جعفر خواست ابومسلم را بکشدوی اسم اعظم‌رابرزبان 
جاری کرده فوراً مرغی سفید شده به‌پرید و بهبالا طیران نمود * سندباك تا مدت سه‌ماه 
از ری تا بشابور را در تصرف داشت. الصه ی از کشته شدن شمت‌هزار نفراز پیروبان 
او آ تش این انقلاب خاموش کردید نت تال که از انم یه کنفت مافن 
خراسان پرچمعصبانوطغیان برافراشت بالاخره بدستالی خزیه4 شکست خورد. نامبن ده 
کسی است‌که مهدی یس و جانشین تعادفی منصود با ار مربوط ومتحد بوده است. 
انتخاب مهدی برای حکومت خراسان که بعد از این تقبل | مزذ دلیل قاطعیاست که 
محل مزیوردارای‌اهمیی‌سزبوده است سپهبه "طبرستان هم که سندباه پس ازشکست 
و هزیمت باو پناهنده شده وکلهٌ خزآئن و اموال ابومسلم باو سپرده شده بودعلم 
مخالفت برافراشته قدم بمع رکه جنک گذاشت. بالنتیجه طبرستان نیز بتصرف اعراب 
در آمد . سهید بو اسطه و نوسدی خود رآمسموم ساخت. 
نت در خلال احوال فرقهٌ عجیب و غریبی در ایران به طهور رسید 
۱ (هجری, که‌قائل‌به‌تناسخ وحلول‌بو دندوعقیده‌داشتند که خدا بطورموقت 
5 در خلفه حلول کر ده‌است . آنها نا گهان دراط اف ثمر منتصور 
جیع‌شده‌فر باد میک ردندکه «اين خانه خن خداوندماست همان خداوندی که بما نان وآب 
عطا میکند» ملازمان‌خلیفه حسب‌الحک‌پاین جماعت حمله برده لیدر های آ نهارا رفن 
زندانی‌کردند. شورشیان نا کبان بمحبس هجوم برده رئیس‌زندانرا تقریباً بقتلرسانیدند 
این طایفهٌ موسوم‌به را وندیه از اهل راوند اصفهان تا اوائل قرن دهم وجود داشتند . 
۱ رجوع شود بفصل 4۳ کنتاب حاطر ۰ 


۷۳۰۱ 


تفوق نی در آشاز دور عپاسی 
یف مزبور بطور عجیب سبپ شدند که از آنوقت پعد يلك اسب زین کرده ( اسب 
نوت ) در کوشك با قسر خلافق بجهت يك پیش آمه نا کهانی همیشه حاضر و 
اف باشد . 
يك خطرخیلی سختق که بیش‌از شورش های ایران منصوررا 
هی رو ۳ تهدیدمینمودشطر قیام اهل بسرء ومدینهبرای استردادحوقآل 
علی بوده است * ناثرغ شورش و آ شوب در این دوشهر پشت‌سر 
هم‌بنای اشتعال‌را گذاشت. محمد یکی از اولاد حسن دردینه خروح کرد " لیکن‌مردم 
او را نشها گذاشتند " نا اکه در جنگ شهید شد . سپس برادرش ابر اهیم سره را 
گرفته و بمد از آن جا به کوفه حرکت نمود بالاخره او نیز درجنسکک شکست خورده 
هل رسد . 
۱ منصور موس و نا کننده شهر بغداد میباشد که آن تحت 
‌ِ« ۳ نظر هار ونالر شید نو او رمان شرقی غبر قابل زوالی را که 
زیب وزین صفحات نوربخش الفليلة ولیله میباشد کاملابرآی‌ما 
ذخیره نمودکه آن امروز دردسرس‌عموم گذاشته‌شدماست.مقصود اساسیوسباستمداراله 
او در بناء این شهر جدید آن بود سپاهبانی که در قرب و جوار سره و کوقه بودند و 
این نفاط لانه و آ شیاه فتنه و فساد شده بودند از این تواحی آ نها را خارج سازد. اين 
شهر بواسطة موقش که چند مدل از بالای شهر #دیم مداین و افع شده و تأسس ویناء 
دائمی دیوان‌در داخل حصار آن خیلی زود پایتخت امپراطوری عباسیان قرار گرفت؛ 
برای سه دسته از لشکریان که یکی دستَهٌ خراسان که معحل اعته‌اد و تقعةٌ انکاء منصود 
تور دیگر دسنجات مضرویمانی‌برای هريك‌در ساحل شرقی دحله اردوکاهی جدا کانه 
سنا نمودند, 
ی در سال‌های اخیر خلافت منصود نسبتا سکون و آرامشی 
۱ 0 ۱ در کئور برقرار بود که نا کیان شخصی ننام استادسیس به 
ادعای تبوت در هرات قام نمود " او خراسن و سستان را 


۷۸ 


هرق آرآیی در آعاز دورة عامی 


تمرف خود در آورد وی در ۲ هو ر این خز یمه او را با کشتار ز خیلی زیاد شکست 
با رشاید چیزیکه درا _ قاط اههست است!بنکه خیزدان دختر استاد یاغی‌بتوسط 
, هدایز رم قر ارگ فده عقس مادر هادی وهادون شد ۰ 
مود "مر آنسهها در عدت علو لایی خلافت منصور روزانه درتزاید و 
یی ترفی بوده است ولا وضعلباس درباریان‌ابرای بود . مطالعهادب 
طت" صبات و سجوه تست مر اقیت و سریرسق این خامفه آ غاز 
کر دی بدا وی گنس ات که حتی ژد عوه و فاسفه بوتان را عربی ترجمه نماند: 
در بسیاری ازچبر هی د گر و نعحب تصرسللائي اسلاه را پاشید و برای آبندگان راه را 
ساف‌کرد * دیگر مرای آشعده "مور کموری چون نظامات و مقررات صحیحی‌که برطبق 
آن عمل شود در درد سالانی سر د بداشت لذ! ام کرد اصول و ظاماتی را که 
سالاطین ساتاتی بر ای دهد * آموه. شه ی لیر هیم دند همان‌ها را سرعشق فرار دهند 
و مطاق آن مش کشد . منصی هرا ت فرق همه مثاصب شمرده میشد . شخص ویر 
در زان همه اعساه و مالارم‌ی د بر قر تفیش او کتک ین كت 
۳ ۱ چنایکه #ازاد بر د دار ی سید ختمار نمود ابو سلمه بوده ات او به‌فتل رسنده 
ور چانشین باافصل ویر" بیر عسموه ساختند ۰ راق وفتق امو رکدور بدست برامکه با 
اولاد بر ما جد اعلای بر اهکه بوده است . لقب برمك باید از کتیش بزرك | تشکدة 
مرکزي و با از خانقاه و معبد دا ۲ ده اشد در پلخ داثر بوده است ست . ابن‌خاندان 
زباده‌از بنجاه سال ( ٩‏ ما جی احگوحت داشتند . بو اسطه کفایت و کاردابی 
ژ لیر سريرسي تلم ۶ آذت آ بهانو ۳ که شلاشت عمسیان باو ج کمال 9 
منصسو زر درد ت خء رش مهدی را جانشن خود تعیین نموده 
بهدی۱۷۹۱۵۸ در ی ۲ ۲ 
۱۷۸۵۰۷ ود و رکه بر دب رفت عکسی‌العمل حکومت قابل و در 
وچ وت شتی بر۶ وی‌در مهدی و محاسن اوظهور 
دآنمود .در وصت ام ود مي و شیر و سین از زیباثی‌مانند ماء درخشات 
۱ 


19 1 و رس و ۸ تشر ۲ در وشن 
ست" از حه برد داي و تقو سس یی دی م بر یر وس 2 شهامت ه شبر ‏ درد 1 


۳ ار ۷ 


و فض,بخشی بادریای ان با 
بولیعقام ودرا باپدکفتگه* لوق هن آیپاست» چهاین خلیقه اساس 1 
را روی عدل و داد قرار دادهو پا مالطنت زا بدرجه‌ای بس رفیع و منیم رسانید . او 
خطوطا رتباطبهٌ کشوررا اصلا ح.نمودهو آنراسی توسعه و ترقی داد. قلاع و اسنحکامانی 
در مرا راز مپبه ترتین داد . قصبات و شهرها پا مود؛ شعر و ادب را ترویج نمودءو 
شعرا را یی تشویق میکرد ۰ موسیقی و ادبیات را یب بلندی رسایید, از طرف دیگر 
اين را هم نباید بهفته گذاشت که مظالمی که‌از وزراء و سرداران‌او صادر شده مسئولیت 
آن‌دامن کر شخص اومباشد . حقیقت اه اند ات له مهدی پبرو ان مالیا جداً تعقیب ۱ 
موده حتی او برای اینکار يك ادارةٌ خاصی تشکیل‌داد 
جادثه ای که در اوایل خلافت‌مهدی بوقوع پیوست ازحوادئی است 
پسیر برقع بدشحراساد که خوانندکان آنگلیسیرا بهمنظومةٌ «مور» آشنا میسازد .شرح 


۱۱۱-۸ هجری 


(۷۷۷۰۷۷۴) قضه طور اجمال این اس تکه مقنع دعروب بحکیم برقعی در 


فریه‌ای موسوم به فارض واقم ن‌راه مشهد وهرات و بافته. 
ست .از جمله تعلیمات ای کت هنوز 
بشدت و رد ژاها ود و نیز در خودش خول نموده است "او مدت چپاو سال آسیای 
مرکزی را در تصرف داشت تا آ نکه محصور شده و پس از آبکه ار همه جا مایوس 

ردید خودرا در میان خمره با حوضچه تیزاب انداخته هلاك ساخت . 
فرزند لابق و محبوت مهدی‌هاد ون بوده است که در سال 

هادی ۱۷۰-۱۱۵ هچری 7 

٩ ۷۸-۸‏ در جنک سمور ابراز لیاقت نموده افتخاراتی برای‌خود 
تحصیل‌کر ده‌بود . از اشرواو میخواست حق‌خلافت راازموسی 
معروف به هادی که در دود سلت 5 رده ه هاردون را کنده مگر هادی 
حاضر شدکه ار حق خود صری ظر کند . چنانجه بعد از فوت نا کهابی او زمام آمور 


۱- پرون در حلد اول و سل بهم کتاب حرد هریت تما اي فرفه ها را تعصیل دکسر نمرده است ر 
حواندگان میتواند با جا مراحعه کسد (مزلت) . 


۷۸ 


تفوق ابرانی در آ غاز دررة عبأسی 

و را هادی بدون هیچ معارضی تن و اک معذلك خلافتش اهمیتی‌پیدا نگرد 
ملاوء آن از یکسال هم پیشتر طول تکشید . بعد از مرکش هارون الرشید پبر سریر 
خلافت جلوس نمود* هسان خلینه‌ای که یوت خلافت او عصر ذهبی اسلام به‌وجود 


امده اش ۳ 


۳ 
تور سبت مندو سوات 


یاچ رم همم روص 


‌ 94 5 
هلب مه + لصه درآخرین چاپ . ها ها ها هه و اه ام ما و ام و ها ها ام م9 
ده مو اف درچاب دوم و ها و و و و مه مه و و وه وه رب مه و هم وه و و و صامست ثل 


مدب بواف درچایي الا ام منم من ون یس یج 
ی ی لا 


فصل اول ۱ 
وضع وساختمان و آب وهوا ۱ 


مر فم ابر اب حدود وولایات - - لفط ایران وپرتیا سب آشکیل‌فلات! بران -. شباهت ایران به‌اسپا یا 


بقَالا مدای من مب 


خشکهاری آسبای مرگزی آب و هوای ایران - بارندگی - - سرما وگرها سس باد  -‏ آب وهوای 


ای کل دب حععیت ایرانه جبال بلات ایران رشته های شمالی رشه های چنوبی . 


رز 


صحاری , رودخازه ها : باتّات » حبوانات ومعد بات ایران ۲۲ 
لوت یاصجر ای ایران ‏ وودخانه ها جحون- دریاچه‌ها س. خلیج فارس ت بحرخزر - -طرق 
رخا . کل وگاه. . عر اش تیاهن : 


فصل سیو ۳ 
جغرافیای ایلام و بابل ی 
۳ ایلام مار یه یی موی ان ان تب کت ات طبیعی | بلام ربابل ازاوائل عهد تار یخ سب 
رو دساره بل ر یلام رات وله . کر حه 0 آبدیز نی اون - لشکر کشیسناً ریب 
کار کوسو هدر یا رودهای,ایل, ایلام درعمر اضر مرزهای‌ایلام... شهرهای‌قدیمو جدیدابلامست 


میسو هروا کد.. ککورکلده وبابل .بت رصف باپلس آب 


فصل چهارم 


ایلام وبایتعت آن شوش بل 
ایلام ۳۹ سیاهان که او له ابلام سب ابسانه ممئن س‌طوائف 


/ 1 

تواصلم, ی سعی "بلام حدو 2 با 
3 1 

و هرا و ات توبات کشرر » 


گِ 


دب و 
تیا لش بش ملق تشز سا دی از رخ معی 
1 ت 


وش 


۳ مت هبل جات 


ماه ایلام انران با انشان سس زبان قدیم ایلام -- مذهپ ایلام سب شوش پایتخت قدیم مسب 


حفاریهای لفتس سب ماموربت دیولافوا ودمرکدان بت محلات آربمه ذوش -... دورة قبل ازتاریخ سب 


دوره عتیق سس اپلام درافسانه ژیل‌گام ۱ 
فصل پنجم 
ابلام» سومرو ۲ کد در طلوع تار بخ ۷۸ 


سومر ها رسامیها سیر دابتان اوانس ا زان و هن سسه مذهب سو هی اس تاسیسات قد وم موعر بان 


قدیمتر ین امه و ایلام... یلام 


دارگ به ابلام یه 
. آداره 


ان ناتوم پادشاه امگش ۲,۰ ق.م .- فتوععات ان نانوم بر ایلامیوا 
وسیله کین اوه مها یت کم ولا ک,۱ قم .شک کی 
سنگ اراسین --- دولت گوتیت گرد بای لکش ۲۵.۰ وم ست طلوعسطدله موم آور 
ایلام پتوسط دنگی-. زوالساسل-رم‌ارر پتوسط یلام تاراج ارخ بترسط کودوردان خرندی در حدرد 


۸۰ ق۰م سب مسا سین ۲۱۱۵۲۳۳۹ گام 


اپلام و بابل ۹۴ 
طلوع پایل- نظری ه ماثبل اشکال مر بوط ساحش سلتاه هاتی قدیه ایلامی بت سلساه‌های سور 


رل مقارنة تار ؛ خی ی بسن ابلام وبا ۳ غله پلام ۳ ت در لا عم ۱ ۰ بلاد 


انحطاط دوات 0 ارلین سلسلهباپل نقه 0 و ان‌سموورامی - ساسهدو ده 


۱۷۱۰۸ پیش ازمیلادتقر یبا - سایسله‌های "یلام ی‌د«اصر پأتلاعن با له اس مه بابل ۷ ۱۹۲۳۵ 


تا ۱/۸۰۵ ق. و سس اوضاع ابلام مسبت خو ار وك زار ت بادشاه "لام ث_ٍِِ«1 م2 با 
ی و سلمله بازی‌ها و ۱۰۲۴ رم کساد بیان مخ 


فصل هفتم 
ام اطوری آشور وسقوط ایلام ۹ 


طلوع آشور- درلت قدیم ون - بهاچرت راهان دوات ای شور رساننه موق مه یام 


۱۸ ۲ 3 ,مس صفیحات در با ۳ 


دو لت جدید آشور از وعپتا در مس ارگ رز دوه ۲۲ سن باق ام 
ستاخریب ازه ۲۷7۷۰ ,ردق م ۰ تسترر و مرت بل درل همقل ارم 
ازسالموتاسال‌فوعق,مو روابطاربا یلام تحص درسال, رجف رم "خوریا یراد از 
جنك اول‌باپل با ابلام - چنكنو لرز هم ق.م اتقلاب‌گروش- ت‌بررزی شور مان بامل 
جنك دوم با ایلام مدقم - تسخیر بال ویجق.ه سر رعرت شرثر میب .ء زارد ند 


مجسعه ٩‏ ند به آرخ‌ست میجو شدنایلام. 


۳/۰۸ 


آربانهای ابران- اصل و منشاء وروابات نها ۱۳۵ 
الا ۳ ی اراضی ات واراحی مر تقمةً ابران سأستپلای آر بان دراراضی هر لقرعه هنت اآو یالاب 
سرزمن املی آربانها ‏ روایات آریانهای ایران ورود طوایف آربان ها به ایران س تادیخ مس 


بهاح تیا ِ وم ماد وسکةً ریم ستت اسانه مای اربانی ۰ 


فصل نم 
کیش دادیها و بار سیها ۱۳۳ 
اشتر ال مذهبی طوائف آریانی ار ان رهتدو-تان اشائه های هندی ابرانی بما با جمشید. زردشت 
بغمیر اپران .کاس آو لین پادشاهیکه ایمان آورده سب تاریخ ولادت روفات زردشتس‌اوستاس. 
"زره 2 سود ای «صلی ۷ اهر جمن ۳ الق شرس اصو ل لاه مذهب زردشتی سب تاثبر ات اورائبان بر 
بذهب زردشتی - استعمال سم مغ فقیده به مماد -.- بهشت پارسیان س تأثیر مذ‌زردشتی 


بر مذهت هرد الم او ال 


فصل دهم 
طلوع ماد و سقوط شور ۱۳۹ 
فاد ی شک کنی تیکلات یلم اول‌درسال: ۱۰ ام تقر یبا شک رکشی‌های‌شلما سردرسالع ۸ 
ده . فک کی اهاه. اری‌سومدرسال؛ و ق دس بنگهای تیگلاتپاسرچهارم‌سال))ق.م -پامیری 
دلب گنه ۳ ۱ ۳ ما دس با 5 


ار اکاتان پایتخت ماد - بان داد -سناخریب رناه - انساعس 


دیو گس مرا سس اه ی ماه 
‌ ما له 


ایک کشی‌آسرهدون‌درسال) 1۷ قادم روات مادهاس. 


عاو بای مدا رسان رهق ی آشور باثیباگ حمله ارل مادیها تجح جاوس کبا کار 
مورا و ول بو تحت ولاز سیت‌ها - مبحاصر هدرم بیتو اس -سقوط نیوا درسالد ,1 ق هم ریب سس 


1 ۲ ای 
او تا ار ب کر ره سور ۶ 
تا 


فصل بازدهم 
ماه و بابل و لیدیه ۱۹۴ 
اد سلطدیت چدید باپلنت شک رکشی نخو دوم‌سب 


اد ۲ ۳۳ ۳9 
و هک این هب مه ار سوه ۰ و صحعیت ۶ 
و ب 3 22 


2 داش معلقه یا بل جنگهای کی کسار نت در لت لبد به نت 


ب« ۳ 
طلبه ام هت بر و شوم ساب کج ش ۰ 


.1 ۹ رماد ی جيك رف سال ۵۸۵ گ + مت فرت 


كثٍِِ + ۳ ۳ 
له هه و مق بش ماه جات ای 


۷ ۸ ٩ 


ررستهتدر چات ۱ 
کا کار تداله توت ایشا ۳ پادشاه آخري مادسی چمل وجلال‌دربار ماد ست‌شکسی آتبا گی‌بدسف 
کوروش کبی. سلاطین آخری درات جدید بابل , 


فصل دو آزدهم 


عصر پهلوانی اير آن ۱۷۳ 
کفت اقساه تاریخ ندیم ابرال ال بشدادی حمشید و سعاد فر لو له وکاوه سس م4 
سار ر دون سب سام ۳ زال ۳1 وا بت رتم پهلو ان ۳ ملسله کایاد وس ۳ مسا اش ٍ 
هش با کیا سارت سهرآت ك دستم تن سیارش کرو دسر و و گرروش ۳-1 یمه مت سپ رات 


وکشتاسپ سس اسفندیار -- بهمن یا اردشیر دراز دست . انهای تهب ,هار ی 


فصل سیزدهم 


طلوع دولت پسارس ۱۸۱ 


تر یات قد رمة پارسیان سست طرع بنابقول هرز ترا مسبت له هار ۳ گزعن بدار متا 
جد ده در پات تاریج ار ان - ی هحامسش مر سس با بان ۳ در موه سار ین ۳ معاوت 


شدن اکن بد ست کوررش ۳ بادخاه "شاد سلطا یارس میکنو د ۳ زوس ادش لد یس 


محاربهٌ ایران ولدبه .سس ساره درسالویه قره مس رش زوس مولع سم "وان یو آن 
تر قیات حل یله سس ۱ در معر فت ریخ بان حاصل هت هسوه ۳ ان به بر کت 
مستءمر آت 1 در آسبای صعیر هرز شدن تور اسان دست ات دار را في کر ددش 


تسلیم ابل‌سال(۲ه ق.م اقرال متی ی روایات ‏ ما پهتی حر کورود آشده هرد بر 


رفات کرروش در سال 6۲۵ ق و حمال کوررش ۰ 


فصل چهار ۳ 


اوج ترقی دولت ایران ۳ 
جلوس کمبو جیه۵۲۵ فِ. ِ مرك پردیا در ما۲ مگ هنال وروی ند و لب تور وه ۲ اوه ار 
؟ ۰ چبه سال۲۱ه گم ۳ ومانا که بو تأیه او رام دیسکادت اهر مه ۱ تس ۲ مات ق ۰ 


» ِ 


جارس‌داریوش۲۱هق م- طیانهای‌هشتگانه . انطاهاتد یوش هیچ اه تیاو ی شین 
راءشاهی - . اهتمام‌دارپرش‌دربط و توس کشور ‏ مقشود دیشر حرلد میت ه و ایب 
اشکر کشی در سال ۵۱۲ ق .۸ اک ان مه ی هب هم کی هقی د تدای ۵۱۲ 


یه 


ق »عم میس ولا صه ُ 


۷۹۰ 


2 فهر ست‌هند رجات 


ِ/ فصل پانزدهم 
احوال ابر اثبان قدیم و عادات وزبان و معماری ]لها  .‏ ۲۲۲ 
برداتگی ايرانياب . عادات و رسوم ۰ - مهمان نواز وکریم وبخشنده رنظر لند بوده‌اند --. قوآنینسب 
مرقع زنان -. بادشاه ر دربار ار .- - زبان اپرانیان قدیم کثیه های بی ستون‌که بسه زپال اسع - 
ثرابه‌های پاسارگاه. ۰ پرس پلیس سر مقایر ستگی -- ککاشی ککاری مینائی وغیره -- کارهای‌زدگری 
عخامتشی  .‏ آلات ر "دوات مفرغی خینمان ‏ خلاصه. 


فصل شانزدهم 
ابر ای و بونان در زر مان سلطنت دار وش ۳۴ 
نیج یدام ابش بر عا دای بر نی ایران 3 ررابط ان بونان و آسیای صفیر سم ار طاع ونان پس مت 
طنبان پو بان ازسال۹۹) ۲ 444 ق۰م . چنك لاد وقوط میت در سال 494 ق.م-- شک رکشی‌مردونه 
بظراس ۹۳ ایب گر بر ان یگو شمائی آتن وا رتر با 4٩.‏ فرم - نهد م امارتربا -- جدكماراتن 1٩۰‏ 


مص کوک ۶ و دات دار یوش‌سالهم» .-- خصائل داریوش 


رم گررش 
فصل هعد ۵ 
۷ 


دقع پارسی ها از یو نان ۳۵۹ 


3۳۳ ون بو عییشت مصر درسال با ق. ست طمیان بابل درسال4۸۳ ف.مس- 
جارس ست برشا ووو هی تفع شورش مصر در ال 1 
وم رف یه خن ض 2 جنگی ونان -- حرکت آشون عظیم - - مدافعه در 
ترعوییل سال مهو گیده ری حوردهای دربانی در آرتی میز بوم --- پیشرفت قشود پأرس و تسخیر 
آ مس شاد یس مر هیده ‌ِ احعت خشایارشا مهاجمة کار تاژیان پر سیسیل‌سا لبق همست 
جگهای ۶ ده رد و ی ۳3 ,۰ درسال ۷4 شگ و جزات میکال در ال ۷۹ ی ۳۲ یز نی 
ره وی شا 
فصل هیجد هم 
احوال دولت پارس بعد ار طر د شدی از بونان ۳۸۱ 
سشا یر شا سنا ها مان رو مه تاسعت و تاز های بو بایها د در آ-یای رل و جث آور یمدن 111 
ری وی هی بر افیا حعای حشایارشا بت وش اوه کیر لگ سین او 9 عرار 
هم یت مه زاس وق ۲ ما 
دست | جع گید ی زر شتأسب ) ۳ ۱۵ ورش مصر 51۰ وف ت09 صلح 


تن 


فپرست دی ر جات 
کایاس سال 444 ق۰م تقریا - مقایسه ایران و برنان با امپانیا ر انگلستان سب طفیان مگایز مس 
دورةٌ اغتشاش سال 4۲ ق.م -- پادشای دار برش توس 4)۲-) 4 ق«م...-تسافرل واتعاد پااسپارت 


۵ 2 ی 
۱۲ ق م - داستان تری تخم ۰ 


فصل نوزدهم 
انحطاط دوات بارس ۳۹ 
کوروش کوچك -- رواط کوروش با ا-پارت سب جلوس اردثیرین مود ( بز هوش ) 1۰4 دم 
لشکرکنی کرروش پابل -- جاگ کرناکسا اءوق.ه سبازگلدت ده هزار تمری . "پران وپونان بعداز 
واقعه کونا کنات مصالحه انتالنیداس سال بازب ق.م.-- متاریات مضر -- شک کشی تعارف کادوسیانن 
اراخر ایام سلطنت اردثیر منمون -- جلوس اردشیر سوم سال وه قمم - تسحیر مدا واغیادصر 


سال ۳۲۶۲ ق.م بت قتل اردشیر تال ۳۹ گم جارس دار وش کیان مت رد 


ی بل اش و ای تن ۳ 
جد_افبای مقدونبه سب سکن مقدو هس تاریخ قایم معدویه چس دا فا یپ ارت تکوم 
جك خرونه ۳۲۸ ق,م -- انتحاب یاپ به سرداری کل بواد ۳۳ تءم . باس سل فیرپ 
۳۳۹ ق »مس ‌شهرت نوق‌العادة اسکدر ۳ اسایه های سکتر دورد حوای ه حاوس اسکگه ز 
شاخ پونان اسکدر را ببلطت انهدام تب , 


جنگهای تن انسوس ۳۳۵ 
ارضاع و ثبل آز بل بررك مس مج کت آشرن در ۳۳ گد: سث ۳ ِ ۳۳۵ وق ره یجید 
سارد ۳۳ گم تس مارب کار به ۰ لیکه ۰ تمه ای له و یه و نش موی ۳ مب 


جدلل ایسوس واه ۳۳۳ ق.م بحاص هوقرت صور ۳۷عي رد ۱ 


فصل بست ودوم 


حخصل سبر اسکندر گیبر 0 مر له دار اوشی ۳۷۳ 


جنلل آر ببل ۱۳۳۱ مس ترچ چا تریل ار ی و شر ی هه گس ۲ 1 س و رب ۳ ۳ 
تصرف ا کاتان ۳۳۰ ق.م- تعأفت دار برش ی ۰ و وه 


هر ی باه 


۳ 
فصل پیست وسوم 
حدو د کشور کشالی ۳۵۴ 
یر ه ماه پایت ر؟ (هر کت الحاق سیستان وعزومت به هرلمد دشن ارهد رکش والجاق 
ار هس ق.* درگ شوش پشرش ایکیدز طرف حیجود با سردار پا بت اوللن بصینت و 
آدیپ تقدوئها . سحیر کوه سمشرها.. حیله به هد ۳۲۷ ق.م - - بسا شهریکه دیریسوس آبرا سا 


4 1 ۳ 
تاو 0 مور پل با ۰۹ ۳ بایان متوحات ۲ 


فصل بیست و چهارم 


مر لك اسکندر کییر وئیز کارها وصفات او ۳۸ 
راش الا وس هد ۴ ۳ یوش ۳۷۵ ق م ست بسافرت به با ل مرك اد تشن 
تعدق ومرلگ اف بو اصطلاح پربای رپوبابت- مقایسه ون پربای وامپراطرری بیط یات 


تاج و کم ات .1 ِا وس و" ۳ ؟ارها رحصا ال اسکدر بررك. 


فصل بیست وپنجم 
جدال و جناك بین جانشیانر ۳۸۱ 
ات یر . رو ای وم رم تاکن جع رای مین ری 
راهدی. ای تج دزی آ یگرب رس ازمرت اومن ۲۱۹ ق۰م - ابهدام حا وادة اسکندر 
۲ تصرف مد ۳۱۲ ق.م سب حمله دمتریوس با 
-آتگود و طلمیس حنكاپوس 


۳ بر تحت سلط می مقدو امه ستم 


ف۳ رات و 7 چ ‏ ثر ۳ دم عا ره ۳ 


۱ ِ 0 
ال ۲ص سا و کی ما۳۲ يم 


کر 


۳۱ هم سس یه وم 0 تم رسس پ ار جاگ ۱ ایوس س 


مه ۴ 


و کم ۷ ق‌.م . 
امپر شب وم دی و تناس مه لگ لیرد ال ۲۸۱ ق ام کته شدن سلوکن بیکاترر ۲۸۱ شام 


دو لت اسالکه تاظهور پارآها . - 


2 ابو اما کرائو وس ۲۸ سس ش 


۳۹۵ 


ستب گالها 
بارس کی ۱ 3 #۷ ۳۵ 


۱ و (74 و وس سو ترت۲۹ ق م سب 
ار؟ و لو مب وا هد ۳ ی ۳1 ار هجو مر ای‌ها «ر‌ اج ۳ وب 
2 ش فد ۲ 
1 " مبلا دارت در ی ام اه حل‌سوم 
ای ری وف ها ۷ و ماس ترکو ین رمیشظد دواد ۳ 
۳ فِ ار ملاد خر سورلل ببلکرس دوم با 
ور 4 رس نو و و و و اب بر بر و ۵ ۳۵ 


۳ 


و 
پارتیها - انالوس پادشاه پرگام و [ تو شوین مراک سسوم ۱۳۱ .۳۲۲ قب‌ازملاد سب اختام .۲ 
يك عصر بزركك س. ایرال‌در تحت‌حکومت مدرلبه سد شهرهاي بریائی درامپراطوری اپران, 


فصل ست و هفتم 

قبام پار بها وظهور روم در آسبا ۴۰۹ 
پارت اصلي س مایع تاریح پارتی یا اشکایی ‏ حاندان اشکانی -. پبدایش ساندان اشکانی ۷6۸-۲۸۹ 
ق,م س حالات اشك اول ۲۸۷-۲۵۹ ق م - هبکاتم پلس پایتحت سب تسحیر هیرکیایا بدست اشك 
درم ۲۱۵-۷۵۷ ق.م س أشك درم وسامکوس درم سب دارا پایتحت حدرد پارئبها - ارایل م 
آثب و خرس ررك »۲۱۲۲۲ ق م -- اشك سوم وآثیرحوس‌کرر 4 ۲ ق.ء عربمت آشوخوس » 
پاحتر وکرمادو جات ۲۰۸ ق م سب تین ارئاط س ايراد ز زرم . جك ارل بقدرنا ۲۱۵- 
ق مب تاراج «هر دست یپ پحم وآنرخرس بررگ .. حنك دوم مقدو بسا مب۲اق ماس 
آتیوجوس کر و درلت روم ۱۹۱-۲۰۰ ق.م سب چيك ما کسیا ۰ هم صلیم امه همه قسم 
دوات پارت پارمان سلطت بهرداد ارل ٩‏ ۱۷۰ نم مس قولنت بات و۱۷۰۲ ق ام موللاصه » 


فصل پیست وهشتم 
توسعهُ پارت و انحطاط خاندان سلو کی ۳۳۴ 
شرا نان سلیکی ۱۷۵-۱۸۸ ق. بت حلوس آتیر حوس اپعای ۷۵ ال ه خلت دت» ۸ قدم بت 
له مصر ارطرف آتیوجوس ۱1۸ ق م  -‏ حبث‌های آدیرجرس ثرمشرق ومرگ او موا-یوایممست 
آشیرحوس ابسان و مودال سب دشرپویی فجی ۱۱۲ و۱ که -- قترحات مهرداد اول بادشاه سارت 
۰ :منت حاندان سلیکرمن «۵وب )۱ بت مهداد رل و دس نوس دوم ست مرك بهرداه اول 
۳۸ ق مت آتیوسوس هم طقف باس ۱۲۹۱۲۵ قم.. آشیو خرس سی‌ده و فرهاد درم ۱۲۹ - 
۰ ست وال خادان سلکرس سب مقام تایدان سلرکی درتار مج ۰ 


فصل پیست و نم 
دولت پارت و دوم وپنت ۳۳۷ 
شطر طوائف صحرا ورد ترحات ۳ صحر شر د بارت اس هدام دوم ابرم ی اس 
پارت وا رمشیزال مس و مه زدم ۱ ۱۲۹ 3 همست لت مه ناد شش رش و ات یه اس 
تدای روابط باین پارت و روم ۹۳ شام اس پشن را ی مهبم بل 
عصر تار يك در تار بخ بار یه ۸سا شام هراد شم ر روم ۵٩‏ وه گم مات بهین » 


0 


مشرق ٩۳-۷‏ ق.م نس چهین وفرهاد مدرم اش رت علاند ده سم ی وم ٩‏ ام 


۷۹ 


فا 


1 
م2 


3 اف م ۱ 1 

پارت و روم - اولین آذمایش قدرت ۳ 

وود لیپارت وم مووقم ب تمه یگراسرس تعکر ای‌سوره همق طرححمةُ به پارت۳ه قودمسب 
۱ آرایب و اتقامات جک‌ارد . درشایسایس قشرن ارو روم حنك کاره پاجران و قدمسبمحمله 


فصل سی ویکم 


دومی آزمایش‌قدرت ۳۷۸ 
داحلی بن سر ار ۳ يم س جر و شرل بر دریگ در 1۷ ق.م یسم سرایق حا ات مار لك 
ورن سم ۳۳۹ ده و فرعان ۶ گروس ۳۳ ۳۹-۰ ل م۸ یسم ملح پراعطیر برم د مسب 


قتو سانت و تنرد برس ۳ ۲۰ شکسته مر 2 گروس ۳۸ گم مر ارد ۳۷ ق.م قریا سیم 


رها پسرربه ووسو ک * 


فریمت آطویی مرك پارت هی مر سث او تر ارمسان ۳۳۲۵ قم مت برهاد چهارم و تپرداد 


۳ ق هت سس ث_ 0 تیا ۳ "رباکن يس م 


فصل سی‌ودوم 


تشگیلات دولت پارت ومذه ومعماری آن ۳۹۲ 
تلکلات رای ارس( مد ی ) رصع ۳2 ۳ تر دار وصم زیان ست ردکای‌پارتیهاب 


3 


لاس قوس ور وه ی عم ی بیگه رهر - مسکوکأت . 


فصل سی‌وسوم 
بر اع وجدال پرسر ارمستان ات" 


۳ ۳ 
مسته ار مان ۳۹ و ها روهار مه و مه هه روم هس درهاد کرچك.ونی پاردوآن مس ماس 


۳ ۳ بارش ۳ ۳1 ۱ ۳ از دو بو وس که ردو نی و هو ۳۲ ملح ردم۴۳۷ 

جر 1 24 ۳ 
رردان و گر در ۰ پر اه ه ۳-۹ و اک اب ما ره له اش و رو ۵۵ ٩۴‏ م۸ - یت 
یداد سای شست باب ۰ در شاد رج رت ۸ ۱ ۰۸ 


فصل سس ژر چهارم 


ابحطاحا و سقوط پارت ۹ 
زان وررمت تحله‌ارشتان و 


3 + ۱ 
1 مب لیب 
دح امپر آطوری روم قع رن بر و۶۱ ۶۱ که 


۷٩ ۵ 


۳ اسری استاد ود صاح س زوم و ۱ ۳ رل ان 


|۱1 م شب 9 ار ید بونس, ۳۹ دج 2 و 

لاش آحریی پادشاه 1 ۳۳۷۳۷۱۹ مسر له رم کارا کد ۳1۹ از جلث ِِ 
روم ۲۱۷ ۸ اشراص درف ۱ 1 سب اریاظ چن ر ایسر ان ۲۲۰۲۵ مس پرمتش ترا دز 
ارو با سب حلاصه . 


فصل سی و بنجم 
طلو ع سلسله ساسائی ۳۹ 
(فلی ململٌ سای سب طهو اردشیر نت اردوانواردشیر ‏ حنك‌هرمر .. حگهای مشرق‌اردشیر بت 
آودشیرو موزوس امبکندر۷۲۸-۲۳۲م سب حبك‌اردشیر اارستان .. اردشیر پاز ده کسدهدیات رردشت 
کارمای زر و حصال‌اردشیر , 


فصل سی‌وششم 

شاروراول اسر کنندة والر ین ۴۲" 
چارس شاپور اول۲)۰ مس شورش ارمشتاد وهاترارالحصر) «و۲م. اواری میداب حك درتفاسل 
روم ۲۸۱-۲۸4 م ت حنگ دوم - مرحله اول بوزتوو۲م سارت و ری ام مرحله درم حك 
٩ست‏ شاپور وادیه شاه پالم یا 7 مر و۲۲ سر وبا ك ی شایه ر درموتم صاح 
بایهاس فرت شاپور اول ۸۳۷۷۱ ست هرمر و هرا اول ۲۷۱-ومواد بر شک کشی هر اه دوه ۲۷۵ 
۸۲ م سب حمله وحك کاروس ۲۳م.. تصرف ارمستان تو زد دود وا لگ ری نا 
ریم ۲۹۷-۰۲۹۲ ۸ بت شکست برسی ووآگداری وج ولایت ايرآن بررم ۰۲۸۷ 


شازور بزر لك 9 
بدایش شأیور (رم ۳۰۹ وائل سن وعارات باه ۸۳۰۹۰۴۷ ۳ 71 له ٍ زر و ۳۷« 
۵۰ سب تفقیت وآزار بخت ممیحان.. بعار اب شرفی ۶ پرر نوف ریادس ارسستات 


و ددم ۸۳۵۲ تقریا- مگ دوم با روم و شیم دی + اج دا یت وه بر لب 
شینی ومرلژولس ۸۳۱۲ - ردغلی + ولا درم وی فا مایت وم وهی نان 


ب 


۷۹۹ 


دوم ولشکر نی آو برد روم را بقد کم دابا اشادوی سب ره 


هس تیف و مهد هرمز «زسال 6۷هوبر انداختن, اوپدست فیروزدر و یط اولین ان 


موتهاي سقیه سب شورش ارمنستان امع-:()مس‌شکست. فیروزازهونهای‌سفید رمرله همست 


گذارهون #ی‌سفید هب4 روم قر ار دادار بآ رمنست لسن پیا تیجپن‌هب یخیانایران< راصو ل عقا 


1 مقلوب شدن ِِ سید ۴ 
تاد پیوو م اک رین بآ عله قوم و و سم هو ر مزدلكس خلم قباد و حیس. او ۸- دمم رت 2 
1 قا 1 نك او روم (برا س) ۳و وس آخرین یناث با میاطله ۴ 


فثل عم مر دگیان ۳ .-گورش ع۶ر ایبریت- چنك در م دوم (بس) 3 شنت ۱ 


سلشت فاد .۰ ار اباط بن‌چیی رایران در دررة اسانان. 


چهلم 
آ لو شیر وان عادل . ۳۷ 
بلاءعارض‌تو شروآنه روم ... اعدام مد رقال پروآن او-.-صلحبا روم۵۳۴۲م--پرشرفت‌هی‌روم 
فریقار ابتالا هي جوم گر فتن انا کیهو ارت آن بدست نو شیرو ان وم -: جنك‌درلاز ی۰-۵0۷/6 همست 
م هرز ترکان ‏ مطیع کردن مراطله -.- جنك بر علیه طاثفه خزر/۵۱م ست 
با ات ال جنگ موم با روم 4اه ۲لاوم س.جامعة مسیحی‌در سلطتت 
ان رکارهای او بزرگمهر * 


فصل چبل و یکم 
تشکبللات و ریان و معم‌اری ذر دور ه ۰ 5 


هراس سای یات از نی ۱ تم بر آباری وو 1 ثلِ آر تراط -س آر تش شاه ودربار. ویان 


۷۰۹۷ 


‌ 


رو با سپاه روم رت ۳ 0۹ سس ۵ مسنت 9 
هرقل س اس بغاوت انطا که وگرفتن اورشليم توسط پرو یز ۱۱وم ار 1 
ارشاع ک ‏ ات آطروع ررهبیت ای سررف هرقل 1۲۲-۱۳۷ م سس 
از سس سب فراز. اد اه وم - غافلگر شدن شهر براز )4۲ 0 
۳ سب محاضره قبطتطنیه وشکست شاهین براز ٩۲٩‏ م سب پذارت رلتن ستگرد. 


اهاز ۱۲۷ مسبت تلم وتثل شسرررویز خا 2 تمال طاصی ی پر قیال .سس ترقی مذهب 


رده شاهان اخیر ساسالی» 
فصل چهل و سوم 


سقوط امیر اطوری اير ان بدست اعر اب 1 
۱ ساطنت قباد دوم وصلح آر ۳ درم ۲۸ عم تن تمام بر آدران‌خود ربرله آرٍ ۹ ۰: غصب لت از 1 


طرفب هر براز ومرگ او 1۳4 م س دوره هرج وبرج ۲6ونتوم . جلوس پزدگرد سوم ]۲م ‏ 
5 ۱ شکرککی خالد برعلیه نواحی غربی امپراطرری آبران ۱۳,۱۳ هجری (۳بد۳۲و) سا چتگهای مکی زوا 
۱ (3۲۵-)۳) اس جمع آوری سپاه عظیم ايران برای جك با اعراب وبه (و۳د) -.. هیشت اعزام بنزه ۱ 
بردگرد.) اه (۲9)س. جنك قادسیه ۵۱4 (م۳)س- 3 ف مدائن چبه زپ جنگ جاولا ۱٩‏ 1 


(1۳۷) الحاق بین‌النهر بو تصرف اوه 1۳۷ گوقه مره ۳ج تشک رکشی از رین ۱ 
وشکنت سب فتح شوزستان وته رف شوشنر 0 سم جلل هار ند ۵۲۱ («یج)ست. تخیر ولایات ‏ 


ایران مرك یزدگدسرم (۵۲۱ (۲مج) . 


فصل چهل وچبارم : 
شرح احوال (حضرت) محمد در مکه ۷۹ 1 


سرزهین عریستان.. اهمیت مکه مذهب قدیم آغر اپ سا که اجدادینیر ... اوضاع میا 


۷۹٩۸ 


بر ی 
مین پیش اژولاات پشعبر ونیزیس از ولادت سب ایام کردکین درره‌جواني تس نکمالمحمدس-نوول 
2 وا چیر گیل ,اشثفال پامرثبرت۱۱۴ب) ام سب ۳ ور طنموفتی بط رف حیشبهه ۱ م ۳ 


فصل چهل و پنجم. 

هحرت 4 مدینه واستحکام دیی اسلام ۷۱۳ 
هجرت یا جلای وطن بمدینه ٩۲۲‏ م سب نار اولین مسجد درمدینه س مخالفت بایهژد -- جنك بهرسال 
۲ هجری (1۲۳) ماخراج ی قینقاع-سواقمه احد سال سوم هجری (۲۵») واحراج بش‌نظیرست مخاصره 
مدیثه وقتل عام بنی قریظاه ههجری(0۲۷) . صاح حدییه وه (۲۸د) -- اعزام نمایندگان‌به‌دربار سلاطین 
۸۷ -- شهج خر ۵۷ (1۲۸) - اجام رظانف حج ۸۷ (۲۹») -- جنك موته ۵۸ (0۲۹) سب 
نج مکه ۰۸ (۳۰د) ‏ آخرین لشکرکشی پیفمبر  )٩۳۰(۸۹‏ آخرین احکام پیفمبرس سفرحية الوداع 
۰ (۳۲) سس رجلیت پیغسبر ۵۱۱ ۳ سب میرت واخلاق مت قرآن. 


۵ ۹۳ 
فصل چبل وششم 
اسالام نحت خلفای چهار اه اول ۱۷۳۹ 

عصر خلافت ۱۲۵۸-۹۳۲م س. نسپ نامه فریش.س. اتخاب !پر بکر رخلاهت س‌شورش ۵۱۱ (1۳۲) - ب- جنك 
پرموك ۸۱۳ ()۳د) _-ودات ابربکر وخلامت عمر۱۳ه )٩۳4(‏ -- تصرف دهشتقی ۱6ه (1۳0)س تصرف 
انطا کیه ر سيم شدن ببت‌القدس سال ۵۱۵ (۳۷وت قح مصر ۵۲۰-۱۹ (6۰-1)۱) قتل‌عمر ۵۲۴ 
(1:4) - - خلافت علمان ۶۵ () :)اس توعه املام‌دردهت غرب ۱۳-۲۵ه (111-10۲)س اشک رکشی 
پایران ۸۲۱ (۲مد)-- قتلعدمان ه۳ه (وود) مسخلافت علی‌بن ابطالب مه ردهد) -معاوبهفی‌ماندار 
شام اعلان جنك برعلیه معاویه ازطرف علی‌بن ابیطا لب ۵۳۵ (جمد) -- جنك جمل ۵۴٩‏ (045)اس 
جنك صفین ۵۷ (0۷) سس حکمین ۵۳۷ (۸ه5)) خوارج-.سالهای اخیر خلافت علی‌سب ژرادت‌وی. زه 
(۱:») -- خصائل رصفات علی‌ین ایطالب ‏ حالت‌ایران, 


فصل چهل و هفتم ثّ 

فاجعه کر بلا ۷۴۷ 

حلافت جس‌بن علی وکارهگیری از مه ((قوات وصایای معاویه برد دردرض موت ۵1۱ (۸۰)سب 
علی پکربه - - حرکت بکرهه سب واقة مولمة عاشورا ‏ - حرکت اهل بت شام و ازشام 


2و نسه مقس ۷ ی 


فده با تفر یه تس ریاد تاریشی فرفه شیمه سب اسان راصول مذهی شیعه. 


۷ ۰ 


ری ۸ ۹ 0 و نب پیشرفي 4 زرد سند ره 0 : 
۹ ۷ . محار پات یز ید درگ رگان و طبرستان دهه (۷۱۰) 
قبططیه وهم (بربا) .- عراسان نب خلافت عمر دوم (ععرین عبذ المریز).. 
۷( خلافت ود رل دوم ۳ ۷۲6 سس بایغ قأسیال بت روج 
۱ ۷ بسیبه خلافت‌ههیام ۵۵ (۷:۳,۷۲۱) و جنلث تور ۱۷۳۲ م . -. ولید درم و ۱ 
۲ ۱۹ (۷۱۳ )سب خروج عدائّه معاویه ۸۱۲۹,۱۲۹ (۷-۷۱۸) ات بر افر اشته شدن_ 
شیاه عاسیان درخراسبان ۹ (۷۷) سك زاب بزرك ۱۳۳ ه (.مب) -- حالت ام پران تحت 


فصل چهل و نبم ۱ 
0ب فوق ایرانی در آغاز دوره عباسي ۳ 


مه بافتن وحدت مسلمان مد بارس اپوالمباس بخلافت ۸۱۳۲ (4عب) قنل عام پنی‌اعیه نت خلافت 


اپوالمانن ومرك او ۵۱۳۹ (۷۵4) سس اپرجمقر متصور چ۲سهها ده (ومبدوبمم) سب فتل ره ۳۷ 


(۷۰8) سب آاثره انقلاب در ايرآن ۱۳۸ه (۷۰۰) و اه ۷۵ سس مق رارندیان 4۱اه 
(۷۰۸) -- خروج ارلاد حمن‌بنعلی ۵۱44 (۷۹۱) س‌ینا, هر بفداد هو:ه (۲ب) -... شررش درهرات 
۰ (۷۹۷) سس تفوذ ایرآنیان درزمان شلافت متصورت. مهدی و ۵94 (ویانده هواس پیضمیر برقع 


پرش خزاسان ۸ ۳ ستت یی 4و۱ او زد . 


یه 
۳ رش وت 

موصوع ۱ 
اسب منظرة کوه تفتان 
اسب گردنه پیره زن سب راه بین بوشهر وشیراز ۱ 
۳ست مرال 
سب تیروی دریائی سأشریب 
و خدای ایلامی و زتوانان 
سس - ظرف سفالین متعلق به عهد ما قبل التاریخ 
#ست تصویر پرجستة پانوی بافنده که احتمال مپرود ابلامی باشد 
۸ سك يك پارچه منقوش نرامسین 
سب پوشاك بزرك سر ار سقال لعاب دار برای زنت پیکر 
هزاس مر اوه کته قامون حمورابی 
۱س. يتك ستلث سرحدی باتمام متعلق بدوره کاسیت 
 . ۷‏ تصوبر آحرین تیرتوم مرن 
۳ "شور بانپال و ملکه درمجلس جشن 
میسمه های خدایان ایلام که آنها را ربرده به نوا می‌بر ند 
۵ صویر آنشکده در شش رستم 
۹- مره جنكك پونان و سیمر,ها 
۷ .. سطره رستم درحال خواب و دفاع رخش از او 
۸ . نموه اراه زرین مخامنشی درموزه بریتانی 
- - مره گوروش کیر 
۴ سب دست بتدطلا متعلق پدوره هخامنشی درموزه بر تانب ۴ 
۱ نصریر دارپوش و رژسای یاغی 
۲ مقبره مفرغی هحامتشی در وش 
۰-۳ قرش بر سحسته و کشبه در کاخ خشابارشا 
6 قصر شوش سب هریز شی رامتب. 
۵ - گراور طروف مقرغی خینمان 
-- ظرف سفالین مربوط بشورای جنگی 
۷ سس سر باژ فشتگیی اسلحةٌ وی ویارسی حامل پرچم که افداده 


۸ فه سپر نقره درموزة بر تانب 


۸۰۱ 


ره و #4 ۹ 


هرسگراور با 


۲ -- کاخ داریوش ۱ 
.۳ تصویر سرتبرهای مفرفی وغیره از شنپمان 
۳۱-- يك کوزه زرین هخامنشی درموزه برپتائی 
۳۲ خرابه يك مجبد اناهتا در کنتگاور 
۳۳ جدال آسکندر در اینوس: 

۳6-- دربندهای خزر 

۳۵ نز درحال جدال 

سب مك آب انبار در لوت 

۳۷- تصویر شکار اسکندر 

۳۸سب منظره هار در البرز 

۳ امه وآن 

م -- کاخ ساطلتی در الحضره - قسمت جلو اپران شمالی يا طالار بزرك 
۱ع-- کاخ سلطتی الحضره . دیوار جتوبی ایوان یا دالان بزركك 
۲- تصویر میترا وقتل کاونر بدست او 

۳ تصویر شاپور کییر و والرین 

66 -- خرابهه‌ای یکمیدان‌عمرهی 

وس خوشاب قلمه .. یکدژ حرابهٌ رومی در کردستان 
*6-- حصار دیاریکر 

۷یج ظرف شره بهرام گور 

۸-- جام نقره ساسانی 

سب بك حرابه در دار 

۰.- انوشیروآن و بزرگه‌هر 

۱ کاخ ساسانی درفیروز آیاد 

۲و تزگنات کاخ ماشیتا 
۳ طاق پستان درکرمانشاه 

و جام ره ساسائی 

وت طاق کری درندائن 
۵۳ - - قلعه هاو ند 

۷و تصویر که 

۵۸ سب حطرت محمد (ص) و حجر الاسو< 
وت ظاهر شدل قرشته به بیغمر 

ما خراپه های ری 

"اس متیر مهدی عیأسی 
۲" چادر شینان ابلات تیموری 


91 ب ۶ ون 


۲۱ 
۱۰ 
پاور نی 
۱۵ 
.۷ 


سطر ۲پاورقی 
۱۲ 


1۳0۳90 
هرزره 

مهر عتیی 
دریای مهار او 
۳ 

قلات 

پشرح ممصلی 
زا 
ر وی 
هستینگس 
شخش اگر 
ناب لکه به‌استقلال 
درقصل چبارم 
آریانبها 

۱ و ۲۰ 

البرد 

که وراه 

بود و یر 
کیاکسال 
گداست 
(کوحبه) 
بیان 

آریای 


در ست 
کتاب 

111 

ی ۱ 
هزاره 

مهر عقیق 
دریای «هالو 
0 -۳ز۹ 


که نائل به استملال 
در فصل ششم 
آر بان 

او ۲ 

البرر 

که در تور اة 
بودی ویر 
کیاکسار 

گذ اشت 
(کبوجه) 

+ بیان 
آریان های 


مناد 
مبتلای 

اراده 

احدصطموظ 
اسربازان 

میتو انم 

پولیس پرحون 
آراده 

صربتی بازده 
اراده های حنگی 
پادشاه پنت حکمر ان 
پسطوس 

ابیفان 

مچناز 

یکن پس‌ازچدی 
پارتی حزید . 

از شر 

۱۸۰۹ 

اپود 

۱--بلاش 

صیب تیرداد 
هایر ارا اجاره 


گردید, آبگار پادشاه 


پنسیت 

بتو ع 

حنینی 

کسیر 

بار 

اس 

آربوص 

بهرام برای 
دار اب 

در صووت 
تفت 

ژوستی سن 
به ریراسوس 
دختری 
ولی‌متلی‌درمیان 
رطرفین 
میحمی 

مل 

حق شاس 


1 7 ۲ 
ار مس 
بالغ 
فبتلا 1 
ارابه 

۱ 
به سربازان 

میتو ائیم 

پولی پرخن 
ارابه 

صربتی یاو رده 
ارابه های جنگی 


پادشاه ست بمدد 


اپیمان 
مجتار 
مکن يك چندی 
پارتی خزیده 
از اتشارات 
۱۹۸ 
اپولو 
#سبلاش 
بهیت تیرداد 
هاترا اجازه 
گردید و ۲ بگار 1 
ثست 
نو ع 
حلین 
کییر 
پار 
اس 
آریوس ۴ 
پهرام با برای 
دارا 
در صورتب 
۰ 
ژوسنی بسن 
پریر اسنو س 
دشر 
ولی مش یکه. درمیار 
ار طرفین 


متأسفاه درتریخ عناوین مندرجةٌ در صفحات کتاب اشتباهانی روی داده و آن: 


ریق زیر اصالاح شود : 


صفیده عنوان 
+۳۹ اول 
۳۷۰ اول 
۱۹ اول 
1ص اول 
کف سو 
اش اول 
1 دوم ار 
۲ دوم" 
۰۷۷ اول 
.2۹ اول 
ات دوم 
94۸ اول 
۰1 اول 
۹ اول 
۹ دوم 
19 دوم 
1۷ اول 
11 اول 
۷۸ ارل 
۷۰ اول 
۷۹ اول 
۷۸ اول 
۷:۹ ال 
لذف دوم 
۷۷ اول 
۷۸۱ دوم 


۳ ۶ ۰ 
در بارش صعحه یه "۳ عارت ۳ درم «ٍ ی بأم جیوه 0" بعتا مر 


0 


ناذز ست 
قثل اردشیر سال ۲۳۷ قل ازمپلاد 
مگ اسکند رکیر ۲۲۲ قل ارمیلاد 
3و 


1۲ 
کاسپوس ۱۱۳۶ : ۱۸۵ 

۲۲۸ -۲ 

٩٩۱ 5 

4 میلادی 

۳ میلادی 

حاشيتی هر ام‌گور بهکهر وعلنه 
۸ میلادی 

1۸۱ ۸ 

5۰۲ ۸ 

پیشرفت‌های روم در افر ها واباشا 


بداست وشیروان 

حك رعلیه طایقه حرر ۵۷۱ 
۹ ۰۷۲ میلادی 

بر گشت حسره تاساه روم وسنط تب 
ثاي او 

ز ۲۷ ! 

1۲٩ هحری‎ ۷ 

۱۴/۸ ۴ 

۶۵ ۱۳ هحری 

۱ هحری 

٩۵ 

تحت زر انه پررند ۲۴۳۱ 

۱ ( هحری ۸۵۷ ) 


ظرین زیر اصلاح شود ت دیکفر پحیی نام ابراد دک شده 


ار ست 

قدل اردشیر سال‌۲۳۸ قیل ازمیلاد 
مرگ اسکند رکیر ۴۲۴ قل ازمیلاد 
تکک 

۹« 
کلسپوس ۱۵ ۱:۳ 

۲۲٩ ۲ 

۲۱ ۶ 

۱ ۳۵۹ ملادی 

۴ عملاديی 

حایئتی سرام گو ر قهر وعلنه۱۲۰٩م‏ 
۸ ملادی 

۳ 1۸۱ سلاديی 

۱ ۰۱ ملادی 

سسرفهای روم در فریما و ایسالیا 
۶۹ ۵3۳۴ * ای 

دست بوشروان و۵ مسللادي 
خماب در شلسه مائفه ان 

۹ ۰۷۲ مبلادی 

یت جب ره «امساه روم و سلواست 
باتوی او ۵8۱ مه بدی 

۱۰۲۷ 1 

۷ هجری ! ۲۸ ۱ 

۱۸ 1۳۲ برد 

۲۵ شجری 

۱ هحر ی 

11۱ 98 

ختثك اب رل ۱۳۴ 

۱ هجري ؛ ۷د۸ ) 


ّ ما یر که و ده استهء 


1 مار اون شمارة ه در صفحه به اشتاها معکوس شده است 


بت 
ّ 
ّ 
9 
۳ 


۴ 


بر 


ری 


## 


۷ ۸2۸0 ۱۷۸۲۸۱۱۸ 
۲ ۱۵۵۵۲۱۷ برودونا۸ 


مسجت 
سح 8 2 با لا 5 


توم‌جاه ماعل و ده ۲۵۱۵۵۵۵ عم ۱0۷۵94 ) اک س 
5 اافوناه رد جوم حفصتاوب ۲من ۰۵۵ ۵۰ و 10۵ ۸ 9 
9 1 ۳۲ ی 0 ۵۱4 1۵-0008 10۲ 2۳8۲۵4 
۰ روبن احو۲ دون اجاوجوو ۱۵۲ و 9۲ 


۳ 


تسد چجوی جروج سور سوه ویو سسوم ری رو مبجت رو ارهز اد 


